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سر به زیر انداخت.   به جا شدم و او سرش را بالا آورد. لبخند مضطربی زد وروی صندلی جا 

غیرطبیعی بود. اما مثل همیشه سعی می كرد   مشكوک نگاهش كردم. رفتارش یک مقدار

ممكن هندل كند. دستم را جلو  بردم و منوی زیر  دستش را سمت   شرایط را به بهتر ین نحو

دوبار ه تكرار   ر بلند كرد و همان لبخند احمقان ه را كشیدم. با فكری كاملا درگیر س  خودم

 .  كرد

   چیزی شده؟ -

ریخت. لمینت دندان  سرش را تكان داد و با لبخند پهنی ردیف دندان های مرتبش را بیرون 

آقای  "لبخندهایی ک ه دل را می برد. ته تغاری   هایش حسابی جلب توجه می كرد. از آن

  اهمیت می دا د. بینی خوش تراش جراحی شد ه اش را با سر ظاهرش  حسابی ب ه  "صداقت

 :  ناخن های كاشت بیبی بومرش خاراند و گفت 

   ن ه قربونت برم. انتخاب كردی؟ چ ی می خوری؟ -

نشانش دادم. او لمینت   شانه ای بالا انداختم و با لبخند  دندان  نمایی، دندان های مرتبم  را 

 !  ارتودنسیكرد ه بود و من سالها قبل 

 !  مهمون شماییم. هر چی كه سفارش بدی-

خب! از اون جایی  كه كلا  هیچ  وقت  تنوعی تو انتخابات نداری و  همیشه یه مدلو انتخاب  -

 .  می كنی. برات همون بستنی شكلاتیو  سفارش می دم

 :  بشكن كوتاهی زدم و انگشت اشار ه ام را سمتش گرفتم

 .  وایس ه. اینو یادت نر ه  آدم باید همیشه پای انتخاباش-

  حتی اگه خوراكی باشه؟ -
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 ...  حتی-

گوشی اش كه زنگ خورد، محتاط  و نگران آن را برداشت و نگاهش كرد. امروز خیلی  

رفتارش عجیب شد ه بود. زیر چشمی كه مرا پایید  سرم  را برگرداندم و ب ه فضای كافی  

و و  تلفن  حرف زدنش پرت می   شاپ چشم دوختم. باید به یک شكلی حواس م را از ا 

كردم. جای جالب و قشنگی به نظر می رسید. موزیک لایت و بی كلامش هم حس خوبی  

 .  داشت

خیلی وقت بود ک ه درست و حسابی بیرون نیامد ه بودم. این جور فضاها یک لذت ناب توی  

اندم و   وجودم می ریخت. لذتی از روزهای خیلی خوب گذشت ه. سرم را ب ه سمت بیتا چرخ

نگاهش كردم. هنوز هم خیلی آرام توی گوشی پچ می زد و من هیچ چیزی از صدایش نمی  

شنیدم. از آن پچ پچهایی كه اگر خودم را هم می كشتم، جز زنگ سین و شین كلامش  

چیزی عایدم نمی شد. از  همان بچگی همین طور  موذی و تودار بو د. برخلاف من... نگا ه  

 : كه دید صحبتش را  كوتا ه كرد و  با  دلهر ه پرسید  ممتد  و  مستقیمم را

   چیز دیگ های هم می خوای؟-

 .  ن ه. همون بستنی  كافیه عزیزم-

سوییچ ماشین را روی میز به بازی گرفتم. بالاخر ه دل از پچ پچ  كرد ن كشید و گوشی اش  

 :  را توی كیفش انداخت. سر ک ه بلند كردم، با لبخند گفت

كنه  وقتی  با  یكی  قرار  داری  گوشیت و  سایلنت  كنی   و بندازیش توی    ادب  حكم  می -

 .  كیفت 

و  به  گوشی  من  ک ه  روی  میز  بود  اشار ه  كرد.  نگاهم  را  سمت  گوشی برگرداندم و با  

 :  بدجنسی گفتم
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فک كنم یه ربعی هست كه مستقر شدیم. شما دیر  عمل كردی معلم اخلاق. بعدم این  -

 .  ی من سال تا سال زنگ نمی خور ه. خیالت راحتگوش

 .  من دربست امروز در اختیار شمام

بعد هم  دستم را  روی میز  جلو بردم  و ب ه دستش  رسیدم. دست سردش ر ا توی دستم  

 : گرفتم و نگران پرسیدم 

   هم ه چیز مرتبه بیتا؟ -

 .  آره ، آر ه. چیزی نیست ک ه بخوای نگرانش باشی! باور كن-

 !  امیدوارم همین طور باشه كه می گی-

   یعنی انقد نامتعارفه كه یه خواهر كوچیک تر خواهر بزرگترشو دعوت كنه كافی شاپ؟-

شانه  ای  بالا  انداختم  و  سعی  كردم  خوش  بین  باشم.  برخلاف  آن  چه همیشه بودم.  

و  بالایش رفتم. آن     لبخند مهربانی روی لب هایم نشاندم و  توی دلم قربان صدق ه ی  قد

 .  قدر بزرگ و  خانم  شده بود، كه خواه ر بزرگتر از خودش را به كافه دعوت می كرد

   نه عزیزم! خب تعریف كن  ببینم. مامان و بابا چطورن؟ دانشگاه؟ خودت ؟-

 !  هم ه خوبن. تنها مشكل و معضل  خونه ی ما خودتی-

 :  بین  مشتش گرفت و  گفتچشم هایم را چپ كردم و او با خنده دستم را 

می  دونی  كه  مامان  هنوزم   بعد   از  شیش   سال  با   تنها  زندگی  كردنت مشكل دار ه و  -

 !  كافیه یكی هم این وسط ی ه چیزی بگ ه و  مامان بش ه آتیش و غرشو بزنه به جون بابا

 !  ه  حرف  دیگرون نداد هبابا  برخلاف  مامان  همیشه  منطقی   برخورد  كرد ه  و  اهمیتی  ب-

 . ولی خوب رگ خواب مامان دستشه و می دونه چطوری آرومش كنه-
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 !  اوهوم-

 .  خلاصه كه بحث روتین  خونه مون ، خونه مجردی شماست -

سرم را با خند ه تكان داد م. امان از دست مامان ک ه روزی نبود از دست طعنه هایش  

 .  آرامش داشته باشم

 .  و ک ه خودم از برم. از خودت بگواین بحثای تكراری ر-

منم ک ه خوبم. می رم و میام. به قول بابک من از اون دسته آدمام كه چو امیدی نباشد به  -

 .  شوی، ز گهوار ه تا  گور دانش بجو ی

 !  خودش كه خندید من هم لبخند پررنگ تری زدم. از دست بابک و شیطنت هایش

   م هنوزم سر  و تهشو بزنن  خونه ی شماست ؟این پسر زنم گرفت درست نشد. بگو ببین -

 :  ابروهایش در هم فرو رفت و با دلخوری بارزی گفت

گوشه ی لبم  را از  داخل   خونه ی ما... از كی تا حالا خونه ی  بابات شد ه خونه ی ما باران؟-

   .گاز گرفتم. به خدا  كه نیت  به اذیتش نداشتم

 :  سرم را آرام تكان دادم و گفتم

منظوری نداشتم. خب بالاخر ه من هشت ساله كه خونه و زندگیم  از شما جدا شد ه. طبیعیه  -

 !  ک ه اون جا خونه ی شما باش ه. وگرن ه خونه ی پدر همیشه مامن آرامش هر دختری ه

 .  آر ه. حق  با توئ ه! هشت ساله ک ه راهت از ما جدا شد ه-

 .  بیرون ، پس بیا از چیزای خوب حرف بزنیمولش كن. بعد  قرنی خواهرونه اومدیم -

با این مقصر این  كم بودن و كم دیدنا فقط  خودتی و  اون شغل  مسخر هت  اما خب!  -

 .  موافقم
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خصوص ا بعد از آن    .دلم گرفت. از وقتی یادم می آمد  همه با شغل من مشكل  داشتند

 !  ماجرا

 .  وشحال شدمراستی از مامان شنیدم ارشدم  شركت كردی. خیلی خ-

 .  گفتم ک ه... امیدی ب ه شوهر كردنم نیست-

برای  ازدوا ج  هیچ  وقت  دیر   نیست  خواهر  كوچول و.  وقتش  ک ه  برس ه ازدواجم  -

 .  می كنی

   و اگه وقتش رسید ه باشه؟ -

قلبم از جا كند ه شد. یک صدای  آشنا و آرام و تاثیر گذار درست بیخ گوش م من را از جا  

. سرم را با حیرت و مكث بلند كردم و ب ه مرد جوانی ک ه بالای سرمان ایستاد ه بود،  پراند

 :  نگا ه كردم. نگا ه ماتم را ک ه دید لبخند زد و دل م را لرزاند

 ... سلام-

دستم را با گیجی تمام روی قلبم گذاشتم. انگار توی خواب او را میدیدم. یک خواب پر از  

 :  مشت شد. بزاق دهانم را قورت دادم و نالیدم عذاب. دستم روی سین ه ام  

 ...  شاهین-

   احوال زن داداش؟-

چشم بستم و تمام تنم لرزید. صدا زدنش درد آور بود. چشم ک ه باز كرد م اشار ه ی  

نامحسوس بیتا را به شاهین دیدم. دلم فرو ریخت. از آن فر و ریختن هایی ک ه هیچ  

 :  سیدترمیمی در پی نداشت. بیتا آرام پر

   چرا نمی شینی؟-
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چنان گرم و  صمیمی سوال پرسید ک ه حالم بد  شد. آن  ها به هم تعارف می كردند و من   

هنوز گیج و ویران می لرزیدم. این گردش غیر منتظره و این دیدار اتفاقی  نبود. آن دلشور  

ه بود. او ک ه   ه بیخودی نبو د. می دانستم ک ه بدبین نیستم. هم ه چیز با  برنام ه پیش رفت

قفل شد ه ام را از صورت بیتا كندم و ب ه او دوختم. چقدر عوض   روی صندلی نشست نگا ه

   . شد ه بود

 . چهر ه ی جوانش جا افتاد ه تر از شش سال قبل و جذاب تر شده بود 

 !  یک مرد كامل و بی نقص

 .  ش جا نیفتمدیدم موضوع سر شوهر دادن بیتا خانم ه. گفتم بیام از لیست خواستگارا -

ی واقعه ی شومی   -لبخند روی لب هایش، معنی توی حرف هایش! همه و هم ه نشان دهند ه

بود كه برای ویران كردن  من  تاز ه پا گرفته كنار هم  نشست ه بود. چشم هایم با تعجب  

 :  آن ها  با هم؟ لب هایم را جمع كردم و بی اختیار تند شدم .روی هر دو نفرشان  چرخید

   تو این جا چی  كار می كنی؟  -

 .  عرض كردم ک ه خدمتتون زن داداش-

 :  عصبی دستها ی لرزانم را بالا آوردم و نالیدم

   ب ه من  نگو زن  دادا ش. نگو... فهمیدی؟-

در سكوت ب ه حال ویران من  چشم دوخت. عصبی تند  و تند نفس كشیدم  و لب هایم  

 یرد. مقاومت می كردم.   لرزید. بیتا سعی كرد دست لرزانم را بگ

 .  لرز تنم كه دست خودم نبود. دیوان ه شدنم هم همین طور

   باران خوبی؟-
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تا با هم در ارتباط   تو... همش زیر سر تو بود بیتا! تو منو با نقش ه كشیدی این جا... شما د و-

 ...  بودین؟ بعد این هم ه سال، هنوز  شما دو تا 

 .  م ه چیزو برات توضیح می دم قربون ت برمن ه... صب كن باران. آروم باش ه-

چیو می  خوای توضیح بدی خائن؟  ها؟ تو  با این... با شاهین... وای خد ا! بیتا دارم داغون  -

   می شم. شما دو ت ا چی كار كردین؟ تو با من چی كار كردی ؟

 ...  بذار من بهت بگم زن دادا ش-

 را بی قرار روی میز كوبیدم.  لب های ب ه هم چسبید ه ام را جنباندم و دستم

گوش ه ی ناخن بلندم به دست ظریف و صاف بیتا گیر و زخمیاش كر د. نگا ه شاهین متوجه  

ام! دستهای یخ زد ه  و دور از دستهای او... سمتش خم شدم و با   حلقهدستم شد. دست بدون  

 :  لحنی غیر دوستان ه گفتم

 .  دا می كنیبرای آخرین بارت باش ه منو ب ه این  اسم ص-

   چیزی خلاف حقیقت گفتم؟ -

گفتی! مگه این ک ه شیش  سال قبلو مثل  اصحاب كهف خواب  مونده باشی و یادت رفت ه  -

 ...   باش ه ما شیش ساله كه از هم جدا شدیم. من و  ... من  و

نتوانستم. نتوانستم لب    .رعش ه گرفتم. لب هایم لرزید و  كاس ه ی چشمانم پر از اشک شد

ز كنم و اسمش را ب ه لب هایم بیاورم. اسمی ک ه مقدس بود و درد شد. طاعون شد و  با

 .  زخم زد

 ...  باران-

ای ک ه خیلی   دستش را پس زد م و مثل  افسار گسیخت ه ها بینی ام را بالا كشیدم. بینی

 ! سال بود عطر تن آن نارفیق را فراموش كرد ه 
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 .  م نشومن خوبم... خیلی خوبم. نمی بینی؟ نگران -

 .  من متاسفم. فک  نمی كردم با دیدن من  این  طور ب ه هم بریزی -

   كجا بودی؟ كجا؟  چرا فک نكردی؟ چرا؟ شیش سال گذشت ه شاهین. تو این شیش سال-

 ... باید ب ه من و  خانواد ه م حق بدی باران. با شرایطی كه پیش اومد-

قلبم داش ت آتش میگرفت. قلبم كه ن ه!  خندیدم. هیستریک و عصبی. مثل  دیوان ه ها... 

تمام جانم داشت آتش می گرفت. خم  شدم جلو. به سمت شاهین.  نگاهش  كردم.  ب ه   

آن  چشم  های  آبی  ا ش...  آ خ  ک ه  چقدر  چشمانشان شباه ت داشت. چشم بستم. من  

 .  آدم این كاریز  نبودم. من  زمین می خوردم

ی دم. به تک تكتون. به تو  و خانواد هت. به تو و اون... اون  باش ه. باش ه! بهتون حق م-

 . برادرت

 :  خدایا... برادر ش. لعنتی بی معرفت... لب هایم جنبید  و آرام زمزمه كردم

 .  شهاب الدین صدر-

گفتم و تكه ای از  قلبم  كنده شد. چند سال می  شد  كه اسمش به زبان م نیامده بود؟ چانه  

خیال می كردم فراموشش كردم، اما    .ر  دو دستم را روی صورتم گذاشتمام  لرزید. كف  ه

باران! من ازت خواستم بیای این جا تا ی ه  -... نكردم. داغ این عشق زند ه بود. تا ابد

 .  بذاریم موضوعیو باهات در میون 

نگاهش یک جوری   سرم را منگ  و گیج به سمت بیتا چرخاندم. چه می  خواست بگوید؟  

كند ه می  شد؟ چرا چشم هایم می   جیب و پر از هراس. چرا قلبم داشت از ج ابود. ع

گرفت؟ پاسكاری كلامی باران و شاهین حالم را بدتر     سوخت و دلم از خیانت بیتا آتش می

 .  از قبل می كرد
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تو محق تر از   ب ه نظرمون  رسید  قبل از  هر كسی باید با تو صحبت كنیم. فكر كردیم-

 !  ونستن این  موضوعبقیه ای تو د

میز مشت كردم و   دلم سوخت. یک حس عجیبی توی وجودم پیچید. دس ت هایم را روی

خوب براندازم كرد. چشم از   ب ه شاهین  چشم دوختم. با آن چشمان  تیز و  سردش

 :  باز كرد چشمان یخی اش نگرفتم. آن قدر  ک ه لب  

ای از گفتنش ندارم.    ا من هیچ واهمهمتاسفم ک ه با شنیدن این  قضیه ناراحت می شی، ام-

 .  با دلم بدم چون به هیچ  وج ه نمی خوام تاوان گنا ه بقیه رو من 

   هایش؟ چشم بستم. تاوان گنا ه من  را چه كسانی دادند؟ حالا ه م شاهین و  طعنه

   چی... چی داری... چی می خوای بگی؟ ها؟ بیتا این  چی می گه؟  -

قطبی نگاهم كرد.   امان از این لكنت بی موقع كه چسبید  كنج حرف  هایم. بیتا هم مثل  او

   آمد؟   از كی آن قدر نگاهش بی رو ح بود؟ از  وقتی شاهین 

 .  ما ب ه هم علاق ه داریم. می خوایم ب ا هم ازدوا ج كنیم-

لبخندهای   دنیا دور سرم چرخید. نفسم بند آمد. بی قرار و تب زده لبخند زدم. از آن 

و پشت لب هایم رسید. او    مسخر ه. دستم را جلوی دهانم گذاشتم. اسید معده ام جوشید 

 :  اما بی توجه ادام ه داد

ار داد،  سر را ه هم قر چند ساله كه با هم هم كلاسیم. وقتی سرنوشت بعد جدایی شما ما رو-

واقع این پیشنهاد از جانب من بود. چون   ما هم تصمیم گرفتیم دنبال سرنوشتمون بریم. در

 . بیتا بی میل  نبودم  این من از روز  اول نسبت به
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پناهم جدا شد.   نگاهم را از صور ت مصمم شاهین جدا كردم و تک ه ای دیگر از قلب بی 

اولی ک ه دلم را با رفتار مردان ه اش    مان روزنگاهش، چشمانش! من را یاد او انداخت. یاد ه

مشت كردم. نباید می گذاشتم ب ه خرابی حالم واقف   لرزاند. دستهای مرتعشم را زیر میز 

 فهمید، به گوش برادرش هم می رسید. همان برادری ک ه مترصد ویرانی  می شد. اگر او می

وقت و بی وقتم     كابوس ها یمن بود. همان برادری ک ه پوزخند پر نفرتش لحظ ه ای از  

 .  جدا نمی شد

  صدر؟ زد ه ب ه سرت  بیتا؟  وصلت با این خانواده؟ با خانواد ه ی شهاب الدین-

   چه چیز  عجیبی  توی این ماجرا می بینی باران؟-

   خدای من! چی داری می گی؟ عجیب؟ تو چت شده؟  -

من را زیر و رو     ونامی لبخند كم رنگی كنج لبش نشست. از آن  لبخندهایی كه مثل س

 .  كرد

 ! من قراره با شاهین ازدوا ج كنم باران. ن ه با خانواد ه ی شهاب الدین-

بست. چشم باز   چشم بستم. پشت پلک هایم تصویر جدی و بی احساس شهاب نقش

 .  كردم. دل و رود ه ام ب ه هم پیچید

فامیل بشی كه من    برای من شعار ند ه بیتا! داری می ری توی میدون مین. قرار ه با كسایی -

 .  آمد داشتم دو سال تموم توی زندگیشون بودم. باهاشون رفت و

كنم. چون تو داری یک   عذر می خوام كه وسط صحبتت می پرم. اما این جا باید اعلام حضور-

اون دو سال كسی كوچكترین بی حرمتی   نم تویطرف ه ب ه قاضی می ری. من فكر نمی ك 

 !  داری این جوری می گی  ای بهت كرد ه باش ه كه الان
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 ! شاهین! من دارم با بیتا صحبت می كنم ن ه تو-

   اما داری از خانواد ه ی من می گی. پس حق من ه ک ه فرصت دفا ع -

 .  داشته باشم

داشت می   مزاحم پراندمش. صدای مدستم را توی هوا تكان دادم. مثل یک پش ه ی 

 :  لرزید. دستم را روی دست بیتا گذاشتم و گفتم

 ...  بیتا، ببین  منو-

 :  دستم را محكم بین دستهایش گرفت و با لحنی نگران گفت

شد ه ی تو  شهاب   می فهمم چی می گی! اما قرار نیست كسی ب ه خاطر زندگی متلاشی  -

 !  الدین منو  مقصر بدون ه

پخش شد و تمام   صدای مهیبی شكست. تک ه های شكست ه اش به هر سمتی قلبم با 

افتاد. راست می گفت! زندگی   جانم را زخم كرد. صورتم ماسک ه شد  و مغزم  از كار

 .  من و شهاب الدین از هم پاشید ه بود

تصمیمای ما احترام   توی اون دو سال خانواد ه ی منو خوب شناختی باران. همیشه به-

 .  آزار بد ه الانم قرار نیس كسی ب ه خاطر تو بیتا  روگذاشتن. 

هم ه ی دنیا   او هم راست می گفت. اشتبا ه را، من بی خانمان كرد ه بودم. منی ک ه از 

وجود شهاب الدین. اما دست    طرد شدم. هم ه ی دنیایی ک ه برای من  خلاصه می شد  در

 .  بود از دفاع نكشیدم. دفاع از خواهرم حق من 

   نمی شین؟  شما دو تا چتونه؟  چرا سرتونو كردین توی برف؟  واقعا متوجه منظورم -

 ...  ببین زن  دادا ش-
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همان آرامی قبل    تیز كه نگاهش كردم هر دو دستش را ب ه نشانه ی تسلیم بالا آورد و به

 :  ادادام ه د

 !  ترک عادت موجب مرض ه-

   كردی ؟ تو اون شیش سال ک ه منو  ندیدی چطوری بدون زن  داداش گفتن سر-

گارد نگیر. من   ببین باران، من  اصلا هیچ خصومتی با تو ندارم. پس لطفا در مقابل من -

جدا  شما دو تا اتفاق افتاد ک ه از هم   هنوزم بعد از  شیش سال نمی دونم چه موضوعی بین

 .  نكردم  شدین. یعنی هیچ  وق ت كنكاشی

 :  چقدر حضورم بی اهمیت بود. از درد حرفش، چشم بستم و او ادام ه داد

 ...  چون داداش ی ه روز اومد خونه و به هم ه مون گفت  فرض بگیریم ک ه-

 ...  شاهین-

ه بود.  صدا زد  شاهین نیم نگاهی  ب ه صورت بیتا انداخت. بیتایی ک ه با تشر اسمش ر ا

 :  لب هایم را جمع كردم و دل زد ه از هم ه چیز زمزمه كردم

 !  راحتش بذار بیتا! آب از سر من خیلی وقته گذشت ه-

 :  شاهین كه منتظر  همان اشار ه بود، به سردی قبل ادام ه دا د

براش تموم شد ه   معذرت می خوام باران جان. اما خب داداش جوری رفتار كرد ک ه انگار-

نداد. حتی وقتی مامان سوال پیچش    بودی. هیچ علاق ه ای ب ه ادام ه ی زندگی با تو نشون

 !  كرد

 ...  شاهین-
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خواستم بار دیگر    چشم هایم را اگر باز می گذاشتم، اشک روی صورتم می ریخت! نمی

انصاف داشت زخم ب ه زخم هایم   رو ب ه روی این خانواد ه بشكنم. صدا ی بیتای بی

 .  كرداضاف ه می  

   قید بارانو زد؟ واقعا توی این هم ه سال یه بارم نشد از شهاب الدین  بپرسی كه چرا-

ریخت و از چشم های   چشم هایم را باز كردم. یک قطر ه اشک لق لق كنان روی صورت م

آورد ک ه دستم را بگیرد اما دستم را   تیز بین  شاهین  دور نماند. شاهین دستش را جلو

 .  بیرون ریختم. ترحم او را نمی خواستم سم را تک ه تكهعقب كشیدم و  نف 

باور كن توی این    ما جوری بار نیومدیم ک ه توی زندگی هم دخالت كنیم. من متاسفم  اما-

بود ه. یعنی داداش خواست ک ه   هم ه سال فک می  كردم این ی ه خواست ه ی دو طرفه

 .  این جوری فكر كنیم

ک ه دامن   خبر نداشت. نمی دانست ک ه من  چه كردمپوزخند زدم. او از هیچ چیزی 

 :  كشید و گفت زندگی ام  را گرفت. هیچ كس نمی دانس ت. بیتا نفس بلندی 

فكر نمی كردم   چهار سال پیش وقتی ک ه من تاز ه وارد دانشگا ه شد ه بودم، هیچ وقت -

 .  كه شاهینو ببینم

 .  سوزاند شاهین با لبخند نرمی ادام ه ی حرف های بیتا را گرفت و دل من را 

اما خب ب ه مرور     روزای اول چنان موضع می گرفت ک ه می ترسیدم باهاش حرف بزنم-

اون روزای اول بارها و بارها سر   زمان اون یخ  اولی ه ش آب شد. هر چند ناگفت ه نمونه

 . پیدا كردیم  نظرجدایی شما دو تا با هم اختلاف  
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شاهین صدر بود، قلبم   مجبور نبودم آن  جا  باشم! بودم؟ نشستن سر میزی ک ه یک سر آن  

بین حرف  های شاهین بلند  شدم. سكوت   را مچال ه می كرد. بند كیفم را به دست گرفتم و

 .  و چشمانش نافذ و مستقیم ب ه صورتم زل زد كرد. لب هایش خط صافی شد 

وج ه راضی ب ه   از این ک ه منو قاتی این بازی كثیفون كردین، ممنونم. اما من ب ه هیچ -

 !  این وصلت نیستم. ن ه حالا و ن ه هیچ وقت دیگ ه

 ...  باران-

نشست ه از جانم    ه صورت پر از بهت بیتا زل زدم. كسی ک ه روبرویم   چشم چرخاندم و ب

شد. نمی خواستم بار دیگر    هم  عزیزتر  بود. اما این یكی خار ج از تمام محاسباتم می

 .  زلزل ه من را ویران می كرد شهاب الدین... آ خ كه حتی اسمش هم مثل 

 . باران جان گوش بد ه-

 .  گفتم گوش بد ه. تو نظر  منو پرسیدی و منم نظرمو   ن ه شاهین  این یه بارو تو-

های شش ساله ام   گردن كج كردم. دلم پر بود. از هم ه ی آن ها جگرم خون بود. از تنهایی

 .  خست ه بودم

تفاوت شما اونقدر   اتفاقا خانواد ه ی من و خود من برخلاف خانواد ه ی خونسرد و بی-

كدوممون از جون و دل مای ه بذار ه.   هر  با محبت هست كه برای حفاظت از زندگی

خانواد ه ی تو كاری ب ه كار خواهرم نداشته باشم.   پس ببخش ک ه عادت ندارم مث 

 .  بشن، نمی تونن  نظرمو نسبت به این رمنس مسخر ه تغییر بدن تموم دنیا هم جمع

 .  سرش را تكان داد. از آن  تكان هایی ک ه مصداق بارز تاسفی عمیق  بود
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لبخند مسخر ه و    ا ابروانش را در هم گر ه كرد ه بود و با حسرت نگاهم می كرد. شاهین بیت

من سیاهی رفت. چقدر این  تصویر را    كوتاهی زد. دستش را روی دست بیتا گذاشت و چشم

شهاب روی دست ظریف من  می نشست و انگشتانش    دوست داشتم. دست پهن و بزرگ

 مهر و موم  می شد . صدای شاهین من را از هپروت  دور و درازم بیرون   بین انگشت هایم 

 :  كشید

متاسفم ک ه مخالفتت   درک می كنم و تو هم محقی كه نظرات خودتو داشته باشی. اما -

ب برای این پخالفت آشكارت  قل  نمی تون ه تصمیم من و  بیتا رو تغییر بد ه. از صمیم

 !  متاسفم زن دادا ش

سین ه ام  جولان   تیرش مستقیم  قلبم را شكافت و رد شد. تركش طعن ه هایش تا ابد توی

 . می داد و رهایم نمی كرد

 .  ما ازدوا ج می كنیم و تو هم باید مثل داداش با این ماجرا كنار بیای-

 .  محال ه! نمی تونم-

   مگ ه این  كه بخوای قید بیتا  رو بزنی . می تونی؟ -

هایم پر از اشک   دستم را بالا آوردم و روی بند  كیفم فشردم. زانوهایم سست شد. چشم 

مثل شهاب الدین؟  عاشق برادر   شد و بیتا چشم دزدید. عاشق شد ه بود؟  عاشق فردی

   آن مرد سنگ دل و بی  وجدان؟ 

   ید  خواهرتو بزنی؟ می تونی باران؟ میتونی ق-

بالاخر ه سر برگرداند   لب هایم لرزید. آن  قدر چشم  دوختم ب ه چشم های فراری بیتا كه

صورت سفیدش پرید ه بود و پلک چپش   و به صورت آتش گرفت ه ام نگا ه كرد. رنگ از
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بود. وقتی استرس می گرفت پلكش می پرید. دستهایم را از   می پرید. از بچگی همین طور 

بیرون   كیفم برداشتم و روی میز گذاشتم. بیتا دستش را از زیر دست شاهین   بند  روی

صورت داغم    كشید و  ب ه سمت دست من آورد. بی قرار دستم را برداشتم و روی

 !  گذاشتم. تب كرد ه بودم. تبی پر استرس

 . باران خواهش می كنم ازت ب ه منم فک كن -

از هیچی خبر   . تو نمی تونی كنار بیای. تو، شماهادارم ب ه تو فكر  می كنم ک ه مخالفم -

 ...  از هیچی خبر ندارین به خدا  ندارین. نمی دونین چه اتفاقی بین  من و اون افتاد ه. شماه ا 

   باران. خواهش می كنم حرف بزن. چرا چیزی نمی گی؟-

 .  بی تاب بودم دستهایم را روی بازوهایم گذاشتم. چقدر حسرت ب ه بغل داشتم. چقدر

   تصمیمتو گرفتی؟-

 .  من... من دوسش دارم باران-

   تو چی؟ توام... توام دوسش داری؟-

 .  شاهین با همان چشم های عقابی و تیزش من  را زیر نظر گرفت

 .  چشم دوخت  نگاهش مشكوک بود. خودش را رو ی میز جلو كشید  و ب ه من ایستاده

   تو داداشو دوست داشتی باران. درسته؟ -

من نپرس. باش   دیگ ه... دیگ ه هیچ وقت از اون  نپرس. هیچ وقت هیچی در مورد اون از-

   ه؟ 

 ...  باران بشین لطفا -

 ! من... دلم باهات صاف نمی ش ه بیتا. اما امیدوارم پای انتخابت وایسی -
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 :  پرسیدم  شت كردم و بی قرار ب ه سمت شاهین برگشتم. لب هایم لرزید. دستم را م

   چقد باورش دار ی؟-

   این سوالا برای چی ه باران؟ -

دروغ می    جوابمو بد ه. بهم بگو اونقدی باور ش داری ک ه ب ه كسی  ک ه پشتش-

   باف ه اعتماد نكنی؟ 

داداش چه اتفاقی افتاد ه   من نمی دونم و نمی خوامم بدونم توی زندگی قبلیتون بین  تو و -

قد بزرگو عاقل  شد  ه باشیم كه هم ه ی   در مورد خودم و بیتا فكر می كنم هر دو اون اما 

 .  كنیم  مشكلاتمونو با حرف زدن حل 

رفتم. باید از این     دستم را ب ه سمت میز بردم و گوشی و سوییچم را برداشتم. باید می 

 .  فضای دنجی ک ه داشت خفه ام می كرد دور می شدم

سمتم دوید. دلم   آمد. حالم خراب بود. از میز فاصل ه گرفتم و بیتا بهنفسم داشت بند می 

دلم آتش گرفت. دستم را ک ه    سوخت. برای خودم و حالی ک ه داشت ویران می شد 

خیس اشک بود. نگاهش كردم و ل ب باز   كشید  ب ه سمتش چرخیدم. چشمان او هم

 :  كرد

  دوسش دارم. می فهمی؟-

 ...  خیانتی ک ه در حقم كردی نمی گذرم. هیچ وقتهیچ وقت از  -

 *** 

شقیقه ی نبض  دارم   نبضم ب ه كندی می زد. بی قرار نفسم را بیرون ریختم و دستم را روی

بند حرف می زد، خف ه می شد. نگاهی   كوبیدم. ای كاش آن آدم بیدار توی ذهنم ک ه یک 



 

 

 

18 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

بودم انداختم و بی حواس ب ه راهم ادام خیابان پارک كرد ه  ب ه ماشین كه توی راست ه ی

رانندگی   هوس لمس پیاد ه روهای ولیعصر را كرد ه بود. حس و حوصل ه ی ه دادم. پاهای م

تیر می كشید. مثل  یک   را نداشتم. ن ه فقط  حوصله، جانش را هم نداشتم. تمام وجودم 

الا با آمدن  اسمش  دورش كرد ه بودند و ح معتادی ک ه این چند  وقت ب ه سختی از مواد

دور می رفتم؟ من تمام حواسم درد می كرد. حواسی ک ه   درگیر شد ه بودم. اصلا چرا را ه

بسیار دوری از او پرتش كرد ه بودم. تمامش درد گرفت ه بود و باز دوبار ه   ب ه فاصل ه ی

 .  همان جسم ل ه شد ه برگشته بود، به مغزم  با

با یادآوری او ج  سر هم، هم  لرزید. مثل قامت من  گوشی توی دستم لرزید، چند  بار پشت

خیابان خلوت گرفتم. شمار ه ی لیلا   فاجع ه ای كه نزدیک و در شرف وقوع بود. نگاهم را ا ز

روی هم گذاشتم و لرزش مخوف پشت پلک هایم را لعنت   روی صفح ه افتاد. چشم هایم را

بود ک   كم شب هایم را نفرینی كردهب ه حالشان اگر یک قطره پایین می آمد.  كردم. وا ی

كشیدم. از آن ها ک ه هر چه   ه حالا روزهایم را هم می خواست درگیر كند. نفس جان دار ی

كشند ه ی یک عشق سوخت ه! گوشی را جواب    در وجودم بود بیرون می ریخت الا خاطرا ت

 :  داد م

   جانم لیلا؟-

   سلام! چرا صدات گرفت ه؟ -

 :  دقیق! سینه ای صاف كردم و زمزم ه كردم مثل همیشه نكته سنج و 

   خوبم. چیزی شده؟  -

   مطمئنی اكی ای؟-
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مكث كرد. مكثی ک ه   اوهوم! پشت فرمونم نمی تونم زیاد صحبت كنم. چی شده؟ -

 . می گفت مثل همیشه در حال آنالیز حرفم بود 

دروغم نكند. ن ه این  متوجهدستم را دور دهان م كشیدم. امیدوارم بودم فضای خیابا ن او را 

او را اصلا نداشتم. نمی خواستم كلنگ   كه می ترسیدم ن ه. فقط  حوصل ه ی كلنجار رفتن  با

 .  رفت ه ی من  بیفتد بردارد و ب ه جان زندگی زیر  خاک

   تم. اكی؟ زنگ زدم قرار فردا رو باهات فیكس كنم. ساعت هفت صبح در خونه-

داد م. او بی   س پر ت لبم را ب ه دندان گرفتم و سر تكان  پاک فراموش كرد ه بودم. حوا

 :  آن كه منتظر جوابم بماند ادام ه دا د

كنم. می دونم   فقط قبلش یه سر باید بریم دفتر  وسایلو برداریم. خواستم بهت یادآوری-

 .  ذهن مشغولی داری

غ بردم و  درو ناامید از این شرایطی ک ه برای خودم دست و پا كرد ه بودم، دست به

 :  زمزمه كردم

 !  برگردم خونه  یادم بود. فقط لیلا من  با ماشین  میام دم دفتر ک ه شب بتونم راحت-

 .  نیازی نیست. برامون ماشین گرفتن-

 :  چشم هایم را روی هم گذاشتم و پرسیدم

   مراسم تا چه ساعتی طول می كشه؟-

 .  باشیمآخر شب دارن به نظرم تا  ساعت دو س ه درگیر -
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غمبار من بین   یک روز طولانی دیگر ک ه قرار بود با روحی ه ی خست ه و  چشم های

مغاز ه ی روب ه رویم  مكث كرد.    مردمی شاد و پر از انرژی بگذرد. چشم هایم آرام روی 

آزادم را ب ه سمتش بردم و آرام فشارش داد   بغض دوان دوان پرید توی گلویم. دس ت

 . م

 .  داد ی. منتظرتم ممنونم ک ه خبر-

ویترین شیرین  مغاز   لیلا با خداحافظی كوتاهی تلفن را قطع كرد و من  همان جا ایستادم و به

و خاطراتی تلخ و كشند ه. گوشی را   ه نگاه كردم. مغاز ه ای ک ه پر بود از تصاویر خوشمز ه 

گ و شاد  جلو برداشتم و ب ه بستنی های خوش رن  از كنار گوشم پایین كشیدم. قدمی به

  دوختم. پاهای م... پاهای لعنتی ام بی اجاز ه از من به را ه افتاد و پشت  پشت شیش ه چشم  

 ! توی ذهنم مرور  ویترین چسبید. صدای خند ه ها توی گوشم پخش شد و شیطنت ها 

  بفرمایین. چی میل دارین؟ -

شاتوتی كند ه    بستنیصدای پر انرژی مرد تلنگری ب ه ذهن خواب رفت ه ام زد. نگاهم از  

 .  نمی شد. چان ه ام لرزید  و لب هایم بی اجاز ه از من باز شد

 .  بستنی می خوام-

كرد؟ جلوی مغاز ه ی  لبخند مرد احمقان ه بود یا خاطراتی كه این طور بی رحمان ه احاطه ام

مات و  و لوچه آویزان  می كردم؟ ن ه!  بستنی فروشی ایستاد ه بودم و ب ه یاد آن روزها لب

روزها نفس كشیدم . قدمت این  مغازه ب ه قدمت   متحیر ایستاد ه بودم و ب ه یاد آن 

 ...  ن ه! شهاب الدین صدر بود! مردی از تبار یخ آشنایی من و شهاب... آخ

 ...   نونی یا-
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فشار دادم و لب   نگذاشتم حرفش را تمام كند. دستم را بی رحمان ه روی گلوی متورمم

 :  زدم

 ...  بریزین... لطفا شكلات تلخ دو اسكوپ بذارین. روشم... روشم كاكائ و   توی ظرف.-

هایم برای هوا ک   مرد مشكوک براندازم كرد و من  نفسم را یک جا خالی كردم. حجم ری ه

 ...  بودند آن خاطرات لعنتی  م بود. داشتم خف ه می شدم. سرم درد می كرد. بی رحم 

 .  بفرمایین داخل-

بود و دور   برگرداندم. از همان جا ب ه داخل نگا ه كردم. داخلی ک ه انگار دستسرم را 

 .  نفس می گرفت گلوی من می پیچید  و هی فشار می داد. هی دق می داد و

رفت و رفت تا به  پاهایم ب ه اراد ه من  نبود. آرام ولی قرص و محكم حركت كرد. رفت و

پیدا كرد. نفسم گرفت. دستم را بالا   پنجر ه را  همان داخل رسید. چشم گرداند و میز كنار 

داد م. مردی قد بلند و تنها ، با كت و شلواری نوک   آوردم و روی قفسه ی سینه ام فشار 

 .  صندلی نشست ه بود، پشت ب ه من  مدادی روی همان

صفح ه اش را   دلم ریخت! بی قرار قدم تند  كردم. تبلت بزرگی دست ش بود و تند  و تند 

 .  ش می كرد. قلبم بی تاب تر كوبید. جلوتر رفتمكنكا

 . ناشیان ه خم شدم و  نگاهش كردم. مر د با تعجب صورتم را نگا ه كرد

همان روز با كت و    چشم بستم و عقب كشیدم. هیچ  شباهتی ب ه او نداشت. ب ه اویی كه

كه   هایش در هم بود. از این شلواری تیر ه روی  همان صندلی نشست ه بود و اخم  

سطح پایین  در یكی از خیابان های شلوغ شهر   مجبور شد و به خاطر من ب ه مغاز ه ای

 . آمد ، حسابی كفری شد 
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 .  حرصش گرفت. ام ا اعتراضی هم نكرد. فقط نشست و نگا ه و اخم كرد

خوابش هم دوبار ه این    آ خ قلبم. اصلا امكان نداشت دوبار ه این جور جاها بیاید. حتی توی

مغرور و خودساخته كجا و این بستنی    بستنی فروشی  را نمی دید. او، شهاب الدین صدر

  ولیعصر كجا ؟ فروشی خلوت گوش ه ی خیابان 

 . من... معذرت می  خوام-

دست اولش شد ه   مرد لبخند زد. محترمان ه ولی از سر باز كنی! مزاحم خواندن خبرهای 

لبخندهای تیش ه به ریشه زننده ی او   یچ شبی ه بهبودم. سر پایین انداخت و لبخندش... ه

دیگری رفتم. را ه نفسم باز شد. آن  گردوی ددشت سر   نبود! عقب كشیدم. ب ه سمت میز 

  رفت. پشت میز نشستم و چشم بستم . سرم هنوز درد می كرد. گوشی ا م  خورد و پایین

زنگ نمی خورد!   وقت دوبار ه زنگ خورد! امروز هم ه غوغا كردند. گوشی من ک ه هیچ 

كنكاش هم نبود. زمان می داد تا با    بیتا بود. پوزخند تلخی زدم. اهل پیگیری نبود. اه ل

بعد از یک ساعت ، من كنار آمد ه بودم. تلخ كه   شرایط كنار بیایی و الان ب ه خیال ش

 :  بودم. تلخ  تر شدم

   بل ه؟-

   كجایی باران ؟-

عاصی از رفتار   حساب كشیدن و غرولند كردن. خود شمثل مامان متوقع بود. اهل 

 !  مامان و نمی دانست چه شاگرد خوبی بود

 !  تو خیابون-

   چرا ماشینتو نبردی؟-



 

 

 

23 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 ...  خرید داشتم. برمی گردم دنبال ش-

  از من... از من ناراحتی؟-

دانی و پرسی   سكوت كردم. سكوتی ک ه مثل خار غلتید و سینه ام را زخمی كرد. چ و

 .  لت خطاستسوا

رو گذروندی   خیلی تلاش كردم ک ه نش ه اما شد! امیدوارم درک كنی. خودت این روزا-

خوب یادم ه. می فهمی چه حالی    دیگ ه! اون روزا رو شاید  تو فراموش كرد ه باشی ولی من 

   دارم دیگه؟ 

  فرو رفت. من  آن چشم هایم را با غم سنگینی بستم. حرف هایش مثل  سوزن توی تنم 

كراواتی ک ه روز اول زد ه بود یادم   روزها را فراموش كرد ه بودم؟ من حتی رنگ دقیق 

توپک های ریز سفید! آ خ... پیراهنش سفید بود و كت    ماند ه! كراوات طوسی تیره با توپ 

  سیرش بهترین رنگی ک ه به پوست گندمی اش می آمد! ه ه... راست می و شلوار طوسی

 .  فهمیدم! ژن عشق توی دل ما ژن خوبی بودگفت. من خوب می 

شاید آزارت بدن.   می دونم با این وصلت خیلی خاطرات برات زند ه می ش ه. خاطراتی كه_ 

 .  آسیبی ب ه آرامشت نزنیم  شاید حالتو بد كنن ! اما ما نهایت تلاشمونو می كنیم تا

چرخاندم و به پرسنل    آ ه كشیدم. هر چی  من می فهمیدم. او اصلا نمی فهمید! نگاهم را

ک ه این قدر شیک و پیک نبود. خلاصه  جوان پشت گیش ه چشم دوختم. آن روزهای اول

دو پرسنل! صندل ی هایشان ولی همین طر ح بود. چوبی و   بود و جمع و جور! خلوت بود و

خان ه    سنتی! از آن  ها كه خوب پرتت می كرد وسط سرمای زمستان و كرسی  با دیزاینی
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رویایش را برایم ترسیم   زرگ! همانی ک ه من  به شوخی گفتم و او ب ه واقعیت ی مادرب

 .  هزارتوی تنم پیچید  كرد. گوش ه ی لبم را گاز گرفتم و درد توی

   باران گوشت با منه؟ _ 

خاطراتی ک ه ب   از كدام آسیب نخوردن حرف می زد؟  وقتی حتی  با دیدن شاهین تمام

بودند بیخ گلویم. آن قدر    وش برگشت ه و چسبیدهه ظاهر فراموش كرد ه بودم سرخ

 .  ک ه دهلیز چپ قلبم داشت نابود می شد

 !  گوش می دم_ 

 ...  زد ه سكوت كرد. انگار انتظار این واكنش را نداشت. انتظار این صدای طوفان 

دلخوری برای چیه؟   مگ ه شما با توافق از هم جدا نشدین؟ پس... پس ای ن رنجیدن و _ 

 ...  دیدی یادت افتاد ک ه چرا هیچ  وقت حرفی نزد ه بودی؟ چرا وقتی شاهینو  

نیس ک ه صد در صد    بیتا... اگه تصمیمتو گرفتی! اگه برات نظر و عقید ه ی  دیگران مهم _ 

دیگ ه كشش ند ه. ب ه اتفاقی ک   هین با من نمی رسید ،نیس وگرن ه تا روب ه رویی شا

تصمیمت توی خانواد ه دار ه فک نكن . قبول كن كه   ه برای من میفته، ب ه بازخوردی ک ه

 !  شكنی می كنی  تو داری هنجا ر

اومد توی خانواد   چه هنجاری آخه قربونت برم؟ دلم گیر كرد ه. روزی ک ه شهاب الدین _ 

بشه؟ روزی كه من رفتم  و اومدم و    ه ی ما، كسی فک كرد ک ه شاید دل من گیر شاهین 

می ش ه و  شاهین  گرفتار من  می شه؟ حالا ی ه    شاهینو دیدم كسی گفت تابو شكنی 

شما راهتون از هم جدا شد ه. من  شیش ساله دارم صبوری می     اتفاقی این  وسط افتاد ه و

 .  كنم 
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باران. ذر ه ذر ه   خودمو گذاشتم جای تو و شهاب الدین و سكوت كردم. عذاب كشیدم 

آخر باختم. می فهمی حالمو؟   مردم و زند ه شدم. هزار بار شاهینو پس زدم ولی دس ت

در هر دو حالت بازند ه باشی، یعنی چی؟    نداشته باشی می فهمی وقتی یكیو داشته باشی و  

 .  دارم متلاشی می شم من اون آدمم كه

داشت استخوان   چشم هایم را روی هم سر دادم. وسط تابستان سردم شد ه بود. این سرما 

 .  هایم را پودر می كرد. بغض توی صدای بیتا كشند ه بود

 .  مثل حالی ک ه از آن دم می زد

 . لی... ازم نخوا ه ازت بگذرممن مجازاتت نمی كنم. و_ 

شدنه؟ گذشتن    برای رسیدن ب ه دلم باید تاوان بدم باران؟ تاوان این خواستن طرد _ 

   از خواهرمه؟ ها؟ 

 .  بود قرار نیست طردت كنم. بیتا... تاوان رسیدن تو ب ه دلت شكستن دل م ن_ 

بستنی  خوش  آن  سكوت ک ه كرد دستم را روی میز مشت كردم. بستنی تلخ و تیره جای

كشیدم. نگا ه مرد با همان لبخند چسبید   رنگ را گرفت و روی میز نشست. زبان روی لبم

 :  رحمان ه ادام ه دادم روی صورتم. لب باز كردم و بی

 . بدجوری دلمو شكستی! جوری ک ه تا حالا هیچ كس نشكست ه بود _ 

عقب گرد كرد و   . مردمرد ابرو در هم كشید. گوشی را پایین كشیدم و  آن  را قطع كردم

چسبید به بستنی یخ زد ه و  جمل ه ی   من دستهای یخ زد ه ام را توی هم چلاندم. نگاهم

 :  گرفت  آخر بیتا حناق  شد و  بیخ گلویم را 

 ...  باران، لطفا! ب ه خاطر من_ 
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   دوم_ فصل* 

بابک توی  داشتم. صدای  گوشی را روی شانه ام گذاشتم و با سری ک ه كج شد ه بود نگه ش

خود بود و هیچ نیازی هم ب ه تقویت   سرم اكو شد. صدا نبود ک ه حسابی اكولایزر سر

 .  نداشت

 ...  باران، لطفا! ب ه خاطر من_ 

 !  ا ه ا ه. خودتو لوس نكن خرس گند ه. دلم ب ه هم خورد_ 

نگا  توی آین ه به خودم   مرگ من. من از  دلشور ه دارم این ور پس می افتم. می ری یا نه؟ _ 

كشیدم. این سكوت و مكث های من    ه كردم و شوت رژگون ه ام را به آرامی روی گون ه ام 

 ! كیفی می داد  داشت كفرش را بالا می آورد. چه

 !  بارون_ 

 !  كوفت بارون. پسر ه ی بی تربیت_ 

ی ه الف و  واو   بارون، تگرگ، سیل هم ه ش بلاست دیگ ه! مگه فرقی هم داره؟ حالا_ 

 !  هجاب ه جا بش 

 !  حالا خوب ه گوشتت زیر ساطور منه انقد مزه می ریزی_ 

 ! تو قیاف ه ت بدعنق ه دلت قد یه گنجشک ه_ 

جان من را ه  _ : نیشم شل شد و  خندیدم. خند ه ام ک ه لو رفت نفس راحتی كشید و گفت

 !  بیفت. دیر می ش ه ها

 :  نیم نگاهی از توی آین ه ب ه ساعت دیواری اتاقم انداختم و گفتم

 !  بمیری از دست دردسرات راحت شم. می رم دیگ ه_ 
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 .  می كنم آخه من  می دونم چه لاک پشتی هستی دیگ ه! سر همون ه عز و جز _ 

   ناراحتی می خوای نرم؟ ها؟ _ 

   غلط كردم. خوبه؟  _ 

خندیدم  و  انگشت اشار ه ام  را زیر  چتری هایم كشیدم. موهای سیا ه و  براقم روی   

ابروهایم  ریخت  و  حالم  را  خوب  كرد.  مامان  حسابی  سر  این   ک ه موهایم را كوتا ه  

 .  كرد ه بودم حرص می خورد

 .  بكن شرو برم آماد ه شم_ 

 !  جبران كنم واست رعد و  برق_ 

 .  بیشعور! بی تربیت! تو دردسر درست نكن واسه من. جبران پیش كش_ 

رستوران   هام راحت شم ی ه شام  تپل تو  بهترین ب ه جون  خودم از شر این  گچ پا_ 

 .  تهران مهمونت می كنم. قول شرف می دم 

تاسف تكان    با یاد پاهای شكست ه اش ک ه س ه روزی می شد، اسیر  گچ بود، سری به

 :  دادم و گفتم

بخور ه تو   كم اون خال ه ی بدبختو جون ب ه سر  كن با سر  ب ه هواییات. شام و سور_ 

 .  كچلت اون سر 

 :  غش غش خندید و  با پررویی ادام ه داد

   نشنیدی می گن  كچلا پول دارن؟_ 

 !  والا از اون ضرب المثل كل ه ی طاسش فقط به تو رسید ه_ 

 !  ی ه روز  پولدار می شم. غمت نباشی آسمون قرمب ه_ 
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  تو درست نمی شی نه؟ _ 

 .  فدات شم. بدو برو وقتتو نمی گیرم_ 

 !  چه عجب_ 

   الا رو برداشتی؟می گم سو_ 

 ...  ک ه چشم هایم را توی آین ه برای خودم از  حرص گرد كردم. ول نمی كرد

   می خوای خود ت بری انقد به من بیچار ه پیل ه نكنی؟ _ 

 !  نمی كردم  اگه این جوری پاهام علیل نشد ه بود ک ه پیش تو خودمو خار و خفیف _ 

 ...  الانم دیر نشد ه_ 

مهم نبود ک   ای بمیری داغ ت ب ه دلم بمون ه بارون! اگه این پروژ ه لعنتی انقد برام _ 

 .  ه عطای منت تو رو  كشیدنو ب ه لقاش می بخشیدم

 !  لان آژانس می رس هبس ه بابک. مغزمو خوردی. برم ک ه ا_ 

 .  برو درد و بلات بخور ه تو سر  اون بیتای چش سفید_ 

   دور از جونش. ک ار نداری؟_ 

جلدی زنگ بزن   باران مرگ من  گند نزنیا! دارم از دلهر ه پس میفتم. اومدی بیرون _ 

 .  ببینم چه كردی

 !  خب حالا هیچ كس ندون ه فک می  كن ه طرف رییس جمهور آمریكاس_ 

 ...  رآفرین  ک ه ای ن هم ه دک و پز ندار ه ک هی ه كا

 ...  ه ه! برو ببینش بعد بیا در این  مورد گپ می زنیم. عزت زیاد_ 

 . بعد هم بدون این  ک ه منتظر خداحافظی من بماند گوشی را قطع كرد 
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مدلی بود. ضرب   شانه ایی بالا انداختم و گوشی را روی میز ول كردم. همیشه همین 

خودش نشان می داد آن جا حضور    مد  و می رفت! فقط  خرابی هایش بعد از العجلی می آ

 !  داشته

 *** 

درست و حسابی   لباس هایم را مرتب كردم و چند برگ ه ایی كه سر جمع چهار تا سوال

رنگم را پوشیدم و شال طوسی ام را دور  نداشت را برداشتم و توی كیفم چپاندم. مانتوی سبز

وسواس توی آین ه ب ه خودم خیر ه شدم . شالم را عقب   گردنم پیچید م و برای بار آخر با 

 .  چتری شد ه ام  را ب ه عقب سر دادم و با كش محكم پشت سرم بستم كشیدم و موهای 

درشت تر نشان   این مدل مو باب میل مامان بود و همیشه عقیده داش ت صورت ریزم را 

بود و هیچ وقت  تاییدش نمی كرد.   می دا د. هر چند مامان همیشه روی ظاهر من حساس

كنی نبودم. با لبخند شال را دوبار ه روی موهایم مرتب   من هم كه كلا بچه ی حرف گوش

  نمی خواستم اما ظاهرم با توجه ب ه شغلم همیشه هنری بود. یک چهر ه  كردم. با این كه

بندهای رنگی   ه توجه همه را ناخوداگا ه جلب می كرد. دستی ب ه دست  ی متفاوت ک

 .  دور مچم كشیدم كه زنگ در خان ه را زدند . از جا پریدم

مامان بلند   وقت رفتن  رسید ه بود. هنوز از توی اتاق بیرون  نرفت ه بودم ک ه صدای

 .  شد

 . باران بدو آژانس رسید_ 

دل و جان بی   بابک حساسیت نشان داد، آرامش از بی اختیار دلشور ه گرفتم. بس ک ه

اثری از مامان نبو د. تلوزیون   خیال من پر زد و  رفت. هر چی توی خان ه چشم چرخاندم 

 .  روشن  و صدایش بیش از حد بلند بود
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بساط بافتنی مامان    نگاهی ب ه مبل  جلوی تلوزیون انداختم. لبم كش آمد. عینک و بند و  

پنجر ه رفتم. پرد ه را كنار كشیدم و ب ه   خند ه ب ه سرعت به سمت اولین  روی میز بود. با

درختانی ک ه زیاد ی بلند شد ه بودند قدرت مانور چشمم   حیاط چشم دوختم. شا خ و برگ

پرد ه را انداختم و از خان ه بیرون زدم. ب ه محض  باز كردن در راهرو   را گرفت. كفری

   ریخت. نفس جان داری كشیدم و پا تویاز انرژی مثبت توی صورتم   موجی 

ها افتاد ه بود   حیاط گذاشتم. یكی از كتانی هایم را پوشیدم و ب ه آن یكی ک ه پایین پله

كردنم چشم غر ه رفت. البت ه به    نگا ه كردم. مامان از جلوی در سرک كشید و به لی لی

 :  آن  اكتفا نكرد و با اخم بلند گفت

 !  مون بس ه ن ه! همون غم و غص ه ی  بابک واس ه هم هنكن بچه میفتی پات می شك_ 

نجات جونش این   اون ک ه واسه لی لی كردن نیفتاد مامان! پرش از بلندی و فرار برای_ 

 .  بلا رو سرش اورد

آن یكی  لنگ ه   بعد هم بی خیال پنج پل ه ی ورودی خان ه را لی لی كنان پایین آمدم و 

 .  كفشم را برداشتم

دیگ ه ک ه   آتیش ب ه جون  گرفت ه شد ه بلای جون خواهر بدبخت من! چند  وقت _ 

بیرون و كاس ه ی داغ تر   دانشجوی ستار ه دار شد حالیش می ش ه تو این شلوغیا نباید  بره

 !  از آش ش ه

 : هنوز جوابی ب ه مامان نداد ه بودم ک ه صدای جیغ جیغوی بیتا بلند شد

باغچه لی لی   شانس اوردی مامان دیدش پرتش كرد اون جا وگرن ه باید تا پشت _ 

 !  كننون می رفتی
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و كارهایش را می   پشت كتانی را با لا كشیدم و با خنده بلند شدم. مامان هم چنان غر  بابک

اتاقش بیرون آمده بود چشم دوختم.   بلند كردم و ب ه بیتا ک ه تا كمر از پنجر ه ی زد. سر 

 :  خودش بی خیال داد زدم   شستم را برایش بالا گرفتم و مثل 

 !  یک هیچ  ب ه نفع من! خودتو آماده ی تلافی كن_ 

 !  برو تو ذلیل مرده الان میفتی  پایین_ 

 :  د ه جواب دا دبیتا سرش را تو برد و با همان خنده ی ول ش

بیرون پاک   ی ه چیز بگو بتونی از پسش بربیا ی خانم فراموش كار! از در ک ه بزنی _ 

 !  یادت می ر ه انتقام  چه معنی می د ه

اتاقش و پنجر ه را   لنگ ه دمپایی مامان  ک ه شوت شد  سمت پنجره، بیتا با جیغ پرید توی 

مامان ک ه با صورت سر خ شد   را ب ه  بست. از شدت خند ه رو ب ه بیهوشی بودم. نگاهم

رق ایستادم. اگر الان بیتا پایین بود یک    ه ب ه سمتم می آمد  دوختم و صاف و شق و 

 .  گرفت  نیشگون جانان ه از پهلویش می

ک ه بلای جونین   درد نگیرین شما دو تا ک ه دارین  منو دق مرگ می كنین. بچه نیستین _ 

 .  به خدا

های مامان   این ک ه دهان  باز كنم برای جواب دادن چش م  نیشم شل شد و  قبل از

 :  گفت   گرد شد. دستش را محكم ب ه گونه اش كوبید و با بهت 

   خاک بر سرم باران! چه بلایی سر  موهات اوردی؟_ 

   گوش ه ی لبم را گاز گرفتم. دوبار ه شروع شد! رنگ تاز ه و دردسرها ی
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دانست ک ه حرفش   كشیدم و بی حوصل ه اخم كردم. خوب میتاز ه تر! دستم را روی شالم 

 :  از جانب من بماند ، ادام ه داد  توی سرم فرو نمی  رفت! بدون آن  ک ه منتظر واكنشی

   كنم؟ این چه رنگیه گذاشتی روی موهات بچه؟ آخه من از دست تو چی كار -

می دی؟ می   مامان تو رو خدا بی خیال! چرا انقد گیر می دی ب ه من  و خودتو آزار -

ترش می كنی و ی ه غر  تازه   دونی ک ه من ب ه حرفت نمی رم. پس چرا هر سری رو

   می زنی؟

موهایم را توی   دستش را سمت موهایم آورد و من  سر دزدیدم. می دانستم می خواست

غرولند كند. دست خودم   گی ک ه ب ه سرم گذاشت ه بودم دستش بگیرد و با تشر از رن 

رنگ سبز روی موهای یكی از شخصیت   ک ه نبود! توی آن كلیپ خاص ماهوار ه دیدم 

   های فیلم ها خوش نشست ه

مویم استقبال   بود. ب ه سر من  هم  می آمد. خود لیلا با تمام بچه مثبت بودنش از رنگ

 !  كرد

 !  دست تو و این كارات من آخر سكت ه می  كنمد آخ ه سبز؟ وای ک ه از -

بقی ه زوم نمی   مامان! ب ه جون  خودم اون قدری كه شما توجه می  كنی ب ه موهای من -

 ...  كنن  روش! نگا ه كن! رفت ه زیر شال! كسی نمی بین ه ک ه 

   اگه قرار ه كسی نبین ه برای چی گذاشتیش پس؟-

می ذاشتم!    اعات شما نبود ک ه كل موهامو رنگ برای دل خود م! ب ه خدا ک ه اگه مر-

جوابت تموم شد برم ک ه   بعدشم این رنگ موقت ه! بشورم می ر ه. الانم اگه سوال و

 !  آژانس منتظر ه
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اون بیتای   ب ه خدا من دیگ ه از دست شماها بریدم. خست ه م كردین. كم از دست-

 !  می شی رخودتر زبون نفهم می كشم؟ توام  روز به روز بیشتر  آستین س

  وا مامان... ب ه من  چه؟ -

 ...  حیا تو ساكت شو برو تو ریختتو نبینم! ببین چه زیر ابرویی  برداشته بی-

صبح می خواست    از كنار مامان رد شدم و ب ه سمت در رفتم. اگر می ایستادم آن جا تا فردا

بی توجه كار خودم  را می كنم، ب   از ناخلف بودن من  و بیتا بگوید و  آ ه بكشد. وقتی دید 

 :  لب پنجره، پرسید ه دنبالم آمد! بیتا با صدای بلند از همان

   زود برمی گردی ؟-

گردن كشید   سر برگرداندم و ب ه مامان نگا ه كردم. با صورتی نیم ه سر خ و عصبانی

 :  تا و ب ه جای من  جواب دا دسمت بی

   اوقور بخیر! چیه؟  برنام ه خاصی داری؟-

چیزی برایش مهم   سرم را با حرص تكان دادم. این مامان وقتی عصبی می شد دیگه هیچ  

 .  نبود

نظر شما موردی   اگه اجاز ه بدین  می خوام با باران برم آتلی ه چند تا عكس بگیرم. اگه از-

   نداره؟ 

شم! باید   بر ه برگرد ه من باهاش كار دارم. دیگ ه حریف شما دو تا نمیفعلا بذار -

داشت شماها این قد   بسپارمتون دست باباتون. هر چند اگه اون ی ه ذر ه ابهت پدان ه 

 !  آتیش به جون و  تن  من  نمی نداختین
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حرص و جوشی    روب ه رویش ایستادم و نگاهش كردم. دلم برایش سوخت! برای این هم ه

موهایم را ک ه رنگ  كرد ه بودم را زیر   ه می خورد. شالم را جلو كشیدم و آن قسمت ازک 

شد ه نگاهم كرد! دستم را روی شانه اش گذاشتم و با   شال فرستادم. با چشمانی تنگ 

 :  مهربانی گفتم

بزرگ شدم! ب ه   انقد حرص نخور درد و بلات ب ه جونم. د آخ ه قربونت برم، من  دیگه-

 ! كاری غلط  می تونم تشخیص بدم  چه كاری درست ه و چهخدا خودم 

در اشتباهی! برای   اگه فک كردی ب ا بیست و پنج سال سن بزرگ شدی باید بگم سخت-

كنی بزرگ شدی وگرن ه از این  پدر و مادر بچه ها همیشه بچه ن! بعدم تو خیال می 

 !  معلوم ه تو سن  بلوغت در جا زدی كارای عجیب و غریبی ک ه می كنی 

را روی پوست   با لبخند خم شدم  ب ه سمتش و صورتش را بوسیدم. بوی خوش كرم نیوآ

هم آرام می شد. وقتی هم كه  او دوست داشتم. زود جوش می آورد و ب ه همان سرعت 

دارش نبو د. كلا توی خانواد ه ی ما یک عضو عادی    عصبی  می شد دیگر  هیچ  چیزی جلو

  كداممان خصلت های عجیب و غریبی داشتیم ک ه در كنار هم خانواد ه  پیدا نمی شد. هر

 .  دیمای تماشایی می ش

   می گم مامان خانم آمار این  راننده آژانسو گرفتی؟ اک ی بود؟-

هم كشید و از در   خند ه ام  را با اخم جواب داد. می دانست منظورم چه بود! صورتش را د ر

 :  نداد فاصل ه گرفت. با این ک ه دلش راضی نشد ه بود اما ادام ه

مسئولشون! اونام   ایت  كرد بهبابت سری قبلی و اون اتفاق ، بابات زنگ زد و شك-

بفرستن سراغمون! رفتم   دیگ ه یادشون مونده بود ک ه آدم درست  و حسابی
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آقای مسنه ک ه ظاهرا موج ه ب ه نظر    دیدمش ک ه دل بی صاحابم آروم بگیر ه! یه

 !  می رس ه

ون  برم و برسم ا  خب دیگ ه من برم خیلی دیر شد. تا حالا بابک صد تا سكت ه زده تا من -

 !  جا 

نبود. همیشه هم   سرش را تكان داد. هنوز هم دلش رضا ب ه این مدل مو  و لباس های من 

می داد. اما من هم مثل فولاد آب دید ه   این عدم رضایتش را با اعتراض های مداومش نشان

  شد ه بودم و تا جایی ک ه به

مامان ک ه راضی به   اعلایقم این درخواست هایش خدشه وارد نمی كرد رعایت می كردم. ام

طور ک ه خودش دوست داشت بار   این كوتاه آمدن های من نبود. می خواست من را آن 

 .  عقب بكشم و میدان را خالی كنم بیاورد اما من آدمی نبودم ک ه راحت

ماشین نشستم و ب   دستم را ک ه با بی میلی رها كرد، سری ع از خان ه بیرون زدم و داخل

كوتاهی از مرد رانند ه خواستم با   ا ه كردم. دیر شد ه بود!با سلامه ساعت مچی ام  نگ

 !  می كشت نهایت سرعت حركت كند. بابک من را 

همان لحظ ه ای   ابهت فضای داخل شركت كم از برج اداری ک ه درونش بودم، نداشت. ا ز

ه پا  حس عجیبی توی دلم ب   ک ه روبه روی برج سیا ه رنگ ایستادم تا  نفسی تازه كنم ،

بر ج های همسای ه اش داشت! رنگی ک ه   شد. آن بر ج سیاه، رنگ  متفاوتی نسبت به

انداخت با یک استرس موذی! با تمام این اوصاف من  فقط   ناخوداگا ه خوف ب ه دل می 

دیر   بابک و تاخیر د ه دقیقه ای ام را داشتم. با هم ه ی توصی ه هایش باز هم  دلشور ه ی 

 !  ن هم باعث دردسرم شدكرد ه بودم و هما
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مبلمان راحتی   نگاهم را با كنجكاوی ویران كننده ای توی سالن چرخاندم. یک دس ت

خیلی توی چشم می زد كل دكور   خاكستری با گلدانی بزرگ ک ه برگ های سبز پهنش

تابلوهای  كسل كنند ه... نگاهم را بالاتر بردم و ب ه   سالن را تشكیل  می داد! واقعا چقدر

  فواصل منظم كنار هم روی دیوار میخ  شده بود چشم دوختم. طراحی ریز و بزرگی ک ه با 

این فضای بی روح   قشنگ كاشی ها و  سرامیک های داخل عكس ها تنها نكت ه ی مثبت  

خلوت و بی رو ح فقط به یک نتیج ه    بود! ب ه عنوان یک ارباب رجوع با دیدن این فضای

شخصیت تو دار و آرامی داشت! شانه هایم را بی حوصل ه   ین دكوررسیدم! طراح پشت ا

 .  بالا انداختم

فضا آرام و مرتب   لعنتی زمان نمی گذشت ک ه... هم ه چیز به شكل اغراق  آمیزی توی این 

ب ه گوش نمی رسید. انگار دكم ه ها   بود، حتی صدای تند و بی وقفه تایپ كردن منشی هم

 !  داشتندی كیبوردش صدا خف ه كن  

كار من كه از شدت    این جور فضاهای آرام اصلا با روحیات من نمی خواند! برخلاف محیط 

دادی م! محیط این جا آن قدر آرام بود ک ه    سر و صدای زیاد هم ه با هدفون  كار انجام می

مبل می خوردم، سر و صدایش مثل تركیدن بمب خلوت   اگر كوچک ترین تكانی روی 

جلوی    می ریخت. معذب دستهایم را سر زانوهایم قلاب كردم و ب ه میز  سالن را به هم

 .  رویم خیر ه شدم. كاتالوگ ها با نظم روی هم قرار گرفته بودند

عكس ها اصلا با   نگاهی روی جلد كاتالوگ ها انداختم! رنگ و تنوع كار روی بی حوصل ه

روی زانویم ضرب گرفتم و طی یک   محیط شركت هم خوانی نداشت! با سر انگشت هایم

شدنم منشی سر بلند كرد و نگاهم كرد. نیشم را برای   تصمیم انتحاری بلند شدم! با بلند 
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  و تیز بینش لبخندم را بی جواب گذاشت و دوبار ه آن چشم های درشت  ش باز كردم. او با 

 !  سر ب ه زیر انداخت

ایستادم. برخلاف   با قدم های بلند به سمتش رفتم. سرخورد ه و با حس بدی بالای سر ش

مابای آداب بو د. برای همین نمی   تمام تصوراتم او یک منشی ب ه شدت با پرستیژ و 

 .  ل شوخی به زبان بیاورمقاب توانستم بی ادبی كنم و یا حرفی در 

   مسئل ه ای پیش اومده؟ _ 

   شی؟ من نیم ساعت ه ک ه این  جا منتظرم! هیچ راهی نداره ک ه تخفیف قائل _ 

 :  برخلاف لحن مظلومان ه ی من  او خیلی سرسخت و محكم گفت

آقای صدر پنج   عذر می خوام خانم اما شما ساعت د ه صبح قرار ملاقات داشتین! جناب-

تاخیرتون ب ه درازا كشید، ایشون   دقیق ه ای منتظر شما موندن، اما ب ه محض این  كه

 !  ترجیح دادن ب ه باقی كارهاشون برسن

 ! ضمنا شما با تاخیر یک ربع ه خودتونو رسوندین

سطل آب جوش   وقتی جمل ه اش تمام شد فقط خدا می دانست چه حالی شدم. انگار یک

فرستادم ب ه ماشین  لعنتی ای ک ه   م جمع شد و لعنت روی سرم خالی كردند. لبخند

   ."بمیرین هم  روشن نمی شوم ک ه نمی شوم " گفت  جلوی راهمان یک هو خاموش كرد و

قول لیلا با آن زبان   زبانم را روی لب هایم كشیدم و سعی  كردم از در محبت وارد شوم و به

ن روی میزش با صدای ملایمی  تلف چرب و نرمم او را خام كنم. آمدم  چیزی بگویم كه

 !  كوتاهی ب ه زنگ دوم نرسیده جوابش را داد  زنگ خورد و او با عذرخواهی
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نشد. لعنتی ب ه   هر چه گوش خواباندم ک ه یک كلم ه از حرف هایش را بفهمم نشد كه

می كشیدم چیزی بپرسم. اما قرار  قدری خودش را مشغول نشان می داد ک ه واقعا خجالت

آرام مثل  گرب ه ی شرک ایستادم و زل زدم ب ه   بروم! آن  قدر بی حرف  ونبود از رو 

سنگینی نگاهم كار دستش داد و تلفنش را قطع كرد. به محض سر     صورتش  ک ه بالاخره 

لبخند كم   كردنش صاف ایستادم و لب و لوچه ام را برایش آویزان  كردم. طر ح یک  بلند 

را قورت دادم و جلوتر    را ب ه من  دادن د. آب دهانمرنگ روی لبش پیدا شد و انگار دنیا 

 .  رفتم

بی تقصیر بی تقص    ببین عزیزم! به جون مامانم من  بی تقصیرم. راستشو بخوای هم چین-

ک ه چرا موهامو این  رنگی كردم؟   یرم نیستما! توی خونه مامانم یه سره سوال پیچم كر د

و با التماس از رانند ه ی آژانس خواستم  خلاص بشم   بعدشم ک ه به زور تونستم از دستش

از شانس بدم دقیقا سر همین  خیابون  یه ماشین  جلومون خاموش كرد    تخت ه گاز بیاد! ولی

تا این جا رو    ب ه جون  خودم من پیاد ه شدم و  "بمیری بمونی روشن نمی شم." گفت و

 !  دوییدم! دیدی ک ه چه پریشون رسیدم  بالا

 . دهانی نیم ه باز داشت نگاهم می كرد و حتی پلک هم نمی زدمنشی با 

توی این وضعت   من هم ک ه تند تند  داشتم حرف می زدم! خودم خوب می دانستم ک ه

شدم. ب ه خودم آمدم و با مكث    چقدر شبی ه جودی ابوت و آن  حرافی های معروفش می

 . كردم  گوشه ی لبم را گاز گرفتم و ب ه او نگاه

زودتر از مغزم ب ه   من  این قدر تن تن حرف زدما! من وقتی هول می شم زبونم   ببخشید-

آقای رئیستون بگی این ی ه بارو   كار میفته،می ش ه لطفا واسم ی ه پارتی بازی كنی و به
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هنوز نتوانست ه بود از بین  آن  هم ه اطلاعاتی كه سرش   كوتا ه بیان و  منو عفو كنن؟ 

  پیدا كند. شاید اصلا هنوز تو همان دو س ه جمل ه ی اولم جاخودش را  ریخت ه بودم،  

رفتم و دو   ماند ه بود. اما من ک ه قرار نبود از این جا دست خالی برگردم! دوبار ه جل و

 :  دستم را  دو طرف میزش گذاشتم و ب ه سمتش خم شدم

ن ه و   می ك ب ه جون خودم اگه من این  مصاحبه رو از دست بدم پسرخال ه م پوستمو-

 ... باهاش پالتو درست می كن ه! آخ ه می  دونی

 ...  ی ه لحظه اجاز ه بد ه لطفا-

این جا چه خبر ه خانم  - . تو رو خدا... ی ه كاری برام بكن. به خدا قول می دم جبران كنم-

   مشكات؟

قدری عصبی و   تیر ه ی پشتم با صدای جدی و محكم مردی ک ه نمی دیدمش لرزید. به

پشت سرم را نگا ه كنم. خانم   ن سوال را پرسید ک ه جرئت  نكردم برگردم وپرخاشگر ای

رنگ و رویش پرید  و من  هم دست و  پایم را گم   مشكا ت بی گنا ه با شنیدن  صدای مرد 

از روی صندلی اش بلند شد و  خودش را از پشت سر من كنار   كردم. بی نوا ب ه سرعت 

  ی دانست م ک ه بود بایستد! دستی ب ه لباس در معرض دید مردی ک ه نم كشید  تا 

 :  مرد را داد  فرمش كشید و با همان جدیتی كه در لحظ ه ی اول در او دیدم پاسخ

 ! شما داشتند  خست ه نباشین  جناب مهندس! ایشون خانمی هستند ک ه قرار مصاحب ه با  -

 !  بیان ه  خانم؟ تا اون جایی ک ه من خاطرم  هست قرار بود ی ه آقا برای مصاحب-

برگردان و ب ه   د لعنتی سر"خانم مشكات نگاهم كرد. نگاهش جوری بود ک ه می گفت  

چشم هایم را   "من سر هم كردی.   خود جناب مهندس توضیح بده همان اراجیفی كه برای
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خجالت نمی كشیدم همان جا زیر لب  یک ذكر می   بستم. اگر جرئت می كردم و یا حتی  

توی سالن پیچید ه بود این  اجاز ه را از من می گرفت . خدا این   ک ه خواندم. اما سكوتی

دل كردن   احمق را لعنت كند  ک ه من را توی این هچل انداخت! بالاخر ه بعد از دل  بابک

 !  های بسیار و چشم و ابرو آمدن خانم مشكات  رو برگرداندم

پایین پرت شدم!   هب ه محض  چشم در  چشم شدن با  آقای مهندس انگار از یک بلندی ب

درونش خان ه كرد ه بود و ب ه محض    چشم هایش... چشم هایش انگار دو سگ وحشی

پار ه ات می كرد. چشم بستم و آرام نفس حبس شد   خیر ه شدن  میانشان می پرید و تكه

 .  ه ام  را رها كردم

تر بود؟ جون  بر مردی ک ه با فاصل ه ی یک قدم  نه چندان بلند از من ایستاده، كار آفرین 

روی سین ه ام گذاشتم. عطر تند و   ب ه این رئیس! چند بار بی احتیاط پلک زدم و دستم را

صورتم زد. زیر چشمی نگاهش كردم. سر تا پا! كت و   تلخ  مرد جوان قبل  از خودش تو ی

ب ه شدت خوش دوختی ب ه تن  داشت ک ه داد می زد از بهترین مزون   شلوار طوسی سیر

رساندم.   شد ه! بی پروا نگاهم را از روی پیرهن سفید جذبش  ب ه كراواتش  تهی ه شهر 

سفید! جایش بود یک سوت بلند   عجب هارمونی رنگی! طوسی تیره با توپ توپک های ریز

عادت همیشگی ام نگاهم را ب ه سمت  كفش هایش   ب ه این قد  و بالا می كشیدم! طبق  

  ز شدت تمیزی برق می زد! هنوز توی ذهنمهای چرم گران قیمتش ا  هدایت كردم. كف ش

كف سالن زد و   آنالیزش می كردم ک ه با نوک كفشش چند ضربه روی پاركت تیر ه ی 

 :  توجه ام را ب ه سمت خودش برگرداند

شركت من چه كار    اگر تماشا كردنتون تموم شد ، می تونم بپرسم شما كی هستین و  توی_ 

   می كنین؟ 
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رو ب ه رویم برخلا   صدای جسور و محكمش من را از توی هپروت بیرون كشید! گویا مرد

گوشت تلخ بود! اصلا هم با آن    ف ظاهر جذاب و  دل پسندش ب ه شدت بداخلاق و 

 ! وسط قص ه ها بیرون نیفتاد ه بود  چشم های آبی و پوست گندمی اش از

 !  آقای مهندس با شما هستنسركار خانم، _ 

و با بدبینی ب ه   صدای خانم مشكات مثل مشت  توی سرم نشست. سین ه ای صاف كردم

نبود باید ظاهرش را توی    پوزخند روی لب مرد ج وان چشم دوختم. دست خودم ک ه

 !  احتمال می دادم ب ا چه شخصیتی  طرف هستم  كامپیوتر مغ زم ثبت می كردم و از روی آن 

كارخان ه ی   صداقت هستم! شما هم باید آقای صدر باشین! مدیرعامل   باران_ 

   ! درست می گم؟"نوین لوكس " كاشی 

برانداز كرد. با بی   ابروهایش بیشتر از قبل در هم گر ه خورد و با نگاهی تند  سر تا پایم را 

منشی جوانش ک ه رنگ به رخ   حوصلگی بارز و البت ه بی ادبی مفرط سرش را ب ه سمت 

 : داشت چرخاند و پرسیدن 

   با ایشون قرار ملاقات داشتیم، خانم مشكات؟_ 

رفتم و صاف و   مشكات... مشكات... بی تربیت اصلا اهمیتی ب ه من نمی  داد. قدمی جلو

دقت نگاهم كرد و من بی اختیار یخ   مستقیم به چشم های سرد و قطبی  اش خیر ه شدم! با

 :  و در ادام ه ی معارفه ی قبلم گفتمكردم    بستم! دستهایم را در هم قلاب 

خیلی اهمیت    من ب ه جای آقای بابک طاهریان این جام! این قرار ملاقات براشون_ 

 !  داشت
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چقدر سرسخت و  مقاوم   صحیح. مشتاقم بدونم پس چرا خودشون این جا حضور ندارن؟ _ 

 :  و ب ه آرامی گفتم بود! لبخند نرمی روی لب های رژ زد ه ام نشاندم

   كانش هست جایی بشینیم و من  هم ه چیزو  براتون توضیح بدم؟ ام_ 

بخواین اونو هم   سركار خانم، من  تایم آزاد زیادی ندارم ک ه شما با بی توجهی تون_ 

ملاقات داشتم و اونم ب ه اندازه   ازم بگیرین. من  با  آق ای طاهریان ساعت د ه قرار 

 ...  ی نیم  ساعت اما شما با تاخیرتون 

 ...  صبر كنین... اجاز ه بدین ب ه من... یه لحظ ه _ 

مردک گوشت تلخ   بعد هم نفس بریده پوف كلافه ای كشیدم. خدا لعنتت كند بابک. این

   زهرمار را از كجا پیدا كرد ه بودی ؟

بدین. من... من   مقصر این  ماجرا من بودم! خواهش می كنم چند  دقیقه ب ه من وقت_ 

 !  كنم ه ازم سر زدو جبران می خودم شخصا این قصوری ک 

نرم این برق    با همان ابروهای گر ه كور خورد ه اش نگاهم كرد. لعنتی سرسخت... چر ا

گردنم كج كردم و با شیطنت زمزم   چشم  های معصومم نمی شد؟ سرم  را با التماس سم ت 

 :  ه كردم

 .  لطفا... خواهش می كنم_ 

جبران می  "  بی برای تفریح كردن با آن پوزخند زد! ب ه جان  خودم توی افكارش حسا

آخه؟  مثلا  چطور می خواستم   ی ک ه گفتم نقش ه كشید! این هم حرف بود من زدم   "كنم 

   جبران كنم؟

 !  امیدوارم ارزشش رو داشته باش ه_ 
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بیرون ریختم. وای!  پشت ب ه من  را ه افتاد و من كه انگار از ماراتن برگشت ه بودم نفسم را

جرئت داشتم همان جا می پریدم  و    ر سخت متقاعد شد، اما می ارزید! اگروای ک ه چقد

 .  هوا پرت می كردم بلند بالا توی "یس"مشتم را با یک 

   خیال ندارین تشریف بیارین خانم؟ _ 

احترام نظامی   نگاهش ک ه صاف و مستقیم روی صورتم نشست. برایش پا كوبیدم و

نرم و بی رنگ  روی لبش    خورد و خنده ایگذاشتم. ب ه خدا ک ه گوش ه ی لبش سر 

من راه افتاد. خند ه ام گرفت. من با این   نقش بست. اما سین ه ای صاف كرد و پشت ب ه

توانستم جدی بمانم! ب ه من  چه ربطی داشت ک ه او عصا    شیطنت  هایم باران بودم. نم ی

 مشكات هاج و وا ج زدم و  بهسرم را چرخاندم و  چشمكی هم برا ی خانم  قورت داد ه بود؟

دست و پنج ه نرم   دنبال قدم های بلند آقای رییس تقریبا دویدم! هم ه ی این مشكلات و 

سک ه ای ک ه قرار بود از بابک   كردن با اخلاق گند جناب آقای صدر، به آن  كلكسیو ن

می شد  چندین  سال بود جمعش می كرد! چند سالی  بگیرم می ارزید! همان كلكسیونی ک ه

  بود و وقتی ک ه بیتا درخواست بابک ر ا برای این مصاحبه رد كرد و او كه چشمم دنبال ش

مجبور شد كوتاه   مجبور شد ب ه من پیشنهاد كند، من  هم حسابی سواستفاد ه كردم و او

 !  بیاید! ای جانم... بدجنس هم نبودم 

نشستم. فضای   ب ه درخواستش روی یكی از صندلی های پشت میز كنفرانس اتاق ش

كرد ه بود. او با قدم هایی بلند ولی    بزرگ داخل اتاقش نگاهم را با كنجكاوی جذب خود

فاصل ه ی چند صندلی از من راس میز نشست.   محكم ب ه سمت بالای اتاق رفت و با  

 !  درست مثل مدیرها
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با بی   قلاب كرد. نگاهم   دستهایش را در امتداد هم روی میز گذاشت و انگشتانش را در هم

توی هوا می بلعید. لعنتی خیلی كیس  بود!   پروایی وحشیان ه ای ژست های دختر كشش را

مدل عكاسی بسازی و با تیپ و قیاف ه اش حسابی پول پارو   از آن ها ک ه جان می داد از او 

انگشتش   حیف از دماغ فیل افتاد ه بود! وقتی نگا ه گستا خ من را دید با نوک  كنی! فقط 

 :  ی روی میز شیش ه ای زد و با صدایی سرد گفت ضرب ه ا 

 !  متقاعد كنین  خب... شما بیست دقیق ه زمان دارین تا برای علت حضورتون منو _ 

 !  خب بیست دقیق ه زمان  زیادی ه برای من_ 

 !  امیدوارم. بهتر ه شروع كنین_ 

ه حادث ه   ی  بابک... یعنی بابک طاهریان پسرخال ه ی من ه! ایشون  دو روز پیش دچا ر_ 

 !  شدن  و متاسفان ه هر دو پاشون شكست

ک ه توی چشم   بی تفاوت نگاهم كرد. چقدر احساساتی واقعا! مردم از این هم ه تاسفی 

 ...  هایش بود! مردک

انتخابات اخیر بین   بل ه عرض می كردم خدمتتون. متاسفان ه توی این  جنجال ها ی _ 

ساختمون بلند پرید ه كه باعث   رای فرار از یهمعترضین با مامورا درگیر شد ه و  بعدم  ب

 !  این  اتفاق شد ه

دانشگاهش ک ه   و از اونجایی ک ه برای گرفتن این وقت ملاقات از اعتبار و نفوذ استا د_ 

از شما تقاضا كن ه با حضورتون   یكی از دوستان صمیمی من ه استفاد ه كرده، مجبور شده 

 !  خواد برس ه! پسر باهوشی ه  توی شركت، بتون ه ب ه اون چیزی كه می 
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بود. هر چند   برداشت و نتیج ه گیری اش از حرف هایم در نوع خود عالی و جنجال ی

گوش هایم پنهان نماند.    گوشه و كنایه ی ب ه شدت ظریف  توی حرف هایش هم از 

 : كردم ک ه صدایش در آمد  محسوسش را برآورد می هنوز داشتم طعنه ی 

 .  جالب شد_ 

صورتم خیر ه    بعد روی میز  به سمتم خم شد و با چشم هایی ک ه ریز  شد ه بود به

 :  ماند

چه قواعدی دار ه    سركار خانم شم ا می دونی زمان چه موهبتیه؟  می دونی برنام ه ریزی _ 

   برسونه؟ ه آدم ها   و  اتلاف زمان می تون ه چه ضرر هنگفتی ب

 : شانه ای بالا انداختم و در مقام دفاع از خودم در آمدم

ک ه وقت معنای   شاید من  مثل  شما آدم بیزی ای)شلوغی( نباشم، اما مطمئنا می دونم _ 

دست من و شما خارج ه و یكی    مهمی دار ه! اما ی ه وقتایی ی ه اتفاقاتی پیش میاد ک ه از

ک ه جلوی آژانسی ک ه من  گرفت ه بودم اتفاق   از اون  اتفاقات، خراب شدن ماشینی بود 

 .  افتاد

   من وارد كردی؟  می دونی با این توجی ه ب ه اصطلا ح متقاعد كننده ت چه خسارتی به_ 

 : چشم های بی رحمش مثل خنجر  توی تنم فرو رفت. بی اختیار لب زدم

 !  می تونم جبران  كنم_ 

دانست و   لبخند زد. كوتا ه ولی تاثیر گذار. لعنتی چقدر ب ه او لبخند می آمد. می 

حالا كلا مگه    خساست ب ه خر ج می داد؟ ب ه خودم آدم و  توی دلم نق زدم،

  خسارتش چقدر  می شد؟
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استاد دانشگا   دوستم ومن ب ه خاطر  قرار  مصاحب ه و احترامی ک ه برای آقای علی پور _ 

انداختم و این ریسک رو ب   ه پسرخال ه ی شما قائلم، یه پیشنهاد همكاری رو ب ه تعویق 

 !  برای براورد شرای ط بازار داشته باشن ه جون  خریدم ک ه اون  ها زمان بیشتری رو  

كردم و انگشت   این هم ه جولان  دادن زیاد هم خوب نبود. لبخندم را روی لبم پررنگ 

 :  اشار ه ام را برایش رقصاندم

بابتش داشته باشین.   با هم ه ی این  حرفا، اگه به كارتون  اطمینان دارین نباید نگرانی ای_ 

و مشتری مداری هستین پس فكر نمی    با تحقیقاتی كه من راجع به شما كردم، آدم منصف 

   شما رو ندیده بگیرن! درسته؟   كنم مشتریاتون شرایط خوب 

حدیث های   مكث چند بار تكان  داد. عقب نشینی نكردم و آن حرف  و سرش را با 

 :  پشت سرش را ب ه زبان آوردم

با سیاستتون   ب ه نظرم  یكی از دلایل موفقیتتون  می تون ه انگیز ه ی بالا و البت ه رفتار _ 

 !  با مشتری ها باش ه

رصد می كرد.   صورتم ر اچشم هایش ریز شد ه بود و با دقت منحصر ب ه فردی اجزای 

عین زیبایی بی رو ح بود. انگار   سفت و سخت نگاهش كردم. چقدر رنگ چشم هایش در

برخلاف چشم های مشكی من ک ه همیشه ی  . امید ب ه زندگی درون نگاهش مرد ه بود 

 ...  خوشحال ی  خدا برق می زد. برق 

   مشتاقم بدونم چطور می خوای جبران كنی؟_ 

 ...  دم ب ه تل ه نمی داد. مردک موذی ب ه این  راحتی ها 

 !  من می تونم براتون یه تیزر  تبلیغاتی بسازم_ 
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آوردن نبودم. ب ه   در سكوت نگاهم كرد. سریع تصمی م گرفتم اما من  اهل باختن و  كم 

رسیدم. نگاهش داشت كالبد شكافی   هر قیمتی كه شده بود، باید ب ه آن  كلكسیون می 

 :  میز گذاشتم و با شیطنت چشمكی به رویش زدم را لب ه ی ام می كرد. هر دو دستم

 .  ب ه شرطی ک ه قرار مصاحب ه مون كامل سر جاش باش ه _ 

خودش دو دو تا    نگاهش را از صورتم كند و ب ه دستهایش دوخت. انگار داشت ب ا

 :  كرد و گفت چهار تا می كرد. ساعت مچی صفحه گردش را نگا ه 

 !  بگیری دوازد ه دقیق ه ی باقی موند ه جواب تمام سوال هات وامیدوارم بتونی توی _ 

اعصاب    چشم هایم گرد شد. او ج نامردی بو د حركتش... كم ک م داشت رو ی

 .  همیشه آرامم اسكی می كرد

آقای   هنر من تو  ساخت تیزرهای تبلیغاتی ب ه اندازه ی وقت شما گرانبهاس ت_ 

 ...  مدیرعامل

 ! كار خانم. وقت كیمیاستزمانت رو هدر  ند ه سر_ 

 ...  كاش می شد انگشتم را توی چشمش فرو كنم. مردک مزدور لعنتی

از توی كیفم   چشم غره ای برایش رفتم و بعد هم  بدون آن ک ه منتظر واكنشش بمان م

ب ه اضاف ه ی گوشی! می   سوال های كلیش ه ای و مسخر ه ی بابک را بیرون كشیدم  

سرد و ترسناكش را ضبط كنم. صرفه جویی   اب هایش صدا ی توانستم ب ه جای نوشتن جو

 !  مهم بود در زمانی ک ه برای او خیلی

 !  لطفا یه بیوگرافی از خودتون بدین_ 
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حرص من از   نگاهش را روی تک تک اجزای صورتم چرخاند. مكثش كوتا ه بود ولی

 :  واكنش هایش زیاد. بی قرار نق زدم 

 ...  وقت كشی نكنین جناب صدر_ 

 .  انگشت اشار ه و شستش را دور دهانش كشید. مثلا خند ه اش را پوشاند

 !  منم ک ه نفهمیدم

اقدام كنی! نیازی    برای فهمیدن بیوگرافی من می تونستی خیلی راحت از طریق  گوگل_ 

 !  با ج دادن هم بشی نبود این هم ه مصیبت رو ب ه جون بخری و مجبور به

اتفاقا این كارو  _ : ان قالب بی تفاوت خودم فرو رفتممتلكش را بی جواب گذاشتم و در هم

 ... شهاب صدر هم كردم! فقط برای تاییدش شک داشتم جناب آقای  

كردم و او با   انگشتش را با اخم بالا آورد و جلوی بینی اش گذاشت. مات نگاهش 

 :  صدایی بی رو ح و  كمی كلاف ه گفت 

 ! الدین صدراصلا ح بفرمایین سركار خانم. شهاب _ 

نگاهش می   چهر ه ام مچال ه شد . اوف... چه خودشیفت ه ای بود! ها ج و  وا ج و با حرص  

 : كردم ک ه دستش را تكان  داد و اضاف ه كرد 

 .  ادام ه بدین_ 

 .  بیست و هشت ساله هستین و  البت ه مجرد_ 

را تایید  كرد.   حدسیاتم اش حلقهمكث كوتاهی كردم و او تنها نگاهم كرد. انگشت خالی از 

بودنش در اینترن ت پیدا نكرد ه بودم.   هیچ حرف و  یا  توضیحی منوط بر  متاهل یا مجرد

 :  داد م دستهایم را جمع كردم و ادام ه



 

 

 

49 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

دانشجوهای نمون ه    مدرک كارشناسی ارشدتون رو از دانشگا ه تهران گرفتین و یكی از  _ 

موفقی دارین و  چهار سالی هست ک ه   كاریی دور ه ی تحصیلتون بودین. البت ه رزوم ه 

با پشتكارتون نجاتش دادین و اسمش رو از نوین ب ه   كارخونه ی ورشكست ه ی نوین  رو  

  دادین! تقریبا توی این چهار سال یكی از موفق ترین  كارخونه ها توی نوین لوكس تغییر 

   این صنف كاری متعلق به شما بود ه! درسته؟

دوبار ه روی   خشک زوم صورتم بود. شال عقب رفت ه ام را  نگاهش هنوز مثل چوب

 .  سرم كشیدم و موهای سبز شده ام را از دید او پوشاندم

گرفت ه بود   نفس آرامی كشید و همان طور كه با سر انگشتش روی میز ضرب

 :  پرسید

  سوال دیگ ه ای ندارین؟ _ 

حرف زدم. داشت    ار آن همهیعنی مرده ی این بی تفاوتی اش بودم. اصلا انگار ن ه انگ 

كرد ه بودند؟ اطلاعات خودم را ک    كفری ام می كرد با رفتارش. این عتیق ه را از كجا پیدا 

 :  گرفتم و به سوال های بابک پاتک زدم  ه هم ه دسترنج گوگل جان بود را درز

 ]: ..[ 

   پانزد ه

چطور عنوان   خب می شه بگین چطور ب ه این موقعیتی كه هستین رسیدین؟  یعنی -

   كارآفرین برتر  نصیبتون  شد؟ 

 !  برای كار آفرین شدن انگیزه، پشتكار و جسارت نیاز ه-

  حمایت مالی داشتین؟  -
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دم ب ه پول نقد كر خیر! اون زمان تنها دارایی من یه ماشین و خونه بود ک ه همه رو تبدیل -

كنم. ان زمان من ی ه مدیر خرید    تا قسمت كوچكی از مشكلات كارخونه رو حل و  فصل 

سازی كر ج بودم. زمانی ک ه آگهی حرا ج دستگا ه های   توی یكی از كارخان ه های كاش ی

   كارخونه ی

توش مشغول   رو دیدم تصمیم گرفتم برا ی كاهش هزین ه های كارخونه ای ک ه " نوین"

 !  سر بزنم "نوین "ونه بودم ب ه كارخ

می دید. كارخان ه  سكوت كرد. نگاهش برق خاصی زد! انگار خودش را توی همان كارخان ه

خودش نجاتش دا د. او ن ه تنها كارخانه   ی ورشكست ه ای ک ه او با همت و ایده های ناب

 . كارمندان اخراجی را از افسردگی نجات داد  را بلک ه تمامی كارگران و

 . روز توی كارخونه با دیدن  ابهت خاموشش حال بدی پیدا كردم اون -

داخل كارخونه و   انگار باور اون هم ه سكوت برام ثقیل بود. پاهام یاری نمی كرد ک ه برم 

ایستاد ه بودم و توی تصورم سر و صداها و   دستگا ه ها رو ویزیت كنم. همون جا وسط حیاط 

 .  گذر كاركنانو تصور می كردم

خودم اومدم،   قدر حال خوشی بود ک ه وقتی با شنیدن صدای گری ه ی ی ه مرد بهاون 

ایستادم و ب ه در ورودی زل زدم!    دیدم ک ه وسط كارخونه ی خالی از حركت و هیجان

این ک ه از  هدف من برای خرید دستگا ه ها   مردی ک ه كنار دستم ایستاد ه بود، بدون 

حال    "ین  طور آروم گرفت ه! انگار همش یه كابوس ه! ش ه ا باورم نم ی"مطلع باشه گفت  

 .  مرد عجیب بود



 

 

 

51 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

گفت ک ه پنجا ه   بی اختیار ازش اطلاعات تعداد پرسنل اخراجیو گرفتم! مرد با درد عمیقی

خودمون اومدیم ک ه هر دو غرق   كارگر از كار بیكار شدن و سر درد دلش باز شد! وقتی به

 ...  خونه و اون مرد  ب ه فكر زندگی از هم پاشید ه شكار  در فكر بودیم. من به فكر نجات

زمانی ک ه با   سكوتش ک ه به درازا كشید بی اختیار ب ه ساعت مچی ام  خیر ه شدم. از

 : شتابزد ه پرسیدم  خساست بخشید فقط  پنج دقیق ه باقی ماند ه بود. هول و

   نشدین؟   تون با توجه ب ه سن  كمی ک ه داشتین نترسیدین؟  نگران شكست خوردن -

دومیش آدم   دو تا اصل مهم توی زندگی من هست! یكیش ایمان ب ه خودم ه و  -

 !  شناسی خوبم

 !  خود شیفت ه هم  ک ه هستی-

   چیزی گفتین؟ -

 !  ن ه... ن ه-

و كارخونه رو   با توجه ب ه این  دو مورد و همت كاركنان تونستم وام های كلان بگیرم -

 !  دازمدوبار ه با یاری خدا راه بن

زدن دلچسب   دستم را زیر چان ه زد ه و محو صورتش بودم. میمیک صورتش حین  حرف 

 .  می شد

 !  بسیار خب! زمانی ک ه بهتون  اختصاص داد ه بودم تموم شد-

همرا ه داشتم را   ماتم برد. مردک دیوان ه ی روانی! هنوز نصف بیشتر  سوال هایی كه

 : آوری نالیدمنپرسید ه بودم. با حس  بد و عذاب 

 ...  ولی آخ ه-



 

 

 

52 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 !  دا د بدون اهمیت ب ه من از جایش بلند  شد و صندلی را مرتب سر جایش هل 

 ! اطلاعات تماستون رو برای خانم مشكات بذارین-

بلند شدم. با چند    با لب و لوچه ای آویزان كیفم را روی شانه ام انداختم و از روی صندلی

 :  كردم  و  من  بی حال نگاهش قدم بلند خودش را ب ه من رساند

 !  آدرس محل كارتون رو هم همین  طور-

   از چه بابت؟ -

   ب ه همین  زودی وعده ی جبران كردنتونو فراموش كردین؟ -

 !  بوی بداخلاق عیب بود اگر كیفم را محكم توی سرش می كوبیدن؟ مردک دراز خو ش

 !  اما من هنوز جواب خیلی از سوالامو ازتون نگرفتم -

برای ب ه ثمر   ا چند دقیق ه ی پیش ک ه فكر  می كردین بیست دقیقه زمان مناسبیهت-

 !  رسوندن كارتون

 !  البت ه دلیل اثبات حضورم! ن ه برای انجام كار نیم ه تمومم-

تعویق بندازم!   در هر صورت دیگ ه برای من  مقدور نیست ک ه بیش از این كارهامو به-

   زمان طلاست! متوجهین كه؟ 

برای او طلا بود؟    كاش می شد دهانم را برایش كج و كول ه كنم! لعنتی ... فقط زمان ای  

 !  اخم كردم و بی حوصل ه سرم را تكان  داد م

 !  بسیار خب. ممنونم ک ه وقتتونو در اختیارم گذاشتین-

 !  قرار ب ه جبران شد! پس منتی گردن كسی نمی مونه-
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وجودم ب ه لرز   سرم را به سمتش برگرداندم و نگاهش كردم. زیر نگا ه ذر ه بینی اش 

هایش جاذب ه ای نفس گیر   افتاد. بی قرار نفسم را بیرون ریختم و  چشم دزدیدم. چشم

 !  داشت

 !  من... من دیگه برم-

 !  روز خوش-

   سوم_ فصل

دردناكم را بالا   دست با صدای زنگ تلفن خانه ، به سختی  روی تخت نیم خیز شدم. 

 .  بردم و چشم بند  را از روی چشم هایم پایین كشیدم

منقبض  شده بود!   آنقدر دوربین را روی دستهایم جاب ه جا كرد ه بودم كه هم ه ی عضلاتم 

های حساسم خور د. عصبی چشم   نور خورشید از پشت پرد ه ی نازک اتاق خواب ب ه چشم  

خیدم. دیشب به قدری خسته و ل ه رسید ه بودم كه  چر  بستم و ب ه سمت مخالف پنجره 

این تلفن لعنتی را از پریز بكشم! سرم را زیر بالش بردم بلک ه از    پاک فراموش كرد م

 . زنگ لعنتی اش راحت شوم اما نشد. مثل طبل توی سرم می كوبید  صدای

 .  روی تخت نیم خیز شدم و با  حرص ب ه ساعت دیواری اتاق نگا ه كردم

عروسی و آخر  شب    هفت صبح  بود. همش چهار ساعت بود خوابید ه بودم. مراس م  لعنتی

تمام انرژی من را گرفت! آن قدر لفتش   آن  چنانی اش تا دم دم های صبح ادام ه داشت و

روی تخت بالاخر ه صدای تلفن قطع شد. لبخند بدجنسی   دادم ک ه تا قبل  از بلند شدنم  از

  ی بالشتم انداختم. دلم خواب بی دغدغ ه می خواست اما اگ راز پشت رو  زدم و خودم را

 ...  این صدای زنگ تلفن می  گذاشت! ای خدا... مثل ناقوس مرگ بود. ا ه
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كف اتاق خواب   پاهای خست ه ام را از تخت پایین گذاشتم و یخ  كردم. سرامیک خنک

ن، با چشم هایی ک  محض رسید تمام تنم را مور  مور كرد. ب ه قدری خست ه بودم ک ه به

مانتوام را كندم و با  سردرد دیوان ه كنند ه ای ک   ه ب ه سختی باز ماند ه بود، فقط شلوار و 

 ! ه داشتم روی تخت افتادم

 .  با دیدن شمار ه ی تلفن خان ه متعجب دستی ب ه پیشانی دردناكم كشیدم

ب ه من زنگ    ین كهاین وقت صبح  از عجایب بود ک ه مامان بیدار باشد! چه برسد به ا

ب ه جانم افتاد. با بی قراری   بزند. آن هم وقتی  می دانست موبایلم خاموش بود! دلشور ه 

 :  و ب ه سختی  جواب داد م گوشی را از روی كنسول آرایشی ام برداشت م 

  بله؟-

   باران! چرا گوش ی واموند ه ت خاموشه؟ -

خمیاز ه ای   خورد. بی حوصل هصدای گرفت ه و معترض مامان مثل پتک توی سرم 

 :  كشیدم و گفتم

یعنی شب قبلش تا   مامان هنوز بعد  این هم ه سال نمی دونی من وقتی گوشیم خاموشه-

 ! دیروقت سر برنام ه بودم؟

ندار ه. این عادت    منم هزار بار گفتم وقتی ازت بی خبرم و نمی دونم كجایی دلم آروم_ 

 !  بندازمسخر ه ی خاموش كردن گوشیو از سرت 

 ...  باز شروع شد_ 

 .  سرم را گرفتم و روی چهارپای ه ی جلوی كنسول نشستم

 !  الهی خدا بهم مرگ بد ه كه اعتراضم تو یكیو آزار ند ه_ 
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مامان اوضاعش   وای خدایا... معلوم نبود دوبار ه چه ماجرایی پیش آمد ه. صدای گرفت ه ی

از سرم پراند. هوشیار لب باز    را از صدای خواب آلود من بدتر بود. غرولندهایش خواب

 :  كردم

   دور از جونت! نگو این جوری؟ باز چی شد ه سر  صبحی ک ه ناراحتی؟ -

   روز و شب دارم من از دست شماها آخه؟ _ 

ک ه او را این  طور    این توپ پر نشان می داد، من از هم ه جا بی خبر، خطایی ازم سر زده 

فشارش دادم. دهانم طعم تلخ     شقیق ه ام گذاشتم و   آشفت ه كرد ه. سر  انگشتانم را روی

 :  را قورت دادم و بی حوصل ه پرسیدم شربت سرما خوردگی می دا د. بزاق دهان م

نفس بریده و   می ش ه بگی چه خطایی از من  سر زد ه ک ه اوقاتتو تلخ كرد ه مادر من؟ -

 :  تک ه تک ه پشت خط  نالید

كی باید شكایتمو   ا شما دو تا رو گذاشت توی دامنم؟ بهمن چه گناهی كرد ه بودم ک ه خد-

 !  ببرم آخه؟ از  دیشب تا الان چشم روی هم نذاشتم 

 ...  دارم سكت ه می كنم

و زندگی نابسامانم   معمولا از این دست نال ه ها زیاد داشتیم. هر وقت كسی طعنه ای از من 

زنگ می زد ب ه من  و این زندگی    می زد و یا بیتا  كاری خلاف خواسته اش می كرد او

می كرد. ناراحت  و بی اختیار خمیاز ه ی بلندی   مجردی ام را بهان ه ی نارضایتی های ش

 :  بلندش ک ه مثل  میخ توی سرم فرو می رفت نالیدم كشیدم و  در جواب صدا ی

 !  ترک ه  مامان... خواهش می كنم یه كم آروم تر صحبت كن. سرم دار ه می -
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گیس برید ه سكت   می گم دیشب پلک رو ه م نذاشتم و دارم از دست شما دو تا من دارم-

   درد می كنه؟  ه می كنم اونوقت تو  داری می گی خست ه ای و سرت 

  گوشی را از گوشم فاصل ه دادم و نفس بلندی كشیدم. سر  دردم تشدید 

خودش را تخلی ه نمی  شد ه بود! می دانستم ک ه وقتی  مسئل ه ای باعث آزارش می شد، تا 

گرفتم. چار ه ای نداشتم. این بساط را   كرد دست از سر مخاطبش بر نمی داشت. آرا م

هم صحبت نمی خواست. فقط دنبال یک جفت گوش شنوا   حداقل ماهی یک بار داشتم. او ه م 

 .  می گشت

  بزن. سرم دار نمی گم خست ه ام ک ه قربونت برم. فقط می گم یه كم آروم تر  حرف -

 ! ه منفجر می شه به خدا  

از شدت خمیاز ه   سكوت ک ه كرد؛ دستم را روی دهانم كشیدم. چشم هایم خیس شده بود

آب كرد. نچی كشیدم و ملایم تر  از  های متوالی و بی ملاحظ ه. گری ه هایش گوشت تنم را

 :  قبل پرسیدم

   د آخ ه چی  شده قربونت برم من؟ -

را ه رفتن توی   كردم!. از جا بلند شدم و شروع به  بغضش ک ه پشت تلفن تركید، وحشت

 .  طول و عرض اتاق كردم! استرس ب ه تمام وجودم زد ه بود 

توی چشمای منو   چی می خواستی بش ه آخه؟ این آتیش ب ه جون  گرفته دیشب زل زده-

می خوان بیان. می گم شاهین   می گ ه آخر هفته خانواد ه ی شاهین برای خواستگار ی

 ...  رگشت ه می گ هكیه؟ ب

 .  آ ه از  نهادم بلند شد . پاهایم قفل كرد و جان از تنم  بیرون رفت
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 !  گفت تو می دونی  باران... تو خبر داشتی؟ ها؟ با بی شرمی تموم تو چشام نگا ه كرد و _ 

بیداری اتفاق افتاده   نفس بلند پر حسرتی كشیدم. پس آن اتفاقات خواب نبود. هم ه توی

این منجلاب  خفقان فرو می رفتم.   دست و پا می زدم، بیشتر  از قبل  تویبود. هر چه 

 .  گوشم رسید  صدای مامان بلند و دردناک ب ه

   باران... با توام چرا جواب نمی دی ؟_ 

 !  می دونستم_ 

نبود این هم ه    سكوت پشت خط آزارم می داد. با دندان ب ه جان لب هایم افتادم. انصا ف

 !  دی خدا این همه سختی روا نبوددردسر... ب ه خداون 

 !  پاشو بیا این جا_ 

روی كنسول پرت   تماس را ک ه قطع كرد، سرم نبض  وار شروع به كوبش كرد. گوشی ر ا

توی ذهنم زند ه شد ه و دست و پا   كردم و هر دو دستم را روی سرم گذاشتم. یاد گذشته

می كوبید. تمام آن چیزهایی   در آورد ه بود. را ه می رفت و با دستهایش مصیبت ب ه سرم

   كه سعی كردم

ها... غمی   فراموش كنم یادم ماند ه بود. واو ب ه واو حرف ها و  ثانی ه ب ه ثانی ه ی اتفاق 

 .  جوابی برایش پیدا نكردم  ک ه هیچ  وقت از دل و جانم پاک نشد و سوالی ک ه هیچ وقت 

  حلقهسیاهی  چشم هایم هال ه ی از جا بلند شدم  و توی آینه به خودم خیر ه شدم. زیر

ب ه سمت سرویس رفتم. شاید   زده بود. موهای مشک ی لختم را بالای سرم جمع كردم و

 .  بیدار ماندن سرحال می آورد یک دوش آب گرم روح خست ه ام را در حد  
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كوچه ی همیشه خلوت خیر   فنجان قهوه ی تلخم را بین دستهایم گرفتم و از پشت پنجر ه به

پرس ه می زد و نگاهم اسیر زنی كه با كسالت    فكرم حوالی خان ه ی مامان و باباه شدم.  

زبال ه خم شده بود. صدای زنگ موبایلم حواسم را ب ه خان ه ی   خاصی تا كمر توی سطل

متری بود.   جمع و جورم برگرداند. خان ه ی اجار ه ای ک ه فقط یک سوییت چهل   كوچک و 

دخم ه ی كوچک كجا؟ آ خ   آن قصر باشكو ه كجا و این  پوزخند دردناكی روی لبم نشست!

رو ی گوشی   "زهرا"درونم را می جوید. اسم  شهاب... آ خ از دردی ک ه داشت مثل موریانه 

 . تعجبم را هزار برابر كرد

كشید ه شد ه    امروز از آن  روزها بود! از آن روزهایی ک ه انگار از وسط گذشت ه بیرون 

 .  بود. فنجان را روی كابینت رها كردم و گوشی را برداشتم

وقتی ک ه او    دلم ب ه شور افتاد. این وقت روز  هیچ  وقت با هم حرف  نمی زدیم. ن ه

 !  سركار بود

 ...  زهرا_ 

 !  باران_ 

 : رماندگی بود. لب های م را ب ه سختی تكان  دادم و نالیدمصدایش او ج د

   چی شده؟  _ 

صدای آرامش دلم را    بی سلام و علیک! بی احوال پرسی! صاف رفت سر اصل مطلب و با 

 .  ریخت مثل برگ های پاییزی از سر درخت تكاند و زمین 

   باران؟ پسر شاهین دار ه چی كار می كنه؟ چه ربطی ب ه تو پیدا كرد ه این  _ 

 ...  چشم هایم را بستم. خبر خیلی زود ب ه گوش او رسیده بود. خیلی زود
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 :  دا د دستم را روی چشم هایم كشیدم. پلک چپم عصبی می پرید. او ادام ه 

 ...  ی ه حالی ه! تا به حال این جوری ندید ه بودمش! انقدر شاكی و عصبی_ 

تموم تنم دار ه   لی از صدای عربده هاشانگار آتیش به جونش افتاد ه. در اتاقو بستن و

 .  حرفاشون! من دارم سكته می كنم می  لرز ه. یک خط در میون اسم تو دار ه میاد وسط

 ...  منم _ 

   حرف بزن  باران. چی كار كردید شما دو تا؟_ 

 .  از چیزی ک ه می ترسیدم سرم  اومد_ 

   منظورت چیه؟ _ 

اونو بذار ه سر   كی فكرشو می كرد بعد شیش سال قرار باش ه سرنوشت دوبار ه من و _ 

   راه هم؟

   چطوری؟_ 

 !  شاهین می خواد بیاد خواستگاری_ 

 ...  چرا چرند می  گی؟ خواستگاری تو؟ شوخی شم قباحت دار ه ب ه خدا_ 

ولی ب ه سختی   تمام وجودم دچار رعش ه شد. چه حرف زشت و كثیفی! لب هایم لرزید 

 :  جان كندم

 !  بیتا_ 

   بیتا؟ آبجیت؟  چرا تلگرافی حرف می زنی؟_ 

بیدار شدن   پاورچین پاورچین ب ه سمت تنها اتاق  خان ه ام به را ه افتادم. ن ه از ترس

 .  شد ه بود  جودم پخ شچرت خان ه! از بی جانی مطلقی ک ه توی تمام و



 

 

 

60 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

برا شهابآب ببرم،   دیوون ه شده باران. نمی دونی چه حالی دار ه! وقتی شاهین زنگ زد كه_ 

دیدمش دلم برا ش سوخت! رنگ به   انگار قرار بود برم ملاقات عزرائیل! وای باران... وقتی

. منم از هم ه  زد ه بود ب ه دیوار و هیچ حرفی  نمی زد رو نداشت. انگار رو ح دیده بود. زل

بردم سمتش، یهو مث دیوون ه ها كوبید زیر لیوان و  پرتش كرد اون   جا بی خبر، لیوان آبو

 ! ور

شاهین فقط نشست ه  بعدم شروع كرد داد زدن سر شاهین! من داشتم سكت ه می كردم ولی

ه ی  ه    تماشا می كرد. ماشالله تو این  خانواد بود رو مبل و نگاش می كرد. انگا ر داشت فیلم 

یكی عجیب تر... وقتی دید ماتم  برد ه چنان داد و بیدادی   آدم نرمال پیدا نمی ش ه. یكی از 

 .  انداخت ک ه دو پا داشتم دو پا دیگ ه ام قرض كردم و از اتاق زدم بیرون سرم راه

 !  خوب ه كه هنوز اسم منو یادش ه_ 

می رنجاند اول   سكوت كرد. بغض كردم و یاد عصبانیت هایش افتادم. وقتی چیزی او را 

 !  ماتش می برد و بعد  زمین و  زمان را ب ه هم می ریخت

آب می بردم.   آن روزها ک ه خوب  بودیم. آن روزها ک ه خوشبخت بودیم، خودم برایش

هایش حسی را می دیدم ک ه  لب هایش از هم باز نمی شد اما من بین  مردمک های چش م 

او دوستم   .باورم  شد ه بود. حسی ک ه الان می دانست م فقط ناشی  از خیالات من  بود

 . نداشت. من... من فقط نظرش را جلب كرد ه بودم

   حالا می خوای چی كار كنی؟_ 

 ! قرار نیس كاری كنم. مث همیشه خودمو می سپارم ب ه جریان  آب _ 

 !  ! به كشتنت می د ه باراناین رودخونه ناآروم ه _ 



 

 

 

61 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

دور گلویم    بغض داشت خفه ام می كرد. با پررویی مقاومت كردم و پنج ه هایم را 

بین من و این بغض قرارداد   پیچیدم. می ماند ، نمی رفت! می ماندم و نمی رفتم. این جا 

 !  نوشت ه شد ه بود! قرارداد ی همیشگی

 ...  جانم برات گرون تموم می كن ه! بروبرو زهرا. اگه بفهم ه باهام حرف زدی _ 

 ...  الهی بمیرم برا ی حالت. بمیرم من_ 

   نمیر... بمون و مث من تماشا كن! می خوام ببینم عدالت خدا_ 

   دار نه، یعنی چی؟  كجاست؟ می خوام ببینم وقتی گفتن بی گنا ه پای دار می ر ه ولی بالای

 ...  باران_ 

 !  زدن و  حتی فرصت دفاع بهم ندادندارم زدن زهرا! بی گنا ه دارم _ 

 ...  كاش حرف می زدی. كاش_ 

اهلش زد! اون بی   حرفی كه گوش شنوایی براش نباش ه باد هواست! حرفو باید پیش _ 

تن زدم. حتی بهم  فرصت نداد   معرفت اهلش نبود. اومد، برید  و دوخت و منم ناچار 

 .  مثل زلزل ه یهویی اتفاق افتادچیز... هم ه چیز   هضم كنم چه بلایی سرم اومد ه! همه

   باور كن اونم حالش خوش نیس. شاید این روزا و  این سالها_ 

دلش می ذار ه.   شیش سال گذشت زهرا. بحث امروز و فردا نیس! شاهبن دار ه داغ به_ 

 !  كرد ه قرار ه با من رو ب ه رو  ش ه! این جری ش كرد ه! دیوون ه ش

 ...  باور كن شاید حكمتی تو این كار ه! _ 

 .  برو زهرا! برو، من م باید برم خونه ی مامانم! قرار ه دوبار ه محاكم ه شم_ 

  میام می بینمت. برگشتی بهم خبر بد ه! باشه؟ _ 
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خون نكنه    آب از سر من گذشت ه! كندم  ازشون ک ه قطر ه قطر ه آب  شدنم دلشون و_ 

 !  خودم شدموگرن ه كی ه كه ندونه با این  كارم آفت زندگی 

دارم باهات حرف    سر و صداشون خوابید باران. من برم! می ترسم بیاد بیرون و بفهمه_ 

 .  می زنم

درد پر شد ه بود و   آ ه پر حسرتم جگرم را سوزاند. خداحافظی مان كوتاه بود. دلم از غم و

ین   كمد لباس هایم رفتم. تیر ه تر  دلسوزی های زهر ا دردم را بیشتر می  كرد. ب ه سمت

بیرون كشیدم. دل مرد ه بودم و این  دو روز   مانتوام را ب ه همرا ه یک شلوار مشكی 

ی دردهایم را باد برد ه بود، غافل بودم از آرامش قبل    بیشتر از  قبل ! ب ه خیالم همه

 ...  طوفان

 *** 

   جواب فک و فامیلو چی می خوای بدی؟_ 

مامان سر خ شد ه  تش از كلنجار رفتن با نگاهم را با بی حسی ب ه سمت بیتا چرخاندم. صور

 .  توی دلم ب ه پا شد بود. دستش را مش ت كرد و روی پایش كوبید. غم عالم

گفتی مردم، راست    مامان بس ه لطفا! تا كی می خوای برای مردم زندگی كنی؟ چپ رفتیم _ 

 !  رفتیم گفتی مردم

 .  سمت بابا برگرداندمبی طاقت از روی مبل بلند  شد و  ایستاد. سرم را ب ه 

 !  بود كنترل تلوزیون را توی دستش بازی می دا د. نگاهش ام ا آرام و دردمند 

 .  من برای خودم می خوام زندگی كنم. گور بابای حر ف مردم_ 
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ب ه خاطر یه   صداتو برای من نبر بالا بی حیا! حالا دیگ ه كارت ب ه جایی رسیده كه_ 

بابا نچی كشید و من جان از   غریب ه صاف زل می زنی تو چشمامو و درشت بارم می كنی؟  

 .  مبل تكی ه دادم تا مبادا از هوش بروم  تنم بیرون رفت. هر دو دستم را ب ه لب ه ی 

بستم ب ه   د آخه مامان چرا  داری هم ه چیو قاتی می كنی؟ گناه من چی ه ک ه دل_ 

   شاهین؟ 

می لرزونین! ی ه   ه من چیه ک ه شما دو تا شدین بچه م و  یه سره دارین تن و  بدنمو گنا-

كارای شما دو تا! تا امروز غم   خواب آروم از دستتون ندارم. هم ه ی فكر و خیالم شده 

 !  اضاف ه شد باران و  از دیشب غص ه ی  تو به زندگیم 

 !  باهاش كنار اومد از اینا می شه بیخود داری خودتو حرص می دی مامان! خیلی راحت تر-

حدیثایی كه پشت    چطوری؟ چطوری بیتا؟ هیچ  پیش خودت فكر كردی چه حرف  و -

 !  هزار بار تنت می لرز ه سرمون در میاد؟ حرفایی ک ه با هر  جمل ه ش روزی

خصوصا فک و فامیل  ! قرار نیس با مردم یه جا زندگی كنم. در دهن مردمو نمی ش ه بست-

 !  بیار دور و بر خودمون حرف در

پسر ه چی؟    اصن فامیلِ من  ب ه درک، حرفایی  ک ه می زنن ب ه درک ! فامیل اون -

  قراره اونا رو هم چال كنی  براشون فاتحه بخونی؟

تهوع گرفته   بیتا بی حرف و  عصبی سرش را برگرداند. دلش آشوب بود و من  حالت

 :  چند لحظه ی قبل  ادام ه داد بلندتری نسبت به بودم. مامان اما كوتا ه نیامد و با صدای

بكنی؟ می خوای   وای بیتا! وا ی... من دارم دیوون ه می  شم. این چه كاری ه كه می خوای-

ثروت خانواد ه ی صدر؟ می خوای   فردا پس فردا هر جا نشستن بگن  چشم دوختن به
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ثروتشونو ب ه دست بیارن با دختر كوچیكشونم وارد   بگن نتونستن  با دختر بزرگشون

مامان... هیچ معلوم ه چی داری می گی؟ چه ثروتی؟ چه معامل ه  -  معامل ه شدن؟ آره؟ 

   ای؟

   كری؟ بیتا، باران نتونست با اون خانواد ه كنار بیاد! جدا شد! می فهمی یا كور و -

 !  دلمو ریش كن م زبون زدنتمامان خواهش می كنم ازت این حرفا رو نزن! كم با زخ-

كن ه! ببین     چی شد پس؟ حرفایی ک ه من می  زنم می شه زخم و دلتو ریش می -

 !  حرفای مردم چه آتیشی به جونت می نداز ه

تو هر قوم و   مامان ب ه پیر ب ه پیغمبر الان دیگ ه مث قدیم نیست! تو  هر خانواد ه ای، -

چرا واژ ه طلاق  انقد برات   خویشی حداقل یكی پیدا می ش ه ک ه جدا  شد ه باش ه! اصن 

زندگی و تحمل كردن ه! شاید خیلی وقتا    سنگینه؟ بابا ی ه وقتایی جدایی خیلی بهتر از 

باران و شهاب الدین توافقی جدا نشدن؟ مگ ه سر و    بهترین را ه جدا شدن ه! بعدم  مگه

با   حدیثی از توش در اومد؟ این دو تا خودشون تصمیم گرفتن و خودشون   و حرف و صدا 

 !  صلا ح و مصلحت خودشون از هم جدا شدن

سین ه ی من و    صلا ح و مصلحت چی بیتا؟ غص ه ی حماقت باران مث غده افتاد ه توی -

چی بود؟ ی ه  توی اون زندگی   روز ب ه روز دار ه بیشتر رشد می كن ه! یه بار  نگفت دردش

عنوان بزرگتر پا در میونی كنیم. بی سر و صدا،   بار نخواست ک ه حرف  بزنه و بذاره ما به

ترین اهمیتی ب ه بود و نبود ما بده ، رف ت طلاق  گرفت و اومد   بدون  این كه كوچک

پرسیدم بابا   خونه تا مث  شمع آب شدنش بش ه آین ه دق منِ مادر! هر چی ازش  نشست تو

 !  چی بود، شماها ک ه با هم خوب و  خوشبخت بودین دردتون
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ش ه شال و كلا ه   لال شد و كلامی حرف نزد. وقتی ام  ک ه دید  حریف  من  و سوالام نمی

 !  كرد و خونه و زندگیشو سوا كرد

 :  بغضش تركید و میان گری ه های سوزناكش ادام ه داد

   نداشتیم؟  ی انتخاباتونیعنی ما اندازه ی یه پدر و مادر حق  اظهار نظر تو-

شكست و هزار    بیتا معذب روی مبل جا به جا شد و شیش ه ی احساس درون من 

 !  تک ه شد

بی شعوری نیستم  معلوم ه كه حق  دارین مامان! كسی منكر این  قضیه نمی ش ه. من  آدم -

كنین.  خواهش می كنم شرایط منم درک  ک ه بخوام بگم خودسر كارامو می كنم. اما ازتون

تشكیل خانواد ه و زندگی فرد خیلی مناسبی ه! آدمی مثل   شاهین  به عنوان ی ه مرد برای 

  شرایطش با فاكتور گرفتن از  علاقه ای ک ه بهش دارم، ی ه اید ه آل ه مامان   شاهین با تمام 

ظاهری و باطنی    برای هر دختری! این وسط  من  فقط می خوام شاهینو با  خصوصیا ت

 !  داماد سابقتون ظر بگیرین. نه به عنوان برادر شهاب الدین،خودش در ن

وجودم را متلاشی   تیر و تركشش صاف وسط قلبم  نشست. درد توی تمام تنم منتشر  شد و 

داد م. این وسط مثل مترسک سر   كرد. چشم هایم ر ا روی هم گذاشتم و بغضم را قورت

ی ام را كالبد شكافی می كردند. زندگی  خودم زندگ  جالیز نشست ه بودم و  آن ها در مقابل 

 !  خوب و بدش نمی دانستند ای ک ه هیچ  چیزی از  

 !  تو نمی خوای چیزی بگی آرش؟ خیر سرت پدرشونی-
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چشم هایم پرد    صدای جا ب ه جا شدن بابا روی مبل  نگاهم را ب ه آن سمت كشید. جلو ی

ت می رفت و می آمد. مرگ  سخ ه ی تاری نقش بسته بود. گلویم خشک شد ه بود و نفسم 

 ...  همین بود دیگ ه! نبود؟ مرگ تدریجی

شهاب و عشق و     من بعد از شش سال داشتم خانواد ه ام را هم از دست می دادم. مثل

 ...  علاقه ام

 !  ماشالله شما امون نمی دی ک ه بقیه حرف بزنن  سارا جان-

شد. می برید  و می     پوزخند روی لبم دست خودم نبود. همیشه همین بود. مامان كلافه می 

ریخت. بعد كه مامان شیون می كرد بابا   دوخت! بابا آرام نگا ه می كرد و توی خودش م ی

 !  ختم ب ه خیر می  شد آرامش می كرد و هم ه چیز  

تصمیمات   وی بچه هات و اگه از روز اول به عنوان ی ه پدر  حرف می زدی و جل-

 . غلطشون در می اومدی، این حال و روزمون  نبود

 ...  بیخود شلوغش نكن سارا-

می كنه؟  هیچ    من شلوغش نكنم؟ من؟  هیچ  می فهمی دختر دیوان ه ت دار ه چی كار-

   گیره؟   می دونی دار ه چه تصمیم وحشتناكی برای زندگیش می

 !  ون فهم و شعور داریم و می فهمیممطمئنا هم ه ی ما انداز ه ی خودم-

 !  منتهی هر كس از دریچه ی دید خودش ب ه زندگی نگاه می كن ه

و رام تر از باران   د آخ ه اگه اینا اهل زندگی بودن كه بارانو پس نمی فرستادن! مطیع تر -

كنم. تو چطور می تونی این قد    مگ ه هست؟ آرش چشماتو باز كن. من  دارم سكت ه می
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منطقت چرتكه بندازی و حساب و كتاب كنی؟ من  روح   تفاوت باشی؟ چطور می تونی بابی 

 !  ببینم هامو توی این زندگی از دست دادم، نمی خوام اون یكیو هم نابود شده یكی از بچه

 .  بابا با عصبانیت كنترل را پرت كرد روی میز روبه رویش  و از جا بلند  شد

 .  د و پاكت سیگارش را بیرون كشیددستش را ب ه سمت جیب شلوارش بر

 !  زندگی ام مثل همان سیگار بهمن توی دستش پیر و قدیمی شد ه بود

 . مامان راست می گفت من  توی این زندگی روحم را از دست داد ه بودم

زیر سیگارش   رو ح جوان و شادابم افسرد ه شد ه بود! بابا كنار پنجر ه ایستاد و فندكش را 

روی شاداب و بهاری ام مثل   گرفت. نگاهم ب ه شعله ی زرد فندک خشک شد. رنگ و 

 ! همان شعل ه زرد شد ه بود

برای هیچ و پو چ   برای هم ه ی مشكلات یه را ه حل منطقی هست سارا  جان! نمی خوا د-

 !  مرگ ه كه چار ه ندار ه این قدر  به خودت و این بچه ها سخت بگیری! فقط 

آرامش حرف   دستم را دور دهان م كشیدم. او ج عصبا نیت بابا همین بود. در نهایت 

   هایش را می زد و همان حرف ها مثل آب روی آتشش

بودند و زندگی   بود. من ماند ه بودم  چطور مامان و  بابا سی و پنج سال با هم سر كرده

شهاب الدین صدر... دو    شهاب... شان این طور سامان گرفت ه بود. در حالی ک ه من و  

 !  سا ل بیشتر با هم دوام نیاوردیم

 !  تو درست می گی! چار ه ی این مشكلم جواب منفی دادن ه-

 ...  اِ! مامان-
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آمدن  نداشت. بیتا   مامان این بار برخ لاف همیشه شمشیر را از رو بست ه بود و خیال كوتاه

ازی اش گرفت و دلش برای  ب ک ه با بغض  اعتراض كرد، دلم سوخت! دل زبان نفهمم

 !  خواهر كوچكش رفت

  زهرمار مامان. باز داری حرف خودتو می زنی؟ -

كشم. مردم كجا   من شاهینو دوسش دارم و ب ه خاطر حرف و حدیث مردمم عقب نمی-

   باشن؟ ی زندگیمون دوای دردمون بودن ک ه حالا بخوا ن

تحقیر و طعن ه   اب و تحمل مردم جز نمک روی زخم چیز دیگه ای نیستن بیتا! من ت-

 .  هاشونو ندارم

حرفاشون گوش   نیازی نیس ک ه ب ه حرفاشون گوش بدی مامان. اگه آزارت می دن به-

قرمر بكش! مردم مهمن یا    ند ه. اگه بودنشون آزارت می د ه نذار بیان. دورشون خط 

   اعصابت؟

مسئل ه رو پاک   دور كیا خط بكشم؟ چرا ب ه جای حل كردن مسئل ه می خوای صور ت-

 !  كنی

 !  برای این ک ه این  مسئل ه واسه من ه یچ معمای لاینحلی ندار ه-

پشت ب ه ما به   فریاد بلند بیتا قلبم  را لرزاند. مامان اما عقب نكشید. نگاهم را ب ه بابا كه

   توانست این قدر آرام بماند؟ فضای حیاط چشم دوخت ه بود، چسباندم. چطور می 

   باشی آخه؟  تو صورت باران نگا ه كنی بیتا؟ چقدر  می تونی بی شرم روت می ش ه -

تقصیری   ب ه من  چه ربطی دار ه ک ه باران از شوهرش جدا شده؟  د آخ ه من  چه-

   دارم؟
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شد ه بود و    دست مامان ک ه روی بیتا بلند شد، قلبم تركید. نفسم تو ی سین ه حبس

دستش را توی هوا   امان ک ه ب ه سختی داشتم خف ه می شدم. نگاهم با بهت ب ه م

 :  صورت كبود شد ه از خشمش لب زد كنترل كرد ه بود، چسبید. دستش را انداخت و با

 ...  خف ه شو-

همیشه همین   بی رحمی بیتا مسئل ه ی تازه ای نبود ک ه از حرف هایش دردم بیاید! بیتا

! قلبم بزرگ بود و دلم بخشند  كر طور  خودخوا ه و خود پسند بود و من  سالها كور بودم و

 .  ه! هیچ وقت از او ب ه دل نمی گرفتم 

برگشت و با   اما.. اما این روزها... این روزها زندگی  بدجور داشت آزارم  می دادم. باب ا

بین آن ها چرخاندم و بغضم را   قدم بلندی خودش را بین مامان و  بیتا انداخت. نگاهم را

بار دیگر می بارید. اگر بار دیگر ب ه خاطر   ها اگر   پس زدم. وای ب ه حال این چشم

 . شهاب الدین صدر می بارید

 !  دستم را روی ران پایم مشت كردم! ا نگار هیچ كس من را نمی دید

 :  گفت هیچ كس حضور من را حس نمی كرد! بابا با صدای نیم ه بلندی معترض 

 !  بهتر ه تمومش كنین. با جفتتونم-

ی ما آمد ه   خورد. از این وضعیت بد زندگیمان. چه به روز خان ه و خانواد هدلم ب ه هم  

كرد. صورتم از شدت درد در هم    بود كه سبزی جایش را به سیاهی داد ه بود؟ قلبم درد می

دیگری برای رسیدن به حقش جنگید  و پا پس   مچال ه شد. بیتا گستا خ تر از هر زمان  

 :  نكشید
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گناهی كردم آخه؟   درست می شه مامان؟ چی؟  بابا شما بگو من چه اگه من خفه شم چی -

احساسات من براتون ذر ه ای اهمیت   منم مث باران دخترتونم. چطور فقط  اونو می بینین  و 

   نیست؟  ندار ه. آیند ه ی من  براتون مهم

ن ه.  رو می ك مهم ه! این چه حرفی ه می زنی بیتا؟  بچه شدی؟  مامانت دار ه فكر شماها-

هیچ چیزی تو دنیا براش با   فكر آیند ه ی هردوتونو! منتهی نوع بیانش متفاوت ه. وگرنه

 !  ارزش تر از شما دو نفر نیس

كنم. می خوام    این ارزش نیس! این اهمیت دادن، نیس! من می خوام اینو حسش-

 !  لمسش كنم

م را روی صورتم  ا سرم از شدت داد و فریادهایشان در حال تركیدن بود. دستهای یخ زده

از این جهنمی كه درونش می سوختم    گذاشتم. بند بند انگشت هایم می لرزید. كاش می شد 

بود. آن ها هم داشتند به خاطر ای ن تب لعنتی من  جان   فرار كنم. درد من درد بی درمان

 !  می دادند

   باران... خوبی؟-

نفسم را بیرون   ن كشیدم و صدای نگران بیتا از بیخ گوشم بلند  شد. دستهایم را پایی

روزهایی ک ه من بودم و او! او بود   فرستادم. چقدر دل تنگ روزهای بچگی مان بودم. آن 

 !  كاری هایم و شیطنت هایش و من بودم فراموش

 !  رنگت پرید ه-

درونم را متلاشی   با حس بدی ب ه صورتش خیر ه شدم. احساس بد خیانتش داشت تما م

 .  د ک ه نگاهم پر از نفرت بودمی كرد. دست خودم نبو
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می كرد، چشم   چشم ک ه دزدید از روی مبل بلند  شدم و به مامان ک ه با  نگرانی نگاهم

حرف های مردم و  قوم و    دوختم. واقعا نگران من و حال و  روزم بود یا واكنش و

دودی شد ک ه از سیگار بین پنجه هایش   خویش؟ بابا آرام جلو آمد  و چشم من بند 

 . لند می شد. لب هایم لرزیدب

 !  مثل تمام قامتم

   اگه هم ه ی مشكلاتتون ب ه خاطر  حرف و حدیث  مردمه، باید  بگم -

دخالت كنن. اونقدر   شهاب و خانواد ه ش آدمایی نیستن ک ه بخوان تو زندگی هم دیگه

 !  افتاد ه ب ه حساب میاد  مشغل ه دارن ک ه این مسائل براشون خیلی پیش پ ا

 :  باز كردم  تارهای صوتی ام مثل دستهایم لرزید وقتی ک ه با دلخوری تمام ل ب

زنگ می زدن!   اگه براشون مهم بود، تو این شیش سال برای ی ه بارم ک ه شده به خودم-

بچه هاشون ارزش قائلن! مامان...   ب ه شماها زنگ می زدن! اونا... اونا برای خواست ه های

 .  نباشنگران حرف و حدیث  اونا  

خانواد ه ی   بگرد ریش ه ی مشكلو از جای دیگ ه پیدا كن! اگه نگران  زخم زبونای

ی ه زمانی آزارت دادن،   خودمونی! دلیلی ندار ه چیزی بهشون توضیح بدی. فقط اگه

 !  بگو... بگو دخترم اهل نبود ک ه اونا  قیدشو زدن

 !!  باران-

داد م. مثل   مامان بیرون ریخت؛ ادام ه  بی توجه ب ه نال ه ای ک ه همرا ه اسمم از دهن

 :  افسار برید ه ها ادام ه دادم
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خانواد ه ی صدر    بهشون بگو مشكل از باران بود ک ه شهاب طلاقش داد. بهشون بگو-

 !  بگیر ه و خفه ش كن ه مشكلی ندارن! نذار... نذار حرفا بیخ گلوی زندگی بیتا رو

ام آتش گرفت.   د ه ام  را رها كردم و سینهبلند شدم. تمام قد  می لرزیدم. نفس حبس ش

جلو رفتم. هر سه با دهانی نیم ه باز  كف دست عرق كرد ه ام را روی شلوارم كشیدم و قدمی 

و صورتشان می ریخت. این اولین باری بود ک ه تابو    و ناباور نگاهم می كردند. بهت از سر

  رد! حقیقتی ک ه تیر ه ی پشت  برخلاف میل باطنی ام حقیقت  را فاش ك شكستم و لب هایم

جلوی چشم خانواد ه ام   خودم را حتی توی خواب هم می لرزاند! لب باز كرد ه بودم و داشتم

خریدم ب ه خاطر  خواهری ک ه بند بند    سرافكند ه و  حقیر می شدم! حقارت را ب ه جان 

 !  وجودم عاشقش بود

   چی داری می گی باران؟-

 . ابا! چشم هایش یک پارچه آتش بودنگاهم چسبید به صورت سر خ ب

سوخت و خاكستر می    خط قرمزش را رد كردم! آبرویش را بردم! سیگار بین دستهایش می 

شهاب سوخت و خاكستر شد. می خواستم از    شد، مثل عمر و جوانی من كه در را ه عشقم به

د ه ام هم  جهنم... من ک ه هم ه چیزم  را باخته بودم، خانوا چشم آن  ها هم بیفتم. به

 .  باخت ه دیگر هراس از هیچ چیزی نداشتم روش... من مال  

 !  همین ه حقیقت... دلیلی ک ه به خاطرش بی سر و صدا از شهاب جدا شدم -

ازش سر نمی   باران ببند دهنتو... دختری ک ه من  تربیت كردم هیچ وقت چنین  خطایی -

 !  زن ه

 . نگاهم آرام روی صورت مامان سر خو رد. خشمش فورا ن كرد ه بود
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داشت می سوخت و از   نگران از حالشان دستهای یخ زد ه ام را در هم قلاب كردم. جگرم 

فاجع ه برای آن هایی ک ه شش سال از   یر شبوی سوختنش حالت تهوع گرفته بودم. پذ

اسفناک بود. وای ب ه حال خودم! وای ب ه حال منی  ک ه    هم ه چیز  دور بودند، سخت و 

  فشان بودم. آتش فشانی ک ه فعال شد  و تمام و هست و  نیستم را بین   در  مركز آتش

 ...  گداز ه هایش سوزاند! آتش فشان  شهاب الدین صدر

هیچ پای ه و  اساسی   ! نگام كن بابا... نیازی نیس خودتو با زدن این حرفایی كهدخترم باران-

بر ه تو خانواد ه ی صدر، طبیعتا یه   نداره ، نابود كنی! اگه... اگه قسمت باش ه و بیتا بخواد

 !  می كنیم حرفی برای گفتن به قوم و خویش پید ا

هم ه سوال   دش را از میان آن بیتا لب های نیم ه بازش را تكانی داد و بالاخر ه خو

 :  بیرون كشید 

   چرا داری دروغ می گی؟ چرا؟-

 .  دروغی در كار نیس بیتا! هم ه چیز همونی ه ک ه گفتم! بی كم و كاست-

ک ه توی سین ه   مامان دستش را روی سین ه اش گذاشت و چشم هایش را بست! درد ی

 !  اش پیچید ه بود، مثل پیچک تمام تن من را در بر گرفت

ام ریخت. گون ه ی   یک قطره ی اشک لی لی كنان با بازیگوشی تمام سر خورد و روی گونه

خودم نبود! یاد آن روزها... یاد توهین    راستم، بین چال گون ه ام! نمی خواستم... اما دس ت

گرفت ه بود، طاقتم را طاق كرد! وای ب ه من... وای ب   هایش! یاد چشم هایش ک ه آتش 

سالهنوز هم او برایم عزیز بود. هنوز هم با یادآوری آن روزها دلم   د  از شش ه من  ک ه بع
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چه كسی   نبض كوبنده ی پیشانی اش ضعف می رفت. این روزها  ک ه من نبودم    برا ی

  بود ؟  آرامش می كرد؟ چه كسی آرامشش می شد و  حواسش ب ه او

های گرمش ب ه   دم. دس تبیتا جلو آمد  و دستم را گرفت. مقاومت كردم و دستم را كشی

دوبار ه پای جوخ ه ی اعدام بروم!   من نمی آمد. ب ه منی ک ه با وجود ازدوا ج او قرار بود

او از خودم گذشتم... ب ه خاطر او قید آبرویم    من  ب ه خاطر  او لب باز كردم! ب ه خاطر 

 ...  و من منتظر  كارما بودم! منتظر را زدم. آبرویی ک ه ریخت ه بود 

قشنگ نیس    نكن... ب ه خاطر من این  كارو با خودت نكن! حتی... حتی شوخیشم-

 !  باران

 *** 

   چهارم_ فصل

 !  حتی شوخیشم قشنگ نیس باران_ 

ایستاد ه بود، نگا ه   با خند ه در را پشت سرم بستم و  ب ه لیلا ک ه جدی و با اخم جلوی د ر

 :  كردم

   خب حالا چته عصا قورت دادی ؟_ 

 :  ابروهای خوش رنگ روشنش را توی هم كشید و گفت

بهون ه پیدا می   مردک لود ه! احساس بانمكی می كن ه همش! توام ک ه می خندی انگار_ 

 !  تو استودیو پیدا شدن  كن ه برای نمک ریختن و هی دم ب ه ساعت سر و كل ه ش 

 !  دلت میاد؟ پسر ب ه این  باحالی_ 

  ن می  د ه ببرنش تو سیرک جا دلقک اآر ه! اون  قد  باحال ه كه جو _ 

 !  استخدامش كنن
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 .  اتفاقا ب ه دماغ گرد و قلمب ه شم میاد _ 

با احتیاط زیر   بالاخر ه خنده اش گرفت و خندید. پا ب ه پایش توی پیاد ه رو جلو رفتم  و 

 !  چشمی پاییدمش

 .  كنم   اون جوری نگام نكن باران! امكان ندار ه حتی یک در صد روش فكر_ 

 :  گفتم  با سر انگشت هایم چتری های فراری ام را پشت گوشم فرستادم و

 .  دعوتت كن ه بابا بیچار ه حرف بدی نزد ک ه! فقط  خواست جهت آشنایی بیشتر شام _ 

 !  غلط بی جا كرد با تو_ 

 !  وا ب ه من چه؟ بی اعصاب_ 

و هی دل ب ه    ماد ر هم ه آتیشا از گو ر تو بلند می ش ه دختر! تو شدی دای ه مهربان تر از_ 

 !  دل علاقه ش می دی

 !  بابا بیچار ه دلش رفت ه واست! دلم می سوز ه خب_ 

مطرب جماعت   اولا كه، منم باید  خوشم بیاد ازش ک ه نمیاد. دوما بابا ی من دختر  به_ 

 !  نمی د ه

دخترای   خوانندگی ک ه عیب نیس! ی ه هنر ه! اونم ی ه هنرمند حرف ه ای كه_ 

 !  نشنزیادی خواها 

عقاید بابای من    بازم اولا ک ه مبارک ه اهلش! دوما درست ه كه خوانندگی عیب نیس ولی_ 

بندازیم شرط كرد باهام ک ه فكر   این ه! روزی هم كه قرار شد با داداش این كارو راه
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ب ه قول خودش مطرب جماعتو از سرم بیرون   ازدوا ج و دوستی و  آشنایی با خوانند ه و 

 .  كنم 

 !  رس ه  م! ولی به نظر من بازم روش فک كن! پسر بدی ب ه نظر  نمیچی بگ _ 

 .  بی تفاوت شانه ای بالا انداخت! نگاهی ب ه ساعت مچی ام انداختم

 !  امشب دیرتر از همیشه كار را تعطیل  كرد ه بودیم

   ماشینتو كجا پارک كردی ؟_ 

 .  اون ور! بیا بریم_ 

هایم را ریز كردم   دنبال كنم، قلبم هری ریخت. چشمسر ک ه برگرداندم تا مسیر دستش را 

بت غرور جلوی رویم، خود   و  ب ه روب ه رویم  خیر ه شدم. خودش بود! ب ه جان خودم،

 :  و لب باز كردم شهاب الدین صدر بود. سوت كوتاهی كشیدم

 !  او ل ه ل ه! ببین كی این جاس_ 

 :  كرد و متعجب پرسیدلیلا از هم ه جا بی  خبر مسیر نگاهم را دنبال 

  چی شده؟  كیو می گی؟_ 

 ! با نیشی ک ه حسابی شل شده بود پا تند كردم 

 !  جون به این  جمال و جبروت_ 

   می شه بگی در مورد كی حرف می  زنی؟_ 

 :  ذوق زد ه جوی آب  را با پرش بلندی رد كردم و گفتم

 ! شهاب خوشگل ه ی صدر_ 

   كی؟_ 
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پا تند كردم    به رفتارهای دیوان ه وار من چشم دوخت ه بود، بی توجه ب ه او ک ه ایستاد ه و

شدن من را دید اما  هم چنان    و جلو رفتم. لامصب عجب تیكه ای بود! ب ا این كه نزدیک

بود و صاف و مستقیم نگاهم می كرد. مردک بی   تكیه اش را ب ه ماشین پشت سرش داد ه

رتم گرم شد. با هیجان و  حس خاص  گرومپ توی سینه كوبید و صو  تفاوت... قلبم گرومپ

 :  گفتم جلو می رفتم! هنوز با او چند قدم فاصل ه داشتم ک ه با صدایی سر خوش ی

نگاهش را روی    دارم خواب می بینم؟ باورم نمی ش ه! شما كجا و این جا كجا؟_ 

 :  قد و بالایم چرخاند و  با صدایی آرام گفت

 !  خانماصل معارف ه سلام و احوال پرسی ه سركار  _ 

 ! خند ه ام  گرفت. فاصل ه را كم كردم و رو به رویش ایستادم. ر خ به ر خ

 ! من هم مثل خودش قد و بالای مردان ه اش را نگا ه ک ه نه، قورت  دادم

بعد هم صورتم   سلام عرض شد  جناب آقای مدیر عامل! احوال شریف؟ _ 

 :  را سمتش خم كردم و چشمک ریزی زدم

   راضی شدی معلم اخلاق و ادب؟  _ 

 :  اندام كرد   سرش را تكان داد و قبل از این ک ه چیزی در جوابم بگوید، لیلا  عرض 

 ! سلام_ 

 :  نفرشان باز كردم  سرم را به سمت لیلا چرخاندم و  با لبخند دستهایم را سمت هر دو

دور ه راهنمایی تا   فابایی كه ازمعرفی می  كنم! دوست و همكارم لیلا جون! از اون  رفیق _ 

 !  الان با همیم! چند سال می ش ه لیلی؟  حالا هر چی
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زودی باهاشون ی ه   لیلا جون ایشون هم جناب آقای صدر، كار آفرین  برتر ک ه قراره به

چشم های بی روحش برقی زد ک ه   همكاری كوچولو موچولو داشته باشی م! مگ ه نه؟ 

 .  نور بودمثل صاعق ه در دل شب، پر 

را ب ه خودمان   نگاهم برای لحظ ه ای قفل چشم های پر حرفش شد ک ه صدای لیلا ما 

 ! آورد

 ! خوشبختم آقای صدر_ 

مقابل مچ  گیری   چشم هایش را با تاخیر قابل مشاهده ای از نگاهم كند! لب باز كرد و در

 :  دا د من برای آمدنش به آن  جا، بی تفاوت رو ب ه لیلا  جواب

 !  آشنایی باهاتون خوش وقتم سركار خانماز _ 

هم شیطنتم را از   من كه از رو برو  نبودم! حتی اگر آذرخش وسط مغز معیوبم می خورد، باز 

 :  ب ه روی صورتش چرخاندم سر می گرفتم. لبخندم را وسعت دادم و انگشتم را رو  

   شما كجا و حوالی دفتر ما كجا؟_ 

 !  ب ه نفع  خودت برداشت نكن لطفا منزل یكی از  آشنایان این جاست،_ 

شیطنت خاصی    خند ه ام  گرفت. عجب مغرور و جلبی  بود. خند ه ام را ول كردم و با

 :  پرسیدم

   الكی؟! یعنی می خوای باور كنم این دیدار اتفاقیه؟ -

 !  دستهایی ک ه داخل جیب شلوارش فرو برد ه بود را تكان ریزی داد

 :  تخس جواب دا د 

 !  اصراری نیس_ 
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تكی ه اش را   جانم ب ه پوزیشن هایش! پاهای دراز  و كشید ه اش را روی هم انداخت و

لوكسش ب ه قدر كافی كشت ه   دوبار ه ب ه ماشین  پشت سرش دا د! بنز آخرین مدل  و

این طور زل  زد ه بود ب ه صورتم. نگاهم را   می  داد، وای ب ه حال خود لعنتی جذابش كه

توی بایگانی ذهنم ذخیر ه كردم. تی شرت جذب تنش    روی قد و قامتش چرخاندم و 

  ی شكمش را نشان می داد و آن  كت تک خوش پوشش صرفا جهت  عضلات برجسته

بود! اسپرت و   زیبایی به تنش نشست ه بود. ظاهرش با توی شركتش به شدت متفاوت

 :  ! لیلا تن ه ای ب ه بازویم زد و با شیطنت گفتخوش پوش

   می رم تا سوپر ماركت خرید كنم. منتظرت بمونم؟_ 

 .  صبر كن منم بیام  این طور  ک ه از جوانب امر پیداس جناب آقای صدر اتفاقی اینجان! پس _ 

آویزان كردم!   نگاهم را صاف دوختم ب ه چشم های لعنتی جذابش و لب و لوچه ام را 

ترین تكانی! جوری نگا ه می   هایش فقط من را هدف  گرفت ه ب ود، بدون كوچکمردمک 

 !  كرد ک ه جان می داد عاشق شوم

 ...  در هر حال خوشحال شدم از دیدن  دوبار ه تون! با اجاز_ 

 :  هنوز جمل ه ام تمام  نشد ه بود كه در كمال آرامش ولی محكم گفت

 !  بمون_ 

 !  همین... مختصر و مفید و  امری

س  _ و_ بیست] .. :[

   ه

 :  جفت ابروهایم با بهت بالا پرید و او با اخم ادام ه دا د
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سرنوشت ما رو روب   بدم نمیاد در مورد پیشنهاد همكاریت صحبتی داشته باشیم. بالاخر ه_ 

 ! استفاد ه رو ببرم ه روی هم قرار  داد ه و منم می خوام  از زمانم بهترین 

 !  او ه! نكشی ما رو  دقیق_ 

برسد؟ لیلا ک ه   خند ه اش گرفت و  رویش را برگرداند. چه اصراری داشت عبوس به نظر 

ی خودشیفت  سمت جناب آقا نگا ه صدر را روی خودش دید؛ ب ه خودش آمد و  دستش را

 :  كرد  ه دراز كرد و با لبخند محترمان ه ای اضاف ه

 !  از آشنایی باهاتون خوشحال شدم_ 

را كشید. مثلا لبخند  صدر بدون آن كه كوچكترین حركتی  ب ه دستهایش بدهد، لب هایش 

 :  شد ه بود انداخت و گفت  زد؟ بعد  هم نگاه كوتاهی ب ه لیلا  ک ه سنگ  روی یخ 

 !  متشكرم_ 

چیپ و بی كلاسی    قشنگ جا خوردن لیلا را به چشم دیدم. پسر ه ی بی ادب، این چه كار  

چرخاندم و با گستاخی تمام چشمم را   بود؟ لیلا كه با شانه های افتاد ه از ما  دور شد، سر 

 :  چرخاندم و به طعن ه گفتم روی هیكل و  اندام موزونش

   شناس؟  كردی آقای اصو لاحساس نمی كنی ی ه كوچولو خلاف ادب رفتار _ 

كشید و در حالی   طعنه ام را روی هوا زد! دستهای ش را از جیب شلوار لی اش بیرون 

 :  گفت ک ه نگاهش بین  چشم ها و لب هایم نوسان داش ت

 !  ندار ه قضاوت آدم هایی ک ه شناختی روشون ندارم برام كوچک ترین  اهمیتی_ 

   منظورت منم  یا دوستم؟_ 
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اش خیر ه شدم. چه   نگاهم كرد. زل زل! من هم  با صراحت ب ه چشم های بی عاطفهفقط 

دست از خیر ه شدن بین  سیاهیشان   از جان چشم های تیره ام می خواست ک ه ثانی ه ای

 : لب جنباند نمی كشید؟ پلک ک ه بستم، بالاخره

   د ؟بو هر طور دوس داری می تونی استنباط كنی سركار خانم... اسمتون چی-

كول ه ی سیاهم را   عجب... چرا برایش انقدر اهمیت داشت ک ه بی تفاوت ب ه نظر برسد؟ 

های بلند و بی شیل ه پیل ه! چتری هایم    روی شانه ام جا به جا كردم و خندیدم. از آن خنده

هایم ریخت. قدمی  جلو رفتم و  سینه ب ه سین ه اش   با خندیدنم  سر خورد و روی چشم 

  جان می داد برای آرتیست شدن! یک سوپر مدل جنجالی از او ساخت ه  د و قامتشایستادم. ق

یک سر و گردن   می شد! از تمام كسانی ک ه تا به امروز توی كارم و كلیپ ها دید ه بودم ،

 !  بالاتر بود

شناخت آدماست و    هفت ه ی پیش ، توی اتاقت داشتی می گفتی یكی از دلایل موفقیتت -

رسم منو فراموش كرد ی. اونم وقتی   ساد ه لو ح باشم ک ه باور كنم اسم وحالا باید خیلی 

 .  ک ه روبه روی محل كارم ایستادی

 !  حالا شما بگو ی ه وج ه اشتراک، بین محل كار من و  منزل آشناتون ه

 :  چشمكی زدم و با لوندی اضاف ه كردم

آره ، جناب آقای    بگومن می گم شما با این صداقتت هم ه رو زخمی كردی، شما هم _ 

 !  كارآفرین برتر

لبخند متلک   در تمام مدت سخنرانی ام چشمش ر ا از روی چشمانم برنداشت. وقتی با

 !  انداختم، خودش را جلو كشید. خند ه ام  جمع و جور شد
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سمتم خم كرد.   ی نامرئی حضورش نفسم را حبس كرد. نزدیک شد و سرش را به حلقه

انداخت. انگشت اشار ه اش را زیر چتری   ی ام را دوبار ه به كارعطر تنش شریان  های حیات

چشم هایم كنار زد. دلم یک سقوط آزاد را تجرب ه كرد، اما   هایم برد و آن  ها را از روی

  دوبار ه زندگی را از سر گرفت. با چشمانی باز زل زدم ب ه انگشتش و او با رها نشد و  

 :  باز كردصدایی سراسر سرما و بی تفاوت لب 

 !  خانم فقط... نظرمو جلب كردی. خیالا ت خام دخترون ه تو پر و بال نده سركار-

 :  اخم ادام ه دا د هنوز از شک اعترافش بیرون نیامد ه بودم ک ه دستش را عقب كشید و  با

 !  چتریات خیلی جلب توجه می كنه، اما اصلا و ابدا بهت نمیاد-

كرد، خیر ه شدم.   ه او كه جدی و دست به سین ه نگاهم میابرویی بالا انداخت م و با بهت ب

   چه شد؟  چه گفت؟ 

جا خورد و قدم   نفس حبس شده ام را آزاد كردم. یک كار ه! با شیطنت دستم را بالا بردم

كوتاهی پس رفت! تنش ب ه ماشینش خورد و فاصل ه بینمان ایجاد شد. با لجاجت قدم  پس  

   ف رو  ب ه رویش ایستادم.  رفته اش را جبران  كردم و  صا

 : ابروهایش ک ه بالا پرید، خیر ه در مردمک های چشم هایش لبخند زدم

 !  معطل چی هستی؟ اونی ک ه چشمتو گرفت ه نشونم بده-

 !  دختر عجیبی هستی-

 !  نكردی  جمل ه ی تاثیر گذاری بود! ام ا... نچ! اون جوری ک ه باید  نظرمو جلب-

پس كشیدم و ب ه   آن  چشم های یخ زد ه اش نگاهم كرد. دستم ر اابرو در هم كشید و  با  

نداشت. مگر كسی پیدا می شد ک ه توجه   همان حال قدمی عقب رفتم! انتظار این حرف  را
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كول ه ام را روی شانه ام محكم و  چتری هایم را با چند    اش به آقای صدر جلب نشود؟

می   ایستاد ه بود و خیرگی هایم را نگا هپیشانی ام مرتب كردم. در تمام مدت   انگشت روی

چشم دوختم. چشم   كرد! وقتی از مرتب شدنشان مطمئن شدم، سر بلند كردم و ب ه او 

آماد ه ی حمل ه كردن بودند! وقتی   هایش دو گلول ه شد ه بود! گلول ه های برفی ای ک ه

پشت سرم    را ه افتادم. صدای قدم هایش را از سكوتش كش دار شد ؛ پشت ب ه او به

این یكی را اصلا نداشتم. بت مغرور حركت كرد ه بود. دستش   شنیدم  و جا خوردم! انتظار

 . شد و من را سمت خودش برگرداند   بند بازویم 

   چهار_ و_ بیست] .. :[

سفیدش توی   چرخیدم و چشمان م قفل  دستش ک ه روی بازویم بود، شد. پنج ه های

دستش گذاشتم و تلاش كردم تا   بود. دستم را رویآستین مانتوی بنفشم پنهان شده 

كنم. با دست دیگرش دستم را مهار كرد و نگاهم را   بازویم را از چنگ پنجه هایش جدا 

 :  كشید. چشم هایش را ریز كرد و آرام و با اطمینان گفت ب ه سمت خو د 

ه! هر  خوابی دار   یكی از خوبیای تجارت این ه كه بهت می فهمون ه هر  آدمی یه رگ-

 ...  آدمی

   و الان رگ خواب من چی ه؟  _ 

مردمو ب ه   رنگ موهاتو درست كن! خوشم نمیاد از این رنگای جلفی ک ه توجه _ 

 !  خودش جلب می كن ه

از آن حرف می  این خواست ه ی عجیب در جواب سوالم واقعا آخرش بود! رگ خوابی ک ه

هیجان شده بود! كسی ک ه عامل    پر زد ، همین بود؟ محال  بود كوتا ه بیایم! مثل یک بازی 
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دوست داشتنی ام شد! او حریف سرتقی های من نمی   رسیدن من به كلكسیون سكه های

  سرم را به سمت صورتش بردم. چشم هایش ب ه سمت لب هایم حركت شد. لبخند زدم و 

تكان خورد به   كرد. چیزی توی دلم فرو ریخت. بوسیدنش چه حسی داشت؟ سرش كه

 :  گرفت ه اخم كردم و  گفتم  وای چه كار داشتم می كردم؟ با صورتی گر  خودم آمدم،

علایقم  اهمیتی نمی    ببین آقای كار آفرین برتر! من  ب ه اظهار نظر مامان بابامم در مورد-

 !  ر ه تو  هم دم. پس توهم نزن لطفا چون كلامون بدجوری می 

 :  فاصل ه دا د  ایستادنش، لب هایش را از همبدون اینكه كوچكترین تغییری در حالت  

 !  گوش می دی! فقطم به حرفای من گوش می دی-

روی بازویم   هنوز محو لب هایش و تصورات شیطنت آمیزم بودم ک ه دستش را از 

را فرو دادم و ب ه آن ظاهر   برداشت. جای انگشت هایش زق زق  می كرد. بزاق دهان م 

او بودن چه لذتی داشت؟ دو انگشت ش را    وست دخترشیک و  كشند ه اش خیر ه شدم. د

 : لحنی ک ه نفس را حبس می كرد گفت  روی پیشانی اش گذاشت و با

 !  ب ه امید دیدار  سركار خانم-

قلب من را نمی   وای! جانم ب ه ابن دلبری هایش! پیشنهاد دیدار دوبار ه می داد و مراعا ت

 :  زدم صدایش كرد؟ من سینگل هم ک ه بی جنب ه! با تاخیر 

 ...  شهاب خان-

 . یک انگشتش را بالا آورد و به صورت عمود روی لبم گذاشت. تنم لرزید
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عطر فوق  العاد ه ای!  عطر تند و  خنكش توی شام ه ام  پیچید و نفسم را حبس كرد. عجب

فشار داد و سر سمت صورتم خم    ب ه گمانم محسورش شدم. انگشتش را ب ه لب هایم 

   هایش مثل تار كرد. نفوذ چشم

 . عنكبوت دور تنم پیچید و دست و پایم را بست 

 !  شهاب الدین صدر! از روش صد بار بنویس ملک ه ی ذهنت ش ه-

   اسمش خط قرمزش بود؟ از اصرارش ابروهایم بالا رفت.

خونه هم دیگه رو    من از بودن تو جاهای عمومی زیاد خوشم نمیاد. ترجیح می دم تو_ 

 ...  ی من ببینیم! اونم خونه  

كردم و گاز محكمی از    اوهوكی! چه پیشنهادهای بی شرمان ه ای! حرصی تصمیمم را عملی

و دستش را عقب برد ولی نتوانست كاری   انگشت یاغی اش گرفتم. حیرت زد ه هین كشید 

روی انگشتش برداشتم و با شیطنتی ک ه فق ط از بچه های   كند! با مكث دندان هایم را از

 :  ، گفتم آمد  كوچک بر می

زیارتم كنی! مثلا    ن ه دیگه عزیزم، جای خصوصی نداریم. منو می خوای؟ باید مركز  شهر_ 

 ...  تئاتر شهر

اش زل زد ب ه   انگشت ملتهبش را بین مشتش گرفت و با چشم های ب ه خون  نشسته

خیالش عقب نشین ی می كردم و   صورتم. سرتق تر از من توی تمام عمرش دید ه بود؟ به

خواست با من تا كند؟ خجالت هم نمی كشید    اجاز ه می دادم او هر طور ک ه دلش می

دا د! اصلا هم دوست دخترش بودن حس خوبی نداشت. وثقتی دیدم  پیشنهاد خان ه خالی می
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هر وقت از  -: هیچ حرفی  بر و بر  نگاهم می كند ، تیر آخر را  رها كردم و با لبخند گفتم  بی 

   داری ؟ ی تونی بهم زنگ بزنی! شمار ه مو كهتو شوک در اومدی م

در آوردم. ب ه   چتری هایم را از روی چشم هایم عقب زدم و حرصش را بیشتر از قبل 

از جیب كول ه ام بیرون   موهای من نظر  می داد ک ه چه كنم و  چه نه؟ گوشی ام را  

 .  شی ام ماندچشم هایم كنده و روی گو  كشیدم و  جلوی چشمش تابش داد م. نگاهش ا ز

 !  شمار ه م همون ه! حالا حالا ها هم خیال عوض كردنش و ندارم-

 :  بعد هم مثل خودش دو انگشتم را كنار پیشانی ام گذاشتم 

 ...  ب ه امید دیدار  جناب آقای شهاب الدین صدر-

رفتارهایم برایش   نوع نگاهش را دوست داشتم. نوع نگاهش حس خاص ی داشت. این ک ه

بودم و همین من را خاص می كرد. ب   ذت داشت! برایش غیر قا بل پیش بینی مجهول بود ل

كامل رصد كرد. متعجب نگاهش كردم ک ه انگشت گاز    ا نگاهش سر تا پایام را یک دور

   آورد و روی گون ه ی راستم گذاشت. نوک انگشتش دا غ شده بود!   گرفت ه اش را بالا 

   پس اهل نمایشی؟-

تحقیر و توهین!   ایش؟ از چه حرف  می زد؟ آن هم آن قدر با متعجب نگاهش كردم. نم

 .  آورد انگشتش را آرام روی لب پایینم كشید و نفسم را بند 

   این شیطنتا ، این بازیا! برای جلب توجهه؟ -

   پنج_ و_ بیست] .. :[

اظهار نظر كند؟   انگار با پتک توی سرم كوبیدند. چطور می توانست آن  قدر گستاخان ه

 :  بدخلقی رو ترش كردم قلبم ب ه درد آمد. ابروهایم را ب ه هم  چسباندم و با 
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   همیشه این قدر راحت آدما رو قضاوت می كنی جناب؟ -

شد ه بود. دستش   موقع حرف زدنم سرم را عقب  كشیده بودم و انگشتش توی هوا خش ک

دنبال چه چیزی می گشت؟   . ب هرا ب ه سمت خودش برگرداند و انگشتش را نگا ه كرد 

 :  گفت مكثش را قیچی كرد و تند  و بدون  ملاحظه

   چیزی ک ه عیان است چه حاجت ب ه بیان است؟-

صورتی ای ک ه    سرم را با تاسف  برایش تكان دادم. نگاهش ب ه سر انگشت ش و رنگ 

دلیل نمی شد حرصم را سرش   روی آن نقش بست ه بود، تمركزم را ب ه هم می ریخت اما 

 !  خال ی نكنم

جلوی روت    واقعا متاسفم! از این كه این  قد كوت ه فكری! من... من همینی ام كه-

 .  ایستادم

 :  كف دستم را جلوی صورتش گرفتم و گفتم

ی كنی باید برای جلب توجه ت خودمو ب ه  مث این! پاک و ی ه دست! چرا فک م-

   نمایش بذارم؟

ب ه شستش   گوش ه ی لبش ب ه پوزخند بالا رفت! انگشت اشار ه ی رنگ گرفته اش را

بودم. با رفتارهای ش می   مالید و  بعد هم آن آرام گوش ه ی لبش گذاشت! عصبی شده 

 .  حد من  را می رنجاندهمیشه تا همین    خواست من  را ب ه چالش بكشد و  قضاوت شدنم،

باشم از هیچ   از وقتی یادم میاد دخترا برای این ک ه ی ه گوشه چشمی بهشون داشته-

 ! تلاشی مضائق ه نكردن
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شهاب الدین صدر! از    دستهایم را روی سینه چلیپا كردم. خود شیفت ه ی قرن، جناب آقای 

چرخاندم و نفس بلندی  بودم. سرم را   این همه تحویل گرفتن  خودش، واقعا كلافه شده

رفت و عصبانیت ب ه وجودم قالب می  شد، نمی توانستم   كشیدم. اگر این طور پیش می

ی    شكنی ب ه او بگویم . نگاهم روی پراید صندوق دار لیلا ک ه توی حاشیه  جواب دندا ن

كرد ه بود. رویم را ب    خیابان پارک شد ه بود، خشک شد . خودش را توی ماشین سرگرم 

 :  صدر چرخاندم و با دلخوری ای گفتم  ه سمت

شیطنتام نكن!   من با هر  كسی ک ه دور و اطرافت دیدی متفاوتم! نگا ه ب ه روی خوش و  -

 !  اگه اون فرد شما باشی  من  اهل جلب توجه برای هیچ بنی بشری  نیستم. حتی 

 !  ردهوم كوتاهی كشید. از آن هایی ک ه می خواست بی توجه بودنش را بهنمایش بگذا

 !  می خوام این تفاوتو لمس كنم-

 :  گفتم گیج نگاهش كردم. توضیحی اضاف ه نكرد. دستم را دور دهانم كشیدم و

یاد كردین، بعید   از شما ک ه از تلاش و خود سازی فردی توی تک تک مصاحب ه هاتون -

ه   باید تلاش كنی. ن ه این  ک ه جناب صدر! برای ب ه دست آوردن چیزی ک ه دنبالش ی 

كنن! اگرم یه كارناوال ب ه خاطر جذابیتای    عقب بشینی و اجاز ه بدی بقی ه خودكش ی

 ! یكی ب ه زندگیم علاقه ی ویژه ای دارم یخی شما این كارو بكنن ، من 

   ب ه غذای ایتالیایی چی؟ علاقه ای داری؟-

رد! خیل ی  حساب نك كلا عادت داشت شاخ ه به شاخ ه بپرد؟ متلكم را اصلا ب ه هیچ جایش 

كردم و سر و تا پای دلربایش را برانداز   شیک هم از علایقم پرسید! اخم های در همم را باز

 .  آهنربا جذبم می كرد كردم. دست خودم نبود ک ه... مثل
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نشه، باهام قرار   صحیح! شما الان داری غیر مستقیم، جوری ک ه غرورت خدش ه دار  -

   می ذاری ؟ 

 !  رممن معمولا شام زود می خو-

بعد هم ساعت مچی اش را بالا آورد و ب ه آن نگاهی انداخت. با ساعتیک ه بار قبل  توی  

هایم كشیدم و م نتظر شدم   دفترش ب ه دستش دیدم، تفاوت داشت. زبان روی لب

 :  مقتدر لب باز كرد نمایشش را ب ه اتمام برساند. خیلی شیک و 

نموند ه خانمِ   كردن برام باقی فردا صبح جلس ه ی مهمی دارم! زمانی برای تلف -

 !  باران

را با این همه ویژه   وای ک ه من مردم برای آن خانمِ باران گفتنش! لعنتی خاص... نكشی من

بودنت! انگشت هایم را در هم قلاب كردم و دستهایم را جلوی تنم تاب دادم! نگاهش ب ه  

 :  من ب ه راحتی گفتم سمت دستهایم جلب شد و 

 !  دستگیرم شد  این هم ه با كلمات بازی كردی ولی تهش من  فقط  دعوت كردن ت-

 .  هایم برگرداند ساعتش را دور مچش مرتب كرد و نگاهش را ب ه چشم 

كردم. عطر تنش   دستهایم را بالا بردم و دو طرف كتش را گرفتم و به هم نزدیک

صورتم و بازی انگشتانم را روی   داشت بی اختیارم می كرد. سر خم كرد ه بود توی

 .  كتش تماشا می كرد 

ذارم ب ه حساب    اگه مث یه جنتلمن واقعی ازم دعوت كنی برای همراهیت، فقط می  -

خلوتی و تاریكی این گوش ه ی  - ! عذرخواهیت بابت توهین زنند ه ای كه بهم كردی

   دنج  خیابون نگرانت نمی كنه؟ 



 

 

 

90 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

   نگران چی؟-

   این ک ه التماس این لبارو اجابت كنم؟-

هایی ک ه بین لب   ه چشم های فراری اش! چش م چشم هایم را تنگ  كردم و زل زدم ب

بود! از چه حرف می زد؟ گیج و   ها و مردمک های سیا ه چشم هایم  در تعقیب و گریز 

   شدم.   خنثی ب ه چشم های قطبی اش خیره

   چه التماسی؟-

 !  ب ه نظر خوشمز ه میاد! توت فرنگی از میوه های مورد علاق ه ی من ه-

قورت دادم. از    ی سین ه به در و دیوار می كوبید. بزاق دهانم راقلبم داشت خود ش را تو

   پایین می رفت.   چه حرف می زد؟ قفس ه ی سین ه ام تند  و بی وقف ه بالا و 

بی آبرو. این چه  تمام تنم شل شد! حتم داشتم تا بنا گوشم سر خ شد  ه بود! پسرک گستا خ

  حرفی بود ک ه می زد؟ 

نتخاب مدل  و رنگ  مو ، سلیقه ی معرک های ت و انتخاب رژ  برخلاف سلیق هت  توی ا -

 !  لب داری

اگر جوابش را نم ی دادم همین جا كرک و پرم را می ریخت. با این ک ه تمام تنم از شرم  

 !  پس اهل تماشایی_ : داغ شد ه بود اما خودم را به آن  را ه زدم و گفتم

می   دا د  تماشای  درگیر ی افكارش! چشم  جفت  ابروهایش  ب ه  سمت  بالا  رفت.  كیف  

كنار بینی كشید ه و عقابی اش را   !هایم را تنگ  كردم و  به صورت سفیدش چشم دوختم

چین داد ه بو د! وقتی توی فكر فرو میرفت، این اتفاق می افتاد. نگاهم را بالات ر بردم و ب  

 :  ه ابروهای پر و مردان ها ش چشم دوختم و لب باز كردم
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ب ه شدت اهل    قط یه كوچولو اشتبا ه محاسبه كردی! من هر چی  اهل نمایش نیستمف_ 

 !  تماشاام

 .  لب هایش ب ه كجخند تخسی باز شد . لب های پهن مردان ه اش

 !  بهتر ه در مورد فلسف ه ی نمایش و تماشا موقع شام بحث كنیم_ 

 !  كرد تعبیر و  تفسیر من عاشق بحثای پر مغزم! بحثایی ک ه بش ه هر جمل ه شو _ 

 !  با تلفن  میزو رزرو می كنم_ 

دست در جیب   با لبخند نگاهش كردم. چشم های بی روحش را از صورتم برداشت و

شروع ب ه تایپ  پیامی توی گوشی    شلوارش برد. منتظر ماندم تا تماس را برقرار كند اما او

م را روی لب هایم كشیدم.  بدون منظور  انگشت ا ش كرد. گوش ه ی لبم را گاز گرفتم و 

گفت طعم توت فرنگی می داد! سرش را بالا آورد. و با نگاهش   همان لب هایی ک ه می 

 :  را دنبال كرد. لب باز كردم حركاتم

 !  فقط برای خودت هماهنگ كن_ 

نبود با تمام    اخم كرد و گوشی را توی دستش پنهان كرد. ضرب ه ام كاری بو د. اما قرار

 .  میدان به در شوم ت ب ه او پیدا كرد ه بودم، ب ه این زودی ازاشتیاقی ک ه نسب 

برنام ه ام. این جور   من فردا صبح باید برم سر  لوكیشن فیلمبرداری و تا دم دمای صبح سر_ 

 .  وقتا شب قبلشو كامل استراحت می كنم 

شلوارش   قیاف ه اش كه توی هم رفت كیف  كردم. گوشی اش را داخل جیب 

   ه خیالش فقط  او كار و زندگی داشت؟برگرداند! ب 

 !  صحیح _ 
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 !  و تماشا می تونیم ی ه روز  خاصیو هماهنگ كنیم برای گپ زدن در مورد نمایش_ 

 .  اصولا عادت ندارم ب ه هر كسی دو بار شانس بدم_ 

كتش را توی   او ه! باز دوبار ه قیاف ه گرفتنش شروع  شد. دستهایم را بالا بردم و یقه ی

 :  لب جنباندم و با شیطنت گفتم  مرتب كردم. نگاهش محصور حركاتم بود وقتی كهتنش 

 !  وقتی اینجایی یعنی قبول كردی ک ه من هر  كسی نیستم_ 

 .  شاید! اما تو شانستو از دست داد ی_ 

بركت ب ه   من خودم سک ه ی شانسم جناب آقای صدر! امتحانش كن! حضور من_ 

 !  و  بابام بهم می گن  زندگیت می د ه. اینو همیشه مامان

یقه ی كتش جدا   پوزخند یک وری اش را دوست داشتم. ب ه او می آمد! دستهایم را از

 :  زبان آوردم و با حالی خوش گفتم كردم و نفس عمیقی كشیدم. احساس قلبی ام را به

 .  عطرت... فوق العاد ه اس! نفسو حبس می كن ه_ 

 :  هایم چرخاندسرش را تكان ریزی داد و چشمش را روی لب 

 !  شاید برای تست كردن طعم رژ لبت بهت ی ه شانس دیگ ه دادم_ 

 ! برای گرفتن سرطان خیلی جوونی آقای صدر _ 

 !  سابق ه نداشته تا ب ه حال بیمار شم! پس خوب بلدم مراقب خودم باشم_ 

   خب؟_ 

 !  برات می خرم برای تضمین سلامتیم بها می  دم. بهترین  و مرغوب ترین جنسشو_ 
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لفاف ه اش بودم.    قهقه ه ی خنده ام ب ه هوا رفت. كشته مرد ه ی این  نوع حرف های داخل

هایم ک ه تمام شد، با انگشت   زرنگ ترین موجود بشریت رو به رویم ایستاد ه بود. خند ه 

 : سین ه ی مثل سنگش زدم  اشار ه ام چند ضرب ه ی كوتا ه به قفس ه ی 

   هاد دوستی می دی ؟او مای گاد! الان داری بهم پیشن_ 

نگاهمان قفل  چشم های هم  بود و  توی دل من  ولوله! حس بودن  با ا و داشت تار و پودم ر  

 .  ا از نوع می بافت

   آمادگیشو داری ؟_ 

 :  لب هایم را غنچه كردم و با شیطنت گفتم

 !  جون؟ پیشنهاد دادنتم خاص ه آخ ه_ 

بستم و صدای   لرزاند. چشم هایم را انگشت شستش را روی گون ه ام كشید  و دلم را 

 :  جذابش را از بیخ گوشم شنیدم 

ثانی ه ب ه ثانیه   ی ه لیست تهیه كن از كارا و برنام ه هایی ک ه انجام می دی. می خوام ا ز_ 

 .  زندگیت باخبر باشم

 !  من ک ه هنوز  جواب مثبت ب ه پیشنهادت ندادم_ 

سلول های تنم را    داشت تک تک  شستش را آرام روی لبم كشید. نفس بلندی كشیدم.

جلو آورد. داشتم دستی دستی در    درگیر می كرد. صورتم را عقب بردم. او صورتش را

 . مقاب لش دل می باختم 

 !  ی ه چیزی بهت می گم آویزه ی گوشت كن كه همیشه یادت بمون ه_ 

 !  شهاب الدین صدر ، هر چیزی رو  هر زمانی ک ه اراد ه كن ه ب ه دست میار ه
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 :  ادام ه دا د  لب باز كردم ک ه دستش را روی بینی ام به نشانه ی سكوت گذاشت و

 ]: ..[ 

   هفت _ و_ بیست

 !  اینم مثل  اسمم اونقدر بنویس تا توی ذهنت حک بش ه_ 

بود دلم را ب ه   حرف هایش درونم را قلقک می داد! حس این كه از من خوشش آمده 

بودنش حس بدی القا می كرد.   تپش می انداخت. با این حال این  هم ه از  خود متشكر 

برد، زبانم را روی لب هایم كشیدم و نفس تنگم   انگشت سركشش را ک ه بین موهایش 

 :  را بیرون فرستادم

   دی! هوم ؟  با این تفاصیر شما برای بودن با من هر كاری لازم باش ه انجام می_ 

 :  ماتش برد. شانه هایم را بالا انداختم

 !  برداشت و استنباط من  از كلهم حرفای شما این ه آقای  خودشیفت ه_ 

 !  از همین لحظه رسما دوست دختر من محسوب می شی_ 

گرفتم و نگاهم را   دستهایش را از هم باز كرد. انگار آغوش گشود ه بود. بی اختیار فاصل ه

این بشر؟ توی دل م غنج  رفت و    شین  لیلا دوختم. حیا نداشتب ه آن سمت خیابان  و ما

 :  اضاف ه كرد 

 !  خداحافظی كنی  و البت ه بهتر ه با زندگی عادی و مجردی خودت تا اطلاع ثانو ی_ 

   چرا؟ چطور؟ _ 

 !  ندارم دوس دختر من تمام كمال مال من ه! آخه من  ابدا عادت خرید نسیه_ 

  داری منو می خری مگه؟ _ 
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 :  نگاهی ب ه لب هایم انداخت و گفت_ 

 !  چیزای خوشمز ه تر از لباتم موجود ه ک ه دوس دارم مزه ش كنم_ 

افتاد ه بود. مرد   اگر می ماندم همان جا جان می كندم. دلم وحشیان ه توی سین ه ب ه تپش

 !  های من پا پس بكشد رو ب ه رویم گستاخ تر از این حرف  ها بود ک ه با شیطنت 

 !  برام مهم ه فقط یه بار ازت می پرسم خانم باران! جوابی ک ه بهم می دی خیلی _ 

 :  كرد  معذب دستهایم راتوی هم گر ه كردم و او با خشونت خاصی لب با ز

 !  ن  حق  ورود و خرو ج ندار هاحدی توی زندگیت ب ه جز  م_ 

 :  سرم را به نفی حرفش تكان دادم 

 !  چند وقتی هس تنهام_ 

بهت قول می   خوب ه! با وجود من به هیچ  كس دیگ ه احتیاجی پیدا نمی كنی! اینو من _ 

 . دم

چطور می توانست در   قند بود كه همین جور گر و گر توی دلم آب می شد. واقعا یک مرد 

دهد؟ من داشتم نرم و نرم تر دیوان ه   را میان مشتش بگیرد و بازی ا شاو ج غرور دلت 

 .  ی خودسری هایش می شدم

می پیوست!   چیزی ک ه هفته ی قبل شكل آرزو تو ی دلم بود حالا داشت ب ه واقعیت 

روی قد و بالایش چرخاندم و   می خواست با من باشد؟  چشم هایم را با حسرت خاص ی

 :  لب زداو در او ج خودخواهی 

دوستت از   امشب آخرین  شبی بود ک ه به میل  خودت برنام ه چیدی! الانم برو ک ه_ 

 . انتظار زیاد كلاف ه شد
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بند دلم از این سرتق بودنش پار ه شد! از خیالاتم بیرون پریدم! دستهایم را توی هوا  

 :  تاب دادم و با شیطنت گفتم

بزنی! وقتتم   خونه ی دوستت بتونی س ر آخ آ خ راست می  گیا! من برم ک ه شماهم ب ه_ 

 !  گرفتما

بالا و پایین پریدم   خندید. وای مردم ک ه برای آن دندان  های سفید و  یک دستش! در ج ا

 :  نگاهم كرد   و جیغ ریزی كشیدم. لبخندش جمع شد و هاج و واج

   خنده ت... می دونی چقد بهت میاد خسیس؟ _ 

 .  زنمبدو برو خانم باران! بهت زنگ می  _ 

 . اوف... خط و نشون كشیدناتو قربون آقای صدر_ 

خندید. خند ه   چشم هایش جان گرفت. لب هایش صاف بود اما چش م هایش می  

 .  ک ه نه قهقهه می زد

 !  شهاب الدین_ 

 !  شهاب... شهاب_ 

 :  اخم هایش را دوست داشتم. عقب عقب رفتم و بلندتر گفتم

كنم. شب خوش   ! باهات قرارمو فیكس می شهاب خان بهم زنگ بزن شماره ت بیفت ه_ 

 ! سوییت هارت

ایستادم و ب ه سمتش   او نگاهم كرد و من زیر  سنگینی نگاهش دویدم. وسط خیابان خلوت 

می كرد. دستهایم را دور دهانم   چرخیدم. تكی ه اش را ب ه ماشینش  داد ه بود و نگاهم

 :  كردم و با صدای بلندی گفتم حلقه
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 !  ای خودشیفت هخواب منو ببین آق_ 

بردم و ادام ه   خیز برداشت ب ه سمتم و معذب را اطراف نگا ه كرد. دستم را توی هوا بالا

 :  دادم

 !  بای بای جنتلمن_ 

 . بعد هم ب ه سمت ماشین لیلا دویدم  تا  حال خوشم را با او شریک شوم

   فصل پنجم

كبودی زیر لبم   برداشتم و بهبا دردی ک ه زیر لبم پیچید براش پنكک را از روی صورتم 

بست ه بود. با اعصابی متشنج براش   ی تیر ه ی سیاه رنگی زیر لبم نقش  حلقهخیر ه شدم. 

را لب ه ی میز   آرایشم گذاشتم. جای زخم روی لبم   را  روی میز پرت كردم و هر دو دستم

  صورت كبود مامانمامان داشت. چشم هایم را با درد بستم و تصویر  نشان از زخم روی دل

هزار تكه شد! او   پشت پلک هایم زند ه شد. وقتی با پشت دستش توی دهانم كوبید، دل م

می ریخت ماندم. بیتا یک مشت   جیغ كشید و من مات خونی ک ه از دماغ و دهانم بیرون

مامان نال ه و نفرینم  كرد. دل چركین و پر از درد در   دستمال كاغذی روی لبم چپاند و 

بیتا و داد و فریاد مامان و سكوت عجیب بابا، كیفم را برداشتم و از خان   اعتراض های مقابل

میز زنگ  خورد   شان بیرون زدم. بیرون زدم و خون  خونم را خورد! گوشی ام ک ه روی  ه

و من بعد از برگشتن از خانه ی   بی حال چشم باز كردم. ساعت نزدیک ب ه چهار عصر بود

خودم را حبس كرد ه بودم. شش سال بود از هم ه   یوان ه ها توی اتاق ،مامان و بابا مثل  د

دردهایی ک ه رگ و ریشه ام را خورد ه بود. هم ه چیز برای خودم    چیز دور بودم. از تمام 

گوشی ام ک ه   حالا با كار بیتا، دنیا من را از خواب زمستانی ام بیرون كشید ه بود. به بود و
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شكست! از زخمی ک ه به روح و   دوختم! بابا بود. دل م روی میز زنگ  می خورد چشم

 !  برای سوال هایشان نداشتم قلبشان زد ه بودم، دلم شكست! جواب ی 

مامان لبم را   گوشی را بی جوا ب رها كردم و از اتاق بیرون  زدم. ب ه جهنم ک ه انگشتر 

، مامان با سنگدلی  دریغ كرد پار ه كرد! ب ه جهنم كشید ه ای را ک ه شهاب الدین از من 

خاموش كردم و ب ه آشپزخانه رفتم. دست و    توی لبم كوبید. سردم شده بود. كولر ر ا

لرزید. از شب قبل توی سالن تا الان جز آن  فنجان قهوه،   پایم از شدت گرسنگی می

  بودم. در یخچال ر ا باز كردم و به تک تخم مرغی ک ه باقی ماند ه بود ، چیزی نخورد ه

ساعت دیگر سر و   تم. باید خرید می كردم. یخچالم خالی شد ه بود. تا یكی دو چشم دوخ

 .  نداشتم   كل ه ی زهرا پیدا می شد و من هیچ چیزی توی خانه

اپن گذاشتم.   با فكری مشغول و  ذهنی آشفت ه تخم مرغ را نیمرو كردم و آن را روی 

م و ب ه ماهتاب ه حاوی  نشست  روی یكی از صندلی هایی ک ه روبه روی اپن گذاشته بودم

 .  نیمرو خیر ه شدم

كرد ه و لقم ه ی   با صدای زنگ در خانه، یک متر بالا پریدم. وحشت زد ه ب ه نیمروی یخ 

 .  خشک شد ه ی توی  دستم خیره شدم و از جا بلند شدم

خوردن حتی یک    معلوم نبود از كی همین طور مات به ماهتاب ه خیر ه ماند ه بودم، بدون 

شدم. توی این زندگی هم ه ب ه    زنگ خانه كه دوبار ه و ممتد در آمد، از جا بلند  لقم ه!

 .  جز من عجله داشتند

   بله؟ _ 

 !  باز كن باران_ 
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مرتب كردم.   بی جواب دكم ه  ی در باز كن را زدم و با دستم موهای بازم را پشت سرم

مچی ام انداختم. چقدر ساعت  صدای پا كوبیدنش توی پل ه ها غیرعادی بود. نگاهی ب ه 

 .  ای خست ه توی چهارچوب در پیدای ش شد  زود آمد ه بود! در را باز كردم و او با قیافه

 ! سلام_ 

توی بغلم انداخت   دستهایم را برا ی در آغوش كشیدن  و بوسیدنش باز كردم. خودش ر ا

درگیر   بودمش! هر دو خودمان را و من دلتنگ  بوسی دمش! چند ماهی می شد كه ندید ه

 .  دیدار حرفی از شهاب الدین صدر بزنیم  نشان می دادیم تا مبادا ب ه واسط ه ی 

   خوبی باران؟_ 

بوی نگرانی می داد   بی جواب دستش را گرفتم و به دنبال خودم كشیدمش! سوالش رنگ و

 !  ن ه یک احوال پرسی ساد ه

  چرا این جا اینقد  تاریكه؟ _ 

 !  لامپ سوخت ه_ 

كشید و پوف   سرش بستم و هر دو به داخل رفتیم. شالش را از سرشدر را پشت 

 !  كلاف ه ای كرد

 !  وای چه گرم ه_ 

 .  كولر خاموش ه_ 

لبم را دید. تک   ب ه سمتم چرخید و با مهر نگاهم كرد. رو چرخاندم اما دیر شد و كبودی

 !  باران_ : تک سیلاب های اسمم را با ناباوری ب ه زبان آورد
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تیغ روی   ب ه سمتش چرخاندم و گوش ه ی لبم را گاز گرفتم. انگار ب اسرم را با درد 

 .  تنم  می كشیدند

   چی شدی؟ _ 

 ...  چشم هایم بی قرار  پر شد از اشک و درد

 !  چیزی نیس! خورد ه ب ه دستای مامانم_ 

شد. بی حوصل ه   هر دو دستش را روی دهانش گذاشت. چشم های معصوم و مهربانش پ ر

 :  افتادم وگفتمب ه را ه 

 !  بیا تو! واینسا اون جا_ 

خوان؟ چیزی    چرا این جوری كرد؟ مقصر مگه تویی ک ه شاهین  و بیت ا همو می_ 

   نگفتی؟ 

 ...  چرا گفتم! راستشو گفتم! حقیقت  دردناک زندگیمو گفتم_ 

   راست چیو باران؟ زد ه ب ه سرت؟ _ 

بردم و روی لبم   نگاهم كرد. دستم را با لاب ه سمتش چرخیدم . ایستاد و با خشم و نگرانی 

 :  گذاشتم

می خوردم. اما   نگا كن! این تاوان آدم خائن ه! من  این كشیده رو باید  از شهاب الدین_ 

 .  اون نزد. با رفتارش تنبی ه م  كرد

   چرا چرت و پرت می گی؟ خودتم باورت شد ه خیانت كردی ؟_ 

 .  ایم گذاشتمبا بغض هر  دو دستم را دو طرف شقیق ه ه



 

 

 

101 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

شبان ه روز از   باور كردم. غیر این نبود! هم ه ی شواهد همینو گفتن! شیش ساله كه_ 

 ...  خودم بدم. هیچ جوابی  خودم می پرسم چرا؟ چطوری؟ اما هیچ جوابی نتونستم به

 !  نكن این  جوری با خودت قربونت برم_ 

لعنتی بلند شد ه ام!    دستهایم را انداختم. موهایم را عصبی پشت سرم ریختم. موها ی

 . این عادت باز ماندن موهایم از سرم  نمی افتاد

 !  پر بغض  كاری نمی كنم ک ه! ببین  خوبم! می خندم... فقط ی ه كم تلخ... ی ه كم_ 

ب ه استخوانم زد   دستهایش را برای بغل گرفتنم باز  كرد ک ه خودم را عقب كشیدم. درد

 .  ه بود. هیچ آغوشی مرهم نمی شد

مون لمس   تو عاشق  شهاب الدین بودی! عشقی ک ه تو بند بند وجودت بودو هم ه_ 

   كنی؟ كردیم! من باورت دارم! چطوری می تونی به خودت ظلم

عدل ه ی محكمی    چطوری باورم داری وقتی خودم، خودمو باور ندارم؟ اونم وقتی هیچ _ 

 .  برای اثبات بی گناهیم وجود نداره؟ من مجرمم

 !  جنایت شدم! من خودمو، بعد غیرت شهابو كشتممرتكب  

 ...  باران چرا این حرفا رو می زنی؟  چت شد ه؟ نمی فهممت اصن_ 

حلقم! این چند     دستهایم را روی گلویم گذاشتم. بغض مثل  كلو خ چسبید ه بود به

 . روز  بیشتر از قبل امیدم را از دست داد ه بودم 

معجز ه ک ه پیدا   شیش ساله منتظر  ی ه معجز ه م! یه زد ه به سرم! دارم دیوون ه می شم. _ 

 ...  پاشید. ولی هیچی نیس. هیچی شه و من  بفهمم گناهم چی بود ک ه زندگی قشنگم از هم  
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 !  صبر داشته باش. خدا بزرگ ه_ 

ر ه! مث من كه   صبرم تموم شده چون باور كردم، سر بی گنا ه این  روزا بالای دارم می_ 

 !  ت دارم زدنخیلی ساد ه و راح 

وقت او را می   بی حرف نگاهم كرد. لب هایم را كشیدم و سعی كردم لبخند بزنم. هر 

 .  دیرم مثل  بچه ها فقط نق می زدم

بشین دو تا چایی   ولش كن این حرفا رو. بعد از چند ما ه پاشدی اومدی این جا! بیا... بی ا_ 

   درست كنم! با چه طعمی می خوری؟  لیمو یا پرتقال؟

 ]: ..[ 

   ن ه_ و_ بیست

 .  ب ه دنبالم را ه افتاد و من هم به آشپزخان ه رفتم 

   هر چی آماده داری! این نیمرو از كی این جاس؟-

 !  می خواستم بخورم ک ه... لیمو آماد ه س-

  خوب ه همونو بریز بخوریم. بعدشم جمع كن بریم بیرو ن یه هوایی به-

 !  سرمون بخور ه

 .  حوصل ه ندارم زهرا-

   پاشو باب ا! حوصل ه ندارم یعنی چی؟  -

 !  یعنی حوصل ه ندارم-

بست ه ی بیسكویت    ماگهای خوش رنگ و لعابم را از چای لیمو پر كردم و از داخل كابینت 

 !  نصف ه نیم ه ام را بیرون آوردم و توی سینی گذاشتم
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 :  سكوتم ک ه طولانی شد غرولند  كرد

همون دختر زلزل ه  اون بارانی ک ه من می شناختم؟باران! ی ه نگا ه ب ه خودت بكن! كو -

حرف زدنش جاشو تو دلم باز كرد! چی   ای ک ه روز اول با شیطنت و مثل جودی تند و تند 

   ساختی؟ اون دختر كو؟ كارش كردی؟ این چی ه از خودت

غص ه سرخ  برگشتم ب ه سمتش! با حب و بغض  نگاهش كردم. چشمانش از غم و 

 : سینی را روی اپن رها كردم و نالیدمشد ه بود. 

دستای بی رحم    خاكش كردن زهرا! رو ح من  تو خونه ی شهاب الدین حبس شد! با-

روب ه روت وایساده ، اینی ک ه   شهاب الدین خفه شد. نفسش بند اومد . اینی ک ه الان 

 !  می بینی باران نیست! سیلاب ه

باشه، باز زندگی   ه چیزم ک ه به هم ریختهبس كن این مزخرفاتو! اصلا ب ه قول تو هم  -

   ادام ه دار ه! شیش سال بدون شهاب الدین گذشت ، 

 ! روزای دیگ ه تم می گذر ه

نمی شد؟ او چه   پوزخند تلخی روی لبم نشست! او چه می دانست از شب هایی ک ه صبح 

هایی ک ه  می دانست از جا ی بوس ه  می دانست از استخوان هایی ک ه درد می كرد؟ او چه

گرفت و می سوخت؟ شهاب الدین... او چه می دانست از   رو ی سر و صورت و تنم گر می 

   مسمومم ب ه شهاب الدین؟  یاخت ه های  

هایم را سنگین    سینی به دست اپن را دور زدم. ب ه دنبالم را ه افتاد و من  با غمی ک ه شانه

ایستاد ه بود و با غ ضب نگاهم   هنوز كرد ه بود، خودم را روی مبل داخل سالن رها كردم. 

 .  می كرد. نگاهش درد داشت. زخم می زد
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 :  سینی را عقب  زدم و ب ه مبل روب ه رویم اشار ه كردم

 . اون جوری نگام نكن زهرا! به جون تو نا ندارم. دیشب سر برنام ه بودم-

 !  چشمام خست ه ی خواب ه

پایش گذاشت و   كوسن پش ت مبل را  رویروی مبل نشست. با نگاهم تعقیبش كردم.  

 :  آرام، انگار ک ه حرف هایم برایش هیچ بود، گفت

ب ه یاد قدیم می   بیخود ادا در نیار. من نمیام حالیم نیست. اومدم ببرمت بیرون! دو تایی -

حسرتی ک ه میان حرف هایش    ریم شهربازی! یادت ه بار اولی ک ه دوتایی رفتیم؟ 

 .  ن گذاشت ه بودداشت، پا روی قلب م

   دستم را بالا بردم و موهای ول شد ه توی صورتم را عقب زدم.  

وسایلو سوار می   یادت ه چقد  جیغ كشیدیم؟ مثل  دیوون ه ها می  رفتیم خطرناک ترین -

تلفن اسمشو جیغ بزنی و بگی   شدیم تا اون بالا تو  زنگ بزنی به شهاب الدین و پشت

 !  همون اولم مرض داشتی دی؟ ا زشهاب! یادت ه چقد حرصش می دا

را تک ه پاره می   چه وقت مرور خاطرات بود؟ آن هم چنین خاطراتی  كه مثل دشن ه قلبم 

روز اخیر یک طرف! انگار یاد شهاب  كرد. اصلا تمام آن شش سال یک طرف و این  دو سه

 !  وجودم الدین مثل  بختک افتاد ه بود رو ی

   اومدی؟راستی نگفتی چرا زود -

سیاهش انداختم و او   دستهایش را روی ران هایش گذاشت. نگاهی ب ه موهای كوتا ه

 :  كشید ماگش را برداشت و عطر  لیموی نابش را نفس 

 .  ووی من میمیرم  واس ه چایی میوه هات! اصلا مرد ه رو زند ه می  كن ه-
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 !  بیسكویتم هس بخور-

 :  قلپی از چای خوش عطر و طعمش نوشید و گفت

با هم دیگ ه   تلفنمو ک ه با تو  تموم كردم، هر دوشون اومدن بیرون . خیلی سرسنگین -

انگار داشت با چشماش برای   برخورد  می كردن. شهاب الدین به قدری عصبی بود ک ه

   شاهین خط و نشون می كشید. ول ی

 .  لرزیدم شاهین بی تفاوت اومد خداحافظی كرد و رفت! منم كه مثل بید  فقط می 

 ! اونقدرا هم ترسناک نیست زهرا! بزرگش نكن-

 :  قلپ دیگری از چایش نوشید و با شیطنت جواب داد

 ! من كه مثل  تو توی چایی میو ه هام دعای مهر و محبت نریخت ه بودم-

 !  چه مهر و محبتی؟  او دوستم نداشت پوزخند زدم. مسخر ه ام می  كرد؟

بخشیدم و عطر   فقط خوشایندش بودم! گرمای ماگ را با لذت ب ه كف  دستهایم

 !  چای را نفس كشیدم

استرس بهم وارد   چن دفعه اومد سراغ من هی سوالای بیخود پرسید! اونقد با رف تارش -

چیزی بگ ه كه با  خواس ی ه   كرد ک ه نمی دونستم چی كار دارم می كنم. انگار می

رفت ک ه عصبی ازش پرسیدم مشكلی پیش   خودشم تعارف داشت. آخر سر اونقد اومد و 

 ... اومده؟ فكر كن... من 

چشم غره ای رفت   چنان   "چی شد ه اونقدر  بی قراری؟"صاف زل زدم تو صورتش گفتم  

تو    "دارم!جمع كن برو مهم ون  "  ک ه رنگم پرید. وقتی قشنگ زهر  چشم گرفت، گفت 

دلشور ه ی تو رو داشتم و اونم ک ه از دعوای سر   شرایط عادی نبودیم هیچ كدوم. من  
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حتما باید ب ه  " كردم ک ه یهو مثل سگ پاچه مو گرفت و گفت   صبحش عصبی! نگا ش

  كلا استاد ضد حال زدن به حال و احوا ل "توضیح بدم مهمونم كیه؟ شما  

 !  ه من و طعنه می زن ه من ه! هر  جا كم میار ه می چسبه ب

نوازش پوست   دستم را میان موهایم بردم. مغز سرم  تیر می كشید. بی  حال شروع به

 :  سر م كردم و زهرا ادام ه داد 

وج ه از دفتر بهت    هنوزم مطمئنه ک ه من با تو  ارتباطمو حفظ كردم. با این كه ب ه هیچ -

 !  تو لاب ه لای صحبتام نباش ه ز نگ نمی زنم و تموم تلاشمو می كنم هیچ حرفی از 

شغلتو تو خطر    زهرا... ببین منو! قبلا هم  بهت گفتم. هیچ نیازی نیست ب ه خاطر  من -

ک ه توی تهران دفتر زد تا برای   له كه با شهاب همكاری! از همون اولیبندازی تو د ه سا

 !  نباش ه تو باهاش كارتو شروع كردی  قرارداداشون نیاز ب ه رفتن به كارخونه

دفتر بود ک ه شدم   اوهوم! د ه ساله ک ه می شناسمش! درست یک سال قبل از اومدن تو به-

 !  دومون همكاری خوبی با هم داشتیم ما هرمسئول دفترش! با این كه اخلاقش گند بود ا

 .  سرم را تكان دادم

 !  خیلی وقت بود با همدیگه در مورد اون روزا حرف نمی  زدیم-

 .  آر ه! به درخواست تو ی ه جورایی خودمونو گول می زدیم-

حس ناب و   ب ه سمتش چرخیدم . نگاهش شوق یادآوری آن  روزها را داشت. ی ک

 !  خوش

 !  ه برای اون روزا! خیلی زیاددلم تنگ شد -

 :  بی هوا گفت
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   موهات خیلی بلند شدن. نمی خوای كوتاشون كنی؟-

 :  داد م  چشم هایم را روی هم گذاشتم. لب هایم لرزید. جان كندم و جواب  

 !  نمی دونم-

رنگی   ب ه هم ریخت ه ش د  ه! به نظرم هم  مرتب كوتاهشون كن هم این ک ه یه-

 .  روشون بذار

 !  م می گ ه تاز ه شكل آدمیزاد شدممامان-

   تازه؟ آخرین  باری ک ه رنگ رو  سرت گذاشتی كی بود؟ -

 !  دقیق یادم نیس! ولی فک كنم پارسال عید-

   آر ه! اونم به اصر ار بیتا بود. باران؟-

 ! هوم-

 !  دلم برای اون رنگای جیغی ک ه رو ی سرت می ذاشتی تنگ شد ه-

با خندیدنش   خند ه ام  گرفت. دیوان ه! مشتم را آرام روی سین ه اش كوبیدم و او خندید  و 

 . من هم تكان ریزی خوردم

 ! موهات كلا سوژ ه آزار و اذیت شهاب الدین بود-

كسی ک ه انگار منگن   اخم هایم توی هم فرو رفت. تحت  ه ر شرایطی اسم او می آمد. اسم  

برداشته بود! سرم را از روی سینه اش بلند    امروز فیلتر سكوتمون ه شد ه بود به روزهایم. 

 :  كردم و گفتم

بدتر داری با   چایی تو بخور بریم بیرون. اومدی خیر سرت حال و هوامو عوض كنی-

 !  یادآوری خاطرات گذشته، آزارم می دی
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 !  الهی بگردم. عزیزم-

 !  نمی خواد بگرد ی. چاییتو بخور-

بستم و ب ه آن    دم و ب ه سمت اتاق خوابم رفتم. در را پشت سرمبعد هم از جا بلند ش

 .  تكیه دادم. دلم برای حال و هوای روزها ی قبلم پر می زد

زدمشان! لباس   بی قرار و نفس برید ه لباس هایی از داخل كمدم بیرون كشیدم و به تن 

تار! رو ب ه روی آیین ه   هایی ک ه به حال و روز امروزم به شدت شبی ه بود. تیر ه و 

كشیدم. لبم تیر كشید و دلم زخمی تر   ایستادم و بی حوصل ه كرم پودر را روی صورت م

و براش را تندتر  روی لبم كشیدم. وقتی آثار كبودی تا    شد. بی قرار نفسم را حبس كردم

 .  شد، دست كشیدم و ب ه زدن  رژ لب كالباسی رنگی اكتفا كردم ی ناپدیدحد زیاد

 !  باران! گوشیت دار ه زنگ  می خور ه-

سمت اپن خم   شالم را روی دست م انداختم و از اتاق بیرون رفتم. زهرا از  روی مبل به

 .  شده بود و تلاش می  كرد گوشی را از روی آن بردارد

   كیه؟ -

 !  اسم نیفتاد ه-

خورد. مانتوام را   از عجایب خلقت بود ک ه گوشی من با یک شمار ه ی ناشناس زنگ می 

 !  توی تنم مرتب كردم  و به سمت او قدم  برداشتم

مچی ام گرداندم.    بالاخر ه موفق شد گوشی را از روی اپن بردارد. نگاهم ر ا روی ساعت 

 !  این حوالی كسی سراغ من را نمی گرفت

   جواب بدم؟-
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 .  را دا د ی بالا انداختم و او در قالب جدیت خودش فرو رفت و جواب تلفنمشانه ا

ایشون دستشون   بله؟... بل ه بفرمایین!... خیر درست گرفتین من  از دوستانشون هستم ،-

با كنجكاوی ب ه حركات زهرا خیر ه   بند بود... محبت می كنین خودتونو معرفی كنین؟ 

روش كارخان ه ی نوین لوكس نشست ه بود. ب ه  ف  شدم. انگار پشت میزش توی دفتر

  همان میزان مقتدر ! لبخند نرمی كنج  لبم نقش بست. می دانستم ک ه همان میزان جدی، به

الان هزار بار ب   برای شهاب الدین یک مهر ه ی با ارزش ب ه حساب می آمد وگرن ه تا به

ان انداز ه هم، دوست دوست  هم ه خاطر ارتباطش با من  عذرش را خواسته بود. البت ه به

ب ه جز صورتم را  وجب كرد و با تاخیر  مشهودی   داشتنی من بود. زهرا با چشم هایش جز

 :  لب باز كرد

 !  بل ه! گوشی خدمتتون باش ه جناب آقای یادگاری-

سین ه ام    گوشی را ک ه به سمتم گرفت دنیا روی سرم هوار شد. قلبم وحشیان ه توی 

نظرم زنده شد! چشم هایی ک   شد. یک جفت چشم قهو ه ای كنجكاو د ركوبید و نفسم تنگ  

دهانم را فرو دادم و دست لرزانم را روی مانتوام   ه با چشمک هایش دل می لرزاند! بزاق

زهرا روی حركاتم رفت و آمد داشت. دستش را جلوی صورتم تكان    گذاشتم. نگا ه ناموافق

شخص پشت    دراز كردم و گوشی را گرفتم. امكان نداشتو من ناباور و بی  قرار دست  دا د

توی سرم طبل  می كوبیدند. زیر ذر ه   خط همان آقای یادگاری خاطرات دور من باشد! انگار

 :  گوشم بردم و جان كندم تا  لب باز كردم بین نگاه زهرا گوشی را ب ه سمت 

  بله؟-

 ...  سلام باران-

   یک_ و_ سی] .. :[
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هم ریخت. دست   الهای سال بود از او بی خبر بودم دلم را ب ه لحن صمیمی كسی ک ه س

 :  نالیدم آزادم را روی صورت گر گرفته ام گذاشتم و ناباور

 !  آتیلا-

   آر ه دختر  خودمم! آتیلا... حالت چطور ه عزیزم؟ -

  خوبم! تو... شمار ه ی منو از كجا پیدا كردی ؟ -

   اصل مطلب؟ احوال پرسی صاف رفتی سراغ مثل قبل  عجول و بی طاقت! به جای  -

صدد جبران جمل ه   دستی میان موهایم كشیدم و با حالی غریب و تا حدودی خجالت زد ه در

 :  ی قبلم بر آمدم

   ب ه دل نگیر. حالت چطوره؟  -

 !  الان ک ه صدای تو رو می شنوم  بهتر از همیشه ام-

پرت می كرد ب ه   لبخند كم رنگی روی لبم نقش بست. هر جمل ه ی پر از مهرش من را 

بودم و یک دنیا هیجان و   گذشت ه. گذشت ه هایی شیرین و  دل پسند! او بود و من 

 ! شورش  دانشكد ه ی هنر و بچه های پر از شر و 

   وای ک ه چقد دلتنگت بودم بارانی. باید ببینمت! كجایی؟-

  برگشتی ایران؟ تو... تو -

فرصت ی ه قرار    بل ه! و تو اولین نفری هستی ک ه شخصا بهش زنگ زدم! باید تو اولین -

   روزا آتیش می  سوزنی؟ بذاریم یه دل سیر یاد قدیم كنیم. ببینم هنوزم مثل  اون  
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ذهنم زند ه شد  و   دستم را روی سینه ی پر كوبشم گذاشتم. خاطرات بودن با آتیلا  توی 

صمیمی و دوستی های بی دغدغ ه   زها را زند ه كرد. بچه های دانشكد ه! اكیپآن رو

 ...  مان

 !  باران... چرا ساكتی؟ یه چیزی بگو ببینم. بذار صداتو بشنوم آخ ه-

 .  اصلا... اصلا انتظار شنیدن  صداتو نداشتم_ 

شتیم.  خوشی دا  خندید. دلم برای خند ه اش لرزید. یادش بخیر... آن روزها چه خاطرات 

بود. همیشه ب ه او می گفتم خند ه   زنگ خند ه هایش هنوز همان طور بود! رنگش بنفش 

 !  رنگ داشت هایش ب ه جای زنگ برای من یک دنیا

 !  بپا از شدت شوک نری تو كما خانم خانما-

خودم. دوتایی    لبخند زدم. هنوز هم همان طور پر شر و شور بود! پر از انرژ ی! مثل

شیطنت هایمان نمی شد. یادش    یر و رو  می كردیم و هیچ كس حریف هم ه چیز را ز

 ...  بخیر

 !  برگرد ی چی شد كه برگشتی؟ تا اون جایی ک ه یادم ه گفتی تصمیم ندار ی-

 .  حالا دیدمت حسابی در موردش گ پ می زنیم-

دوختم. سكوت    نفسی كشیدم و به زهرا ک ه با اخم های در هم نگاهم می كرد، چشم 

 .  او را ترغیب  به حرف زدن كردمن 

چشمای سیا ه فضولت!    چقد دلم برای صورتت تنگ  شده باران! اون صورت ریز بانمكت، -

چرا هر چی صفحه اینستاتو بالا و پایین   وای از اون چال پدر در آر لپت! بگو ببینم زلزله ،
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پروت!  نصیبم نشد؟ هم ه ش ی ه مشت عكس و شعر و ه   كردم هیچی از عكسای خود ت

   از عكاسی ب ه ادبیاتات تغییر گرایش دادی؟ هوم ؟  نكن ه بعد رفتن 

صفح ه اینستاگرام    یک ریز سوال می پرسید. امان نمی داد نفس بكشم! من ک ه مثل او  

ام جزو ممنوعه هایم بود تا مبادا نام   كسی را بالا و پایین نمی كردم! من ک ه سرچ گوشی

 !  كل ه اش پیدا شود و  شهاب الدین صدر ناخوداگا ه سر

درخش ه! لذت    ولی عوضش نمون ه عكسا و  كلیپات معركه بود! حسابی هنرت می _ 

 ...  بردم از دیدن نمون ه كارات

توجه ب ه   پوزخند درد آوری جای آن لبخند كم  رنگ روی لبم نشست. اما او ب ی

 :  انقلابی  ک ه در وجود من  به پا كرد ه بود ادام ه داد

   لی ه خودتو زدی یا هنوزم با ا ون رفیقت  لیلا كار  می كنی؟ ببینم آت-

 !  با لیلا شراكتی آتلی ه ی جمع و جوری زدیم-

می شد دیدم    خیلی هم عالی! ی ه چند باری اسمتو پای كلیپایی ک ه از ماهوار پخ ش_ 

 ...  خانم ادیتور! هنرمند جانم

 :  چشم بستم. درد زیر و رویم كرد. نفس بر لب زدم

 !  یگ ه تدوین  كلیپ انجام نمی دم! دور خوانند ه ها ی ه خط قرمز  كشیدمد_ 

 ...  همون عكاسی و هر ازگاهی فیلمبرداری و تدوین  فیلم

 !  كرد رفت باز خوب ه كه از تو  جمع ما لااقل یک ی دنبال رشت ه ای ک ه توش تحصیل -
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فشار دادم. انگار   دلم تند تپید. تند  و تندتر از همیشه. دستم را محكم تر  روی سین ه ام 

 .  ام را داشت دلش پرواز می خواست و خیال شكافتن قفس ه ی سینه

ربطی ب ه رشته ی   از اون جمع سراغ هر كسی رفتم  دیدم زد ه تو خط یه چیزی ک ه هیچ -

بنفش ه آرایشگا ه باز  كرد ه و   زده تو كار بر ج سازی ،دانشگاهش نداش ت! مثلا پرهام 

همون پسر لاغر دراز ه ک ه كشت ه مرد ه ی   نیلوفر مزون لباس عروس! شایان و یادته؟  

 !  پیپ كشیدن  بود

خیلی سال بود    در سكوت یاد آن چهر ه هایی ک ه اسمشان را می آورد، افتادم. افرادی ک ه

ک ه منتظر واكنش های من باشد   اما او با هیجان بدون آن   از هیچ كدامشان خبر  نداشتم.

 :  ادام ه داد

 !  ی ه كافی شاپ دنج هنری زد ه-

ب ه پا بود   لب هایم را ب ه هم چسباندم. سكوت ک ه كرد با سوزشی ک ه توی سین  ه ام 

 :  پرسیدم

   مگ ه تو  خودت رفتی دنبالش ک ه نگران باقی بچه هایی ؟-

صرفا خواستم چیزی   ون فرق  می كرد. از اولشم نمی خواستم بمونم. فقط من بحثم با همه ت-

 !  ک ه بهش علاقه دارمو تجرب ه كنم

خودم را روی    بی توجه ب ه زهرا  ک ه دل توی دلش نبود برای دانستن از فرد پشت خط ،

 :  مبل انداختم و نالیدم 

 !  آر ه می دونم-
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من لحنش را   دو رگ ه و دردناک  سكوت بی مقدم ه اش دلم را ب ه هم ریخت. صدای

 : عو ض كرد و بی قرار پرسید

   هنوزم ازم دلخوری؟ -

د  _ و_ سی] .. :[

   و

 .  نبودم. هیچ وقت از  او كین ه ای ب ه دل نداشتم. او خیال ماندن نداشت

ک ه هر دو می    من می  دانستم و خودش هم این را می دانست و قرار نبود برای چیز ی

آدم نگ ه داشتن  كسی ک ه نمی   دانستیم دلخوری ای ب ه وجود بیاید! او رفتنی بود و من 

 !  الدین صدر! اما رفتن آتیلا  كجا و شهاب كجا خواست بماند نبودم. چه او... چه شهاب

 ...  هیچ وقت دلخور نبودم! هیچ وقت-

من هم سبكش   ش  شده بود. جوا بنفس راحتی كشید. انگار این سوال بار روی شانه های

 : كرد! با انرژی ادام ه د اد

 .  قربونت برم من! همیشه دلت قد دریا بزرگ بود-

تفاوتی های   چشم بستم. او آمد ه بود ک ه زخم دلم را تاز ه كند؟  دلی ک ه به وسعت بی 

فتن  هیچ شباهتی ب ه روزهای ر سابقم این روزها سنگین  شده بود و غم روی شانه هایش

 ...  آتیلا نداشت! هیچ

هزار و یه جور   بارانی آخر هفت ه تو خالی می كنی! نمی تونم و كار دارم قبول ندارم. با -

   بیای! قبوله؟ بدبختی تونستم هم ه رو دور هم جمع كنم. توام باید
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حركاتش دوختم   سرم را بلند كردم. زهرا داشت شال  و كلا ه می كرد. متعجب چشم به

 : لا بلند  شدو صدای آتی

   صدامو داری خانمی؟-

 ...  باید ببینم-

دلت برای هر   باید ببینم و  این حرفا ندارم. من  برگشتم. دلت نمی خواد منو ببینی؟ -

 !  كسی تنگ نشد ه باشه مطمئنم بدجوری هوای منو كرد ه

هنوز   روزهایی ک ه   بزاق دهانم را فرو داد م. دلم تنگ بود. دلم تنگ آن  روزها بود. آن

رفت... اگر می ماند شاید هیچ وقت  این   شهابی توی زندگی ام نیامده بود. اگر آتیلا نمی 

ماند و دوست داشتنش واقعی می شد . می ماند و می   بلا ها سرم نمی  آمد. شاید  می 

  بمانم. اما او رفت چون آدم ماندن  نبود. ما فقط دوست بودیم. دوس ت خواست كنار ش

 :  لب باز كردم ی خیلی دور! بی هوا تلخ شدم. مثل زهرمار تلخ شدم و هایی نزدیک ول

  چرا برگشتی؟ چرا آتیلا؟ -

واهی بست ه بودم   صدایم می لرزید. دلم تاب شنیدن حرف هایش را نداشت. آن روزها امید 

از سرش بیفتد... اما نیفتاد. او   به ماندنش. ب ه آن ک ه شاید ، خیال رفتنش ب ه خاطر من 

بودم كندم و دور ریختم. او رفت و من   رفت و من با رفتنش هر چه ب ه دلم آویخت ه

نیاگارا بود!  در چال ه ای افتادم ک ه عمقش بلندتر از آبشار   فراموش كردم و دو سال بعدش

تمام   ماند، شاید زندگی رنگ تازه ای می گرفت و من  مجبور نبودم امروز از اما اگر او می

 !  شدن من نداد دنیا فاصل ه بگیرم. او نماند و هیچ امیدی ب ه قلب آماد ه ی عاشق  

  ناراحتی از این موضوع ؟-
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منو گرفتی؟   را سراغكنجكاوم... دلیل این برگشتنت چی  ه آتیلا؟ دنبال چی هستی؟ چ -

  شماره مو از كی گرفتی؟ 

سال پیش اتفاقی   دنبال چیز خاص ی نیستم باران! شمار ه تم از  نیلوفر گرفتم! گفت سه-

 .  گرفت ه   تو مراسم عروسی داداشش دیدتت و اون جا شمار ه تو 

   چرا؟_ 

 !  باران من فقط... فقط اومدم  یاد و خاطر ه ی د ه سال پیشو زند ه كنم_ 

زندگی   اد آخرین  باری ک ه دور هم جمع شدیم و بعدش همه مون رفتیم دنبال  ی

خوندیم! چهار سال از بهترین     خودمون! كم چیزی نیست باران! ما چهار سال كنار هم درس

  بهترین رفیق  من  بودی! یادته؟ روزای عمرمونو كنار هم گذروندیم! تو 

پاشید. هر كسی    رفتی و گرو ه ما از هم اما تو رفتی و هم ه چیزو  تمومش كردی. تو  -

ک ه چهار سال باهاشون صمیمی   رفت سراغ زندگی خود ش. من اصلا یادم نمیاد اونای ی

یادم نیست! نیلوفر اگه منو نمی شناخت من هیچ   بود م چه شكلی بودن ، حتی اسماشون و

   اومد. تو چیو اومدی زند ه كنی آتیلا؟  چیو؟  وقت اونو یادم نم ی 

رو از این رو   اران... چه بلایی  سرت اومده؟  تو ای ن د ه سال چه ات فاقی افتاد ه ک ه تو ب-

هم ه حساب و كتاب نبود! دنبال   به اون رو كرده؟ اون  بارانی ک ه من  می شناختم اهل این 

می اومد و از لحظ ه لحظ ه ی زندگیش لذت می   كارای نو و هیجانی بود. اون راحت كنا ر

 ! برد

من خیلی   اون باران بیست و س ه سالش بود آتیلا! د ه سال گذشت ه از اون روزا و -

 !  عوض شدم
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 ...  باران-

جواب آتیلا    ب ه زهرا كه داشت سینی ماگها را ب ه آشپزخان ه می برد نگا ه كردم و

 :  را داد م

  بله؟-

   چی عوضت كرده؟ تو... ازدوا ج كردی؟-

هایم را بستم   آخرین  تیر  تركشش را رها كرد! قلبم منفجر شد  و نفسم بند آمد. چشم 

 :  مصرتر از قبل  پرسید و به نفس نفس افتادم. مكثم را كوتا ه كرد  و دوبار ه و  

   بچه داری؟-

آوار نكند! ن ه   لب هایم لرزید. پلكم پرید. لب باز كردم تا فاجعه را بیش از آن بر  سرم 

 ...  ی در كار بود ن ه ه مسریبچه ا

 ...  مجردم-

 !  اوف! فک كنم من و تو توی تقدیرمون تنهایی نوشته شد ه-

 ...  من می رم باران-

دستهایش گرفت   چشم هایم را باز كردم و ب ه زهرا چشم دوختم. بند كیفش را محكم با

 :  پچ زدم  تكان دادم و توی گوشی ه بود. خشم توی چشم هایش برایم آشنا بود. سرم را

 ...  من باید برم آتیلا -

بچه ها رو جمع   باهام در تماس باش! ی ه گرو ه تو واتس اپ زدم! میارمت تو گرو ه. همه-

 .  بود كردم. قرارمونم تو كافی شاپ شایان ه! پیشنهاد خود ش 

 :  زدم  از روی مبل بلند  شدم. چشم هایم را توی حدق ه چرخاندم و بی قرار پچ 
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 ...  فظباش ه! خداحا -

]: ..  [

   س ه _ و_ سی

و ب ه زهرا خیره   و منتظر  نماندم تا او ادام ه ی حرف هایش را بگوید. ارتباط را قطع كردم 

 .  توضیح بدهم شد م. صاف توی چشم هایم زل زد و منتظر ماند تا

   مگ ه قرار نبود با هم بریم بیرون؟ -

 !  انگار با یكی دیگ ه قرار مدار می ذاشتی-

 :  بستم زد، عجیب كاری بود. نفس بلندی كشیدم و با درد چشم زخمی ک ه 

 !  قراری در كار نیست! بشین الان كیفمو برمی دارم میام-

 ...  نمی خوام تو معذورات بمو-

جوشاند داد   توی حرفش پریدم  و با خشمی ک ه رگ و پی وجودم را در هم می 

 :  زدم

چشم هایش   تمومش كن! زخم نزن! چته؟ چیه؟ -

 :  . وحشت زد ه نالیدگرد شد 

 ...  چیزی نیس باران-

  چرا داری طعن ه می زنی؟ ها؟ چی كار كردم ک ه مستحق این  رفتارم؟ -

 ...  من-
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خودم خودمو باور   تو چی؟ خودت حرفای خودتو قبول نداری! باورم نداری! انتظار دار ی-

بادی   می كردی! حذب كدوم كنم؟ هان؟ مگ ه تو نبودی چند دقیق ه ی پیش آرومم 

 !  من منظوری نداشتم. آروم باش- زهرا؟

كثافت عوضی ام!   منظورت واضح و روشن رسید زهرا! من خائنم. من همینم. من یه-

   می فهمی؟ 

 .  كیفش از روی  شانه اش روی  زمین افتاد. دستش را پس زدم و  او مقاومت كرد

 !  ولم كن-

 .  نداشتم هیش! ببخشید. آروم باش قربونت برم. من منظوری  -

رسید. این درد   دستهایم را ب ه سختی مهار كرد و بغلم كرد. جانم داشت ب ه لبم می 

را رها كردم و او آرام پشت   داشت من را ب ه تنهایی خفه می كرد. نفس حبس شد ه ام 

 :  كمرم زد 

 .  ببخشید قربونت برم. ببخشید-

 ....  من خیانت نكردم . من ب ه اون خیانت نكردم-

 .  . می دونم فدات شم. بیا بریم بیرون. بیا... من  اشتبا ه كردممی دونم-

ولی تاب    چشم هایش دچار جزر و مد شده بود وقتی ک ه از او جدا شدم. صدایم زد

 :  ایستادن نداشتم. دستم را مشت كردم و زیر لب نالیدم

 ...  نمی گذرم. از هیچ كدومشون _ 
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بیرون كشیدم.   وی كمد دیواری بود ر ابعد خودم را توی اتاقم انداختم و كیفی ک ه ت 

قفس ه ی بالای كمد دیواری   نگاهم آرام سر خورد روی آلبوم عكس هایی ک ه توی 

 !  هشت سال پیش بود. آلبومی ک ه پر بود از درد بی درمان

 ...  باران_ 

چهارچوب در   با تقه ی ریزی كه ب ه در زد ، كمد را بستم و ب ه سمتش چرخیدم. توی

 .  دنبالم را ه افتاد ود و نگاهم می كرد. از كنارش رد شدم و او بهایستاد ه ب

   كجا بریم؟_ 

 !  فرقی نمی كن ه_ 

 .  بریم خب گزینه زیاد ه! می خوای بریم بر ج میلاد؟ اتاق فرارشم می تونیم _ 

رفتن تشویق   نگاهی ناموافقی به صورتش انداختم و با اشار ه ی دست او را ب ه بیرون 

گزین ه هایش را روی میز    كردم . ب ه دنبالم از خان ه بیرون آمد و تا من در را می بستم ،

 :  چید

كلید را توی قفل     پینت بال، بولینگ، سینما سه بعدی؟ اینا كدوم واست هیجان داره؟  _ 

 :  چرخاندم و بی حوصل ه نگاهش كرد م

 . بریم یه جا بشینیم! واقعا وضعیت مساعدی برا این هم ه هیجان ندارم_ 

 :  بشكنی زد و با لبخند مهربانی دستم را گرفت

دلتنگیاش گری ه نمی   م گفتن مرد برای رفع پس پیش ب ه سوی پاساژ گرد ی! از قدی_ 

خرید می كن ه! اون  قدری كه   كن ه قدم می  زن ه. زنم برای رفع گرفتاریاش ی ه بند 

 !  كارتش بسوز ه
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 .  لبخند آرامی زدم و  ب ه دنبالش روان شدم

 !  بریم یه چند  تا مانتو و كفش بخریم نونوار شیم_ 

خرید ماشین و   تا وقتی قسطای وامی ک ه برارو من  زیاد حساب نكن. می دونی ک ه _ 

 !  پول رهن دفتر  گرفتم پاس نش ه تو صرف ه جویی  ام

 ! چشم ب ه هم  بزنی این ی ه سالم تم وم شد ه و  نفس راحتی می كشی_ 

 !  تو این  چهار سال پوستم كند ه شد . خیلی سخت بود_ 

 !  سختی طبیعی ه ه كم  بالاخر ه وقتی دنبال پیشرفتی و قدمای بزرگ برمی داری ی_ 

 : در ساختمان را پشت سرمان بستم و او پرسید

   ماشینو نذاشتی پاركینگ؟ _ 

 !  ن ه! از خونه مامان اینا كه برگشتم حال و حوصل ه نداشتم_ 

 .  سر خم كردم و توی كیفم ب ه دنبال سوییچم گشتم

 !  باران موهات خیلی ب ه هم ریخته شد ه_ 

 !  گفتی ی ه بار_ 

 !  خیلی خوب ه برو پیش این آرایشگری ک ه من رفتم! كار كوتاهیش و اخلاقشبیا _ 

موهایم را توی   سوییچ را از داخل كیفم بیرون كشیدم و دسته ی ب ه هم ریخته ی

 .  شال فرستادم. راست می گفت

ها را نداشتم.   موهایم خیلی ب ه هم ریخته شده بود، اما واقعا حوصل ه ی رسیدگی ب ه آن  

گوشی اش چیزی را بالا و پایین می   ماشین  را زدم و  بی توجه به او كه داشت تو یدزدگیر 

 .  كرد، خودم را توی ماشین انداختم
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كردم و صدای   با چند لحظه تاخیر  توی ماشین نشست و در را بست. ماشین را روشن 

 :  گوشم رسید موزیک ملایمی توی فضا پخش شد. زمزم ه ی ریزش به

 !  ه ماشینت بو می د-

ب ه آن راه زدم و    بو كشیدم. عمیق تر از قبل. بوی ماندگی و كمی دود سیگار... خودم را

 : او با بهت عمیقی پرسید 

   باران، بوی سیگاره؟  -

پرسید. محلش   دند ه عقب  گرفتم و  از آیینه به پشت سرم خیره شدم. چه سوال هایی می 

 :  ندادم ولی ادام ه داد 

  دیوونه، سیگار می كشی؟-

انداختم. امان نداد   زبان روی لب هایم كشیدم و با دو فرمان ماشین را توی خیابان اصل ی

 :  ذهنم را آماد ه كنم ، دوبار ه پرسید

 ...  با تواما_ 

 !  ن ه زهرا! لیلا سوار ماشینم شد ه بود-

شیش ه را پایین     لیلا را می شناخت. اهل سیگار بود! نفس حبس شد ه اش را رها كرد و

 . كشید! هوای تاز ه به صورت هر دو نفرمان خورد

   چهار_ و_ سی] .. :[

 :  فرمان را محكم فشار دادم و دلم هوای آزادی خواست،  بی حوصل ه گفت

 ! ا ه! خف ه كرده خودشو-



 

 

 

123 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

اسپری كرد.   بعد هم از توی كیفش شیش ه ی عطرش را بیرون كشید  و توی ماشین 

 .  نفس بلندی كشیدم و عطر خوش بویش را تنفس كردم

پنهان شد ه در   چه دلیلی داشت ک ه او بداند رفیق  گا ه و بی گاهم همان پاكت سیگار

 .  صندلی عقب بود؟ او ک ه نباید از  هم ه چیزم مطلع می  شد

بی جان سیگار   هایی هایم را  با حسرت می سوزاندم و گاهی پاتكی ب ه آن جسم من تن

 .  می  زدم

را زیاد می كرد   صدای زنگ مخصوص پیام گوشی ام بلند شد  و زهرا در حالی ک ه ضبط 

 :  گفت

 !  بزنی  لوكیشنو شمار ه ی آرایشگاهو برات فرستادم. فقط كافیه بهش زنگ  -

   ششم_ فصل

كافیه باهاش   مسئول مستقیم  آرایشگاهو برات فرستادم. فقط  آدرس و شمار ه ی-

 !  تماس بگیری

زائد الوصفی ب ه   از خواندن متن  پیام ک ه بی حواس بازش كرد ه بودم گذشتم و با هیجان 

صندلی بالا پریدم. لیلا كه حركت   شمار ه ی فرستند ه ی  پیام خیره شدم و  ذوق زد ه روی

گوشش پایین كشید و با اخم های در هم و چهر ه ی    غیر عادی ام را دید هدفون را از روی 

 :  جدی اش پرسید همیشه عبوس و  

   خیر باش ه! خبریه؟ -

با شوق دوبار ه به   قند بود كه گر و گر توی دلم آب می  شد. دستهایم را ب ه هم  مالیدم و 

 .  داد ه بو د. باورم نمی شد صفح ه ی روشن گوشی ام خیر ه شدم . بالاخر ه پیام
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یخی بالاخر ه   وای لیلا! باورت می شه؟  بالاخر ه اس ام اس داد! كو ه غرور  و بت -

 ...  ه من  بهم اس ام اس داد. ب

 .  نگاهم كرد و بعد هدفون را از روی گردنش برداشت و روی میز گذاشت

شد و نگاهش را   چند بار با هیجان  پلک زدم و نفس عمیقی كشیدم. لیلا  ب ه سمتم خم 

 .  روی صورتم چرخاند

  از چی حرف می زنی؟ -

ند و تند   ت از روی صندلی بلند شدم و  به مهسا ک ه بی توجه ب ه جیغ و هیجان من 

و روی شانه اش زدم!    مشغول ادیت فیلم عروسی بود، چشم دوختم. ب ه سمتش رفتم 

كرد را استاپ كرد و سرش را ب ه سمت   موزیكی ک ه تند و تند با صحنه ها ادغامش می 

باعث شد با خند ه هدفون را از روی گوش هایش بكشم و   من برگرداند. نگا ه پرسشگرش

 :  بگویم

 !  لمو. ی ه موزیک بذار  می خوام قر  بدم واستونولش كن این فی-

را روی تیغه ی   خند ه اش گرفت. چهر ه ی همیشه خندانش مثل گل شكفت! انگشت ش

 :  انداخت و با شیطنت پرسید بینی اش كشید. شانه هایم را رقصاندم. او ابرویی با لا

   چی شد ه خانم؟ كبكت خروس می خونه؟  -

پیشانی ام نگا ه    ه چتری های سبز رنگم كه ولو شد ه بود توی  چشم هایم را بالا بردم و ب

خوشش نمی آمد. دستهایم را   كردم. دلم هری ری خت. پسرک دیوان ه از مدل موهایم 

 .  توی هم قفل  كردم و تابشان دادم

 ! نگم برات آخ ه چه كردم-
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 .  بگو ببینم! بلک ه تو این حال خوشت  ما هم شریک شیم-

   منم بگی چه خبر شد ه باران؟می ش ه ب ه -

برگرداندم. اصلا   صدای معترض لیلا حس و حال شیطنتم را پراند. سرم را ب ه سمتش 

لحظ ه هم ه چیز را بداند.   حوصل ه ی سورپرایز شدن نداشت. ترجیح می داد همان

 .  غافلگیری بیزار باشد مدیریت ذاتی ک ه داشت باعث می شد از 

 .  ام اس دا د شهاب الدین صدر، بهم اس-

اصلا برایش   بینی اش را چینی داد و سرش را ب ه سمت مانیتورش برگرداند. انگار ک ه

 !  تفاوتی اش اهمیتی نداشت. ن ه به آن كنجكاوی اش ن ه به این  بی

غرورم حفظ بشه   وا لیلا! ی ه هفته منتظر بودم بهم پیام بد ه! كلی خودمو سرگرم كردم ک ه-

بهم زنگ بزنه و دعوتم كنه شام! اصن   و  بهش پیام ندم. ووووی! از اون شب همش منتظرم 

 . وقتی بهم پیام نداد نمی دونی چقد خورد تو ذوقم

   الان می خوای چی كار كنی؟-

 ...  می خوام برم دوست دخترش شم! والا-

 :  پرسید انداخت. مهس ا  خودم خندیدم و  لیلا نگا ه عاقل اندر  سفیهی به صورتم

   كیه؟    این پسر خوش شانسی ک ه ازش این طوری پر از شعف  حرف می  زنی ،-

خوبی داشت. برخلاف    سرم را به سمتش چرخاندم. لبخند روی لبش را دوست داشتم. ح س

خوشم بود! داشتم برای جواب دادن ب ه   اخم های در هم لیلا كه تلنگر كوچكی ب ه حال

 : می كردم ک ه لیلا  پیش دستی كرد ا توی ذهنم مرتبمهسا افكارم ر
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از دماغ فیل   ی ه پسر از خود متشكر بی ادب ک ه جز خودش كسی رو نمی بین ه! انگار-

 !  افتاد ه و حسابی ب ه خودش مدیون ه

 :  كشیدم  مهسا مات و متحیر ب ه لیلا  نگا ه كرد و من خودم جا خورد ه ابرو در هم

  لیلا چرا این جوری در مقابلش جبه ه گرفتی؟ -

   دروغ می گم مگه؟ -

 !  این دیدگا ه توئ ه! بذار من برات بگم مهسا جون-

دور سرم تاب می   دستهایم را از هم باز كردم و با حالی خوش و كلی پروان ه ی رنگی كه

 :  خورد گفتم

بگ ه كه   جونم براتی ه پسر قد  بلند و  چشم آبی حسابی خوش تیپ و برازند ه!  -

موفق ه! البته ی ه    ایشون ی ه كار آفرین  برتر ه ک ه توی كسب و كارش ب ه شدت 

 !  مقدار زیادی مغرور ه

   خب؟-

 !  اما این آقای خودشیفته انگار یه جورایی از من خوشش  اومد ه! وووی-

 .  دارم از شدت خوشحالی می تركم

 .  گرفتن دستهایم بلند كردخند ه اش را بلعید و دستهایش را برای  

 .  دستهایی ک ه مثل بچه ها پر و  بال می زد 

 !  خب حالا بال نزنی بری هوا. بند شو رو زمین ببینم -

  پنج_ و_ سی] .. :[

   فرهاد_ سپید ه #
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بش ه.   مهسا ی ه هفته ی تمام چشم دوخت ه بودم ب ه گوشی ک ه ی ه خبری ازش-

فكر می كردم كلا     گ ه این  چند روز  آخر بدجنس ی ه هفت ه منو تو  خماری گذاشت. دی

 .  قیدمو  زد ه و بی  خیالم شد ه

 ...  اما انگاری نشد ه-

هایش را نمی   پوزخند صدا دار لیلا نگاهم را به آن سمت كشید. دلیل این جبه ه گیری

 :  فهمیدم. مهسا پرسید

مهسا من را از  سوال   حالا چی بهت گفت ک ه این  جوری داری رو ابر را ه می ری؟-

لیلا دور كرد. ب ه سمت گوشی ام ک ه   قیاف ه ی عجیب و رفتارهای پیش بینی نشده ی

 : زمزم ه كردم روی میز بود چرخیدم و زیر  لب

 .  اون قد كه ذوق پیامشو داشتم ب ه محتواش توجه نكردم-

شادی  و موزیک   مهسا غش غش خندید و  سیم هدفونش را از اسپیكر روی میز جدا كرد

معمولا برای مونتا ژ تصاویر باغ   ب ا صدای بلند توی اتاق پخش شد. همان موزیكی كه

 :  موزیک بود ک ه مهسا پرسید  استفاد ه می كردیم. حواسم پی متن 

   پس قرار ه بهمون شیرینی بدی هوم؟-

برگشتم.   ب ه سوالش ک ه با صدای بلندی پرسید ه بود، خندیدم و ب ه سمت گوشی ا م

اصلا از آن سر  در نیاوردم.   پیامش را دوبار ه می خواندم. یک چیزهایی گفت ه بود كهباید 

 :  لیلا غر زد

 .  صداشو كم كن مهسا! دارم كار می كنم-
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مغزمون بدیم! چی   حالا دو دقیق ه كارو تعطیل كنی هیچ اتفاقی نمی افته! ی ه استراحت به-

   می شه مگه؟ 

 .  گوش می دادم و حواسم ب ه گوشی ام بودب ه بد ه و بستان  لی لا و مهسا  

حرف می زد؟    متن پیامش را دوبار ه خواندم و  ابروهایم در هم گر ه خورد. از چه چیزی 

 !  كدام  آرایشگاه؟ پیام را اشتبا ه فرستاد ه بود؟ دل دل كردم

قفل كرد ه بود.   چه چیزی باید  در جواب پیامش می نوشتم؟ ذهم ب ه معنای واقعی كلم ه

در آخر تصمیم گرفتم! هنوز مهسا   دستهایم را چندین بار روی كیبورد بردم و برگرداندم و

ب ه نیت ترک اتاق ، ب ه راه افتادم. گوشی را توی   و لیلا با هم كلنجار می رفتند ک ه من 

سر و كل ه زدم. برای اولین بار بود ک ه دلم و احساسم ب ه   دستم گرفتم و با افكارم 

در آمده بود. همین ک ه در را باز كردم  سینه به سین ه ی میلاد در آم   هنممجادل ه به ذ

 . دم

افتادنم جلوگیری   هینی كشیدم و  عقب رفتم. با خند ه دستش را پشت كمرم گذاشت تا از

بكشم و او بدون فوت وقت دستش را   كند. گرمای دست ش باعث شد بی قرار خودم را جلو 

 :  صدایی ریز كنار گوشم زمزم ه كرد و بااز پشتم برداش ت. چشمكی زد 

 !  داشتیم جرق ه می  زدیما باران خانم-

 .  خند ه ام  گرفت. خودم را از بین در و  تن او بیرون  كشیدم  و به جلو رفتم

 :  خودش را عقب كشید و من با همان  خنده ی روی لبم تشر زدم 

می تونن خطرناک   بدجوریمراقب باش ب ه من نخوری آقا میلاد، چون جرق ه های من -

 !  باشن. ب ه وقتش ابایی از تگرک و سیل شدن ندارن
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كاملا پر نفوذ.   ابرویی بالا پراند و قد و بالایم را نگاه كرد. حرف هایم در لفاف ه بود ولی

 :  توی صورتش رفتم و ب ه آرامی  پرسیدم

   اومد ه بودی فضولی؟-

 :  خند ه اش را پشت دستش پنهان كرد و گفت

 .  مفاد قرار دادمون و زیر سوال بردین. اومد ه بودم شكایت -

 :  لبم را گاز گرفتم و با شیطنت گفتم

همكارایی ک   سر و صدا رو بهون ه نكن  واس ه سرک كشیدن تو اتاق  همكارات! اون م-

 !  ه س ه تا دختر مجرد و دلبرن

بست. درهای تک   سرمقهقه ه زد و من  عقب گرد كردم. دستگیر ه را كشید  و در  را پشت 

هیچ عنوان از داخل اتاق ها بیرون نمی   تک اتاق هایمان غیر قابل نفوذ بودند. سر و صدا به

بود برای میلادی ک ه ذاتا پر از شیطنتی بود. سر و تهش   آمد. این باز  ماندن در بهان ه ای 

سا را ب ه حرف   توی اتاق ما سر در  می آورد و  ب ه دنبال بهان ه ک ه مه  را می زدند از 

 . بكشد

آبش توی یک    مهسا هم با تمام شیرین زبانی و  روی خوشی ک ه داشت كلا با میلاد 

 .  جوب نمی رفت

 !  ن ه جونم. هدف دید و بازدید ولاغیر-

 . برو میلاد جان. برو سر یكی دیگ ه رو شیر ه بمال. من بزرگت كردم-

 !  داخل چی كار كنیمی دونم ک ه دلت دار ه بال بال می زن ه اون  
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و راست   لبش را با شیطنت گاز گرفت و من  را ب ه خنده انداخت. سرش را ب ه چپ 

 :  تكان داد و برای رد گم كردن گفت

دور خودتون   همین كارا رو می  كنین ک ه بختمون  باز نمی ش ه ها! بخیلا ی ه جوری -

با ی ه خورد ه وا بدین.  سمتتون! با سیم و حصار كشیدین ک ه آدم وحشت می كن ه بیاد

 !  را ه دوری نمی ر ه ها

 ! خدا گر ز رحمت ببند دری ب ه حكمت گشاید در دیگری میلاد جان -

بود. از  آن   خند ه اش را بی غل و غش ب ه نمایش گذاشت. پسر دوست داشتنی ا ی 

كنی! شیطنت داشت اما    دستهمكارانی ک ه می توانستی تحت هر شرایطی ب ه او تكیه

كاری مان محسوب می شد. شریک    ش بیشتر از شیطنتش بود. در واقع شری کمعرفت 

   كاری من كه ن ه! شریک كار ی

را انجام می   برادر لیلا! هر دو یک واحد آپارتمان را اجار ه كرد ه بودند و كار خودشان

ویدیویی بود. میلاد  هم كارش مرتبط    دادند. برادر لیلا كارش ساخت كلیپ های عروسی و

هایشان بود. یک استودیو جمع و جور پشت اتاقش داشت   با خوانند ه ها و میكس آهنگ 

من   را آن جا انجام می  داد. در واقع هر دو نفر كارشان به هم مرتبط  بود و  ک ه كارهایش

 .  بودم دید ه ب ه صرف كار هر دویشانهم ه مدل خوانند ه را توی این دو سال 

 .  ی ه نمون ه از این حكمتشو برام رو كن  ببینم سركار خانم-

   شش _ و_ سی] .. :[

مصلحتشو پیدا   چشم بصیرت می خواد برادر. بصیرت. باز كن اون چشماتو تا صلا ح و -

 !  كنی
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و با انتهای گوشی   چشم هایش را درشت كرد و زل زد توی صورتم. خنده ام را جمع كردم

 :  بازویش زدمام ضرب ه ای ب ه 

 .  چشم دلتو عزیز جان! بگشا تا دنیا ب ه رویت گشاد ه شود-

بینمان را پر   گوشی ک ه روی ویبر ه رفت و  صدای آرامش بخش گیتار فاصل ه ی 

نشست. نگا ه خودم هم...   كرد، نگا ه میلاد با كنجكاوی روی صفح ه ی گوشی ام 

   ابروهای میلاد كه  "شهاب جون "

جواب پیامش را   در هم گر ه خورد، قلب من گمپ گمپ كوبید. زنگ زد ه بود. وقتی دید 

سمت خودم برگرداندم و ب ه   ندادم، زنگ زد! شور عجیبی توی دلم افتاد. دستم را ب ه

 .  صفحه ی گوشی ام خیره شدم

 !  ووی زنگ زد-

   كی؟-

 :  لبخند زدمصفح ه ی گوشی ام را به سمتش گرفتم و با گردنی خم، 

 !  شهاب جونم-

مثلا حساس   ابروهایش را بیشتر در هم فرو برد و  سر تكان داد. خب حالا ک ه چی؟ 

  شد ه بود؟ ب ه او چه اصلا؟

 . خب اگه رخصت بدی می خوام برم جوابشو بدم-

گرفت و با   دستش را ب ه سمت آشپزخانه ک ه چسبید ه بود به دیوار اتاق خودمان

 :  غرولند ریزی گفت

 ! را ه باز ه سركار خانم-
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   دل توی دلم نبود ک ه جواب كو ه غرور پشت خط را بدهم. اصلا هم

اداه ا! الان تنها   برایم اهمیتی نداشت ک ه میلاد یک نم ه غیرتی  شده بود. او را چه ب ه این 

ک ه بالاخر ه غرورش را زیر پا   چیزی ک ه مهم بود، شهاب جون پشت خط بود. مرد ی

 .  ه و برایم اس ام اس فرستاد ه بود گذاشت

زنگ زد. با خنده بای   مردی ک ه در مقابل  بی جوابی ماندنش، سد دفاعی اش را شكست و 

 .  كردم  بایی برای میلاد كردم و ارتباط پشت خط را برقرار 

   آفتاب از كدوم طرف در اومد ه مهربون شدی حضرت والا ؟-

 !  سلام خانم باران-

پارسال دوست   ای جانم ب ه این هم ه خاص بودنت.  احوالتون چطور ه رفیق قدیمی؟ -

 !  امسالهیچی

 !  منتظر تماست بودم-

 :  لبخند زدم خودم را روی صندلی پشت میز غذا خوری انداختم و با حالی خو ش

 !  دل ب ه دل را ه دار ه! می دونستم سد دفاعیت بالاخر ه شكست ه می ش ه-

 !  داشتم دار  بیشتر از حد انتظارم  طول كشید ولی خب از تو توقعشوهر چند یه مق

صبر و حوصل ه! نفس   هومی كشید و دلم را لرزاند. صدای آرامش را دوست داشتم. در كما ل

 :  بلندی كشید و  من با شیطنت لب  باز كردم

   تحمل دوریمو نداشتی شهاب جون؟  -

 !  شهاب الدین خانمِ باران-
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گفتنش بودم. لعنتی   خنده توی صدایش را دوست داشتم. هلاک آن خانمِ باران رگ ه های 

 :  را تكان دادم و با تخسی تمام گفتم  می دانست ویژ ه بود ک ه دل و دین  را می برد؟ سرم 

مكث كرد. پوف   شهاب جون اون اس ام اسی ک ه فرستاد ه بودی برای من بود؟ -

 :  لب باز كردكشید. هیجان زد ه ام كرد و بالاخر ه 

 !  تماس ک ه گرفتی بگو از طرف  من  هستی-

 ...  هوم! چشمم روشن! با خانم های آرایشگر در ارتباطی؟  عجب-

منتظر ماندم    مكث كرد. وای ک ه چقدر  مرض داشتم! دستم را زیر چان ه ام زدم و 

 :  چیزی  بگوید. جواب ک ه نداد لب زدم

هیچ خوشم نمیاد   ببین آقای صدر همین الان سنگامونو با هم وا بكنیم  خیلی بهتر ه! من -

دلیل و علتی در ارتباط باش ه!   ک ه دوست پسرم ب ه جز من  با دختر دیگ ه ای به هر 

حسودم جانم. َحَ... سود! می دونی ک ه یعنی   حالا هر  كسی می خواد باش ه! آخ  ه من  

   كجایی شما ؟-  چی؟ 

 !  توی دلت؟-

عمق گرفت و   مكث كرد. تمام همتم را گذاشت ه بودم برای زیر و رو  كردنش. لبخند م

 :  با شیطنت بیشتری ادام ه دادم

زندگیت.   تموم فكر و ذكرتو محاصر ه كردم و بدجوری دارم ریش ه می زنم  تو -

   محل كارتی؟- هوم؟

 !  مب ه جز اون  مواردی ک ه اشار ه كردم. بل ه! سركار-
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خانم رضایی! خان م   همین الان بعد از  این كه با من خداحافظی كردی زنگ می زنی به-

 !  سار ه رضایی

  همون خانم آرایشگر ه كه شما باهاش در ارتباطی؟-

 !  نسبت بین ما دو نفر اون چیزی ک ه تو ذهن شماست نیست خانمِ باران-

  جوری ه حضرت آقا؟ وای من فدای اون صدا زدنت. نسبت بینتون چه -

زنم بهت، آدرس   بهتر ه بهش زنگ  بزنی! هر ساعتی تعیین كرد می  ری! شب زنگ می-

 !  خونتونو برام بفرست! میام دنبالت

قرار ه بریم   ببخشیدا! ی ه خورد ه آروم تر برو منم  ب ه گرد پات برسم. اون وقت كجا-

 .  قرار ه ادام ه بدیم  مبحث تماشا و نمایشو- ک ه شما می خوای بیای دنبالم ؟

خند ه های من    صدای پر از خند ه اش قهقه ه ام  را بلند كرد. مكث كرد ه بود و ب ه صدای

 !  هنوز گیر اون محبثیا - گوش می داد. بخند خب لعنتی... چه می شد مگه؟ 

ندارم. حوالی   من باید برم سر ی ه جلسه ی مهم. فرصت زیادی برا ی صحبت كردن-

 .  باهات تماس می گیرم. بهتر ه آماد ه باشیساعت هشت 

 !  انتظار منو عصبی می كن ه

 . وای خدا! كی م ی ر ه این همه راهرو! ببینم آقای شهاب الدین صدر-

   توی این جلسه ی كاریتون خانمم هست؟

 !  شب می بینمت-

 !  ولی من جوابمو نگرفتما-

 .  جوابی برای سوالت ندارم، خانم -
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   ت زخم می زن ه عزیزم؟  جون... ب ه جذابیت-

جانم افتاد ه بود و   مكث كرد. معلوم بود نمی توانست راحت صحبت كند. منم ک ه مرض به

 :  شخم می زدم به اعصابش. پچ پچ ریزش دلم را لرزان د

 .  امیدوارم آدم ریسک پذیری باشی-

   چطور؟-

 .  من با همه مردایی ک ه دور و برت د یدی خیلی متفاوتم-

 !  عنت آقابر منكرش ل-

  هفت_ و_ سی] .. :[

این هم ه لوندی  -

می تونه برای  

خودت دردسر  

 !  ساز بش ه

   الان باید بترسم؟-

   ترس برای چی؟-

 !  بوهای خوبی ب ه مشامم نمی رس ه از  این تهدیدت شهاب جون-

 .  پا گذاشتن روی خط قرمزای من عواقب سنگینی دار ه -

   شیطونی كردن من؟الان منظورت اسمت ه یا این  جوری  -

 !  هر دوش-

 !  من عاشق  ریسک كردنم-

 ...  خواهیم دید! الا نم باید برم. خدا-
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 :  نگذاشتم خداحافظی كند. میان كلامش پریدم و با دلخوری گفتم 

 .  باشم  لااقل بگو قرار ه چه جور جایی بریم . من مناسب همون مكان آماده-

بخوای برای پا گذاشتن   نمیاد اما مطمئنا قبل از این كهبا این ک ه از  جاهای عمومی خوشم -

هایی باید با هم بكنیم. فقط برای شام   تو  خونه ی من آمادگی داشته باشی، یه صحبت 

 !  خوردن می ریم بیرون

 :  ابروهایم را بالا بردم و متعجب پرسیدم

   كنم؟   داری مشكوک می زنی! مگ ه قرار ه عهد نامه ی تركمن چایو امضا-

 ...  در موردش صحبت می كنیم! خداحافظ -

 .  و قبل از این ک ه من دوبار ه بتوانم آتشی بسوزانم تلفن را قطع كرد 

رسید ه بود   متعجب به گوشی ام چشم دوختم و ب ه سرعت  ب ه پیامی  ک ه از او برایم 

دوختم و لبخند زدم. همان   چشم دوختم. دوبار ه با حس خاصی ب ه شمار ه و نامش چشم 

خودش را معرفی كرد و تمام. من هم  همان لحظ    شب وقتی از او جدا شدم پیامی فرستاد و

   "شهاب جون" را سیو كردم.   ه با دلی لرزان اسم ش

را   "رضایی سار ه "نگاهی ب ه شمار ه ای ک ه برایم فرستاد ه بود، انداختم و زیر لب اسم 

فهمیدم این دو نفر  چه نسبتی با    د میتكرار كردم. كنجكاوی مثل خور ه ب ه جانم افتاد. بای

مهسا از بازی در سرک كشید، لبخندی ب ه   هم دیگر داشتند. در آشپزخان ه باز شد  و 

 :  كرد و پرسید رویش زدم. در را كامل باز

   بیام تو؟ -

   تو ک ه اومدی. دیگ ه پرسیدنت چیه؟ -
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 !  گفتم مزاحم گپ و گفتت نباشم-

 ! نیستی جونم. بدو بیا تو-

   چایی می خوری؟ -

 .  بدم نمیاد -

   این میلاد چی  می خواس تو اتاق ما؟ تو فهمیدی؟ -

آورد. لبخندم را میان    مشكوک صورتش را برانداز كردم. رنگ به رنگ شد  تا اسم میلاد را

 :  را برایش بالا انداختم وگفتم  مشتم پنهان كردم و سر به زیر انداختم. شانه هایم

 .  اعتراض برای صدای بلند آهنگموناومد ه بود -

   مگ ه در باز بود؟ -

 !  آر ه! ولی به گمونم دنبال بهوون ه بود ک ه سرک بكشه توی اتاق-

 .  ب ه سمتم چرخید و ب ه كابینت پشت سرش تكی ه داد

   توام فهمیدی؟-

 !  تابلو بود-

 . لیلا دم بیچار ه رو  چید-

 .  لیلاس دیگ ه! اعصاب ندار ه-

آرایشگر خیر ه   نجان های چایمان را پر كرد و من دوبار ه ب ه شمار ه ی خانمبا خند ه ف 

 .  شدم . دل دل را كنار گذاشتم و ب ه آن  شمار ه زنگ زدم 

تشكر كردم. بعد از    مهسا سینی چای را روی میز گذاشت و من  با بستن  چشم هایم از او 

 :  س ه بوق بالاخر ه خانم رضایی تلفنش را جواب دا د
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  له؟ب-

 ! سلام سركار خانم رضایی-

   سلام! بفرمایین؟ -

 .  صداقت هستم. باران صداقت-

 !  جانم؟ در خدمتم-

وقتی ک ه   معلوم بود چیزی از اسمم نمی دانس ت. گوش ه ی لبم ب ه خند ه باز  شد 

 .  با حسی عجیب اسم شهاب را آوردم

 .  فرستادند من از طرف آقای صدر تماس می گیرم. شمار ه ی شما رو برای من -

 :  مكث قابل ملاحظ ه اش مجبورم كرد  ادام ه بدهم

  انگار با شما هماهنگ كردن، درسته؟-

 !  بل ه! راستش تعجب كردم. فكر می كردم شهاب الدین شوخی می كن ه-

بود نسبت نزدیک    الدین صدایش می زد. معلومصدر نمی گفت. شهاب الدین... او شهاب 

 :  ی با او داشت. مشكوک پرسیدم

   چرا باید شوخی كنه؟ -

 .  آخ ه تقریبا اولین باری بود ک ه در مورد ی ه دختر با من صحبت می كرد-

   بگذریم. خب عزیزم شما كی می خوای بیای؟

زیادی باقی ماند    اننگاهی ب ه ساعت مچی ام انداختم. هنوز تا پایان ساعت كاری زم

 .  ه بود
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شما صحبت كرد ه و    راستشو بخواین من اصلا نمی دونم شهاب در مورد چه موضوعی با -

 .  قرار ه من برای چه كاری خدمت شما برسم

 ...  شهاب-

و او فقط  تنها   تعجب آشكارش اخم هایم را توی هم  فرو برد. آن  هم ه حرف زد ه بودم 

 .  كرد ری كوتاهش كرد ه بودم توجهب ه اسمی ک ه من  با خودس

 . می دونم اسمش جزو خط قرمزشه اما خب من  این جوری راحت ترم-

 . بالاخر ه باهاش كنار میاد

 :  من خندیدم  و او بی توجه ب ه خنده هایم گفت

دیگ ه خودتو به   خیلی مشتاق شدم از نزدیک ببینمت خانمی! اگر بتونی تا یک ساعت  -

 ! من  برسونی من تایمم كاملا فیریه و در اختیارت

فرستاد شما ب ه   راستش من الان تو محل  كارم هستم. با آدرسی ک ه شهاب برای من -

   !برسونم بهتون این  جا نزدیكین. من سعی می كنم ساعت پنج خودمو

 .  باشم  خیلی هم عالی. منم كارمو پیش می ندازم كه وقتی اومدی كامل آزاد-

 .  پس می بینمتون-

 .  حتما عزیزم-

 ...  راستی-

   جانم؟-

  كنجكاوی داشت خف ه ام  می كرد. چه ایرادی داشت اگر می پرسیدم؟ 

  می تونم بپرسم شهاب چه نسبتی با شما داره؟ -
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زنگ پر از    خنده اش را دوست داشتم. زنگ داشت. ی کاین بار او خندید و  من  

 !  حس زندگی

شهاب الدین در   من خال ه شم. نیازی نیست ک ه نگرا ن نوع رابطه ی ما باشی. وقتی كه-

تونست ه وارد حریم زندگیش   مورد دختری با یكی صحبت می كن ه معلوم ه اون دختر 

 !  بش ه. حریمی ک ه ب ه شدت حفظش می كن ه

 *** 

   هشت_ و_ سی] .. :[

داشت نگاهم می   احساس كردم از شدت شرم تمام صورتم سرخ شد. مهسا با هیجان

 :  كرد. لبم را گاز گرفتم و با خجالت گفتم

 !  فكرشو بكنی ن ه ن ه! من فقط  كنجكاو شدم. بعدم ارتباط ما اون  جوری نیست ک ه شما-

 ...  عزیزم. می بینمت. فعلا-

 ...  فعلا-

زد ه بودم.   قطع كرد كف هر دو دستم را روی صورتم كشیدم. خجال ت  گوشی را ک ه

غریبی نبود و من باور نكردم. از   گفت ه بود ارتباطش با خانم سار ه رضایی ارتباط عجیب و  

شد ه از پروان ه های  رنگی ک ه داشتند  قلب می   من با او حرف زد ه بود؟  دور سرم پر

 !  تركاندند! وای

   قضی ه چیه؟ -

 . ستهایم را از روی چشم هایم برداشتم و با خند ه ب ه مهسا نگا ه كردمد

 .  بگم بهت باورت نمی ش ه-
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 .  امتحان كن-

 !  واسم وقت آرایشگا ه گرفت ه-

 :  چشم هایش گرد شد و با بهت پرسید

   نه؟ -

 :  خندیدم  و سرم را تكان دادم 

موهامو   آر ه! گفت ه بود از رنگ موهام خوشش نمیاد! ب ه نظرم وقت گرفت ه برم  -

 .  رنگ دلخوا ه ایشون كنم

 !  چه گستاخان ه-

ب ه این  قشنگی   تا منو داری غم نداشته باش. مگ ه من به كسی با ج می دم؟ تاز ه موهام-

 !  شد ه

 . انصافا خیلی به ت میاد -

 .  بود گذاشتم  هایش ک ه روی میز در هم قلاب  دستهایم را جلو بردم و روی دست

 .  می خوام برم بگم ی ه رنگ فانتزی صورتی روی موهام بذار ه-

لخت شلاقی ام را   قهقه ه ی خنده ی مهسا دلم را برد. شالم را دور گردنم انداختم و موهای

 .  روی صورتم ریختم

   فک كن اینا همه ش بش ه صورتی. وای چه دلبری می ش ه! هوم؟ -

   می خوای بری لج بازی؟-

 .  لج بازی ک ه ن ه! ولی بدم نمیاد ی ه كاری كنم حساب كار دستش بیاد-
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خندید و  به   فكر كرد ه من به راحتی با ج می  دم به كسی؟

 :  چایی ها اشار ه زد

 .  بخور یخ كرد-

پنج ه هایش   با چشمک كوتاه ی یكی از فنجان ها را برداشتم و ب ه فنجانش ک ه میان  

 :  اسیر بود كوبیدم و گفتم

 !  بزن ب ه سلامتی رفیق-

برگشتیم. هنوز تا   در میان خند ه و  شوخی های من چای را خوردیم و ب ه سر كارمان

مان ببندم. لیلا با دیدنم اخم  تا آن  ز ساعت پنج وقت زیادی بود و من می توانستم كارم را

 :  لبخند صورتش را بوسیدم و گفتم هایش را در هم كشید و من با 

 !  اخم نكن بهت نمیاد دخی-

 .  پاک هوش و حواستو این مردک برد ه-

 !  ا! این جوری نگو لیلا بهم بر  می خور ه ها-

 !  خود دان ی! از الان بگم كه این راهی ک ه می ری ب ه تركستان ه-

من  عاشق   كشف  چیزای  نوام!  حتی  اگه  قرار ه  ب ه  تركستان  ختم  بشه ترجیح می دم -

 .  خودم كشفش كنم

پوزخندی زد و هدفونش را روی گوشش گذاشت و من  هم با شوقی  بیشتر از قبل ب ه  

سركارم برگشتم و با عشق خاصی ب ه عروس زیبایی ک ه توی باغ با دامادش خرامان می  

 .  م دوختمچرخید چش

 *** 
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هایم را با  -ساعت از پنج رد شد ه بود ک ه نفس برید ه خودم را ب ه سالن رساندم. دست

اضطراب روی صورتم كشیدم و  موهای ب ه هم  ریخت ه ام  ر ا مرتب كردم. دستم را روی 

 .  زنگ گذاشتم و در با تاخیر كوتاهی باز شد

هل  دادم و با هیجا ن عجیبی به داخل  نفس بلندی كشیدم. صورتم گرم شد ه بود. در را 

سالن رفتم. دختر  جوانی از پشت استیشن سر  بلند  كرد و با لبخند ماسک ه شد ه ای سلام   

 .  كرد

 !  سلام عزیزم. خو ش اومدی-

سرم را برایش تكان دادم و با دو قدم بلند خودم را ب ه او رساندم. موها ی عسلی شده اش  

خته بود و  آرایش تمیزی روی صورتش داش ت. از آن  هایی كه  را  باز دور شانه هایش ری

 ! كیف  می كردی ب ه صورت مرتبش نگا ه كنی 

   جانم در خدمتم؟ -

 !  با خانم رضایی ک ار دارم. سار ه رضایی-

دستش بود   با تعجب نگاهم كرد و بعد سرش را ب ه زیر  انداخت. یک دفتر بزرگ زیر 

شركت. خند ه ام گرفت و    ک ه تند  و تند  شروع ب ه ورق زدنش كرد. مثل منشی های

 .  گوش ه ی ذهنم خانم مشكات زند ه شد 

 .  دخترک بیچار ه چقدر به خاطر من آن  روز حرص خورد

   گفتی اسمت چیه؟-

 !  هنوز نگفتم-

سرش را بلند كرد و با اخم نگاهم كرد. خب ک ه چی مثلا حواس پرتیا ش را ب ه رویش  

 :  آوردم؟  مرض داشتم دیگ ه! لبخند زدم و مهربان گفتم
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باران صداقتم. قرارمون ساعت پنج بود. منتهی من  توی برآورد زمانم ی ه مقدار اشتبا ه  -

 !  تاخیر بیست دقیق های رسیدم  خدمتتونحساب كتاب كردم. این شد ک ه با 

دخترک بالاخر ه رضایت داد و با جهش ابروهایش ب ه سمت بالا لبخند ی ب ه رویم زد.  

مگر می شد این طور قشنگ مال ه كشید روی اشتباهات و با ز طرف مقابل معترض بماند؟  

 ...  عمرا اگر می شد

 .  ن  راهنماییت می كنم باران جن سار ه گفت ه بود منتظرت ه! بفرمایین م-

 ! مرسی-

سپرد ک ه   تا از پشت استیشنش بیرون بیاید ، به یكی از همكارانش ب ه اسم نوشین ،

سالن اصلی می شد،    حواسش ب ه آن جا باشد. نگاهی ب ه راهروی باریكی ک ه ختم به

ه   گفت بودند توجه ام را جلب كردند. ب   انداختم و چندین نفری كه كنار هم مشغول گپ و

تمام كادر آرایشگا ه لباس فرم مخصوص ب ه تن داشتند   نظر  مشتری می  رسیدند چون  

 .  یاددا شت شد ه بود " نیلی"های سرم ه ای شان   ک ه روی روپوش

 .  از این سمت عزیزم-

جلوتر از من     نگاهم ب ه سمت دختر جوان كه همكارش آزاد ه صدایش زد، برگشت. ا و

 .  گرفتم وی جای جای آرایشگا ه را زیر نظر  را ه افتاد و من با كنجكا 

 ]: ..[ 

   ن ه_ و_ سی

را ه افتادیم و   هر دو از پل ه های مارپیچی ک ه در مركز سالن قرار داشت ب ه سمت بالا

ک ه هر قسمتش با   من  از آن  جا اشراف كامل ب ه تمام سالن پیدا كردم. سالن ی
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تماشایش كلی حس خوب ب ه آدم می دا   فعالیت های مشخص از هم تفكیک  شده بود و 

 . د

 !  برس ه سار ه جون ساعت پنج منتظرت بود، دیر ک ه كردی، رفت ب ه كاراش-

دقیق ه ک ه این    بی اختیار از پشت سر برایش قیافه ای گرفتم. چه اداها! حالا بیست

خواهر زاد ه! انگار فقط این  ها    حرف ها را نداشت. چه كلاسی هم  می گذاشتند خال ه و 

 ...  كار و زندگی داشتند و بقیه ول معطل 

 !  بیا عزیزم ، از این  سمت-

كوچک ک ه با   وارد طبق ه ی دوم شدیم و من با دقت ب ه آن جا چشم دوختم. یک سال ن

های تزیینی دیزاین شد ه و   چند گلدان بلوری ب ه همرا ه شمع   مبلمان طوسی رنگ  و 

  "مدیریت"قرار داشت و روی یكی از آن  ها   پشت آن  ها دو در با فاصل ه ی اندک از هم

آزاد ه به را ه افتادم و پشت او ایستادم. تق ه ای به در زد و   یادداشت شد ه بود. ب ه دنبال

را از   اتاق بماند دستگیر ه را پایین كشید. فقط سرش  منتظر دستوری از داخل بدون این كه

 :  میان در داخل برد

 .  سار ه جون، مهمونی ک ه منتظرش بودی بالاخر ه رسید-

شكلاتی بیار ه.    خوش اومد ه. بگو بیاد داخل. ب ه پری هم بگو برامون چای با كیک-

 !  از اون خونگی ها كه خودش درست م ی كن ه

دعوت كرد. من    میان در بیرون آورد و با لبخند من  ر ا ب ه داخل دخترک سرش را از 

برایش پراندم. خند ه اش گرفت   هم لپش را با دو انگشتم كشیدم و بوس ه ای توی هوا

 .  پیش گذاشتم  وقتی  ک ه من او را پشت سرم جا و قدمی 
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و لباس های  مح زن جوانی با اندام موزون و كشید ه از  پشت میز بیرون  آمد و نگاه من 

آمد و  صدای تق و  توق كفش   شیک توی تنش شد . با آن كفش های پاشن ه دار پیش

كرد. رو ب ه رویم ک ه ایستاد و دستش را برای   هایش روی گرانیت كف حواسم را پر ت

لبخند زدم. قد كوتاهی داشت ک ه ب ه زحمت آن كفش ها ی   گرفتن دستم دراز كر د 

دستم  بود. دستم را پیش بردم و دست لطیف و نرمش را میان قد من شد ه  پاشن ه دار هم

 !  گرفتم. صد ای گرمی داشت

 !  خیلی خوش اومدی خانم-

 !  خیلی ممنونم-

 ! البت ه تقریبا نیم ساعت پیش منتظرت بودم-

 :  چشمكی زدم و با شیطنت گفتم

   !ریلكس كلا انگار خانواد ه ی شهاب روی قول و قرار به شدت حساسن! منم كه-

 :  با دست ب ه مبل  های رو ب ه روی میزش اشار ه كرد و گفت

جورایی توی خونه   پدر من نظامی بود! دیسیپلین خاصی توی تربیت بچه هاش داشت. ی ه-

هم ه به شدت روی خیلی از مسائل   ی ما همیشه حكومت نظامی به پا بود. این ه ک ه ما

 !  اصولی ترین مسائل مربوط  ب ه زندگیمون هیكی از  حساسیم و این زمان  و برنامه ریزی

 !  تاثیر گذاشت ه پس در واقع می ش ه گفت ک ه اصول تربیتی مادر شهاب روی پسر ش-

انداخت. لبخند   ابتدایی ترین  قسمت مبل نشست و پاهای كشید ه اش را روی هم

 :  دل نشینی زد و با مهربانی گفت
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كودكیشو خونه    خواهرمو می گم بیشتر زمان شهاب الدین ب ه خاطر شرایط شغلی  سیما،  -

من بود تا پدر خودش! هر چند   ی پدری من گذروند. برای همین بیشتر تحت تاثیر پدر

 !  اون هم بی تاثیر توی این زمین ه نیست  شكور  هم مرد منظم و دقیقی ه! البت ه شغل 

   ایشون هم نظامی بودن؟-

مثل خواهرم پزشک   فعالیت داشت. ایشون همنمی ش ه گفت نظامی مطلق اما توی نظام -

كنی بهش حق می دی ک ه این طور   هستند! در واقع از هر جهتی ب ه شهاب الدین نگاه 

 !  دقیق و  نكته سنج بار اومده باش ه

داد م. این خانواد ه    دستهایم را روی هم گذاشتم و برخلاف او خیلی راحت روی مبل لم 

 :  لبم را عمق دادم و گفتم ی دادند. لبخند رویكلا خودشان را با ضوابط آزار م

 ! هم  پس با این تفاسیر من و  شهاب جون قراره حسابی كلاهمون بر ه تو -

چیزی خساست ب ه   ریز خندید. خند ه هایش هم كنترل شد ه بود. چرا تا این  حد برای هر

گی را باید صاف و  را محدود كنم. زند خر ج می دادند؟ من كه نمی توانستم تا این حد خودم 

 .  تک لحظاتش لذت برد  ساد ه گرفت. لبخند زد و از تک 

آدم حساسی ه   من توی زندگیم هم ه چیو آسون گرفتم. هر چند  مامان  منم ب ه شدت -

دو دخترش پیاد ه كن ه! ما بیشتر    ولی خب می شه گفت اصلا نتونست ه اصولش رو روی هر

راستشو بخوای این تفاوتتون ب ه شدت چشمگیر - یم  از بابام تبعیت كردیم. ریلكس و آروم 

اصولی ک ه برای خودش دیكت ه كرده، پیدا شدن دختری  ساد ه و    ه! شهاب الدین و اون 

غیر قابل   غشی مثل تو توی  زندگیش... خب ی ه مق دار بیش از انداز ه عجیبه ، اما بی غل و 

 .  باور نیست
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آشنایی مان   كردم و منتظر  ماندم از نحو ه ی  ریز خندیدم. شالم را روی موهایم مرتب

 : گفت   بپرسد  اما او ب ه جای هر  گون ه كنجكاوی ای در این موضوع

شانه هایم    خب چه كاری از دست من برات بر میاد؟-

 :  را بالا انداختم

   راستشو بخواین من اصن نمی دونم برای چی این جام. یه پیام از-

بدونم چیزی به   توضیحی هم در موردش نداد. مشتاق بودمطرف شهاب برام اومد ک ه 

   شالتو در میاری موهاتو ببینم؟ -  شما گفت ه یا نه؟ 

چندیدن  دور   با خجالت شالم را از روی موهایم پایین كشیدم و  موهای بلندم كه

شانه هایم ریخت و او با لذت    پیچاند ه بودمشان را باز كردم. آبشار لخت موهایم روی

 :  ی زدلبخند 

 ! ماشالله ب ه این  موها-

   چهل]  .. :[

 : چشمكی ب ه رویش  زدم و با شیطنت پرسیدم 

خندید و    قرار ه چه بلایی  سرشون بیاری خانمی؟-

 .  از جایش بلند شد

 !  ازم خواست ه موهاتو مشكی پركلاغی كنم-

بردم. موهایم   بالاانگار ک ه زیر تنم فنر گذاشت ه باشند ، از  جا پریدم و دستهایم را 

 .  دور تنم پخش شد و بلندایش تا كمرم رسید

   باشگ  ن ه قربون  شكلت. من ب ه هیچ  وج ه موهامو مشكی نمی كنما! گفت ه-
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 !  او بی جواب و بی تحرک نگاهم كرد. پسرک از خود متشكر 

هم ی  ی خواهر شما  چه حرفا! مشكی پر كلاغی! من  اصلا از مشكی خوشم نمیاد. این بچه-

 !  ه چیزیش می شه ها

 :  هایم ابرویش را با تفكر بالا انداخت. نگاهش موشكافان ه خیر ه شد  ب ه چشم

  می خوای چی كار كنی؟-

 :  یک چشمم را تنگ كردم و با لبخند گفتم

ی ه بارو با دل   می دونم شما خال ه شی و ب ه طبع طرف ایشونی ولی اگه می ش ه این -

 !  من را ه بیاین

كرد. دستهایم   ن كه خند ه اش گرفت ه بود اما ب ه قیاف ه ی مموش شد ه ی من نگاه با ای

كشیدمشان و با قیا ف ه ای    ر ا روی لال ه ی هر دو گوشم گذشتم و ب ه سمت پایین 

 :  مظلوم و  شیطان گفتم 

 !  خواهش می كنم. لطفا... سار ه جون-

   یک _ و _ چهل]  .. :[

مثل بار قبل بدون   میزش نشست. در اتاق را زدند و دوبارهقدمی به عقب برداشت و پشت 

سینی چای و كیک شكلاتی وسوس ه   اجاز ه بازش كردند. این بار دختر  جوان دیگری با

سلام كرد. نگاهش كردم و توی ذهنم شروع به تجزی  ه و   برانگیزی داخل شد و با مهربانی 

 .  اگر هم راضی نم ی شد، مهم نبود كردم. باید سار ه را راضی می كردم.  تحلیل وضعیت

 .  همین طور پا می شدم و می  رفتم. موهایم ب ه این  خوش رنگی بود
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ک ه هیچ  ایرادی   مشكل او بود ک ه نمی توانست با رنگ موهای من كنار بیاید وگرنه من 

 . توی این ظاهرم نمی  دیدم

  خب چه برنام ه ای توی ذهنت ه دختر جوان؟-

بود، ک ه متوجه   بیرون آمدم و ب ه ساره نگا ه كردم. دخترک ک ی بیرون رفتهاز هپروت 

زدنشان كردم. آرا م و با حسی   نشدم؟ پنج ه ام  را بین موهایم انداختم و شروع ب ه شانه

 :  ادام ه داد م   خوش! لب هایم را جمع كردم و با احتیاط 

 !  جلوی موهام همین می خوام یه رنگ  صورتی خیلی ملایم روی موهام بذاری. -

   چرا می خوای این كارو كنی؟ -

 !  چون دوست دار م. ب ه نظرم  قشنگ  می ش ه-

   فكر نمی كنی شهاب الدین از این موضوع ناراحت بشه؟  -

صرفا ب ه خاطر این     این موها بیست و پنج سال موی من بود ه! اگر امروز اومدم این  جا ،-

دیگ ه! بیشتر البته برای   ط ر توصی ه ی كس بود ک ه خودم دلم خواست ن ه به خا 

نتونین و یا به هر علتی نخواین این  كارو   كنجكاوی بو د ک ه پا گذاشتم این  جا! اگه شما

بچه ی خواهرتون ه! اما خب من  این تنوع رو دوست دارم.  . بكنین، بهتون  خرد ه نمی گیرم

نگا ه   رنگشون زندگی می كنم. هر صبح ک ه از خواب پا می شم و توی آینه من با موهام، با 

من زندگی می دن !    می كنم روحم پرواز می كن ه! رنگای شاد ب ه من انرژی می دن. ب ه 

رنگ دلمرد ه رو روی موهام بذارم؟   م اونحالا چطور انتظار داری با این عقایدی ک ه دار 

و بیام یه مشكی پر كلاغی روش بذارم ک ه چی     موهایی ک ه فابریكی  خرمایی روشنن 

  بشه؟ 
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شدم و صدایش از    دستهایش را روی میز در هم قلاب كرد. ب ه بازی انگشتانش خیره

 :  حلزونی های گوشم ب ه آرامی رد شد

كارمو خالی كنم   فت و ازم خواست ی ه زمانی از ساعتوقتی ک ه شهاب الدین تماس گر -

گفت ی ه دختر  جوون به اسم   تعجب كردم. علتشو ک ه پرسیدم بدون هیچ توضیحی 

مشكی اونم از نوع پر كلاغی بذاری روی   باران میاد پیشت و من می  خوام ی ه رنگی 

اریم من و   اختلاف سنی خیلی كمی ک ه با هم دیگ ه د  موهاش! حقیقتش ب ه خاطر 

این   ارتباط نزدیكی نسبت ب ه ارتباطم  با شاهین، برادرش داریم و من  توی شهاب الدین

مستقیم ب ه دختری   هم ه سال ندید ه بودم ک ه اون  به صورت مستقیم و یا حتی غیر 

الان چه حركتی صحیح ه و چه   اشار ه كن ه. این ه كه با این تفاسیر من واقعا نمی دون م

 !  صحیححركتی نا 

 !  ببین ساره جون-

میان مردمک   مكث كردم و او با همان چشمان نافذش ک ه رگ ه هایی از تلالو خورشید 

 : عسلی چشمانش می درخشید، نگاهم می  كرد

   اشكالی ندار ه این جوری صداتون كنم؟-

 !  ن ه مشكلی نیست . این جا بچه ها هم ه منو ب ه همین  اسم صدا می زنن-

 .  تر برخورد كنم من از تشریفات خوشم نمیاد. ترجیح می دم با آدما راحتخوب ه! چون -

 . لبخند زد. از همان لبخند هایی ک ه خساست را ضمیم ه اش كرد ه بود

اصراری ندارم. می   خب چی می گفتم؟ آهان! می گم اگه دلتون رضا نیست من هیچ -

  تونین  بگین  ک ه خودش نخواست! درست ه؟ 
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 .  متفكر سرش را ب ه زیر انداخت و دقایقی با انگشتانش مشغول بازی شد

می كرد و بازی   تیک داشت! وقتی مشغول فكر می  شد انگشت هایش را در هم قلاب 

وخت ه بودم. دوبار ه  بود چشم د  شان می داد. با لبخند به او ک ه خود درگیری پیدا كرد ه

 :  صدای ش زدم و او به اجبار سر بلند كرد

دادن ک ه سر   سار ه جون من زمان زیادی ندارم عزیزم. پسر خواهرتون اولتیماتوم -

 !  ساعت هشت میان دنبالم! الان ساعت نزدیک شیش ه

كار  خواد وارد این   بسیار خب! من زیاد آدم ریسک پذیری نیستم اما این بار و دلم می-

 !  الدین نباید هر  ریسكیو انجام دا د پر هیجان بشم. البت ه می دونم كه در مقابل شهاب

 . با خند ه از  روی مبل بلند شدم  و بند كیفم را روی شانه ام مرتب كردم

 !  نگران نباش. هر اتفاقی ک ه بیفته مسئولیتش با من ه-

 .  هر چه بادابادا! پیش ب ه سوی دردسر-

 *** 

رنگم را با حركت   تی ام را روی سرم مرتب كردم و موهای مش شده ی خوششال صور

خورد و روی چشمم ریخت. با خنده از   دستم داخل شالم سر دادم، اما با سرتقی تمام سر 

سنجاق پروان ه ای برداشتم و چتری های فراری ام را كنار   توی كشوی میز آرایشم یک

چشم    . با هیجان خاصی ب ه ساعت مچی ام كردم! گوشی ام روی میز لرزید گوشم فیكس 

آن كه پیامش را بخوانم   دوختم. او ه او ه! بنده ی خدا را د ه دقیقه معطل  كرد ه بودم. بدون

عجل ه ای حاضر شد ه بودم و با یک دوشی ک   برای آخرین بار توی آینه نگا ه كردم! واقع ا

و موهایم  را قشنگ سشوار كشید ه  بود، از حمام بیرون زد ه  ه به قول مامان گرب ه شور 
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شكل و    های شاد خوش رنگی ک ه برای اولین بار در طول تاریخ زندگی ام یک بودم. لباس

مجلسی ولی با رنگ های شاد برا   ست شد ه بود، را هم دوست داشتم. در كل ظاهری نیم ه

 .  ی خودم دست و پا كرد ه بودم

]: ..  [

آن   دو_ و _ چهل

موهای مش شد  

ه ی صورتی هم  

ک ه حسابی با  

  دل و دین خودم 

بازی كرد، بماند  

ک ه مامان  

حسابی شست و  

شویم داد. وقتی  

  از حمام

برگشتم، یک  

ربع تمام غر زد  

و یک كل ه توی  

اتاقم ایستاد و  

  نق زد تا من  

سشوار كشیدم.  
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موهایی ک ه به 

سار  "درخواست  

تمامش    "ه جون

كردم!    را مش

خرمایی   موهایی

ک ه مش  

صورتی بین آن  

حسابی دل  

 .  چسب بود

نزدیكشان شدم    مامان و بابا توی سالن مشغول تماشای سریال بودند. روی نوک پ ا

 .  و یک هویی صدایم را بلند كردم

 ! من دارم می رم  اهالی-

دستی ک ه روی   بابا سرش را ب ه سمتم برگرداند و چشمكی ب ه رویم زد. مامان ولی با

رفت و در نهایت با  چهر ه ای   ه اش گذاشت ه بود، نشان داد ترسیده و چشم غر ه ایسین 

 :  در هم پرسید

گردی سركار  اگه بهت بر نمی خور ه به ما كه پدر و مادرتیم مثلا  بگو  ک ه كی برمی -

   خانم؟

آفتابگردان كش رفتم.   قدمی به سمتشان برداشتم و با لبخند از روی میز چند تخم ه ی

 :  كردم توجه ب ه غرولندهای همیشگ ی اش شیطنت بی
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 !  خوب ب ه خودتون  می رسینا-

   شما هم اگه دو دقیقه پیش ما بشینی بهت می رسیم. منتهی یا-

برنام ه می ریزی    سركاری یا چپیدی توی اتاقت. وقتی هم ک ه هستی معلوم نیست كجا

ر حكم كلفت خونه تونو دارم  ماد ک ه وقت و  بی وقت از خونه می زنی  بیرون. ب ه جای

 ! والا! اصلا ب ه حسابم نمیارین

كشیدم. با    ب ه سمتش رفتم و  گون ه ی سر خ و  سفیدش را بین  دو انگشتم گرفتم و 

های دوست داشتنی اش!   تمام اعتراض هایش، عاشقش بودم. مامان بود و نق زدن 

 :  جیغش هوا رفت

 .  نكن بچه! گوشت  تنم آب شد-

 !  فدای گوشت تنت! تو فقط بمون و غر بزن  شیرین زبونماو خ من  -

 :  بابا مشتش را ب ه سمتم گرفت و با لبخند مهربانی گفت 

 .  بیا بابا برات پوست گرفتم -

مغز تخمه های    ذوق زد ه به سمتش رفتم و او مشتش را میان مشت كوچكم باز كرد و 

عاشق این  بودم ک ه تخمه را   آفتاب گردان با حس ی خوب كف دستم ریخت. از بچگی

 !  هم بخورم. یَََک كیفی می داد مشت مشت توی دهانم بریزم و همه را با

 !  عوض تخم ه مغز  كردن براش از ش بپرس كجا و با كی دار ه می ر ه-

 :  گوشش گفتم بابا نگاهش ب ه مامان بود وقتی كه من پیشانی بلندش را بوسیدم و در  

 !  من  بزنم بیرون تا ناقصم نكرد هدار ه آمپر می چسبون ه! -

 :  بابا با خند ه سری تكان داد و من در حال عقب رفتن ، صدا بلند كردم
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 . شام با دوستام قرار دارم خانم خانما. منتظرم نمونین  شاید دیر برگردم-

   كدوم دوستات؟ من نباید  بدونم؟ -

 !  بای! دیرم شد  تم. با یوای مامان وقتی برگشتم بهت توضیح می دم با كی و  كجا رف -

دنبال كفش   مامان هنوز داشت نق و نوق  می كرد ک ه از خان ه بیرون  زدم. با چشمم ب ه

آرایشگا ه برگشتم، دم دست   های پاشن ه دارم گشتم. كفش هایی ک ه عصر وقتی از

  كمتر پیدایشان كردم. متعجب سر بلند كردم و گذاشت ه بودمشان! اما هر چه بیشتر  گشتم، 

چشم دوختم. كار خود ذلیل مرد ه اش بود. مرض داشت. از همان    به پنجره ی اتاق بیتا 

آتش زدند كه   با هر چه كفش و بند كفش و دمپایی  بود مشكل داشت! انگار مویش را بچگی

ب ه صورتم. نور لامپ حیاط   به سرعت دو چشم براق مثل  گرب ه از  وسط پنجر ه زل زد

كل صورتش را پوشاند ه بود و قیاف ه اش را    هایش مثل جن صورتش را روشن كرد! مو

 .  را در هم كشیدم ترسناک می  كرد. اخم هایم

   هوم؟ دنبال چی می گردی ؟-

   خدا بگم چی كارت كن ه بی تا! كفشای منو برای چی برداشتی ؟-

 !  تا نگی كجا می ری از كفش خبری نیست-

   چپوندیشون؟دیرم شد ه بچه! بگو كجا -

   داره؟ اول بگو ببینم اون بنز آخرین مدلی  ک ه جلوی در پارک شد ه با تو كار-

 : انگشتم را روی تیغ ه ی بینی ام  گذاشتم و نق زدم

بیوگرافی طرفو   هیش! هم ه رو خبردار كردی بی حیا! الان مامان می شنو ه میاد تا  -

 !  در نیار ه ول نمی كن ه
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را مهار كرد و ب  برق چشمان گرب ه ای اش، حسابی توی ذوق می زد. با دستش موهای ش

برداشت دوبار ه موهایش شورش   ه ع قب سرشان داد ام ا ب ه محض این كه دستش را

 :  سمت صورتش! كف دستهایم را روی هم گذاشتم و با التما س صدایش كردم بردند به

   جان من بیتی! بگو ببینم كجاست؟-

 !  ب ه ی ه شرط  می گم فقط-

 ...  سگ خورد! بگو -

 !  برگشتی باید سیر  تا پیاز ماجرا رو واسم تعریف  كنی-

 ...  باش ه! بگو دیر شد! رفت بابا-

 !  ذاری تو اتاق من ه از بهنام به زور گرفتیشو میاری میبعدشم اون كلكسیون سكه ای ک -

خودت می دونی ب ا  .  سو استفاد ه نكن خیر ندید ه! از بچگی چشمم دنبال اون سكه ها بود-

 !  چه ریاضتی ازش پیچوندمشون

 !  خود دان ی-

 !  بیتا بیام بالا پوستتو كندما! بگو كجاس-

   می دی یا نه؟ -

لبم را گاز گرفتم    و نام  شهاب روی صفح ه افتاد. گوش ه یگوشی میان مشتم  زنگ خورد 

 :  و صدا بلند كردم 

   باش ه! بگو كجاست؟-

 .  پایین كنار در زیر  زمین  گذاشتم -

 ...  می كشمت ب ه خدا بیتا. می كشمت-
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 !  می گیرمشون ازت باران! فكر نكن  می تونی منم بپیچونیا-

ک ه اصول   دستی توی هوا برایش پرتاب كردم و تماس را جواب دادم و قبل از  این 

 :  گفتم تربیتی نظم شهاب، روی سرم هوا شود عجل ه ای و تند تند  

   سه_ و _ چهل]  .. :[

كرد ه و با   دارم میام ب ه خدا! همش تقصیر این  خواهر خیر ندیدمه ک ه كفشامو قایم -

تقصیر تو شد كه من مجبور شدم  لو داد كجا قایمش كرد ه. هم ش كلی با ج خواهی الان تاز ه

گرفت ه بودمو قولشو ب ه بیتا بدم! بهنامو  ک ه   كلكسیون سک ه ای كه ب ه زور  از بهنام 

ک ه به خاطرش من  اومدم واس ه ی مصاحب ه پیش تو!   می  شناسی؟ همون پسرخال ه م

  تاد و جفت پاهاشو گچ گرفتن. البت ه الان درگیری ها از بالای بلندی اف همونی ک ه توی 

یكی رو دكترش   خیلی بهتر ه و  یكی  از پاهاش جوش خورد ه و گچشو باز كردن. ولی اون

ش ه باید این باجی ک ه من  به   اجاز ه نداد ه! ببین  شهاب جون من  این حرفا حالیم نمی

 !  خواهرم دادمو ی ه جوری برام جبران كنی

 ! كردم. ای ذلیل نشی دختر ببین  كجا قایمش كرد ه آهان كفشامو پیدا  

 .  الان می پوشمشون و میام  بیرون

 . بعد نفس بلندی كشیدم و ایستادم تا كفش های پیدا شد ه ام را پا بزنم

بودم. معذب سر   هیچ صدایی از آن ور خط نمی آمد و  من یک ریز مثل جودی ور زد ه 

ارتباط وصل بود ولی او كلامی   ه دادم. هنوزجایم ایستادم و گوشی را از گوشم فاصل  

 :  زدم، آرام گرفتم صحبت نكرد ه بود. كفش هایم را ک ه پا

 ...  الو، شهاب-
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 !  چه عجب زبون ب ه كام گرفتی خانمِ  باران-

 !  پیشتم  اون جایی؟ فک كردم قطع كردی. اگه قطع كنی دو دقیقه دیگه-

لب هایم را كج   پاسخگو باشی خانم! متوجهی؟ب ه خاطر این بیست دقیق ه تاخیرت باید -

 :  كردم و نالیدم

 ...  من كه بهت گفتم -

 ...  باران! موهات خیلی قشنگ شد ه! مباركت باش ه عشقم -

 .  سرم را بلند كردم و ب ه بیتا ک ه تا كمر از پنجر ه خم شده بود، نگا ه كردم

 :  نگران دستم را ب ه سمتش بلند كردم و هشدار دادم

 !  نیفتی بیتا! برو تو-

 !  خوش بگذر ه. من  بیدارما! برگشتی بیا پیشم-

برگرداندم و   چشمكی برایش ز دم ک ه مطمئن بودم  توی آن  تاریكی ندید. بعد  رو

موزاییک ها بلند شد ه بو،د ب   با قدم  های بلند ک ه صدای تق و توق كفش هایم روی

 !  ه راه افتادم

   هستی هنوز؟ -

 !  منتظرم-

كردم. دلم توی سین  د هم تماس را قطع كرد. پاهایم را بلندتر برداشتم و در خان ه را باز بع

هایم را پر خون كرد ه بود. در را پش ت   ه بی تابی می كرد. یک حس ناب و عجیب رگ 

ماشینش نشست ه بود نگا ه كردم. اخم هایم توی هم رفت.  سرم بستم و  ب ه او  ک ه توی 

شانه   ز ماشینش پیاد ه شود؟ مثل جنتلمن ها در را  برایم باز نمی كرد؟خواست ا یعنی نمی 
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من با موجی  از گرما   ای بالا انداختم و ب ه سمت ماشینش رفتم. در را از داخل باز كرد و

بود وقتی ک ه من با  لبخند سلام  كردم.   داخل ماشینش نشستم. ب ه رو به رو چشم دوخته

چهر ه ی در هم فقط كل ه اش را تكان داد. لب هایم را غنچه    سرش را بر نگرداند و با همان

 :  صدایش زدم كردم و 

   شهاب جون! قهری الان؟-

اش قلبم را میان   سرش را ک ه به سمتم برگرداند، دلم هری فرو ریخت. موهای آراسته

چشمان بی پدر ش ک ه با زبان  بی    مشتش گرفت و بازی اش داد. چشمانش، آخ از آن 

 .  زبانی ب ه عاشق شدن  دعوتم می كرد

گر ه مشكلات   پلک زدم و دستهایم را در هم گره كردم. مثل خال ه اش، سار ه! انگار 

 . میان انگشتانم بود و با بازی با آن بازش می كردم

 .  ذرت می خوام اما باور كن كارم توی آرایشگا ه طول كشید من مع-

روی پیشانی ام   نگاهش سر خورد روی موهایم. موهایی ک ه از بند سنجاق رها شد ه بود و

تلخش قبل خودش تمام من را در بر   طنازی می كرد. سرش را جلو آورد و عطر نفس گیر 

لعنت ب ه او ک ه این طور با    تنش را نفس كشیدم. گرفت. بی قرار چشم بستم و عطر 

 .  كرد روحیات من بازی می 

  برای این رنگ توی آرایشگا ه معطل  شدی؟ -

   بل ه! نگا ه كن ببین خوشت میاد؟  -

ماشین را نور  شالم را بی محابا از سر پایین كشیدم  و سرم را كمی جلوتر بردم. تاریكی

 .  چراغی ک ه سر در خان ه امان بود در هم می شكست
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 .  روهای در همش مثل گره كور شده بوداب

 .  میاد می دونم انتظارشو نداشتی! اما من عاشقش شدم. مطمئنم توام خوشت-

 !  نمی دونستم رنگ مشكی پر كلاغی این شكلی ه-

اخم هایی در   خندیدم. ریز  خندیدم و خودم را روی صندلی ب ه سمتش كشیدم. هنوز با

 .  هم نگاهم می كرد

 !  سلام منو ندادیاشما جواب -

ب ه سمتش دراز    زل زد میان شب تاریک چشمانم. لبخندم را عمیق تر  كردم و دستم را

 .  كردم

پیش قدم   توی آداب معاشرت رواست ک ه خانم ها برای دست دادن با آقایون -

 ! بشن! خست ه ی كار هم نباشی جناب آقای شهاب صدر

ماند ه بود انداخت و   م كه ول مع طل توی هوالبش كج شد. مثلا  لبخند زد. نگاهی ب ه دست 

آن كه رهایش كند  خودش را   بعد دستش را پیش آورد. گرم دستم را فشرد و بدون 

 .  كشیدم. عطری كه استفاد ه می كرد معرک ه بود جلوتر كشید. خیل ضایع نفس بلندی 

از رنگ مشكی با  تصور شیادم باش ه یه كاتولوگ از طیف رنگا برای سار ه تهیه كنم! گویا -

 !  متفاوت ه چیزی ک ه در حقیقت وجود دار ه زمین تا آسمون

چشمكی ب ه   دستم را تكان ریزی دادم و او بالاخر ه رهایش كرد. با همان لبخند

 :  رویش  زدم

درخواست خودم   بیخود پای خال ه خانمو وسط نكش. ایشون كاملا بی تقصیر بودن. این-

 .  می كنم ر چون من خودم دارم همین كارو ب ود. از رنگش لذت بب 
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 ]: ..[ 

   پنج _ و _ چهل

از او بودم اما او   سرش را برگرداند و ماشینش را روشن كرد. منتظر واكنش سنگین تری

دادنش ناامید شدم ناغافل لب باز   در سكوت ب ه راه افتاد و وقتی ک ه من كاملا از پاسخ 

 :  كرد

 !  باران و این اصلا خوشایند من نیستزیاد از حد تكرویی خانمِ -

ک ه جهت   ابرویی بالا انداختم و بدون آن   "اوف من كشت ه مرد ه ی این سماجتتم!"

 :  نشستم را تغییر دهم در جوابش گفتم

جناب آقای   فكر نمی كنم اظهار نظر در مورد موهای خودم خودسری معنا بده -

 !  شهاب

   صدا كردن اسم من خارج از عرفش چی؟ -

گیران ه ی تو هم   خیلی سخت می گیری هم ه چیزو! باور كن زندگی بدون اصول سخت-

روی اسمت ازم بپرسی كجا   می گذر ه. بهتر نیست ب ه جای این  هم ه جبه ه گرفتن 

  دوست دارم بریم؟ هوم؟ 

بزنم خوب   شما بهتر ه اول كمربندتو ببندی و بعد هم به حرف  هایی ک ه می خوام -

 !  گوش بدی

كمی مسخر ه    رم را تكان دادم و در حالی ک ه باد ب ه غبغبم انداخته بودم با شیطنت و س

 :  ادا یش را در آوردم

 ! بل ه آقای شهاب الدین! امر امر  شماست سرورم-
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نگا ه جدی   سرش را ب ه سمتم برگرداند و از گوش ه ی چشم نگاهم كرد. جانم ب ه آن  

نشستم و توی ذهنم خودم را    اش! اوف... اگر گازش می گرفتم بد بود؟ سفت سر جایم 

 !  دمش را می گذاشت روی كولش و فرار می كرد تنبی ه كردم. یک كاری می كردم طرف 

و فقط  یه معنی    داری برای شام می ری بیرون فقط   وقتی دعوت منو پذیرفتی و با من-

 !  برای من دار ه

   و اون چیه؟ -

 !  تو قبول كردی دوست دختر من باشی-

 .  لبخند زدم. با حسی دل پذیر، احساس قلبی ام را به نمایش گذاشتم

 !  كی ه ک ه بدش بیاد با شما در ارتباط باش ه خوش تیپ  خوش اد ا-

بلندی كشید. من   ن باقی حرف هایش باز شد ه بود را بست و نفسلب هایی ک ه برای گفت 

 !  بودم ب ه نیم ر خ دختر كشش اما با گردنی كج شد ه و لبخندی بدون كنترل زل زده

حرف ه ای   می خوام ب ه درخواست خودت اهل قضاوت نباشم اما رفتارت! خیلی -

 !  نشون می دی

 :  پر پرسیدم  ب باز كردم و با توپیبی قرار عقب  كشیدم. اخم هایم توی هم رفت. ل

   منظورت از حرفه ای چیه؟ -

 !  درگیر كنی خوب بلدی با حرفا و واژ ه هایی ک ه استفاد ه می كنی، ذهن طرف مقابلو-

شد را جمع و   جانم ب ه این  اعتراف غیر  مستقیم. لبخندی ک ه داشت روی لبم پهن می

 :  جور  كردم و با همان توپ مثلا پر گفتم
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من ذات تمیزی ه!   قبلا هم گفته بودم ک ه نگاه به این روی خوش و شیطنتم نكن! ذات-

  مشخص ه! درسته؟  بعدشم... ارتباطی ک ه الان بین من و  شماست تعریفش

 !  از همون شب تعریف خودشو پیدا كرد-

 !  اما ی ه هفته فاصل ه انداختی بینش-

 .  دلایل خودمو داشتم-

 !  مشتاقم بشنوم-

   یستی ک ه ازت خواست ه بودمو تهی ه كردی؟ اون ل-

   كدوم لیست؟ -

پاک نمی ش ه! آدم   فراموش كارم هستی! برخلاف تو من كوچک ترین چیزی از ذهنم -

سخت! اهل بخشیدن نیستم. كوچک   ب ه شدت حساسی هستم و به همون میزان سر 

 !  آخرین  اشتبا ه ترین  اشتباهی برای من می  شه

   توم می دی؟ اونم توی اولین قرار جدی مون؟الان داری اولتیما-

 !  جنگ اول به از صلح آخر خانمِ باران-

 .  این جوری صدام می كنی ی ه جوری می شم-

چشم هایش ب ه   دستش را دور فرمان ماشین  قفل  كرد. سرش را ب ه سمتم چرخاند و با 

. دلم را می لرزاند و  می كرد آتشم كشید. كو ه یخ  رو به رویم درونم داشت ولول ه ب ه پا

تک رفتارهایش بیداد می كرد، می شدم. ماشین  من كشت ه مرده ی غروری  ک ه توی تک 

كشید و من  متعجب نگاهم را ب ه خیابان دوختم. خیابان خلوتی   را ب ه حاشی ه ی خیابان 

 !  از ماشین های دیگری در آن نبود. اگر هم بود تک و توک و با فاصل ه  ک ه خبری
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 :  ا به سمتش برگرداندم و با كنجكاوی گفتمسرم ر

   این اطراف رستورانی دید ه نمی ش ه! قرار ه كجا شام بخوریم؟ -

شلوار خوش   كامل ب ه سمتم چرخید. نگاهی ب ه ظاهر ب ه شدت شیكش انداختم. كت  و

تک اعضای صورتش داشت خاطر  رنگ تیر ه اش دلم را ب ه تپش می انداخت. نگاهم با تک

چراغ بالای سر ش را روشن كرد. فضای نیم ه تاریک   سازی می كرد. دستش را بالا آورد و ه 

  روشن شد و  من  نگاهم با ساعت مچی ب ه شدت  زیبایش رفت. معلوم بود  ماشین كاملا 

ساعت متفاوت از   كلكسیون جذابی از ساعت های مردان ه دارد! هر بار ک ه او را دیدم یک

 .  مچش بسته بود ساعت های قبلی اش ب ه

ک ه قراره بین  من     نمی دونم چه برداشتی از رابط ه ی دوستی داری اما طبیعتا رابطه ای-

 .  و  شما شكل بگیر ه! ی ه رابط ه ی معمولی نیست

رو ب ه رو    ابروهایم را در هم كشیدم و گنگ ب ه صورتش خیر ه شدم. نگاهش را به

گرفت. وقتی ک ه مكثش   ه جا را زیر نظر برگرداند و با آن  چشمان نكت ه سنجش هم

دوبار ه ب ه صورتم خیر ه شد. چشم هایش روی   حسابی من را كنجكاو كرد، سر برگرداند و

 :  سمت چشم هایم برگشت موهایم مكث كرد و بعد ب ه

 .  می خوام قبلا هم گفته بودم ک ه اهل  نسیه نیستم. هم ه چیزو نقد و تمام و كمال-

   صحبت كنی؟  می ش ه واضح تر -

   سكوت كنم؟ كف دستش را بالا آورد و نگاه من  را ب ه آن  سمت كشید. می خواست

 !  دستم در می ر ه وقتی دارم صحبت می كنم، بی ن حرفم نیا! این طوری رشت ه ی كلام  از-
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صحبت می كرد و    شانه بالا انداختم. خب حالا... انگار داشت توی جلس ه های شركتش

 !  كنفرانس بین المللی می داد! ده هیا یک 

   شش_ و _ چهل]  .. :[

 !  خلاصه ش می كنم. دوست دختر من، مثل زنم  می مون ه-

آوردم و جلوی   برق از چشم هایم پرید. او داشت چه می گفت؟ عصبی كف دستم را بالا

 :  دوخت و منتظر ب ه لب هایم زل زد صورتش گرفتم. مثل خودش... نگاهش را ب ه دستم 

دوست دخترت مثل   صبر كن ببینم! همین اول كاری با شرایطت مشكل دارم. یعنی چی كه-

دوست پسر واضح ه و تعریف زن  و   زنت می مونه؟ من... اولا ک ه تعریف دوست دختر و 

 .  ک ه این دو تا جایگاهو با هم عوض كنیم ما قرار نیست شوهر هم مشخص! 

 .  برداشت دستش را روی فرمان ماشینش گذاشت و نگاهش را از روی صورتم

   بهت ک ه گفت ه بودم! وقتی با منی  باید با زندگی عادی خود ت-

 !  خداحافظی كنی! اگر دوست داشته باشی می تونیم محرم  هم بشیم

خودمون بذاریم؟   كنیم؟ صیغه ی محرمیت بخونیم؟ كلا ه شرعی سر ه ه! مثلا  چی كار   -

 . ن ه خیر  حضرت والا! من زیر بار این  یكی نمی رم

جور برایم   سرش ب ه سمتم چرخید. عصبی بودم. ب ه شدت كلاف ه بودم. حرفش بد

  رفت را زیر سوال برد. من سنگین  تمام شد ه بود. تمام تپش قلبی ک ه برای او بالا می

 .  زیر بار این  ننگ نمی رفتم 

   چرا؟-

   چرا چی؟-
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   مشكلت با این مسئل ه چیه؟  -

 ...  واقعا دركش برات سخته؟ من... من -

   شما چی خانمِ باران؟-

 !  من دخترم-

شد. چشم هایش   لبش كج شد. لبخند زد. چشم هایش خندید  و به سرعت نور دوبار ه جد ی

خم شد. هنوز از چشم هایم آتش    گرداند و بعد  به سمتمرا روی تک تک اجزای صورتم  

 .  اگر می شد همان جا هر دو نفرمان را  می سوزاندم بیرون می ریخت و  آن قدر  سوزان كه

 !  خیلی حس خوبیه ک ه همیشه اولین باشی و من عاشق این اولین بودنا-

   چشم هایم درشت تر و متعجب تر  از آن نمی شد 

 ! ین مردتاولین عشقت، اول-

   دلم هری فرو ریخت. لعنتی...  

شهاب   بهت ک ه گفت ه بودم، هر چیزی ک ه اراد ه كنمو ب ه دست میارم! برا ی -

 !  الدین كار نشد ندار ه خانمِ باران

بزنم. نگاهش پر ا   جان كندم تا چشم باز كنم و میان آسمان  آبی و براق چشمانش ز ل

مقاومت كردم و لب هایم را   ی شدم اما ز حرف بود. داشتم دستی دستی نابود م

 :  جنباندم 

آدمی خط   حرف زدن از این  موضوع برام راحت نیست اما می خوام بدونی ک ه هر -

دم هیچ مردی جز كسی ک   قرمزی دار ه و خط قرمز من سلامت  جسمم ه! ابدا اجاز ه نمی

 !  دسترسی پیدا كن ه  ه قرار ه همسرم بش ه ب ه بكارت جسمم



 

 

 

168 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 ...  حضور من چی؟ توی چشمات می خونم ک ه روحت آلود ه شد ه! به من... بهروحت  -

اجاز ه نمی    روحی ک ه آلود ه شد ه رو  شده باش ه تا ابد تو حصر نگهش می دارم! ام ا-

 !  تمیزم برس ه دم احدی ب ه جز اونی كه محرم ه و  همسرم دستش ب ه جسم

تكان دادم و از   نگاهش پر از شگفتی بود. ل ببا تحسین نگاهم كرد. قسم می خورم ک ه 

 : چشمان روشنش دل كندم

اصول دارم ک ه زیر     ظاهر و رفتارمو با  باطنم مقایس ه نكن! من  با تموم راحتیم یه سری-

 !  سو استفاد ه نمی كنم پا گذاشتنشون ازم بر نمیاد! ابدا از اطمینان خانواد ه م

نفس حبس شده ام   و من  بالاخر ه جان گرفتم تا  خودش را عقب كشید. نفس بلندی كشید

 .  عطر تنش معتاد شد ه بود را آزاد كنم در حالی ک ه تک تک سلول های تنم به

   پس درخواستای من چی می شه؟ -

آن جا می تپید   جدی شدم. نگاهش كردم. دستم ر ا روی دستگیر ه ی در گذاشتم. دل م

 :  ولی زبان باز كردم

 !  هم جدا بش ه نشد ه. اگر نمی تونی كنار بیای بهتر ه همین  الان راهمون ازهنوزم دیر -

 :  گردنش ب ه سرعت ب ه سمتم چرخید. اخم كرد و با توپی پر دلم را لرزان د 

 .  بیرون بذاری دستتو بكش! تا وقتی من  اجاز ه ندادم حق نداری پاتو از توی ماشین  -

 : مات و بهت زد ه پرسیدم

   ده؟ این یه تهدی-
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هم دیگ ه مشكل    از الان تا اطلاع ثانوی، حتی زمانی ک ه توی بدترین  شرایط بودیم و با-

حق نداری تنها برگردی! چه زمانی   داشتیم، حق نداری! خوب گوش كن ببین چی  می گم ،

   توی خونه كنارم بودی! متوجه شدی خانم؟  ک ه توی ماشین  بودیم، چه زمانی كه

تركاند. بزاق   چه ابهت و جذب ه ای خفته بود بین رفتارش! وا ه وا ه! آدم زهره می  

فرمایش هایش ترسید ه ام   دهان م را فرو دادم و بدون آن  كه نشان بدهم از خرده

 :  لب زدم

خونه و هیچ گلایه    من حرفمو زدم. كنار اومدن و قبولش با خودت ه! می تونی منو برسونی-

 !  ای هم نمی مون ه

شب شاممو می   تا همین الان هم  از تایم شامم خیلی زیاد گذشت ه. من  معمولا هشت-

 !  نرسیدیم  خورم و الان نزدیک ب ه نه و ما هنوز ب ه رستوران

لبخند زدم. ب ه   توی دلم جشن ب ه پا شد. داشت می گفت خواست ه ام را قبول كرده؟

 : تعلل گفتم  دون سمتش چرخیدم. ماشینش را ب ه راه انداخت و من  ب

 !  انگاری دارم بدجوری جای پامو محكم می كنم حضرت والا-

بهت می   در ازای آپشنی ک ه بهت دادم، درخواست دیگ ه ای دارم ک ه ب ه وقتش -

 !  گم

  هفت  _ و _ چهل]  .. :[

جون! شما جون  -

 !  بخوا ه

 .  تكی ه دادم  ماشینشبعد هم دستهایم  را ب ه هم كوبیدم و  ب ه صندلی نرم  و راحت 
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 !  آخر هفت ه هاتو از این به بعد  خالی می كنی!با منی-

 . تكان محسوسی خوردم

   یعنی چی؟ -

ضمن ترجیح می   بهت ک ه گفت ه بودم از گشتن توی فضای عمومی زیاد خوشم نمیاد. د ر-

توی آرامش بگذرونم. البت ه   دم بعد از  یک هفت ه شلوغ و كاری دو روز آخر هفت ه مو  

 ...  با شما 

سختی و استفاد ه از    قند بود كه توی دلم آب می شد. چطور می شد یک آدم در او ج سر  

  كند؟ این  مرد داشت با قطبی  واژ ه های بی احساس ب ه شدت با رو ح و روانت بازی

داشتم با چشمانی باز توی این گرداب فرو می   بودنش من را اهلی خودش می كرد و من 

 .  رفتم

احتیا ج باش ه!   شغل من  تعریف خاصی از زمان ندار ه. امكان دار ه هر زمانی بهم-

 ! ی ه زمانایی هم هست كه تا دم صبح سر  كارم 

 .  مشكلی ندار ه! می تونیم شغلتو عوض كنیم-

 .  هم فرو رفت اخم هایم توی

   ابدا! من كارمو دوست دارم. چرا باید این كارو كنم؟ -

 !  هر چیزی ک ه قرار باش ه تو  رو نسی ه در اختیار من بذار ه باید تغییر كن ه-

عقل و  منطقم   ووی! اگر گذاشت جبروتم را حفظ كنم؟ لعنتی دشن ه برداشته بود و پای

 .  می كوبید

   شهاب جون؟ بین شما ب ه صورت مساوی برسم! باش ه من تمام تلاشمو می كنم ک ه-
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بیزارم   قرار نیست چیزی با من  تو ی ه كف  ه ق رار بگیر ه. من  از اولویت نبودن-

 !  خانم

 !  با هم دیگ ه كنار میاییم-

 !  من حرفمو زدم. باقیش با شماست و درایتتون-

مورد ک ه   جز  اون یهشهاب جون من قول می دم برات چیزی كم نذارم. البت ه ب ه  -

 !  شامل خط قرمزام محسوب می ش ه

 :  گفت كنج لبش بالا رفت. ب ه جان مامانم خندید. سرش را تكان ریزی داد و

 !  بخوریم در موردش می تونیم بعدها صحبت كنیم! فعلا  بهتره بریم شام -

سر   رستورانی ک ه  بعد هم ماشینش را ب ه سمت پاركینگ  برد و من  با كنجكاوی ب ه

ب ه حال به این  رستوران نیامد ه   خیر ه شدم. تا "بلامونیكا "درش بزرگ نوشت ه شد ه بود 

بهترین تفریحاتم با بچه ها سرک كشیدن به  بودم. با این كه در دوران دانشگا ه یكی از

مختلف بود! شانه ای بالا انداختم و خودم را ب ه دست او سپردم.   رستوران  ها و كافه های

 !  او بودم  مهمان

شدم و ب ه انتظارش   وقتی ماشین  را در جای مناسبی پارک كرد پیش از او از ماشین پیاد ه

ایستاد. نگاهی ب ه اختلاف قدی مان   ایستادم. با تاخیر كوتاهی ب ه من  پیوست و كنارم

 .  انداختم و لبخند سر  خورد روی لبم

سرشانه اش رسیده   ه بلند تاز ه به   لعنتی دراز! چه قد  بلندی داشت. با آن كفش های پاشن

دعوت كرد. با حالی خوب بازویش را   بودم. دستش را باز كرد و من  را به گرفتن بازویش 

این ژست هایی ک ه فقط توی فیلم ها دید ه بودم. در   گرفتم و لبخند  زدم. می مردم برای
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  میلش را گفت و داخل رستوران رفتیم و او با ورود پیشخدمت اسم و فا سكوت هر دو به

را ه افتادم و   پیشخدمت محترم میزی ک ه رزرو  كرد ه بود را نشانم داد. ب ه دنبالش ب ه

 .  نشستم  در گوش ه ای دنج از رستورانی ک ه تقریبا شلوغ بود پشت میز

 !  گفتی از جاهای شلوغ خوشت نمیا د-

 !  از غذای خوب نمی ش ه گذشت-

چشم هایم   در آورد و پشت صندلی گذاشت. ب اابرویی بالا انداخت م و او كتش را 

 .  برگشت رفتارهایش را می بلعیدم  وقتی ک ه نگاهش ب ه سمت چشمانم

 !  می رم دستامو بشورم. می تونی غذاتو انتخاب كنی-

 :  دستم را ب ه سمت منوی روی میز دراز كردم ک ه گفت

نداری بهت    خاصی  سالاد سزار و پاستای این رستوران فوق العاد ه است! اگر نظر-

 .  پیشنهادش می كنم 

من را مثل مغناطیس    پیش از آن كه من  حرفی بزنم با قدم  هایی بلند از من دور شد و نگاه

نشد ه بود ک ه گوش ی ام توی كیفم   با خودش كشید و برد. هنوز از میدان دیدم دور 

 .  هسا بوداز هر كاری سایلنتش كردم. م  لرزید. ب ه سرعت آن را برداشتم و قبل 

نیشم در رفت تا   دل تو دلم نیس ت باران! رفتی سر قرار؟ دید موهاتو؟ واكنشش چی بود؟-

 :  بنا  گوشم. با حالی خوش برایش تایپ كردم

نگفت. ی ه   آر ه الان اومدیم رستوران! اولش چپ چپ نگام كرد ولی چیز مستقیمی -

 !  جورایی انگار كنار اومد ه با خود سریای من

 :  سرعت  جوابش را برایم فرستادب ه 
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اون سبز ه خیلی   شایدم خوشش اومد ه. من كه عكسشو دیدم قند  توی دلم  آب شد! از-

 !  بیشتر بهت میاد

 :  چهر ه ی خندان  برایش فرستادم و اضاف ه كردم

 !  جیگرتو! چشات قشنگ می بی ن ه-

قبیل وسایل    این  یكی از اصول آداب معاشرت اینه ک ه زمان  صرف غذا از گوشی و-

 !  باید فاكتور گرفت

كردم. با چشم   ها ج و وا ج ک ه ب ه او مثل اجل  معلق  بالای سرم ظاهر شد ه بود نگاه

صندلی اش رفت. گوشی    و ابرویش ب ه گوشی میان دستم اشار ه ک رد و ب ه سمت

 !  پیام مهسا میان دستم لرزید و نگا ه من  سر خورد روی 

 ! یاهو با هم بحرفیم! بوس بوس شب اومدی بیا -

سمت شهاب   می خواستم جوابش را بنویسم ک ه گوشی از میان دستم پرواز كرد و ب ه

 .  روی صندلی كنار كیفم گذاشت  رفت. با اخم نگاهش كردم و او گوشی ام را قفل كرد و 

 !  گفت ه بودم كه من باید اولویت باشم. تحت هر شرایطی-

 !  سایر خصلتات اضاف ه كنم سركار آقاخودخوا ه بودنم باید به -

   اعتراضی ندارم! انتخاب كردی ؟-

 !  ترجیح می دم به پیشنهادت گوش كنم-

 !  خیلی هم عالی-

   هشت _ و _ چهل]  .. :[
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كرد و من در   با اشار ه ی دست پیشخدمت را فرا خواند و سفارشات لازم را به او ذكر

آرامش و جدیت  كارهایش   تمام مدت خیره شدم  به صورت و حركاتش. ب ه قدری با 

بغلم بچلانمش! وقتی پیشخدمت دور شد   را انجام می داد ک ه دلم می خواست تو ی

من خودم را جمع و جور كردم. داشتم بند ه ی خدا را    سرش را ب ه سمتم برگرداند  و

 .  كردم  یک لقم ه می 

 !  بشم از خودت بگو! می خوم خار ج از قضاوتای خودم با روحیاتت آشنا  برام-

 :  دستهایم را روی میز ب ه هم قلاب كردم و ب ه سمتش خم شدم

  چی دوست دار ی بدونی؟-

 !  هر چیزی ک ه لازم ه! در واقع همه چیزو-

 :  خند ه ام  گرفت. ابرویی بالا انداختم و گفتم

الحلقوم، من بچه ی اول   هلو برو تو گلو! خب جناب آقای راحتخیلی هم عالی! می ش ه -

آخر دبیرستان ه و  هفت سال ازم   خانواد ه م! ی ه خواهر ب  ه اسم بیتا دارم ک ه سال

و بعد از لیسانسم دیگ ه ادام ه تحصیل ندادم.    كوچیک تر ه! تو دانشگاه عكاسی خوندم 

ه راهنمایی باهاش دوستم! برادرش تو كا  همكارم ک ه دیدیش از دور  لیلا، همون دوست و

كار می كنیم.    كلیپ و عروسیه ک ه من و لیلا  از وقتی درسمون تموم شد باهاش داری م ر

ب ه هیچ عنوان ازش دست   البت ه عمده ی كارمون عروسی ه! خیلی شغلمو دوس دارم و

 .  نمی كشم

صورتم را رصد می  ایدر سكوتی مطلق ب ه حرف  هایم گوش می داد و چشم هایش جای ج

حرف هایم اولتیماتوم می دادم ک ه هوا    كرد. من هم بی انصافی نمی كردم  و لا ب ه لای 

 .  برش ندارد
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ندارم. اوم   البت ه در آیند ه تصمیم دارم ک ه كار خودمو شروع كنم اما الان شرایطشو-

 !  نكات ریزی ک ه لازم ه در مورد من بدونی! من  خیلی شیطونم

گیرم و از همه   ونم ی ه جورایی ب ه شدت بهم غالب ه! هیچ  چیزیو ب ه دل نمی كودک در

سختش نمی كنم! فوبیای ارتفاع   چیز  ب ه راحتی  می گذر م. زندگی برام محل گذر ه و 

و پاساژ گردی و پیاد ه روی ام! عاشق رنگ های    دارم! ب ه شدت سرمایی ام! عاشق خرید 

 !  ی ک ه روی موهام داری می بینیشرنگ صورت ص  روشنم  علی الخصو 

 :  ابروهایش نزدیک هم شد. اخم كرد. لبخند زدم و ادام ه داد م 

غیر این  صورت   چیز خاصی یادم نمیاد دیگ ه! اگه سوالی داری می تون ی بپرسی ازم. در-

 !  مشتاقم در مورد خودت بهم بگی

 .  باقی مسائلو سعی می كنم خودم بهشون برسم_ 

 ! مایلیهر طور -

هم قفل شده ام را میان    شانه ای بالا انداختم و او دستش را روی میز پیش آورد و دستهای در

   دادن د. قلبم فرو ریخت.  مشتش گرفت. انگار از یک بلندی ب ه پایین  هلم

 :  نگاهم را بالا كشیدم و او خیر ه در میان مردمک چشمانم گفت 

همینی ام ک ه می    وسطی وجود ندار ه خانم! خودم،برای من همه چیز صفر و صد ه! حد _ 

 !  بینی! خودخوا ه ترین آدمی ک ه توی تمام عمرت دیدی

ذارم ک ه بدونم می   هم ه چیزو فقط برای خودم می خوام! چون من فقط زمانی پا جلو می

 !  حضور ندارم برم! اگه جایی قرار  ب ه باخت باشه من  ابدا اون جا 

 !  می خور هتوصیفاتت به ظاهرت  _ 
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ارتباطی ک ه خودم   برخلاف ظاهر سخت و غیر قابل نفوذم آدم موندی ای هستم! برا ی-

 .  مایل به شروعش هستم هم ه چیزمو وسط می ذارم

همون صفر و    اما وقتی چیزی خلاف میلم صورت بگیر ه كنارش می ذارم. حكای ت 

 !  صدی ه كه گفتم

بلدی ب ه خورد  ی حرفات چیز دیگ ه ای هم مشتاقم بدونم كه جز تهدید كردن لا ب ه لا -

 !  از این عجیب بودنت خوشم میاد- طرف مقابلت بدی؟ 

گرفت. اعترافش   چشم بستم. تمام وجودم لرزید. این اعتراف صریحش دلم را ب ه بازی

 .  بود از صد تا دوستت دارم برایم دلچسب تر بود. شیرین تر 

دشوارترین    دوام پیدا كردنش یكی ازشروع هر ارتباطی شاید آسون  باش ه اما _ 

 !  كارهای ممكن ه

 :  تكانی ب ه دستهایم ک ه در حبس انگشتانش بود، دادم

 ...  من توی حال زندگی می كنم شهاب _ 

 :  اخم ک ه كرد، خنده ام گرفت. خنده ام  را مهار كردم و شانه بالا انداختم

 !  من كامل بشنویبالا بری، پایین بیای محال ه بتونی اسمتو از لبای _ 

 .  كنی چیه؟ شهاب الدین... انگار داری با یكی از پادشاهای قجری صحبت می

شالم بود ب ه   دستهایم را رها كرد. عقبشان بردم و تک ه ای از موهایم را ک ه رها كنار 

چشم هایش چین خورد. قیاف ه   دست گرفتم و روی لب هایم گذاشتم. مثلا  سبیل بود. كنار

 : اضاف ه كردم چول كردم و با شیطنت ام را چپ و
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  نكن ه رگ و  ریش ه تون  از قجریاس كلک؟_ 

خواستنی    ب ه سمتم خم شد  و  بند دلم پار ه شد. فاصل ه ی كوتا ه بین  صورت هایمان

 : را لرزاند ترین  تصویر ذهنم شد. نفسش را روی صورتم رها كرد و دلم 

 !  وری صدا كن همن ب ه احدی اجاز ه نمی دم اسممو این ط_ 

و بردم. با من    من ک ه هر  كس نیستم. من مثل باران زدم ب ه زندگیت! اصولتو شست م_ 

 !  ک ه لطم ه می بینی از قید و بند  باید رها شی در غیر این صورت فقط خودتی 

انعطافی توی    من چیزایی ک ه ازشون خوشم میادو حبس می كنم. حسودم و هیچ _ 

 !  رفتار م وجود ندار ه

   می خوای منو حبسم كنی؟_ 

   هستی خانم باران؟  این شیطنتا، این  انرژی و این خنده ها فقط برای من می ش ه! متوجه_ 

 !  شخصیت من این جوری ه! من  با هم ه همین قدر راحتم_ 

 .  پوزخندش حالم را بد كرد

   نه_ و _ چهل]  .. :[

 !  خط قرمز  بكشی من  یهدرست می شی. یاد می گیری بین آدمای دیگ ه با من ، فقط  _ 

نگاهم كرد. انگار    بعد هم صورتش را  عقب برد و  با ابروهای بالا رفت ه و چشمانی جد ی

 .  را می دوشید دلم را میان دستهایش گرفت ه بود و شیر ه ی حیاتش 

 !  فقط تحت ی ه شرط ه ک ه فقط تو می تونی برام خاص باشی_ 

قصد گرفتار كردن   های بازیگوشی ک ه به در سكوتی محض زل زد ب ه چشم هایم! چشم

 !  چشم های آسمان ی مرد رو به رویم طنازی می كرد
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 .  روی میز خم شدم  و با انگشت اشار ه ام روی دستش ناخن كشیدم

 ...  این دستا_ 

 :  كردم دستم را بالا بردم و با دو انگشت اشار ه و وسطم  به چشم هایش اشار ه

 ...  این چشما_ 

ک ه در میان   تر آوردم و ب ه جایی  میان سینه اش اشار ه كردم. سین ه ای دستم را پایین

 .  كت و  پیراهنش پنهان شد ه بود

 .  این قلب فقط برای من باشن_ 

نگاهش    چشم هایش را بست. ضرب ه ام كار ی بود. دستهایم ر ا ب ه س ینه زدم و 

تكانی دا د. انگار طر ح   كردم. چشم ک ه باز كرد لبخند به لب داشتم. گوش ه ی لبش را

 .  مخفی  لبخند روی لب هایش پنهان شد ه بود 

 .  مغناطیس نگاهش داشت زیر سازها ی قلبم را ذر ه ذر ه ویران می كرد

 .  سرش را جلو آورد. جسوران ه سرم را جلو بردم

 ...  بری یا وقتی اومدی تو این رینگ ر قیب من نیستی ، شریكمی! پس یا می_ 

 :  ابروهایم را مفهومی بالا بردم و لب تكان دادم 

   یا؟_ 

 ...  می میری_ 

   هفتم _ فصل

از انگشتان   سرم را بلند كردم و ب ه افراد حاضر دور میز چشم دوختم . تعدادمان بیشتر 

كرد ه بودیم و از هر سمتی   دست بود و كافی شاپ جمع و جور شایان را  حسابی اشغال
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  حلقهسكوت دستم را دور قهو ه اسپرسو اعلایم   می رسید. درصدای خند ه مان  به گوش 

بینی ام بیرون  داد م. آتیلا  با خند ه نگاهم كرد و چشمكی ب ه   كردم و  دود سیگار را از

 .  رویم  زد

آورد و من  چشم   خنثی لبخند كوتاهی زدم و چشم روی هم گذاشتم. سرش را كنار گوشم

 :  بست ه حركاتش را حدس زدم

   تو لكی بارانی؟چت ه _ 

جلب كرد. آن جوان    چشم هایم را باز كردم. موهای جو گندمی رو پیشانی اش توجه ام را 

یک مرد جا افتاد ه ی خوش پوش!   برومند  بیست و چهار ساله حالا تبدیل شد ه بود به

میان هجم ه مردمک هایش بیرون كشید. پكی ب ه   سرش را ریز تكان  داد و من را از 

 :  زمزم ه كردم  م و زیر لب سی گار زد

 !  دودش نر ه تو چشمت_ 

اومدم ک ه   خیلی وقته رفت ه تو چشمم! كور بودم ندیدم! نفهمیدم. وقتی به خودم_ 

 !  سوختم

برخلاف آن روزها   نفس بلندی كشیدم و سرم را  ب ه سمت پرهام برگرداندم. موهایش را

آدمیزاد شده بود. سنگینی نگاهم  شكل   موقر و سر سنگین  درست كرد ه و لباس هایش هم

ب ه رویم زد. توی ذهنم حرف های آتیلا را بالا و پایین می   را حس كرد. برگشت و لبخندی

برایم   نگاهم بچه ها را آنالیز می كرد. بین این جمعی ک ه شاید  خیلی از آن ها  كردم و 

پک عمیق دیگری  و   غریب ه بودند، یک وصل ه ی ناجور بودم. زبان روی لب هایم كشیدم 
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صدای بلند رو ب ه جمع بیست نفره مان   ب ه سیگارم زدم. شایان سرش را جلو آورد و با

 :  گفت

 !  رفقا_ 

جعب ه ی شیش   هنوز همان طور در از و لاغر بود. اما پیپ را ترک كرد ه بود و داخل یک

 !  پذیرش  ه ای  سر در ورودی كافی شاپش گذاشت ه بود. رو ب ه روی

دوس دار ه بی   ماشالله اینقدر  جمعیت زیاد ه صدا ب ه صدا نمی رس ه! هر كی هر چی _ 

 !  حال كنین  تعارف سفارش بد ه. الانم می گم یه آهنگ اهل دل بزنن 

نظر برسند اما   پسرها سعی می كردند مثل همان روزها سر زبان دار و پر از شیطنت به

خیلی توی چشم بودم یكی   ر آن بین یكی من دخترها، اكثرا متین  و آرام شد ه بودند. د

رفتار و وجناتش پو لداری توی سر و صورت   نیلوفر ک ه حسابی به خودش رسید ه بود و از 

 !  آدم می كوبید

 ...  باران_ 

گوشم چرند می   سرم را به سمت آتیلا برگرداندم. از وقتی دیده بودمش، یک بند كنار 

های عمقی ام می كاشت. سیگار را   و زخم روی زخم  بافت. یاد آن روزها را  زنده می كرد

گرفت و توی جاسیگاری خاموشش كرد. چشم هایم را    از بین  انگشتان بلند  و كشیده ام

 :  فیكس كردم. لبخند نرمی زد و با آرامش گفت  روی صورت ش

   چیزی نمی خوای ازم بپرسی؟_ 

 . شنیدم هر چیزی كه لازم بود تعریف كردی. هم ه تعریف  كردن. منم _ 

 ...  ولی تو_ 
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 !  منم گفتم_ 

 !  انگار ی ه قسمت از گذشته تو گم كردی_ 

الدین لعنتی   صاف زل زدم توی چشم های قهو ه ای اش! هیچ شباهت ی ب ه آن شهاب 

و نشان كشید. حد و مرز    نداشت. شهاب الدینی ک ه من  را برد به رستوران و برایم خط

خودش ب ه حبس ابد محكومم كرد. ابد ک ه ن    تعیین  كرد و من را توی قفس عشق طلایی 

 ...  ه! ابد و یک روز 

 !  زیاد تو تاریخ  زندگی من كنكاش نكن_ 

 !  من و  تو چیز پنهونی از هم نداشتیم_ 

عمره؟ من و تو   یه خودتو زدی ب ه اون را ه آتیلا؟ واقعا متوجه نمی شی ده سال فاصل ه_ 

 .  ده سال پیش راهمون برای همیشه از هم جدا شد

 !  تو تو ذهن  من  همون رفیق خوب  موندی_ 

 !  بینی  بكن بندازش دور ! اون باران چهار سال پیشو تو وجود من دیگه نمی_ 

 .  با اخم ریزی نگاهم كرد و من قهو ه ی تلخم را یک نفس سر كشیدم

 . مثل زهرماری كه رگ هایم را مسموم كرد ه بودوجودم را تكان دا د. 

   پنجا ه]  .. :[

 .  چشم هایم را روی هم گذاشتم و صدای شایان بلند شد

نمیاد. ماشالله هم    دفع ه بعدی با اهل و عیالتون تشریف بیارین! این ر ی ختی مجرد بهتون_ 

و استدلال و خیال  سرشون پر باد  ه استخون تركوندین و هی چ شباهتی  ب ه اون آدمایی كه

 !  و آرزو بود ندارین
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مسخر ه و پیپ   ولی تو هنوز شبی ه اون روزاتی. دراز و لاغر! فقط اون ریش پروفسور ی_ 

 !  كنج لب همیشگیتو دیگ ه نداری 

بود. خودش   خندید و  من  نگاهی ب ه موهای كم پشتش انداختم. موهایش هم ریخته

 :  دستهایش را بالا برد و با هیجان گفت

دادن! تهش   آره والا انگار هم ه مونو انداختن  تو ی ه قو طی و تند و  پشت هم تكون _ 

 !  كرد ه وقتی ازش بیرون اومدیم  خمیر ه و  شكل و شمایلمون تغییر

 !  ولی تو هنوزم همون ریختی استدلالات هیجان دارن و پر از چالشن_ 

 . دور میز چرخاندمدستهایم را روی میز در هم  قلاب كردم و نگاهم را 

ظاهرشان عوض شد ه   آدم های د ه سال پیش هیچ شباهتی ب ه امروزشان نداشتند. همه

باخبری نداشتم. من از همه ی این آدم ها   بود و باطنشان... خبر نداشتم. دلیلی هم برا ی

 .  بودم. از هم ه بیزار بودم دور بودم. ب ه هم ه مشكوک 

كرد و مشتاق    ن دورهمی ای داریم. كلی استقبالخانم من وقتی فهمید یه هم چی  _ 

 .  دیدنتون شد. آخ ه من از  اون روزا خیلی براش حرف زدم 

 !  خصوصا از گردشا و اردوهای تفریحی ک ه از طرف دانشگا ه می رفتیم

 !  خدایی حال می دادا... خلاصه ک ه خانم بند ه ب ه شدت مشتاق دیدنتون ه 

 !  و ب ه سین ه می  زنیای زن ذلیل! پس داری سنگ خودت_ 

 .  فربد مز ه ریخت و  شایان صندلی را برگرداند و روی آن نشست

 .  پوزخندی روی لب م نشست. آن روزها  كشت ه مرده ی این حركت بودم
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تكی ه گاهش می   آتیلا  كارش همین  بود. یک سر ه تمام صندلی ها را برمی گرداند و رو به

 .  خاص هم بودنشست. ب ه نظرم خیلی خاص می آمد.  

كرد. منم ک ه سرم   نوع نگاهش و شیطنت رفتار و  حرف  هایش مثل جرقه آتش به پا می 

 ...  درد می كرد برای ماجراجویی

 .  می كن ه  داداش ما رو سر دردسر ننداز. خواهر خانم، كوچیكه این جا دار ه كار _ 

 :  از یک سمت خم شد و با شیطنت گفت

 !  باید  این  جا صبح كنمخبر به گوشش برس ه شبو _ 

 :  بچه ها یک صدا خندیدند  و آتیلا  دستش را بالا برد

   آقا تكلیف من و  اون دو س ه نفری ک ه عزبیم چی ه؟ _ 

بشین اونم از   تكلیف شما یاردانقلی ک ه مشخص ه! ور دلت نشست ه! مث اون وقتا جفت  _ 

 ! نوع درست و حسابیش

را ب ه جایی   بمب زیر پایم تركید و  هر  تكه ی وجودمچیزی درونم منفجر شد. انگار 

از كاس ه در آورد. اما او بی   پرت كرد. نگاهم لبخند شایان را شخم زد و چشم هایش را

 .  توجه سرش را چرخاند و به بچه ها نگا ه كرد

 !  حال و روزم را از چشمانم نخوان د. نفهمید چه دینامیتی درونم روشن كرد

و جفت شدن  با   بی  درونم ب ه پا كرد. من و جفت شدن  با كس دیگر؟ من نفهمید چه انقلا

مثل عقرب زهر  داشت و می كشت!   كسی ب ه جز شهاب الدین... آ خ كه حتی  تصورش هم

بود در گذشت ه و مردی ک ه تمامم را از خودش راند ه   جان من  و دنیای من خلاصه شده

 . بود
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مثل سرب داغ   من آتش گرفتم. دست سنگینشدست آتیلا آرام روی دستم نشست و 

 .  روی دست یخ كرد ه ام ریخت و جانم را  با درد گرفت

تمام اعضای   نگاهم را چرخاندم و ب ه او چشم دوختم. انگار جز گردن و چشم هایم

شیطنت رو ب ه سامان ک ه    بدنم فلج شد ه بود. فلج نخاع! سرش را نزدیک آورد و با

 :  می گذاشت گفتداشت سر به سر بچه ها 

اون موقع هاش   ما ک ه مخلص  این جفت قدیمی هستیم. فقط ی ه مقدار بسیار زیادی با-

 !  فرق كرد ه

ب ه چهره   پرهام مداخل ه كرد و با آن  صدای جذاب تاثیر گذارش ک ه هی چ شباهتی  

 :  اش نداشت گفت

بردن جاش ی ه    راست می گ ه آتیلا، خیلی عوض شدی باران. اصلا انگار اون باران و-

 .  نفر  دیگ ه اوردن

را رها كردم و   دستم را ب ه سختی از زیر دست آتیلا بیرون كشیدم. نفس حبس شد ه ام  

بودم؟ اشتبا ه كردم. اشتباهی ک ه   نفس جان داری كشیدم. تمام تنم می لرزید. چرا آمده

 .  تاوانش سوزاندن دل و جان خودم بود 

 . مال هیچ جمعی نبودممن مال این جمع نبودم. من 

نیلوفر مداخل ه    اون رنگای جیغی ک ه روی موهات می ذاشتی چی شدن؟-

 :  كرد

لباسا ش! رنگ موهاش!   ولی خیلی بهش می اومد. من  عاشق اون سرزندگیش  بودم. رنگ -

   بود. لبخنداش واقعی بودن. مگ ه نه؟  اصلا رو ح زندگی توی وجود باران خلاصه شده 
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سر دادم. مهربان   ب ه دنبال حرف او چند نفری تاییدش كردند و من  لبخند نرمی روی لبم 

می درخشید. یكی از بارزترین   ب ه صورتش نگا ه كر دم. صورتش مثل خورشید پر نوری

وی ذهنش  صورتش بود. از همان اول هم ت صفاتش زیبایی بی حد  و حصر و خداداد ی

 . رویاهای بزرگی داشت

بود. غرور كذب   رویای مزون زدن و سری توی سرها در آوردن! ولی مهربانی اش ذات ی

می كردم ک ه صدای شایان توجه   نداشت و دلش بزر گ بود. توی ذهنم آن روزها را زنده

 :  ام  را جلب كرد

دستبندای چوبی و   ن حسابی تیپش هنری بود. دانشجو ی هنر بودن برازنده ش بود. او -

  خریدی چی شدن؟  هنوز داریشون؟   رنگی ای ک ه از اون دختره ، دانشجوی سال دومی می

 .  الدین جا ماند  آن ها... آن ها هم ه توی صندوقچه ی خاطراتم توی خان ه ی شهاب

 ]: ..[ 

   یک_ و_ پنجا ه

واهرات گران قیمت  ج از آن خان ه هر چیزی بیرون آمد الا آن صندوقی كه تویش پر بود ا ز 

خان ه خودم بودم با دو چمدان لباس و  ب ه همرا ه بدلیجاتی ک ه عاشقش بودم! من در آن 

كول ه بار خاطرات كشند ه كه برای ثانی ه به ثانی ه ی    خرت و پرت دوران مجردی و یک

 .  كافی بود  روزهای بعد از اویم 

 ...  باران_ 

كرد آسان بود   سرم را بلند كردم و ب ه شایان  چشم دوختم. منتظر جوابم بود. فكر می

 : مرور كردن آن  روزهای كشنده؟  لب هایم لرزید
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هم مثل همون   ازشون استفاد ه نمی كنم. اونا هنوز دارمشون ولی خیلی ساله ک ه دیگ ه _ 

 ...  سرم افتاد رنگ و لعاب موهام ی ه دوره ای داشتند! ب ه قول مامانم از

موهای خودت   انقد رنگ گذاشت ه بودی روی موهات اصلا نمی تونستم تشخیص بدم _ 

 !  واقعا چه رنگی ه

بود و شهاب الدین   پنهان رنگ موهای خودم... همان رنگی ک ه همیشه پایین مقنع ه و شالم 

را بجنبام و در جواب شیطنت شایان   دوست داشت مشكی اش كند. می خواستم لب هایم

 :  كرد چیزی بگویم ک ه آتیلا پا در میانی 

سر ب ه سرم    اون خرمایی خوش رنگی ک ه همیشه روی موهاش ب ودو نمی دیدی ؟-

 ...  نذار پسر

دستهایم را میان   نشانش داد. دلم فرو ریخت ،  بعد هم انگشتش را جلو آورد و موهایم را

فرستادم. اما سر خوش دوبار ه سر   شالم بردم و موهای لخت و ولویم ر ا توی شال

لعنتی بلند شد ه بودند! باید كوتا ه می شد. خیلی   خوردند و توی صورتم ریختند. موهای 

حث را جمع و جور كرد و با  انداز نبود. بلای جان بود. سامان ب  كوتا ه... موی بلند كار راه

 :  خاصی پرسید  اشتیاق

می كنی؟ با   از خودت بگو باران! چی كارا می كنی؟ هنوزم داری تو اون آتلی ه كار -

   خوانند ه ها؟ 

ب ه من نگاه   نیلوفر ب ه جای من خودش را روی میز جلو كشید و در حالی ک ه با لبخند 

 :  می كرد پرسید
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سامان خنده ی   ی خوای بری تو فكر خوانندگی؟ چیه؟  نكنه با این  صدا م_ 

 :  بلندی كرد و دست ب ه سین ه نشست

 !  چرا ک ه ن  ه! می تونم روی پیشنهادت فكر كنم_ 

 !  خب خوشحالم ک ه باران نمی تونه كمكی ب ه حال داغونت بكن ه-

   اون وقت چرا؟ _ 

 :  نگا ه سامان كه روی صورتم مكث كرد، نیلوفر باز هم زبان من شد

مخصوص باز كرد ه و  چون باران فراتر  از این حرفا رفت ه. شراكتی با دوست ش یه آتلیه_ 

نام ب ه اسم باران گروپ توی   دار ه برای خودش كار می كن ه! ی ه آتلیه ی صاحب

 !  شهرک غرب

او و برادرش    سرم را با درد ب ه تایید حرف  نیلوفر تكان دادم. ای كاش هیچ وقت مسیر 

كردم برای برادرش كلیپ ازدوا   ه ی من نمی افتاد. ای كاش هیچ وقت قبول نمی  ب ه آتلی

نشستم و حرف می زدم؟ چرا؟ سامان بد پیله   ج بسازم. ای كاش... چرا باید این جا می

 :  پرسید

بودی! با اون    چی شد كه از استودیوی طاووس جدا شدی؟ اون روزا  ک ه عاشقش_ 

 ...  رفیق جینگت لیلا

عضلات تنم   آن دفتر و خاطرات مربوط ب ه آن  روزها زند ه می  شد تمام هر وقت اسم

 : لب باز كردم منقبض می شد. دندان  هایم را روی هم فشردم و دردمند

پنهونی بود. من    می خواستم مستقل كار كنم. اون استودیو ی ه جورایی زیرزمینی و _ 

 ! دنبال ثبت اسم و رسمم بودم
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ریشت؟ بی   ! خوشت می اومد الكی مالیات ببندند بهدنبال دردسر م ی گشتیا_ 

 !  دردسر و دغدغه داشتی كارتو می كردی

زدن هم ه چیز    لب هایم را توی دهانم كشیدم. حمید از آن  بچه هایی بود ک ه عاشق دور 

رویش لبخند زدم. او ک ه از درد دلم   بود. برای هر مسئله ای دنبال میانبر می گشت. فقط به

ب ه امروز رسیدم. ولی امروز هم می گذشت. یک دور   . من خودم را دور زدم تا خبر نداشت

سال! حالا قلب زبان نفهمم هر چه می خواست خود زنی كند! دستهایم را   همی ساد ه بعد ده 

   می خوای فال بگیری؟-. در هم گره كردم و ب ه فنجان خالی قهو ه ام چشم دوختم

های معروفم   شم بلند شد. دلم تر كید. من و  فالصدای پچ پچ گون ه ی آتیلا كنار گو 

من منگنه شده بودم. حقی كه   برای شهاب الدین... فال هایی ک ه تا ابد ت ه فنجانش فقط 

نبودم! سرم را بلند كردم و در مقابل نگا ه منتظر    هم ه چیز شوخی بود. من ک ه فال گیر 

 :  بقی ه لب  زدم

فاصل ه گرفتم و   دارم برای خودم كار می كنم. از اون فضانزدیک ب ه شیش  ساله ک ه _ 

 .  ترجیح دادم تو زمینه ای ک ه بهش علاق ه دارم كار كنم

 !  موزیک روحیاتم با این فضا سازگار تر ه تا ساخت و تدوین كلیپ های مربوط به

زیاد كنم.  با آتیلا   هر كدام اظهار نظری كردند و من جان كندم تا توانستم فاصل ه ی تنم را 

بدنش آتش می  گرفتم. حرارتی ک ه   بی جهت خودش را نزدیكم می كرد و من از  حرارت

و كم و زیادش می كرد. آن روزها مهم نبود. همیشه   دست گذاشت ه بود، روی ضربان قلبم

مهم   نشست و بی جهت دستش را دور گردنم می انداخت. آن  روزها حتی   چفت خودم می

های خیابان را می   میان پنج ه هایم قفل می كرد و هر دو پیاد ه رو نبود پنج ه هایش را 
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ب ه غیر از شهاب الدین بود، اهمیت   دویدیم و جیغ  می  كشیدیم. این روزها هر چه مربوط 

 .  نداشت

تصمیم گرفتی برگردی؟   خب تو تعریف كن آتیلا! چی  كار می كردی اون ور؟ چی شد كه-

   اومدی برا ی همیشه بمونی؟

 ...  یكی یكی! چه خبر ه این  هم ه سوال؟ بذار مغزم  آنالیزشون كن ه بعد-

 ]: ..[ 

   د و_ و_ پنجا ه

 :  بچه ها خندیدند  و او رو ب ه پرهام كنجكاو پاسخ دا د

 !  الحق ک ه همیشه حساب گری و دنبال سود و زیان هر  چیزی-

 :  چشمكی زد پرهام دستی میان موهای نیم ه بلند و  مرتبش كشید  و با  شیطنت 

معرک ه بود!   اگه می خواستم ساد ه زندگی كنم ک ه توی این  بازار شلوغ كلام پس-

 !  الان جامع ه ی ه جوری شد ه كه اگه تو  نخوری می خورنت

 ! درست مثل قانون جنگل

 :  ه ی نطق غرای پرهام ادام ه دا د آتیلا  بشكنی توی هوا زد و در ادام

فكر منفعت   الحق ک ه زدی وسط خال! هر كسی توی این دور ه و  زمون ه فقط  باید -

 !  و حقشو می خورن  خودش باش ه وگرن ه بقی ه از ضعیف  بودنش استفاد ه می كنن 

انداخت و موبایل ش   دلم پیچ خورد. حق من ساد ه را هم خورد ه بودند. پرهام شانه ای با لا 

بچه ها برایش هورا كشیدند و او با   ک ه روی میز زنگ  می خورد را سایلنت كرد. هم ه ی

 :  گذاشت و نیمچه تعظیمی كرد شیطنت دستش را روی سین ه اش  
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 !  قدیمی تعطیل  قربونتون برم. من متعلق ب ه همه ی شمام. الان هم ه چیز  جز رفقای-

دور حلقم داشت   دستش را دور گردن من انداخت. مثل طوق  آتیلا  خودش را جلو كشید و

چشم غره ای برایش رفتم. ماتش برد.   سنگینی می كرد. بی رحمان ه دستش را پس زدم و

 : توجه ب ه نگاه كنجكاو بقی ه لب زدم سرم را كنار گوشش بردم و بی

 !  دفع ه ی آخرت  باش ه كه منو این جوری لمس می كن ی! خوشم نمیاد-

شد. چشم   خورد. پیشانی اش سر خ شد. مثل آن روزها ک ه ب ه ندرت عصبی می   جا

واكنشی از او ماندم. اما او عقب    هایم را توی چشم های قهو ه ای اش گرداند م و منتظر 

 .  كشید  و سعی كرد معمولی برخورد كند

 :  از این رو ادام ه داد

فرهنگ شماها فا صل    دارم فكر می كنم د ه سال زندگی كردن اون ور آب منو خیلی از -

تون ه خیلی از اتفاقا رو كم رنگ    ه داد ه. فرامو ش كرد ه بودم ک ه ده سال دوری م ی

 !  كن ه و خیلی از مسائلو پر رنگ

طور ک ه   نبود، همان   طعنه اش برایم كوچک ترین  اهمیتی نداشت. او دیگر آتیلای سابق 

زند ه هم نبودم. فقط یک جسم بی   من هم دیگر  آن  باران سابق نبودم. من دیگر  حتی 

بالا و پایینش می كردم. در قید حیات ک ه نبود.   هویت را عقب خودم  می كشیدم و 

بود ب ه دستگاهی ب ه نام خاطرات، دستگاهی ب ه نام كارما...   زندگی اش نباتی بود. بند

كند   امیدی توی دلش روشن بود و نمی گذاشت این ریسمان پوسید ه هم  هنوز كورسو ی 

كرد، دراز كردم و   ه شود! دستم را ب ه سمت شایان ک ه با چشمانی ریز شد ه نگاهم می 

 :  پرسیدم
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   می ش ه بگی برام  یه لیوان آب بیارن؟-

گرفتم. دلم یک   او ک ه با سرش به همكارش اشار ه كرد، سر پر كوبشم را میان پنجه هایم 

وقتی بی توجهی من را دید كاملا  عقب   ساعت خواب آرام می  خواست. خوابی دغدغ ه! آتیلا 

 :  هم لب باز و شروع ب ه توضیح كرد نشینی كرد و با اخم هایی در

ندون ه! اون   ماجرای لج و لج بازی من و بابامو دیگ ه كسی توی دانشگا ه نبود ک ه -

 !  می خواست ازدوا ج كن ه و من شد ه بودم بلای جونش

روزها پرواز   شانه هایش را با لبخند تلخی بالا انداخت و ذهن من بی اجاز ه ب ه آن 

 .  كرد

 خدا رو چهار سال  جوون بودم دیگه! سرم درد می كرد برای دردسر درست كردن. بند ه ی -

آرامش داشت ازدوا ج كن ه! تهشم   تمام اسیر كردم و نذاشتم با اون كسی ک ه باهاش

 .  ک ه تموم شد  از ایران زدم بیرون مامانمو بهون ه ی رفتن  كردم و درسم

آخر دانشگا ه    هم ه در سكوتی مطلق به او خیره شد ه بودند و من حوالی همان روزها ی

میان با من  تماس می گرفت و   ابای آتیلا یک خط  درپرس ه می زدم. همان روزهایی ک ه ب

وادار ب ه ماندن كنم  و نمی دانست من خودم آن    ب ه دنبال بهان ه می گشت تا پسرش را

 .  زیر بغل  زد ه و منتظر ماندن آتیلا نشست ه بودم روزها تمام خیال هایم را

كشور آزاد سوئد   و  برق   اون جا ک ه رفتم انگار بزرگ شدم. ب ه خودم كه اومدم و زرق-

چسبیدم ب ه كار تا می تونستم   از سرم افتادم، فهمیدم ک ه اون  جا ایران  نبود. باید می

بزرگ مادریم، مرد فوق العاد ه مدرن و عاقلی بود ک   زندگی  كنم. شرایطش محیا بود. پد ر

  ن جا شدم دستبچه ش حسابی برنام ه ریخت ه بود. وقتی رفتم او ه برای آیند ه ی دو تا  
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ی ه شب خوابید و   راستش. چون دو تا دخترش زندگی خودشونو داشتند. بعد از چهار سال 

ناغافل فوت كرد. منم با تصمیم    دیگ ه بیدار نشد. مرگش برام شوک بزرگی بود! خیل ی

پرواز آژانس هواپیمایی پدربزرگمو ب ه عهد ه   مامان و خال ه م  مجبور  شدم مدیریت  

 !  بگیرم

   با لیسانس هنر رفتی شدی مدیر  یه آژانس هواپیمایی ؟-

سابق ه و   این شغلی كه ازش حرف می زنم نیاز ب ه تحصیلات آكادمیک ندار ه. ب ا-

عهد ه ی وظایفم بر   نار پدر بزرگم  تونستم كسب كنم ب ه خوبی از  تجرب ه ای ک ه ك 

   اومدم. اون قدر  محو شدم توی كار و زندگی 

 !  مكانیكی اون كشور ک ه پاک از خودم و زندگیم غافل شدم

   چی شد كه برگشتی؟ برگشتت دائمیه؟ -

د م. یكی از بچه  دا  آتیلا  سرش را به سمت من چرخاند. نگاهم را از او گرفتم و به پریسا

ب ه آتیلا  را دیده بودم اما توی اكیپ   های كلاسمان بو د. از همان اول توی نگاهش عشق

ارزشی ب ه حساب نیامد و همان روزها راهش را برای   دوستی مان هیچ وقت مهر ه ی با 

 .  كرد و خیال آتیلا را توی ذهنش كشت همیشه از ما جدا 

 ]: ..[ 

   س ه _ و_ پنجا ه

 .  چون ب ه خیالش من و آتیلا قرار بود برای همیشه با هم بمانیمشاید 

كاریمو بهان ه می   بابام! چند وقتی ب ود ک ه اصرار داشت برگردم ایران اما من شرایط  -

پیش سعیده ، همسر بابامو می گم!   كردم و از برگشتن سرباز می زدم! تا این كه چند وقت 
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ه گرفت ه و  بهتره این روزای آخر كنارش  ری تماس گرفت و گفت ک ه بابا سرطان 

 .  باشم

هر زمان دیگری   چشم هایم را با درد بستم. تصویر بابای آتیلا  پشت پلک هایم زند ه تر از 

و خوشبختی پسرش را می   شكل گرفت. او مرد خوبی بود. مردی ک ه دلش آرامش

 :  دادم و نالیدم  خواست. با ناراحتی لب هایم را ب ه هم  فشار

   امیدی ب ه بهبودش نیس؟-

 !  ن ه متاسفان ه! خودش هم ه ی راهارو رفت ه! سرطان همه ی تنشو گرفت ه-

 .  درمانش هم همیشگی نیست

 !  خیلی متاسف شدم-

نخ سیگار از داخل   اظهار تاسف بچه ها مثل زخم  كاری بود. بزاق دهانم ر ا فرو دادم و یک

شایان نویدش را داد ه بود، قطع شد  و   هپاكتم بیرون كشیدم. صدای موزیک زند ه ای ك 

دواند. آتیلا خود دوبار ه لب باز كرد و با صدایی گرفت ه   بین بچه ها سكوتی عمیق ریشه

 :  ادام ه داد

 .  بیار ه هر چند من امیدمو از دست ندادم و امیدوارم ک ه سلامتیشو ب ه دست-

سیگارم زدم.   عمیقی به ی زیر لب گفتم  و پک  "آمین  "لبخند نرمی روی لبم نشست.  

بود و وزنم را صد چندان می   سنگینی نگا ه آتیلا  را دوست نداشتم. روی شانه هایم افتاده

خواست بگذاری و برای همیشه از دستش فرار كنی!   كرد. از آن سنگینی هایی ک ه دلت می

 :  گرفت و رو به بچه ها پرسید  نگاهش را من 

  ن بچه دار شدین؟خب شماها از خودتون بگین! كدومتو-
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محیط خفقان   بحث ک ه كلا ب ه بیرا ه كشید حوصل ه ام سر رفت. دلم می خواست از آن 

   آور فرار كنم! می خواستم گورم را از میان زندگی های

خوش و خوشبختشان گم كنم! اصلا ب ه من چه ربطی داشت ک ه كی با كی ازدوا ج كرد ه و  

حاصل عشق دیگر  چه بود؟ دنیا و تمام   جا بود؟حاصل عشقشان چند فرزند  بود؟ عشق ك

من و شهاب الدین  را رو به روی هم قرار داد ب ه پایان   متعلقاتش در همان نقطه ای كه

ک ه توی خانه مان ، خان ه مان  ک ه ن ه! خان ه ی شهاب الدین، او   رسید. همان جایی

 .  بینمان را با چشم دل دیدرفت و نگا ه من  پرد ه ی حرمت درید ه شد ه ی  دستش بالا 

 :  چشم بستم و زخم  دلم تاز ه شد. صدایش توی گوشم زنگ خورد

مثل ی ه تیكه    حتی ارزش اینو نداری ک ه بخوام دستمو روت بلند كنم. تو رو فقط باید -

 !  تموم زندگیمو برمی دار ه  آشغال از زندگیم بندازم  بیرون ، وگرن ه بوی گند عفونتت 

وجودش عربد   دستش را كشید و در خروجی  خان ه اش را نشانم داد و از بنبعد هم 

 :  ه كشید

 !  زود تن لشتو از خونه ی من  بكش بیرون! هری-

جهنمی بیرون آمدم و    دست آتیلا ک ه روی شانه ام نشست تكان بدی خوردم. از آن  روز 

ذشت ه بود و دیگر  من سال از آن روزها گ  چشم هایم را باز كردم. من این جا بودم. ش ش

 !  نگاهم ب ه چشم های آتش گرفت ه ی او نیفتاد  هیچ وقت گذرم  ب ه خان ه ی او و 

   كجایی بارانی ؟-

 !  سرم... سرم درد می كن ه! باید  برم خونه! هوای این جا دار ه خفه م می كن ه-

 ...  می خوای-
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 ...  ن ه... چیزی نمی خوام-

صندلی بلند شدم و    زی را  می خواست به من بگوید! از روی و حتی برایم مهم نبود او چه چی

هایم را تكان دادم. مغزم مثل   نگا ه همه را به سمت خودم برگرداندم. ب ه سختی  لب

 :  هاونگ می كوبید

 .  بچه ها من  دیگه باید برم. خیلی از دیدنتون خوشحال شدم-

پیاد ه روی! ب ه   چه ها بریمچقدر زود داری می ری عزیزم؟  می  خواستیم بعدش با  ب-

 ...  یاد اون روزا 

 !  می كن ه  باش ه یه فرصت دیگ ه نیلوفر  جان! زیاد شرایط مساعدی ندارم. سرم درد-

 !  اصرار نكنید بچه ها! از اولم ک ه اومد مشخص بود شرایط خوبی ندار ه-

   خدایی نكرد ه كسالت داری باران ؟

خوب نبود.   پسری ک ه می  گفت از همان اول حال ماو ک ه بود؟ چرا یادم نمی آمد؟   

 .  هر چه ب ه ذهن خست ه ام  فشار  آوردم حافظه ام یاری نكرد

 :  زبانی روی لب هایم كشیدم و آتیلا  ب ه جای من  پاسخ داد

 !  ن ه مازیار! دیشب سر برنام ه بود ه. ب  ه منم گفت خست ه است-

سر ی  ه فرصت مناسب دوبار ه همدیگ ه رو می   آهان. ان شالله خستگیت ک ه در شد  -

 !  بینیم

خداحافظی از    مازیار... چرا هیچ چیزی از او ب ه یاد نداشتم؟ لبخند زدم و  ب ه بهانه ی

چهر ه اش اصلا برایم    نیلوفر ک ه ب ه سمتم آمد ، حتی جواب او را ندادم. پسری ک ه

 .  رایم معنا و  مفهومی نداشتهم ب آشنا نبود. حتی متلكی ک ه روی زبانش جاری شد



 

 

 

196 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 !  بیشتر ببینمت دختر-

 :  كردم بوس ه ای روی گون ه اش گذاشتم و دستم را برای بقیه ی بچه ها بلند 

 .  بلند نشین لطفا! معذب می شم-

 !  گرو ه  ی ه گروه تو واتس  اپ زدیم. شمار ه تو بگو بزنم تو گوشیم بیارمت توی-

من بیشتر  از    یک گرو ه را به عهد ه گرفت ه بود. اماشایان بود ک ه به خیالش سرپرستی 

حد تصورشان بود و ب ه   هر كدامشان می دانستم ک ه مشغولیت های زندگی بیش از

بیرون می گذاشتند  یادشان می رفت چه   محض ای ن ک ه پایشان را از این  كافی شا پ 

م  هایی دیگر! آدم هایی  داد ه بودند. اصلا می شدند آد وعد ه و  وعیدهایی ب ه هم دیگر  

 ...  بودند ب ه شرایط زندگی شان  ماشینی ک ه متعلق  

 !  عضوت كردم-

 ]: ..[ 

   چهار_ و_ پنجا ه

 .  سرم را برایش تكان دادم و با خداحافظی جمعی از بچه ها جدا شدم

صدای آتیلا از   نگا ه مازیار با پوزخند به صورتم چسبید. متعجب براندازش كردم ک ه

 : گوش رسید  كنارم ب ه 

 .  محلش نذار-

   سرم را برگرداندم. او كجا می آمد؟ 

 ! منم تا ی ه مسیری  می رسونی؟ ماشین ندارم-

 !  دلیلی ندار ه دنبا ل من را ه بیفتی آتیلا! تو بمون كنار بچه ها-
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 .  ن ه... منم دیگ ه باید برم-

 ...  اما-

 !  نانگار دوستای قدیمی دوبار ه قرار ه با هم دیگ ه مچ ش-

 :  مازیار طعن ه می  زد. چرا؟ آتیلا با خشم پنهانی لب باز كرد

   چیه؟ بازم  مث قدیم قرار ه سوس ه بیای؟-

 !  بی خیال بابا! از اون موقع ها خیلی وقت ه گذشت ه-

توجه ب ه هر    آتیلا  دستش را روی شانه ی مازیار گذاشت و فشار ریزی ب ه آن داد. بی

همان پسری بود ک ه یک بار   م یک جرق ه ی كوچک زد. مازیا ردو را ه افتادم و توی ذهن

 .  و ایستادم. آتیلا سر بلند و نگاهم كرد آتیلا حسابی كتكش زد. بی اختیار چرخیدم 

   چی شد؟ -

و بی جهت به   دوبار ه ب ه مازیار نگا ه كردم. خودش بود. همان جوج ه قرتی ای ک ه بیخود 

   هم ب ه دنبال دردسر می گشت؟ گرفت. این پسر هنوز پر و  پای من می پیچید! خنده ام  

   بالاخر ه یادت اومد منو؟ -

 :  لبخندم را پنهان كردم و رو به آتیلا پرسیدم

 !  می خوای بیا تا ی ه مسیری برسونمت-

 ...  اومدم-

را از پارک در   جلوتر از او ب ه را ه افتادم و او شروع به خداحافظی از بچه ها كرد. ماشین

داخل ماشین شد. سرم را به سمتش   آوردم و او بالاخر ه سر  رسید. در را باز كرد و با هیاهو 

 : را با خنده بالا انداخت و پرسید  برگرداندم و نگاهش كردم. ابروی ش
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   جان؟ چیه؟  چرا این شكلی نگام می  كنی؟-

  كاری كردی ؟ این پسر ه مازیار ، همونی نبود ک ه یه بار باهاش كتک-

 !  خودش بو د. من فكر كردم شناختیش-

 !  ن ه! اولش نشناختمش-

 ! هنوزم حرص دار ه از اون همه كتكی ک ه خورد-

با هیجان ب ه   سرم را برگرداندم و ماشین را ب ه راه انداختم و صدای آتیلا از كنار گوشم 

 :  دلم نشست

می كرد ب ه   ومد. خیلی سعی از این ک ه اون  روزا تحویلش نمی گرفتی بدش می ا-

 .  چشمت بیاد اما تو فقط  مال من بودی

می كرد. من را   بی اختیار چشم هایم را بستم و درد كشیدم. این جملات  حال دلم را بد

دست روی چه بمب خنثی ای   یاغی و وجودم را ویران تر می كرد. او ک ه نمی فهمید  

 .  گذاشت ه بود

سرنوشت واسمون   ن خیلی ساد ه و قشنگ بود. نمی دونستیماون روزا بچه بودیم. دنیامو -

 !  چه خوابی دید ه

 ...  باران-

زیاد كردم. نمی   بزاق دهانم را قورت دادم. دستم را ب ه سمت پخش بردم و صدایش را

بكشد. ای كاش ساكت می ماند   خواستم چیزی بپرسد. نمی خواستم پای گذشت ه را وسط 

 .  و فقط آدرس را می گفت

  كدوم سمت باید برم؟  از-
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 ...  مسیر خودتو برو! باران-

تلاطم افتاد ه بود.   باز هم جوابش را ندادم و سرعت ماشین را بیشتر  كردم. تمام وجودم به

هایی می گشت ک ه من عمدا   این نوع صدا زدن پر از معنا بود. او ب ه دنبال گم شد ه

ماشین برد و صدایش را تا انتها بست.  پخش  گمشان كرد ه بودم. دستش را ب ه سمت

گذاشتم و دوبار ه بازشان كردم. فرمان و گاز ماشین  زیر دست و   پلک هایم را روی هم 

یكی مال   بود. نمی توانست آن ها را بگیرد و تمركزم را از آن  خودش كند. این   پای من

 .  خودم بود

   چرا حالت خوب نیست باران؟ چرا؟-

 !  چون خوب نیست-

كشیدم.   د زدم. دست خودم نبود ک ه بغض  صدایم تركید و  بلند بر سر او فریاد فریا

بهت نگاهم كرد. دستم را بالا   ماشین را ب ه حاشیه ی خیابان  بردم و به سمتش برگشتم. با

 .  بردم و زیر بینی ام  گذاشتم 

برام  چیزی  زندگی ب ه این  جام رسید ه. این جایی ک ه من وایسادم ته دنیاست. هیچ-

اتفاقایی ک ه قرار ه توی آینده    مهم نیست. ن ه اون اتفاقایی ک ه توی گذشته افتاد ه و نه

شد و این  روزا فقط  مجازاتمن ک ه دارن می    بیفت ه! من زندگیم شیش سال پیش تموم

 .  گذرن! ازم هیچی نپرس

ه ت پیدا   و كل سرک نكش توی زندگیم. تو سوپر من نیستی ک ه بعد  از د ه سال یهو سر 

 .  شد ه باش ه و دنبال علاج هر دردی باشی! من خود دردم
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سمی تر و   می فهمی؟ من  از اون مریضی بی معرفتی ک ه توی تن  بابات افتاد ه هم،

و بازدیدا می تونه منو   خطرناک ترم آتیلا! دست از سر من  بردار. خیال نكن ای ن دید

اختیش! من هیچ شباهتی ب ه اون باران تو  شن  برگردون ه به دختری ک ه د ه سال پیش می 

 ...  شباهتی  ندارم. می  فهمی؟ هیچ  

با صبوری   سكوت ک ه كردم گوش های خودم ا ز صدای خودم ب ه درد آمد. آتیلا  اما 

 .  نگاهم كرد و منتظر ماند داد و فریادم را بر سرش خالی كنم

مشتم را روی   خیدم و وقتی ک ه صدایم گرفت و دردی پنهان توی سین ه ام نماند چر

دوختم و آتیلا هم سكوت   فرمان ماشین  كوبیدم. در سكوتی مطلق ب ه رو ب ه رو  چشم

 ... كاش  كرد. ای كاش یک چیزی می  گفت. ا ی

خودم می گفتم   توی د ه سال گذشت ه جای خالی تو بدجوری وجودمو آزرد. هم ه ش با-

   و را ه درستو انتخاب نكردم؟  نكرد مبه چه قیمتی ولت كردم و رفتم! چرا چشمامو باز 

 ]: ..[ 

   پنج_ و_ پنجا ه

برای من. زندگی   تمومش كن آتیلا ... ب ه خدا این حرفا مثل استخون  لای زخم می مونه-

 ...  من اصلا اون چیزی ک ه توی ذهن توئ ه نیست! من

من... من   من دردم یه مرد دیگ ه است! یه عشق  دیگ ه! ی  ه زندگی دیگ ه! تو رفتی و 

   عاشق  شدم. عشقی كه توی رگ و پی وجودم ریشه زد و 
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عشق زند ه   هنوزم ک ه هنوز ه بعد از شیش سال از وجودم بیرون نرفت ه! من  بدون اون 

ندار ه توی سین ه اش برای    قلب  نیستم. می بینی منو؟  باور كن اینی كه كنارت نشست ه

 ...  وقتتو با من تلف  نكن لطفا بقا! مرد ه... ی ه مرد ه ی متحرک ه! پس... پ س

 .  در ماشین كه باز ش د چشم هایم را بستم و سرم را روی فرمان گذاشتم

رفت. آن روزها  با   او باید می رفت. مثل قبل! مثل همان  باری ک ه كند و  برای همیشه

نمی شد با رفتنش! در ماشین ک  ه   ناراحتم كرد اما امروز... هیچ حسی درونم ب ه پا رفتنش 

رفت و با تمام قدرت از جا كنده شدم . باید می   دوبار ه بست ه شد  پایم روی پدال گا ز

حال ب ه خانه می رفتم می مردم. باید  می رفتم  و خودم را وقف   رفتم دفتر... اگر با ای ن

 .  و خوشبختی مردم را با چشم هایم می دیدم و نفس می كشیدمكردم   كار می 

انداختم و سر   دزدگیر ماشین را زدم و ب ه آن سمت خیابان رفتم. گوشی ام را توی كیفم 

ب ه ماشینی ک ه با چند قدم    بلند كردم. قلبم تیر كشید. ایستادم. وسط خیابان ایستادم و 

بود چشم دوختم. چشمم اگر خطا كند دل   د هفاصل ه از من در حاشیه ی خی ابان پارک ش

 .  ک ه خطا نمی  كند

تپش افتاد و چشم   تصویر او هیچ وقت از لو ح ذهنم پاک نمی شد. پس خودش بو د. قلبم از

عقب عقب برگشتم. سر لیلا چرخید    هایم سیاهی رفت. دستم را روی سین ه ام گذاشتم و 

   و دستهایش با لا رفت. انگار

تكی ه دادم و   داشت چیزی را ب ه او حالی می كرد. پاهایم لرزید. ب ه ماشین پشت سرم 

سرنشینانش من را  ب ه این   نگاهم  را از همان جا مثل تیر پرتاب كردم  توی ماشینی كه

 .  حال و روز  انداخت ه بودند
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ه مث ل  روزهایی ک انگار با زمان پرتاب شدم عقب. ب ه همان شش سال قبل! ب ه همان 

سختی فرو دادم. در ماشین باز  شد   طاعون زندگی ام را نابود كر د. بزاق دهان خشكم را به

شد. سر ک ه برگرداند و نگاهش با صورت من تلاقی    و لیلا با چهر ه ای عصبی از آن پیاده

 .  كرد رنگش پرید

 .  ماشین از جا كند ه شد و با سرعتی دیوان ه وار ب ه انتهای خیابان رفت

 ....  سرم تكان كوچكی  خورد و لیلا قدم هایش جان گرفت ب ه سمت من

نمی مردم؟ چرا    ایستاد ه بودم و كوبش بی رحمان ه نبض های بدنم را لعنت می كردم. چرا

   زند ه بودم؟ 

   سلام. این جا چی كار می كنی؟ _ 

  چشمم آمد. نگاهم را روی صورتش چرخاندم. گستاخی اش اولین چیزی بود ک ه به

بود ک ه برای رفتن ب ه   صورتش را جلو آورد و نگاهم كرد. كار من ب ه كجا رسیده

مشت شد ه ام  را بالا آوردم و كنار  دفتر خودم او از من حساب می خواست! دس ت

 .  صورتش نگ ه داشتم

فرسخی محل كار  اون این جا چه غلطی می كرد؟ كنار تو؟ نزدیک آتلیه ی من؟  تو صد _ 

   ط  با من؟ ها؟ و آدمای مرتب

سرش را ب ه   فریاد بلندم تارهای صوتی خودم را خش انداخت. خیلی ریلكس و آرام 

 :  اطراف  چرخاند و مثل همیشه تذكر  داد

 .  داد نزن! توجه مردمو جلب می كنی_ 

 :  مشتم را محكم به سین ه اش كوبیدم و  از بن وجودم فریاد زدم
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عقب نشینی كرد و    ار تو چی كار می  كرد لیلا؟گور بابای مردم، گفتم اون این  جا كن_ 

بیشتر از من... چشم هایش را   دستش را ب ه سمت سین ه اش برد. دردش آمد. اما ن ه

دستم را گرفت و من را به سمت دفتر  كشید.   بست و در یک حركت غافلگیران ه مچ  

 :  مشتش بیرون كشیدم و دوبار ه فریاد زدم دستم را با حرص از بین 

 ...  ولم كن. جواب منو بد ه! یالا_ 

 :  محض گفت ایستاد. ب ه سمتم چرخید. دستهایش را از هم باز كرد و  با بی تفاوتی  

 !  داد و فریاد كن من میرم تو! توام اگه دلت خواست بیا داخل اگه ن ه همین جا بمون و _ 

ب ه او كه با  گذاشتم و   تیر ه ی پشتم از آرامشش لرزید. دستهایم را بی هدف روی سرم 

 .  قدم های بلند ب ه سمت دفتر می  رفت، خیر ه شدم

دوختم. همان جایی   باور این حجم از آرامشش برایم محال بود. نگاهم را ب ه انتهای خیابان

ب ه جای آسفالت خیابان روی تن   ک ه ماشین  لعنتی او از آن رد شده بود. رد تایرهایش

 .  رزید. دستهایم را بغل زدم و بند كیفم را محكم گرفتمل  من افتاد ه بود. تمام تنم داشت می

   خانم صداقت، مشكلی پیش اومد ه؟_ 

حمید خان صاحب   سرم با لرزش عق ب چرخید. نگاهم توی صورت كنجكاو و كمی نگران

بود. قاصد شوم زندگی ام آمد ه   سوپرماركت خیابا ن مكث كرد. مشكل؟ ن ه... بلا آمده

 ! بود

 ...  ن ه _ 
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بود را پیش رفتم.   تكانی ب ه پاهای كم توانم دادم و به سختی مسیری ک ه لیلا رفتهبعد هم 

وحشتناک و كشند ه! دان ه های عرق    انگار ب ه پابوس تیره ی دار می رفتم. همان قدر 

 .  روی سر و گردنم را ه گرفته بود 

ان جا جان  از هم نفس حبس شده ام را آزاد كردم و دستم را روی سر داغم گذاشتم. آتش 

 ...  رفتم. گیج و توی هپروت گرفت ه و  به كل ت نم شبیخون می زد. چشم بست ه راه می  

گوش خراشی باز   كلید را ب ه سختی  توی قفل انداختم. دستهایم می لرزید. در با صدا ی

   شد. همیشه آن قدر صدا می داد؟

پنجا  ]  .. :[

   شش_ و _ ه

  شده ایستادم و زل زدم به روبهدر را پشت سرم بستم و با نفسی تنگ  

تماشا می كردم؟   رویم! چطور از این  آسانسور بالا می رفتم و وقاحت بی شرمان ه ی او را

آسانسور. درش ک ه باز شد و یكی   ناتوان ایستادم و با پاهایی ک ه می لرزید زل زدم به

 . تكانی بخورم از همسایگان بیرون آمد مجبور شدم  

 ...  سلام خانم_ 

و بعد راهش را   م را تكان دادم و ب ه داخل اتاقک آسانسور رفتم. با تع جب نگاهم كر دسر

هشت نشست و در با تكان ریزی   كشید و رفت. دستهایم بی اجاز ه از من روی شمار ه ی 

 .  بست ه شد

 .  چشم بستم. تمام محتویات معده ام ب ه سمت دهنم شورش آورد ه بودند
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شد... جان   گذاشتم و سعی كردم آرام بگیرم. ولی نم یدست لرزانم را روی دهانم  

 !  نداشتم

ولی هیچ حسی   در ک ه باز شد تمام مهر ه های ستون  فقراتم ب ه صدا در آمد. تكان خوردم

كردم. مثل ماهی بیرون افتاد ه از آب!   توی بدنم پیدا نشد. در داشت بست ه می شد كه تقلا 

 .  در بردم و در باز شد  دستم را بی احتیاط بین  دو لنگ ه ی 

تنم چشم شد  و   بیرون رفتم. رو  ب ه روی در قهو ه ای رنگ بد منظر دفتر  ایستادم و همه

داشت ب ه هم می ریخت. می   خیر ه به زنگ ماندم. هیچ صدایی از داخل نمی آمد. دلم

 .  ک ه می ترسیدم از  داخل رفتن ترسیدم. با جسارت تمام اعتراف می كردم

چشم دوختم و    ک ه توی كیفم زنگ خورد از  جا پریدم. وحشت زد ه ب ه كیفم گوشی ام 

و با تمام قدرت پشت سرم بستم.    بعد  با یک تصمیم آنی جلو رفتم. در نیم ه باز را هل دادم

لرزید. هیچ صدایی  ولی نیامد. هم ه جا سكوت    جوری ک ه ساختمان یک جا از خشمم

توی واحد نبود. روزهای تعطیل شیما و آذر تعطیل  هیچ كس  مطلق بود. جز من و لیلا 

 .  بودند

ولی متزلزل ب ه    كیفم را روی كاناپ ه ای ک ه داخل سالن بود پرت كردم و با قدم های بلند

 .  راه افتادم

   لیلا كجایی؟_ 

 .  صدایم بلند و گوش خراش شد ه بود. خشم میان صدایم می جوشید

داخل اتاق مونتاژ   یک صدای ضعیف و بی تفاوت ازبزاق دهانم را فرو دادم وقتی ک ه 

 .  ب ه گوشم رسید
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 ...  این جام_ 

یک وزن ه ی دو   قدم هایم را ب ه سختی دنبال خودم كشیدم. انگار رو ی هر كدام از پاهایم

اتاق رساندم. داشتم از بی نفسی   تنی آویزان شد ه بود. ب ه هر  جان كندنی  بود خودم را به

تركید. نبضش تند  و بی ملاحظ ه می زد و حرارت   قه هایم داشت می خف ه می شدم. شقی

 .  ام بلند شده بود جان سوزی از پیشان ی 

آمد. نگاهش   رو ب ه رویش ک ه ایستادم، صندلی را چرخاند و از پشت سیستم بیرون 

تفاوت نگاهم كرد. جان كندم.   كو ه شد روی قفس ه ی سین ه ام! مثل شهاب الدین بی 

 ...  جان

  اون عوضی این جا چی كار داشت لیلا؟ چی كار؟ _ 

   كوچه چی بود؟ این سوالو خیلی آروم ترم  می تونستی بپرسی. دلیل بی آبروییت توی _ 

تركش های بمب   انگار درونم بمب منفجر كردند. دستهایم را باز كردم و متلاشی از 

 :  درونم نعر ه كشیدم

خواستی دنبالم بیفتی    ا چی  بود؟ روزی ک هبی آبرویی می دونی یعنی چی لیلا؟ قرار م_ 

من تنها نمونم بهت چی گفتم؟ هان؟   و داداشتو ول كنی تا به قول خودت مرام بذاری 

   بهت چی گفتم؟ 

 !  داد نزن... داری سكت ه می  كنی_ 

هم ه چیز بی    سكته؟  من  دارم جون می كنم. تو كوری؟ نمی بینی؟ اون پسر ه ی بی _ 

تعطیل  و با تو... یعنی هم ه ی این    جا بود. جلوی دفتر من... تو روز وجدان بی شرف این
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شیش سال كر و كور بودم! چطور تو رو نشناختم؟ چطور    مدت حضور داشته و من توی این 

   تموم شد؟ _  باهات گشتم و نفهمیدم مار تو آستینم پرورش دادم؟ چطور؟ این همه سال

ک ه من  داشتم ذر ه   هیچ عجل ه ای پرسید. در صورتی دستهایش را بالا برد و آهسته و بی 

 .  ذر ه می مردم

 ...  لیلا_ 

بلند شد و  صندلی   نمایشی هر دو دستش را روی میز جلوی رویش كوبید و بعد هم  از جا

گلول ه های آتش بود وقتی ک ه سعی   چر خ دارش تاب خورد و عقب رفت. چشم هایش

 : می كرد آرام صحبت كند

ندار ه در مقابل    حرفا و  توهیناتو می ذارم ب ه حساب ناراحتیت وگرن ه هیچ دلیلیهم ه ی  _ 

گم، اگه منم مثل خودت داد نمی كشم    این  حجم از بی حرمتیت سكوت كنم. اگه چیزی نمی 

كشیدی و الان بهت حق می  دم. اما این دلیل نمی شه یاو ه    فقط برای اینه ک ه دیدم  چی 

 !  ت خواست بارم كنیچی دل   ببافی و  هر 

پشت خنجر خوردم   بس كن لیلا... بس كن این ظاهر سازیو. من هر وقت اعتماد كردم ا ز_ 

 ... من بودی. تو  ولی از تو انتظار نداشتم. تو رفیق  دور ه ی مدرس ه ی 

 . من چی  باران؟ من به خاطر تو داداشمو ول كردم و اومدم با تو  موندم_ 

 ..  . در صورتی ک ه می تونستم

هم ه ی گذشته   منت سر من نذار. اصرا ری بهت نبود. خودت خواست ی! من داشتم قید _ 

ذار ی. اون روز نفهمیدم چرا ولی الان    مو می زدم ک ه چسبیدی بیخ گلومو گفتی تنهام نمی

 ...  چیز بودی، چون خودتم بی هم ه چیز تر از اونی می فهمم. تو تو تیم اون بی  همه
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 ...  خفه شو_ 

صاف ایستادم. اما او   ه ی بلندش تمام تنم را لرزاند. دستهایم را از روی میز برداشتم و عربد

عصبانیت می پرید. نفس حبس شد ه ام را   هم چنان خم  ماند ه بود و گونه هایش از شدت

 :  آزاد كردم و نالیدم

 ]: ..[ 

   هفت _ و_ پنجا ه

سراغم و گفتی   بندازم اومدیروزی ک ه می خواستم برای خودم این آتلیه رو راه _ 

برای خودم كار كنم. نمی خوام   رفیق همیشه ر فیق  می مون ه. گفتم لیلا  من می خوام 

 .  رد آدمای گذشت ه توی زندگیم باش ه

 ...  گفتم 

 .  گفتی بهتره سر كار خودم بمونم، ولی من دلم نیومد تنهات بذارم_ 

تو ب ه اسم   اومدم شدم  زیر دستت. آتلیهرئیس خودم بودم ولی ب ه خاطر دوستی با تو  

ب ه حسابت، این  دم و   خودت زدی و با پول جهیزی ه ای كه بابات نقدشو ریخته بود

خودت نذارمت چون می ترسیدم چشم   دستگاهو را ه انداختی! اومدم دنبالت ک ه به حال

   كنی! حالا این مزد دستمه؟ آره؟   ببندی رو همه چیو خودتو نابو د 

دشمن خونی من؟ تو زیر   كدوم رفاقتو سر من می ذاری لیلا؟ منت قرارای یواشكیت بامنت  _ 

 ! قرار مدار داری سای ه ی من  با كسی ک ه زندگیمو از هم پاشون د

 . ماجرا اون جوری نیست ک ه تو فكر  می كنی_ 
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بود  مرتیكه ی لجن چی  چه جوریه؟  حرف بزن. بگو و قانعم كن كه دلیل ارتباطت با اون_ 

مثل رفیقش شدم  و دلم ب ه حالش   ه! بگو بدونم بلک ه بفهمم من بدبخت وقتی كه

ب ه وقتش قلبمو سورا خ كن ه! بگو بدونم اون روزا   سوخت، چرا اون خنجرشو تیز كرد تا 

   كدوم وری بودی ؟  تو ب ه اصطلا ح رفیق  

كف هر دو دستش را  داد می كشیدم و ب ه پهنای صورتم اشک می ریختم. لیلا نچی كشید و 

ایستادن نداشتم. ولی لب هایم هنوز   روی صورتش نگ ه داشت. لب هایم می لرزید. نای

 ...  جان داشت. هنوز

   نامرد بگو چرا با اون بودی؟ چرا؟_ 

 !  طلاق  گرفت ه_ 

مردم و زنده   تیر تیز  حرفش صاف وسط قلبم  نشست. مردم. ب ه معنای واقعی كلم ه

توی چشم هایم و من مرگ همه   دستهایم از حركت افتاد. زل ز د  شدم. نفسم بند آمد  و 

پشت میز بیرون آمد و به سمت پنجر ه رفت. سر    ی روزهایم را جلوی چشمم دیدم. از

ی كركر ه ای اتاق گذاشت و ب ه سمت پایین فشارش داد. از    انگشتش را روی پرد ه

 .  ب ه بیرون  خیر ه شد  و من  چشم بستم بازی پرد ه

   ق  گرفته و اومد ه دیدن عشق قدیمیش؟ آره؟ طلا_ 

چشم باز كردم و ب ه او كه هم چنان  خیر ه ب ه بیرون بود مات شدم. دستهایم را مشت  

گردنم عقب كشیدم و برای   كردم و برای كشیدن نفس ب ه تقلا  افتادم. شالم را از دو ر

 .  هوای تاز ه دهانم را باز كردم

 ...  ؟ هان؟  تو رو؟ زنشو طلاق داد و اومد ک هاومد ه بود چیو زند ه كنه_ 
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كردم. تو رو باور كردم.    بس كن باران... با اتفاقی بین  تو و سامان افتاد من تو  رو انتخاب_ 

ب ه چه دلیلی شهاب الدین باورت نكرد   بهت اعتماد كردم و كنارت موندم. اما... این كه 

 ...  من واقعا

لعنتیو من  یادم نمی   تمومش كن. اون عاشق  تو بود. اون روزا یتمومش كن لیلا ... فقط _ 

 ...  می كردم بهت فرصت بد ه. اون ر ه. همون روزایی ک ه تو نمی خواستیشو من  اصرا ر

 .  یادم ننداز اون روزا رو... من بهت اعتماد داشتم_ 

مهم نیست چون   برام ذر ه ای اهمیت ندار ه كه بهم اعتماد داشتی یا ن ه! من هیچی برام _ 

   دقیقا چی می خواست؟ من خطایی ازم  سر نزد. فقط به من  بگو اون این جا 

خوردم. از    ب ه سمتم چرخید. توی چشم هایش كین ه و  نفرت عجیبی مو ج می  زد. جا

برداشت. تمام تنم نبض   خشم نگاهش جا خوردم. ابرو در هم كشید و ب ه سمتم قدم  

 ...  هم ه چیز... از هم ه كس داشت. آرام نداشتم. پاهایم فرا ر می خواست. از

هم ریخت.   رو ب ه رویم ایستاد و نگاهش را مثل میخ وسط  پیشانی ام كوباند. دلم ب ه

 .  اشار ه اش را برایم تكان داد  توی صورتم خم شد و انگشت

 .  سر من  داد نزن. فهمیدی؟ آروم حرف بزن _ 

 .  لیلا آرومم كن. از این باتلاقی كه دارم توش فرو می  رم نجاتم بد ه_ 

   بهم بگو اون مرتیک ه دنبال چی اومده بود ؟

 !  منو می خواست_ 

دردناكی كشید ه.    صدای آرامش مثل پتک بر سرم فرود  آمد. چشم  هایم را بستم و نفس

 .  هایم پمپاژ شد قفس ه ی سین ه ام  منقبض شد و درد توی تک تک رگ
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  تو... تو چی بهش گفتی؟_ 

داشتم نتیج ه ی    دیدی ک ه! اون جوری رفتن سامان و اون قیافه ی برزخی ک ه من _ 

   مكالم ه ی دل چسب بوده؟

كرد. چشم هایم   بدجوری درد میدستم را روی قفس ه ی سین ه ام گذاشتم. درد می كرد. 

 . پ ر شد. از اشک و حسرت

   كردی ؟ آدرس این جا رو  از كجا پیدا كرد؟ اصلا تو خودت این  جا چی كار می _ 

   گیری؟ چت ه باران؟  از كی تا حالا برای رفت و آمدم به دفتر ازم حساب می_ 

خورد ه م ی  ه جا   م از همین حالا! از همین لحظه ک ه من تو رو، رفیقمو با دشمن قس_ 

 .  دیدم. از وقتی كه خط  قرمز منو رد كردی 

گرفت. اخم های در    عقب رفت. كیفش  را از روی میز بردا شت. نگاهم ب ه سمتش جهش 

داشت می تركید و  تمام صورتم سرخ   همش نشان حال بدش بود. ب ه سمتم آمد. قلبم 

ایستاد. دستش  را بالا آورد و روی شانه  كشیدم. جلوی رویم   سر خ بود. زبان روی لب هایم

 .  ام گذاشت 

 .  بهتر ه الان برم. می ترسم آخر این  حرفا ب ه جاهای بدی كشید ه بش ه_ 

آوردم و توی نی نی    دستم را بالا بردم و روی دستش گذاشتم. فشار محكمی ب ه دستش 

 . اطمینان نداشتم چشم هایش زل زدم. چشم هایی ک ه دیگر به آن ها 

 ...  یلال_ 

 ...  نگاهم كرد. قرص و محكم. بی حرف  و حدیث 
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فقط اگه بفهمم   ب ه جون  مامانم، ب ه نون و  نمكی كه با هم خوردیم قسم. اگه بفهمم،_ 

نفستو می گیرم. همون جوری ک ه   كه توی اون بازی توام یه مهره بودی، مطمئن باش

 . كنمگرفت. شک نكن دریغ نمی  سامان نفس منو  گرفت. زندگیم و

باعث عقب نشینیام نشد.   دستش را با خشونت از روی شانه ام  كشید. خشم توی نگاهش هم

هر قدمی ک ه ب ه سمت در بر می   فاصل ه گرف ت و سرش را با تا سف تكان  داد. ب ا 

ب ه جا می  كردند. سنگین و  سنگین  تر  می شد و    داشت انگار كو ه را روی شانه هایم جا  

اتاق ک ه خارج شد ، طاقت نیاوردم. ب ه دنبالش رفتم. او با    سته تر! از من  خست ه و خ

 :  بلند ب ه سمت در رفت. امان ندادم. د ا د زدم همان قدم های

میارم ک ه   ب ه اون بی  هم ه چیز بگو ی ه روز  به عمرم مونده باش ه بلایی به سرش_ 

 ! تاوان هم ه ی كثافت كاریاشو ی ه جا پس بد ه

 :  جوشیدم در را باز كرد. برگشت و نگاهم كرد. مثل دیگ جوشان غل زدم و 

گرفتن نمی   بهش بگو لیلا... خودتم آویزه ی گوشت كن! من  از كسایی ک ه عشقمو _ 

گناهشونو پس بدن! چه تو باشی چه اون   گذرم. می شم كارما و خودم كاری می كنم تقاص

 !  لجن

وقت دیگری   را روی زمین كوبید  و برخلاف هر  دستگیر ه ی در را فشار دا د. پایش

 :  فریاد زد

 ...  دیوون ه شدی! زد ه به سرت نمی فهمی چی می گی_ 

   هشتم_ فصل

 ...  دیوون ه شدی! زد ه به سرت نمی فهمی چی می گی_ 
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كار می كنم. وا بد ه   ای بابا چقد گیر می دی لیلا! اتفاقا خیلی هم خوب دارم می فهمم چی -

 !  دیگ ه

   آهان! وا دادن از نظر تو می  شه بها دادن. باید بهش ب ها بدم؟ -

 !  چرا ک ه نه؟  پر ه دلش رفت ه-

   من می گم نر ه تو می گی بدوش؟-

 !  جون. خودم می دوشم برات-

 .  شت دستش پنهان كرد و شانه ای بالا انداختخند ه اش را پ 

   ت ه این  دیوون ه بازیات چی قرار ه بشه؟-

 !  همكارامون هیچی! تهش اومدیم كنسرت! كنسرت یكی از باحال ترین  -

 !  نمی فهمت بارا ن! اصلا نمی فهم ت-

   می ش ه گیر  ندی و فیضشو ببری؟ -

   نشست. هیچ رقم ه كوتاه نمیدست ب ه سین ه به حالت قهر روی صندلی 

را برایش لوس   آمد. من هم آدم كوتا ه آمدن نبودم. دستم را دور گردنش انداختم و خودم 

 :  كردم

بهمون خوش   لیلی جونم حالا ک ه تا این جا اومدیم. جون من  بیا بی خیال شو. بذار -

 ! بگذر ه

   این هم ه كنسرت ! این هم ه خوانند ه! چرا سامان؟ -

   چرا سامان نه؟ -

 !  چون سامان به من نظر دار ه-
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 .  گوش ه ی لبم را با حركتی نمایشی ب ه دندان گرفتم و خندیدم

  جان من؟  بهت نظر داره؟-

 !  گمش و... هم ه چیو ب ه مسخر ه می  گیری-

 !  حالا بق نكن دیگ ه-

نشوندی، طرف تا پاشو    برداشتی منو آوردی رو صندلی های وی آی پیشی ه چی می گیا! -

خیالات برش می دار ه فكر می كن ه   بذار ه روی سن ما رو  می بین ه و  بعد پیش خودش

 !  خبری ه

پشت سرت بنداز   وای لیلا چرا هم ه چیو این قدر بزرگش می كنی! برگرد ی ه نگاه به-

 ! ار ن می شكننببین دخترا چه سر و  دستی براش د

 :  چشم و ابرویی آمد  و در حالی ک ه روی صندلی لم می داد گفت 

 !  مهم این ه دل سامان برای كی می ر ه-

   آره؟ نفهمیدم بابا! داری با دست پیش می كشی و با پا پس ؟-

و داد حضا ر. سرم  خندید. خند ه اش مصادف شد با پخش موزیک و جو پر از هیجان و جیغ  

خواننده    "سامان فاتح "سر و كل ه  دم و ب ه سن خیر ه شدم. تا چند لحظ ه دیگر را برگردان 

شد. پسری ک ه دل م می خواست برایش حسابی مرام  محبوب نسل جوان روی سن پیدا می  

  این ه وارد سن شد، نگاهش كردم. چهر ه همیشه خندان و  ظاهر دل  خر ج كنم. به محض 

عنوان به او روی   ی را می لرزاند اما لیلا به هیچ چسب و تیپ دختر  كشش قلب هر دختر 

 .  خوش نشان نمی داد 

 . دستش را روی سین ه اش گذاشت و برای جمعیت تعظیم كوتاهی كرد
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 .  دستهایم را با هیجان در هم قلاب كردم و ب ه سن خیر ه شدم

كشان صدا جیغ    میكروفن را جلوی دهانش گرفت و شروع ب ه خواندن  كرد و جمعیت یک

 .  شروع ب ه همراهی كردند

هم ه ی او ج    چه بسازی چه نسازی دل من كوک با سازت"

حال من خوب با ع شقت گرچه   غرورم  سهم قلب بی نیازت

واس ه من  كافیه رویات واس ه من بس ه    دورم از وصال ت

چه   آرزوم بودن كنارت  حتی یک لحظه تو خواب ه خیال ت

   "از جواب هبپرسی چه نپرسی چشم من پر  

خندهام   سقلم ه ای ب ه پهلوی لیلا ک ه بی تفاوت ب ه سامان نگا ه می كرد زدم و

 :  گرفت. سرم را نزدیک گوشش بردم و با صدای بلندی گفتم

 !  تحویل بگیر خانم. آقا دار ه از وصل رویات می خونه-

كنار    كردم و چشم غرهای رفت و سرش را برگرداند. خندهام را پشت شیطنتم پنهان 

 : در آوردم گوشش شعری ک ه از بر بودم را پر صدا خواندم و جیغش را 

چه بپرسی    آرزوم بودن كنارت حتی یک لحظه تو خوابه"

   "چه نپرسی چشم من پر از جواب ه 

برای فیلم   دستش را بالا آور د و سرم را هل داد. ریسه رفتم از خند ه و گوشی ام را 

رسید ه بود شد. نیشم تا بنا   حواسم پرت اس ام اسی ک ه گرفتن از توی كیفم در آوردم. 

 .  گوش باز شد و پیام را باز كردم
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نگاهم سریع پرید  »  ؟ خانمِ باران كج ا تشریف دار ه ک ه موبایلش رو بی جواب می ذار ه«

ام جلب شد. جانم ب ه زنگ  زدنش!    بالای صفح ه و توجه ام ب ه تماس های از دست رفته

 : یپ كردمسریع برایش تا

   اومد ه ی ه كنسرت خیلی خفن! چی شد ه ک ه شهاب جون ناپرهیزی كرد ه

 « 

   ؟ یاد خانمِخانم بارانش افتاد ه«

   كیه؟ -

 ]: ..[ 

   ن ه_ و_ پنجا ه

 :  سرم را به سمت لیلا برگرداندم و ابرویی برایش بالا انداختم

 !  حضرت یار-

 :  گفتممتعجب نگاهم ک ه كرد ب ه سن اشاره زدم و 

عربده می   یكی مثل این بدبخت بیچار ه ک ه از  بن وجودش دار ه خاطرخواهیش و-

 !  كشه و شما كور تشریف داری

   اون بت غرور ابراز احساساتم بلده؟ -

 ... اوف چه جورم! فقط به سبک خودش. خركی -

 :  سرش را بی معنا تكان داد و پرسید

   چی می گه؟ -

 !  وند ه. می دونی ک ه اونم حساسزنگ زد ه و تماسش بی جواب م-

 !  در واقع كلا دنبال در آوردن زیر و  بم من ه
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 .  فضول تشریف دار ه -

   الدین من  داری؟ دل بد ه به سامان جون ببین چی  دار ه برات می خونه! چی كار شهاب-

 :  شد سرش را برگرداند و من حواسم پرت پیام كوتاهی ک ه از شهاب رسید ،

 »   تایم تموم شدن كنسرتو برام بفرستآدرس و !« 

 :  نوشتم  لب و لوچه ام را جمع كردم و بی حواس با شوقی ک ه گل كرد ه بود،

 »   ؟ یهو ب ه برنام ه هاتون لطم ه نزنه وسط هفت ه ای آقای پر مشغل ه«

سامان افتاد.   پیامم رسید ه بود اما جوابی نگرفت ه بودم. سرم را بلند كردم و نگاهم به

خاصی توی رفتارش پیدا بود.    انگار تاز ه متوجه ی حضور ما شده بود. لبخند و هیجان 

 .  دستش را بلند كرد و توی هوا تابش داد

سر جایش   لبخند روی لبم پررنگ تر شد. دوبار ه سیخونكی ب ه لیلا  ک ه بی حركت 

 .  میخ  شد  ه بود زدم و دستم را برای سامان با لا بردم

از همان فاصل   میكروفنش را جلوی دهانش برد و ب ا تمام شعفی ک ه توی چشم هایش

 :  ه پیدا بود خواند

اگه باشم توی قلبت   جاتو هیچ كس نمی گیر ه توی این قلب حقیرم "

  چه بری تنهام بزاری چه بمونی تو كنارم بدون از خوشی  می میرم 

گشتم را با تفریح  ب ان  "عاشقان ه هات باهامن من  به قصه هات دچارم

 :  ه سمت لیلا  گرفتم و او مرا تشر زد

 ! جمع كن خودتو باران توجه مردمو جلب نكن-
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تنم ک ه یک جا   نگا ه سامان از روی لیلا كنار نمی رفت و من  انگار كک افتاد ه بود توی

دست زدن كردم. از هیجانی ک ه   بند  نمی شدم. از جایم بلند شدم  و با شوق شروع به

صدای بلندتر و قشنگ تری ادام ه ی آهنگش    توی رفتارم بود سامان ب ه وجد  آمد  و با 

 : مانتوام را كشید و جیغ كشید را خواند. لیلا گوشه

 ! بشین دیگ ه دیوون ه -

 . روی صندلی پهن شدم و خندیدم

سراط خفتتو   پل  انقدر تنبل  نباش بابا! ی ه تكونی به این عضلات بده بذار اون دنیا سر-

 !  نچسبن

 !  همون تو تكون می دی بسمون ه! آبرو واسم نذاشتی-

 !  مامان بزرگی اصلا تو ذاتت ه! باید به جای تو با مهسا می اومدم-

 :  اخم كرد و با دلخوری بارزی گفت

 .  تو ب ه اس ام اس بازیت برس و كل ه تو از تو كارای من بكش بیرون-

 .  افتادم و از توی جیبم بیرون  كشیدمشبا جمل ه اش ب ه یاد گوشی ام 

 :  پیام تاز ه ای رسیده بود. ذوق زد ه پیامش را باز كردم

اوف خشن!  »  ؟ ضرورتی دار ه ک ه مجددا پیام قبلمو تكرار كنم سركار خانم«

 ...  حساس! دقیق 

  ؟ صدر »  «ضرورتی دار ه ک ه بگم شخصا واس ه این جذبهت می میرم جناب آقای
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سوزاندم و خودآگا ه    ا گوشم در رفت ه بود و با  شیطنت داشتم برای او آتش می نیشم تا بن

مسیرش بی خبر بودم. پیام جدیدش   خودم را در دریایی شناور می كردم ک ه از انتهای

 :  سریع تر از  قبل  و منعطف  تر رسید

 »  آدس و ساعت خروجت رو لطفا بفرست بانو!« 

برایش نوشتم و   فتن او. تند و تند  آدرس و ساعت را دلم هری فرو ریخت. برای بانو گ

 :  انتهای آن چه درون سین ه ام  می جوشید اضاف ه كردم

   داری تخت ه گاز می ری حضرت والا! این تخت ه گاز رفتن می تون ه واسه

 « 

احوال پریشون  .«  قلب كم طاقت و جوون من  مضر باش ه! حالا از سن و  سال شما و اون 

   فاكتور می گیرم قلبتون كه 

توی سین ه   تپش قلبم سر ب ه فلک گذاشت ه بود. ا ز شوق دیدنش قلب  زبان نفهمم

رفتم. جنگی كه پایانش   بازیاش گرفت ه بود. خود جوش با سر داشتم به جنگ می

دست سرنوشت بسپارم. سرنوشتی كه   معلوم نبود. ولی دلم می خواس ت خودم را به

 . رسیدنمی دانستم ب ه كجا می 

ب ه هم می  »   !«زیاد اهل پیام داد ن نیستم اما تو داری تموم معادلات ذهنیمو با خودم

  ریزی

لب هایم جان   همین جمل ه اش چنان ولتاژی داشت ک ه در جا خشكم كرد. لبخند روی

چشم های آبی بی احساس رفت و    گرفت و احساستم قوت پیدا كرد. دلم برای دیدن آن 

چنبر ه زد دور احساساتم. چند روزی از آخرین باری   دیگر برنگشت. دست و پا در آورد و 
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گذشت و من  بی تاب دوبار ه دیدنش بودم. بی تاب دیدن مردی ک    كه دید ه بودمش می 

 .  كرد  ش با خطمشی زندگی من زمین تا آسمان فرق می خطمشی زندگی ا ه

   چقد دیگه باید این نمایش مسخر ه رو تحمل كنم؟ -

توجه دختر صندلی    سرم را بی حواس ب ه سمت لیلا چرخاندم. صدایش آن قدر بلند بود كه

ب ه لیلا نگا ه می  كرد. شانه ای   كناری اش را جلب كرد. برگشت ه بود و با اخم و بهت 

دور سرم چرخاندم. دخترک خنده اش گرفت و   ای دختر جوان بالا انداختم و انگشتم رابر

 . غضب نگاهم كرد سرش را برگرداند. لیلا ب ا

 . چت ه میر غضب؟ دفع ه ی آخرم بود ک ه باهات هم چین  جایی اومدم-

   حقته ک ه تو اون پستو بمونی و بپوسی! تو رو چه به این جور فضاها؟

  خیلی داری از فضا لذت می بری؟  ن ه كه شما-

نیستم جانم. هم   من دارم نهایت استفاد ه رو از همه ی شرایط می برم. تک بعدی كه-

 !  استفاد ه كن از حضورش حواسم این جاست هم پیش سامان جون شما! ی ه خرده

 .   ب ه قدر  كافی از دیدن خواننده ها توی استودیو مستفیض می شم -

 !  بد می كن هبیشترش فقط حال مو 

چشم از   آهان. هم ه ی خوانند ه ها یا فقط این بدبختی ک ه من تظر یه گوش ه ی  -

   جنابعالیه؟ 

 !  من موندم  اینا برای چی این بشر دارن سر و دست می شكنن-
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هم نگویم.   نگاهی ب ه قد و بالای سامان انداختم. حقا ک ه پسر جذابی  بود. صدای ش

دیوان ه معلوم نبود منتظر چه   خملی و گوش نواز بود. دختر کاوف از آن دسته صداهای م

 !  كسی بست نشست ه

 .  بی لیاقتی جانم-

دادی برای   همون شما او ج لیاقتتو با انتخاب اون پسر ه از دماغ فیل افتاد ه نشون -

 !  همهی هم سن و  سالامون بس ه

 .  اینم از كج سلیقهگیت ه عزیزم-

موزیكی ک ه هیچ   لیلا دیگر  چیزی نگفت و در سكوت بهآهنگ بعدی كه شروع شد 

را بالا برد و از حضار خواست   كداممان نشنید ه بودیم گوش سپرد. سامان یک دستش

دوختم و او مسیر نگاهش را از ما جدا كرد و توی   سكوت كنند. با كنجكاوی ب ه او چشم 

  طنت خاصی دل هم ه را تویسلام و خوش آمد گویی ب ه مردم با شی  سالن گرداند. بعد از

 :  سین ه لرزاند

اختصاصی خودم   می خوام این موزیكو شخصا با تمام وجودم تقدیم  می كنم ب ه میهمان-

 !  ک ه قدم روی چشمام گذاشت ه و  به این  كنسرت اومد ه

خیر ه شدم به لیلا ک ه    صدای جیغ و هیجان از هم ه جا بلند  شد و من با ابروهایی بالا رفته

 .  صندلی فرو رفت م هایش را توی هم كشید و بیشتر از قبل  تویاخ 

دار ه! امیدوارم ک   می خوام با این آهنگ بهش بگم ک ه چه جایگاه ویژه ای توی قلبم-

تنظیمش از دوست بسیار نازنینم ایرج   ه تک تكتون همرا ه با ایشون از این موزیک كه

   حاضرین؟  قاسمی ه لذت ببرین! همه
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بود. لب هایم را   نمی رسید بس كه سالن از جیغ و فریادها ی جمع روی هوا  صدا ب ه صدا

با گوشی اش گرم كرد. دستم را   توی دهانم كشیدم و خندیدم. لیلا اخم كرد و سرش را

قاپیدم. نگاهش حالت خاصی گرفت ه بود. از آن نگا    جلو بردم و گوشی را از میان دستانش

  خم و تخم هیجانش را گم و گور كند. بیخ گوشش پچسعی می كرد با ا ه های مشتاق. اما

 :  زدم

   این هم ه عشقو كی می خواد جواب بد ه بی لیاقت؟ -

 :  واقعی تركاند با پشت دستش ب ه شانه ام زد و صدای سامان فضای سالن را ب ه معنای

عكست این   تنها موندم تنها بی تو می دونستی ک ه دنیامی تو "

گفتم با تو گفتی  بی من می    دی تو انگارجا موند رو دیوار می خن 

گفتم عشقم قلبم گیر ه گفتی  امروز دیگ    میرم  من بی تو  حتما

   "ه دیر ه 

ک ه چرا لیلا   دلم برای عشقی ک ه میان  سین ه ی سامان بود آتش گرفت. نمی فهمیدم

مردی ک ه هیچ  كدام از   ابدا ب ه او روی خوش نشان نمی داد؟ واقعا دوستش نداشت؟

جز لیلا كه شاید برتری خاصی نسبت ب ه   دختران دور و اطرافش برایش اهمیتی نداشتند  

 .  دیگران نداشت

   بریم؟-

هایش داد می زد.    سرم را به سمت او برگرداندم و نگاهش كردم. بی قراری توی چشم 

 :  دستش را روی شقیق ه اش گذاشت و با بی حالی نالید

 !  منفجر  می ش ه سرم دار ه-
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ما در میان   پوف كلاف ه ای كشیدم و از روی صندلی بلند شدم. می دانستم ک ه رفتن 

واقعا برای رفتن مشتاق بود. ب    برنامه ب ه شدت جلب توجه می كرد اما چاره ای نبود. لیلا

ه    از میان مردم رد شدیم و من سنگینی نگا  ه دنبالم بلند شد و  هر دو  با قدم هایی تند 

 .  حس كردم   سامان را ب ه دنبال خودما ن

 .  بریم یه آب ب ه دست و صورتم بزنم -

بهداشتی   بدون هیچ  حرفی ب ه دنبالش روان شدم و هر دو ب ه سمت سرویس

 .  رفتیم. توی روشنی سرویس نگاهی ب ه صورتش انداختم

   چرا اینقد سر  خ شدی؟-

 .  دارم از سر درد می میرم-

   چرا یهو؟-

 .  ن م. صدا افتاد ه توی سرمنمی دو-

نگاهی خست ه ب   نگران نگاهش كردم و او یک مشت آب سرد به صورتش پاشید و با 

 .  ه آی ین ه رو  به رویش زل زد 

  واقعا دوسش ندا ری؟ -

 .  نمی تونم بهش حسی پیدا كنم. د ست خودم نیست-

 .  لحن و صدایش منعطف تر از قبل شد ه بود

 .  پتانسیل جذب هر دختری رو دار هچرا؟ ب ه نظرم  اون  -

 ! هر دختری رو... ن ه من-

 .  خند ه ام  گرفت اما او در كمال خونسردی این حرف را زد
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من حسی بهش   نمی دونم از نظرش چه ویژگی مثبتی نسبت ب ه بقیه دارم اما باور كن-

 .  ندارم

 .  سرش را ب ه سمتم چرخاند و نگاهم كرد

 !  باران-

و در همان حال   آیین ه انداختم و چتری های ولوی روی صورتم را مرتب كردمنگاهی ب ه 

 :  جوابش را دادم

  هوم؟-

 .  بدم دست از دست ب ه دست كردن من و  سامان بكش! نمی خوام عذابش-

 :  با درد گفت مات شدم از داخل آیین ه ب ه صورتش. لبخند محوی روی لبش نشست و 

باور كن! این   نمی تون ه دریچه ی  قلبمو باز كنه من توی گذشت ه در جا زدم. كسی -

 !  ماهیچه فقط برای بقا می تپ ه

 .  می شنیدم چشم هایم درشت شد. اولین باری بود ک ه از او این جمل ه ی احساسی را

   یعنی چی؟ یعنی تو قبلا  عاشق  شدی؟-

.  خشک كرد كامل ب ه سمتش چرخیدم. شیر آب را بست و با دستمال دستهایش ر ا

گذاشتم و او را سمت خودم   كنجكاوی بیخ گلویم را چسبید. دستم را روی شانه اش

 .  برگرداند م

   یالا بگو ببینم. از چی حرف می زنی؟-

 *** 
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نمی ش ه. عشق   چیز قابل توصیفی نیست. فقط می  خوام بدونی دل من هیچ وقت دل -

 . احساسم خوردم  برای من معنا و مفهوم ندار ه. چون  بدترین لطم ه رو  از

انداخت و از   با چشم هایی گرد شد ه داشتم بر اندازش می كردم ک ه سرش را زیر 

دنبالش را ه افتادم. سرش را   من دور شد. تكانی به پاهای خواب رفت ه ام دادم و ب ه 

 :  سمتم چرخاند و گفت

 !  كجا؟ می خوام برم توالت-

هم با فكری   سرش ک ه چرخید  من نگاهی ب ه مسیر  رف تنش كردم و بعد لبخند زدم. 

توی كیفم بیرون كشیدم و شروع   مشغول برگشتم و رو به روی آیین ه ایستادم. پنككم را از 

كیفم زنگ خورد. بی حواس دستم را ب ه سمت   ب ه تجدید آرایشم كردم. گوشی ام توی 

  وی كیفم برداشتم. شمار ه ی شهاب لب هایم را خنداند. پنكک را ت كیفم بردم و گوشی را

ب ه سمت   گذاشتم و با دلی ک ه هری توی سین ه فرو ریخت ه بود گوشی را برداشتم و

 :  گوش هایم بردم

 ! عرض ادب جنا ب آقای شهاب الدین  صدر-

 ... سلام-

هم گذاشتم و او با   همین! ولی امان از صدا و لحنش ک ه تمام وجودم را لرزاند. چشم روی

 : تر از قبل كردمكث كوتاهی قلب م را پر كوبش 

 ! من رسیدم-
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برایش فرستاد ه   نگاهی ب ه ساعت مچی ام انداختم. هنوز نیم ساعت به آن تایمی كه

حالی خوش توی آیینه به خودم   بودم، باقی ماند ه بود. زبانم را دور لب هایم كشیدم و با  

 :  خیره شدم

خیلی زود   كنیدرست ه شما خوش قول و آن  تایمین حضرت والا! ولی فكر نمی -

   رسیدی؟

 :  بی ربط با صدایی قرص و محكم گفت

 !  این جا جای پارک مناسبی نیست. بهتر ه زیاد منتظرم  نذاری-

 ...  ولی كنسرت هنوز تموم نشد ه! قرارمون نیم ساعت دیگ ه-

تاثیر گذار   بین حرفم  پرید و با لحنی ک ه خشونت چاشنی كلامش شد ه بود آرام  ول ی

 :  گفت

 !  كنی انتخاب با خودت ه سركار خانم. می تونی بمونی از كنسرتت استفاد ه-

بیرون كشیدم. تعمدا   اما من كه كم نیاوردم. دستم را توی كیفم بردم و رژ لب صورتی ام را 

 .  مكث كردم تا واكنشش را ببینم اما او سكوت كرد

 :  در رژ را باز كردم و ب ه آرامی پرسیدم

   انتخاب دومم چیه؟ -

هایم كشیدم و او با   نفس جان داری كشید. انگار منتظر همین سوال بود. رژ را روی ل ب

 .  آن صدای ویرانگرش كل بنای وجودم را آوار كرد

 !  عجل ه كنی  كنسرتت رو لغو كنی و برای دیدن مردی ک ه این بیرون منتظرته ،-
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ماندن را انتخاب   ار او دستم را روی سینه ام گذاشت. تند می تپید. معلوم بود رفتن و  كن

 .  م ی كردم. لب هایم با حالی خوش روی هم كشیدم

اش دلم را ب   مردک مغرور تخسی ک ه زودتر آمد ه بود و می خواست با كلمات جسوران ه

 :  ه باز ی بگیرد موفق  شده بود. شیطنت كرد م و پرسیدم

   و اگر انتخابم مورد اول باشه؟-

 !  هزین ه كردی این از دست ندی! بالاخر ه برای كنسرتتبهتر ه زمانت رو بیش از -

 .  صدای  دلخور و مغرورش گوشم را نوازش كرد. لبخندم وسعت گرفت

 :  زیپ كیفم را كشیدم و حاضر و آماد ه ب ه خودم چشم دوختم

  هوم؟ داری تمام تلاشتو می كنی كه مستقیم نگی دلت برام تنگ  شده؟ -

ب ه جانم. امان  ز سر  رضایتش بود، گوشت شد و چسبید سكوت كرد و این سكوتش ک ه ا

 :  ندادم و با دشنه ب ه جان وجودش افتادم 

 !  این زود اومدنتو من فقط بی تابی تعبیر می كنم شهاب  جون-

ب ه زمانی كه   ماكسیمم تا د ه دقیقه منتظرت می مونم. امیدوارم این  بار برخلاف  قبل -

 !  حكم كیمیا دار ه توجه كنی

 ...  ب ه خاطر من بیشترم می مونی! خیلی بیشتر از این  دقیق ه ها-

 ...  رو چه حساب این حرفو می زنی؟ زمان برای من طلاست-

 !  رو حساب صدا ی نفسات ک ه دار ه بی قراریتو داد می زن ه-

 :  صدایم را در حد پچ پچ پایین  آوردم و آتش ب ه جان  مردان ه هایش ریختم 
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  ه دیدن  صورت من و لمس دستام تنگ شد ه قول اگه بگی دلت واس -

 !  می دم فقط  بیشتر از قبل دلم برات بر ه مرد جذاب مغرور 

می توانستم او را   پوف كلاف ه اش تمام موهای تنم را سیخ كرد. می دانستم ک ه به وقتش 

او   توی دل و جانش فرو می رفتم. زمین بزنم. با سادگی های كلام و رفتارم داشتم بدجور

 .  باید پیدا می كردم مقاومت می كرد اما من آن چه را كه

منتظرت نذارم     من تا چند دقیقه ی دیگ ه پیشتم. قبل از د ه دقیق ه! نه برای این كه-

 !  یخیت تنگ  شد ه برای این ک ه دلم بدجوری برای اون چشمای مغرور و

 ...  باران-

شدن در یكی از    بستم. صدای باز و بستهاسمم را صدا زد قلبم از حركت ایستاد. چشم 

 .  سرویس هایی ک ه لیلا درونش بود حالم را عوض كرد

 :  چشم هایم را باز كردم و پچ زدم

   جان دلم ؟-

 ...  فقط بیا! همین  حالا-

و دیوار   گوشی ک ه قطع شد  من ماندم و قلبی ک ه تند  و دیوان ه وار  خودش را ب ه در

 .  لاف لحظات قبل ک ه انگار مرد ه بود سین ه ام  می كوبید. برخ

   چی شده؟ -

 .  نگاهم را از لیلا گرفتم و سر تكان دادم 

 .  هیچی! بریم-
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از كف سرویس   قبل از آن ک ه او چیزی بگوید دست و پای شل و ول شد ه ی احساسم را

دست و دلم برای شهاب می لرزید.   جمع كردم و بیرون رفتم. تمام جانم گر گرفته بود و

 .  و نهی هایش ک ه بدجوری ب ه من می  چسبید ای از نزدیک دیدنش. برای آن امربر

   باران خوبی؟-

 . سرم را بی حواس ب ه سمت لیلا چرخاندم و او مشكوک براندازم كرد

 !  خوبم. بدو بریم ک ه شهاب اومد ه-

 !  آهان. بیخود نیست گل از گلت شكفت ه-

رو می كرد ب ه   قدم هایم را تند  كردم و بی توجه به او با حالی ک ه داشت تمامم را زیر و 

مشتم گرفته بودم و را ه می رفتم.   سمت خروجی ساختمان را ه افتادم. گوشی ام را توی

كشید. سرم را به سمتش چرخاندم و او با همان چهر ه ی   بیرون از ساختمان لیلا بازویم را 

 :  گرفت ه گفت

 .  اوناهاش! تحف ه خانت اون سمت خیابون وایساد ه-

 . نگاهم انگار ک ه پر در آورد. سر بلند كردم و ب ه ماشینش خیر ه شدم

می كشید. توی   خودش هم كنار ماشین ایستاد ه بود و  با ژست دیوان ه كنند ه ای سیگار 

فتادیم. لیلا آرام می آمد و   ب ه راه ا  دلم خالی شد. لبخند زدم. دست لیلا را كشیدم و هر دو  

كشیدم. وقتی با چند قدم فاصل ه از او ایستادم لیلا   من تقریبا داشتم او را دنبال خودم می 

 .  بازویم را گرفت

رفت. سیگارش را   نگاهم را روی قد و قامتش چرخاندم  و دلم از پوشش بی نقصش ضعف

كم كردم و رو ب ه رویش   انداخت و نوک كفشش را روی آن فشار دا د. فاصل ه ر ا
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هایش... آ خ از آن  چشم های بی   ایستادم. س رش را خم كرد و نگاهم كرد. چش م

 .  شرفش ک ه داشت دیوان ه ام می  كرد

 ...  یخ و سرد و  قطبی

   دیر ک ه نكردم؟ -

 .  سرش را ب ه نفی  حرف هایم تكان داد 

 !  زیاد ن ه -

 .  بش شدمیعنی كشته مرد ه ی آن طعنه نهفت ه توی جوا

 ! سلام-

سرش را برگرداند   صدای آرام ولی با خشونت لیلا از كنار گوشم شنیده شد . شهاب با مكث

حالی ک ه دست من  را داشت میان    و برای لیلا كل ه ای تكان داد. خند ه ام گرفت. لیلا در 

 :  پنج ه اش می شكست، پرسید

   با من میای باران؟ -

از آن ک ه   با بهت برگشتم و نگاهش كردم. چه سوال احمقان ه ای پرسید ه بود؟ قبل  

 :  جوابی به او بگویم شهاب مخاطبم قرار داد

 .  بهتر ه بریم. این  جا جای مناسبی برای توقف نیست-

اما نگاهش را از   لیلا بازویم را رها كرد و با اخم هایی در هم به شهاب خیر ه شد. شهاب 

هم ه چیز را می لرزاند ولی   ن برنداشت. دلم لرزید. مثل یک زلزل ه ای ک هصورت م

چرخیدم. لیلا با خشم وافری چشم هایش را    تخریب نمی كرد. لبخند زدم و به سمت لیلا 

 :  و با حرص گفت   روی صورت شهاب چرخاند



 

 

 

231 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 !  گستا خ-

 :  خورد ه پرسید گره  تیغ تیز  نگا ه شهاب  چرخید و  به سمت لیلا رفت. با ابروانی در هم

   چیزی گفتی؟-

 !  خیر! ب ه س لامت-

 .  بعد هم از من فاصل ه گرفت. ناراحت و با حالی عجیب صدایش زدم

تنهایش بگذارم   برگشت و نگاهم كرد. باید از او عذر خواهی می كردم ک ه قرار بود

 . اما گیج شد ه بودم. از رفتار عجیب شهاب گیج بودم

 !  پایین پارک كردی. بی ا برسونیمتماشینو خیلی  -

 :  لرزید، گفت اخم هایش را بیشتر ب ه رخم كشید و با صدایی ک ه از شدت خشم می 

 .  مزاحم نمی شم. ترجیح می دم پیاد ه برم-

 ....  باران-

با قدم هایی   صدای شهاب مان ع شد تا بیشتر اصرار كنم و البت ه ک ه لیلا هم نایستاد و 

شهاب را با لیلا نمی فهمیدم.   و  ما دور شد. نمی فهمیدم. اصلا علت رفتار   بلند  از  ماشین

سمت شهاب برگشتم. تكی ه اش را از ماشینش   انگار اصلا او را نمی دید. با ناراحتی ب ه

 .  فاصل ه ی بینمان را پر كرد برداشت و آن  یک قدم 

  چرا این جوری كردی ؟-

   چه جوری؟ -
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بستم. اصلا پاک   صورتش ک ه نزدیک صورتم ایستاد و نفسش روی پوستم ریخت چشم 

تلفیقی از عطر تند و سیگارش را   ی ادم رفت چه پرسیدم! داشت نگاهم می كرد و من 

 .  حس می كردم

   پس من دارم توی قلبت جا باز می  كنم! درسته؟ -

نشست. چشم ها   و روی لب هایم چشم هایم را با آرامش باز كردم. لبخند دوان دوان آمد 

آورد. نگاهم سر خورد روی   ی آسمانی اش را روی صورتم چرخاند و دستش را با لا

 :  مهمان كرد و من را ب ه سمت خودش كشید دستش. مچ دستم را ب  ه حبس پنج ه هایش

 !  بشین توی ماشین-

 .  شدب ه گفت ه اش گوش دادم و او در را برایم باز كرد. قند توی دلم آب 

داشتم ب ه ریتم   وقتی از سوار شدنم مطمئن شد  خودش هم سوار ماشین شد و  من  هنوز 

كرد ه بود. ب ه سمتم چرخید و    بندری قلبم فكر می  كردم. عطرش تمام دورم را احاط ه

 .  كردم. انگشتش را جلوی چشمانم ر قصاند  انگشت اشار ه اش را جلو آورد. نگاه ش

 ...  رفتارت... چشما تحرفات... -

   گوش ه ی لبم را به دندان گرفتم. سكوت كرد. بی رحمان ه سكوت كرد. 

 !  متهم ردیف اولن! مجازات سختی در انتظارت ه سركار خانم-

قلبم ک ه دست خودم نبود. ضعف كرد ه بودم و روی ابرها سیر می  كردم. دلم می خواست  

شده بود. او هم  د ر سكوتی ک ه حال خوشی داشت    زبان باز كنم  اما انگار زبانم قلوه كن 

   فقط رانندگی می كرد و چیزی نمی گفت. 
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قرار سر بلند كردم و    ماشین را كه به كنار خیابان كشید نگاهم از بند انگشتم كند ه شد. بی 

بود از درخت های سر ب ه فلک   ب ه اطرافم نگا ه كردم. توی یک خیابان خلوت ک ه پر 

 .  نگاهش كردم  و وا ج ب ه سمتش برگشتم و كشیده. ها ج

   این جا كجاست؟-

بی تفاوتش   بالاخر ه دست از خیر ه شدن به رو ب ه رو برداشت و ب ه سمتم چرخید. نگاه 

 :  را روی صورتم چرخاند و ب ه آرامی گفت

 !  تا چند لحظه ی دیگ ه متوجه می شی-

 : چشمكی زدم و پرسیدم 

   ی؟ای كلک می خوای سورپرایزم كن-

 .  كنار چشم هایش چین خورد. خندیده بود. ب ه جان خودم  خندید

زدم و مثل بچه   خودم را ب ه سمتش كشیدم. چتری های ولو شد ه روی چشمم را عقب

 :  ها  لب برچیدم

   من اصلا از سورپرایز شدن خوشم نمیا د. بهم بگو. باشه؟  -

برای آن ژستش!   شد. مردمیک دستش را روی فرمان ماشین  گذاشت و ب ه سمتم خم  

دلم می خواست یق ه ی پیراهن صاف  و   عطرش... لعنتی داشتهوایی ام می كرد. جوری ک ه

خودم بكشمش! بعد هم بینی  ام را میان سینه اش فرو    یک دستش را بگیرم و ب ه سمت

 .  بكشم. آن قدر  ک ه ری ه هایم از  عطرش اشباع می شد ببرم و هی نفس 

   می بینی؟  اون ساختمون رو-

 . ب ه سختی از هپروت خیالاتم بیرون پریدم و رد دستش را دنبال كردم



 

 

 

234 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 .  انگشت اشار ه اش خان ه ی ویلایی زیبایی را هدف گرفته بود. پلک زد م

پیراهن سفید    ساختمانی با نمای گرانیت سفید كه حتم داشتم زیر نور خورشید مثل 

 :  عروس می درخشید. ادام ه داد

 !  اون جا خونه ی من ه-

برای بالكنی ک   نگاهم را آرام روی نمای خان ه ی درندشتش چرخاندم. بالكنش... مرد م

روی لب هایم كشیدم و    بنوشی. زبان  ه جان می داد روی صندلی هایش لم بدهی و چای 

ناغافل برگشت ب ه سمت او و پیشانی ام ب ه پیشانی   او سرش را نزدیک تر آورد. سرم 

نزدیک تر شد! آن قدر نزدیک ک ه لب  هایش ب ه لاله ی گوشم    اش چسبید. او

 .  چسبید 

رها شد ه   قلقلكم آمد  و گردنم را ب ه سمت سرش خم كردم. شالی ک ه دور گردنم

 :  ه دست گرفت و بدون آن  كه فاصل ه ای بگیرد گفتبود را ب 

ک ه روی   موهات ب ه خودی خود جلب توجه می كن ه! پس بیشتر  مراقب این  شالی -

 !  سرت میندازی باش سركار خانم

مهربان ب ه نظر   ابروهایم بالا پرید و نگاهش كردم. چشم هایش از آن فاصل ه ی ک م

 .  یشه نشان می دادمی  رسید. برخلاف آن  چیزی ک ه هم

 .  سرم را جلو بردم و  بینی ام ب ه بی نی اش چسبید. چشم هایش را بست

كشید. دل    دلم نبض وار كوبید. من هم  چشم بستم و او بینی اش را روی بینی ام 

 :  بازیگوشم عنان زبانم را به دست گرفت
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شم هایش را باز  چ   توجه تو  رو جلب كرده؟ این موها؟ این چشما؟ این حرفا و رفتارا؟-

 .  كرد. پنج ه اش را جلو آورد و میان  موهایم فرو برد

 :  بی قرار آ ه كشیدم  و او رحم نكرد و لبش را ب ه گوشم چسباند و پچ زد

خوام    چیزی ک ه توجه هم ه رو جلب كن ه ب ه درد من نمی خور ه! من  فق ط می -

   حواس منو پرت كن ه! متوجه ای؟

   آن فاصل ه كم ، آن  حرارت لب ها داشت دیوان ه ام می كرد. قلبم وحشی

میان موهایم بیشتر    شد ه بود و نا آرامی می كرد. دستهایم را مشت كردم و او دستش را

   پنج ه هایش داشت خوابم می كرد. فرو برد. 

 !  باران این نگا ه آروم من ی ه وقتایی  وحشی می شه و كار دستت می د ه خانمِ -

ک ه تا چند لحظه   مشتم را باز كردم. دستم را بالا بردم و یقه پیراهنش را گرفتم. حسرتی

را بستم و   دستم برد. چشم هایم قبل داشت خرخر ه ام را می جوید! نگاهش را ب ه سمت  

 :  مثل خودش آرام و تكه تک ه گفتم

كنارتم فقط   دل من كاروانسر ا نیست ک ه برای هر كسی بلرز ه! اگه این جام، اگه-

 !  برای این ه ک ه می  دونم دلت برام لرزید ه

  از كجا می دونی؟ هوم؟ -

   حركت انگشتانش میان موهای بازم داشت مستم می كرد. 

 !  ک ه دچارم شدی ما اون انعطاف توی چشمات دار ه داد می زنهلبات شاید چیزی نگن ا-
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را روی لب هایم   سرش را نزدیک  آورد و قلبم مثل  بمب تركید. فاصل ه گرفتم و او نگاهش

بود را دوست داشتم. ظالمان ه   چرخاند. از نگاهش شرمم شد. فكری ک ه توی سرش

ن  بالاخر ه آزاد شد. پنج ه اش از حبس شد ه ی م  دوست داشتم. ولی او عقب كشید و نفس 

و قلب زبان نفهم من دیوان ه وار توی سینه آرام گرفت. شرمزد ه   بین  موهایم بیرون رفت 

   عقب كشیدم و  شالم را بی اختیار روی موهایم انداختم.  سرم را 

 !  برات ی ه هدی ه گرفتم-

   چه هدی ه ای؟ -

آورد. نگاهم با   دستش را پشت ماشین برد و بست ه ی زیبا و كادو پیچ شده ای را بیرون 

روی پاهایم گذاشت. هنوز حرفی نز د  كنجكاوی روی آن نشست و او آن را با سخاوت تما م

زیبای بست ه گذاشتم. نگا ه منتظرم  را ب ه چشم های    ه بود ک ه دستم را روی پاپیو ن

 :  او لب جنباند  آسمانی اش دوختم و

 ! گفت ه بودم كه برای تضمین سلامتیم بها می دم-

آن روز  جلوی دفتر   ناباور سرم را تكان  دادم و او شانه ای بالا انداخت. خند ه ام گرفت. یاد 

فرنگی رژ لبم! گوش ه ی لبم را ب ه    و حرف هایش! یاد شیطنتش و مز ه كردن طعم توت 

از كار می افتاد بس ک ه تند  می تپید. نگاهم را از   حبس دندان هایم كشیدم. قلبم داشت

و گر ه پاپیون را كشیدم. جلوی چشم های متعجب و گردم، یكی از   روی چشم هایش كندم 

با حیرت   كردم وترین برندهای لوازم آرایشی سبز  شد! لب های نیم ه بازم را جمع  گران 

 . روی سه رژ لب خوش رنگ مک دست كشیدم

 !  خدای من... ببین چی كار كرد ه-

  دستش را جلو آورد و رژ لب كالباسی رنگی را ک ه بین دو  رژ لب جیغ
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نگاهی ب ه رژ   دیگر بود، انتخاب كرد. سرم را ب ه سمتش برگرداندم. در كمال آرام ش

شا خ روی سرم از حیرت    زی نماند ه بود ک ه دولب انداخت و بعد هم  بازش كرد. چی

صورتم آورد. قلبم داشتم سین ه ام را   سبز شود. ب ه سمتم چرخید و رژ لب را نزدی ک

 :  كرد و با لحنی وسوس ه برانگیز گفت پار ه می كرد. چشم راستش را تنگ  

 ...  این رنگو فقط وقتی ک ه میای پیش من می  زنی! فقط  من-

چشم هایش   از شدت هیجان بالا پرید و او با خشونتی خاص ک ه بین جفت ابروهایم 

 :  رنگ گرفت ه بود لب باز كرد

 !  غیر این  اتفاق بیفت ه ب ه هیچ وج ه چشم پوشی نمی كنم سركار خانم-

خودم بروز دهم.    آن قدر محو حركات و جدیتش بودم  ک ه نمی توانستم واكنش مناسبی از

حجت كرد ه بود  دستم را جلو بردم  و رژ را از دستش گرفتم.  ا و اما انگار ک ه اتمام  

 . صدایش مثل  یک لالایی كنار گوشم لذت بخ ش بود

 !  چسب ه  می تونیم شامو توی بالكن خونه ی من بخوریم. توی این هوا می -

 .  سرم را دوبار ه برگرداندم و ب ه نمای خان ه ی اشرافی اش چشم دوختم 

می كرد.   پا بود. او داشت من را ب ه داخل خان ه اش دعوت توی دلم ولول ه ای ب ه

سمتش چرخیدم. در   نگاهم را از خان ه گرفتم و  هدی ه جنجالی اش را بستم و به

كشید. نگا ه كردنش هم حالی ب ه حالی   آرامشی محض پیشنهادش را داد و خود را كنار 

می چلاند. او داشت من را  اش توی دستش می گرفت و   ام می كرد. دلم را با بی تفاوتی  

 .  خودم دور می كرد و به خودش پیوند می زد  ذر ه ذر ه از 



 

 

 

238 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

میهمان می   خوب می دانست چه می كرد و  من  نمی دانستم چطو ر ب ه اسارات او

 .  شدم

كردنش بازی    فندک زیپوی برجست ه برنجی اش را ب ه دست گرفت ه بود و با باز و بسته

را روی بازویش گذاشتم و او   گرفت ه بود تا جواب من را بشنود. دستممی كرد! انگار آرام 

خودم را ب ه سمتش كشیدم. نگاهش را ول   آرام سرش را ب ه سمت من  برگرداند و من  

 !  داد روی صورتم

وسیل ه   مرسی برای هدی ه ای ک ه گرفتی! هر چند خوب می دونم ک ه من -

 !  بودم، برای خودت گرفتیش

روی چشم هایم   نگاهش را با مكث ب ه چشم  هایم برگرداند. چتری های بی حیایم دوبار ه

آمد و  توی هوا مشت شد.   ریخت ه بود. نوک انگشتش وسوس ه گر ب ه سمت موهایم  

 :  دم و  با شیطنت گفتمچشمكی ب ه رویش ز 

 !  و با من بیای دفع ه پیش مهمون شما بودیم و این بار می خوام دعوت منو قبول كنی -

برد و آرام   مكث كرد. مكثش را دوست داشت م. چشم هایش را ب ه سمت لب های م

 :  پرسید

   كجا ؟-

 !  این دیگ ه سورپرایز ه! ماشینتو پارک كن و بزن  با هم بریم بیرون-

 :  ایش را ب ه سمت بالا بر د. نگاهش شو خ طبع  شد وقتی ک ه پرسیدلب ه

   دعوتم می كنی ب ه پیاد ه روی؟-
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هایم گرفتم و   انگشتم را از روی بازویش بالا بردم و لال ه ی گوشش را ب ه میان پنجه

 :  كشیدم. انگار ک ه تنبیه ش می كردم

ی ه جا پاركش   خیابون ولیعصر. بعدشآی پسر جون! مسخر ه نداریما! با ماشینت بریم -

   می كنی و با من  می زنی بیرون! باشه؟  

 :  می تپاند گفت سرش را نرم از زیر  دستم بیرون كشید و با صدایی كه نرم بود و دل را

 !  وقت شام می گذر ه. سپردم غذا آماد ه كنن  برامون-

خطوط فرضی مرد.   ای آن انگشتم را با شیطنت و حال خاصی روی بازویش كشیدم و دلم بر

داشت ناپرهیزی می كرد و بندش را   برای میان آن بازوها اسیر ماندن تب كرد ه بودم. دل م

 .  ب ه باد می داد

 ... بهت نمیاد شكم و باشیا. ب ه این  عضل ه ها-

میان مشتش   هنوز جمل ه ام را تمام نكرد ه بودم ک ه مچ دستم را با خشونت خاص ی

و صورتش لحظ ه ب ه    یم ه باز ماند. سرش ب ه سمتم چرخید ه بودگرف ت و دهانم ن

ام چسبید دلم فرو ریخت. چشم    لحظ ه نزدیک تر  می شد. پیشانی اش ک ه به پیشانی

بی تاب چشم بستم. دیگر تاب نداشتم. نمی   هایش را توی صورتم می چرخاند و  من  

بمانم. نمی گذاش ت. وسوس ه ام می كرد و من داشتم به  توانستم د ر مقابل او آرام

 .  باختم شیطان می 

 !  بازیگوشی دستا و كارات برای خودت گرون تموم می  ش ه با...ران-
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قدر خاص بود ک ه   چشم هایم را باز كردم. اسم م... چطور این قدر جذاب بود؟ چطور این  

زدم میان آبی  بی انتهای چشم   زلتوی این بیست و پنج سال بی خبر بو دم؟ جسوران ه 

 .  نفرمان افتاد ه بودم   هایش.  آتش شد ه بودم و  ب ه جان  هر دو 

 ! تهدید كردنتو دوس دارم-

هایش را بست و وقتی    قفس ه ی سینه ی هر دو نفرمان تند و دیوان ه وار بالا می رفت. چشم

ن ه ام نشست جانم ب ه  ک ه روی گو ک ه چشم باز كرد، دنیایم زیر و رو  شد. لب هایش

آرامش عجیبی ب ه دلم برگرداند. بی قرار نفس بلندی   لبم رسید. مثل  یک بمب خنثی شده

  كرد من از شرم چشم هایم را بستم. چه گرمای دل چسبی توی تمام  كشیدم. سر ک ه بلند  

جایی ک   كشید. همان تنم به را ه افتاد. انگشتش را بالا آورد و روی گون ه ام به نرمی ناخن 

نشان می گذاشت. یک نشان   ه مهر  لب هایش را ب ه جا گذاشت ه بود. انگار داش ت

 .  همیشگی شدن دوست داشتنی ک ه جان می داد برا ی

نیست. فقط خودتو     داری كارو برای خودت سخت می كنی! برای من هیچ چیزی محال -

 !  داری ب ه زندون طلایی من  دعوت می كنی

   زندون؟-

نگ ه داشتم.   جواب، خیر ه شد  میان چشم هایم. چشم هایم را روی لب های شب ه جای  

آن بوسه اش؟ با هدی ه اش؟   دلم ضعف رفت. او من را  ب ه چه چیزی دعوت می كرد؟ با 

   دعوت می كرد؟ داشت واقعا من  را برای همیشگی شدن 

 ! برای این زندان بان خستگی و بریدن معنا ندار ه-

 !  ارم پا می ذارم توی این رینگ  مسابق هبا چشمای باز د-
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خندید. خند ه    لبخندی ک ه روی لبش جان گرفت را  دوست داشتم. این بار واقعی 

 :  اش بوی بهشت می دا د با صدایی نرم زمزم ه كرد

 !  خوش اومدی-

   دلم تند می تپید. 

 !  ب ه نظرم  با این حالت بهتر ه فقط  بری خونه-

و   ...نبودم. او داشت عاشقم می كرد. او داشت اسیرم م ی شد. او داشتخندیدم. خواب كه 

 من این  داشتن های او را با تمام وجودم می خواستم.  

 !  خود خواست ه دل می دادم ب ه خواست ه هایش

 !  من هنوز  سر وعد ه م هستم. می خوام سورپرایزت كنم-

   فاصل ه گرفت.  لبخند زدم. لبخندی ک ه تلالو اش میان

چشم هایم   چشم های دریایی او دلنشین بود. سرش را پایین آورد و  نگاهش را توی

 .  ریخت

   فهمی؟ از این لحظ ه ب ه بعد حق  نداری از من دور باشی! دور تر از این ن ه! می -

سرم عقب   نگاهی ب ه فاصل ه ی كوتا ه بین  تن  هایمان انداختم و خندیدم. با خند ه ام 

جایی شد ه بودند. سرش را   روی صورتم ول شدند. موهای آشوبم هر رفت و چتری هایم

 .  نزدیک آورد و بینی اش را ب ه موهایم چسباند

اش را روی بینی ام    لال شدم. خنده ام گم شد و لب هایم خط صاف. چشم بستم و او بینی 

 :  رد همان حال لب هایش را باز ك كشید. بزاق دهانم را ب ه سختی  قورت دادم و او د ر

 !  تو تنها شخصی هستی ک ه تا این ب ه این  لحظ ه دلم براش سوخت ه-
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سوز ه سركار  گرفتار شدی! این گرفتاری آزادی ا ی در پی ندار ه و من  دلم برات می

 .  خانم

گذاشت. لب هایم را    چشم بستم و سرم  را نزدیک بردم. د لم لرزید و قلبم  بنای سوختن

 .  داشتم و چشم باز كردمرو ب ه روی لب هایش نگ ه 

هیچ دلهر ه ای   نگاهش بازیگوش ی كرد و از روی لب هایم به سمت چشم هایم پرید. بی

 :  لب هایم را جنباندم و  از بن وجودم گفتم

 !  توی این دریای چشمات حاضرم بدون قایق  دل ب ه آب بزنم-

 !  میشمامیدوارم شنا كردن بلد باشی چون من ب ه هیچ وج  ه غریق نجاتت ن -

   نهم- فصل

آورد و روی    دستهای لرزانم را بغل زدم و ب  ه او چشم دوختم. دستش را دوبار ه با لا

پیچید. بی اراد ه شاسی را فشار   زنگ فشار دا د. صدایش مثل ناقوس مرگ توی سال ن

مرگ توی خان ه ام  پیچید ه بود و من هر چه بو می   دادم و در را باز گذاشتم. بوی تنهایی و

 !  آن عادت نمی كر د. از تنهایی های هر شب و روزم سیر  نمی شدم كشیدم، شامه ام به

كشی ک ه دور   اشباع نمی شدم. موهای آشفت ه ام  را با دست پشت سرم جمع كردم و

 .  مچم بود را ب ه دورشان بستم. باید می رفتم آرایشگا ه

 .  همداشتند دیوان ه ام م ی كردند این موهای در هم و بر 

رفت. تی شرت   صدای پاشن ه ی كفش های بلندش ک ه توی را ه پله ها پیچید دلم پیچ

درشتی روی شكمم افتاد ه   توی تنم را نگا ه كردم. رنگ و رو  رفت ه و لک ه ی روغن  
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زد ه بودم و هیچ  حوصل ه ای برای عوض    بود. امروز وقت غذا درست كردن این گند را

 .  بود خدا را شاكر بودم نم كردنش نداشتم. همین ک ه ت

نماندن خان ه   كنترل تلوزیون را برداشتم و صدای نحسش را بستم. فقط برای خال ی

در چه موردی اظهار نظر می    روشنش كرد ه بودم، وگرن ه اصلا نمی دانستم مجری برنامه

عمیقی كشیدم و  چرخیدم. خودش بو د.   كرد. در ک ه با صدای آرامی بست ه شد نفس 

چشم های نگران و صورت خست ه! با اخم هایی ک ه   ده بود و نگاهم می كرد. با آن  آم

  رفت ه بود نگاهش كردم. سرش را مثل یک بچه ی خطا كار تكان داد و ناغافل توی هم فرو

 .  با صدایی لرزان سلام كرد

  بود. برای چه ب ه دسته گل كوچكی ک ه میان  دستانش بود چشم دوختم. ه ه! خند ه دار

برای زند ه كردن مرگ تدریجی   چیزی گل آورد ه بود؟ برای عیادت این قلب بیمار و یا

دستم ب ه دم دستی ترین  مبلی ک ه نزدیک در بود   من؟ سرم را نرم برایش تكان دادم و با

هم نداشت اگر خیال می كرد برای زود رفتنش برنام ه می چیدم. من   اشار ه كردم. اهمیت ی

 .  ه هر چیزی ترجیح می دادمانزوا را ب  این 

 !  بشین-

آشپزخان ه   همان جا ایستاد و چشم دوخت ب ه صورتم. بی توجه ب ه او ب ه سمت 

گوشم رسید. با حرص   رفتم. صدای پاهایش ک ه روی سرامیک كف می گذاشت به

ک ه بازویم را گرفت  و من  را   دنبالم می آمد. هنوز داخل آشپزخان ه نشد ه بودم 

در هم برگشتم و نگاهش كردم. چشم هایش   برگرداند. با همان اخم ها یسمت خودش 

می توانستم توی صورتش دست چین كنم. او را می   تشویش داشت. دلشور ه ر ا

 .  دستم. خواهرم بود شناختم. مثل كف 
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وقتی بدترین بلا   از كی اینقدر كین ه ای شدی باران؟ از كی؟ تو همون دختری بودی ک ه-

خندیدی! اصلا بلد  نبودی غم و غصه    ی ه ساعت بعدش قهقهه می زدی و می   سرت می اومد

كرد ی. همون جوری ک ه می دیدیشون باورشون می    رو نگه داری.  آدم ا رو تعریف نمی 

   این قدر  عوض شدی؟  كردی. چی شد ه ک ه

 .  چقدر دلم برای آن  روزهایی ک ه از  آن  دم می زد تنگ بود

 !  عوضی شدم. عوض نشدمتو خیال كن -

تكان ریزی از میان    چشم هایش رنگ باخت. مثل یک بمب افكن عمل كردم. دستم را با

رفتارش ب ه پا شده بود دوبار ه ب   دستش بیرون كشیدم و بی توجه ب ه انقلابی ک ه توی 

 .  و عصبی  ه مسیرم ادام ه دادم. ب ه دنبالم آمد. كفری 

كی می خوای    حرف نمی زنی؟ این  سكوت لعنتیوچی تو رو این  جوریت كرده؟ چرا  -

   تمومش كنی؟

را لاک خوش   نگاهم را از صورتش كندم و ب ه پاهایش دوختم. ناخن های كاشت پای ش

تكان می داد. سردش شد ه بود. خان   رنگی زد ه بود و به آرامی روی سرامیک انگشتانش ر ا

 . ابقت نداشت روحیات حساس ا و مط ه ی سوت و كور و سرمایی من با 

 !  باران-

 !  اون جا دمپایی هست. پات كن-

ندادم. زیر كتری   سرش ک ه به سمت دمپایی ها چرخید ، مجالی برای واكنش تاز ه به او

ریختم. خودم ب ه چای كیس ه ای   را روشن كردم و در سكوتی مفرط  توی قوری چای
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بو د چای دیگری غیر از چای تاز  سارا بود. محال  عادت داشتم اما بیتا ن ه! او دختر مامان 

 .  ه دم نوش جان كند

 . كنار چایش هم همیشه شكلات  هایی با طعم های شیرین پیدا می شد

كام را شیرین    اما توی این خان ه ن ه خبری از چای تاز ه دم بود و ن ه شكلات و چیزی كه

 .  بیتا بود كند. این خانه انتهای گورستان خواست ه های دختری مثل

 !  ه چیزی بد ه اینو بذارم توش ی-

 .  می دانستم دسته گلش را می گفت. باز هم جوابی ب ه حرفش ندادم

بیرون كشیدم و  زیر    وقتی از قوری مطمئن شدم سر  بلند كردم و از داخل كابینت یک پارچ

و باز هم حتی نگاهی ب ه صورتش    شیر آب  پرش كردم. بعد هم آن را  روی اپن گذاشتم

داخل پار چ گذاش ت و عطر  گل های نرگسش قلبم را   خودش دسته گل زیبا را   نن داختم.

 :  توی عروقم یخ بست و بی احتیاط پرسیدم پر تپش كرد. خون 

   ناهار خوردی ؟-

 !  بیا بشین باران. می خوام باهات صحبت كنم-

 !  داغش كنم  من ناهار خوردم. اما ی ه كم كوكو سبزی موند ه! اگه دلت می خواد-

ب ه آن راه زدم و   مكث كرد. پوف كلافه اش بلندتر از آن بود كه به گوشم نرسد. خودم را

 :  در  یخچال را باز كردم. نق زد

 !  كنی خوردم. بیرون خوردم. بیا بشین. مثل غریب ه ها  نیازی ندارم ازم پذیرایی-

صاف قلبم    اش غریبه ها؟ نسبتش  با من  چقدر  نزدیک بود؟ آن قد ر ک ه خنجر بی رحمی

نفسم را برد ه بود؟ سرم را تكان دادم.   بنشیند؟ آن قدر كه دلش برای برادر مردی بتپد كه



 

 

 

246 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

تلاش برای عادی بودن كشیدم و در یخچال را با خیال ی  بهتر بود. راست می گفت. دست ا ز

را   سمتش چرخیدم و نگاهش كردم. هراس میان چشم هایش داشت جان م راحت بستم. به

 .  ی رساندب ه لبم م

   چرا جواب تلفنامونو نمی دادی ؟-

 !  كار داشتم-

كشیدی كنار   چه كاری مهم تر  از ما؟ نگفتی ما س ه نفرو  انداختی تو برز خ و خودتو -

   چه بلایی سرمون  اوردی؟

 .  نگاهم را توی چشم هایش گرداندم. رنگ چشم هایش را دوست داشت م

غیر عادی و زیبایی   بود و موهایش ب ه شكل  چشم های سیاهش تیر ه تر از چشم های من

 !  سیا ه مثل شبق بود. البت ه ن ه به انداز ه ی روزگار من

اسیرین دارم   شیش سال تموم ه توی همون برزخی ک ه شما یه هفت ه است توش-

 .  دست و پا می زنم. شكایتی نداشتم. ازتون طلب نداشتم

وایسادی دنبال چه حقی   . اومدی جلوی رومخودم گند زدم و خودم پای هم ه چیزش وایسادم

باز نمی كردی هیچ وقت اسیر این برز خ   می  گردی بیتا؟ اگه... اگه پای اونا رو ب ه زندگیم

 ! شدین! هیچ كدومتون! ن ه تو  نه مامان  و بابا كه نه ، اسیر این جهنم نمی 

قبول كنم تو   تونم باورم نمی ش ه. تو دیوون ه ی شهاب الدین بودی. امكان ندار ه ب-

 !  بهش  خیانت كردی
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گفتم. چشماتو   برام اهمیتی ندار ه ک ه می  تونی باور كنی یا ن ه! واقعیت  همین ه كه بهت-

خواهرت از نظرشون خائن ه! اونا    باز كن. داری می ر ی تو این  خانواد ه. خانواد ه ای ک ه

 ! كردن زندگیتو دارن زیر و رو   الان كپسول آماد ه ی انفجارن! پتانسیل

شما دو تا همون   اونا... شاهین و پدر مادرش از هیچ چیزی خبر ندارن. فكر می كردن -

هم تصمیم گرفتین از هم جدا بشین.   طوری ک ه خودتون ب ه هم دل بستین، همون طوری

شاهین بودم هم ه ش بزرگترین دغدغ ه م  بی تفاوتیش    توی تموم اون چند سالی ک ه با 

  شما دو تا بود. هیچ وقت هیچ  حرفی نزد. هیچ وقت چیزی نپرسید. انگار  رد زندگیدر مو

 .  خبر بود متقاعد شده بود ک ه به اون ربطی  نداشت. انگار از هم ه چیز با خبر و  بی 

ی موهایم دست و    دستهایم را بالا بردم و موهایم را كشیدم. درد می كردند. انگار ریش ه

 . توی سرم تردد می كردند  پا در آورد ه بودند و

   باش ه تو درست می گی. اونا خبر ندارن. اما... اما اون چی؟ -

 !  اون... اون مخالفتی ندار ه باران-

ام كرد. چان ه ام از   تمام دنیا روی سرم خراب شد. جمله اش مثل بمب عمل كرد و متلاشی 

 .  ویران كرد شدت بغض  لرزید و جمل ه اش من را از پای بس ت

 .  دیشب بهم زنگ زد. باهام صحبت كرد-

زهرا چیزهای   در سكوت زل زدم ب ه او. او داشت می گفت شهاب مخالفتی نداشت و

و فریاد كشیدنش؟ دستهایم   دیگری گفت. دعوایش با شاهین توی دفترش... مخالف ت

 ! تپید لرزید. رگ گردنم جان گرفت و پر نبض 

 ...  دروغ نگو-
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می شم. دارم ب ه   باران؟ نمی بینی حال و روزمو؟ دارم دیوون هچه دروغی دارم بهت بگم -

 .  مرز جنون می رسم. یه روز خوش توی زندگیم ندارم

بند كه دو دسته   حالمو ببین  آخ ه! از یه طرف  تویی و از یه طرف  شاهین. انگار شدم یه

   منو؟  شم. چرا نمی بینی آخ ه  آدم از دو طرف دارن  می كشنم! دارم از وسط جدا می

این وسط حق   چشم هایم از اشک پر شد. او هم حق داشت. او هم... اما من چه؟ من  

الدین قرار بگیرم. او خواهرم بود.   نداشتم؟ من  نمی توانستم بین او و  خانواد ه ی شهاب

 .  با تمام دوری هایم از او در این سالهای اخیر باز هم بند دلم بود

این كارات. ی    ه. ب ه خدا دارم روانی می شم. دست بردار ا زمامان دار ه عاصیم می كن -

 ...  ه فكری ب ه حالم كن. آبجی... باران... مرگ بیتا

وجودم را با تیغ   دلم فرو ریخت. بی قرار دستم را روی سینه ام گذاشتم. انگار با حرفش

 .  تراشیدند. چشم هایم  را بستم و دستم را بالا بردم

 !  بیتاهیس! هیچی نگو -

می تونستم خودمو   ای كاش می فهمیدی تو چه جهنمی افتادم. دارم كم میارم. ب ه خدا اگه-

نمی خوام بین تو و شاهین یكی رو   خلاص می كردم تا این وضعیت نجات پیدا كنم. من 

 ! منی. اما... اما شاهینم تموم قلب من ه  انتخاب كنم، باران. تو بند وجود

 . از سرم برنمی داشت؟ چرا آرامم نمی كرد چرا این لرزش لعنتی دست

 ...  كاش من می مردم. كاش این روزها را نمی دیدم. كاش

مناسبی ه برات من    تمومش كن! من  ک ه حرفی ندارم. برو. اگه فكر می كنی این راه راه-

 ...  و انتخابت مانعت نمی شم. اگه فكر  می كنی من شدم  سد ازدوا ج
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ریخت ه بودند.   زل زدم تو ی صورتش. انگار اسید توی وجودم چشم هایم را باز كردم و

لرزش محسوسی باز شد و   می سوختم. سوزشم انداز ه و سابق ه نداشت. لب هایم ب ا

 .  زبانم به كار افتاد

   مانعت نمی شم. اصلا لام تا كام حرف نمی زنم. باشه؟ -

 ...  باران-

هایم را از هم باز   دتم. دس تصدایش، نگاهش داشت آتش می شد و یک جا می سوزان 

سرعت به آغوشم آمد. خودش را   كردم و ب ه او نگاه كردم. ب ه پاهایش جان داد و به

وجودش ب ه گری ه افتاد. سرش را بوسیدم و میان    میان دستهایم انداخت و از بن 

 : زدم  موهایش گوشش پچ

روی تخت نشست ه و  . رمبرو عزیزم. برو الهی ک ه عاقبت  بخیر بشی. من هیچ مشكلی ندا-

بودم، ب ه آلبوم های ی ک ه با چند    در حالی ک ه به جای خودم، غم هایم را بغل كرده

نگا ه می كردم. انگار آن جلدهای چرمی و زیبا  وجب  فاصل ه ب ه من  دهان كجی می كرد ، 

می   و با دستهایی ک ه به مرگ تهدیدم  می كردند، ب ه سمتم دست و پا در آورد ه بودند

 .  آمدند

می كرند. با احتیاط     دور بودند ولی مثل بختک روی تنم افتاد ه و ونفس كشیدن را حرامم 

چشم دوختم. ساعت ها از رفتن  بیتا   سرم را از روی زانوهایم برداشتم و ب ه ساعت دیواری 

ای محبوس در قفس با همان حال آشوب روی تخت   می گذشت و من مثل یک دیوانه

  آلبوم ها نگا ه می كردم. وضعیتم اسفناک بود. انگار تمام دنیایم داش ت و بهنشست ه بودم 

 .  ویران می شد 
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عجیبی من را ب   بند انگشتم را آرام  روی جلد تیره رنگ اولین آلبوم كشیدم. مغناطیس 

جلدها عكس هایی  بود ک ه    ه س مت عكس ها كشید. چشم هایم را بستم. میان آن 

بود. عكس هایی ک ه حرف  می زدند.   دنیایش با دنیای امروزم ب ه شدت متفاوت 

 .  لبخندهایشان مثل طاعون به جان من  می افتاد عكس هایی ک ه جان داشتند و  

كردم. دستم نبض   . اولین برگ را مثل  جان كندن باز دستم لرزید ولی روی آلبوم نشست 

خاک خورد ه اش با درد ب ه صورتم    گرفت. بی قرار دست كشیدم و آلبوم بست ه شد.جلد 

چه حالی آن  آلبوم ها را توی چمدانم چپاندم. دوبار    خیر ه شد. فقط خود خدا می دانست با

صاعقه ب ه جانم زد. آن خند ه... آن  بلند كردم و بازش كردم. انگار   ه ب ه سختی جلد را

سیگار   شاداب و چشم هایی ک ه مثل  ستاره در دل آسمان می درخشید مثل  دود  صورت

دستم را روی موهای مش   توی چشمم رفت. سوختم. سوختم و جان كندم ولی ماندم و 

ک ه  رنگ كرد ه بودم. با درد و چشم هایی   شدهم كشیدم. برای اولین بار موهایم را كام ل

دوم را ورق زدم. تمام تنم ب ه رعشه افتاد. اولین عكس دو نفر   خیس از اشک بود صفح ه ی 

 ! هی ما

 .  لبخند آمد  و میان آن هم ه بدبختی بست نشست روی لبم

چسبید ه بود    رو ب ه رویش ایستاد ه بودم. اخم كرد ه بود. نگاهش با آن آبی های جذاب

میخندیدم. خنده من با اخم   بست ه بودم و از ته دل ب ه شیطنتهایم. موهایم را دو گوشی

با شیطنت گوشزد كرد ک ه شهاب را بخندانم   های در هم او هیچ سنخیتی نداشت. مهس ا

   كوری میان ابروهایش انداخت. محل ندادم.   اما نشد. نخندید و بدتر گره

 :  كنار گوشم پچ زد

 ...  وای ب ه روزت خانمِ باران! وای-
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 ...  ودم برای آن تهدیدهایشو من مرد ه ب

واقعی. مثل از   صدای زنگ گوشی من را از كیلومترها دورتر از امروز پرتم كرد ب ه دنیای

   خواب پرید ه ها نفس بلندی كشیدم. انگار داشتم توی

خواب از بی نفسی می مردم. نگاهم را  از روی عكس برداشتم و توی اتاق گرداندم. صدای  

 .  ش نبودگوشی می آمد اما پیدای 

لب هایم كشیدم و    قلبم گومپ گومپ می كوبید. انگار از ماراتن برگشته بودم. زبانم را رو ی

برخلاف همیشه صدای یک انسان از   بی تفاوت سرجایم ماندم. تلفن  روی پیغام گیر رفت و

 .  میان آن در آمد

نم... باران...  ك باران... گوشی ر و بردار باران می دونم خونه ای! باید باهات صحب ت-

 ...  گفتم گوشیو بردار

پخش شد. اصلا صدای    دستهای لرزانم را بغل زدم. چشم بستم. صدای مهس ا توی گوشم

 . خودش بو د ک ه من را ب ه سمت این آلبوم  ها برد

 .  وقتی چند  ساعت پیش زنگ زد و روی گوشی ام پیغام فرستاد 

 .  كنم اگه جواب ندی پ ا می شم میام اون جا. می دونی ک ه این كارو می -

عجیب شده بودند.    صدای عصبی و خشمگینش اخم هایم را توی هم برد. این روزها همه

شاهین... مثل خاطرات ب ه ظاهر    بعد شش سال سر  و كل ه شان  پیدا شد ه بود. مثل 

 !  فراموش شد ه ی شهاب  الدین صدر

 ...  ی هم ه چیز و حالا هم مهسا  سامان ب
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دونم هم ه ی ما   موضوع مهم ه دیوان ه! می دونم نم ی خوای صدای ما رو بشنوی. می -

قسم نمی خوام مزاحم   رو  از زندگیت پرت كردی بیرون. ولی ب ه جون  خودت

   آرامشت بشم. می شنوی باران؟

پا ایستاد و   لا ک ه یک لنگهاو تنها كسی بود ک ه به خواسته ام اهمیت دا د. برخلاف لی

اش غمگین شد ول ی ب ه    خواس ت با من  بماند او عقب كشید و با درد نگاهم كرد. چهر ه

 . هم توی تیم خودش برد خواسته ام بها دا د. او تنها كسی بود ک ه میلاد را

 .  باید ببینمت باران. پاشو بیا دفتر قدیمی. من و میلاد منتظرتیم-

دادم؟   نقش بست. ب ه سرش زد ه بود. ب ه خیالش اهمیت م ی  پوزخندی روی لب م

تكی از او بود. جریان    نگاهم را ب ه سمت آلبوم برگرداندم. سومین برگ آلبوم یک عكس  

دیوان ه كنند ه ب ه صورت او خیر ه   خون توی تنم از حركت افتاد. چشم هایم با درد ی

ده بودم؟ چقدر... لعنت ب ه من ک ه  چطور زنده مان   شد. چطور شش سال از او دور بودم؟

 ...  داشتم. لعنت ب ه من و روزها و  شب های بعد از او هنوز  هم دوست ش

جا ببینم چه   لعنتی... لعنت بهت باران. من دارم این جا سكت ه می  كنم. پاشو بیا این-

 ...  خاكی باید توی سرمون  بریزیم

آسمانی از جلوی   تصویر آن  دو چشممشكوک سرم را برگرداندم. چشم هایم برگشت اما  

 .  نگاهم دور نشد

 !  مهتاب تهدیدت كرد ه! باران-

حالت تهوع گرفتم  . فریادش توی دلم را خالی كرد. انگار توی دلم داشتند رخت می شستند

آلبوم را پرت كردم و از جایم بلند    و اسم مهتاب تمام وجودم را در هم ریخت. با دس ت
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آن ور  خط توی خان ه پخش شد و نگا ه من رفت  و   ن مهسا ازشدم. صدای نفس نفس زد

 .  تلفن ک ه كنار تخت روی زمین افتاد ه بود چسبید به گوشی

 ...  مهسا-

 . نفسش را یک ضرب پشت خط خالی كرد و با بغض  اسمم را صدا زد 

 ...  باران-

من و  مهسا هر  و   دست و پایم می لرزید. ضعف داشتم. معده ام داشت اسید ترشح  می كرد

 .  دو داشتم جان می دادی م

   حالت خوبه؟ آره؟ -

   چی شده؟ -

 . طلاق گرفتن! سامان بالاخر ه كار خودشو كر د-

 .  عقب عقب رفتم  و تن بی جانم را ب ه دیوار خالی اتاق خواب تكی ه دادم

زندگی من را   آب از سرم گذشت ه بود و من داشتم جان می كندم. مهتاب یک بار

 ...  ن كرد ه بود و حالا باز همویرا

 .  خبر دارم-

   از... از كجا؟ نكن ه پیدات كرده؟-

 .  خورد سرم را تكان دادم و یک قطر ه ی اشک لی لی كنان روی صورتم سر

 ! ن ه! اومد ه بود دم دفتر-

حرف زدن را   سكوت كرد. سكوتش مثل سرب توی گلویم ریخت و نفس كشیدن و 

 .  سختم كرد
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   دار ی می گی؟ كی؟ كی اومد ه بود دم دفترت؟ باران... چی-

 !  سامان-

رو پیدا كرد ه   وای... وای خدا ی من. باورم نمی ش ه. اومد ه بود سراغ تو؟ چطوری تو -

   بود؟ چطوری؟

 !  سراغ من ن ه! اومد ه بود سراغ لیلا-

   لیلا؟-

انتهای دنیا   در سكوت چشم دوختم ب ه انتهای اتاق خوابم. همان جایی ک ه برایم 

 . بود

اتفاقایی افتاد ه   آدرس بد ه بیام پیشت. من دارم سكت ه می  كنم. این چند وقت چه-

   ارتباطن هنوز؟  ها باران؟ ک ه من ازشون بی خبرم؟ مگه لیلا و  سام ان با هم در

   مهسا... آروم بگیر  و فقط بهم بگو مهتاب چی گفت ه؟ -

شد مراقبت   اون لیلا بی شرف دار ه چه غلطی می كنه؟  تو این  هم ه سالی ک ه قرار -

   باشه داشت با اون عوضی تیک می زد؟  

گذاشت دردهایم   چرا آرام نمی گرفت و فقط  جیغ می كشید؟ چرا سكوت نمی كرد و نم ی 

   ر ه كنم؟ چرا؟ر ا برای خودم دو

 !  جیغ نكش! سرم... درد می كن ه-

خودت. چه می   بمیرم من برات. كاش می مردم و قول نمی دادم بذارمت ب ه حال  -

می خواستم كمكت كنم از   دونستم ک ه نبودن ما باعث این حالت می شه؟ ب ه خیالم

 !  گذشتهت فاصل ه بگیری
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   گذشته؟ -

كجا بود؟ گذشت  دردهایم را برملا كرد. گذشتهپوزخندی ک ه روی لب هایم نشست تمام 

گلویم. خواهرم را گرفت ه   ه شد ه بود امروز من! گذشت ه آمد ه بود و  چسبیده بود بیخ 

 .  لعنتی بی هویتم كرد ه بود بود. خانواد ه ام را زخمی كرد ه بود. گذشت ه ی

   مهتاب... چی گفت؟-

آرام بود و دلم می   می جوشید. خیالم ناسكوت كرد. سكوتش را دوست نداشتم. تمام جانم 

 .  خواست بدانم آن سوی خط او چه داشت

از سرمون   دو روز ه دائم دار ه زنگ می  زن ه! از دفتر بگیر تا شمار ه موبایلمون. دس ت-

 .  برنمی داشت. دیوون ه مون كرد ه بود 

 .  ام گذاشت سینهقلبم تیر كشید. چشم هایم را با درد بستم و دستم را روی قفس ه ی  

ی ه غلطی كرد ه    خبر نداشتیم چه اتفاقی افتاد ه. فكر می كردیم دوبار ه مثل قدیم سامان-

 !  كه اون افتاد ه دنبال پیدا كردن تو

را ب ه سمت چشم   بینی اش را بالا كشید و سكوت كرد. شقیقه هایم نبض می زدند. دستم 

 . هایم بردم و پشت پلک هایم را محكم فشار دادم

 .  انگار مغزم داشت متلاشی می شد

خبر نداشت و   امروز صبح خبر جداییشونو تو ایسنتا دیدم و فهمیدم  ماجرا چی ه! میلادم -

 .  وقتی بهش پیامو نشون دادم زنگ زد به خود سامان
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زنگ زد ه و پیام    اولش جواب تلفنشو نداد ولی وقتی بهش پیام داد و گفت ک ه مهتاب 

 .  فرستاده، خودش زنگ زد و ماجرا رو تعریف كرد

وار می كوبید.   درد آرام آرام تمام تنم را گرفت. دست و پایم یخ كرده بود و سرم دیوانه

ن ه شقیق ه هایم آرام بگیرد  وحشیا   آرام  پشت سرم را به دیوار كوبیدم بلک ه كوبشها ی

 .  سلول های بدنم ریخت  اما درد از پشت خط توی تک تک

پیدا كن ه. بالاخر   سامان گفت با كلی باند بازی تونست ه پروند ه ی قدیمی روانی مهتابو-

 .  بش ه ه تونست ه ثابت كن ه ک ه مشكل  اعصاب دار ه و ازش جدا 

 .  بند دلم هری ریخت

ساعت پیش تو اینستا   تو  و سامان قرار ه با هم باشین. همین یكی دو   اون فكر می كنه ک ه-

 ...  برام پیام فرستاد ک ه بهت بگم

 . سكوت كرد. هق هق ریزی پشت خط كرد و من  قلبم از تپیدن  ایستاد

 ...  حرف بزن مهسا-

 .  صدایم جان باخت ه بود. نا نداشت. بدت ر از رنگ و  روی پرید ه ی خودم

 .  می گیر ه  نوشت ه بود بهت بگم هر جا كه هستی پیدات می كن ه و این بار جونتو -

 ...  آ خ-

  باران... باران چی شد؟ -

میان پنج ه هایم    دست چپم از درد ب ه گز گز افتاد و چشم هایم سیاهی رفت. گوشی از

م گرفتم.  آوردم و میان  دست راست رها شد و روی موكت افتاد. دستم را ب ه سختی بالا
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پخش شد ه بود. صدای فریاد زدن های مهسا از آن    انگار جای خون میان رگ هایم درد

 .  می رسید اما واقعا نا نداشتم جواب نال ه هایش را بدهم سوی خط به گوشم

 ...  مرگ من جواب بد ه باران-

  شد ه بود. گوشی را  خم شدم و ب ه سختی گوشی را از روی زمین برداشتم. دست چپم سر

ذهنم زند ه شد  و هم ه ی عذاب   كنار گوشم گذاشتم. تمام آن روزهای نكبت بار توی

 . هایم را صد چندان كرد 

 ...  مهسا-

   جانم. جان مهسا... خوبی عزیزم؟ -

گیج می رفت.   صدای گری ه هایش داشت آزارم می دا د. چشم هایم را بستم. سرم داشت 

 .  بی بازگشت دل م خوابیدن می خواست. یک خواب ابدی 

 :  ب ه سختی لب هایم  را باز كردم و نالیدم

 ! شمار ه شو می... خوام -

 .  تمام وجودم یک ترس مبهم بود. ترسی ک ه تمام زندگی ام را ویران كرد

پای بست نابود    امروز سر و كل ه ی  همان ویرانگر پیدا شده بود. كسی ک ه زندگی ام را از 

سامان... هم ه ی هست و نیست من  را این   دم. مهتاب وكرد و من در سكوت فقط تماشا كر

چشم بستم و در او ج ناباوری باورها ی شهاب الدین را تماشا    دو نفر از  هم پاشیدند و من 

 .  دلی ک ه زیر پای این چند  نفر لگد  مال شد  كردم. آ خ از

  می خوای چی كار كنی؟-

 . كاری ک ه باید... شیش سال پیش می كردم -



 

 

 

258 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 ...  باران-

خیلی می ترسیدم.    من دیگه چیزی برای از دست داد ن ندارم مهسا. اون روزا! اون روزا -

  یادته؟

 . بمیرم برات. ب ه خدا هنوزم نفهمیدم  چطوری اون بلا سرت نازل شد-

 :  خودم نبودم  سرم را تكان دادم. انگار روحم مرد ه بود و كسی ک ه جای من لب می زد ،

خواد این بار چیو ازم    سیدم زندگیمو از دست بدم اما حالا چی؟ مهتاب می  اون روزا می تر-

بیاد و اون خاطراتی ک ه شب و روزمو   بگیره؟  اون... اون هم ه چیزمو ازم گرفت و حالا هم

 .  زهر كردن ازم بگیر ه. من  آماد ه ام

 .  بیاد و بگیر ه هر  چیزی ک ه خودش زد و خرابش كرد

 .  ن جان حالت خوب نیست بارا-

 .  خوبم. خیلی خوبم. از این بهتر نمی  شم-

چكید روی گون   اما امان از آن قطر ه های لعنتی اشک ک ه مثل اسید  روی بی رحمان ه می 

كردن من ب ه دنبال جایز ه    ه هایم و ب ه هیچ چیزی امان نمی دا د. انگار برای نابو د

 !  بودند. جایز ه ای ک ه از آن  خودشان بود و بس

 !  نداشت صدای مهسا با لرزش خاصی ب ه گوشم رسید. صدایی ک ه چاره ای 

 !  مجبور شدم بهت  زنگ بزنم باران-

هق هقم    سكوتش زجر آور  بود. لب هایم را ب ه سختی ب ه هم  فشار دادم تا صدا ی 

 :  بلند نشود. او با نال ه ای ک ه دلم را ریش می كرد ادام ه دا د

 !  نبودمنو ببخش... چار ه ای -
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 *** 

   !"منو ببخش خانمِ باران... چار ه ای نبود! باید می رفتم "

 .  شانه ای بالا انداختم و ب ه پیام كوتاه و پوزش خواهانهاش نگا ه كردم

 .  گفتنش بود در هیچ چیز دیگری نبود   "خانمِ باران" جاذبهای ک ه در 

كنندهاش. بالشم را توی   جوری خاص ک ه فقط مختص خودش بود با آن رفتارهای دیوان ه 

كردم. روز تعطیل بود و بی حوصلهگی های من! از   بغلم گرفتم و چشم های غرق خوابم را باز

  و صداهایش مغزم را نابود كرد ه بود  و حالا هم یک ساعتی می شد كه سر  صبح بابک و سر  

ب، خواب دیدم  خوا بالاخر ه از دست شیطنت های او و بیتا ب ه اتاق  پنا ه برده بودم. توی 

واقعیت تبدیل شد. لبخندی روی لبم   ک ه او پیام فرستاد ه. چشم باز كردم و  رویایم به

 :  نشاندم و برایش تند تایپ كردم 

پیش میاد. ولی   اشكالی ندار ه حضرت والا! بالاخر ه از این كارای فورس برای هر كسی"

   "باید تلافی كنی! هوم؟

توی سرم بود ک ه    خمیاز ه ای كشیدم. آن  شب كلی برنام هچشم های خست ه ام را بستم و  

خیابان اصلی انداخت تلفنش زنگ    هیچ كدام را نشد  پیاد ه كنم. همین ک ه ماشین  را توی 

آژانس پیاد ه كرد  و برایم یک ماشین  گرفت. در تمام   خورد و او با عجل ه من را كنار یک 

 برد ها ج و واج نگاهش می كردم. حتی استرس كارهایش را پیش می   مدتی ک ه در سكوت 

 !  داشتنش هم عجیب غریب بود. یک نوع بی تفاوتی توام با انجام وظیف ه

آرامش خاصی   وقتی ک ه من را  سوار ماشین آژانس كرد، سرش را كنار گوشم آورد و با

 !  تاكید كرد ک ه وقتی رسیدم به او خبر  بدهم



 

 

 

260 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

شد ه بودند.   ه موهایم را مرتب كردم. حسابی ژولید ه  از جا بلند شدم  و رو ب ه روی آین

حسابی پف كرد ه بود. وقتی    دستی بینشان كشیدم و آن ها را با تل مهار  كردم. صورت م

 .  دلم نشستن كنار خانواد ه ام را می خواست  از اتاق بیرون رفتم هنوز خوابم می آمد  اما

انداختم. هر وقت   ب ه تلویزیون خاموشتوی سالن خبری از اعضای خانواد ه نبود. نگاهی 

اهالی خان ه توی حیاط اتراق كرد ه   آن وسیله پر سر و صدا توی خان ه ما خاموش بود، یعنی

غذای روی گاز را ب ه ری ه هایم فرستادم.   بودند. ب ه آشپزخان ه رفتم و عطر  خوش

ز جمع ه و غذاهای  دلم هوای آن آبگوشت روی گاز را كرد. رو معده گرسنه ام مالش رفت و

لیوان چای   جمعی حسابی كیف می داد. از خیال غذا بیرون  آمدم  و برای خودم یک دسته

 .  داغ ریختم. یكی از نكات مثبت خانه ی ما همین بود

چای برای خودت   همیشه سماور ب ه را ه بود و چای تاز ه دم! یعنی جان می  داد یک لیوا ن

از حیاط داشت، لم بدهی و كتاب   نجر  ه كه دید زیباییبریزی و روی آن  مبل راحتی دم پ 

 .  های نیم ه خواند ه را ب ه انتها برسانی

فرستادم. چه هوس   نفس جان داری كشیدم و عطر خوش هل و دارچین را ب ه ری ه هایم 

 !  بیتا می شد  كتاب هم خواند هایی هم می كردم من، مگر  با سر و صدای بابک و

 !  خواستم بیام كم كم سراغت واس ه ناهار بیدارت كنما! بیدار شدی؟ می -

لب هایش باقی    سرم را به سمت بیتا چرخاندم. صورتش گل انداخت ه بود و آثار خند ه روی 

 :  بود. نگاهی ب ه لباس خیسش انداختم و با بهت پرسیدم

  چه بلایی سرت اومده؟ -

 :  شیطنت گفت  رها كرد و با خند ه ای كه توی پستوی لب هایش پنهان شده بود را 
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 .  آب بازی می كردیم -

 !  خند ه ام  گرفت. مامان حتما حسابی كفری شد ه بود

 !  باز كرد ه ها باز دوبار ه با این بابک دارین آتیش می سوزونین؟ خوب ه تازه گچ پاهاشو-

ه!  اون چلغوز نسوز  اون ولد چموش با پاهای تو گچم حریف همه می ش ه. تو دلت برا ی -

 !  بیا بریم بیرون ک ه میز پر تنقلات ه و  جات حسابی خالی

 ! تو برو لباساتو عوض كن سرما نخوری. منم برای بقیه چایی بریزم برم-

 !  نمی خواد همین چند دقیق ه پیش مامان چایی برد خوردن-

 ! اكی. من میرم. توام بیا -

سمت حیاط را ه   و بی قند به  بیتا ک ه ب ه سمت اتاقش دوید، من هم  با همان فنجان چای

خانواد ه ب ه گوشم رسید. از    افتادم. در راهرو را ک ه باز كردم صدای خند ه ی اعضای

ب ه سمتم چرخید و من تاز ه متوجه حضور    همان جا با صدای بلند سلام كردم. سر هم ه

دم و به  و مادر بابک شدم. از همان جا دستم را بلند كر  خال ه سمیرا و عمو داریوش، پدر

  چشم دواندم. هیچ اثری از آثارشان نبود. امان از دست بیتا! همیشه مثل  دنبال دمپایی ام

 .  می كرد یک سگ پا سوخت  ه این  لنگ ه دمپایی  های من را بر  می  داشت و پنهان 

   دنبال چی می گردی ذَََهاب جان ؟-

نشست ه و   تخت  ها ج و وا ج همان جا ایستادم و سرم را ب ه سمت او كه لب ه ی

 . نیشش تا بنا گوشش در رفت ه بود، برگرداندم

   جان؟ -

 !  كیف كردی جون من؟  تازه كشفش كردم-
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   یعنی چی؟   زهرمار! باز دوبار ه رفتی گوگل كردی اسم منو مسخر ه كنی؟ این دیگه-

 !  چت ه حالا چرا پاچه می گیری؟ همون اسم خودت ب ه عربی ه دیگ ه-

 !  بابک-

خودش ب ه   داریوش بود ک ه معترض صدایش می زد. برخلاف پسر راحتش، عمو 

 !  برد این دلقک بیش فعال شدت آدم معذبی بود. نه ک ه خیلی هم  از پدرش حساب می 

بالاخر ه لنگ   چی ه بابا جان؟ بده دارم اطلاعاتشو نسبت ب ه اون اسم ضایعش بالا میبرم؟-

ب ه سمت جا كفشی  رفتم و از    ست بیتا! لی لی كنا نه ی دمپایی ام را پیدا كردم. امان از د

بیرونش كشیدم. وقتی كمر صاف كردم، نصف چای  بین  كفش های تلنبار شد ه روی زمین 

 .  ریخت ه بود از لیوان بیرون 

رفتم و با لبخند    عمو همچنان با پسر دیوان ه اش سر و كل ه می زد كه از پل ه ها پایین 

غریب بودند، خال ه ریلكس و دل   روی خال ه را بوسیدم. هر چه این  پدر و پسر عجیب

 !  گنده بود. كلا برخلاف مامان خودم

بی شدن  عص هیچ چیزی در دنیا ارز ش  "زندگی را راحت می گرفت و به قول  خودش 

 :  صدا بلند كردم خودم را كنار مامان و خال ه چپاندم و از همان جا  "نداشت. 

 !  بیتی-

 .  دست مامان ب ه سمت بازویم آمد  و نیشگون جانان ه ای از دستم گرفت

 : هوارم ب ه آسمان رفت و سر و كله بیتا  از پنجر ه ی اتاقش پیدا شد 

   چیه؟ -
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چشمانش   اخم ب ه مامان نگا ه كردم. داشت ب ادستم را روی بازویم گذاشتم و با 

 :  بیشتری فریاد زدم برایم خط و نشان می  كشید كه سر برگرداندم و با شیطنت

 ! ی ه چایی داغ واس ه من بیار-

 !  صداتو بیار پایین بچه، همه محل شنیدن-

 !  اول و آخر كه نیشگونتو می گیری لااقل بذار دادمو بزنم دلم نسوز ه-

او با اخم   دستش ک ه دوبار ه ب ه سمت بازویم آمد، خودم را به سمت خال ه كشیدم و 

 :  مامان را ملامت كرد

 !  كندی گوشت دستشو سارا! ولش كن-

كشید آمدم  و   چشم و ابرویی برای مامان ک ه داشت با چشمانش برایم خط و  نشان می

 : ط پرید وس بابک خودش را روی تخت جلو كشید و مثل قاشق  نشسته

ک ه بدی به   خیر ندیده، اون  كلكسیون سک ه رو  با هزار جور ادا و اطوار از من گرفتی -

  این  دختر ه چشم سفید؟ 

حسرتی    ب ه یاد سكه های نازنینی ک ه بیخود و بی جهت از دستم پرید ه بود، آ ه با 

 :  كشیدم و گفتم

   دیدی ذلیل شد ه چه جوری از دستم  درشون آورد؟ -

 ...  می گفت یه خبرایی بود ه ک ه-

و آدم بود،    جفت ابروهایم را با وحشت برایش بالا انداختم و او ک ه تیز همه ی عالم

 :  چشمكی زد و گفت 

 !  ببینیم  می گم آذرخش بیا بریم تو ی ه فیلم جدید دانلود كردم بشینیم با هم -
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 !  خالهمو ببینم با تو جایی بیام. آذرخشم خودتی پررو! برو می خوام دو دقیقه عمرا اگه-

كرد. خال ه و   دستم را كشید و بی توجه ب ه چسب شدن های من  روی خاله، بلندم 

 :  مامان خندیدند  و من ناله ام را به هوا رساندم

تو فامیلت چه   بینم ولم كن خیر ندید ه! می خوام دو دقیق ه كنار بزرگای فامیل بشینم ب-

 ! خبر ه! دست از سرم بردار

 :  ب ه جلو هلم داد و كنار گوشم نق زد

آخ ه! بیا بریم   انقد كولی بازی در نیار! ن ه ک ه خیلی  هم برات مهم ه تو فامیل چه خبره -

یاد شهاب توی دلم را خالی كرد.   تو ببینم با اون كار آفرین برتر  چه غلطی داری می كنی؟

توی ذهنم روشن شد و قلبم را  ب ه تپ ش انداخت.   شم های بی رو ح و  یخی اشتصویر چ 

ب ه دنبال بابک راهی خان ه شدیم. حر ف زدن از شهاب برایم   بی هوا ب ه جلو رفتم و 

قیاف    شنیدن در مورد قوم و خویش بود. بابک كنارم را ه افتاد و در حالی ک ه  جذاب تر از 

 :  ود گفته ی تخسی به خودش گرفت ه ب

دادی برگشتی   ذلیل مرده، فرستادمت بری ی ه تح قیق واس ه من ردیف  كنی! رفتی وا -

  ؟

ایستاد و بیتا را   خودم را زودتر از او توی اتاقم انداختم و به سمت تختم رفتم. جلوی در

بیاید. خودم را روی تخت انداختم و   صدا زد. از او خواست ک ه چای بریزد و توی اتاق من 

هایم مست خواب بود. دیشب تا دیر وقت توی دفتر ماند   بی اختیار خمیاز ه كشیدم. چشم

ه آژانس ب  كارهای عقب ماند ه مان را سر و سامان می دادیم. آخر وقت هم با ه بودیم و 



 

 

 

265 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

نمی خواست با كا ر من كنار     خان ه برگشتم و غرولند مامان را به جان خریدم. هیچ رقمه

 . بیاید

نگاهی ب ه صورت  پاشو بینم بابا! چه ولو شد واس ه من. پاشو تعریف كن  ببینم چه خبر؟ -

چراغ اتاقم روی سرش افتاد و خند   شادابش انداختم. دستی ب ه سرش كشید و انعكاس نور 

كامل می تراشید و  خود و جماعتی را راحت می كرد. روی    گرفت. موهای كم پشتش را  ه ام

پیام    نشست و من گوشی ام را ب ه دست گرفتم. شهاب پیامم را خواند ه و  برایم صندل ی 

 .  پیام او را خواندم  فرستاد ه بود. ب ا شوق دست و پا زدم و در مقابل نگاه مشتاق بابک

دعوتت كنم ب   بالت. می خوام این بار ب ه صورت رسم ی شب ساعت هشت میام دن "

   !"ه شا م! اونم توی خونه م. لطفا دیر نكن 

بودم. هیچ لطافتی   تمام وجودم بنای تپیدن گذاشت. مرد ه ی این  دعوت كردن اجباری ا ش

 .  بی چون و چرا اجرا شود توی حرف هایش نبود. دستور می دا د و انتظار داشت

   نوشت ه كه این ریختی شل شدی؟ هان؟ چیه؟  چی -

بالشم را بغل   نگاهی ب ه صورت كنجكاوش انداخت م. گوشی را روی تخت ولو كردم و

برنمی داش ت. نگا ه بابک ک ه   زدم. یک فكر توی سرم  وول می خورد و دست از سرم

 :  روی صورتم سنگین  شد ، تصمیم گرفتم 

   ؟می گم بابک! ی ه كاری ازت بخوام واسم می كنی-

   تا چی باشه؟ -

   منو تا دم خونه ی شهاب می رسونی؟-
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شد ه بود.   چشم هایش گرد شد و با حیرت  ب ه صورتم خیر ه شد. نگاهش بانم ک

 .  بیتادرنزد ه وارد شد و با سینی چای داخل شد

  چی می گی بابک خونه رو گذاشتی روی سرت؟-

 .  بیتا چشم دوختبابک نگا ه قفل شد ه اش را از روی من برداشت و ب ه 

   فرش گذاشت  بیتا خندان با لباس های عوض شد ه كنارش نشست و سینی را روی

خونه بزنم بیرون     بابک! می بری؟ مامان بابت دیر اومدن دیشبم حسابی شاكی ه! بخوام از-

 !  خونم مبا ح می ش ه

 !  كجا؟ منم میام-

كشید و به صورتم   صندلی جل وبابک بی توجه به بیتا و نخود آش شدنش، خودش را روی  

 :  خیر ه شد. چشمانش نگران شد و صدایش لرزان

   تا كجا پیش رفتی باهاش بارون؟-

 ! بارون و زهر مار بی ادب-

 :  دستی ب ه صورتش كشید و بیتا كنجكاو نگاهی ب ه هر  دویمان انداخت

   منم بازی! در مورد چی حرف می زنین؟ -

 :  ر پر از شیطنتم را عقب زدمنگاهی ب ه بیتا انداختم و افكا

تایی بزنیم   جون من ، پاشین ب ه بهوونه ی این ک ه می خوایم ناهار بریم بیرون سه-

 ! ناهارتونو بخورین  بیرون! منو دم خونه ی شهاب پیاد ه كنین خودتون برین 

   چی ب ه ما می رسه؟ -

 :  دمنگاهی ب ه بیتا انداختم. ابروهایم را توی هم گر ه كردم و  غر ز
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 ! چه حساب گری شدی تو جونور! سک ه ها رو گرفتی خوشت اومد ه ها-

 !  باران-

مهربانم دلش لرزید  سرم را با لبخند به سمت بابک چرخاندم. نگران شده بود. ای جانم رفیق

 .  ه بود

   قضی ه چیه؟ -

اتفاق  نیست   قضی ه ی ه دوستی درست و حسابی ه فقط! خیالت راحت داداشی! قرا ر-

 ! خاصی بیفته به جون خودت

 !  نش ه ماجرای آتیلا-

   هشدارش مثل پتک توی سرم فرود آمد. دست و پای سست شد ه ام را 

دلم را سنگین   جمع كردم و از روی تخت پایین پریدم. یاد آتیلا و رفتنش گوش ه ای از

كشیدم. هر    جواهراتم را بیرون كرد. ب ه سمت میز آرایشم رفتم و از توی كشو جعبه ی

بودند. سعی كردم عادی بمان م. سعی كردم هر   دو در سكوت منتظر واكنش های من

بود را از ذهنم دور كنم. آتیلا  رفت ه بود و دلی این وسط   چیزی مربوط ب ه گذشته

 .  نلرزید ه بود 

رفتنی ه! دلی   این دو تا هیچ ربطی ب ه هم  ندارن. من از اولشم می دونستم ک ه آتیلا -

شد وقتی رفت. كم نبود ک ه!   ش نبست ه بودم كه اذیت بشم. فقط... فقط دلم براش تنگ به

 .  سر ه با هم بودیم. هم ه ش با هم بودیم چهار سال از بهترین  روزای عمرمونو یه

دروغ نمی گفتم.   از توی آین ه نگاهشان كردم. بابک سرش را تكان داد. می دانست ک ه

 .  تم و توی مچم انداختمدستبندهای بدلی ام را برداش 
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كردم و تل را از   دلم یک چهر ه ی نو می خواست. یک هیجان جالب. كش موهایم را باز

 .  بابک را با گوش جان شنیدم روی سرم برداشتم. برس را ب ه موهایم كشیدم و صدای

نمی د ه. می    طرف بدجوری سرش ب ه تنش می ارز ه. از اون آدماییه ک ه دم ب ه تله-

   ه؟دونی ك

 : لبخند زدم و از میان آینه چشمكی به رویش زدم

 .  كنم   قرار نیست اتفاقی ه بیفت ه. دوستیم دیگ ه ف قط. نمی خوام خودمو درگیر-

 !  ندار ه آخ ه مشكل تو  نیستی! اون ه! اخلاق و رفتار خاصش. كم كشت ه و مرده-

شیون به پا كرد.   بند دلم تمام وجودم لرزید. یاد صدا و اخم ها و رفتارش افتادم و بند 

 .  راست می گفت. دست من نبود كه، دست دل بود

خیر ه شدم. بیتا   موهایم را بالای سرم با كش محكم بستم و ب ه چشم های كشید ه ام  

 :  با هیجان ادام ه داد

حق دار ه دلش   اون عكسی ک ه من از پسر ه تو نت دیدم دلم واسش غش رفت. باران-

 !  بر ه واسش خب

هلم می دادند. آن ها   سرم را برگرداندم و نگاهشان كردم. داشتند دستی دستی توی مرداب

چند حرف  ک ه دهان به دهان چرخید ه بود.   از او هیچ چیزی نمی دانستند. چهار تا عكس و  

خودآگا ه ب ه آتش كشید ه می  شدم. دلم تنگ بود. دل زبان   ولی من... من با او داشتم

 !  ند و بی  ملاحظه می تپیدت نفهمم برای او

 !  بخوریم پاشین آماد ه شین  دیگ ه! الان مامان  سفره بندازه گیر می د ه ناهار -
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 !  تو گرسنهت نیست؟ صبحون ه هم نخوردی ک ه-

 .  تو را ه ی ه چیزی می خوریم-

صدایش كردم.   بابک هنوز نشست ه بود و گیج نگاهم می كرد. انگار اسیر شد ه بود. با اخم

 :  هش را ب ه صورتم دوخت و منتظر ماندنگا

   میای یا خودم برم؟-

های در هم نق   پوف كلاف ه ای كرد و از جا بلند شد. دست بیتا را گرفت و با همان اخم

 :  زد

 !  می رسونمت گندت بزنن كه آرامش اعصاب ندارم از دستت. بپوش دندم نرم می برم -

 :  مک مزه ریختمبوس ه ای توی هوا برایش پرتاب كردم و با چش

 !  نمیری داداش مثلا غیرتی-

و شلوار سنتی ام    آن ها ک ه از اتاق  بیرون رفتند من هم  لباس هایم را عوض كردم و مانتو

و رو به روی آین ه ایستادم و    را  ب ه تن  كردم. شا ل كرم قهوه ای ام را ب ه سر كشیدم 

 .  ب ه پک لوازم آرایشی اهدایی او خیره شدم

افكاری موذی ک ه   دستم با لرز روی رژ لبی ک ه رویش حساسیت نشان داد نشست و با

روی لب هایم كشیدمش! حسابی  توی سرم ولول ه ب ه پا كرد ه بود برش داشتم و با نرمش

 .  شد ه بودم برای خودم   ب ه صورت و لب هایم می آمد. جگری

بیرون زدیم و   ، سه نفری از خانهآماد ه و آراست ه ب ه دنبال غرولندهای جان سوز مامان

بس ک ه سوال پرسیدند و من   با ماشین بابک به را ه افتادیم. بیتا و بابک مغزم را خوردند
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ب ه چرندیاتشان گوش داد م. دل توی دل منبود. هیجان عجیبی توی سینه داشتم و سوال  

 :  بابک بدترش كرد 

   اگه خونه نبود چی دیوونه؟-

  و دوختم و و بند  دلم پار ه شد. اگر خان ه نبود باید با نگاهم را ب ه رو ب ه ر 

 . دماغی آویزان برمی گشتم و تا ساعت هشت شب منتظرش می ماندم 

 .  ای كاش خان ه باشد

 .  با سوتی ک ه بابک كشید ب ه خودم آمدم و دلم لرزید

 .  تو چه قصری زند گی می كن ه -

 .  دست بردم و دستگیر ه را كشیدمبا هیجان ب ه دسته گلی ک ه خرید ه بودم 

   می خوای وایس م اگه نبود برگردیم؟ -

را باز كرد و جلو   سرم را به موافقت تكان دادم و از ماشین پیاد ه شدم. بیتا پشت سرم در 

 :  نگرانی كنار گوش م گفت  آمد. هر دو ب ه نمای ساختمان خیر ه شدیم و بیتا با دل 

   باران نری بلایی سرت بیاد؟-

 : اهم را توی صورت بیتا چرخاندم و  لبخند زدمنگ

 . پسر خوبی ه! نگران نباش-

هیجان می لرزید   بعد با خداحافظی كوتاهی از آن ها جلو رفتم و با پاهایی ک ه از شدت  

برای خوردن شام روی بالكنش   ب ه سمت خان ه اش گام برداشتم. همان خان ه ای كه

ركنم. می خواستم دستش را بگیرم و از خان ه  دعوتم كرد. می خواستم او را غافلگی 

تنگ شد ه بود رو ب ه روی ساختمان ایستادم و دستم را   بیرون  بكشم. با نفسی كه
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فشردم. از همان جا سر برگرداندم و ب ه آن دو دیوان ه ای ک ه نگران    روی زنگ

اد و من  د ماشین ایستاد ه و نگاهم می كردند چشم دوختم. بابک دستش را تكان  بیرون  

 .  خنده ام گرفت 

  بله؟-

 . صدای زمخت مردی از پشت در باز كن به گوش رسید 

شهاب جون... چیز ه   اوم. سلام. ببخشین من... من باران  صداقتم. با شهاب كار دارم. یعنی-

باز دوبار ه استرس گرفت ه بودم و یک   ن ه! شهاب الدین صدر كار دارم. وا ی... هستن؟

 :  آیفن بود حیرت زد ه پرسید زدم. فردی ک ه پشتبند حرف می 

   ببخشین گفتین كی؟-

هایم كشیدم و   از بس تند حرف زد ه بودم، بیچار ه هنگ كرد ه بود. زبانم را روی لب 

 :  دوبار ه گفتم 

   من باران صداقتم . آقای صدر منزل تشریف دارن؟ -

 ...  بل ه! چند لحظ ه-

   رفت. دلم تند می تپید. انگار یکبعد گوشی را سر جایش گذاشت و 

گردان توی سین ه ام بكوب پا می كوبیدند. دسته گل را محكم تر تویدستم فشار و از همان  

شدن در توی سرم  مثل بمب تركید. با   جا برای بچه ها دست تكان دادم. صدای تیک باز

و صدا از توی آیفن  هیجانم را صد چندان كرد دستم را بالا بردم  نیشی ک ه باز شد  و حسابی

 :  شد پخش 

 .  بفرمایین داخل سركار خانم-
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با دلی لرزان   بیتا ب ه هوا پرید  و بابک اخم كر د. برای هر دو مجددا دست تكان دادم و

تپیدن  گذاشت. یک حس   داخل رفتم. پا ک ه داخل ساختمان گذاشتم تمام وجودم بنا ی

ه چهار میخ می كشید. جبروت و زی بایی  ب   موذی بی پدر و مادر داشت وجودم را از درون 

ب ه رویم تمام حواسم را پرت خودش كرد. درخت های بلند   حیاط سنگ  فرش شد ه ی رو 

آن   استخر خالی سم ت راست وسوس ه ام كرد. هوای شیطنت ب ه سرم  زد. از  قدیمی با 

   شیطنت هایی ک ه فقط مختص خودم بود. 

لرزیدم. جلو رفتم تا همان جا  كا ر دست خودم ندهم.   از تصور به حقیقت پیوستن رویاهایم

از من  كله خر  هیچ چیزی بعید نبود. مسیر  طولانی در  حیاط تا ساختمام را با قدم های بلند  

 .  و چشمان مشتاق دنبال كردم

نگاهم هیجان داشت. وقتی ب ه ساختمان رسیدم  ایستادم و  نگاهم را  رو ی نمای سفید و  

دم. عروسک تو دل برو... ب ه قدم  هایم شتا ب دادم و چند  پله ی كوتا ه  زیبایش چرخان 

جلوی در  را بالا رفتم. در مشكی رو به رویم باز شد و از حاشی ه ی در مردی با اخم هایی در 

 .  هم پیدا شد

صاف ایستادم و معذب نگاهش كردم. كت و  شلوار مشكی رنگ  به شدت خوش دوختی ب 

ش آراست ه بود. سنش از سی و پن ج بیشتر تجاوز نمی كرد. دستانش  ه تن داشت و موهای 

را ب ا حالتی نمایشی پشت سرش برد  و نگا ه تیزش  را ب ه صورتم ریخت. لبخند دندان  

 .  نمایی  زدم و  با سخاوت محبتم را توی كلامم ریختم

 . سلام. خست ه نباشین-

 .  در را كامل باز و با دستش ب ه داخل اشار ه كرد

 .  سلام. خوش آمدین سركار خانم-
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دسته گل را محكم    گوش ه ی لبم را به دندان گرفتم. اخم توی افراد این خانه موروثی بود؟

او عبور كردم. جلوی رویم فضای منحصر   تر بین دستهایم گرفتم و با تشكر كوتاهی از كنار

اختیار لبخند پر و   توی فیلم ها دیده بودم، ظاهر شد. بی  ب ه فردی كه تا آن روز فقط 

 .  مرد جوان كنارم ظاهر شد پیمانی زدم و

 !  از این سمت لطفا-

دنبال او روان   نگاهم را از دكوراسیون دلچسب خان ه ی شهاب الدین صدر گرفتم و به

   شدم. با قامتی برافراشت ه و شانه هایی پهن و قدم هایی 

هر جای خان ه كه   بلند پیش می رفت و من  هم ب ه دنبالش روان بودم و نگا ه كنجكاوم را

ک ه توی آن قرار دا شتم من را   می شد، می  گرداندم. سالن پذیرایی ب ه شدت آنتیكی 

طلایی آن جا  را دیوان ه وار لوكس نشان می داد.   مشكی وجذب كرد. تركیب رنگ های  

  های ونیزی طلایی مثلثی كه با فاصل ه های منظمی از هم روی دیوار نگاهم چسبید به آینه

ها جست و   تعبیه شد ه بود! طراحی اش ب ه شكلی بود ک ه ناخواست ه خودت را بین آن 

مبلی پای ه طلایی ای ک ه فضا را   جلو   جو می  كردی. مبلمان مشكی راحتی توی سالن با آن

نشستن و تماشای دكوراسیون خان ه تشویق می كرد اما   خودمانی نشان می داد، من را به

  رویم بود با قدم هایی بلند می  رفت و  فرصت كنجكاو ی را از من  می  مردی ک ه جلوی

بیفتم و از كنار   هگرفت. او ک ه ب ه سمت راست پیچید، من هم مجبور شدم ب ه دنبالش را 

 .  گذر كنم پله های مارپیچی ک ه ب ه طبقه ی دوم خان ه می رسید ،

با چند قدم بلند رو ب ه روی یک در طلا یی ایستاد و ضرب ه های یک نواخ ت و كوتاهی ب 

ه در زد. من هم به تبعیت از او ایستادم و با استرسی ک ه سین ه ام را داشت متلاشی می  

وختم. صدا ی رسای شهاب ا ز داخل اتاق ب ه گوشم رسید و من تاز ه  كرد ب ه او چشم د 
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حس كردم ک ه چقدر دلم برایش تنگ شد ه بود. همان د ل زبان نفهم  و بازیگوشی كه من   

را ب ه این جا  كشاند ه بود. مرد جوانی ک ه در خانه را برایم  باز كرد، بعد  از فرمان شهاب  

خیر ه شد. دلم هری فرو ریخت. یک حس عجیب توی سین ه  در را كامل باز كرد و ب ه من 

 .  ام  بر پا بود. آب دهانم را قورت دادم و جلو رفتم

با لبخند از او   با نگا ه عبوسش منتظر من  مانده بود. با یک قدم  فاصل ه از در ایستادم و

 :  تشكر كردم. گردنش ر ا خم كرد و محترما ن ه گفت

 ! بفرمایین سركار خانم-

هر چیزی زوم روی   نفس بلندی ک ه كشیدم خودم را داخل اتاق انداختم و  نگاهم قبل از  با

نگاهم می كرد قفل شد. لبخند روی  لب    چشمان آبی و آسمانی مردی ک ه سر پا ایستاد ه و

زیادی سلام كردم. شهاب در سكوت قدمی به سمتم برداشت و   هایم شكوفا شد و با انرژی

ظاهرش را  توی سین ه ام لرزید. لباس های ست توی خان ه اش چقدر دیوان ه وار  من دلم

ورزشی اش قلبم را بی تاب و پر   با بیرون از خان ه متفاوت نشان می داد. اندا م عضلانی و 

 .  خواست خودم را میان بازوان عضلانی اش پرتاب كنم  تپش كرد ه بود. جوری ک ه دلم می

كرد. چرخیدم و   ب ه گوش رسید  و  وحشت زد ه ام   صدای سلام نرم و  آرامی از پشت سرم 

دوختم. لبخند ملایمی روی لب هایش   به مردی ک ه شباهت زیادی ب ه شهاب داشت چشم

سین ه ام  گذاشتم و ترسیده نگاهش كردم. صورت   بود. دست آزادم را روی قفس ه ی 

 .  وی چشم می آمدک ه با آن قامت بلند و كشیده بیش از  حد ت مردان ه و جذابی داش ت

   ترسوندمتون؟ -

 :  سرم را تند  تكان دادم و مخالفت كردم

 . سلام! ببخشید متوجه نشدم پشت سرم هستین-
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جواب سلامم را   مرد جوان ک ه لبخند زد ب ه سمت شهاب چرخیدم و  نگاهش كردم. هنوز

وت و جدیت   قدم از من ایستاد. جبر نداد ه بود. نزدیک و نزدیک تر شد و با فاصل ه ی یک

سمت خودش می كشید. دلم برایش تنگ شد ه بود و   نگاهش مثل جاذبه ی زمین  من  را  

 :  تپید. دسته گل را ب ه سمتش گرفتم و  با لبخند گفتم  وحشیان ه داشت می

 !  گل برای گل! ببخشین سر زده اومدم-

دراز كرد.  دسته گل  نگاهش را روی صورتم چرخاند و در سكوت دستش را برای گرفتن

پشت سرم ایستاد ه بود قدمی ب ه    هنوز منتظر  واكنشی از جانب او بودم ک ه مردی كه

 :  روی لب هایش من را مخاطب قرار دا د  سمت ما برداشت و با همان لبخند ملیح 

 .  خیلی خوش اومدین-

از من س ه چهار   سرم را به سمتش برگرداندم و نگاهش كردم. كم سن و سال بود. شاید

   خوب عمل نمی كردم.  ل كوچک تر... من زیاد در تشخیص سن و سال سا

 ...  با حركتش قدرت هر گون ه عكس العملی را از من سلب كرد. صدایش

را روی هزار   صدای محكم و قدرتمندش از كنار گوشم ب ه گوش رسید و ضربان قلبم 

 : برد

 !  شاهین... برادر كوچیک ترم-

هنوز جای دستانش   بلندی بین ما دو نفر ایستاد. در حالی ک هدستانش را برداشت و با قدم  

دراز كرد و رو ب ه برادرش ب ه   روی شانه هایم نبض داشت. دستش را ب ه سمت من

 :  منزل ه ی معرفی اضاف ه كرد 

 !  خانمِ باران صداقت! دوست دخترم-
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. دوبار ه و  تكان داد   شاهین جفت ابروهایش بالا پرید و با همان لبخند محو سری برایم

گرفت ه بود. شهاب ب ه سمتم   احمقان ه خندیدم. ارتباطمان شكل رسمی تری ب ه خود

من را زیر نظر  گرفت. دوبار ه دسته گل را   چرخید و با آن چشم های موذی و زیركش

 :  سمتش دراز كردم و گفتم

دم.  مزاحمت ش نخواستم تا شب صبر كنم! اومدم زودتر ببینمت! اما انگار بد موقع  -

 !  فكر نمی كردم مهمان داشته باشی

پدیدار شد و با    بالاخر ه گل را از میان دستهایم گرفت. لبخند محوی روی لب ش

 :  صدایش را بشنوم گفت شیطنت محوی كنار گوشم، جوری ک ه فقط خودم

 !  ب ه زندون  طلایی من خوش اومدی-

بود. اما نمی دانستم  زندان طلایی دم زدهقلبم توی سینه لرزید. آن  روز هم توی ماشینش از 

عمد ه ی وسایلش ب ه رنگ  زرین    منظورش از زندان طلایی خان ه اش بود. خان ه ای ک ه

شرورش دوختم و او گل ها را به سمت بینی اش برد.   و طلایی بود. نگاهم را ب ه چشم های

 :  و اضاف ه كرد  عمیق نفس كشید 

 !  زحمت كشیدی-

 !  ندار ه قابل شما رو  -

 .  بعد هم دستهایم  را در هم قلاب  كردم و ب ه برادرش خیر ه شدم

مقایس ه كردم. اگر    برادری ک ه خنثی نگاهمان می كرد. بی تفاوت! توی ذهنم او را با بیتا  

یک جا بند نمی شد و آن قدر سوال و  ب ه جای او بود كلی ذوق می كرد و از  شدت شیطنت 
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عاصی و فراری می كرد. اما شاهی ن درست مثل خود   ت من  را جواب می پرسید  ک ه دوس

 !  بی تفاوت نشان می داد شهاب سرسنگین و

صحبت می    بفرمایین بنشینین ! من و  شاهین داشتیم در مورد یه موضوع كار ی -

 !  كردیم. می تونی به ما ملحق شی

 :  دستهایم را تكان دادم و معذب تند و رگباری گفتم 

فكر می كردم   خدا منو ببخشین. من ی ه خرده شیطنت كردم. راست شوای پس تو رو  -

مزاحمت نمی شدم. من... نمی دون  توی خونه تنها باشی . اگه می دونستم مهمون داری اصلا

 ...  چیزی ب ه دل گرفتم. من  م... فقط خواستم ک ه فكر نكنی ازت

 !  خانمِ باران-

لب باز كردم    متلاشی كرد. بی قرارض خفیف  توی صدایش قلبم را   صدایش... اعترا 

 :  و د ل لرزانم را ب ه صدا در آورد

   جانم؟-

پای ه كوتا ه   آ خ ک ه من ب ه قربان آن  چشم های آسمانی و جدی ات بروم. روی مبل  

زد. نزدیک خود ش. بند   سه نفره ای ک ه داخل اتاق  بود نشست و با دستش روی مبل  

 :  كرد و گفتدلم پار ه شد. ب ه صورتم نگا ه  

 !  بیا بشین! مزاحمتی در كار نیست. من با شاهین  از این  حرفا ندارم-

كنار خودش می   تمام تنم لرزید. جلوی برادرش داش ت من را دعوت به نشستن آن  هم 

ای ک ه با فاصل ه ی كوتاهی از    كرد؟ برادرش بدون هیچ تعارفی رفت و  روی مبل تكی 

را روی هم انداخت. من هنوز  ایستاد ه بودم و   اهای بلند شمبل س ه نفر ه بود نشست و پ 
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چه كه با برادرش از این حرف  ها نداشت؟ یعنی قبل از من هم   نگاهشان می كردم. یعنی

 :  را ب ه او معرفی كرد ه بود؟ شهاب سر ب ه سمت برادرش برگرداند و گفت  دیگران  

رو ب ه من دادن و   ایشون توی كار تبلیغات هم هستن! پیشنهاد ساخت ی ه تیزر تبلیغاتی -

شاهین! من هنوز فرصت نكردم ک ه    منم استقبال كردم. می تونی روی كمكش حساب كنی

 !  تایمت آزاد تر از من ه از همكاریش استفاد ه كنم. یقینا تو 

ی دسته گل    بودم، چرخاند و من  خیره بعد هم سرش را ب ه سمت من  ک ه هنوز ایستاد ه 

گذاشت. وقتی دید نگاهش نمی    اهدایی ام ماند ه بودم. همانی ک ه او روی میز جلوی رویش

بلند و محكم ب ه سمتم آمد و  دستم را میان پنجه   كنم، آرام از جا بلند  شد. با قدم هایی

 :  و كشید. جا خوردم. وقتی ک ه پرسید  های آهنی اش گرفت

   ی خوری بگم بیارن؟ چی م-

كوفت، درد... وای ک   دلم می خواست زبان باز كنم و بی خجالت از برادرش نق بزنم! مرگ ،

با رفتارهایش... وقتی من را ور  دل   ه چقدر  تو خشن و بد اخمی! آدم زهر ه اش می رفت 

ب ه زیر  دوختم و با حیایی ک ه نمی دانستم از كجا   خودش روی مبل نشاند، معذب سر 

 : كرد ه بود، كوتا ه گفتم  توی وجودم حلول پید ا

 !  ممنون! هیچی-

 :  شاهین با خند ه ی آرامی صدایم زد و نگاهم را سمت خودش كشید

در مورد مباحث   چیه؟ مسئل ه ای نیست! باور كنین ما فقط   خانم، این همه خجالت برای-

 ! كاری صحبت می كردیم. شما مزاحم ما نشدین
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گردنم تند می    صدای نفس های آرام و ریتمیک شهاب از كنار گوشم می آمد  و نبض 

 :  تپید . لبخند زدم و با آرامش بیشتری گفتم 

 .  خجالت می كش م-

برادرش فقط لبخند   را به سمت شهاب برگ رداند. برخلافصدای خند ه ی كوتا ه او نگاهم 

برد و خودش را نزدیک تر آورد. آن    روی لبش داشت. دستش را نامحسوس پشت كمر م 

رسید. عطر تند  و تلخ تنش داشت با شریان های   قدر نزدیک ک ه فاصل ه مان ب ه هیچ 

 ...  نش بود  كرد. جوری ک ه شرطی می شدم. شر طی حیاتی ام معامله می 

 !  نباشن خب داداش، اگه موضوع دیگ ه ای نیست من برم  كه ایشون هم معذب-

 .  شدم گوش ه ی لبم را به دندان گرفتم و به چشمان شو خ برادر شهاب خیره

 .  وای ن ه شهاب نذاری برنا! من این  جوری بیشتر خجالت می كشم-

 ...  شهاب-

بود؟ شهاب اما   چیز این  طور بهتش بردهنگاهی ب ه صورت ناباور شاهین انداختم از چه 

 :  بی توجه ب ه او نگاهم كرد و كنار گوشم پچ پچ كرد

   از تنها شدن با من خجالت می كشی؟ -

مثل خودش آرام   غرق شدم میان  چشمان روشن و پر از حسش. لبخند زدم و با گستاخی

 :  پچ زدم

 !  كشم بمون ه خجالت مینخیر! از این كه كارتون ب ه خاطر  من نصفه نیم ه -
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نباش! من   هر چیزی جای خود دار ه سركار خا نم! نگران مسائل مربوط ب ه كار من -

هر كسی بدونی ک ه چقدر   خوب می تونم هم ه چیزو  هندل كنم! صرفا شما باید بهتر از 

 !  زمان  برای من حائز اهمیت ه

 !  رستاوف... نكشی منو با این همه دقت و حساسیتت! بابا كار د-

 :  لب هایش را بست و دستش را روی شانه ام فشرد

 .  نیازی ب ه همراهیت نیست. بمون این جا، خودم شاهینو راهی می كنم-

برادرش ایستاد.   ها ج و وا ج ب ه او چشم دوختم ک ه از جا بلند شد و  پشت بند خودش، 

های شهاب را ستودم.  دل جذابیت  نگاهی ب ه قد و قامت بلند هر دو نفرشان  انداختم و در

لباس های خان ه اش! شاهین ب ه سمتم آمد  و رو ب ه   بیش از حد دل پسند بود. حتی در

را بلند كرد و من  با حالی ک ه دگرگون شده بود، خجالت زد ه    رویم ایستاد. دست ش

 :  كردم و گفتم   نگاهش

 !  ببخشین كه برنام ه تونو ب ه هم ریختم دیگ ه-

 !  اهاتون خوشحال شدم خانمابدا! از آشنایی ب-

 !  منم همین طور! سلام به خانواد ه برسونین-

 :  زد و گفت دستم را رها كرد و با نگاهی ک ه سرگردان بین من و شهاب بود لبخند

 !  سلامت باشین-

 !  آشنا می شی نگران رسوندن سلامت نباش باران جان! ب ه زودی از نزدیک باهاشو ن -

 .  ب ه پا كرد این جمل ه را گفت  و قدمی پیش گذاشت و نفهمید چه بلوایی درون من 
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خرو ج آن ها از   شاهین هم ب ه دنبال او روان شد و من با زانوهایی ک ه شل شد، پیش از 

پرواز در آمدند و قلبم دیوان ه وار    اتاق روی مبل  افتادم. دور سرم پروان ه های رنگی ب ه

داشت ک ه من نمی خواستم باورش كنم.   كوبی افتاد. جمل ه اش... معناییب ه پای  

گرفت ه ام گذاشتم و  نگاهم را توی اتاقش ب ه پرواز در   دستهایم را روی صورت گ ر

ابریشمی آبی پهن شد ه ی كف  اتاق را ه افتاد ه بود و من  را ب ه دور   آوردم. انگار فر ش

هیجان را از دلم   دم. لبخند زدم و بلند شدم. باید این همهمی چرخاند. دیوان ه شده بو اتاق 

زدم. هنوز روی زمین برنگشته بودم   بیرون می كردم. بی اختیار پریدم و  بشكنی توی هوا

حال دید. سر خ شدم و خجالت زد ه ایستادم. همان    ک ه شهاب داخل شد  و من  را در آن 

رد. سر ب ه زیر انداختم و مثل دیوان ه ها  دست ب ه سین ه تماشایم ك جا بین در ایستاد و

 !  نگام نكن اون جوری خجالت می كشم آخ ه- : نق  زدم

كردم. نزدیک شد و   با مكث كوتاهی در را پشت سرش بست و من  از بین  انگشتانم نگاه ش

نگ ه داشتم. مثلا خجالت می كشیدم. رو به   من سر تقانه دستهایم را همان جا روی صورتم

 :  ی ستاد لب باز كرد مرویم كه ا

 ...  می ش ه اون  پریدنمو ندید ه باشی؟ لدفا! خواهشا! جون من-

سرمای بیش از حد  دستانم   دستهایش بالا آمد و روی دستهایم نشست. گرم ی دستهایش

پایین كشید و نگاهم كرد. نگاهم را توی صورتش    را پوشاند. دستهایم را از روی صورتم

ای تمیز و آراست ه اش رفت. چشمانش می خندید و  من برای  موه چرخاندم و دلم برای

   نگا ه سرد و قطبی اش می مردم.  آن 

 ...  خند ه هات قشنگن! بخند برام-

 .  بی اختیار خندیدم و دستم را بالا بردم و بین  موهایش دست كشیدم



 

 

 

282 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 :  چشم هایش را كه بست اعتراف كردم

سرش را تكانی دا د و   ؟ این جوری؟دلم برات تنگ شد ه بود. ناراحت شدی اومدم-

گذاشتم. اولین ها همیشه شیرین  ترین   صورتش را جلو كشید. بی اختیار پلک روی هم 

   بودند و  من  برای این اولین  داشتم بند بند  وجودم را می باختم.  

 !  این دیوون ه بازیات دار ه كار می د ه دستهر دومون-

حرف می زد. بینی     ه شدم. چشم هایش داش تسرم را عقب كشیدم و به چشمانش خیر 

 :  ام پرسیدم اش را روی بینی ام گذاشت و من  با تمام كنجكاو ی 

   زشت نشد داداشت منو دید؟ -

   ب ه جای جواب بینی اش را عقب كشید 

دستهایش را بالا  آورد و شالم را از روی موهایم پایین كشید. قلقلكم آمد. گردنم را جمع  

 :  باز كردكردم. لب 

 !  با پای خودت اومدی خانمِ باران! بازی بدیو شروع كردی-

 :  تكانی ب ه انگشتانم دادم و لب باز كردم

   هم بازی خوبی هستی برای منِ زلزله؟ -

 !  بهت ک ه گفت ه بودم. توی این بازی، یا می بری یا... می میری-

برای این دلی ک ه   می مردمنگاهش داشت فریاد می زد ک ه دلش را لرزاند ه بودم و من 

چشمان ش. نگاه ش بین چشم ها و   لرزید ه بود. روی پنج ه هایم ایستادم و زل زدم میان  

در تمنای حرفی می سوخت ک ه او از  من و  خودش   لب هایم در گرد ش بود. تمام وجود م

 : دریا زدم و شیطنت  كردم  دریغ می كرد. دل ب ه
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   واد؟این قصر طلاییت، ملک ه نمی خ-

   خند ه اش گرفت. چشم هایش را بست و وقتی كه باز كرد من میان  

پشت سرم انداخ ت و    دستانش بین زمین  و آسمان بودم. جیغ كشیدم و او من را روی مبل 

موهومی نگاهش كردم. چه كار می   خودش بالای سرم ایستاد. وحشت كردم و با ترس

 !  ندشتخان ه ی در  خواست بكند؟ من  و او، توی این 

 .  كنار مبل زانو زد و  نگاهش را توی صورتم چرخاند. دل ضعف ه گرفتم

كشید و من  آتش   انگار چیزی درونم مشت شد ه شد ه بود. سرانگشتش را روی گون ه ام

 ...  گرفتم. بی اختیار لبخند زدم. كاش حرف می زد. كا ش چیزی می گفت. كاش 

قبلیت بنویس سركار   خیلی بیشتر  از سر مشقای   از دستت نمی د م. تو فقط  مال منی!  اینو-

 !  دار ی خانم! از این لحظ ه ب ه بعد  تمام و كمال ب ه من تعلق  

ب ه خرمن   بزاق دهانم را فرو داد م. خودپسندان ه حرف می زد ولی حرف هایش آتش

سین ه ی پر نبضش  گذاشتم و   وجود من  می ریخت. سرش را ک ه خم  كرد، دستم را روی

چشم هایم مكث كرد. لب هایم لرزید و سوالی ک ه    را نگ ه داشتم. نگاهش با بهت روی او

 :  افتاد ه بود، بیرون پرید مثل  خور ه به جانم

   تا كی؟-

 !  می كنم چیزی نیست ک ه خلاف میل من باش ه! زمانش با من ه! اینو من  تعیینش -

بی جان صحبت می   اخم كردم. اخم هایم صورتش را متعجب كرد. انگار  د اشت از یک شی

فشار سینه اش دستم را مهار كند اما   كرد. من شی نبودم. من انسان بودم. سعی داشت با

 :  ممقاومت كردم و دوبار ه پرسید
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   الدین صدر؟  زمانش رو همین الان بگو! تا كی منو می خوای جناب آقای شهاب -

   تا وقتی نفس می  كشی! می فهمی؟-

 .  دستم را از روی سین ه اش برداشتم و نفسم را ب ه سختی  بیرون ریختم

 :  كردم  نفسی ک ه توازنش را از دست داد ه بو د. خم شد توی صورتم و من لب باز 

 !  تا وقتی هستی نفس می كشم-

قلبم تند و بی ملاحظ ه میكوبید. توی آغوش او بودن، رویایم بود و حا لا واقعیت پیدا كرد.  

 :  برگرداندخیال شیطنت در سرم بیداد می كر د با او؛ و زمزم ه ا ش حواسم را ب ه خودش 

 !  دختر حرف گوش كنی هستی! خوشم اومد-

 ! رنگش خیلی قشنگ ه -

 :  سرش را تكان داد و با اخم هایی در هم گفت

   فقط برای من  می زنی خانم! حتی برای خودتم حق نداری ازشون-

 !  استفاد ه كنی 

 :  با اخم هایی در هم سرتق  شدم و  پرسیدم

ه   زمزم  اگه این كارو بكنم چی می شه؟ -

 :  كرد

 !  با من بازی نكن! این ب ه نفع  هیچ  كدوم از ما دو نفر  نی ست-

 : با آن  چشمان آسمانی اش آتش ب ه جانم ریخت. خودم را عقب  كشیدم  و  اعتراض كردم

 !  خودخواه ی-
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ندارم یه  تموم زندگیتو برای این آدم خودخواهی ک ه كنارت ه خالی كن! من  عادت-

تعلق نداری خانم   دست آوردم مفت ببازم! تو دیگه حتی ب ه خودتم چیزیو ک ه ب ه 

 :  لب باز كردم و گفتم  صدر... فهمیدی ؟  صداقت. فقط به من تعلق داری! ب ه شهاب الدین

مكث كرد. منتظر ماند   در مقابل این هم ه خرد ه فرمایشی ک ه داری بها هم می دی ؟-

 : كشیدم و صدایش زدم  ش تا حرفم را كامل كنم. دستم را روی سین ه ا

 ...  شهاب-

كرد و ب ه   بالا و پایین رفتن  قفس ه ی سین ه اش را دوست داشت م. من را جا ب ه جا 

 .  صورتم خیر ه شد 

 !  حرفتو بزن-

 !  منم عادت ندارم دارایی هامو با كسی تقسیم كنم-

بینی  با انگشتم ب ه نوک  كی گفت ه من شام ل دارایی های شما می شم خانم؟-

 : كشیده اش كوبیدم و خندیدم

شی! اونم از نوع   از این لحظ ه ب ه بعد شما فقط  فقط و فقط  شامل دارایی های من می -

 !  دارایی های منقول

 !  برای خودت كم دردسر درست كن خانم-

   سرم درد می كنه برای دردسر! چیه؟ مخالفتی داری؟ اعتراضی هست؟-

و با این فاصل ه ی   با آبروی آدمی بازی كنم. اگه الان این جا تا امروز پیش نیومد ه بخوام -

و سالهیچ كسی اجاز ه نداشته پاشو   كم از من نشستی فقط ب ه اجازه ی خودم ه! تا این سن 

 !  تن ه مرزای عقاید  منو جا ب ه جا كردی توی خونه ی من  بذار ه! شما یک
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   و هم ه ی اینا چه معنی ای می ده؟ -

 :  شد. پوزخندی روی لبش نشاند و گفتلب هایش كج  

 !  ب ه این  معنی ه ک ه شما خود خواست ه پا تو زندون طلایی  من گذاشتی-

 ...  زندونی ک ه زندان  بانش مرد جذاب و نفس گیری مثل  تو باش ه... من-

 !  شخصا می میرم براش

هایی در هم   دستش را روی ل ب هایم گذاشت. انگشتانش را نرم بوسیدم و او با اخم 

 :  گفت

 ...  ن ه هر زن دان و زندان بانی! تو زندونی قشنگ خودمی! فقط  خودم -

تمام  وجودم  زیر  نگا ه  مهربانش  در  حال  نبض  زدن  بود.  میان  چشما ن دریایی اش  

 : غرق شدم و لب باز كردم

 !  دوستت دارم! ی ه جوری ک ه دست خودم نیست-

 !  كسی نیست ک ه منو دوست نداشته باش ه-

 :  خندیدم  و با همان خند ه ی شیطنت آمیز جواب ش را دادم

 !  از خود متشكر جان! یالا اعتراف كن  دوسم داری! نوب ت خودت ه-

تا او لب هایش را   ی زدمنگاهم كرد. طولانی و تاثیر گذار و در حالی ک ه من  داشتم پر پر م

غم انگیز نگاهم م ی كرد و با   بجنباند و به دوست داشتنم اعتراف كند، او در سكوتی 

 .  صدایش زدم   چشمانش قلبم را نوازش می كرد. ناامیدان ه 

 ...  شهاب-

 *** 
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   یازدهم_ فصل

میان می رفت و می    سرگیج ه گرفته بودم. دهانم خشک خشک بود و نفس هایم یكی در

تند می كوبید سرم  را از روی فرمان   . زبانم را روی لب هایم كشیدم و با قلبی كه آمد

رو ب ه رو  دوختم. پاهایم جان نداشت. انگار با   ماشین برداشتم. نگا ه خسته ام را به

بودند ک ه این طور سلولی درد می كشیدم. با دستهایی ک   دیلم ب ه جان وجودم افتاد ه

  م را بغل  گرفتم و نفس بلندی كشیدم. سرد نبود ولی من مثل تن تنهای ه می  لرزید ،

 . بید می لرزیدم. با مشت هایی كم جان به پاهایم كوبیدم. حس نداشتند

ی وجودم را با    فلج شد ه بودند و برعكس آن  ها بغض مثل  خوره به جانم افتاد ه و شیره

محكمی خوردم. انگار از یک بلندی پرت   تمام قوا می مكید. گوشی ام ک ه زنگ  خورد، تكان

شكست ه و له شد ه ی وجودم پخش  و پلا شد. نگاهم را از در خان   شدم به پایین و تكه های

 .  فاصل ه ی زیادی ب ا آن  نداشتم، ب ه سختی كندم و ب ه گوشی چشم دوختم  ه ای كه

ا برداشتم.  ر شمار ه ی بیتا روی صفح ه ب ه حسرت  هایم دهان كجی می كرد. گوش ی

شد ه بود. سینه ام خس خس می    گوشی ای ک ه برخلاف همیشه، سنگین و غیر قابل تحمل 

 :  كرد وقتی ک ه با درد جواب دادم

   بله؟ _ 

 :  نفس راحتی كشید  و با مكثی سنگین  نالید

   باران! چرا جوا ب نمی دی پس ؟_ 

 !  گیچشم بستم و یک قطر ه اشک روی صورتم سر خورد. با درد و بیچار
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ک ه زیر   بارانم اسیدی بو د. خودم را شست ه و برد ه بودم. روحم... آ خ امان  از روحم 

 ...  زخم  باران سینه پهلو كرد ه بود. ای ن مریضی زخم داشت. من هم بد 

 ...  باران_ 

 . دوبار ه ک ه صدایم زد، فكر و خیال رو ح و جسم زخمی ام، از سرم پرید

 .  سیاهی آسمان چشم دوختم. صدای م مال خودم نبودچشم گرداندم و به 

 .  مال باران بیچار ه و  ناامید روزهای جهنمی ام بود

 .  متوجه نشدم_ 

 .  اتاقم بیرون برم تو به من  گفتی میای! گفتی برای من میای. من... من منتظر توام تا از_ 

 . برید  خمپار ه وسط سینه ام خورد و شریان های حیاتی ام را از بیخ و  بن

شش سال ب ه    چطور می توانست تا این حد  آرام  باشد؟ منتظر من بود؟  منی كه بعد  از

   داش ت خاطر او و عشقش تمام زندگی ام به هم  ریخته بود. آ خ كه

 ...  شاهرگم را با دس ت خودش می برید. نامرد بی انصاف

 !  دارم میام_ 

 !  عجل ه كن! هم ه اومدن_ 

كردم. هم ه آمده   قلبم تكه پار ه شد. دستم را ب ه سختی پایین آوردم و گوشی را قطع  

نابود شد ه بو. چشم هم گذاشتم    بودند! انگار ن ه انگار زندگی من و  شهاب الدین آن ها ،

 .  و با تنی لرزان ماشین را خاموش كردم

های خیسم را   شد. چشم درد مثل بختک به جانم افتاد و صدای فریادم توی سین ه خف ه 

 : بستم و خدا را صدا زدم 
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نیست ولی بی   داری نگام می كنی دیگه؟ جسم متلاشی شده مو می  بینی؟ این حقم  _ 

بند ه ی بدی بودم ، تو كه خدای   انصاف! حقم این جوری خدایی كردنت نیست. من اگه

 !  خوبی بودی

منجمد شده   و دست بغض خف ه ام  كرد و حنجر ه ام  آتش گرفت. چشم باز كردم 

سیاهی رفت. لب ب ه   ام را روی دستگیر ه گذاشتم. در ک ه باز شد ، چشم هایم

 . دندان گرفتم و  ب ه سختی روی پاهایم ایستادم

رفتم و در ماشین   جسمم عجیب سنگین بود. این همه خفقان  من  را از پا در می آورد. جلو 

را با مصیبت روی شانه ام انداختم و   . كیفمرا پشت سرم ب ه سختی بستم. قلبم تند می تپید

كیفم قلو ه سنگ چپاند ه بودند. هر قدمی ک ه بر  می    سر ب ه زیر جلو رفتم. انگار تو ی

 ...  جاب ه جا می كردم. همان قدر سهمگین و دردناک داشتم یک كو ه را  

خلوتی پیاد ه  ماشینی،  پیاد ه رو را با حسرت قدم برداشتم و دلم پیچ رفت. صدای دزدگی ر

شدیدتر ش د. قلبم از حركت ایستاد و   رو شكست. سر سنگینم را بلند  كردم و دل پیچه ام

كشید ه ی مردی شیک پوش، با فاصل ه ی چند قدم از من    دستهایم لرزید. سای ه ی بلند و 

خودخواهش   كابوس دهشتناک شش ساله ام ب ه واقعیت پیوست. تصویر لعنتی  .  هویدا شد

 .  من بود و م ن سلول ب ه سلول تنش  را می شناختم پشت ب ه

دستش روی   این قد  برافراشت ه و  قامت چهار شانه با لباس هایی بی انداز ه شیک فقط 

پورش ه ی آخرین مدلش بود و    سقف ماشین « شهاب الدین صدر  » . مختص یک نفر  بود

ی ه ش در هیچ جای كر ه  از آن بویی  ک ه شب گوش ی اشكنار گوشش... عطر تنش... آ خ

 .  ی خاكی استشمام نمی شد
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او می آمد.    بی قرار لب ب ه دندان كشیدم و  دستم را روی سین ه ام  گذ اشتم. مشكی ب ه

 ...  بیش تر  از هر رنگی

توش ه. حداقل   برای خرید سهامش ثانی ه ای تاخیر نكن. با این شرایط  برد خوبی _ 

 !  هزار تا سهم بگیر 

كوبید. حالم... آ خ   مكث كرد و سرش را ب ه سمت خانه مان چرخاند. قلبم یكی در میان می 

می گرفت. آمد ه بود با آخرین    ک ه داشتم می مردم و بوی عطر نفس گیرش جانم را

داشتم جان می دادم برای دوبار ه لمس   امكاناتش تا من را از پا در بیاورد؟ آخ كه

 ...  دستهایش

 . ر! فعلا ناچارم برمبی خبرم نذا_ 

این گوش ه می  دید    سرش را تكان كه داد من دلم هری ریخت. اگر برمی گشت و من را 

تركید. پاهایم را تكان دادم. حس ب  چه می شد؟ دنیا ب  ه هم می  ریخت. دلم از غص ه می 

  سرم مرتب كردم. لعنت به بغض و غص ه ی تلنبار ه وجود مرد ه ام برگشت. شالم را رو ی

  فرستادم و پا پیش گذاشتم. نگا ه نكردن به او سخت بود. مثل جان شد ه ی توی سین ه ام  

 !  كندن

هواپیمایش   ن ه... ن ه... مثل مسافر پروازی ک ه تمام خاطراتش جلوی چشمش بود  و

 ...  در حال سقوط! همان قدر زجرآور  و سوزان

تیز نگاهش   چرخاند و نگاهم كرد. تیرپاهایم ک ه با او توی پیاد ه رو هم تراز شد، سر  

استقبال مرگ رفت م.   تمام وجودم را ب ه آتش كشید ولی جا نماندم و خودجوش به
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خواندم. آ خ امان از  دلتنگی و دل گیری ک   نگاهش نكردم و آخرین دعایم را قبل از مرگ 

 !  زندگیمهیب بودند و من  اسیر، میان دو غول بی رحم  ه هر دو مثل جلاد ترسناک و 

جلب كرد. تمام   صدای كفش ها ی بی پاشن ه ام در خلوتی پیاد ه رو پیچید و توجه اش را

نشناسد. از رگ گردن ب ه او   تنم رعش ه گرفته بود. پشت سرم را ه افتاد. محال بود مرا

تر بود. بی قرار به قدم هایم سرعت دادم ک ه   نزدیک تر بودم. از رگ گردن به من  نزدیک

و راهم را سد كرد. وحشت زد ه هین كشیدم و قبل از برخورد   وار جلوی رویم پریددیوان ه 

زد   سخت و محكمش ایستادم. صدای كوبش قلبم از گوش هایم بیرون می ب ه سین ه ی 

چشم هایش چسبید.    بس ک ه یاغی شد ه بود. نگاهم با تاخیر از سین ه اش بالا رفت و به

قطب كشنده تر بود. پا پس كشیدم تا   ، از سرمایبرودتی ک ه چشمانش را احاط ه كرد

 .  دستهایم چشم سفیدی نكنند

شرایطم برایشان بی    دستهایی ک ه بد عادت بودند، حیا نداشتند. دلشان تنگ بود و من  و 

جذابیت سابق بلكم بیشتر! خواستنی    ارزش... هیچ تغییری نكرد ه بود. صورتش با هما ن

گندمی میان موهایش توانایی جا ب ه جا كردن تمام    ی جوتر و مردان ه تر... آن تارها

  یک تنه داشت. ام ا چشم هایش... آ خ از چشم هایی كه آتش و بوران را  مرزهای زیبایی را

 .  كنار هم زنده می كرد 

سوزاندتم. گر گرفت ه   بی هیچ حرفی رو ب ه رویم قد كشید ه بود و با آتش چشمانش می

 :  و با اخم هایی در هم لب باز كردم  دستم را روی شالم مشت كرد مبودم. نفس نداشتم. 

 ... سر را ه وایسادی آقا_ 
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نداشتم پی ب ه   صدایم لرزید. با سوزی ک ه در تک تک سیلاب های كلماتم داشتم؛ ش ک

نیشخندش مثل خنجر صاف وسط    پریشانی ام برد ه بود. ا و من مجنون را از  بر بود وقتی كه

 :  قلبم فرو رفت

 .  همیشه باید برای را ه اشتبا ه،  سد شد_ 

درش خورد ه بود.   چشم هایم را توی صورتش چرخاندم و مردم از تنهایی قلبی ک ه قفل به

حالت ک ه بعد از شش سال    بدا ب ه حالت باران ک ه صدایش ویرانت می كرد. بدا ب ه

دمی پس رفتم و  با تاسف به حال دل خودم، ق. برای خشونت میان صدایش تب می كردی

 . سمت دیگری كج كردم  مسیرم را بی جواب به

قرص و محكش   امان نداد و با آن  پاهای بلندش رو ب ه رویم سبز شد  و با پنج ه های

خشمی ک ه رگ و ریش ه ام را    بازویم را گرفت و فشرد. دردم آمد؛ دستم را كشیدم و با 

 : می جوید، صدا بلند كردم

 ...  من  بكش لعنتیدست نامحرمتو از تن  _ 

 :  جا خورد ه با تندخویی بدتر از من داد كشید

   انتخابت بردی ؟  از كی برات محرم و نامحرم فرق پیدا كرده؟ از وقتی آبروی منو با_ 

و با بیچارگی   سوالهایش تیغ تیزی بود ک ه بند نافم  ب ه دنیا را برید. دستم را مشت كردم 

نفس می كشید. حالش بد بود ولی    مثل دیوانه هانگاهش كردم. چشمانش دو دو می زد و 

   چرا؟
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كشیدم افتادم.   چشم روی هم گذاشتم و پشت پلک هایم یاد تمام زجرهایی ک ه بی او 

بود. منهدم شدم. سرم را با   چشم ک ه باز كردم انگار موشک روی سر خاطراتم خورده 

 .  تاسفی عمیق برایش تكان داد م

ک ه هر چه   اهمیت ندار ه. چیزی كه برای من مهم ه اینهطرز تفكرت برام  ذر ه ای _ 

 ...  زودتر  از سر راهم بری كنار

   ک ه كجا بری؟_ 

 !  ب ه تو كوچک ترین ربطی ندار ه كه كجا قرار ه برم_ 

درونم را نابود كرد    نگاهش ک ه روی صورتم بال بال زد، با تنی ک ه می لرزید و طغیانش 

امان از صدایش ک ه ترس را ب ه    را ه افتادم. اما صدایش... آخه بود، او را كنار زدم و به 

 :  جانم انداخت 

تعهدی با هم   از ذهن فراموش كار خائنت بعید  نیست ک ه فراموش كرد ه باش ه چه_ 

 !  داشتیم

سگی بودم ک ه نمی   دستهایم را مشت كردم و سوختم. سوختنی بی مرگ  و ابدی. چه جان  

نگاهش كردم. قفس ه ی سین ه اش تند  ه كور داشت چرخیدم و مردم؟ با ابروهایی ک ه گر

 . و پر نبض ب ه نظر می رسید

   یادش بخیر...  

نداشت. برخلاف   چشمانم را آرام ب ه چشم هایش پیوند زدم. او هیچ وقت من را دوست

 ...  خوشش می آمد. ف قط  من كه كشت ه مرد ه اش بودم. حقیقت همین بود. از من  

 .  ادعات انگار این بار تویی ک ه توافقمونو فراموش كرد یبرخلاف تمام _ 
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از شب قبل هزار  بار    دستهایم را از هم باز كردم و دور خودم چرخیدم. نمایش نام ه ای كه

شدم همان بازیگر آماتوری ک ه هیچ   با خودم مرور كردم و ب ه محض دیدنش، دوبار ه

ان از قلبی كه رنجیده و  ب ه خاطر  او تند  نداشت! اما ام آشنایی ای با صحن ه و فیلم نامه

 .  می زد

 :  كردم  رو ب ه رویش با یک قدم فاصل ه و دنیایی دوری و درد ایستادم و لب با ز

رم اونجا چون اونجا   اینجا محل زندگی خانواد ه ی من ه! دارم می رم خونه ی پدرم. دارم می_ 

ب ه خودش اجاز ه نمی د ه منو  از   احدی خونه ی من ه! خونه ی واقعی مم. جایی ک ه هیچ 

 !  كسی  اونجا بیرون كن ه. می فهمی؟ هیچ 

مردم من؟  من    پوزخندش زجرم می داد ولی دلی ک ه برایش می تپید؛ بیشتر! چرا نمی

   عاشق بیچار ه چرا جان  نمی دادم ؟ 

 .  موجودی قابل ترحم تر از تو توی تموم عمرم ندیدم_ 

جمل ه چنان   هزار باره با حرف هایش دلم شكست. با یکنگاهش كردم و دوبار ه و 

بی رحمی لش تازیان ه می   ویرانم می كرد ک ه خدا می دانست. ایستاد ه بود و با شلاق 

 :  زد

درست كردی    شیش سال گذشت ه و تو هنوز  تو همون منجلابی كه برای خود ت_ 

 ! داری دست و پا می زنی 

 :  سر بدنم شعب ه زده بود، لب باز كردمسر تكان دادم و با دردی ک ه سر تا 

می ذارم آقای   شاید! اما مطمئنا غرق  نمی شم. هیچ وقت... و این حسرت رو ب ه دلت_ 

 ...  شهاب الدین صدر
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بیزار شدم. هنوز هم    چشم بست و من  رگ برجست ه ی گردنش را تصدق رفتم و از خودم

 .  دوستش داشتم 

برای اومدن؟ وقاحتو    ركت می كنم؛ شرم نكرد یوقتی می دونستی من توی این مراسم ش_ 

 !  ب ه حد  اعلا  رسوندی گستا خ

 ...  شرم؟ برای چی؟  دار ه برای خواهرم خواستگار میاد. خواستگاری ک ه_ 

اكسیژن سالها ی دورم    مكث كردم. نفس نفس زدم و كم آوردم. داشتم خف ه می  شدم و او 

 :  احمقان ه ام ادام ه دادم نمایش  بود. دست یخ زد ه ام را  مشت كردم و ب ه

ک ه خودم   اشتباها برادر تو از آب در اومد ه! اما من قرار نیست به خاطر حماقتی_ 

 !  بشم و رویاهاشو خراب كنم مرتكب شدم و تو  رو انتخاب كردم، مانع زندگی یكی دیگه

تا تكان نخوردم.   سرش را تكان داد. آرام و با  حوصل ه! قدمی به سمتم برداشت. جان كندم 

فاصل ه ی كوتا ه حس كردم. با فاصل   جان كندم تا همان جا ماندم و او و عطر تنش را از آن 

ایستاد. نگاهم كر د و سرش را روی صورتم خم كرد. پنج  ه ای كوتا ه تر از یک قدم از م ن 

هوایی شد و استخوان درد گرف ت. مثل آن روزها! آن  روزهایی ک ه خو ب   معتادمه های 

 .  خوب بود م. چشمان افسار گسیخت ه اش به سمت چشم هایم رفت .بود

 :  نفسش را روی صورتم ریخت و لب زد

آدم عوضی و بی  ! عزیزم... شكسته نفسی نكن. تو تخصصت خراب كردن زندگی مردم ه_ 

 .  كثافت تر از اونیه ک ه بخواد ب ه خواهر شرحم كن هشرمی مثل تو  

تار كرد.   خف ه شدم. اشک لعنتی بالاخر ه سر و  كل ه اش پیدا شد و  چشم هایم را 

نامهربان بود. چرا من    زخمش درد داش ت. او را نم ی شناختم. اویی ک ه این قدر  تلخ  و 
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دل بیچار ه می  سوخت و آواره می این  عادت نكرد ه بودم؟ چرا هنوز هم بعد از شش سال

   یاو ه گوی او نداشتم؟ شد؟ چرا دلیلی برای بستن زبان 

انگشت مثل    تو ی ه موجود مفلوكی ک ه لیاقت هیچی ندار ه! اگه ی ه كم، انداز ه ی سر _ 

 .  آلودگی ای مثل تو پاک می كردم تو كثافت بودم، خودم می كشتمت و جهان و از وجود

و توجه ای ب ه    كی در مقابل حال من بود. داشت ب ه تاخت می  رفت حقارت واژ ه ی كوچ

موهایم را زیر شال  سر دادم. هنوز   شكست ه های وجودم ن می كرد. دستم را بالا بردم و

كجا و این روزها كجا... این روزها دور ه گردی موهایم    هم دور ه گرد بودند. ولی آن روزها

  سم محدود می شد. تمام تنم لقو ه گرفت ه بود ولی زبانمپنج ه های كلیپ   ب ه فرار از دست 

 :  مثل خودش سوزن  داشت و لب هایش را ب ه هم دوخت

باهات كردم زخم   در عجبم كه هنوز بعد شیش سال سوزشت نیفتاد ه! هنوزم از كاری ک ه_ 

اتو  شعار هم ه ش باد هوا بود؟ لحظ ه ه ی ای؟ عجیبه واقعا جناب آقای كار آفرین. اون همه

 !  ک ه ثانی ه ب ه ثانی ه ی زندگیت برات ارزشمند بود هدر كین ه ت از من كردی؟ تویی

 :  انداختم  با درد نچ نچی كردم و در مقابل خشم جوشان نگاهش شانه بالا

 !  لیاقتت بلایی بود ک ه سرت اوردم_ 

ش  صورتش. كا دستش ک ه برای زدنم بالا رفت با نفرتی ک ه واقعیت نداشت زل زدم به

 . می زد و با این كارش از فكرم گم و گور می شد

 ...  كاش

تضمینی   ب ه نفعته هر چی زودتر گورتو از جلوی چشمام گم كنی وگرن ه هیچ _ 

 !  نیست كه زنگ نزم  بیان جمعت كنن ببرنت
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 . قدمی به عقب برداشتم. لب های ترک خورد ه ام را روی هم فشار دادم 

و روحم را به  را می  سوزاند. اسید كلامش نال ه ی دلنگاهش داشت یاخت ه های تنم  

دوختم و برخلاف میل باطنی   فریاد در آورد ه بود وقتی  ک ه با دلی تنگ  به صورتش چشم

 :  ام  گفتم

   حق نداری پاتو توی خونه ی پدر م ن بذاری! می فهمی؟ _ 

پنج ه « آرام بگیر    جا خورد و همان جا ماند. دستهایم را ب ه سختی در هم  گر ه كردم و 

هایش مشت شد و  چشم های من   كودنِ احمق » . سر دل بی شعور و احمقم فریاد زدم

پشت كردم ب ه او و دور شدم. دلم ولی آن جا پیش    برای باریدن به تقلا افتاد. بی مكث

 ! دبی رحمی های او ج امان

 ...  ببین منو خانم_ 

و سركارِ خانم.   برنگشتم. خانم صدایم زد. مثل آن روزها! اما آن روزها خانمِ باران بود م

 .  این روزها خانمی ک ه نفرت از تک تک كلماتش پیدا بو د 

 .  او اما بی تفاوت به حال من ، صدا بلن د كرد 

 .  جای تو بودم صد دفعه خودمو كشت ه بودم_ 

دانست از مرگ   شت كردم و قدم هایم بلندتر از قبل شد. او چه می دستهایم را م

  تدریجی؟

 !  خوب می دونم ک ه حتی لیاقت خودكشی هم نداری_ 

سرم دیوان ه وار  او گفت و سوزاند و  خودش هم آتش گرفت. برگشتم و انگار دنیا دو ر

 .  چرخید. فاصل ه ی میانمان را با چند قدم بلند، كوتا ه كردم 
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انگشتم را رو ب   از نگا ه هر دو نفرمان شرار ه های خش م بلند می شد. با نفسی سنگین 

 ...  اهانت ب ه جبروت او   ه روی صورتش تكان داد م. مثل یک هشدار... مثل یک

 ...  برای جهل امروزت هیچ كاری از دستم بر نمیاد. می فهمی؟ هیچ_ 

 ...  كاری

اگه صد سال بگذر ه!  ببینمت؟ هیچ وقت؟  حتی  چطوری باید هجی كنم ک ه دلم نمی خواد_ 

  ها؟ 

 .  دیدنت ندارم برای اولین بار با تمام وجودم باهات موافقم. منم هیچ تمایلی به_ 

میان چشمان   دستش را داخل جیب شلوارش فرو برد و با چشمانی تیز بین خیره شد 

   آتش  گرفته ام! پوست صورتم نبض می زد.  

 ...  ب ه خوشایند  تو اهمیتی نمی دم. اما_ 

رقصان بالا آورد و   او هم قدمی نزدیک شد و لعمت به این همه جذابیتش! انگشتش ر ا

 .  داشت نزدیک ب ه انگشت ول معطل من ، از حركت نگهش 

 !  نش ه من اكیدا دیگ ه پیدات این آخرین  هشدارم ه! تا شعاع صد كیلومتری_ 

مشت كردم و   چشم هم زدم. دل م از كینه و انتقام ب ی رحمان ه اش خون شد. دستم را 

 .  انگشت هوایی ام را زیر  انگشتان دیگرم محكم چلاندم

 :  نالیدم

نذاشتم! قید دوستای   شیش سالهر جایی ک ه خیال می كردم امكان داش ت باشی، پا_ 

   شدم. می دونی چرا؟  ید خانواد ه مو زد م و ازشون جدا مشتركمونو زد م. ق
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مژگان بلندش ب   دست ب ه سین ه ایستاد. نگا ه نامهربان ش را روی صورتم ریخت. خنجر

ه جنگ تن ب ه تن با نگاهم آمد و  نفهمید آذری ک ه درون من شعل ه گرفت ه بود، فقط با   

 .  خاموش می شد  رو شدن  حقیقتی ک ه خودم هم نمی دانستم، 

تمسخری بارز   با تفریح  ابروهایش را بالا انداخت. حالم آشوب بود. پوزخند زد و با  

 :  لب باز كرد

ثانی ه تی از فكر  و    مربوط به تو برام مهم باشه؟ چرا اصلا فكر می كنی  چرا باید مسائل_ 

   خیال من رد می شی؟

شناختنم ک ه ب ه    من تو رو بیشتر از خودت می شناسمت آقای صدر! اونقدر خوب می _ 

 ...  برخلاف تو راحتی تونستم به اون  دبدب ه و كبكب ه آسیب بزنم. درس ت

بر سرم ولی رحم   بی حدی باز و بست ه شد. تمام دنیا پتک شدپر ه های بینی اش با نفرت 

 :  نكردم

برای خاموش كردن    خوب می دونم هنوزم از بلایی  كه سرت اومد داری می سوزی و من _ 

 ! دوریو عطش درونت ه ک ه دارم می گم دلیل اون همه

 ...  عجب؟! خانم عالم ب ه غیب_ 

 !  چشمم به چشمت نیفت هاین همه سال قید هم ه رو  زدم تا فقط _ 

مرد جذابی مثل   اینو خوب می دونم! چون هیچ  بعید  نبود دل دور ه گردت دوبار ه هوس_ 

 !  منو كن ه

 .  اگه هوس بود، ی ه بارش بس بود_ 
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مقابل خشمی   لب هایم لرزید. تنم لقو ه گرفت. جانم ب ه لبم رسید ولی گفتم. گفتم و در

و در مقابل بهت و  ناباوری اش    قدمی عقب گذاشتم ک ه چشمان آسمانی اش را كدر كرد، 

 .  با نهایت سرعت از او دور شدم

كرد. خفگی حال   قدم هایم نزدیک ماشینم از حركت ایستاد و صورت آتش گرفت ه ام یخ 

گذاشتم و نفس بلندی كشیدم. اما آرام   آن لحظ ه ام بود. دستم را روی سینه ی پر كوبش م

خاكستر نفس می كشیدم. صدای تیک آف كشیدن  ماشینی،   مشتی دود و نگرفتم. انگار میان 

  عقب برگرداند و قبل از آن  كه فرصت فكر كردن پیدا كنم، پورش ه اش با نگاهم را به

 . سرعت بالایی از یک میلی متری تنم رد شد و قلبم  را از تپش انداخت

و    ام چسبید  ب ه او باد ماشینش من را  ب ه جلو پرتاب كرد  و نگا ه وحشت زده 

می كردم و می    ماشینش... می خواست من را زیر  بگیرد؟ من؟  منی ک ه برای او تب 

نرود؟ منی ک ه سوگلی دنیایش بودم؟ آ   مردم؟ منی كه سالها پیش نگران بود خار به پایم

نشناختی؟ چطور باور كردی من تیشه ب ه ریش ه ی زن    خ شهاب... چطور من دیوان ه را 

  دور ک ه شد؛ بهت دست از سرم برداشت و بغضم تركید. های های گری ه  مان زدم؟ دگی 

ماشین سر خوردم و    های پر ترسم خلوتی كوچه را در هم شكست. بی تاب و بی رمق  كنار

با صدای بلند نالیدم. دستهایم را روی صورتمگذاشتم و از بن وجودم ب ه هق  هق  افتادم.  

قابل بیان نبود. انگار وجودم را از دو طرف می كشیدند و من    زجر لحظاتی ک ه می كشیدم ،

 .  بازوی آن ها در حال متلاشی شدن بودم. این هم ه عذاب حق من نبود میان قدرت 

بغضی كمر   آرام ک ه شدم صدای زنگ موبایلم توجه ام را جلب كرد. سر چرخاندم و  با

كشیدم. شمار ه ی خان ه روی    شكن گوشی را از میان خرت و پرت های درون كیفم بیرون
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روشن كردم و با دلی ک ه دیگر نمی تپید آن را   گوشی چشمک می زد. بی انرژی گوشی ر ا

 .  روی گوشم گذاشتم

 ...  باران-

كشیدم و با آس    چان ه ام لرزید و  زانوهای خشک شد ه ام نبض  زد. بی قرار بینی ام را بالا

همیشه عصبی می  كرد. آ خ   كردم. كاری ک ه شهاب را تین  مانتوام اشک های م را پاک  

هر چه در وجودم بود غارت كردی. عزت نفسم   شهاب الدین صدر... لعنت به تو كه یک تنه

گرفتی. زندگی ام را چوب حرا ج زدی و در نهایت از من  یک زن   را بردی! عشقم را از من 

نفس نمی    وجود نداشت. قبل از تو ی مفلوک ساختی. زنی ک ه انگار قبل  از تو اصلا بیچاره

ک ه تو را فراموش نمی   كشید و زندگی نمی كرد. آ خ لعنت  به من... لعنت به منِ  باران

 .  نمی بردم كردم و ناحقی ای ک ه در حقم روا دیدی را از یاد

نیومدی! دارم میرم بیرون. دیگه بیشتر از این نمی تونم منتظرشون بذارم. ب ه حد   -

 !  دار ه حساس ترش می كن ه خواستگاری عجیب هست، وقت كشی منم  كافیهمین

 :  نفسم را تكه تک ه بیرون ریختم و  با چشمانی بست ه لب باز كردم

خیر بش ه   نمیام ولی... دعای خیرم پشت سرت ه! الهی ک ه برخلاف من  عاقبتت  به-

 ...  بیتا

از سین ه بیرون می   . قلبم داشتبا بغض سنگین شد ه گوشی را قطع  كردم و از جا بلند شدم

بیتا بود. بیتایی ک ه دلش پیش شاهی   پرید. داشتم آتش می گرفتم و دلم توی خان ه پیش

  " شهاب الدین صدر"ترین آدم روی كره ی زمین  بود.  ن بود. شاهینی ک ه برادر سنگ دل
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 ور باقی روزهایم ک ه حتی اسمش هم وجودم را ب ه یغما می برد. من چط آ خ از او... از اویی

 ...  را سر می كردم؟ با  این حجم از حقارت و دل تنگی! لعنت ب ه من

می ماند، دور  ب ه سختی ماشین را روشن كردم و از كوچه ای ک ه تا ابد  در ذهنم تاریک

رفتم. هیچ عجل ه ای نداشتم. هیچ   شدم. آرام و با  سرعتی كم دل خیابان را شكافتم و جلو

انتظار من را نمی كشید. من بی روح باید خودم را ب ه   كر ه ی خاكی كس هیچ جای این 

هایم می رساندم. آلونكی ک ه حزن و اندو ه ر ه آورد عشق  زیبای دو   آلونک بیچارگ ی 

 .  از زندگی جهنمی ام بود سال

هم ه جا به شكل بی رحمان ه ای خلوت بود. انگار تمام شهر ب ه احترام دردهایم سكوت  

ک ه آن  اتفاق  افتاد و او مرا از   ند! شهرِ من آرام  و خلوت بود. آرام تر از شبی  كرد ه بود 

 ...  و از هم ه چیز  بی خبر  خان ه اش بیرون كرد. انگار هم ه مرد ه بودند  

صدایش در می    گوشی ام دوبار ه زنگ خورد. چقدر این روزها این  ماسماک كوچ ک

   می خواست؟ شب و روزم چهآمد! چه از جانم می خواست؟ از جان  

آن زل زدم.   ماشین را ب ه حاشیه ی خیابان كشیدم  و با چشمانی خیس ب ه صفحه ی

   "... لیلا"

كوبیدم. كاری ک ه    دندان هایم را با خشم ب ه هم فشردم و مشتم را محكم روی فرمان

پودم را با  تو مرد ک ه تمام تار  و  شهاب الدین برای آن بازخواستم می كرد. آ خ لعنت به

چشم دوختم. او ک ه بود؟ این  روزها هیچ كس را    خودت و یادت تنید ه بودی! ب ه نامش

ب ه دنبال سر بریدن  آرزوهایم بودند. آن قدر  به نامش زل زدم تا   نمی شناختم. انگار هم ه

 .  افناد و تماس را قطع كرد. می خواست مراسم فردا را یادآوری كند از نفس  
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 .  داشتمخودم خبر 

 . سرم را روی فرمان  گذاشتم. چشم های خیسم داشت آتش می گرفت 

   دل زبان نفهمم دلش شیون می خواست. بی قرارربود. نفس می

خوانند ه توی اتاقک   خواست. او را می خواست. اویی ک ه ب ه فكر  كشتن من بود. صدا ی 

صدای زخمی اش...    كرد. لعنت ب ه كوچک ماشینم پخش می شد و داغ دلم را تاز ه می

دنیایم را یكی از بی وجود ترین شان  زیر و رو كرد.   لعنت ب ه تمام خواننده های دنیا ک ه

قطر ه اشک با سركشی روی گون ه ام غلتید و  مثل  خار سین ه ام را   چان ه ام لرزید. یک

نند ه  خوا   كرد. زبان روی ل ب هایم كشیدم و  ب ه حال غریبی كه میان حزن  صدا ی سوراخ

 .  بودند بود گوش داد م. صدایی ک ه انگار بدترین  زخم دنیا را ب ه دلش زد ه

عادلان ه  »   عادلان ه نیست، بی تو سر كنم  بی هوای تو

عادلان ه نیست من بمانم   نیست؛ دوری من از دستهای تو 

 !  و حسرتِ مدام

هم مسیر   عادلان ه نیست قسمتم از این عشق  ناتما م

   روبرا ه نیستمن، حال زندگی 

   هم مسیرِ  من حق ما دو تا درد و آ ه نیست  « 

دل خیابان ریخت   سر بلند كردم و به تاریكی جاد ه چشم دوختم. انگار مشتی رنگ سیاه به

روی صورتم كشیدم و اشک هایم را   ه بودند و سیاهی و ظلم بیداد می كرد. دستم را آرام

یک عمر ساد ه زیستی ام بود. هنوز هم با  نتیج ه ی  پاک كرد م. این ضعف و بیچارگی 

   گذشت این همه
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سرنگون كنند. ماشین   وقت نتوانست ه بودم بفهمم چطور توانستند من  و زندگی  ام را با هم 

زندگی ام دهان كجی می كرد و هم ه چیز   را روشن كردم و ب ه راه افتادم. خیابان ب ه حال 

 .  سرد بود به شكل بی  رحمان ه ای تلخ و 

بی تو این   »  سهم ما از این زندگی، چرا عادلان ه نیست؟

بی تو می رود جانم از   شب ناتمامِ من، عاشقان ه نیست 

   …تنم! ای پنا ه من 

  پای من بمان بی تو خسته ام؛ تكی ه گا ه من  « 

ماشین برگشت. دل   گوشی ام زنگ خورد و در آن هپروت  حس بد زندگی ، حواسم تو ی 

بند می آورد. دستم را روی معد ه ام   كی گرفت ه بودم كه نفسم را داشت پیچه ی وحشتنا

انداختم. چرا دست از سرم بر نمی داشت؟ ماشین   فشار دادم و نگاهی ب ه شمار ه ی بیتا 

ها چراغ می داد. ا ز توی آیینه نگاهی ب ه پشت سرم انداختم و   پشت سرم مثل  دیوان ه

 .  ایش داشت كورم می كرد چیزی ندیدمماشین غول پیكر  ک ه چراغ ه  جز یک

حزن عمیق    گوشی بی وقف ه زنگ می خورد و بیتا كلافه ام می كرد. خوانند ه با آن 

خواست از جان این دغدغ ه های بی    صدایش می خواند و چنگ به دلم می كشید! چه می 

حال خودم بمانم؟ ماشین را ب ه كنار كشیدم و   هم ه چیز  من؟ چرا  نمی گذاشت ب ه

باز ماشین بیرون  بردم! همان جا ماند و از پشت سرم كنار  دستم را از  شیش ه ی نیمه

آیین ه ب ه ماشینی ک ه هیچ چیزی از آن نمی توانستم تشخیص بدهم   نیامد. مات از

نمی   گورش را گمشدم. لعنت ب ه او... بازی اش گرفت ه بود؟ چرا رد نمی شد و   خیره 

 .  كرد؟ سرعتم را بیشتر كردم و گوشی میان دستم هزار بار ه لرزید
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 .  سرعت ماشین  پشت سرم كم شد و  نگا ه من  به سمت گوشی برگشت

دوبار ه نزدیک شد  ارتباط را وصل كردم و سرعتم را بیشتر از قبل  كردم. ماشین پشت سری

داد م. قلبم گواهی بد می داد.   و ب ه پشت ماشینم چسبید. مثل  احمق ها فقط  گاز می 

را روی اسپیكر گذاشتم و صدای خوانند ه با    دلشور ه دامن لحظاتم را گرفت ه بود. گوشی

 :  پیچید اندو ه عمیقی توی گوشم

 »   این عادلان ه نیست.« 

پنهان شد.   نامم ک ه از پشت خط  ب ه گوشم رسید صدای بوق ماشین پشت سری با  

 :  زد ه بود لب زدم نفسم را بیرون فرستادم و با دردی ک ه توی سین ه ام  صاعقه

   بیتا... چرا نمی ذاری ب ه درد خودم بمیرم؟_ 

واری جلویم   ماشین پشت سری بالاخر ه دست از سرم برداشت و با سرعت دیوان ه

 :  متلاشی كرد عجیب سین ه ام را از هم پیچید! صدای بیتا با بغضی

   باران دارم خف ه می شم. چرا نباید این جا كنارم باشی؟  -

پار ه كرد. نگاهم ب ه     چشم هایم پر از اشک شد و ترس از رفتار ماشین  كناری قلبم را صد

چنان می خواند. فرمان ماشین  را    آن  سمت بود و خوانند ه با همان لحن سوزناكش هم

پایین رفت. چهره ی پسر جوانی از پشت شیش ه پیدا   ندم و شیشه ی ماشین كناری چرخا 

 :  شیطانی نگاهم كرد و صدایش گوش م را خراشید  شد. با لبخندی

   خیابون مال باباته راهو بند اوردی؟-

 ...  دستم را برایش توی هوا تكان دادم و سر چرخاندم. دیوان ه ی روانی

 .  بیتا... من پشت فرمونم-
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 !  قلبم دار ه میاد توی دهنم. حالم خیلی بد ه. بابای شاهین سراغتو گرفت-

   من چی بگم  بهشون؟

چرخاندم.   ماشین كناری به سمتم پیچید و من  وحشت زد ه نگاهم را ب ه آن سمت 

 . ایستاد  پسرک انگشت وسطش را بالا آورد و نشانم د اد. قلب از تپیدن 

پرسیدی توی اون   بهشون می گفتی  باران شیش سال پیش راهش از شما جدا شد. می  -

   هم وجود داشت ؟  شیش سال كجا بودن ک ه ی ه بار یادشون نیفتاد بارانی

كناری نگا ه    هق هق  خفت ه ی بیتا مثل سوهان  روحم شد. سر چرخاندم و ب ه ماشین 

دیوان ه وار گاز می داد م.   كردم. هنوز ب ه موازات من پر خطر  رانندگی می كرد و من  

سمتم گرفت و قبل از آن  كه بتوانم   چرا دست از سرم بر نمی داشت؟ ماشینش را به

پیچ از جاد ه بیرون  رفتم و آخرین  صدایی ک ه   م سر  كنترل ماشین را به دست بگیر

 .  گوشم پخش شد، صدای دردناک بیت ا بود میان مات ماندنم توی 

 !  من می ترسم. به جون خودت می ترسم-

 *** 

   دوازده م_ فصل

 ! من می ترسم. به جون خودت می ترسم! وای-

 . ین خیره شدمبا جیغ وحشت زده ای سرم را برگرداندم و از آن بالا به پای

كردم. تمام تنم یخ    سرم گیج رفت. ارتفاعش د ه برابر بیشتر از آن  چیزی بود ک ه حس می

رها نمی شد. سرش را پایین آورد و  كنار   بست ه بود و دستهای گرم او ثانی ه ای از دور تنم

 :  گوشم نرم و آرام زمزم ه سر  داد
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 .  هیش! آروم بگیر... من كنارتم -

 ...  با! شهاب من فوبیای بلندی دارم. نامرد... نگفت ه بودی ک همی ترسم با-

خودش بالا كشید.   انگشت اشار ه و شستش را زیر چانه ام گذاشت و سر من را به سمت 

   خف ه شد   لب هایم خود جوش بست ه شد. اعتراضم توی نطفه

داشتم از ترس سنگ  شیطان به جانم افتاد و لبخند بی برنام ه پرید روی لبهایم. خیر سرم 

كپ می كردم . چشمک دل نشینی زد و  من  ک ه مردم برای آن  تیپ دختر كشش! در  

تمام طول مسیر  به قدری حواسم پرت مراقبت از او نگا ه سرخوش دخترهای جوان بود ک  

 .  ه پاک حواسم ا ز اصل ماجرا پرت شد

چشمانش ماهی    دریا یچشمان دو دو زد ه ام روی آسمان آبی  نگاهش آرام گرفت. در 

ایستاد و بال ه هایم را برای رقصیدن   ناشی ای بودم ک ه شنا را فراموش كرد ه بود. او كنارم

نوازش كر د.  تا آن  روز هیچ وقت میان چشمانش ندیده    میان مو ج های خروشان دریایش

  تابی خاص ی بودم گرداندم و لبخند زدم. تپش قلبم آرام گرفت سرم را كج كردم و با بی 

   نگاهش كردم. 

   چی شد داداش؟ می پرین یا نه؟ -

پایین خیره   اسم پریدن ک ه آمد  برق از سرم  پرید. سر بلند كردم و دوبار ه با ترس به

 :  زدم شدم. خیلی بلند بود. لب هایم را جمع كردم و با نگرانی نق 

 . ن ه! تو رو خدا شهاب. جون من... من می میرم-

خودش جدا كرد و    د اشكم جاری شود. اما او عین  خیالش هم نبود. تنم را ازكم ماند ه بو

فضای وحشتناک نگا ه می    منم ک ه اصلا حواسم ب ه او نبود. دوبار ه داشتم ب ه آن 

چسبید ه بود داشت خفه ام می كرد. دستم را ب    كردم. حالت تهوعی كه بی موقع خفتم  را
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دستش را دور شانه ام انداخت و من را ب ه سمت   زدم. شهاب ه سمت دهانم بردم و عق 

 .  كشید  خود ش

 !  ببینمت خانمِ باران -

دیوان ه ی آن خانمِ   قند توی دلم آب شد. آخ ک ه خود بی  شرفش خوب می دانست من

 :  مظلومیت خاصی نق زدم باران گفتنش بودم. سرم را ب ه سمتش برگرداندم و با

   می میرم نه؟ -

برق زد. دستم   هایش ب ه لبخند  پهنی باز شد و چشم های من  خند ه اش گرفت. لب

خوشی ک ه قلبم را در سین ه می    را محكم میان پنج ه ی فولادی اش فشرد و با حس

 : لرزاند كنار گوشم گفت 

 ! بترسی تا وقتی منو  داری، تا وقتی من  كنارتم از هیچ چیزی حق نداری-

 !  ندی منو می كش ه دست خودم نیست ک ه! این ترس... این بل -

 ...  ببین خانم -

ک ه آن    نگاهش كردم. كامل ب ه سمتش چرخیدم. از گوش ه ی چشم پسر جوان ی

من كفرش در آمد ه   سمت ایستاد ه بود را از نظر گذارندم. ب ه نظر  از دل دل زدن های

پرت می كرد. خصوصا ک ه ب ه   بود و جا داشت و اجاز ه.. من را با لگد از آن  جا پایین  

دو نفری این پرش دیوان ه وار را امتحان كنیم.    هیچ وج ه رضایت نمی داد من و او با هم 

نگاهم  درشتی ک ه توی جیبش چپاند ساكتش كرد. بی توجه ب ه او  اما شهاب با آن  مبلغ 

های   داد م. او هم ک ه فقط خلق  شد ه بود تا با دلبری  " شهاب جانم" و كمال ب ه   را تمام

 ! مردان ه اش من را دیوان ه كند. همین و والسلام
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 !  تو فقط  در یه صورت اجاز ه داری بترسی-

   ا؟ نكن ه اونم اختیارش دست شماست؟-

 !  ت منههر مسئل ه ای كه ب ه تو مربوط  بش ه اختیارش دس-

   جون بابا! مالک  و مزدور كی بودی شما ؟ -

 .  دستش را دور شانه ام انداخت و من  را كامل ب ه سمت فضای باز چرخاند 

چیز... از این فضا.   قلبم دوبار ه ریتم گرفت میان سینه ام. بی رحمان ه می ترسیدم. از همه

 .  وحشت مرگ داشت قلبم را از حلقم  بیرون می  كشید 

من چسباند و    تم بمیرم. برای مردن خیلی جوان بودم. شهاب خودش را ب هنمی خواس

 :  صدایم زد 

 !  نگام كن... باران-

سرم را به   جانم با آن باران گفتنش. با آن  ک ه ترس توی جانم رخن ه كرد ه بود اما

 . كردم   سمتش چرخاندم و مظلومان ه با لب و لوچه ای  آویزان نگاهش 

   رس كی اجاز ه دار ه توی دلت بیفته؟نمی خوای بدون ی ت-

 . سرم را با اشتیاق تكان دادم و زیر چشمی ب ه زیر پایمان نگا ه كردم

خودش چسباند و   پاهایم می لرزید اما صبوران ه در كنار او تحمل می كردم. من را بیشتر به

یخم نشست و بعد  ب ه سمت صورتم   دستم را میان دستش گرفت. نگاهش روی دستهای

 .  دیوان ه وار پرید ه بود  رخید. حتم داشتم رنگ و رو یمچ

 !  فقط وقتی بترس و وحشت كن كه دیگ ه شهاب الدینی توی زندگیت نباش ه-
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آرام سر ب ه سمتش  چرخاندم و قلب بود ک ه از چشم هایم برایش بیرو ن میریخت. ب ه  

نداشتم؟ با آدرنالینی ک ه  دل بیچار ه ام رحم نمی كرد؟ نمی دانست من بدون او نفس 

دیوان ه وار درونم ترشح می شد قدمی روی سک و عقب رفتم  و با هیجانی دیوان ه كننده  

 :  فریاد زدم

 ...  بمونی برام همیشه ی همیشه-

چشم هایش می درخشید. میان تاریكی شب و قلب من بیچاره كه در سین ه پادشاهی می  

دستهایم را تو ی سین ه قلاب كردم. پاهای بیجانم خم  كرد او برایم معبودی پرستیدنی بو د. 

 :  شد و ملتمس توی صورتش پچ زدم

   من می ترسم شهاب. می ش ه بی خیال شی؟-

 !  می خوام با من  ریسک كنی! برای من ریسک كنی-

 ...  من همه جور ه پای ه تم هستم. ولی جون من... این جوری-

 .  رسناک زیر پایم خیر ه شدمبعد هم زیر چشمی ب ه فضای بی نظیر ولی ت 

آدم این حس   توچال و زیبایی هایش در آن لحظ ه داشت در نظرم جان می كند. من  

برگشت. لب های خشكم را روی   ترسناک نبودم. سرم گیج رفت و  نگاهم ب ه سمت او

 .  كمال آرامش نگاهم می كرد خیره شدم  هم فشار دادم و دوبار ه به او كه در

 ..  .من می ترسم خب -

كنارتم اجاز ه ی   دفع ه ی آخرت  باش ه روی حرف  من  حرف می  زنی. گفتم وقتی من -

با چشم هایی درشت شد ه زل  زد ه   ترسیدن از هیچ چیزی رو نداری! متوجه شدی یا نه؟ 

بودم جمل ه اش را آنالیز كنم ک ه دستم را كشید و   بودم ب ه صورتش ولی هنوز نتوانسته

پایین پرت كرد. شوک ه و ناباور اولین حركتی ک ه ب ه ذهنم   ب ه  من را همرا ه خودش
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فریاد   دادم و با تمام توانم جیغ كشیدم. چشم بست ه بودم و فقط دهانم برای  رسید را انجام

ای از میان پنج ه های   كشیدن و التماس خدا كردن باز ماند ه بود. دست گرم شهاب ثانی ه 

نمی توانستم باز كنم. باد توی گوش هایم    م هایم راقفل شده ام آزاد نمی شد و من  چش

تنم بیرون  می رفت. وحشت تک تک سلول های بدنم را    پیچید ه بود و  جان داشت از

   درگیر كرد ه

صدای بلندش ب  بود. در آن میان دلم فقط رسیدن  ب ه سطح صاف زمین را می خواست كه

 :  فریاد زد ه گوشم رسید وقتی ک ه معلق میان  هوا و  زمین  

 !  می خوام ببرمت خانواد ه مو از نزدیک ببینی-

بست ه شد. در چه   فریاد بلندش بی قرارم كرد. چشم هایم بی اختیار از من  باز و لب هایم

گرفت. جمل ه اش داشت من را از   مورد حرف می زد؟ قلبم دیوان ه وار تپیدن را از سر 

ا عوض كرد ک ه نمی توانستم ب ه  و حالم ر  خوشی دیوان ه می كرد. ب ه قدری حس

 .  ترسی  ک ه داشتم فكر كنم

شد و به سطح  زمین   پنج ه هایش را دور مچم محكم تر  كرد و من نگاهم از صورت او كند ه

كشیدم و نرسید ه ب ه زمین كش وصل  ب   چسبید. وقتی زمین را دیدم  با تمام وجودم جیغ 

ی مستان ه ی شهاب نگاهم را ب ه سمت او كشید.   صدای خند ه  ه پاهایمان ما را بالا كشید و

ک ه   خندید و  من  چقدر خند ه های سالی یک بارش را دوست داشتم. ترس ی  داشت می

چشم هایم گذاشتم و   من  را داشت می كشت برای او لذت بخش بود. دست آزادم را روی

 :  ترسید ه فریاد زدم

 . خدا جونم... می ترسم -
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كاری ک ه از   اضطراب داشتم ک ه نمی توانستم آرام بمانم و تنهاب ه قدری واهمه و 

می مردم برای خند ه های   دستم بر می آمد همان جیغ كشیدن بود. ولی او... آ خ كه

می خندید كه من  در عین استرس و   سرمست و سر خوشش! چطور آن قدر زیبا 

باز كردم و وقتی كه   می شد؟ از میان انگشتانم شم نگرانی برای او قند توی دلم آب

 :  كم شد، شهاب با بدجنسی تمام فریاد زد  شتاب هر دو نفرمان 

   قبل مردنت نیت نداری اعتراف كنی؟-

فقط ماتم  برد ه و    اگر در زمان عادی این حرف  را می زد گازش می گرفتم اما آن لحظه

میان   حرصم را در آورد ک ه نگاهم ب ه صورت خودخواهش چسبید ه بود. ب ه قدری 

 .  بلندتر جیغ  كشیدم عقب و  جلو رفتنمان در میان زمین و آسمان ،

 !  كشمت خودت اعتراف كن دیوون ه! چون  به محض ای ن كه برسم زمین  می -

روی سرم افتاد ه   صورتش سر خ شده بود و من  خبر از حال خودم نداشتم. شالم كامل از

رقصند ه اش روی صورتم   د. نگاهبود و موهایم دیوان ه وار دورم پخش شد ه بودن 

 :  زد، صدا بلند كرد  چرخید و با  مهری ک ه در كلامش فریاد می

 . خیلی ازت خوشم میاد -

چسبید به جانم.   نفهمید چه بلایی  بر سر وجود مجنون  من آورد. اعترافش گوشت شد و

شد ه   شد. ترس كجا بود؟ گم و گور  لب هایم از جیغ كشیدن بسته و نگاهم قفل صورتش 

در او ج آن دلهر ه ها روی صورتم جا ماند. من در   بود وقتی ک ه نگاه دوست داشتنی ا و 

پرند ه می شدم. دل می زدم به دریای چشمانش و با تمام جانم بال و   میان  آسمان نگاه ش
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زمین و  هوا   می زدم. او را می خواستم. دوستش داشتم و این اعتراف شیرین  در میان  پ ر

 .  كند شكل گرفت  ه او تلاش كرد، بزرگترین ترس را  از وجود من دور وقتی ک  

مهربان بود ک ه   نگا ه شیفت ه ام از  نیم ر خ صورتش كند ه نمی شد. چنان  دل چسب و 

سمتم چرخاند و با آ خ چهر ه ی   حاضر بودم هر چه داشتم را فدایش كنم. سرش را نرم به

 .  ت قبل متفاوت بود نگاهم كردساع خنثی ای ک ه زمین  تا آسمان با یک

لبخند شیرینی زدم    چرا این جوری نگام می كنی؟  -

 :  و با شیطنت  پرسیدم

   این جوری دوس نداری؟ چه جوری دلت می خواد نگات كنم؟-

  قابلیت تنظیم دار ه نوع نگاهت سركار خانم؟ -

 !  واس ه شما هم ه چ یز امكان پذیره شهاب جون-

   هفت_ و_ هشتاد] .. :[

می خواست.   گوش ه ی لبش بالا پرید و مثلا خندید . من دلم آن  خنده های مستان ه را 

 .  هما ن هایی ک ه میان زمین و هوا نثارم  می كرد

چشمكی زد    تا حالا كسی بهت گفت ه خنده هات خیلی قشنگه؟ -

 :  و در او ج خودخواهی جواب داد

 !  تا دلت بخواد-

استاد طعن ه   د حالی ک ه زد ه بود فكر كردم. لعنتیابروهایم را در هم كشیدم و به ض

 .  زدن بود
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بودی؟ بگو   خودشیفت ه جان! تا حالا با خند ه هات از كی این جوری دلبری كرد ه-

 !  خودم برم قلبشو از توی سین ه ش بكشم بیرون

 !  سین ه بلرزون ه مهم نیست دل چند نفرو بردم. مهم  این ه كسی نتونسته این دلو توی-

و مردان ه    ه دستش ک ه آرام روی سین ه اش ضرب ه زد نگا ه كردم. انگشتان كشیده ب

جلو بردم. متعجب ب ه   اش را دوست داشتم. خودم را روی میز جلو كشیدم و دستم را  

را روی میز میان  مشتم گرفتم.   پیش روی انگشتانم نگا ه كرد و من دست آزادش

میان فاصل ه ی انگشتانم مهمان شد.  ب ه چشمان   انگشتانش آرام از شوک بیرون آمد و 

 .  ریز و نكت ه سنجش ک ه خیر ه شد ه بود میان چشمانم زل زدم

   بس ک ه تا حالا دلت نلرزیده؟  هوم؟ -

چشمانش    ر میان بی جواب فقط نگاهم كرد. ب ه دنبال كشف حقیق تی بودم ک ه د

هایش... قفل خورد ه بود و   شكار كردم. می دانستم ک ه دلش را لرزاند ه بودم اما ل ب 

 .  را از هم باز نمی كردم  باز نمی شد و من باران نبودم اگر لب هایش

دستش را از روی    پس اونی ک ه اون بالا اعتراف كرد دلش لرزید ه شما نبودی؟ هوم؟-

نرمی ب ه دستم آورد و خودش را رو    روی دستهایمان گذاشت. فشارسین ه اش برداشت و 

فاصل ه مان تقریبا ب ه هیچ رسید. رستوران توچال با   ی میز جلو كشید. آن  قدر نزدیک كه

میان هفته ، باز هم  شلوغ ب ه نظر  می رسید و اگر اصرار من نبود،   وجود خلوتی اش در

ب ه   این  جمعیت بنشیند  و پیشنهاد می د ا د ب ه هیچ وج ه حاضر نمی شد میان  شهاب 

همان جا مجاب به   خانه اش برویم. من هم كه از خودم می ترسیدم ب ه ضرب و زور او را

 .  ماندن كردم

   حرف حسابت چی ه باران؟ می  خوای اعتراف بگیری؟  -
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  گرد شد و با لب هایم را غنچه كردم و بوس ه ای توی هوا برایش فرستادم. چشمان ش

و با شیطنت بیشتری اضاف    تعجب  ب ه صورتم خیره شد. بی تفاوت شانه ای بالا انداخت م

 :  ه كردم

 .  اعترافمو اون با لا گرفتم. حالا شما هی تلاشتو بكن بگی خبری نیست-

لرزید ه. یه جوری   من كه می دونم اون دل سنگت برای یک عدد باران سرتق لرزید ه. بدم 

  ش ه! مگه نه؟  پیشنهاد می دی همیشگ ی  ک ه نامحسوس دار ی بهش

 ...  عجب-

چشم هایش   عجیب ولی واقعی! درست زدم وسط خال نه؟ -

  را توی صورتم چرخاند. 

  ب ه نظرت طعم این رژ لبت با قبلی متفاوته؟ -

انداخت؟ زبان روی   تمام جانم گر گرفت. دیوان ه! دیوانگی می كرد و من  را ب ه دردسر می

توی سرویس رستوران تمدید كرد   م و ب ه آرایشی ک ه چند دقیقه ی پیشلب هایم كشید

 :  شا خ و دم نداشت. چشم بستم و با بی  حیایی گفتم  ه بودم، فكر كردم. بدجنسی اش ک ه

 . بی نظیر ه! بهت  پیشنهاد می كنم امتحان كنی -

 .  خند ه اش گرفت. فكر نمی كرد این طور با گستاخی جوابش را بدهم 

صورتش بلند می   سرش را تكان داد و بیشتر به سمتم خم شد. دلم از بوی عطری ک ه از 

   شد رفت. 

 !  این پیشنهاد خطر آفرین فقط  ب ه تست خلاصه نمی ش ه سركار خانم-
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سین ه نگاهم كرد.   هینی كشیدم و  با خجالت عقب رفتم . دستهایم را رها كرد و دست به

 :  آرام غر  زدمچشم بستم و با صدایی  

   بی حیایی ک ه شا خ و دم ندار ه! خجالت سرت نمی شه؟ -

آن ضرب گرفت.   چشم ک ه باز كردم ، یک دستش را روی میز برد و با نوک انگشت رو ی

داشتم. ولی با او این نگا ه را    نگاهش سوزن داشت و تمام تنم را می سوزاند. دوس ت

 .  مربوط می شد، من را دیوان ه می  كرد د اودوست داشتم. اصلا هر چه ب ه او و  وجو

 !  انگار لازم ه هرازگاهی ی ه چیزایی  رو  بهت یادآوری كنم خانم-

   در چه مورد؟ -

چیزو نقد  می   روز اولی ک ه بهت پیشنهاد دادم گفتم ک ه من عادت به نسی ه ندارم. همه-

   خوام. نگفتم؟ 

 !  یادم ه! منم گفتم  ممكن ه رو  دل كنی_ 

 !  ممنوع ه هاش ه وقتایی با تو  دلم می خواد خیلی چیزا رو مزه مز ه كنم! اونم از نو ع  ی_ 

 . شک نداشتم لپ هایم از حرف هایش  اناری شد ه بود. خجالت كشیدم

 :  زبان روی لب هایش كشید و جمل ه اش را تكمیل كرد

عادت ندارم   ههوس ه! دست من  نیست. ناخوند ه میاد و می شینه كنج  افكارم! منم ك_ 

 !  وسوس ه برانگیز دست رد ب ه سین ه ی افكارم بزنم. خصوصا این مدل  افكار

پیچی تحویلم می   دستم را روی لبم گذاشتم. لعنتی جذاب جنتلمن چه پیشنهادات زرورق

 ...  دا د! منم ک ه پتانسیل خر شدن را داشتم 

   كاربرد تابلوی ورود ممنوع می دونی چیه؟ _ 
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شیرین زبانی    چشمانش درخشید. مثل گرب ه ای مكار... سرش را تكان داد و در جواب م

 :  كرد

 !  شما بگو آشنا شم _ 

وجودشو اعم از رو ح و    ب ه اون فكر مخربی ک ه نشسته كنج ذهنت بگو باران خانم كله م_ 

 ...  قلبش همسرش! یگان ه مردجسم ، بسته بندی كرد ه واس ه 

با شوق بی حدی، خیر   بدجنسی را در حقش تمام كردم و بعد هم دستهایم را زیر چانه زدم و  

دیگری را اهلی می كردیم. با دیدن   ه شدم به صورت ش. هر دو داشتی م غیر مستقیم 

ز من  سیگاری اش را روی میز بازی داد و نگاهش را ا نگاهم لب هایش را جمع كرد. ج ا

قلب    داشت برای گفتن حرفی دل دل می كرد. حرفی ک ه عجیب با ضرباهنگ گرفت. انگا ر

بردم و جلوی چشمانش   بی طاقت من  شوخی داشت. حوصل ه ام ب ه ته رسید . دستم را با لا

 ! كمال  تكان دادم. حواسش را می خواستم. تمام و

 !  شهاب جونم_ 

بندی بی نقص  و   بالاخر ه دست از  سر آن بسته صدایش زدم و دل م تند  تپید  توی سینه،

چرخاند. چشمكی زدم و با حسی ک   شیک سیگارش كشید و چشمانش را روی صورت من 

 :  لب باز كردم  ه در وجودم انقلاب ب ه پا كرد ه بود،

   مامانم همیشه می گ ه باران نعمت الهی ه! نظر مثبتت  چیه؟ _ 

و با مكث    رامی با سر انگشتش روی آن زد دستش را ب ه سمت لبش برد. ضرب ه ی آ

 :  كوتاهی جواب داد

 ...  اگر نظرم مخالف  نظر مامانت بود، یقینا_ 



 

 

 

318 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 : مكث كرد. تعمدا! زجر كش كردنش حرف نداشت. با اشتیاق لب زدم

   كشتی منو. بگو دیگ ه بابا! زیر لفظی می خوای؟_ 

چپم را میان دستش   آورد و دستلب هایش از هم فاصل ه گرفت. دستش را روی میز جلو 

آمد. انگشت سركشش را بالا آورد و   گرفت. نگاهش ک ه روی انگشتانم نشست نفسم بند

 :  كشید. تمام بدنم منقبض  شد، وقتی نرم زمزم  ه كرد  روی دست بندهای تزیینی ام 

 !  برای من ه محال ه وقتی از ی ه چیزی خوشم میاد از دستش بدم! تو هم ه چیزت _ 

لطیف تر    رگویان ه بود ولی تلاشت قابل  تحسین ه! حالا تلاش كن تا ی ه كم زو_ 

 !  عنوانش كنی

 :  شانه بالا انداخت و بی تفاوت گفت

 ...  باهاش! فقط هر اسمو نسبتی ک ه دوست داری رو نوع رابطمون بذار. مخالفتی ندارم_ 

   پمپاژ نم یپلک هایم لرزید. من را می خواست. ابدی؟! انگار قلبم خون  

 .  می آمد كرد. صورتم بی امان می سوخت و  نفسم یک خط در میان می رفت و  

 !  ی ه چیزیو می  گم از همین الان تا ابد آویز ه ی گوشت كن_ 

 : با اخم های در همی دلبری كنان زمزم ه كردم 

 !  آقای معلم بذار شهد حرفات جذب شه بعد  شروع كن به خط  و نشون كشیدن  _ 

او با جدیتی كه تا آن   را میان انگشتانش گرفت و فشار داد. نگران نگاهش كردم و مچ دستم

 :  دا د روز توی چشم های هیچ احدی ندیده بودم هشدار
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من تا زمانی ک ه   تاكید می كنم ک ه تا لحظه ی مرگت خوب یادت بمون ه. دارایی ها ی_ 

 !  زورگویان هحتی    خودم بخوام فقط مال من ه! ب ه قول تو خودخواهان ه و

آتش داشت ولی   ابرویی بالا انداخت م و روی میز  خودم را نزدیكش كردم. چشم هایش

ای ک ه خودم می دانستم   حریف سر ب ه هوایی های من نمی شد . خندیدم. خن ده 

ک ه هیچ  ربطی ب ه خشم چشمانش    شیرین بود. لبخندم را رصد كرد و با آرامشی 

 :  نداشت لب باز كرد

 .  نمی ش ه نكن روی چیزایی ک ه مربوط به من ه! نتیجه ی خوبی حاصل ریسک  _ 

   مثلا چیا مال شم است حضرت والا ؟_ 

 ...  شما_ 

گذاشتم. چشم   قلبم از تپش افتاد. بی قرار چشم بستم و دست  آزادم را روی سین ه ام 

  ترین حادث ه ی شبم شد ه باز كردم و ب ه او خیر ه شدم. آبی زلال چشمانش نا ب

 :  بازی كرد  بود. دست و دلم لرزید و زبانم دست و دل

 !  دوستت دارم شهاب_ 

كرد و تخس   و این جدی ترین  اعتراف این  روزهای شیرینم بود. چشم هایش را ریز 

 :  جواب داد

 !  می دونم_ 

 ...  خودشیفت ه_ 
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جمل ه  ک ه این   شاید در نظر تو خود شیفت ه باشم اما ی ه چیزیو خوب می دونم. اونم این_ 

من امیدوارم  تو آدم متعهدی باشی  ی در ظاهر ساد ه و احساسی بار تعهدی سنگینی دار ه! و 

 .  تنوع طلب بیزارم چون من  از آدم های دمدمی مزا ج و 

تهدیدهای ترسناكی   نگا ه ماتم را از روی صورت جدی اش برداشتم. پش ت حرف هایش 

و ب ه یاد گذشت ه ام افتادم. ب ه   ندان گرفتم  نهفته بود. از نوع ویرانگرش! لبم را ب ه د

دست دور ه گرد عاشق به بادش ندهد. دست ب   یاد روزهایی ک ه دلم را سفت چسبیدم تا

حرف هایم را آماد ه می كردم ک ه غذاها رسید. چشم بست م و   ه سین ه زدم. توی ذهنم

  وختم. ب ه او كهماندم. وقتی عطر  خوش غذا زیر بینی ام زد چشم ب ه او د منتظر  

 .  موبایلش را توی جیب كتش می گذاشت

 ]: ..[ 

   ن ه_ و _ هشتاد

دوست بودیم. از اون  زمانی ک ه دانشجو بودم، یه هم كلاسی داشتم ب ه اسم آتیلا... با هم_ 

رفتیم و می اومدیم. هر جایی... هر كاری ک ه   دوستای صمیمی ک ه عین چهار سالو با هم می 

 .  بودو با هم انجام می دادیم  جالب   ب ه نظرمون عجیب و  

كرد ه بودم ب ه او   اخم هایش ب ه قدری ترسناک بود ک ه زهر ه می تركاند. ولی من نیت 

می دانست! نمی خواستم آینده   بگویم. در مورد آتیلا... در مورد خودم! هر چیزی ک ه باید 

. دستهایم را در هم گر ه  خط و نشانها مرگبار بود  ام را فدای گذشت ه ی رو شنم كنم. این 

 :  كردم و ادام ه دادم

بهم می گفت   اون روزا تو خیال خودم، تو تنهایی های خودم همیشه ی ه حسی بود ک ه_ 

 ...  خوش می گذروندیم اما   آتیلا  منو می خواد. من... من باهاش حال م خوب بود. خیل ی
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میان مشتش   اری اش ر اچشم هایش ب ه شكل دیوان ه كنند ه ای سرد شد ه بود. جا سیگ

 .  گرفت ه و می  چلاند. داشتم از حجم نگرانی خفه می شدم

 :  ریختم خطرناک ترین  ساعت ممكن در مقابل او ر خ داد ه بود. نفسم را بیرون 

اول می دونستم   آتیلا موندنی نبود. هیچ وقت بهم امید نداد برای ابدی شدن. از روز  _ 

 !  موندنی نبود. ولی خب جفت خوبی بودیم با هم دیگ ه

رویاهاش خار ج   اما هیچ وقت اجازه ندادیم دلمون برای اون یكی بلرز ه. اون دنبال

 .  از ایران می گشت

 :  كردم شال فرو بردم و با لبخند نرم زمزمهآن روزها عجیب بود. موهایم را زیر  

می كرد ک ه   روزای آخر وقتی  باباش ب ه تكاپو افتاد ک ه نگهش دار ه و ب ه من اصرار_ 

آتیلا  مایی شكل  نخواهد  هر طور شده نگهش دارم، فهمیدم ک ه هیچ وقت بین من و 

 .  گرفت

تجرب ه   بود ک ه با آتیلا یاد آن روزها یک لبخند روی لبم آورد. دیوان ه بازی ای ن

هایم كشیدم. نگاهم را   نكرده باشیم. جایی نبود ک ه با او نرفته باشیم. زبانم را روی لب

دستم را روی دستش گذاشتم. دستانش داغ    آرام روی دست مشت شده ی شهاب بردم و

غریبی نگاهم كرد و دستش را از زیر دستم كشید. لبخند زدم.    و سوزان بود. با خش م

   شد ه بود؟   یرتی غ

 ...  ی نگاهت  من قربون اون خنجر ابروهات آخه خشن... كشتی منو ک ه با اون جذبه_ 
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نیم ه سرخش   رو گرفت و من شیطنت را كنار گذاشتم و بدون آن  ک ه چشم از صورت

 :  بگیرم، ادام ه دادم

از تک تک  گرفتم.   اینا رو گفتم تا به این جا برسم. من توی زندگیم هم ه چیزو ساد ه_ 

كسی نشدم و به اعتماد خانواد ه م   لحظاتم لذت بردم. آدمیو آزار ندادم. باعث گرفتاری 

و خیرش برای خودم بود ه. ی ه حد  و مرزی برای    خیانت نكردم. هر كاری ک ه كردم شر 

تو همون چهار چوب زندكی كردم. كاری ندارم عقایدم  خوشایند    خودم در نظر گرفتم  و

بش ه.   ا ن ه! تا امروزم همین جوری زندگی كردم و دلم رو نذاشتم اسیرهست ی دیگران

 ...  دادم ام ا  شاید اگه آتیلا موندنی بود من اجاز ه ی وابست ه شدن به خودم می 

سیگار ممنوع انداختم   بی حرف سیگاری از بین جاسیگاری اش جدا كرد. نگاهی ب ه تابلوی

 :  هایش بیرون كشیدم و زمزمه كردم بسن پنجه و دستم را به سمتش بردم. سیگا ر را از

 .  دوستت دارمی ک ه گفتم  پر تعهد ترین جمله ی عاشقان ه ی زندگیم بود_ 

آدم توی دنیا   قبل تو  هیچ  كس دلمو نلرزوند. قبل تو هیچ كس در نظرم خاص ترین 

دلش فقط برای تو لرزید ه. بچاز   نبود. خیالت راحت، دختر عجیب مو  صورتی رو به روت 

 .  می مون ه این لحظ ه تا زمانی ک ه منو بخوای اسیر

غذایمان اشار ه   دست منقبضش را آزاد كرد. سیگار میان مشتم افتاد. لبخند زدم و به

 .  كردم

 . یادت باشه، منم  عزت نفس دارمبین همه ی خط  و نشون كشیدنات  _ 

تحمیل نمی كنم.   تا زمانی ک ه منو بخوای مال تو می مونم. هیچ وقت خودمو ب ه احدی

 !  اون آدم تو باشی  حتی اگه بدون  اون آدم بمیرم. حتی اگه بدون شک
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زد. مردان ه و   نگاهش شفاف شد . مثل  آسمانی صاف بدون حتی یک  لک ه ابر... لبخند

هایی ک ه حوا را وسوس ه كرد.   خندهایش طعم سیب سرخ می  داد. از هما نكوچک. لب

سمت دست دیگرش رفت. هر دو دستش را   انگشت هایم روی میز پیاد ه روی كرد و به

سمتم خم كرد. مثل خودش جلو كشیدم و او دریای آرام نگاهش   میان دستم گرفتم و سر به

 :  آن  سكوت دهشتناک لب باز كرد ساحل امن چشمانم پیوند زد و بعد  از را به

 !  خوش زبونی! خوب می تونی دل آدما رو به دست بیاری_ 

 .  برای ب ه دست آوردن دلت بهای سنگینی پرداختم_ 

 . خریدارم  گفت ه بودم ک ه برای خودم بها می دم. این بهایی كه دادیو تا ابد_ 

   م؟  مردم از گشنگی. فقط  اوردی منو این جا كه بوی غذا رو بشنو_ 

 . بخت باهات یار ه! وگرن ه این هم ه بلبل زبونی فقط این  ختم نمیشد_ 

 .  با چشم هایی درشت و خجالت زد ه خیر ه شدم به صورتش

   منظورت چیه؟ _ 

 !  یكی از علایق  من دخترای زبون درازی مثل خودت ه_ 

 :  دستم را از حبس دستانش نجات داد م و با تهد ید جلوی صورتش گرفتم 

توی فكرت رو   جناب شهاب الدین خان صدر با عرض معذرت شما اجاز ه نداری حتی _ 

 .  هیچ دختر دیگه ای مانور بدی

 :  با ابرویی بالا رفت ه نگاهم كرد و سرتق جواب داد

 .  یادم نمیاد از شم ا برای كارام اجاز ه ای گرفت ه باشم _ 

 .  الدین صدرپس از این ب ه بعد  آویز ه ی گوشت كن جناب آقای شهاب -
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با احدی تو این   چون همون طوری  ک ه شما تو یه سری مسائل حساسی، باران خانم هم 

 ...  مورد شوخی ندار ه! اصلا و ابدا

می گرفت و بازی   با تفریح  نگاهم كرد. نوع نگاهش را دوست داشت م. دل م را میان مشتش

بعد هم قاشق و چنگالش را   برداشت و  اش می داد. بی جواب دست از نگا ه های كشند ه اش

بشقابش برد. یعنی برایش حرف هایم  اهمیت نداشت و یا   ب ه دست گرفت و  ب ه سمت 

میز  گرفت ه بود خط  و نشان كشیدن هایم  را... ضرب ه ای با كف دستم روی شاید هم بازی

 : زدم و ب ه محض آن كه سر بلند كرد؛ غر زدم 

 . ه آقامون بنداز ه رو در میارم چشمای دختری ک ه بخواد نگا ه چپ ب-

و او نفهمید    خندید. با صدا خندید و من دلم برای خند ه های مردان ه اش ضعف رفت 

ک ه مهر دلم شد و  با   چطور  دار و ندارم را با خند ه هایش ب ه تاراج برد. خند ه هایی 

تم. دست دلم  نقاط قوتش دوست داش هیچ نیرویی كند ه نشد. او را با تمام  كسری ها و

را پسندید ه بودم. او ب ه دلم چسبید ه بود بی آن ک ه   نبود. با تمام خودخواهی هایش ا و

 .  وصل و پین ه شدنش كرد ه باشم  من تلاشی برای

   سیزدهم_ فصل

تلخی ب ه شام ه   با احساس درد وحشتناكی چشم باز و نال ه كردم. بوی خاص و بی انداز ه

دیوان ه وار درد می كرد. از آن   ود با بوی تند  الكل! سرمام می رسید كه مخلوط شده ب

پنس می كشیدند. چشم هایم تار می دید و هیچ    دردهایی ک ه انگار ریشه ی موهایم را با

  اطرافم نداشتم، اما آن  بوی تلخ دقیق  توی ذهنم حک شد ه بود. بویی دركی از موقعیت 

ارزشمندتر می   هر  چه از قدمتش می گذشت ، كهن ه و خواستنی! مثل یک عتیق ه ای ک ه 

جایی ک ه درونش بودم ب ه    شد! چند بار پلک زدم تا دید مجهولم واضح شد و اشیا و 
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استخوان هایم بلند شد. انگار یک لودر از    چشمم معنا  پیدا كرد. تكانی خوردم و نال ه ی 

جسم رنجورم روی  قدر تک تک اعضای بدنم درد می كرد.   روی تنم رد شد ه بود. همان

خشک و ترک   ناراحتی افتاد ه بود و نفسم به سختی در می آمد! زبان  روی لب ها ی  تختِ

آوردم. تشنگی داشت آب بدنم را   خورد ه ام كشیدم و جیغ گلوی ملتهب و خشكم را در

 .  آب می خواست ذره ذر ه خشک می كرد. دلم یک دریا

شد ه ام را ب ه   كم حافظ ه ی فراموش چشم چرخاندم و پای ه ی سرم  كنار دستم كم 

نیم خیز شدم. درد با تمام قوا    ی از درد كشیدم و بی  تاب روی تخت " آ خ"خودش  آورد. 

كرد. دست آزادم ر ا بالا بردم و روی سرم    ب ه جانم  افتاد و نفسم را یک خط در میان 

ا احساس باند  و نزدیک تر شد و  حالم را عوض كر د. ب گذاشتم. آن بوی خوب نزدی ک

  برق از سرم پرید. تمام اتفاقات توی ذهنم زنده شد. تصادف... آن ماشین  روی پیشانی ا م

حال خودش نبود.   غول پیكر و پسر جوان دیوان ه ای ک ه راهش را نمی رفت. انگار تو ی

 . سفیدی چشمانش سرخی بیش از حدی داشت

 ...  دنگاهش خودش شیطان بود و لبخندش پر از آشوب و حس ب

 .  قفس ه ی سینه ام از درد آتش گرفت. صدای بیتا توی گوشم پیچید

ک ه تمامم را  »  همان جمل ه من را پرت كرد ب ه گذشت ه، گذشت ه ای «... من می  ترسم

بلا چطور ب ه سرم  نازل   این  روزها از آن  خود كرد ه بود. جوری ک ه اصلا نفهمیدم آن 

 . شد و تصادف كردم. وا ی... تصادف كرد ه بودم

خیابان بود كوبیدم   كنترل ماشین را از  دست دادم و بی اختیار به تیر چراغ برقی ک ه در  

هوش برد. دستم ر ا ب ه سمت   م من را از و بعد هم  از جوشش خون روی پیشانی ا

 .  سركش را پاک كردم چشم هایم بردم و قطر ه های اش ک
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ک ه از دستم بلند   انگار صاعق ه به جانم زدند. قلبم وحشیان ه تپیدن گرفت. بوی آن عطری

زیر بینی ام  بود و دو سال تمام هر   می شد آشنا بود. آن  قدر آشنا كه دو سال تمام هر شب 

را از لباس هایش نفس كشیدم. این بوی خاص و   ظ ه و هر ساعت اراد ه كردم بویشلح

  تن او بلند  می شد. دستم را دوبار ه و با قلبی ک ه دیگر به اختیار خودم ویران كننده فقط از 

عطر آشنا مال   نبود، بالا بردم و عطر آن  را نفس كشیدم. بغض  چپید  كنج سین ه ام. این 

دنیا در سكوتی مطلق فرو رفت    بود! ب ه نفس نفس افتادم. انگار تما م "الدین صدرشهاب  "

بزرگ تر می شد  و  سینه ام را می درید. با ناباوری   و من  ماندم و بغضی كه لحظ ه ب ه لحظه

 .  سر تكان دادم

 ...  آن سای ه ی محوی ک ه در خواب دیدم ! آن عطر نفس های كشند ه 

باورش هم برایم   رش از تن من می آمد! من  را بغل  كرد ه بود؟ شهاب آن جا بود؟ عط

آن روزها... جوری ک ه حتی   ثقیل بود. ن ه ک ه نمی خواستم. ن ه... ا ز خدایم بود تكرار  

می افتادند. اما در واقعیت... محال بود. من...    توی خواب هم استخوان هایم ب ه التما س

ن بوس ه... آن صدای خشن و دل نگران وقتی كن  بودم؟ آ  من چطور  ب ه ای ن جا آمده

 »   خیال بود؟ وهم بود؟ «! من  اینجام. نترس بارانم  ار گوشم پچ زد

 ]: ..[ 

   ی ک_ و_ نود

 .  اشک شر ه كرد روی گون ه ام. هق زدم و سر دردناكم را تكان دادم

. شهاب...  نگفت. شهاب..  صدایم نزد. شهاب هیچ وقت « بارانم » محال بود. شهاب هیچ وقت

شهاب ک ه روزهایم را بعد از خودت مثل  »  خدا از تو و آن غرورت نگذرد « دوستت دارم
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هیچ وقت نفهمیدم  چه نقشی توی زندگی ات داشتم. دلت برایم   شب تیر ه و تار كردی و من

 ...  ن ه یا ن ه! هیچ وقت نفهمیدم آن  نگا ه صاف و شفاف من  را دوست داشت ی ا  می تپید 

توی خوابم   دا ک ه خواب دید ه بودم. خوابی شیرین ولی... آ خ شهاب... شها بِب ه خ

ی این روزهایم. شهاب توی    مهربان بود. مثل آن  دو سال زندگی... مثل رویاهای شبان ه

آخری ک ه مجبور بود با من برخورد كند. او   بیداری تلخ ک ه ن ه زهرمار بود! مثل روزهای 

آتش می زد و  می سوزاند. مثل همان حرف هایش جلوی در خان   نگاهشبا حرف هایش، با  

دفاع ایستاد ه   بابا! انگار قلبم را داشتند از كنج  سین ه ام بیرون می كشیدند و من بی  ه ی

 .  بودم و تماشا می كردم

شک همین    دست عطر آگینم  را مشت كردم و با صدای بلندی ب ه هق هق  افتادم. ب ی

حجم این همه درد جان می    ا با حسرت دوبار ه داشتن ش می مردم. میان روزها و شب ه

كردم. چرا خاطراتش دست از سرم برنمی    كندم و حقیران ه ترین  مرگ را تجربه می 

هنوز هم برایم یادآور آن  روزها بود؟ چرا نمی مردم بی او؟   داشت؟ چرا این بوی تلخش

آمد؟ چشم   لحظ ه هم آرامش ب ه سراغم نمی  روزهای نكبتی تمام نمی شد و یک   چرا این 

لعنت ب ه شب های بعد  ...«  بستم و  در حالی ک ه جان می كندم تا آرام بگیرم زیر لب ناله

   از تو » می زدم

میان آن پیدا شد. بینی   در با صدای آرامی باز شد و سر و  كله ی پرستار سن و سال داری ا ز 

چهر ه ای گرفته و بی حوصل ه داخل شد   او خیر ه شدم. با ام را بالا كشیدم و بی انگیز ه ب ه

وقت بود و یقینا او از خست ه تر از سر و كل ه زدن با   و در را پشت سرش بست. دی ر

 چون من... نگاهش را روی صورتم چرخاند و من مات و با چشمانی بی   بیماران بی انرژی ا ی

 :  رو ح زل زدم ب ه صورتش... مهربان پرسید
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   داری ؟درد -

هایم را پاک كرد. انگار   نگاهش كردم. دستهای خنكش را روی گون ه هایم گذاشت و اشک

چه می گذشت  سوزشش بیشتر از قبل   زخم عمیقی توی دلم جا خوش كرد ه بود ک ه هر 

ام می كرد. این عطش دوبار ه با او بودن دیگر هم ه چیزم   می شد. دل تنگی داشت بیچار ه 

  ی گرفت. امشب... همین امشب ک ه او را نزدیک ولی دور از خودم دیدم م را داشت از من 

فقط روی احساسم   دلم بیش از قبل برایش پر كشید و فهمیدم ک ه در تمام آن شش سال 

شدند او من  را ترک كند تا من    سرپوش گذاشت ه بودم. لعنت ب ه تمام كسانی ک ه باعث

یگارِ آشنا این طور دمار از روزگارم در  بوی س از استشمام یک عطرنفس گیر آغشته به

 . بیاید

   این گریه های با صدای بلند، برای دردته؟-

داشتم اما ن ه   چشم بستم و كوبش بی رحمان ه ی شقیقه هایم را لعنت كردم. درد ک ه

 .  درد ی ک ه او خیال می كرد

  چه اتفاقی برام  افتاده؟-

ب ه سراغ   با دستگا ه تب سنجی ک ه میان  دستش بود تبم را انداز ه گرفت و بعد هم 

 .  توضیح كرد سرمم رفت و در حال انجام كارهایش ب ه سرعت شروع به

بست ه بودیش   ی ه تصادف جزئی  داشتی! كارایی كمربند این  جا مشخص می ش ه! اگه-

 ...  سرت نمی خورد ب ه شیش ه

 :  اعتراف كرد لرزید و  دستم را روی سینه ی پر تلاطمم گذاشتم. لب هایمچان ه ام 

 !  درد دارم. سین ه م  خیلی می سوز ه-
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غیر قابل   چیز مهمی نیست. با ضرب خوردی ب ه فرمون ماشین. مهم این ه ات فاق -

 !  جبرانی برات نیفتاد ه

 .  شد  نگاهم را ب ه صورت او دوختم. لبخند مهربانی زد و به سمتم خم

 .  مثل یک دوست دلسوز. چیزی ک ه من هیچ وقت درست لمسش نكرد م

 !  ی ه شمار ه بد ه تماس بگیرم بیان شب پیشت بمونن-

چشمم ب ه   چان ه ام لرزید. مث ل  بچه ها بغ  كردم و چشم بستم. اشک از گوش ه ی 

 :  را ه افتاد و من غریبانه و مظلوم جواب داد م

 !  كسیو ندارم-

ب ه او كه با غم   عمیقی كشید  و لب ه ی تخت كنارم  نشست. چشم هایم را باز كردم وآ ه 

 .  خاصی ب ه دیوار رو به رویمان خیره شده بود چشم دوختم

 :  سای ه ی ناراحتی نشست ه روی صورتش عجیب بود

  تو چرا دختر جون؟ تو كه جوونی! چرا تنهایی؟-

توی تموم دنیا كسی   لب بستم و  در دل نالیدم چون شهابی ندارم. وقتی اون نیست انگار »

اون چند نفر بود ک ه با رفتنش من    نیست. اون ک ه رفت انگار تموم دنیا رفتند. راستی 

   ؟ شدم « با این حجم از تنهایی رو به رو

 *** 

 ]: ..[ 

   د و_ و_ نود
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در عالمی   انگاردرد دلم میان سینه ی خودم حفر شد  و ب ه زبانم نیامد. پرستار ک ه 

 :  دیگر سیر می كرد سر به سمتم چرخاند و گفت

بشر دیگ ه ای   نگران نباش. هم ه ی ما خدا رو داریم و با وجودش نیاز ب ه هیچ بنی-

مثبت می ده و ب ه خود خدا   كنارمون نیست. بنده ی خدا همونی ه كه ب ه شیطان  جواب 

ند ه شیم. پس توقع از خلق خدا  بی معنی  ب پشت می كن ه. نعوذ بالله ما ک ه خدا نیستیم ، 

 !  ه

مثل اره وجود   چشم هایش غم پنهانی داش ت. غمی ک ه آشنا و  سوزان بود. حرف هایش

خشكش كشید و سعی كرد لبخند  آدم را پر عذاب تكه تک ه می كرد. زبانی روی لب ها ی 

 .  بزند. لبخندی ک ه بی  رنگ و رو  بود

اسكن گرفتیم و پز   . سرت ضرب ه خورد ه. البت ه سی تیامشب باید تحت مراقبت باشی -

بهت نرسید ه! فقط ی ه كوفتگی ه ک   شک شرایطتتو استیبل گزارش كرد. شكر خدا آسیبی

 !  ه باعث شد ه موقع ضرب ه از هوش بری

شدیم آسیبی به  البت ه یه كبودی هم روی سینه ت داری ک ه اونم با رادیولوژی متوجه

 !  هیچ نگرانی ای نیست هات نرسید ه! در كل شرایطتت خوب ه جای سین ه و دند ه 

باشم. توضیحاتش باب   او هم ه چیز را موبه مو شرح داد بدون این كه من مشتاق دانستنش

همیشه از این  همه درد راحتم می كرد. از   دلم نبو د. كاش واقعا بلایی سرم می آمد و  برای

را گرفتم و او سر ب ه سمتم چرخاند. نیم نگاهی   قرار دستش روی تخت ک ه بلند شد، بی 

 :  انداخت و قبل از آن ک ه من چیزی بپرسم با دل نگران ی گفت ب ه دستم 
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بی هوش بودی   می رم برات گوشیتو بیارم. نگران نباش. برمی گردم. چندین بار  وقتی -

 !  زنگ خورد

ب ه سرشان آمد ه    لایی برایم اهمیتی نداشت گوشی و متعلقات كیف و حتی ماشینم چه ب

بود. صاحب این عطر كشند ه... تمام   بود. برای من فقط یک چیز حائز اهمیت در این لحظه

 !  ریختم و خیر ه شدم میان مردمک چشمان ش التماس صدایم را توی چشمان م

   كی منو اورد بیمارستان؟-

 .  كشیدبا نگاهی عمیق و مكثی طولانی دستش را از میان دستم بیرون 

نفس عمیق كشید.    دل دل می كرد و این دل دل زدن برایم آشنا بود. چشم دزدید و یک 

 :  بالاخر ه با خودش كنار آمد داشت جان ب ه سرم می كرد. لب هایش جنبید و 

جوون اوردتت!   راستش من كسی رو همراهت ندیدم اما بچه ها می گفتن كه ی ه مرد -

 !  ج ه هویت ش آشكار نش همردی ک ه اصرار داش ت ب ه هیچ و

 . لبخند روی لبم جان گرفت. سرم را تكان دادم و نال ه ی دردم بلند شد

 :  ب ه سختی لب زدم 

  چشما ش. .. چشماش آبی بود؟-

 .  نگاهش پر از حرف بود. حرف هایی ک ه انگار داشت زیر و رویم می كرد

گفتم ک ه  -  نمی زد؟ب ه گمانش دیوان ه بودم؟ چرا لب باز نمی كرد؟ چرا حرف 

 !  عزیزم. من ندیدمش... اما برات می پرسم از همكارام
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طور من  را   چشم هایم را بستم. فقط او بود ک ه این بو را می داد. فقط او بود ک ه این 

 .  ندیده بودم  منقلب می كرد. خواب نبود. حسم ب ه من  می  گفت ک ه خواب

گن كسی ک ه باع   ه بیاد سراغت. منتهی می   احتمالا فردا صبح پلیس برای تشكیل پروند-

 .  پلاكش نشد ه ث شد ه تصادف كنی فرار كرد ه و كسی هم متوجه ی 

من... من از كسی  - چه اهمیتی داشت سر آن  پسر جوان چه بلایی آمده بود؟

 !  شكایتی ندارم. فقط می خوام برم خونه

 .  امشب نمی تونی. باید تحت مراقبت بمونی-

این فضای كوچک   هایم را باز كنم سر تكان دادم. دلم خون بود. حالم ا ز بی آن ک ه چشم

تاریكم تنگ  شده بود. دلم می خواست   ب ه هم  می خورد. دلم برای خان ه ام، قبر تنگ و  

دراز بكشم. یكی از عكس های او را میان آغوشم بگیرم  و   برگردم و توی اتاقم روی تخت

  جا مانده بود. پرستار ک ه فاصل ه گرفت، چشم باز عطری ک ه روی دستم  نفس بكشم ،

 ...  كردم. نگاهم كرد و من هم

تختتو بزنی من   اسمم لال ه اس ت. هر كاری داشتی می تونی صدام كنی! اون زنگ كنار-

 !  میام سراغت. تا صبح  شیفتم

   بغض جست توی گلویم. چشم هایم خیس از اشک شد. كسی را

 .  ماند ه بودم كه دل این پرستار برایم خون شد ه بودنداشتم؟ چقدر  غریب  

دادم و تشكر   كاش زمان ه كمی... فقط  كمی با من مهربان تر بود. آب دهانم را قورت

 .  كردم. لال ه سر تكان داد

 !  امیدوارم اونی ک ه انتظارشو می كشیدی اینجا بود ه باش ه -
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و من آن ها را   تمام تنم از دعایش لرزید. پشت ب ه من دور شد. یقین  داشتم. او آمد ه بود 

در خیال ندید ه بودم.  دست د ردناكم را بالا بردم و ب ه كبودی های روی پوستم خیره  

شدم. دلم از این لباس بیمارستان ب ه هم  خورد. چشم هایم را با بیقراری بستم  و دردی  

كاش آرام می گرفتم. كاش می شد كمی   .وجودم خیم ه زد ه بود را لعنت كردمكه در تمام  

 .  بی خبر  از هم ه چیز چشم ببندم 

 . در با صدای آرامی باز شد و لال ه با همان لبخند خسته اش ب ه سمتم آمد

 :  كیف و گوشی ام را ب ه سمتم گرفت و  گفت

 .  كیفتو اون آقا سپرد ه بود ب ه همكارم -

  وی تخت خوردم ک ه فغانم در  آمد. تیره ی پشتم از درد تیر تكانی ر

 :  كشید. كیف را به سمت كمد كنار تخت برد

 !  چیزی نیست. فقط ضرب ه دید ه. نگران نباش. خوب می ش ه-

 : بی توجه ب ه حر فش پرسیدم

  پرسیدی از همكارت؟ -

 ! آر ه-

 ]: ..[ 

   س ه_ و_ نود

گفت ک ه چه كسی   خواست. چرا لب باز نمی كرد؟ چرا نمیهمین... انگار زیر لفظی می 

 :  سمتم گرفت من را به این خراب شد ه آورد ه بود؟  گوشی ام را به

 !  دی تنها نیستی سی و پنج تا میس كال داری. ب ه گمونم اون قدری هم ک ه نشون می-
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 .  نفس بلندی كشیدم و سین ه ام درد گرفت

جا خورد. صورتش ب ه   رفتی برق رو هم خاموش كنی؟مرسی برای كمكت! می ش ه -

كنارم گذاشت. دستم را مشت كردم و او   سرعت  در هم رفت و گوشی ام را روی بال ش

نوع برخورد را از من نداشت. اما من واقعا نمی خواستم او   ب ه سمت در رفت. انتظار این

همان   وی تخت برداشتم و با قضاوت كند. وقتی در بست ه شد، گوشی را از ر  بماند و من را 

چشمم را زد اما    دست زخم ی و آسیب  دید ه آن را جلوی صورتم گرفتم. نور گوشی

باندی ک ه روی سرم بست ه شده   نتوانست چهر ه ام را تشخیص دهد. چهر ه ی لهیده و 

گوشی را باز كردم! رمزی ک ه هر بار عددهایش را   بود مانع از شناسایی هویتم شد. قفل 

بد را با هم شریک  می شدم. تاریخ ازدواجم با شهاب هیچ وقت از   زدم حال خوب ومی 

زدم. نام   بیرون نمی رفت. بزاق دهانم را قورت دادم و ب ه میس  كال هایم سر ذهنم 

داشتم الا ا و... چه كار   ابروهایم را در هم فرو برد. انتظار تماس از هر كسی را  "آتیلا"

از لیلا بود. می دانستم ک ه فردا برنام ه   بیتا و دو تماس بعد ی داشت؟ س ه تماس دیگر از

بعد از آن قهر  و درگیری توی دفتر، ب ه دفتر نیامد و   داریم. می خواست یادآوری كند؟

رها كرد اما برنام ه های فیلمبرداری ر ا او بهتر از من از بر بود. ب ه    من را ب ه حال خودم 

 :  برایش ویس فرستادم تلگرامم را باز كردم و سختی

جایگزین من كن!  »   سلام! می دونم برای مراسم فردا تماس گرفتی. لطفا یكی دیگ ه رو

بیمارستانم. خواهشا تماس نگیر. شرایط و   شرایط اومدن رو  ندارم. تصادف كردم و توی 

   حوصل ه ی ص حبت كردن و 

  شنیدن  دل سوزی هیچ بنی بشری  رو ندارم  .« 
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سنگین می شد.   ی را قفل كردم و آن  را كنارم گذاشتم. چشمانم دا ش تسرد و تلخ گوش 

روی هم گذاشتم. گوشی روی   خوابم می آمد. بی قرار خمیاز ه ای كشیدم و چشمانم را

كنم. چشمانی ک ه از شدت درد ذق ذق می    تخت لرزید و مجبورم  كرد چشمانم را با ز

بیشتر از قبل  متعجبم كرد. او از این عادت ها نداشت! آن هم   روی گوشی "آتیلا"كرد. نام 

 ...  پیگیر و پشت سر هم  این  قدر 

 ...  آتیلا-

و گور شد. انگار    صدای گرفت ه و خش دارم میان نفس بلند و جان داری ک ه او كشید گم 

 . قلبم را لرزاند  بود. صدای نگران و پر از تشویش او خیالش راحت شد ه

   باران... خدای من... حالت خوبه؟-

چی شده؟ این  - چشم هم گذاشتم. چرا باید او نگرانم می شد؟ نگران  حال خرابم؟

 ...  هم ه تماس 

من و بعدشم   دختر تو ک ه منو سكت ه دادی. چه اتفاقی واست افتاده؟ زنگ زدی به-

 . دی. از دلشور ه داشتم می مردمتماسو قطع كر

 .  من... من زنگ  نزدم -

تماسی نگرفت ه    سكوت كرد. سرم نبض می كوبید. او چه می گفت؟ من ک ه اصلا با او

 . بودم

 !  باران جان حالت خوب ه؟ صدات خیلی گرفت ه ب ه نظر  می رس ه-

درد می كرد. ب ه   سینه امچشم هایم را با درد باز و بست ه كردم. صدایم ضعیف شد ه بود. 

 .  سختی نفس بلندی كشیدم و به سرف ه افتادم
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   باران. .. چته؟  -

 .  آتیلا... من  بهت زنگ نزدم-

  می ش ه بگی كجایی؟ -

گشت و برق را   چشم باز كردم. تاریكی اتاق داشت من را می بلعید. ای كاش لال ه برمی

 .  تاریكی داشت جانم را می گرفت اینروشن می كرد. یک حس بدی پیدا كرد ه بودم. انگار 

 ...  باران-

جنبید و  برخلاف    صدای آتیلا داشت ضعیف می  شد یا من بی رمق تر می  شدم. لب هایم

 : میل باطنی ام جواب داد 

 !  تصادف كردم. بیمارستانم-

 ...  خدای من... حالت خوبه؟ باران-

 .  خوبم! نمی دون م... من بهت زنگ  نزدم-

   می ش ه بگی كدوم بیمارستانی؟ ها؟ تنهایی؟ باران؟ -

روی هم رفت   صدایش داشت لحظ ه ب ه لحظه دور و دورتر می شد. چشم هایم آرام 

 . و صدایم ب ه سختی در آمد

 !  نمی... دون م-

 ]: ..[ 

   چها ر_ و_ نود

 * 

كنارم ایستاد  خندانی    با احساس سوزش ریزی توی دستم چشم باز كردم. پرستار جوان و

خست ه ام را ب ه سختی باز نگ ه   ه بود و آنژیوكت را از دستم جدا می  كرد. چشما ن
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ی سنگین روی پلک هایم جا ماند ه بود.    داشتم و ب ه او چشم دوختم. انگار دو وزن ه

 ... نگاهم می شد و جسمش بزرگ و كوچک تصویرش اسیر جزر و مد 

   سلام. بهتری؟-

دوختم. چه   لطیفش ب ه گوشم رسید . گیج به او ک ه حالم را پرسید چشم صدای نرم و 

بودم و در سرزمین  عجایب گم   خبر بود؟ چرا هیچ چیزی یادم نمی آمد؟  انگار آلیس شده

پیشانی ام آورد و صدای بوقش ب ه گوشم   و گور ! دستگا ه تب سنجش را ب ه سمت

م. هم ه چیز  به سرعت ب ه یادم آمد.  دوبار ه بازش كرد رسید. چشم هایم را بستم و 

  كرد ه بودم و ب ه بیمارستان آورد ه بودنم. همان كسی ک ه عطرش روی   دیشب تصاد ف

چشمانش آبی بود یا   دستم ماند ه بود و كسی از او صحب ت نكرد. لال ه هم نگفت ک ه او 

 !  ن ه

 ...  یصشترخ شكر خدا وضعیت عمومیش بهتر ه. می تونین برین دنبال كارا ی-

آرامی تكان دادم   نگاهش ب ه من  بود اما روی صحبتش با دیگری. با تعجب سرم را به

گشتم. كسی در محدود ه ی    و ب ه دنبال شخصی ک ه مخاطب پرستار ناشناس بو د

 .  دیدم نبود

   درد نداری ؟-

 .  انگار این بار روی صحبتش با من بود

 ...  سرم-

بین آن ها حس    شان دادم سوزش وحشتناكی رالب هایم خشک شد ه بود و وقتی تكان

 .  كردم
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نوشت ه می   با ضرب ه ای ک ه ب ه سرت خورده دردش طبیعی ه! دكتر برات مسكن-

  نداری؟  تونی اونا رو مصرف كنی! احساس ناراحتی جای دیگ ه بدنت 

 .  دستم را ب ه سختی تكان دادم. انگار خواب رفت ه بود

 !  ن ه-

 !  خوب ه-

هم دست ب ه   شد و با رفتنش من  تازه توانستم او را ببینم. با اخم هایی درگفت و دور  

درشت كردم و بهت زد ه   جیب ایستاد ه بود و نگاهم می كرد. بی قرار چشم هایم را 

 :  پرسیدم

   تو؟-

قامتش گشت زد و    نچی كشید و دستهایش را از جیبش در آورد. چشم هایم روی قد و 

خودم و آتیلا جا خوش كرد. هر دو دستش  دست آخر نزدیک تخت روی فاصله ی كم بین 

سمتم خم شد. چشمانش نیم ه سر خ بود و موهای همیشه  را لب ه ی تخت گذاشت و به

 !  هم ریخت ه آراست ه اش به

مكث كرد و با   ه بلایی سر همین ، تو اوردی ؟می دونی چ-

 :  صدایی بلندتر از حد معمول گفت

   می دونی؟-

 .  ها ج و وا ج نگاهش  كردم. نمی فهمیدم. هیچ چیزی را نمی فهمیدم

چیزی توی ذهنم   چطور او این جا بود؟ چه می  گفت؟ من چه كاری با او داشتم؟ چرا هیچ 

  درست از آب در نمی آمد؟ 
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 !  داغونم كنی بهت باران ک ه هنوزم مثل اون  موقع ها خیلی راحت می تونی منولعنت -

مثل خمپار ه   گیج بودم و حرف  های او گیج ترم م ی كرد. سرم نبض  می زد و نگاه او 

كشید و با نرمش بیشتری لب باز    وجودم را از هم متلاشی كرد ه بود. زبانم را روی لب هایم

 :  كردم

   ر می كنی؟  تو این جا چی  كا-

   وقتی با اون حال جوابمو نمی دی  و من اون  ور خط  خودمو جر واجر -

حالی بشم؟ دختر ه   می كنم و به جاش صدای نفسای آرومتو می  شنوم انتظار داری چه

   ی خنگ پشت خط خوابت برد ه بود؟

من بی اختیار    یاد شب قبل و تلفن او افتادم. داروهای مسكن رویم تاثیر گذاشت ه بود و 

سمتم خم شد. عطر تنش حالم را   خوابم برد. نگا ه ناموافق به صورتش انداختم و او بیشتر 

ک ه هیچ  شباهتی ب ه عطر دلخوا ه او نداشت. تلخ   عوض كرد. یک عطر مردان ه ی تلخ 

 ...  عطر او   بود اما ن ه مثل

من را یک بار ه می   عطر او با بوی تنش و آن  سیگار لعنتی تلخ ترش مخلوط می شد  و جان 

 .  گرفت

پوزخندی زد   چطوری پیدام كردی ؟-

 :  و عصبی پرسید

جام و خلوت   الان ناراحت این ی ک ه پدرم در اومد  پیدات كردم یا این ک ه الان این -

   چقدر تلخ حرف  می زد! چرا؟  زدم؟ دل انگیز جنابعالی رو به هم 

 !  هر دوش-



 

 

 

340 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 !  مار بزن ه اون زبونتو ک ه فقط سم ترشح می كن ه-

آتیلا  آرام  می   چشم هایم را روی هم گذاشتم. شقیق ه هایم وحشیانه می كوبید. كا ش

 .  خودم می گذاشت  گرفت و تركم می كرد. كاش می رفت و من را  ب ه حال

به گوشیت ک ه دیگه پاک ناامید شدم. پلک روهم نتونستم بذارم. دیشب اون قد زنگ زدم -

ک ه بخوام پاشم سر بزنم؟ ی ه بند    مگه خوابم می اومد؟ مگ ه ی كی دو تا بیمارستان بو د

 .  گوشی دستم بود و شمار ه تو  می گرفتم 

كردم د اد و   تو او ج ناامیدیم یهو تلفنت وصل شد. ب ه خیالم ک ه تو پشت خطی شروع

خدا خواست ه آمار این جا   بیداد ک ه وقتی  خودشو معرفی كرد فهمیدم پرستار ه! منم از 

بالای سرت. نگهبانی این جا اجازه نمی داد بیام   رو گرفتم و خودمو با هزار بدبختی رسوندم

 ...  با لا

 .  خودش بو د میان صحبت هایش چشم باز كردم. هم ه چیز را فهمید ه بود. لال ه... كا ر

   می ش ه كمكم كنی از این جا برم؟ -

نگاهش مهربان شد.   لب هایش بالاخر ه آرام گرفت. دست از خط و نشان كشیدن برداشت و

 .  رفت دستش را روی پیشانی دردناكم گذاشت و نفسم بند 

   خیلی درد داری؟ -

 :  سری ب ه نفی تكان  دادم و بی تفاوت جواب دادم

 .  كنم دست و پام جون ندارنفقط كمكم كن بلند شم. احساس می -

 ]: ..[ 

   پنج_ و_ نود
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ی هیچ حرفی، در سكوت مطلق كمک كرد روی تخت بنشینم. دنیا دورسرم چرخید. انگار  

شمع حسرت می چرخیدم و می    هم ه دنیا دور سرم می چرخید و  من  پروان ه وار دور

فرستادم و ب ه دست و پایم چشم دوختم. آتیلا     سوختم. نفس تنگ  شد ه ام را بیرون 

 .  ک ه اصلا متوجه معنایش نشدم چیزی كنار گوشم گفت 

زیر لب چیزهایی   ب ه سمت كمد كنار تخت رفت و  من  با نگاهم تعقیبش كردم. هنوز هم

چپاند ه بودند. لباس هایم را ک ه روی    وی گوش هایم هوامی گفت. انگار كر شد ه بودم و ت

خونی ک ه روی مانتو و شالم بود خشک شد. از پیشانی   تخت گذاشت نگاهم ب ه لكه های 

 .  ام خون آمده بود

 !  دستتو بد ه ب ه من-

هیچ   نگاهم را ب ه او دوختم. چقدر شب ی ه گذشت ه بود! شبیه آن روزهایی ک ه از 

برایم می سوخت؟ برای   یدن  دست نمی كشیدیم. اما امروز... واقعا دل شفرصتی برای خند

چقدر قابل  ترحم بودم. بی حركت ماندم.   منی ک ه تمام  دنیا پشت ب ه من  ایستاد ه بود؟

میان چشم هایم غرق شد. كاشتنهایم می گذاشت. من این    نگاهش را ب ه سمتم چرخاند و

 .  ت نداشتم. من هیچ كس را دوست نداشتمدوست نداشتم. من او را دوس حال را

 ... من دلم لک می زد برای او... برای صدای خشن و لحن تند و تلخ او

كشیدن منظم  و آرامش.  برای مهر زیر پوستی و نامحسوسش. برای هم ه چیزش. حتی نفس 

 .  لعنت ب ه من ک ه دلم می خواست خودم را بكشمو از این حجم دل تنگی راحت شوم

   حالت خوب ه باران؟-
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كبود شد ه ام را    سر پایین انداختم و  یک قطر ه ی اشک درشت روی دستم افتاد. دس ت

شد ه بودم. باید او را فراموش می    مشت كردم و فكر شهاب را از سرم بیرون ریختم. دیوانه

مرا نمی شد. هم ه چیز  وهم بود. او این جا نبود ه! او  كردم. كاش می رفت و از سرم دور می 

 .  بیزار بود خواست. او از من 

 ...  باران_ 

 .  عجزی ک ه در تک  تک سیلاب  های كلماتش بود ب ه جانم نیش زد

می كرذم. من به   چقدر مفلوک ب ه نظر می رسیدم. دستشرا گرفتم و جان كندم. باید باور

 .  فنا رفته بودم

طاقت فرسای   از كارهایبا ذهنی مشغول و آشفت ه به كمک او لباس پوشیدم و بعد 

لاک پشتی ب ه او معذب تكی ه   ترخیص بالاخر ه از بیمارستان بیرون رفتیم. با قدم هایی 

 .  كرد ه بودم و پیش می رفتم

ماشین را بیاورد.   بیرون از بیمارستان او تنهایم گذاشت و توصی ه كرد همان جا بمانم ت ا

برایم نداشت. دلم فقط خان ه ام را می    همماشینی ک ه نمی دانستم برای ک ه بود و اهمیتی 

گیر بود و مرا یاد بیچارگی هایم می انداخت. او ک ه    خواست. خان ه ای ک ه كوچک و دل

  روی نیمكت داخ ل حیاط انداختم و به گوشی ام چشم دوختم. جز تماس رفت تن بی جانم را 

را نفرستاد ه بود.   یاممهای دیشب آتیلا ، هیچ تماس دیگری نداشتم. حتی لیلا هم جواب پ 

برای هم ه بی ارزش بودم. حتی بیتا   چقدر در این دنیا تنها بودم و خودم نمی دانستم. چقدر

   صدای نال ه ام و تصادف ماشین را نشنید ه بود؟  هم دیگر پیگیر نشد ه بود. یعنی 
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تم. در ر  چشم دوخ با صدای بوق ماشینی ک ه جلوی پایم ایستاد سر بلند كردم و به آتیلا 

بلند شدم و  به داخل ماشین   ا از داخل برایم باز كرد ه بود. با پاهای ی سنگین  از جا 

یخ كرد ه ام را  جمع كردم. انگار زمستان به   رفتم. روی صندلی نشستم و دست و پا ی

 .  كولاکِ درون من هیچ وقت گرمای محبت ب ه خود نمی دید جانم افتاد ه بود. برف و 

او چه می گفت؟   مكث از صورتم گرفت و  زیر لب غر  زد. چه اهمیتی داش تنگاهش را با 

آمده بود. ب ه سراغ بی كسی   من كه او را دعوت نكرد ه بودم. او خودش ب ه سراغ من 

 ...  هایم

 .  شینن  می ش ه منو برسونی خونه ی مامانمینا! هنوز همون جای قبلی می-

   می ری اون جا؟  -

 !  شینمو بردارمن ه! می خوام برم  ما -

گی باران؟ از وقتی با    چطوری تصادف كردی؟ چطوری رفتی بیمارستان؟ چرا هیچی نمی-

سر ه دارم با خودم فكر می كنم چه   اون جسم تكید ه روی تخت بیمارستان دیدمت، یه

من می  شناختم و توی وجودت نمی بینم. انگار. .. انگار   بلایی سرت اومده؟  اون بارانی كه

ی ه پیرزن  فرتوت دل مرد ه به نظر می رسی! اون رو ح پر  انرژی،    ک ه ن ه! واقعا مثل 

   دختر شادو چی كارش كردی ؟ اون 

حریقی بودم ک ه حرف   سرم داشت از هجوم سوال هایش منفجر می شد. كپسول آماد ه ی  

می كرد و دست از سرم بر می داشت.   جانم می  ریخت. كاش سكو تهای او حرارت ب ه  

ام غرق شده بودم. او دیگر چه می خواست از این غریق   من خودم مثلث برمودای زندگ ی

 :  كرد سكوتم كبریت به انبار باروتش ریخت. با صدایی خشن و  دو رگ ه لب باز بی ناجی؟ 
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عاشقش بودی و   مردی ک ه گفتی  اون مردی ک ه گفتی روحت براش پر زد ه. اون_ 

اورد ه ک ه مثل  مرده ی متحرک   هستی، اون مرد باران... بهم بگو اون چه بلا یی سرت 

   شدی؟

 .  آن روزها بیش از حد صمیمی بودیم. دوست و ب ه قول آتیلا رفیق  بودیم

نمی    شادمان  رفاقتمان واقعی بود و حرف نگفت ه ای در دلمان نمی ماند. غم ک ه ب ه دل 

كردیم. بانی خند ه های هم    ماند، اما اگر هم می ماند با شیطنت از  دل هم بیرون  می 

 :  گذاشتم. خشمش طغیان كرد  بودیم. چشم های خست ه ام را روی هم

   باتوام باران. دار م می گم چه بلایی سرت اورد ه اون لعنتی؟ _ 

 .  درست صحبت كن. اون جوری صداش نكن-

ش  _ و_ نود]  .. :[

  ش

چرخاند و بهتش    آتش از لب هایم بیرون ریخت. نگاهش را روی صور ت آماد ه ی انتقامم 

همان آدمی بودم ک ه تا چند دقیق ه   برد. منی ک ه از جا جهید ه بودم و با خشم فریاد زدم،

 .  صدایم در نمی  آمد   ی قبل هر  چه كلنجار می رفت 

 ...  باران-

دستهایم را بغل   سرم را عقب  كشیدم . خجالت زد هشقیقه های پر كوبشم آرام گرفت. 

 .  و ب ه نگاه و كلام  ناباور او پشت كردم
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ش ه. نمی دونم چرا  فقط هیچی نپرس. من... من حالم خوب نیست. سرم دار ه منفجر  می -

بی جوابم. پس لطفا هیچی نپرس چون   و چطوری اون اتفاق افتاد. هنوز مودم درگیر سوالا ی

 . پتانسیل تحمل كردنو ندارم

 ...  ب ه جهنم-

شد. ب ه سرعت ماشین   هنوز همان بود. غرولند كردن هایش هم مثل قدیم بود و عوض نمی 

رفت. سرم را به پشتی صندلی تكیه دادم و   را راه انداخت و از محوطه ی بیمارستان بیرون  

 .  كوت غرق می شدطور ساكت می ماند. كاشتا ابد دنیا در س چشم بستم. كاش همین

   نمی خوای گوشیتو جواب بدی؟-

در نظرم زنده شد.   چشم باز و به او نگا ه كردم. تک و توک تارهای سفید شد ه ی موهایش 

اش خط افتاد ه بود. ب ه معنای واقعی    موهایش از پیشان ی عقب نشینی كرده و روی پیشانی

م او متفاوت شده بودم؟ نگا ه ماتم  همین قدر  در چش لغوی تغییر كرد ه بود . یعنی من هم 

تاسف سر تكان داد و بعد هم حرصی ب ه كیفم اشار ه كرد. صدای    را ک ه به خود دید، با 

 .  ام انگار از ت ه چا ه می آمد. جوری كه منِ پرت از دنیا صدایش را نشنیدم  گوش ی

بیرون   گوشی را نفس بلندی كشیدم و به سختی از بین آت  و آشغال های داخل كیفم 

 .  كشیدم

رد كردم و یاد شب   روی صفح ه ی گوشی افتاد ه بود. بی حوصل ه تماس را « بیتا »  شمار ه ی

شد. من دیكر از  بلندی نمی   قبل افتادم. با جمل ه ای ک ه گفت ، دنیا بر سرم خراب  

ر  خاطر ه ی پرش، تمام ترس هایم خلاصه شد د  ترسیدم. فوبیای ارتفاع نداشتم. بعد از آن 

 ...  وجود  خود شهاب



 

 

 

346 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 . ترسیدم ترس از دست دادنش... من شش سال بود ک ه از هیچ  چیزی نمی 

 !  زل زدی بهش ک ه معجز ه شه؟ ن ه ب ه قطع  كردنت، ن ه ب ه التماس نگات_ 

رسید ه بود، چشم   با طعنه اش تكان خوردم. نفسم را بیرون ریختم و  تب دار ب ه پیامكی كه

 :  دوختم

»    محترم، وسیل ه نقلی ه ب ه شمار ه پلاک ... توسط پلیس ب ه مالک 

   پاركینگ منتقل  شد .«

 :  پوف كلاف ه ای كردم و با سر درد شدیدتری نالیدم

 !  دور بزن. لازم نیست بری اون جا-

   چی شد مگه؟ -

 .  ماشینمو بردن پاركینگ. باید برم خونه مداركمو بردارم-

   خوای بری دنبالش ؟حتما با این حالتم می  -

 .  خوبم. چیزیم نیست-

 !  نیستی دست از لجبازی بردار باران. تو اون دختری ک ه من می شناختم-

 .  خب ک ه چی؟ درست ه! نیستم. اصراری هم ندارم ک ه همون باشم-

  چه بلایی سرت اومده؟ -

د این  بحث در مور آتیلا... خواهش می كنم ازت. من اصلا شرایطم مساعد نیست برای-

 ...  مسائل

 :  پوف كلاف ه ای كشید و منعطف  پرسید

   كجا برم؟_ 
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 ....  برو سمت میدون  توحید_ 

 !  امروزو استراحت كن. فردا با هم می ریم دنبالش-

خودتو اسیر من   با هم؟ تو چرا بیفتی دنبال كارای من؟ برو سراغ زندگی ت. نمی خوا د-

 !  كنی

 !  و چه كاری ن ه بهتر می دونم چه كاری برام بهترهممنونم از توصی ه ت! ولی من خودم  -

چیزی نمی تون   لطفا بحث بیخو د نكن آتیلا! من  و تو با هم دیگ ه دوستیم و هیچ -

 !  ه اصل موضوع رو عوض كن ه

 ...  خیلی چیزا عوض شده آتیلا-

 :  عصبی شد و ب ه یک بار ه از كور ه در  رفت. فریاد كشید 

گذشت ه   ه مرد دیگه توی سین ه ت  هست ک ه خاطراتبل ه می دونم! عشق ی  -

 ...  ت و  من  می شیم استخون لای زخمت

آمد چون حرف    بزاق دهانم را فرو داد م. فریادش مثل نیزه وسط سین ه ام  نشست. درد م

هم تغییر  كرد ه بود. راحت   هایش سنگین بود و یقین داشتم، او هم  دردش آمد ه. او

 .  احساساتش ابایی نداشت   می زد و  از بیان  عصبی می شد. فریاد

می كنم چرا؟ چرا   از اون روزی ک ه اون حرفا رو توی ماشین زدی هم ه ش با خودم فكر-

 .  رفتم ک ه تو حالت خراب شه؟ خودم حالم خراب ش ه

 .  من برگشتم باران! برگشتم و حال تو خوب نیست. حال من خوب نیست

   منقبض  شده بود؟ سر و صدا. او چه می گفت؟ چرا عضلاتم بزاق دهانم را قورت دادم. پر 
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 !  ببین باران... من پیش این حال بد تو و خودم مسئولم_ 

 ! در قبال حال امروز من ، تو مسئولیتی نداری _ 

 ...  اگه می موندم، اگه نمی رفتم _ 

 ...  اگه ای در كار نیست. تو رفتی_ 

 .  ولش كن! حالا ک ه برگشتم_ 

 .  نمی رسید تیر كشید. بوهای خوشی از حرف هایش ب ه مشامم  سكوت كردم. قلبم

   هم بكنیم؟  باران منو  نگا ه... بهتر نیست با  این  هم ه بدی حالمون یه فكری ب ه حال_ 

  از من چی می خوای ؟ _ 

بدم. فقط  می   فقط می گم نمی خواد ک ه خودتو از من جدا كنی! نمی خوام آزارت_ 

 ...  رفیق باشیم. همینخوام  مثل قدیم با هم 

 !  هیچی مثل قدیمی نیست-

 .  شاید! اما بودن من در كنارت یقینا برات بهتر ه-

فرق كرد ه. من آدم     آتیلا من مشكلی  با بودنت ندارم. ما دوستیم. فقط... فقط خیلی چیزا _ 

قبولش  و روزم بكنم. من این باران رو    سابق نیستم. تلاشی هم نمی خوام برای تغییر حال

 .  كردم

 ...  من قبولش ندارم_ 

 .  بگم حالا ک ه اصرار ب ه بودنت داری بذا ر چند تا نكته رو همین الان بهت_ 

   خط و نشون  كشیدنو از كی یاد گرف تی؟_ 
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]: ..  [

   هفت_ و_ نود

 . مكث كردم. سوا لش من را ب ه قهقرا برد. من هم مثل شهاب شد ه بودم

نشان كشید و   كسی ک ه در تمام طول زندگی برایم خط و  من هم از  او آموخت ه بودم. از  

گذاشت، نابودم كرد و خودش نفهمید.   در آخر با همان نشانهایی ک ه روی ت ن و جانم جا 

پاک نمی شد. سكوتم ک ه كش پیدا كرد، آرام تر از  قبل    نشانهایی ک ه هیچ وقت از رویم 

 :  زمزمه كرد

 ...  خیلی خوب می ش ه! ب ه خدا ک هبفهمم چه بلایی سرت اورد ه -

كرد ه بود. هنوز هم    میان تهدیدش پریدم. هر چقدر در این هشت سال و خرد ه ای تغییر 

 ...  می كرد برای دعو ا كردن یک خصلت احمقان ه ی قدیمی را داشت. سرش در د

  كنی! در مورد  باش ه قبول. اصلا هر چیزی ک ه تو می گی. فقط لطفا سعی نكن عوضم-

 .  گذشت ه م  كنكاش نكن. اصرار نكن مثل  قدیم بیرون بریم 

می خواد   زیاد ازم حرف نک ش. بذار ب ه حال خودم باشم. در این صورت اگه دل ت

 ...  باشی من مشكلی ندارم. باش

 !  تو حالت خوب نیست لعنتی-

 . این حالمو دوس ت دارم. مشكلی باهاش ندارم-

دستهایم را در هم   بود. یادت میاد؟اون روزا حالت ب ا من خوب -

 :  گر ه كردم. از بن  وجودم نالیدم
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اومد هم ه چیز    هنوز اونو ندیده ب ودم. قبل از اون هم ه چیز خوب بود. اما وقتی اون -

 ...  تغییر كرد. بهتر شد

 ...  خدا تو ب ه این حال امروزت می گی بهتر؟ می گی خوب؟ مسخر ه است به-

باعث این   چی خبر نداری. مسبب حال امروز من  خودمم. خود مآتیلا... تو از هی -

عنوان نمی تونم خودمو   پریشونی شدم. من... من  تو  یه منجلابی افتادم ک ه ب ه هیچ 

خرخر ه م... اگه پاشو بردار ه غرق  می    ازش بیرون بكشم. عشق... پا گذاشت ه روی 

 !  دارم ن ه را ه پیش باتلاقی كه ن ه را ه پس شم. می فهمی؟ موندم تو یه

قدیم دوبار ه    من از این  حرفای سر ب ه مهر تو چیزی عایدم نمی ش ه. اگر قرار ه مثل -

 .  رفیق باشیم. ترجیح می  دم حال بدتو خوب كنم

طرف بود؟ با كسی   پوزخند دردناكی روی لب هایم نشاندم. او چه می  دانست با چه كسی  

 . خودش بكند ک ه هیچ كمكی نمی توانست ب ه حال  

 ...  من... آ خ از من

 ...  بهت قول می دم دور نیست اون روز ک ه دوبار ه مثل قدیم بهم بگی -

 .  نگاهش كردم. مكثش تعمدی بود. سر سمتم چرخاند و لبخند زد

بود. نگاهم را ک   لبخندش بوی امید می داد. امیدی ک ه در دل من  خیلی  وقت بود مرده

 :  بالاخر ه لب جنباندش دادم و او 

 !  حالت باهام خوب ه-
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حالت - چهارده م _ فصل

 !  باهام خوب ه

اختیار دستهایم را   خندیدم. بلند  و از ت ه دل! نگاهش كج شد. ناموافق نگاه م كرد و من بی 

قدم بلندی فاصل ه اش را با من كوتاه و   باز كردم و دور خودم چرخیدم. كمر صاف كرد و با

برای اخم های در همش... برای آن ابروهای بلندی ک ه   . دلم ضعف رفت بازویم را گرفت

 .  بودند ب ه هم بوس ه زده

  چی كار داری می كنی؟-

ابروهایش   لبخند از ته دلی زدم و انگشتم را به آرزویش رساندم. دستم را بین  پیوند

 :  دمو من لب باز كر  گذاشتم و اخم هایش را از هم باز كردم. نگاهش مهربان شد 

 !  دارم حال خوبمو نشون می دم. همونی ک ه خودت بهش اعتراف كردی-

   معلوم نیس؟  

شیطنت كاملا   برای اثبات دیوونگیت نیازی ب ه این  كارا نیست خانمِ باران! با اون همه-

 .  گویای احوالت هستی. نیاز ب ه فهمیدن باقی مردم نیست

پریدم. دستش را   ی روی لب ه ی جدول چهر ه ام را مثل موش جمع كردم و با پرش كوتاه

 :  اش را فریاد می كرد، تشر زد نگران پشت كمرم گذاشت و با چشم هایی ک ه دلشور ه

   بی دردسر نمی تونی رفتار كنی؟ -

لب ه ی جدول   نچی كشیدم و دستش را از روی بازویم برداشتم. دو قدم ب ه سختی  روی

جدول در حركت بود. عاصی شد ه    نش بین من و رفتم  و دستهایم را كامل باز كردم. چشما 

خودم نمی دانستم ک ه با او چه حالی خوشی    بود. عاصی از حرفی ک ه زد. ب ه خیال ش
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توی نگاهش بیدا د می كرد را دوست داشتم. ایستاد م. نگاهش   داشتم ولی... غروری ک ه

 .  كردم

بود دیگر نمی   نزدیكم ایستاد ه بو د و آماده برای گرفتنم. ولی نمی افتادم. جایی ک ه او 

 .  افتادم. او ناجی ام بود

   من هیچ ابایی ندارم ک ه اعتراف كنم  بدجوری حالم باهات خوبه-

من پی ا چ دی   حضرت والا... تو یكی تخصص داری تو این زمین ه. تو  خوب كردن حال

 !  گرفتی 

از لپش گرفتم.   دش جان می داد برای مردن. دستم را بالا بردم و نیشگون محكمیلبخن

 .  مقابل من  محكم بماند صورتش را كشید و سین ه صاف كرد. مثلا می خواست در 

   مهربونم؟ ای جونم ب ه این جبروت... تا حالا كجا بودی من تو رو  ندیدم  آخه-

 .  بون اصلا خ وب نیستبهتر ه بریم توی ماشین. این جا وسط خیا-

 !  نِ...می.. .ام -

 :  ابرویی بالا پراند و متعجب پرسید

   ب ه چه علت؟ -

جایگاهی توی   نوبتی هم باش ه نوبت شماست. یالا... باید اعتراف كنی من چه-

 ...  دلت دارم. نترس. زود باش

 ...  نگاهش را از روی صورتم برداش ت. لب هایم می خندید . چشمانم هم
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را گرفت و   او شاد بود م. نگاهی ب ه اطراف  انداخت و بعد در یک حركت دستم دركنار 

دستم را گرفت و ب ه دنبال   كشید. جیغ كشیدم و  از روی جدول پایین افتادم. بی خیا ل

ب ه دنبالش روان شدم. برگشت ب ه سمتم و    خودش كشید. با شیطنت لی لی ای كردم  و 

 :  آرام گفت

 .  ینقدم آتیش نسوزونبیا بریم توی ماشین ا-

   شهاب.... بگو دیگ ه... اینقد سخته ک ه لب باز كنی؟  -

هش  _ و_ نود]  .. :[

  ت

ک ه لازم   من برای حرفایی  ک ه نیاز ه بزنم نیازی ب ه سر مشق ندارم خانم... چیز ی-

 .  باش ه رو می گم و در غیر  اون صورت حرفی نمی زنم 

 .  گیرماگه منم بالاخر ه ازت اعتراف می  -

دفتر پارک كرد   پوزخند زد و من  را ب ه دنبال خودش كشاند. ماشینش ر ا كمی پایین تر از 

می كشیدم كه دلش برای من   ه بود. داشتم فكر می كردم. باید یک جوری از زیر زبانش

شال فرستادمشان. نگاهش با دستم ب ه سمت    رفت ه بود. دستم را بین موهایم بردم و زیر 

 :  گفت و نامحسوس موهایم آمد

 !  تغییر كردن-

   چی؟-

 ...  مشكی پر كلاغی موهات-
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حرصش را    اشار ه اش ب ه مش صورتی موهایم بود. خند ه ام گرفت. هنوز هم

 : داش ت. شیطنت كردم 

 .  غص ه نداره ک ه. دوبار ه شارژش می كنم واست عشقم-

رویش ایستادم.   رو به پاهایش ایستاد. من هم. دستم را از بین دستانش بیرون كشیدم و 

 : چشمكی زدم و پرسیدم 

با خند ه زل زدم به  چی شد حضرت یار؟ بسته ی پیشنهادی ویژ ه داری؟ می شنوم؟ -

عینک آفتابی اش را با مكث به   صورتش. چشما ن درخشانش را از صورتم گرفت و 

ن  كارش... می خوا ست چشمان یخی اش را از م صورتش زد. وای ک ه مردم برای این

 .  میان مردمک هایش نفهمم! داشتم پر پر می زدم برای چشمانش بپوشاند تا حالش را از

سین ه در هم    نگاهش. .. برای ه ر چیزی ک ه ب ه او مربوط می شد. دست  هایم را توی

 :  قفل  كردم و مشتاقان ه دوبار ه پرسیدم

رنگ مجدد   موهام نیاز بهمنو این وقت  روز  از دفتر كشیدی بیرون ک ه بهم بگی  -

   داره؟ 

ک ه دلت برام   ن ه! خواستم بیای بیرون كه دل تنگیت برطرف بش ه. مگ ه پیام ندادی-

 !  تنگ شد ه

فرستادم دلم   دیوان ه ای بود برا ی خودش. صبح ک ه از خواب بیدار شدم  برایش پیام

 .  تنگش شد ه و او چند ساعت بعد خودش را ب ه دفتر رساند

شلوار زیبایش    را با شوق از هم باز كردم  و روی بازوهایش گذاشتم. كت  و دستهایم

 .  داشت قلبم را توی سی ن ه می  تپاند
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   این ظاهر قشنگ  نشون می ده از سر یه جلس ه ی كاری واس ه آروم -

خاطر من  از    كردن دل بی قرارت پاشدی اومدی. نگو ک ه اینقد مهربونی فقط به

 .  كشیدیبرنامه ریزیات دست 

بمون ه   چه می ش ه كرد؟  آدم رئوفی هستم  و طاقت ندارم حسرت ب ه دل شما-

 !  سركار خانم

بزن روی چشمت. نمی  اوف... كی می ره این همه راهو... حالا هی مال ه بكش روش! عینک -

واس ه ی من  سوال ه ک ه این  هم ه خود    تونی ک ه! اصلا می دونی چی ه حضرت والا ؟ 

گیر ه كه نمی تون ه بهت بقبولون ه بودنِ من ، بدجوری    شما از كجا نشعت میبرتر بینی  

 !  حالتو خوب می كن ه

محل كارم می   جوری ک ه دو روز از آخرین دیدارمون  نگذشته زنگ می زنی و منو از 

 .  كشی بیرون

  دنبال چی می گردی ؟ -

 !  ی ه اعتراف... یه دوستت دارم ساد ه ولی پر از معنی-

فقط نگاهم كرد.   دستم را ب ه سمت عینكش بردم. از روی چشم هایش برش داشتم. ا و

 :  روی دستم زد و گفت نگاهش را عمیق ب ه جان خریدم و  او خود ضرب ه ای به

 . بهتر ه بریم توی ماشین-

فاصل ه گرفتم.   عینكش را توی جیب كتش گذاشتم و بعد هم  دستم را عقب كشیدم و 

در هم گر ه كرد. صدایم را روی   افتاد. عقب عقب رفتم  و او اخم هایش را شیطنت ب ه جانم

 .  سرم انداختم
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 !  یالا... شهاب الدین صدر... اعتراف كن-

ک ه را ه انداخت    دستهایش را در جیب شلوارش فرو برد و با تاسف  ب ه من و شیطنتی 

كنجكاوان ه نگاهم كرد. خیرگی   ه بودم نگا ه كرد. زن جوانی ک ه از رو ب ه رو می آمد ،

 .  كرد م و صدایش زدم

 ...  خانم-

داد م. زن   با شوق عجیبی  نگاهم كرد. دستم را ب ه سمت شهاب بردم و نشان ش

 :  قورت داد ه بودم گفتم  نگاهی به او كرد و من  با همان صدایی ک ه انگار میكروفن 

   من با این  آقا حالم خیلی خوب ه! اشكالی داره ؟-

خندان  دستش را روی دهانش گذاشت و بی جواب دور شد. دستهایم را از هم باز   زن

 .  نگاهم می كرد، چشم دوختم  كردم و ب ه شهاب ک ه با آن چشم های  نفوذ ناپذیرش

 !  كاری ندار ه. فقط  كافیه اراد ه كنی -

 ...  بس كن باران-

توی آن محل مرا   ک ه  چشمكی زدم و چرخی دور خودم. اصلا برایم اهمیتی نداشت كسانی

من مجبور  كردن مرد رو ب ه   می شناختند ، پی ب ه دیوان ه بازی هایم می بردند. برای

نگاهم را ب ه زن  دیگری ک ه به همرا ه  . رویم  به اعتراف شیرین تر  ا ز هر چیزی بود 

 .  مردی جوان می آمد دوختم 

 : و پرسیدم  شیطان درونم حلول پیدا كرد ه بود. نگاهی ب ه شهاب كردم

   می گی؟-
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نكردم و رو به    اخم كرد. دستش  را از جیب شلوارش در آورد و قدمی  نزدیكم شد. رحم

 :  زن و مرد جوان كردم 

 ...  آقا ببخشین-

 .  مرد با تعجب نگاهم كرد و من ب ه زن چشم دوختم

بهش بگه؟   می گم... ایرادی دار ه اگه یه مرد با ی ه زن حالش خوب باش ه و اینو -

   اصلا دوستت دارم گفتن چقد می  تونه سخت باشه؟

كنجكاو ب ه   مرد ناباور ب ه من  ک ه داشتم این سوال را می پرسیدم نگا ه كرد. زن جوان  

 :  فتگ شهاب ک ه دورتر از ما ایستاد ه بود چشم دوخت و با خنده

 .  آقا... اعتراف كن دیگ ه. كم موند ه سر ب ه بیابون بذار ه این خانم-

]: ..  [

   ن ه_ و_ نود

از ت ه دل خندیدم.   بعد هم با خنده دستهمراهش را كشید و رفت و  من  همان جا ماندم و 

دستش اگر ب ه من  می رسید    شهاب چشمانش پر از خط و  نشان بود. ب ه جان خودم

   گردنم را می زد. خنده ام ک ه تمام شد  

ب ه فرار   حواسم ب ه او ک ه با قدم های بلند ب ه سمتم می آمد  جلب شد. ی اختیار پا

 ...  گذاشتم و  او هم به دنبالم

بازی نكشیدم و به   می خندیدم و می دویدم. او اما ایستاد ه بود و نگاهم می كرد. دست ا ز

 :  ویدنم ادام ه دادمد

 ...  اگه می تونی منو  بگیر حضرت یار-
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ام می كرد. ب ه   می گفتم و می دویدم. شهاب اما ایستاد ه بود و فقط با ن گاهش مواخذ ه

 .  گمانم در دادگا ه عقل و  منطقش ب ه دیوانه بودنم رای داد

شد. قلبم از   نزدیكمهنوز ب ه خیابان اصلی نزدیک نشد ه بودم ک ه ماشینی ب ه سرعت  

گوشم رسید. ب ه خودم آمدم  و   تپیدن ایستاد و صدای بلند شهاب از فاصل ه ی كمی ب ه

 ...  قلبم رسید. صدایی نگران و مرتعش صدای او از گوش هایم عبور كرد و به

 ...  باران-

 :  ایستادم و ماشین لعنتی بوق كشان از  كنارم رد شد و  فریاد كشید

   وای خودتو بكشی؟دیوان ه... می خ-

ام را جلب كرد.   قلبم دیوان ه وار تو ی سین ه خودزنی می كرد. صدای دویدن شهاب توجه

ب ه صورت كبود شد ه از   ب ه من رسید و ایستاد. سر بلند كردم و  با چشمانی ناباو ر

گذاشتم و نفس بلندی كشیدم. نفس نفس می    خشمش خیر ه شدم. دستم را روی سین ه ام  

هر دو در سكوت. چشم ب ه چشمان م نتظرش دوختم و پلک  . ه من نگا ه می كرد زد و ب

قرار.   گذاشتم. چشم ک ه باز كردم دلم آرام گرفت. صدا زدن ش. این چشمان بی  روی هم

باز نمی كرد اما   این دو دو زدن مردمک هایش نشان از دوست داشتنش داشت. ل ب

و در میان ترس و  حالی خوش    چشمكی زدمرفتارش فریاد می زد گرفتارش كرد ه بودم. 

 :  زمزمه كردم

 !  دیدی دوسم داری-

مسخر ه بازیی ایه ک ه در   احمق... اگر بلایی سرت می اومد من چی كار می كردم؟ این چه-

   انجام می دی ؟ میاری؟ اصلا فكر می كنی در مقابل كارایی كه
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رنگ گرفته بود و   چشمان ش  او فریاد می كشید و من مات چشمان نگرانش. تیل ه ی آبی

بود. لبخند زدم و وقتی ک ه لب   برق می زد. دلش شور افتاد ه بود. دلش شور من را زده

 :  هایش  روی هم افتاد از ت ه دلم گفتم 

 .  منم دوستت دارم-

كرد. دستش را   شهاب متحیر از رفتارم دستش را میان موهایش فرو برد و عقب نشینی 

گفت. وقتی ک ه ب ه سمتم    ت ب ه من  به زمین و  زمان ناسز اهمان جا نگ ه داشت و پش 

بین ابروهای او بود. سرش را با تاسف  تكان   چرخید هنوز  لبخند روی لب های من و اخم 

گرفت و كشید. ب ه دنبالش بی دردسر ب ه راه افتادم و عطر    داد و بعد هم دستم را

چسب   فقط در وجود او شیرین و  دل جان خریدم. عطر ویران كننده ای ک ه  حضورش را به

رفتم و هنوز  ضربان قلبم   بود. دستم را با خشم می كشید و من بی حرف  ب ه دنبالش می 

 .  می تپید آرام نگرفت ه بود. ضربان قلبی ک ه فقط برای او 

ب ه دنبالش...   خلاف مسیری ک ه ماشینش پارک بو د ب ه را ه افتادیم و من هم متعجب

   :آرام پرسیدم

 .  كجا می ریم-

 .  نیوردم هیچی نگو. فقط دو دقیق ه آروم بگیر  تا ی ه بلایی سر خودم و خود ت-

را روی لب هایم   حسابی هوا پس ب ود و او عصبی برای من خط و  نشان می كشید. زبانم

كنم ک ه دستم را كشید و هر دو    كشیدم و سعی  كردم از در آرامش وارد شوم و او را آرام 

نگاهی ب ه داخل كوچه انداختم و او دیوان ه وار من را   چه ای باریک شدیم. ناباو رداخل كو 
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كوبید و كمرم از درد تیر كشید. سر بلند كردم و به او چشم دوختم.   ب ه دیوار پشت سرم

 .  ک ه چشم هایش حال عجیبی داشت  ب ه او 

 ...  چی كار می-

  تكان ریزی خوردم  ک ه سر 

ب ه  -: برداشت و با خشونت گفت

 !  نفعت ه ک ه تكون نخوری

   خند ه ام  گرفت. دیوان ه شد ه بود این  مرد؟  

  دفع ه ی آخرت  بود ک ه با من  از این  معامل ه ها كردی! فهمیدی؟-

 ...  شهاب-

   ود اسم ش را صدا زدم. نالیدم. ب ه معنای واقعی كلم ه با تن و جسمی ک ه بی رمق شد ه ب

 !  یكی... می بینتمون_ 

شیطان نبود.    سر بلند كرد و ب ه چشم هایم خیره شد. چشم هایی ک ه دیگر مثل قبل 

 .  خمار و بی حال بود

گرفتی معنی   شانس اوردی خونه نیستیم. وگرنه بلایی به سرت می  اوردم ک ه یاد می -

 !  تعلق چی ه

 .  انم ر ا قلقلک می داد، لب باز كردم با همان حالی ک ه داشت تمام ج

   معنی ش چیه؟ -

تمام تنم مور مور شد. هیجانی ک ه درونم ب ه پا شد، خواستنی بود. نگاه ش نوازشگر و  

 .  صدایش لطیفتر بود
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برگرد. گرفتی یا   در مورد خودت حتی با خودتم شوخی ندارم خانم! مال منی... بی بر و-

   نه؟

نفس می كشیدم و او    الی غیر قابل وصف داشتم. تند و بی ملاحظهقلبم توی دهانم می زد. ح

را ب ه مرز  ویرانگی می برد. می   رحم نمی كرد. با حرف هایش... ب ا كارهایش من 

  همیشه....  خواستمش. از خودم بیشتر. تا ابد و 

 :  با سرتقی تمام گفتم

بگی ی ه چیز   اینا شاید معنی دوست داشتن بد ه اما طعم اون دوستت  دارمی ک ه باید -

 .  دیگه است

حرف من  را   چشم هایش خندید. دلم ریش شد. چطور می توانست بدون كلامی 

 !  جون... هم ه چیزت عجیب غریبه و  خواستنی-  دگرگون كند ، تنها با نگاهش؟

   دوست داری ؟-

هایش داشت   دندان گرفتم. خنده ام را میان دندان هایم مهار كردم. چشملبم را ب ه 

   آتشم می زد. آتشی خواستنی! 

 !  تجرب ه ی ی ه سری چیزا با تو خیلی  شیرین ه! تكرارشون شیرین تر-

چشم بستم. لعنتی    خوش بوتر از عطر موهات؟ دل چسب تر از هم ه ی ایناست؟ -

من می  ماند. برای منی كه در مقابل    اشتا ابد برایداشت چطور درون م ریشه می زد؟ ك

 .  عشقش مقاومتم ت ه كشیده بود

 !  این یكی رژ لبو دیگ ه نزن. از  قبلی بیشتر خوشم میاد-

 ...  آخ ه-
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 .  هیش... هر چی من می  گم همون ه خانمِ باران. مخالفت معنایی ندار ه-

 !  برات رفت ه زورگویی... با هم ه ی دیكتاتور بودنت بدجوری دلم-

  حیف كه جاش نیست. -

پاهایی ک ه ب ه   هینی از خجالت كشیدم و او دستم را  كشید و من هم  ب ه دنبالش با

دنبالم كشید ه می شد ، رفتم. قلبم بی پروا شد ه بود و  هم هی تنم می  سوخت. دستان  

ند هر دو  گرمش دور مچ دستم حس مطلق خواستنش را  زند ه می كرد. صدای نفس های بل

نفرمان آرام آرام، ریتم عاد ی ب ه خودش گرفت. هر دو در سكوت ب ه سمت ماشینش  

ب ه راه افتادیم و هیچ حرفی نزدیم. دلم او را می خواست. ابدی و همیشگی و كاش او برای  

 ...  این حال آشوبم فكری می كرد. برا ی حال خودش هم

 ...  شهاب-

  بله؟-

 .  فراموش كنی؟ الان نمی تونم بشینم. دلم میخوا د پرواز كنم می ش ه لطفا ماشینو -

 :  با شیطنت تازه واردی نیم نگاهی ب ه صورتم انداخت و گفت

می زن ه تو ارتفاع   می دونستم این قد از بوسیدنم سر  وجد میای و خیال پریدن به سرت_ 

 .  می بوسیدمت

 .  ككش هم نگزید  سنگی اش زدم و اوبا دست آزادم ضرب ه ی كم جانی به بازوی سفت و 

 !  بدجنس خودشیفت ه! فقط  می خوام... می خوام باهات پیاد ه روی كنم_ 

   الان دلم را ه رفتن می خواد. باشه؟
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ولی من كشفش   حین توصیف اخ لاق و رفتارت، بیش فعالی رو فراموش كردی بگ ی _ 

 .  كردم

ماشینش ک   ی كند. نگاهی ب هخند ه ام  را رها كردم. ب ه وقتش خوب بلد بود شوخ

 .  ه نزدیكش شد ه بودیم انداختم و ملتمس صدایش زدم

 ...  شهاب_ 

 ...  خیابونای این اطراف شلوغ ه! من... راحت نیستم. می دونی ک ه-

 .  من می خوام بین  جمعیت، بین مردم باهات قدم بزنم-

 ...  باران-

 !  شهاب جونم_ 

 !  یعنی ن هاصرار بی خود نكن. وقتی می گم ن ه _ 

گول می زد،   لب و لوچه ام ک ه آویزان شد، فشاری ب ه انگشتانم آورد و  انگار ک ه بچه

 :  گفت

 !  ببری ب ه جاش ناهارو می برمت ی ه جای خلوت و عالی ک ه حسابی لذ ت_  

حركت دستم   نچی كشیدم و دستم را ک ه اسیر پنجه هایش بود، تاب دادم. دستش ب ا

چرخاندم. صورتش سخت و    ی هوا لرزید. بی تاب سر ب ه سمتش بالا رفت. بند دلم ب

 :  غیر  قابل  نفوذ شده بود. بی قرار لب زدم

روزی، یه   پیاد ه روی خاطر ه می ساز ه. منم دلم خاطر ه می خواد. اونقدر ک ه اگه ی ه_ 

زدم. وایسم و زل بزنم ب ه   وقتی دیگ ه نداشتمت برم توی اون خیابونی ک ه باهات قدم 

 .  كنارمی! حست كنم جایی ک ه باهات وایسادم. ی ه جوری ک ه انگار
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افتاد ه بود. نگاه   میان را ه ایستاد ه بود. من هم همین  طور. دلم نانجیبی می كرد و ب ه شور 

نمی شد. دستش ر ا كلافه میان    ش تلخ شد. از آن  هایی ک ه با یک دنیا شكر هم شیرین 

موهایش. نرم و لطیف بودند. عصبی زل زد ب ه   موهایش برد. چنگ كشید بین  تارهای 

 :  شد ه گفت  صورتم و  با لحنی كنترل

   قرار ه جدا شیم از  هم؟ من نباشم یا تو؟_ 

خواست تا ابد   سوالش حس خوشی داشت. از آن هایی ک ه دلت می  پلک بستم.

 .  در گوشت زمزم ه كند

 ...  اگه یه روزی دلت منو نخواست_ 

 :  پوف كلاف ه ای كرد. لعنتی نم پس نمی دا د. منم ک ه پیل ه... سرتق گفت

]: ..  [

  یک_ و_ صد

می شه فقط  را  _ 

ه بیفتی؟ بد  

 .  جایی وایسادیم 

ایستادم. ترسید ه   تمام شد، را ه افتاد. من هم با پرش بلندی جلوی رویشجمل ه اش ک ه 

و سرم را به سمت گردنم خم   عقب كشید و نگاهم  كرد. زبانی روی لب هایم كشیدم 

 :  كردم

 !  ب ه خاطر من... به خاطر... بارانِ ت-
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ا محكم  دستم ر گفتم و ایستادم تا سوختن آبی  چشمانش را ب ه چشم ببینم. پلک بست  و

 .  دانستم  فشار دا د. چشم ک ه باز كرد می دانستم موافق بود. می

   ی ه امروز هر  طور شما بخوای عمل می كنیم! خوبه؟ -

 ...  سر ک ه بلند  كردم ماتش برد. دست و دلم برای او می لرزید. بی تاب

 !  الهی قربونت برم من شهاب الدین صدر... خودم خرابتم-

دیوان ه بازی   دستی روی گون ه اش كشید و سین ه صاف كرد. من كشت ه مرده ی این 

اش بودم. هر دو  با قدم هایی بلند در حاشی ه ی خیابان ب ه را ه افتادیم. بی هیچ  حرفی  

شانه به شانه ی هم. دلم حرف زدن می خواست. رویا بافتن... شیطنت كردن و صاف و ساد ه  

 : قط تا سر خیابان بود. كوتا ه شد و لب هایم  بازبودن... عمر سكوتم ف

ی ه ن فرو از ت   همیشه با خودم فكر می كردم چقدر می تون ه لذت بخش باش ه وقتی _ 

بگیری و لمسش كنی. می دونی؟   ه وجودت می خوای كنار خودت نگهش داری. دستش و 

   من  قبل تو عشقو هیچ وقت تجربه

عشق ن ه! یه   ترام بود. محبت بود. آر ه اینا بودن اما نكردم. دوست داشتن كه ن ه... اح

دیرتر رسیده بودی بیات می   جورایی دیوونگی می خواستم. دیگ ه وقتش بودا! اگه یه كم 

 .  شد

وقف ه! هیجان    ریز خندیدم و  او در سكوت پیش رفت. تند حرف  می زد م. تند و  بی

 .  بشكافم و برای او عریان كنم ود ،زد ه بودم. دلم می خواست هر چه در دلم تنید ه ب

حس مشترک.    الان این جوری را ه رفتنو  دلم می خواست. شون ه ب ه شون ه ی هم. پر از_ 

بین برگا! زمستون بش ه برف بیاد.   الان ک ه هوا عالیه، دلم پاییز می خواد. عكسای دو نفره



 

 

 

366 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

وووی شهاب... تصور كن با این  سفیدیش جا بمون ه.  را ه بریم توی برفا و رد  پامون تو

 .  من بدویی  و من برفای گول ه گول ه رو پرت كنم سمتت ابهتت تو برفا دنبال

هایم را باشوق    غش كردم از خنده و او بی تفاوت فقط گوش داد و نگا ه كرد. دس ت

 :  در هم قفل كردم و  گفتم

سر ک ه سمتش    شه؟چند وقت  دیگ ه پاییز ه باید  قول بدی باهام بیای عكاسی. با_ 

هایم تابید و چشم  های همیشه   چرخاندم و زبان ب ه كام گرفتم، تیغ تیز آفتاب ب ه چشم  

 :  مقتدر پرسید حساسم را سوزاند. بالاخر ه لب باز كرد و 

   عینک آفتابیت همراهت نیست ؟-

  نچ! جا مونده خونه! نگفتی شهاب؟ میای دیگه؟ -

كار را می كرد.    انگشتش را روی دست بندهایم كشید . با این چندمین  بارش بود ک ه این 

 .  مثل یک حركت لذت بخش... انگار آرامش می كرد

 .  تكان داد دوبار ه ک ه صدایش زدم، انگشتانش را بین فواصل انگشتانم فرو برد و سر 

 !  میفته گردنتا میرم  خونم من فدای اون اخم و تخمت... نكن د آخه لعنتی. میفتم می_ 

خب! امروز  _  فشار وحشتناكی به دستم داد و نفسم بند رفت. سنگ  دل شد چرا؟ 

 !  خیلی بیشتر از ظرفیتم چرند گفتی

 ...  خجالت نكش بشكن دستمو_ 

دست دردناكم را ا ز  دستم را كشید و من را به سمت مغاز ه ی عینک فروشی برد. متعجب

من ب ه عینک های پشت ویترین   دم و ب ه او ک ه بی توجه ب ه میان پنجه اش بیرون كشی
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می داد برای عكاسی های پرتر ه. ب ه شرطی ک ه   نگاه می كرد، زل زدم. نیم رخش جان 

 ...  توی صورتش. ن ه این طور  مرتب و  آراست ه موهایش را رها می كرد 

 !  ب ه جای تماشای من، برو  داخل_ 

   برای چی؟_ 

سرش را   كمرم گذاشت و ب ه جلو هلم داد. تكانی خوردم و دستش را روی گودی 

 :  نزدیک صورتم حس كردم

قرمزیش   نور خورشید چش ماتو آزار می د ه. اون قدر  ک ه زیر این  آرایش بازم_ 

 .  به چشم میاد

صورتم نگ ه داشته  لبخند پر مهری زدم و در همان حال سر برگرداندم. صورتش را مماس

هایم با فاصل ه ی كوتاهی از   های پشت ویترین ن گا ه می كرد. لببود و ب ه عینک 

افتر شیوش قلقلكم می داد. این توجه های زیر    صورتش مترصد بوسیدنش بود. بوی خوش

 .  باد می دا د پوستی اش دودمانم را ب ه

 ...  عینكم خونه جا موند ه. نیازی نیس ک ه _ 

 .  فشار دادوسط حرفم پرید  و  چان ه اش را روی شانه ام 

شما كسی جسار   شما تنها كسی هستی ک ه دائما داری روی حرفم حرف می زنی! جز  _ 

 .  ت این كارو ندار ه

چشم دوختم   ب ه انعكاس تصویر كشند ه ی هر دو نفرمان كه روی شیش ه افتاد ه بود ،

 : و دل فریب چشمک زدم

 .  جانم  همین تفاوتای جسوران ه م دست و پای شما رو مهر و موم كرد ه عشق _ 
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   تا الان كجا بودی؟_ 

 :  سوالش ب ه خند ه ام انداخت. ریز و آرام  پچ زدم

   اگه این جا بین  این همه آدم داد بزنم دیوون ه تم بد  می شه؟ _ 

داشتنش دست خودم  دوست تلالو لبخندش میان انوار طلایی خورشید دلم را سخت می تپاند. 

 .  نبود. بی مرز شیفتگی می كردم

 .  ب ه نظرم  بهتر ه بری داخل مغاز ه تا كنار چشمات چروک نیفتاد ه_ 

 :  لب برچیدم و نق زدم

 ...  چشمام ب ه نور حساس ه خب_ 

 :  سرش را عقب برد و آرام گفت

 ...  منم به شما حساسم خب_ 

تكان محكمی   دلم را پار ه كرد. با صدا زدن شقدمی پیش گذاشت و نفهمید چطور  بند 

فهمید چه كربلایی  درونم ب ه پا   خوردم و ب ه دنبالش به داخل مغاز ه رفتم و فقط  خدا 

 .  شد

 ]: ..[ 

   د و_ و_ صد

با ترازوی منطق و    در تمام مدتی كه او برایم سلیقه خرج می كرد و عینک های مختلف را 

بودم و دلم لحظ ه ب ه لحظ ه بیشتر در   رفتارهایش شدهآگاهی اش می سنجید، من محو 

 .  گرداب خواستنش غرق می  شدم

جای مغاز ه دار   آن قدر با حساسیت عینک های مختلف را به چشم هایم زد ه بود ک ه من 

نداشتیم. ب ه قول خودش، من تنها   خست ه شد ه بودم. اما هیچ كداممان جرئت  اعتراض 
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دستوراتش سرپیچی می كردم. هر چند در آن لحظات  ودم ک ه از فرد گستا خ دور و برش ب

هم   هپروت سیر می  كردم و پروان ه های دور سرم را تاب می دادم. فروشند ه  من كلا  در

خودش... با دقت تمام    ک ه خدا می دانست چطور محو ج بروت شهاب الدین شده بود. ام ا

 .  خواست بشكافد در حال بررسی عینک ها بود. انگار بمب اتم می

كوچكی ک ه   دستش را روی شانه ام گذاشت و من  را چرخاند ب ه سمت آیین ه ی  

وسواسی بودنش ب ه آن همه   روی یكی از دیوارهای مغاز ه تعبیه شده بود. كل لذت

 .  حس خوب منعكس در آیین ه می  ارزید

خواستم از تک تک   می نفس بلندی كشیدم و از فكر  و خیال  بیرون آمدم. او كنارم بود و من

بود را ب ه چشم زدم  و در آیینه به او   لحظات با او بودنم، لذت ببرم. عینكی ک ه دستش

می كرد و من  محو حساسیت های عجیبش در خرید   خیر ه شدم. با دقت ب ه صورتم نگاه

چهر ه ی ما دو نفر  در قاب آیین  ه دل چسب بود! چشم هایش را ک ه   كردن بودم. چقدر

سرم را به   كرد و ب ه عینک روی چشم هایم خیر ه شد ، از فرصت استفاد ه كردم و  گ تن

 :  سرش تكی ه دادم. چشمانش نكت ه سنج شد  و من مزه ریختم

   می ش ه این آینه رو بخری برام؟-

 :  متعجب ابرویی بالا پراند و پرسید

   این آینه؟  توجه تو جلب كرده؟-

 :  دادم و او با تعجب اضاف ه كردسرم را مشتاقان ه تكان 

بخریم ن ه   هیچ آپشن  خاصی ندار ه باران! ضمن این  ک ه طبیعتا  اومدیم عینک -

 !  آین ه! شما ب ه من فرج ه بدی برات زیباترشو تهی ه می كنم

 !  نچ... من همینو می خوام! هر جوری ک ه شد ه. راضی ش كن لطفا-
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 .  حیرت از نگاهش شر ه می كرد

لبخند    فهمم. چه چیز خاصی دار ه ک ه تو رو مشتاق  كرده؟نمی _ 

 :  كوچكی زدم و با شیطنت  گفتم  

قشنگ نشون می   نگا ه كن. چطور  متوجه این همه زیبایی نمی شی؟ خیلی قیاف ه مونو _ 

 !  د ه

سرش زدم و   بی جواب محو صورتم شد و  من  دوبار ه ضرب ه ی آرامی با كنار سرم به

 :  ادام ه داد م

قشنگ ه!   البت ه این آین ه هم  مثل خودم شرطی شد ه. تو  ک ه باشی هم ه چیز -

   حتی تصویر من... مگ ه ن ه؟ 

لب هایم كشیدم   نفس كشید. بلند! انگار ب ه سختی خودش را كنترل می كرد. زبان رو ی

شدم. سرش را صاف كرد و فاصل ه   و  ب ه جای عینک به او و چشم های روشنش خیره 

 : آرام پچ زد ا تنم بیشتر... اخم كردم و ا واش را ب

 ! بخند-

   چی كار كنم؟-

 .  بی صدا بخند! یه جوری ک ه ب ه صورتت بیاد-

همان نگا ه   با بهت توی آیین ه نگاهش كردم. سرش را نزدیک صورتم آورد و با 

 :  جدی و  اخمویش دوبار ه آرام تر از قبل گفت

 ! خند ه بهت خیلی میاد-
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برایش می   ه خند ه باز شد. عمیق و  از ت ه دل! اگر او می ماند تا آخر دنیا لب هایم ب  

گذاشت. عینک را روی تیغه ی    خندیدم . ردیف دندان هایم بیرون ریخت و  او چشم هم

 :  كرد، سر ب ه سمتش خم كردم و پرسیدم بینی ام جا ب ه جا كردم. چشم ک ه باز 

نگاهش را با مكث توی آی    صدرِ حساس و سخت گیر؟میاد بهم جناب آقای شهاب الدین -

گذاشت. چرخیدم و رو به رویش ایستادم.   ینه چرخاند  و بعد  دستش را روی شانه ام

برداشت و زل زد توی چشم هایم. چشمكی زدم و با همان   عینک را از روی چشم هایم

 : هنوز روی لب هایم بود، پرسیدم لبخندی ک ه

رفت. فكر كنم   بود آقای پیله؟ دیگه شمارشش از دستم در نگفتی؟ این  یكی  چطور-

 ...   كه

لو چ كردم و ب ه   میان حرفم پرید  و دست آزادش را روی لب هایم گذاشت. چشم هایم را

 :  نوک بینی ام خیر ه شدم و زیر  دستش لب تكان دادم 

   خیلی حرف می زنم؟ مثل جودی؟ -

هایش می   ک ه عطر تن من  را ب ه ریهدستش را برداشت و نفس عمیقی كشید. انگار  

 :  لوس كردم و خست ه گفتم سپرد. با لذت بود، نفس كشیدنش... دوبار ه خودم را برای ش

بیشتر دقت كن! میاد   خواهش می كنم یكی شو انتخاب كن. این یكی می اومد بهما! ها؟-

   بهم شهاب ؟ 

 ...  ک تلنگرعینک را بست و روی بینی ام زد. آرام و بسیار ملیح. مثل ی

 :  چشم چپ كردم و او جواب داد
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كردن عینک از توی   خیلی بهم میای... حتی اگه صد بار دیگ ه هم ب ه بهونه ی امتحان-

 ...  تونم ازش بگیرم. اونم این ه ک ه آینه زل برنم به صورتت، تهش فقط یه نتیج  ه می 

اش گرفت و   بازی مكث كرد و نفهمید من  چطور رو  به روی او از هوش رفتم. قلبم

روی او گشود و قامتش را   كلمات او آشیان ه ام  را از آن  خودش كرد. با شوق در به

 .  ریسه بست! ریس ه ای از عشق و شور

 .  از دستت نمی د م-

رویش غش كنم.   دستش را ک ه برداشت و عقب گرد كرد، من فقط  یک جا می خواستم كه

تاب با قلبی ک ه زبان نفهمی می كرد ،   او خود را مشغول حساب و كتاب نشان داد و من بی 

خواست. اتفاقی نیفتاد ه بود ک ه... من هم او را می خواستم.    كلنجار رفتم. خب من را می 

 ...  كاش مثل آدم اعتراف می كرد. كاش  ولی تا كی؟

كرد و   وقتی به سمتم چر خید و من را مات برد ه دید، دستش را  ب ه سمتم دراز 

 :  پرسید

   بریم؟-

]: ..  [

   س ه_ و_ صد

سمتم گرفت و مه  من فقط سر  تكان داد م. انگار لال شد ه بودم. عینكی كه خریده بود را به

 :  ربان گفت 

 !  مباركت باش ه-
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تشكر كنم. سلیقه  ن بیرون نیامد. حتی نتوانستمفقط لب هایم لرزید و هیچ حرفی  از میانشا 

چیزی از طرح عینكم یادم نبود. جز این   اش در انتخاب عینک معرک ه بود ولی... من هیچ 

چپش یک خال ریز سیا ه داشت ک ه بیش از حد ب ه او می     كه فهمید ه بودم كنار چشم

  ب ه شدت داشت. هما ن هم فهمید ه بودم پتانسیل كشت ه مرده دادن را  آمد. جز  این 

خود می كرد. وای    بهتر ک ه حرف نمی زد، دلبری نمی كرد وگرن ه هر كسی را شیفت ه ی 

 ...  ک ه قلبم

میان حسی ناب و   او من را ب ه دنبال خودش از مغاز ه بیرون برد. كنارم قدم  زد و من  در

. هیچ چیزی... در  جز او نمی دید  وصف ناپذیر دست و پا زدم. چشم هایم هیچ  چیزی را 

خواست تمام دنیا آرام بگیرد و فقط او كنارم نفس بكشد.   سكوتی مطلق برخلاف قبل  دلم می

  بود؟ داشتم دستی دستی خودم را نابود می كردم. سر ک ه به سمتش  چه مرگم شده

 :  برگرداندم، پرسید

سر تكان   نمی خوای دس ت از تماشای من برداری ؟ -

 :  ه گفت  دادم. بی جواب... دوبار

 !  برام خیلی عجیب ه كه شما حرف نمی زنی! انگار قانون فیزیک تغییر  كرد ه_ 

 :  شانه هایم را بالا انداختم و پرسیدم

می شم و حرف    تقصیر من  چی ه ک ه شما این قد خواستنی هستی كه من محو جذابیاتت -

   زدن یادم می ره؟ 
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می داد. او با    لبخند زد. از آن هایی ک ه معنایقربونت » سرش را  ب ه سمتم برگرداند و 

جون! چه جیگر می شی وقتی این جوری می  _  نگاهش حرف زد و من  با لب هایم: « برم  

 !  خندی

  كی بش ه من  جواب این آتیش سوزونداتو بدم؟ -

 ...  وقت گل نی-

سمت   را ب ه بعد هم با صدای بلندی شروع ب ه خندیدن كردم. بازویم را گرفت و من 

 .  خودش كشید. یک جوری ک ه انگار توی بغل ش را ه می رفتم

 : سرش را پایین آورد و كنار گوشم پچ پچ كرد

مفید باش ه رو   قابلیتای منو نادید ه نگیر  سركارِ خانمِ باران! اگر لازم ببینم هر كاری كه-

 ...  انجام  می دم. در صورت صلاحدیدم

 :  نت گفتمب ه تمسخر سری تكان دادم و با شیط

 . بر منكرش لعنت جناب! شما توانای ی انجام هر نوع كاری رو دارین-

 :  دستی روی تیغه ی بینی ام كشید و  گفت

دیدم. شما در این   صبر من زیاد ه. من همیشه نتیجه ی صبرم رو به بهترین شكل  ممكن _ 

 .  مورد ابدا تردیدی ب ه دلت را ه ند ه

 . و من را هم مجبور به ایستادن كردم محو معنی حرفش بودم ک ه ایستاد

پارک دانشجو را    چیزی ب ه میدان ولیعصر نماند ه بود و من دلم رفتن  و قدم زدن درون 

 .  ب ا او می خواست. یک چهاررا ه دیگر با او زمان داشتم

 ...  ولی
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 .  بهتر ه برگردیم. بیش از حد از برنامه ریزیام عقب افتادم-

كنارمان رد می    او پیش افتادم. نگاهی ب ه جمعیت متفرق ه ای ک ه ازنچی كردم و قدمی از 

 : شدند، انداختم و غر زدم

 .  چی چی كافیه؟  ما هنوز راهی نرفتیم ک ه! هنوز ب ه چهاررا ه نرسیدیم-

 !  پارک نرفتیم! من دلم تاپ بازی می خواد. اصلا شما باید هلم بدی

 ...  باران-

جوری نكن تو رو    جون باران؟ عمر باران؟ وای باران فدای این اوهون و تلپت بش ه! این -

 ...  خدا... جذاب.. لعنتی

بینی ام پایین تر   دستش را جلوی  دهانش برد و پا ب ه پا شد. عینک را از روی تیغه ی

اباند.  اشع ه اش را میان چشمانم ت  كشیدم و چشمک زدم. آفتاب از فرصت استفاد ه كرد و

 .  سنگینی نگا ه او را حس می كردم  سوختم و پلک بستم در حالی ک ه

 ! عینكت رو  بذار سر جاش_ 

 ...  چشم حضرت آقا _ 

بچه ی زبان نفهم   اطاعت امر كردم و او سرش را برایم تكان داد. با تاسف... انگار با ی ک

 .  ین ایستاد ه بودبود. انگار روی م  سر و كل ه می  زد. زیر چشمی نگاهش كردم. كلافه

 .  باید برگردیم_ 

و معذب ب ه  سر ب ه سر  گذاشتنشان كیف می  داد. دستش را درون جیب شلوارش بر د

خواستم. بودنش قلبم را شادتر می   مردم نگا ه كرد. دلم برایش سوخت اما رفتنش را نم ی 

 .  كرد
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 ...  اصلا من بستنی می خوام. یالا... برام بستنی بگیر شهابم _ 

حین سرسخت   را روی بازویم گذاشت و فشار نامحسوسی دا د. چشم هایش در دستش

 .  بودن یک لطافت خاصی داش ت

 .  ت كنم اگه صداتو نیاری پایین مجبور می  شم جلوی چشم این هم ه آدم تنبیه-

بلندش مكافات   خودم را جلو كشیدم و سر بالا بردم تا  چشم هایش را شكار كنم. قد

 .  همیشه ی خدا كتانی پایم بود بود. من هم ک ه عادت ب ه كفش پاشنه دار نداشتم و 

با صدای بلندی قهقه ه    جونم ب ه اون تهدید كردنت. چه جوری می خوای تنبیه م كنی؟  -

 :  زدم و  ب ه اخم های درهمش خیر ه شدم. قدمی از  او جلو رفتم و گفتم

نگاهش ک ه با    ایی نمیام.م یتونی من باب تهدیدت بدویی دنبالم ؟تا بستنی نخری برام ج -

عقب گرد كردم و نگاهم افتاد ب ه   خشم خیز برداشت طرفم، دلم هری ریخت. مظلومان ه

 :  بود. ب ه سمتش چرخیدم و هیجان زد ه گفتم بستنی فروشی ای ک ه آن سمت خیابان

نگاهش را ب ه    ی  بخوریم. باشه؟آهان. بیا... شاه د از غیب رسید. بزن بریم بستن-

موقعیت را بر انداز كرد و   سمتی ک ه اشار ه می  زدم چرخاند. با اخم هایی در هم

 :  گفت

 ...  این جا فضای مناسبی ندار ه. بریم با ماشین-

 !  میان حرفش پریدم  و پا كوبیدم. مثل بچه ها

]: ..  [

   چهار_ و_ صد

   نمی خوام همین جا بریم. شهاب جونم؟ -
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 . ا ه چند نفری به سمت ما برگشت ه بود. توجه ها را جلب كرد ه بودمنگ

او با اخم هایی   خودش را نزدیكم رساند و دستم را میان دستش گرفت. نگاهش كردم و

 :  عجیب در هم، غر  زد 

 ...  تاوان این كاراتو پس می دی سركا رِ خانم! ب ه زودی-

ک ه چند  قدم    سمت پل عابر پیاد ه ای لحنش بی نهایت جدی بود. دستم ر ا كشید و ب ه

 :  پایین تر از ما بود و ردش كرد ه بودیم رفت

 !  خب از خیابون رد می شدیم-

ای مثل تو   بهتر ه راه بیفتی! من تمام روز  وقت ندارم ک ه بخوام با بچه ی بد پیله-

 .  كلنجار برم

حرف به دنبالش    اخم هایم در هم رفت. بد اخلاق  شد ه بود. شانه ای بالا انداختم و بی 

اهمیت نمی داد. روی پل ه برقی به   روان شدم. هر چند زیر لبی غر  می زدم. او هم اصلا

 : وار گر ه كور خورده بود. پرسیدم سمتش چرخیدم. اخم هایش دیوان ه 

  چرا دلخور شدی حالا؟-

رفتارت و   فته بودم ک ه زیاد از جمعیت خوشم نمیاد. خصوصا ک ه توام باقبلا هم گ-

 !  ظاهرت ب ه شدت جلب توجه می كنی

ندارن. من این   چقدر همه چیو سخت می گیری شهاب جان! مردم برای من اهمیتی-

 .  جوری از زندگیم لذت می برم
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كجا ب ه تنم    تم ازبا پوزخند در سكوت ب ه جلو رفت و من هم با هیجانی ک ه نمی دانس

سخت و لحن تخسش دلم را   افتاد ه بود، ب ه او كنارم قدم می زد، می اندیشیدم. نگا ه سر 

 .  سازمان سیا سخت تر بود  می لرزاند. انگار نفوذ درون او از نفوذ در

فرستادم.   وقتی ک ه رو  به روی بستنی فروشی ایستادیم، نگاهم را ب ه داخل مغازه

انگیز بود. نگاهم ر ا پرت كردم   د  و فضای خلوت داخل مغازه هوس صدای موزیک می آم

رنگی... شهاب ب ه كنارم آمد  و ایستاد. با هیجان   پشت ویترینی كه پر بود از بستنی های 

 : شاتوتی و با شیطنت گفتم زل زدم  ب ه بستنی 

 !  جون می د ه واس ه مز ه مز ه كردن-

 .  بستنی ها بود  ه او خیر  ه شدم. نگاهش رو یاز سر حرص پوفی كرد. سر بلند كردم و ب

داره؟ مهم اینه   انقد اخم نكن آخ ه! حالا یه بستنی فروشی سطح پایین باش ه چه ایرادی-

 ... كنار هم قراره بستنی بخوریم. هوم؟ كیف می د ه

 .  خاطر ه می ش ه

بود. حسی  حسی  نگاهش را از روی بستنی ها برداشت و ب ه من داد. ت ه چشمانش ی ک

 :  آرام بود و چیزی نمی گفت ک ه فقط حرف  می زد. ب ه دل می نشست اما لب هایش 

   چیز دیگ ه ای؟ -

 . كاكائویی هم م ی خوام-

 .  برو داخل بشین تا من بیام-

را انتخاب   ب ه سرعت  خواست ه اش را عملی كرد م و داخل رفتم. تنها  میز كنار پنجره

كت و شلوار شیک و تیر   با  آرامش داشت سفارش می داد. آنكردم و زل زدم ب ه او ک ه 
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با من كجا. قشنگ  كفری اش كرد ه   ه اش كجا و این قرار دوستان ه و  بیرون آمدنش 

 .  همین طور بودم. زندگی ام بی برنام ه بود بودم. دست خودم ک ه نبود. من 

از جیب كیفم بیرون   ی را با زنگ خوردن گوشی ام، نگاهم از شهاب بداخلاق كند ه شد. گوش

كند. گوشی را سایلنت كردم و روی م   آوردم. لیلا بود. لبم را گاز گرفتم. پوست از سرم می 

داشتم و خودم این جا توی بستنی فروشی شیطنت می   یز گذاشتم. كلی ک ار عقب افتاد ه

 .  كردم

  وقتی آمد و با اكراه روی صندلی نشست، خنده ام گرفت . اخم و تخم 

روی گوشی ام   شت اما لب هایش بست ه بود و اعتراض نمی كر د. نگاهش را بالاخر ه ازدا

دوبار ه روی میز لرزید. دستش پیش   برداشت و ب ه من  زل ز د. شانه بالا انداختم و گوشی 

 .  از من جلو رفت و گوشی را برداشت

 :  ها ج و وا ج نگاهش  كردم و او در مقابل بهت نگا ه من جواب داد

 ...  ی شنوم خانمم_ 

غرور مطلق  به  ماتم برد ه بود. از آن سوی خط صدایی نمی آمد. نگا ه شهاب در آرامش  و 

 . چشم هایم محو شده بود

 .  حاضر ه امروز رو برای باران مرخصی رد كنین. فردا اول وقت سر كار ش_ 

ه بی   نمی شد ک و بدون هیچ حرف  دیگری گوشی را قطع كرد و روی میز گذاشت. باورم

 ...  خط سكته كرد ه بود از حرص اجاز ه گوشی من  را جواب داد ه بود. حتم ا لیلا آن سوی 

 .  این دومین  باریه ک ه دوستان ه می گم از این كار بیا بیرون _ 

 :  چشمكی زدم و با مهربانی گفتم
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 ...  بیرونبندازن  من چیزیو كه دوسش دارم و باورش، ترک نمی كنم. مگ ه این  ک ه منو_ 

 ...  اگر من بگم_ 

 !  تو بگو عشقم. من به حرفت گوش می دم ولی قبول نمی كنم_ 

سر تكان داد و با تمسخر ب ه منی ک ه دست ب ه زیر چان ه زد ه بودم ونگاهش  

 :  می كردم گفت

 ...  صحیح _ 

 .  و گوشی ام را ب ه دنبال حرفش برداشت و داخل منوی آن رفت 

   چی كار می كنی؟_ 

   ت رمز نداره؟ چرا گوشی _ 

 .  چیز پنهونی ای ندارم. بعدشم گوشی من اكثرا دست بچه هاست_ 

 !  خصوصا موقع عكاسی و فیلمبرداری

 :  دوخت  نگاهش را از صفح ه ی گوشی ام برداشت و با حیرت ب ه چشم هایم

   دلیلش چیه؟_ 

 !  ژستای عكاسی و نمون ه كارامون توی گوشی من ه_ 

خودش.   وی صورتم گرفت. نگاهم چسبید ب ه نام سری تكان داد و گوشی ام را جل

 ...  بدجنس

 !  گوشی ی ه وسیل ه شخصی ه_ 

 .  دستم را جلو بردم و گوشی را گرفتم

 !  خوب شد گفتی. فضولی نكن تو گوشیم_ 
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و من نگاهم را    بعد هم خندیدم  و نگاهم را از روی صورت او برداشتم. ا و نگاهم می كرد

بود از عكس های قدیمی و سیاه و   روی یكی از دیوارهایشان پ رتاب می دادم توی مغاز ه! 

 ...  ی عكس  سفید تهران. من هم ک ه كشته مرده 

 !  داری نظم زندگیمو می ریزی بهم-

 *** 

]: ..  [

   پنج_ و_ صد

نفسم را حبس    انگار از یک بلندی پرت شدم پایین. قلبم محكم توی سین ه ام كوبید  و 

یک جوری بود. انگار وزن ه   كرد. با چشم هایی مشكوک براندازش كردم. جمل ه ا ش

و مثل خودم اعضای صورتم را ب ه   انداخت رو ی دوشم. زل زد ه بود توی صورت م

 :  كشیدم و بی  قرار و نگران پرسیدمكردن   خاطرش می سپرد. دست از دل د ل

ناراحت؟   این جمل ه... این ب  ه هم ریختگی زندگیت، تو رو خوشحال می كن ه یا-

 .  من... گیج شدم

 .  دستش را بالا برد و دور دهانش كشید. توی وجودم ولو ل ه به پا شد

 :  دستش را پایین آورد و لب هایش را با مكث تكان داد 

 .  رفتارت می شم  ه ای برام عجیبی! وقتی باهاتم به شدت درگیرب ه شكل غیر منتظر  -

خند ه ام  گرفت. چه حرف هایی می زد. چرا عجیب بودم از نظر او؟ لبخند زدم و  

 :  پرسیدم

   این درگیری خوب ه یا بد؟ زد و خوردی هم صورت می گیره؟ _ 
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آدم سر سختی مثل   لبخند نامحسوس روی لب هایش هوایی ام می كرد. هوایی كشیدن لپ 

 ...  او

خانواد ه م آشنا   هفت ه ی آیند ه یه روز رو هماهنگ  می كنم تا بیای و از  نزدیک با-

 !  شی 

كشید. دلم تند تپید .   بی قرار دستهایم را روی میز مشت كردم و او دستش را روی میز جلو 

 .  دروی دستبندهایم بازی دا مشتم را به دست گرفت و انگشتش را طبق  عادتش

 .  لازم ه یه چیزایی رو برات همیشگی كنم-

كردم و   با دلی ک ه وحشیان ه مشت می كوبید  و قرار سین ه ام را گرفت ه بود، لب باز 

 :  نالیدم

  چیا رو؟ منظورت  چیه؟ -

 !  دیگ ه نمی خوام فقط دوست دخترم باشی-

ید. قلبم  كش چشم هایم درشت شد. سرم را جلو بردم. نگاهش داش ت ب ه آتشم می 

كرد ه بود و دست گرم او مثل   داشت دیوان ه ام می كرد. از شدت هیجان دست و پاهایم یخ  

 !  بهتر ه با دنیای تجردت خداحافظی كنی-. ذغال داشت روی پوست م را می سوزاند 

 ...  من... منظورت این ه ک ه-

جمل ه ی حک   نفسم بند آمد  و صدایم قطع شد. انگار زبان و عقلم یاری نمی كرد ت ا

دست از سر دست بندهایم   شده ی توی ذهنم را ب ه لب بیاورم. سكوتم را ک ه دید ،

 : كرد  كشید و به آرامی و روانی یک رود زمزمه

 !  گفت ه بودم كه ازت خوشم اومد ه-
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باز شد و او سر   لب هایم تكان خورد. یک تكان ریز... دست مشت شده ام زیر دستش 

 .  من حبس شدنزدیک تر آورد و  نفس 

احتیا ج دار ه!   روی پیشنهادت فكر كردم. زندون طلایی من  بی اندازه ب ه یه ملكه-

 !  اونم ملک ه ای از نوع جودی

دهانم گذاشتم   چیزی نماند ه بود ک ه از شدت هیجان جیغ بكشم. دست آزادم را روی

می داد وقتی ک ه دوبار ه لب    و خندیدم. دست حبس شد ه ام داشت زیر دستش جان 

 :  باز كرد و گفت

غریبت بی اغراق    این خند ه ها ، این  شیطنت ها ، این بی قانونی ها و این  رفتار عجیب و -

واب و  شمرد ه بودم، دس ت از خ تسخیرم كرد ه! متهمای ردیف اولی ک ه قب لا برات 

 !  یک روز محكومشون كنم خیالم نمی كشن! می خوام ب ه حبس ابد و 

 .  قاضی تویی بقیه اداتو در میارن شهاب جون_ 

سین ه خفه شد.   لب هایش ب ه لبخند گرمی باز شد  و من از زیبایی لبخندش صدایم توی

 .  چه چیزی می خواستم دیگر؟ دلم برای او تپید ه بود

چه یک قناری   مرا می خو است... لب باز كردم و به نرمی چهعاشقش شده بودم. او هم 

 :  زمزم ه كردم

 !  من... من دیوون ه ی اون فكر و خیالتم آخ ه-

 !  مثل سم می  مونی! مسمومم كردی-

فشارش دادم. با    خندیدم. از ت ه دل... دست دیگرم را روی دستش گذاشتم و محكم

 : مهیجان. چشمكی ب ه رویش زدم و با شوق پرسید
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   این یعنی  دوستم داری دیگه؟-

 :  سرش را تكان داد. ب ه مخالفت و خیلی جدی گفت

 ...  خوشم میاد ازت -

دستهایم جدا شد.   قبل از آن ک ه ب ه خودم بیایم، بستنی هایمان رسید و دست او از بین 

روی نگاهم نشست. چرا انقدر   لب هایم لرزید و بستنی شاتوتی و  كاكائویی رو ب ه

   پانزده م_ فصل ر بود؟مغرو

را ب ه دیوار   با سری ک ه به انداز ه ی یک كوه سنگین بود، قدم برداشتم. دست آزاد م

عجیبی دور سرم می   گرفتم و  با نفس های یكی  در میان پلک زدم. دنیا ب ه شكل 

آتیلا  داشت مغزم را متلاشی می    چرخید و  در میان آن  هم ه دل آشوب ه پرحرفی های 

 .  كرد

   بچه ها می پرسن برای قرار آخر  هفت ه پایه ای؟-

جواب ب ه   نگاهم را ب ه جلو دوختم. هنوز تا پلاک شانزد ه فاصل ه داشتم. قدمی بی

 :  جلو برداشتم و او مَُُصر پرسید

   با شمام باران ی! میای دخی ؟-

می شد. باید  باید بیداربزاق دهانم را فرو دادم و ب ه صدای خواب رفت ه ام ، تشر زدم. 

یک چیزی می گفت. باید  ب ه كار می افتاد تا آتیلا  دست از سرم بر می داشت. بای د

 :  بیرون كشیدم و  بی رو ح لب زدم خودی نشان می داد. واژ ه ها را از ت ه حلقم 

 !  ن ه-
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عنت  ب ه  رسیدم و ل  خلاصه و مفید. مكث كرد و من دوبار ه قدم برداشتم. باید به دفتر می  

نگذاشت ه بود. هنوز كبودی ها و زخم   این سر  بالایی كوچه كه نفس برای من بی نفس باقی 

چند روز پیش بود، آزارم می داد و این  تنگی نفس هم   روی سین ه ام ک ه یادگاری تصاد ف

شخصی    تصادف مسخر ه بود. تصادفی ک ه مقصرش پیدا نشد و من با رضایت ره آورد آن  

 .  ارستان كوفتی بیرون زدماز آن بیم

صدات كرد ه اما   نیلوفر اومد ه پی ویم سراغتو از من می گیر ه. چند  باری هم توی گروه-

 .  خورد ه  چون واكنشی ازت ندید ه انگار ی ه جورایی بهش بر

   شش_ و _ صد]  .. :[

 . زبان روی لب هایم كشیدم و با یک  قدم بلند رو ب ه روی در ایستادم 

بردم. آتیلا چه   كردم و كلیدی ک ه مدت ها بود، میان مشتم داشتم را با لانفسی تاز ه  

نیلوفر؟ كدام گروه؟  چه دل    انرژی تمام نشدنی ای داشت! از ک ه حرف می زد؟ 

 !  خجست ه ای داشتند

   بارانی! كجایی؟ الو؟-

 :  در را باز كردم و  آرام پچ زدم

 .  باش ه ای ازم ب ه دل نداشتهواتس اپ ندارم. بهش بگو پاكش كردم ک ه كینه -

   چرا؟-

خودش را ب   چطور راحت می توانست خودش را ب ه آن  كوچه بزند؟ واقعا خواب بود یا

 : پرسیدم  ه خواب می زد؟ عصبی دن دان هایم را روی هم فشار دادم و

   ماشینمو كی می تونم از تعمیرگا ه بگیرم؟-
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چرندیات او را   لحن عصبی و صدای لرزانم نشان می داد ک ه حال و حوصل ه ی شنیدن 

هم ه ی مسائل را وسط كشید   ابدا نداشتم. تماس گرفت ه بود در مورد ماش ین بگوید  كه

 ...  الا آن  چه باید

 .  امروز بعدازظهر آماد ه است. می تونیم بریم بگیریم-

هایش، خودش   روی آسانسور ایستادم. ت ه تمام حرف سرم را آرام تكان دادم و رو ب ه 

آسانسور انداختم. طبق معمول در میان   را می چسباند به كارهای من! نگاهی ب ه نمایشگر

 :  را عقب كشیدم  و زمزم ه كردم طبقات بود. دكم ه را زدم و خودم

 .  خوب ه! بدون وسیل ه دارم اذیت می شم-

 ...  من كه بهت گفتم -

 :  پریدم و بی حوصل ه گفتم  میان تعارفش 

   می زنی آخه؟  تو خودت داری از ماشین بابات استفاد ه می كنی! تعارف چیو ب ه من -

بی اهمیت!   خندید. ریز  و نرم. خوش ب ه حالش... از هفت دولت آزاد بود و دنیا برای ش 

 .  مثل آن روزها... آ خ... درد سین ه سوزی در تمام تنم پیچید

 :  می كرد. بی قرار سرف ه ای زدم و آتیلا پرسیدلعنتی بی رحمی 

   سر دردت بهتر شده؟ تنگی نفست چطور؟-

نازكشی    درد داشت م. دیوان ه وار... اما دلیلی نمی دانستم ک ه او بداند. قرار نبود او

 .  كند. اص لا نمی خواستم برایم دل بسوزاند

 !  كارای ماشین هستیبهترم! من باید  بر م آتیلا... ممنونم ک ه پیگیر -

 ...  باران-



 

 

 

387 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

لب هایشان ب ه   آسانسور در طبق ه ی همكف ایستاد و در آن باز  شد. دو دختر جوان كه

سمت در خروجی ب ه راه   خند ه باز بود از آسانسور بیرون آمدند  و بی توجه ب ه من به

 . افتادند. دس ت  آزادم را روی لب هایم كشیدم

آتیلا  ناامید از   ایشم. با  دغدغه به داخل آسانسور رفتم ولب های ترک خورد ه و بی آر

 :  جواب دادن من، خودش شروع ب ه حرف  زدن كرد

 !  بابا می خواد تو رو ببین ه-

مردمک هایم دو   قلبم از تپش ایستاد. نگاهم توی آیین ه به صورت زرد شد ه ام چسبید و 

مثل دو روح سرگردان، وسط صورتم   م دو زد. صورتم بیماری ام را نشان می داد و چشم های 

چال ه وسط گندم  زار طبیعت، بی دعوت سبز شد ه   جا خوش كرد ه بودند. انگار دو سیا ه

 .  بودند

 !  زن ه از وقتی فهمیده ک ه تو رو  دوبار ه پیدات كردم، دائما دار ه از تو  حرف می-

   .چسم بستم و صدایی توی سرم جیغ  كشید. انگار ک ه مدهوش بودم

شد و كنجكاو   حواس نداشتم. دنی ا دور سرم می چرخید! لب هایم بی اختیار از من  باز

 :  پرسید

   برای چی می خواد منو ببینه؟ -

علت می   ی ه تجدید دیدار دلیل خاصی ندار ه باران. چرا برای هر چیزی دنبا ل-

   گردی؟ 

 ...  علت تو  اهر بی هیچ چیزی بی دل یل اتفاق نمی فت ه. مثل همین تل فن های ب ه ظ -
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   آزارت می ده؟  -

 . دستم را مشت كردم و نگاهم را توی اتاقک كوچک آسانسور چرخاندم

مگ ه نگفتی  - چقدر سر  درد داشتم. چرا هیچ مسكنی دردم را تسكین نمی داد؟

   مثل  قدیم رفیقیم؟ 

 !  دوستیم فقط آتیلا... اینو... اینو لطفا برای بابات تعریفش كن-

 !  ه ه-

خواستم هیچ احدی دور و   تمسخری ک ه در صدایش بود، مثل خار توی سینه ام خلتید. نمی

و خانواد ه ام را ار ج می گذاشتم. من هیچ    برم بماند، اگر می خواستم، دلسوزی های بیتا

كس... درهای آسانسور با تكان كوچكی باز شد و صدای او توی   كس را نمی خواستم. هیچ

 :  پیچید گوشم

 ...  ی نیست! اگه ناراحتی بهش می گم ک هاصرار -

بیماری دل تنگی   پایم را از آسانسور بیرون گذاشتم. پدرش بیمار بود. بیماری اش مثل 

بود، درمان نداشت. بی رحمی بود   من، لاعلاج بود. مثل مرضی ک ه ب ه جان من  افتاد ه

ر دلسوزی  دانستم و بی مروتی می كردم. از س ک ه هم دردش بودم و حالش را می 

 : بود، میان حرفش پریدم غریبی ک ه درگیرم كرده

 .  میام دیدن بابات! ب ه یاد خاطرات خوبی ک ه با هم داشتیم -

 ! آدرس محل كارتو بد ه با ماشین میام دنبالت-

 ...  لوكیشن می فرستم. فعلا-
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   حرفی هایش قطع بدون آن كه منتظر  بمانم تا باز هم چیزی بگوید، گوشی را روی پر

چه در خانه درگیرش بودم، بیشتر...   كردم. شقیق ه هایم  پر ضربان می كوبید. حتی از آن 

آمده بودم اما هنوز  هم این سر دردهای دیوان ه   بعد از سه روز بالاخر ه از خانه بیرون  

 .  كنند ه رهایم نمی كرد

بر می گشتم. با   لیلا زنگ زده بود. می خواست قرارداد جدیدی ببندد و  من باید  به دفتر

جهنمی من هم چنان ادام ه    آن  ک ه دل و دماغ هیچ كاری را نداشتم اما... زندگ ی

یک دیدار ساد ه با بیتا توی كافی شاپ زندگی   داشت. هیچ وقت فكرش را هم نمی كردم

 . بریزد  ام را این طور ب ه هم 

اتاق مونتاژ و اتاق    دردر را باز كردم و چشم توی سالن گرداندم. سالن خالی و تاریک و 

 .  خودم باز بود 

 ]: ..[ 

   هفت_ و_ صد

 .  حتی تصور رویارویی با لیلا، آن هم  بعد از چند  روز ، حالم را بد می كرد

دفتر، عصبانیت لیلا    یک جای كار بدجوری توی ذهنم غوغا می كرد. بودن سامان نزدیک

مقابل سوال های من... ابدا  عجیبش در  توی ماشین  او و حرف هایشان و  بعد هم آرامش

باور كنم. چیزی درون ذهنم هشدار می داد ک ه لیلا برایم   نمی توانستم حرف هایش را

  بود. هشداری ک ه بعد از آن ماجرا هر  لحظ ه و هر ساعت توی ذهن  آدم خطرناكی

هایی ک ه روزی   خست ه ام می كوبید  و من  را از آدم های اطرافم بر حذر می كرد. آدم

 !  وست بودند و بعد از  آن  دشمنم شدندد

 . صدای موزیک تند و پر از هیجان خارجی از داخل اتاق مونتاژ می آمد
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موقع حضور من    معلوم بود ک ه یكی  از آن  ها بدون  هدفون كار می كرد. چیزی ک ه در 

  داخل سالن را روشن كردم. اجاز ه اش را نداشتند. قدمی ب ه داخل برداشتم و لام پ

فرو رفت ه بود، پخش شد. برگشتم تا در را    روشنایی توی سالنی ک ه عجیب در تاریكی

 ... پشت سرم ببندم ک ه 

پرت شدم و   با ضرب ه ی سنگین  و ناغافلی ک ه ب ه قفس ه ی سین ه ی دردناكم خَُُرد، 

كردم   بلند شد. سر كه بلند پایم پیچ خورد و محكم ب ه كف  زمین  افتادم و نال ه ی فریادم 

افتاد، قلبم از تپیدن ایستاد. مثل سقوط از یک    و نگاهم ب ه چشمان آتش گرفت ه ی مهتاب 

 !  بلندی

 ...  می بینمم ک ه با پولای من، خوب دم و دستگاهی ب ه هم زدی بی هم هچیز-

نداشت و لب های   نگاهم خشک شده بود روی قامت بلند مهتابی كه رنگ  ب ه صورتش 

چنان غضبی در بر  داشت ک ه بی    رزید! اما صدایش... صدای شترک خورد ه اش می ل 

 .  در خود گنجاند ه بود اغراق پتانسیل نابود كردن هر چیزی را 

متعلقات دیگرون باید   پول حروم، زندگی اجار ه ای خیلی بهت می ساز ه نه؟ كلا دزدیدن-

ه بود و نفسم  درد در سین ه ام منعكس شد  خیلی واست شیرین باش ه! درست ه عوضی؟ 

ی سنگین كف  دستش غیرقابل تحمل تر از حد تصورم    ب ه سختی بالا می آمد. ضربه

قدمی   هایش هم ک ه دیگر خود جنون بود. نگا ه خشک شده ی من را كه دید ، بود. حرف

 .  به داخل دفتر برداشت و در را پر سر و صدا پشت سرش بست 

شد و نفسم را بند   سیب دید ه ام ، كشیدهصدای موزیک قطع شد و تیغ تیز درد روی سر آ

ماشین كوبیده شدم. دردش همان   آورد. انگار دوبار ه و صدبار ه سرم به شیش ه ی جلوی
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را روی زمین كشیدم و سعی  كردم نفس بكشم.   قدر تاز ه و  رنج  آور بود. بی قرار خودم 

نستم كجا گم و گور  رفت و می آمد. صدایم... صدایم اما نمی دا نفسی ک ه به سختی می 

من بیشتر    بود. مثل یک شوک قوی آمد  و درگیرم كرد. هر چه نزدیک تر می شد  شده

داشتم الا ا و... آن هم توی دفتر...   وحشت می كردم. انتظار دیدن هر  كسی را در آن  لحظه

 ...  برای هر چیزی آماد ه كرد ه بودم ب ه جز مهتاب بعد از آمدن سامان  دیگر خودم را

   از دیدنم خوشحال نشدی باران جون؟-

قابل انكاری را   صدایش رعش ه به اندامم انداخت. لب هایش می خندید  و من جنون غیر 

می شد و من ب  ه سختی خودم را   میان مردمک های عسلی چشمانش می دیدم. او نزدیک

 .  كنترل می كردم تا از هوش نروم

روزی ک ه پا   یم ب ه شش سال قبل! به همانتاریخ تكرار  شده بود. انگار برگشت ه بود

 .  خیالی های من آوار كرد   توی دفتر استودیو طاووس گذاشت و زندگی را بر سر خوش 

 ...  باران جون-

آرامی تكان دادم و   صدای نگران سمیرا و فرشته از پشت سرم به گوشم رسید. سرم را به 

ض  شده بود و  فكم قفل كرد ه بود.  منقب سعی كردم از روی زمین بلند  شوم. تمام عضلاتم 

ب ه آن ها انداخت. بعد با همان غیظی ک ه در كلامش   مهتاب سر برگرداند و نیم نگاهی

 :  كثیف ترین كلمات پرسید  فریاد می زد، با

بگم چه زالویی   پادوهاتن؟ آره؟ خبر دارن واس ه چه كثافتی دارن كار می كنن یا بهشون -

   هستی؟
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نگاهم چسبید ه بود  ب ه صورت یک پارچه آتشش! ترس مثل مار دور تنمخیم ه زد ه بود  

 .  و تصاویر شش سال پیش جلوی چشم هایم می رقصید

كاغذهایی ک ه   نده می شد و  او بالبخندی ک ه آن روزها لحظ ه به لحظ ه از لب هایم ك

می كشید. مرگ را همان روز   توی  دستش بود محكم تخته سین ه ام می كوبید و فریاد 

خیال می كردم هم ه چیز  شوخی بود و حالا...   جلوی چشم هایم دیدم. همان روزی ک ه

 ...  هنوز هم می ترسیدم  اما

ک ه او رو ب ه   كند  و بمیرد. باور ایناین بار من می ترسیدم كه مهتاب همان جا سكت ه  

 .  رویم ایستاد ه و برایم خط و نشان می كشید ، محال بود

نفس حبس   چطور امكان داشت سر از دفتر در بیاورد؟ چطور من  را پیدا كرد ه بود؟

 .  شده ام سر جایش برگشت و درد تا حدودی آرام گرفت

 .  بر می گشتم عضلات گرفته ام كم كم شل می شد و به حالت عادی 

   تو این جا چه غلطی می كنی؟  -

 ! صدای لیلا ب ه گوشم رسید. گوش های مرد ه ام داشت زند ه می  شد

داد ه بودم. صدای   داشت بر می گشت ب ه زمان  حال... ب ه زمانی كه هم ه چیز را از دست

م داشتند  شدند. انگار یک گردان آد  قدم هایش هم نزدیک می شد. انگار هم ه نزدیكم می 

 .  ب ه تاخت ب ه سمت من می  آمدن د 

دشمن بود. اما    مهتاب هم به سمت من می آمد و او سر دسته و  فرماند ه ی لشگر 

خودش را ب ه من  رساند و    احمقان ه من همان جا خشكم زد ه بود. با یک قدم بلند 

 .  كیفش را كنارم روی زمین  پرت كرد
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   هشت_ و _ صد]  .. :[

دستش را ک ه   ه آسمان گذاشت ه بود و نمی توانستم حركتی كنم. د وتپش قلبم سر ب 

وحشت زد ه ای از گلویم خار  روی مانتوام گذاشت و من را ب ه سمت خودش كشید، هین 

 .  ج شد و فریادش تیر ه ی پشتم را لرزاند 

 ...  اومدم جونتو بگیرم بی هم ه چیز... اومدم-

مثل خودش   شت سر لیلا او را عقب كشید و هنوز جمل ه اش تمام نشد ه بود كه از پ 

 :  فریاد زد

   ولش كن روانی! چی می خوای از جونش؟-

سمت لیلا چرخید و   نگا ه آتش گرفته و صورت كبود شد ه ی مهتاب در كسری از ثانی ه به

فرشت ه دو دستم را گرفتند و با نگرانی    خودش را از میان دستهای او جدا كرد. سمیرا  و

داشت توان پیدا می كرد. هم ه چیز تمام شد ه بود. او   بلندم كردند. بدن شل و بی جانم 

بود. او آن برگ ه ها را ب ه شهاب داد ه بود و من درست یک هفت ه بعد   زهرش را ریخته

سال گذشت ه   . حالا ششدومین سالگرد ازدواجم، زندگی عاشقان ه ام را از دست دادم  از 

و كالبد متلاشی شد ه ام را   بود و من در برزخی ک ه نمی دانستم چرا، درونش ماند ه بودم

 .  نظار ه می  كردم

روانی منم؟ آر ه راست می گی! روانی منم كه همون دفع ه ی قبل، این رفیق بیشعور تو  -

 !  نیست و نابود نكرد م و گذاشتم زندگیمو ویرون كن ه

وجود جیغ   م را ب ه س ختی از بین دست بچه ها بیرون  كشیدم و با تمام  دستهای

 .  كشیدم
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 !  ولم كنین-

چرخیدند. میان  چشم   بچه ها با ترس قدمی عقب رفتند  و لیلا و مهتاب هر دو ب ه سمتم 

ترین حس دنیا بود. حالم از آن قیاف ه ی   های لیلا حرفی بود. بغضی ک ه انگار ناشناخت ه

برایم ب ه شدت منفور شد ه بود. مهتاب قدمی ب ه سمتم    ه هم می خورد. او جدی اش ب

حالی ک ه قفسه ی سین ه ام  دیوان ه وار بالا و پایین می پری، دستم را   برداشت و من در 

ب ه   آوردم و رو ب ه روی  صورت او نگ ه داشتم، برای خفه كردنش... او نگاه ی  بالا

 :  صدایی ک ه جان نداشت نالیدمدست مرتعشم انداخت و من  با  

 ...  حرف می زنیم. داد نزن مهتاب-

دیگ ه چه بلایی    اگه داد بزنم چه غلطی می خوای بكنی؟ هان؟ بگو ببینم! می خوای-

 ...  زنگ می زنم ب ه پلیس- سرم بیاری؟

مروتی میانش   نگا ه هر دو نفرمان  ب ه سمت لیلا  برگشت. لیلا با صدایی ک ه رحم و 

روی  آتش در حال سوختن   نبود آن  جمل ه را ب ه زبان آورده بود. مهتاب مثل اسفند  

 :  بود و فریاد می كشید

می   این وسط كیو منو از چی می ترسونی لیلا؟ از چی؟ زنگ بزن... یالا... زنگ بزن ببینم -

 !  برن

 !  تمومش كن لیلا... لازم نیست ب ه كسی زنگ بزنی-

پنهان شد ه    ب ه سمتم چرخید. لبخند زد. از آن  لبخندهایی ک ه یک دنیا تعفن  پشتش

 :  بود. لب هایش را جمع كرد و مثل دیوان ه ها صدایم كرد

   آخی! باران جونم ترسید؟ -
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را گلگون كرد   چشم هایم را توی صورت بی رنگش چرخاندم. خشمی ک ه گون ه هایش 

 .  ه بود هم نتوانست ه بود، زردی صورت بیمارش را بپوشاند

 :  نگا ه ماتم را كه دی د چشم هایش را درشت كرد و فریاد كشید

این ظاهر   می ترسی كه آبروت بیشتر از این  بره؟ می  ترسی هم ه بدونن  پشت-

بدونن چه لجنی كنارشون   قبول و  مهربونت چه شغالی نشسته؟ آره؟  می ترسی بقیهم

   دار ه كار می كنه؟ 

وجودم را از درون   درد در تمام تنم صاعق ه زده بود. حرف های مهتاب داشت مثل موریانه

پتک داشتند توی مغزم می    می جوید. گوش ه ی لبم را ب ه دندان گرفتم. انگار ب ا

خوردم داد ه بو د. آن روز هم بی  قرار  جلوی   آن روزها هم همین حرف  ها را بهكوبیدند. 

التما سش كردم دست از سر زندگی من بردارد اما... سر تكان دادم.   پایش سقوط كردم و  

من غرق شد ه   چیز ویران شد ه بود، التماس هایم به گوش هیچ كس فرو نرفته بود و  هم ه

 :  برید ه نیش زد . لیلا ب ه جای من  تاب و توان بودم  در نیستی و تباهی..

 ! حرف دهنتو بفهم  مهتاب-

فریاد می كشید و   نفهمم چه غلطی  می خواین  بكنین؟ هان؟ می  خواین  چی كار بكنین؟ -

لرزید و با بی توانی  جیغ می  كشید.   انگار از بن وجودش استغاث ه می كرد. چان ه اش می

 .  من یک زن بی هویت را می دیدم  ته ،پشت آن چشم های آتش گرف

طلاقت داده؛ ب    دردت چیه؟ اومدی این جا كه چی؟  مشكلت یه نفر دیگ ه س! اگه-

استخونش رسوند ه بودی با   ه باران چه ربطی داره؟  نتونست ه تحملت كن ه! به

 !  فراریش دادی رفتارات! می فهمی؟ با دیوون ه بازیات
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 ...  آورده بود نگاهش كردم. این حرف  هاشوک از حرف هایی ک ه به لب 

سمتش برداشت و   این اعتراف ها چیزی نبود ک ه به لب من و لیلا بیایید. مهتاب قدمی به

 .  من در ذهنم ب ه التماس افتادم. ن ه... امكان نداشت

هایش را می   مهتاب یقه ی مانتوی او را گرفت و تكانش داد. مثل درختی ک ه نوبرانه

سوزان بودند. قلبم تند می  تپید   م هایش مثل گداز ه ی آتش فشان سر خ و تكاندند. چش 

   و نگاه بچه ها با وحشت روی ما قفل  

شد ه بود. مثل    شد ه بود. سرم نبض داشت. اختیار رفتارم را نداشتم. تمام تنم دچار رعش ه

 .  آدمی ک ه سكت ه كرد ه و نیمی از مغزش فلج شده بود

كاس ه است! نكن ه   لیلا! خیلی زیاد. نكن ه دست توام با این  لجن تو یهزیاد زر می زنی -

دار ه اون لجنی ک ه این هم ه   قرار ه تو رو  هم بگیره؟ ها؟ توانایی ساپورت هم ه تونو 

پرتم كرد بیرون. بگو ببینم ب ه تو چه وعد ه ای   سال منو بازیم داد و تهشم مثل ی ه تفاله

 .  ی كشید  و لیلا را تكان  می دادجیغ م داده؟ چه وعده ای؟

 ]: ..[ 

   ن ه_ و_ صد

 :  فریاد می كرد  لیلا بی حوصل ه نگاهش می كرد و او تمام دق و دلی هایش را بر سر او

مزخرفات چیه تو سر  زنگ بزن ب ه اون  بی هم ه چیزِ بی وجود بگو بیاد این جا ببینم این -

چی كار كردم ک ه فراریش دادم؟   من  شماها فرو كرده؟ بهش بگو وایس ه جلوم و بگ ه

   نفساش بود ؟  جز این كه دیوون ه ش بودم و نفسم بند 



 

 

 

397 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

مهتاب كوبید. آرام   لیلا دستهایش را با نفرتی عجیب  بالا آورد و محكم روی دستها ی

من توی افكارم منكرش بودم. تمام   نداشتم! جلوی چشم هایم داشت اتفاقی می افتاد كه

   نداشته ی  معد ه ام بهمحتویات  

دهانم گرفتم.   سمت دهانم می آمد و وجودم را در اسیدش می سوزاند . دستم را جلو ی

 : سمیرا نگران دست روی شانه ام گذاشت و پرسید

   خوبی باران جون؟-

 :  دستش را عقب زدم و نق  زدم

 . برین-

   كجا ؟-

 !  امروز تعطیل ه! جمع كنین همین الان برین  بیرون-

تهوع امانم را بریده   صدایم ب ه سختی در می آمد. تمام وجودم داشت می سوخت. حال ت

انگار ک ه بچه ای توی بطنم بود شكمم  بود. فرشت ه ابرویی  برای سمیرا بالا انداخت و من 

ب ه رحمِ مادر... عق زدم. چند بار پشت سر هم! انگار   تكان خورد. مثل  لگد زدن جنین 

بود توی شكمم و چنگ می كشید  به وجودم. نگا ه مهتاب و لیلا   ه كسی دست انداخت 

و تشر    ب ه صورتم. سمیرا ناباور نگاهم می كرد. دستم را از جلوی دهانم برداشت م چسبید 

 :  زدم

 ...  كری؟ گفتم برین  بیرون. امروز این  خراب شد ه تعطیل ه-
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هم عق  زدم.   گذاشتم و پشت  گفتم و دوبار ه و چند بار ه عق زدم. دس ت روی زانوهایم

برداشتم و چشم بستم. صدای   معده ام سوخت. آتش گرفت. دستم را از جلوی دهان م 

 . خشكاند   مهتاب تک تک سلول های حیاتی ام را

   حامل ه ای؟ آره؟ از سامان؟-

ب ه سختی ق د   باور این حجم از بی خردی از او محال بود! نگاهم را با درد بالا آوردم و

اش چرخاندم. چشم هایش از   دم. چشم های بی نورم را روی صورت كبود شد ه صاف كر 

من داشتم همان جا جان می كندم. لیلا نگاهش   شدت درد داشت از حدقه بیرون می  زد و  

گرفت و ب ه بچه ها  چشم دوخت. هنوز ایستاد ه بودند و مصیبت    را از صورت ما دو نفر  

ب ه   یدند. چیزی ک ه تا آن روز  سعی كرد ه بودمزندگی من را ب ه چشم می د  نام ه ی 

پهن شد ه بود و  هم ه هر    هر جان كندنی از آن ها پنهان  كنم حالا مثل سفر ه در میان جمع

 . چیزی ک ه نباید را می دیدند و لمس می كردند

  شماها چرا هنوز وایسادین؟-

می لرزید. عیان  و   داشت. تمام تنشبا تشر لیلا ، آن  ها را ه افتادند، مهتاب قدمی به سمتم بر

قامتش را شكار كن م. در میان آن  هم ه   بدون هیچ  چشم مسلحی می توانستم رعش ه ی 

سوخت. برای دردی ک ه می كشید. با پاهایی ک ه انگار وزن   بدبختی ، دل تپند ه ام برای او

هایم   ر ا از روی چشم بست ه بودند، جلو آمد و رو ب ه روی من  ایستاد. نگاهش  ه به آن ها 

مشتش كردم. نفسم در   برداشت و ب ه شكمم چسباند. دستم را از روی دهانم برداشتم و

صدایم منقطع و میان درد سین ه سوزم  از  .  نمی  آمد. چه مرگم شده بود؟ لب هایم لرزید

 :  لب هایم بیرون  آمد

 ...  امروز  و    شیش سال پیش... با ی ه توهم... زندگی منو به هم ریختی مهتاب-
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پیچید ک ه مرگم را   معده ام جوشید  و مجبور شدم لب ببندم. درد چنان توی شكمم می

روی شكمم رفت. لب هایم خشک و   جلوی چشمم می دیدم. قامتم دوبار ه خم شد و  دستم

او پر پر می شدم و  وجودم ب ه یغمای درد می رفت.    چسبناک شد ه بود. داشتم در مقابل

 !  چسبید ه بود ب ه دست و شكمم ک ه بی  رحمان ه فشارش می دادم نگاهش هم چنان 

از خیال پردازی بر   اومدی این جا چی كار؟ اومدی تاوان چیو دوبار ه ازم بگیری؟ چرا دست-

   نمی داری ؟ 

چسباند. لبخند زد. لب    رد و ب ه چشم هایم صدایم می لرزید. چشم های درشتش را بالا آو 

از اشكش داش ت. حركت تند قدم های   های خندانش تناقض عجیبی با چشم های خیس

دیدم. داشتند می ر فتند. مهتاب دستش را بالا آورد و روی   بچه ها را از گوش ه ی چشمم

و بی قرار    گذاشت. تمام تنم از سرمای عجیب دستش منجمد شد. لب هایش را باز دست م

می لرزید و حقیقت  را پیش   دوبار ه بست. مثل یک مجرمی ک ه از ترس اعتراف به خودش

 .  رویش می دید

   بچه ی سامانه؟ آره؟ -

 :  فریاد كشیدم   سوال آرامش دیوان ه ام كرد. عصبی بی قدرت، دستش را پس زدم و

عوضی تر از   شوهر مرد ه شور تو و  سامانتو ببرن. چرا باور نمی كنی بین من و اون -

 !  خودت هیچ چیزی نبود؟ هیچ... چیزی

سمتم برداشت و   نگاهش ب ه یک بار ه تغییر رنگ داد. دیوان ه شد و  با خشونت قدمی به

در تمام تنم پیچید. تلو تلو   شانه ام را میان  دستانش گرفت و ب ه عقب هلم داد. در د
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كان داد و آرام ولی تكان دهند ه زمزم  هایش را ت خوردم و ب ه سین ه ی دیوار چسبیدم. لب

 :  ه كرد

 ...  می كشمت. ب ه خدا می كشمت-

گرفت. جلو ک ه    چشم هایش جنونی در بر داشت ک ه شک نداشتم بالاخر ه جان من را می 

ب ه عقب هلش دادم. در سالن   آمد، به خودم آمدم و غریضی از خودم دفاع كردم. محكم

 .  در تكیه دادبست ه شد و لیلا  با هراس ب ه 

فرو دادم. گر   بچه ها رفتند و  مهتاب عقب رفت. همان جا ایستاد و من بزاق دهانم را

ک ه شش سال توی سینه ام   گرفت ه بودم! از خشم... ا ز دل تنگی... از بغض و از دردی 

 .  خف ه كرده بودم

 ]: ..[ 

   د ه_ و_ صد

من گرفت. امروز   او شش سال پی ش دست روی نقطه ضعفم گذاشت و هر چه داشتم را از 

 .  من هیچ نقط ه ضعفی نداشتم

هیچ چیزی برای از   بیا... معطل چی هستی؟ یالا بیا جونمو بگیر و خلاصم  كن. منِ  امروز  -

 ...  كشتی و خودت بی خبری دست دادن ندار ه مهتاب... تو منو شیش سال پی ش

 ...  وجودم اشک روی صورت م شر ه كرد و مهتاب گنگ نگاهم كرد. نالیدم. از ته

 ...  من هیچ وقت ب  ه شهاب خیانت نكردم. هیچ وقت -

 :  وقتی ک ه پرسید  انگار در خواب را ه می رفت. انگار كر بود. انگار هیچ چیزی نمی شنید

   چرا باران؟ چطوری تونستی؟ -
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فاصل ه ی    ؟ با عصبانیت اشک هایم را پاک كردم  وچرا حرف توی سر ش نمی رفت

 :  كوبیدم و جیغ  كشیدم  كوتاهمان را با قدم  بلندی پر كردم. دستم را تخت سین ه اش 

شوهر تو نمی    بی شعور من  یه تار موی گندیده ی شهابو ب ه صد تا بی هم ه چیز  از تر -

خاطر حماقت تو و دروغاتون از    به داد م و نمی دم. من هنوزم نفسم واس ه مردی می ر ه كه

اتكا كرد ب ه حرف ها و برگ ه های بی  هویت    دستش داد م. كسی ک ه باورم نكرد و فقط 

   خودش و زندگی قشنگم بیرون كرد. می فهمی؟  تو... عشقمو ندید و  منو از 

هر دو دستم را   هنوزم داری انكا ر می كنی! هنوزم داری ادا در میاری. چرا؟ چرا؟ چرا؟ -

 .  روی سرم گذاشتم و از درد بی درمانم ب ه خودم پیچیدم

خرفتی زد ه   چرا نمی فهمید؟ چرا دست از سرم بر نمی داشت؟ چرا خودش را ب ه

   بود؟ 

كاری نداشتم و   با شوهر تو هیچ وای وای وای... مهتاب. چرا ب ه خودت نمیای؟ من -

 !  ندارم

چطوری روت می    اون پیاما... اون هم ه چت لاو و سكسی ای ک ه با تو داشت چی؟-

   ش ه منكر  اونا بشی بی شرف؟  

 .  چان ه ام لرزید. بزرگترین معمای زندگی ام همان پیام های بی هویت بود

ک ه هر لحظه به  صورتش. صورت یتمام التماسم را توی چشم هایم ریختم و زل زدم ب ه 

می كرد و مثل گچ  سفید  می شد    یک شكل در می آمد. گر می گرفت و سر خ می  شد. یخ  

 .  و دل من را برای خودش می سوزاند
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 :  سرم را تكان دادم و با درد نالیدم

عاشق سامان بودی.   من عاشق  شهاب بودم مهتاب. ی ه عشق بی انتها! همون طوری كه تو -

 !  كن رو ب ه هر كسی ک ه می پرستی لااقل تو باورم  تو

   چرا سامان تو رو ب ه من ترجیح داد؟-

  نگاهم را با عجز ب ه صورتش دوختم. طاقتش طاق  شده بود و داش ت

آن نداشتیم. مثل   اشک می ریخت. مثل یک درد بی درمان ک ه هیچ كداممان را ه فراری از

لحظ ه به لحظ ه ظهور می كرد و من  را از   ه و علائمشیک ویروس مصری ب ه جانمان افتاد 

 .  زند ه ماندن ناامید می كرد

 ...  امیدی ب ه هیچ كدام از ما دو نفر  نبود. هیچ  امیدی

   من چی كم داشتم؟ -

حرفی نداشتم كه   صدای پر بغضش مثل آوار بر سرم فرو ریخت! احمقان ه بود ولی هیچ  

چرخاندم و نگاهم با چشمان    م و  او بگویم؟ سر برای تسلی دل در د كشید ه ی خود

غریبی در سكوت زل زد ه بود ب ه ما و    مشكوک و آرام لیلا تلاقی كرد. ب ه شكل

چشمان آرامش دنیایی حرف نشسته بود ک ه از هر جمل ه   نگاهمان می كرد. در پس آن 

ب   حواس شوجودم می لرزید. نگاهم را با سوءظن  روی صورتش چرخاندم.   اش هم ه ی

نگا ه می كرد.   ه من نبود و ب ه مهتاب ک ه به رقت انگیزترین  حال ممكن افتاد ه بود ،

ام منفجر شد  و هم ه چیزم  را   لبخند روی لبش داغانم كرد. مثل یک بمب درون سینه

متوجه ی خودش دید، سین ه ای صاف كرد و از   متلاشی كرد. سر برگرداند و تا نگاهم را

 .  گرفت در فاصل ه 
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بگویم ک ه   چرا هنوز هم بعد از آن  هم ه سال نتوانست ه بودم لب باز كنم و ب ه مهتاب

 !  سامان عاشق لیلا بود نه من... هنوز هم... نمی توانستم

كنی مرد ه ای   بهتر ه از این  جا بری مهتاب. این قبری ک ه بالا سرش داری گری ه می -

ی ه جای دیگه مویه كنی    اغونتو برداری بر یتو ش نیست. بهتر ه این افكار درب و د

 !  واسش

كرد و با بیچارگی از   مهتاب بی توجه به تحقیری كه توی تک تک كلمات لیلا بود لب باز

 :  من  پرسید

   سامان كجاست باران؟ می دون ه دار ه بابا می شه؟ -

كوبید و   سرش لب هایم با ناباور ی از هم فاصل ه گرفت و مهتاب با دو دست محكم توی

 :  جیغ كشید

   دار ه از تو صاحب بچه می  شه؟  -

جفتتون ب ه هم     بر ه به جهنم اون  پسر ه ی آشغال! توام برو ب ه درک! حالم از هر-

هر دوتون حالم ب ه هم می   می  خور ه. از اون زندگی سگیتون بیزارم. می فهمی؟ از  

 !  خوره ک ه گ ه زدید ب ه زندگی من

را چنگ می  زدم.   دیوانه شده بودم. بی قرار جیغ  می كشیدم و  هیستریک موهایممن هم 

هم ه درد و بلا... در مقابل چشم   دلم می خواست همان جا بمیرم. همان جا میان  آن 

 .  چارگی ها تمام می شد  دشمنانم. كاش می مردم و این بی 

داشتم. طلاقم داد.   ن  مشكل ازم شكایت كرد ه بود. می گفت من  روانی بودم. می گفت م-

بچه بود؟ پس چرا ی ه عمر به من    ولم كرد و رفت... اون... اومد سراغ تو باران نه؟ دنبال 
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شم! بهم بگو كجاست باران! باید باهاش حرف بزنم. تو   دست نزد؟ منم می تونستم بچه دار

 ...  بگو رو خدا بهم 

 ]: ..[ 

   یازد ه_ و_ صد

سوخت. شک   سوخت. بیشتر از خودم دلم برای دردهای او میدلم برای او می 

   نداشتم ک ه حرف  و حدیث های پشت سرش صح ت

رفتارهای سایكوزی    داشت. او بیمار بو د. بیمار شد ه بود یا بیمار بود را نمی دانستم. اما این

ا بی  بیمار روان پریش بر می آمد! ب ک ه او از خودش نشان می داد، فقط از عهد ه ی یک  

میان اشک و آ ه نگاهش می كردم. خودش را می   حواسی نشست ه بودم وسط سالن و در  

ک ه اسیر قفس شد ه بود، بال و پر می  زد. زبان روی لب های   كوبید و مثل  پرند ه ای 

 :  كرد  كشید و بی توجه ب ه من با لبخندی ک ه هیچ مفهومی نداشت، لب باز خشک ش

منو دوست   از هم ه چیزم سو استفاد ه كرد. اون هیچ  وقت منو زیر پاهاش ل ه كرد. -

بابام استفاد ه كرد و خودشو   نداشت. منو... منو انتخاب كرد تا ازم سو استفاد ه كنه، از نفوذ 

ب ه پاش... ثروت بابامو... موقعیتی كه دار ه رو   كشید بالا... منِ احمق تموم زندگیمو ریختم

 ...  من  بهش داد م... ته ش

 !  مد سراغ تو! با تو  می خواست بابا بش هاو

 ...  آ خ... آ خ... مهتاب... آ خ-

و تمام جانم را  انگار وسط جهنم ای ستاد ه بودم و از هم ه جای اتاق آتش  شعل ه می كشید  

بگذارم و خف ه اش كنم اما ایستاد ه   می  سوزاند. دلم می خواست دستم را جلوی دهان ش

گوش می دادم و نمی مردم. لیلا خودش را میان ما انداخت    دیاتش رابودم و با بی نفسی چرن
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مهتاب ایستاد. مهت ابی ک ه هی چ چیزی  از او باقی نماند ه بود. دختری ک   و رو ب ه روی 

انرژی عاشقی  من می  شناختم این زن  تكید ه ی جلوی رویم نبود. آن دختر شاداب و پ ر ه

این زن  ل ه شد ه ی  نابود شد ه   بهتر از امروزش بود، ک ه لااقل در آن روزها  حالش خیلی 

حرفی برای زدن نداشتم. در مقابل او نمی توانستم از   روی زمین نبود. قلبم تیر می كشید و  

  او خود را محق می دانست برای نیست و نابود كرد ن من! ای كاش می خودم دفاع كنم و 

ک ه بود و نبودش   درد فردا را نمی دیدم. روزیكرد... ای كاش لهم می كرد و من  صبح پر 

 .  برای منِ سرشار از غم فرقی نمی كرد 

 ...  بهتر ه بری مهتاب. از این جا برو لطفا-

بهتر از اینم...   لیلا... چرا؟ تو بهم بگو من چی از ا ین دختر كم داشتم؟ من ک ه خیلی -

   نگام كن... قشنگ ترم. نیستم؟ هان؟ 

توی سین ه ام    عقب عقب رفتم  و تن مجرو ح و پر بغضم را روی مبل انداختم. چیزی 

حالم خراب بو د. چشم هایم را  ...  داشت خودكشی می كرد. یک غم... ی ک داغ سنگین

را نشانم می داد. ب   دست و پا زدن هایش ب ه زن رو به رویم چسباندم. داشت آخرین 

زندگی اش شد ه بودم و حالا آمد ه بود انتقام بگیرد اما   ه خیالش من باعث نابود ی

می كرد. این من  از بیرون یک جنگل پر از دار و درخت سر سبز   خودش را مجرو ح

  هر كس ک ه ب ه بطنم می رسید  می دید تمام شا خ و  برگ هایم شكست ه و  بودم ام ا

 .  تانم از تازیان ه ی تبر در امان نماند ه بودتن ه ی درخ

 !  بس كن مهتاب. بیا برو بیرون-

می خوابم كنج   نمی رم. ولم كن. من اومدم این  لجنو بكشم! می كشمش و بعد می  رم -

 ...  زندون 
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اما او زودتر ب ه   یک بار ه لیلا را  هل داد و ب ه سمت من هجوم آورد. لیلا به سمتش دوید

صورتم كوبید. تمام جانم از درد تیر   با دست سن گین و پر بغضش محكم تویمن رسید و 

 :  گز افتاد و سوت كشید. لیلا فریاد كشید  كشید و نفسم بند رفت. گوشم ب ه گز

 !  گمشو عقب دیوون ه! ولش كن-

كسی با چاقو روی   چشم هایم سیاهی رفت و بینی ام سوخت. یک درد استخوان سوز. انگا ر

 .  د. سوختم... سوختم و آتش گرفتمتنم خط  كشی

و بی حس و بی رمق   صدای داد و فریاد لیلا و مهتاب داشت حالم را خراب می كرد. عق زدم

روی سرامیک كف سالن افتاد. بی   از جا بلند  شدم. زردآب ه ای از دهانم بیرون ریخت و 

 .  رمق چشم بستم و  دوبار ه عق  زدم 

داركوب توی سرم   صدای جیغ و فریاد مهتاب مثل  هیچ چیزی توی معد ه ام  نداشتم.

بستم اما صدای مهتاب توی مغزم   می كوبید. دستم را جلوی دهانم گذاشتم و چشم

 :  فرو رفت

شوهرتم شرم نكردی    كثافت، لجن... بی هم ه چیز ، شرم نكردی از من؟ از شهاب چی؟ از-

 ...  ک ه بغل شوهر من خوابیدی؟ بی هویت... آشغال

   خواستی از جون زندگی من؟ چی كم داشتی؟چی می  

راستم تنگ شد ه   خدا چرا نبود؟ چرا صدایش در نمی آمد؟ مگر من  بنده اش نبودم؟ چشم

خس می كرد. كف دستم را روی   و  درد عذاب آوری داشت! سرم می كوبید و نفسم خس 

ار كند  و لیلا خوردم. مهتاب تلاش می كرد از دست لیلا فر  زمین گذاشتم و ب ه سختی تكان 

هم   دا د. نفس نفس زنان روی پا ایستادم و با نگاهی ب ه آن ها ک ه نمایشی در مجال نمی
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می كرد و لیلا رهایش   پیچید ه بودند، قدمی جلو رفتم و دنیا دور سرم چرخید. مهتاب تقلا 

ه  خورد. نگاهش ک ه ب ه صورتم افتاد نعر    نمی كرد. حالم داشت از هم ه چیز به هم می 

 :  اش بلندتر از  قبل ب ه گوشم رسید

گذاشت؟ من می   می كشمت بیشعور ه كثیف... چطوری شهاب بی غیرت تو رو زنده -

 ...  كشمت و جناز ه تو می ذارم برای سامان. 

می دید و پاهایم یک   این درد مبهم داشت تار و پودم را در هم می شكست. چشم هایم تار 

می كرد. نزدیكش ایستادم و نگا ه زخمی ام   گرفت و حركتخط در میان از مغزم فرمان می  

چرخاندم. چه رنجی در پس فریاد و ناسزاهایش نهفت ه بود    را روی ص ورت خست ه اش 

 :  لیلا، مهتاب را ب ه عقب هل  داد و رو ب ه من فریاد زد ؟

  برو بشین اون جا ! نمی بینی دیوون ه شده؟ چی  می گی اومدی جلوش ؟-

 !  نگو دیوون ه. ب ه من  نگوب ه من   -

مثل دیوان ه   مهتاب ضرب ه ای ب ه بازوی لیلا زد و جیغ كشید. مثل  دیوان ه ها! درست

هم بر هم دور سرش ریخت ه   ها... موهای مشكی اش از زیر كلیپسش رها  شده بود و در

  آرایشش شبیه روحش كرد ه بود. خط باریک  بود. شالش دور گردنش افتاد ه و صورت بی

رنگش فریاد می كشید و من این  طواف بی ثمر دور زندگی خودم   اشک روی صورت ب ی

خیر ه شدم. دلم   ام را از من گرفته بود. دستهایم را مشت كردم و توی صورت مهتاب هستی

ک ه بازی خورد ه بودیم. در میان   می سوخت. برای هر دو نفرمان... برای هر دو نفرمان 

آرامشی ک ه نمی دانستم از كجا پیدایش شد ه بود،   از كردم و باجیغ و فریادهای او لب ب

 :  گفتم 
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 !  سامان تو رو هیچ  وقت دوست نداشت -

هایش از   جمل ه ی آرامم را شنید. شنید  ک ه خف ه شد  و سر جایش  ایستاد. چش م

گرفت. نگاهش چسبید   حدقه زد بیرون و با سین ه ی  پر كوبشش، برخلاف تصورم آرام 

دستم، خونی ک ه از  بینی ام، بیرون    ب هایم. ناباور... دستم را بالا آوردم و با پش تب ه ل

سین ه ام  خالی شده بود. مثل یک گودال عمیق كه   زد ه بود را پاک كردم. یک جایی میان 

  عمقش را بیشتر كرد ه بود. داشتم گر می گرفتم. خشم و  درد و بغض  حرف  های مهتاب

حالا روی لب هایم    تمام جانم را گرفته بود و تمام هیهات شش ساله ام عقد ه شد ه بود و 

 :  می آمد

 !  تو رو می خواس ت تا پل موفقیتش بشی ک ه شدی-

ک ه داشت   ار ه ب ه او نگاهی ب ه خون  داغ و سرخ روی دستم انداختم و بی رحمان ه دوب

 : سكت ه می كرد، گفتم

 !  از روز اول می دونست ک ه مشكل داشتی-

هر چه سر   انگار ن ه انگار ک ه تا چند لحظ ه ی پیش او دریایی بود ک ه می خروشید و 

تماشایم می كرد. هم او هم    راهش بود؛ ویران می كرد، حالا آرام گرفت ه بود و شک شده

 ...  لیلا

 !  ی داری می گی؟ تمومش كنباران چ-

 .  نگاهی ب ه لیلا ک ه رنگش مثل گچ  دیوار شد ه بود انداختم. لبخند زدم

چرا آن خ نده   دردناک و پر از بغض... چرا آدم های زندگی ام را هیچ وقت نشناختم؟ 

لبخندهای زیر پوستی اش   های دقایق پیش لیلا مثل پتک توی سرم نشست؟ انگا ر
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برگرداندم و دوبار ه ب ه مهتاب ک ه به سكسک   ایم رو كرد. سرم راحقیقت تلخی را بر

 :  ه افتاد ه بود چشم دوختم

پروند ه تو رو    نگران مهریه ی سنگینت بود. خیلی خودشو ب ه آب  و آتیش زد تا -

 .  از آسایشگاهی ک ه توش بستری بودی، بیرون كشید

چطور می توانست    نفهمیدم. برایم مهم نبود اوسرش گیج رفت یا زانوهایش یاری نكرد را،  

از شهاب و زندگی آتش گرفت ه ام   غم هایش را تاب بیاورد. برای من... هیچ چیزی بعد 

نشست. ظالمان ه نگاهش كردم و او سر خورد ه دستش    مهم نبود. نگاهم با تفریح روی او 

افتاد، لیلا  گیج نگاهم  گرفت و زیر پایش خالی شد. كنار مبل ک ه   را ب ه لب ه ی مبل 

 .  كرد

زدم توی چشم   چشم هایم را ریز كردم و با حسی ک ه عجیب  سنگ دلم كرد ه بود، زل

 : های لیلا و لب باز كردم 

توی تالار...   آخرین  باری ک ه با من حرف  زد، شب ازدواجشون بو د لیلا! یادت میاد؟-

 !  توام كنارم بودی

دستم گذاشت.   ن داد و دستش را بالا آورد و روینگاهش ترسید ه بو د. سرش را تكا

 .  كاشت  دستی ک ه داغ هم دست شدن دوبار ه با شهاب را ب ه دلم

 !  دستت تمومش كن باران. چی می خوای بهش بگی؟ می میر ه می مون ه روی -

 :  نداشت زل زدم  نگاهم را با پوزخند پر صدایی از لیلا گرفتم و به مهتاب  ک ه رنگ  به رخ

 !  جان داری می میری؟ طاقت نمیاری؟ عیب ندار ه! هیچیت نمی ش ه مهتاب -
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 :  قدمی به سمتش برداشتم و دست لیلا را از روی دستم كنار زدم

روی سرم هوار    شیش ساله تاب آوردم. شیش سال نمی خوام. شیش روز مصیبتی كه-

 ...  كردیو تاب بیار

ترسناكی   سكسک ه هایش شدیدتر ش ده بود و چشم هایش درشت تر... ب ه شكل 

كارم خواندند. لب   چشم هایش از حدقه بیرون  زد ه بود. گنا ه كار نبودم ولی گنا ه

 :  جنباندم

ک ه تو سرم  آوار   بعد از اون شب هیچ وقت با سامان  تو هم كلام  نشدم تا اون مصیبتی  -

 !  كردی

برای بالا كشیدن    ه لب ه ی مبل  گرفت. انگار دنبال ریسمان می گشت  دستهایش را ب  

فشار دادم. چشمم تیر كشید و    خودش از ت ه چا ه! دستم را روی شانه اش گذاشتم و 

 . بینی ام دوبار ه داغ شد

عجیبی با آدم دار ه!    همون شب عروسیتون با درد نگام كرد و گفت ک ه زندگی بازیا ی-

 ...  هیچ وقت دوستت نداشت مهتابدوستت نداشت... 

 ...  بس كن باران-

مهتاب برداشتم.   لیلا با عجز جیغ كشید. انگار وحشت كرد ه بود. دستم را از روی شانه ی

چیزی نبود. از خودم بریده بودم. معده   نگاهم را روی صورت لیلا ریختم. پشت نگاهم هیچ 

چشم هایش... تمام دل و رود ه ام   كرد. با نگاه ش. با  ام سوخت. لیلا داشت التماس می

 !  ریخت ه بود به هم

 :  لیلا لب باز كردم  دستم را با مشت روی شكمم گذاشتم و خیره در چشم های بی شرم
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تو بیفت ه عاشق   اون لیلا رو دوست داشت، مهتاب! خیلی قبل تر از اون ک ه چشمش ب ه-

   لیلا  شده بود. مگ ه ن ه لیلا جان؟ 

بود. مثل یک   چرخاندم و ب ه مهتاب خیره شدم. نگاهش روی صورتم خشک شدهسر 

 .  آدم افلیجی ک ه سكت ه كرد ه! لبخند زدم و سر تكان دادم

 ]: ..[ 

   سیزد ه_ و_ صد

درست مثل   من هم مثل او دیوان ه شده بودم. دیوانگی ب ه یک آن  وابست ه بود و من 

 .  تاریكی محض نیمه شب دلم سیا ه شد ه بود

 ...  باران-

سلول های بدنم ب ه   ب ه سمت لیلا چرخیدم و با نفرت  نگاهش كردم. نفرت توی تک تک 

 :  اندم و فریاد  كشیدماو چرخ فریاد در آمده بود. چشم تنگ شده ام را روی صورت

تو چی كار    این هم ه سال لال مونی گرفتم و خودمو ب ه خریت زدم ولی... سامان ب ا-

داشت لیلا؟ هان؟  با تو چی كار داشت ک ه اومد دم دفتر؟ این هم ه سال كنار گوشم داشتی  

 !  چه غلطی می كردی؟ حرف بزن لعنتی

 ...  حرف بزن ب ه اصطلا ح دوست وفادارِ من 

نبود. انگار یادت   یوون ه شدی! هیچ معلوم ه داری چی می گی؟ بین  من و سامان هیچید-

 !  افتاد ه  رفت ه چه اتفاقی  افتاد ه و این زن  برای چی ب ه این حال 

 ...  ن ه لیلا-

 :  سرم را تكان دادم و ب ه جان  كندنی محض لب باز كردم
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عمرم مونده باش   ه روز... فقط یه روز بهیادم نرفت ه... یادمم نمی ر ه... بهت گفتم... ی -

پنهون شد ه و  اون روز جوری    ه می فهمم چه گند و كثافتی پشت این ظاهر آرومت 

نش ه! وای ب ه حالت، وای ب ه روزت اگه    زمینت می زنم ک ه حتی خدا هم باورش

مرگت ه  ترین اثری ازت بود. اون روز، شک نكن كه روز  بفهمم پشت این ماجرا كوچ ک

 .  خورم  لیلا... قسم می

دستهایم   زد ه ب ه سرت! مزخرف به هم می بافی ک ه خودتو تبرئ ه كنی؟ آره؟ -

داشت حال خودم را ب ه هم   را بالا آوردم و به هم كوبیدم. نمایشی و با تفریحی كه

 .  می زد

 ...  خوب داری ذات كثیفتو نشون می  دی. خوب-

دستم را روی بازویش گذاشتم و با غیظ جسم نیم ه  بعد هم ب ه سمت مهتاب رفتم و 

 ...  داشت می مرد جانش را بالا كشیدم. سنگین و بی  رمق  شد ه بود. انگار

تو وجودش بود ک   پاش و... چشمای كورتو باز كن و زل بزن به این زن... ببین چه چیزی -

مان و  ازش بپرس چه  برو سراغ سا ه ازت برتر بود. یالا مهتاب... خوب سیاحتش كن و بعد 

 !  نقش ه ای كشیدن  ک ه زندگی  من  و  تو رو فلج كرد

  این چی می گ ه لیلا؟  -

 !  ندار ه  چرت و پرت... دار ه خودشو تبرئ ه می كن ه! این  ماجرا هیچ ربطی  ب ه من -

واقعا برایم ناباور   داشتم خف ه می شدم و نفسم بند می آمد. این حجم از  بی شعوری از او

 .  ود. تاب نداشتم. تاب این همه دو رویی را نداشتم ب



 

 

 

413 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

یک سوزنی ک ه   مهتاب با چان ه ای ک ه می لرزید  نگاهم كرد. نگاهش درد داش ت. مثل

كند اما دریغ از دردی ک ه با هر   دائما توی تنم می رفت تا تن  پار ه شد ه ام را وصل ه پینه

وصل ه پین ه ی پر مشقت را نمی    گذاشت. این بار رد شدن سوزن توی وجودم باقی می 

 .  خواستم

   نمی دونستی؟ نه؟-

مردمک های   سرش را با بهت تكان داد. چشم ها یش سر خ شد ه بود. جوری ک ه اصلا 

 :  خوش رنگش پیدا نبود. لیلا ب ه جان كندن افتاد ه بود. نعرهكشید

ش كنم جواب بل ه  قبول من اگه سامانو می خواستم همون موقعی ک ه دست و  پا می زد تا-

بودی و یک سر ه التماس دعاهاشو ب هم   می دادم. همون روزایی كه تو خودت منجی شده

این زن  مریضو خرابش می كنی؟ من  و سامان هیچ ارتباطی با   می رسوندی. چرا داری ذه ن 

خراب   نداریم. ب ه منم  ربطی ندار ه كه چرا و ب ه چه علت زندگی تو و این  دیوونه هم 

 ...  ه. پای كثافت كاریاتونو از من و زندگیم  ببرین. منشد 

دستهایش ب ه س ر   مهتاب مثل تیری ک ه از چله رها شده بود، ب ه سمتش یورش برد و با

وقت عصبی می شد و این  طور بد    و صورتش كوبید. ایستادم و نگاهشان كردم. لیلا هر 

ه خیال خودش می توانست تو را    رویت می آورد و  ب دهنی می كرد. نقاط ضعفت را به

  توی هر جمل ه اش بیماری مهتاب را ب ه رویش آورد ه بود. مهتاب از بن  زمین بزند  و حالا

می كردم ک ه همه   وجودش فریاد می كشید و لیلا جیغ می كشید. ایستاد ه بودم و التما س

 ...  چیز دروغ باشد. هم ه چیز
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سمت دهانم هجوم    او را می كوبید. اسید معد ه ام بهمهتاب غیر قابل مهار نعر ه می  زد و  

آن ها ب ه سمت در ب ه را ه افتادم   آورد ه بود و چشم هایم تار می دید . با درد پشت ب ه 

بمانم و فریادهایشان را بشنوم. دلم می خواست   و گوش هایم را گرفتم. دلم نمی خواس ت

 .  هم ه چیز را دور كنم

 ...  ندگی امهم ه چیز را از  خودم و ز

 !  می كشمت... می كشمت-

نسبت ب ه او   درد و گری ه ی صدای مهتاب داشت جانم را ب ه لبم می رساند. ترحم

چیزی بود ک ه من  فكر   ب ه جان بی عاط فگی هایم افتاد ه بود. او بیچار ه تر از آن  

 !  می كردم. بیچار ه تر از هر زمان  دیگری

 ! ولم كن روانی... ولم كن-

منتشر شد. بی   گیج رفت و افتادم. زانوهایم ب ه زمین خورد و  درد در تمام تنم سرم 

 .  حال نال ه ای كردم و صدای كوبیدن در ب ه گوشم رسید

 ...  ب ه گوش های كم توانم

 !  باز كنین-

شد ه بود. نگاهم را ب ه    صدای زنگ در و كوبش در میان جیغ و فریادهای مهتاب و لیلا گم 

سوخت. خودم را كشان كشان ب ه   مین بلند  كردم. زانوهایم از درد میسختی از كف ز

كوبیدند. بی رحمان ه می كوبیدند. كاش دست بر می    سمت در بردم و عق  زدم. در را می

  های مداوم در... سرم داشت متلاشی می شد و  صدای فریادهای آن ها داشتند از كوبیدن 

 .  عمل می كردمثل ضامن در رفت ه ی نارنجک توی مغزم 

 ]: ..[ 
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   چهارد ه _ و_ صد

نشد. قدرتی در تنم   تن متلاشی شد ه ام را به سختی بالا كشیدم و دستگیر ه را فشار دادم. باز

 .  نماند ه بود. انگار عضلاتم بی حس و فلج شد ه بودند

 :  صدای جیغ و فریاد مهتاب مستق یم مغزم را هدف  گرفت

 !  عوضی... آشغال-

 !  روانی... تو مریضیدیوون ه... -

رنگ رو ب ه رویم   تمام این سالها سكوت كرد ه بودم اما... نگاهم را ب ه سختی ب ه در بد 

شد و كسی از آن سمت در را هل   چسباندم و دوبار ه عق زدم و دستگیر ه را كشیدم. در باز

رفتم. تصویر مامور  پلیس و سمیرا و فرشت ه در قاب   داد و من با پاهایی ک م جان عقب  

  پیدا شد. سمیرا با دیدنم هین  وحشت زد ه ای كشید و پلیس با چشم  نگاه تنگ شد ه ام 

 : هایی خشن زمزمه كرد

   حالتون خوب ه سركار خانم؟-

 : تكان دادم! بهتر از آن  نبودم. مرد اضاف ه كردچشم بستم با درد و سر 

   ب ه ما گزارش سر و صدا شد ه! مشكلی پیش اومده؟ -

بیدار ماند ه بود و     چشم هایم داشت روی هم می رفت. مثل آدمی كه ساعت های طولانی

را ب ه سختی روی هم فشار دادم   حالا نمی توانست پلک هایش را باز نگ ه دارد. لب های م

گرفت. انگار سكت ه كرد ه بودم. مست و بی رمق   یزی نگفتم. مغزم از  من فرمان نمی  و چ

 .  برداشتم و سمیرا ا ز بازی در خودش ر ا داخل چپاند و بازویم را گرفت دستم را از روی در
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بودند. دست از سر   سرم گیج رفت و نگاهم ب ه عقب چرخید. لیلا و مهتاب ساكت شده

 .  دادن د یگر فحش های ركیک نم ی هم برداشته بودند و د

شد ه بود و من    سمیرا دستم را گرفت ه بود و من عقب عقب می ر فتم. انگار دنیا برعكس

 .  روی سر بالایی سر می خوردم

   اتفاقی افتاده؟  بیا بشین این  جا باران جون! چه بلایی سرتون اومده؟ این جا چه-

 :  كشید  ایستاد. مهتاب با گستاخی تمام فریادلیلا ب ه سمتم آمد  و بالای سرم  

كردن! شوهر    من از اینا شكایت دارم. ب ه دادم برسین. این بی  هویتا زندگی منو نابود-

 ...  ساد ه ی منو از چنگم در اوردن

 :  چشم هایم را روی هم گذاشتم و صدای لیلا ب ه گوشم رسید

 ... خراب كردی باران. هم ه چیو خراب كردی-

درست بود. او   چشم باز كردم و ب ه او كه با نفرت نگاهم می كرد، چشم دوختم. حدسم

 .  من را خراب كرد ه بود  ربط داشت ب ه هم ه چیز... ب ه هر چیزی ک ه تا امروز زندگی

 ...  هر س ه نفرتون باید با ما بیاین! همین الان-

 :  گفت  با حیرت  لیلا سر به سمت پلیسی ک ه پشت سرش ایستاد ه بود چرخاند و

دیگری شكایتی   برای چی؟ این ی ه مسئله شخصی بین ما س ه نفر ه! هیچ كسی هم از -

 !  ندار ه

 ! این خانم شكایت دارن. همسای ه ها از سر و صداتون معترض شدن -

 ...  ایشون شكایتی ندارن سركار_ 
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منو بازی   دارم. خوبم دارم. ب ه خاک سیا ه می  شونمتون. هر دوتونو ک ه ی ه عمر_ 

 .  دادین. نابودتون می كنم

صورتش انداخت. لیلا    بعد هم ب ه سمت لیلا حمل ه كرد و با ناخن های بلندش چنگی به

خودشان را بین لیلا و مهتاب انداختند و   كه از درد جیغ كشید، نفس من بند  آم د. دخترها

 :  مامور پلیس با تشر گفت

 !  معلوم می ش ه. بهتر ه حركت كنینبفرمایین  خانم. توی ادار ه هم ه چیز _ 

صورتم نشست و   جان كندم تا چشم هایم را باز نگه دارم. نگا ه مرد قانون  با ترحم روی 

 :  با لحنی ملایم تر از  قبل رو  به من  گفت

 !  باید جهت پار ه ای از توضیحات همرا ه من بیایین خانم-

   شانزده م _ فصل

   !"توضیحات همرا ه من بیایین سركارِ خانمباید جهت پار ه ای از  "

رها كردم و با صدای   هدفن را  از گوشم پایین كشیدم و دوبار ه پیامش را خواندم. خنده ام را

خودش. او هم اهل شیطنت بود و رو   بلندی شروع به خندیدن كردم. دیوان ه ای بود برا ی 

هایی ک ه خیلی ب ه جذب ه اش می آمد. از روی صندلی بلند   نمی كرد! از آن قبیل شیطنت 

اتاق    توجه ب ه نگاه چپ چپ لیلا از پشت میزها خودم را بیرون كشیدم و  از شدم و  بی

 .  ل  كنممنتق  بیرون رفتم. باید به او زنگ می زدم. با پیام نمی توانستم حسم را 

بود، چشم غره   خودم را توی آشپزخان ه انداختم و ب ه میلاد ک ه در حال نوشیندن چای 

 .  نشست  رفتم. خودش را روی صندلی جا ب ه جا كرد و مثلا مودب

 !  ببخشید باران خانم مزاحم استراحتتون شدما-
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 :  كردملب باز   طعنه می زد. كفری ابرویی بالا انداختم و بی تاب برای تماس گرفتن

 !  تایم استراحتت خیلی وقت ه تموم شد ه ها! خلاصه ش كن دیگ ه-

 :  كنجكاو ابرویی بالا پراند و خودش را روی صندلی پهن كرد

جون پشت   عجب... بوهای ناخوشایندی ب ه مشامم می رس ه! قضیه چیه؟  شهاب-

   خطن؟  هوم؟ 

 . سرم بگذارد ست سر بهب ه نیش بازش نگاه كردم و خودم هم خند ه ام  گرفت. می خوا

 ...  پاشو برو دیگ ه! می خوام بهش زنگ بزنم. یالا-

   اگه نرم؟-

برق می زد. مرض    قدمی به جلو برداشتم و هر دو دستم را روی میز قائم كردم. چشمان ش

 :  شیطنت پرسیدم  توی وجودش می لولید. لبخند دندان نمایی زدم و با

   چطور ه با هم یه معامل ه كنیم؟ -

 :  كنجكاو پرسید  صاف سر جایش نشست و نگاهم كرد. دستی میان موهایش كشید و

   چه جور معامل ه ای؟-

من با شهاب جونم    مثلا این  كه شما الان پاشی مثل ی ه پسر خوب بری بیرون و بذاری  -

 ! در خفا جیک جیک كنم 

نشست. نگاهش ر   با بدجنسی تمام دست ب ه سینه لیوان چای اش را روی میز هل داد و

 .  ا روی صورتم چرخاند و مثلا  بی تفاوت منتظر ماند

 ]: ..[ 

   پانزد ه_ و_ صد
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ادای آدمای بی   اون برق چشمات دار ه او ج هیجانتو نشون می د ه. بیخودی برای من-

 ! خیالو در نیار میلاد خان

   :خند ه اش گرفت. كف دستش را روی میز كوبید

 !  تسلیم. یالا بگو ببینم چی تو  سرت دار ه می گذر ه جودی خانم-

ب ه دفتر آمد  و   این اسم را بابک خیر ندید ه روی من گذاشت ه بود و همان یک باری كه

گرفتند و هر  بار با مز ه پرانی    با شی طنت من  را جودی صدا زد، بچه ها هم توی هوا

نبود. پر حرفی ام عجیب ب ه خودش رفت ه   جودی صدایم زدند. هر چند بی ربط  هم 

 . بود

 !  ی ه چیزی ک ه خوب تو رو سر  كیف میار ه_ 

 :  و گفتم چشم هایش را تنگ كرد و زل زد ب  ه صورتم. دستی توی هوا تاب داد م

   چیه؟    نظرت در مورد ی ه مكالم ه با مهسا_ 

روی صندلی   رنگ از رخش پرید . بی اغراق دست روی نقط ه ضعفش  گذاشت ه بودم. از

 :  پرید و من شیطنتم را  تكمیل كردم

خودت از   جور كردن بهوون ه ش با من! فقط ی ه نم ه عرض ه می خواد ک ه باید_ 

 !  پسش بربیای 

 :  گفتكمر صاف كرد و ب ه سمتم خم شد. چشمكی زدم و او مشتاق  

 ...  همین امروز_ 

می گم توگفتی   اون موزیک ویدیویی ک ه خودتم توش خوندی رو پلی می كنی! من _ 

 .  بدونی می خوای نظر ما رو  ب ه عنوان مونتاژ كار حرف ه ای 
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 :  پر از هیجان خبی گفت و من  ادام ه دادم

مثلا زنگ  می   ن من و  مهسا میایم تو اتاق. ی  ه كمی از كلیپو می بی نیم بعد گوشی م _ 

 ...  خوره، من می پرم بیرون و تو  می مونی و  جنمت

چشمانی تنگ شده    قهقه ه ی خنده اش را دوست داشتم. شانه ای بالا انداختم و او با

 :  جواب دا د

 !  دست چرچیلو از پشت بستی_ 

 ...  بیا... اینم عوض تشكرت ه! بپر  بیرون  می خوام بزنگم ب ه آقامون_ 

ابرویی برایش  ه سلامتی  خبریه؟ بله رو گرفتی ازش؟ ب ه ب ه! ب -

 .  بالا پراندم و سرم را به سمت در گرفتم

   می ری بیرون یا معامل ه رو فسخ كنم؟-

 :  هر دو دستش را به نشانه ی تسلیم بالا برد و با خنده گفت

 !  خب بابا! چه آتیششم تند ه. بزنگ. بزنگ تا طرف نپرید ه-

خروجی ب ه راه    قدم  هایی آرام برای در آوردن حرص من به سمت درخندیدم  و او با 

زیركان ه حواسش جمع شد و با   افتاد. دستم را ب ه سمت نمكدون روی میز  بردم و او

 .  رفت خند ه ی بلندی بالاخر ه دل كند و بیرون 

بردم و با ضربانی    نفس بلندی كشیدم و روی صندلی نشستم. دستم را روی شمار ه ا ش

یكی پس از دیگری خورد و او   ک ه روی هزار بود، شمار ه ی جانانم ر ا گرفتم. بوق ها 

و لوچه ام آویزان شد و ارتباط  قطع شد. بی   آن سوی خط بی جواب نگهم داشت. ل ب
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گذاشتم و چشم هایم را بستم. ب ه ثانی ه نكشید  ک ه    حوصل ه گوشی را روی میز 

 :  و پیامی برایم آمد. چشم باز كردم و با شوق گوشی را برداشتم  لرزید گوشی روی میز 

میام دنبالت!  »   !«توی جلس ه ام و امكان صحبت كردن ندارم؛ بعد  از تموم شدن كارت

   راس ساعت پنج 

 :  نیشم تا بنا گوش در رفت ه بود وقتی ک ه تند برایش نوشتم

پیامش با تاخیر  »  ت آقامن  ک ه ساعت  كارم پنج تموم نمی ش ه حضر!« 

 :  قابل لمسی رسید و دلم را توی سین ه لر زاند

 »   پس بهتره تو اون ساعت تمومش كنی! از انتظار هیچ  خوشم نمیاد« 

 »   ؟ حتی  اگه قرار باش ه منتظر  من  بمونی«

ار  و دیوان ه و نوشتم و بند دلم پار ه شد. هر  چیزی ک ه به او مربوط می شد، قلبم  را تند 

حالی قابل مقایس ه نبود. با او    توی سین ه می لرزاند. از آن حس های خوبی ک ه با هیچ 

این حال خوش را با هیچ چیزی عوض نمی كردم.    لحظ ه به لحظ ه داشتم زندگی می كردم و

  جوابش بودم ک ه در آشپزخانه باز شد  و سر و كله ی لیلا  پیدا شد. با اخم  منتظر رسیدن 

لبخند زدم. این   و چهر ه ای جدی نگاهی ب ه صورتم انداخت و من  به رویشهایی در هم 

 .  روزها آمار كج  خلقی هایش بیش از حد بالا رفت ه بود

میز رها كردم   نگا ه كج دار و مریزی ب ه سمتم انداخت و من  بی طرفان ه گوشی را روی

 :  و پرسیدم

   پنچری چرا ؟ -
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تو بدجوری خلق و    غییر روحیاتم نمی بینم. اما انگا رهمیشه همین شكلی ام! دلیلی برای ت-

 !  خوت هر لحظه تغییر می كن ه

 . دستی ب ه روی دستبند بدلی و دست سازم كشیدم. دلم هری ریخت 

 .  كاری ک ه همیشه شهاب می كرد

  بدت میاد ببینی حالم خوب ه خانم بداخلاق؟  -

نگاهم كرد. در   روشن  كرد و برگشتپوزخندی زد و ب ه سمت چای ساز رفت. آن را 

سر نمی آوردم. تكی ه اش را   چشمانش حرف هایی شعل ه می كشید  كه هیچ  از آن  ها 

 :  اندر سفیهی ب ه صورتم انداخت به كابینت زد و دست ب ه سین ه نگا ه عاقل  

 !  امیدوارم حال امروزت ابدی باش ه-

 :  فرستادمچشمكی ب ه رویش  زدم و بوسه ای در هوا برایش  

 !  خیالت تخت! قرار ه ابدی ش ه-

كنم ب ه    خواهیم دید. امیدوارم روزی نرس ه ک ه همین  جا بشینی  و كاس ه ی چه-

 !  دستت بگیری

 :  اخم هایم را در هم كشیدم و غر زدم

 ...  آیه یاس نخون تو رو خدا-

ردم. این كج  نمی ك سر تكان داد و از داخل سینک لیوان تمیزی برداش ت. حالش را در ک

كردنش ب ه حس و حال من عجیب و    خلقی هایش هر  چند همیشگی و  طبیعی بود اما پیله

 :  دیگری وارد شوم و صدایش زدم غریب بود. سعی كردم از در

   می گم لیلی؟ -
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 . هومی كشید و لیوانش را از آب جوش پر كرد 

جا    خبر داری ک ه امروز قرار ه سامان  بیاد این جا؟ -

 . ا ب ه چشم دیدمخوردنش ر

 ]: ..[ 

   شانزد ه_ و_ صد

خاموش كرد. در    دستش را با مكث كوتا ه و قابل ملاحظ ه ای تكان داد و چای ساز را

 :  سكوت ایستاد و من ادام ه داد م

 ...  برو بیرون من می خوام امروز زود برم. ب ه نظرم توام كارو تعطیل  كن و باهاش-

سابق ه ای   آذر می بارید وقتی ک ه با نفرت بیب ه سمتم چرخید. از چشم هایش 

 :  نگاهم كرد و گفت

با آن ک ه   چند بار باید بهت بگم از وصل ه و پین ه كردن من و سامان بگذر؟-

 :  مهربان گفتم  لحنش به شدت سنگین بود ، اما خودم را ب ه  آن  را ه زدم و 

از این   ه وگرن ه كی ه كه تو بگو؛ كی ه كه گوش بد ه. من  ک ه می دونم دردت بابات-

   پسر خوشش نیاد؟

 !  مفت چنگ  همونایی ک ه دلشون واسش رفت ه-

   یعنی می خوای تا آخر عمرت عزب  بمونی؟-

توی   ص روی میز كوبید  و نگاهم كرد. جا نزدم و زل زدم   لیوانش را با حر 

رفتار    آوردم. این  چشمانش. د ر پس نگاهش حرفی بود ک ه باید از آن سر در می 

 ...  عجیب او را باید كشف می كردم. باید
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پنب ه رو از توی   لازم باش ه تا وقتی ک ه می ذارنم توی گور تنها می مونم. باران... این -

 !  منو به كسی وصل كن ه گوشت در بیار. من اگه نخوام؛ هیچ بنی بشری نمی تون ه

   خب حرف منم  همین ه! چرا نمی خوای؟-

 !  كنجكاو شدیا! قبلا از  این اخلاق خال ه زنكیا نداشتیجدیدا خیلی  -

 !  آخ ه دارم می  بینم پسر ه چطوری دار ه واست ل ه له می  زن ه-

او طعنه زد و من   تصمیم گرفتی تو شب عروسیت ، عروسی من و  سامانم برگزار كنی؟ -

یدا كردم.  ی او بود، حال خوشی پ  چشم هایم برق زد. از تصور اتفاقی كه در پس جمل ه

هم یک معجزه ی دل چسب بود و نمی فهمیدم چرا   من برایم رسیدن  تمام عشاق دنیا به

 .  خواست كمی، فقط كمی ب ه سامانی ک ه برایش تب می كرد فكر كند  او دلش نم ی

 . پیشنهاد بدی ام نیست -

 .  مبارک ه! انگار ب ه سلامتی وصلت مبارک و میمونی در پیش داریم-

را در دلم آب   چشم هایم را روی هم گذاشتم. یاد خواستگاری شهاب الدین صدر قند 

دیابت می رساند. با لبخند   كرد. قندی ک ه اگر همین طور پیش می  رفت من  را به

 :  پس نگاهم پس زدم و گفتم  شیرینی چشم های آبی آسمانی شهاب را از

 !  یق  جونب ه زودی بل ه! دست بجنبون كه ازم عقب نیفتی رف-

قدمی پس   ماتش برد. جا خورد و من ب ه چشم آن را دیدم. سرش را عقب كشید و 

 .  رفت

بشم و بعدم   چند روز پیش ازم  خواستگاری كرد. قرار ه به زودی با خانواد ه ش آشنا-

 .  بیاد خواستگاری 
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كمرش ب ه    من رویا می بافتم و او عقب عقب می رفت. آن قدر پس رفت كه

 . و صدای آخش ب ه گوشم رسید   كابینت خورد

   چی شدی؟-

   از... از احساسش،  از نیتش مطمئنی  باران؟-

غریب نبود.   آن قدر درگیر حس و حال پروان ه ای خودم بودم ک ه حال عجیب او برایم 

 :  سر تكان دادم و با لذت گفتم

 !  معلوم ه! دلش واسم رفت ه-

 ...  خوب ه-

آشپزخان ه را   گفت و بی آن كه لیوان محتوی آب جوشش را از روی میز بردارد؛ من و 

ک ه نگران از جا بلند شوم و   ترک كرد. ها ج و وا ج به او و حالش خیر ه شدم و پیش از آن 

قلبم را توی  سینه    "شهاب جون"خورد. نام    ب ه دنبالش بروم؛ گوشی ام روی میز زنگ 

 :  لیلا دوبار ه سر جایم نشستم و گوشی را جواب دادم ه بهمحكم كوباند. بی توج

   این حس خونه خراب كن از كجا میاد سراغم شهاب خان؟-

كلامم   بی سلام و حرف و  حدیث اضاف ه ای رفت ه بودم سر  دلبری از اویی ک ه هر 

سر اصل مطلب و زمزم ه   برایش تازگی داشت. مكث كوتاهی كرد و او هم مثل خودم رفت 

 :  ار با  آن  صدای جدی و جذابش پرسیدو

   چه احساسی خانم؟-

وقتی زنگ می زنی،    من به فدای اون پرستیژت آخ ه! همین مدل  حرف زدنت، همین كه-

وجودم می لرز ه! انگار روی گسل وایسادم و بند   وقتی پیام می دی، وقتی اسمت میاد هم ه ی
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دت ک ه منو  این جوری مدهوش می  می ش ه! چی داری تو وجو بند وجودم دچار زلزل ه

 ! این لرزشا... این حس خاص و دلشور ه ها همش مسری ه- كنی آخه؟ 

حرفی احساسی   قلبم تكان محكمی خورد و تمام وجودم یخ كرد. این اولین باری بود ک ه

همان جا رهایم كرد. دستم را   می زد. حرفی ک ه من بی جنب ه را تا عرش كبریا برد و

 :  ک ه از هیجان می لرزید پرسیدم بی گناهم گذاشتم و با صداییروی قلب 

توی نگا ه قطبی    یعنی باور كنم ک ه جناب آقای شهاب الدین صدر، كار  آفرین بر تری كه-

   شده؟   ش هیچ احساسی پیدا نیست، اسیر این پس لرز ه ها 

شنیدم. انگار  خط   سین ه ای صاف كرد و من صدای قدم های استوار و محكمش را از پشت

 .  بی تابی ب ه دامن  او هم افتاد ه بود ک ه را ه می رفت

 .  زمزم ه اش مثل یک لالایی برایم گوش نواز و دل پذیر بود

 !  می خوامش  ضروری شدی! ی ه ضرورت شیرین و خود خواست ه كه با تمام وجودم-

دادم برای این   لبم را ب ه دندان گرفتم و چشم بستم. مهربان شده بود و من جان  می 

پلک هایم ب ه انتظار نشست ه   محبتی ک ه ب ه سختی می شد از او دید و  چشید! پشت

درهم ش... بی آن ک ه او را از پشت پلک    بود. با آن  چشم های ویرانگر و اخم های

 :  زمزم ه وار شیطنت كردم  هایم دور كنم، لب باز كردم و

اون قد و بالای   اگه بهت بگم دلم می خواد همیشه و همیشه پیشت باشم و تصدق -

 :  مكث كرد و من  بی تاب ادام ه دادم جذابت برم، بده؟ 

 ! ی ه جور ناجوری داری ریش ه می زنی  توی وجودم شهاب الدین صدر-

 ...  باران-
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   هفده_ و _ صد]  .. :[

من دیگر از مغزم  تنم شل  شد. انگار قدرتم  را می گرفت. وقتی او بود، صدایم ک ه زد تمام

شد. بی قرار چشم باز كردم و ب ه رو     فرمان نمی بردم. قلبم فرمانروای بی چون و چرا می 

نشست ه بود و نگاهم می كرد. با آن چشمان   ب ه رو چشم دوختم. انگار ک ه كنارم 

ی ک ه روز  اول ب ه خاص بودنش پی بردم و ب ه  چشم های  جادویی و یخی اش... هما ن

 .  دلش او را می خواست تشر زدم  ندای قلبم كه

 .  از وقتی پا گذاشتی توی زندگیم ی ه حال عجیبی پیدا كردم-

 !  بگو شهاب... اون سد غرورتو بشكن  و اعتراف كن  دلتو لرزوندم-

كنارم باشی و من   خواد هر لحظ هاین روزا حواسمو پرت می كنی! از هم ه چیز... دلم می  -

 .  هر وقت كه دلم خواست سیر نگاهت كنم

توانستم بنشینم.    قلبم داشت پدرم را در می آورد. از روی صندلی بلند شدم. دیگر نمی

را می رقصاند. صندلی را دور زدم   آدرنالینی ک ه توی وجودم ترشح می  شد، بند  بند وجودم

 :  و بی حواس پرسیدم 

   فقط نگاه؟  -

 !  می كنم بست ه ی پیشنهادی شما چیه؟ می شنوم و اگر مناسب  بود حتما اجرا ش-

ای بود ک ه    صدایش موجی از شیطنت برداشته بود. لبم را گزیدم. چه سوال احمقان ه

   پرسید ه بودم؟ 

 : چشم بستم و با حالی خراب و دلی تپند ه لب زدم

 ...  دلم شنیدنشو  می خواد. یالا  بدجنس نشو! بهم بگو دوسم دار ی! من-
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 !  فقط ازت خوشم میاد-

پرش كوتاهی رو ی   سرتق بودنش را هم دوست داشتم. چشم باز كردم و ب ه جلو رفتم. با 

من را تشن ه ی شنیدن می كرد.   كابینت نشستم و پاهایم را تاب دادم. لعنتی خواستنی 

 :  هومی كشیدم و گفتم 

همیشگی   یند جنابعالی ب ه خواستگاری و عجب! چطوریاست ک ه این  خوشا-

   كردن رابط ه مون  گریز زد؟ 

بالاخر ه هر  كسی توی روابطش  دنبال یه چهار  چوب  می گرد ه. رابط هی من و شما هم از -

من لب به دندان كشیدم و او بی توجه به   روز اول شكل خاص خودشو پیدا كرد. یادت ه كه؟ 

 :  ام ه دا داد  حال من و رنگ به رنگ شدنم 

ی ه عمر مزه   حرف مرد یكی ه و  حرف شهاب الدین هیچ وقت دو تا  نشد ه! تو رو  باید -

 !  مزه كرد. جوری ک ه مز ه ت زیر زبون  بمون ه

 .  وقتی این جوری حرف می زنی خجالت می كشم -

 !  ریسک پذیر بودن یكی از خصایص تجارت و كار آفرین بودن ه-

 !  كار آفرینمن نه تاجرم  ن ه  -

این یكی از پر    اما من هر دوشو هستم. ریسک كردم. در مقابل شما ریسک كردم و -

 .  داد م مخاطر ه ترین  كارهایی بود ک ه توی تمام عمرم انجام

فكر كردم. او اما    دست از تاب دادن پاهایم كشیدم. صاف نشستم و به جمل ه ی سنگینش 

 :  بی توجه ب ه حال من ادام ه داد
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در مورد تو... با دل   من همیشه شرایط رو خوب می  سنجم و بعد دست به كار می شم. اما -

 !  م پیش رفتم سركار خانم

پر از هیجان و دل   چیزی درون سینه ام فرو ریخت. مثل  سقوط كردن در آبشار. همان قدر

 ...  پذیر

ت رفته،  دلش برا می گم وقتی این  جوری دلبری می كنی از یه خانمی ک ه بدجوری-

 !  این گوی و این میدون خانم باران صداقت- منتظر عواقبشم هستی دیگه؟ 

 : نفس بلندی كشیدم و با حالی ک ه ب ه شدت خوش بود زمزم ه كردم

رو با تمام توانم   برای گرفتن تموم دنیات شد ه باشه یه عمر می جنگم ! من قلمروی تو -

 . فتح می كنم. اینو از من بپذیر

 .  ه مشتاقم بی صبران -

كن ه! اینو بهت   ی ه جوری فتحت می كنم ک ه بعد من هیچ كسی نتونه فكرتو درگیر -

 .  من قول می دم 

 :  نفس بلندی كشید و با صدایی زخمی لب زد

 !  دنبال ت ب ه جای زدن این  حرفای آزار دهنده، آماده شو ک ه سر  ساعت بیام-

 :  پرسیدمبا یادآوری پیامی ک ه فرستاد ه بود  

  آهان راستی، جهت كدوم پار ه ای از توضیحات قرار ه همراهت شم؟-

 !  خانواد ه م! شام امشب منزل ما مهمونی-

قوزک پایم پیچید.   دنیا برایم قفس شد. بی پنا ه از روی كابینت پایین پریدم و درد بدی توی

 :  معترض لب باز كردم 
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 ...  شهاب-

  بله؟-

   یعنی چی؟ شوخیت گرفته؟ -

   شما چنین برداشتی از رفتار من داری؟-

جدی و بی تفاوت    این طوری كه نمی ش ه! بی مقدمه؟ -

 :  نسبت ب ه ناز كردنم گفت

 .  هر اون چه لازم بود ه برای مقدمه چینی من  انجام دادم-

رویارویی با   من... من آماد ه نی ستم. سر و وضعم مناسب نیست. اصلا من  آمادگ ی -

 .  خانوادهتو ندارم. وای ن ه... این او ج بی انصافی ه. من نمی تونم

 ...  بعدشم سر كارم هستم و نمی تونم توی اون تایمی ک ه خواستی 

 !  باران-

قلبم را میان مشتش   میان حرف های تند و عجولانه ام پرید و صدایم زد. صدایش آرام بود و

 :  فشار می داد

 ! بیفت ه! همین كه خودت باشی برای من كافیهقرار نیست اتفاق خاصی -

   خودم؟-

 .  آرام پرسیده بودم. باور آن چه گفت ه بود؛ دلم را با خود ش برد

 ...  خودت برای من كافیه -

ماندن همیشگی   لب هایم ب ه لبخند باز شد و دلم را هوایی كرد. هوایی بودن و هوایی 

 ! اش
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   هجده_ و _ صد]  .. :[

می خوام پیش  ت. نیازی ب ه اضطراب و استر س هم نیست. فقط راس ساعت میام دنبال -

خانواد ه ی منو از نزدیک    از اون ک ه با خانواد ه ب ه صورت رسمی آشنا بشم؛ شم ا

از درون می لرزیدم. دل ب ه دریای    ببینی!سرم را كج كرد ه بودم ب ه سمت گردنم و

زدن به كجا می رسید وقتی كه شنا  این دل ب ه آب  چشمانش زد ه بودم و نمی دانستم ت ه

 .  بلد  نبودم 

 ...  من نگرانم-

تو هر كاری از   تا منو داری بابت هیچ  چیزی به دلت نگرانی را ه ند ه! من برای آرامش-

 .  دستم بر بیاد دریغ نمی كنم 

 .  جمل ه اش چنان بلایی بر سر  وجود بیچار ه ام آورد ک ه فقط خدا عالم بود

ای صاف كرد و   یر دست و پای احساسم بیرون نكشید ه بودم ک ه سینههنوز خودم را از ز

 :  گفت

 ...  باید برم. می بینمت-

بنای تاز ه تاسیس    و بی آن  ک ه منتظر  جوابی از من بماند، تماس را قطع كرد و من را با 

ساخت ه و من را صا حب آن خان   درونم تنها گذاشت. بنایی ک ه خودش با حرف هایش

 .  كرده بوده 

 *** 

معذب روی مبل  های سلطنتی و ناراحت، نشست ه بودم و بی قرار دستهایم را در هم گره  

سكوت غیر منتظر ه ی جمع دلم را می   می كردم. فضای خان ه به شدت برایم سنگین بود و 
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و نمی توانستم این حجم از آرامش اعضای این خانواد ه   لرزاند. من ک ه اهل سكوت نبودم

 .  باور كنمرا 

 .  محال بود در میهمانی های ما حتی چند دقیق ه سكوت برقرار باشد

 .  می انداخت همیشه همان اول كار بابک شیطنتش گل می كرد و هم ه را به قهقهه

شدت آراسته   زیر چشمی ب ه رو  ب ه رویم چشم دوختم. ب ه جایی كه مامانِ شهاب به

می كرد. زنی ک ه در همان   ت كنده اش نگا هروی مبل نشسته بود و ب ه میو ه های پوس

شهاب پی بردم. رنگ آبی زلال چشمانش ب   وهل ه ی اول با دیدنش ب ه شباهت عجیبش با

نگا ه اول می شد تشخیص داد ک ه شهاب ب ه مادرش   ه شدت ب ه شهاب شبی ه و  در

و ب ه  بیضی و كشید ه اش رنگ پریده بود و موهایش مشكی كوتا ه   رفت ه بود. صورت

واقعی اش   درخشان و براق... از آن  هایی كه سنش را ب ه شدت جوان تر از  سن  شدت

مشرب و اجتماعی نشان می داد. وقتی   نشان می داد و لبخند ملیح روی لب هایش او را خوش

كنجكاوی سر چرخاندم و به پدرش نگا ه كردم. مردی ک ه   بی توجهی او را دیدم؛ با 

ی    اشت. گیرایی ک ه در چشمان هیچ یک از اعضای خانواد هگیرایی خاصی د چشمانش

درخشید و یكی از نقاط  شهاب دید ه نمی شد. چشمان مشكی اش مثل ستار ه در دل شب می  

ابروانش در هم پیچید ه بود و اخم داشت. ن    قوت صورتش بود. برخلاف سیما، مادر شهاب،

ابروانش در هم پی وند خورد ه باشد ، ن ه! انگار از قدیم این   ه آن  كه به خاطر حضور من 

  پیشانی و ابروهایش افتاد ه بود. سر ک ه بالا آورد و ب ه من چشم دوخت ،  خط اخم میان 

گومپ توی سین   دم. قلبم گومپدست و پایم را گ م كردم و خیلی واضح نگاهم را برگردان 

را داشتم ک ه حین  ارتكاب جرم   ه ام می كوبید و  قرارم را می گرفت. حس آدم خطاكاری 

 :  زد و من را  مخاطب قرار داد دستش رو شده بود. خصوصا ک ه صدای م
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   باران جان چرا چیزی میل نمی كنین؟ -

حیایم روی صورتم    وهای ب یبزاق دهانم را سفت و سخت قورت دادم و سر بلند كردم. م

ام فرو بردم و لبخند دندان نمایی زدم.   ریخت و قرارم  را گرفت. آن ها را زیر شال زرشكی

ب ه شدت خودم را كنترل كرد ه بودم. من عادت ب ه این   بی تاب بودم و تا  آن  لحظ ه هم 

مدل  یاتم با این  بی دردسر نداشتم. همیشه توی محیط های شلوغ بودم و روح  فضاهای آرام و

 .  جمع های مودب و آرام هم خوانی نداشت

 !  خیلی ممنون-

 :  بعد هم دستهایم  را دوبار ه در هم قلاب و زمزم ه كرد م

 .  راستش خجالت می كشم-

سیما خانم   چشمانش ک ه درشت شد. زبان روی لب هایم كشیدم و  نگاهی ب ه او و 

 :  انداخت م و گفتم

 !  عادت ندارم ب ه این جور نگا ه ها انگار زیر ذر ه بینم.-

   او خندید و  من  به آرامی روی مبل جا  ب ه جا  شدم. سیما خانم آخرین  پر

آمد و  مبل     پرتقالش را جدا كرد و از جایش بلند شد. پیش دستی ب ه دست، ب ه سمتم  

چشم هایش را آرام روی هم    كناری من را انتخاب كرد. نگاهی ب ه شهاب انداختم و او

 .  گذاشت. دلم از حضورش گرم شد

 !  اصلا معذب نباش خانم. این جا از این ب ه بعد منزل  خودت ه-

 . و پیش دستی میوه ها را جلوی رویم گذاشت و با چشمانش تعارفم كرد
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او دستم را میان   قلبم كند ه شد. سرم را با هیجان به سمتش چرخاندم و  انگار تک ه ای از 

دستان خنكش گرفت و من چشم هایم را با حركت شتا ب زد ه ای روی صورتش چرخاندم.  

 :  زش ت بود اگر  قربان صدق ه اش می رفتم؟ لبخند نرمی زد و با  صدایی رسا و گرم  گفت

 ...  و چرا منزل ما ی ه قانون حاكم دار ه ک ه هم ه از اون پیروی می كنن. بی چون  _ 

جمل ه اش را   ابرویم بالا پرید و با حس بدی ب ه او خیر ه شدم. او اما گرم و صمیمی

 :  تكمیل كرد

توی این جمع   ما ب ه سلایق  و عقاید و انتخاب هم احترام می ذاریم. دلیل بودن شما-

 !  قدر معذب باشی  شكور  نیست. پس هیچ نیازی نیست این   گزینش من یا

 : قلبم آرام گرفت و  دوبار ه لبخند نشست روی لبم. او مصرتر ادام ه داد 

كردیم ک ه انتخاب  می خوام بدونی حالا ک ه شما توی جمع ما حضور داری یعنی ما قبول_ 

 !  پسرمایی

 ]: ..[ 

   نوزد ه_ و_ صد

 . می خوردند و چشمانم آلبالو گیلاس می چیدپروان ه ها دور سرم تاب 

و دست روی گر   حس احترام عمیقی در قلبم نفوذ كرد ه بود وقتی ک ه او بی تابی ام را دید 

 :  ه كور دستانم گذاشت 

شایست ه ای   ما شهاب الدین رو ب ه قدری باور داریم ک ه بدونیم بی شک انتخا ب_ 

 ! دار ه وب ه اون ارج بذاریم
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بیرون كشیدم و  فشار   لبخند دندان نمایی زدم و با جهش كوچكی دستم را از زیر دستش

 :  تكانی خورد و رو ب ه پدرش گفت ریزی ب ه دستان لطیفش دادم. شهاب روی مبل

 ! لطفا ی ه زمانی رو مشخص كنین كه با خانواد ه ی باران تماس بگیرین-

 .  ودش بگیر ه می خوام این ارتباط به سرعت شكلی رسمی ب ه خ

ک ه برای او   او گفت و نفهمید من چطور پروان ه شدم و دور سرش چرخیدم. پروان ه ای

قدم های شخصی توجه من را   جان می دا د. پیش از آن ک ه شكور خان لب باز كند، صدای

   ب ه خود جلب كرد. سیما خانم سرش را

 :  گفت بخند زد و چرخاند و بدون آن  ک ه دستم را از میان دستانش جدا كند ل

 !  خوش اومدی پسرم-

لبش نقش بست    سرم را چرخاندم و  از دیدن شاهین  بند دلم پار ه شد. لبخند مهربانی كنج 

شدم و او با احترام سری تكان داد و    ه بود و با قدم های بلندی نزدیک می شد. از جایم بلند 

 :  گفت

 !  تون بودمخیلی خوش اومدین خانم. خیلی زودتر از اینا منتظر-

خجالتم داد. گر    اشار ه ی غیر مستقیمش ب ه آن  روز و  خان ه ی شهاب بود. لعنتی در لفافه

 :  كرد  گ رفتم و صورتم سوخت. شهاب صدایش در آمد و  زمزم  ه

 ...  شاهینو ک ه می شناسی! برادر كوچ یک ترم-

بود، خودم را   دستم را نگرفتهسرم را ابلهان ه تكان دادم. پاهایم لرزیدند. اگر سیما خانم 

انگار لال شد ه بودم. بدتر از طنز    پرت می كردم روی مبل و از خجالت جیغ می كشیدم. ولی
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معرفی شهاب بود. دو برادر تبانی كردند و حیثیتم   نهف ت  ه ی میان  جمل ه ی شاهین، نوع 

 .  را ب ه باد دادن د

سمتم آمد و    هایی بلند ولی استوار به شاهین با آن قد كشید ه و اندام لاغرش با قدم  

مادر شهاب در آمد. او هم   دستش را ب ه سمتم دراز كرد. بالاخر ه دستم از حصار دس ت

سرم باز بود. دس ت شاهین را فشردم و او   كنارم ایستا د ه و چتر حمایتش هم چنان روی 

 : لبخند مزه پراند چشمكی ب ه رویم زد و بدون  

 !  بعد برادر كوچیک تر شما هم محسوب می شم دیگ ه البت ه از این ب ه-

  درسته؟

 . خندیدم ابر غم به سرعت از دلم پر زد و نیشم شل شد. سرم را تكان دادم و

 !  خیلی خوشحال شدم از آشنایی باهات-

خاصی نگاهش می   دستم را با مكث رها كرد و ب ه سمت شكور خان رفت. پدرش با احترام

غرق لذت بودم. هنوز سر پا ایستاد ه   نگا ه این  مادر و پدر ب ه پسرانشانكرد و من از نوع 

پسر رو ب ه رویم  بودم ک ه متوجه حركت سیما    بودم و مشغول دید زدن رفتار پدر و 

جای سابقش برگشت و شهاب با اشار ه ی دستش من  را ب ه   خانم شدم. او با ظرافت به

 :  فرا خواند و گفت كنار خود ش

 !  ین جا كنار من بشین  باران جانبیا ا-

 :  با خجالت نگاهی ب ه پدرش انداختم و  سر به زیر گفتم

 !  راحتم این جا-
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نشستم و زیر   و دوبار ه روی همان مبل  تكی ک  ه با او تنها یک مبل  فاصل ه داش ت

خاصی را « ب ه حسابت می رسم    چشمی او را پاییدم. خند ه اش از چین خوردن چشم هایش

نشان می داد. خودم را به آن  را ه زدم و با لبخند روی    ، مشخص شد. سری ک ه تكان داد» 

 :  شدم. شكور خان سین ه ای صاف كرد و پرسید  مبل جا به جا

   باران جان شما با خانواد ه صحبت كردی ؟-

 .  نگاهم را آرام از روی صورت شهاب برداشتم و ب ه پدر ش چشم دوختم

با یک پسر   ان و بابا را زند ه كردم. اگر ب ه مامان می گفتم  كهتوی ذهنم واكن ش مام 

چه بود؟ به قطعیت  اول    دوس ت شدم و او من  را ب ه خانواد ه اش معرفی كرد، واكنش ش

می فهمید كه رابط  ه ام با آن پسر جدی   خودش را می زد، بعد  من  را می  كشت! حتی اگر

هم ک ه كلا  اول ماتش می برد و بعد  سر تكان می    بود و نیت ب ه ازدوا ج داشتیم. باب ا

  می آمد. ب ه گمانش آن  قدر  عاقل می آمدم ک ه خودم خوب و بد را   داد و با قضی ه كنار 

برخورد احتمالی   تشخیص بدهم. نفسم را تک ه تكه رها كردم، مثل افكار مخربی ک ه از 

   ن  خانواد ه ام در ذهنم افتاد ه بود. خانواد ه هایما

افكارم را مرتب   رفتارهایشان ب ه شدت متفاوت بود. لبخندی زدم و در جواب شكور خان، 

 :  كردم

ک ه از جانب شما   خب راستش رو بخواین ن ه! اون ها در جریان نیستند. من ترجیحم اینه-

 .  بهشون توضیح می  دم مطلع بشن و بعد من اون چیزی ک ه ضرورت دار ه رو

ام را سبک و سنگی   ی گفت. حتما توی ذهنش جمل ه " صحیح"سری تكان داد و محترمان ه  

خوردن شهاب الدین از روی مبل  به خودم   ن می كرد. زبانی روی لب هایم كشیدم و با تكان 
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كرد ه بود. بلند شد و ب ه آرامی به سمتم آمد. قلبم  با هر    آمدم. توجه بقی ه را  هم جلب 

داشت    سمتم برمی داش ت می لرزید. خصوصا ک ه با آن چشم های لعنتی ا ش قدمی كه به

 .  برایم خط و نشان می كشید و  من با سرتقی تمام سر باز می  زدم 

چشم های   وقتی درست بالا ی سرم از حركت ایستاد، سر بلند كردم و زل زدم به

 :  زمزم ه كرد مصممش. دستش را ب ه سمتم آورد و در مقابل بهت نگاهم

 ...  بلند شو لطفا-

خوایست جلوی   بی اختیار سرم را ب ه مخالفت تكان دادم. دیوان ه گی می كرد؟ مثلا می 

   جمع گوشم را بكشد و تنبی ه كند؟  

 ...  می خوام بهت یه چیزی نشون بدم. همراهیم كن لطفا -

چرخاندم    سرم را درخواستش هم با اجبار بود. یک جمل ه ی امری توام با ا حترام. نگران

نگاهمان می كرد و پدر و    و  ب ه خانواد ه اش نگاهی انداختم. مادرش ک ه با لبخند 

را مشغول نشان می دادند تا من راحت   برادرش با هم گپ می زدند. انگار عمدا خود

 .  نگاهم می كرد و نمی توانستم تصمیم بگیرم  تصمیم بگیرم. شهاب منتظر 

 ...  آخ ه-

 .  آمد من  را دید، با  آن  صدای دلنشینش ب ه یاری پسرشسیما خانم ک ه تردید  

 .  داریم  باران جان راحت باشین. تا زمان سر و شام هنوز نیم  ساعتی فرصت -

تپاند. بی اختیار   شهاب با پنج ه هایش ب ه شانه ام فشار دیگری آورد و قلبم را توی سینه

شدم و شهاب بالاخر ه شانه ام را رها     بلندلبخند زدم و سری برای مادرش تكان داد م. از جا 

احترام ب ه سمت جلو گرفت و من  را ب ه پیش روی    كرد. كنارم ایستا د و دستش را با
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نمی دانستم من را كجا می خواست ببرد و دل بی تابم داشت سین ه ام  دعوت كرد. با آن كه

صورت مصممش   م نگاهی بهسورا خ می كرد اما دلم برای هم قدمی با او پر می زد. نی را 

 :  انداختم و به آرامی گفتم

 !  خواهش می كنم. شما میزبانی-

نگاهش بیداد می كرد    نگاهی روی صورتم انداخت و سر تكان داد. چرا آن غروری ک ه در

خواست حالی ام كند بعدا ب ه حسابم خواهد   برایم شیرین بود؟ نگاهی ک ه انگار قشنگ می 

  انداختم و او در كمال ناباوری من، دستش را پایین آورد و دستم را  برایش با لارسید. ابرویی 

من ماندم  و او و   گرفت. پنج ه هایش ک ه قفل  پنج ه هایم شد، انگار دنیا از حركت ایستاد و

سیما خانم مثل ناخن كشیدن    او  هیچ  نفهمید چه ب ه روزم آورد. لبخند  شیرین  روی لب

خیس عرق  شد و  او دستم را كشید و مجالی برای   مام تنم از شدت شرم  روی قلبم بود. ت 

ب ه من نداد. با دستانی ک ه می لرزید  و  قلبی كه بنای نفهمی    خجالت كشیدن بیشتر 

  ب ه دنبالش روان شدم و او بدون  ذر ه ای مكث مرا به دنبال خودش كشی د گذاشت ه بود،

 .  و برد

ندیدن بقیه راحت    یی خان ه شان  دور شدم و وقتی ک ه خیالم ازب ه دنبال او از سالن پذیرا

ب ه حال آشوبم ، دستم را محكم تر    شد، دستش را كشیدم و از حركت ایستادم. بی توجه

ابروانش داشت ب ه بال و پر زدن قلبم تشر می زد. به را   كشید و من را پیش  برد. اخم میان 

  بی توجه پیش می رفت. لوس كرد ه بود خودش ر ا صدایش زدم. او ولی ه افتادم و بی قرار

 . برایم؟ خنده ام گرفت. سعی كردم بایستم اما او خیال ایستادن نداشت 

كرد. نازی ب ه    دستم را با نوازش روی بازوی برهن ه اش كشیدم و او سرعتش را كم

 :  صدایم بخشید و با دلبری كنار گوشش زمزم ه كردم
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 ... عزیزم وایسا ببینمت-

از آن ک ه   وز جمل ه ام درست و حسابی تمام نشد ه بود ک ه دستم را كشیدم و قبل هن

جدا كنم، تنم  را با قدرت به   بتوانم دستم را از میان دست قدرتمند و  پنجه های محكم ش

پشت ب ه سالن پذیرایی خان ه شان! هین   دیوار كنار سالن كوبید! درست زیر پل ه ها و  

كردم و حیرت زد ه ب ه او خیر ه شدم. به او ک ه با اخم   گلو خفه  وحشت زد ه ام  را توی

رویم ایستاد و زل زد ب ه چشمانم. بزاق دهانم را ب ه سختی قورت   هایی  در هم رو به

سخت در هم   خیر ه شدم میان  مردمک رقصان و یخی چشمانش. ابروهایش را سر  دادم و

 .  گر ه كرد ه بود و نگاهم می كرد

مچم فرو برد. نال ه   را تكانی دادم و او قفل پنج ه هایش را محكم تر در میان با ترس دستم

 . ای از درد كردم و چشم میان چشمانش دوختم

عجیبش من  را   سرش را پایین آورد و با فاصل ه ی كوتاهی از سرم نگهش داشت. رفتا ر

ک ه لب باز كرد و  اعتراضی نكرد ه بودم  ترساند. چرا این طور  عجیب رفتار می كرد؟ هنوز

 :  با صدایی آرام ولی سوزان پرسید

خشم خفته ای ک ه    انگار ی ه چیزایی رو خوب برات دیكت ه نكردم سركارِ خانم؟-

اعتراض مخفی میان صدایش مرا به یاد   میان كلامش بود، من را عجیب درگیر كرد. نو ع

با لبخند مهربانی به انداخت. خودم را ب ه آن راه زدم و  سرباز زدن از خواست ه اش

 .  زدم رویش چشم ک

   چی شد ه دیوونه ی خودم؟-
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نظار ه نشستم.   ماتش برد و من  جهش برقی را میان  مردمک های آبی چشمانش ب ه

 . من جواب بود در مقابل خشم لجام گسیخت ه ی او فقط مهر و سرتقی

   من از شما نخواستم بیای كنار من بشینی؟-

ریخت. اما او هنوز با   خند ه ام  شدت گرفت. لب هایم عمیقا باز شد و دندان هایم بیرون 

هایش در هم فرو رفت ه بود. تلاش   آن چشم های ویرانگرش زل زد ه ب ه نگاهم و اخم 

توانست و من برای حسی ک ه میان  چشمانش دست و   می كرد عصبی بماند اما واقعا نمی

آلودش   لش برای من رفته بود و من این  را خوب از  چشمان رازمردم. او د پا می زد می

   می فهمیدم. چشمانی ک ه سعی می كرد جدی باشد و اخمش

 . بترساند. اما من لای ه به لایه و پیچیدگی چشمانش را ا ز بر شد  ه بودم

ناخن كشیدم. چشم    دست آزادم را بالا آوردم و با سر انگشتم روی صورت ته ریش دارش

تر آورد. مثل  پسر بچه ی بازیگوشی   ش را آرام روی هم گذاشت و سرش را نزدی کهای

 .  ک ه دلش نوازش می خواست

 . كوبش بی رحمان ه ی قلبم داشت امانم را می برید

   یک_ و _ بیست _ و _ صد]  .. :[

 : بی اختیار چشم بستم و او نفسش را روی صورتم ریخت و زمزم ه كرد 

 ...  وقت فراموش نكن كه هیچ  وقت اجاز ه نداری خودتو ازم دریغ كنی! هیچ -

گذاشت. انگار پا    قلب دیوان ه ام از حركت ایستاد و دیگر تپیدن ویران  كنند ه اش را كنار 

ناامنی خودش را ب ه در و دیوار   ک یادش رفت تا چند  لحظ ه ی پیش داشت از شدت

حبس سنگین  دستانش، چنان آرامشی پیدا كرد    ار او، میان سین ه ام می كوبید. حالا در جو 
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گنجید. من و  این قلب برای نفس كشیدن در هوایی ک ه شهاب   ه بود ک ه در باورم نم ی

زمزم ه   صدر نفس می كشید، می  مردیم. با همان چشمان بست ه لب باز كردم و  الدین 

 :  كردم

 ! عزیزم آخ ه خجالت می كشیدم! من... بار اولی بود ک ه خانواد ه تو می دیدم -

 ...  من برای بودن با تو از هیچ احدی اجاز ه نمی گیرم باران-

آرامش را ب ه من   صدایش ب ه شكل قابل تاملی آرام شد ه بود. انگار آرامش گرفته و این 

صورتش دعوت كردم. او هم چشم باز   رویانتقال می داد. چشم باز و دستم را ب ه شیطنت 

سر انگشتم را روی ابروی پهن مشكی اش كشیدم و او در   كرد ه بود و نگاهم می كرد. آرام

  زد ب ه كارهایم. دل م می خواست خط ب ه خط  اجزای صورتش را ملک ه ی  سكوت زل

كردم. مثل موم    ذهنم كنم. انگشت م را آرام پایین  تر  آوردم و تیغ ه ی بینی اش را لم س

آرامش خاصی داد ک ه فقط در  میان دستانم نرم شد و آن  خشم ظاهری جایش را به

را روی لبش بردم و همان جا نگهش داشتم.   چشمان او برایم معنا  پیدا می كرد. انگشت م

   رقصاند.  چشمانش را روی لب هایم

 ...  رو و ما  اگه تنبی ه ت تموم شد بهتر ه برگردیم. می ترسم كسی سر برسه-

   هنوز جمل ه ام تمام  نشد ه بود كه نزدی ک تر شد 

 !  این بوی عطرت دار ه بد جوری هواییم می كنه خانم-

خواست برای ابد...   نفسم حبس شد میان سینه ام. دلم این آرامش را بست ه بندی می

كشید. پلک  برد و شالم را از روی سرم  چشم هایم را روی هم گذاشتم و او دستش را با لا
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موهایم رفت تمام جانم از حس خواستنش پر شد. صدایم   هایم لرزید. دستش ک ه میان 

 :  وقتی او را به نام خواندمش  پر از لرز بود

 ...  شهاب-

 ...  هیس! هیچی نگو خانمِ باران! هیچی-

 ...  آ خ-

حرفم ابدا دو   این اولین و آخرین باری بود ک ه خودتو ازم دریغ كردی! در این مورد،-

 .  بار نمی ش ه

 ...  من... من خودمو ازت دریغ نكردم. نگام كن... ب ه حالم. ب ه تپش قلبم-

خاک می مون    تو جوری توی تنم  ریشه زدی ک ه كندنت مثل كندن ریش ه ی زندگیم از 

 !  ه

 !  كنم اجاز ه ی این كارو ابدا بهت نمی دم. ریش ه تو  توی سین ه م محكم می -

 ...  شهابم-

باز شد، مال من   باران، چه بخوای چه ن ه باید  بدونی از زمانی ک ه پای من توی زندگیت -

 ...  شدی! بی چون و چرا 

ی بود. سرم  داشتن لعنتی با تمام زورگویی ها و سلطه طل بی هایش برایم شیرین و  دوست

 :  را تكان دادم و بی اراد ه زمزمه كردم

 !  داری منو از پا د ر میاری-
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با آن چشمان آسمانی مهربانش زل زد توی چشم هایم. چشم هایی كه نم اشک داشت و  

شوق ویران  كننده ای از خواستنش توی تک تک  سلول هایم نشست ه بود. خشونت خاصی  

 :  میان صدا و پنج ه هایش پیچید

 ... باز كن اون لعنتیا  رو-

روی هم می رفت و    چشم هایم را با مكث كوتاهی باز و نگاهش كردم. پلک هایم بی تابانه

 !  قرارم را می گرفت. نفس برایم نگذاشت ه بود دیوان ه

 ...  بهت نمیاد این چتری ها-

هایم برد  را زیر مو خند ه ام  گرفت. سرم را تكان دادم و موهایم موجی گرفت و او انگشتش

از هم باز شده بود نشاندم و او زمزم    و موجشان را بیشتر كرد. نگاهم را روی لب هایش ک ه

 :  ه كرد

كن! حتی شد   حرفای این لحظ ه مو ابدا یادت نر ه. ب ه شكل  خاصی ملک ه ی ذهنت-

 .  ه از روش هزار بار بنویس

گفت از روی   لبخند زدم. یاد بار دومی ک ه او را دیدم افتادم. همان شب هم ب ه من 

 .  شب شهاب صدایش زدم   اسمش بارها بنویسم. من هم ننوشتم و با سرتقی از همان 

 ! سعی نكن برای پرند ه حد  و مرز  تعیین كنی! اسیرش نكن شهاب-

حرف بیش از   برای كسی ک ه با میل خودش پا توی زندون من گذاشته، زدن  این -

 !  حد  خند ه دار ه
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بند بند  دلم سر   دستم را روی سینه اش تكانی دادم  و از لمس تی شرت جذب سیاهش 

بردم و برای دیدن آن چشمان   شوق آمد. گرمای تنش دیوان ه ام می كرد! سرم را با لا

 :  ل و پر  زدن افتادمجادویی اش ب ه با

داشتنت! توی خواستنت!   برای من توی هیچ چیزی حد  و مرزی نیست. حتی توی دوس ت-

شهاب الدین صدر! محدودم نكن. من  حد و    سقفی برای عاشقت بودن ندارم جناب آقای

هیچ وقت از  چهارچوب و خط و  قرمزام فراتر نمی ذارم. هر   مرز خودمو می دونم. پام و

 ...  دار ه جز ی چیزی مرز 

   جز؟-

حاضرم جونم   اثبات عشقم ب ه تو! اون قدر عاشقتم ک ه اگر اراد ه كنی همین الان -

 .  رو دو دستی تقدیت  كنم

 .  چشم هایش چین خورد و دستش آرام روی چال گون ه ام نشست

تمام جانم لمس   لبخندم را عمق دادم و گرمایی كه از سر انگشتش ب ه جانم ریخت را با

 !  بارید روی شیروانی خان ه م. صدایش نرم بود. مثل بارانی ک ه نرم و نرم تر می كرد

 ...  با من بیا-

 !  تا آخر دنیا باهات میام. هر جایی كه بخوای-

   چشم هایش را بست و نزدیكم شد. 

حس امنیت خاصی ب ه جانم بخشید ک ه هیچ وقت تا قبل از آن  در زندگی ام، نمون ه اش  

را تجرب ه نكرده بودم. فاصل ه گرفت و  دستم را كشید. ب ه دنبال او ب ه سمت پل ه ها  
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ب ه راه افتادم و با هر پل ه ای ک ه ب ه همرا ه او با لا كشید ه شدم ، فكر  كردم ک ه  

 .  م. چقدر  او را  دوست دارم و چقدر زندگی در كنارش زیبا بودچقدر  خوشبخت بود

با او قدم می زدم   آن قدر در هوای او مست بودم ک ه متوجه ی فضای راهرویی ک ه میانش

شدم. در محدود ه ی دیدم،   ن بودم. از بالای را ه پل ه ها سر چرخاندم  و به پایین خیره

آرام نمی گرفتم. آن ها در موردم چه تصوری    ودم وخبری از خانواد ه اش نبو د. بی قرار ب

   داشتند؟

احدی ندارند.   نگران خانواد ه  ی من نباش. عادت ب ه پیش داوری و قضاوت در مور د-

 !  ذهنتو ازشون آزاد كن

سر برگرداندم و نگاهش كردم. ذهنم را می خواند و من چطور می توانستم برای امنیتی ک ه  

نَََمیرم؟ دستم را كش ید و من  مطیع   و بی حرف به دنبالش روان  با  او نصیبم می شد  

شدم. در كنار او جهنم هم  برایم دل چسب  و گوارا بود. رو ب ه روی در سفید رنگی ایستاد  

و با فشار آرامی ک ه ب ه دستگیر ه اش وارد كرد؛ در باز شد و كنار  كشید تا من ب ه  

 .  داخل بروم

پا درون اتاق  گذاشتم و پیش  از هر  چیز  عطر نفس گیری  ک ه شهاب  استفاده می كرد با  

در ک ه پشت سرم بست ه شد، نگا ه كنجكاوم با هیجان دور اتاق   .قدرت زیر بینی ام پیچید 

چرخ خورد. یک تخت یک نفر ه گوش ه ی اتاق و یک كتاب خان ه پر از كتاب در سمت  

قا ب عكس بزرگ از پرتر ه سیا ه و  سفید  صورت شهاب بالا ی    دیگر قرا ر داشت. یک

تخت بود ک ه در همان لحظ ه ی ورود تمام وجودم را لرزاند. با قدم هایی بی جان و دلی ک  

ه قرار  نداشت به جلو رفتم و  با فاصل ه ی كوتاهی  از تخت ایستادم و زل زدم ب ه چشم  

ست در او ج خشم و سرد بودن، زیبا و نفس  هایش درون عكس... چطور یک مرد می توان 
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گیر باشد؟  چشم ب ه قاب  عكسش دوخت ه بود و من  با  دلی ک ه تند  می  تپید می  

جنگیدم. صدایش سلول ب ه سلول  تنم را درگیر عشقش كرد وقتی ک ه با حسی لطیف  

 :  پرسید

   بهم بگو چی حس می كنی؟-

احساسی؟ داشتم   می كردم آرام بمانم. چه قلبم وحشیان ه لگد می كوبید وقتی كه سعی 

زد. لب باز كردم و بی احتیاط   می مردم و او خودخواست ه داشت تبر به ریشه ام می 

 :  زمزم ه كردم

 !  عطرت... عطری ک ه می زنی توی اتاق پیچید ه-

از حجم حضورش   كنار گوشم آرام نفس می زد و من  بی تاب و نفس برید ه سعی  می كردم

   بر نمی داشت ؟ را احاطه كرد ه بود، نمیرم. چرا دست از سرم ک ه دورم

 . صدای قلبتو می شنوم -

 !  بی حیایی می كن ه-

دیوان ه وار   كف دستش را آرام  روی قفسه ی سین ه ام، جایی ک ه قلبم ب ه هوای او

 :  می كوبید، گذاشت و زمزم ه كرد

 ! استن منمتوجه ش كن  ک ه این  تپشا فقط محدود می شن ب ه خو -

هیج عنوان روی   توجیحش كن كه شهاب الدین صدر ، یه مرد فوق  العاد ه خودخواه ه و به

 !  خانمِ باران ریسک نمی كن ه

س  _ و _ بیست _ و _ صد]  .. :[

   ه
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   شیرین زبان  بود؟ شیرین زبانی اش میان خط  و نشان كشیدن هایش

 . مردم زبانش هم میپنهان شد ه بود و فقط من بودم كه برای تلخی های 

ویران كننده ی    بعضی چیزا نیاز ب ه فهموندن ندارن شهاب. نگا ه كن... این تپشای-

 .  خودجوش، بدون خط  و نشون دارن فقط برات می زنن

 .  دارن برای تو ل ه له می زنن. عشق ک ه زوری نیست. اجباری نیست

 ...  فقط  تو می تپهخودجوشه، خود خواست ه س و این  دلِ من خودخواست ه برای 

 !  خوب ه-

گفت و دستهایش را از دور تنم باز كرد و من  یخ  كردم. بی قرار دستهایم را دور بازوان م  

كتاب خان ه اش رفت. رفتن و فاصل ه    حلقه كردم و او با قدم هایی محكم و بلند به سمت

در مقابل نگا ه  خودم نبود، بدجور درونم نفوذ كرد ه بود.   گرفتنش را دوست نداشتم. دست

در یكی از كشوهایی ک ه داخل كتاب خان ه اش تعبی ه شد ه بود، را باز   پرپر زد ه ی من ،

را دنبال كرد. ب  و جعبه ی چوبی ای را بیرون كشید. چشمانم با كنجكاوی هر حركتش كرد

شدم. نزدیكم شد و رو به رویم   ه سمتم چرخید و من هیجان زد ه ب ه صورت آرامش خیره 

میان دستانش كندم و به صورتش نگا ه كردم.   تاد. چشمانم را از جعب ه ی ساد ه ی  ایس

افتاد. نگاهش می كردم و او در سكوتی ک ه هی چ از آن سر در   فضولی مثل خوره به جانم

   نمی

 :  آوردم، نگاهم می كرد. بی حواس و كم حوصل ه لب باز كردم 

 ...  شهاب- 

 ...  هیش- 
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كردم و معصومان ه   بازی چشمانمان! خند ه ام گرفت. سرم را كج دعوتم كرد ب ه سكوت و 

اتاق، در نزدیک ترین فاصل ه با او بود.   نگاهش كردم. خوشبختی برای من در  میان همین 

دلشور ه ی پر از شوق را از جانم نمی كند؟ داشتم از فضولی   چرا چیزی نمی گفت؟ چرا این 

را احاط   تنش بیش از حد نزدیک شد ه و تمام وجودم او حالم را نمی فهمید. عطر  می مردم و

 :  خودش كر د  ه كرد ه بود. لب هایش تكان ر یزی خورد و تمام توجه م را جلب

خاطر قرارت با   چند وقت پیش، وقتی ک ه شاكی شد ه بودی، پشت خط بهم گفتی به -

 .  بگذری من  مجبور شدی از یه چیزی ک ه مورد علاقه ت بوده

 :  دا د قدمی  نزدیک تر شد. ذهنم ب ه شدت درگیر شد و او ادامهمكث كرد و  

 !  ازم خواستی برات جبرانش كنم-

گشتم، از چه    متفكر ابروهایم را در هم كشیدم و در ذهنم ب ه دنبال چیزی ک ه می گفت

هر چیزی جز او ک ه بدجور در  . چیزی صحبت می كرد؟ از ذهنم هم ه چیز فرار كرد ه بود

 . رخنه كرد ه بود وجودم 

   یادت اومد؟-

 : سرم را به نفی تكان دادم و او آرام زمزم ه كرد 

جبران شی    شما با شیطنت برام خط و نشون  كشیدی و من  از همون شب برای-

 !  افتادم ارزشمندی ک ه به خاطر من از دستش داد ه بودی ب ه تكاپو

حرف می زد؟    د او از چه چیزی چشم هایم گرد شد و به او خیر ه شدم. چرا یادم نمی آم

 :  بزاق  دهانم را پر سر و صدا قورت دادم و پرسیدم

 ...  مردم از فضولی من... یادم نیست شهاب. از چی داری صحبت می كنی؟ بگو دیگه-
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من چشم    جعب ه را بالا آورد و  در فاصل ه ی میان  خودم و خودش نگهش داشت  و

انگلیسی حک شد ه بود،   به "بی"آن  حرف  دوختم ب ه جعب ه ی چوبی ای ک ه روی 

لحظ ه متوجه ی آن نشده بودم. دستم با   چشم دوختم. قلبم توی سین ه تند تپید. تا آن  

نشست و شوق دیدن محتویات داخل جعب ه تمام وجودم   هیجان بالا رف ت و روی جعبه

 .  را گرم كرد

 :  كرد د و  زمزمهدستم را فرو رفتگی اول اسمم كشیدم و او لب هایش را جنبان 

 !  تا زمانی ک ه من هستم، هیچ  حسرتی ب ه دلت نمی مون ه باران-

میانشان خفته   سر بلند كردم و به چشم هایش زل زدم. چشم هایی ک ه یک دنیا حرف 

 . بود

   این چیه شهاب؟-

 ...  كلكسیون سک ه-

صدا زدم و   لرزید، نامش راناباور ب ه او با دهانی باز خیره شدم و  با صدایی ک ه می 

 :  پرسیدم

   شهاب... تو... چی كار كردی ؟-

خاطر من    تقدیم ب ه شما سركار خانم ب ه جبران  از دست دادن كلكسیونی ک ه به-

 !  از دست دادی ش

خواب ب ه سر   جعب ه را میان دستانم رها كرد و من  با اشتیاقی ویران گر  انگار ک ه در

و خاصی ک ه حتی در میان   باز  كردم و از دیدن سک ه های قدیمی می  بردم، در جعبه را 

كوتاهی كشیدم. او با لبخندی محو ک ه فقط    سكه های بابک نبود ب ه وجد  آمدم  و جیغ
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هایش شكارش كنم، خیره شده بود ب ه من و من دیوانه وار   من می  توانستم از روی لب

  یدم. دستم را میان سک ه های زیبا و زدم و هیجانم را ب ه رخش می  كش بال و پر می

ها را فراهم   باستانی می بردم و فكر می  كردم چطور توانست ه در این  مدت كوتا ه آن  

 .  كند؟ چیزی برای ذكر شرایط قلب تپنده ام پیدا نمی كردم 

 ... باورم نمی شد... واقعا

كهها رو جمع كرد ه  باورم نمی ش ه. اصلا... چطوری تونستی آخه؟  بابک از بچگی اون س-

  بود. تو... چطوری آخه؟ 

 ! برای من هیچ  چیزی محال نیست. خصوصا اگر پای شما وسط باش ه-

طاقتی روی   چطور می توانست آن قدر راحت از من دل ببرد؟ چطور؟ جعب ه را با بی 

ب ه سمتش برگشتم. ایستاد   میزی ک ه با فاصل ه ی كوتاهی از ما قرار داشت، گذاشتم و

  بود و نگاهم می كرد.  ه 

 .  تكانی خورد و  به سرعت خودش را كنترل كرد. پر سر  و صدا قربان صدقه اش رفتم

چطوری ازت   تو معركه ای. لنگ ه نداری به خدا! دستت درد نكن ه! واقعا نمی دون م-

 !  تشكر كنم

كرد ه بود.  برایش می مردم و این مرگ خودخواست ه و شیرین بود. عاشقش بود م. عاشقم  

سرش را آرام عقب  برد و من با دل و لب و چشمانی ک ه مست خواستن و عشقش بود،  

 .  لبخند زدم 

ب ه دنبال سود و   ب ه وقتش جبران می كنی نگران نباش! من اون تاجری ام ک ه همیشه-

 !  منعفت خودش ه
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گرفتم زل زدم   هقهقه ه ای زدم و  او با سكوت ایستاد و خندیدن من را تماشا كرد. آرام ک 

 !  میان چشمانش. چشمانش حرف می زد. حرف كه ن ه

زد. مگر عشق    فریاد می زد ک ه دیوان ه ام شده بود. لب هایش اما بسته بود و حرفی نمی

من را می  خواست. آهست ه   ب ه ز بان آوردنی بود؟ او با رفتارهایش ثابت كرد ه بود ک ه

 :  سرم  را تكان دادم و زمزمه كردم

 !  ه چشایی داری ک ه خودت خبر نداری از حالشونی -

سخت بود اعتراف ب ه   كرد. برایش حلقهابرویش بالا رفت و دستهایش را محكم تر دورم 

می كردم. مثل یک رود... مثل چهچه  عشق؟ من اما برایم راحت بود. عشق را باید جاری 

 .  قبل ب ه او چسبیدمكمرم فشار داد و من بیش از    قناری... دستش را محكم تر روی

با تمام جانم لب   عجب؟ شما ک ه خبر داری برام تعریف كن منم بدونم چه حالی دارن؟-

 :  زدم

شهاب، این دیوون ه عاشق حالت خند ه هات ه! خند ه های محوی ک ه ب ه سختی  -

 !  نشونشون می دی

 !  زمعزی نمی دونی این كارت چقدر برام ارزش داشت شها ب. خیلی ارزشمند بو د-

 :  چشمكی زد و با شیطنت خاصی گفت

لطفمو    حالا ک ه بیشتر فكر می كنم، می بینم ک ه ب ه نظرم  بهتر ه ی ه جوری -

 !  جبران كنی

زل زد میان   چشم هایم گرد شد و با بهت زل زدم توی چشم های بازیگوش ش

 :  چشمانم و لب باز كرد
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 !  كلی تصفیه حساب كن مباهاتفعلا با همین  شروع كن تا به وقتش ب ه صورت -

 .  و رو شد مردم از خجالت و لب هایش ک ه روی لب هایم نشست تمام وجودم زیر

   هفده _ فصل

ب ه تلوزیون    سرم را بالا آوردم و ب ه مامان نگا ه كردم. با اخم رویش را از من گرفت و 

ابا روزنام ه  عمیقی كشیدم. ب چشم دوخت. پوزخند دردآوری روی لب هایم نشاندم و نفس 

گذاشت. انگار ن ه انگار ک ه مرا در میان آن  هم ه   ی میان دستانش را تا كرد و روی میز 

وقتی به خان ه آمده بودم، خودش را توی هزار سورا خ پنهان كرد   مصیبت دید ه بود. بیتا از

ترسید كه  ب ه چه علتی  نمی دانستم از من فرار می كرد. انگار طاعون بودم و او می   ه بود و

 .  مبتلایم شود

 .  تب داشتم. سرما خورد ه بودم یا درد ب ه جانم افتاد ه بود را نمی دانست م

درد كشید ه ام را   حال بدی داشتم  و دلم می خواست حرفشان را زودتر بگویند تا من جسم

ک ه آمدم هایش چند سال بود   با خودم كول كنم و از آن  خان ه بیرون بكشم. خان ه ای

دوری كردن من، دور ماندن را یاد گرفت ه    برایم غریب ه شد ه بودند. انگار آن ها هم با 

دورادور شنیدن حرف هایش نبود، گمان می كردم من  را ب  بودند. اگر غرولندهای مامان و 

سپرد ه بودند. اما باز هم جای شكر داشت ک ه مامان ناراضی بود از رفتنمب ه   ه خاطراتشان 

 !  گرخانه ای دی

بند زنگ می خورد. بی  دستهایم را در هم قلاب كردم و سرم را به زیر انداختم. گوشی ام یک

دوبار ه و هزار بار ه رد تماس د ادم. سنگینی   حوصل ه نگاهی ب ه شمار ه ی آتیلا انداختم و 
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  شانه هایم افتاد ه بود. با دلی ک ه بدجور  می سوخت، برای  نگا ه مامان  مثل دماوند روی

 :  آتیلا نوشتم

   نمی تونم باهات بیام. لطفا خودت ماشینو بگیر. خودم باهات تماس می

 « 

   گیرم. پیشاپی ش ممنون.« 

خشم دورگ ه   هنوز نوشتم تمام نشد ه بود ک ه طاقت مامان طاق  شد و  با صدایی ک ه

 :  اش كرد ه بود گفت

سری های   لطف  حضور خیرهتا این سن  پامون ب ه كلانتری باز نشد ه بود كه ب ه -

 .  باران خانم، شامل حالمون شد

هم ه مصیبت برای   گوشی را توی دستم فشار دادم و ب ه بی عدالتی خدا شكو ه كردم. این

بی چیز كند  و ككش هم نگزد؟ سرم   من زیاد بود. چطور می توانست مرا تا این حد  حقیر  و

نی مامان با این جمل ه ی سراسر  شكستن سكوت طولا  داشت از درد متلاشی می شد  و 

 .  شدت بخشید. پلک هایم را روی هم گذاشتم و سعی كردم آرام بمانم تحقیرش دردم را 

اما مامان تاز ه سر درد دلش باز شد ه بود و باید تا ساعت  ها نال ه می زد و عالم و آدم را  

 .  خبرد ار می كرد

چه حماقتی   م. دوست دارم بدونم  كارم شد ه هر  روز  فكر كردن ب ه زندگی گذشت ه-

 .  توی زندگیم ازم سر زد ک ه اولادی مثل تو نصیبم شد

زخمای دلم   اولادی ک ه چند ساله فقط  باعث سرشكستگی م شد ه و هر بار زخم به

 !  اضاف ه می كن ه
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سرب روی    انگار با سیخی دا غ سینه ام را سورا خ كردند. حرف های مامان مثل  

 .  بود و را ه نف سم را می بستگلویم نشست ه 

   پنج_ و _ بیست _ و _ صد]  .. :[

رحم شده بود، نگاه   سرم را بلند كرد ه بودم و با دلخوری بارزی ب ه مامان كه این طور بی 

كشید. كل واكنشش ب ه بی انصافی    می كردم. بابا تكانی روی صندلی ب ه خود داد و نچ ی

ه اظهار حضور بابا، صدایش بلند تر شد و با    تفاوت ب های مامان همین بود. مامان اما بی

 : زد  حرص بیشتری نال ه

زندگیمون پر زد.   از وقتی ک ه اون  پسرِ پاشو گذاشت توی خونه ی ما رنگ آرامش از -

یادم میفته كه هر چقدر نشستم   انگار باران منو بردن و جاش ی ه آدم  دیگ ه اوردن. وقتی

عاشقی به گوشت نرفت، انگار جیگرم الو می گیر   ق و و  بهت گفتم دست برد ار از این عش

ک ه التماست كردم و خواستم قبول كنی ک ه اونا وصل ه ی تن  ما    ه. هر وقت یادم میفته

مهم   را ه و چاهشون از ما جداست و تو نیشتو تا بنا گوشت باز كردی و گفتی نیستن و 

اون هم ه    ب ه دیوار و خودش ه ک ه دلت براش رفت ه دلم می خواد سرمو بک وبم 

 .  مصیبتو  از ذهنم پاک كنم

چه مصیبت    آن قدر ناخن  هایم  را كف دستم فشار  دادم ک ه ب ه سوزش افتاد. مامان ا ز

فقط گوشه ای از بلاهای زندگی ام   حرف می زد؟ از چه چیزی خبر داشت؟ بعد  از شش سال

ی خواند. زخمی تاز ه میان  دلم ب ه  از مصیبت مدح م را برایشان رو كرد ه بودم و او داش ت 

با نیشترهایش عمقش را شدیدتر  می كرد و این سكوت خودم مثل   پا شد ه بود كه مامان 

 .  ب ه جان ریش ه ام  افتاد ه بود تیشه
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پشتمون سوار كردی.    وقتی زنش شدی و رفتی پی زندگیت. هزار و یه جور حرف و حدیث-

برنداشتن و توی روی خودمون می گن   هنوزم ک ه هنوز ه ایل و  طایف ه دست از سرمون 

اجاز ه نداد ی ه سوزن از خونه تون ب ه رسم جهاز ببرین؟    چی شد  پس اون پسری ک ه

   عشقی كه باران براش سین ه سپر كرد ه بود؟ چی شد اون همه

 :  سر داد كوبید و مثل بچه مرد ه ها شیون  به دستش را محكم تخت سین ه اش  

قرض و بدبختی ی   هر چی بهشون گفتیم كه شاید جهاز ندادیم اما با هزار جور بدهی و -

خانم ک ه جلوی حرف و حدیثا رو    ه مبلغ سنگین  جور كردیم و ریختیم  تو حساب باران

 !  نرفت  بگیریم كسی ب ه خرجش نرفت كه

بعد از عروسی    این حرف ها سر دلش ماند ه بود. حرف هایی كهچان ه ام از بغض لرزید. 

بعد از... بعد از طلاقم هم آن   ام، خوشی هایم هیچ وقت اجاز ه نداد ب ه زبانشان بیاورد و

افسردگی گرفتنم، سكوت اختیار كرد ه بود و   قدر داغان و خراب بودم ک ه از ترس 

 ...  چیزی نمی گفت و حالا

می شد را   ه سر درد دلش باز و هر چیزی ک ه مربوط ب ه گذشته  حالا چه شد ه بود ک

هایم دچار جزر و مد شد و    روی داری ه می  ریخت، خدا عالم بود. تصویرش پشت پل ک

 .  دو قطره ی درشت اشک روی صورتم چكید

بالا بردم و   مامان از روی مبل  بلند شد  و قدمی ب ه سمتم برداشت. سرم را به سختی

صدایش مثل تمام وجودِ من می  م. صورتش از شدت عصبانیت تیره شد ه بود ونگاهش كرد

هوای گری ه ب ه سرشان زد ه بود. نگا ه ماتم را ک ه   لرزید. مثل چشم هایم  ک ه بی هوا 

 :  فریادش ب ه آسمان  رفت روی خودش دید،



 

 

 

457 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

ی بود،  دردت چ رفتی دو سال نشد ه برگشتی تو  این  خراب شده و هر چی بهت گفتیم -

گرفتی! نتیج ه ی اون عشق    مرگت چی بود، لام تا كام حرف نزدی و روز ه ی سكوت 

شناسنام ه ی تو و  ی ه لک ه ن نگ و   آبروریزی   آتشین و پر از شورت شد ی ه طلاق توی

 !  تو فک و فامیل من

می كشید.   چشم هایم را بستم اما از پشت پل ک هایم هم می دیدم ک ه چه زجری 

 ! زخمی ام می كرد بی هیچ تازیان ه ای صدایش

دست از سرش   این بابات، همین  بابای خیر ندید ه ت دهن منو بست و گفت ولش كن-

بپرس. اما چی شد؟ چی شد    بردار بذار ب ه حال خودش بیاد بعد ازش چند و چونشو 

   زنین؟ چرا؟   باران؟ چی شد آرش خان؟ چرا حرف نمی

كوبید ه می شد.   گار تمام دنیا پتک شد ه و هی دائم بر سر من سرم لقو ه گرفت ه بو د. ان

صورت در ظاهر بی تفاوت بابا می    چشم هایم سیاهی می رفت و نگاه مامان با تحیر  روی

شریک می گشت و چه كسی بهتر  از بابا ک ه در   گشت. انگار برای دردهایش ب ه دنبال

 . مامان بازی كرد ه بودسنگ زیرین آسیاب را برای  تمام این سالها نقش 

نمی رفتم و گیس ب  اگه همون سال ی ه كشیده می زدی توی صورتش و منم ب ه حرفت-

در نمی اومد و بی آبرویی به بار نمی   ه سرش نمی ذاشتم، این طوری برای من از خودش

ک ه دور ه و زمون ه عوض شد ه و بچه ها خودشون باید  اورد. اون قدر بغل گوشم خوند ی

  تصمیم بگیرن كه تهش شد این  حال و روزمون... حالا چرا هیچی نمی  برای آیند ه شون 

   گی؟ چرا دوبار ه ازش دفاع نمی كنی؟
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دیگرم گرفتم و   دست چپم دیوان ه وار نبض می  زد. ب ه سختی بازویم را میان مشت دست

 .  ه ام را یكی در میان بیرون ریختم نف س های تنگ شد 

بی حیایی ک ه من   بغض سركشی می  كرد و جناق سینه ام را هدف  گرفته بود. مثل زندگی

 .  را كرد ه بود دارت بی مهری هایش

 ...  تمومش كن سارا. الان وقتِ این حرفا -

  ک ه تهش خانم پس كی وقتش ه آرش خان؟ كی؟ اون روزا هم همین  چرندیاتو گفتی -

چقدر خودمو زدم و  ب ه در و    ساكشو جمع كرد و از خونه زد بیرون. همون روزا هر

چشم سفید ب ه حرفم نر ه و برای خودش   دیوار كوبیدم تو باعث  شدی این بی حیای 

باعث حال و احوال امروز هم ه مونی. با این هم ه بی    زندگی مستقل  را ه بنداز ه. تو 

 !  تفاوتی و آرامشت

]  .. : [ می فهمی؟ 

  شش _ و _ بیست _ و_ صد

خراشید و از بن  وجودش    چشم هایم سیاهی می رفت. مامان یكی در میان صورتش را می

بیشتر از درد سینه سوز خودم آزارم می دا   فریاد می كشید. دردی ک ه میان صدایش بود، 

ک   صدایش دامن بدبختی هایم را گرفت ه بود. بدبختی هایی  د. انگار... انگار بغض  میان 

   ه تمامی 

ب ه حالش...   نداشت. بابا دست ش را ب ه سمت كنترل برد و صدایش را زیاد كرد. خو ش

نمی گرفت. حتی دردهای تلنبار    دنیا برایش یک بازیچه بو د. هیچ وقت هیچ چیزی را جدی

 ...  شد ه میان سین ه ی خانواد ه اش را
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برای خودش   چیز  ناخوداگا هانگار سكوت می كرد و صورت مسئل ه را خط می زد، هم ه 

 ...  درست می شد. برعكس برای مامان

عاقبت منو مثل   الهی خیر نبینی مرد ک ه همیشه همین طور خودتو زدی ب ه اون راه و -

 .  چشمای این دختر سیا ه كردی

 !  چشم هایم روی هم رفت و یک قطر ه ی اشک سر خورد روی گون ه ام

را... چشم هایم  سمت من آمد و دستم را كشید. دست دردناک ممامان با قدم  های بلند ب ه 

ک ه داشت جان ب ه سر می شد.   باز شد و بی  اختیار روی پاهایم ایستاد م. رو به روی او

هایم میان چشمان مامان پیدا شد ه بود. دلم برایش   پاهایم می لرزید و  تمام غم و بدبختی 

 .  م! حالی ک ه دست من نبود و اتفاق افتاد ه بودحالی ک ه من مسببش بود  می سوخت. برا ی

خودخوری كرد م.    چه غلطی  كرد ی باران؟ این هم ه روز دندون سر جیگر گذاشتم و-

من اهل هر كثافت  كاری ای ک   این هم ه روز  خف ه خون گرفتم و با خودم گفتم دختر

 .  ه بود، خائن نبود. آدم متعهدی بود

پرسید و به   ی ک ه من  دیگ ه نمی شناستم؟ كی هستی؟ هان؟ باران... تو... تو ک ی هست

قرار شدم. نبضم كند شد و سرم   پهنای صورتش اشک ریخت. دستهایم را ک ه ول كرد بی

ک ه عقرب ه هایش ب ه نرمی از جا در می رفت و   دوران پیدا كرد. مثل یک ساعت كوک ی 

 .  را ب ه هم می ریخت تمام سیستم یک ساعت 

آب روون ، زلال...   ل این كارا نبود. دختر من پاک بود. سال م بود و دلش مثلدختر من اه-

چشمات؟ تو كی هستی ک ه نمی تونم  صداش    تو كی هستی كه این همه كینه جمع شده توی
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قسمش بدم بهم بگ ه همه چیز ی ه كابوس وحشتناک بوده؟   كنم و ب ه طراوت اسم ش

   كارش كردی تو؟  دختر منو چی

تیر ه و  تار می    ه روی صورتم سر می خورد و تصویر درد كشید ه ی مامان را اشک بود ک

و من چقدر  بیچاره بودم ک ه    كرد. صدای مامان از شدت فریادهای مداومش گرفت ه بود 

دنیایم بعد از آن هم ه مصیبت ویران شد و هیچ   برای سوال های او هیچ جوابی نداشتم! تما م

 :  ایش را ب ه چنگ گرفت و با درد بیشتری پرسیدموه وقت درست نشد. مامان

اون مهتاب چی می   تو كلانتری چه غلطی می كردی باران؟ چی كار می كردی؟ اون زن ، -

بچه! بگو تا سكت ه نكردم و نمردم از   گفت؟ تو با شوهرش چی كار كردی؟ حرف بزن 

 !  این همه بی شرمیت

تازیان ه به جانم   ید  و بی رحمی مثل  قلبم گرفت. درد وحشیان ه ای توی سین ه ام پیچ

زیر پایم را خالی كرد و ب ه   افتاد. دستم را روی قفس ه ی سین ه ام گذاشتم و زانوهایم

و چسبید ب  ه صورت خیس از اشک مامان.    پشت روی مبل افتادم. نگاه م با درد بالا آمد 

   شناخت؟ چرا هیچ  كس باورم نداشت؟ چرا؟ چرا هیچ كسی من را نمی 

  حرف بزن بچه! چرا خفه شدی و هیچی نمی گی؟-

 ...  مامان-

دست كمی از این   چیه؟ تو دیگه چی می خوای؟ برو از جلوی چشمام گم شو ک ه توام  -

 !  دار و ندارمو نابود كردین تون با انتخاباتوننداری تو زجر كش كردن من! هر  دو

بود و فریاد می   صدای پر عتاب بیتا، مامان را شاكی تر از قبل  كرد. ب ه سمتش چرخیده

دردهایش را ب ه زبان می آورد.   كشید. فریادی ک ه از بن وجودش بر می خواست و
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واست می گفت.  می زد و هر چه دلش می خ برخلاف من  ک ه سكوت می كردم او فریاد

 .  خودش را خالی می كرد خوش ب ه حالش لااق ل

 .  بیتا مواخذ ه گر  ب ه سمت مامان آمد  و دستش را روی شانه اش گذاشت 

پیشانی ام آزارم می   انگار می خواست كنترلش كند. سرم درد می كرد و جای زخم روی

یک هم ه چیز    تمام می شد! كاش دا د. این هم ه بیچارگی بس نبود؟ كاش هم ه چیز

پریدنم از خواب آن  هم گورش را گم می كرد و من     یک كابوس دهشتناک بود ک ه با

 .  سال قبل بود و میان تختم دراز كشید ه بودم می دیدم هشت

 !  جوری آخ ه  بشین الان سكته می كنی! بگیر بشین بذار حرف بزنیم. نكن این -

شروع ب ه گری ه   مامان با درمانگی مفرط بعد از جیغ و  دادهای بی حاصل با صدای بلندی

وسط جهنم ایستاد ه بودم. بیتا موفق   كرد. صدای زیاد تلویزیون داشت دیوان ه ام كرد. انگا ر

 .  مبل نشاندشد و مامان را  روی 

آبی ک ه با خودش   دستهایم را روی صورتم كشیدم و اشک هایم را پاک كردم. بیتا لیوا ن

 :  مقاومت كرد و نال ه زد آورد ه بود را با اصرار ب ه سمت دهان مامان برد و او

 ...  ولم كن... نمی خوام-

یم گیر كرد ه  گلو او امتناع می كرد و بیتا اصرار. انگار یک تود ه ی كوچک درست تو ی 

روی گلویم گذاشتم و بی نفس   بود ک ه هر لحظه بزرگ و بزرگ تر می  شد. دستم را

 :  لب باز كردم

مجبور بودم برای   ببخشین كه ب ه خاطر من مجبور شد ین بیاین كلانتری! من... من -

 .  شدم وثیق ه باهاتون تماس بگیرم وگرن ه مزاحمتون نم ی
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 .  داغتو ببینم وای... وای باران الهی ک ه-

 !  اِ مامان! خدا نكنه. بس كن دیگ ه-

  هفت_ و _ بیست _ و _ صد]  .. :[

 .  مامان لیوان آب را روی میز كوبید و  بیتا را ب ه عقب هل دا د

 !  ولم كن برو اونور ببینم. دارم خف ه می شم-

شد ه بود و نفس    بعد هم یقه ی لباسش را كشید و سعی كرد نفس بكشد. صورتش سر خ

من بعد از آن سكوت احمقان ه   یكی در میان  می رفت و می آمد . حرف های هایش

 .  دردش را سنگین تر كرد ه بود

   باران. نمی بینی دار ه سكت ه می كنه؟ این حرفا چی ه می زنی؟-

و موهای رنگ شد   سرم را به سمتش چرخاندم و نگاهش كردم. صورتش بی رنگ و رو  بود

 .  از  همیشه نشانش می دا ده اش هم بی حال  تر هم 

 .  بینی ام را بالا كشیدم و ب ه خشمی ک ه میان  چشمانش داشت خیر ه شدم

مصیبت ها از   سر ک ه برگرداند و ب ه مامان چشم دوخت، با خودم فكر كردم هم ه ی این  

او و شاهین با هم ارتباطی   چند  ما ه پیش و آن دعوت كافی شاپ شروع شد. اگر... اگ ر

چیز را فراموش كرد ه و مثل  بقی ه مردم    ند  و من بی خبر ماند ه بودم شاید همهنداشت

نمی شد؟ اما... او  و ارتباطش با شاهین هم ه چیز را    زندگی می كردم . بی دل... مگر

 ...  سال قبل و اوج درماندگی من برگرداند ب ه شش

لرزان سر جایم   مامان سرش را به مبل تكی ه داد و چشم بست. دلم فر و ریخت. ترسان و  

صورت مامان گذاشت. چشم هایم با درد    نیم خیز شدم  كه بیتا دستهایش را بالا برد و روی
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انگشتش بود جا خوش كرد. سنگ خوش تراش روی   روی انگشتر جواهری ک ه توی 

  درخ شش چشم را خیر ه می كرد و سینه ی من را پر  می درخشید و انگشتر ب ه زیبایی 

 .  كوبش می كرد

 !  باران، وقتش ه ک ه حرف بزنی! بس ه دیگ ه این  هم ه سكوت-

بود را از ذهنم   سر تكان دادم و تصویر آن انگشتری ک ه مثل  خنجر وسط قلبم فرو  رفت ه

از ران پایم نیشگون    كردم و بیرون كردم. نگاهم را ب ه سختی روی صورت بابا متمركز

نشان خواهرم چشم بدوزم. انگشتری ک ه من   گرفتم تا مبادا چشم بچرخانم و ب ه انگشتر  

 .  دست بیندازم هیچ و قت نتوانستم ب ه

و خودتون بتونین    تو این همه سال سعی كردم جوری تا كنم ک ه شماها مستقل بار بیایین -

ک ه به خودم اجاز ه ی دخالت می دم.   ی شدهدرست تصمیم بگیرین. اما این شرایط به نوع

 .  دهند ه می ش ه چون این ماجرا واقعا دار ه آزار 

برگرداندم و ب ه   زبانم را روی لب هایم كشیدم. تپش قلبم ب ه شدت بالا بود. سرم را

داد و فریادهایش نگرانی    مامان ک ه هوشیار نگاهم می كرد چشم دوختم. با تمام

درب و داغانم را ب ه دست گرفتم و برای   بان ه می كشید. دل محسوسی در چشمانش ز

 . خنجر حقیقت شدم   باز كردنش دست ب ه دامان

موفقی كه عاشق بی چون   مهتاب... زن یكی از همكارام بود. دختر یكی از تهی ه كنند ه های -

ه سامان  بود. وقتی... وقتی پیشنهاد ازدوا ج ب   و چرای خوانند ه ی جوون و  خوش صدا شد ه

بود قبول كرد. او ن... سامانو می گم. اون عاشق لیلا بود ولی لیلا   داد اونم با دلی ک ه شكسته

بر ه سراغ   دلایلی ک ه هیچ وقت نفهمیدم بهش جواب منفی داد و سامانم سعی كر د به

 ...  از  زندگی خودش و اون زندگی رو با مهتاب شروع كرد. اونا بعد
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ای ک ه جز   م فشار دادم. درد داشت، پاتک زدن ب ه گذشتهپلک هایم را محكم ب ه ه

بالا بردم و بازوی دردناكم   بیچارگی ماحصل دیگری نداشت. بدجور درد داش ت. دستم ر ا

 .  وصل ه پین ه بود را ماساژ دادم. انگار قلبم بود. قلبی ک ه تمامش

 .  روسیشونی ه سال بعد  از ازدوا ج ما، اونا ازدوا ج كردن. ما... رفتیم ع-

 ...  خوب بودن. خوشحال بودن

بی جان و لمس شد.   چه كار می خواستم بكنم؟ چه باید می گفتم؟ لب هایم لرزید و تمام تنم 

خانواد ه ام چشم دوختم. حرف زدن از  آن    چشم هایم را باز كردم و به نگا ه منتظر اعضای 

  روزها خیلی سنگین بود. به

 !  ی از دست دادن اوخدا ک ه سنگین تر از فاجع ه  

و طلاقش داد ه و   مهتاب مشكل اعصاب دار ه. پروند ه ی بستری بودنشو سامان پیدا كرد ه-

 ! اونم... اونم فكر می كن ه علت طلا ق دادنش من بودم

   چرا باید این فكرو كن ه باران؟ -

جمع و    ظریف و  سرم را بلند كردم و ب ه بیتا چشم دوختم. چشم هایش سر خ و نوک بینی

ب ه چشم می  خورد. دستهای یخ   جورش قرمز شده بود. لرزش ریزی ه م توی چان ه اش

 :  چشمانش غرق شدم زد ه ام را ب ه بغل گرفت م و میان 

 !  فكر می كن ه من با سامان در ارتباط  بودم-

   چرا؟-

كه آن بودم. جوابی   جواب سوالش همان جوابی بود ک ه خودم هم شش سال بود ک ه در پی

بود. واقعیتی ک ه فقط من  می   نابودم كرد! جواب ی ک ه حقیقتش با واقعیتش متفاوت 
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دانستند و ب ه خیالشان من خائنی بودم ک ه    دانستم و خدای من و  حقیقتی ک ه هم ه می 

 .  با سامان ارتباطی كثیف داشتم در حق شهاب خیانت كردم و

 ...  نمی دون م -

   ی؟ ها ن؟نمی دونی؟ مگ ه می ش ه ندون -

تركید ه بود و چشم  سرم را برگرداندم و ب ه صورت مامان  خیره شدم. مویرگ چشمان ش

آشفت  ه اش را با دست عقب برد و   هایش بیش از حد  درشت ب ه نظر  می  رسید. موهای

 :  با عصبانیت بی مانندی فریاد زد

   برای همین دلیل شهاب الدین طلاقت داد؟ آره؟ -

تار و مار كرد. آهی    سط سینه ام منفجر شد و هر  چه داشتم و نداشتم راسوالش مثل بمب و

تپش افتاد و چشم هایم سیاهی رفت.   كشیدم و دستم را  روی سینه ام فشار دادم. قلبم ا ز 

 !  تعریف  كرد و نتیج ه گرفت چقدر  راحت من  را پیش خود ش

   هشت_ و _ بیست _ و _ صد]  .. :[

تركید و با صدای    داشت ک ه بی اختیار با دیدنش، بغضمنگاهش چنان عفونت چركینی  

میان های های گری ه ام خودم   بلندی ب ه گری ه افتادم. هر سه سكوت كردند و من 

 :  را پیدا كردم و نالیدم

 .  آر ه... برای همین طلاقم  داد-

بلند شد و    بعد هم با تنی كه می لرزید و نا نداشت بلند شدم. بیتا  ب ه سرعت  از جا

چرخاندم و انگشت اشار ه ام   قدمی به سمتم برداشت. نگاهم را با نفرت روی صورت ش

 .  را بالا بردم. درد داشت خف ه ام می كرد
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 .  دردی ک ه هر كسی می رسید  سنگین ترش می  كرد

   بین این  هم ه آدم، چرا شاهین؟  چرا؟  -

 :  دمچشم هایش را ریز كرد و زل زد توی چشم هایم. نالی

رنگش كنم، پر   تاز ه كردی هر چیزی ک ه كهنه شده بود. هر چیزی ک ه سعی كردم كم -

 .  رنگ كردی. نابودم كردی بیتا... نابود

 :  قدمی عقب برداشتم و مامان بی رحمان ه فریاد كشید

 !  كجا؟ بتمرگ س ر جات و به من  بگو  چه غلطی كردی-

پاهایی ک ه نا   اب باورم نداشت؟ چرا؟ باچرا آن قدر ب ه من بی اعتماد بود؟ چر ا شه

بلند شدن نداشت. نگاهش   نداشت ب ه سمتش رفتم . روی مبل نیم خیز شده بود و توان 

هایش بود ک ه واقعی نبود. درد داش ت و این هم ه   كردم. حس نفرت عجیبی میان مردمک

ر داشت م. دست  شد، اما دوستم داشت و من  مادران ه هایش را باو مصیبت را باورش نم ی 

تدافعی چرخید  روی شانه اش گذاشتم و او سر تكان داد و چهر ه اش از آن  حالت  لرزانم ر ا

 .  و من هم آرام گرفتم 

 !  چه بلایی سرت اومد ه مادر؟ حرف بزن آخ ه! بگو بهم-

ب ه هق  هق    با همان گری ه هایی ک ه تمامی نداشت، سرم را روی شانه اش گذاشتم و

 .  افتادم. دستش را روی كمرم كشید و پا به پایم اشک ریخت

بوس ه ای روی   صدای گری ه ی بیتا هم بلند شد  و من با عمری كه رو ب ه پایان بود،

 :  شانه اش زدم و آرام پچ زدم

 .  نكردم باورم كن مامان. من... من گناهی نكردم. ب ه جون خودت هیچ خطایی -
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 :  لرزید ادام ه دادم كرد و من با همان لب و صدایی ک ه می دستش را محكم تر دورم حلقه 

ذر ه ذر ه نابودم   چشمم زدن مامان. خوشبختیمو چشم زدن ب ه خدا! آرامشو ازم گرفتن و -

 !  كردن

   چی كارت كردن پار ه ی تنم؟ چی كار؟-

 . بهم افترا زدن و شهاب باور كرد. بهم تهمت زدن و شهاب قبول كرد-

   چطوری مادر؟ چطوری آخه؟  -

متزلزل بود. هیچ    سر بلند كردم و میان مردمک های دل چركینش زل زدم. دنیای من

سر تكان دادم. كاش چیزی نمی   چیزی درونش نماند ه بود. لب هایم را ب ه هم فشار و

 .  هم زدن این دنیای پر از كثافت من  می كشید  پرسید. كاش ادام ه نمی داد و دست از

 .  مامان. بس ه نپرس. ولم كن. خرابم. خیلی خرابم. از این بدترم نكن نگو-

بردار و بذار ب ه   تو رو به جون بیتا، تو رو به جون خودم قسمت می دم دست از سرم

 .  درد خودم بمیرم

سمت بابا   دستش ک ه روی كمرم خشک شد، بلند شدم. بینی ام را  بالا كشیدم و به

رمقی زدم و ب ه سمتش رفتم.   ل زد ه بود ب ه ما! لبخند بیچرخیدم. با چشم هایی خیس ز

 .  از جایش بلند شد و  رو ب ه رویم ایستاد

و روی شانه اش   كمرم درد می كر د. انگار تمام دنیا روی شانه هایم بود. دستم را بالا برد م

 :  ماند ه ی توانم لب باز كردم گذاشتم. نگاهش را روی صورتم گرداند و من با ته

   اورم داری ؟ ب-
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برداشتم و با قدم   سر ک ه تكان داد با حال بهتری فاصل ه گرفتم. كیفم را از روی مبل  

 .  هایی سست پیش رفتم و سعی كردم نفس بكشم

 . حقیقتی ک ه واقعی نبود

 ...  نرو باران-

ای ک ه در و   صدای پر از التماس مامان قلبم را ب ه درد آورد، اما نماندم. من در خانه

درونش آمد و شد  داشت، مثل   دیوارش ب ه سمتم می آمد جایی نداشتم. خان ه ای ک ه او 

 .  قبری بود ک ه مرا درون خ ودش می كشید

كیفم را به  من باید  می رفتم و ب ه كلب  ه ی حقیران ه ی خودم مهمان  می شدم. بند 

اعضای بدنم درد می كرد. دردی    سختی روی شانه ام انداختم. انگار حس نداشتم. تک تک

زمین می كشیدم و  پیش می رفتم. صدای قدم های   ک ه قابل درمان نبود. پاهایم را روی

 .  می شنیدم. در سكوت اسكورتم می كرد و من حر فی برای زدن نداشتم بیتا  را پشت سرم

را تیر ه   آسمان جلوی در ایستادم و سر بلند كردم و ب ه آسمان آبی چشم دوختم. ابره ا

روی سرم مرتب كردم و ب ه   كرد ه بودند و نوید  اولین باران پاییزی را می دادند. شالم ر ا 

 . چرخاندم  دنبال كفش هایم نگاهم را روی زمین 

 ...  این جاست. بیا-

 .  سرم را برگرداندم و ب ه بیتا ک ه كفش هایم میان دستانش بود، نگا ه كردم

كفش هایم را بگیرم   این  دست خودم نبود. دست دراز كردم ک ه دلم از او صاف نمی شد و 

جلوی پاهایم گذاشت. بغض لعنتی داشت    اما نداد و خودش كنار پایم زانو زد و كفش هایم را
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مثل دشنه میان سین ه ام فرو می رفت. چشم هایم را ب ه   خفه ام می كرد و این نگاه بیتا 

 :  لب باز كردم  سختی بستم و

 !  .. برو تو خواهش می كنم برو بیتا. -

   چرا پیشونیت زخم ه باران؟-

ن  _ و _ بیست _ و _ صد]  .. :[

   ه

چطور هم ه چیز و   چشم باز كردم و نگاهش كردم. چطور دنیایم بعد از او زیر و رو شد؟ 

تصادف می كردم و كسی نگرانم نمی   هم ه كس از دستم در رفت؟ چقدر تنها بودم ک ه

داشتن وثیق ه و آزاد شدن ، زمان را می كشتم و با   شد. چقدر  بیچار ه بودم ک ه برای 

 .  زنگ می زدم و  می خواستم ک ه سند  خان ه را بیاورد  درد در نهایت ب ه بابا

   داری با خودت چی كار می كنی باران؟ چرا حرف نمی  زنی؟-

 ...  من... من خوبم-

اون لبخندای از   اگه این خوبت ه لعنت ب ه بدت! باران چه بلایی سر خواهر من اومده؟ -

از امیدت به زندگی چی شده؟ چرا    ته دل! اون دل بی كین ه و  اون چشمای براق و نگاه پر

  جون من؟   این قدر  دل مرد ه ای آخه دردت ب ه

 :  باز كردم قه كردم و لبباد سردی وزید و من سردم شد. دستهایم را دور تنم  حل 

 !  برو تو هوا سرد ه-

 ...  باران-

 .  تشر زد و نامم را صدا كرد
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   نمی خوای با من حرف بزنی؟ -

 .  دستم را آرام روی زخم پیشانی ام كشیدم و لب جنباندم

 .  چیزی نیست. ی ه تصادف كوچیک كردم -

 .  وحشت زد ه از جا پرید و دستش را بالا آورد

 !  چند روز  پیش هچیزی نیست. مال  -

 !  چه جوری تصادف كردی؟ جون به سرم كردی تو-

 .  می بینی كه خوب م -

  کَِِی؟-

بود. دستم را بالا   نگاهم را روی صورتش چرخاندم. دستش میان زمین و  هوا خشک شده

جواهرش چشمم ر ا كور كرد. گلوی    بردم و دستش را به دست گرفتم. برق  الماس رو ی

 :  شدت سخت می كرد  زدن را برایم بهخشک شد ه ام حرف   

 !  مباركت باش ه-

 :  نگاهش را روی انگشتر كشید و لبخند زد 

   باران... تو ک ه منو  بخشیدی مگه نه؟ -

 !  تقصیر تو نیست ک ه من  بیچار ه ام  بیتا-

 ...  اون شب خیلی منتظرت شدم  اما-

 ! شهابو جلوی در دیدم-

كرد، ادام ه داد   سلول ب ه سلول  تنم را زخمی می چشم هایش گرد شد و من با دردی ک ه 

 : م
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 .  با هم بحثمون شد و من با عصبانیت رانندگی كردم و تصادف كردم -

 !  همون موقعی كه تو زنگ زدی

 :  دستش را روی گون ه اش كوبید و بی تاب و نگران زمزم ه كرد

شناسیش ک ه!    من... من حواسم ب ه حرفای مامان بود. دائما داشت غر می زد. می -

 . اصلا... اصلا متوجه نشدم

 :  آهی كشیدم و  با قلبی ک ه درد می كرد، جان كندم

 !  مهم نیست-

 ...  باران-

كردم. دستش    چشم هایم را ب ه سختی از انگشترش كندم و ب ه سمت صورتش هدایتم

 :  آرام گفت را روی شانه ام گذاشت و با دل دل كردن بارزی، بالاخر ه

 .  دیگ ه قرار ه مراسم بگیریمما ه -

 :  دنیا بر سرم آوار شد و او در حالی كه سعی می كرد لبخند بزند گفت

هم موافقت كردن!   پیشنهاد شاهین بود ک ه زود بریم سر خونه و  زندگیمون! مامان و بابا-

منم دارم. شاهین می گ ه نیازی به   منتهی همون دنگ و فنگی  ک ه تو سر جاهاز داشتی

 ! می شناسی  تهی ه ی وسایل نیست  اما مامانو كه

كوبید و لب های   چرا اكسیژن نبود و من حس خفگی می كردم؟ سرم وحشیان ه نبض  می 

 .  بیتا تند  و تند باز و بست ه می شد و لبخند می زد

 .  لبخندهایی ک ه واقعی نبود و نگرانی میان چشمانش بی داد می كر د
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كشیدم. انگار از   فشار داد ب ه خودم آمدم و  به سختی نفس  دستش را ک ه روی شانه ام

 .  من را میان خودش كشید ه بود یک خواب بد بیدار شد ه بودم. خوابی ک ه مثل  یک تله

 !  با هم ه ی اینا باید بهم ی ه قولی بدی-

بی هویت را   پلک زدم. تصویرش تیر ه و  تار شده بود و من  ب ه جای او، شبحی سیاه و  

این حال و روحیاتش چطور من    دیدم. سنگ دلان ه حرف می زد و انگار  نمی فهمید كهمی 

توی صدایش مثل یک زخم سر باز  كرد ه، درد و   و روزگارم را نابود می كرد. دلواپس ی

 .  سوز داشت

 !  ب ه شاهینم گفتم  ب ه خودتم دارم می گم-

اعلام تاریخ   ن چرا بعد از چرا حرف هایش برایم معنا پیدا نمی كرد؟ چه می گفت؟ م

رفت؟ چرا در همان جا در   مراسم  ازدواجشان، حرف هایش برایم در هال ه ای ابهام فرو 

شهاب سر سخت پشت پلک هایم زند ه شد     جا زدم و از  آیند ه اش ترسیدم؟ چرا تصویر 

   گرفت؟ و توهین هایش برایم رنگ  

 !  قبول ندارممن كار هیچ آتلی ه ای رو جز ، آتلی ه خودمون -

   هجدهم _ فصل

 »   من  كار هیچ  آتلی ه ای رو جز، آتلیه خودمون قبول ندارم!« 

روی پاهایم   پیام دقیق ه نودی ام را برایش نوشتم و  با قلبی كه دیوان ه وار می تپید ،

 .  ایستادم. تمام اعضای بدنم در تبی خواستنی  می سوخت

 ...  خواستنِ مطلق  او تبی ک ه دست و دلم را می لرزاند. تب  
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صدق ه ی    رو ب ه روی آیین ه ایستادم و ب ه قد  و بالایم چشم دوختم. یک كم قربان 

روی موهایم انداختم.   رنگی ن كمان لباس هایم رفتم و بعد سر خوش شال سفیدم را 

من باید  در اولین فرصت شارژشان می   صورتی های مش موهایم كم رنگ تر شد ه بود و 

قوت خودش مامان و شهاب را حرص می داد. اما من   كردم. هر چند همین رنگ هم به

 .  دوستش داشتم 

و با  هایم تمدید كردم  رژ لب كالباسی ام، همان رنگ انتخابی و محبوب شهاب را روی لب

رفتم. بیرون از اتاق اتفاق  های خوبی در    لبخند و حسی  قوی و دل پذیر از  اتاق بیرون 

 .  بیش از پیش سر مست می كرد  جریان بود و همین قلب من را 

و دل بازمان از   در اتاق من درست  رو به روی سالن میهمان باز می شد . خان ه ی بزرگ

 .  های تو در تو بودآن  خان ه ویلایی های قدیمی با اتاق 

 .  یک طبق ه و نیم محسوب می شد

   سی_ و _ صد]  .. :[

از ارتفاع را بهان   طبقه ی بالا یک اتاق بزرگ و دلباز داشت ک ه ب ه زرنگی اش، ترس من 

شد. ب ه قول خودش از    ه و اتاق را از دست من گرفت و خود ش در آن  مستقر 

 .  غرولندهای مامان دور و راحت بود

بود. از وقتی ک ه   شوق خاصی توی سالن چرخید. خان ه رنگ  و بوی تازگی گرفته نگاهم با 

   سیما خانم تماس گرفت و وعد ه ی خواستگاری داد،  
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مامان حسابی   مامان رسما پوس ت من و  بیتا و  بابا را كند. بماند ک ه بابا زیر آبی رفت و 

یک خان ه تكانی دو  روز ه! آ خ   ب ه خدمتش رسید. اما من و بیتا بسیج شد ه بودیم برای

 .  انگشتان دستم فغانش در می آمد هنوز هم  ک ه هنوز  بود یادش می افتادم 

بوی خوش   با تمام زجری ک ه كشیدیم ب ه این تمیزی و براقی خان ه می ارزید. با لذت

شد، را ب ه ری ه هایم    اسپند و چوب تاز ه ای كه از عود روشن كرد ه ی بیتا بلند  می 

زل زدم. قلبم با تمام دل سپردگی هایش   كشیدم و دست به سینه ایستادم و به تردد اهل خانه

رویم زد و به سمت اتاقشان رفت. مقری ک ه این  دو روز   گرفت. بابا نیم چه لبخندی به

 .  درونش پنا ه داد ه بود  خود را  حسابی

 .  بیتا از كنارم رد شد  و با هیجان سوتی  كشید و ب ه قد و قامتم اشار ه كرد

بیرون انداخت. خوب    از خنده ریسه رفتم  و او دستش را جلوی گردنش كشی د و زبانش را 

 .  تیپ و قیاف ه می كشت فهمیدم كه منظورش مامان بود. یقینا من  را با این 

همیشگی مامان و   اگر از این خان ه می رفتم، طاقت دوری می آوردم؟ دوری از غرولندهای

 ...  لبخندهای بی خیال بابا برایم سخت بود. حتی بیتا

های وقت و بی وق   چه؟ سر  زدن ها و تلپ شدن كل اندازی های بیتا با تمام سرتقی هایش 

از مهمانی های روز تعطیل و آبگوشت  ! ت بابک هم قوز بالا قوز دل تنگی هایم می شد. آ خ

 ...  بار گذاشتن ها ک ه نگویم

گرفت. بی تاب   دلگیری در عین ذوق مرگی حسی بود ک ه آن  لحظ ه تمام وجودم را در بر

حال شاد و رنگی خودمان. دلم    انه ی ساد ه و در عین دیدن شهاب بودم. آن هم توی خ

خان ه و این  حس عجیب ترین  حالی بود ک ه تا آن  نرفته، گرفته و تنگ شد، برای اهال ی 
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بودم. هنوز در شش و بش احوال خودم بودم ک ه مامان توجه اش   روز تجرب ه اش كرد ه

 .  سمت من جلب شد به

بزرگی گرف ه بود.   شد كه انگار مچم را حین  خطاینگاهش با آن اخم های در هم جوری 

لب پرش كرد ه بود، را روی میز    میو ه خوری كریستال و بیش از حد  سنگینی كه لب به

خودم را خواندم. با نیشی باز نگاهش كردم و با    گذاشت و ب ه سمتم چرخید. فاتحه ی

رایش پا كوبیدم. سرش  كفرش را در می آو رد صاف ایستادم  و ب شیطنت همیشگی ام ک ه

شیطنت    تاسف تكان  داد و با قدم هایی بلند  به سمتم آمد. رو  به رویم ک ه ایستاد را با

 :  كردم

 !  آزاد باش بدین فرماند ه-

 :  با دستش سر تا پایم را نشان داد و پرسید

   این چیه تنت  كردی باران ؟-

 :  را ه زدم را كلا به آن صاف ایستادم و دستی ب ه شومیز لیمویی ام كشیدم. خودم 

   قشنگ ه! نه؟ -

ی ه كاری نكن     قشنگ ه و كوفت! د آخ ه بچه این رنگ جیغ برای مراسم خواستگاری ؟-

لباس عروسی از خوشی تنش   فردا بگن دختر ه از خداش بود و تو مراسم خواستگار ی 

 !  كرد ه بود 

 :  گفتم   با صدای بلندی خندیدم و  بعد از آن  دستهایم را در هم گر ه كردم و 

 !  خب قربونت برم من، معلومه ک ه از خدام ه-
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كند. من هم    با كف دستش ضرب ه ای ب ه بازویم  زد و سعی كرد خند ه اش را كنترل

 :  از فرصت سو استفاد ه كردم

 !  خندوندمتاقربون خند ه هات  برم من! بالاخر ه  -

 :  معذب دستش را روی شانه ام گذاشت و با استرس گفت

گذاشتم اون   برو ی ه لباس سر سنگین تنت كن  مامان جان. ی ه چادر سفیدم  برات-

 ! جا بنداز سرت و هر وقت  صدات زدم، چایی بیار

 !  چشم هایم گرد شد و ماتم برد. به حق چیزهای ندید ه

   چی می گی مامان؟-

 ! ه مادر جان  شگون دار-

بلدم ک ه بخوام   جان عزیزت بی خیال! من تا حالا چادر سرم نكردم ک ه! بعدشم مگه-

می خور ه ها! اون وقت می   چایی هم باهاش بیارم. می زنم می ریزم هم ه چیز  به هم 

 .  گن دخترشون دست و پا چلفتی بود 

بیخودم بهان ه   ؟هم ه ی زنا توی وجودشون هست باران. مگ ه بلد  بودن می خواد-

 .  نیار باران. بدو برو لباستو عوض كن ببینم

چیزا براشون   ا گیر ند ه مامان تو رو خدا! به خدا همین جوری خوب ه! اونا اصلا این -

 .  ملاک نیست

روزی ک ه مادر  مشكوک نگاهم كرد و من قلبم ایستاد. بالاخر ه گند زدم و لو دادم. از آن

همانی بود ک ه برای مصاحب   وز  فقط  گفت ه بودم، شهاب شهاب تماس گرفت تا ب ه امر 
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حواشی و هر چه بعدش اتفاق افتاد، فاكتور   ه به خاطر بابک ب ه دفترش رفته بودم و از  

 :  جدی اش زهر ه ام  را تركاند. در آرامشی مچ گیرانه پرسید گرفتم. خوب ک ه با نگاه

   مگ ه دیدیشون؟ -

موهایم را مرتب   دادم. دستپاچه دستهایم را روی شالم كشیدم وبند را به راحتی ب ه آب 

دلشور ه ام را بیشتر می كرد. نگا ه   كردم. مامان چشم از صورتم بر نمی داشت و همین 

 :  توقف كرد لب جنباندم و با تتم ه ی توانم گفتم نكت ه سنجش كه روی چشم هایم

نظرم به   چیزی ک ه من از پسرشون دیدم ب ههان چیز ه... ن ه... خب بالاخر ه با اون  -

ام. چرا الكی برای خودت   شدت خانواد ه ی امروزی ای اومدن. بعدشم من همین  شكلی

   یک_ و _ سی _ و_ صد]  .. :[  بزرگش می كنی؟

موقع یه چیزی    باران... راستشو ب ه من بگو! چیو داری از من قایم  می كنی؟ نذار یه-

 !  ی یه پول بشیمجلوشون از دهنم در بیاد سک ه  

باعث سرافكندگی   انگشت روی نقطه ضعفم گذاشت. من دوست نداشتم ب ه هیچ قیمتی  

ها غرولندش را تحمل می كردم و   خانواد ه ام باشم. با این حال اگر می گفتم باید ساعت 

 ...  سختی  اگر نمی گفتم... وا ی چه انتخاب 

 ...  با توام دختر-

 .  سادگی در آمدم نیشم را برایش شل كردم. از د ر دستهایم را در هم گر ه كردم و

 ...  مامان. خب دوست بودیم دیگ ه-
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شكل غیر  منتظر ه   جمل ه ام هنوز درست و حسابی تمام نشد ه بود ک ه چشمان مامان به 

برد، صدای زنگ در ب ه فریادم   ای سر خ شد و  دستش ک ه برای نیشگون گرفتنم بالا

 :  رسید ، اما امان نداد 

   وای باران! وای  از دست تو! این چه غلطی بود ک ه كردی؟-

ب ه ساعت   بی توجه ب ه اعتراض مامان با چشمانی ک ه از عشق و لذت برق می  زد ،

دا د. دقیق و منظم...   دیواری نگا ه كردم ک ه عقرب ه هایش هفت شب را نشان می 

در عالمی دیگر سیر می كنم،   قربان آن جبروتش بروم من  الهی! مامان وقتی دید 

بلند ب ه سمت در باز كن رفت  و از همان جا   هراسان چشم از من گرفت و با قدم  هایی

 : با صدای بلند فریاد كشید

 !  مونامه  آرش كجا موندی پس؟ تشریف بیار از سنگرت بیرون ک ه رسیدن  -

دستم می    خند ه ام  را به سختی جمع كردم. اگر نیش بازم را می دید، حسابم را كف 

ک ه امكان داشت گردن   گذاشت. بیتا از دور برایم چشم و ابرو آمد  و بعد هم تا جایی 

خیر ه شد. مثلا  می  خواست خانواد ه و    كشید و از پشت پنجر ه ی انتهای اتاق ب ه بیرون 

را شكار كند. قدمی  ب ه سمت بیتا  برداشتم و   افرادی ک ه همرا ه شهاب آمده بودن د

 .  مامان ب ه آیفن رسید

من و بیتا افتاد،   روسری اش را روی سرش مرتب كرد و ب ه محض این كه چشمش به

 :  كوبید فریادش ب ه هوا رفت و با كف دستش روی گون ه اش

 !  آبرومون می  ر ه پاشو ورپرید ه! نشستی از اون جا چیو دید می زنی؟ یه موقع می  بیننت -
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مامان نداد و مامان    از ترسم همان جا ایستادم و ب ه مامان نگا ه كردم. بیتا هیچ اهمیتی به 

كن را برداشت. ب ه سمت بیتا رفتم و   ترس غیر قابل توصیفی گوشی در بازبا هیجان و اس

 :  برد و گفت دستش را كشیدم. دستش را عقب 

 .  ا ول كن ببینم. ی ه چیزایی دید ه می  ش ه-

 :  خند ه ام  را قورت دادم و گفتم

 !  بیا برو اونور بچه! الان میان تو  می بینیشون دیگ ه-

 .  نده و صورتی ک ه سرخ شد ه بود، نگاهم كردسرش را بلند كرد و با خ

 :  دستی روی گون ه ام كشید و با لذت گفت

 !  بگردم برات آخ ه! آبجی قوس و قز ح من-

سر سنگین  از   چشم هایم را برایش چپ كردم و دستش را كشیدم. بابا بالاخر ه شیک و

در رفت. بیتا من   ب ه سمت  سنگ رش بیرون آمد و بی توجه ب ه عجز و لاب ه های مامان 

سالن رفت. من هم برخلاف تمام توصی ه   را توی آشپزخان ه هل داد و خودش ب ه سمت

كنارشان ایستادم. مامان تا چشمش ب ه من خورد، رنگ  از رخش   های مامان بیرون رفتم و 

بابا   دستش را ب ه سمتم دراز كرد. خودم ر ا عقب كشیدم  و با گستاخی پش ت پرید و 

شیک من را ب ه توپ    پنهان شدم. باب ا قدمی ب ه جلو برداشت و داخل حیاط  رفت. خیلی

و از این كه نمی توانست واكنشی نشان   و تشر مامان  سپرد. مامان خون خونش را می خورد

 :  بدهد ، فقط  زیر  لبی غر زد

 !  می كشمت بارا ن. برو تو آشپزخونه-

 :  بیتا خودش را جلو كشید و نق  زد

 .  گیر ند ه مامان! بذار وایس ه دیگ ه-
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گرفت ک ه    من دور از دسترسش بودم، بیتا ک ه نبود. بند ه ی خدا را  چنان نیشگونی 

صدای سلام و احوال   رنگ  از ر خ هر دو نفرمان پرید. وحشت زد ه عقب برگشتم و

 :  چرخاند و گفت  پرسی بابا ب ه گوشمان رسید. مامان سرش را 

 .  قت ش حساب شما د و نفرو بذارم كف دستتونبرو تو تا ب ه و-

چادر را كی ب    بعد هم چادرش را روی سرش مرتب كرد و ب ه حیاط  رفت. نفهمیدم

 .  گذاشت و زیر لب غر زد  ه سرش انداخت. بیتا دستش را جای نیشگون مامان 

سمت آشپزخان ه   با هیجانی ک ه تپش قلبم را به افق رساند ه بود خودم را عقب كشیدم  و به

مامان و عصبی كردنش. اعتقاداتش   دویدم. شیطنت هایم نمی ارزید به رنگ به رنگ شدن 

 . بود

می كرد. البت ه   آشپزخان ه ای كه مثل امروزی ها، اپن نبود دردسر دید زدن را صد برابر

بیتا كرد ه  تبانی ک ه از قبل با  اگر دو تا دختر زلزل ه مثل من  و بیتا توی آن خان ه بود. با 

شدم. در آشپزخانه را بی سر و صدا باز كردم. قلبم   بودیم تا حدودی ب ه كنجكاوی ام فائق 

می پراند. اگر مامان می دید  حسابم با كرام الكاتبین بود. اما فضول   وحشی شد ه بود و لگد  

   ی

 .  امان فكر كردنم نمی دا د

توی آشپزخان ه   یم و  با هزار باند بازیآیین ه ی بزرگی كه از توی اتاق بیتا  كش رفت ه بود

رو روی آیین ه قدی، حد فاصل   پنهان كرد ه بودیم را ب ه دست گرفتم و صاف و مستقیم 

حركت دادنش موفق شدم  چهر ه ی مهمانان را   سالن پذیرایی و آشپزخانه ایستادم و با



 

 

 

481 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

ت آزارم می داد اما  پشتم سرازیر شد ه بود و سنگینی آیین ه داش   ببینم. عرق از تیر ه ی 

 . ولم نمی كر د كنجكاو ی 

  د و _ و _ سی_ و _ صد]  .. :[

دارش توجه ام   اول از هم ه شكور خان با آن  سبیل  های آن كارد شد ه و  صورت ت ه ریش

اش هم ک ه نگویم بدتر از مامان    را جلب كرد. از آن پدر شوهرهای گوگولی می شد. جذبه

آراست ه بود كه هر كسی از سن و سالش خبر   سكت ه می داد. ب ه قدری خوش تیپ و 

  اشتباهش می گرفت. كنار دستش هم سیما جان نشست ه بود و وای نداشت جای داما د

حسابی جلا داشت. حتما   قلبم... روسری از سر برداشته بود و آن موهای براشینگ شده اش

چرا گفت ه بودم آن ها این مدلی بودند.    مامان را سكت ه داد ه بود. الان می فهمید من 

لبخند مهربانش خیر ه شدم. سرش را برای كسی تكان داد.  گوش ه ی لبم را گاز گرفتم و به

 .  استرس داشتم هیچ صدایی جز كوبش دیوان ه وار قلبم را نمی شنیدم  آن قدر 

انداخت ه بود.    ادرش روی مبل تكی نشسته بود و پا روی پ ابا كمی فاصل ه شاهین از م

خرد ه ای سال داشت و انگار ن ه    چنان جدی نگا ه می كرد  آدم فكر  می كرد طرف سی و 

بزرگتر بود. خند ه ام گرفت و جهش ابروی او ب   انگار با یكی دو سال اختلاف سنی از بیت ا 

 .  ه سمت بالا ماتم كرد

می پایید. وحشت   آن هایی ک ه... وای خاک بر سرم. داشت من را  نگاهش عجیب بود. از 

 .  شكار كردم زد ه عقب رفتم و لحظ ه ی آخر خنده ی روی لبش را

می كرد. با حس   چشم روی هم گذاشتم و مردم از خجالت. قلبم داشت سین ه ام را سوراخ

م تكان  داد م. شاهین  آیین ه را آرا بد ویران كنند ه ای دوبار ه روی نوک پا جلو رفتم و 
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دیگری نگا ه می كرد. هر چه من فضول بودم او آقا و   سرش را برگرداند ه بود و ب ه مسیر 

دل و جرئت بیشتری آیین ه را از روی شاهین به سمت شهاب چرخاندم   سر ب ه زیر بود. با 

كرد. با  غرق می   همان دم نفسم بند  آمد. آن  دریای آرام و یخی من را در  میان خودش و

تیغ شد ه اش زدم و كنجكاو كت و   تپش های ویرانگر قلبم لبخندی ب ه روی صورت ش ش

نظر گذراندم. لعنتی جذاب خواستنی هر چه می پوشید    شلوار خوش دوخت مشكی اش را از

آمد. آیین ه را عقب كشیدم و بن  سمت آشپزخانه برگشتم در حالی   وحشیان ه ب ه او می 

نشستم و   پیچ و  شكن موهایش جا خوش كرد ه بود. با هیجان روی صندلیمیان   ک ه دل م

ک ه گاها آرام و بعد  بلند   گوش خواباندم تا صداها ی داخل سالن را شكار كنم. صداهای ی

 .  می شد. بی قرار بلند شدم و  پیش رفتم

ود،  مواقع خود شهاب ب در تمام مدتی كه گرداند ه ی بحث میان سالن شكور خان و بعضی

برخلاف قولی كه ب ه خودم دادم از آشپزخان ه   قلب من دیوانگی می كرد. دلم می خواست 

خودم را مهمان كنم اما جرئتش را نداشتم. ب ه در چسبید ه    بیرون  بروم  و میان  جمعشان

وز وز   صدای ضعیفی ک ه از داخل سالن می رسید گوش می دادم. بیشتر شبیه بودم و به

 .  نامفهوم بود

جلوی جیغ    ک ه باز شد و  من  بین در و  دیوار ماندم، دستم را روی دهانم گذاشتم  و در

خودش را از بازی در تو انداخت    زدنم را ب ه موقع گرفتم. بیتا با شوق و چشمانی گرد شده

 :  و نگاهم كرد

   وا چرا اون پشت قایم شدی؟-

 !  لهم كردی دیوو ن ه-
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برایم تكان داد و   دستم را كشید و كمک كرد از میان در و دیوار بیرون بیایم بعد هم سری 

 :  گفت  با شعف خاصی ک ه درست مناسب سن و سالش بو د

 ...  جون تو عجب  پسری ه! چقدر  شیک  و برازند ه. آخی -

 :  چشمكی زدم و دستش را فشار دادم

 ...  مرگ منش اون چشمای مک شكیف كردی نه؟ شهاب جونم ی ه دون ه ست! با -

هیچ كس ندون  ه   چی می گی؟ كی اون بداخم عبوسو  گفت؟ ی ه جوری اخم و تخم كرده-

 !  فكر می كنه طرف  نخست وزیر آمریكاست

 :  بادی ب ه غبغب انداختم و با خند ه و  غرور گفتم

 .  نگو قربونش برم . دلش گنجشكی ه! نگا ب ه ادا و اطفاراش نكن _ 

چشم هایی    وی هوا تاب داد و مسخر ه ام كرد. از هپروت بیرون آمدم  و با دستش را ت 

 :  و گفت درشت شده زل زدم به صورتش. خودش نیشش را شل كرد

 !  جیگری ه  اون دراز خوش تیپ بداخلاقو نمی گم. داداششو می گم. مرتیكه چه-

 .  دستم را بالا بردم و ب ه پس سرش كوبیدم

 .  هوی وحشی حسود_ 

 :  سمت سماور رفتم و غر  زدمب ه 

 !  بریزم این چاییا رو یا نه؟  مردم از فضول ی-

یواشكی غر   آر ه بریز. اومدم پیغام مامان خانومو بهت برسونم. مغزمو خورد بس ک ه-

 .  زد. روش می شد با اردنگی پرتم می كرد بیرون
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كردم و ب ه سمت   بود، پرلیوان های چای ر ا با انداز ه ای ک ه مامان حسابی تاكید كرد ه 

 :  بالا انداختم و پرسیدم بیتا برگشتم. چادر روی میز چشمک می زد. شانه ای 

   چطورم؟-

 ! كاملا شبیه یه دختری ک ه هیچ چیزی از تركیب رنگ سرش نمی شه -

 . نیشم را برایش شل كردم و سینی را  برداشتم

 !  شهاب جون همین جوری دلش واس ه من رفت ه-

 ...  خانم خانمای آقاتون اینابزن بریم  -

   سینی به دست با دلی ک ه تند  و بی تاب توی سینه می لرزید، از 

چه می كردم   آشپزخان ه بیرون رفتم و با هیجان زائدالوصفی پشتسر بیتا پیش رفتم. هر

چشم چرانی می كرد. مامان من را    گردن واماند ه ام پایین  بند نمی شد. سرک می كشید و 

هیزی بودم ک ه كم ماند ه بود كله پا شوم و اگر بیتا   ه خدا... آن قدر محو  می كشت ب

 :  می شدم. بیتا ک ه با  شیطنت جلوی من رفت و  مزه ریخت دستم را نمی گرفت

 .  عروس خانم قدم  رنج ه كردن_ 

 .  جمع كرد قلبم ایستاد و صدای سین ه صاف كردن مامان نیش باز هر دو نفرمان را 

 ]: ..[ 

   س ه_ و _ سی _ و_ صد

اش پاک كارمان   همان دم ب ه شكل  غیر منتظره ای قلبم ایستاد. ماتم برد. شیرین  زبانی

 .  را ساخت 
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هیجان غیر    صدای سین ه صاف كردن مامان نیش  باز هر دو نفرمان  را جمع كرد. ب ا

 .  قابل توصیفی جلو رفتم و مثلا  سر به زیر  سلام كردم

من در آن بین   چرخید و هر  كسی به نوب ه خودش جواب سلامم را داد وسرها ب ه سمتم 

 .  چشمانم محو زیبایی و جذابیت شهاب الدین صدر ماند

بكشم. پایش را   سر جایش با چنان  جذبه ای نشست ه بود ک ه دلم می خواست لپش را

ایم را  خورد ه بود. نگاهش سر تا پ   روی پایش انداخت ه و ابروانش سخت د ر هم گرفته

 .  برانداز كرد و نامحسوس سر تكان داد

نشان كشید. شاهین   تاییدش دلم را برد و دیگر برنگرداند. بماند ک ه مامان با نگاهش خط و

اخلاقی اش كپی برابر اصل شهاب    هم آن بین هنوز با اخم ب ه بیتا نگا ه می كرد. الگو ی

حد بزرگی ک ه روی زمین كنار   روی سبد گل بیش از بود. نگاهم یللی كنان پیش رفت و 

 نشست. رزهای سرخی ک ه ب ه شكل  بیش از حدی زیبایی  كنار هم قرار   میز نشسته بود،

ی تمام نشدنی   گرفت ه و عطر  مسخ  كننده اش تمام اتاق را پر كرد ه بود. مثل یک قصه

ی  و صدای برخورد صندل ها  قلبم را زخمی خود ش كرد. با هیجان قدم پیش برداشت م

   پاشن ه دارم ب ه كف زمین  سكوت سالن را

 .  آمد شكست. بیتا بالاخر ه روی مبل آرام گرفت ه بود و صدایی از كسی در نم ی

بلند بود ک ه   ب ه سمت پدرش رفتم و چای را تعارف كردم. آن قدر صدای كوبش قلب م

بعد هم به  رویش پاشیدم و  هیچ چیزی از حرف هایش متوجه نشدم. ف قط لبخندی به

می ریخت برگشتم. چنان صاف و شق و رق   سمت سیما خانم ک ه مهر خاصی از نگاه ش

ناخواست ه برای خودش احترام می خرید. تشكر گرمی كرد و   روی مبل  نشست ه بود كه
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  زد ه و مجبور ب ه شاهین چشم دوختم. سرش را كوتا ه برایم خم كرد و به من هیجان

 :  گفتم   بم را ب ه دندان گرفتم و نامحسوس و با اخطاررویم لبخند زد. گوش ه ی ل 

 !  برادر شوهرا با عروس خیلی خوبن. پس شتر دیدی ندیدی_ 

 : چشمكی ب ه رویم زد و در جوابم مز ه ریخت 

 .  بازیگوشی! قشنگ ه... خوشم میاد_ 

ه   قراردادی نانوشت جا داشت زبان درازی هم برایش می كردم اما نكردم. نیشم را بستم و با

 .  برگشتم چشمكش را پاسخ دادم و بعد هم به سمت بابا و مامان

و چرای قلبم شده   سینی چای را دور گرداندم و دست آخر رو به روی او كه پادشا ه بی چون

را بلند كرد ه بود و در چشمانم ب ه   بود ایستادم و نگاهش كردم. منتظر و  مشتاق... سرش

نمی آوردم. آهسته دستش را بالا آورد و لیوان    ردنبال چیزی می گشت ک ه از آن سر  د

برداشت. دلشور ه داشتم. دلشور ه ای شیرین ک ه حالم را منقلب   چای را با مكثی تعمدی  

 .  می كرد

خان ه اش تجرب ه   دلم تجرب ه ی یک حس ممنوع ه می خواست. از آن ها ک ه روی مبل 

حواسم سر جایش برگشت. چقدر   و  كرد ه بودم. لیوان چای را تكان ریزی داد و من هوش

 :  و آهسته و پچ  زنان  پرسید  وقیح شده بودم. لب هایش را تكان دا د

   گذرنام ه داری؟ -

آرامم بود.   سرم را پایین بردم و دقیق ب ه صورتش چشم دوختم. چشم هایش دریای

ا همان  روی میز گذاشت و  ب دریایی ک ه غر ق شدن  درونش تمام آرزویم بود. لیوانش ر ا

 :  صدای آرام دوبار ه تاكید كرد



 

 

 

487 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

   نشنیدم سركارِ خانم؟-

توی سین ه ام    گوش ه ی لبم را گاز گرفتم و صدای سین ه صاف كردن مامان مثل خار

 :  عقب رفتم  و جواب دادم خلتید . لگر گذاشتند دو دقیقه جیک جیک كنیم! قدمی  

 ! دارم-

اشار ه ی ریز   ذهنی درگیر به دنبال پلک ک ه روی هم گذاشت با فكری مشغول و 

زدم. صحبت هایشان با لختی   مامان  روی مبل كنارش  نشستم و مثل  احمق ها لبخند 

زندگی شهاب و داشته ها و  عقاید  خانواد ه   مكث از سر گرفت ه شد  و حوالی شرای ط

چشم دوخت ه بودم ب ه مردی ک ه در كمال آرامش   ها چر خ خورد و من  بی تاب 

صورت پدر من و پدر خودش بر نمی داشت. من این سمت سالن بال    گاهش را از روین 

حال من بی   پر می زدم برای دید زدن چشمانش و او سرسختان ه دریغ می كرد و از   و

 .  خبر بود

بیتا ک ه رو  ب ه   گوشی ام توی جیب شلوام لرزید و قلبم از كار افتاد. سر بلند كردم و به

 .  یک سیما خانم نشست ه بود، نگا ه كردمرویم روی مبل نزد

گرد شد. اگر  چشمكی زد و ب ه گوشی اش ک ه توی دستش بود اشار ه كرد. چشم های م

رو از او گرفتم. محال بود غرولند  مامان می دید پوستش را می كند. ابروهایم را جمع كردم و 

ی رو ب ه قبل ه می   بخرم. حتی اگر از شدت فضول مامان را به خاطر این كار ب ه جون 

 :  شكور خان قلپی از  چای اش نوشید و رو به بابا پرسید شدم. سر ک ه برگرداندم ،

با دختر خانم شما   خب جناب صداقت اگر از نظر شخص شما مشكلی نداره،شهاب الدین -

  ی ه صحبتی داشته باشن؟ 
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در آرامشی مطلق   بابا مامان انگار روی آتش بند بود ک ه دائما روی مبل جا ب ه جا می شد. 

تكلیف كرد. چشم ب ه مامان دوختم و     سرش را سمت مامان چرخاند. انگار با نگاهش كسب

 : گذاشت و بابا با لبخند جواب داد  او ب ه آرامی  پلک هایش را روی هم

 !  البت ه مشكلی نیست. باران جان بابا، آقا رو  راهنمایی كن-

خواستن. می    بخند زدم. لبخندی شیرین و پر از حس با دلی تپند ه از جا بلند شدم و  ل

 .  خواستمش. خواستنش ک ه دروغ نبود

 .  با قدمی كوتا ه جلو رفتم و شهاب هم از جایش بلند شد

  چهار_ و _ سی_ و _ صد]  .. :[

لحظ ه ی آخر    اجاز ه ای گرفتم و ب ه سمت اتاقم به را ه افتادم. اتاقی در هم ریخته كه

 .  پیرهن و شلوارم را از روی تخت بردارمفراموش كردم  

شهاب ب ه را    گوش ه ی لبم را با حواس پرتی ب ه دندان گرفتم و بی توجه ب ه نگاه خاص

اش بگذارم و التماس كنم    ه افتادم. دلم می خواس ت برگردم عقب و دستم را روی سینه

كنم اما نمی شد. آن هم زیر  نظر چشم   بایستد تا من ب ه اتاقم بروم  و آن  جا را مرتب 

می پاییدند و یكی از صاحبان آن چشم ها بدجور نگاهش   هایی كنجكاو ک ه داشتند ما را 

 .  آن كسی جز  مامانم نبود سنگین بود و  

دستم روی   م. شهاب پشت سرم ایستاد و من با دلهر ه ی فراوان جلوی در مكث كرد

   دستگیر ه بند  شد. 

تند و پر هیجان  خودم را توی اتاق پرت كردم و وقتی شهاب پشت سر م داخل اتاق شد  در   

را پیچ  كردم و  رو ب ه رویش ایستادم.  خیر ه شدم  میان لاجوردی چشمانش و او بی  آن   



 

 

 

489 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

با دلشور ه و پایین ترین  ولوم ممكن   .وبم بردار دكه نگاه پر از حرف  و  سوالش را از ر 

 :  دستهایم را توی هوا تكا ن دادم و تند و بدون  مكث گفتم

 ...  قول بد ه ب ه هیچ چیزی توی اتاق جز من توجه نكنی! باشه؟ فقط من-

داشتم و نمی   آخه من  همیشه این قدر  به هم ریخت  ه نیستم! فقط امشب واقعا دلشور ه

هم. مامانم ببین ه این هم ه   ی باید بپوشم  این ه ک ه حسابی اتاقمو ریختم بهدونستم چ

خدا من دختر  شلخت ه ای نیستم. چی   بریز ب ه پاش كردم پوست ا ز سرم می كن ه. به

در هم بر هم روی  تخت ببندی؟  اصلا منو ببین  چه   می ش ه چشماتو روی اون لباسا ی

 ... اسمو... وای نگم برات ک ه مامانم بازگذاشتم. لب جذاب شدم. موهامو

معترض صدایم را   نگاهش ک ه چرخید  و به سمت تختم رفت، پایم را زمین  كوبیدم و 

 .  بلندتر كردم و توجه اش را به سمت خودم برگرداندم

 :  می خواستم اصلا خودم نمی دانستم چه ب ه هم  می بافتم. فقط... فقط توجه اش را 

جوری خجالتم می   دیگ ه! خجال ت می كشم. حالا ببین داری چها شهاب بدجنس نشو  -

بعدشم اصلا فكر نمی كردم قرار باش  دی! آخ ه من از كجا باید می دونستم میای این جا؟ 

ک ه هم ه ی حر فامونو زد ه بودیم. حرف و حدیث تازه   ه بخوایم با هم صحبت كنیم. ما

كشم    این جوری هم بهم زل نزن خجالت میشهاب؟ قول بد ه نگا ه نكنی!    ای نبود. باش ه

 ...  من كه قرار نیس

بلندی برداشت   هنوز جمل ه های تند و پشت هم و بدون وقف ه ام تمام نشد ه بود ک ه قدم 

تجرب ه كرد. انگشت اشار ه    و فاصل ه میانمان را ب ه صفر رساند. دلم سقوط دلچسبی را
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آن چشمان یخی اش خیر ه شد  به چشمانم و   اش را روی لب های رژ خورد ه ام كشید و با 

 !  عمیق میان  دریای چشمانش دعوت كرد مرا ب ه سكوت و شنایی

 ! نگفت ه بودی این هم ه می تونی در عین سادگی جذابیت داشته باشی-

   لال شدم و قلبم از  كار افتاد.  

جز یه جودی   ب ه شكل  بی انداز ه غیر قابل باوری! من توی این لحظه، هیچ چیزی_ 

   دلم تند تپید. من را دست انداخت لعنتی بد ذات!   زبون دراز نمی بینم.نظر شما چیه؟ 

 ! شهاب الدین صدر هیچ  وقت از ی ه سورا خ دو بار نیش نمی خور ه _ 

 :  چشم هایم را برایش چپ كردم و دست ب ه سین ه گفتم  

اون می پر ه    می كشی ، باران خانمم هر كاری دلش بخواد می كن ه. مثلا تو دستتو _ 

 .  لپتوگاز می گیر ه

دستم لال ه ی   ها ج و وا ج ک ه عقب كشید، دلم هری از فكر توی سرم فرو ریخت  و با

انگشتانم گون ه ا ش را   گوشش را كشیدم و سر ک ه ب ه سمت دستم خم كرد، با سر  

لبش كاشت و  می داد. لبخند نرمی روی  نوازش كردم. نوازشی ک ه تمام عشقم را نشانش

و صورتش. دست راستش را جلو آورد و دور كمرم انداخت.   دستم را حبس كرد میان شانه

  شد. بغلم كرد و پیشانی اش را ب ه پیشانی ام چسباند. قلبم گومپ گومپ نفسم حبس 

 .  كوبید

هیجان زد ه بودم.بی اختیار لبخند زدم. سر برداشتم و نگاهش كردم. چش م هایش با مهری  

من از میان لای ه های سر سخت مردمک های ش می توانستم كشف  كنم خیره    ک ه فقط

 !  شد  به چشم هایم! چشم  هایی كه محو  ا و می شد و دیگر  جز  او هیچ چیزی نمی دید



 

 

 

491 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

بودنش ب ه من   این شخصِ شما با تمام متعلقاتش، رفتارش، كردارش،  عجیب و غریب -

تون ه منكرش بش ه! متوجه هستی  چرایی كه هیچ چیزی نمیمتعلق دار ه! تعلق  بی چون و  

   خان م؟

مدل نامحسوس فقط    وای ک ه من برای این ابراز علاقه اش چطور می توانستم نمیرم؟ این 

لرزانم را بالاخر ه مجاب ب ه حركت كردم.    مختص  خود لعنتی كار بلدش بود. دستها ی

دارش گذاشتم. تمام بند بند وجودم  به رعشه   های ته ریش بالا بردم و آن ها را روی گون ه 

افتاد. لب های م ب ه هم  دوخته شده بود و كلامی برای گفتن  پیدا نمی كردم. دیگر چیز  

ی اهمیت نداشت. ن ه ب ه هم  ریختگی اتاقم و نه هر  چیزی ب ه غیر از  او. نفس بلندی  

 :  كشیدم و او  ادام ه داد

 !  ونه! باید بدم مسدودش كنناین چال لپت مث ل گرداب می م_ 

 . خند ه ام  شدت گرفت. لب هایم را از هم فاصل ه دادم و جان دار خندیدم

صدایی ک ه   انگشت اشار ه ی بلندش را روی بینی  ام گذاشت و آهست ه تر  از قبل  با

 :  بدجور وسوس ه به جان و ت ن می انداخت گفت

 !  باران  گرفتم به شدت سنگینه خانمِمجازاتی ک ه برای خنده هات در نظر  -

چر خ خورد    درونم ولول ه ب ه پا كرد. با همان جمل ه ی در ظاهر ساد ه اش! انگار روزگا ر

جلوی چشمم زند ه شد. تكانی   و آن روزی ک ه او خند ه و رفتارم را متهم ردیف اول خواند

آزاد شد  آن  ها را دور  كرد. دستهایم ک ه   به خودم دادم و او خود ش را از من  دورتر 

بود. مسخ چشمان ی ک ه عشق ب ه روی او فریاد می كرد.   گردنش انداختم. نگاهش مسخ

 .  با جان و دل دوست داشتم. دوست داشتنی شیرین و بی بازگشت این تسخیرش را 
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   چه جورمجازاتی در نظر گرفتین  جناب؟ -

   حبس ابد چطوره؟ -

 !  اضیمن به حبس ابد رضایت ندارم آقای ق-

 !  اعتراض وارد نیست-

را گاز گرفتم تمام   خند ه ام  را قورت دادم. در كمال جدیت داشت محاكم ه ام می كرد. لبم

 :  عشقم را  توی نگاهم ریختم  و لب هایم را آرام  از ه م باز كردم و زمزمه وار گفتم

 !  جازات كنیم در واقع در منصفان ه ترین حالت ممكن، باید منو به حبس ابد و یک روز-

بود ش. لبخند   نفسش را رها كرد. انگار تا آن  لحظ ه درون سین ه ب ه زنجیر كشیده

   كرد  روی لب هایم را ک ه دید شیرین  و مهربان  ب ه رویم نگاه

خندیدم و شانه بالا انداختم. ب ه خیالش می خواستم ب ا او چه كار كنم ؟ خند ه ام  را جمع و  

 ! بدبی نی ب ه صورتش خیر ه شدمجور كردم و با 

 !  فقط می  خوایم بشینیم. پس اون جوری نگام نكن-

 :  نچی كرد و ب ه لباس هایم اشار ه كرد

 !  آب ک ه از سر  گذشت چه یک وجب چه صد  وجب-

 . سرش را نرم تكان  داد و با نگاهش ب ه جان اتاق  جمع و  جورم افتاد 

تخت انداختم و   كشف بمب بود. خودم را لب ه ی  چنان شخم می زد  ک ه انگار به دنبال

سین ه زل زدم به مردی ک ه با   فغان تشک تخت را ب ه جان خریدم. بعد  هم دست به

رصد می كرد. چشم هایم باور نداشت آن چه   كنجكاوی مطلق تک تک وسایل اتاقم را

 .  رو  به رویم می دیدم
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درون اتاق من    قد  و قامت دختر كششمردی ک ه رو به روی من ایستاد ه بود و با آن 

 .  نظر  ب ه وسایلم می  انداخت مثل یک خواب و خیال بود

افتادم. آن ابروها   خوابی دور از باور. لبخند زدم. یاد آن روز اولی ک ه او را توی اتاقش دیدم

زنند ه آمد  و امروز چقدر   ی در هم گر ه خورد ه و آن اخلاق  تلخش چقدر از نظرم 

 .  فدایش كنم  را می خواستم و حاضر بودم تمامم را جدیتش

 ...  این عكسا-

می كرد. نگاهم   توجه ام جلب شد. درست رو ب ه روی من ایستاد ه بود و مستقیم نگاهم

 :  زخمی پرسید را ک ه روی صورت خودش دید، با صدایی دو رگ ه و 

   توی همون آتلیه ای ک ه خودت كار می كنی گرفتیشون؟-

اتاق بود،    گرفتم و  ب ه عكس هایی پرتر ه ای كه از خودم ب ه در و  دیوار  چشم از او

كنند ه. البت ه با لباس هایی شاد    دوختم. عكس هایی پر از زیبایی با نورپردازی هایی ویران

را برگرداندم و ب ه مسیر نگا ه شهاب چشم   و رنگی... نیشم تا بنا گوشم در رفت. سرم 

قدم كه به دیوار بالای تخت فیكش شد ه ،  چسبید ه بود!   امدوختم! نگاهش ب ه عكس تم 

  گرفتم. هر چه داشتم و نداشتم پیش او لو رفت ومن بیچار ه شدم. خاک  لبم را ب ه دندان 

 :  بر سرم... از آن  عكس های بد بود. لبم را با خجالت گاز گرفتم و  زمزم ه كردم

 . بل ه! همون آتلی ه ای ه كه ازش صحبت كردم-

بلندش مردم.   دمی بلند ب ه سمت عكس برداشت. كنارش ایستاد و من برای قد  ق

عكس شد. دستهایش را هم از   پاهایش را ب ه عرض شانه اش باز كرد و با دقت محو
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این قدر  دل پسند؟ از جایم بلند شدم. ب ه    پشت ب ه كمرش زد و اوف... مرد ه م

 . عكس و من خیره ی او شدمو او خیره ی   سمتش رفتم. كنارش ایستاد م

   توی این اتاق جز  پدرت مرد دیگ ه ای هم تردد داره؟-

نگا ه می كرد،    جفت ابروهایم بالا پرید. متعجب ب ه او ک ه خیلی جدی داشت ب ه عكس 

نگاهم كرد. نگاهش تیز بود.    چشم دوختم. مكث تعمدی ام را ک ه دید ، سر چرخاند و 

چشم هایش بود را دیگر نمی دیدم. ب ه   ه ای ک ه توی  سوزن داشت. آن انعطاف اولی 

بود. جدیتش را در این شرایط وقتی مو را از ماست بیرون   شكل بی  رحمانه ای جدی شده 

 .  دوست نداشتم می كشید ، ابدا 

 !  با شما بودم خان م-

  سر برگرداندم و. گیج تر از  قبل  نگاهش كردم. دستش را بلند كرد و عكس را نشانم داد

موهایی بلند كه آن  روزها عسلی   ب ه عكس خودم خیره شدم. تاپ كوتا ه سفید رنگم با 

 .  كرده بودم ب ه شدت  توی چشم می زد

را نمی گرفتم. چه   اما سوال ش... مرد دیگری؟ متوجه ی سوالش نمی شدم. یعنی بار سوالش

   چرا گنگ بود سوالش؟ جور مردی باید توی اتاق من می رفت و می آمد؟ 

 !  دارن این جا باران با وجود چنین عكس هایی توی اتاق، می  خوام بدونم  چه افرادی تردد-

 !  من... من گیج  شدم واقعا متوجه ی  منظورت نمی شم -

   كدوم بخش از سوالم برات نامفهوم ه؟  -

 !  ما... ما توی خونه مون مردی جز بابا نداریم-

   درست! و قوم و خویش چطور؟ -
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مشعل گرفت    دست ب ه كمر زدم و با حالی منقلب نگاهش كردم. انگار زیر پوستم 

توانست این طور  ه بودند  ک ه تنم شروع ب ه سوزش كرد ه بود. چطور می 

 : گستاخان ه برخورد كند؟ ها ج و  وا ج پرسیدم

پسرعموهام حتی،   ال ه های من ،منظورت چیه شهاب؟ توی این اتاق  امكان دار ه پسرخ-

   اصلا نمی تونم آنالیزش كنم؟  تردد داشته باشن. از نظر تو  كجاش ایراد دار ه ک ه من 

با آرامشی بی   زل زد میان چشم های ماتم. بدون حرف... بعد هم سر ش را برگرداند و

آن نمی شد. دستی روی   نظیر  عكس را از روی دیوار برداش ت. چشم هایم گرد تر از  

تصویرم كشید.  نگاهش را دور اتاقم چرخاند  و بعد با قدم  هایی بلند به سمت كمد دی  

واری انتهای اتاقم رفت. همان جای ی ک ه كتاب ها و لباس هایم را درونش مرتب جا داد  

ج و وا ج نگاهش كردم. هیچ از  كارهایش سر در نمی آوردم. چه كار می  كرد؟   ه بودم. ها

چرا  عكس را با  خودش برد؟ در  مقابل  گیجی مطلق  من ، در كمد را  باز كرد و  عكس را 

روی یكی از قفس ه ها كنار كیف هایم گذاشت. بعد هم در را ب ا همان آرامش بست و به  

ه شد وقتی  كه با آن  نگا ه تیزبینش نزدیكم شد و درست رو  سمتم چرخید. بند  دلم پار 

   ب ه رویم قد  علم كرد. پا ب ه پا شدم. 

توی خونه ی من و   این عكس فقط زمانی از توی كمدت بیرون میاد ک ه بخوای بیاری ش-

 ...  شهاب-  روی دیوار اتاقمون به دیوار بكوبیش! متوجه شدی؟ 

 :  دا ی جدیاش ادام ه دا داعتراضم را قطع كرد. با همان ص

 !  هنوز حرفم تموم نشد ه خانم-
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كردم مرا انداخت   سر در نمی آوردم از كارهایش. از رفتارها و حرفهایش... احساس م ی

تكانم می داد. چرا سر در نمی   ه بود توی یک قفس و تند  و پشت سر هم بی رحمان ه

   آوردم از رفتارهایش؟ 

  كنی این ه! لیست توقعاتت  از كادرشما فعلا تنها كاری ک ه می  -

 ! فیلمبرداریو یادداشت كن! سلكت كردن و قرار ملاقات گذاشتنش با من

 !  راهمون با این علایقی ک ه شما داری فكر نمی كنم ب ه مسیر خوشی منتهی بشه

تاز ه فهمیده بودم، مشكلش چه بود. همان طور ایستاد و  براندازم كرد. رو ی پنج ه هایم  

مردمک های آبی و نفس گیر یک دنیا   بلند شدم. چشم دوختم ب ه چشم هایش... میان آن  

زبانش نمی آمد ولی از لو ح چشم هایش پیدا بود. مثل یک   حرف بود. حرف هایی ک ه به

زدم  شخصیت درونش بو د. بدجنسی ام گل كرد. چشمكی ب ه رویش  نمایانگر  ویترینی كه

 :  و پرسیدم

عكسا رو ازم   تموم این خط  و نشون كشیدنات برای این ه كه به خیالت ی ه مرد این -

   انداخت ه عزیزم؟  

كرد. دستش را    بی جواب زل زد توی چشم هایم. آ خ ک ه غیرتش با دل و جانم بازی

وجودم را دیوان ه ی خودش می   فتم و با شوقی  ک ه بند  بند محكم تر بین دستانم گر

 :  كرد لب زدم

تون ه   فقط ی  ه مردی ک ه طرف  مقابلش رو دیوون ه وار دوست داشته باش ه می -

   روش متعصب باش ه! هوم؟ 



 

 

 

497 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

می كرد و می   نگاهش را از چشم هایم گرفت و ب ه روی لب هایم آورد. كاش لب با ز

میزان دوست داشتنش دست و پا   تم داشت. من در عطش دانستنگفت ک ه چقدر دوس

باز نمی كرد. در عوضش می توانست با كلمات   می زدم و او مغروران ه لب ب ه اعتراف 

 .  حریصان ه خواهان بودن همیشگی اش كند خوب بازی كند و من  را

 !  بر گردون ه فقط ی ه زن، اونم تو می تون ه منو با تموم رفتاراش تا او ج جنون  ببره و -

  این دیوونگی خوب ه یا بد؟ -

هام ریسک نمی    قبلا بهت گفت ه بودم ک ه وقتی با منی، فقط  با منی! من روی دارایی-

 !  كنم

 .  منم گفته بودم ک ه شامل دارایی های شما محسوب نمی شم-

كردنت! برای ب ه   منم برای اثبات حرفم امشب پا گذاشتم توی این خونه! برای همیشگی-

 !  اسارت كشیدن تمامت

   هفت_ و _ سی_ و _ صد]  .. :[

 !  جونم ب ه این  قلدری هات جناب آقای شهاب الدین صدر-

زمانی با    باران این یه توص ی ه ی دوستان ه است! پس لطفا ب ه هیچ عنوان ، هیچ -

 ! بازی نكن تعصبات من

هایش هم خواستنی و تو   دلم پر كشید برای خط و نشان كشیدن هایش! خط و  نشان كشیدن

كردم و با تمام جانم انتظارش را   حلقهدستش  دل برو بود. دستهایم را محكم تر دور هر دو 

 :  ب ه پایان رساندم
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حكم تنفسو    ب ه هیچ  وج ه! هیچ وقت با غیرتت بازی نمی كنم. غیرتی ک ه برای من -

 !  دار ه

هر دو شانه هایم را   دستش را از میان دستهایم بیرون كشید و پیش از آن ک ه لب باز كنم ،

رفت. سرش را نزدیک آورد و من هم    گرفت و تكانم داد. دلم برای حركاتش ضعف می 

بی پناه  اش چسباندم. این اتصال های گا ه و بی گا ه قلب  مشتاقان ه پیشانی ام را به پیشانی

 : و عاشق تر می كرد. قلبم را میان مشتش گرفت و چلاند  من را سرمست

ماجرا نیست. من تو    تحمل دیدن هیچ  نگاهیو روی شما ندارم. هیچ منطقی هم پشت این-

امروزی ای نیستم. اینو هم ملک ه ی   این ی ه مورد ب ه هیچ عنوان مرد رو شن فكر  و

 !  ذهنت كن لطفا

   آقا اجازه؟ -

رویش چشمک   شانی اش را عقب كشید و به چشمانم خیر ه شد. شیطنت كردم و بهپی

 :  داد م زدم. چشمكم را با لبخند گرمش پاسخ داد و من ادام ه

بگیر. قول می دم   این یكیو بدون سر مشق از بر  شدم. هر نوع تستی  ک ه می خوای ازم-

 !  رو سفیدت كنم

 :  پراند، صدایش زدمبا قلبی ک ه وحشیان ه لگد می  

 ...  شهاب-

   قلبم.  نالیدم. اسمش ر ا... اسمی ک ه حک شد ه بود روی بطن  چپ و راست 

كنم چیزیو كه   هیس! گوش بد ه باران. خوب گو ش بده چون ابدا مجدد تكرار نمی -

 !  دارم الان بهت می گم
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 :  قدرت هر نوع عكس العملی را از من گرفت ه بود. بی طاقت گفتم

 ...  منو می كشی شهابداری -

 .  این بار بی مكث ز مزم ه كرد و با هر كلامش جانی دوبار ه به قلبم ریخت

این ماجرا به    تمومت، هر چیزی ک ه مربوط ب ه شماست برای من ه! هیچ انعطافی توی-

 !  بدنتو ببین ه جز  خودم خرج نمی دم. دلم نمی خواد كسی، مردی،  نامحرمی تن  و 

صدایش، چطور خواهشش را مهر قلب و دل و مغزم كرد. سر ک ه بلند    گفت و ندانست با

كرد. نگاهش كردم و او از آتشی ک ه ب ه جانم انداخت ه بو د باخبر شد. تمام تنم بی حس  

شد ه بود. لمس لمس بودم و دلم یک خوا ب طولانی می خواست. در كنار مرد ی ک ه  

ی انداخت. پلک روی هم خواباندم و نفسم  جبروت نگاهش ب ه تنهایی یک لشگر را از پا م

را بیرون ریختم. چطور یک مرد می توانست این طور راحت قلب من را جا بیرون بیاورد؟  

متوجه  -. آن قدر ظریف و ماهران ه ک ه هیچ درد و خون ریزی ای احساس نمی كرد م

   شدی چی می گم؟ 

ویران  كنند ه ای شیطان   چشم هایم را باز  كردم و نگاهش كردم. چشم هایش ب ه شكل

شد ه بود. هدفش زمین زدن من  بود در حالی ک ه بدجنسی ها ی من را ندید ه بود. فاصل ه  

 :  ای گرفتم و برای گم كردن آن شیطان مزدوری ک ه دم پر چشمان او می پلكید، گفتم

 ...  ن ه كه من  خیلی هم خاصم حالا-

 ! تكرار نكنهیچ وقت دیگ ه این توجیح مزخرفو  -

گفت ک ه فقط   شانه هایم را با حسرت بالا انداختم. انتظار داشتم در مقابل جمل ه ام می 

 :  گفتم برای او خاص بودم اما... خودم را لوس كردم و با شیطنت 

 !  من از این  حرفات فقط یه برداشت می تونم داشته باشم-
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 ...  می شنوم -

 !  نامحسوس حسادت می كنیداری ب ه صورت زیر پوستیو -

 :  چشمانش را ریز كرد و با خشونتی خواستنی لب زد

خانمِ بارانِ    حسادت برای چیزایی ک ه حق  مسلم خودم ه احمقان ه ب ه حساب میاد_ 

 ! صدر

 !  تكان محسوسی خوردم و ریتم قلبم ب ه شكل بی  رحمانه ای بالا رفت

همان صدایش   از سرم برنداشت و با فامیلی او در كنار نام من چه تماشایی شد. دست

 :  رعش ه به اندامم انداخت

حسادت بی   ی ه ملک ه در كنار پادشاهش قشنگ ه! از هر بعدی بهش نگا ه كنی-

 !  معنی ه

   هشت_ و _ سی_ و _ صد]  .. :[

جنتلمن ترین. آ    ووی! عشقم من در كنار شما قشنگم عزیزم ، مرد رویایی! بهترین ،-

 !  دیوون هخ ک ه می میرم واست  

كردم و سرم    حلقه  چشمک زد و من قلبم فرو ریخت. دستهایم را محكم دور گردن ش

اطمینان می كوبید . حاضر بودم   را روی سین ه اش گذاشتم. قلب  آرامش، نرم و پر از  

این لحظ ه بدهم. زمزم ه ام  آرام از اعماق قلبم   تمام دنیایم را برای ثب ت همیشگی ای 

 : بود

ک ه هیچ  مقیاسی   برای بودن با تو حاضرم هر كاری انجام بدم. اونقدر دوستت دارممن -

 .  وجودتم! عاشقتم شهاب نمی تونی براش پیدا كنی! من عاشق  ثانی ه به ثانیه
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هایش را آرام   سر ک ه بلند  كردم لبخند روی لبش جانی دوبار ه ب ه من  بخشید. چشم 

نگفت و درون نگاهش رسخت   ت دارم هایی ک هروی هم گذاشت و من  مردم برای دوست 

 !  سیرابم كرد از ابرا ز علاق ه ی نگاهش  و تحویل چشم هایم داد. آن قدر  كه

 !  بهتر ه گذرنامه تو بهم بدی-

 :  سر جایم پریدم و  با هیجان پرسیدم

   برای چی؟-

بل  غیر قا سوال اضاف ه موقوف سركارِ خانم! دیگ ه بریم بیرون چون كم كم دارم-

 .  كنترل می شم

 !  غیر قابل كنترل شد ه تم  دوس دار م آقا_ 

   مطمئنی؟-

 :  سر تكان دادم و با پررویی زل زدم توی چشم هایش و گفتم

 !  كنترل از را ه دورت دست من ه_ 

 :  زبانی روی دندان های صدفی اش كشید و گفت

ساعت زمان   نیمبا یكی دو دقیقه نمی تونی كنترلمو ب ه دست بگیریا! حداقلش  _ 

   لازمه! خانواد ه ت معترض نمی شن؟

 .  بدن می نداز ه مرد جذاب ک ه می گن فقط تویی  تو... اصلا تهدیدات رعشه به تن  و -

 : بعد هم با پررویی تمام چشمک زدم  و ب ه عمد صدایم را ظریف كردم

لازم نیست بیشتر    نداشتیم ،از اونجایی ک ه تا حالا در مورد این نوع جذابیاتت صحبتی -

 !  فكر كنم؟ حداقل  و  حداكثرت دار ه ترسناک می ش ه
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انداخت. دست را   بالاخر ه وا داد و خندید.از همان خنده هایی ک ه آتش به جان تنم می  

 :  روی شانه ام گذاشت و با لذت گفت 

 . كم آتیش بسوزان دختر. بریم و بقی ه رو بیشتر از این  منتظر نذاریم _ 

 ! حیف شد. تاز ه داشت بهم خوش می گذشت-

 :  ضرب ه ای ب ه بینی  ام زد و گفت

 !  پاسپورت-

 ...  باید از مامانم بگیرم. بگو برای چی می خوای دیگ ه! آخ ه-

 ...  باران-

ک ه دید با  عتابی ک ه در صدای ش بود، بیشتر از آن ک ه مرا بترساند خنداند. خنده ام را 

 .  هم در را نشانم دا د  د و عقب گرد و دستش را باز كرد. بعدتاسف سر برایم تكان دا

 !  باقی موند ه بهتر ه برای برپایی ادام ه ی مجلس بریم بیرون! هنوز خیلی از كارها -

 :  لب و لوچه ام را برایش چپ كردم و ب ه مسخره گفتم

 ! اوف یادم نبود ک ه جنابعالی روی تایم حساسی-

نیشم را   جایی رسید ه ک ه منو  دست می ندازی؟چشمم روشن! كار شما ب ه  -

 !  برایش شل كردم و به سمتش قدم برداشتم

 !  بهتر ه بریم بیرون  تا مامانم سر از تنم جدا نكرد ه-

 !  البت ه-

 :  قدمی به سمت در برداشت و با شیطنت نامحسوسی گفت

 ! لازم ه ک ه منم ب ه مامانت در مورد بی نظمی دخترش گزارشاتی بدم-
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سمت در رفت   چشم هایم از حدق ه بیرون  زد، وقتی  ک ه او بی تفاوت با قدم هایی بلند  به

میان در ایستاد تا من خودم را به   و دستگیر ه ی در را كشید. باورم نمی شد. در را باز كرد و

 :  بدجنسی تمام زمزم  ه كردم او برسانم. چشم هایم را ریز كردم و با 

در را كامل باز كرد و    شما ب ه جایی رسید ه ک ه منو  تهدید می كنی؟چشمم روشن! كار -

 : پا كرد ه بود گفت سرخوش و با خند ه ای كه میان چشمانش مو ج به

 ! بفرمایین سركار خانم-

هایی بلند به  بعد هم با قدم  "دارم واست حضرت وا لا "سری تكان دادم ب ه نشانه ی 

و در را روی هم گذاشت.   خارج شدم. ب ه دنبالم آمد  سمتش رفتم و پیش از  او از اتاق

 :  حد آرام بود زمزمه كردم سرم را عقب برگرداندم و با صدایی ک ه بیش از

 !  نظرم عوض شد! جوابم ب ه این خواستگاری منفی ه-

كوبید جلو رفتم و    نماندم تا خط و نشان برایم بكشد. با قدم هایی بلند  و قلبی ک ه تند می 

چشمان گرد شد ه ی مامان خنده ی    زد ه روی مبل نشستم و در مقابل نگا ه و هیجان 

شهاب هم آمد و روی مبل رو ب ه روی من نشست. قلبم    كوتاهی كردم. با تاخیر كوتاهی

 .  تند می كوبید

ن ه انگار   در كمال آرامش سری برای سایرین تكان داد و سر ب ه زیر دوخت. انگا ر

 .  غمز ه ام خریداری نداشت  كشید ه بودم. زیادی برایش رو بودم. ناز وبرایش خط و نشان  

 ! خانم  لااقل سرخاب سفیدابتو از روی لب و لوچه یار  پاک می كرد ی-
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كرد چشم   وحشت زد ه سر برگرداندم و ب ه بیتا ک ه گردن كشیده بود و نگاهم می

ا عمق داد و دست  لبخندش ر  دوختم. كی جایش را عوض كرد؟ مات نگاهش كردم و او

 :  جلوی دهانش گذاشت و ادام ه داد

از چشات دار ه   گویا نتیج ه ی مكالماتتون حسابی دل چسب بود ه ک ه این جوری ذوق -

 !  می زن ه بیرون

سر برگرداندم و   دستهایم شروع ب ه لرزش كرد. متلک های بیتا تمامی نداشت. با ترس

پدرش سر تكان می دا د. ب ه   رف هایزل زدم ب ه صورت شهاب ک ه آرام در جواب ح

نمی شنیدم. سر ک ه برگرداند ب ه سمتم هیچ    قدری قلبم ضربان داشت ک ه هیچ  صدایی

 .  نكردم. رژ لبی ک ه خودش خرید ه بود ، جنسش حرف نداشت  چیزی توی صورتش پیدا

   ای ا ی! ببین تو  رو خدا! چشم مامانو دور دیدی.. .-

شهاب نبود.    خت ه بود. هیچ  آثاری از رژ لب روی سر و صورتدخترک دیوان ه دستم اندا 

 ...  بدجنس

 ! خیلی جنست خراب ه-

  خرابه؟ آر ه خب! اینو  نگی چی بگی؟ شما ما چ ماچ بازی كردین من  جنسم -

 !  چرت و پرت نگو مامان بشنوه رو ب ه قبل ه مون  می كن ه-

 !  خدایی كجای این مرتیک هی عبوسو دوس داری-

دستم را جلوی دهانم گذاشتم. دلم غش رفته بود برای  همان مردک بد اخلاقی ک ه نشسته  

بود روی صندلی! همان مردی ک ه توی اتاق تهدیدم  كرد. عشق را خاطر نشان كرد و در   

   نهایت ملكه صدایم زد. چه كسی باورش می شد او این طور  نرم ابراز علاقه می كرد؟ 
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   فتی تو كما؟  هوی باران. با توام. ر-

سن ت ک ه رفت   .جاشو ک ه نمی  تونم این  جوری بهت  بگم! روت  تو  روم  باز می ش ه-

 !  بالا خودت می فهمی كجاهاشو دوست دارم

صورتش ک ه سر خ شد، آرام گرفتم و عقب نشینی كردم. دستش را جلو ی دهانش گذاشت 

 .  و ب ه سختی خنده اش را مهار كرد

 !  خراب هخیلی ذاتت -

 !  می دونم-

 :  گوشم رسید هنوز جوابی برای جمل ه ام پیدا نكرده بود، ک ه صدای ش كور خان به

 !  باران جان-

احترام روی مبل   اسمم را ک ه صدا زد، از هپروت بیرون  آمدم  و ب ه او چشم  دوختم. با

را ک ه روی   داد ه بود! نگاهم جاب ه جا شدم و  سعی  كردم بفهمم مرا چرا مخاطب قرار

 : خودش دید، ادام ه داد 

شهاب الدین   نظر شما در مورد این ازدوا ج چیه؟ موافق وصلت با خانواد ه ی من و  -

   هستی؟

شانه های شهاب   از شدت شوق تمام وجودم بال شد ه بود. دلم می خواست پر بزنم و روی

ون او امكان داشت؟  زندگی بد  بنشینم. مگر چیزی  شیرین  تر از  بودن با او بود؟ مگر 

كردم. نگا ه سنگین  شهاب الدین روی شانه هایم سنگ   هیجان زد ه دستهایم را در هم گره

  اگه جرئت دار ی " یک اولتیماتومی ک ه میان  نگاهش فریاد می كرد  ینی می كرد. مثل  

را با شعف خاصی   . نگاهم را از صورت زیبا و جسورش  گرفتم. چشمان م"جواب منفی بد ه! 
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در نهایت روی صورت صامت بابا مات   وی تک تک اعضای خانواد ه ی شهاب چرخاندم و ر

چشمان دنیا بود. هیچ حسی نداشت. كاملا خنثی... ب ه    شدم. چشمان ش بی دفاع ترین 

  مثال! نگا ه خیره ام  را ک ه دید، دستش را میان موهایش فرو برد. شكور شكلی غیر قابل  

در حالی ک ه من    ن بود ، اما ب ه سكوتم  احترام می گذاشت،خان هم چنان منتظر جواب م

كردم. تكلیفی ک ه ب ه جان و    داشتم با چشمانم از اعضای خانواد ه ام كسب تكلیف می 

 .  تنم دیكت ه شد ه بود

تیزبینش خیر ه شد ه   نفس آرامی كشیدم  و نگاهم را به سمت مامان كشاندم. با چشمان

فشرد. چشمانش اما آرام و مهربان  بود.   بود به من  و چادرش را میان مشت  هایش می  

 .  بیشتر از هر چیزی نگرانم بود

بود، زمزم ه   لبخندم را وسعت دادم و با صداقتی ک ه سلول به سلول ت نم درگیر ش

 :  كردم

 !  مثبت هنظر من  در صورت رضایت و اجاز ه ی مامان و بابام -

احترام بگذارم.    با آن ک ه حرف  دلم را گفته بودم اما تلاشم را هم كردم ک ه به خانواد ه ام

میان چشمان او! چشمان آبی و   زمانی ک ه جواب مثبتم را می دادم. خیر ه شد ه بودم در 

پرستیدم. بی اغراق  بدون او می  مردم  و جانی    جنجالی مردی ک ه عاشقان ه او را می 

قطر ه ب ه قطره با عشق او عجین  شده بود. عشقی ک ه بدون او به    برایم نمی ماند. خونم

كرد. آ خ ک ه     بست می رسید. من شادی ام، لبخندم و شوق امروزم  با  او معنا پیدا می بن 

مقابل احساسم ب ه شهاب   اگر می شد میزان  عشقم را ب ه او فهماند،  آن وقت  دنیا در

 . سر تعظیم فرود می آورد
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   خاک عالم بر سرت! دختر مگ ه موندی ترشیدی؟-

 .  نگاهم را با تاخیر از چشمان مشتاق شهاب گرفتم و به بیتا دوختم

 ! صافچشمانش خندان بود و لب هایش یک خط 

 .  ب ه نظرم  امشب باهاشون برو. چون مامان زنده نمی ذارتت-

خودش    وحشت زد ه ب ه مامان ک ه سر خ سر خ بود، چشم دوختم. نگاهم را ک ه روی

 :  دید، سین ه ای صاف كرد و گفت

هیچ صلاح و   ببخشید جناب آقای صدر دختر من  یه مقدار عجول ه و  این ه ک ه بدون _ 

 .  لان دا دمشورتی جوابشو ا

 :  صلابت گفت آقای صدر با آن  جبروت و جذبه اش خیر ه شد  به صورت مامان و پر از 

 .  مثبت دادن شاید هم ایشون با صحت و دور اندیشی از پیش تعیین  شده ای جواب-

این طوردر   قلبم تكه تک ه شد. رنگ از رخ مامان پرید. كاش لال می مردم و او را 

 :  نینداخت و گفت  مامان اما خودش را از تک و تا معذورات نمی گذاشتم. 

ک ه می تون   بل ه انگار با شناخت قبلی ای ک ه از پسر شما داشته ب ه این نتیج ه رسیده-

 !  ه بدون نظرخواهی از ما اعلام نظر كن ه

 !  خیلی هم عالی! ب ه فال نیک می  گیریم این شناخت رو -

خجالت داشتم   دوبار ه جلوی صورتش كشید. ازمامان ناچار سر تكان داد و چادرش ر ا 

غلطی كرد ه بودم. مامان گیس   آب می شدم. رنگ دادم و رنگ  گرفتم. تاز ه فهمیدم  چه

 .  خان كلا بحث را عوض كرد  ب ه سرم نمی ذاشت. هر چند كه شكور 
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 ...  عذر می خوام_ 

بگوید؟ من كم   خواست عذر خواهی شهاب توجه ها را به آن سمت برگردان د. چه می 

   گند زد ه بودم؟ 

اولین فرصت   می خواستم خدمتتون عرض كنم ک ه من ترجیح می دم این ازدوا ج در -

 .  انجا م بش ه

 !  اوهو! خودخواه و. اصلا ببین  دختر بهت می دن بعد  ترجیحم بد ه_ 

   چهل_ و _ صد]  .. :[

دست عقبش   من گرفت ه بود. بابیتا و مز ه پرانی هایش دم گوشم، اجاز ه ی تمركز را از 

رخش پرید ه بود. ب ه پشتی   راندم  و لب ه ی مبل معذب نشستم. مامان ک ه كلا رنگ از 

توی صورت بی تفاوت و خنثی بابا! بابا بالاخر ه سر   مبل  تكیه داد و مثل مواقع بحرانی زل زد

 :  بلند كرد و جواب داد

تصمیم گیری در   نو انجام بدیم. هنوز برایآقای صدر اجاز ه بدین ما هم تحقیقات خودمو-

 !  بل ه برون اینبار ه زود ه! خصوصا ک ه این  جلس ه ی خواستگاری ه نه

  فرمایش شما ب ه شدت متین. اما جسارت بند ه رو ببخشین چون از -

در همین جلس ه  نظرم این مرسومات صرفا تشریفاتن . در صورتی ک ه خیلی راحت می شه

تک ما مثل  الما س با ارزش ه رو    قطعی رسید، چرا باید  زمانی ک ه برای تک ب ه نتیج ه ی  

   از دست بدیم؟ 

 !  عمر و جوونی دختر من  ارزشمندتر از هر نوع الماس ه جناب-
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اطمینان دارم ک ه   حمل بر خودستایی نباش ه جناب صداقت اما من ب ه قدری از خودم _ 

نظر گرفته باشین سربلند بیرون    انواد ه برام درمی دونم از هر نوع امتحانی ک ه شما و خ

شک داشتم پا تو منزل شما نمی ذاشتم و گوهر   میام. ضمن این كه من  اگر ب ه خودم  

 .  طلب نمی كردم   صدف خونه ی شما رو

هایش هم مثل    بابا با لبخند نگاهش كرد و من در دل قربان صدقه اش رفتم. خواسته

 :  پچ زدخودش خاص بود. بیتا بیخ گوشم  

   چند بار از روی اون جمل ه ها نوشت ه تا حفظ شده؟  -

را روی لب هایم   دلم پیش جملات بابا بود و نگاهم پیش بیتا ک ه نمک می ریخت. زبانم

 .  كشیدم و ب ه بابا خیر ه شدم

از خودش صحبت    این نوع شخصیت برای من قابل تحسین ه! وقتی ی ه نفر با این  اطمینان-

حال من موافقتم رو منوط ب ه    ی ش ه روی حرفاش حساب كرد. با اینمی كن ه پس م

 .  جواب تحقیقاتمون مثبت  اعلام می كنم

 ...  آرش_ 

فكر می كرد    مامان بابا را ب ه اعتراض صدا زد و سر خ شد. می  دانستم ک ه پیش خودش

شهاب    عوض می كرد بیچار ه! در مقابل خانواد ه ی شهاب سر افكنده شد ه بود. هی رنگ 

 :  اضاف ه كرد سری ب ه احترام حرف بابا تكان داد و

شان و لیاقت   من تا جایی  ک ه در توانم باش ه بهترین مراسم و بهترین منزلی كه در-

اجاز ه بدین  در عرض این دو   دختر شما باش ه رو براش تهی ه می كنم. فقط لطفا شما 

 !  س ه هفت ه مراسم سر  بگیر ه
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چشم های   از حركت ایستاد ه بود. نگران نگاهش كردم ک ه بدون شک قلب مامان

 :  لب زد  میخكوبش را از روی بابا برداشت و با زارترین حالت ممكن 

كنیم. بالاخر ه هر   ما واقعا توی این فرصت محدود نمی تونیم شرایط ازدوا ج بارانو فراهم-

 .  دختری ی ه پشتوان ه ای می خواد 

بر گرفت. سیما   سنگ اندازی های مامان به قوت خودش باقی بود.سكوت ک ه فضا را در 

 :  خانم عنان صحبت را  ب ه دست گرفت

 !  نگرانی شما قاب ل درک ه خانم. اما ضرورتی ندار ه-

 : مامان لب و لوچه اش را جمع كرد و پر حرص پرسید

بخت ش ه!   اهی خونه ی  چطور امكان داره؟ قرار ه یه دختر از خونه ی پدرش ر-

  شرایطش نباید مهیا بشه؟

خواست برود؟   پشت بند جمل ه ی مامان، شهاب از جایش بلند شد. مردم از ترس. می 

محكم و مقتدرش قدمی پیش   حوصل ه اش سر رفته بود؟ برخلاف تصورم با آن  چهره ی

بود و نگا ه مامان  مامان ایستاد. چشمانش آرام  آمد. در مقابل بهت نگا ه همه، بالای سر

 :  ب ه روی مامان زد و  گفت آشوب. لبخندی كم رنگ

ن ه اون جهیزیه ای   خانم صداقت، پنا ه دختر شما قراره ک ه من  باشم. حامی لحظاتش منم-

دنیا بی نیاز هستم ک ه هر چیزی   ک ه می  خواین بهش بدین. خدا رو  شكر اونقدر از مال 

   .مد نظرش باش ه براش تهی ه كنم 

ای در خور منزل   خدا بهتون بیشتر  بده پسر جان. ما هم در صورت بودن زمان ، جهیزیه_ 

 .  شما برای بارانمو ن فراهم می كنیم 
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دوئل احمقان ه ب ه   شهاب سری تكان داد و عرق از تیره ی پشت من راه افتاد. مثل یک

 .  می شد داشت از هم متلاشی نظر می رسید. دست و دلم می لرزید. بند بند  دلم

 !  همین كافیه حقیقت این ه كه من از صاحبان این  خونه فقط بارانو می خوام. برای من-

لبخندش من   بعد هم خم  شد و بوس ه ای سرشار از احترام ب ه پر چادر مامان زد و با آن  

سخنوری اش را در مقابل شهاب و  را كشت و عقب گرد كرد. مامان ماتش برد ه بود. قدرت

امان می كوبید. نفس بلندی كشیدم و بیتا زیر  گوشم    دست داد. قلبم تند  و بی كارش از 

 :  زمزم ه كرد

عاقد خبر  می كن   واو! عجب مارمولكی ه. جدا تحت تاثیر قرار گرفتم. الان مامان خودش_ 

 .  ه

صدای زیبایش  هنوز هیچ  كس از شوک كار شهاب بیرون نیامد ه بود ک ه سیما جان با آن 

 :  گفت

باران جان جهیزی    برای آرامش خاطر خودتون. هر میزان مبلغی ک ه تمایل  دارین برای-

خاطر رفع دل مشغولیتون عرض    ه بگیرین ، پول برا ش سرمای ه گذاری كنین. البت ه برای

 !  جوون كافیه وگرن ه برای ما سعادت این دو می كنم. 

مامان سر تكان دا د و دل من بی تاب و آشوب تر از قبل تپید.  انگار همه چیز داشت جدی  

میشد. جدیتی پر از عشق و دوست داشتن. من  و شهاب در كنار هم تصویرزیبایی از عشق   

 .  می ساختیم

   نوزده م_ فصل
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لبخند محجوبی به  ه بودم و با چهره ای ناباور ب ه او كهدنبال ه ی لباسم را ب ه دست گرفت

ایستاد ه بودم. باور آن چه داشت   لب داشت نگا ه می كردم. انگار در سرزمین عجایب

باور بود. ابروهای ش را ک ه با هیجان بالا انداخت و   اتفاق می افتاد برایم سخت و غیر قابل

فت انگار تمام دنیا مشت شد و بر سر  دستش را ب ه سمت من گر  شاخ ه گل سر خ میان 

 .  آوردم فرود آمد. سرم  را با تاسف تكان دادم و دست مشت شده ام را پایین  من 

خودمان حس كردم. سرم    جمعی از مهمان ها از كنارمان رد شدند و من نگاه تیزشان را روی

مامان  بودند. از  چشم دوختم. از قوم و خویش  را برگرداندم و با لبخندی مصنوعی به آن  ها 

آورها! سرشان را برایم تكان دادند و پچ پچ كنان بی هیچ حرفی   آن بد پیله ها و حرف  در

سنگینی   شدند و رفتند. انگار كسی با تیغ تیز روی قلبم كشید. دور شدند اما من  رد 

در بر گرفته بود. ب ا درد   نگاهشان را روی تنم حس می كردم. حس بدی دست و پایم ر ا

لبخند مسخر ه و  شاخ ه گل بی هویتش   رگشتم و ب ه آتیلا  چشم دوختم. هنوز با همان ب

 .  ایستاد ه بود و تماشایم می كرد

 :  انگشتم را تكان دادم و شاخ ه گل را نشانه رفتم

   این برای چیه؟  -

 : گل را جلوی صورتش گرفت و با شوق لبخند زد

 !  ی گشتی برای گرفتن هدی هیادم ه اون سالا هیچ وقت دنبال بهون ه نم -

 !  سرم را تكان دادم. انگار با همین جمل ه اش برگشت ه بودم ب ه گذشت ه

شد ه ام   گذشت ه ای ک ه پاک از ذهنم رد شده بود. زبانی روی ل ب های آرایش

 :  كشیدم  و بی حوصل ه نطقش را قطع كردم 
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 !  چیزموناین روزا خیلی با اون روزا فرق دارم. فرق داریم. هم ه  -

 !  ارتباطمون... نگاهمون! حتی نوع رابط ه مون

 .  زیاد سختش می كنی باران! هنوزم با هم دوستیم. مثل  همون روزا-

اصل ماجرا هیچ   فقط سنمون رفت ه بالا! فقط زندگی باهامون بازی های خوبی نداشته. اما

 !  تغییر نكرد ه

سین ه ام  می كوبید. ب   صدای صحبت جمعی نزدیک می شد  و قلب من پر هیجان تر توی 

بردم و گل را گرفتم و آن  را میان    ه سختی  دستم را ب ه سمت دست دراز شد ه اش

اما نمی دانم چرا دستم را سوزاند. مثل یک داغ بر دل   مشتم فشردم. شاخ ه اش خار نداشت

  تیلا قدمی نزدیک شد و زل زد میان چشمانم. چشمانی ک هآتشم زد. آ و دستم نشست و

 ...  دردنا ک  بغض داشت و به سختی خود را برای نباریدن كنترل می كرد. سخت و 

 !  قشنگ شدی بارانی-

كردم. نگاهش از    دستهایم را مشت كردم و فاصل ه ی میانمان را با قدم بلندی كوتاه

زمان زیادی را صرف زیبایی اش   شگر چشم هایم كنده نمی شد. چشم هایی ک ه آرای 

میان چشمانم رنگ بگیرد. این ظاهر عاریه ای را به   كرد تا بلكه این رو ح مرد ه ی زندگی

 صورتم نشاند ه بودم. زهرایی ک ه با خط و نشان كشیدن  مجابم كرد به اجبار زهرا روی

نشاند ه بود.   آرایشگا ه بروم وگرن ه خدا می دانست امشب چه زخمی روی سین ه ام  

آمدند  و دیدند.   دیدن آدم هایی ک ه در گذشت ه ام دخیل بودند. آدم هایی كه

آمدند  و لبخند بیتا و شاهین را   خوشبختی ام را دیدند  و رفتند و حالا... همان آدم ها می 

چهار نفرمان صفح ه می گذاشتند و هر چه دلشان    می دیدند و می  رفتند  و پشت سر هر

 .  و می خندیدند  می گفتند  می خواست 
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رنگ   این رنگ مو خیلی شبیه اون روزات كرد ه! یادت ه اولین باری ک ه موهاتو -

 !  گذاشتی؟ ی ه چیزی شبیه همین  بود

بردم و ب ه چشمان    لبخند روی لبش داشت آتش به جانم می انداخت. بی قرار سرم را بالا

بی رحمان ه دلم سوزاندن او و   و خندانش خیر ه شدم. خشم میان چشمانم زبان ه كشید

 .  خاطرات مرد ه ی گذشت ه ام  را طلبید

ب ه باران   دستش را بالا آور د و كنار صورتم ریز  تكان داد. صورت ی ک ه هیچ شباهتی  

 .  این  روزها نداشت. بزک شده بود و مجبور ب ه لبخند زدن بود

   چی ه عزیزم؟ خوش تیپ ندیدی این جوری محوم شدی؟-

این راحتی خودش   باور این حجم از بی خردی اش برایم عجیب بود. چطور می توانست به 

از قبل عصبی ام می كرد. جوری   را ب ه آن  را ه بزند ؟ عصبی بودم و حرف هایش بیشتر 

 :  دیوار بكوبم. ب ه جایش با غرولند ریزی پرسیدم ک ه می خواستم سر صد منی ام را  به

   كار می كنی؟ می ش ه بگی این جا چی-

 :  اخم هایش را ب ه شكل با مزه ای در هم فرو برد و پرسید

 !  زننا معلوم نیست؟ اومدم تو حیاط هتل  بدوام دیگ ه! لباس ورزشیام داد می-

را ک ه باز   واقعا ب ه نظرش من  حوصل ه ی این مز ه پراكنی هایش را داشتم؟ دست ش

های برازند ه اش انداختم و   یم نگاهی ب ه لباس كرد و لباس هایش را با خند ه نشانم داد، ن 

شدت تغییر  كرد ه بود. پسری ک ه ب ه خیال   در دل اعتراف كردم نسبت ب ه آن سالها به

چه عجیب تر بود، هنری تر نمایش می داد، امروز در شیک   خام خودش لباس هایش هر

 ایستاد ه و سعی می   شلواری ک ه ب ه شدت برازند ه ی تنش بود، رو به رویم  ترین كت و 
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صورتی ک ه هر   كرد مهربان برخورد كند. سعی می كرد ذهنم را از هم ه چیز دور كند  در

 .  دو می دانستیم این شدنی نبود 

صاف سر جایش ایستاد   اگه مز ه پرونیات تموم شد، لطفا بگو  این جا چی  كار می كنی؟-

نگ  بیش از حد می   روشنش این ر و دستی ب ه كت مشكی اش كشید. ب ه پوست

 .  كتش بیرون كشید  و نشانم داد  آمد. كارت دعوتی را از داخل جیب

   دو_ و_ چهل _ و _ صد]  .. :[

اگه برات كافی نیست  -  قلبم تند  توی سینه ام كوبید. این مسخر ه بازی چه معنایی داشت؟

بدون دعوت  روی پاكت ببینی! من عادت ندارم  می تونی برش گردونی و اس م و مشخصاتمو

 .  جایی برم

اهمیت نداشت.   رفتار تندم به او بر خورد و این تنها چیزی بود ک ه در آن  لحظ ه برایم 

را برگرداندم. دس ت خط شكست   پاكت را آرام از میان دستش گرفتم و به سختی پشتش

 .  ه ی بی تا قلبم را مستقیم هدف گرفت

 . هت سر تكان دادمانگار تیر تركشش درست وسط سینه ام نشست. با ب

هایم را ب ه   این امكان نداشت. دستش را برای پس گرفتن كارت دراز كرد و پنج ه

 .  دست گرفت

قابل انكار از میان   انگار دنیا با تمام ابهتش روی سرم فرو ریخت. دستم را با دردی غیر

هتل  و روی سنگفرش جلوی ورودی  دستش بیرون كشیدم. كارت از بین پنج ه هایمان رها 

برایش گران تمام شد. صورتش یک پارچه سر خ شد  و اخم   افتاد. برخورد غیر قابل انتظارم
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حالی ک   هم فرو رفت. عصبی خم شد و كارت  را از روی زمین برداشت و من در هایش در

 :  ه در ناباوری دست و پا می زدم پرسیدم

   بیتا... بیتا چه جوری تو رو پیدا كرده؟ هان؟ -

كوبید. خشمش برایم    روی زمین برداشت و با خشم آن را كف دستش دیگر شكارت را از 

تغییر كرده بود. نفس جان داری كشید و   تازگی داشت. او هم به شكل غیر  قابل انتظاری 

 : های قفل شد ه اش بیرون پرت كرد دلخور كلما ت را از میان دندان  

 .  قیر نیست بارانمی تونی اینو درست سوال كنی! نیازی ب ه این هم ه تح-

 .  ندارم نیازی ب ه این  هم ه تغییر رفتار نیست. اصلا این بعد شخصیتتو دوست

نمی كنم آتیلا...   من برای دوست داشته شدن یا نداشتن خیلی ساله ک ه دیگ ه زندگی -

   برای چی امشب دعوتت كرده؟  لطفا درست جواب سوالمو بد ه! چرا بیتا دعوتت كرده؟

   بهتر نیست علت كارای خواهرتو بری و از خودش بپرسی؟-

 .  شک نكن ک ه این كارو خواهم كرد-

كنیم. البت ه ک   خوب ه! حالا هم اگه اجاز ه بدی ، بهتر ه بریم داخل. داریم توجه جلب می-

 !  خودتم  ه برای من مسئل ه ای نیست. من نگران دغدغ ه فكری های 

آن همه حجمِ    شم هایم را روی هم گذاشتم و نفس بلندی كشیدم. داشتم در میانچ

دستش را روی گلویم گذاشت ه بود و   اكسیژن به شدت خفه می شدم. انگار یک نفر عمدا

 .  دا د  بی رحمان ه ب ه قصد كشت فشار می 

روز و این  چند   آتیلا! توا باید ی ه سری چیزارو بهم توضیح بدی. چطور توی این چند -

   وقت هیچ حرفی از این دعوت نزد ه بودی؟ 
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دعوت بهت   این خواست ه ی خواهرت بود. بیتا ازم خواست ک ه چیزی در مورد این-

 !  نگم! منم اصرار نكردم ک ه دلیلشو بدونم

شدت سنگین  بود و   را بالا بردم و روی سرم گذاشتم. سرم بهتمام جانم درد می كرد. دستم 

فرار می خواست. از هم ه جا و  از همه    آن  شینیون  موهایم داشت قلبم را از جا می كند. دلم

گذاشت ه بودم، نگا ه ها و حرف های در  گوشی قلبم را   كس. از وقتی پا توی سالن هتل

 . ک ه بر پیكر م فرود آمد  این آخرین ضربه ای بود هدف گرفته بود و

 .  وقتی... وقتی زنگ زدی و گفتی جلوی ورودی هتلی باورم نمی شد-

 !  فكر كردم داری مثل همیشه سر  به سرم می ذاری

واقعیت دارم. تو  برای همین ه ک ه ازت خواستم بیای و ببینی كه هیچی خواب نیست. من-

 !  كن ه  داواقعیت داری و خیلی چیزای دیگ ه قراره حقیقت  پی

گرفتم و در میان    دستهایم شروع ب ه لرزش كرد ه بود. لرزشی بی امان. سرم را بالا

 .  چشم های روشنش خیر ه شدم 

 .  حرف بزن  آتیلا... من آدم صبوری نیستم-

قبل ب ه مرگ   چشمكی زد و سرش را ب ه سمتم خم  كرد و من  قلبم یک قدم بیش از 

 .  نزدیک تر شد

   اون عكس دسته جمعی ای ک ه توی كافی شاپ شایان انداختیمو-

   یادت میاد ؟

كردنش را    سرم را گیج تكان دادم و شاخ ه گل را ب ه دست دیگرم دادم و دلم مچال ه

 .  خواس ت
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 . صفح ه ی اینستام گذاشتم و تو رو  هم تگت كردم  من اون عكسو تو -

صحبتو باز كرد و   بیتا از طریق اون عكس پیدام كرد ه بود. همون روزا اومد سراغم و سر 

 ...  در مورد ارتباطم با تو پرسید

 : دستم را بالا بردم و نالیدم

 !  بس كن-

دست و پا می زدم.   انگار تمام دنیا ی ک قطره شده بود و من هلاک  آن  یک قطر ه داشتم 

بود؟ بینی ام را بالا كشیدم و چشم هایم   چطور همه چیز این طور از  چشمان من مخفی مانده

   را آرام بستم. 

   نمیای بریم تو باران جان؟ -

هم شكست ه بود. سرم را بلندكردم.  انگار لشگر قدرتمندم در مقابل یک سپا ه كوچک در 

 .  قلب من میان حسی تازه كه در سینه ام  برملا شده بود، غرق می شد

بود. تكانی ب ه   بی تاب سر بلند كردم و ب ه صورتش نگا ه كردم. چشمانش مهربان شده

 :  دستم دادم و آرام زمزم ه كردم 

 !  دستتو بردار-

با لبخند روی لبش ب ه شدت مغایر بود. شاخک  احمقان ه ب ه رویم لبخند زد. نوع نگاهش 

  .احساس خطر در قلبم خانه كرد. سر چرخاندم  و ب ه اطرافم چشم دوختم  .هایم تیز شد

 .  جز چند مرد و زن غریبه هیچ  كسی در آن حوال ی پرس ه نمی زد

  كردم. نگاهش ک ه با  نفس بلندی كشیدم و شاخه گل را بیشتر از قبل  میان دستم پنهان ش

ب ه راه افتادم. ب ه دنبالم روان شد.   پوزخند روی دست من و  شاخ ه گل  افتاد، پیش از او 
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پیش آمد، با التماسی ک ه ناشی از نگرانی های اخیرم    كنارم ک ه راه افتاد و شانه به شانه ام 

 :  بود، گفتم

 !  لطفا با رفتارت جوری رفتار نكن كه منجر ب ه حاشی ه سازی برام بش ه-

 !  نكن قدر  كافی پروند ه ی من سیاه هست! تو لطفا با كارات سیا ه ترش ب ه 

 ! غص ه ی هیچی نخور عزیزم-

آن روز  دیده   نگاهم را ب ه سمتش برگرداندم. نگاهش شفاف تر از  چیزی بود ک ه تا به

از نگاهش گرفتم ک ه غیر  قابل   بودم. چشم هایش را آرام روی صورتم تاب داد و من حسی

آورد و انگشت شست و اشار ه اش را روی هم   بود. محبتی خالص... دستش را با لا انكار

 :  لب زد گذاشت و با اطمینان قلبی 

 !  نكن باران جان بالاخر ه شب می ر ه و رو  سیاهیش برای ذغال می مون ه! بهش شک-

لب من را در  شد و ق جمل ه اش را آرام ولی با اطمینان گفت و بعد  هم با قدم هایی بلند، دور

در زندگی ام می چپاند، بارها پای در د  سینه تپاند. در این روزهایی كه ی ه سختی خودش ر ا

اطمینان داد ک ه بیشتر از هر كسی ب ه من ایمان داشت. ایمانی    دل هایم نشست و در آخر 

آمد. می  می شد و دور گردنم می افتاد و آن  قدر فشارش می داد ک ه نفسم  بند  ک ه طناب

باورم داشت! وقت ی ک ه  نمی توانستم بپذیرم ، مردی ک ه چند  سال از من  دور بود، چطور

هر بار ک ه جمله ای شبی ه ب ه آن می   شهاب الدین  صدر ایمان داشت ب ه خائن  بودنم؟

تک تک شریان های حیاتی ام و نفسم را می گرفت. او   گفت ک ه تیغ تیزی می كشید روی

 .  ن هنوز  ایستاد ه بودم و ب ه قامتش نگا ه می كردم. قلبم درد می كرد م دور می شد و 

 ...  جوری ک ه نباید
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 .  بی قرار سرم را برگرداندم و ب ه مسیری ک ه باید می  رفت م چشم دوختم

را ب ه سختی میان   پاهایم یاری نمی كرد. نفس بلندی كشیدم و به را ه افتادم. شاخ ه ی گل

ب ه راه افتادم. قدم هایم روی هوا   فرش قرمزی ک ه پهن شد ه بود   دستم فشردم و از روی

 .  بود. روی زمین  را ه نمی رفتم 

غریبه، روی   نگا ه های قوم و خویشی ک ه در ظاهر  آشنا بودند و برای  من هفت پشت 

های هر كدام از ما نمود پیدا می  جسمم سنگینی می كرد. لبخندهای بی معنایی ک ه روی لب  

طبیعی بود. با قلبی  ک ه تند و  مرتعش می لرزید پا به پا   رایم آزار دهند ه تر از حالتكرد، ب

  ب ه دنبال پاهایم كشیدم. هنوز اول را ه بود. من را ه درازی تا پایان این  شدم و خودم را 

 ...  شب داشتم. باید می جنگیدم. باید

 ...  باران جان-

هم چون بابا   ایستاد و صدای مرد ی ک ه روزگاریقلبم از كار افتاد. پاهایم از حركت 

صدایش مثل سابق و شوری كه  دوستش داشتم از گو ش هایم رد شد. صدایش... صلاب ت

پایدار بود. خودم ک ه نبودم. انگار كس دیگری در   در كلامش داشت، هنوز هم همان طور 

ه با فاصل ه ی كوتاهی    كرد ه بود. بی قرار سر برگرداندم و ب ه او ک  جسم من حلول پیدا 

صورتم   كنار دو مرد دیگر ایستاد ه بود، چشم دوختم. نگا ه هر س ه نفرشان  روی  از من ،

 .  پیاد ه روی می كرد. لب هایم را ب ه سختی ب ه سمت بالا كشیدم

شد ه بود و ماهیچه   طر ح لبخند  مسخر ه ای روی لب هایم نشست. تمام عضلاتم منقب ض 

داشتند. قدمی به سمتم برداشت و من   رحمان ه ای قصد رنجاندنم را هایم به شكل بی 

رفت و می آمد، نگاهش می كردم. نزدیكم شد و دستش   درگیر با تنفسی ک ه به سختی می 

 :  مسیری ک ه می رفتم نشانه رفت را ب ه سمت
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 .  بفرمایید-

نقر ه ای اش بیش    نگاهم را روی صورتش چرخاندم. چند سال بود او را ندید ه بودم؟ موهای

نكرد ه بود. وقتی دید مات و متحیر زل زل،  از حد زیاد شده، اما  چیزی از جذابیت هایش كم

 : نزدیک آورد و گف ت نگاهش می كنم، سرش را

   می تونم چند  دقیق ه ای باهات صحبت كنم؟-

احترام های پوشالی...    سرم را با درد تكان دادم. چقدر این نوع صحبت برایم آشنا بود. این

مشت آدم دروغ گو و بی عاطفه ک ه   این محبت های نمایشی... آن ها چه بودند؟ یک 

 .  نقش بازی می كردند  نقش بازی می كردند. خیلی خوب

پیش رفتم. ب ه   سرم را پایین انداختم و بی اهمیت به او ک ه منتظر حركتم بود، قدمی  

حالا... شش سال پیش! من شش   نبال من می آمد  اما نهدنبالم روان شد. باید می آمد. ب ه د 

مردی ک ه هیچ  چیزی از وجود و خواست ه های من را   سال پیش منتظر او بودم. منتظر

زیر دست و پای پسرش ل ه شد و ن ه شخصیتی ک ه چشم انتظار   ندید. ن ه غروری كه

 .  پدران ه ی او سوخت و لب باز نكرد وساطت

پا كرد ه بود،   راه افتادیم و من  درگیر هیجاناتی ک ه درونم غوغا بههر دو در سكوت ب ه  

فشردم و او پا ب ه پای من پیش   شاخ ه ی گل را بی رحمان ه كف  دست عرق كرد ه ام می

   می آمد و من نمی دانستم چه می 

بلندی خودش را رو   خواست بگوید. وقتی خوب از محیط ورودی هتل دور شدیم. با قدم 

روی لب هایش پهن می شد  خیر   یم كشید و با آن لبخند  نمایشی ک ه به ندرت ب ه رو 
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امشبم... سرم را ب ه سختی روی گردنم نگ ه داشته   ه شد به صورتم. صورت عاریه ای

 .  می دانست چه زجری پشت تک تک نفس هایم پنهان شد ه بود بودم و فقط  خود خدا

 ...  خیلی وقت ه منتظر  این لحظه ام-

  چهار_ و_ چهل _ و _ صد]  : ..[

 .  چیزی توی سرم گومپ كوبید. چشم هایم را روی صورتش چرخاندم

برومندش...   صورت آراست ه اش. امشب عروسی دومین فرزندش بود. دومین فرزند 

بالا بردم و لباسم را مرتب   شاهین صدر... پسری ک ه كم از پسر اولش نداشت. دستم را

 .  كردن خودم از آن حالت مرد ه بود  برای خلاصكردم. بی بهان ه. انگار فقط 

 !  پشت سرت صندلی هست. می تونی بشینی-

بدجور می كوبید.   سرم را برگرداندم و ب ه جایی ک ه اشار ه كرد ه بود چشم دوختم. قلبم

از پشت سرم شروع شد ه بود. بی   حالم خوش نبود. تیر ه ی پشتم می ل رزید و درد نم نم 

 :  زهر آلود زمزمه كردم از آن  جا بردارم، تلخ  و  آن  ک ه نگاهم را

 !  ترجیح می دم حرفاتونو بشنوم-

بست ه بود. این   سرم را به آرامی به سمتش برگرداند م. لبخند از روی لب هایش رخت 

مردی ک ه بی دلیل و الكی    طور  بیشتر شبی ه مردی می شد ک ه می  شناختمش. هما ن

بوسیدمش. شكایت شهابش را می كردم و بعد هم ب    می  خودم را برایش لوس می كردم و

ب ه پسرش قهقهه می زدم و او را می خنداندم. آ خ... چیزی محكم   ه تشر رفتن هایش 

 .  نشست ه بود  سرم كوبید ه شد. آن روزها مثل  داغ بود. مثل داغی ک ه بر پیشانی ام توی
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این مسئله    ه در موردمی دونم امشب و توی این موقعیت واقعا صحیح نیست ک -

 ...  صحبت كنم اما

من چه دردی   میان صحبتش پریدم. تمام جانم در د می كرد و هیچ ک س نمی دانس ت

 .  می كشیدم 

 !  پس صحبت نكنین-

شالی ک ه روی   اخم هایش ک ه در هم فرو رفت ، بی قرار تر از قبل دستم را بالا بردم و

 :  م ه كردمموهایم انداخت ه بودم را جلو كشیدم و زمز

 .  همون طور ک ه توی شیش سال گذشت ه صحبت نكردین-

 ...  سوال منم در مورد اون شیش ساله-

بین تن هر  دو   اخم هایم در هم فرو رفت. دستم را مشت كردم و بالا بردم. در فاصل ه

نشست. ناخن ها ی بلندم را كف     نفرمان. نگاهش با آرامش روی دست مشت شد ه ام 

 : دم و نالیدمدستم فشار دا

بودنم شدین؟   كدوم شیش سال... شیش سالی ک ه هیچ خبری از من  نگرفتین  و منكر -

   آره؟ 

ب ه پا كرد ک ه   هر زمان خواستم  از شهاب الدین در  مورد تو سوال كنم چنان جنجالی-

بست خوردم. خطتتو عوض   مجبور ب ه سكوت شدم. هر بار سراغ تو رو گرفتم ب ه بن 

   كردی! محل كارتو عوض كرد ی. محل 

 !  زندگیتو تغییر داد ی! ی ه جوری ک ه انگار از ریشه هم ه چیزتو تغییر دادی
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نكردم. اونا همون    عوض   اما خانواد ه م عوض نكردم آقای صدر... محل زندگی پدر و مادرمو-

از خانواد ه ی صدر مشتاق صحبتی با من بود ه    جا بودن. هیچ وقت... هیچ وقت نشنیدم كسی 

باش ه. هیچ كس... هیچ كدومتون... ی ه جوری از بیخ قیدمو   باش ه. پیغا می برام گذاشته

 .  عروس بدی براتون بودم زدین ک ه انگار

دخالت كردم. تو تنها   ی زندگی شهاب الدینتو تنها كسی بودی ک ه من  به خاطرش تو-

 .  زندگی پسرمو ب ه خودم دادم  دلیلی بودی ک ه من ب ه خودم اجاز ه ی اظهار نظر تو 

   و نتیجه؟ -

   نتیج ه ای در بر نداشت. اون شب توی منزل پدرت، توی مراس م-

 ...  خواهرت خیلی چشم انتظارت موندم اما

امشب ه... اگر   هش می كنم. اگر این حرفا برای مراسمآقای صدر... لطف ا... ازتون خوا-

قرار نیست بین  من  و پسر   برای خاطر زندگی پسر دومتون ه باید خیالتونو راحت كنم كه

ک ه اجاز ه بدم  زندگی خواهرم خراب ش ه!   شما مجادل ه ای پیش بیاد. من آدمی نیستم

 ...  خواهش می كنم ن

بغض داشت   یر داده؟ چی اینقدر تو  رو بهمت ریخته؟ دخترم... چی اینقدر تو رو  تغی -

كشیدم و سر چرخاندم. چشم   تارهای صوتی ام را از درون می جوید. بی قرار نفس بلندی 

این مرد و این چه ر ه را باور نمی كردم. من هیچ   هایم پر شده بود. از اشک و بدبختی... من 

 . كردم  چ یزی را باور نم ی

باشین. حضور   یخت ه! خیالتون راحت. دغدغ ه ای بابت من نداشتهچیزی منو به هم  نر-

 !  من قرار نیست زندگی خواهرمو خراب كن ه
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رفتن كردم   قدمی پیش برداشتم و با حالی ک ه بیش از قبل ب ه هم ریخت ه بود قصد 

چرخاندم و نگاه خیسم را   ک ه اجاز ه نداد و دستم را كشید. سرم را با درد ب ه سمتش

 ...  م به صورت متحیرشچسباند

   این جدایی... خواست خودت نبوده؟ -

دا د. دستم را ب ه   اشک سر خورد روی صورتم. بینی ام را بالا كشیدم و او  نگاهش را كش

شهاب الدین می گفت این جدایی  -: سختی از بین پنج ه اش جدا كردم و او خودش ادام ه داد

 !  خواست خودت بود ه

روزها فقط   پوزخندی روی لب م نشاندم. توافق بین ما دو نفر  هر چیزی ک ه بود، آن 

 .  قلب من را سنگین تر كرد. من را مجروح تر كرد

بدین برم.   درست گفت ه! پسر شما هم ه چیزو درست بهتون انتقال داد ه! لطفا اجاز ه-

 .  خواهش می كنم 

 .  اف كرددستش را از روی بازویم برداشت و سین ه ای ص

چشم ها و این    من عادت به اصرار ندارم. عادت ب ه دخالت هم ندارم اما این حالت-

خیلی چیزا هست ک ه ازشون   زده توی نگاهت دار ه می گ ه پشت پرد ه  حلقهاشكی ک ه 

  كنی؟ بی خبریم. باران جان نمی خوای صحب ت

هم ه یادشان افتاد   ز شش سال خند ه دار بود. بعد از شش سالهم ه مهربان شده بودند. بعد ا

داشتم. دستم را ب ه آرامی زیر چشمم   ه بود ک ه من كه بودم و چ  ه نقشی در زندگی شان 

 .  كشیدم و اشک را پاک كردم
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دماوند روی   اشكی ک ه درد و غم زیادی را از رو ی شانه ام برداشته بود. گذشت ه مثل 

 . شانه های من نشسته بود

  نجپ _ و_ چهل _ و _ صد]  .. :[

حرفایی ک ه    هیچ چیز  جدیدی  نیست ک ه شما نگران ندونستنش باشین. من... همون-

 .  دو نفر ما بود پسرتون گفته صحت دار ه! این جدایی خواست ه ی قلبی  هر 

 . بعد هم پیش افتادم و نگاهم را از صورتش كندم

در انتظار عروس   سعادتیبا اجاز ه تون! من  باید برم داخل. امیدوارم زندگی خوب و پر از -

 ...  و داماد امشب باش ه جناب آقای صدر

درد نگاهم را از   او اما با تحیر نگاه م می كرد و سر از  حرف ها و  رفتارم در نمی آورد. ب ا

افتادم و او را همان جا جا   صورتش كندم و با قدم هایی بلند  ب ه سمت سالن ب ه راه 

ک ه مهربانی اش قلبی بود و نگاهش   دوستش داشتم. مرد یگذاشتم. مردی ک ه قلبا 

 ...  سنگی

 :  هنوز چند قدمی بیشتر فاصل ه نگرفته بودم ک ه دوبار ه صدایم زد

 ! باران جان لطفا صبر كن-

هیچ مداخل ه ای   چطور می توانستم او را باور كنم؟ كسی ک ه من را فراموش كرد ه بود و

زده بود و حنجره ام می   حلقههایم  ی رحمان ه توی چشمدر جدایی مان نكرده بود؟ اشک ب

 .  سوخت. دلم فریاد زدن می خواست

 .  هیچ كسی هم ب ه داد دردهایم نمی رسید. بی تاب و نفس برید ه ایستادم

 .  سر برگرداندم و نگاهش كردم. چشم هایش پر از علامت سوال بود
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 .  را بگویم سوال های بی جوابی ک ه من نمی توانستم ب ه او پاسخش

 ...  دخترم-

صدایم ریختم و   دستم را با بی قراری بالا بردم. نفس م در نمی آمد. اعتراضم را توی

   نالیدم

 . خواهش می كنم ازتون آقای صدر. بین ما دیگ ه هیچ نسبتی نیست -

 ...  من شیش ساله كه

 !  بل ه! خودم می دونم. نیازی نیست ک ه اینو این قدر تكرارش كنی-

هم فشار داد و   ا فرو دادم و خیره شدم ب ه چشمان ش... لب هایش را محكم بهبغضم ر

 :  بعد زمزمه كرد

رو پیدا كرد ه.   مثل این  ک ه توی این شیش سال زندگی هر دو نفرتون مسیر خود ش-

 .  من... دیدم كه جلوی در با اون آقا  مشغول صحبت بود ی

او بی رحمان ه    نگاهم را با درد از صورت او گرفتم وقلبم هزار بار ه در سین ه فرو ریخت. 

 :  ادام ه داد

لعاب می   وصلت ی ه پل ارتباطی ه! ی ه اتفاق  فرخند ه ک ه زندگی آدما رو رنگ و -

 .  د ه

صلابتش رعش ه   چشم هایم را روی هم گذاشتم و او با همان صدایی ک ه در حالت عاد ی

 :  به جان می انداخت ادام ه داد 
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موند ه توی   جدایی رو  ی ه معضل نمی بینم تا  زمانی ک ه بدونم  تنهاترین راه باقیمن -

بینم با خودم فكر می كنم شاید   زندگی زن و مرد ه! گاهی اوقات وقتی شهاب الدین رو می

   این جدایی یه مصلحتی بود ه ک ه هیچ  

 . كسی جز خود خدا از صلاحدیدش باخبر نبود ه 

نفهمیدم؟ جدایی از    شهاب الدین  چه چیزی بود كه من هیچ وقت صلاحدید جدایی  من و  

عاشق تمام تار و  پودم گر ه در زندگی با   شهاب الدین صدر  ریشه ی من  را خشكاند. منِ

وجودم بدون او به یغما رفته بود. دستش را بالا آورد و ب    آن  مرد داشت و حالا انگار تمام

 .  شتم بود اشار ه زد حیرانی ک ه هنوز میان م  ه شاخه گل 

نیت نداریم ک ه    امشب برای تک تک ما یه شب مهم ه و می دونم كه هیچ كدوممون  -

 !  امشب ب ه كسی آسیبی  برس ه

هایم می لرزید و    دستم را با درد بیشتری مشت كردم و خون توی رگ هایم یخ  بست. لب

گاهم را با عجز توی چشم  بود. ن  این قامت تازیان ه خورد ه روی پایش ب ه سختی بند شده

 .  هایش ریختم

ازدوا ج خواهر    من به هیچ وج ه نیت ندارم كسی رو آزار بدم. ب ه هیچ وج ه. امشب شب-

پسر شما پیش اومد ک ه ب ه   من ه! چند سال پیش... ی ه اتفاقی... ی ه پیشامدی بین من  و

ا... ابدا اجاز ه نمی دم ک  ختم شد. من  ابد  قول خودتون انتها نداشت و ب ه ی ه مسیر  دیگه

 !  خطر بیفت ه  ه زندگی خواهرم  ب ه خاطر  من به

شاهین اومد و    اینقدر تلخ  به این  موضوع نگا ه نمی كنم. فقط خواستم بدونی ک ه وقتی  -

   مو ضوع علاقه ش با خواهرت بیتا رو با ما در میون 
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مجدد پا تو خونه ی   كهگذاشت من خودم ب ه شخص ه ب ه شدت خوشحال شدم. زمانی ام  

موضوع می تون ه ب ه فال نیک   پدرت گذاشتم، عمیقا با خودم فكر  می كردم ک ه این 

كردم ک ه شاید بشه دوبار ه پل های شكست   گرفت ه بش ه و توی خیالات خودم تصور می

 ...  تو و شهاب الدین ه رو ترمیم كرد و دوبار ه بین 

 .  مل نشد ه مثل صاعقه ب ه وجودم نشستدنیا تیر ه و  تار شد. جمل ه اش كا

 .  خشک شد ه بود دستم را بالا بردم. همان دستی ک ه شاخ ه گلی دردمند میان پنج ه اش

 ...  ادام ه ندین لطفا-

كشید. من تنها  اخم هایش ترسناک ترین  چیزی بود ک ه توی صورتش خود را ب ه رخ می

می انداختم و اجازه ی كامل شدن    صحبت هایشكسی بودم ک ه جسوران ه خودم را میان  

لب هایم كشیدم و  او قدمی ب ه سمتم  نزدیک شد.   جملاتش را نمی داد م. زبانم را روی 

 : را پایین آوردم و نالیدم  دست خشک شد ه ام 

دوبار ه پا   من... شخصا با بت قلب بخشند ه تون، دیدگا ه مثبتتو ن ک ه باعث  شد ،-

من و پسرتون  بوده، از   پدر من و فارغ از تموم گذشت ه ای ک ه بین   بذارین توی خونه

ازتون ممنونم آقای  صدر. ولی   خواهرم برای پسر دیگ ه تون  خواستگاری كنین ، 

ی من و پسرتون  دیگ ه ابدا به زبونتون نیارین.   خواهش می كنم چیزی  در مورد گذشته

. ی ه رویایی ک ه دیگه هیچ  وقت  شكل گرفته ی  ه رویاست  چیزی ک ه توی ذهن شما

 .  خودش نمی گیر ه شكل واقعیت به

   شش_ و_ چهل _ و _ صد]  .. :[
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ب ه نمایش می   می گفتم و تمام قد می لرزیدم  و زیر  اشع ه ی نگاه او تمام حال آشوبم را

شكل ممكن من را  طرد كرد ه بود   گذاشتم. تصور دوبار ه ما شدن با كسی ک ه به بدترین 

خست ه بودم كه طاقتم طاق شد ه بود. تمام دنیا هم    ل بود. ب ه قدری خست ه ی برایم محا

  شد، می دانست كه من دیوانه وار آن  مرد بی رحم را می  پرستیدم. اما اگر دوبار ه جمع می 

من و آن  مرد   اگر همان تمام دنی ا دست ب ه یكی  می  كرد، محال بود بتواند باز هم بین 

زد ه میان چشمانم را با   حلقههای  بینی ام را با زجر بالا كشیدم و آن اشکمایی  شكل بدهد. 

 :  ک ه داشت ریش ه ام را نابود می كرد زمزم ه كردم بستن چشمم بیرون  ریختم و با غمی 

 .  حالا هم اگه اجاز ه بدین من مرخص شم-

ب ه سختی   نگاهش را روی صورتم گرداند و در نهایت نفس عمیقی  كشید. سرم را 

قدرت نگه داری اش را   داشتم كنترل می كردم. انگار كسی پس سرم كوبید ه بود كه

حالی ک ه قلبم را بیش از پیش می رنجاند   نداشتم. دستهایش را در هم قلاب كرد و با  

 :  زمزمه كرد

 !  كوت حرف می زدیای كاش ب ه جا ی این س-

 ...  حرفی برای گفتن نیست آقای صدر. خدانگهدار-

 . گفتم و از او جدا شدم. جدا شدم و  پار ه ای از قبلم را همان جا رها كردم

زندگی بی   من آدم این شكل تنها گذاشتن نبودم . حیف كه لب هایم بست ه بود و 

 . رحمان ه من را در میان سختی ها رها كرد ه بود

در ورودی ک ه   ن كسی ک ه متوجه ی ورودم شد  زهرا بود. انگار چشم دوخت ه بود بهاولی

تكان داد. رقص نور توی سالن   ب ه محض داخل شدنم روی پا ایستاد و دستش را برایم
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تشدید می كرد. سر صد تنی ام را بلند كردم و نگاهش   تمركزم را می گرفت و  سر دردم را

خودم  د به كنار خودش اشار ه كرد. با قدم هایی ک ه به دنبال متوجه ی نگاهم ش كردم. وقتی 

 .  سمت پرت كر د می كشیدم ب ه سمتش می رفتم ک ه صدای مامان حواسم را ب ه آن  

بود. شاید این   بل ه! بالاخر ه با قسمت ک ه نمی ش ه جنگید. اینم سرنوشت دخترای من-

 ! یكی  بختش بلند باش ه 

تیر آخرین    شاخ ه ی گل را میان مشتم چلاندم و  آه پر حسرتی ک ه مامان كشید مثل 

شناختم چشم دوختم. انگار   تركش از قلبم رد شد. بغض كردم و به خانواد ه ای ک ه نمی 

مان را برای هر كسی روی داری ه بریزد. متوجه  مامان موظف بود تمام جیک و پوک زندگی

كرد و لبخند زد. از آن  لبخندهایی كه بدجور درد داشت. بی   د ی نگاهم ک ه شد  سر بلن

گوی    تكان دادم و بی حوصل ه پیش رفتم. نمی خواستم بمانم و اسباب گفت و حواس سر

برای من نمی خواستند را   جمعی شوم. حوصل ه ی هیچ قوم و خویشی كه خیر و صلاحی 

افتادند و فقط جز  آن  ک ه سوژ ه   یاد آدم نمی نداشتم. قومی و خویشی كه صد سال یک بار

 .  درد آدم نمی خوردند ی بحثشان شوی، ب ه هیچ 

كشید. صدای   زهرا كنجكاو لب ه ی صندلی نشست و صندلی كنارش را برایم بیرون 

افرادی ک ه نمی شناختم، حالت    موزیک توی سالن ریخت ه بود و گپ و گفت فامیل ها و 

آرامی از دسته دسته ی مهمان ها گرفتم و ب ه   نگاهم را ب هتهوعم را بیشتر می كر د. 

 .  سمت زهرا قدم برداشتم

پرسی می كرد.   مامان پشت سرم می آمد  و هر ازگاهی سر هر میزی می ایستاد و احوا ل

خواست. شاخ ه ی گل چلانده شد ه را    فشارم افتاد ه بود و بی نهایت دلم دراز كشیدن می 
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سختی جسم رنجور و سنگینم  را روی صندلی انداخت م و   بعد هم  بهروی میز پرت كردم و 

 :  دستهایم گرفتم. زهرا تشر رفت سرم را بین 

 .  نكن این جوری. دارن نگات می كنن-

كردم. لیوان آب میو  دستهای لرزانم را از روی سرم برداشتم و شالم را روی موهایم مرتب 

 :  ته ای جلوی رویم گذاشت و آرام و نگران گف 

   رنگ و روت بدجوری پرید ه. چی شد یهو؟ كجا رفتی؟ -

   هفت_ و_ چهل _ و _ صد]  .. :[

عجز تكان داد و   ب ه محض  سر بلند  كردنم، با سار ه چشم توی چشم شدم. سرش را با

دادم و من هم لبخند تلخی به رویش    لبخند نرمی گوشه ی لبش نشاند. بزاق دهانم را فرو 

بعد از جدایی ما هر  از گاهی احوالم را می پرسید و   ی بود ک هتنها كس "سار ه"پاشیدم. 

  كرد. كسی ک ه برخلاف گفت ه های پدر شهاب از طریق  اینستاگرام من را  مهربان رفتار می

چشمانم كنار نمی   پیدا كرد و یک متن بلند بالا برایم نوشت. آن روزها هیچ وقت از جلوی

 .  منگن ه ش د ه بود رفت. روزهایی ک ه درد ب ه زندگی ام 

مهری ک ه پای   زمانی ک ه پیامش را خواندم، یک دل سیر اشک ریختم و بعد در جواب 

ارتباطی ب ه شهاب نخواهد داشت و   پیامش سنجاق شده بود نوشتم ک ه دوستی ما هیچ 

 .  من با او دوست خواهم ماند

باورم نمی ش ه  " بودخواهشش را رد نكردم و در جواب جمل ه پر از بغضش ک ه نوشته 

این راحتی به جدایی رسیده باش   كه اون عشق  آتشینی  ک ه بین تو و شهاب الدین بود، به

سالگرد دومین ازدواجتون بین شما بود مثل بختک   ه! اون محبتی ک ه چند شب پیش توی
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دست از سرم برنمی دار ه! شهاب الدین كه روز ه ی سكوت گرفت ه!    افتاد ه توی شبام و 

بودم و قسمش داد   لبخند تلخی زده  "حرف بزن باران. چی شد؟ چه بلایی سر شما اومد؟ وت

اگر مشتاق دوستی بینمان هست باید   ه بودم دیگر هیچ چیزی از خواهر زاد ه اش نگوید و 

شهاب بردارد و او ب ه سختی پذیرفته بود. او پای حرف    دست از سر رابطه ی دو ساله م با 

  و در آن شش سالی ک ه گذشت یک بار هم از شهاب چیزی نپرسید و  و وعده اش ماند 

بار هم اصراری ب   چیزی نگفت و فقط هر از گاهی پیامی داد و حالم را جویا شد. حتی یک 

نداشتم. چشم ها ی خیسم را از نظر    ه دیدن من  نكرد وقتی فهمید تمایلی ب ه دیدنش

بود، صدایش زد، نگاهش را از من   كنارش نشست ه گذراند و زمانی كه همسرش ک ه

 :  عجولان ه پرسید گرفت . زهرا بی تاب و  

داشت ک ه تو رو   نمی خوای بگی این آقای یادگاری، همون رفیق قدیمی چی كارت-

   كشوند بیرون سالن؟ 

ای ک ه توی خان    ب ه سمتش چرخیدم . نگاهش پر از كنجكاوی بو د. مثل همان كنجكاو ی

كشند ه ای ک ه میانش زخم   چشمانش زبان ه می كشید. كنجكاو یه ی خودم میان 

روی لب هایم كشیدم. سرم می كوبید . نگاهش   ناخوشایندی هم ب ه چشم می خورد. زبان

صورت من، ب ه سمت آن شاخ ه گل بی نوا می رفت و بر می   ثانی ه ای یک بار از روی

 .  گشت

لب باز كردم و   خورد. بی نف س  سوال های بی جواب داشت وجودش را مثل خور ه می

 :  جواب دادم

 !  می خواست سورپرایزم كن ه-
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ریخت. با   با نگاهش تشویق ب ه حرف  زدنم كرد. موهای فر شد  ه ام  جلوی چشمان م

گشت زدم. باید آتیلا را پیدا    دست عقب راندمشان و با چشم هایم توی مجلس شروع ب ه

نشست ه بود احتما لا! هر چه بیشتر گشتم، چشمانم   جاییمی كردم . او همان گوش ه و كنار  

  رصد كرد. كسانی ک ه گاها با تعجب و حیرت به من  نگا ه می كردند و  آشنایان بیشتری را 

مشغول صحبت می   بعضی از میان آنان  هم بی تفاوت سر بر می گرداند و با كنار دستی شان

 :  كردن   ب بازشدند. نیشگون زهرا از دستم، مجابم كرد ب ه ل

چشمای خودم   بیتا دعوتش كرد ه! وقتی گفت اومده این جا باورم  نشد و رفتم با -

 ...  ببینم. راست می گفت! اومد ه

وقتی اثری از آتیلا    بیتا برای چی باید آت یلا رو  دعوتش كن ه باران؟  این جا  چه خبره؟ -

را براشینگ  و فرق  باز كرد ه  بلندش  پیدا نكردم، سرم را ب ه سمتش برگرداندم. موهای

صورتش می آمد. لبخند تلخی روی لب هایم نشاندم و   بود. موهای فندقی اش ب ه شدت به

 : كردم بی رحمان ه زمزمه

قدردردناک و   ب ه خیالش اگه از ایران نمی رفت، امروز من این قدر تلخ و سنگین ،این -

 ...  غیر قابل تحمل نبود زهرا

میو ه ی درون   هاج و وا ج به صورتم خیر ه شد. قلپی از آب  چشم هایش درشت شد و

 :  پرسید  لیوان نوشیدم و  نفس بلندی كشیدم. طاقت از كف داد و

گلو اون برات   منظورت چیه باران؟ چرا درست و حسابی حرف نمی زنی؟ این شاخه-

   ه؟برات رز سر خ میار اورده؟ هان؟  توی این  مدت چه اتفاقی بینتون افتاد ه كه
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مراقبم بود و بیش از هر   او بیش از هر كسی روی این مسائل حساس بود. بیش از هر كسی

شهاب! نگا ه دردآلودم را ک ه روی خودش دید،    كسی مشتاق  ثابت كردن صداقت من ب ه

اش را روی میز گذاشت و لب باز كرد اما، صندلی كنار دستم ب ه   دستهای مشت شده

شد. لب   ید ه ی او درست در تیررس نگاه هر دونفرمان سبز كنار رفت و قامت كش  آرامی 

ممكن گشت و روی   های نیم ه باز زهرا بست ه شد  و چشم های من ب ه زار ترین  شكل 

كند. آمد ه بود تا در  مقابل نگاه سر   مرد كنار دستم فرود آمد. او آمده بود تا شیون به پا

اهم را با حیرت روی صورتش چرخاندم و او  ببرد. نگ كش قوم و خویش دشن ه به قلبم فرو  

  گرمی روی صندلی نشست و ب ه زهرا ک ه گیج نگاهش می كرد، سلام  با لبخند صمیمی و

 .  كرد

   مزاحم ک ه نشدم؟  -

گذاشتم و از    زهرا با ناباوری سر تكان داد و من  دست مشت شده ام را روی میز 

 :  ببین  دندان های ب ه هم فشرد ه ام نالیدم 

  داری چی كار می كنی؟-

 ...  كار خاصی نمی كنم. اكثر میزا پر شدن. گفتم بیام و  كنار تو-

 ...  بیخود-

   هشت_ و_ چهل _ و _ صد]  .. :[

بود نشست و بعد  صورت زهرا ک ه به شدت در هم فرو رفته نگاهش كج دار و مریز روی

نزدیكش بردم. صدای موزیک    ب ه سمت من  چرخی د. صدایم را پایین آوردم و سرم را 

را بدتر می كرد. گرو ه موزیک درست در مسیر   شادی ک ه در سالن پخش می شد ، حالم
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ا و شاهین پشت سر   آن  ها  مراسم فرمالیت ه ی باغ و آتلی ه ی بیت نگاهم بود و تصویر

 .  پرد ه ب ه نمایش گذاشت ه شد ه بود روی

   چرا داد می زنی باران جان؟ -

بردار!   آتیلا... تو رو ب ه تمام مقدساتت قسم ک ه دست از این لجاجت احمقان ه-

 . بشین خواهش می كنم ازت شر ب ه پا نكن. پا شو برو یه سمت دیگ ه

 .  خورم ه گیری رو نفهمم ابدا از جام تكون نمی  تا زمانی ک ه دلیل  این جبه-

  خونسردی عجیبی ک ه میان مردمک هایش نقش بست ه بود، گیجم می

با این حركاتش   كرد. انگار ب ه عمد داشت این رفتارهای خودسران ه را انجام می داد. او ر ا

را جلو بردم و شاخ ه گلی ک ه   نمی شناختم. او آدم این طور  لج بازی كردن نبود. دست م

 :  دادم و با التماس زمزم ه كردم برایم آورد ه بود را روی میز ب ه سمتش هل  

 .  اعصاب ندارم منو ننداز ب ه جون  مامانم و قوم و  خویشش. من واقعا كشش جنگ -

كشید. هدفش را از   دستهایش را با حالت نمایشی بالا آورد و خودش را روی میز به سمتم

 .  این كار ها اصلا نمی فهمیدم

 ...  چرا عصبی می شی جانم؟ باش ه باش ه... می رم. فقط  اومدم-

 .  برو... فقط و اما و اگرو لطفا بی خیال شو -

ب ه خواندن   صدای جیغ و فریاد در سالن ب ه پا شد  و موزیک با ریتم تندتری شروع

تیلا  بست نشسته بود میان  آ كرد، خبر از سر رسیدن عروس و داماد داش ت. چشم های 

را نداشت. با پاهایی ک ه می لرزید  روی پا   چشمانم و خیال جمع كردن بند و  بساطش
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ایستاد و نگاهم كرد. دستهایم را د ر هم گر ه كردم و  از   ایستادم و او ب ه طبعیت از من 

  تمامپشت سر او بهسار ه ک ه با نگاهی عجیب زیر نظرم داشت چشم دوختم. فاتح ه ی  

آمده بود تا همه   صبوری هایم را همین امشب باید می خواندم. همین امشب ک ه نباید، او 

 .  چیز را ب ه هم بریزد

 !  می رم. نگران نباش... نمی خوام اذیتت كنم-

دنیا ب ه قصد   چشم های خیسم را روی هم گذاشتم. حالم بی انداز ه بد بود. انگار تما م

طور ک ه آرام آمد ، رفت و سایه   هم جمع شده بودند. همان كشتن  من امشب این جا  دور

های لرزانم را لب ه ی میز زدم و زهرا بازویم را   اش را روی سر من جا گذاشت. دس ت

 .  حالم را پرسید گرفت و با صدایی گرفته

 ...  خوبم-

 !  داری می لرز ی-

 .  چیزی نیست. خوبم. فقط... باهام بیا. می ترسم. می ترسم بیفتم-

لرزید. زهرا نگران   می گفتم و می لرزیدم. تمام وجودم از مصیبتی كه بر سرم آمد ه بود می 

دا د. شانسی ک ه آورد ه بودم كسی   لیوان آب میو  ه را به سمتم گرفت و به زور به خوردم

درگیر ورود شاهین و بیتا بودند و كسی نمی   حواسش ب ه حال داغان من  نبود. هم ه 

 .  جسمی چروک و قلبی فرسود ه داشتم نابود می شدم  یان با دانست من این م

دستم را گرفت و من با آن كفش های پاشن ه بلندی كه انگار تیزی اشرا روی جسم خودم  

و دودی ک ه بر پا كرد ه بودند بر   می گذاشتم ب ه سختی پیش رفتم و دنیا میان آن مه

دستم را میان  دستانش گرفت و چشم های زهرا  سرم فرو ریخت. كنار جمعیت ایستادم و

  برنگشت. قامت برافراشت ه ی شاهین  با آن لبخند  محجوب روی لبش من رفت و دیگر
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تنش زیبایی اش   چقدر او را برایم شبی ه شهاب كرد ه بود. آن لباس برازنده ای ک ه توی

نفس برید ه  نفسم را حبس كرد. ن   را  صد چندان می كرد، بغض را چسباند بیخ گلویم و 

گذاشتم. با عجز نگاهش را دوخت ه بود ب ه صورت  دستم را بالا آوردم و روی دست زهر ا

 .  یخ زده ام

   حالت خوبه؟-

   می بینی؟ چقد... چقدر شبی ه اون  شده؟ -

بیتا گذاشت و او  نگاهش را از صورتم گرفت و به شاهین دوخت. شاهین دستش را پش ت

مشغول احوال پرسی شد و من دلم   پیش افتاد و با جمعی از مهمان هابا لبخند قدمی از  او  

زیبایی ک ه بی  انداز ه به قامتش می  آمد، به شدت   تند توی سین ه تپید. توی آن لباس

 .  خواستنی شد ه بود

بود. با بغض   آرایش ملیح و  دلربایش او را یک سر و گردن از گذشت ه اش دور كرد ه

خدا حالم را درک نمی كرد.    هایم غریب بود و هیچ كسی جز خندیدم. خنده روی لب 

دل توی دل بی قرارم نبود. او امشب عروس   تمام وجودم برای یگان ه خواهرم شاد بود و 

شد ه بود. عروس كسی ک هدوستش داش ت. قلبم تند می كوبید و  تن یخ زده ام داشت  

قدمی    از دست زهرا جدا كردم وسرمای كشند ه قند یل می بست. دستهایم را   زیر بار آن 

 :  جلو رفتم. زهرا كنار گوشم پج زد

 .  مراقب باش-

فرستادم. او خواهرم  جمعیت را كنار زدم و آشوبی ک ه به دست و پایم چسبید ه بود را عقب

می خندید. قدم هایم مال خودم نبود   بود. زیبا شده بود. طناز شد ه بود. نفس گیر و دلرب ا

ها حركت می كرد. وقتی كاملا نزدیک شدم، سرش به   ب ه سمت آن   ک ه پیش می رفت و
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  آن لبخند  چسبید ه ی روی لب های ش ماسید. چشم هایش چنان با شوق  سمتم چرخید و  

دیگر برای او   برق می زد ک ه نفسم را در سین ه تنگ می كرد. دلم گرفت ه بود و از  سوی 

   .و بهشتی ک ه برای خودش ساخته، خوشحال بودم

  نه _ و_ چهل _ و _ صد]  .. :[

اختیار از من پیش   پلک هایم را آرام روی هم سر دادم و با تمام وجودم لبخند زدم. پایم بی

خیر ه شد ه بودند به ما. شاهین   رفت و درست رو ب ه روی آن ها ایستاد. تمام مجل س 

دستها ی یخ كرده ام تا پایم را زیر نظر  گرفت.  كنارش ایستاد و با لبخند جسوران ه اش سر

  را پیش بردم و دستهای منتظر بیتا را ب ه چنگ  گرفتم. نگا دل نگرانش را توی صورتم

زد. نامش را...   گرداند و لب های من با جان  كندن از هم فاصل ه گرفت  و تنها صدایش 

 .  نامی ک ه به شدت لایقش بود

 ...  بیتا-

 ...  باران-

گرمش قوتی به جان بی    دستهایش گرفت. دستها ی  صدایم زد و دستهایم را محكم بین 

آن هیجانی ک ه بر قلبم نشست ه بود را   روحم داد. چشم هایم را توی صورتش دواندم  و

 .  هضم كردم

 !  بی تا شدی عزیزم-

بود. دستهایم را دور   خم شد و دستهایش را دور كمرم انداخت. آغوشش بی منت و مهربان  

سخاوت مندان ه به ری ه هایم فرستادم.   م و عطر  تنش را  كمرش انداختم و نوازشش كرد

 :  زیبا كنار گوشم ب ه گوش رسید صدایش مثل یک  لالایی آرام و 
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 !  مرسی ک ه اومدی  آروم جون-

صمیمی بود. از میان    بوس ه ای روی شانه اش گذاشتم و سر بلند كردم. لبخندش گرم و 

سر بیرون آوردم و لبخند ب ه رویش   ه سختیتمام غمی كه وجودم را احاط ه كرد ه بود ب

 .  پاشیدم

 !  الهی ک ه خوشبخت بشی-

 ...  زن دادا ش-

خشكاند. ب ه سختی     رعش ه ی وحشیانه ای ب ه جانم افتاد و صدای شاهین تمام وجودم را

ب ه سمت شاهین برگشتم. چرا نیت   نگاهم را از صورت بیتا ک ه ماتش برد ه بود گرفتم و

ای در حق او كرد ه بودم؟ لبخند روی لبم یخ بست و     نابودی من داشت؟ من  چه بدیبه 

 .  حالت ممكن روی صورت او نشست  نگاهم ب ه سردترین 

 !  مرسی ک ه امشب  كنارمونی-

 :  زمزم ه كرد  نگا ه چندیدن نفر روی صورت ما دو نفر بود. مامان پیش آمد و  آرام 

 !  برین با مهمونا احوال پرسی كنین خیلی وقت ه سر پان-

كند ه شد  و من   شاهین چشم هایش را آرام بست و نگاهش پر از اطمینان از صورتم

و چیزی به او بگویم. آن ها با   نتوانستم با آن قلبی ک ه وحشیانه می كوبید، لب باز كنم  

 .  تاخیر از من  فاصل ه گرفتند و دور شدند

بیرون می دوید.    من ماندم  و با جانی ک ه دیگر از آن من نبود و بی  رحمان ه از كالبدم

من را با دردهایم جا می    نگاهم ب ه آن ها بود وقتی ک ه آرام آرام دور می شدند و 

گذاشت ه بود ب ه شدت سنگین  و غیر    اغی ک ه بر دل مگذاشتند. قدمی عقب  برداشتم.د 
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كرد و چیزی ب ه خف ه شدنم نمانده بود. با قدم هایی   قابل تحمل بود. نفسم یاری نم ی 

قرار ب ه راه افتادم و  جایی دور از جمعیت خودم را بیرون از سالن    بلند،  بی تاب و بی 

پشت سرم   فس بلندی كشیدم و تكیه به دیوارو در میان خلوتی و  نور كم را ه رو  ن  انداختم

بست رسید. شاهین همت   زدم و چشم هایم را بستم. دنیا برایم در همان دو كلم ه ب ه بن

دانست با همان یک جمل ه چطور می توانست   به نابود ی ام كرد ه بود و خودش خوب می

ج برادرم ه! ب ه   امشب نمی تونم پارسا! مراسم ازدوا- كند. ب ه راحتی من را زیر و رو

 .  شدت درگیرم

دیوان ه ام بنای   چشم هایم با وحشت باز شد ه بود و ب ه اطراف سرک می كشید. قلب

خیال آرام گرفتن از سرش    كوبیدن توی سین ه ام گذاشت ه بود. نگاهم وحشت داشت و

  می رسید از آن  مردی بود ک ه آخرین  پرید ه بود. صدایی ک ه از نزدیكی ام ب ه گوش

تنش را توی وجودم ب ه جا گذاشت و من را با خیال   بار ب ه شدت دلم را سوزاند و عطر  

 .  ویران كرد  صدا زدن ش  "بارانم"

صدای قدم هایش ک ه نزدیک و نزدیک تر می شد و آن صدای محكم ش نشان می داد كه  

ک و  او هم نزدیک من  بود. نزدیک تر از آن چه ک ه هر دو باورش داشتی م.  او نزدی

نزدیک تر شد و من از میان تاریک روشن سالن چشمم ب ه قامت برافراشت ه اش خورد.  

هنوز هم گوشی كنار گوش ش بود و تمام تمركزش را ب ه مخاطب پشت خطش سپرده  

 . بود

 !  خیلی خب! كوتا ه بگو ببینم چه اتفاق افتاد ه-

خلاصه شد ه بود در   دنیایم پشت ب ه من  ایستاد ه بود و نمی دانست من پشت سر او  تمام 

من و دورتر  از آن چه فكرش را می    شنیدن  دوبار ه ی صدایش از نزدیک. او نزدیک ب ه
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دوبار ه دیدن روی ماهش را داشتم. آن چشم ها... آ خ از     كردم ایستاد ه بود  و من عطش 

پا    داشت. پا ب هداشت قامتم را در هم می شكست و دست از سرم بر نمی   دل تنگی ای كه

دوختم. چرا هنوز   شدم و به او ک ه عطر تنش زودتر از  خودش در فضا پیچید ه بود، چشم 

سر ک ه سمت من برگرداند، انگار دنیا همان جا   هم مثل گذشت ه برای او جان می دادم؟

كشیدن از یادم رفت. چشم هایش ب ه سرعت  ریز شد  و  خیره شد ب   ایستاد و من نفس 

جمعیت!    ک ه مثل  یک بچه گرب ه ی ترسیده ، پنا ه برد ه بودم به كنج سالن دور از ه منی

برداشت. مردم و زند ه شدم.  گوشی را از روی گوشش پایین كشید و  قدمی  ب ه سمت من 

آمد؟ وقتی مطمئن  شد كسی كه در آن كنج   چه نیتی داشت؟ چرا داشت ب ه سمت من  می 

همسر سابق بیچار ه ی خودش، گوشی را كنار گوشش برد و  جز سالن  ایستاد ه كسی نیست

 :  زد  آرام پچ 

 !  زنگ می زنم پارسا-

قدم هایش را ب ه    بعد هم بی هیچ اخطاری گوشی را روی مخاطبش قطع كرد و دوبار ه

 .  سمت من برداشت

 ]: ..[ 

   پنجا ه_ و_ صد

متلاشی كردن   این بار آرام  تر از بار قبل و  با اطمینان  بیشتری. جوری ک ه به نیت از هم 

قلبم را صد چندان  كرد. سعی    من  پیش می آمد. آن  نیشخند نشست ه كنج لبش، كوبش

بی نقص ، با آن  ظاهر شكیل و  با آن  قدم های   كردم آرام بمانم اما نمی شد. با آن پوشش

صورتش معلوم بود! نمی شد ک ه آرام بمانم! آن مغناطیس   ک ه میان  محكم و  عزمی
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یک   او ب ه سمت من  می آمد ، من  را ذره ذر ه درون خودش می كشید. مثل   عجیبی كه از

 .  مثلث برمودایی ک ه دیگر چیزی  از من  باقی نمی گذاشت 

 .  نگاهش كردمب ه یک قدمی ام ک ه رسید، ب ه سختی  سرم را بالا بردم و   

بی قرار داشتم سر   چقدر دل تنگش بودم و خدا می دانست. نگاهش نامهربان بود وقتی كه

خودش ک ه مثل ذر ه بین همه ی وجودم را   تا پایش را بر انداز می كردم. درست مانند نگاه

پایم را با آرامش نگا ه كرد و بعد هم ابروهایش را در هم كشید   رصد می كرد. از سر تا به

 :  تحقیر درد آوری گفت و با 

 !  ب ه به خانم صداقت-

شدم. چشم هایی   نگاهم را از روی لب هایش بالا كشیدم و ب ه چشم های آبی اش خیره 

   ک ه سرشار از انزجار و نفرت بود. آبی دردمندی ک ه

قلب زبان نفهمم    خشمش را میانش پنهان كرد ه بود. زبان روی لب هایم كشیدم و حالم از

لب هایم برای جو اب دادن، ب ه هم   اشت سینه ام را پار ه می كرد به هم خورد. انگا رک ه د

مقابل جذابیت های نفس گیر او لب باز كنم و یاد   دوخت ه شد ه بود. چطور می توانستم در

   بیمارستان تک تک یاخت ه هایم را در خود اسیر كرد ه بود نیفتم؟ آن عطری ک ه توی

بی اختیا ر قدمی عقب رفتم و تنم ب ه دیوار   .دید، بالای سرم ایستاد وقتی بی جوابی ام را 

را انجام می دا د. ری ه هایم   پشت سرم چسبید! پوزخند زد به عمد داشت این رفتارها 

افتر شیوش غش رفت. از آن بوهای خوشی   ناغافل  پر شد از عطر  تنش! دلم از بوی خو ش

ود. همان بوی خاصی ک ه من  را ب ه شب  ازدواج م  ساخت ه ب ک ه بی انداز ه برایم خاطره
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و   آن شب... آخ از خاطرات... دستم را مشت كردم و او لب هایش را جنباند   می برد. آخ از

 :  ب ه نیت  كشتن من با صدایی آرام وجودم را شوراند

 !  در عجبم از این ک ه هنوز زند ه ای-

گرفت ه و تنگم یک   ری بو د. د لخشم توی چشمانش می جوشید. ضرب ه اش مهلک و كا

وجود نداشت اما هر چیزی ک ه در من،    پارچه آتش شد. داشت چه كار می  كرد؟ چیزی كه

نابود می كرد؟ سرم را با تاسف  برایش تكان دادم و    باقی مانده بود را ب ه دست خودش

 :  ل ه شدم ، نالیدم  دست ب ه دامان غرور

 !  باید به انسان بودنت شک كنیاگه زند ه بودنم ناراحتت می كنه -

مناسبی برات   انسانیتو خوب اومدی سركار خانم صداقت! صد ا...ق ت... اصلا فامیل ی-

 !  ندار ه  انتخاب نكردن! هیچ شباهتی با ذات دروغ گو و حسابگرت

ک ه كاری ب ه   با تحیر نگاهش كردم. امشب ب ه چه نیتی سر راه من  سبز شده بود؟ من 

سوزن داشت و بی رحمان ه   كار او  نداشتم. چرا داشت من را از هم می پاشاند؟ نگاه ش

میان چشمانش ک ه خشم به آن  ها دیكت ه   وجودم را سورا خ می كرد. من اسیر بودم در

 .  شد  ه بود 

خودتو با   هنوز در گیر من و  شخصیتم هستی! عجیب ه كه هنوزم  دار ی  عجیب ه ک ه-

   كنی منو حل  كنی؟ تا كی؟   معادل ه های وجود من سرگرم می كنی! تا كی می خوای تلاش

خواستم خودم   سوال هایم تیش ه برداشت و ب ه جان ریش ه ی مغرورش افتاد. فقط می 

عقب می كشید  و دست از ل ه   ای كا شرا از زیر دست و پای نفرتش بیرون بكشم.  
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بود ب ه رزم... دس ت از كوبیدنم نكشید  و   كردن من بر می داشت. اما او آماد ه آمده 

 :  آرام و  با تحقیر زمزم ه كرد

كردنت كنه؟ تو   چرا فكر می كنی  بود و نبودت اون قدر مهمه ک ه بخواد منو درگیر حل -

معادل ه ک ه كسی زمان بذار ه   تی، چه برسه به یهیه مسئل ه ی ساد ه ی  ریاضی هم نیس

   خرابی تو مگه چیزی هم وجود داره؟  برای حل  كردنت؟ عیان تر  از وجود پر از

مثل صاعقه   لب هایم ب ه لبخند دردناكی باز شد. آن نیشخند چسبیده ب ه كنج لبش 

ن خیلی سال  نمی دانست م  وجودم را سوزاند. ب ه خیالش داشت من را نابود می كرد و

متحركی ک ه رو ب ه رویش ایستاد ه بود، فقط    پیش نابو د شده بودم و این مرد ه ی

دست و پای روزگار ب ه سختی  عقب  می كشید. روزگاری   جسم مچال ه اش را از زیر 

 .  ترین دشمن عالم بود ک ه بی رحم 

  هوم؟-

توهین هایی  ک ه   بگویم؟  واقعا انتظار داشت در مقابل آن  توهین های زنند ه اش چیزی

لرزاند؟ سرم را با تاسف برایش تكان   صاف و مستقیم  وسط قلبم نشست و تیر ه ی پشتم را 

می گرفت. او با حرف هایش به راحتی می سوزاند.   داد م! تاسفی ک ه از بن وجودم ریشه

   خشک می كرد! 

 !  من می  میری ون فقط واسم عجیبه! چون یادم ه همیشه در گوشم پچ می  زدی ک ه بد-

عشق را در میان   را ه گرفت و تک تک اجزای صورتم را هم سوزاند. نفسم را حبس كرد و

باشد و نفهمد من را با حرف   سین ه ام سر برید. چطور می توانست تا  آن  حد بی  رحم

كرد ک ه من را نمی شناخت، آن دو سال ک ه با    هایش نابود می كرد؟ هر چقدر كه ادعا می
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روی یک بالین گذاشت ه بود. با من  نفس كشید ه بود. با من   دم خور بود. با من سر من 

پو چ   بود. با منی ک ه شب و روزم را با او سر می كردم و بدون او زندگی برایم  زندگی كرده

باشد؟ چشم ها خیسم را    و بی اساس می شد. آخ ک ه چطور می توانست تا آن حد سنگ دل 

   گدار ب ه آب زدم، برایباز كردم و بی 

گرفتم و با    سوزاندنش! سوزاندن كسی ک ه خوب بلد بود من را بسوزاند. بی هوا نفس

 :  صورتی ک ه از درد می سوخت و آتش گرفته بود، پرسیدم

بگیر ذائق ه م    یادت رفته؟ خودت بودی ک ه گفتی آدم دمدمی مزاجی م! پس فرض -

بدون تو نمی میرم  و تو هیچیو   . خیلی وقته كهعوض شد ه كه دیگ ه بدون تو نمی میرم 

 !  نمی بینی

 .  دستش را از روی دیوار برداش ت. مثل یک حركت از پیش تعریف  نشد ه

شد ه بود. زل زدم   انگار می خواست خودش را پیدا كند. خودش ک ه در میان وجود من  گم 

تركاند. جان می داد برای تن ب ه  می   توی چشم های آبی اش. دریایش موا ج بود و زهره

 .  آب زدن و مردن... اگر امان می داد

جان خرید ه بودم   اگر می گذاشت برایش همان جا می مردم و عذابی كه آن هم ه سال ب ه

 .  را تمامش می كردم

دل ک ه بد  باشه ، هر دم واسه یكی  می لرز ه. ولگردیای دل هیچ ربطی ب ه تغییر ذائقه  -

 !   خانمنداره سركارِ

زدن هایش   آ خ ک ه مثل سابق  صدایم زد. اما این سركار خانم گفتنش كجا و آن صدا 

لرزید. زخم بود كه روی زخم   كجا... با حیرت نگاهش كردم و چان ه ام لرزید. تمام وجودم 
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یک بیشعور ه دوره گرد بودم؟ قلبم بی رحمان ه   های قبلی می زد. من از نظر او هنوز هم  

تک تک علائم حیاتی ام را  از كار انداخت. دستم را بالا آوردم و   . صدای شكستنتیر  كشید

روی سینه اش گذاشت م. قلبش وحشیان ه لگد می كوبید. با درد ب ه عقب هلش دادم  و  

 :  با خشم لب باز كردم

بیرون كنی!   در عجبم ک ه چ ط ور بعد شیش سال نتونستی حرفامو از فكر و ذكرت -

   چقدر؟   روز ب ه من و  حرفا و رفتارم فكر  می كنی؟  چقدر  شبان ه

زیر بار حرف  هایش زند   این غم دوری اش من را امشب بی شک می كشت. حتی اگر از

جان می دادم و می مردم. من بیچار ه تر    ه بیرون می آمدم  باز هم با یادآوری چشمان ش

د و هم درمانم! مثل یک تب ب  دركش كند. او ه م درد من بو از آن بودم كه كسی بتواند

شهاب... آ    افتاد ه بود و لحظ ه ب ه لحظه حرارتش را بیش تر از قبل می كرد. آخ ه جانم 

 ! خ از این  درد بی درمان 

دارم تاز ه س! هر   شش سال ک ه هیچی، ششصد سال م بگذره نفرتی ک ه ازت توی دل م-

ک ه نسبت بهت دارم، نفرتمو   ی  لحظ ه كه یادم میفت ه چه كاری باهام كردی، با خشم

عوضی ای دو سا ل از بهترین  روزای عمرمو حروم  آبیاریش می كنم تا مبادا یادم بر ه با چه

 .  حرومش كردم تک تک ثانی ه هایی ک ه به پای تو گذروندم  كردم! می فهمی؟

  و توی صورتش پنج ه هایش را ک ه دور مچم فشرد، به شدت دردم آمد. دستم را كشیدم 

پوسید ه التماس می كرد ک ه بماند.   خم شدم. اما او دستم را رها نكرد. مثل یک ریسمان 

توی دلم فرو رفت. دست آزادم را محكم تر از قبل   گر ه كور بین ابروهایش مثل خنجر 

 :  كوبیدم و از بن  وجودی ک ه لرزید ه بود، نال ه زدم  توی  سینه اش



 

 

 

548 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

بعید نیست نفرینم   داغ دلتو تاز ه نگه دار و تا می تونی از این عوضی دوری كن! چون هیچ -

دونی ک ه... می شناسیم ک ه...   دامن زندگی تو بگیر ه و دوبار ه زیر و روت كن ه. می 

 ...  ب ه هم ریختن آرامش آدمی مثل تو خودت هزار بار بهم گفتی  زاد ه شدم واسه

تونی اینقدر    شعاع صد كیلومتری من پیدات نشه؟ چطور  می بهت گفت ه بودم تا  -

   راحت از كنار تهدید  من  بگذری؟ چطوری؟

 !  هات می گذرم چون ن ه خودت پشیزی برام ارزش داری ن ه حرفا و توصیه-

شدم در مقابل   لال شد و خیر ه ماند به چشمانی ک ه آتش گرفته بودم. د اشتم ذوب می

روی من و برایم خط و   افتاد ه بود. او آن جا بود. درست رو ب ه خشمی ک ه ب ه جانم 

   نشان می  كشید و من نفسم تنگ شده بود. از 

ضعفی ک ه در مقابل    عطر تنش ک ه باعث می شد قالب تهی كنم، حالم داشت از خودم، از 

ب  كنند ه اش كه بی رحمان ه من را   او داشتم، ب ه هم  می خورد. از صدای خشن و ویران 

 .  چشمانش افتادم، می انداخت، بیزار بودم  ه یاد قدیم و همان روزی ک ه از

تقلا كردم. چشم   چشم هایم را آرام بستم و نفس كشیدم. نفس ک ه نداشتم، برای نمرد ن

محكم تر از بار قبل، بالای سرم روی   ک ه باز كردم، دستم را رها كرد و دست خودش را

 :  كرد لنددیوار كوبید و كنار گوشم صدا ب

 ]: ..[ 

   دو_ و _ پنجا ه _ و_ صد

جلوی من و این  قدر  با چه رویی پا شدی اومدی این جا خائن؟ با چه رویی می تونی وایسی -

   گستاخان ه حرف  بزنی و چرند  بارم كنی؟
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آزار دادن من؟ چرا    دستهایم می لرزید. چرا تمامش نمی كرد؟ چه پتانسیلی داشت برا ی

كنم؟ خودم را جلو كشیدم و خواستم    نمی گذاشت گورم را از كنار او گمعقب نمی كشید  و 

 .  ب روم، اما او ذر ه ای تكان نخورد

لب هایم را تكان  دادم و برخلاف  ظاهر ویران  شده ام ، با صدایی قرص و  محكم لب باز  

 :  كردم

نمی   ب ه میل  خودم نبود. اگه ب ه میل  من  بود ک ه مثل شیش سال گذشت ه دلم-

 !  خواست هیچ وقت چشمم ب ه چشمت بیفت ه حضرت آقا

امشب توی    خوب ه! خیلی خوبه ک ه ب ه میل خودت نیومدی. چون هیچ خوش ندارم -

 !  كن ه این مراسم سای ه ی شوم تو ثانی ه ای خاطر نامزدمو مكدر

دل  نگاهم را بالا بردم و ب ه صورتش چسباندم. چشمانش میدرخشید. مثل دو الماس در 

   تاریكی شب. هدفش زمین زدن  من  بود؟

چطور می توانست ب   موفق شد... قلبم از  تپش ایستاد. مردن مگر چه بود؟ من مردم. ولی او

تماشایش كند؟ دستش عجیب بالای سرم    ه این  راحتی آدم بكشد و بایستد و  با لبخند

می كشید. با هر   چشم هایش ک ه داشت برایم خط و نشان  سنگینی می كرد. امان از آن

 .  و دوبار ه زنده شدم. كاش سای ه اش را از سرم بر می داشت نگاهش مردم

شدنی با پسرش   نامزدش؟ داشت ازدوا ج می كرد؟ پس آقای صدر چه می گفت؟ از چه ما 

های های گری ه كنم و ب ه این   دوبار ه حرف می  زد؟ نامزد؟ آخ ک ه دلم می خواست 

جایش بینی ام را بالا كشیدم و پوزخندی روی لبم   تم. اما ب ه زندگی زهرماری لعنت بفرس
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  مثل اسید داشت ذر ه ذر ه درونم را نابود می كرد. وقتی خوب فرو  كاشتم. پوزخندی ک ه

 . پاشیدنم را تماشا كرد، ب ه خودم آمدم  و لب هایم را با درد تكان دادم

 . را گرفتم جسم زمین  خورد ه ام را ب ه سختی بلند كردم. زیر بغلش

گرگ و میش    دلداری اش دادم و ب ه جای غرور شكست ه اش لب باز كردم و آرام در آن 

 :  بی قراری گفتم

ناراحت بودن تو و   چرا فكر می كنی  ذر ه ای برام تو و  نامزدت اهمیت دارین؟ شاد و -

قابل اهمیت نیست. اگه این جام ،    هر كسی ک ه مربو ط به تو می شه برای من ذره ای

ازدوا ج خواهر من دار ه برگزار می ش ه. خواهر    فقط برای این ه ک ه این جا مراسم 

زندگی من درس نگرفت و پاشو گذاشت وسط ی ه خانواد ه ی   احمقی ک ه از تجربه ی 

 . متشكر و خود برتر  بین! حماقت كرد و هیچ چیزی سرش نشد از خود

كثیف از آب    مقایس ه نكن  ابدا. مگ ه قرار ه هم ه ی زنا مثل تو خائن  و خودتو با بیتا -

   در بیان؟ هان؟ 

وجود من بنا شد   قلبم لرزید. وجودم لرزید. انگار من در مركز گسل بودم و زلزل ه روی

رحمان ه ای می لرزیدم و هر    ه بود. هر ثانی ه یک بار با هر جمل ه اش ب ه شكل بی 

كمال آرامش ایستاد ه بود و با اعصاب داغان من    دست می دادم. او اما در چه داشتم را از

  نگاهم می فهمید چه حالی داشتم. ا و من را از بر بود. من را خوب می  تفریح می كرد. ا ز

كند. لب هایم را   خواند. فقط كر و  لالی بود ک ه نمی توانست از دانست ه هایش استفاد ه

 :  گرفت ه بود، گفتم ا تبی كه تمام جانم را در بربه هم زدم و ب ه آرامی ب
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جناب آقای شهاب   از این فاصل ه ی كم، از این هم صحبتی با زن خائن سابقت نمی ترسی-

   الدین صدر؟ 

كم كردن    واس ه همین اومدم سای ه تو از سر زندگی برادرم كم كنم. صرفا برا ی-

 !  شرت از سر زندگی عزیزانم 

 .  قلم پای بیتا رو می شكستم ک ه خریت  نكن ه. اما نبودب ه میل  من  بود  -

 ...  نشد

هیچ خبری ازت   پس ازم دور شو. خیلی دور... اون قد دور ک ه مثل اون شیش سال باد م-

 ...  شهاب جان-  به گوشم نرسون ه! فهمیدی؟

ی وجود من را    هنوز جمل ه ی تهدید آمیزش تمام نشد ه بود كه صدای ظریف زنی  تیره

آوردم. ب ه سختی نفسی كشیدم و   لرزاند. دستش را از بالای سرم برداشت و من نفس كم

 .  چیزی میان سین ه ام ب ه خر خر افتاد

   سرش را عقب برگرداند. سای ه ی شوم یک زن  پشت سرش قد كشید و 

نیم   برای  جلو آمد. ولی منِ  دیوان ه ای ک ه پار ه پار ه ی تنم برای او رفت ه بود، باز  هم

طور بی پسوند و پیشوند   رخش ک ه مخالف من بود، جان داد. آن زن ک ه بود ک ه او را آن  

گذاشت و شهاب من را شهاب خالی صدا زد؟   صدایش زد؟ چه كسی بود كه پا جای پای من

داشت؟ آ خ... آ خ شهاب ک ه تو امشب من را كشتی! بی وفا، مهر و     چطور این  جسارت را

داشت   از یاد برد ه ا ی. سرش را ب ه سمتم برگرداند و بی تفاوت ب ه زنی كهپاک  وفا را 

من در تاریک و  روشن   نزدیک و نزدیک تر می شد  و نگاهش حوالی ما پرس ه می زد و 

 :  سالن هیچ چیزی از صورتش نمی دیدم، گفت
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زندگی من   ب ه من كه هیچ، تو  باید از هم ه ی دنیا فاصل ه بگیری. خصوصا از بیتا ک ه-

 ! مربوط می ش  ه! به برادر من مربوط می ش ه

رحم حیوان درند ه   احساس حقارت تمام وجودم را ب ه چنگ كشیده بود. انگار چنگال بی

می كرد. مگر مردن هم این  قدر    ای وسط سینه ام فرو رفته بود و هی فشارش را بیشتر

نمی مردم؟ چرا جلوی چشم های  جان می كندم  ولی    عذاب آور می  شد؟ پس چرا هر لحظه

نمی    رحم و تاریک او ج ان نمی كندم و او را با عمری عذاب وجدان ترک  روشن ولی بی

فاصل ه از ما نزدیک می    كردم؟ مردمک هایم می لرزید  و نگاهم از شبق  موهای زنی ک ه با

ول  وسط قلبم نشست و سوالش تک تک سل شد ، كنده نمی شد. صدای او مثل تیر  درست

 .  كرد های بدنم را زخمی خو د

   فهمیدی؟-

هیچ چیزی جز   سرم را به سمتش برگرداندم. نگاهم از زنی ک ه در تاریک روشن سالن

ک ه ناآشنا بود. دیگر او را نمی   سیاهی و عریانی موهایش پیدا نبود، چسبید به صورت او 

   شناختم. دیگر او را نمی خواستم ک ه 

 : روی سین ه ام قلاب كردم و  نفس زدم بشناسم. دستم را ب ه سختی 

 ! ب ه تو هیچ ربطی ندار ه-

را ب ه ر خ كشید.   صدایم لرزید. برخلاف تمام تلاشم، صدایم، رهایم كرد و خود واقعی اش

 .  آرام و پر از تحكم  جواب داد  نگاهش مشكوک صورتم را برانداز كرد و با لختی مكث

بگیری. وجود   م ه ی زنای دورو برت فاصل ه تو اگه انسانیت سرت بشه، باید  از ه-

 .  تو مثل زهر زندگی هر  زنیو مسموم می كن ه
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 :  توان نال ه زدم قلبم را سوزاند. جگرم را به آتش كشید وقتی كه از خودم در رفتم و  بی

 ...  خف ه شو عوضی -

 ! از بیتا و زندگیش  فاصل ه بگیر. نمی خوام زندگی برادرمو خراب كنی-

 !  دهن باز كنم و ب ه همه بگم چه كثافتی بودینذار 

آلود را نداشتم.   دستم را وحشیان ه روی سین ه اش كوبیدم. دیگر تحمل آن فضای در د

وجودم را ب ه صلابه بكشد و   انگار داشتم خف ه می شدم. ب ه عمد حرف هایی می زد ک ه 

ه انگشت هایم درد  ب ه قدری سنگین  بود ک  حقی كه موفق هم شد. ضرب ه ی كف  دستم

سمت صورتم برگشت. قدمی ب ه جلو برداشتم. می خواستم   گرفت. نگاهش با عجز به

  و آن  فضایی ک ه جز بوی متعفن مرگ چیز دیگری برایم نداشت. ناغافل   بگریزم. از او

شدت گرما داشت   قدمی عقب كشید و نگاهش را روی صورتم چرخاند. صورتی ک ه از  

 . س زدم. داشتم می مردمآتش می گرفت. نفس نف

یخ زده بود.   نفسم ب ه سختی  در می آمد. صورتم یک پارچه آتش بود و دست و پایم

لرزانم را مجاب ب ه تكان خوردن    نگاه م را روی صورتش چرخاندم و به سختی لب ها ی

 :  كردم

  چشم ببند و منو از من فاصل ه بگیر. این جوری زندگی هیچ كس خراب نمی ش ه! امشبو-

 !  نبین. همون جوری ک ه من تو  رو نمی بینم

عقب كشیدم و  فرار   بعد هم تنه ی محكمی ب ه شانه اش زدم و از بین  دستهایش خودم را 

می آمد  و میان دستان او از هوش می   را به ماندن ترجیح دادم. اگر می ماندم، نفسم بند 
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بر دیوار بالای سرم می   فقط نوازش می كرد و حالا مشت  رفتم. دستهایی ک ه روزگاری

 .  كوبید

كامل چهر ه اش   پاهایم را ب ه سختی روی زمین  كشیدم و در مقابل  نگا ه زنی ک ه حالا

او ک ه فقط ایستاد ه بود و ما را   برایم روشن شد ه بود، دور شدم از مقابل چشمان تیزبین 

هر ه ی نچرال و تر و   معیارهای او بود. یک چ تماشا می كرد. زنی ک ه طبق خواست ه ها و 

ساد ه ولی تاثیر گذار. زنی زیبا با موهایی مشكی ک ه من هیچ   تمیز. چهر ه ای با آرایشی 

ذهنم و   نتوانستم او را ب ه خواست ه اش برسانم. چهر ه ی آن  زن چسبید ه بود به وقت 

   دست از سرم بر نمی داشت. با هر قدمی ک ه بر  می داشتم،

 .  می خورد و من را از خودم بیزار  تر می كرد  جلوی چشم هایم تكان 

بین جمعیت   با جان كندن و  هر  قدمی ک ه انگار زمینم می زد، خودم را توی سالن و

صدا نمی رسید. هم ه ی مهمان ها    رساندم! موزیک با ضرب آهنگی تند  می كوبید و صدا به

دن بودم. دستم را ب ه سمت  رقصیدند و من در حال مر شاد بودند و عد ه ای میان سالن می 

  كردم و در مقابل نگا ه متعجب جمعی  ک ه گرد میز  حلقه زد ه بودند، یک اولین میز دراز 

بازی ب ه را ه   برگ دستمال كاغذی برداشتم. دان ه های عرق آرام  روی صورتم سر سره

 .  می كردیم انداخته بودند و من  و دستهایی ک ه می  لرزید باید مهارشا ن 

  الت خوب ه عزیزم؟ ح-

كشیدم و نفسم را   تمام تنم به عرقی  سرد مهمان شد ه بود. دستمال را روی پیشانی ا م 

روی شانه ام گذاشت ه بود و   رها كردم. سرم را برگرداندم و ب ه زنی  ک ه دستش را 

نمی شناختم. یک چهر ه ی بیش از حد غریب   نگران نگاهم می كرد چشم دوختم. او ر ا

 .  نمی شناخت ک ه این زمین خوردنم برایش غیر عادی بود   ه! او هم ب ه طور حتم مرا 
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 !  خوبم-

   رنگ ب ه رو نداری. آب می خوای؟ فشارت افتاده؟-

شانه ام كنده شد.   سرم را به مخالفت تكان دادم و به آرامی حركت كردم. دستش از رو ی

م. نمی دانستم واقعا لبخند بود یا یک حركتغیر ارادی! نگاهش آرام از چشم هایم  لبخند زد

خودم بیشتر یک دلقک بودم ک ه سعی  می كرد شاد    ب ه سمت لب هایم رفت. از نظر 

زن رخت نمی بست و من  رد پای اشتباهم را از صورتم آهسته پاک   باشد. نگرانی از نگا ه

 . ه لبخند  نبود كردم با لبخندی ک ه هیچ شبی می

 ...  ببخشید-

رفتم. آن    كوتا ه عذرخواهی كردم و با پاهایی ک ه داشت بی رحمان ه می لرزید، پیش 

 .  كفش ها و آن پاشن ه های بلند داشت آزارم می دا د

 ]: ..[ 

  چهار _ و _ پنجا ه _ و_ صد

دوختم. دور بو د.  پیش رفتم و به آرامی از كنج سالن ب ه جایی كه زهرا نشست ه بود چشم 

بیشتر كش می آمد. اما باید می رفتم.   بیش از حد دور بود. مثل یک سراب هر چه می رفتم 

زمین می افتادم و من دلم این مرگ را نمی خواست. مرگی در   اگر نمی رفتم همان جا روی

ت ه   كین ه های مردی ک ه عاشقش بودم. مردی ک ه خنجر بی  رحمی اش را تا   سای ه ی

 . میان سین ه ام  فرو كرد

 ...  باران-

سرم را به . صدای آشنای آتیلا  مثل یک معجزه ب ه دادم رسید. نفس  كم آورد ه بودم

سختی بلند كردم و به او چشم دوختم. با فاصل ه ی كوتاهی ازمن كه به دیوار پشت سرم  
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ی صورتم رنگ  هایش با دیدن رنگ پریده   تكی ه داد ه بودم ایستاد و نگاهم كرد. چش م

 .  باخت و فاصل ه را كوتا ه كرد

   چرا رنگ و روت اینقدر پریده؟ خوبی؟-

هایی ک ه توی   چشم هایم ب ه سختی باز ماند ه بود. داشتم بالا می آوردم . تمام عقده

پرسید وقتی كه سر و پای من    وجودم جمع شد ه بود را... خوب بودم؟ چه احمقان ه می 

 :  شتافت ه بود را پس زدم و لب باز كردم ه به یاری ام   پر از درد بو د. دستش ک

 !  كمک كن بشینم لطفا-

 !  بذار ی ه صندلی بیارم برات-

 !  ن ه... این جا ن ه-

كنارم ایستاد. این    زبانی روی لب های خشک و برهوتم كشیدم و او عصبی پیش آمد  و

 .  لمس می كردلجاجتم را  كلافگی را درک نمی كرد. داشتم پس می افتادم و او

 !  بس كن بچه بازی و. بذار كمكت كن م! رنگ به رو نداری  دیوون ه-

دراز كرد، بی   تشرش خوب و به جا بود. سرم گیج رفت. دستش را ک ه دوبار ه ب ه سمتم 

رمق تكیه ب ه دستش صاف   فوت وقت گرفتم. خودش را نزدیک تر رساند و من  بی

با خشمی بی نهایت نگاهمان می كرد.   مردی ک هایستادم و از پشت تنش زل زدم ب ه 

مردی ک ه كنار آن نامزد زیبایشایستاد ه بود و فقط خشم نگاهش را نصیب من زمین زد ه  

افتاد    توانست؟ آ خ... قلبم داشت از هم می پاشید. چشم هایم آرام روی هم می كرد. چطور  

لب هایم خودجوش  و می  رفت ،و بی تفاوت ب ه نگا ه هایش ک ه مثل نیزه وسز سینه ام فر

 :  ب ه خروش در آمد

 ...  نزدیكم نشو! مامانم-
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پوزخند پر   نگران مامانی بودم ک ه سرش درد می  كرد برای این جنجال ها! آتیلا  

 :  صدایی زد و كنار گوشم طعن ه زد

 !  البت ه اگه بیشتر نگران اون مرتیک ه ی دوزاری نباشی، حتما-

توجه لبخندش را تمام    صد تكه كرد. دستش را محكم فشردم و او بیانگار با حرفش قلبم را  

كمک كرد تا پی ش افتادم و خود خدا می   و كمال ارزان ی ام كرد. دست دیگرم را گرفت و 

احتیا ج داشتم. او قوت پاهایم را گرفت ه بود و لعنت ب ه   دانست چقدر ب ه همراهی اش

ک ه در مورد او مرتكب شد ه بودم. وقتی خوب از او و نامزدش دور   زیباترین اشتباهی  

سنگینی بار   یكی از دستهایم را از میان دست آتیلا بیرون  كشیدم و سعی كردم به شدیم،

چشمان مات مامان پیش رفتم و    قابلنگاهی ک ه پشت سرمان بود بی اهمیت بمانم. در م

آن نگاهش دنیایی دعوا نگ ه داشته بود. درگیری   نگاهش نكردم. می دانستم ک ه پشت

 .  خودم بس بود! ح وصل ه ی نصیحت های مامان را نداشتم هایم ب ه قدر كافی برای

ردم.  تشكر ك روی صندلی نشستم و با تكان دادن سرم از آتیلا ک ه منتظر ایستاد ه بود،

نشست. زهرا گوشی همراهش را    سری تكان داد و بعد هم بی دعوت روی صندلی مقابلم

 : قطع كرد و عصبی پرسید

   كجا رفتی یهو؟ -

كشیدم. جانی دوبار   لیوان آب پرتقالی ک ه تازه سرو شد ه بود را برداشتم و یک نفس سر 

و مستقیم آمد  و كنار   ک ه صاف ه توی كالبدم دوید  و از پشت لیوان او را دیدم. اویی

همان دختری ک ه دیگران عجیب نگاهش می   خانواد ه ی خال ه اش نشست. ب ه همرا ه

 .  كردند. قلبم تیر كشید
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 :  آتیلا  با بی رحمی و لجبازی مسیر دیدم را مسدود و با لبخند زمزم ه كرد

   ایشون همون شازد ه ست؟-

و نگاهش فریاد  با خشمی ک ه در كلام زهرا ب ه جای من، خودش را روی میز جلو كشید و 

 :  می زد، جواب داد

برمی گرد ه   بل ه! ایشون همون آدمی ه كه به اشتبا ه از زندگی باران بیرون رفت ه! البته-

 ...  دیگ ه! می دونین ک ه 

خون آتیلا   آتیلا  خند ه اش را پشت دستش پنها ن كرد و رو به زهرا ک ه انگار به

   :تشنه بود، جواب دا د

گرد ه سراغ   این اطمینان از كجا میاد خانم؟ شم ا ایمان داری ک ه باران دوبار ه برمی-

   كسی ک ه ی ه بار دورش انداخته؟ 

كسی را دور   زهرا ماتش برد. من هم... چیزی توی سین ه ام ب ه دست و پا افتاد. من

خودش نگذاشت آبرویم   ننداخت ه بودم! او كسی بود ک ه من  را رها كرد و ب ه خیال  

گم كرد ه بودم. چیزی از من باقی نماند ه   برود! من خودم را در همان دو سال زندگی با او

كوبید. دلم فرار از آن مجلس را می خواست. از اولش می   بود! سرم تند و  بی ملاحظ ه می 

قبل،   ماندن توی آن جا خود منجلاب بود. می دانستم ک ه هر لحظ ه بیش از  م ک هدانست

 .  امكان  غرق  شدنم پیدا می شد

الدین ه! شهاب   از اونجایی ک ه هم ه چیز اشتباه اتفاق افتاد ه. باران هنوزم عاشق شهاب -

 ...  الدینم همین طور
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افتاد. زیر نگا    آتیلا  دست یخ  زده ام را روی میز  ب ه دست گرفت و من  قلبم از حركت 

دا د. دستم را كشیدم اما او با   ه ذر ه بینی شهاب بودیم و او عمدا این كار ها را انجام می

 .  من باز كرد  قدرت مشتش را روی پنج ه های بی رمق 

 ]: ..[ 

   پنج _ و _ پنجا ه _ و_ صد

روشن توی سالن ک ه   ردن را از دستهایم گرفت و من امید  بستم ب ه سایهامكان تكان خو

 .  مشتم نبیند شاید شهاب، پنج ه های قفل  شده ی آتیلا را روی 

دختریو نشوند ه   عشق به ادعا نیست خانم! اونی ک ه داری از عشقش دم می زنی ، یه -

 ...  كنارش ک ه به گفته ی خودش نامزدش ه 

 !  نامزد؟-

دل بی قرارم را   را من را هم سوزاند. سرم را ب ه سمتش برگرداندم. كجای دنی ا سوال زه

من جا خورد. چهره اش درماند ه   می چپاندم كه دردم از هم ه پنهان می  ماند زهرا بدتر  از

آتیلا  خیر ه شدم. او  از كجا فهمید ه بود؟ ن ه...   شد. نفسم را ب ه سختی  بیرون دادم و به

 ..  . امكان نداشت

زد ه، سرش را   آتیلا  وقتی فهمید، ضرب ه اش ب ه قدر كفایت كاری بود  و زهرا را زمین 

 .  به سمت من برگرداند و لبخندش را روی لبش حفظ كرد

شدت با لبخند   دستم داشت زیر فشار انگشتانش در د می گرفت. فشار خشمگینی ک ه به

نزدیک تر كرد و كنار گوشم پچ   روی لبش مغایر بود. تكانی ب ه دستم دادم و او سرش را  

 :  زد
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 .  بیخود تلاش نكن بارانی! دستمو نمی كشم-

 !  این بازی احمقان ه رو تمومش كن آتیلا-

اون مرتیک    البت ه! ب ه شرطی  ک ه شما هم قول بدی مثل ی ه دختر خوب نگاهتو از-

 !  داریه بر

دردم می آمد.  . وقتی از او بد صحبت می كرد، انگار با مشت توی صورتم می كوبیدند 

برای حال  آشوب من آن جا   خشمم را توی صدایم ریختم و بی رحمان ه به او كه فقط 

 :  بود، توپیدم

 ! حق نداری در مورد اون این طوری صحبت كنی-

 !  حق دارم-

 .  من بهت این  اجاز ه رو نمی دم-

دقیق ه ی پیش   احمق... چشماتو باز كن! اون آدمی ک ه داری براش می میری! تا چند -

 !  زیر  پاهاش لهت كرد

بود. لب هایم   چان ه ام لرزید. پس شنید ه بود. حرف های او را... بی رحمی او را دید ه

 :  بی قرار بست ه شد  و او ادام ه داد

گذاشت بیخ   اون جا بودم وقتی پاشومنِ احمق واژ ه به واژ ه ی حرفاشو شنیدم.  -

 !  گلوتو و نفستو گرفت

 .  چشم هایم را بستم. درد داشت شنیدن حرف هایی ک ه خود واقعیت بود
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را باز كردم و بی   چان ه ام را كه به دست گرفت، انگار از تمام تنم برق رد شد. چشم هایم

لبخندی ک ه مثل  كن ه ب ه لب  و   قرار و عصبی سرم را عقب كشیدم. دستش با سماجت ش

 :  می جوید. با خشمی فرو خورد ه صدا بلند كردم  هایش  چسبیده بود، داشت خرخر ه ام را

 ...  نكن-

كسی ک ه هیچ    قرار شد رفیق باشیم. مخالفتی توش نداشتی. نمی ذارم رفیقم زیر پای-

 !  شناختی ازش ندار ه نابود بش ه

 ...  اون... اون -

من بیشتر  از   داره؟ ن ه! حق  ندار ه باران. اون هیچ حق ی ندار ه وقتی  كهاون چی؟ حق  -

ک ه دو سال تمام زنش بودی   چشمام بهت اعتماد دار م. من باورت دارم! چطور یه مردی

   باورت نداره؟  

   بینی ام را بالا كشیدم. اشک ها آماد ه ی شورش بودند. آماد ه ی 

ه پار ه كردن  آتیلا  بود ک ه با  غیظ  رویش رابرگرداند و درگیری... انگار زهرا  آماده ی تك

 :  مشتش را روی میز كوبید. بی نفس ولی آرام اعتراض كردم

 !  دستمو ول كن-

دیگرم دادم  دستش را برداشت و دست ب ه سین ه نشست. دست بیچار ه ام را ب ه دست

عصبی بود. صدا ی نفس   و نگاهم را از روی هم ه برداشتم و ب ه میز  خیر ه شدم. زهرا 

خودم حال و روزم بدتر از آن چه ک ه او فكر    هایش داشتهم ه چیز را برملا می كرد. من 

 .  می كرد، بود 

  این چی می گ ه باران؟-
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مسخر ه ای روی   سرم را به سمتش برگرداندم. كاس ه ی چشم هایش پر شده بود. لبخند

 :  لب هایم نشاندم و جواب دادم

و خودش كرد ه و   نتظر  یه روزی بو دم ک ه بفهمه چه ظلمی در حق من شیش سال تموم م-

 ...  امشب

خودم نبودم.   چشم بستم و درد را با تمام جانم هجی كردم. چشم ک ه باز كردم انگار

 .  كس دیگری درون من ب ه صدا در آمده بود

ه من   حسی ب امشب فهمیدم شیش سال من بودم  ک ه اشتباه می كردم. اون از اول م-

انتخاب كردم. هیچ وقت منو    نداشت. منو دوستم نداشت. من فقط فكر  می كردم درست

ب ه من نداد. شیش ساله دارم خودخوری می   نفهمید. باورم نكرد. حتی اجاز ه ی صحبت

افتاد؟ شیش ساله ک ه دارم زجر می كشم و مسبب این  ماجرا   كنم ک ه چطور اون اتفاق 

حق من    امشب... همین امشب فهمیدم ک ه اون  آدم، اون مسبب  درمی كنم اما...   رو لعنت

 !  خیلی لطف كرد

 !!!  باران-

شد ه بود، ادام ه   با عجز صدایم زد و من در حالی ک ه قلبم می جوشید  و تمام تنم سر  

 :  دادم

از هم جدا شد! از   شهاب هیچ وقت  منو باور نداشت و همون بهتر ک ه هر  دومون راهمون-

 ! برای اون تموم شدم اونم برای من تموم شد. همون طوری كه من امشب  

 ...  ن ه... ن ه... این جوری نگو... تو هنوزم دوستش داری! تو هنوزم-

   خانم... دلیل این اصرار شما چیه؟-
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   زهرا من را رها كرد. نگاهش را كوبید توی تخم چشم های آتیلا  كه

 :  دا دمرموزان ه براندازش می كرد و جواب 

بودم ک ه شاهد  دلیلش شیش سال خون جیگر  خوردن این زن ه! زنی ک ه من تنها كسی-

یاسی نشست ه! اون تموم این مدت    عذابش بودم. من می فهمم پشت این جمل ه هاش چه

و زند ه بود. حالا فكر می كنی وقتی  می گ ه تموم ش   به عشق رو شدن حقیقت نفس كشید  

  ه؟ ن ه! نه جناب... اون باید دنبال مسبب اون بلا بگرد ه. باید بفهمهشد   د واقعا براش تموم

 ...  كی آشیون ه زن دگیشو از هم پاشوند 

   شش_ و _ پنجا ه _ و _ صد]  .. :[

پرسیدم و قلبم تیر    برای چی؟ برای كی؟ برای كسی ک ه ی ه نفر  دیگه رو جام اورده؟-

 ...  كشید. انگار با تیغ روی سین ه ام كشیدند. سوختم

بی رحمی مردی   آتش گرفتم و  دردش تا مغز استخوانم را نابود كرد. چطور باور می كردم

مردی از دست می رفتم كه من   ک ه كس دیگری را جایم آورد و نشانم داد؟ داشتم پا ی

 .  برایش پشیزی ارزش نداشت 

 ...  باران جان-

صندلی ایستاد ه بو د    رسرم را سمتی ک ه صدایم كرد ه بودند، برگرداندم. دختر جوانی كنا 

عادلان ه ای تار می دید. چند بار پلک   و به رویم لبخند  می زد. چشم هایم ب ه شكل غیر 

را سوالی تكان دادم. ادب و شعورم را گم كرد ه بودم.   زدم تا دیدم درست شد و بعد سرم 

  موزیک شا ددانستم در كدام هزار توی بدشانسی پنهان شده بود. آن  مثل خودم ک ه نمی  

از میان سین ه ام   داشت عصبی ام می كرد و من چیزی درونم كم شد ه بود. انگار قلبم ر ا

 .  بیرون كشیده و جلوی چشم هایم ب ه دار آویخته بودند
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 ...  همان قدر زجر  آور  و عذاب آلود

 !  عروس خانم صداتون می زنن-

جایگا ه خودشان   اهین توی  سرم را به پشت سرش برگرداندم. همان جایی ک ه بیتا و ش

جوان تشكر كرد و او هم  آرام    نشست ه بودند. لال شد ه بودم. زهرا به جای من از دختر 

نفر بود، ک ه بیتا متوجه ی نگا ه خیره ام شد. با    ما را ترک كرد. هنوز نگاهم روی آن دو 

   . "بیا"نشانه ی  دستش اشار ه ای كرد ب ه

 . های منگ و توی هپروت نگاهش كردم شانه هایم می لرزید. مثل آدم

بلند كرد و از   لب هایش هم تكان خورد. می خواست ب ه آن جا بروم. زهرا صدایش را

 :  پس موزیكی ک ه داشت روی مغزم اسكی می رفت، گفت 

 ...  بیتا كارت دار ه! پاشو برو-

و شیرین    كشید  پاهایم یاری نمی كرد. جانی در تنم نماند ه بود. آتیلا خودش را جل و

 :  زبانی كرد

قدیمی بكنی ثواب   می خوای منم همراهیت كنم؟ اون وسط ی ه رقصی هم با هم كلاسی  -

 !  دار ه ها

   دیوون ه شدی آقا؟ -

گوشش ویز ویز   آتیلا  بی توجه ب ه شكایت زهرا نگاهم كرد. انگار پش ه ای مزاحم كنار

یک بی حسی مفرطی ک ه گریبان   می كرد. ولی شیطنت هایش برایم طعم نداشت. مثل

های بازیگوشش. ب ه دنبال دردسری می گشت   گیرم شده بود، چشم دوختم ب ه چشم 
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آوردم. من دلم فقط كمی مردن می  خواست! كسی می توانست    ک ه از آن سر در نمی

   پیدا كند؟ برایم

شدند. با او قدم زد و  شهاب ک ه از سر جایش بلند شد، چشمانم بی اجاز ه از من، با او بلند 

اش می كرد ایستاد، انگار مرگ    او ک ه رو ب ه روی  دختر جوان و زیبایی ک ه همراهی

سمت دختر دراز كرد، نفس من  بند آمد. آه   جلوی چشم هایم آمد. دستش را ک ه به

گرفت، مردم و زند ه شدم. لبخند  سخاوتمندان ه ای ب ه    تش را كشیدم و  دختر ک ه دس

جان كندم. سنگینی نگا ه سار ه روی شانه هایم افتاد ه بود. زخمی تاز ه   روی او پاشید و من  

ب ه قدری بود   جای تمام زخم های قدیمی روی سین ه ام حک شد. سوزش زخم جدید  به

داشت یاخت ه هایم را از هم    استخوان سوزش كه زخم های گذشت ه را  از یادم برد. درد

دور شدند، شكستم ... صدای شكستم ب ه قدری   متلاشی  می كرد. شانه ب ه شانه ی هم كه

 .  را شنید! مرگ من پیش درآمد ازدوا ج خواهرم شد بلند بود ک ه تمام سالن آن 

   بارانی ؟-

 .  بودنگاهم با گیجی برگشت و روی صورت او نشست. آتیلا  منتظر  

بلند شد و  منتظر    هوای امشب برای م ب ه شدت خراب بود. داشتم پس می افتادم. از جایش

را ناامیدان ه برانداز كردم.   نگاهم كرد. دستم را ب ه سختی لب ه ی میز گرفتم و  زهرا

برای زدن نداشت؟ او هم دید چیزی ک ه من     چشم دزدید و سر به زیر دوخت . دیگر حرفی

 !  ؟را ل ه كرد

روی پاهایم می   دندان هایم را محكم ب ه هم فشار دادم و خشم و نفرتم را پس زدم. باید

چیزی را از دست داد ه بو د. شهاب   ایستادم. من عقب نمی كشیدم. من كسی نبودم ک ه

 !  شهاب... آ خ از تو ک ه من را بازیچه كردی من را، عشق من را از دست داد... آخ
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بیتا رفتم.   ام ک ه به را ه افتاد، با فكری درگیر ب ه سمت شاهین و  آتیلا  شانه ب ه شانه

بغض توی گلوی من هم...   لبخند روی لب های بیتا لحظ ه ب ه لحظه بزرگ تر می شد  و 

بود و چشم هایم دست ب ه دامان غرو رم...   بغضی ک ه دست ب ه دامان چشم هایم شده 

 .  نمی خواستم اشكی بریزم

خاطر شهاب   م های بی شرفی ک ه چشم انتظار بود، قطر ه ای به نمی خواستم از چش

 .  نفهمید  ببارد. شهابی ک ه امشب از چشم هایم افتاد و خودش

رو ب ه شاهین   رو ب ه روی آن ها ک ه ایستادیم، آتیلا با چاپلوسی قدمی پیش گذاشت و

ی كوبید. یک پل ه  توی حلقم م كه با اخم هایی در هم سر پا ایستاد ه بود، سلام كرد. قلبم

ایستادم. هر دو تمام حواسمان روی آن دو نفر بود.    ی باقی ماند ه را بالا رفتم و كنار بیتا 

 دستش گرفت و محكم فشار داد. چشم هایم را آرام روی صورت ش بیتا دستم را میان

 .  چرخاندم و بلافاصل ه مسیر  نگاهم را ب ه سمت آتیلا و  شاهین برگرداندم

 !  آرزوی خوشبختی می كنمبراتون -

 !  ممنونم. عذر می خوام ما ب ه هم  معرفی نشدیم-

جان! خواهر خانم   آتیلا  یادگاری هستم! از دوستان و هم دانشكد ه ای های قدیمی باران-

 ...  شما

سری تكان داد و   تاكید او بر روی نسبت جدید بین من و شاهین بود. شاهین با مكث 

 .  همان جا نگ ه داشتم  بعد هم ب ه من نگاه كرد. نگاهم را با سرتقی تمام 

  هفت_ و _ پنجا ه _ و _ صد]  .. :[
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سری تكان داد و   تاكید او بر روی نسبت جدید بین من و شاهین بود. شاهین با مكث 

همان جا نگ ه داشتم. چشم هایم   من نگاه كرد. نگاهم را با سرتقی تمام بعد هم ب ه 

برداشت انگار بار سنگینی روی شانه های من   طعن ه ی خاصی داش ت. چشم ک ه

برفی بی روح و بی  حس خیره شد ب ه آتیلا  و با تمسخری   نشست. مثل یک آدم  

 :  كرد  عجیب لب باز

 ! بل ه! خیلی هم خوش آمدین-

 .  .. سپاس-

   باران! خوبی آجی؟ -

چشمانم بو د.    سرم را بالاخر ه برگرداندم. نگاهش كردم. دنیایی حرف و گل ه میان 

انتقام بود. كاش شهاب آن    چشمانی ک ه آماد ه بارش و قلبی ک ه رنجیده و آماده ی

 ...  بلا  را سر من نمی آورد. كاش

   چرا آتیلا  رو دعوت كردی ؟-

نداشتم. انگار می   ایستاد و لبخندی ب ه رویم زد. نگاهش را دوس تصاف سر جایش  

 .  دلسپردن هایم را می دادم خواست ب ه من  كمک كند. ب ه منی  ک ه داشتم تاوان 

ی ه دوست می   وقتی فهمیدم برگشت ه ایران و  با هم بیرون رفتین، فكر  كردم حضور-

 !  تونه توی مراسم برات خوب باش ه

خویش و اقوام    ت؟ توی این مراسم؟ مراسمی ک ه نزدیک ترین قوم و حضور ی ه دوس-

 ...  خواهرم   توشن؟ امشب... امش ب شب عروسی تو بود. عروس ی
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با جملاتی ک ه   گفتم و قلبم تیر كشید و بی رحمان ه ب ه آتش نشست. او با حرف هایش ،

بودم. در میان نزدیكانی ک ه   انتخاب كرد ه بود، نشانم داد چقدر در میان آن  جمع غریبه

را روی بازویم گذاشت و نوازشم كرد. نفس   برایم از هزاران دشمن، دورتر بودند. دستش

بود. ب ه خاطر مردی ک ه امشب با نامزدش آمد ه بود، من از   نداشتم. جانی در تنم نمانده

رحم او   مان بیبودم و خودم را خلاصه كرد ه بودم در شهابِ چشمانِ او! چش تمام دنیا كنده

 .  ک ه آسمانش دیگر برای من جایی نداشت

باهاش داشت   می خواستم كسیو كنارت داشته باشی ک ه ی ه گذشت ه ی مشترک خوب-

 !  ی

   چرا؟ هدفت از این كار چی بود بیتا؟-

سر من دنیایی در   سرش را با مكث بلند كرد و به پشت سر من چشم دوخت! انگار پش ت

ب ه چشمان زیبای آرایش شد ه   تكان دادم و منتظر چشم دوختمحال ویرانی بود. سر 

 .  اش! مثل یک عروس جذاب شد ه بود

را روی لب   عروسكی ک ه ب ه خودی خود می توانست هر بینند ه ای را خیره كند. زبانم 

شک بی رنگ ترین لب های دنیا   هایم كشیدم. لب هایی ک ه اگر رژ لبی روی آن نبود بدون 

 : آرام پچ زد  می شد. بیتا،

 ! سرتو برنگردون عزیزم-

تمام دنیا كاری  . تمام وجودم لرزید. پشت سرم كسی بود ک ه نباید... تمام دنیا می دانست

 :  ک ه او كرد ه بود را می دانست. نالیدم
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سرش را  می دونستی بیتا؟-

 !  آرام تكان  داد

 ...  آر ه-

   چرا... چرا زودتر ب ه من نگفتی؟-

 ...  خودشو اهمیتی داشت باران؟ تو زندگی خودتو داری و  اونم زندگی چه -

 !  من... من باید می دونستم-

   چرا؟-

زند ه شد. من هم ه   چشم هایم را بستم. پشت پلک هایم روزهای خوشی ک ه با او داشتم 

آخرش را بر پیكرم  كوبید و رد شد.   چیزم را امشب باخت ه بودم. همین امشب ضرب ه ی

 .  هم دیگر برایم مثل هم ه شد ه بوداو  

 . مثل همه ی آدم هایی ک ه توی مجلس بودند

نگران قضاوت    نمی خوام فكر كن ه زندگی تو  بدون اون به پایان رسیده! لبخند بزن و -

كشیدیم. حرف مفت زن زیادن!    مامان نباش! آدما هیچ  وقت براشون مهم  نبود ه ما چی 

 ...  باشه؟ از امشب لذت ببر

چه حد  ذلیل رابطه   دستهای لرزانم را بغل كردم و از او  فاصل ه گرفتم. او می دانست من تا

نشینی كرد و كنار من با بیتا شروع به احوال  ی نابود شد ه ام بودم؟ آتیلا هم بلافاصل ه عقب 

   جوری بود ک ه انگار سالها هم دیگر را می شناختند. فهمیدن  پرسی كرد. رفتارشان 

 .  شان كاملا واضح بود. بیتا ب ه خاطر من  پای او را وسط كشیده بودارتباط

 .  وسط بازی ای ک ه انتهایش باخت بود. كاش امشب زود تمام می شد



 

 

 

570 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

شاهین جذب شد. با    كاش... با درد هر دو را از نظر گذراندم و حواسم به چشمان ناموافق

ایشان می كرد. دستهایش  تماش غروری ک ه نشانه ی خانوادگی صدر بود، ایستاد ه و 

 . ک ه من  از آن سر در نمی آوردم مشت بود و در رفتارش حرفی داشت

 !  خیلی خوشحال شدم ک ه اومدی! ان شالله بتونم جبران كنم-

 !  خانم با این دعوت لطف بزرگی در حق  من كردی! جبران شد ه است محبتت -

عقب برداشتم. باید می   قدمی به گفت و زیر نگاه مشكوم شاهین، دست بیتا را گرفت و من 

هیچ چیزی سر  جایش نبود. هم ه ی دنیا    نشستم. دنیا داشت دور سرم می چرخید. انگار

ک ه چرخیدم، آتیلا بازویم را گرفت و من را مجبور به   مشكوک بودند. ب ه محض این 

ت ه  را برگرداندم و ب ه انگشتانش ک ه بازویم را میان مشتش گرف  ایستادن كرد. سر م

چرخاند،   دوختم. تمام تنم یخ كرد. با خشم نگاهش كردم و همین كه سرش را بود، چشم 

 :  نق  زدم

 !  دستتو بردار و انقد لمسم نكن-

بر می داشت و   حركت ک ه كرد، مجبور شدم پا به پایش حركت كنم. كاش دست از سرم

ایستاد و زل زد توی چشم هایم.    من  را ب ه حال خودم رها می كرد. پایین پل ه ها كنارم

ک ه سالها پیش دوستش داشتم. دستش را از روی   چشم هایش مهربان شد ه بود. مهری

   ب ه پایین آورد.  بازویم حركت داد  و

 ...  دید ه نشدن زبانم بند آمد. دلم امانم را برید. خطای او مرا ب ه این  مرز كشاند. خطا ی 

 .  ان تا آخر این راه باهات میام بار-
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سین ه ام  شروع   بعد هم لبخندش را با دست و دل بازی ب ه صورتم پاشید و چیزی میان 

و ب ه دنبالش روان شدم. هیچ    به تند تپیدن كرد. دستم را ک ه كشید ، نفسم را رها كردم

حوالی شهاب و مامان می چرخید. اگر  مامان   قدرتی  از خودم نداشتم. تمام فكر و ذكرم 

   دست گرفتن ها چه بلایی بر سر  من  و خودش می آورد؟ این  كارها را می دید، این 

حركت دا    آتیلا  تنش را نزدیكم كرد و ب ه كسانی ک ه از روب ه رو  می آمدند  اجاز ه ی

سالن جنب و جوش ها را صد   د. موزیک آرامی پخش می شد و رقص نور  ملایمی كه توی

 .  چندان كرد ه بود، قلبم را بازی می دا د 

داد، باز هم آمده   صحن ه های قدیمی، صحن ه هایی ک ه بارها توی ذهنم زند ه شد  و آزام

  بودند و رنجم می دادند 

توانست ذر ه ای حالم را بهتر كند! هیچ مردی جز...   نمی خواستم! هیچ مرد دیگری نمی

 !  لعنت به تو باران... لعنت به تو ک ه نمی ت وانستی از خاطرت او را بكنی و دور بیندازی

و منتظر  تا   كنار ستون ایستاد ه بودم و نگاهش می كردم. نگا ه او اما ب ه رو ب ه رو  بود

بیچارگی اش را ب ه ر خ می   از قلبم داشت  مسیرمان باز و من را راهی كند. گوش ه ای

برایم می سوخت؟ اویی ک ه نمی خواست بماند   كشید. چقدر تنها بودم كه حالا آتیلا دلش

  شرایط پدرش اسیر شده بود. آ خ ک ه نگا ه منتظر  بابای او وقتی به حالا ب ه خاطر من و 

چشمانش ریس ه بستند   ملاقاتش رفتم  مثل سوزن توی وجودم فرو می رفت. انگار میان

بین ما اتفاقی بیفتد . وقتی ک ه دستم را    وقتی  ما دو نفر  را با هم دید. به خیالش قرار بو د

ان شالله بهتر  كه شدم »  جانش ، فشاری به دستم داد و با امید   گرفت و با آن انگشتان بی

باختم.   واستگار یانگار كو ه ریزش كرد و من زیر سنگ  هاش جان «! میایم خ  زمزمه كرد
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خان ه شان بیرون  دویدم و   مثل دیوان ه ها دست پیرمرد را رها كردم و با قدم های بلند از

 . كل  مسیر را گری ه كردم

 ...  بفرما خانمِ زیبا-

پیش از او ب ه را ه   صدایش من را از آن روز توی خان ه شان بیرون كشید. آهی كشیدم و 

ستون دیدم و  جان  از بدنم رخت   افتادم و با چرخش ناگهانی نگاهم، شهاب را مقابلم كنار

زن ایستاد ه بود و ... آ خ ک ه دنیا چطور می   بست. درست در ی ک قدمی ما كنار آن 

ر خ بكشد! دستش را ب ه سمت گردنبند ظریف میان  گردن   را ب ه  توانست بی رحمی اش

 .  دختر برد ه بود و آن را مرتب  می كرد و من نفسم داشت بند می آمد سفید  و بلند  

 . پاهایم ایستاد ه بود و یاری ام نمی كرد. انگار دنیا همان جا ب ه آخر رسید

وحشیان ه می   ا درد روی سین ه ای كهدستم را از بین پنج ه های آتیلا بیرون كشیدم و  ب

 .  كوبید ، گذاشتم. سرم به نبض افتاد ه بود

آتیلا  نزدیک شد و  سرش را  به  . شهاب سرش را نزدیک او برد و  دنیا برایم سیاه و تار شد

سمت گوشم آورد و من  تمام تنم  دچار رعش ه شد. دختر جوان بی توجه ب ه آشوبی ک ه  

ه بود، ریز خندید  و قلب من از حركت ایستاد. آ خ بی معرفت... آ خ در وجود من ب ه پا شد

 شهاب... داشتم جان می كندم.  

خواهرش بماند و   جز من  دیوان ه چه كسی می توانست آن طور بی رحمانه در شب ازدوا ج

هیچ دیوان ه ی دیگری پیدا نمی   زجر بكشد؟ جنونی ک ه در من  حلول پیدا كرد ه بود در

 ...  به من  ک ه برای او می مردم شد. لعنت
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حرف های او كنار    حیف این  چشما نیست ک ه این  طوری داری عذابشون می دی؟-

زن رو ب ه رویم  كند ه نمی شد.    گوشم، تیره ی پشتم را می لرزاند! اما نگاهم از مرد و 

   انگار داشتم خفه می شدم . یک چیزی

 .  گذاشت ه بود و بی رحمان ه فشار می  دادپایش را روی قفس ه ی سین ه ام  

گفتند كه آن طور    آ خ... عروسک خیم ه شب بازی احساسم شد ه بودم. چه در گوش هم می

چشم هایش با عشق خیر ه می شد   ریس ه می  رفت؟ چه در گوش دختر جوان می گفت كه

م بین زمین و   بهترین خاطرات را  برایم رقم زد و بعد ه به لب های شهاب... شهابی كه

 !  آسمان ولم كرد

 .  تنم افتاد ه بود آتیلا  دستش را جلوی صورتم تكان داد و امان از لرز ه هایی ک ه به كل 

 ...  عزیزم... آروم باش-

روزی ک ه به  چان ه ام لرزید. نگاهم از آن ها كنده نمی شد. بی تفاوت ب ه من و  حال و 

برای اخم های در هم مردی   د و من می مردمهم ریخت ه بود، كنار گوش هم پچ می زدن 

 .  ک ه روزی دلم را در گرو رفتارش باختم

 .  شد ه بودم  كاش كسی می دانست گنا ه من  چه بود ک ه ب ه آن  درد بی درمان دچار

شد و به   دستم كشید ه شد و  نگاهم ب ه سختی  از تصویر زجرآور رو  ب ه رویم بلند  

مردن مگر باقی ماند ه   رد مقابلم چسبید. راهی ب ه جز چشم های قهو ه ای تیر ه ی م

 .  شد ه بود  بود؟ دنیا برای من در همان لحظ ه تاریک و  تار 

چشم هایم را روی هم  ! نكن این جوری باران! می رم می گیرم می زنم لهش می كنما-

 .  گذاشتم و بالاخر ه تابو را شكستم
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 ]: ..[ 

   ن ه_ و _ پنجا ه _ و_ صد

نامرد می تپید.    چشم هایم خیس شد و امان  از قلب  دیوان ه ای ک ه هنوز هم برای آن . 

بیداری ها و زجر كشیدن های   نامردی ک ه دل در گرو دیگری داد ه بود! امان از شب

 .  فیلم كوتاهی شد و  از مقابل چشمانم رد شد  شش ساله ی من! انگار تمام آن روزها 

صورتم ریخت. آتی لا    قطره ی اشک بی رحمان ه سر خورد و رویچشم ک ه باز كردم ، دو 

نچی كشید  و اشک هایم را پاک كرد. نفسی برای م باقی نماند ه بود. نمی خواستم آن  طور   

از خود  گذشته باشم اما دست خود م نبود. دلی ک ه در سینه ام می تپید  رحم ومروت  

و  چشم هایم را  ب ه زمین  دوختم. انگار  سرش  نمی شد. صورتم را با زجر  عقب  كشیدم 

جسم فرسود ه ام زیر پاهای جماعتی افتاده بود و هر كسی رد می  شد، لگدی ب ه روی  م  

 .  می زد

 ...  بیا بریم-

و هر دوی ما را   نگاهم را بالا كشیدم. او هم برای من ناراحت بود. چر ا او رفت؟ چرا نماند

 :  بیشتر می شد، جواب دادم ی ک ه لحظ ه به لحظهویران كرد؟ لب جنباندم و با عذاب

   كجا ؟-

 !  ی ه جایی ک ه خستگی روی شون ه هاتو بردار ه-

 ...  این خستگی، این  درد ابدی هیچ وق ت از بین رفتنی نیست آتیلا-

 !  تلاش بیخود نكن

ریزی داشت. مثل   می لرزیدم. تمام قامتم بی رحمان ه و بی محابا می لرزید! صدایم ارتعاش

 .  باخت قلبی ک ه انگار از سین ه ام بیرون پریده بود و جان می 
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  تلاش بیخود برای چی؟-

 !  برای سر ب ه را ه اوردن من! از من هیچ چیزی برای تو ساخت ه نمی ش ه-

 !  از منی ک ه یه مرده ی متحركم هیچ  چیزی برات برنمیاد

 ...  چرند نگو لطفا-

 !  كشی ه براتبودن با من مثل خود-

 !  حتی اگه جلوی روت ی ه پرتگاه باشه! حاضرم باهات بپرم بارانی-

ثانی ه ای مكث   چشم هایم گرد شد و هاج و وا ج خیر ه شدم  به مردی ک ه مصمم و بدون 

دستش بیرون كشیدم و قدمی عقب   حرف دلش را زد ه بود. دستهایم را ب ه سختی از میان 

داشتند متلاشی ام می كردند و این مرد نفر سومی بود ک   دند كهرفتم. جلوی رویم دو نفر بو

  هایش، دشن ه برداشته و ب ه جان  تار و  پودم افتاد ه بو د. چرا دست از سرم ه با حرف 

 .  تیر كشید بر نمی داشتند؟ چرا خلاصم نمی كردند؟ پشتم ب ه ستون  خورد و كمرم

 ...  من پشت سرم هیچ پلی نذاشتم آتیلا-

 !  حاضرم پل بشم برای هر چیزی ک ه زدی و ویرونش كردی-

   چرا؟ چرا حالا؟-

خودم مرتكب   ی ه بار اشتباه كردم و از دستت دادم! قرار نیست دوبار ه اون اشتباهو-

   بشم! درسته؟ 

 ...  آتیلا-
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خاطرات هیچ وقت     اگه این اتفاق  بیفت ه اسمش می شه حماقت! من... او ن روزا، اون -

دوبار ه با تو تجربه كنم. این فرصتو   سرم برنداشت. دلم می خوا د اون روزا رو دست از 

 !  از ما دو تا نگیر

كوهی بودم ک ه   سرم لقو ه گرفت ه بود. او جملات امیدوار كنند ه ای می گفت و من  مثل 

تكان دادم. دست ش را بالا   غرورش شكست ه بود. با بی رمقی سری ب ه نشانه ی نفی 

   آورد. 

 :  لب باز كردم

 ! نكن... این كارا نمی تون ه قلبمو بلرزون ه آتیلا-

 .  من ندار ه شایدم می لرزونه! این نگران شدن و عقب نشستنا معنایی دیگ ه از نظر -

ین  این جا كنج  س قلبی باقی نمونده ک ه اصلا بخواد با زلزل ه هم تكونی بخور ه! اینی كه-

 !  خیلی ساله از كار افتاد ه ه ی من افتاد ه برای بقا می تپ ه! قسمت احساسی ش

 .  بیخود بحثو فلسفیش نكن عزیزم! تو فقط نگاهتو  به من عوض كن-

 !  قول می دم از دل خاكستر ی ه ققنوس برات بیرون بكشم 

بستی و  چشماتو  شوخی نكن با من... من هنوزم با خودم كنار نیومدم! نمی بینی؟ -

  پر پر زدن منو نمی بینی؟

اون یارو تموم   شاید دلیلی برای این كار نداشتی كه امروز با دیدن یه لمس ساد ه  ی-

 . بدنت مثل بید می لرز ه 

 ...  اما-
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 ...  من می شم  اون دلیل باران! فقط تو  بخوا ه-

هر چه بیشتر  اصرار می  كرد، من نفسم بیشتر تنگ  می شد. فاصله  ی نزدیكش داشتخف ه 

ام می كرد. عقب رفت و لبخندش  را وسعت داد. سال ن ب ه یک بار ه روشن شد و آن   

موزیک لایت، جایش را ب ه یک موزیک تند  و پر كوبش داد. این بار مجبور ب ه عقب  

ب ه خواست ه ام تا حدودی احترام می گذاشت و من این  نشینی بیشتر ی شد. همان ک ه 

تفاوت را حس م ی كردم، برایم كافی بود.  آتیلای سالهای دور، راحت و  آزاد بود. امروز ش  

 را به خاطر من  محدود می كرد. نگاهش اما مثل  جانی ب ه جانم  می افتاد.  

 .  سلاخی ام می كرد  

   باشه؟-

 .  او لبخندش را تمام و كمال نشانم دا د تند و بی  توان نفس كشیدم و

گرفتم. دستهایم را   چشم هایم را روی هم گذاشتم. تمام تنم نبض  داشت. داشتم آتش می 

 :  می داشت، زمزمه كرد ب ه هم گر ه كردم و او در حالی كه قدمی ب ه جلو بر 

 !  چیزی رو ک ه مفت باختم، گرون به دست میارم. قسم می خورم-

گسیخت ه ی    م ک ه چیزی بگویم اما نگاهم با دو چشم وحشی افسا رلب باز كرد

دریایش آتش به پا شده   پشت سر آتیلا رو  به رو شد. چشم هایی ک ه انگار میان  

نگاهش خنجر ب ه جسم و جانم می    بود. درست رو ب ه روی ما  ایستاد ه بود و با 

 .  كشید

شص  _ و _ صد]  .. :[

  ت
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عضلات من  از   توجه آتیلا را جلب كرد. سرش چرخید و تمامقفل شدن مردمک  هایم، 

 !  دیدن رگ برجسته ی روی پیشانی شهاب منقبض شد

بی آبرویی ای ک   نگا ه آن  دو خیره ب ه هم داشت وحشت زد ه ام می كرد. می ترسیدم. از

قدمی پیش رفتم و  در كنار آتیلا    ه می توانست ب ه پا شود، وحشت داشتم. با نیم ه ی جانم

برگرداند و با آن پوزخند كنج  لبش نگاهم كرد. نالیدم.   ایستادم. چشم هایش را ب ه سمتم 

 ...  ا ز بن وجودم

   آتیلا  بریم؟ -

فضای مسموم   باید از آن  جا می رفتم. حتی شد ه به گوش ه ای دنج پنا ه می بردم و از آن  

رفتم. آتیلا با بدجنسی تمام، سرش  ، فرار می كردم. باید میک ه رگ هایم را زخمی می كرد

ک ه كنارش ایستاد ه بود، موشكافان ه براندازم می   را ب ه سمت شهاب برگرداند. دختر ی

چشمانش فقط من  را هدف گرفته بود. پشت نگاهش حس خاصی نم    كرد. عجیب بود ک ه

بیرون   نفس سنگینم را دیدم. حسی ک ه یک زن به رقیب احتمالی اش داش ت.  ی

 .  فرستادم. چشم دزدیدم. آتیلا هنوز داشت شها ب را نگا ه می  كرد 

چرخید و ب ه   دستم را ب ه سمت بازویش بردم و از روی كت گرفتمش! سرش آرام 

 .  دستم خیر ه شد. لب باز كردم. قلبم توی حلقم می كوبید

 .  كرد ، صدایم را قوی می نفرتی كه ناخوداگا ه از همهی آدم ها پیدا كرد ه بودم

 ...  همین الان بریم -

 !  چرا ک ه ن ه-
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شد. سرم   بعد هم دست آزادش را آورد و دستم را میان مشتش گرفت. دنیا سیا ه

 :  بهدوران افتاد و او لب باز كرد

 ! بزن بریم كه قرار ه حسابی سورپرایز شی عزیزم-

   بیستم_ فصل

 !  سركارِركار خانمقرار ه حسابی سورپرایز شی -

خوردنی از جانب   خودم را لوس كردم. سفت و قرص ب ه صندلی چسبیدم. وقتی تكان  

 .  من ندید. برگشت و  با اخم هایی در هم نگاهم كرد

جذابیتش را صد چندان   دلم برای آن چشم های زیبایش ضعف رفت. برای آن  اخم هایی كه

در آورد ه بود و می خواست تمام جانش را   می كرد. نگاهش كردم و با شوقی ک ه دست و پا

 :  در بغل بگیرد، گفتم 

قد دلبر می    خب بگو دیگ ه قربون اون جذب ه ی نگاهت برم من  آخه! مَََردم آخه این -

 !  ش ه مگ ه

 :  اخم هایش آرام از بین ابروانش پاک شد و لب هایش جنبید

 !  پیاد ه شو لطفا خانمِ باران-

ک ه دیشب   كنترلی كنارش بودن را می خواست! ب ودن كنار مرد یب ه شكل غیر  قابل 

از من بدهد! آن هم با كلی   بالاخر ه مامان تصمیم گرفت، جواب مثبت به خواستگاری ا ش

روی فرمان برداشت و با تاسف سر  تكان داد،   اولتیماتوم و غرولند  كردن! دستش را ک ه از

 :  خیلی آرام ولی محكم گفت   را باز كرد و از هپروت بیرون پریدم. در
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مجبور می شم   فقط چند ثانی ه فرصت داری از ماشین پیاد ه شی. در غیر این صورت-

 !  برخلاف میل  باطنیم خودم تنها برم داخل

باز كردم. ناز و    بعد هم دیگر نایستاد و از ماشینش پیاد ه شد. دلخور دستهایم را از هم 

ساعت  تمام روی مخش را ه رفتم و او لب باز نكرد و  عشو ه ام  رویش  تاثیر نداشت. یک 

نگفت كه كجا قرار بود برویم. پوفی كردم  و دست و پایم شلم را جمع كردم و ب ه سرعت  

از ماشین بیرون پریدم. نگاه ی ب ه قیاف ه ی آویزانم كرد و ابرویی بالا پراند. كیف می  

دل بازی می  كرد برای ترساندن كرد برای خود ش دیگر! حسابی جبروت داشت و دست و  

 ! من

قدم فاصل ه رو    اخم كردم و بند كیفم را روی دوشم گرفتم. ب ه سمت من آمد و با  یک

كردم. توجه اش ک ه جلب   ب ه رویم ایستاد. سرم را برگرداندم و نشان دادم ک ه قهره

 :  شد ، با بدجنسی تمام زیر لب غر زدم

   یه كم نازمو می كشید؟همش زور می گ ه! حالا چی می شد -

 !  برای ناز كردن جا و مكان خوبیو انتخاب نكردی خان مِ باران-

ایستاد. مردم   سرم را عقب  بردم. دستش را برداش ت و دست ب ه سینه رو ب ه رویم

دلبری كردن می خواست و او   ک ه برای ژستش! لب و لوچه ام آویزان تر  از قبل شد. دلم

 .  عین  خیالش نبود

   ناز كردن مگ ه جا  و مكان می خواد شهاب الدین خانِ صدر؟-

ک ه ایستاد،   سری تكان داد و فاصل ه ی كوتا ه بینمان را از میان برداشت. رو ب ه رویم 

قلبم را هر بار بیش از    ب ه ناچار  سر بالا بردم و به چشمانش خیر ه شدم. چشمانی ک ه

مصیبتی شده بود برای كتانی پوشیدن    قبل ب ه زنجیر خواستنش می كشید. قد بلندش
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موهایم سر خورد. توجه اش ب ه موهایم جلب شد.   های من! شالم عقب رفت و  روی

 : وقتی ک ه زمزمه می كرد نگاهش تیز شد ه بود 

 !  خوشم نمیاد من از آدم هایی ک ه فقط ادعا می كنن و ب ه قولی لب و دهنن هیچ -

   ادعای چی؟ هوم؟-

تكان نمی خورد.    هایش مثل یک معما بود. نگاهش از روی موهایمخنگ شدم. حرف 

 : بیشتری ادام ه دا د بی قرار شالم را روی موهایم كشیدم و او با نرمش

   كمی باز كنی؟   پر از احساس نوازش شد ه سر  پنج ه ی من بلدی روسری ات را تو-

 . لبم   ابروهایم با هیجان از هم فاصل ه گرفت. لبخند آمد  و چپید كنج 

دستم گذاشت.   دستم را بالا بردم و لب ه ی كتش گذاشتم. دستش را آرام بالا آورد و رو ی

سرش را خم كرد و توی صورتم   دستهایش گرم و حمایت گر بود. برا ی من شعر خواند؟ 

چشمان یخی و بی رو ح حسی بود كه بند بند دلم را    خیر ه شد. قلبم  فرو ریخت. پشت آن

 !  ناز كشیدنم بلدی-. هوایی می كرد 

 ...  افسون گر اگر تو باشی، بل ه-

می مردم برای   قلبم تند  كوبید. حرف هایش داشت رنگ و بوی محبت می گرفت و من 

خساست ب ه خرج می دا د. هر    محبتی ک ه از بین لب های او چک ه می كرد. بس ک ه

یم نم ی كرد. شانه ای  پریشانم می كرد. دستش رها  جمل ه ی عاطفی ای ک ه بیان می كرد ،

 :  شیطنت گفتم  با لا انداختم و با

 !  افسون گری رو نمی دونم. ولی بابک زیاد بهم می گ ه وروره جادو-
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لنگ درازت   البت ه سوای وقتایی ک ه هی چپ می ر ه راست میره می گ ه جودی باب ا

كه؟ من خیلی حرف می زنم؟   كی میاد برت دار ه ببرتت از دستت راحت شیم! راست می 

  هوم؟ 

 .  چشم هایش خندید. برخلاف لب هایش ک ه فقط انعطاف ریزی داشت

هر حركتش زیبا و    چشم های بازیگوشش را می پرستیدم. خم بین  دو ابرویش را هم. برایم

هایش را نرم از هم باز كرد و جواب   دل پذیر بود. دست م را زیر دستش تكان دادم. پنج ه

 :  دا د

 !  برای من از هر ساحر ه ای طناز تری -

 !  وای قلبم... نگو این جوری می  میرم می افتم روی دستتا-

 !  مرد ه حلاجی جاشو محیا كن می خوام هر چی تو  چنته دارم برات رو كنم ببینم چند -

 :  شیطنت بی سابقه ای گفت

 ! داری بدجوری دنبال دردسر می گردی خانمِ عزیز-

 !  اون  دردسری ک ه با شما سراغ آدم بیادجون ب ه -

برداری و بیا   اگه نمی خوای همین جا قیامت ب ه پا شه، بهتر ه دست از عشو ه گری-

 !  بریم داخل

جیگر می ش   بیا! می گم دلبری كردن بلدی قیاف ه می  گیری! مردم آخ ه این  قدر -

   ه مگه؟

دنبالش   و ب ه را ه افتاد. بهخندید. بالاخر ه خند ه اش در آمد. دستم را كشید 

 .  روان شدم ولی دست از سر ب ه سر گذاشتنش نكشیدم
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   اوف! چی شد یهو؟ كم اوردی ؟-

بتونم جوابشونو   بهت پیشنهاد م ی كنم این شیطنتاتو  نگ ه داری برای توی خونه تا م نم -

 .  زیاد باب میلم نیست قشنگ و كامل بهت  بدم. این جوری بی  جواب موندن 

فشار انگشتانش   د ه ام  را رها كردم و با صدای بلند ب ه قهقه ه خندیدم. بی تفاوت فقط خن

شیطنت برداشتم و ب ه روب ه    را دور مچم بیشتر كرد و ب ه را رفتنش ادام ه داد. دست ا ز

یک در ک ه نگهبان ی حفاظتی آن جا بود   رویم  خیر ه شدم. وقتی درست رو ب ه روی

ب ه تابلوی بزرگ با طراحی بی نقص  رو ب ه رویم خیر  سر بلند كردم و ایستاد، ب ه ناچار 

   "زرین جواهرا ت "ه شدم.  

سری تكان   سرم با بهت چرخید و خیر ه شد  به شهاب... شهابی ک ه رو ب ه مرد جان 

 :  داد و دستش را ب ه سمت من دراز كرد 

 !  بفرمایید خانم-

بود؟ نگاهم ک   را ب ه گالری جواهرات آورد هنمی دانستم چه كار می خواست بكند . من 

گرفتن دستم پیش قدم شد. به   ه كش پیدا كرد، ابروهایش بالا پرید و خودش بررا ی

بود، گذشتم. وقتی وارد فضای داخلی گالری   دنبالش روان شدم و از  دری ک ه باز شده 

 .  تندتری مبتلا شد شدیم، قلبم ب ه كوبش 

 .  یزی ک ه قولش رو داد ه بودمخب... این هم همون سورپرا-

   این جا... برای چی اومدیم این جا؟-

داشت ب ه ما   ب ه سمتم چرخید. دختر جوانی ک ه لباس فرم به شدت زیبایی به تن 

 :  كنار گوشم پچ زد  نزدیک می شد. شهاب دستش را پشت كمرم گذاشت و آرام 
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 !  انتخاب كنی  لته! می تونی هر چیزی كه باب میحلقهبرای انتخاب سرویس و -

 .  پیش از آن كه جوابی ب ه او بگویم ، دختر جوان به ما رسید

   سلام! خیلی خوش اومدین. چطور می تونم كمكتون كنم؟-

جدیتی كه فقط   سوالش ریتم قلبم را تندتر  كرد. شهاب من را ب ه جلو هدایت كرد و با

 :  در  مقابل زهرا از او دید ه بودم گفت

دارین ب ه خانم   فا شكیل ترین  سرویس و حلقه ای ک ه توی گالریتون خیلی ممنونم! لط-

 ! نشون بدین

می لرزاند. تمام   ایستادم. پاهایم یاری نمی كرد. حتی تصور لمس آن جواهرات وجودم را

من گوش هایم پر از هوا می شد.   بدنم یخ كرد. دختر با چاپلوسی تمام سخنرانی می كرد و

شد، گیج  به سمتم چرخید و نگاهم كرد. دستهایم را    عدم تحركموقتی شهاب متوجه ی 

 .  مشت كرد ه بودم 

 .  انگار توی سرم طبل می كوبیدند

   مشكلی پیش اومده؟ -

 .  نگاهم را آرام از روی دختر جوان برداشتم و به شهاب خیر ه شدم

   چی شد ه باران جان؟-

 .  من... من به طلا  حساسیت دارم-

   چی؟-
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طلا روی   سوالش استرسم ر ا بیشتر كرد. یاد آن  زخم ها و تاول هایی ک ه زیر فلز 

تصور دوبار ه اش در هم فرو   دستها  و گوش هایم می زد، باعث چندشم شد. صورتم از

 :  رفت و تند و بی وقفه جواب دادم

ز  بدلیجاتی ک ه فل من نمی تونم طلا استفاد ه كنم! ببین... برای همین همیشه از-

 !  نداشته باشه استفاد ه می كنم

هیچ فلزی توی    نگاهش روی دست بند هایم چسبید. دست بندهای دست سازی ک ه 

 .  آن ها نداشت

   دو_ و_ شصت_ و _ صد]  .. :[

كن ه بعدم    هر وقت ک ه طلا  می ندازم پوستم قرمز می ش ه و شروع ب ه خارش می -

 .   تاول های وحشتناكی می زن ه كه از دردش نفسم بند میاد

یاد اون مصیبتا   وای شهاب خواهش می كنم از این  جا بریم. من  حتی  اینا رو می ب ینم 

 ...  میفتم. لطفا

ندادم. شهاب ب ه    قیاف ه ی وا رفت ه ی دختر جواندستش را كشیدم و هیچ اهمیتی ب ه  

ک ه مچش را چسبید ه بود گرفت.   سختی تكانی خورد و بعد هم  با دست دیگرش دستم ر ا 

 !  استرس بود،  آرام ب ود صدایش برخلاف من ک ه به شدت پر از  

 !  خب... آروم باش لطفا... حتما را ه درمانی برای این آلرژی هست-

چه مسی ک ه توی   فلز  حساسیت دارم! چه فلز نیكل توی طلا و جواهرات و نیست. من به -

 !  نقر ه ب ه كار رفت ه
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یعنی اصلا امكان  -:  اخم هایش در هم بود. دختر جوان با همان چهر ه ی گرفت ه پرسید

جواهرات ضد آلرژی براتون طراحی    استفاد ه ندارین؟  ما می تونیم در صورت تمایلتون

 !  كنیم

وسوس ه    شهاب ب ه سرعت به سمت دختر جوان چرخید. پیشنهادش ب ه شدتنگا ه 

   قلبم را مالامال از خوشی كرد.  كنند ه بود. لبخند روی لب های من هم نشست. توجه شهاب

   طراحی این نوع جواهر چقدر زمان می بره؟ -

در   كنید تا  من پیشنهادم ب ه شما این ه ک ه چیزی ک ه مد نظرتون هست رو انتخاب-

 !  مورد این موضوع با مدیریت گالری صحبت كنیم

بود. می دانستم   نگا ه شهاب ب ه سمت من برگشت. واقعا در مقابل مشكل من  آچمز شده

مقابل انگشتر حساسیت   ک ه هیچ  چیزی جواب نمی دا د. انگشتا ن من ب ه شدت در

 !  داشت

 !  فكر نمی كنم جواب بد ه-

   مطمئنین شما؟  -

 :  دادم و دختر جوان به دست و پا افتاد و ادام ه دادسرم را تكان  

 ! ب ه نظرم  بهتره با ی ه متخصص صحبت كنید-

 :  شهاب دستش را بالا برد و در مقابل پیشنهاد دختر پاسخ داد 

 !  ما فعلا از  حضورتون مرخص  می شیم. با اجاز ه-

  كوبید. دستش را و نطق دختر  جوان را كوتا ه كرد. قلبم هنوز تند می  
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بود. دستم را مش    پشتم گذاشت و من را به سمت بیرون هدایت كرد. چهر ه اش در هم

سوخت. برای هیجانی ک ه داشت. می   ت كرد ه بودم و به دنبالش می رفتم. دلم برایش

 ...  خواست سورپرایزم كند و من

گی با آن  بچ این آلرژی عجیب و غریب مدت ها من را درگیر خودش كرد ه بود. از

مامان و بابا دست از سر طلا   موضوع درگیر بودم و در نتیجه بعد از  چند سال تلاش

 .  نداشت روی آوردم برداشتم و به همان بدلیجاتی ک ه فلز  

گرفت ه بود.    وقتی از گالری بیرون رفتیم ، جلوی رویش ایستادم. هنوز چهر ه اش 

خواستم مسئل ه ی بی اهمیتی   لبخند ز دم. باید اخم های در همش را باز می كردم. نم ی 

 .  مثل این موضوع روزمان  را خراب كند

  نتیج ه گیری اخلاقی چیه آقای شهاب الدین صدر؟ -

از این   هم ب ه دنبالش... ذهنش درگیر بود و من قلبم می لرزید ب ه راه افتاد و من  

 ...  درگیری خیالش 

 .  ب ه نظر من دیگ ه نباید منو سورپرایز كنی! بهم نمی ساز ه-

 .  ایستاد. نیشم را برایش شل كردم

   داری بساط عروسیمونو می چینی كلک ؟-

بود. دستهایم را   جودم سرخو شآرام گرفت. نگا ه و رفتارش. از تصور بودن با او هم ه ی و

روزهای با او بودن، عاشق  تر از   در هم قلاب كردم  و جلوی رویم گرفتم. شعف تصور  

 :  پیشم  می كرد. با اشتیاق گفتم 

  من ی ه پیشنهادی بدم؟ -
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 !  گوش می دم خانم-

خندید. دستم را    چطور ه حالا ک ه تا این جا اومدیم بریم دنبال لباس عروس؟-

 .  هر دو ب ه سمت ماشین رفتیم. بی جوابگرفت و 

   بریم؟-

مطرحی می شناس ه كه   نگران این موضوع نباش! با سار ه هماهنگ می كنم. مزون های-

 !  می تونی برای انتخاب لباس بهشون سر بزنی

پشت ویترین ب   مزون؟ مزون  چی ه شهاب؟ من دلم می خواد توی خیابون را ه بیفتم و از  -

و با هم نگا ه می كنیم! همیشه   عروسا خیره بشم. با هم دیگ ه! فكر كن! می ریمه لباس 

بیای توی اتاق پرو! از توی آین ه زل  بزنی ب ه  آرزوشو داشتم. من لبا س پرو كنم و توام 

 !  لباسمو بكشی بالا و یواشكی از چشم فروشنده ماچم كنی صورتم و آروم آروم  زیپ 

تند رویاهایم را   ت تر از آن نمی شد  وقتی ک ه من تند و چشم هایش از شدت بهت درش

 !  روی زبانم می ریختم و ب ه خوردش می دادم

   سر ب ه سرم  می ذاری ؟-

   لب هایم را جمع كردم! واقعا ب ه خیالش اذیتش می كردم؟

   ابدا... واقعا دلم می خواد این كارو كنیم! من كلی جا بلدم ک ه قشنگ -

یا حتی امام زاد   ترین لباس عروسا رو دار ه! می تونیم از چهاررا ه امیراكرم، كوچه برلن  و 

 !  آبادم می تونیم سر  بزنیم ه حسن شروع كنیم! البت ه خ یابون فرشت ه و حتی نازی
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خیالش جوک   اخوداگا ه بست ه شد. خیر ه شدم ب ه صورتش. بهوقتی قهقه ه زد، لب هایم ن 

بین دستانش گرفت. قلبم وحشیان   گفته بودم؟ ابروهایم با هیجان بالا پرید و او بازوهایم را

 . ه لگد زد و آرام  گرفتم 

 !  بودن با تو منو بدجوری سر شوق میار ه-

قدرتمند تر می   ه به ثانیهچشم هایش می درخشید. مثل عشقی ک ه میان  سین ه ام ثانی 

 :  شد . گوشم زمزم ه كرد 

 !  این شیرین زبونیت آخرش بدجوری كار دستت می د ه-

 !  پس بهتر ه پیشنهادمو عوض كنم-

 !  می گم ب ه جای خیابون گردی بزن بریم خونه تون-

جسممون هم   اتفاقا پیشنهاد خوبی ه! زمان هم به حد كافی داریم. باید ب ه فكر غذای-

 !  یم باش

پیدا شد و لپ    لبم را ب ه دندان گرفتم. بالاخر ه خجالت گم و گور شده ام سر و كل ه اش 

 !  هایم  را داغ كرد

 !  غلط كردم. بریم همون دنبال لبا س عروس-

 .  برای پشیمون شدن دیگه دیر ه خانمِ بارانِ صداقت-

ک ه بی اراد ه از من    ی  بعد هم دستهایم را رها كرد و به سمت ماشین رفت. من ماندم  و قلب

قبل هوایی ام می  كرد. شیش ه ی   دیوان ه بازی در می آورد و ثانی ه ب ه ثانی ه بیش تر  از  

 :  ماشین صدایم زد سمت من را پایین  كشید و از داخل
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كم حوصل ه   خانمِ جودی! ای ن بابا لنگ درازی ک ه اومده خواستگاری شما، ب ه شدت -

فراموش نكن وقت  ب ه شدت   است! بهتر ه كم تر  ناز كنی و سوار شی! ضمن این كه

 !  كیمیاست

 ... ب ه سمتش چرخیدم . با هیجان چشم دوختم ب ه لب های خندانش

برایش مهم و در   كرد. در هر شرایطی زمان نگاهش انگیز ه ی شیطنتم را صد چندان می 

رفتم. دستم را لب ه ی شیش ه   اولویت بود. ب ه پاهایم تكانی دادم و ب ه سمت ماشینش

 !  قلب من دیوان ه گذاشتم و خم شدم! نگاهش منتظر بود و 

رفت زیر   دیگ ه دست و پا زدن ابدا فاید ه نداره آقای محترم! طعم  نازكشی شم ا-

بكشی بابا لنگ دراز چشم   خر عمرت باید  طنازی این جودی سرتقو به دوشزبونم! تا آ

 .  قشنگم

 !  دندان هایش را بیرون ریخت و مثل یک گرگ گرسن ه پنج ه نشانم داد

شوخی هایش.    مردم برای پرستیژی ک ه قلبم را ب ه تارا ج می برد. الهی بگردم برا ی

ام گذاشتم و او در همان حال مز ه    سینه شیطنت كردن هم بلد بود؟ دستم را با هیجان روی

 :  ریخت

عزا در بیارم!   اگه شما بین این  آدما معذب نمی شی، من  بلدم گرگ بشم و دلی ا ز-

 .  خصوصا ک ه شرایط هم ب ه شدت مهیاست

 . لبم را ب ه دندان كشیدم و بعد هم ب ه سرعت در ماشین را باز كردم
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داشته بودم و در دل   را روی صورت شادابش نگ ه خندید و  ماشینش را روشن كرد. نگاهم 

قند توی دلم آب می شد. دان ه دان ه   قربان صدقه اش می رفتم. مز ه ریختن هایش مثل 

 :  برگرداند و با لبخندی محو و باران كش پرسید نه! كرور كرور... سرش را ب ه سمتم  

   این آخرین شانست ه! بَرّ ه می شی یا برسونمت سر كارت؟-

كرد. پیشنهادم برای    الش رنگ و بوی شیطنت داشت. نظرش را به راحتی تحمیل می سو

بدجنسی تمام تهدیدم می كرد. ب ه   دنبال لباس عروس رفتن را جدی نگرفته بود و با

 :  را با سوال جواب دادم سمتش برگشتم و با بد ذاتی سوال ش

   كوچه برلنو بلدی یا آدرس بدم  خدمتتون آقای صدر؟-

  صحیح... قرار ه هر كسی مسیر خودشو بره؟ _ 

   چیه؟  پیشنهادم وسوس ه برانگیز ه. دیدن  من تو لباس عروس ! هوم؟ نظرت _ 

وحشتناكی،   ابرویی بالا پراند. آخرین نگاه را به صورتم دوخت و بعد هم با تیک آف 

 :  لاستیک های ماشین را از جا كند

 ...  ون لباسمن پیشنهاد بهتری برات دارم! دیدنت بد-

جدیت به   جیغ بلندی كشیدم  و با مشت ب ه جان  بازویش افتادم. بی دغدغه با 

 .  رانندكی اش ادام ه داد و من  دلم فرو ریخت

 ! بی حیا، خجالت بكش_ 

   كشیدن؟  تا وقتی ک ه می ش ه كارای تاثیر گذارتری انجام داد چرا خجال ت_ 

 :  ی می رفت پرسیدمزیر چشمی نگاهش كردم و با دلی ک ه قیلی ویل

   مثلا چه كارایی آقا؟_ 
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 !  من اهل  عملم، پس پیش ب ه سوی قصر طلایی ، ملكه_ 

 *** 

فضای منحصر ب ه   با حسی سرشار لذت دستهایم را روی نرد ه ها گذاشت ه بودم و به

وزد، موهایم را به بازی گرفت ه   فرد رو ب ه رویم نگا ه می كردم. نسیم خنكی ک ه می

 .  دنیا را ب ه چشم می  دیدم راق یكی از  زیباترین تصاویربود. بی اغ

 :  با آن  صدای دو رگ ه و  خسته ای ک ه دلم را بیشتر از  قبل  می  لرزاند، زمزم هوار پرسید

   چطوره؟ _ 

كمی فاصل ه   چطور بود؟ بی نقص! عالی... غیر قابل توصیف. سرم را عقب بردم و او  

 :  گرفت. خیر ه میان چشمان خسته و دریایی اش لب زدم

اصرارت برای   بی نظیر. اصلا باورم نمی ش ه اون هم ه مرموز بازی! گرفتن پاسپورت و_ 

چقدر بی حواس. چطور تونستی بدون    عكس انداختن. خدای من... چقدر زیرک  بودی و من 

   برنام ه ریزی كنی؟  این كه من بفهمم  این طور دقیق  

 ...  هایم را بستم  و  عمیق نفس كشیدم. هوای شبانگا ه خنک سرزمین  زیبای ی ها را

تو رو دارم! این كه  ارم خواب می بینم. این  كهمی دونی شهاب؟ یه وقتایی فكر  می كنم د-

 ...  از قشنگی! مثل یه رویا  كنارمی... انگا ر... انگار همش ی ه خواب ه! یه خواب پر

 .  صدایش... آ خ از صدایش ک ه مثل  خود موسیقی طلسم می كرد

دیگ ه ای برای   اگه این روش برای اثبات حقیقی و واقعی بودن، كافی نیست! روشا ی-

دلم ریش شد. این بعد از شخصیتش   القای بیداری بهت بلدم. نیاز ه رو كنم  سركارِ خانم؟

 .  داشتم. بازیگوشی های ریزش دل را تندتر می تپاند را ب ه شكل  دل پذیری دوس ت
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دل و جونم دار ه   ترجیح می دم اون بعد  پنهان وجودتو تمام قد  برام رو كنی! عجیب با-

 !  بازی می كنی

   .. دوست داری پس ؟هوم.-

 !  چه جورم-

شوقی زیبا نشست   كامل ب ه سمتش چرخیدم و نگاهش كردم. میان مردمک های آبی اش

ه بود ک ه دلم لمسش را می خواست.  لب هایم را غنچه كردم و با ملوس ترین حالتی كه  

 .  بلد بودم، خودم را برایش لوس كرد م

با تموم وجودم  ل گف تن عشقی  ک ه من ی ه سری چیزا فقط به وقتش قشنگن شهاب! مث-

 !  بهت دارم

 : ابرویی بالا پراند و مشتاقان ه و كوتاه جواب داد

 .  با تمام وجود از اعترافاتت استقبال می كنم-

لپش گرفتم. بی   دستم را از پشت گردنش برداشتم و با تمام زورم نیشگو ن محكمی از

 !  نشد  جمعشرف آ خ هم نگفت. حتی لب و لوچه اش هم  

   كل زورت همین بود خانم ؟-

وقتی این   خانم ب ه فدات! آ خ كه چقدر  دوستت دارم بدجنس لعنتی! نمی دونی ک ه-

دلم می خواد باهات چی كارا كنم   طوری مثل ی ه پسر بچه ی مظلوم زل می زنی تو چشمات

 !  ک ه

 :  دادسری تكان داد و با خند ه ای كه روی لب هایش پرید ه بود جواب 

   چطور؟-! جالب شد! پس ب ا این حساب باید  ی ه جورایی احساس نگرانی كنم-
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 !  تا الان فكر می كردم این منم ک ه كلی برنام ه چیدم  برای این لحظ ه-

عشقی بی نهایت   چشم هایم ذوقی ک ه درونم ب ه پا شد ه بود را برملا  می كرد. با عشق،

شیوش داشت تما م وجودم را ب ه    ! بوی افترخیر ه شد ه بودم ب ه صورت شیش تیغش

 .  یغما می برد. دستم را ناغافل پیش بردم

 !  ضخیم و جذابش موهای نم دارش التماسم می كرد. التماس برای نواز ش تار تار موهای

 ...  منم با تمام وجود مایلم از برنام ه هات بشنوم حضرت آقا-

دستم عاشق ترم  می  را نوازش كردم. كفچشم هایش را بست و من  با انگشتانم موهایش 

   پیش آورد.  كرد. هوایی ترم... تمام جانم داغ شد ه بود. سرش را

حركت غافلگیران ه    سر بلند كرد و خیر ه شد  ب ه چشم های خمارم. لبخند ی زد و در یک 

م.  سرم را میان سینه اش پنهان كرد دست زیر زانوهایم انداخت و بلندم كرد. جیغ كشیدم و 

 ...  من پر پر می زد برای شنیدن ضربان قلبش قلبش تند می  تپید و گوش ها ی

 !  برنام ه های من شنیدنی نیست خانم! دیدنی ه! لمس كردنی ه-

 ...  داری مرموز و خطرناک می شی شهاب-

 !  خوب ه ک ه زن از شوهرش حساب ببر ه-

 :  سرش را تكان داد و با بدجنسی تمام گفت

 !  حالا بخند و چشم غره برو! دست و پا زدنتم می بینیم -

   خطر؟  ووی نگو ک ه مردم از ترس! مثلا  می خوای چی كار كنی كبریت بی-

چشمت می گرفتم    عجب... می دونی باران؟ مقصر خودمم. اگه همون دیشب خوابو از-

 !  جوری برام بلبل زبونی نمی كرد ی و حسابی ب ه غذای جسمم می رسیدم، الان این 
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 !  نمی دونی ک ه چقدر راحت خوابیدم-

صورتم افتاد. وقت   بی تردید پیش رفت و پرد ه ی حریری ک ه جلوی در تراس بود رو ی

 .  ی كامل وارد خان ه شد تپش قلبم  سر به فلک گذاشت

دل پذیر... در   ی ک ه در ذهنش بود داش ت تمام وجودم را می  لرزاند. لرزش یتصور كار 

را آرام روی صورتم چرخاند و   تراس را با پایش بست و من  نفسم كامل بند آمد. نگاهش

آن صدایی كه در عرض چند ثانیه دو رگ ه شد   من لب هایم را ب ه دندان گرفتم. او هم با 

 :  ه بود، گفت

   ر و  پفش خونه رو  برمی داره ، اون داماد چطور می تون ه تنبیه ش كنه؟ عروسی صدای خ-

بیهوش شدنم   ب ه جای خجالت كشیدن، نیشم تا بنا  گوشم در رفت. یاد شب قبل و 

كشیدن روی تخت    افتادم. ب ه قدری خسته و ل ه بودم ک ه ب ه محض دراز 

 .  نفهمیدم كی خوابم برد ه بود

   ه چیكار كنم دیگهخب می دونم عادت بدی -

بودم و او عین    آرام و نرم  پیش می رفت و من تند و تند حرف می  زدم. استرس گرفته 

 .  خیالش نبود

خست ه شد ه بودم   ببخشید! ولی ب ه جون شهاب دست خودم نیست. دیشبم ب ه قدری-

فتی   چیزی كه یادمه این ه ک ه تو ر ک ه اصلا نفهمیدم  چطوری خوابم برد. فقط آخرین 

 ...  دوش بگیری! خیلی زور زدم چشمام باز بمون ه ولی نشد ک ه
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نمی دانستم چرا در آن  وضعیت خند ه ام گرفت ه بود. هنوز نیم خیز كنارم  ایستاد ه بود. با  

آن چشمان بیحیای ش داشت بند بند وجودم را ب ه صلابه می كشید. چشم هایم را بستم و  

 :  بی اختیار نق زدم

 .  جوری نگام نكن خجالت می كشم آخ هاین -

   عجب! شما معنای خجالتم می دونی؟-

 !  پس چی ک ه می دونم. ب ه وقتشم بلدم سرخ و سفید شم-

   خند ه اش را قورت  داد و گوش ه ی لبش را ب ه دندان گرفت. 

 !  داشتم از توضیحاتتون لذت می  بردم. ادام ه بدین لطفا-

 . بم  ب ه خدااین جوری شما سرپایی من معذ-

   برگرداند.   سری تكان داد و بلند شد. ایستاد و نگا ه من  را به سمت خود ش

 : زبانم را روی لب های خشكم كشیدم و پرسیدم

 . جونم ب ه این  بر و  بازو! شا ه ماهی تور كردم-

 !  شما منو تور كردی؟ صحیح-

 .  روی دستهایم بالا آمدم و  سر تكان دادم

 !  من  تورت كردم! پسر چشم قشنگ جذاب لعنتیمعلوم ه كه -

   خوب ه! حالا از صیدت راضی هستی ماهی گیر؟-

 .  یكی از دستهایم را بالا بردم و برایش بوس ه ای فرستادم

 !  اوم... چه جورم! خیرشو ببینم ان  شالله-

   چهر ه ی شادش دلم را ب ه لرزه در می  آورد. نگاهش را دزدید. 
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سرم كشیدم و از    و روی تخت ولو شدم. مثل دیوان ه ها ملافه را رویلبم را گاز گرفتم 

 :  ه مان زیر جواب دادم

 .  برقو خاموش كن خجالت می كشم-

ملافه خیر ه   در حالی ک ه چشم هایم آن زیر مثل جغد باز ماند ه و وحشت زد ه به

   شد ه بود. قلبم گومپ گومپ ویران كنند ه ای داشت. 

 !  تلقی می ش ه  تسلیم شی! امشب خستگی و خجالت برای من كاملا پوچبهتر ه خودت -

 :  لب هایم را از حصار دندان هایم رها كردم و مظلومان ه گفتم

 .  روم نمی ش ه خب  -

   زیر چشمی نگاه ی ب ه او ک ه با صورت خندان ب ه من چشم دوخت ه بو د انداختم. 

چشمم را باز كرد    س خوب هر دوچیزی توی دلم مثل یک جویبار جاری شد. پر از ح

 . م و به رویش لبخند  زدم

 !  خند ه هات قشنگن-

 : بی قرار و ملتمس پرسیدم

   فقط خنده هام؟  -

زن ه! اون برقش ،   وقتی تند  و تند حرف می زنی و  دلیل و برهان میاری چشمات برق می-

 !  اون شوقش دنیایی می ارز ه

بیشتر... وقتی از من می گف ت دلم آرام می  صدایش را دوس ت داشتم. حرف هایش را 

گرفت. قلب بی طاقتم  خودش را به در و  دیوار می كوبید  و انتظار می كشید. انتظار یک  

 .  دوستت دارم ساد ه ک ه عمرم را صد چندان كند
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 !  حاضرم هر كار ی كنم ک ه چشمات این جوری برق  بزنن-

 .  گرمایش دل من  را  سر شو ق می آورد آن  یخ  میان  مردمک هایش آب  شد ه بود و  

كنی! ی ه دل   تو با بودنت، با سورپرایزای قشنگت، با كارت بدجوری منو دیوون ه می -

 !  دارم ک ه دو دستی چسبیدیش حضرت والا

كردی و خودت   تو بزرگترین  ترس منو به لذت بخش ترین خاطر ه ی عمرم تبدیل  -

 .  ب ی خبری

 ! باخبرم كن خانمِ باران -

 . و مشتاقان ه ب ه گوش ایستاد و من لب جنباندم

 ...  من فدای اون خانمِ باران گفتنت بشم آخ ه-

 :  صدایش با قلدری تمام بلند شد و  فرم انروایی كرد

 .  می فرمودین خانم، گوشم با شماست-

 .  من... من این  جوری نمی تونم چیزی بگم -

 .  داری جودی پر انرژ ی می تونی! شما توانایی انجام هر كاریو -

 :  بی تاب پرسیدم

   اینو ب ه حساب یه تعریف بذارم؟ -

اضاف ه كنی.   حساب شما رو باز گذاشتم. هر چیزی ک ه دلت می خواد می تونی بهش-

 .  جواب بدی منتهی... قبل از اون بهتر ه كه به سوالی ک ه ازت می پرسم

   چه سوالی؟-
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رگه  های  سر خ  میان چشمانش قلبم را    .ه  چشم  هایمنگاهش  اما  موشكافان ه  زل  زد   ب

بازی می داد. خست ه بود. شب گذشت ه تا  دم دم های صبح بیدار بود. آخرین چیزی كه  

قبل از خوابم ب ه یاد داشتم، تابش اشع ه های خورشید تو ی اتاق خان ه ی او بود. خان ه  

صمان تا نیم ه های شب ادام ه داشت  ای ک ه از آن من و خودش شد. مراسم پای كوبی و رق

و وقتی  ک ه با جدیت تمام رو ب ه روی جمع ایستاد و نزدیک ب ه سه صبح مرخصشان  

كرد، من دیگر روی پاهایم بند نبودم. از بس میان جمعیت تاب خوردم  و با شیطنت  

   رقصیدم، صدای شاهین را هم در آوردم. صدایش من را ا ز رویای خوش شب گذشته بیرون

 .  شب ازدواجمان یكی از  رویایی ترین شب  های زندگی ام شد  .كشید

وجودت دیدم. ی ه    وقتی از بزرگترین ترست گفتی، یه دختر معصوم و بی پناهو توی-

وجودم دلم اون حامی شدنو می    دختری ک ه دستاش دنبال ی ه حامی می  گشت. با تمون

بود. دستمو گرفت ه بودی و خیال ول كردنم  پنا ه   خواست. توی اون ارتفاع چشمات بی

 !  نداشتی

 .  سرم را با شوق تكان دادم. آن روز هیچ وقت از خاطرم  نمی رفت

ب ه تو و    كفر نمی ش ه اگه بگم برای من مثل  یه پیغمبری؟ معجز ه كردی! من -

ب ه خاطر  از ارتفاع داشتم  حمایتت ایمان اوردم! اون ترس... اون تنهاییا... اون وحشتی كه

پذیر و قشنگ  ک ه با هیچ چیزی عوض   تو تبدیل  شد  ب ه یه حال خوش! یه حس دل 

 .  نمی ش ه

   او حرف می زد.!  بزرگترین آرزوت؟! حرف بزن  و منم سر تا پا گوش می شم برای شما-
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بودند. لب هایم را  تمام تمركزم از بین رفت ه بود. سر انگشتانش بازیگوش دو عالم شد ه

تكان دادم. بی تفاوت ب ه رنگ    چسباندم  و خودم را با حالی معذب روی تنش  ب ه هم  

 :  به رنگ شدنم پرسید

 !  این تكون خوردنا اذیتت نمی كنه؟-

حالی ب ه حالی   شرمم شد. تمام جانم آتش گرفت. بی  حیا با خند ه ای زیر پوستی داش ت

   ام می كرد. ب ه روی خودم نیاوردم. 

 ! چیزایی ک ه توی ذهنت محال ه رو برام بگو-

   برای چی می خوای بدونی؟-

 !  آشنا كنم  می خوام بیشتر بشناسمت! محدود ه ی فكریتو می خوام برای خودم-

   قبل رسیدنم  ب ه شما یا بعدش؟ از كدومش بگم؟-

درخشید. آسمان   ک لب هایش بردم. چشم هایش می چشمكی زدم و صورتم را نزدی 

 نگاهش شفاف بدون  یک لک ه ی ابر بود. شیطنت كردم:   

 ...  صاحب اختیاری حضرت وال-

   بدون تو می  میرم شهاب! معنای زندگیم شدی. باور می كنی؟-

 ...  آ خ دختر... آ خ-

 ...  جونم؟ جون دلم؟ بگو... اون چیزی ک ه توی دلت ه رو بگو-

 ن ه ام پر شتاب بالا و پایین می رفت . دست از سر خیالاتم بر نمی داش ت.  سی

 .  ب ه دنبال چه چیزی می گشت ک ه من  سر در نمی آوردم

 .  من هنوز  منتظرم  اعتراف كنی! نگفتی-
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منتهی هم ه ی   چه سوالاتی می پرسید. من در آن  لحظ ه هیچ آرزویی نداشتم. بودن با ا و 

 .  بود. دست ش را بالا آورد و میان  موهایم فرو بردآرزوهایم 

هایم را بستم. قلبم   حس خوبی داشتم. قلبم از شوق  میان  سینه ام بندری می رقصید. چشم

باز كردم و در مقابل چشمان منتظرش   بی امان می كوبید. نوازش هایش بند نمی  آمد. چشم

 :  جواب دادم

بلندی مانعش می   ار بالن بشم. اما... اون فوبیا یبالن سواری! همیشه دلم می خواست سو-

هواپیما هم نشدم شهاب. اما با   شد. من... من ب ه خاطر ترسم از ارتفاع  هیچ  وقت سوار

بزرگترین وحشتمو كنار گذاشتم و توی آسمون پرواز   تو... كنار تو همین چند ساعت پیش

 !  گذاشتم و حس كردم در امنیت كاملمباری بود ک ه با تو ترسمو زیر پام   كردم. این دومین  

 !  می كش ه دستای تو مثل ی ه منجی دستامو می گیر ه و از ترس و وحشت بیرونم

از سر می گرفت.   من حرف  هایم دلم را می زدم و او ب ه جای هر جوابی نوازش هایش ر ا

دانست ک ه با بودنش از هیچ چیزی   دلم برای او پر می زد. می خواستم بداند. او باید می 

درونم رگ و پی م جا خوش كرد ه بود، نداشتن   دیگر وحشت نداشتم. تنها ترسی كه

روزی می رسید ک ه من او را نداشتم ، بی شک جان می  دادم. با    خودش بود. اگر ی ک

پرت    ری ک ه توی سرم افتاد ه بود، چشم بستم و حواسم را ب ه سوال اواز فك وحش ت

 .  كردم

  پس بزرگترین آرزوی خانم، بالن سواریه؟-

این بزرگترین     اوهوم! دلم بالن سواری می خواد. ب ه شرطی ک ه تو كنارم باشی! الا ن-

 !  آرزوم ه
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نمی آمد. دلم   انش نگاهش را روی صورتم چرخاند. توی سرش افكاری داشت ک ه بر زب 

و برخلاف انتظارم ، حرفی زد    كالب د شكافی ذهنش را می خواست. اما... آرام لب باز كر د

 .  كه تمام وجودم را ب ه لرزه انداخت

 .  عطر تنت  سحرانگیزترین  عطری ه ک ه تا ب ه امروز شنیدم-

وسط دل  را  چشم هایم مثل لب هایم خندید. او مستقیم اعتراف نمی كرد. جملات ش

 .  مشغولی هایم می گفت و با همان معجزه ب ه پا می كرد 

وساطت می كرد.   چنان دیوان ه وار هوایی ام می كرد كه خدا هم برای عاشق تر  شدنم

 ... او اصلا خود معجزه بود. خود فرستاد ه ی خدا

 ...  این ک ه دوستم داری خیلی خوب ه باران! خیلی-

   تو چی؟ توام دوستم داری ؟-

بوس ه هایش   نگاهش را از روی چشمان برداشت  و سرش را پایین آورد. لب هایم را ب ا

بند بند  وجودم را مست بودنش   دوخت و مست عطر  حضورش كر د. دستهایش با جنجال

چشمان منتظر و شیفته ام را رصد كرد، دلم   كر د. لب ک ه از روی لب هایم برداشت  و 

 .  هری ریخت

بر بیاد انجام   می مون ه! برای عاشق تر  شدنت هر كاری از دست معشقت مثل  معجز ه -

 .  می دم

 .  جادو كرد ه  عشقت بهم انگیز ه ی زندگی می  ده. عشقت توی رگ و پی وجودم-

 !  خوب ه! خوب ه ک ه این قدر  دوستم داری خانمِ بارانِ صد اقت-

   بهتر نیست خانمِ بارانِ صدر صدام كنی؟-
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 !  صدر شدن فاصله داریهنوز چند قدمی با  -

 ...  عجب-

 !  چشمم روشن. ادای منم ک ه در میاری؟-

   خندیدم. بلند  و از ت ه دل 

 :  آرام صدایم زد

 ...  باران-

گرفتم. دلم   صدایش نرم تر از هر زمان دیگری بود. بی جواب نف س كشیدنم را از سر 

   ت ه بود. صدا زدنم شكس حرف زدنش را می خواست. سكوت طولانی مدتش را با  

 .  عوض كنم  آرامشی ک ه توی این لحظ ه دارمو با هیچ چیزی توی دنیا حاضر نیستم-

   لب هایم ب ه لبخند نرمی باز شد. 

چقدرم ک ه    ی ه چیزایی رو هیچ وقت نباید  یادت نر ه! برای سپردن ب ه حافظ ه ت هر -

 .  نیازه تكرارشون كن! چون  من دیگ ه ابدا تكرارشون نمی كنم

پیش روی نداد.   انی ب ه خودم دادم. می خواستم نگاهش كنم اما دستهایش اجاز ه یتك

 .  دلهر ه به جانم افتاد. صدایش خست ه ولی مصمم بود

 :  فشاری ب ه سرم آورد و ادام ه دا د

مشكی حق خیر ه   برای ابدی شدن جات این جا، كنار من، یادت نر ه كه این چشمای -

 ! دیگه ای جز منو ندار هشدن تو چشمای هیچ مرد 

 !  این چشمای مشكی از وقتی تو رو دید ه دیگه هیچ  چیزی نمی بین ه-

 .  صدایم بم و خسته بود
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 !  خوب ه! در كنار این ملایمت من  آدم ب ه شدت غیر منطقی ای هستم-

 .  خصوصا وقتی پا ی تو وسط  میاد

 !  قبلا در مورد این  خصیص ه ی شما صحبت كردیم-

 !  كیدش دوبار ه عنوانش كردم. این موضوع خط  قرمز من هبرای تا -

 !  خوب ه ک ه روی من این  قد حساسی-

   بهتر نیست این قد ادای منو در نیاری؟-

   خندیدم  و سین ه ی او هم آرام تكان خورد. 

شد ه بود، ب ه    پروازمان از ایران ب ه سمت مصر با آن دلهر ه ای ک ه كنج قلبم پنهان 

هر دو ب ه سمت فرودگا ه   یر بود. بی تاب بودم. وقتی بدون هیچ  اطلاعیشدت  نفس گ

بدجنسی تمام سكوت كرد ه بود. نگاهش   آمدیم بند بند وجودم شوق دانستن داشت و او با

 .  خست ه ولی پر از هیجان بود

من حرفی  نمی زد.   لب هایش مهر سكوت خورد ه بود و در مقابل شیطنت ها و التماس ها ی

   ی توی خونش بود. بدجنس

 .  دیشب، زیباترین  عروسی شده بودی ک ه توی تموم عمرم دید ه بودم-

هیجان زد ه سرم را بلند كردم. نگاهم را با شعف توی  صورتش ریختم. این اولین  تعریفی   

بود ک ه از  من  كرده بود. اولین تعریف... دیروز و دیشب هر چه منتظر واكنشش ماندم،  

گذاشت. وقتی از سالن آرایشگا ه خال ه اش   را  در عطش دانستن باقی  هیچ نگفت و من

مغرورش سر تا پایم را بر انداز كرد و فقط  سر تكان  دا د.   بیرون رفتم، او  با آن  چشمان

رفتارش توی ذوقم زد.  حالی كه با رفتن توی هتل  و در  میان جمع بودن،   بماند ک ه چقدر 



 

 

 

605 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

خ كه شب رویایی و زیبایی را از سر گذراند ه بودم. مشتاق   بهتر و سر مست تر هم شد. آ

 :  پرسیدم

ب ه دلت   تو این چند وقت اصلا نگفتی ک ه لباس عروسی ک ه انتخاب كرد ه بودی م-

   نشست ه بود یا نه؟  

 !  هر وقت اون لباسو ببینم یاد سرتق بودنت میفتم خانمِ لجباز-

توی آلبومای مزون   پاساژا برام خیلی بیشتر از گشت زدنهیجان گشت زدن توی خیابونا و  -

می كردم وقتی كنارت قدم می زدم .   لباس عروس بود. تو نمی دونی چقدر احساس غرور

 !  انگار از وسط آلبومای ژورنال د ر اومد ه بودی و من  داشتم حسابی باهات فخر می فروختم

 .  خندید و  سین ه اش تكان خورد. صدایش خش داشت 

 ...  دیوون ه-

 !  شهاب-

  ب ه جای هر جوابی خیر ه شد  میان  چشمانم. 

چسب... من...   چطور خوبیاتو جبران كنم؟ اون مراسم بی نظیر ، این ما ه عسل  دل-

 !  واقعا نمی دونم چطوری خوبیاتو جبران كنم

آدمی میاد.  ی - خوبی جبران كردنی نیست خانمِ باران. خوبی از ذات آدمی میاد! از ریش ه-

هر كسی خوب باش ه فطرت خوبی دار ه. هر كسی هم لایق خوبی كردن نیست. اگر  

احساس می كنی در حقت لطفی شد ه و  خوبی دیدی، پس شک نكن لایق  اون محبت و  

خوبی بودی. ضمن این كه برای داشتن جودی كوچیكی مثل  تو پیشم هر كاری لازم بود،  

 ...  انجام م ی داد م. هر كاری

  این غیر  معمولی بودنت خیلی نفس گیر ه! همیشه همین جوری غیر -
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 ...  معمولی باش آقا ی شهاب الدین صدر 

 !  بهت نشون بدم بهتر ه چشماتو ببندی! فردا قرار ه منظوم ه شگفت انگیزی كشور مصرو-

شنیده بودم یكی   حتی تصورشم نمی كردم ی ه روز  بخوام مصرو از نزدیک ببینم! همیشه-

 !  ز  زیباترین كشورهایی ه كه توی جهان وجود دار ها

 .  باید این زیبایی رو از نزدیک ببینی و لمسش كنی-

 ! كنار تو جهنمم برای من زیباست عزیزترینم-

 *** 

ام را یک سمت   دستی ب ه پیراهن بلندم كشیدم و  با هیجان لبخند زدم. موهای بافت ه شده 

توی دلم نبود. زیبایی های مصر داشت   مرتب كردم. د لشانه ام ریختم و شالم را روی سرم 

پشت سرم جان می داد برای عكس گرفتن. با ذوق   نمک گیرم می كرد. چشم اندا ز

 :  پرسیدم

   خوبم؟-

دلم ریش شد.   نگا ه خندانش را روی صورتم حركت داد و بعد چشمی برایم خواباند ک ه

وقتش خوب بلد بود جذاب و    خواستنی بود. ب هكلا هم ه چیز  این فرد برایم دلپذیر و  

 ... دلبر باشد. من هم  ک ه بی  جنب ه و  عاشق

 : صاف ایستادم و او پرسید

   آماد ه ای؟-
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هر چه بیشتر می گذشت، زاوی ه ی دید كامل تری نسبت ب ه او پیدا میكردم. ب ه وقتش  

ود، بیدارم كرد. حسابی  حسابی صبور بود و دل ر ا حسابی شیفت ه می كرد. وقتی صب ح ز

 .  ذوق زد ه شد م

ب ه رویم زد و    چشمانم ک ه ب ه روی آبی صاف و یک دست چشمانش باز شد، لبخندی

 :  آرام گفت

   خانمِ ملک ه نیت ب ه بیدار شدن ندارن؟-

   قرار ه كل ماه عسلمونو توی تخت بگذرونی؟-

 :  د جواب داد ماز حرفش خند ه ام گرفت.  با صدایی ک ه گرفته و دو رگه بو

صدر،  كی ه ک ه بدش بیاد با یه مرد جنتلمن  اونم از نوع آقای شهاب الدین-

   لحظاتشو بگذرون ه.  

 :  خند ه های مردان ه اش دلم را می برد. اخم كردم و با بدجنسی ادام ه دادم 

بزن ه. شما   البت ه هر خانم دیگ ه ای جز من غلط می كن ه از این  خیالات ب ه سرش-

   دنگ مال خودمی. مگ ه نه؟   شیش

فرصت هست    البت ه ک ه من حسابی از بودن با شما لذت می برم. اما ترجیح می  دم تا -

چند اگر پیشنهاد دیگ ه ای    و هوا روشن ه بریم از  زیبایی های مصر استفاد ه كنی. هر

 .  داری حسابی استفاد ه می كنم 

 :  سرم را عقب  كشیدم و گفتم 

ب ه قهقهه خندید  و من   . باید برم قضای حاجت. چشمام هیچ جایی رو نمی بین هفعلا كه -

فرار كردم و خودم را به سرویس بهداشتی رساندم. خند ه هایش دنیایی از عشق بود.  خند ه  
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های نابی ک ه بعد از ازدواجما ن واقعی شد ه بود. زنگ خند ه های من  را مست و دیوان ه  

 .  می كرد

 !  ببیناین جا رو -

 . صدایش من را از هپروت بیرون كشید. ب ه او و دوربینش خیر ه شدم

را دور گردنش   عكس را ک ه انداخت، نفسم را رها كردم. دوربین عكاسی حرفه ای ا ش

لعنتی و اخم های در همش فقط   انداخت و من  دلم برای ژستش رفت. با آن  چشم های 

رزید. یک مرد جذاب و دل پسند. این هم ه  تصورش ل عكاس شدنش كم بود. تمام تنم از 

داشت دیوان ه ام می كرد. بدون شک ثانی ه ای بدون او دوام نمی   وابستگی ام ب ه او

 .  آوردم

 :  هنوز محو دلدادگ ی هایم به او بودم ک ه پرسید

   دلت می خواد شتر سوار شی؟-

لرزید. برای پرت   نامحسوس هیجان سوار شتر شدن قلبم را از  حركت انداخت. تمام تنم  

 :  كردن حواسش اخم كردم و پرسیدم

 ...  ک ه  پس خودت چی ؟ بدو بیا دوتایی بندازیم! هم ه ش شد عكسای من -

طبیعی بود.   با قدم هایی آرام ب ه سمتم آمد. این  هم ه نرمش از او ب ه شدت غیر 

مرتب كرد  و     سین ه ام  كنارم ایستاد و دستش را روی شالم گذاش ت. آن  را روی

چرخاندم تا كسی را برای عكس   نگاهش را توی صورتم چرخاند. بی حواس چشم

 :  وقتی ک ه كنار گوشم زمزمه كرد انداختن پیدا كنم. حواسم ب ه او نبود 

 !  چشماتو این جوری گرد نكن-
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حواس... وقتی گیجی  سرم را متعجب ب ه سمتش چرخاندم. نگاهش جدی بود. من هم بی 

دوربین عكاسی اش شد. دستم را روی   ید، سر ب ه زیر  انداخت و مشغول تنظیم ام را د

 .  بازویش گذاشتم و تكانش دادم 

   چرا؟-

وقتی ک ه آهسته   سر بلند كرد و مات چشمانم شد. لبخند فرو خورده اش را دوست داشتم 

 :  جواب داد

 . دم  خوردنی می شی! منم كم طاقت،  همین جا در ملا  عام كار دستت می -

 ...  جون بابا! كی ه كه بدش بیاد. این گوی و این میدون. بفرما ببینم-

میانمان را برداش ت.   شیطنتم عیان بود. نگاهی ب ه دستهای بازم انداخت و فاصل ه  ی

هری ریخت. گوش ه ی لبم را گاز   درست رو ب ه رویم ایستاد و زل زد ب ه صورتم. دل م

 :  نشست و با هیجان پرسید گرفتم. خند هی كجی روی لب های ش

   چی شد پس خانم؟-

   خیال دیگ ه ای توی سرت داری ؟-

شرارتش ضعف   چشم هایش را ریز  و زل زد ب ه صورتم. دلم برای آن چشم های پر ا ز

هم وقتی نامحسوس شیطنت می   رفت. ب ه شدت خاص می شد رنگ مردمک هایش. آن  

   كرد. 

   خشید. چشم هایش مثل یک ستار ه ی پر نور در 

 :  دوربینش را بالا آورد و در همان حال گفت

 ...  جغجغ ه ی دوست داشتنی خودم ی-
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دیوان ه و شیفت   سرم را به سمتش برگرداندم و او عكس را انداخت. عكسی ک ه من  را 

دلم برای شهاب می رفت.   ه ی خودش كر د. هر چه می گذشت  من  بیش تر از قبل 

 .  كندنم از او محال و غیر ممكن می شد   جوری من را عاشق  و وال ه می كرد ک ه دل

لحظات استفاد ه   جای این شكلی زل زدن ب ه من ، بدو بریم كه می خوایم حسابی از این-

 .  كنیم

پسند می شد. با او   می دانست ک ه با او هم ه چیز چطور زیبا بود. با او هم ه چیز  دلاو چه 

 .  هم ه چیز  معنا پیدا  می كرد و بی او پو چ و بی مفهوم

و ب ه دنبال   دستش را ک ه برای گرفتن دستم دراز كرد، مشتاق دست ب ه دستش داد م

العاد ه ای زیبا بود، لحظ ه ای   ل خارق او به راه افتادم. هیجان دیدن سرزمینی ک ه ب ه شك

بارها دید ه بود. برخلاف من كه حتی توی   رهایم نمی كرد. هر چند ک ه شهاب مصر را  

 .  چه برسد  به این وضو ح و از نزدیک  رویاهایم مصر را ندید ه بودم

 *** 

ه لبه  دستم را ب  اگر بندازمت توی این رود، بركت می بخشی ب ه زندگی مردم این جا؟ -

كوچک ترین لبخندی داشت    ی قایق گرفتم و  به سمت شهاب چرخیدم. جدی و بدون 

 :  مشكوک پرسیدم نگاهم می كرد. چشم هایم را ریز كردم و  

   اون وقت این چیزی ک ه الان گفتی  یعنی چی؟ -

آشوب من  به رود    نفسی گرفت و نگاهش را از روی صورتم برداشت. بی توجه ب ه حال 

داستان های زیادی در دلش نهفت ه   ه شد. ب ه زیبایی خیره كننده ی رودی ک هنیل خیر  
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بیشتر به آن  را ه می زد. حرصی دستم را روی رانش   بود. هر چه كوتا ه می آمدم  خودش را 

 :  كوبیدم و غر  زدم

خجالت نمی    یالا بگو ببینم منظورت چی بود؟ منو می خوای بندازی توی آب؟ -

   كشی؟

 .  ه دستم انداخت و بعد هم انگشتانم را میان مشتش گرفت نگاهش را ب

   بخشیدنت؟ كدوم قسمتشو متوجه نشدی جانم؟ انداختن توی رود یا بركت -

   قیاف ه ام  ک ه برزخی  شد خند ه اش گرفت. مشتم را محكم تر گرفت و 

 ...  چشمكی ب ه رویم زد. لعنتی خودخوا ه

   قلبم؟  افكار پلیدی توی ذهنت داری پادشا هزود تند سریع  بگو ببینم چه -

عروس بیارن،   مردم مصر قدیم معتقد  بودن ک ه در زمان كم آبی اگر برای رود نیل-

 .  رود پر بار می ش ه و  به زندگیشون بركت می د ه

ی ه همچین  آدم   یعنی چی؟ الان منِ عروسو با نیت اوردی این جا ک ه بندازیم توی آب؟ -

   تو؟ معتقدی هستی 

 .  مكث كرد. با دلشور ه خودم را نزدیک تر كردم و ر خ ب ه رخش نشستم 

تپش قلبم را بیشتر   نگاهش خندان بود. شیطنت و شوخ طبعی خاص میان مردمک هایش

هم بازی شدن با او را می خواست.   می كرد. می دانستم سر به سرم می گذاشت اما دل م

 :  زدم دستم را روی پایش فشار دادم و نق 

 ...  بگو دیگ ه خب-
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یكی از پری   باور داشتن ک ه یه دختر زیبا می  تونه دل رود رو بلرزونه. برای همین-

بهترین آرایش لباس عروس   روترین دختر رو از  پدر و مادرش می خریدن و بعد هم با 

 .  رود تا بركت ب ه زندگیشون برگرد ه  ب ه تنش می كردن و می نداختنش توی

می برد. دلم می   شد ه نگاهش می كردم و او با تفریح از  بهت من  لذت  با چشمانی گرد

 .  خواست دستهایم را رها می كرد تا خف ه اش می كرد

 ...  بدجنس لعنتی 

سرش را با لبخند   عجب... بعد شما منو اوردی این جا ک ه به رسم قدیمی اونا عمل كنی؟ -

پیچیدم. خفه كردنش هم عالمی داشت.   تكان داد و من دستهایم را بالا بردم و دور گردنش

 .  بی خیال خنده اش گرفت

 : دستهایم را میان مشتش گرفت و من غر  زدم

بدجنسیت خف   بدجنس بی انصاف... الان واس ه تعریفت از زیباییم دلم بر ه یا واسه-

   ه ت كنم؟

 .  من پیشنهاد بهتری برات دارم-

 ...  سركارِ آقامیمیرم واس ه بست ه های پیشنهادیت -

را از من دور كرد.    دستهایم را رها كرد و من بوسه ای توی هوا برایش فرستادم. خود ش

خیر ه ب ه حركاتش بودم و او بی    دستش را داخل جیب شلوارش فرو برد. من مشتاقانه

 .  ر خ می داد، آرام كارهایش را پیش می برد توجه ب ه انقلابی ک ه هر  آن در وجود من  

شد ه ی كوچكی   مشتش را میان دست من باز كرد. قلبم هری ریخت. جعب ه ی كادو پیچ

 :  هایم گرداند و زمزم ه كرد  میان مشتم رها شد. نگاهش را با شعف  توی چشم
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 .  اینو هیچ وقت  از دستت در نیار-

بود، خشک   هیجان زد ه بست ه را باز كردم و چشمم روی جواهر زیبایی ک ه میان جعبه

گیر. الماس روی انگشتر    شد. لرز بدی از تنم  رد شد. یک انگشتر ب ه شدت زیبا و نفس

از حس    تا آن  روز دیده بودم. كف دستم  چشم را خیر ه می كرد. زیباترین انگشتری كه

زیبایی اش چشمانم را دور نمی كرد. با ذوق زبانم را به  لمس آن خارش گرفت ه بود. اما

 :  او خود ادام ه داد دندان گرفتم و  

 .  ضد حساسیت. امیدوارم آسیبی  به انگشتت نرسون ه خانمِ باران-

ت  برایش اهمی سرم را با شوق بلند كردم و به چشم های آسمانی اش خیر ه شدم. چقدر 

 :  نشان دادم داشت این مسئله؟ منعطف برای دل حساسش واكن ش

 ...  خیلی قشنگ ه شهاب. خیلی -

   یک_ و_ هفتاد_ و _ صد]  .. :[

 .  لرزیدم. از لمس ب ودن دوبار ه اش لرزیدم. لبخندی روی لب هایم كاشتم

 .  نمی سوزاند. آزاری نداشت اما من از افكار موهومم  می سوختم حلقه

نگاهش با آن مردمک های آبی پر از احساسش قلبم را برای همیشه ب ه تارا ج برد ه بود. 

 : از اعماق وجودم لب زدم

آرامش میان  . این قلب لعنتی بدون تو دووم نمیار ه. خودتو ازم نگیر ک ه نفسم می  ر ه-

ه های سرازیر شده بود. لبهایم را ب ه هم  فشار داد م. می ترسیدم. از  تک تک یاخت  

ترس  تاول زدن انگشتم داشتم متلاشی می  شدم. اما او بود. دستهای مهربانش بود. وجود  

 .  پر از عشقش را كنارم داشتم
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زندگیمونو نفس   قرار نیست بدون هم باشیم. من و تو كنار هم قراره باقی روزا ی -

   بكشیم. مگ ه نه؟  

 .  بود سرم را به سمتش برگرداندم. لبخند میان مردمک هایش خود زندگی 

برای هم ه ی   هیچ وقت فكر نمی كردم بتونم مصرو از نزدیک ببینم. مرسی. مرسی-

 !  سورپرایزات

نمی  نكردم. دلم   وقتی فهمیدم بعد  از بیست سال امكان اومدن ب ه مصر مهیا شده درنگ-

 . خواست این زیبایی منحصر ب ه فردو از دست بدیم

كنار او هم ه   كردم و با  عشق ب ه رود نیل چشم دوختم. د ر حلقهدستم را دور كمرش 

 ... چیز برای من زیبا و  بی نقص بود. هم ه چیز 

   بیست و یک _ فصل

، چشم  بود نازل بنزین را ب ه دست گرفتم. نامحسوس ب ه بیتا كه توی ماشین نشسته

برنمی داش ت. گوشی ام ک ه   دوختم. كلاف ه و  عصبی نفس بلندی كشیدم. دست از سرم

 .  بیرون كشیدم زنگ  خورد. بی حواس آن را از جیب مانتوام 

 .  سلام به زیباترین بارانی دنیا -

 .  بی حوصل ه گوشی را بین گردن و گوشم گذاشتم

   سلام. چی شده سر صبحی یاد من  كردی ؟-

  ه! چه استقبال بی نظیری! خوبی خانم؟ ب ه ب-

ریخت ه بود.    سرم را تكان دادم. جر و بحث كش دارم با بیتا روانم را پاک ب ه هم 

 .  توی این شرایط فقط  سماجت های آتیلا را كم داشتم
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 .  شرایطم مساعد صحبت كردن نیست آتیلا. حرفتو بزن لطفا -

 .  مثل همیشه بداخلاق و بی  اعصاب-

   كارت دعوت برات فرستاده؟كسی  -

جای شلوغ بود و   كارتم را ب ه سمت متصدی گرفتم و رمزش را هم گفتم. آتیلا توی یک

هایم ب ه او بر  نمی خورد و این برایم   صدایش را ب ه سختی می شنیدم. اصلا و ابدا حرف 

این  بیتا رویه اش ب ه شدت تغییر  كرد ه بود. توی  جای تعجب داش ت. بعد از عروسی 

كرد ه بودم از او فاصل ه بگیرم، او بدتر  خودش را نزدیک كرد ه   یک هفت ه هر چه تلاش 

 :  جان داری كشید و جواب دا د بود. نف س 

 .  همین جوری تلخ  و نچسبتو دوست دارم-

سمتم چرخید. آماد   پوزخندی زدم و كارتم را گرفتم. به سمت ماشین رفتم و  نشستم. بیتا به

 .  گوشم لب فرو بست  بود ک ه ب ه محض دیدن گوشی روی  ه ی گفتن حرفی

 . خیلی ممنون از این هم ه محبتت. حالا بهتر ه طفر ه نری و كارتو بگی-

دست پخت آتیلا   خیلی هم عالی! می خوام دعوتت كنم ب ه یه ناهار حسابی ویژ ه به-

 .  خان

ذاشتم و بعد هم  ماشین  گ  تمام توجه بیتا روی من و صحبت هایم بود. گوی را روی اسپیكر

دوری كنم او بدتر خودش را نزدیک می   را ب ه راه انداختم. هر چه تلاش می كردم از او

 .  كرد

 .  ممنونم از دعوتت. اما اصلا فرصتشو ندارم. باید برم دفتر-

   بالاخر ه ک ه باید ناهار بخوری. نكن ه فتوسنتز می  كنی؟-
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   متوجه می شی؟  آتیلا  گفتم امروز شرایطش رو ندارم. -

 .  قبول نمی كنم  خیلی خب. جوش نیار. شام چطور؟ دیگ ه ب ه هیچ وج ه عذر و بهانه ای-

 .  من غذا بخوری  قبل از من چطوری غذا می خوردی؟ این چند روز  دائما دنبال اینی با-

 .  آخ ه نمی دونی چه مز ه ای می ده هم سفر ه شدن با شما خانم-

تفریح  نگاهم   بی اختیار سر چرخاندم و ب ه بیتا نگا ه كردم. ابروهایش بالا پرید ه بود و با 

 :  می كرد. ب ه تاسف سری  تكان دادم

 !  تا شب وقت زیادی موند ه. باید ببینم برنام ه م  چطور پیش می ر ه-

 .  كنی  با این سر شلواغی ب ه نظرم  بهتره ی ه مدیر برنامه برای خودت استخدا م-

 . بهش فكر می كنم. دارم رانندگی می كنم آتیلا-

 .  خیلی خب جانم. باهات در تماسم. سی یو هانی-

 .  چشم زدم بی آن ک ه خداحاف ظی كنم ارتباط را قطع كردم. عینک دودی ام را ب ه

 ...  می بینم كه حسابی با رفیق  قدیمیت -

 :  دستم را بالا بردم و میان كلامش آمدم

ت حسابی از   ب ه بیراه ه نكش. هنوز فرصت نكردم سر اون دعوت احمقان ه لطفا بحثو-

 .  خجالتت در بیام

درخشید.    دست ب ه سین ه نشست و كامل ب ه سمتم چرخید. چشم هایش می

 .  برخلاف تمام وجود من ک ه در خشم شعل ه می  كشید

   چرا؟ مشكلی پیش اومد مگه؟ -
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 .  زم نمی فهممبا كدوم عقل  سلیمی دعوتش كردی؟ هنو-

 .  اون شب دلایلم و بهت گفتم-

عروسیت چه   دلایلی ک ه از نظر من مردود شد ه بود. هیچ می دونی بعد از شب -

 .  شانه هایش را بالا انداخت  جنجالی با مامان از سر گذروندم؟

و خویش و   بهت ک ه گفتم اهمیتی ب ه قضاوت مامان ند ه. دنیای من محدود به قوم -

داری نباید اصلا برات مهم   اطرافیانش ه! تو با دیدی ک ه نسبت ب ه دنیا و واكنش مرد م

 ...  باش ه ک ه

 .  شعار بس ه بیتا. من ی ه عمر ه كه دارم بین  این مردم زندگی می كنم-

 .  كوچیک ترین مسئل ه به ضررت استفاد ه می كننمردمی ک ه از 

 ]: ..[ 

   د و_ و_ هفتاد_ و_ صد

چیز اون جوری كه   باران... تمومش كن لطفا. این بازی مسخر ه رو  تمومش كن. بذار همه-

 .  باید سپری بش ه

وب ه سمتش   سر درد داشت دیوان ه ام می  كرد. ماشین را ب ه گوشه ی خیابان كشیدم

و شالش را مرتب كرد. برق   مهربان بود. لطیف بود. دستش را بالا آوردبرگشتم. نگاهش 

ای ک ه دستم را زخمی كرد    حلقهیاد  آن   جواهر میان انگشتش قلبم را مچال ه كرد. ب ه 

طناب دار دور گردنم افتاد و دلیل شنیدن توهین های   ای ک ه مثل  حلقهافتادم. همان 

  این روزها زخم هایم صد برابر شد ه بود. دا غ  را با بغض برگرداندم. شهاب شد. نگاهم

 .  روزهای گذشت ه امانم نمی دا د. نفسم را می گرفت
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 ...  چیزش  روزگار من مسخر ه است. حال و احوال من مسخره است. هم ه-

دزدیدم. نمی خواستم   پوف كلاف ه ای كرد و دستم را میان دستانش گرفت. چشم هایم را

ها و مرور آن روزها و خاطرات شیرین   دلم را تاز ه كند. شب بیداریبرق آن زیورآلات داغ  

 .  می زد و تلخ ب ه قدر كافی من  را زمین 

 .  آروم بگیرم عزیزم، قربونت برم من. این حالت دار ه منو دیوون ه می كن ه. نمی تونم -

ین  خند ه دار تر دستم را از میان دستانش بیرون كشیدم. لبخند پوشالی روی لب هایم

 .  چیزی بود ک ه می شد باورش كرد

 . باش ه. اگه تموم این اصرارت با اومدن به خونتون ت ه می كش ه. میام-

 . كرد دستهایش را با شوق خاصی در هم قلاب كرد و مث ل بچه ها ذوق 

 . الهی من قربونت برم. مرسی-

افتادی ی ه بند   دنبالم را هچار ه ای برام نذاشتی. از سر صبح ک ه دم خونه سبز شدی و -

پتانسیل این تخت فشار بودنو   داری مثل داركوب توی مغزم می كوبی. من... من واقعا 

 .  ندارم

تو باهام قطع   قرار نیست تحت فشار باشی. من فقط نمی خوام ب ه خاطر ازدوا ج من -

 .  رابط ه كنی. تو خواهر منی. از هر كسی به من نزدیک تر

 .  ت كردی چقدر ب ه هم  دیگ ه نزدیكیم بیتابا انتخابت ثاب -
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كردم نتوانستم زخم    مكث كرد و با چشم هایی كدر و دلخور نگاهم كرد. نتوانستم. هر چه

رها كرد ه بود. او با انتخابش من را ب ه   زبانش نزنم. او با انتخابش من را توی این برهوت

 .  لعنتی و دعوت او شروع شداز همان كافی شاپ  گذشت ه رسانده بود. اصلا هم ه چیز 

   باران تو هنوزم نتونستی این مسئله رو هضمش كنی؟-

گذشت. از وقتی ک  من داشتم زندگیمو می كردم. سخت و فلک زد ه هم  ک ه بود ولی می -

تصمیم گرفتی بری توی خانواد ه  ی   ه پای شاهینو ب ه زندگیمون باز كرد ی. از وقتی كه

سال بود هم ه چیزو توی خودم حل كرد ه بودم بیتا.   من شیش صدر هم ه چیز تغییر كرد. 

 ...  هم ه چیزو... اما

روی قفس ه ی   قلبم تیر كشید. چشم هایم را بستم. درد توی تنم خیمه زد. دستم را

 : سین ه ام گذاشتم و نالیدم

  جلوی روم سبز می  ش هر شب دارم كابوس می بینم. از هم ه بیزار شدم. از هر آدمی كه-

مرور اون دو سال لعنتی شب می كنم .   ه نفرت پیدا می  كنم. می فهمی؟ دارم روزامو با

 ...  خاطر انتخاب خودت ه بیتا دردی ک ه توی وجودم نشست ه به

زبان روی لب   نمی خوای لب باز كنی و از اصل ماجرا حرف بزنی؟ -

 :  هایم كشیدم و بی فكر لب جنباندم

   تعریف  كنم؟ ماجرا چی بود ه چطوری می تونم برای تو وقتی خودم نمی دونم اصل -

تو و زندگیتون    من نمی تونم باور كنم ک ه با یه احتمال و با ی ه تهمت  صرف، شهاب از-

 .  گذشت ه باش ه
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نفرمان به سمت   قبل از آن ک ه لب هایم را بجنبانم، گوشی ام زنگ خورد. نگا ه هر دو

وجودم ب ه رعش ه افتاد. هر    ی صفح ه تمامگوشی برگشت. با دیدن شمار ه ی رو 

فرود می آمد. نفسم تنگ شد. نفسی  ک ه    زنگش مثل یک پتک سنگین بر فرق سرم 

 .  درد داشت

   نمی خوای جوا ب بدی؟-

 .  چشم بستم  با سوالش تكان محكمی خوردم. بزاق دهانم را ب ه سختی قورت دادم و

 ...  باران-

 .  تكان دادم  به سمتش چرخیدم. سرم را بی هوادستش را ک ه روی بازویم گذاشت، 

   چی شده؟ چرا رنگت پرید؟-

گوشی افتاد ه بود   چشم هایم را چرخاندم و روی شمار ه ی ناشناس ولی آشنایی ک ه روی 

لرزش ریزی داش ت جلو بردم.   مات شدم. چه از جانم می خواست دوباره؟ دستم را كه

 .  رقرار كردمب گوشی را برداشتم و ب ه سختی تماس را

 ...  ال و-

 .  تبدیل  كن ه هنوزم این ظرافت توی صدات می تون ه ب ه تنهایی منو به یه سلاخ-

گذاشتم و با خشمی   قفس ه ی سینه ام پر شتاب بالا و پایین می رفت. چشم هایم را روی هم

 :  ک ه توام با درد بود جوابش را دادم

   بر نمی داری مهتاب؟چی می خوای از جونم؟ چرا دست از سر من -

در حقم كردی،   تا زمانی ک ه حقتو  نذارم كف دستت عقب نمی كشم. در ازای ظلمی ک ه-

 .  باید تاوان پس بدی
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آدم بازی خورد   بیچار ه تر و  حقیر  تر از تو توی تموم  عمرم ندیدم. بدبخت بی نوا تو یه-

 .  سباب تفریحتون شدزندگیمم ا ه ای. ی ه آدمی ک ه عروسک دست شوهرش شد. من و 

آدمی ام ک ه برای    من برای فهمیدن حقیقت دست به هر كاری می زنم باران. من همون-

مطلب. هنوزم قیاف ه ی اون شوهر   كم كردن شرت از سر زندگیم صاف رفتم سر اصل

چشمم ه! باورش نمی شد. حرفای منو  انكار می كرد اما    مغرور و از خود راضیت جلو ی

در   پرینت تماس تلفنی ها رو دید دیگه نتونست. تماشا كردن فرو ریختنش  وقتی عكسا و 

   عین لذت بخش بودن عذابم داد. می دونی چرا؟

 ]: ..[ 

   س ه _ و_ هفتاد_ و_ صد

سیاهی دل او   این سوی خط نفسم بند رفت ه بود. چشم هایم را با درد بست ه بودم و به

نابود كند؟ قلبم بی قرار می كرد    ن را فكر می كردم. چطور توانست ه بود زندگی زیبای م

صدایم می زد. لا ل شده بودم. شنیدن  از شهابی ک   و بیتا نگران هر چند  لحظ ه یک بار 

 .  چیز را خراب كرد برایم ثقیل بود ه بعد  از فاجعه همه

   چرا لال شدی؟ چرا حرف نمی زنی؟ -

توی زندگیم نابود    مهتاب... دلم برات می سوز ه. بدجوری هم دلم می سوز ه. شاید من -

چی؟ هیچ  چیزی برای خودت   شدم اما عزت نفسم هیچ وقت لگد مال نشد. اما تو

اول هیچ نظر  مثبتی بهت نداشت. او ج رذالت   نذاشتی. مردیو دوست داشتی ک ه از روز  

 .  كی كه سرش توی برفه لایق شنیدن این  مصیبت هگم چون كب ه گفتنش اما من بهت می

چشم هم ه ی   خوب زبون باز كردی. تا چند وقت پیش ک ه از ترس رویت شدنت از-

 .  رفیقات خودتو گم و گور كرد ه بودی



 

 

 

622 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

دیدن هیچ    ندیدن اونا، پنهون شدن  از اونا دلیلش برای كثیف بودنم نبود. چش م-

زدی. اگه حقمو گرفتی   كسیو نداشتم. ایرادی ب ه تو نمی گیرم. اگه زندگیمو زمین 

 .  مقصرش خودم بودم

كاری ک ه از   آهان... حالا رسیدی ب ه حرف  من... من برای زمین زدن این مقصر هر -

 .  دستم بر بیاد می كنم

چرندیاتی ک ه   ن من این برای همین ه ک ه دلم واست می سوز ه. دلیل تقصیر كار بود -

 .  انتخاب كردم بهم اعتماد نداشت  تو به هم می بافی نیست. من مقصرم  چون مردی كه

تمام تنم ریش ه   سكوت كرد. سكوتش مثل تیر توی قلبم نشانه رفت. سوختم و درد در

 .  زد

این دردو   امروز باید هم ه چیز رو ش ه. باید حقیقت برملا ش ه. من  نمی تونم دیگه-

 .  تحمل كنم

روی شانه هایم   دست بیتا را ک ه روی بازویم بود، عصبی كنار زدم. انگار یک بار سنگین 

تاب و نفس بریده ، توی   نشست ه بود. باری ک ه دست از سرم بر نمی داشت. ب ی

 :  گوشی نالیدم

   برای رسیدن به سوالای توی ذهنت چرا پای منو وسط می كشی؟ -

 .  بدبختی های زندگی من بود ه چون پای تو توی هم ه ی-

گرگ تیز دندان    عربده اش از پش ت سیم های تلفن  وجودم را از هم دردی. مثل یک

خشكم كشیدم. شیش ه را پایین    آماد ه ی تكه پار ه كردن من بود. زبان روی لب ها ی

 .  كم آورد ه بودم  دادم. هوای داخل ماشین كم بود. نفس
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بستی، ن ه   ک ه چشماتو  روی حقیقتی ک ه برات برملا كردم برام اهمیتی ندار ه. ن ه تو-

 .  اون  زندگی ب ه فنا رفت ه ت

نمیار ه. پاشو بیا این   حقیقت؟ اون لیلای بی هم ه چیز  هیچ حرفی نمی زن ه. هیچ دلیلی -

 .  نمی رسی جا باران. پاشو بیا ک ه اگه نیای به جناز ه ی سامانم 

وجودم خیس   بودن و دیوانگی كردن او شكی نداشتم. تماموحشیان ه لرزیدم. در دیوان ه 

 :  پرسیدم  عرق  شده بود. لكنت گرفت ه بودم. با ترس  و وحشت

  تو... تو كجایی مهتاب؟ داری چی كار می كنی؟-

   منو دور بزنه؟  خونه ی این سامانِ عوضی ام. پیداش كردم. ب ه خیالش می تونست-

  داری چی كار می كنی؟-

بیا ب ه این   . اگه خیلی برات مهم ه ک ه جون سالم به در ببره پس پاش وهوار نكش-

 .  لوكیشنی ک ه برات می فرستم 

 ...  مهتاب-

لرزید. قلبم دیوان ه   تلفن را قطع كرد و  من را نفس بریده بر جای گذاشت. تمام وجودم می

اگر بلایی بر    داشت روانی ام م ی كرد. وار توی سین ه لگد  می كوبید. فكر حماقت مهتاب

این وصیبت ها دوبار ه باز می شد. گوشی را عصبی پرت    سر سامان می  آورد پای من وسط

   كردم و دست

لال شد ه بودم. نمی   هایم را محكم روی صورتم كشیدم. بیتا وحشت زد ه نگاهم می كرد و

دور سرم   را شل كردم. انگار دنیا داشت توانستم نفس بكشم. مانتوام را جلو كشیدم و شالم

 .  كلم ه از خود بیخو د شده بودم می چرخید. به معنای واقعی
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 ...  باران-

پیچید. انگار از یک    سرم را میان دست  هایم گرفتم و صدای بیتا توی هزار توی مغزم

 :  تن یخم  گذاشت و تكانم داد فاصل ه ی دور صدایم می زد. دست داغش را روی

سررم را با   چی شده؟   باران حرف بزن دارم سكت ه می كنم.-

 ...  مصیبت  تكان دادم. نالیدم. از بن وجودم

 .  می كش ه. می دونم ک ه می كشتش-

   كیو؟ از چی دار ی حرف می  زنی؟ -

جوش روی تنم   صدای پیام تلگرامم ک ه آمد قلبم توی حلقم كوبید. انگار یک سطل آب

 .  بود خالی كردند. خودش بود. گوشی زیر پای بیتا افتاد ه 

 . خم شدم. گوشی را ب ه سختی  برداشتم. بیتا هنوز داشت حرف می زد

 .  صدایش می لرزید. مثل تمام قامت من

 .  دارم سكت ه می كنم. تو رو خدا ی ه چیزی بگو-

یک لوكیشن  . بی توجه ب ه احوال پریشان او، گوشی را روشن كردم و ب ه تلگرامم رفتم

خیس از عرق  بود. بی   رستاد ه بود . تیر ه ی پشتم از جایی ک ه حرفش را زد، برایم ف

چشمانش دو دو می زد. دستم را با لا    قرار سرم را ب ه سمت بیتا چرخاندم. نگرانی میان

 .  بود  بردم و دستش را گرفتم. داغ دا غ

 .  برو پایین -

   چی؟-

 .  فریادش سر دردم را تشدید كرد. بزاقم مثل كلو خ ب ه حلقم چسبید ه بود
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 :  سختی نفسی گرفتم و ادام ه دادمب ه 

 . برو پایین بیتا. باید برم اونجایی ک ه می خواد-

 .  ن ه ن ه... محال ه تنهات بذارم. باهات میام. هر جا ک ه باشی -

خودم ببرم. مهتاب   نا نداشتم. بند بند وجدم ضعف داشت و می لرزید. نمی توانستم او را با

های زنی ک ه شكست خورد ه بود   ا درگیر دیوان ه بازیدیوان ه بود. من نمی توانستم او ر

 .  كنم 

 . بهت می گم برو پایین -

 ]: ..[ 

   چهار_ و_ هفتاد_ و_ صد

ب ه عقب هل  داد.   هلش داد م. باید پیاد ه می شد. باید  می رفت. مقاومت كرد. دستهایم ر ا

   دل توی دلش نبود وقتی ک ه فریاد كشید

 .  نداری بری. اجاز ه نمی دم بهتنمی رم پایین. توام حق -

مغزم درست و   بی تاب دستهایم را عقب كشیدم. دستهایم دیوان ه وار می لرزید. از  

 .  حسابی فرمان نمی گرفت

 ...  مربوط برو بیتا... انقدر با اعصاب من بازی نكن. این موضوع فقط به من -

 .  ه رو بشیبس ه دیگ ه. تا كی  می خوای خودت تنهایی با مشكلات  رو ب-

 ...  ب ه حد  كافی زجر كشیدی تنهایی 

 . نگاهی ب ه صورتش انداختم. بیش از حد مصر بود. قلبم تند می كوبید
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ک ه فرستاد ه   پیام تاز ه ای ب ه گوشی ام رسید. بی تاب سرم را برگرداندم و به عكسی 

خت. انگار  شود. چشم هایم می سو   بود چشم دوختم. با دستهایی لرزان زدم عكس دانلو د

 .  آتش توی چشم هایم ریخته بودند

  یا ابوالفضل... ای ن چیه؟ -

می پرید. تصویر   نگاهم را با درد روی تصویر سامان نشاندم. از داشت ا ز سینه ام بیرون 

نهادم بلند كرد. چطور می   دست و پای بست ه اش! صورت زخم ی و خونی اش آه از 

   را بكند؟  ارهاتوانست با كسی ک ه دوستش داشت آن ك

   چه بلایی سر این بیچار ه اورده؟ -

فرستاد. ب ه سختی   هنوز هر دو روی تصویر سامان مات ماند ه بودیم ک ه یک ویس برایم

 :  گوش دادم  دانلودش كردم و ب ا تمام جانی ک ه دیگر نایی نداشت

كشم. همین    خوب ب ه دست سوخت ه ش نگاه كن! اگر نیای همین جا ب ه آتیشش می -

 ...  جا

بلایی سر پسره   باران ب ه مرگ خودم نمی ذارم بری! این دختره دیوان ه است. ببین چه-

 .  اورد ه

بود. هم ه چیز   مسخ شد ه بودم. انگار توی خواب داشتم را ه می رفتم. برام غیر قابل  باور

 .  انگار بیش از حد فانتزی می آمد

داشته توی   باتوام باران. دیوون ه نشیا. این دختر ه روانی ه. مگه خودت نگفتی پرونده-

   تیمارستان؟
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را كنار زدم.   ب ه سمتش چرخیدم . سرم دوران داشت. دنیا دور سرم می چرخید. دستش

اهایم را حس نمی كردم.  كردم. پ   انگار جلوی چشم هایم پش ه می پرید. ماشین را روشن 

 .  را از روی پایم برداشت. دستم را كشید  مثل یک حركت غیر  ارادی بو د. گوش ی

   نمی شنوی ؟-

 .  اگه می خوای بیای باید آروم  باشی. وگرن ه مجبورم  پیاد ه ت كنم-

 ...  من می گم نرو، تو می گی-

باید چند سال پیش    ی افتاد. اص لابس كن بیتا... من باید برم. این اتفاق دیر یا زود باید م-

 .  داشت این اتفاق می افتاد. من عرضه شو نداشتم. مهتاب

 .  ماتش برد. دست ش را كشید و عقب نشست. سرم داش ت گیج می  رفت

فرستاد ه بود را   گوشی را از دست ش گرفتم. ویزم را روشن كردم و آدرسی ک ه مهتاب 

 .  تر تا آن  جا راه نبودتوی برنام ه اجرا كردم. نیم ساعت بیش

سین ه ام  می تپید.   پدال ها را گم كرد ه بودم. غیر ارادی می راندم. نمی دانستم قلبم كجای

ام می سوخت. همان انگشتی ک ه    اصلا هم ه چیز  را گم و گور كرد ه بودم. انگشت حلقه

 .  به دستش ماند حلقهفقط  چند روز  

 ...  همان انگشتی ک ه شد بلای جانم

آشغال رفت ه بود. به   تمام مسیر را با چشمانی سوزناک طی كردم. انگار توی چشم هایم

سكوت كرد ه بود. شاید هم حرف  می  زد  سختی جلوی رویم را می دیدم. بیتا  غیر منتظره

هوا بود. هیچ از حرف هایش سر در نمی آوردم. خودم را ب ه   اما توی گوش های من پر از 

 .  سالی می شد، فراموشم كرده بود سپردم  ک ه چند  دست خدایی 
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پارک كرد م.   ماشین را جلوی ساختمان س ه طبق ه ی معمولی ای ک ه توی آدرس بو د

 .  دستهایم هنوز می لرزید. نگاهم را ب ه ساختمان دوختم

كند. من باید     ض   بیتا دست ب ه التماس زد. التماس هایش نمی توانست تصمیم را عو 

خواستم دوبار ه سوژ ه ی تمام دنیا   نمی رفتم سامان را می كشت و من  نمی می رفتم. اگر  

 ...  باشم. من

 . باران... التماست می كنم. خواهش می كنم. بیا و از خیر این شر  بگذر-

 .  ب ه سمتش چرخیدم . برای چشیدن این  غم زود بود. او تاز ه عروس بود

مچم را گرفت.   ی من بالاخر ه دم خانهعروس خوشبختی ک ه بعد  از یک هفت ه فرار ها

بی خبر ترک كردم . او می پرسید و   مچم را گرفت و پرسید ک ه چرا مجلس عروسی اش را

یادم می آمد. اگر آن شب می ماندم. اگر  آن شب با   من رفتارها و  حرف های شهاب ب ه

ه گنجایش آن داغ  قلبم توی سینه ام می تركید. سین ه ی بی تابی ک   آتیلا نمی رفتم قطعا 

 .  را نداشت. دیدن شهابی ک ه روزی از آنِ من  بود و آن شب مال دیگری تازه

ک ه یكی   آ خ ک ه هنوز  هم با یاد آوری اش گوش ه ای از سین ه ام  می  سوخت. غمم

 . دو تا نبود. غم های من  سر ب ه فلک گذاشته بود

   می ری یا می مونی؟ -

   بینی؟ ؟ اونم با این شرایط؟  منو اینقد پست می دیوون ه شدی؟ ولت كنم و برم-

بیچار ه اش.   او پست نبود. نامهربان نبود. دلش برای من می  سوخت. برای خواهر

چشمش زد. چشم دزدیم و   خواهر بیچار ه ی او شاد بود. زندگی زمینش زد. زندگی

 . دوبار ه ب ه ساختمان رو ب ه رویم خیر ه شدم 
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 . می گفت ک ه همه چیز بالاخر ه رو می شد  می دانستم، حسی ب ه من

 .  امروز من می فهمیدم ک ه چه بلایی بر سر كاشانه ام آمد

 ...  باران... آجی-

ک ه كارش گیر    دستم را گرفت ه بود و صدایم می زد. مثل بچه گی هایمان. مثل زمانی 

بازی بود. بازی  روزها هم  بود. مثل آن  روزهایی ک ه دنیا برای من بازی بود. این

 ...  واقعی 

   می ش ه نری؟  -

 ]: ..[ 

   پنج_ و_ هفتاد_ و_ صد

 ...  من می رم تو. تو این جا بمون بیتا-

 . اصلا... منم باهات میام -

 .  دستش را گرفتم. حالا دستهای ا و هم مثل  دستهای من یخ بود 

ترین لبخند    انگار یک قالب یخ را ب ه دست گرفت ه بودم. لبخند روی لب هایم فیک 

 : دنیا بود. تلخ تر از لبخند  مونالیزا... ادام ه دادم

 ...  تو این جا باش. من می رم  تو-

 ...  باران-

نیست. این جنگ ، جنگ   گوش بد ه ببین  چی می گم بیتا. انقد اصرار نكن. اون جا جای تو-

 .  میدون من ه! من خودم باید لباس رزم بپوشم و برم توی 



 

 

 

630 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

بالا بردم و   گون ه اش قل خورد، قلبم را مجرو ح كرد. دست لرزانم ر ااشكی ک ه روی 

هایش خان ه كرد ه بود، قلبم   اشک را از روی گون ه اش برداشتم. عجزی ک ه توی چشم  

 .  را می سوزاند

 !  گری ه نكن  قربونت برم. هیچی م نمی ش ه-

   چی ب ه سرت اومد ه قربون  قد  و بالات برم من  عزیزترینم؟-

 ...  بمون این جا، من  می رم تو! درو نمی بندم. پا نمی شی بیای تو بیتا-

  فقط صبر می كنی . خب؟

  منتظر چی بمونم  آخ ه باران؟ مگ ه می تونم؟-

 ! باید بتونی. من امیدم به توِ ک ه این  جا منتظرمی-

كردم آرام بمانم.   سرش را تكان داد. ناتوانی میان چشم  هایش داشت زمینم می زد. سعی

 :  لب هایم را ب ه سختی تكان دادم و گفتم

پلیس. فقط   اگه اومدنم از نیم ساعت چهل پنج  دقیق ه بیشتر  شد زنگ می زنی به-

   حواست باش ه این در بست ه نشه بیتا. باشه؟ 

 .  بذار منم بیام باران! جون مامان-

 :  دستم را روی لب ش گذاشتم و بی توان نچی كردم

بیاد كی ب ه   این جوری. عذابم ند ه. اگه بیای و اون تو ی ه بلایی سر دو تامون  نكن-

   دادمون برسه؟ هان؟ 

   سرش را تكان داد. مجاب نمی شد. اما تمام همتم را برای راض ی

 ...  كردنش گذاشت م. باید می ماند و راضی می شد. باید می ماند
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 .  می ترسم-

ک ه فقط   م یه زن ه بیچار ه و شكست خورد ه است نترس. نمی تون ه كاری كن ه. اون -

خودش موند ه. فكر   دنبال حقیقت ه! منتهی راهشو اشتبا ه رفت ه. ی ه عمر تو تصور غلط  

 .  زندگیش شدم می كنه من  كسی بودم ک ه باعث ب ه هم خوردن

مردیو ک ه   خب همین تصور  غلط از اون  یه آدم خطرناک ساخت ه. تا این  حد كه-

 .  داشت ب ه این روز انداخت ه  دوسش

كردم و او را   خودم از ترس داشتم می لرزیدم. اما باید آرام می  ماندم. باید صبوری می 

 ...  آرام

بعد هم بدون   خواهش می كنم بیتا. فقط  این جا بمون و كار احمقان ه ای نكن باشه؟ -

شدم. نگاهش لحظ ه ی آخر از   مكث دستش را رها كردم و گوشی ام را برداشتم و پیاد ه 

قدری آسیب پذیر  بود ک ه ب ه سرعت چشم از او   جلوی چشم هایم كنار نمی رفت. به

 . دزدیدم.  اگر می ماندم

می لرزید به   اگر دل ب ه دلش می دادم خودم هم قبض رو ح می  شدم. با پاهایی ک ه

 .  سمت در طوسی رنگ رفتم. چشم هایم دو دو می زد

و ب ه پنجره های   بالا بردم. نمی دانستم كدام زنگ را باید بزنم. سرم را بالا بردمدستم را 

 .  بست ه ی ساختمان خیر ه شدم 

 ...  بیا طبقه ی دوم-
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قلبم را لرزاند. متوجه   با شنیدن صدایش تمام موهای تنم سیخ شد. صدای تق  باز شدن در 

ه مانتوی تنم  گرفتم. در عین یخ  ب   ی آمدنم شد ه بود. بی تاب و نفس برید ه دستم را 

 .  زدن كف دستهایم  عرق  كرد ه بود

چرخاندم و در   برگشتم. ب ه ماشین  نگا ه كردم. بیتا از آن تو دستش را برایم بلند كرد. سر

 .  را هل دادم. انگار داشتم نفس های آخرم  را می كشیدم

بلند كردم و   را با بدبختی  انگار داشتم ب ه مسلخ گا ه می  رفتم. نفس نداشتم. پاهای م

 .  خودم را از بازی در تو انداختم

آسانسور   در را نیم ه باز گذاشتم و به پل ه های رو ب ه رویم خیر ه شدم. خبری از

مهتاب و سامان كجا و این   نبود. این جا كجا بود؟ آن خان ه ی شیک و پر از  تجملات

   بیغوله كجا؟ 

نفس توی سینه ام    ی رفتم. تمام تنم تیر  می كشید. انگارپل ه ها را با عجز به سمت بالا م

 .  باقی نماند ه بود

  كجا موندی پس خانم؟-

 .  صدایش ، طعن ه ی  نهفته در كلامش ب ه قدر  كفایت آزار دهند ه بود

كرد. هر طبقه   پاهایم ب ه سختی پیش رفت و پل ه ها را دردناک یكی پس از دیگری طی

ای گرفت ه رو ب ه روی او    وقتی ک ه با نفسی تنگ شد ه و سینه  انگار هزار پل ه داشت.

بنزین توی دستش وحشت زد ه ام كرد.   ایستادم قلبم از كار افتاد. صور ت  آشفت ه و  پیت 

 .  حوصل ه در را رها كرد پاهایم ایستاد. عقب رفت و بی  

 ...  بیا تو-



 

 

 

633 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

میان دستم شروع   نداشت. گوش یصدایش او ج بی رحمی بود. روحی توی صدا و نگاهش 

رفتم. صدای نال ه هایی ناشناس ب ه   ب ه لرزش كرد. ساكتش كردم و با پاهایی آرام پیش

هایم كشیدم و خودم را مجبور به جلو رفتن  كردم. بی   گوشم می رسید. زبانم را روی لب

وسط سالن   جلو رفتم. ب ه دنبال  او ک ه هنوز  داشت پیش می رفت.   آن ک ه در را ببندم 

هم باز كرد.   حركت ایستاد، من  هم ایستادم. سرش را برگرداند و دستهایش را از  ک ه از 

جوید. نگاهم كرد. نگاهش   قدمی عقب رفتم. ترسید م. ترس مثل موریان ه درونم را می 

بودم. بوی سوختگی زیر بینی  ام زد. چندشم   سردترین نگاهی بود ک ه در تمام عمرم دیده

 . ام را جمع كردم  شد. بینی 

مردمک های   تمام موهای تنم سیخ شد. قدمی ب ه سمتم برداشت و من از دیدن 

 . ب ه شدت درشت شد ه ی چشمان او ماتم برد 

   چرا غریبی می  كنی؟ تا حالا این جا نیومده بودی؟ هوم؟-

   شش_ و_ هفتاد_ و _ صد]  .. :[

صدای بی   چان ه ام لرزید. آماج تهمت های دردناكش بودم. قلبم را خنج می  كشید با 

 ...  روحش

چرا مثل  آدمایی   این جا خونه مجردی آقای سامان فاتح ه! نگا ه كن! برات آشنا نیست؟ -

قلبم تند  می تپید. صدایم را گم و   ک ه بار اول ه دارن این  جا رو می بینن  رفتار می كنی؟  

جواصدای نال ه های ریز توجه ام را جلب كرد. چشم دواندم   ر كرد ه بودم و نمی توانستم گو

ب ه   صحن ه ی پشت سر مهتاب قلبم هری فرو ریخت. دیدمش... مردی ک ه و از دیدن 

دوخت ه بود ب ه  صندلی بسته شد ه بود و آرام نال ه می كشید. نگاهش درد داشت. چش م
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روی دستش نشست. چندشم شد.  شم هایم بی اجاز ه از من  صورت من و  زجر می كشید. چ

 : منقلب شدم و فریاد زدم

  چی كار كردی مهتاب؟-

غیر قابل   نگاهش مثل روح سرگردان چرخید ب ه سمت سامان. آرام بود. ب ه شدت و 

 .  انتظار آرامش داشت 

 .  نمرفتار ك  كاری نكردم. فقط یه كوچولو برا ی لب باز كردنش مجبور شدم خشن -

 . سرم را با تاسف  تكان دادم و پیش رفتم. سامان داشت عذاب می كشید

داشت حالم را   رنگ به رو نداشت  و دستش ب ه شدت می سوخت. بوی گوشت سوخت ه

 .  ب ه هم می زد

   این راهش نیست مهتاب. چرا داری این كارا رو می كنی؟-

 ...  هم میارم ک هدلت براش سوخت؟ ناراحت نباش. همین بلا  رو سر  تو -

نشست ه    خف ه شو... خفه شو احمق دیوون ه! من از این  بی شرفی ک ه اون جا -

 .  برام پشیزی ارزش ندار ه

  عجب... برات ارزش ندار ه یا نداشت؟ هان؟  -

 .  ندیدم  دلم برای هر جفتتون می سوز ه. كثافت تر از شماها توی تموم عمرم-

لعنتی چی داشت   تو و اون ذات كثیفتو بشناسی. مگ ه این ولی من دیدم. تو ... بهتر ه خود-

سامان داشت نگاهم می كرد. با   ک ه زندگی منو و خودتو اون جوری ویرون كردی؟

بدهم. قلبم یكی در میان می كوبید. من برای او چه   چشمانش التماس می كرد نجات ش
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اجاز ه از من  پیش رفت و  او برای من چه كرد ه بود؟ قدم هایم  بی  كارها نكرد ه بودم و

 .  او ک ه داشت از هوش می رفت ایستاد. مچ دستش ب ه شدت سوخت ه بود نزدی ک

 .  چشم هایم را بستم و دل و رود ه ام ب ه هم ریخت

   چرا خواستی بیام این جا؟ -

داشت اعصابم را    صدای كوبش آن كفش های پاشن ه دار روی سرامیک بدون پوشش

 .  ی توانستم روی پاهایم بایستمب ه هم می  ریخت. ن م

بنزین را كمی   دستهایم را بغل زدم و او آرام دور هر دوی ما چرخید  و بعد  هم پیت 

باور این رفتار از  او برایم محال  . دورتر از خودش روی زمین گذاشت و روی آن نشست 

 !  دهنشو باز كن- بود. چه برنامه ای توی سرش داشت ؟

ب ه سرم می   من سوختم  و آتش گرفتم. نگاهش چنان بلایی ب ه سامان اشار ه كرد و 

خلاص كنم. دس ت هایم را    آورد ک ه دلم می خواست همان لحظ ه خودم را از زندگی

 :  عقب كشیدم و مات و  ناباور پرسیدم

   چی می خوای از من؟  من  كشیدی وسط این معركه ک ه چی بشه؟ -

سر من و  اون   وتون اون كارایی ک ه پشتبرای رو شدن حقیقت. امروز این جا  هر د -

   شوهر احمق تو انجام دادینو می گین. چطوره؟

هیچیو نبینی؟    چقدر ی ه آدم می تون ه احمق باشه؟  چطور می تونی چ شماتو ببندی و-

 .  بین  من و این آدم هیچ  ارتباطی نبود

 .  ولی خودش ک ه حرفای دیگ ه می زد-
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وقتش بود. باید   چرخیدم. نگاهش را دزدید. قلبم تند م ی كوبید. شایدب ه سمت سامان  

لرزانم را جمع كردم و به سمت   می فهمیدم چه بلایی ب ه سرم  آمد ه بود. دست و پا ی

نفرتم را توی چشم  هایم ریختم و  خیر ه شدم  به  سامان رفتم. جلوی پایش نشستم و او ج

ش نگا ه كرد. دل و جگرم داشت بیرون می  دست سوخت ه ا او. چشم برداشت و ب ه

 .  هایم را كنترل كردم. نباید به سمت دستش می رفت ریخت. چشم

 ...  این بدجوری سوخت ه مهتاب. باید زنگ بزنی آمبولانس -

 .  زر بیخود نزن. اون سگ جون تر  از این حرفاست ک ه چیزیش بش ه-

   بگیری؟  بكشی و آروم  چی تو سرته؟ می خوای چی كار كنی؟ جفتمونو این  جا-

 ...  قبلش حقیقتو  می  فهمم-

وجدان هیچ    حقیقت همونیه ک ه اون روز  بهت گفتم. بین من و ای ن بی شرف بی -

 ! بود. نمی دونم  چیزی  نبود. من نمی دونم ماجرای اون پیاما و تماسا چی

   پس حتما سامان می دون ه نه؟ -

دان ه های عرق   م. چشم هایش را بست ه بود و نگاهم را با كین ه به صورت سامان دوخت 

جلوی نفرتم را می  گرفت. دلم   روی پیشانی اش ش ر و شر در حال ریخ تن بود. انسانیتم

خشمم اجاز ه ی نمود پیدا كردن عاطف ه ام را    برای دردی ک ه می كشید می سوخت اما 

 .  نمی داد

   چرا این كارو با من كردی؟-
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تو ک ه خودشو   رفای خوبی دار ه واس ه زدن. البت ه تا قبل اومدن باز كن دهنشو. حتما ح-

زدم بهم. شاید ب ه تو جواب   زد ه بود ب ه موش مردگی و هر چی از لیلا  پرسیدم مات زل 

 .  بد ه

زنان ه ای ک   دستم می لرزید و از مغزم  فرمان نمی  گرفت. ب ه سختی ب ه سمت شال

چشم ک ه باز كرد بی اختیار  . بود، دست بردمه بی شک شال روی موهای خود مهتاب 

 .  دستم پس رفت

  می ترسی حرف  بزنه؟ -

سامان پایین   سوال آرامش مجبورم كرد شال را با حركت تندی از روی لب ها ی

 .  بكشم و نال ه ی گوش خراشش را بشنوم 

 .  مهتاب... دارم... میمیر....م. رحم كن-

اثری از آن صدای   عقب رفتم. پاهایم سكندری می خورد. صدایش می لرزید. دیگر هیچ 

   آمده بود؟  جذاب و نفس گیر نبود. باورم نمی شد. چه ب ه روزمان 

   هفت_ و_ هفتاد_ و _ صد]  .. :[

 . مهتاب عصبی از روی پیت بلند شد و  قدمی ب ه سمت سامان برداشت 

درونشان نبود می   چشم هایی كه هیچ چیزی   قلبم از حركت ایستاد. می ترسیدم. از 

انتقام این جا آمد ه بود. فریاد   ترسیدم. انگار هم ه چیز را رها كرد ه و  برای گرفتن 

 :  كشید

عشقی كه   مگ ه تو  رحم كردی؟ مگ ه وقتی داشتی پشت سرم خیانت می كردی ب ه -

 .  بهت داشتم رحم كردی؟ عوضی تو زنده زند ه منو  سوزوندی
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جرمی؟ چه    م كردی. آشغال ب هم ه چیز  تو از من  سو استفاد ه كرد ی. ب ه چهنابود

   بلایی  ب ه سرت اورد ه بودم  ک ه اون بلا رو  سرم اوردی ؟

روی لب هایم   صدایش می لرزید و ب ه پهنای صورتش اشک می ریخت. دستهایم ر ا 

 . دادم فشار  گذاشتم و دندانم را برای نال ه كردنم محكم روی لب هایم 

 .  من... ببخشید. غلط كردم... دارم می... میرم-

نكنی چرا؟   هنوز ن ه! هنوز  وقت مردنت نیست سامان. ن ه تا وقتی ک ه برام تعریف -

   این زن  چی از من بیشتر  داشت؟ هان؟

 .  خف ه شید. جفتتمونم خفه شید-

گرفتم. آن  ها  می  سر هر دو به سمت من چرخید. تمام وجودم می سوخت. داشتم آتش 

 .  دستی دستی زندگی من را نابود كرد ه بودند 

آشغال من  برای   براش بگو. به ش بگو ک ه هیچ چیزی بین ما نبود. بهش بگو... لعنت ی-

كاری كرد م. این چه بلایی   تو خودمو ب ه آب و آتیش زدم. برای رسیدنت ب ه لیلا هر 

   ه بودم آخه؟ حقت كرد   بود ک ه سرم اوردی؟ من چه بدی ای در

روی شانه ی   نگاهش را از روی صورت من برداشت و نال ه كرد. پیش رفتم. دستم را

دست داد و نزدی ک بود   مهتاب گذاشتم و بی رحمان ه عقبش كشیدم. تعادلش را ا ز 

 .  زمین بخورد. جلوی روی ساما ن زمین  نشستم

 . بالا آورد  دستم را روی شانه اش گذاشتم و فشار داد م. نالید. سرش را

 :  پرسیدم

   حرف می زنی یا بذارم برم تا مثل سگ بكشتت؟ -
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 ...  چشم هایش درشت شد. وحشت ریخت توی مردمک هایش 

 ...  عوضی حرف بزن و  بگو چطوری اون هم ه صحن ه سازی كردین؟ بگو -

 :  گفت هنوز حرفم تمام نشد ه بود ک ه مهتاب بالای سرم سبز شد و با خشم

 .  نمی زن ه  این جوری حرف-

و او بی لحظ ه   در پیت بنزین را ک ه باز كرد، نفسم رفت. سامان ها ج و وا ج نگاهش كرد

توی دماغم پیچید و وجودم را در   ای مكث بنزین  را روی سرش خالی كرد. بوی تند بنزین 

قدمی عقب رفتم  و  روی زمین  افتادم. سامان نعره   هم مچال ه كرد. ترسیده و وحشت زده

 : زد  د  و مهتاب فریادكشی

 .  حرف بزن بی هویت. حرف بزن تا زند ه زند ه آتیشت نزدم-

 ... نكن... مهتاب... نكن-

صحن ه ی رو به   صدایش جان نداشت. ب ه سختی نفس می كشید و من ها ج و  وا ج به

 .  رویم مات مانده بودم

هم ه چیزو دوس    حرف بزن آشغال... حرف بزن بگو چه گهی خوردی؟ اون لیلای بی-

   داشتی؟

فیلم ترسناک ظاهر    دستهایم را روی زمین  گذاشتم. قلبم كار نمی كرد. انگار وسط یک

ترسیدم. از سكوت ترسناک سامان قلبم   شده بودم. از این شخصیت مهتاب ب ه شدت می

 .  این ناگفته ها راز های كثیفی بود تیر می  كشید. انگار پشت تما م

 ...  مهتاب-

 .  نزن. اگه حرف بزنی تو رو هم مث این  زنده زند ه می  سوزونمتو حرف  -
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 .  سرم را تكان دادم

  حرف بزن سامان . بگو... چرا لالمونی گرفتی؟-

 ...  باش ه... می گم... صبر كن-

برگرداندم.   صدای دویدن كسی توی را ه پل ه ها ب ه گوشم رسید. سرم را به عقب 

جیب مانتواش فندک بیرون    سامان برداشت و از مهتاب وحشت زد ه نگاهش را از روی

 .  كشید. صدای پاها بیش از یک نفر بود

 :  پاهایم جان نداشت ک ه بلند  شوم. سامان فریاد كشید

 ... كم ک... یكی كمكم-

 :  مهتاب دستش را روی دهان سامان گذاشت و آرام پچ زد

 ...  خف ه شو سامان. خف ه شو  فقط-

ساختمان. می    كشیدم. چشم دوختم ب ه در  نیم ه باز  خودم را روی سرامیک عقب

این جهنم می  ترسیدم.    ترسیدم بیتا ب ه حرفم گوش نكرد ه باشد. از آمدنش توی

آوردم. صدای دویدن ها قطع  شد و  هر س   عجب حماقتی كرد ه بودم ک ه او را با خودم

بلند دو مرد در چهار  بودیم ب ه در ورودی. سای ه ی قد  ه در سكوتی  نفس گیر زل زده

من... چشم هایم سیاهی رفت. انگار خواب می دیدم. دستم را بالا   چوب در پیدا شد و  

 .  و ب ه صورتم كوبیدم. باید از این  كابوس بیدار می شدم. امكان نداشت آوردم

لحظ ه نزدیک   بودن آن ها این جا  امكان نداشت. ناباور زل زدم به دو مردی ک ه هر

 .  و من را  ب ه مرگ بیشتر  سوق می دادند تر می شدند

 ...  باران-
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   تو؟-

كرد؟ یخ كردم. او   سوال ناباور مهتا ب باعث شد ، قلبم از  كار بیفتد. او این جا چه غلطی می 

سامان برداشت و ب ه سمت شهاب و   قدم پیش گذاشت و مهتاب با خند ه د ست از سر

 .  شاهین رفت

 ...  سورپرایز ی. خیلی خیلی خوش اومدین  آقای صدرب ه به ببین چه -

 ...  باران-

بود چشم از او   او دوبار ه صدایم ز د. من را ب ه نام خواند و من با ذهنی ک ه به خواب رفته

و نزدیک تر می شد و من هر     گرفتم و به پاهای لمس شد ه ام دوختم. صدایش نزدی ک

 . بردم م ی لحظ ه بیشتر از قبل  به بیدار بودنم پی

 ...  زن دادا ش-

ب ه روی من   صدای شاهین تیره ی پشتم را لرزاند. سر بلند كردم و  ب ه آن دو كه رو 

نگاهم را با خشم ب ه صورت    روی زمین نشست ه بودند چشم دوختم. بی توجه به شهاب،

 : شاهین دوختم و پرسیدم

  این جا چی كار می كنی؟-

 .  ، خودم را عقب كشیدمدست شهاب ک ه روی شانه ام نشست 

   هشت_ و_ هفتاد_ و _ صد]  .. :[

شگفت زد ه    خودم را بدون مكث عقب كشیدم  و با خشم خیر ه شدم  ب ه صورتش. نگاه

را روی نی نی چشمانم چرخاند و   اش دل تنگ زبان  نفهمم را لرزاند. چشم های طوفانی ا ش
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رفت و به راحتی جانم را  سلول ب ه سلول تنم جان گ من  چشم دزدیدم. صدای مهتاب توی

 :  گرفت

  ب ه سلامتی روابط  حسن ه شده آقای صدر؟-

رنجید ه ام را  از او   دستهایش مشت و چشمانش پر از نفرت خیره شد ب ه صورتم. نگا ه

 .  ب ه زمین كوبید گرفتم. از جلوی چشمانم با عقد ه بلند  شد و پاهایش را

سختی از جا   تكیه ب ه زانوها ی سستم بهشاهین دستش را ب ه سمتم دراز كرد. با 

سری برایم تكان داد و من   بلند شدم و رو ب ه روی آن ها ایستادم. شاهین با تاسف 

مثل میت  سفید  شد ه بود. نگاهش با   بی اهمیت ب ه سمت سامان چرخیدم. رنگش

صورت شهاب می چسبید و بعد ب ه سمت مهتاب   ترسی موهوم از صورت من به

 : آشوب ب ه پا بود وقتی ک ه عقده گشایی كردم  توی دل م برمی گشت.

بار خودم   این قائل ه رو  ختمش كن. بهم بگو چه جوری اون اتفاق افتاد وگرن ه این -

 .  كبریت می كشم و  آتیشت می زنم سامان 

شهاب پا توی    نگاهش ب ه رفتار جنون آم یز من چسبید ه بود. دیوان ه شده بودم. از وقتی

ک ه با بی رحمی سرم آورد،   سامان گذاشت دیوان ه شدم. یاد آن روزها و بلایی  خان ه ی

 .  روانی ام كرد

ک ه برای دود   ب ه سمتش روان شدم و از داخل كیفم فندكم را بیرون  كشیدم. فندكی

فندک از بین انگشتانم بیرون    كردن سیگار توی كیف می گذاشتم. پاكت سیگار ب ه همراه

روی بست ه گذاشتم  و درست ر خ ب ه ر خ سامان  ه را جلب كرد. پایم ر ا افتاد و توجه هم

 :  ایستادم
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 ...  حرف بزن -

 :  فندک را ناشیان ه جلوی صورتش گرفتم و او وحشت زده نالید

 ...  می گم... می گ م -

 .  می شنوم -

   سر ب ه زیر انداخت و زان روی لب هایش كشید. چشمم ب ه دستش افتاد

ی شهاب را    م را چرخاندم. آن  ها پشت سرم ایستاد ه بودند. سای هو دلم ریش شد. سر

فاصل ه نفسم را بند  می آورد.   نزدیک ب ه خودم حس می كردم. عطر تنش داشت از آن

نمی خواستم. مر دی ک ه به دنبال زن  دیگری    نمی خواستم. او را اینقدر نزدیک ب ه خودم

د د ر تک تک سلول های تنم نمود پیدا كرد. می  خندیده بود. در  رفته بود. مردی ک ه با او

معرفت  از آن جا فرار كنم. از هم ه چیز... از هر كسی ک ه من را ب ه شهاب بی  خواست م

 .  ربط  می داد

 !  سوزونم عوضی این هم ه ادا بس ه سامان، لب باز نكنی باقی تنتو تو آتیش خشمم می -

ایستاد و با   ریخت. شهاب جلوی روی شنعر ه ی مهتاب دل و رود ه ام را ب ه هم 

 :  آن صدایی ک ه ابهتش تن من را می  لرزاند گفت

واقعا تصور می   این مسخر ه بازیا  چی ه راه انداختی خانم؟ هنوز دنبال این موضوعی؟ -

بگیری؟ اصلا از كیا؟ از اینا؟ یه   كنی می تونی تاوان بلایی كه سرت اومد ه رو  خودت

 ...  دوشون ب ه حد  كفای زشون  بكن... هر نگا ه ب ه حال و رو

 . خف ه شو... دهنتو ببند-
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و با نفرتی ک ه   چشم هایش درشت شد و كلامش نیم ه ماند. كامل به سمتش چرخیدم 

چشم هایی ک ه تا  همین یک هفته  .  توی  تنم قل قل  می كرد، زل زدم توی چشم هایش

 .  ی پیش جانم را برایش می دادم

ب ه نمایش می  خشم او ب ه شدت  در هم آمیخت ه بود و مخلوطی از حسرتنفرت من  و  

نگرانی صدایم می كرد. حالا   گذاشت. انگار ن ه انگار تا چند  لحظ ه ی پیش او بود ک ه با

داد؟ آ خ ک ه دلم می خواست سرش را از تنش   این جا ایستاد ه بود و برای مهتاب شعار می 

 ...  جدا كنم . بی انصاف

 !  ر ه از این  جا گورتو گم كنی و بریبهت-

 .  حرف دهنتو بفهم -

 .  اگر نری بدتر از اینا رو می شنوی. چیزایی ک ه لایق  شنیدنشی-

درشتی كند،   قدمی به سمتم برداشت و پیش از آن  ک ه در مقابل قد  و  قامت لرزان من 

 :  سامان بی رمق گفت 

 !  هم ه ی این اتفاقا ب ه خاطر  من ه-

 :  سمت او چرخید  قلبم را محكم توی سینه تپاند. سر هر دو نفرمان بی مكث بهصدایش  

 ...  خست ه شدم... از ... این وضعیت... دارم روزی هزار... بار میمیرم. بس ه-

 ...  دیگ ه

دلخور ولی   صدایش تک ه تک ه ب ه گوش می رسید. نگاهم را آرام از روی چشم ها ی

دستش چشم دوخت ه بود.   ت سامان برگشتم. بهخشن شهاب برداشتم و كامل ب ه سم
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دانستم مهتاب چطور توانست ه بود با او آن    زجری ک ه می كشید كاملا هویدا بود. نم ی

 :  و با آن  صدای بی جان لب باز كرد طور تا  كند. نفس آرامی كشید  

 .  توی زندگیم یه بار عاشق شدم. از... روز اولی ک ه... دیدمش.... لیلا-

تكی ه گاه شد. تاز   مهتاب مثل رو  دست خورد ه ها زمین  افتاد. انگار ب ه معنای واقعی بی

قامتش می لرزید. چشم هایش دو   ه فهمید مصیبت نزدیک تر از حد  تصورش بود. تما م

را از روی او برداشتم. سامان بی توجه ب ه افتادن   گلول ه ی آتش بودند. بی حال نگاهم

 :  دا د دامهمهتاب، ب ه سختی ا 

 .  ی ه آدم معمولی بودم ک ه... لیلا منو نمی خواست-

دلسوزی ام در   سرش را بلند كرد و با آن  رنگ و  روی پرید ه زل زد ب ه صورتم. نفرت و

 .  برایش می سوخت یک اقلیم نمی گنجید. نمی دانستم از او بیزار بودم یا دل م

 .  نشد. نخواست خواستی ما رو و.. .صل كنی ولیتو یادت ه بارا... ن؟ اون روزا... تو می  -

روی نزدیک   سرم را برگرداندم. پاهایم قدرت نداشت. تحمل وزنم را نداشت. خودم ر ا

 .  زد ترین مبل انداختم. سنگینی نگا ه شهاب داشت آتشم می 

 ]: ..[ 

   ن ه_ و_ هفتاد_ و_ صد

توی ذهنم عبور   داشت ا ز  آن روزها را خوب یادم بود. خیلی خوب... مثل یک تیتراژ فیلم

كردم. برنام ه هماهنگ می كردم.    می كرد. هم ه ی آن روزهایی كه من  شیرین  زبانی می 

آیند ه ی سامان می گفتم. آخ از آن روزها و یادآوری   توی گوش لیلا از ع شق و موقعیت

 ...  هایش
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نشست. عطر تند  و     شاهین به سمتم آمد. چشم هایم را با درد بستم. كنارم روی مبل

 .  تلخش زیر بینی ام پیچید. دلشور ه ام هزار برابر شد

 . نباید می آمدند. دوست نداشتم سفره ی زندگی ام پیش او پهن می شد

 .  چشم باز كردم و ب ه سامان چشم دوختم. مثل مار ب ه خودش می پیچید

قبل طوفان...   مهتاب اما آرام شد ه بود. ب ه شكل  غیر  قابل انتظاری. مثل یک آرامش 

 :  شاهین كنار گوشم پچ زد

   چرا اومدی این جا؟-

مو ج می زد. دریای    سرم را به سمتش چرخاندم. توی نی نی چشم های آشنایش نگرانی

ورش نداشتم. این قوم را  معنا نداشت. با  چشم هایش مواج بود. اما نگرانی هایش برای من 

داشتند، اگر معنای محبت را می فهمیدند، حال و روز  من   باور نداشتم. آن ها اگر انسانیت

 : بار نبود. دستهایم را در هم قلاب  كردم و جواب داد م این  قدر  اسف 

 .  بیتا نباید خبرت  می كرد-

   چطور می تونی ب ه این  راحتی منكر  نسبت بینمون بشی؟-

 .  هتر ه خودمونو گول نزنیم! صمیمیتی بین ما  نیست و نخواهد بودب-

 .  همون طوری ک ه توی شیش سال گذشت ه نبود ه

 !  برای این دیدگاهت متاسفم-

 ...  منم برای اعتمادم ب ه بیتا-

 .  من همسر خواهرتم. بماند ک ه سابق  برادر شوهرتم بودم-
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شما رو می   ی شاهین. من  خوب شناخت منو نمی خواد نسبت ب ه خودت محک بزن -

شک می كردم ب ه این    شناسم. خیلی خوب... البت ه با انتخابی ک ه بیتا داشت نباید

 ...  خیانت دوبار ه ش

داشتم چشمامو كور   بابام بهم گفت ک ه تو لایق زندگی با من نیستی. ولی عشقی كه بهت-

 .  كرد ه بود 

شد. دستانش را   یش شرح ه شرح ه می مهتاب با چنان بغضی حرف می زد ک ه جگرم برا

 .  دلش را می تكاند روی صورتش گذاشت ه بود و از میان انگشتانش عقده ی

زد. با گری ه برام   بیتا واقعا نگرانت بود. من توی یه جلس ه ی كاری بود م ک ه بهم زنگ -

چطوری از شركت زدم بیرون. قبول   تعریف كرد چه اتفاقی افتاد ه. منم اصلا متوجه نشدم ،

زن عقل سلیمی ندار ه. از شواهد امر پیداست ک ه هیچ    كن اشتبا ه كردی باران جان. این 

 .  ندار ه. فقط  می خواد انتقام بگیر ه چیزی توی ذهنش

اهمیتو دار ه. این   این ک ه مهتاب چی توی سرش دار ه در حال حاضر برای من كم ترین -

كم عقلم كرد ک ه ب ه تو خبر    جنگ، جنگ من ه شاهین. اشتبا ه واقعی  رو اون خواهر 

 .  ربطی بهتون ندار ه داد و توام با برادرت اومدی جایی ک ه هیچ 

 .  اجرا چیه ، نذاشت تنها بیامهر دو توی جلس ه بودیم. زمانی كه فهمید م-

 .  نگران من و  بیتا بود

 ...  البت ه-

سامان برگرداندم.    پوزخند زهرآلودی روی لب هایم نشاندم و با حرص سرم را به سمت

ارزش نداشتم. شهاب در محدود ه ی   شاهین هم در لفاف ه فهماند كه برای شهاب پشیز ی 
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می كرد. انسانیت هم داشت شهابی ک ه   و كمكش  دیدم بود. نزدیک ب ه مهتاب ایستاده

ل ه كرد؟ شهابی ک ه مرگ و زندگی من برایش اهمیت نداشت و برادر   زنش را زیر پاهایش

 .  زن برادرش برای ش حائز اهمیت بودند و

ی ه زندگی عادی   وقتی ک ه مهتاب اومد و بهم ابراز علاقه كرد، فكر كردم می تونم سراغ-

 ...  خواستم  می خواستم زندگی كنم. می  برم. ف...كر كرد م! آی...

سرم اوردی. خیلی   اما نكرد ی. منو كردی بازیچه ی دستتو هر بلایی كه دلت خواس ت-

 ...  پستی سامان. خیلی

گذاشتم. دیدن آن    بغض توی صدای مهتاب من را عذاب می داد. چشم هایم را روی هم

ک ه از آن ها بیزار بودم نمی   هم صحن ه های دلهر ه آور برای من  سخت بود. هر چقدر 

درونم باشم. نگرا ن بودم. نگران انتهای این   توانستم منكر حس ب ه قلیان آمد ه ی 

 ...  جنجال

ک ه دیدم...   نمی دونم یادت ه... یا ن ه! اومدم  دفتر برای قرارد ا.. .د كار جدید. لی...لا ر و-

 .  ...رمدوبار ه هوایی شدم. بهش... بهش گفتم بدون اون میمی 

كردی بی هویتِ بی   كثافت. حیوون. من نفسم بند به نفسات بود. چه غلطی پشت سر من  -

   اصل و نصب؟

خشم كبود شد ه   لیلا مثل  اسفند روی آتش بالا و پایین می پرید. صورت شاهین از شدت 

سبز شدم. جایی ک ه نمی   بود. من پرت و بی حواس بود م. انگار وسط ناكجا آباد

ذهنم نداشتم. شهاب مات و گنگ نگاهش بین   شناختمش. جایی ک ه از آن  هیچ چیزی در 
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و برگشت بود. چشمان بی خان ه ی من، مثل سیل  زد ه ها ب ه هر   مهتاب و سامان در رفت 

 .  بودحالِ من  نظر می انداخت و خان ه اش را پیدا نمی كرد. آوار ه گی معنایش همان جایی

قرارداد رفت ه    همش چند ما ه... دووم اوردم. بعد... بعدش وقتی برای ب... ستن یه-

 ...  سراغش بودم دفتر... دوبار ه لیلا رو دیدم. هوا...یی شدم. رفتم 

بود و رنگش لحظ ه  سرش را بالا آورد. داشت عذاب می كشید. چشم هایش خیس از اشک

میل باطنی ام  ب ه شدت نگران   ب ه لحظ ه بیشتر  می پرید. نگران شد ه بودم. برخلاف 

 .  مرگش بودم 

 .  دارم میمیرم... دستم می سوزه مهتاب-

كشمت... خود   ب ه جهنم... ب ه درک ک ه می میری! مثل سگ  باید جون بدی. خودم می-

 . م

 .  ستاد ه بود و مهارش می كردشهاب ب ه راحتی رو ب ه روی او ای

 ]: ..[ 

   هشتا د_ و_ صد

لرزان بود و این   هر چند مهتاب برخلاف چند  لحظ ه ی پیش محكم نبود. دست و پای ش

و می خواست ب ه سمت سامان    از نگا ه هیچ  كدام ما دور نبود. ب ه سختی شیون می كرد 

 .  حمل ه كند

سوختم. نگاهم   دل پیچه گرفت ه بودم. انگار با تیغ روی قلبم می كشیدند ک ه آن طور می 

روی لب هایم كشیدم. آن میان   را ب ه سختی از چهر ه ی مچال ه ی شهاب گرفتم. زبان 

   ی چند مجهولی حرف های سامان بودم؟ تكلیف من  چه بود؟ من كجای معادل ه



 

 

 

650 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

   كثافت كاریاتون باز شد؟ من  كجایچرا من؟ پای من  چطور ب ه این   -

دم لب باز كن.   این ماجرا بودم سامان؟ تو رو  به هر چیزی ک ه اعتقاد داری قسمت می

 .  من ... من شیش ساله ک ه دارم عذاب می  كشم ب ه خدا

كرد ه بود و   عاجز بودم. نفس نداشتم. دل و رود ه ام در هم پیچید ه بود. صورتم یخ

 .  آتش می سوخت. حال غریبی داشتم گردن ب ه پایین در

شهاب روی   حالی ک ه از آن  سر  در نمی آوردم. دست چپم تیر  می كشید. نگا ه سنگین 

هایم را ب ه سختی  مجاب ب ه   شانه هایم افتاد ه بود. انگار سوال من سوال او هم بود. چشم

تاریک زندگی من   شهاب. شهاب دیگر آسمان ماندن  كردم. نباید پر می زد روی شانه های 

گردنش را بلند كر د. ب ه چشمانم خیره شد و اشک جاد ه باز    را پر نور  نمی كرد. ساما ن

 :  صورتش. با كلماتی تک ه تكه جواب دا د كرد روی

 ...  این پیشنهاد لیلا بود. بهم گفت-

نام لیلا  تک ه شد.  سكوت كرد و بی مقدم ه با صدای بلندی ب ه هق هق  افتاد. قلب من هزار

روی قلبم گذاشتم. صدا از هیچ كسی    میان بدبختی هایم ب ه شدت بولد شد ه بود. دستم ر ا

جگر خراش سامان هیچ  كسی لب نمی جنباند. نفسم داشت    در نمی آمد. جز  صدای هق هق 

 .  بند می آمد

ش  ناباور شهاب. چ چشم هایم بند از دست و پایش باز و فرار كرد. زل زد ب ه چشم های 

 .  م هایش را ریز كرد ه بود و نگاه از سامان نمی گرفت

   چه پیشنهادی لعنتی؟-
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كالبدش بیرون   این صدای شهاب را نمی شناختم. بی رو ح و  بی پروا بود. انگار رو ح از

نال ه كرد. سین ه ام را محكم    دوید ه بود. سامان لب بست. نفس بلندی كشید و از درد

سالن داشت مغزم را متلاشی می  كرد. هر    ه های توی چنگ زدم . صدای كوبش عقرب

 .  گذشت ثانی ه مثل یک عمر برایم می

گذاشت. گفت فقط در   بهم گفت بهش خیانت كردم. .. ازد...وا ج كردم. برام... برام شرط  -

 .  یه صورت... ه ک ه قبول می كنه باهام ازدوا ج كن ه

   چه شرطی؟  -

و مهتاب بدتر  از   یخت ه شد ه بود. من زجر می كشیدم صدای تب دار من و مهتاب با هم آم

بودیم. سامان سر ب ه زیر  انداخت   من... هر دو ب ه یک  میزان در این  نبرد  آسیب دیده

 :  و با زاری ادام ه داد

 .  غلط كردم باران. من كور بودم. كر... بودم -

   مرتیكه ی بی هم ه چیز ازت پرسیدم چه غلطی كردی؟-

كوبید قلب من    سمتش حمل ه كرد ه بود. مشتی ک ه محكم توی صورت ساما نشهاب ب ه 

رفت ه بود و من  مثل ماهی دور از   را در سینه شكست. شاهین به سرعت به سمت برادر ش

نعر ه می  كشید و شاهین به سختی شهاب را آرام   آب  داشتم خف ه می شدم. سامان از درد

 .  می كرد. نفس نداشتم 

 .  ور سرم داشت می چرخیدتمام دنیا د 

 ...  ولم كن شاهین. بذار خفه ش كنم. ولم كن-

 ...  بذار حرف بزنه دادا ش-
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ب ه من دوخت.   فریاد بلند شاهین ، شهاب را مجبور به سكوت كرد. عقب كشید و چشم 

گلویم می فشردم. نگا ه شهاب   داشتم خفه می شدم. دهان باز كرد ه بودم و دستم را روی

 .  حال من را ب ه هم می  زد نگران بود و

سالن ریخت. از   قدم كه به سمتم برداشت، سامان خون توی دهانش را روی فرش توی

سمت دهانم هج وم آورد. دستم را   دیدن آن صحنه عقم گرفت. تمام محتویات معده ام به

 .  محكم ب ه هم  فشردم  جلوی دهانم گذاشت م و چشم هایم را 

  چی كار كردین با زندگی من  سامان؟ چی كار؟ -

ضج ه می زدم.   اشک دیگر امانم نمی داد. ب ه پهنای صورتم اشک می ریختم و زیر  لب

هایش دلجویی م ی كرد و   شهاب بالای سرم ایستاد ه بود و نگاهم می كرد. چش م

 .  دستهایش صامت ایستاد ه بودند

نفهمید... م   . اید زندگی تو رو ب ه هم  بزنم ،دیوون ه ش بودم. وقتی... بهم گفت ب..-

 ...  چطوری خام شدم و قبول كردم. منو ببخش... تو رو قرآن

 !  منو ببخش بار...ا ن

 .  هق می زد و  میان  هق هق هایش وجودم را ب ه صلابه می كشید

 .  صورتش كبود شد ه بود و تند  و بی ملاحظه حرف می زد

   باران خوبی؟-

از آن... داشتم   تاد ه بود و حالم را می پرسید. بهتر از آن  نمی شدم. بهتربالای سرم ایس

كشید و التماس می كرد. مهتاب روی    مرگ را جلوی چشم هایم می دیدم. سامان ضج ه می 

شاهین ناباور ب ه من نگا ه می كرد. تراژدی غم ناكی پیش   زمین موهایش را می كند و 
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  گرفت ه بود. جلوی رویم زانو زد. فقط نگاهش كردم. صورتش از شدت  رویش شكل 

ممكن بود. چشم   خشم كبود شد ه بود. چشم هایش از شدت غم، در تیره ترین حالت

ب ه سمت سامان  رنجید ه ام را    دزدیدم. سری برایش ب ه تاسف  تكان  دادم و نگا ه

 :  برگرداندم. لب هایش تند و  تند  می جنبید

برنام ه... تو دفتر...   تو گوشیت رمز ن... داشت. هیچ وقت... هر وقت می...رف...تین سر-

 ...  خدا حواست پی كارت بود! لیلا گوشیتو بر می داشت. آخ

گیج می   ب ه سرف ه افتاد. وحشیان ه سرفه می كرد. چشم های خیسم را بستم. سرم

 .  رفت. دنیا دور سرم می چرخید

ی  _ هشتاد _ و _ صد]  .. :[

  ک

حرفش... هر سیلابی ک   صدای سامان مثل داركوب توی مغزم می كوبید. هر كلم ه اش... هر

حلق من  می پیچید و خف ه ام می كرد.   ه داشت از دهان او خار ج می شد، مثل  دست دور

ین دستش را روی شانه ام گذاشت و نگران و با گذاشتم. شاه دستم را بی نفس لب ه ی مبل  

 :  رگ ه صدایم زد صدای دو

 .  زن دادا ش-

نداشتم. تمام شكمم از    كی بالای سرم آمد ه بود؟ عق زدم... چیزی توی معد ه ی خالی ا م

و كسی نبود ب ه درد بی درمانم برسد.   درد جمع شد. هم ه ی جهان دور سر من چرخید 

مردم. آرام ک ه گرفت، عق  زدن های متوالی من هم آرام   نفس نداشتم. از بی نفسی می 

 .  شد
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برا م فرستاد. هم ه   بهم  پیام  می  دا د.  اون  پیام ا...  اون  عک...  عكس ا...  هم ه  شو  لیلا -

 ...  شو

زد. كاش كسی   چقدر راه می رفتند . چقدر صدا توی سرم بود. چقدر سامان بلند حرف  می

مثل آرش ه روی اعصاب نداشته   پاهای شهاب را ب ه جایی بند می كرد. صدای قدم هایش

ناباور روی قدم های سست شهاب پیاد ه روی می    ام كشید ه می  شد. چشم هایم آرام و 

 . كرد. دیوان ه شد ه بود

سر من بود.   نمی دانست چه كند! صورتش رنگ ب ه رخ نداشت. شاهین هنوز بالای

لگد می زد. مثل یک  درونم  برادرش عاجزان ه نگاهم می كرد. دلم پیچ می خورد. چیزی 

 .  جنینی ک ه هیچ وقت درونم  نداشتم

   تو چی كار كردی كثافت؟ با زنِ من  چی كار كردی-

خند ه ام  گرفت. در آن گیر  و دار بی نفسی صدای ناباور او، سوال مسخر هی او فكاهی ترین  

 . سوژ ه ای بود ک ه می توانستم ب ه  آن  بخندم

 !  داداش؟-

 . ش را ب ه چشم دیدم. خنده ی من  را هم او دیدخالی كردن زانوهای

ام كوبیدم.   نگاهش را چسباند ب ه صورتم. دستم را مشت كردم و محكم توی سینه

 .  چشمم زند ه شد ه بودند  عزاداری می كردم. برا ی از دست داد ه هایی ک ه امروز جلوی

   .بذارید حرفایی ک ه دار ه می...كش ه م ...منو بگم. بذار ی. .د -

بود. چشم هایش   لكنت گرفت ه بود. شاهین، شهاب را كنترل می كرد. مهتاب ماتش برد ه

شدم. سكندری خوردم. لرزیدم.    بیش از حد درشت و خیره ب ه سامان  بود. من اما... پ ا
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كردم. دستهایم ب ه سرم چسبید. لب هایم لرزید.   توی هوا چنگ انداختم. پاهایم را گم

  رفت. بغض  كردم. كمرم تیر كشید. دنیا برایم تیر ه و تار شد. هیچ سیاهی  جلوی چشم هایم 

 .  جایی را نمی دیدم. انگار جلوی چشم هایم یک پرد ه ی سیا ه افتاد ه بود

از پشت كشید.   هر چه پلک می زدم، از جلوی چشم هایم كنار نمی رفت. دستم را كس ی

 .  مقاومت كردم. پا پیش گذاشتم. باز هم دستم كشید ه شد

 . صدای سامان تو ی برهوت گوشم اكو پیدا كرد

 .  شیش ما ه تمام كارمون ا...ین بود. برای هر دومون یه سرگرمی شد -

دونستم ک    او... اولش می ترسیدم اما بعدش دیگ  ه... غلط كردم. گ ه خور...د م. نم ی

 !  . همینبر ه.  ه.. ه... قرار نبود این... جوری ش ه. فقط... می خواستم ک ه مهتاب

خواستم... می خواستم   پاهایم پیش نمی رفت. كسی دستهایم را از پشت چسبید ه بود. می  

ک ه چرا؟ من چه گن اهی داشتم؟   جلو بروم. رو ب ه روی او بایستم. بپرسم... بپرس م

جرمی؟ چه باری بر روی دوششان داشت   چطور توانست ه بودند؟ چطور؟ به چه

  بی شرف تو چی  كار كردی ؟- خوشبختی من؟ 

بالاخر ه رها شد. زیر   دست شهاب برای زدن او بالا رفت و من قلبم  تیر كشید. دستهایم

پشت زانوهایم تبر می زدند. نفس   پاهایم خالی شد. داشتم زمین می خوردم. انگار ب ه

خیزان خودم را پیش بردم. سامان فریاد می كشید و    بلندی گفتم و افتان  و "آی "برید ه 

فهمیدم چه اتفاقی افتاد؟ چرا او را زیر مشت و لگد خودش گرفت ه   شهاب می زد. نم ی

 .  صدای فریاد از هر سمتی ب ه گوش می رسید. چشم هایم جان نداشت بود؟ 
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دست داد ه بودم.   هایم شنید ه هایم را باور نداشت. انگار قدرت درک و فهمم را از گوش

 ... قطعا مرد ه بودم! قطعا 

   زن داداش خوبی؟-

   دستم ک ه كشیده شد، به سختی خودم  را میان زمین  و آسمان مهار

روز... آن روزی   كردم. صدای فریا د شهاب توی گوشم گومپ گومپ می كوبید. مثل آن 

پرینت های مكالمات... آ خ... تمام   كه مهتاب به سراغش رفت ه بود. با همان عكس ها و 

 ...  سین ه ام آتش گرفت. از درد

 ...  نیستی... تو آشغال... نابودم كردی. زندگیمو ازم گرفتی. می كشمت لجن! مرد -

   چیكار كردم من؟ -

شد. قدرت نگ ه   دنم بند نمیشاهین هلم داد عقب. دوبار ه روی مبل افتادم. سرم روی گر

حالت تهوعم را تشدید كرد.   داشتنش را نداشتم. صدای مهتاب ک ه یک بند از خودش

مشت می زد. لگد می پراند. سامان جیغ می كشید.   شهاب «؟ چیكار كردم من » می پرسید 

 .  من داشتم می مردم

 .  كربلایی به پا شده بود

 .  جا بلند شد. قدم پیش گذاشت چشم هایم را دوختم ب ه مهتابی ک ه از  

صورتش پیدا نبود،    شاهین نمی توانست شهاب را از سامانی ک ه دیگر هیچ  چیزی از

 . جدا كند. عق زدم. دوبار ه و هزار بار ه... باردار بودم

 .  باردار حوادث ش ش سال گذشت ه
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كشید ه بودم. از آن   مهتاب فندکِ من را از روی زمین  برداشت. همانی ک ه از كیفم بیرون 

می زد. سامان بی رمق شد ه بود.   ها فاصل ه گرفت. هیچ كس نگاهش نمی كرد. شها ب

مغزم كار نمی كرد. لال شد ه بودم. قفس ه ی سین ه ام  . شاهین برادرش را عقب می كشید

 . بود. انگار سكت ه كرد ه بودم یک پارچه آتش 

 ]: ..[ 

   د و_ هشتاد_ و_ صد

 . می دیدم. دیوانگی حالش را می دیدم اما كاری از دست م بر نمی آمد

 .  پیت بنزین را برداشت. در مقابل چشم های من، روی خودش ریخت 

 : . دستم را ب ه سختی بالا بردم. جان نداشتم. نالیدمچشم هایم درشت شد

 ...  مهتاب-

خیس شد ه   سرش را ب ه سمت من برگرداند. صورتش زخم بود. موهای پریشان ش

ذوق می زد. چشمانش تلخ   بودند. لبخند می زد. جای ناخن روی صورت سفیدش توی

 .  ترین عسلی بود ک ه تا آن روز دید ه بودم

 :  شت. سرش را با تاسف برایم تكان داد. لب زدلبخندش هم درد دا 

 ...  ببخش منو-

را از سینه بیرون   فندک را بالا گرفت. لرزیدم. چشم بستم و صدای نعره های بلند او قلبم 

خواستم ب ه سمتش بروم. كمكش كنم.    كشید. چشم باز كردم و دنیا دور سرم چرخید. می 

 .  اما نا نداشتم
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سبک شد ه بودم.    شم های بی  قوتم را  آرام باز كردم. مثل پراز روی مبل بلند  شدم، چ

سرم روی سینه ی كسی ک ه  . برخلاف پلک هایم ک ه ب ه شدت  سنگین سنگین بود

 .  هایم آرام و بی رمق به هم خورد قلبش ، دیوان ه وار می كوبید، فرود آمد. لب 

 ...  مهتاب-

شد ه بود. كسی   هنوز صدای جیغ و  فریاد مهتاب می آمد. تصاویر جلوی چشم هایم قطار 

 .  سر تا سر خانه می دوید. چیزی برای نجات مهتاب نبود

زمین شعل ه   آتش دامن گرفت. شاهین، شهاب را ب  ه سرعت  عقب كشید. بنزین  روی

 :  كشید كشید. سامان از هوش رفت ه بود. مهتاب هنوز فریاد می 

 ...  سوختم... سوخت م-

ب ه لبه ی مبل    آتش به تن سامان  گرفت. چشم هایم روی هم سر خورد. سرم با ضر ب

شاهین می آمد. بلند و با    خورد. تكانم دادند. نگران صدایم زدند. صدای شهاب و

 ...  اضطراب

 .  ش. برو داداش... الان ساختمون آتیش می گیر هزود با-

می كوبید. تصاویر   توی را ه پل ه ها بودیم. می دویدند. صدای دویدن و قدم  ها توی مغزم 

كشیدم. مهتاب جلوی چشم های من زند   بی اجاز ه از من  توی ذهنم مرور می شد. زجر می 

 ...  ه زند ه سوخت ه بود. سامان اما

یک كابوس بو   گرفت. خدایا... كاش خواب بودم. كاش هم ه چیز    در بی هوشی  آتش

 ...  د. كاش

   می خواست.   چشم هایم را ب ه سختی باز كردم. دوبار ه بسته شد. دلم یک خواب آرام
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صدای جیغ و التماس مهتاب هنوز می آمد. تكان می خوردم. دیوان ه وا ر تكان می خوردم و  

   یم را باز می كرد م  و هیچ  بالا و پایین می پریدم. چشم ها

مهتاب را ب ه نام    چیزی نمی دیدم. تمام دنیا سیا ه بود. فقط پشت سر هم  و كم انرژ ی

كمكش كنم. داشت می سوخت.    می خواندم. او هم جیغ می كشید  و التماس می كرد، 

سوخت و هر لحظ ه بیشتر  بوی گوشت سوخت ه ب ه   میان شعله های سركش آتش می 

 .  هم عق  زدم. دلم درد می كرد می رسید. باز  مشامم

 ...  طاقت بیار. الان تموم می شه بارانم. آروم باش -

من لالایی می خو    صدایش آشنا بود. انگار توی یک رویا، یک صدای خوش داشت برا ی

 . اند. دوست داشت م. آن صدا را دوست داشتم 

 :  خوردوقتی از دویدن دست كشید، صدای بیتا ب ه گوشم  

 ...  خدای من. شماه ا سالمین؟ وای خدا-

مستم می كرد.   گری ه می كرد. سعی كردم سر بلند كنم اما قدرت نداشتم. آن بوی لعنتی 

خیال در آغوش او بودن را دوست    دوستش نداشتم. آشنا بودنش را دوست نداشتم. حتی

 .  نداشتم. جان هم نداشتم

   چی شده؟ باران؟ باران چش شده؟ -

 .  چیزی نیست. برو كنار... شوک بهش وارد شد ه-

   باران... باران... صدامو می شنوی؟-
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خودم فرود آمدم.   ب ه سختی لای پلک هایم را باز كردم. روی صندلی های عقب ماشین  

ود. بیتا نزدیک  روی تنم رد شده ب تمام تنم درد می كرد. از درد نالیدم. انگار یک لودر ا ز

 : گوشم رسید تر شد. صدایش از بالای سرم به

  خواهرم اومده؟   چرا این جوری شده؟ چرا حرف نمی زنین؟  شاهین؟  چه بلایی سر -

 ...  داد نزن-

حواسم را برگرداند.    صدای بلند انفجار و شكستن شیش ه ها مثل یک شوک  قوی تمام

ماشینم خورد. بیتا از ماشین بیرون پرید.   اهوحشت زد ه از جا پریدم و سرم ب ه سقف كوت 

را صدا زدم. تصویر آتش گرف ت ه ی جسم مهتاب جلوی   بزاقم را فرو دادم و زیر  لب خدا

  گرفت. تمام شد؟ خودم را جلو كشیدم و به آتش و دودی ک ه از پنجر ه ها   چشم هایم جان

 .  د واقعی  بودبیرون زد ه بود چشم دوختم. بیدار بودم. هم ه چیز بیش از ح

 ...  هم ه چیز

 ...  وایسا بیتا زنگ زدم آمبولانس و آتش نشانی. بهتر ه نزدیک نرین. خطرناک ه. عقب -

   كسی توی ساختمون نبود؟-

گن جز خود    زنگ زدم هیچ  كدوم از طبقات جواب ندادن. البت ه همسای ه هاشون می -

 .  سامان  كسی توی این ساختمون زندگی نمی كرد ه

اون خراب شد ه   شد ه شاهین؟ اون صدای انفجار برای چی بود؟ چه اتفاقی تویچی -

 ....  عزیزم... خواه ش می- افتاد؟ چرا هیچی ب ه من نمی گین؟ 

رفت ه آرام شد.   دستش را كشید و با خود برد. از كنار ماشین دور شدند. صدایشان رفته

بن وجودم اشک ریختم.   زانوهایم گذاشتم و اززانو هایم را بغل زدم. چان ه ام را روی 
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هایم كنار نمی رفت. خودسوزی ا ش و   تصویر جسم سوخت ه ی مهتاب از جلوی چشم

برای نجاتش رهایم نمی كرد. آ خ... چه مرگ دلخراشی... چه   دویدن های شاهین و شهاب

 ...  عذابی

 .  گری ه نكن -

س _ هشتاد _ و _ صد]  .. :[

   ه

بازی در قامت خم   زانوهایم برداشتم. شهاب بود و آن صدای گرفته اش. ازسرم را از روی 

لباس آبی اش افتاد ه بود. اشک ها   شد ه اش را به چشم دیدم. لک بزرگی روی سین ه ی  

   ی من... در آغوش او  بودم؟ او من را

مشت كردم.   بغل كرد ه بود؟ معد ه ام سوخت. اسیدش دوبار ه ترشح كرد. دستهایم ر ا

 ...  چشم های یک پارچه آتشش  نگاهم را با نفرت بالا كشیدم و زل زدم  به صورتش... ب ه

خشم. نگا ه او    نگا ه هر دو نفرمان  ب ه هم  گر ه خورده بود. نگا ه من دل تنگ ولی پر از

فهمیدیم. روی پیشانی اش دان ه    درماند ه ولی عصبی... هیچ كداممان حال دیگری را نم ی

حدودی پرید ه و مردمک چشمانش گشاد شد ه بود.    مایی می كرد. رنگش تاهای عرق خودن

ظاهرش می خواندم. حقیقت بدجور خودش را ب ه ر خ او كشید ه بود.   ترس را توی كلیت

 .  هایم روی هم افتاد. پلک هایم بی حس ترین حالت ممكن را داشت چشم 

ی راه، توی هوا   ر میانهچی كشید و ب ه سمتم خم شد. بی اختیار عقب كشیدم. دستش د

 .  خشک شد. سرم را تكان دادم. دوبار ه معد ه ام  جوشید

 .  میل به بالا آوردن محتویات معده ام داشت دیوان ه ام می كرد 
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  چهار_ هشتاد _ و _ صد]  .. :[

مردمک هایش می   تمام حسرت این روز را كشید ه بودم. حسرت نگاهی ک ه الان میان

مدعی و خودخواهی ک ه شش سال   این چشم ها  را! چشم هایدیدم. خوب می شناختم 

خیر ه شد  به چشمانم. قلبم سوخت. این چشم های    پیش جلوی رویم ایستاد و با نفرت

  گناه كار میل به

خواستم. دیگر   بخشید ه شن  داشت. سرم را برگرداندم. نگا ه شیفته و دردمندش را نم ی 

 .  او ر ا نمی خواستم 

ب ه خون  نشست   را از سمت دیگر ماشین بیرون گذاشتم. بیتا با چشم هاییپاهای سستم 

صدایی آرام و درد مند زمزمه   ه و  اشكی نزدیكم شد. دستش را ب ه سمتم دراز كرد و با

 :  كرد

 .  دردت ب ه جونم باران-

گرفتم. تیكه گا ه   دستهایم می لرزید. جانِ سر پا ایستادن نداشتم. دس ت هایش را

همان گری ه ی خفت  ه ی توی   تم. سرش را روی پیشانی ام گذاشت و بامی خواس 

 :  صدایش گفت

 ...  بمیرم برای زجری ک ه كشیدی خواهر. بمیرم-

التماس مهتاب توی سرم    نمی خواستم. مرگ هیچ كسی را دیگر نمی خواستم. هنوز صدای

 . بود. تصویر عذاب كشیدن  او رهایم نمی كرد

   دمشنت بود ؟  ه وقت با كسی همكار و دوست بودی ک ه این هم ه سال، این هم-
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كر ه ی    سرم را بلند كردم. نگاهش درد داش ت. انگار ب ه كند ذهن  ترین  آدم روی 

 . خاكی چشم دوخت ه بود

بودم. شیش سال   شیش سال حسرت كشیدم. حسرت این كه خودمم بفهمم بی گنا ه-

 ...  ی ه عمره بیتا

دزدیدم. سای ه ی    و اشكش روی صورتش جاری شد. چشمدستم را میان دستش فشرد 

پاسوخت ه دورمان می چرخید. تمام    بلند او روی جسم هر دو نفرمان افتاده بود. مثل سگ 

را از او برگرداندم. از ما دور شد. به دنبال شاهین   وجودم پر از نفرت بود. با درد صورتم 

 :  رفت. بیتا پرسید

   ؟چطوری تونست خودشو آتیش بزنه-

 .  بدبخت تر از من مهتاب بود. آ خ... چه زجری كشید-

  حالت خوب ه زن داداش ؟-

جوشید به   دستم را از میان دست بیتا بیرون كشیدم. با تمام خشمی ک ه درونم می 

 .  عقب رفت و  بیتا جیغ كشید سمتش چرخیدم و محكم تخت سین ه اش كوبیدم. شوكه

 :  صورتش تكان دادم دست لرزانم را مشت كردم و جلوی 

ببین چه بلایی   فقط ی ه بار... ی ه بار دیگ ه جرئت داری منو با این لفظ مسخر ه صدا بزن -

   سر  خودمو خودت میارم. فهمیدی یا نه؟ 

شد به صورتم. تمام    دستهایش را بالا برد و با همان چشم های نیم ه سر خ یخی اش خیره 

 .  آوردن آن  لفظ ب ه رویش می زدم ا از ب ه زبان قد در مقابلش ایستاد ه بودم و نفرتم ر

 .  باش ه... آروم باش-
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   شاهین خوبی؟ -

 .  بیتا طرف او رفت و نگران حالش را پرسید. دلم سوخت. برای خودم

سری تكان داد و   خواهرم باز هم در میان تمام دل مشغولی هایم او را انتخاب كرد. شاهی ن

او را نمی خواستم. چشم های تیز   نشینی كردم. محبتب ه سمت من  قدم  برداش ت. عقب 

 .  و سنگین برادرش را نمی خواستم

بیزارم می   چشم هایی ک ه دست از سرم بر نمی داشت. مراقبم بو د. آن  چشم ها 

 ...  كرد. از هم ه چیز و  هم ه كس

 .  صدای بوق آمبولانس و آتش نشانی داشت مغزم را از كار می انداخت 

كرد ه بود.    م هم ه چیز نابود شد ه بود. گذشت ه رازش را ب ه بیرون  تفجلوی چشم های

دوستم ب ه لجن كشید ه بود. در   شش سال از بهترین  روزهای زندگی ام را صمیمی ترین 

خواست، لیلا را زند  ه به گور كنم. چطور   آن  لحظ ه ب ه قدری پر بودم ک ه دلم می 

انست با من آن معامل ه را بكند. منی كه سرم توی  چطور تو توانست؟ چرا؟ نمی فهمیدم كه

 .  بود. منی ک ه مثل  یک دوست خوب كنارش بودم زندگی خودم

 ...  بیتا ب ه سمتم آمد. درست بالای سرم ایستاد. نگاهم كرد. با درد

 ...  ازش ب ه دل نگیر-

گاهش كرد  زد. ن  سرم را برگرداندم. سین ه ام  می سوخت. بی قرار عق  زدم. نگران صدایم

ام نشاند. دستهایش را گرفتم.   م. شانه هایم را به دست گرفت و بوس ه ای روی پیشان ی

 .  هق هقش او ج گرفت ه بود

 .  انجام بدم جلوی چشمام سوخت بیتا... نتونستم... نتونستم كار ی برای نجات ش-
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   چه كاری از دستت بر می اومد؟  -

می دونم! هر   بپیچم دورش. آب بریزم روش... چه شاید... شاید می تونستم چیزی -

 .  كاری ک ه اون عذاب لعنتیشو كم كن ه

 :  كرد هق می زدم و  با زجر می نالیدم. دستم را محكم فشار داد و آرام پچ پچ 

 .  باران. نگام كن... ببین  منو-

 .  سرم را بلند كردم. خیر ه شم توی مردمک های مواجش

   فهمی؟ تو مقصر نبودی عزیزم. می-

 .  اون... اون عذاب وجدان داشت -

رو شهاب   اون كسی بود ه ک ه زندگی تو  رو ب ه هم زد ه باران. كسی بود ه ک ه رو  به-

 ...  الدین ایستاد ه و اون مدارک رو بهش نشون داد ه. بفهم اینو

 ...  خواست من ببخشمش. خواست-

 ...  من فرش زیر پاشو كشیدم دورش! مهارش كردم اما-

 . ایش، آن كلام  یخ كرد ه اش، همه و هم ه قلبم را پر كوبش می كردصد

 .  نگاهش می كردم. از پشت سرم بیرون آمده بود. سنگرش را عوض كرد

 .  رو ب ه رویم ایستاد و با آن  چشمانش مجاب ب ه خیر ه شدنم كرد

 .  نیازی نیست خودتو سرزنش كنی -

 ]: ..[ 

   پن ج_ هشتاد_ و_ صد
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چرا باید خودم را   زدم. ب ه چه جرمی باید خودم را سرزنش می كردم؟ اصلاپوزخند تلخی 

خواندم. سرم را برگرداندم. دست    سرزنش می كردم؟ تاسف توی نی نی چشمانش را م ی

كم محلی و كم توجهی ب ه حد كفایت  او را می   بیتا را از روی شانه هایم دور كردم. این

 .  سوزاند. او را می شناختم

 .  آزارش می داد. او عادت ب ه سیبل  توجه بودن داشت بی توجهی

   یعنی تونستین آتیشو مهار كنین؟  احتمال زند ه موندنش هست؟_ 

سر خونه رو    ن ه! بنزین همه جا ریخت ه بود. انگار قبل از این  كه ما سر برسیم، سر  تا _ 

 .  تزریق  كرد ه بود ه

 ...  اما خودت گف_ 

 .  چرخاندم  نی نگاهش را حس می كردم اما سر نمیمیان كلام بیتا پرید. سنگی

هویتم آتیش   خیلی دیر تونستیم ب ه دادش برسیم. توی همون احوال اون آشغال بی _ 

 .  گرفت

شد. اگر ب ه   عقم گرفت. او را می گفت. سامانی ک ه در بی هوشی سوخت و خاكستر

 ...  اگر. هوش بودم. اگر حواسم سرجایش بود، نجاتش می دادم

ماموران آتش نشانی   بیتا می پرسید و  او هم جواب می داد. با صبر و حوصل ه... زل زدم به

كسی پیدا می شد و زندگی آتش   ک ه تلاش می كردند تا جعیت را متفرق كنند. كاش 

 .  گرفت ه ی من را خاموش می كرد

 ...  كبریتی ک ه ب ه انبار  باروت زندگی ام افتاد، خودی بود. لیلا... آ خ لیلا

 ...  رنگ ب ه رو نداری. داری خودتو نابو د می كنی آبجی-
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دست ب ه كار   ماشین آمبولانس جلوی در ساختما ن پارک شد. پرسنلش ب ه سرعت 

 :  تند می  كوبید. لب جنباندم شدند. دستهای بیتا گرم بود. صورت من اما یخ... قلبم

   سامان چطور حیوونی بود ؟_ 

   چی؟_ 

مشوش بود.   كردم. با خودم پچ پچ می كردم. دلم پی چ می رفت. خیالمخودخوری می  

بیتا سرم را ب ه سمت خودش   سامان... چرا آن مصیبت را بر سر من و  مهتاب آوار كرد؟

 . شهاب را پشت سرش دیدم برگرداند. نگرانم بود. نگاهش كردم و قامت

با مداركی دروغین    ام را مهتاب طلب بخشش كرد. از منی ک ه شش سال قبل، تمام زندگی

چشم های او... نگاهش چنان عجزی    از هم پاشید. چشم هایم سر خورد روی آبی ناآرام 

محض دیدن  نگاهم، آن  یک قدم  فاصل ه را كوتا ه   داشت ک ه حالم را بد می كرد. به

 . آمد  كرد و ب ه سمت مان 

 . این دنیا نبودب ه دنبال تایید  چشم های من بود. چشم های من اما توی  

 .  مهتاب را می دید. با آن برگه هایی ک ه شهاب توی صورتم كوبید

می دید. اما ن ه   سامان را می دید. با لبخندهایی ک ه نشان از صمیمتش داشت. شهاب ر ا

شد ه بود. عقب كشیدم. بیتا جا   امروزش را... همان روزی ک ه فریاد می كشید و دیوان ه 

رو ب ه روی ما ایستاد و نگاهمان كرد. سرم را با   در هم گر ه خورده ،خورد. با آن ابروهای 

 . نفرتی  عیان برگرداندم 

لهم كرد. یک   باورم نكرد. نگا ه پشیمان امروزش ر ا نمی خواستم. او شش سال پی ش

 .  هفت ه پیش دوبار ه از روی جسم متلاشی  شده ام رد شد
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 .  باید صحبت كنیم باران-

خودش نگفت   بارانم می گفت و حالا ... ب ه چه دردم می خورد؟ مگرصدایم می زد. 

   عارش می آمد  من  را صدا كند؟

می خورد. آن روز    دستهایم را مشت كردم. ب ه سمتش چرخیدم. تمام دنیا دور سرم تاب 

 ...  التماسش كردم. قسمش دادم. ولی باورم كند. نكرد

 .  خواستمامروزش را نمی خواستم. او را نمی  

   شنیدی چی گفتم؟_ 

   مشتم را محكم بالا بردم و توی سین ه اش

برخلاف شاهین    بیتا وحشت زد ه بود. امروز هر دو برادر را كوفتم. ا و "هین "كوبیدم. 

گرم. عق زدم. معد ه ام سوخت و  تا    سفت سرجایش ایستاد. زل زد توی چشم های عصیان

 . نایم را ب ه آتش كشید 

 ...  ت این جورینكن با خود_ 

هایم را متلاشی   ب ه او چه ربطی داشت؟ كمر خم شده ام را صاف كردم. درد داشت سلو ل

هایش آماد ه بود. رحم نكردم. مشتم را   می كرد. ولی نباید می مردم. نگاهش كردم. چش م

 .  كوبیدم. اشک چشم هایم را تر كرد محكم تر از قبل  توی سینه اش

ویش را ب ه نمایش گذاش ت. من سست بودم و ا و استوار.  پرت شدم جلو... زور باز

 .  استخوان هایم زیر فشار انگشتانش ب ه جیغ افتادند

ذهنم تاز ه شد. دستش   زبانم را روی لب هایم كشیدم. برهوت بودند. یاد آن روز در

 .  را كشیدم اما اهمیت نداد. ب ه عقب هلم داد
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چشم هایم و فریاد   ایستاد و تماشا كرد. زل زد تویمقاومت كردم. دوبار ه هلم داد. افتادم. 

قصر طلایی اش جناز ه ی ملكه ی   و من رفتم. از  "گمشو از خونه ی من  بیرون "كشید.  

 .  روی دوشم، خان ه ب  ه دوش چرخاندمش اسیر را بیرون كشیدم  و شش سال

 :  گفت چشم هایش اما این بار آرام  و با اعتماد ب ه نفس توی صورتم خم شد و 

 ...  وقتی می گم باید، یعنی باید-

 .  شش_ هشتاد _ و _ صد]  .. :[

   تو كی هستی كه برای من خط  و نشون می كشی؟-

انگشتانش را بیشتر   چشم هایش كدر شد. بی نسبتی اش را توی سرش كوبید ه بودم. فشار 

 : در كمال آرامشی ظاهری جواب دا د كرد. سوختم. دردم آمد. ابروهایش را در هم كشید و 

 ...  برای اطاعت كردن از حرفام نیازی ب ه تفهیم نسبتم بهت ندارم. بفهم-

 .  هنوزم دچار توهمی_ 

 . هاش نداشتم و ندارم. مهم نتیج ه ای ه ک ه به دست میارممشكلی با_ 

 .  بشنوم  گمشو از زندگیم بیرون! ولم كن! نمی خوام ببینمت. نمی خوام صدات و-

درشت و خشمگینش  صدایم قوت نداشت. جان نداشت. اما با تتم ه ی توانم بود. چشم ها ی

   . من نمی خواستم؟كرد  را روی لب هایم تكان داد و پوزخند زد. مسخر ه ام  

 .  دستم را كشید. وحشیان ه هم كشید. ب ه دنبالش روان شدم. بیتا صدایم زد

داشت توی سین ه    از پشت سر... شهاب بی اهمیت، منِ  كم جان را با خودش برد. قلبم

 .  گرفتن، فریاد كشیدم  خودش را ب ه دار می آویخت. امان نمی دا د. برای آرام
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 !  ولم كن حیوون-

پا زدم. مثل یک برد    محل نداد. باز هم من را كشید. مثل یک گونی... تلاش كردم. دست  و

 : نداد. فریاد كشید  ه! رهایم نكرد. مردم مداخل ه كردند. باز هم اهمیت

 !  خانوادگی ه_ 

 .  هم ه عقب  رفتند. جیغ زدم. دستم داشت كند ه می شد

 .  ولم كن دروغ گو_ 

وحشی گری   اند. با مشت ب ه دستش  كوبیدم و ب ه خوی اخم های در همش قلبم را لرز

 ...  تلاش آتش نشانها را  اش لعنت فرستادم. مردم نمی دانستند ما را تماشا كنند یا

را كجا می برد؟   دزدگیر ماشینش ر ا زد. در را باز كرد. ماتم برد. چه غلطی می كرد؟ من 

برای بیرون كردن از خان ه اش   چقدر این صحن ه های آشنا زجر آور بود. مرا می كشید 

 ...  و امروز برای بردم درون ماشینش

خوردم. قلبم    آن روز  ک ه پرتم كرد از خان ه اش بیرون، قسم خوردم. همان روز قسم

 .  تند می كوبید. لال شدم. قسمم را توی ذهنم مرور كردم

 »   او را نمی بخشیدم.« 

   سرم را به سمتش چرخاندم. كنارم ایستاد ه بود. با آن قد و قامت 

خورد. دوستش    رشیدش... چنان پ ر ابهت ک ه من را هم می ترساند. چیزی توی دلم وو ل

اعتمادم را، عشقم و هستی ام را    بودم. از كسی ک ه غرورم  را ، داشتم. اما ن ه... از او متنفر

 .  كرد  زیر  پایش ل ه كرد. من را رها و نامزد
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الان ن ه... رنگ ب   می برمت دكتر بعدش هر چقدر خواستی می تونی جیغ و داد كنی! ام ا-

 .  ه رو نداری

سمت دستگیر ه   دستم را بهدر را بست و من  را ها ج و واج به جا گذاشت. چه دكتری؟ 

ب ه سرعتی باور نكردنی سوار   بردم. كشیدم. اما باز نشد. در سمت خودش را باز كرد و

می سوزاند، داخل ماشین پیچید. با مشت ب ه   شد. عطر تنش با بوی دودی ک ه افكارم را 

را  تفریح  نگاهم كرد. خند ه ی یک وری اش تا مغز استخوانم  بازوی ستبرش كوبیدم. با

 .  سوزاند

 .  شی دست از تلاش بردار باران. تا وقتی نخوام نمی تونی از ماشین پیاد ه -

 .  كن ه نمی خوام با تو باشم. جایی ک ه تو هستی، هواش مسموم ه. خفه م می_ 

 !  بمیری خوب ه! اگه قرار  ه بمیری بهتر ه تو هوایی ک ه من مسمومش می كنم _ 

مگ ه نگفته بودم توی  _   طور گستاخان ه حرف بزند؟   دهانم باز ماند. چطور می توانست آن

   رینگ مسابقه ی من ، یا می  بری یا میمیری؟

ک ه چرت و   تو... تو چطور روت می شه تو صورت من نگاه كنی؟ چه برس ه به این _ 

 !  پرتایی مثل اینو تحویلم بدی

   شكافی كنم؟ در مورد جسارت من قبلا بارها صحبت كردیم. نیاز ه م جدد كالب د _ 

 ...  سرم را با تاسف  تكان دادم. او در آرامش بود و من در دلهر ه

 .  در ماشینتو باز كن_ 

 ...  ن ه تا زمانی ک ه ی ه دكتر ویزیتت  نک_ 
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 ...  ب ه تو چه؟  به تو چه ربطی  داره؟ باز كن این  لامصبو_ 

 .  با مشت ب ه در ماشینش كوبیدم و او در سكوت نظار ه ام  كرد 

 .  بخوام ر ه دست از مقاومت بردار ی. این در باز نمی ش ه مگ ه اینک ه من بهت_ 

   تو بخوای؟ تو چیو بخوای؟ هان؟-

ب ه روی لب   صدایم می لرزید. مردمک چشمانم یک جا بند نمی شد . از چشم هایش

نفسم را بند می آورد. ب ه   هایش... از لب هایش ب ه روی تیغه ی بینی اش می پرید و 

 ...  حبس شد. عجب عطری داشت   سادگی تما م جلو آمد  و نزدیكم  شد. نفسم 

 ...  توضیح-

عطر تنش را   دهانم باز ماند. قلبم تند و بی رحمانه لگد پراند. عقب رفتم. نمی خواست م

ام    بودم. می ترسیدم ک ه اهلی تنفس كنم. منِ وحشی بی سر و صاحب، یتیم عشق مانده

 .  كند. او پتانسیلش را داشت

   چه توضیحی؟ -

 ...  هر چیزی ک ه اون بالا شنیدم. هر  چیزی ک ه شنیدی. دلیل نگفته هاتو-

   كنجكاو شدی؟ می خوای بشنوی؟ تو؟ _ 

وسط یه جلس ه ی   تمامِ امروز من  ب ه خاطر یه نگرانی ابلهان ه برای شاهین نابود شد. از_ 

حد جنون  مزخرف شنیدم. پس    پاشدم اومدم تو این  خراب شد ه و بهكاری بسیار مهم  

 ! ظرفیتم فول شده یعنی چی. نه؟ خوب می دونی ک ه وقتی  می گم دیگه
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خط و نشان كشیدن    مثل همان وقت ها داشت از موضع قدرت حرف می  زد. اما این بار برای

سال بود ک ه من  را رها  من نبود. شش هایش نمی مردم. غش و ضعف  نمی كردم. او ما ل

 .  كرد ه بود 

وسط ماجرایی    هیچ كس برات كارت دعوت نفرستاد ه بود. خودت، خودتو انداختی_ 

 .  ک ه كوچک ترین ارتباطی بهت نداشت

   هفت_ هشتاد _ و _ صد]  .. :[

   تو بخوای؟ تو چیو بخوای؟ هان؟-

ب ه روی لب   هایشصدایم می لرزید. مردمک چشمانم یک جا بند نمی شد . از چشم 

نفسم را بند می آورد. ب ه   هایش... از لب هایش ب ه روی تیغه ی بینی اش می پرید و 

 ...  حبس شد. عجب عطری داشت   سادگی تما م جلو آمد  و نزدیكم  شد. نفسم 

 ...  توضیح-

عطر تنش را   دهانم باز ماند. قلبم تند و  بی رحمانه لگد پراند. عقب رفتم. نمی خواست م

بودم. می ترسیدم ک ه اهلی ام   س كنم. منِ وحشی بی سر و صاحب، یتیم عشق ماندهتنف

 .  كند. او پتانسیلش را داشت

   چه توضیحی؟ -

 ...  هر چیزی ک ه اون بالا شنیدم. هر  چیزی ک ه شنیدی. دلیل نگفته هاتو-

   كنجكاو شدی؟ می خوای بشنوی؟ تو؟ _ 
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وسط یه جلس ه ی   هان ه برای شاهین نابود شد. ازتمامِ امروز من  ب ه خاطر یه نگرانی ابل_ 

حد جنون  مزخرف شنیدم. پس    كاری بسیار مهم پاشدم اومدم تو این  خراب شد ه و به

 ! ظرفیتم فول شده یعنی چی. نه؟ خوب می دونی ک ه وقتی  می گم دیگه

كشیدن  خط و نشان    مثل همان وقت ها داشت از موضع قدرت حرف می  زد. اما این بار برای

من نبود. شش سال بود ک ه من  را رها  هایش نمی مردم. غش و ضعف  نمی كردم. او ما ل

 .  كرد ه بود 

وسط ماجرایی    هیچ كس برات كارت دعوت نفرستاد ه بود. خودت، خودتو انداختی_ 

 .  ک ه كوچک ترین ارتباطی بهت نداشت

سلاخی می    نداشت؟ واقعا؟ اونا داشتن دلیل از بین رفتن شش سال  از عمر منو _ 

 .  كردن

رفیقشو خورد.   بحث تو نبود. بحث من بود. من... بارانِ صداقتی ک ه چوب اعتماد ب ه_ 

ک ه فكر كرد چون    بارانِ صداقتی ک ه چوب عشق زیادشو ب ه تو خورد. باران ی

ک ه یه مشت گرگن  تو لباس   آدمن. نفهمید خودش دلش دریاست، آدمای دورشم 

 ...  میش

 .  تاوان دل دریایی تو رو ، حماقتای بی حد تو رو، منم پس داد م_ 

رساند ه بود. آب   دستهایم را مشت كردم. او ب ه معنای واقعی گستاخ ی را ب ه حد اع لا 

دم. مردم می  شیش ه خیر ه ش دهانم را قورت دادم  و سرم را برگرداندم. ب ه بیرون از 

خان ه ی سامان می  رفتند  و من در این   دویدند. دسته دسته و تک نفری! ب ه سمت
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كرد ه بودم. می جنگیدم. او هم می جنگید. او برای حفظ   گوش ه توی ماشین او جا خوش

 .  برای حفظ ارزش هایم غرورش و من 

شرایط جبری   ت واگر تا چند ساعت  پیش، تنها ی ه دلیل داشتم ک ه به اصرارِ خود-

 ...  بشم و ازدوا ج بیتا و شاهین گاهی مجبورم باهات هم كلام 

مست می   چرخیدم ب ه سمتش... دلم مشت شد. الكل ناب چشمان ش ذر ه ذر ه من را

 : ادام ه داد م كرد. اخم هایم را توی هم  كشیدم و با لحنی  قرص و قاطع 

 .  حروم كنم ه ای از وقتمو دیگ ه باهات الان و توی این لحظ ه ابدا تمایل ندارم ثانی-

ب ه چشم هایم.   از كور ه در رفت. به سمتم خم شد و  با آن  چشم های آلا سكایش زل زد

 .  جبروت رفتارش در هر  زمان دیگری بود، مرا می گرفت

 ...  اما در این موقعیت ، ابدا

 !  جرئت داری ی ه بار دیگ ه بگو چی گفتی-

هم عقب نمی   برخلاف تصورش، ایستادم. عقب نشینی نكردم. می مردم پوزخند زدم. 

 .  كشیدم

 .  یک بار؟ لازم بدونم هزار بار دیگ ه هم با زبونای مختلف بهت می گم_ 

 !  البت ه اگه قدرت  فهمت برخلاف گذشت ه تحلیل  رفت ه باشه

عصبی باز و   شستم و پهنش كردم گوش ه ی دیوار. گون ه اش پرید. پر ه های بینی اش

 .  بسته شد. كیف كردم. او باید جایگاه خودش را می شناخت

 .  رفت، نبودم من دیگر آن بارانی  ک ه روزی جانش برای یک اخم شهاب الدین در می 

 !  آقای... صدر این تهدیدای تو خالی، دیگ ه یرای من پشیزی ارزش ندارن جناب-
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 .  بارانب ه نفعت ه توی این  شرایط روی اعصاب من نری -

 ...  خانم صداقت... هیچ دلیلی نمی بینم یه غریب ه-

كرد، ادام ه داد   مكث كردم. چشم هایش مات شد به لب هایم. خوب ک ه حرفم را آنالیز 

 : م

 .  صدا بزن ه ی ه كسی كه اپسیلونی تاثیر توی زندگیم نداره؛ منو ب ه اسم كوچیک-

گذاشت. ماتم برد.    و بیخ گلویم   خشم از چشم هایش شعل ه كشید. دستش را جلو آورد

كرد. دیوان ه شد ه بود؟ چه در    وحشت زد ه هین  كشیدم  ب  ه معنای واقعی كلم ه لالم

   سرش می گذشت؟

   می شه؟  كافیه فقط ی ه تكون كوچیک ب ه مف صلام بدم. می دونی اون وقت چی -

خورد. با ترس پش م    چشم هایم از خیره شدن ب ه صورتش می سوخت. دستش تكان نمی 

 .  شد  بستم. صدایش ب ه آرامی یک نسیم  از كنار گوشم رد

شدم، زجر  كش   مثل منی  ک ه توی این شیش سال و پنج ما ه و دوازد ه روز زجر كش-

 !  م ی شی سركار خانم

 ]: ..[ 

   هشت_ هشتاد_ و_ صد

هیچهم خوانی   چشم باز كردم. خشم میان چشمانش، با معنای لطیف میان  كلمات ش 

   نداشت. بغضم گرفت. 

 .  اسیرش شدم یالا... پس معطل چی هستی؟ بكش و خلاصم كن از این جهنمی كه-

 :  با نفرت لب باز كردم
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شجاعت اینو    هر چیزی؛ هر كاری جسارت می خواد. شجاعت می خواد. تو حتی-

 .  نداری ک ه پای حرفا ی خودت بمونی

وجودش   شد. جری شدم. وحشی شدم. آتش به  سرش را برگرداند. ب ه بیرون  خیر ه

 .  كشیدم

نمی ایست ه.   كسی ک ه خط  و نشون می كشه ، همونی ه ک ه هیچ وقت پای حرفا ش_ 

 !  تو الگوی خوبی بودی برای زیر پا گذاشتن قوانین

 ...  برای همین سعی نكردی قانعم كنی؟ برای همین_ 

ندادی من    رفته؟  تو... تو حتی اجازهچطور می تونی خودتو ب ه خواب بزنی؟ یادت _ 

 .  حرف بزنم

جلوی روی من    چه انتظاری داشتی از من؟  وقتی یک مشت دلیل و برهان و شواهد _ 

   چطوری برخورد كنم؟ هان؟   بود. هم ه ی اونها تو رو متهم می كرد. انتظار داشتی

ساله ک ه قبول   شباش ه! ظنی ک ه ب ه من داشتی منو مظنون به خیانت كرد. قبول. شی _ 

بریدم و عقب نشستم. طبق   كردم و پامو از هم ه چیز و هم ه جای زندگی مربوط به تو 

   نیستی؟ چرا دست از سر من  برنمی داری؟ خواست ه ت! اما چرا الان خودت پای حرفات

  چه خلف وعد ه ای كردم ک ه خودم بی خبرم؟ _ 

  برای چی پا شدی اومدی این جا؟  برای چی؟-

 ...  ای شاهینبر-
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استخوانم پیچید. ا ز این    دستهای مشت شد ه ام را روی ران پایم كوبیدم. درد میان مغز 

بودم. از منِ باران چه ساخت ه بودند ک ه   همه فریب و  نیرنگ میان  آدم های اطرافم بیزار

 .  متلاشی ام می  كرد حالا میل  سیلاب شدن داشت

گفتی تا شعاع   دی ک ه با قیافه ی حق ب ه جانب  هفته ی پیش. تو مراسم بیتا تو نبو_ 

تو سلول ماشینت و ادای خرس   صدكیلومتریت پیدام نشه؟ چی شد ه ک ه حالا حبسم كرد ی

  مهربونو برام در میاری؟

كشید؟ چرا به    نیم ر خ دوست داشتنی اش قلبم را سوزاند. چطور كارمان به این جا

 .  و قالم نكرد  من  اعتماد نداشت؟ چرا؟ اهمیتی ب ه داد 

 ...  جوابی برای حرف های درشتم نداشت. كاش داشت. كاش

 :  بی تاب نق زدم

مهتاب و سامان   در این صاحب مرد ه رو باز كن  می خوام برم ببینم چه بلایی سر -

 .  اومد ه 

   هنوزم برات مهمن؟ _ 

می   خودم نجاتشون   آدمم... آدمن! می فهمی؟ اگه اونجوری از خود بی خود نمی شدم،_ 

 ...  دادم. نجات

 .  شعار نده برای من_ 

 .  تو ی ه حیوونی ک ه هیچ بویی از عاطفه نبرد ه_ 

 ...  ولی  ب ه اختیار من  بود اون آشغالو با دستای خودم تیک ه تیک ه می كردم _ 
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جلوی چشمای من     ولی چی؟ مثل بزدلا زدین از خونه بیرون. گذاشتین  اون تو بمونن و _ 

 ....  آتیش بگیرن. می  تونستین... می تونستین 

 ...  نتونستم. نتونستیم. نشد_ 

شد، بند  بند وجودم   نعر ه كشید. وحشت  كردم. لال شدم و عقب نشستم. وقتی عصبی می 

از گذشت شش سال. كف دستش را   ان حال را داشتم. بع دب ه رعشه می افتاد. هنوز هم هم

 :  صدایی گرفت ه ادام ه داد روی فرمان ماشینش كوبید و با

آتیش نگرفت ه    نتونستم نجاتشون بدم. هیچ كدوم شونو. اگه اون فرش لعنتی زیر پاش_ 

و كردیم شاهین هم ه ی تلاشمون   بود، خیلی بهتر از دو تا كت می شد آتیشو  مهار كرد. من و 

 .  شو با فقط  تونستیم  از خونه بكشیم  بیرون  ولی جسم نیم ه جون و  از هوش رفته

میل به گریستن    چشم هایم روی هم سر خورد. دستش را روی بینی اش كشید. انگا ر

 :  زمزم ه كرد داشت. بدتر از من... آرام نه برای من. برای خود ش

می دوید، همه   می شد ب ه دادش رسید. اون  اگه می تونست ی ه جا بایست ه خیلی راحت-

جای خونه رو بنزین ریخت ه بود.   ی خونه با دویدنش ب ه آتیش كشیده شد. لعنتی همه

 ...  سر ک ه برگردوندم، سامان

شاید زودتر   وقتی اسمش را  آورد، تمام نفرتش هویدا بود. اگر از هوش نرفت ه بود ،

 :  لختی سكوت ادام ه داد  داشت.... بعد از متوجه ی او می شدند. اگر پاهای من جان

نمی گرفت قبل    شاهین نذاشت اون بیشعورو ب ه سزای عملش برسونم. شاید اگه جلومو _ 

 .  از اون آتیش خودم نفسشو می گرفتم
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چشم هایم دور   قلبم تند  می كوبید . داشتم می مردم. هیچ كدام از آن  صحن ه ها از جلوی 

طور سست نمی شدم و چشم هایم   نمی شد هنوز توی ذهنم مهتاب جیغ  می كشید. اگر آن 

 :  كردم. دستم را مشت كردم و با ضعف پرسیدم سیاهی نمی رفت چه كارها ک ه نمی 

   چرا گذاشتین سا مان توی ساختمون بمونه؟ چرا اومدین بیرون؟  _ 

 !  چون نبض  نداشت_ 

ک ه مسبب   افتاد. ب ه سمتم چرخید ه بود و توی صورتم فریاد می زد. انگا رقلبم از كار 

كرد ه بود. سرش ر ا چرخاند.   تمام بدبختی های هر دو نفرمان من بودم. دست و پایم یخ 

 .  چشمش سر خورد و با زاری پایین افتاد را دیدم  دیدم. قطر ه ی اشكی ک ه از  گوش ه ی

نشانیو از توی   ، برمی گشتیم بالا! شاهین كپسول آتش اگه اون انفجار ر خ نمی داد-

 .  انفجار شد  ماشین برداشته بود. اما... انتشار گاز بنزین باعث اون

كند. من ب ه جای او    پنج ه اش را بین موهایش كشید. انگار تارهای مویش را از ریشه می 

بوی گوشت سوخت  سامان و جای خودم.  دردم آمد. داشتم خفه می شدم. جای مهتاب. جا ی

 :  ب ه هم خورد. دستم را ب ه شیش ه زدم  و آرام گفتم ه و  دود توی شام ه ام پیچید. دلم

 .  باز كن. تو رو  خدا... بذار برم_ 

شدم. اكسیژن   نق و نالم در او بی تاثیر بود. ككش هم نگزید. ولی من داشتم خف ه می 

كوبیدم. سرش را برگرداند. خیر    نداشتم. با كف دستم بی تاب ب ه روی كنسول ماشینش

 .  ه شد ب ه چشم هایم. آرام  گرفته بود
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ک ه حسابی جست   طوفان میان  چشمانش خاموش شد ه بود. مثل یک پسر بچه ی شیطانی 

جان نداشتم. دیگر جانی برای    زد ه و حالا خسته یک گوش ه آرام گرفت ه بود. من هم

 .  ماندن نداشتم

 !  باز... كن-

 ...  مت دكترمی خوام ببر-

پر كرد. تنم بوی    سرم را بغل گرفتم. بغضم تركید و  های های گری ه ام اتاقک ماشینش را

ساعت جلوی چشم هایم ب ه نابودی   دود می داد. دردم می آمد. همه چیز در عرض یک 

 ...  ام... رفیقم و دشمنم رسید. خودم... گذشت ه ام... زندگی

 .  دكترتو حالت خوب نیست. باید بریم _ 

نمیام. چه دكتری؟   انقدر ادای آدما ی با محبتو برای من  در نیار. من با تو توی بهشتم-

خبرش كردین، زودتر از    اگر نیازی ب ه ویزیت دكتر باش ه. اون اورژانسی ک ه

 .  دلسوزی های شما ب ه دادم می رس ه

می خواست   دل م  عجز میان چشمانش بارز بود. دیوانگی را ب ه حد اعلا  رساند ه بودم.

نابود كنم. باورش نمی    خودمو و عطری ک ه از او میان ری  ه هایم پیچید ه بود، در جا 

را نمی شناخت. چشم هایش ب ه من می   شد.این شورش من را باور نمی  كرد. بارانِ امروز

 .  گفت

  توی این شرایط توقع نداری ک ه بتونن به شرایط تو رسیدگی كنن؟ -

 .  ی وقت ه كه از هیچ كسی توقع ندارمن ه... من خیل-

   پاهات جون نداشت. چه اتفاقی افتاد؟-
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كنارم بود. نمی    سكوت كردم. دلم هم كلامی با او را نمی خواست. با اویی ک ه امروز 

 . خواستمش. حال بدی داشتم. با خودم درگیر بودم

 ...  باران، من-

   تو چی؟ نگرانی؟ نگرانِ من؟  تو؟ -

 ...  نیازی ب ه جنجال نیست. من-

 !  تو ن ه... تو دیگ ه برای من ن ه-

شمرد ه و با حرص   اخم كرد. دستش مشت شد. جلو رفتم . زل زدم میان چشم هایش. آرام و

 :  گفتم 

سای ه ت   یادت باش ه ک ه تو  خودت طاعونی برای من... تا وقتی باشی، تا وقتی -

 ...  حوالی زندگی م پرس ه می زن ه من خوب نمی شم. بذار برم

 .  دست از سرم بردار

 .  اصراری نداشت و بی قرار و ملتهب دوبار ه ب ه در ماشینش كوبیدم. نگاهم می كرد. دیگر

نمی فهمیدم.    چرا دلم برای او تنگ بود؟ چرا از او بیزار بودم؟ ب ه خدا ک ه حال خودم را

 :  گفت كشید و وسط شیون  های بی ثمر مننفس جان داری  

 !  بس ه! آروم باش-

   من از تو  اجاز ه نمی گیرم برای كارام. باز كن این  لعنتیو تا جیغ -

 !  نكشیدم

 . با پوزخندی تلخ، ق فل مركزی ماشینش را زد. داشتم خف ه می  شدم
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سختی   شد. بهدستگیر ه را كشیدم . در باز شد. هوای تاز ه توی ری ه هایم  پر  

 . پاهایم را تكان دادم و از ماشینش بیرون پریدم

 ...  همیشه لجبازی كردی بارا ن-

ندادم. هوای تاز ه   او آرام و زمزم ه وار  گفت ولی من با گوش جان شنیدم. شنیدم و بهایی 

پای دیگر هم قرض گرفتم و فرار   را عمیق نفس كشیدم. سرف ه كردم. دو پا داشتم، د و

ک ه نفسم را می  گرفت. من در كنار او، وقتی ک ه   ز آن جا... از او... از هر چیزیكردم. ا

 .  مال من  نبود می مردم

من او را نمی خواستم و بی او می مردم. من دیوان ه ای بودم ک ه هیچ  دارالمجانینی شفایم  

 .  نمی دا د

ت. صدای م زد. دستم را  بیتا وقتی دویدنم را دید، ب ه سمتم دوید. او هم رنگ ب ه رو نداش 

 .  گرفت. انگار نبود

بی اهمیت ب ه او  به سمت آمبولانس حركت كردم. دو آمبولانس پشت س ر هم بودند.  

دا د. دیدم... آتش بالاخر ه  -پلیس دور آمبولانس ایستاد ه بود و  اجازه ی نزدیک شدن نمی

راز افتاد ه بود را دیدم. كت  مهار شده بود. برانكارد را دیدم. جسمی ک ه زیر آن دراز ب ه د

مشكی شاهین  و كت آبی نفتی  شهاب هم بو د. ه ر دو نیم ه سوخت ه و از زیر ملحف ه ی  

 .  سفید روی برانكار د بیرون زد ه بود

 .  انگار با تبر ب ه پشت زانوهایم كوبیدند. نفسم حبس شد. عق زدم. بیتا دستم را گرفت

 .  وایسا باران-

 ]: ..[ 
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   نو د _ و_ صد

كشید. چشم   خم شدم. دستم را روی زانوهایم گذاشتم و دوبار ه ع ق زدم. معد ه ام تیر 

نریخت. روی زمین نشستم. دستم   هایم خیس شد. جز زردآب هیچ چیزی از دهانم بیرون 

 .  دوختم ب ه آمبولانس ک ه محتاط درش بست ه می شد را روی آسفالت گذاشتم و چشم 

 .  ا خود ت این جوریباران جونم. آبجی... نكن ب-

 .  سرم را بلند كردم. از میان آن جمعیت ... برانكارد دیگر ی پیش می رفت

شباهتی ب ه   مردم شلوغ می كردند. یک چیز سیاه روی برانكارد بود. چیزی ک ه هیچ 

جیغ مهتاب هنوز  می آمد.    انسان نداشت. سرم گیج رفت. بند بند  وجودم لرزید. صدا ی

 .  می كردم. زجر می كشیدمی  سوخت. حس 

 .  می فهمیدم. آتش گرفت ه بود

   اون... اون كی بود؟-

هایی ک ه همیشه   دستم را فشار داد. ناخن های بلندش توی گوشم فرو رفت. همان ناخن

درشت اشک روی صورتش جاد ه   ی خدا بیبی بومر بود. لبخند تلخی زد و یک قطر ه ی 

م اشک ریخت. مردِ مغروری ک ه وقتی  ه باز كرد. نفسم حبس شد ه بود. شهاب

 :  نریخت. صاف ی ک گوش ه ایستاد و فقط نگا ه كرد. نالیدم پدربزرگش مرد هم اشک

   بگو... اون كی بود؟-

 !  سامان-

   زن...د ه بو...د؟ هان؟ -
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بود. نبود؟   لكنت گرفتم. شهاب گفت ه بود نبض نداشت. خب نداشته باشد. زند ه كه

 :  و قرص زمزم ه كرد شاهین چشم هایش را بست

 ...  متاسفم-

افتاد. تصاویر   بی جواب سر بلند كردم و ب ه آمبولانس چشم دوختم. داشت را ه می

هوش رفت ه بود. لب هایش   چند دقیق ه ی قبل جلوی چشم هایم زنده شد. سامان از 

 .  كردم  كج شده بود و ... وا ی... دستم را مشت 

   راحتی؟ سا...مان مرد ؟ تموم كرده؟ مرد؟ ب ه... همین -

 ...  برم. نگام كن باران... آبجی نگام كن. ببین منو... نگام كن. مهتاب زند ه است قربونت -

 ...  سوخت-

رفت و شاهین  جای او   لب هایش ب ه هم چفت شد. دستهایش از تنم فاصل ه گرفت. عقب 

كند ه نمی شد. سر زانوهایم تیر می   را برایم پر كرد. نگاهم از ساختمان رو ب ه رویم 

كشید. كف دستهایم می سوخت. هم ه جای خان ه یک   كشید دیگر هیچ جا شعل ه نمی

 .  دست سیا ه بود

بود.   نزدیک دلم درد می كرد.  دود از شیش ه های شكست ه بیرون  می  آمد. شاهین 

دست گرفت و كنار گوشم   بوی عطرش نمی آمد. صورتش سیا ه بود. شانه هایم را به

 :  گفت

 .  خودش باعث این حماقت شد باران... خودتو آزار ند ه -

 .  سوخت... هم ه چیزش... آرزوهاش... دنیاش... با عذاب وجدان سوخت-



 

 

 

686 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

آژیر كشان دور شد  و    وم، نچی كرد و شانه هایم را فشار داد. مثل یک دلداری. آمبولانس د 

رفتند و  مهتاب و سامان را   من  خیر ه ماندم  ب ه رد تایرهایش روی زمین. آن ها 

 ...  بردند.آن ها با زجر رفتند. سامان... مهتاب 

 .  بهتر ه بریم دكتر. حالت خوش نیس ت-

   می ش ه... می شه منو برسونی خونه م؟-

 .  ممن باید ب ه همرا ه داداش با پلیسا بر-

هایم و آرام و    هوشیار و تیز  سر ب ه سمتش چرخاندم . نگاهش را هل داد توی چشم

 :  محتاط گفت

سرم را با   مبادا جایی بروز بدی تو هم توی اون خونه بودی. باشه؟ -

 :  قدرت تكان دادم

من باز شد. نمی   حق این  كارو ندارین. به هیچ  وج ه... شماها بی جهت پاتون ب ه زندگی-

 ...  م ک هذار

 .  دست از این لجاجت بردار لطفا. من قرار نیست بهت  آسیب بزنم-

 .  بودن شماها تو ی زندگی من  خود ضرب ه است-

دانستم. نمی خواستم.    عصبی دستهایش را از روی شانه هایم برداشت. تلخ بودم. خودم می

 .  مهر و محبت پوشالی این خانواد ه را نمی خواستم

بینی اش را بالا   قدمی به جلو برداشتم و از میان  بازوان او خودم را بیرون كشیدم. بیتا  

 :  كشید و پرسید

   كجا می ری؟-
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 .  رویم ایستاد بی جواب پیش افتادم. صدایم زد. ا همیتی ندادم. ب ه دنبالم دوید. جلو ی

   با توام! كجا می ری؟-

 .  سوییچ ماشینمو بد ه-

 ...  باران-

 .  ان اجاز ه بد ه بیتا ج -

گرفت. خشم   صدایش رعش ه به اندامم انداخت. آمد. ب ه راحتی  آمد  و سر راهم قرار

 .  میان مردمک هایم زنده شد. نگاهم را با نفرت از او گرفتم

 :  سر خم كرد توی صورتم. سر عقب بردم. اما او پوزخند زد و آرام گفت

 .  وم نشد هخانم صداقت، این تاز ه شروع ماجراست. چیزی تم

ی  _ و _ نود _ و _ صد]  .. :[

   ودوم_ بیست _ فصل ک

 .  خانم صداقت، این تازه شروع ماجراست. چیزی تموم نشد ه-

را بوسیدم.   نیشم تا بنا گوشم باز شد. دستم را از روی شانه اش برداشتم و گون ه اش

 :  چشمكی زد و گفت 

 .  كنیمن با این  یكی دو تا سیر نمی شم. باید حسابی ازم تشكر -

سرش بیرون   با هیجان و قلبی سرمست قهقهه زدم. بازی اش گرفت ه بود. از پش ت

 :  آمدم  و گفتم

 .  این جوری قبول نیست. باید برام بخونی-

 ...  عجب-
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سینی برداشتم.   ابرویی بالا انداخت م. هنوز زیر نظرم گرفت ه بود. یک لیوان چای از توی

شكن می گشت. پا روی پا    دنبال حرفی كمرهنوز نگاهم می كرد. توی ذهنش ب ه 

 .  انداختم و با تمام وجودم ب ه او خیره شدم

سازش در آمد،   دستی روی سیم های س ه تارش كشید و سر تكان داد. با آوایی ک ه از 

 .  قلبم مثل سیم های س ه تارش لرزید

 .  ی ه شب متفاوت، ی ه سال تمام شد-

نگاهم خوانا بو د.    قب زدم. عشقی ک ه به او داشتم ازموهای رها شد ه ی روی شانه ام را ع

 .  گرفت ه بودیم اولین سالگرد ازدواجمان را دو نفری توی خان ه جشن 

 .  ی توی دستم خیر ه شدم حلقهنفس بلندی كشیدم و به جای خالی 

 .  اغراق نیست اگه بگم بهترین روزامو توی این ی ه سال گذروندم-

  جالب شد. فقط روزاتو؟-

 .  كردم  هقه ه زدم. ب ه سمتش خم شدم و ب ه تیپ اسپرتی كه زد ه بود نگاهق

 .  با تو شب و روزش قشنگ ه. هم ه چیزش قشنگ ه -

 .  این قصر با وجود ملک ه ای مثل تو  نفس می گیر ه-

میان كلاماتش   دلم از شوق تند تپید. ب ه سختی ابراز علاق ه می كرد و من هرازگاهی از

 .  ذره سیراب می شدمباید ذر ه 

خونه، این    برای من هیچ  چیزی توی دنیا ب ه قدر خودت ارزشمند نیست. این -

 .  جمال و جبروت بدون  تو برام پشیزی ارزش ندار ه شهاب 
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صورتش ریخت.   لبخند روی لبش را دوست داشتم. سری تكان داد و موهای لختش رو ی

 :  كردم شوق زمزمهدست میان تار ب ه تار موهایش برد و من با  

ک ه همین جا   هیچ وقت حتی تصورشم نمی كرد م ک ه اهل موسیقی باشی. بار اول ی_ 

 .  نشستی و برام سه تار زدی هیچ وقت یادم  نمیر ه

 ...  منم _ 

   شما چرا؟_ 

 .  انقد جیغ كشیدی ک ه تا دو روز گوشم سوت می كشید_ 

را روی میز   لیوان چای  كوسن روی مبل را ب ه سمتش پرتاب كردم. سر دزدید و من

 .  برگرداندم

 . تو قول داد ه بودی شهاب. تو باید برام بخونی -

 .  من به شما قولی ندادم. شما خودت گفتی و از جانب منم قول گرفتی-

 .  لب هایم را كج كردم

 .  گیر ند ه دیگ ه. یه چیزی بزن شادمون كن ه-

 .  سركارِ خانم اسم این ساز، س ه تار ه. ن ه گیتار-

 .  پس ی ه كار دیگه كنیم. تو بزن  من  بخونم-

هم خان ه شد   مشتاقان ه لبخند زد. جانم ب ه قربان خند ه های نادرش! ا ز وقتی كه با او

 .  كرد ه بود  ه بودم، علاقه ام به موسیقی زمین  تا آسمان تفاوت پیدا
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ک ه توی دستگا   آوازهاییهر روز توی خانه نوای زیبای س ه تار بلند می شد  و من از متن 

زندگی می كردم. با او انگار هم ه   ه پخش می خواند توی خان ه چرخ می خوردم و با عشق 

 .  بود. تفاوتی ک ه من  دوستش داشتم چیز  ب ه یک شكل جدیدی متفاوت شده 

 .  ترجیح می دم یه سی دی بذارم-

 .  ابروهایم را در هم كشیدم. با بدجنسی داشت آزارم می داد 

 .  خیلی بد ذاتی شهاب. صدای ب ه این  قشنگی دارم-

مورد علاق ه   بر منكرش لعنت. ولی ب ه گمونم صدات ب ه درد همون موسیقی پاپ-

 .  ی خودت می خور ه

صورتش تاب   ب ه غیرتم بر خورد. صاف روی مبل نشستم و انگشتم را با تهدید جلوی

 :  داد م

باهات ارزون   می دم مشتری شی و منم  خیلی هم دلت بخوا د. شما امتحا ن كن قول-

 .  حساب می كنم

 .  خیلی هم عالی. اگه باب میلم بود هم ه رو یک جا می خرم-

نفس حبس شد ه اش را رها كرد و چشم برداش ت. مثل یک تلنگر... لجباز ی هایم برایش  

 .  عاد ی شده بود

ون ی ک ه چند  ماهی   همین امروز با سماجت از سار ه خواست ه بودم روی آن مش های زیت

مهمان موهایم بود ، این  رنگ  را بگذارد. بیچار ه از دست من عاصی شد ه بود. نمی دانست  

 .  خواست ه ی شهاب را در نظر بگیرد یا خواسته های پر از دردسر من را
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عسلی حسابی دلنشین    با نظر شهاب رفتم  ک ه موهایم را  مشكی كنم و وقتی برگشتم یک

یک بار ب ه  آرایشگا ه بروم و  برگردم   نشاندم. حسرت به دلش ماند من   روی موهایم 

 . موهایم بگذارم رنگ مورد علاقه ی خودش را رو ی 

ی متفاوتم را توی    سرتقی هایم را با صبوری تحمل می كرد و هر بار با چشم و ابرو سلیقه

 .  چشمم می زد

  آماد ه ای خانمِ باران؟ -

حضرت    برای هر چیزی كه مربوط ب ه شما می  ش ه آماد ه امخیلی وقت ه ک ه -

 .  والا

دلم را توی سین   پنج ه اش را روی سیم س ه تارش كشید و من با صدای رو ح نوازی كه

همیشه و همیشه توی خان ه ب ه   ه سر مست می كرد ، آوایش را در آورد. تصنیفی كه

 .  گوش می شنیدم

مقابل بهت   رسید كه لب هایش را تكان داد و دربی قراری ام وقتی  ب ه اوج خودش 

 .  نگاهم شروع ب ه خواندن  كرد 

 ]: ..[ 

   د و_ و_ نود _ و_ صد

با من بی نوا،   لب خندان تو، برق چشمان تو ، برده قرار از دلِ عاشق  زارم-

  بیش از اینم جفا ، دگر مكن یارم 
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بت چین و  ختن،   روشناییای گل ارغوان همچو سرو چمان، ای در شب تار من  

  آتش زد ه ای بر دل، وای از من و  آه از دل  رو ح و جانی ب ه تن دل می ربایی

   دل شد ه مجنون  چه كنم با دل  زندگیم بی تو شده بی حاصل

می كرد. برای   چشم دوخت ه بود میان مردمک رقصان چشمانم و با آن  صدایش جادوی م

 .  شنیدم ام زدن سه تارش می اولین باری بود ک ه صدایش را هنگ 

ک ه از میان  لب   دستهایم پر در آورد ه بود و با شوق  ب ه سوی او می  شتافت. هر كلامی

مصرع را با عشق می شنیدم  و نفسم    هایش بیرون می پرید برای من جانی دوبار ه بود. هر

 . هنگام خواندنش بند می آمد

نمی داد. صدای    می خواستم. می خواستم با او هم خوانی كنم اما قلب بی قرارم امان 

 .  ش... ولول ه ب ه جانم انداخت ه بود

هم ه   مستم زنگا ه تو ، زان چشم سیا ه تو-

صنما، سرگشت ه ی   دم، افتاد ه ب  ه چا ه تو 

   را ه تو  

و با لبخندی   را بالا آورددستم را روی قلبم گذاشت ه بودم و نگاهش می كردم. سرش 

مقابل صدایش. لب ک ه باز كرد   كشند ه خیر ه شد  به صورتم. داشتم پر در می آوردم. در

ول شد ه ام را جمع كردم و بی تاب ب ه همراهش   برای خواندن دوباره، دست و پای شل و

 .  خواندم

من ز  سودای   از عشقت آرام جان، شد ه ام شیدای زمان-

رفت از دستم اختیار، بردی   گشتهام رسوای جهانوصل تو  
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در شب و روز تار من، م ه و  خورشیدی   از من صبر و قرار  

   ای نگا ر

دیگر نشستن بی فاید ه بود. از جا بلند شدم. دامن بلند لباسم روی زمی ن كشید ه شد.  

 .  نگاهش با من برخاست  و هدایتم كرد. به سمتش رفتم

 .  سیاهم و آتش ب ه دلم می ریخت زل زد ه بود میان چشمان

این  اولین  بار  بود.  اولین  باری  بود ک ه  غیر  مستقیم  ب  ه  من   این  طور  با  صراحت  

ابراز علاق ه می  كرد. دستهایش ک ه از زدن س ه تارش متوقف  شد، اشک روی صورتم  

 :  شره كرد. ابروهایش را در هم  كشید و با  تعجب پرسید

   ه ت برای چیه؟  الان گری-

خیلی قشنگ بود. خیلی... این زیباترین، بهترین، قشنگ ترین هدی های بود ک ه توی این  -

 .  مدت بهم داد ی

 :  آرام گفت

 .  این رنگ مو خیلی چهر ه تو شیطون كرد ه-

 تپش تند  قلبم آرام  نمی گرفت. برا ی چشم های بست ه اش ضعف رفتم.  

 .  چشم ک ه باز كرد، میان دریای چشمانش غرق شدم

آسیب می   ی ه بار نشد  رنگ واقعی موهاتو ببینم . این هم ه رنگ زدن، ب ه موهات -

 .  زن ه

 :  چشمكی زدم و با شیطنت جواب دادم 

 .  م می كن هغص ه نخور، آقامون پولدار ه خرج -
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 .  ثروت اصلی ب ه مال آدم نیست باران . ب ه حال آدم ه-

   حالت چطوره؟-

 .  با تو، توی این  شرایط، خیلی خوبم. حالم باهات خیلی خوب ه-

گوش دهد. دستم را  سرش را آرام پایین  كشیدم. مجابش كردم ب ه صدای قلب بی قرارم

تاب برای او می تپید. برای او ک ه  ك  میان خرمن موهای لطیفش فرو بردم. بی حساب و

 .  تجرب ه می  كردم آرامش را در كنار ش هر ثانی ه بیشتر 

بودن این   این دلی ک ه دار ه این جوری توی سین ه ی من، بعد از ی ه سال با هم -

 .  جوری می تپه خیلی ارزش دار ه شهاب

موهایش بیرون   سرش را بلند كرد. نگاهش را دوخت میان چشمانم. انگشتم را از میان 

 .  آوردم و روی صورتش نقش كشیدم. نقشی از عشق

ارزشمندتر ه. تو   ی ه دلِ پاک، ارزشش از هر چی معبد  و كلیسا و جایگا ه مقدسه ،-

ت در این قلبو  كسی مثل تو نتونس توی این دل پاک نشستی. بدجوری هم نشستی. هیچ 

 .  از  جا بكن ه

 :  چشمكی زد و با شیطنت جواب داد 

هیچ كسی اجاز ه ی   نگران نباش. جایگا ه من  اونجا قرص و محكم ه. تا وقتی من  هستم ،-

مطمئنا هیچ  كسی نمی تون ه این    ورود ب ه حریم خصوصی منو ندار ه. وقتی هم نباشم 

 .  خوب تا كنه  باهات طوری ک ه من  حالتو خوب می كنم ،

 . با پشت انگشتم ضرب ه ای ب ه گونه اش زدم 

 .  خیلی خودخوا ه و خود پسندی-



 

 

 

695 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

گردن كشیدم   هنوز جواب طعن ه ام را نداد ه بود ک ه گوشی ام زنگ خورد. از روی پای ش

دوختم. نام لیلا روی صفح ه ی   و به موبایلم ک ه روی میز به رقص  در آمد ه بود چشم

بلند شدم و  او هم بی حرف با نگاهش تعقیبم   خودنمایی می كرد. از روی پای شگوشی  

 .  كرد

   جونم لیلی؟-

 .  سلام. شب بخیر-

 :  چشمكی ب ه روی شهاب ک ه از جایش بلند شده بود زدم و جواب دادم

   شب شما هم بخیر. چی شد ه این وقت شب یادی از ما كردی ؟-

   خواب بودین؟-

 !  اید زنگ زدی سالگرد ازدواجمونو تبریک بگین ه عزیزم. گفتم ش-

 :  لیلا نفس بلندی كشید و بعد  با مكث  گفت

 !  ن ه-

انداختم و با    كوتا ه و مختصر. بدون آن  كه حتی تبریک كوتاهی بگوید. شانه بالا

 :  تردید پرسیدم

   چیزی شده؟ پكر ب ه نظر  می رسی؟ -

 .  سامان دار ه ازدوا ج می كن ه-

 :  پرسیدم كوتا ه و ضربتی! بی حواس از آغوش شهاب فاصل ه گرفتم و با هیجان 

   چی؟ با كی؟-

 .  كارت مراسمشون و اورد دفتر. برای تو رو هم همین  طور -



 

 

 

696 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

لیلا    یعنی چی؟ با كی  دار ه ازدوا ج می كنه؟ -

 :  كفری ولی آرام جواب داد

 .  با دختر تهیه كنند ه ی آلبومش-

 :  گفتم بی حواس  

   مهتابو می گی؟-

 !  بل ه-

 ...  اما آخ ه اون  ک ه -

 :  زد شهاب شروع ب ه قلقلک دادنم كرد. لبم را گاز گرفتم. لیلا زهرآگین طعنه

 ...  سرت شلوغ ه انگار-

 .  صاف ایستادم و ب ه سختی خودم را از شهاب جدا كردم

 .  ن ه ن ه... بگو-

 ...  شما می گفتی-

دوستت دارم های    وا ج سامان نوشتم. آن همه ابراز علاق ه و تلخ شدنش را ب ه پای ازد

 :  بی حسی گفتم ی ک ه خر ج لیلا  می كرد چه شد؟  سرم را خاراندم و با 

   از این موضوع ناراحتی لیلا؟-

  چرا باید ناراحت باشم؟-

 !  صدات گرفت ه-

اون جایی ک ه   ن ه مسئله ای نیست. زنگ زدم تاریخ ازدواجشونو بهت اطلاع بدم. از -

 .  توی مرخصی هستی ب ه كارت نمی رسیدی
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 :  متعجب پرسیدم

  مگ ه مراسمشون كیه؟ -

 !  پس فردا-

   كرد؟ با مهتاب؟  ابروهایم را در هم فرو بردم. باورم نمی شد. سامان داشت ازدوا ج می

 ...  وستش داش ت. ب ه نظرمخب مهتاب خیلی د -

شن براش   احمق ه. دنبال پو ل بابای دختر ه رفت. ب ه نظرش اون دختر و پدرش می -

 .  سكوی پرتاب

می گذاشت. ابرو   عصبی بود و جملاتش، حس میان  حرف هایش را به خوبی ب ه نمایش

 :  در هم كشیدم و  با نگرانی گفتم

 ...  زندگیش باش ه. تو ک هخب بالاخر ه اونم باید فكر  -

داشته. فقط تماس   تمومش كن باران. اصلا برام اهمیتی ندار ه كه اون احمق چه انتخابی -

 .  می فرستم گرفتم بهت اطلاع  بدم. برات اطلاعات توی كارتو

 ....  لیلا-

بود ک ه هیچ    سكوت كرد. دلم برایش سوخت. برای حالی ک ه داش ت. هر چند این لیلا 

 . دل سامان را ه نیامدوقت با 

حوصلگی اش را  شهاب رو ب ه رویم  ایستاد و با اشار ه ی كوتاهی ب ه ساعت مچی اش، بی

 . بالا پراند ب ه رخم كشید. قیاف ه ای برایش گرفتم و او ابروهایش را

 .  مطمئنم ک ه اونی ک ه دنبالشی ب ه زودی پیدا می ش ه-

 .  نیازی ب ه این ترحم نیست باران -
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   با ه برداشت نكن عزیزم. چه ترحمی؟اشت -

دانستم ک ه    شهاب با چهر ه ای برزخی زل زده بود ب ه دهانم. عاجز ماند ه بودم. نمی

حوصل ه تر قدمی ب ه سمتم   چرا لیلا جوش آورد ه بود. شهاب دستش را مشت كرد و بی 

 .  برداشت

ازدوا ج می كنن   زود خوب گوش كن ببین چی  می گم. از نظر من، صرفا اونایی ک ه -

مشخص می كن ه. زمان روی   دلیلی برای خوشبختیشون نیست. زمان هم ه چیز  رو 

ب ه همه ثابت می كن ه چه چیزایی  توی   واقعی آدما رو نشونمون می د ه. زمان ه كه

 .  چنت ه داره برای هر كسی

می سوخت.   نفسم را بیرون فرستادم. نمی خواستم سر به سرش بگذارم. دلم برای ش

 .  برای زندگی بدون احساسی ک ه پیش رو داشت

بالایش رفتم. با   شهاب دست ب ه كمر رو به رویم ایستاد و من قربان صدق ه ی قد  و  

 :  عقب كشیدم و  جواب دادم اشار ه ی دست خواست گوشی را قطع كنم. سرم را

 .  هنبین   امیدارم ک ه هیچ وقت هیچ كسی توی زندگیشون رنگ غم و  غصه -

 .  حرف زدن قشنگ ه باران. اما حرف باد هواس ت-

نمی خواستم او را   تلخی اش غیر قابل هضم بود. شهاب اصرار ب ه قطع كردن داشت و من 

 .  توی آن شرایط  حساس تنها بگذارم

   كاری نداری ؟-

 :  ضرب العجلی تصمیم می گرفت. هاج و وا ج لب زدم

 .  ن ه! می بینمت-
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كشید و روی مبل     حافظی قطع كرد. شهاب گوشی را ا ز میان دستم  ارتباط را بدون  خدا

 .  انداخت. اخم های در همش لرز ه ب ه جانم می انداخت

 .  ن ه از ترس. از آن ک ه برایم جذاب می شد

   اتفاقی میفته؟  بار بعد اگر گوشی شما زمانی ک ه با همیم زنگ بخور ه می دونی چه-

 . سوال و جوابش سر كیفم می آورد  سر ب ه سمتش خم كردم. این نوع

 : دست ب ه سین ه ایستادم و با شیطنت پرسیدم 

 .  ن ه! آخ ه پیش گویی بلد نیستم-

 :  قدمی به سمتم نزدیک شد و من ادام ه دادم

 .  الدین صدر آخ ه من جز دلبری از شما چیز دیگ ه بلد نیستم جناب آقای شهاب-

را روی شانه هایم   نیشم را شل كردم و او دستهایش چشمانش برق زد. خند ه ام  گرفت.  

مكثش ک ه طولانی شد، من هم  . گذاشت. انگار رشت ه ی كلام  از دستش در رفت ه بود

   قدمی نزدیكش شدم. 

خودخواهان    هیچ دلم نمی خواد خلوت دو نفرمون رو چیزی ب ه هم  بزن ه. من -

 .  م ه تمام توجه ت، تمام وجودت رو برای خود م می خوا

نمی شد ک    نیازی ب ه تاكید نیست ب ه خدا. تمام وجود من مختص جنابعالی ه. ول ی-

 .  ه جواب لیلا رو ندم

 .  لیلا یا هر شخص دیگه ای توی زندگیت باید اولویت آخر باشند-

 .  اولویت اول شمایی-
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نجر ه  بخور ه. از پ  بار بعد گوشی شما توی خونه، وقتی ک ه داریم با هم گپ می زنیم زنگ -

 . پرت می شه توی حیاط

 ...  ووی! این هم ه جذابیت كار دستتون می د ه ب ه خدا-

 .  روی هوا ک ه معلق  شدم، جیغ  خف ه ای كشیدم

 :  با همان صدای د و رگ ه و كلفت  شده اش گفت

 .  بهتر ه خودتو تسلیم كنی چون این  تهدیدت به رگ غیرتم بر خورد-

   قهقه هی خند ه ام  بلند شد.

 *** 

سنگین روی   نگا ه آخر  را توی آیین ه ب ه صورتم انداختم و لبخند زدم. هنوز در سكوتی 

 .  صندلی نشست ه بود و قصد خاموش كردن ماشین را نداشت

گرفتم. اگر   آیین ه را بالا دادم و ب ه سمتش چرخ یدم. نگاهش ب ه بیرون بود. لبم را گاز

دلیل این هم ه قیاف ه گرفتن   نیش بازم را می دید  بدتر شاكی می شد. اصلا نمی فهمیدم 

 .  هایش چه بود

 ...  عزیزم-

ک ه كلا ب ه   سر ب ه سمتم نچرخاند. اصلا انگار ن ه انگار. دست از تلاش نكشیدم. من 

 . آوردممی  قول  خودش ید طولایی در سرتقی داشتم، باید او را به حرف 

من بگی چی    شهابم... قربون اون اخمای جذابت برم من  حضرت یار ... نمی خوای ب ه-

 ...  بهتر ه حرفتو بزنی باران. الان وقت برای- شده ک ه لب و لوچه ت  تو همه؟ 

   نیست؟ برای چی؟ دلبری؟ لوس شدن؟ ناز كشیدن؟ وقت برای كدومشون -
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هایش ک ه در    مردم برا ی قلدر بازی ب ه سمتم چرخید. چشم هایش خشن بود. می 

مقابل سرتق  بودن من ، به   مقابل چموش بودن های من، ب ه هیچ كجا نمی رسید. در

 .  معنای واقعی كلم ه آچمز بود

 !  این هم ه اصرار برای این مهمونی رو اصلا نمی فهمم-

 .  در واقع درستش این ه عزیزم. نمی خوای ک ه متوجه بشی-

نگاهم كرد.   ه كور افتاد. دستی ب ه فرمان  ماشین  كشید و منتظر بین ابروهایش گر

 :  بیشتری ادام ه داد م زبانم را روی لب های آرایش شد ه ام  كشیدم و با آرامش 

ش ه كه من    این ک ه تو خلوت من و خودتو ب ه هر  چیزی ترجیح می  دی دلیل نم ی-

یكی از دوستان و همكاران من   راسمتوی هیچ مراسمی شركت نكنم. این مراسم ازدواج، م

 !  ه

اختصاص می   چه شغل  ایده آلی هم واقعا داری! شغلی ک ه بیشتر  زمانتو ب ه خودش-

 .  بود د ه و این از ابتدای آشنایی ما برای من یه معضل بزرگ 

 . دست بردار از طعن ه زدن ب ه شغل من شهاب. من كارمو دوست دارم-

فهمم چرا دست    خودت از اول آشناییمون بهش رسیدی. من نمیاین چیزی  ه ک ه به قول 

 ! نمی كشی از این اصرارت

نیست. من چطور   كاری ک ه وقت و بی وقت تو رو  از من و زندگیمون دور  می كنه كار -

 ...  زندگی می خوام باران باید ب ه شما بفهمونم ک ه از نوع شغلت  بیزارم؟ من زن 

 ...  خور ه ها. بعدشم من ک ه زن  زندگیتم این جوری می گی بهم بر می-
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 : خودم را نزدیكش كردم. با چشمكی  ادام ه دادم

كافیه اراد ه    خوبم بلدم یه زن  نمون ه باشم. مگ ه خودت همیشه نمی گی ک ه فقط -

 ...  كنم تا

در حال حاضر من در  رابطه با این  مسائل صحبت  نمی كنم. من  بحثم  كلی ه. من  دلم می  -

 .  خواد هر زمان  ک ه اراد ه كردم و  برگشتم خونه ، تو رو توی خونه ببینم

سختی كنترل   درست ب ه وقت لجبازی شبی ه مردهای باستانی می شد. خند ه ام  را به

لبخند بزنم. سرم را روی   كردم. می دانستم ک ه دوست نداشت در مواقع جدیت 

   گردنم كج كردم. 

این هم ه ایراد   و  كبكبه ت برم آخ ه. عشقم، بهتره به جای  او خ من قربون اون دبدب ه-

دل تنگی كنی. می دونم طاقت   گرفتن، هر  زمان ک ه دلت برام تنگ شد زنگ بزنی و ابراز

 ...  واس ه همون دل تنگیات ه  دوری منو نداری و این لوس بازیاتم

 .  سرش را ب ه نرمی عقب برد

 .  هم ه چیزو ب ه شوخی می گیری-

   م برات چال لپمو ببینی دلت غش بره؟ بخند-

كاریت باشی. من   باران. بهتر ه ب ه جای این كارا در اولین فرصت به فكر تغییر حوزه-

 ...  بیام. لطفا بفهمم  هر كاری می كنم نمی تونم با موقعیت شغلیت كنار

 .  فهمیدم دلم گرفت. این اصرار و سماجتش را برای كنار گذاشتن كارم اصلا نمی

 . همیشه ی خدا یک بحث تاز ه در مورد كار و فیلمبرداری های من بود
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برگرداندم و ب ه   خصوصا زمانی ک ه طی فیلمبرداری گوشی ام را جواب نمی دادم. سرم را

 .  فضای داخل باغ چشم دوختم

لذت می برم   هر زمان راه حلی پیدا كردم برای این كه ب ه شما بفهمونم من از كارم -

 .  سیرو بهت پیشنهاد می كنمحتما اون م 

قلبم را از سین ه   بعد هم در مقابل بهت او دستگیر ه ی ماشین را كشیدم. صدای بلند ش

 .  بیرون كشید 

   شش_ و _ نود _ و _ صد]  .. :[

 !  بشین توی ماشین. من  هنوز ب ه شما اجاز ه ندادم بر ی بیرون-

داشت كفرم را   هایشابرو در هم كشیدم و به سمتش چرخیدم. این مسخر ه بازی 

 .  در می آورد

داشتی   شهاب تمومش كن. من  ب ه این مراسم می رم. شما هم اگر دوس ت-

 ...  همراهیم می كنی. اگه ن ه ک ه

چشم هایم و با   سكوت كردم. انگا ر با حرفم آتش گرفت. عصبی و كلاف ه زل زد توی

 : خشمی ک ه از نفس كشیدنش پیدا بود، غر زد

   اگه ن ه چی؟ -

شدم.   نفس بلندی كشیدم. داشتم عصبی می شدم. لبخند زدم . ب ه سمتش خم  

 :  غرولندهایش را هم دوست داشتم. با تحكم بیشتری پرسید

 !  جواب؟-
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مهمونی ه فقط.   شهاب... قربونت برم من. می  شه دست از لجبازی برداری؟ عزیزم یه-

 .  بگذر ه قرار ه توی این  مراسم ب ه هر دوی ما خوش

و برمی گشتیم   اگر خوشایند من برات مهم بود. همین الان به حرفم گوش می داد ی-

 .  خونه

خودتو بری و    من می خوام ب ه این مراسم برم. اگر  تا این  حد مخالفی بهتر ه تو راه-

 .  منم را ه خودمو

صلا  سماجتش را ا  هر دو نفس كشان توی صورت هم خط و نشان می كشیدیم. دلیل این

مردم بیرون باشم، او اصلا دلش نمی   نمی فهمیدم. هر چه من دلم می خواست با او توی

 .  خواست 

   فكر نمی كنی این طور صحبت كردن ب ه شدت  ب ه ضررت تموم بشه؟ -

چیزی ب ه    اگه قرار ه ب ه خاطر رفتن  به مراسم ازدوا ج دوستم منو تهدید كنی و  هر -

 .  ضررم تموم بشه، ترجیح  می دم حتما برم

وقتی آن  شب    نگاهش ناباور بو د. نگا ه من  هم سركش! اعصابم را ب ه هم ریخته بود. از

همین لحظ ه خون ب ه جگرم  كرد ه   به اون گفتم كه لیلا برای چه چیزی تماس گرفت، تا  

 . بود

   تصمیمت رو گرفتی؟-

 . البت ه... حرف آخرم بود-

بردم و روی   در یک حركت غیر  قابل پیش بینی ماشین را روشن كرد. دستم را با لا

 .  دفرمان  گذاشتم. نگاهش را ب ه سمتم برگردان 
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   یعنی اومدن ب ه این مراسم این  قدر  برات عذاب آوره؟ -

 .  گوش ندادنت ب ه حرف من، اصرارت برای رفتن برام  سنگین ه-

 :  دلم از كارهایش گرفت. اما لبخند تلخی زدم و ب ه آرامی گفتم

می رس ه ترجیح    اگه فكر می كنی  با رفتن  به این  مراسم و خوشحالی من آسیبی بهت -

 !  دم بریم خونهمی 

پر سر و صدا   بعد هم با دلخوری ب ه پشتی صندلی تكی ه دادم و كمربندم را نمایشی و

خاموش كرد و ب ه سمتم خم شد.  بستم. منتظر حركتش شدم. ماشینش را با مكث كوتاهی

 .  عطر نفس گیرش توی بینی ام پیچید

 .  بی قرار چشم بستم

  این هم ه ب ه خودت رسیدی ک ه چی بشه؟  -

 :  زدم و گفتم  چشم هایم را لو چ كردم. خند ه اش گرفت. دستم را ب ه نوک بینی اش

بازیات می   بس ه دیگ ه كم خودتو لوس كن. بریم خونه خودم ب ه خدمت این لوس-

 ...  رسم. تموم شد مراسم آخ ه

 .  برو پایین -

 :  كرد  سرم را به سمتش برگرداندم. نگاه ش را توی صورتم رقصاند و اضاف ه

ک ه می خوام این  هر زمان گفتم  برمی گردیم، برمی گردیم. الانم فقط برای دل شماس ت-

 .  جور مراسمی ک ه باب میلم نیست رو تحمل كنم

ک ه خیلی   حالا راجع ب ه زمان برگشت ب ه وقتش بحث می كنیم. فعلا بزن بریم -

 .  عشقی، عشقم
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می زدم. او را كنار   وقتی كنارم قدم  به قدم را ه می آمد، احساس می كردم توی آسمان قدم 

گذشت. دستم را ب ه آرامی  میان پنج   خودم داشتم و هر ثانی ه ی بودنش مثل یک رویا می 

و با آن  اخم های در هم و چشم های  تیز بین و  عقابی   ه های قرص و محكمش گرفت ه بود

 . رفت ه می  اش كنارم را 

ب ه سمتم برمی   هر چند ثانیه یک بار با شیطنت انگشتانش را فشار می دادم. نگاهش ک ه

   می داد.  گشت چشمكی ب ه رویش می زدم و او سری برایم تكان

شد ه بودند.    آن قدر دیر ب ه سالن رسیدیم ک ه سامان و مهتاب در جایگاهشان مستقر  

خواست. اما ب ه شكل غریبی     بیشتر از  مهتاب می  كنجكاو بودم و دلم دیدن سامان را

 .  شهاب علاقه ای ب ه جلو رفتن نداشت

  میای با من یا تنها برم؟-

 .  سرش را با مكثی تعمدی بالا گرفت. وای ک ه چقدر حرص می داد

   كجا ؟-

فضای اطراف را   درست رو ب ه رویش روی صندلی نشستم. نگاهش را از من گرفت و 

 : آرام پچ زدم  ه سمتش خم شدم. سر كنار گوشش بردم و رصد كرد. ب  

بیارم اون سرش   وای ب ه روزی كه یكی از دوستای تو مراسم بگیر ه. چنان بلایی سرت -

 .  ناپیدا

   الان شما منو تهدید كردی؟-

 .  نگاهش كردم سری تكان دادم و با همان خنده ای ک ه از روی لب هایم پاک نمی شد
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از دیدن روی   اولا ک ه این بار آخرت بود ک ه منو تهدید كردی. دوما تا زمانی ک ه من -

   نداری. متوجه شدی خانمِ باران؟ شما سیر نشدم حق جم  خوردن از روی این صندلی رو 

 :  گفتم   بند دلم پار ه شد. دستم را روی میز به سمت دستش بردم و با خند ه

   هفت_ و _ نود _ و _ صد]  .. :[

   امشب شبی ه تاز ه دومادا شدی؟  چت ه-

 !  ی ه مرد جذاب، تحت هر شرایطی می تون ه مثل ی ه تاز ه داماد رفتار كن ه-

   حتی اگه وسط یه مراسم عروسی باشه؟ -

 :  جواب داد چشمكی ب ه رویم زد و با همان جدیتی ک ه اصلا به چشمكش نمی آمد

 .  شدی غیر معمول یگفت ه بودم كه غیر معمولیا جذاب ترن! امشب عجیب -

   سوال ؟ اگه وسط این جماعت ی ه گاز محكم ازت بگیرم، ابهتت  نمی ر ه زیر-

شیفته كردن من  را  سری تكان داد. با تفریح... دلم رفت و دیگر برنگشت. عوضی تخصص

 .  داشت

 .  ب ه شرطی ک ه پای عواقب بعد گازش نشست ه باشی-

گولم می    دیگر  ب ه آن  حرف ها ادام ه می  دادیم،هیچ بعید نبود اگر چند دقیق  ه ی 

 .  زد و من را ب ه خانه می برد

 .  از روی صندلی بلند شدم و  دستش را كشیدم

امشب این   پاشو ببینم. می خوام برم پزتو به یه جماعتی بدم. كلی آدم معروف  -

 .  اومد ه جاست. بیا بریم كه به هم ه نشون بدم چه جواهری گیرم
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شد در چشم   را بالا آور د و چتری هایم را آرام از روی چشمانم كنار زد. خیرهدستش 

 .  كرد  هایم و بدون هیچ حرفی عاشقان ه ترین نگاهش را نثارم

 !  كنن چه عجب آقای صدر افتخار دادن توی جمع دوستای باران حضور پیدا-

چشمان جذاب   ایصدای لیلا بود ک ه درست از كنارم به گوش رسید. نگاهم را از آهنرب

 .  آمدیم ، او را ندید م شهاب گرفتم و با لبخند به سمت لیلا چرخیدم. از وقتی 

 . كی اومدی؟ متوجه نشدم-

 .  من نشدی چند دقیق ه ای می ش ه. منتهی  چنان محو بودی ک ه متوجه ی سلام -

 .  با آن ک ه اصلا صدایی نشنید ه بودم اما شانه بالا انداختم 

 .  ت بودیم متوجه نشدمآر ه گرم  صحب -

برنداشته بود. آخ    بعد هم با لبخند  به سمت شهاب چرخیدم. نگاهش را از روی صورتم 

نگاهش نسبت ب ه دور ه ی دوستی   ک ه دلم می خواست خودم را فدایش كنم. چقدر

 .  مان تغییر كرد ه بود

 .  آقای شهاب الدین صدر، باورم نمی ش ه شما رو امشب  این جا می بینم-

چرخید. روی   شهاب با مكث چشمانش را از روی صورت من برداشت. ب ه سمت لیلا 

 :  بعد بی تفاوت جواب داد صندلی صاف و شق و رق نشست. لختی نگاهش كرد  و

 ...  باور كن-

نظر می    ها ج و وا ج ب ه او چشم دوختم. حالا دست ب ه سین ه نشست ه بود. راضی ب ه

عوض لیلا به شدت سر خ شد ه   به لیلا داد، راضی بود. د ر رسید. از جواب دندان شكنی ک ه
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فشرد و با خشم بی نهایتی ب ه شهاب خیر ه شد.    بود. دندان هایش را عصبی روی هم

 . نگران از جایم بلند  شدم

   من می رم سراغ سامان و مهتاب، تو دیدیشون؟ -

 .  رداشتلیلا كلاف ه به نظر می رسید. از روی میز بطری آب  معدنی را ب

ماندم. شهاب از   دستش می لرزید. چشم هایم حركاتش را تعقیب كرد. منتظر جوابش 

 .  جوابی نداد ه بود جایش بلند شد. دستش را ب ه سمتم دراز كرد. لیلا هنوز  

   بریم؟-

 ...  لیلا-

را برگرداند. شها   یک لیوان آب را یک نفس سر كشید. بدون آن كه جوابی بگوید، سرش

 :  كنارش را ه افتادم و پرسیدم  كشید و من را همرا ه خودش كرد. متعجبب دستم را  

   چرا این قدر  تلخی می كنی با لیلا؟ مشكلت با اون بیچار ه چیه؟ -

   چرا فكر می كنی  من باهاش مشكلی دارم؟-

دی بهش. اونم   رفتارت دقیقا اینو می گ ه. سردی، تلخی... جوابای ت ک كلم ه ای می-

 .  جوابایی ک ه بیچار ه رو  میخكوب می كنه

رفتار متفاوتی    بهت توصی ه می كنم ب ه رفتار من  با خانمای دیگ ه توجه كنی. من  هیچ -

 .  با دوست شما ندارم

 .  ب ه نظر من ک ه باهاش خصومت شخصی دا ری-
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نشدن   برای این طرز فكرت كاری از دست م ساخت ه نیست خانم. برای اذی ت-

لیلا با هیچ  خانم دیگ ه   پیشنهاد می كنم دیدگاهتو تغییر بدی. چون از نظر من ،  خودت،

 ...  ای برای من  تفاوتی ندار ه. البت ه جز شما

هم ه ی دنیا   من... اون ک ه بل ه. من تا ج سر  شمام. ملک ه ی قصر طلاییتم. معلومه با-

 .  برات متفاوتم

اطمینان تر می فشرد.    دستم را محكم تر و با   خودم را لوس می كردم و او ب ه جای جواب،

ک ه نمی زد، با چشم هایش خروار خروار   مثل یک تایید  قرص و قاطع پای حرف هایم. لب

 .  عشق ب ه كامم می ریخت

آسمان می   بار اولی نبود ک ه مهتاب را می دیدم. اما آن شب مثل یک نگین در دل

خواست او را قاب كنم و ب ه    د ک ه دلم میدرخشید. ب ه قدری زیبا و  نفس گیر شده بو

 . كنم   دل دیوار اتاقمان بكوبم و تا  صبح تماشایم

سرش را باورم  ب ه قدری لطیف و  نرم برخورد می كرد ک ه حرف  و حدیث  های پش ت

بودند ک ه او را دیوان ه می خوانند.   نمی شد. از نظرم بخیل ها و حسودهای دور و اطرافش 

 .  هم ه چیز حرف مفت بود كه كامل نشان می داد هر  چند رفتارش

علاق ه اش به   سامان با دیدنم لبخندی ب ه رویم  زد و خوش آمد  گفت. دلم نمی خواس ت 

لبخندش ب ه نظر  واقعی می آمد    لیلا توی ذهنم باشد اما دست خودم نبود. ب ه او كه

برگشتیم. البت ه ک ه لیلا  دیگر كنارمان  میزمان  تبریک گفتم و به همرا ه شهاب ب ه سر 

 .  نبود
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نمی شد. هر    شهاب، در تمام مراسم كنار دستم نشست ه بود و ثانی ه ای  از من  غافل 

گرمش را یادآور می شد. تنها   جا كه می رفتم  همراهی ام می كرد و با اطمینان حضور

 :  عصبی و كلاف ه غر  زدنش را شروع كرد یک ساعت حوصل ه كرد و بعد با حالتی  

 !  بریم-

پایان  مراسم  خیلی    می دونم از جمل ه ی امری خوشت نمیاد جناب آقای صدر، اما هنوز تا -

 :  كردم  توجه  اش  را  به چشمكم جل ب. موند ه.  پس  بهتر ه  صبر   پیش ه  كنی

دو نفر ه ی   نظرت چیه مثل  ی ه آقای جنتلمن، این خانمِ زیبای همراهتو ب ه رقص -

   عالی دعوت كنی؟

 :  زمزم ه كرد

 ...  شما  این فضا دار ه نفس منو می گیر ه. دلم ی ه خلوت دو نفر ه می خواد با-

را نمی فهمیدم.   فاصل ه گرفتم و  او مجبور شد  به چشم هایم خیره شود. این بی  تابی هایش

 .  به شكل عجیبی چشمان مسخ شده بود

 .  نگران نباش. به محض ای ن ک ه احتیا ج ب ه تنفس  پیدا كنی ، خودم  در خدمتتم-

 ...  لب هایش ک ه زاوی ه دار شد دلم غش رفت. خندید

 .  كردم جون بابا. بخند جذاب می شی. بذار مردم ببینن  چه شوهر جذابی تور -

 !  بودی ن ه من تون رسوندن سركارِ خانم. اونی ک ه اسیر تور شد  شماخلاف به عرض-

 ...  زیادی خودتو دست بالا می گیری جناب-

كردم ک ه   ب ه صیاد بودنم اطمینان دارم. ب ه قدر ی ماهران ه و با تبحر این كارو -

 .  صیدم فكر می كنه تونسته صیادشو اسیر كن ه
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پشت گوشم   باعث شد چشمانش بدرخشد. موهایم را قهقه ه زدم. خنده های بلندم 

 .  فرستادم و او را ب ه خودم نزدیک تر كردم

   با آن كفش های پاشن ه بلندی كه به پا داشتم، راحت تر می توانستم

 :  مز ه ریختم  چشم هایش را شكار كنم. خودم را مثل بچه ها برایش لوس كردم و

 .  كرم سر قلاب خیلی خوشمز ه بود-

 .  نوک انگشتش ضرب ه ای ب ه بینی  ام زد و من را بیشتر از قبل  خنداندبا 

  دارم كلاف ه می شم. شما نیت ب ه رفت ن ندارین؟ -

 . با صدای لیلا تكان محكمی خوردم. ناغافل رسید و  بحث را شروع كرد

شهاب ب ه شكل غیر    مثل جن غیب و ظاهر می شد. خواستم عقب بكشم ، اما دستها ی

 .  قبل ب ه خودش چسباند  شد  و من را بیشتر  از حلقهه ای دور كمرم    منتظر

صد من   متعجب سرم را برگرداندم. ب ه جای لیلا خیر ه شدم  به صورت شهاب. ب ا

 .  عسل هم نمی شد او را خورد بس ک ه اخم و تخم كرد ه بود 

می   ب ه خودم  برخلاف چند لحظ ه ی پیش ک ه میان چشمانش محبت عمیقی را نسبت

 . دیدم

 ...  باران-

 :  دوبار ه ک ه مخاطبم  كرد، سر چرخاندم  و آرام جواب دادم

 .  فعلا هستیم-

ک ه اصلا توجه   لیلا با خند ه ی مسخر ه ای هر دو نفرمان را زیر نظر گرفت. رو ب ه شهاب 

 :  ای ب ه او نمی كرد، طعن ه زد
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   در نر ه این جوری چسبیدی بهش؟ -

   شما اعتراضی داری؟-

 .  سرش را تكان داد و بی تفاوت شانه بالا انداخت

لطم ه می   ن ه فقط نگرانم. این هم ه حساسیتی ک ه روی باران داری ب ه خودت-

 !  زن ه

درخشید. آن   خندیدم. بی توجه ب ه خشمی ک ه میان  چشمان لیلا و شهاب می

   هم  كنار نیامدند. دو هیچ وقت با 

 .  شما نگران من نباش. من شیش دنگ حواسم ب ه زنم  و زندگیم هست-

 . جوج ه رو آخر پاییز می شمارن جناب آقای صدر-

سر در نمی   برای هم ب ه شكل غریبی شاخ و شانه می كشیدند. اصلا  از رفتارهایشان 

خوب می شناختم اما ابدا دلیل    داشت ر اآوردم. گارد غیر قابل كنترلی ک ه لیلا روی مردها 

 .  را با او نمی فهمیدم این بد  اخمی ها و سرد بودن های شها ب

 .  كردند  خودم را پیش كشیدم. اگر بها می دادم تا فردا صبح با هم یک ه ب ه دو می 

   تو می ری لیلا؟ -

ص ب ه من  حر  سرش را با مكث ب ه سمت من  چرخاند. نگاهش را نمی شناختم. چنان با

 :  جواب داد چشم دوخت ه بود ک ه به خودم لرزیدم. نفس بلندی كشید و 

 .  فردا مراسم داری م. می رم كه صبح سرحال باشم -

 .  می موندی با هم می رفتیم-

 .  زمان برگشت ما معلوم نیست. بهتره وعده بهشون ندی باران جان -
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ها بدتر ب ه جان   می كردم، آن اگر كارد می زدم خون لیلا نمی ریخت. هر چه میانجگری  

صمیمی نبود اما دیگر آن  طور كه    هم می افتادند. هر چند رفتار  شهاب با هیچ  احدی گرم و 

 .  نبود  با لیلا برخورد می كرد با بقی ه سرد 

دارم می   البت ه ک ه هیچ نیازی ب ه تعارف شما نبود. با توجه به شناختی ک ه از شما -

 .  دونم ک ه خیرتون ابدا نمی رس ه

روی سین ه اش   شهاب با آن چشم های موذی اش خیر ه شد  ب ه صورت لیلا. دستم را

كنار  نگاهش را از روی او برداشت و  گذاشتم و او را به عقب هل دادم. شهاب بی جواب

 .  گوشم نفس ریخت

دلم هری فرو ریخت. چقدر نسبت به لیلا بی   برای ی ه رقص  دو نفره آماد ه ای؟ -

 :  تكان دادم و رو به لیلا جواب دادم تفاوت بود. سرم را آرام 

 .  برو عزیزم. فردا می بینمت-

 ]: ..[ 

   ن ه_ و_ نود _ و_ صد

لب باز كردم ک ه   محض  رفتنشبدون خداحافظی سری برای من تكان داد و دور شد. ب ه  

 .  با خود میان جمعیت برد اعتراض كنم اما شهاب امان نداد. دست م را كشید. من  را 

سین ه می لرزاند.  سامان خودش داشت می خواند. یكی از آن  موزیک هایی ک ه دل را توی

 .  شهاب  نگاهم از هم ه چیز و  هم ه كس كنده شد و چسبید  به

و قاطع بود و من   پر مهر بود. صدایش لطیف بود. كلامش قرص   شهابی ک ه دستهایش

 .  چقدر در كنار او آرامش داشتم
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 *** 

باران روی   باران ک ه تند  شد ، از پشت شیش ه ب ه بیرون خیره شدم. كوبش بی نظم

 . بیرون بردم شیش ه دلم را می برد. با هیجان پنجر ه را باز كردم و دستم را

 .  می خوریباران جان سرما -

 .  سر چرخاندم. شهاب بود. با آن لباس های خانگی و اخم های در هم

 :  تاز ه از خواب بیدار شد ه بود. لبخند زدم

 . ببین چه بارونی میاد. دلم می خواد برم زیرش وایسم و  كیف كنم -

هیچ  هوای سرد،  هیچ آدم عاقلی این كاری ک ه تو  دلت می خواد انجام نمی د ه. توی این-

 . جنبنده ای بیرون نیست 

را می خواست.  بی توجه ب ه او ب ه سمت در تراس رفتم. دلم واقعا لمس آن قطرات باران

 .  شهاب ک ه كم محلی ام را دید، متوجه ی نیت پلیدم شد

عطر باران را   مثل یک پدر دلسوز و قاطع ب ه دنبالم آمد. در تراس را كامل باز كردم و

 .  نفس كشیدم

 ...  ق  بارونم. عاشقشممن عاش-

 .  صدای دو رگ ه و خواب آلودش از كنا ر گوشم رد شد و ب ه جانِ دلم نشست

 ...  باران دل نشین ه-

 .  سرم را به سمتش برگرداندم. دستانش را شل كرد تا راحت حركت كنم
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محض آن كه پا   شب قبل وقتی دیر  وقت از سر برنامه برگشتم، حسابی قهر كرد ه بود. ب ه

انداخت ب ه سمت اتاق كارش    خان ه گذاشتم با اخم و تخمی ک ه وحشت ب ه جانم   توی

 .  رفت و در را محكم ب ه هم  كوبید

 .  جوری ک ه تمام شیش ه های خان ه لرزید. ب ه دنبالش رفتم. صدایش زدم

طول هجد ه   جوابی نداد. من هم خست ه و  كلاف ه ب ه اتاقم رفتم و برای اولین بار در

 .  ماهی ک ه از ازدواجمان  گذشت ه بود، تنها خوابیدم

خورشید نزد ه از   خواب ک ه ن ه... هزار بار تا خود صبح جان كندم و  در  آخر صبح زود

كردم. می خواست م بیدارش كنم   خواب بیدار شدم و به آشپزخانه رفتم. عمدا سر و صدا

   اما او هوشیار تر از  آن  چه من می 

 .  ه روی خودش نیاور د   خواستم بود. ب

   آشتی؟ -

دوست نداشتم.    نفس بلندی كشید. پیشانی اش را ب ه پیشانی ام چسباند. سكوتش را

آمدم و  آرام  و از ته دلم زمزم ه   اما ریتم نفس هایش آرامم می كرد. از در دلجویی د ر

 :  كردم

 .  برد خوابم   دیشب یكی از بدترین شبای عمرمو گذروندم. بدون تو  خیلی سخت-

 !  هم سر خ چشم هایش را باز كردم. آبی چشمانش گرفت ه بود. سفیدی چشمان ش

 .  خوابم نبرد. تمام طول شبو توی اتاق قدم  آهست ه رفتم-

  پس چرا هر چی صدات زدم جوابم و ندادی ؟-

 .  ب ه نظرم  بهتر بود یه مقدار تنبی ه بشی باران-
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 .  با اخم از او جدا شدم

 ! صحبت می كنی انگار ک ه من  بچه می ه جوری  -

می ش ه بی    ن ه بچه نیستی اما  ب ه خیلی از مسائلی ک ه مربوط  به من و زندگیمون -

 !  اهمیتی

 .  من در مورد دیشب حقو به تو می دم. خیلی دیر شد-

دار ه ب ه من و   مسئل ه دیشب و پریشب نیست باران. این روالی ک ه تو در پیش گرفتی-

 . باورام  آسیب می زن ه

 ...  آخ ه-

نتیج ه    لطفا ب ه حرفام  گوش بد ه. من  تمام دیشب و فكر كردم و را ه رفتم. در -

 .  تصمیمو گرفتم

سكوت   تصمیمی ک ه ب ه تنهایی گرفتی به نظرت عاقلان ه است؟-

   كرد. زل ز د توی چشم هایم.  

و ب ه بیرو ن   رتم برداش تقدمی به سمتش برداشتم. چشم های سرخش را از روی صو

 .  خیر ه شد. منتظر بودم. منتظر تصمیمی ک ه گرفت ه بود

موبایلت رو   اگر یک بار دیگ ه ب ه هر  علتی ک ه دیرتر از ساعت ده اومدی خونه و -

 ...  هم جواب ندادی

مكث كرد. قلبم تند می تپید. تمام وجودم چشم شد ه بود و ب ه  او خیر ه. نگاهش را یک  

كامل روی  صورتم چرخاند. زمزمه اش آرام  بود اما برای ویران كردن تمام دنیا روی  دور 

 .  سر من كافی بود
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 !! دیگ ه خونه برنگرد-

 ...  شهاب-

باش ه طبیعتا كم  از حرفم ابدا برنمی گردم باران. این تاخیر هر  دلیلی ک ه می خواد داشته-

تلفنی صحبت كنم. ن ه این  ک ه هر   هاتترین حق  من  به عنوان شوهرت اینه كه بتونم با

   بار زنگ می زنم هیچ كس اون ور

 .  خط پاسخگوم نباش ه 

دست لیلاست.   تو ک ه می  دونی من سر برنام ه اصلا موبایلم رو جواب نمی دم. همیشه-

 ...  اون می ذار ه توی كیف دوربین. موبایل  خودشم

معنیه كه   هیچ توجیحی از  نظر من  معقول نیست. برای من یه ز ن متاهل ب ه این -

 .  شوهرش از هر جایی ک ه زنش می ر ه مطلع باش ه

من بذار كنار.   این خواست ه ی ت و مثل این می مون ه كه من  بهت بگم شغلتو به خاطر -

 .  ب ه خاطر من ب ه هیچ سفر خار ج از  كشوری نرو

هم بود. زبانی   هم فاصل ه گرفت. برخلاف من كه به شدت اخم هایم در اخم هایش از

 :  روی لب هایش كشید و آرام  زمزم ه كرد 

دویس  ] .. :[

  ت

ک ه بدون    اگر ی ه روز بدونم ک ه شغلم مانعی ه برای وجود زندگیم یقین داشته باش -

 .  این ک ه تو بخوای شغلمو ترک می كنم
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بودم و ساعت ها   دانست م ک ه حق با او بود. اگر من جای او  حرفی برای گفتن نداشتم. می

 .  زل زد توی چشم هایم  .از او بی خبر، طبیعتا دلم هزار را ه می رفت

 .  بدیم باران... این زندگی ب ه راحتی ب ه دست نیومده ک ه ب ه راحتی از دستش-

 .  من نمی خوام چیزیو خراب كنم شهاب-

 ...  می دونم-

 .  ک ه نفسم ب ه نفست بند ه ولی نمی دونی -

 :  گل لبخند ک ه روی لب های پژمرد ه اش شكفت، ادام ه داد م 

 .  بدون تو می  میرم -

را آرام روی   لبش را ب ه دندان گرفت. اخم های د ر همش حالم را عوض كرد. سر ش

 .  موهایم گذاشت و عطرش را نفس كشید

خودش را عقب   خوشم میاد؟ تا حالا بهت گفته بودم از موی بلند چقدر -

 .  كشید. می دانستم قلقلكی بود

 !  هیچ وقت چیزی در موردش نگفتی-

  هم ه چیزو كه نباید گفت. یه وقتایی  باید دید.-

 .  صورت استخوانی و كشید ه اش هم تخس بودن بی  حدش را نشان م ی دا د

 . زبون اوردی ه وقتایی  فقط  نباید ب ه احساس اكتفا كرد. باید ب ه -

ذارم ب ه حد   شبایی ک ه موهاتو  روی بالش پخ ش می كنی و من سر روشون می -

 .  كافی گویای احوال درون م هست خانمِ باران

   یعنی می خوای بگی این موی بلند  دل شما رو برده؟-
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ب ه جای جواب دسته ای موهایم را به مشت گرفت. آن ها  را جلوی بینیا ش برد و عمیق  

 .  شیدنفس ك

 ...  بوی بارون می دن-

 .  شد چشم هایش ستاره باران شده بود. لبخندم پر از عشق  ب ه صورتش خیره 

   چای یا قهوه؟ -

 ! هر چیزی ک ه بیاری-

داد م. نگاهم را ب   او ک ه با مكثی تعم دی از من فاصل ه گرفت، انگار پشتیبانم را از دست

 .  ب ه تن داشت راحتی و ستی كهه قامت بلندش دوختم. ب ه لباس های 

 ...  دوستش داشت م. دیوان ه وار

ها كردم. روی   سرم را برگرداندم. باران تند شد ه بود. سر جلو بردم. نفسم را روی شیشه

 :  بخار شیش ه انگشت كشیدم و زیر  لب زمزم ه كردم

ت  من ب ه پش باز باران با ترانه، با گهر های فراوان می خورد بر بام خان ه -

 .  شیشه تنها، ایستاد ه در گذرها، رودها را ه اوفتاد ه

   آن سو  شاد و خرم یک دو س ه گنجشک پر گو، باز هر دم می  پرند، این  سو و 

در بالكن را باز  .  می خورد بر شیشه و در مشت و سیلی،آسمان امروز دیگر، نیست نیلی 

اهای لختم را روی سنگ  و پ  كردم. عطر باران و سرما توی صورتم كوبید. چشم بستم

 .  فرش گذاشتم
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با لرزی ک ه ب ه جانم  افتاد. باران شلاقی روی صورتم می كوبید. لبخند زدم. عشق ب ه  

شهاب من را گرم می كرد. لب های عصیا ن گرم زیر لب می خواند و نگاهم از بالای تراس  

 .  تمام زیبایی حیاط  خان ه مان را زیر  پا م ی گذاشت 

دریا، دان ه ها ی    ریخت باران . جنگل از باد گریزان، چرخ ها می زد چو  ریخت باران،-

   گرد باران پهن می گشتند هر جا 

می زد ابر ها   برق چون شمشیر بران، پار ه می كرد ابرها را، تندر  دیوان ه غران، مشت

 .   را

 ...  باران-

خیس بودم. از    صدای بلند و عتاب آلود شهاب، لب هایم را بست. سر چرخاندم. خیس 

چرخیدن دست كشیدم و با س ینه ای   موهایم آب چكه می كرد و چشم هایم می خندید. از 

 .  خیر ه شدم به صورت او ک ه مات شده بود ک ه پر هیجان بالا و پایین می رفت 

   یار ی؟این دیوون ه بازیا چی ه داری در م-

 .  هم باز كردم خندیدم. بلند... این  شادی من از نظر او دیوانگی بو د. دستهایم را از 

پاشیدن كرد.    پا روی زمین كوبیدم. آب روی سنگ فرش شالاپ شالاپ شروع ب ه

 :  فریا د معترضش به هوا بلند شد

 .  بیا برو تو سرما می خوری-

 ...  گ هبیا بیرون شهاب. بیا ببین  بارون چقدر قشن -

 .  دیوون ه بازی در نیار دختر... بیا تو... شدی موش آب كشید ه-

 . دوبار ه بالا و پایین پریدم و با خند ه هایی بلند و از ته دل صدایش زدم
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 .  نگرانم بود. مثل پدرها دم بالكن ایستاد ه و اخم هایش در هم بود

 ...  بیا شهاب... بیا دیگ ه -

خیسم را از روی    كن گذاشت. بی قرار شدم. ایستادم. موها یدر كمال ناباوری پ ا توی بال

 .  كوبید. خیسش كرد  صورتم كنار زدم. ب ه آسمان نگاه كرد. باران بی رحم 

 :  زدم كردم و فریاد  حلقهچشم هایش را جمع كرد. انگشتانم ر ا دور لب هایم 

 ...  دوستت دارم آقای شهاب الدین صدر-

 .  دست ب ه كمر و با چهر ه ای حق به جانبرو ب ه رویم از حركت ایستاد. 

   دندان هایم ب ه هم  می خورد. 

 . آخرش یه روز با این شیطنتات منو می كشی-

   میاد. قشنگ ه نه؟  دست بردار از این قانون مندیات... یه كم زندگی كن ... ببین چه بارونی -

دوستش داشت م.   باراننگاهش را دوخت توی صورتم. چشم هایش را دوست داشتم. زیر 

گیری هایش ک ه نشان از دلواپسی    هم ه ی وجود این مرد را می پرستیدم. حتی سخت 

 .  هایش داش ت

 !  قشنگ ه... خوشم میاد ازش-

   خندیدم  و نفهمیدم  باران را می گفت یا من را... 

   صبحم ب ه خیر شد ه بود. 

   سوم _ و_ بیست _ فصل
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متوجه ی شرایطم     ر میان می رفت و می آمد. اصلافكرم كار نمی كرد. نفس هایم یكی د

طبل تند و  بی وقف ه می كوبید. پایم را   نبودم. گوشی ام یک بند زنگ می خورد. سرم مثل

 ...  عجل ه و حرصی بی  نهایت روی پدال گاز فشار می دادم. ب ا

 . دلم رسیدن می خواست. ب ه آن  جایی ک ه جواب سوال هایم را بگیرم

 !  كنم یه خرد ه آروم تر  برون  خواهش می-

خواهش    بی توجه ب ه او ک ه كنارم نشست ه بود و  وحشت زد ه هر چند لحظ ه یک بار 

 :  كردم می كرد تا آرام برانم، برای ماشین جلویی بوق زدم و غرولند  

 ...  زود باش دیگ ه لعنتی-

از ماشین جلویی   دست بیتا روی بازویم نشست. عصبی دستش را پس زدم. كاملا ناشیان ه

جلوتر ب ه گوش خریدم. بیتا ب ه    سبقت گرفتم و صدای بوق معترضش را تا چند متر 

 .  التماس افتاد ه بود

 !  تمام دنیا دور سرم تاب می خورد. چرا؟ واقعا چرا؟

 ...  باران مرگ من وایسا ی ه گوش ه-

توی ادار ه ی   جواب ها ینفسم ب ه سختی  در می آمد. باورم نمی شد. تمام آن  سوال و 

شش سال پتک شد و بر سرم  فرود  پلیس قلبم را دردمند تر از قبل كرد. با هر پرسش تمام 

 . آمد

 .  نگا ه های نگران و  بعضا پشیمان شهاب بغضم را مضاعف می كرد

 .  چشمان سر خ و رفتار عصبی شاهین شانه هایم را می لرزاند

 .  . اصلا هیچ چیزی نمی خواستمتسلی دادن های آن دو را نمی خواستم
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 .  دلم فقط كمی مردن می خواست اگر می گذاشتند

تكان دهنده   در تمام مدت كوتاهی ک ه تحت بازجویی های در ظاهر ساد ه و در باطن 

 .  بودیم، آرام گرفت ه بودم و  تن  به درخواست شاهین دادم

فاكتور گرفت و توضیح    را سكوت كردم و او توضیح داد. علت حضور من در آن جمع لعنتی 

بودم و آن ها  همرا ه من بودند. او   داد ک ه ب ه خاطر درخواست مهتاب ب ه آن جا  رفته

 .  همش ب ه من  نگا ه می كرد حرف می زد و شهاب  با اخم های در

می كردم. آ خ   مامور قانون می پرسید و من تصویر سوخت ه ی مهتاب را در نظرم زنده

 ... ک ه چه زجری كشید

مصیبت و حسرتی ک ه   وقتی بازجویی تمام شد و ما بیرون  آمدیم، من تمام قد لرزیدم. از

یک دوست كشید ه بودم. دوستی ک ه تا   انداز ه یک عمر همراهم بود. حسرتی ک ه برای

 .  بود امروز رفیقم ، شریكم و همراهم

 ...  باران-

كوبیدم و قبل    رگرداند. پا روی ترمزفریاد بیتا، حواس گم و گور شده ام را  ب ه سمت او ب

 .  از پیش آمدن  یک تصادف جلوی خطر را گرفتم

   باران خوبی؟-

برخورد   هنوز نفس ترسیده ام جا نیامد ه بود ک ه به جلو پرت شدیم. صدا ی

سین ه ام  با ضرب ه ی   وحشتناک ماشین از پشت سر  تمام قد من را لرزاند. قفسه ی

 .  درد گرفتسنگین پرشم ب ه جلو  
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بند جیغ می   نالیدم و با تاخیر نگاهم را از آیین ه ب ه عقب دوختم. بیتا هیستیریک و یک  

 .  كشید. احساس كردم فقط یک قدم  با مرگ فاصل ه داشتیم 

 .  خم شدم جیغ هایش ترس را ب ه جانم انداخت. نگران نگاهش كردم و به سمتش

   خوبی بیتا؟ ببینمت؟- 

 . بود هق هق افتاد. هول شدم. دست و پایم لقو ه گرفتهبا صدای بلندی ب ه 

  خانم... حالتون خوبه؟- 

كوبید،   سرم را بلند كردم و از پشت سر بیتا ب ه مردی ک ه نگران  ب ه شیش ه می

 .  چشم دوختم. سری برایش تكان دادم و او نفس راحتی كشید

 .  رنگش مثل گچ  دیوار شد ه بود

برنمی داش ت.   ا برداشتم. دستش را از روی پیشانی ا شدستم را از روی بازوی بیت

 .  نگرانتر شدم. با اصرار دستم را روی انگشتانش گذاشتم

 :  دستم را پس زد و با اشک هایی ک ه بند نمی آمد، بر  سرم فریاد كشید

خودم كم مصیبت داشتم،   می خواستی به كشتنمون بدی؟ داری چه غلطی می كنی باران؟ - 

   را مجبور به همراهی ام كرد؟ هم اضاف ه شده بود. چه كسی او غرولندهای او 

جلوی در خان ه   بی حوصل ه و كلاف ه از ماشین پیاد ه شدم. دلم می خواست چشم ببندم و 

 .  ی لیلا چشم باز كنم. بدون بیتا و  سماجت هایش
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تم را  نمی دیدم. دس پشت سرمان ترافیک شد ه بود. سرم گیج می رفت. هیچ جایی را درست

مسنی كنارم ایستاد و شروع ب ه   ب ه تن ه ی ماشین كشیدم و جلو رفتم. مرد جا افتاد ه و

 :  توضیح كرد

 ...  شما دخترم چرا یهو زدی روی ترمز؟ من داشتم مسیر خودمو می رفتم كه- 

 . انگار او صاحب ماشینی بود ک ه ب ه ما  زد. كنار صندوق ماشین ایستادم

خاصی نیفتاد ه بود.    توضیحات مرد، شقیق ه هایم را پر نبض تر  می كرد. در ظاهر اتفاق 

 .  شاستی ماشین جا خورد ه بود  ولی با آن شتابی ک ه پراید او داشت، شک نداشتم كه

 ]: ..[ 

   د و_ و_ دویست

ش ه. یكی آب   حالت خوبه؟ رنگ به روت نمونده دخترم. چیزی نیس ت. درست می- 

   ه... خوبی؟بد 

كرد ه بود. نگران   سرم گیج رفت. چشم بستم و همان جا روی زمین نشستم. مرد وحشت

رسید. صداهای اطرافم داشت   بود. هر كسی چیزی می گفت. انگار خون ب ه مغزم نمی 

 .  مبهم می شد

 .  صدای بیتا با قوت ب ه گوشم رسید

   باران حالت بده؟ - 

سفیدی بیش   شدم  ب ه صورت او. رنگ به رو نداشت و  ب ه سختی از بین انگشتانم خیر ه 

 :  كردم از حدش بدجوری ب ه صورتم دهن كجی می كرد. زمزمه

 ...  زنگ بزن  شاهین بیاد ببرتت دكتر - 



 

 

 

727 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

ک ه گیج دور   چشم هایش گرد شد. دستم را روی زمین گذاشتم و  بلند شدم. به مرد 

 : خودش می چرخید ، چشم دوختم. لب با ز كرد

 ....  باور كن خودت زدی روی ترمز - 

كنم. برایم    دستم را مشت كردم. دلم می خواس ت هر چه سریع  تر از  آن  معركه فرار 

و چراغش كنده شد ه بود.   هیچ چیزی اهمیت نداش ت. نگاهی ب ه ماشین  او انداختم. سپر

 :  گذاشتم. بیتا توپید  معد ه ام ب ه هم ریخت. دستم را روی دل م

جوری با اون   زدی طلب كارم هستی؟ برای چی فاصل ه رو رعایت نكردی ک ه این آقا- 

   شتاب بهمون بكوبی؟

برگشتم. كیفم   حوصل ه ی جدل نداشتم. كارهای مهم تری داشتم. ب ه سمت ماشین 

 .  را بیرون كشیدم

  وفا! هنوز  باید ب ه كسی خبر می دادم. ب ه كسی ک ه به دادم می رسید. ب ه یک آدمِ با 

 .  بگیرد صدای بیتا می آمد. برخلاف من  او خوب بلد  بود حقش را

 .  زنگ می زنیم پلیس بیاد آقا. معلوم  می شه كی مقصر  بود ه- 

من جنجال ب ه پا   شمار ه ی آتیلا را پیدا كردم. انگشتان م می لرزید. انگار تمام دنیا توی سر

 :  ب دادكرد ه بود. ب ه محض  آن  ک ه بوق  خورد ، سریع جوا

زدم. یا جواب نمی   باران... هیچ معلوم ه كجایی؟ دلم هزار را ه رفت. صد بار بهت زنگ - 

  دی یا خاموشی. كجایی؟

كرد. ضربتی جوا ب   در خلال اعتراض های او، نفس هایم را مرتب كردم. مرد مقاومت می  

 :  دادم
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 ...  ا ی ه لوكیشن  برات می فرستم. همین الان بهت احتیا ج دارم. بی- 

می شد، جواب   مكث كوتاهی كرد و بعد  با اطمینانی ک ه این روزها در وجود او زیاد پید ا 

 :  دا د

 .  بفرست. الان راه میفتم- 

قراری این   بعد هم ارتباط  را قطع كرد. اشک توی چشم هایم پر شد ه بود. سوال بی

   "رفت؟ چرا آن سالها " روزهای م دوبار ه توی ذهنم رنگ گرفت. 

مرد بحث می كرد.  لوكیشن را برای ا و فرستادم و از ماشین پیاد ه شدم. هنوز  بیتا داشت با

 .  سمتشان رفتم حوصل ه نداشتم. دلم ختم آن  قائله را می خواست. ب ه

خند ه نگاهمان   با دیدنم هر دو سكوت كردند. افراد ی ک ه دورشان جمع شد ه بودند با 

ب ه كمر زدم و با صدایی ک   می  كردند. عد ه ای هم نظر كارشناسان ه می دادند. دس ت

 :  ه ضعفم را نشان می داد، نالیدم

دسرای  در من شكایتی ندارم آقا... عجل ه دارم. اگر می خوای كار ب ه پلیس و  - 

 ...  بعدش نكش ه برو

 ! صبر كن باران.. . زد ه ماشینتو  داغون كرد ه - 

 .  مهم نیست بیتا- 

 ...  صدای محكمم متعجبش كرد. رو گرفتم از او

 ...  نگفتی آقا- 

 .  باش ه. بریم- 
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جایش روی   سرم را تكان دادم و ب ه سمت ماشین برگشتم. بیتا با توپی پر آمد و  سر 

 .  چرخاندم  ماشین را محكم كوبید. سر به سمتشصندلی نشست. در 

س  _ و_ دویست ] .. :[

   ه

   داره؟ تموم زندگی من  از هم پاشید ه بیتا... ماشین دیگه برام چه اهمیتی  - 

 .  نگاهم كرد چشمان خشمگینش ب ه سرعت  رنگ عوض كرد. مظلوم و دلسوزان ه 

كشیدم و فارغ   ماشین را روشن  كردم. بی هیچ دردسری روشن شد. آن  را كنار خیابان 

 .  از تمام شلوغی پشت سرم ب ه سمت بیتا چرخیدم

   تو چیزیت نشد؟ -

 ...  فعلا  ن ه_ 

   چرا دنبال من راه افتادی ؟-

   انتظار نداشتی كه با اون شرایط تنهات بذارم؟ عاطفه تو وجودت مرده؟-

   عمر ه كه تنهام. امروز من ب ه چشمت اومده؟ من ی  ه-

نبودی. لب بستی و   اگه از روز اول ما رو هم جزو  آدم حساب می كردی، ی ه عمر تنها -

   بشه؟  تموم بدبختیاتو تنهایی ب ه دوش كشیدی ک ه چی  

 .  سرم را برگرداندم. غم خودم به حد كافی آزار دهند ه بود

 !  دلم این ترحمو نمی خواست-

ترحم منو جلب   ه ترحمی؟ احم ق شدی؟ اون حرفایی ک ه شاهین  می  گفت... كدوم شچ-

   می كرد؟
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اصل ماجرا بی خبر    اون چیزایی ک ه تو شنیدی... شیش سال پنهون بودن. من خودم از -

بودم؟ می دونستم خطا نكردم اما نمی   بودم. چیو می گفتم؟ این كه به خودم مشكوک 

اصلا نمی تونم بفهمم اون لیلای بی شرف چرا این  بلا رو سر   - ی؟تونستم ثابت كنم. می فهم

 .  تو اورد

 :  داد م سرم را روی فرمان  ماشین گذاشتم. ای كاش خودم م ی دانستم. جوا ب

حضورت ندارم    بهتر ه زنگ  بزنی شاهین بیاد ببرتت. برای حل این مشكل نیازی به-

 !  بیتا

 .  سوخت فرمان برداشتم. چشم هایم می سكوت جوابم بود. سرم را از روی  

یاد آوردنش   تصویر جسم سوخت ه ی مهتاب از گوش ه ی ذهنم تكان  نمی خورد. با ب ه

 .  تمام وجودم تیر می كشید

چه بلایی اون بالا    اگه امروز من  كنارت نبودم. اگه شاهین و شهاب الدین  نرسیده بودن ،-

   سرت می اومد؟ چرا انقد تخسی تو؟ 

 .  شاید منم كنار سامان و مهتاب می  سوختم-

 ...  بس ه تو رو  خدا... كم دل منو ریش كن با این حرفا -

 !  مردن شرف دار ه ب ه این  مدل زندگی كردن-

 ...  این هم ه سال زجر كشیدی می فهمم. اما-

اعتماد داشت م.   اما ندار ه بیتا جان . من مستحق این  زجر كشیدن بودم چون به دوستم-

باید بهم اعتماد می كرد اما   مستحق زجر كشیدن بودم چون... فكر می كردم شوهرم

 ...  نكرد
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 ...  نمی خوام از شهاب الدین جانب داری كنم باران اما -

 ...  نكن... هیچی نگو لطفا -

عمرم دید ه   ب ه سمتش چرخیدم . چشمانش عاجز ترین چشم هایی بود ک ه در تمام

 :  م كشیدم و با  اطمینان گفتمبودم. زبان روی لب های خشك

دور باش.   برو پایین و زنگ  بزن شوهرت بیاد دنبال ت. تا می تونی از این معركه-

 !  تنهایی برم جلو مرسی ک ه تا این جا همراهم بودی. از این جا ب ه بعدشو باید 

   بس ه باران... تعارف داریم مگ ه با هم؟-

 ...  باشی. بدون تعارفن ه... فقط دلیلی نمی بینم كنارم -

چرخاندم و زمزم    باورش نمی شد. این رک و راست بودن را باورش نمی شد. سرم را

 :  ه كردم

 .  نفهمم نترس. بلایی سر خودم نمیارم. لااقل ن ه تا وقتی ک ه دلیل كار لیلا رو -

  می خوای چی كار كنی؟-

 .  می رم سراغش... باید دلیل كارشو بفهمم-

 ...  بگی؟ بگی از كجا فهمیدی؟ یعنی می گم می خوای بهش چی -

  منظورت مردن سامانه؟ زجر كشیدن  مهتابه؟ -

 .  سرش را تكان داد. پشت مردمک های دلگیرش یک دنیا سوال بود

سوختگی هشتاد در   توی دل شكست ه ی من اما، تصویر مهتاب زجر كشیده ای ک ه با

 .  صد به كما فرو رفت، محبوس بود و آزاد نمی شد

 ...  باران... گوشیت -
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سوخت. پلک   با تكان دستش ب ه خودم آمدم. چشم هایم از خیره شدن  ب ه یک جا، می 

 .  زدم و او دوبار ه صدایم زد

 ...  حالت خوب نیست ا-

 ...  خوبم-

 :  شمار ه ی آتیلا بود. ارتباط را وصل كردم و رو به بیتا گفتم

   زنگ بزن شاهین  بیتا... آتیلا؟ -

   ؟كجایی -

 .  پلک بیتا ب ه وضو ح پرید. چشم برداشتم و از ماشین  پیاد ه شدم. دیدمش

دنبال گمشد ه    آن سمت خیابان بود. داشت چشم می گرداند. مثل یک كسی ک ه به

 : اش بود. دستم را بلند كردم و توی گوشی پچ زدم

 .  این ور خیابونم-

 .  كردای كاش دستم را می گرفت و برای همیشه پیدایم می  

پایین كشید. خیره شد    سرش را با تاخیر ب ه سمتم چرخاند. عینک دودی اش را از چشمش

بین ماشین ها، ب ه سرعت به سمتم آمد.   به صورتم. گوشی را قطع كرد. با قدم هایی بلند از

 .  عجیبی سردم شده بود بینی ام را بالا كشیدم. ب ه شكل 

 .  طور قطع بیتا بود  ز شدن در ماشین را شنیدم. بهمانتوام را روی تنم مرتب كردم. صدای با

  سلام... تصادف كردی ؟-

استرس توی  .  نگاهی ب ه دست دراز شد ه اش انداختم. نگاهش دور ماشین می چرخید

 .  كرد  صدایش را دوست نداشتم. هیاهوی توی سرم را زیاد می 
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دم. صدای سلا م  بر با چشمانش برای گرفتن دستم پافشاری می كرد. بی تاب دست جلو 

 .  بیرون بكشم گفتن  بیتا باعث شد، دستم را از بین دستهای آتیلا 

   چه اتفاقی افتاده؟  خوبی شما بیتا خانم؟ -

دست دادن   میان احوال پرسی كردن هایشان پریدم. باید می رفتم. زمان برای از 

 .  نداشتم 

 ...  آتیلا_ 

خواهرم انداختم   چشمی نگاهی بهصدایش ک ه كردم، رو از بیتای نگران  گرفت. زیر 

 :  و گفتم

 .  ب ه كمكت دوبار ه احتیا ج دارم_ 

 !  تو جون بخواه دختر_ 

 ...  پا گذاشتی تو زندگی من پر از مشكل_ 

س  _ و_ دویست ] .. :[

   ه

جرز دیوار می    این چه حرفیه؟ رفیقی كه توی مشكلات پشت آدم نباش ه ب ه درد لای-

   خور ه! مگه نه؟ 

 .  ب ه یاد جمل ه ی خودم در آن روزهای او ج دوستی مان در دانشگا ه افتادم

ذهنم بیرون   سرم را تكان دادم. انگار خیال داشتم با آن كار افكار مربوط ب ه او را از

 .  كنم 
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بش ه. كنارش باش   می خوام ماشینو بسپرم بهت... فقط قبلش باید خیالم از بابت بیتا راحت-

 . تا شوهرش بیاد دنبالت 

شكل وصیت   چشمانش ریز شد. نگاهش سوزنی چسبید، ب ه لب هایم. حرف هایم  

 :  بود. وصیتی سوزناک. اخم كرد و پرسید

   قضی ه چی ه باران؟ -

 ...  چیزی نیست. من  باید برم جایی-

 :  عادی پرسید غیرهنوز حرفم تمام نشد ه بود ک ه وسط  حرف هایم پرید و  با خشمی 

   كجا ؟-

را می سوزاند. سین ه   نگاهش كردم. چشم هایم می سوخت و سوال های نگران او هم وجودم

 :  ای صاف كردم و گفتم

   هستی یا ب ه یكی  دیگ ه زنگ  بزنم؟  -

میان حرف   چشم هایش درشت شد. مگر كسی را هم داشتم؟ جز او... بیتا خودش ر ا

 :  نگرانی گفتهایمان انداخت و با  

 .  چیزی نیست باران. من خودم مراقب هستم! تنها نرو -

 .  آتیلا  با خشم دستش را بالا آورد و رو ب ه روی صورت بیتا نگ ه داشت

 .  ببینم اجاز ه بد ه بیتا خان م. چت ه باران؟ رنگ به رو نداری. چی شد ه؟ حرف بزن -

حرف زدن  _  سوال می پرسیدند؟ دست مشت شد ه ام را به مانتوام گرفتم. چرا هم ه 

 .  خسته م می كن ه
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 !  حرف نزدنم خفه ت می كن ه_ 

 .  گوشی بیتا زنگ خورد. حواسش از م ا پرتشد. آتیلا ر خ ب ه رخم ایستاد

 :  چشم توی چشم هایم دوخت و لب جنباند

   دوبار ه سر و كله ی خاطرات گذشته ت پیدا شده؟ _ 

 !  طر ه پیدا شد هعامل تبدیل  شدن گذشته م ب ه خا _ 

غیرعادی شد ه   ناباور سرش را تكان داد. دستم را روی صورتم كشیدم. ریتم نفس  هایم

 ...  بارانی_   بود. صدایم زد. صدایش لرزش داشت ؟

 .  پیدا شد. مسبب نابودیم پیدا شد_ 

   چی شده؟  _ 

 ! دارم می رم سراغش. دارم می رم بپرسم چرا؟_ 

   كیه؟ _ 

   ه زدن می خواست. باریدن روی شانه های چشم هایم تر شد. دلم ضج

 .  یک همرا ه... نبو د

 .  ی ه دوست كه از پشت خنجر زد ه_ 

 .  صورتم ب ه جای من  بیتا جواب داد. برگشتم سمت ماشین. اشک چكید روی

 ...  را هم پاكش كردم. نباید كسی می دید. هیچ كس... كیفم را برداشتم. سوییچ

 .  تعمیرگاهی ک ه دفعه ی قبل بردیببرش همون _ 

 .  برنگشتم قدمی مخالف جهت آن ها  برداشتم. شانه ام را كشید. ایستادم اما 

 !  با هممی ریم. هر جایی ک ه باش ه... بعد ماشینو می بریم تعمیرگا ه_ 



 

 

 

736 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 .  می خوام تنها باشم_ 

 ...  تو غلط  می كنی_ 

 ...  . این طغیانش رافریاد بلندش قلبم را از كار انداخت. باورم نمی شد

   كجای را ه را غلط رفتم ک ه عصبی اش كرد ؟

می كنی. چقدر   بس ه دیگه اون روی سگمو بالا نیا ر. رنگ به رو نداری. داری سكت ه_ 

   لجبازی تو... هی امر و نهی! ک ه چی؟ ها؟

گرفتم. رو   عقب نشینی كردم. بیتا خشكش زد ه بود. دستهایم را لب ه ی مانتوام  

 .  چرخاند

 .  بشین تو  ماشین_ 

 !  ن ه _ 

مردی ک ه می   گفتم بشین  باران. نذار نشون بدم اون غربت لعنتی چی ب ه روز  اعصاب_ 

 ...  شناختی آورد ه. برو مثل یه دختر خوب بشین تو ماشین

ک ه در او ج خشم   من آتیلا  ایستاد ه بود اما من شهاب را می  دیدم. شهابیدر مقابل نگا ه 

 ...  دستور می داد. مجابم می كرد. اما ن ه با این صراحت

تخصصی توی   او خوب بلد بود با كلمات بازی كند. درست برخلاف آتیلا ک ه هیچ 

 .  آن كار نداشت

 ! و بشین  توی ماشینتباران... چرا بر و بر داری منو نگا ه می كنی؟ بر-

بودن. درگیر مرد    سر پایین انداختم. تمام وجودم درگیر شد ه بود. درگیر خاطرات با او

 .  ی ک ه آمد جلوی رویم ایستاد. خواست صحبت كند
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قابل انكار... آن   مردی ک ه... آ خ... بارانم صدایم زد. همان بود. همان خاطر ه ی دور و غیر 

می خورم كه آن  روز خودش مرا در  گیرش... خودش بود. قس متصادف لعنتی و بوی نفس 

 .  آغوش كشید ه بود

 ...  باران جون! آبجی -

 .  از زیر دست بیتا فرار كردم. غیر اراد ی. توی ماشین نشس تم. در را بستم

 .  چشم دوختم ب ه خیابان

هیچ جای این داشت.  مردم تردد می كردند. ماشین ها می رفتند و  می آمدند. زندگی جریان 

 .  نرسید ه بود  كره ی خاكی ب ه خاطر مشكلات من ب ه بن  بست

برگرداندم. نگاه   بوی تند و تلخ سیگار ب ه همرا ه آتیلا  وارد ماشین شد. سرم را به سمتش

 .  ش نادم بود. زود از دلش رفت ه بود. زود پشیمان شد ه بود

 .  یر نظرم  گرفتپک عمیقی ب ه سیگارش زد و با آن چشمان گرفت ه اش ز

 . بیتا سوار ماشین شد. دستم را ب ه سمت سیگار میان انگشتان آتیلا بردم

 .  برگرداندم بی هیچ تلاشی انگشتانش را عقب كشید. سیگار را به سمت خود م

 .  خاكستر می شد  نگاهش كردم. تنش می سوخت. بی هیچ تلاش و پک زدنی ذر ه ذر ه

 .  شكنند ه نگام كن! ظاهرمو ببین. ت رک ه ای ولیمن مثل این  سیگارم... خوب  -

سمت بیتا   ب ه سمت آتیلا برگشتم. چشم دزدید ه بود. ب ه دور دست نگا ه می كرد. به

نكشیدم. مثل یک خود   برگشتم. پیشانی اش را ب ه پشتی صندلی تكیه داد ه بود. دس ت

 : آزاری مفرط ادام ه دادم
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فهم ه چه بلایی   ز درون می سوزم و هیچ كسم نمیب ه همین  ظرافت دارم می سوزم. ا-

 .  دار ه سرم  میاد

 ]: ..[ 

   چها ر_ و_ دویست

 .  شیش ه را پایین  كشیدم و سیگار  نیم ه سوخت ه را ب ه بیرون  پرت كردم

پشت سرم ب   چشم بستم و سرم  را ب ه صندلی تكیه دادم. صدای ریز گری ه های بیتا از 

 .  ه گوشم رسید

 .  بیتا رو برسون خونهاول برو -

 .  منم می خوام بیام-

 . بی هیچ جوابی آدرس را ب ه آتیلا  دادم و بیتا را مجبور به سكوت كردم

   شخم زدم. ک چشم بستم و با رنجشی آشكار ب ه برخوردم با لیلا فكر كردم. ذهنم ر ا

لطفا  -  جای را ه را اشتبا ه رفت ه بودم؟ كجا خط ا كرد ه بودم؟

 ...  خبر  نذار. من دلم هزار را ه می ر ه منو بی 

 .  نگران نباش. بهت خبر می دم-

 .  صدای پچ پچ ریزشان داشت عصبی ام می كرد. بیتا سكوت كرد

فكر می كرد   سنگینی نگاهش را حس می كردم اما چشم باز نكردم. همان بهتر كه

 .  خواست خوابیدم. برایم اهمیتی نداشت. دلم فقط رفتنش را می  

 .  نداشتم برای من مسئولیت داشت و من توانایی مقابله با این احساس را  بودنش
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مثل انبار باروت   آتیلا  خان... خواهش می كنم ازت نذار كار احمقان ه ای بكن ه. اون الان -

 .  می مون ه

 .  نگا ه ب ه توپ و تشرش نكن. توی دلش هیچی نیس ت-

دادم و آتیلا ادام ه   ر ب ه هم فشارمكث كرد و دل من هری ریخت. چشم هایم را محكم ت

 :  دا د

 .  روزش نباش ه ای كاش این هم ه سال جرئت گرفتن حقشو داشت تا امروز این حال و -

 .  خدا لعنت كن ه اونایی ک ه نتونستن  خوشبختیشونو ببینن -

 .  می خورد صداهایشان مزاح م بود. مثل پش ه ای ک ه با صدای ویز ویزش مغز آدم را 

متر بیشتر دور   بیتا بالاخر ه دل كند و ماشین  به را ه افتاد. دستهایم یخ كرد ه بود. چند 

 . نشد ه بودیم ک ه صدای آتیلا آرام به گوشم رسید

 ...  می دونم بیداری-

 :  زمزم ه كرد  ولی سر نچرخاندم. او ب ه راهش ادام ه داد  و چشم هایم بی اختیار باز شد 

میاد توی   اون بارانی ک ه من می شناختم  با چهر ه ی گرفت ه نمی خوابید. یادت-

   زدی ؟  دانشگاه ؟ سر می ذاشتی رو ی صندلی و بی خیال چرت می

 .  از اون روزا خیلی گذشت ه. امروز من پر از مصیبت ه-

 ...  اتفاقا رو می گیریم. با  همانتقام هم ه ی -

 ... برای با هم بود ن خیلی دیر ه آتیلا... خیلی-
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آدرس جایی   ب ه جای این افكار  مخرب ک ه هم مغز منو ویرون  می كن ه هم خودتو،-

 .  ک ه می خواستی بری رو بد ه

ه می  در سین  در تمام مدتی كه او ب ه سمت خانه ی لیلا می راند  قلب من دیوان ه وار 

 .  و ب ه بیرون آمدم لرزید. . وقتی از دست بازجویی های پلی س ها راحت شدیم 

موبایل لیلا بود. اما   اولین كاری ک ه بعد  از روشن كردن گوشی انجام دادم، تماس گرفتن با

صبح ب ه آن  جا نرفت ه! تنها جایی    جواب نداد. ب ه دفتر زنگ زدم. بچه ها گفتند ک ه از 

 .  او رو در رو می شدم  م رسید  خانه شان بود. باید باک ه ب ه ذهن 

 .  پاهایم بی اختیار می لرزید. تصور رو ب ه رو شدن با او عصبی ام می كرد

 .  در مقابل حرف هایی ک ه می توانست بگوید جان از تنم رخت می بست

 :  آتیلا  دستم را گرفت. سرم را ب ه سمتش چرخاندم. پرسید

   چرا یخ كردی؟-

كرد. انگار فكم   مكث از ماشین  پیاد ه شدم. او هم ب ه دنبالم آمد. پاهایم یاری ام نمیبا 

 .  قفل شده بود. زبانم را گم كرد ه بودم

جذاب ساختمان    در چند قدمی خانه ی آن  ها ایستادم. چشم دوختم ب ه نمای شیک و 

 .  كنم محل زندگی شان. جان نداشتم آن  چند قدم  را طی 

پیچید. بی قرار  د آتیلا روی تنم افتاد. كنارم ایستاد و عطرش توی مشاممسای ه ی بلن

 .  دستم را روی بینی ام  گذاشتم
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فقط و  فقط  آن   این عطر  و هر  عطر دیگری جان من  را می گرفت. دم مسیحایی من  

 .  نفس های عطرآگین  بود

   باران... تو مطمئنی می خوای بری؟-

عذاب توی سرم   ال خودم كشاندم. یخ كرد ه بودم. شش سا لب ه جای جواب پاهایم را دنب 

 ...  زند ه می  شد. شب بیداری ها... اشک های بی پناهی

  ت

بالا بردم. كشید ه   همت های شهاب و ترک كردنم... جلوی در ایستادم. دستم را ب ه سختی

دستم قدرت  ب ه جانم نشاند به  ای ک ه شهاب توی گوشم نزد. عذابی ک ه از چشمانش

 .  داد

هیچ پرسش و   انگشتم را روی زنگ فشردم. برنداشتم. ممتد و با نفرت زنگ زدم. در بی

 :  لیلا ب ه گوشم رسید پاسخی باز شد و متعاقب آن صدای بلند و نگران مامان  

 ...  چه خبرت ه باران  جان؟ چرا دستتو گذاشتی روی زنگ-

ها فاصل ه   آتیلا  لنگه ی در را هل داد. در كاملا باز شد. فقط  دو پل ه با خان ه ی آن 

 .  روی تنم افتاد ه بود داشتم. نفسم داشت بند می آمد. مصیبت مثل  یک بختک

 . دست خودم نبود. بیمار می شدم و بیمارش می كردم. مرضم مسری بود

 .  نفرین می شدهر كسی ک ه اطرافم پرس ه می زد، مسموم ب ه 

انتقام... هر   در ورودی خان ه شان ک ه باز  شد، پاهایم قوت گرفت. یک نفرین ، یک

 .  كردن  چیزی ک ه بود، مجبورم كرد ب ه را ه رفتن. راه ک ه ن ه... پروا ز
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میان دو لنگ ه ی   آن دو پل ه را با سرعت به سمت مامان لیلا ک  ه متعجب و كمی نگران

خواست. یق ه پار ه كردن می    تم. نگاهش كردم. دلم جیغ زدن می در ایستاد ه بود رف 

 .  خواست اما... دستی محكم پس سرم خورد

 .  گنا ه آن  زن چه بود؟ زنی كه چشمانش نگران بود

با زجر رو ب ه روی   چی ه باران جان؟  این چه رنگ  و رویی ه دخترم؟ اتفاقی افتاده؟ -

 .  بلندتر  بود زن ایستادم. قدم از  او یک سر و گردن

كج بسته بود و   قفس ه ی سینه اش تند  و بی وقفه بالا و پایین می رفت. روسری اش ر ا

 .  ریخت ه بود دسته ای از موهای حنا گرفت ه اش از زیر  روسری بیرون 

لرزید. صدایم   دستم را لب ه ی چهار چوب خنک گذاشتم. قلبم تیر می كشید. لب هایم

 ...  هم

   ؟لیلا... كجاست -

 . انگشتانش روی صورتش نشست. ناخن هایش صورتش را خراشید 

 .  رنگش مثل گچ  دیوار شد

   یا فاطم ه ی زهرا ... چه بلایی سر دخترم اومده؟ -

 .  عقب كشید انگار توی سرم انفجار ر خ داد. دست آتیلا  روی شانه ام  نشست. من را

   چیزی نیست خانم. نگران نباشید. دخترتون خونه ست؟-

ب ه هم خورد.   مامان لیلا صورتش از درد مچال ه شد ه بود. نگرانش شدم. حالم از خودم

 .  داشتم زن بیچاره را سكت ه می  دادم 
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زهرا بگین چه   نیست. صبح... صبح رفت بیرون. چی شده؟ تو رو ب ه بی بی فاطم ه ی -

 ...  بلایی سر دخترم اومده؟ تو  رو خدا

عق بزنم. صدای   ام معد ه ام می  جوشید. دلم می خواستزانوهایم شل شد. تا خوردم. تم

   نداد ؟ آتیلا می آمد. لیلا  خان ه بود. چرا جواب تلفن من را 

سختی از جا كندم.   از بازی در و قامت مامان لیلا ، خودم را داخل انداختم. كفش هایم را به

 .  حرمت خانه ی پدر و مادرش را حفظ كردم

داشت. نگاهی ب ه من    . رفتار عجیب و غریب  من  برایش تازگیمامان لیلا باورش نمی شد

 :  انداخت و با صدایی تحلیل رفت ه گفت كه مثل مرغ پر كنده چشم به او دوخت ه بودم 

 ...  چی شده؟ حرف بزن دخترم-

 .  ببخشید خال ه جان... باید پیداش كنم -

 . م شدبی توجه ب ه او داخل شدم. آتیلا  صدایم زد. هم ه ی وجودم چش 

 .  خیر ه شدم به هم ه جا... باید پیدایش می كردم. او خان ه بود 

 ...  لیلا... بیا بیرون لیلا-

 :  ب ه گوشم رسید  تک تک در ها را باز كردم. سرک كشیدم. صدای گیج و بلند مادر لیلا

   می گم نیست! چی شد ه؟ چرا حرف  نمی زنین شماها؟-

نداشتم. چشم   كشیدم. توی آن اتاق چه خاطراتی كهدستگیر ه ی در اتاق لیلا را 

 ...  دوختم ب ه خالی اتاقش

اكسترنال و سی   تخت مرتبش گوش ه ی اتاق بود. میز كامپیوترش پر بود از هارد ها ی

 .  گشت دی ها و دی وی دی ها... چشم های م ب ه دنبال او می 
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 .  ه بودبی قرار به سمت كمدش رفتم. دس ت هایم لرزش داشت. او خان 

آراست ه سر    صدایم در نمی آمد . در را كشیدم. كمدش باز شد. هم ه چیز مرتب و  

 .  جایش بود. لیلا نبود 

كشیدم.   با نفرت تمام عک س بزرگ و قدی ای ک ه از خودش ب ه دیوار داشت را

 .  عكس با صدای بلندی رو ی زمین  افتاد. جیغ كشیدم

 ...  پست فطرت... بی هم ه چیز-

كشیدم و    ی بلند  آتیلا روی سرم افتاد. دستم را كشید. عصب ی بودم. دستم ر ا  سای ه

 :  هلش دادم. آب دهانم را روی عكسش ریختم. عربده كشیدم

 .  می كشمت... كثافت-

 .  بس كن باران. پیرزن بدبخت دار ه سكت ه می  كن ه. نمی بینی نیست-

   كجاش؟ كجا رفت ه اون بی وجدان؟ -

 .  نشست ه بودم و عاجزان ه دستهایم را روی سرم گذاشت ه بودمروی زمین 

 .  دل بیچار ه ام داشت داغان می شد. داشتم خف ه می شدم

 ...  شاید رفته دفتر-

 .  نبود. زنگ زدم. اون جا نبود -

چشم دوختم ب ه   دستهایم را گرفت و من  را از روی زمین  بلند كرد. از پشت سر ش 

من. چه كار می كردم؟ خودم را   حرف زدن نداشت. خاک بر سر  مامان لیلا. بیچار ه نای 

 .  كشیدم جمع و جور كردم. بینی  ام را بالا

  دعواتون شد ه دخترم؟-
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گرگ در دامن این   چقدر زن  بیچاره ساد ه بود. لال شدم. حرفی برای زدن پیدا نكردم. آن 

   مادر رشد كرد ه بود؟

 .  تلفن نمی د ه هم پیدا كردن. لیلا خانمم جوابببخشید خانم! اینا ی ه بحث جزئی  با -

تو رو عصبی   چی كار كرد ه لیلا؟ باران... تو... ت و دختر آرومی  هستی. چی این جوری-

   كرده؟

 .  از كنارش رد شدم. نا نداشتم. نای توضیح دادن نداشتم

توی خان ه  چشم من  آتیلا  به دنبالم آمد. مادر لیلا هم... حرف می زد. سوال می پرسید و

 .  شان ب ه دنبال ردی از پنهان شدن لیلا می گشت

موبایلم توجه ام را   توی ماشین كه نشستم انگار نفس حبس شد ه ام آزاد شد. صدای زنگ

گوشی را برداشتم. كتفم درد می كرد.   جلب كرد. گوشی توی ماشین مانده بود. با زجر

 .  دست چپم تیر  می  كشید

سمتم. نگران   ناشناس انداخت م. آتیلا  سوار ماشین  شد. برگشت بهنگاهی ب ه شمار ه ی  

 . بود

   خوبی؟-

 .  ارتباط را برقرار كردم. صدایم می لرزید

  بله؟-

 ...  باران-

نفسم را بیرون   تیر ه ی پشتم لرزید. صدایش مثل پتک بر سرم فرود آمد. ب ه سختی 

 :  ریختم. آتیلا  با تعجب پرسید
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  باران؟ چیه؟ چی  شد؟ -

 ...  می دونم صدامو می شنوی. پس خوب گوش كن-

  چی می خوای از جونم؟-

گریبانم را   صدایم رو ح نداشت. انگار از گور بیرون آمده بودم. یک بی حسی مفرط 

كرد. سلول های دردمند   گرفت. صدای گرفت ه اش تک تک سلول های بدنم را آرام 

 .  معتادم

انتقام بگیری این   توی دردسر می ندازی. اگر می خوا یبا بی فكری هات داری هم ه رو -

 .  راهش نیست. باید از را ه درست وارد بشی

تو چه ربطی دار ه   تو.. تو كی هستی ک ه بخوای از دردسر برای من حرف بزنی؟ اصلا به-

   من چه غلطی می كنم؟

 :  مكث كرد. سین ه ای تاز ه كرد و در مقابل خشم من  آرام جواب داد

ش  _ و_ دویست ] :.. [

  ش

  بله؟-

 ...  باران-

 .  دلم هری فرو ریخت. صدایش مثل پتک بر سرم فرود آمد

 :  ب ه سختی نفسم را بیرون ریختم. آتیلا با تعجب پرسید

  چیه؟ چی  شد؟ باران؟ -

   نفهمید؟  چرا او كوچک ترین تغییرم را می فهمید و شهاب هیچ  چیزی از من 
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خوب گوش   می دونم صدامو می شنوی. می دونم ک ه هنوزم  صدامو یادت ه! پس -

 .  كن به حرفام... حتی اگه نمی خوای جواب بدی

   من مونده؟  چی می خوای از جونِ من؟ هنوز از  نظرت چیزی برای ویران كردن از-

گریبانم را   ایم رو ح نداشت. انگار از گور بیرون آمده بودم. یک بی حسی مفرط صد

كرد. سلول های دردمند   گرفت. صدای گرفت ه اش تک تک سلول های بدنم را آرام 

 .  معتادم

حداقل بزرگ   فكر می كردم این مدت  تغییر كردی. كوچیک ترین تصورم این بود كه-

سریع تصمیم می گیری و ب ه   اما می  بینم كه هنوزم  شدی و عاقلان ه تر  فكر می كنی.

 .  همون سرعت هم عمل می كنی

   نمی كشید؟ چشم هایم ریز شد . دست از طعنه زدن نمی كشید؟ دست از تحقیرم 

 ... هنوزم همونم. همون آدمی ک ه از زندگیت بیرونش كردی. هنوزم-

 .  تمومش كن و به حرفام گوش بد ه-

ارتعاش داش   برخلاف من  ک ه تمام قد  می لرز یدم و صدایم   وسط حرف هایم پرید. 

 .  ب ه نظر  می رسید ت. او آرام بود و صدایش محكم تر و پر صلابت تر از سابق 

لجباز كل ه شق! اگر   با بی فكری هات داری هم ه رو توی دردسر بزرگی می ندازی خانم -

را ه درست وارد بشی و با ب ه دست   می خوای انتقام بگیری، این راهش نیست. باید از

 .  وارد عمل بشی  اوردن نقطه ضعف های طرف مقابلت 
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كی هستی ک ه   زنگ زدی ک ه راه و رسم تجارتتو  یادم بدی؟ جناب آقای صدر تو.. تو-

ربطی دار ه من  چه غلطی می كنم و   بخوای از دردسر برای من حرف  بزنی؟ اصلا ب ه تو چه

   ندازم و می سوزنم؟ چه ربطی بهت دار ه لعنتی؟  خودمو بقی ه رو  توی چه جهنمی می 

 . مكث كرد. یخ زدم. تمام عضلاتم منقبض شد. منتظر بودم چیزی بگوید 

 :  دا د اعتراضی بكند اما سین ه ای تازه كرد و در مقابل خشم من آرام  جواب

 !  ه كجا  رفتی بیتا گفت ک-

می ده؟ اصلا   بیتا غلط كرد ه. به اون چه ربطی دار ه كه هر اتفاقی  میفت ه ب ه تو گزارش-

 ...  تو  چی كار ه ای ک ه خودتو كردی

 :  فریاد كشید وسط حرف های پرید و برخلاف چند  ثانی ه ی قبلش این بار مثل خودم

 ...  داد نزن سر من-

آتیلا  هم   ه قدری بلند بود ک ه شک نداشتم ب ه گوشزبان ب ه كام گرفتم. صدایش ب  

هایش می خواندم ک ه چقدر   رسید. سرم ناخوداگا ه چرخید. رنگش سر خ شده بود. از چشم

 .  خشمگین  بود

بگیرد. شهاب آن   دستش را ب ه سمت گوشی آورد. سر تكان دادم. می خواست گوشی را

هم شوک ه كرد ه بود. آتیلا   ر ا سوی خط آرام گرفت ه بود. فریاد اعتراضش خودش

 :  نفس بریده و با خشونت گفت 

 ...  بدش من باران-

 ...  ن ه آتیلا-
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فرمان ماشین    عصبی یک دستش را میان موهایش برد و با دست دیگرش با مشت ب ه

صدای شهاب رشت ه ی افكارم را   كوبید. چند بار پشت سر هم. او را نگا ه می كردم ک ه

 :  پاره كرد

 ...  ت قدیمیت برگشت ه! مرد محبوبی ک ه پای هم ه ی شیطنتات بوددوس-

  درسته؟

یک جا بیرون   دندان هایم را از شدت حرص ب ه هم فشار دادم. نفس تنگ شده ام را 

 :  ریختم و با نفرت جواب دادم

آدمایی   آر ه... برگشت ه! برگشت ه تا اشتباهاتشو مثل ی ه مرد جبران كن ه. ن ه مثل -

 !  ک ه نامردن و فقط  ادعای مردونگیشون می ش ه

ضعف  آدم ها   پوزخند صدا دار ش قلبم را رنجاند. همیشه برای پیشبر د اهدافش از نقاط 

ی خواست. رسیدن به ضعف  م بهر ه می برد. همان چیزی ک ه چند  دقیقه ی قبل از من 

آتیلا  در كنار من نقط ه ضعف  خودش هم بود   های افرادی ک ه زمینم زد ه بودند. بود ن

 !  گویا

عمل نشونشون   برای اثبات مردونگی نیاز ب ه ادعا و حرف نیست سركارِ خانم. باید توی-

. فقط  كافیه  خودش ندار ه  دا د. آدم مطمئن  نیاز ب  ه داد و هوار برای ب ه رخ كشیدن 

 .  نیت  كن ه

با عملت   راست می گی. حقا ک ه توی این كر ه ی خاكی فقط  تو  خوب بلد بودی-

 ...  مردونگیتو ب ه ر خ دیگران بكشی. خصوصا ب ه ر خ من

 . سكوت كرد و من چشم بستم. میل ب ه گریه داشت از پا درم می آورد 
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 ...  دلم قطع كردن تلفن را می خواست اما

را شل می كرد.   ستم. یک چیزی مانعم می شد. یک حس عجیبی دست و پای منمی توان

هایش ذهن هوشیارم را به خواب   صدایش... مثل افیون آرامم می كرد. مخدر توی حرف 

 ...  می برد. خوابی دوس ت داشتنی

 .  اشتبا ه كردم هر اشتباهی یه تاوانی دار ه. منم هیچ ابایی ندارم از این كه اعتراف كنم -

اعتراف كنن   باورم نمی ش ه... چطور امكان دار ه جناب آقای شهاب الدین صدر  -

 . ک ه جایی از عمر گران قدرشون رو خطا  رفتن 

ب ه رو دوخت   آتیلا  ماشین  را روشن كرد. متعجب نگاهش كردم. چشم هایش را ب ه رو 

 :  آهسته زمزم ه كرد و با عصبانیت گاز داد. صدایی از شهاب نمی آمد. آتیلا 

 ...  می ریم دفترت-

كردم ک ه درست   من هیچ وقت از  اعتراف كردن ب ه اشتباهاتم نترسیدم.  همیشه تلاش-

و باز  را ه به خطا رفتن افكار من  تصمیم بگیم و راهم ب ه خطا نر ه و  متاسفم ک ه تو خودت

 ... كردی. با كارهات... با

   هیچ علاق ه ای ندارم حرفا و توجیحاتتو بشنوم. می فهمی؟-

   هفت_ و_ دویست ] .. :[

خودش را بیش از   بین كلامش پریده بودم. دلم نمی خواست حرف بزند. او با توجیحاتش

 .  پیش، پیش من زخمی می كرد

 .  باید رو در رو باهات صحبت كنم-

 ...  بینم تا شعاع صد كیلومتریت پیدام بش ه. خصوصا حالا ک هدلیلی نمی -
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ای كشیدم. در    آتیلا  ماشین  را به گوش ه ی خیابان كشید. تند و  بدون  ملاحظ ه. جیغ خفه

 . من پیاد ه شد  را باز كرد و در مقابل چشم های بهت زد ه و ترسید ه ی  

 :  شهاب نگران و با سرعت پرسید

   باران... خوبی؟-

 .  ب ه آتیلا ای زخمی شهاب از پشت خط به گوشم می رسید. چشم دوخت ه بودمصد

از كارهایش در   ب ه كاپوت ماشین تكی ه داد و دستهایش را توی موهایش فرو برد. سر

تا خورد ه بود و من  دوست   نمی آوردم. چرا آن  طور به هم ریخت ه بود؟ قامتش انگار

 ...  نداشتم این ویران شدنش را

   باران! صدامو م ی شنوی؟-

كردم؟ رفاقت   سوال محكم و بلندش من را ب ه خودم آورد. من  داشتم چه غلطی  می 

 ...  باران - بین من و او تاوان داشت؟ تاوانش را او می داد یا من؟

ب ه وقتش   دلم نمی خواد چیزی بشنوم. از حرفایی ک ه دیگ ه بیات شدن. هر چیزی -

تازگی ندار ه. دست   وقت ه ک ه دیگ ه واژ ه ها و  حرفات برام طعم تازگی دار ه آقا. خیلی  

 . و پا زدنت رو نمی فهمم 

رفع شده بود.   نفس راحتی كشید. زخم زبانم نشان می داد ک ه سالم بودم. نگرانی ا ش

خودم پیچیدم. فندكی ک ه باعث   صدای فندک زدن پش ت خط پیچید و  من مثل  مار به

 .  ویرانی یک زن شد

 ...  از اون شبی ک ه جلوی در خونه ی پدرت باهات هم كلام شدم-
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دود سیگارش را   مكث كرد. مكثی تعمدی. صدایش گرفت ه بود. مثل  همان وقت هایی كه

درد می كرد. دس ت های آتیلا   توی دهانش نگ ه می داشت و جمل ه ای می گفت. سرم  

 :  شهاب ادام ه دا دچشم دوختم ب ه او و    به سمت جیب شلوارش رفت. ترسیده

پیچیدگی های   دیگ ه نشناختمت. لحنت، صدات و حتی ظاهرت... هیچ كدوم از -

 .  شخصیتت شبی ه اون  دختری ک ه روز اول دیدم نبود

 ...  حرفای خند ه دار نزن لطفا-

خودم... برای   آتیلا  سیگاری روشن كرد. دلم سیگا ر می خواست. برا ی ب ه آتش كشیدن 

افتاد ه بود. شاید توی خان ه ی   ن افكارم. همان سیگاری ک ه از توی كیفم ب ه آتش كشید

 ...  سامان

 :  دستهایم را مشت كردم. صدای شهاب از حلزونی گوشم رد شد

 .  هر وقت بادیگاردت تنهات گذاشت بهم خبر بد ه-

گذاشتم؟ با تمام آن    بعد هم بی خداحافظی قطع كرد. خدای من... او را كجای دلم م ی

   رنجید؟ یرانی هایی كه از من  جا گذاشته بود، حالا می و

زدم. دلم گف   گوشی را پایین آوردم و ب ه صفح ه ی خاموشش انداختم. پوزخند تلخی 

   ت. واقعا انتظار داشت با او تماس بگیرم؟

دورتر می شد و    آتیلا  به را ه افتاد. سرم را به پشتی صندلی تكیه دادم. ا و لحظ ه ب ه لحظه

 .  من ثانی ه ب ه ثانی ه با درد قد می كشیدم
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سمت ماشین   در ماشین را باز كر دم. پیاد ه شدم. باد سردی وزید و لرزم گرفت. ب ه آن  

نگاهی بیاندازد. نشستم و در را   رفتم . آتیلا  هنوز می رفت. بی آن كه به پشت سرش

 .  بستم

كشیدم.    . شیش ه را پایین كنارش ماشین را نگ ه داشتم. سرش را ب ه سمتم چرخاند  

 .  چشم هایم  سیگارش را با مكث به سمت دیگری انداخ ت و خیر ه شد  توی

   می ش ه منو برسونی و ماشینو ببری تعمیرگاه؟-

ماشین مشت   سرش را برگرداند. پوزخند روی لبش آزار دهنده بود. دستم روی فرمان 

 :  شد. لب جنباندم

 . تو رو می رسونم. آدرس تعمیرگاهو بهم بد ه -

 ...  در را باز كرد و نشست. بی هیچ حرفی

گذاشت و با   تنش بوی تند سیگار را گرفت ه بود. نگا ه از او نگرفتم. چشم روی هم 

 :  ت ه گفتصدایی گرف

اونی ک ه هستم   تكلیف این  حالتو روشن كن باران... این احوال خرابتو منو خراب تر از -

 .  می  كن ه

 :  بی آن ک ه چشم از  صورتش بگیرم پرسیدم

سرش را   این تكلیف  نانوشت ه ی من چرا باید  احوال تو رو درگیر كن ه آتیلا؟  چرا؟ -

 :  مصمم گفتم  برگرداند. با تحیر نگاهم كرد. جدی و 

 .  اون روزا واس ه مرام خر ج كردن، واس ه ی رفاقت اما و  اگه نداشتیم-
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اون یكی از دستمون    روشن شدن  فردامون معنی  نداشت. هر كاری برای خوب كردن حال

 ...  وعید بر می  اومد انجام می دادیم. بی تعهد... بی وعد ه و  

   این حرفا یعنی چی؟ داری... داری چیو بهم یادآوری می كنی باران؟-

هش  _ و_ دویست ] .. :[

  ت

بینمون بود. اینو   بین من و تو فقط یه رفاقت ه... درست مثل همونی كه خیلی سال پیش -

  سته؟ خودت گفتی... در

شدنش را حس   دست مشت شد ه اش را محكم كف دست دیگرش كوبید. حالی ب ه حالی

ک ه توی چشم هایش نمود پیدا   می كردم. قلبم درد می گرفت از احساسش. از احساس ی

 .  كرد ه بود 

ایرادی دار ه آدم    آر ه... تو درست می گی. رفاقت... همونی ک ه تو می گی. مگ ه چه-

 .  می دم واس ه خاطر رفیقش سر بده؟  من  واس ه ی خاطر تو سر  

 :  چشم بستم. لب مشت شد. چیزی درونم فرو ریخت. زمزم ه كردم 

 ...  نكن... نكن این كارا رو آتیلا... من-

می فهمم. می  .  تو چی باران؟ هان؟ تو دلت رفت ه و خودت داری خودت و فریب می  دی-

 .  اون قلب لعنتیت دیگ ه قلب واست نمی ش هفهمم ک ه 

 ...  سنم رفته بالا درست احمق ک ه نشدم . می فهممت

را روی دستم   چشم هایم را باز كردم. حرف هایش رنگ و بوی تازه ای داشت. دست ش

   گذاشت. بی اختیار دست كشیدم. مقاومت كرد. 
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می ر ه. برای این  آدم واس ه ی خاطر رفیقش دلش می ر ه. منم دلم برای این بی قراریات -

و چونش كاری نداشته باش.   حال آشوبت... دلم نمی خواد كسی زجرت بد ه. ب ه چند 

 .  نپرس چرا ک ه هیچ  جوابی ازم نمی شنوی

 .  ولی بدون. نمی خوام این حالتو ببینم 

 !  برطرف بش ه دیروزم نیست ک ه با خواستن و نخواستن تو  این حال من، حال امروز و-

   برسی آخه؟  این مدلت دار ه كفرمو در میار ه. با عذاب دادن خودت ب ه كجا می خوای-

 ...  من خودمو عذاب  نمی دم. من... من دیگ ه هیچ حسی ندارم آتیلا-

 !  هم ه چیز برای م ن  رنگ باخت ه

هم سر   داد. انگار كفرش را در آورد ه بودم. منسرش را ب ه پشتی صندلی تكی ه 

 :  چرخاندم. چشم ب ه روبرو دوختم. زمزم ه كرد

 !  تا دم شركت برد. ماشینو بسپار ب ه من-

ب ه سراغم آمد ه    بی هیچ حرف دیگری. ماشین را روشن كردم. باید می رفتم. دل پیچه

توانی ک ه ب ه ظاهر توی   شكست.  بود. فكر رویارویی با لیلا داشت توانم را در هم می

 .  بود  آن  شش سال من را سرپا نگ ه داشته

 *** 

دل كندن، برایم از    نگاهی ب ه دخترها انداختم و دستهای لرزانم را در ه م قفل  كردم. این 

 .  متلاطم و  ویران گر كو ه كندن  سنگین  تر بود. ظاهرم آرام بود اما درون م

   چیزی شد ه باران  جون؟ -
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نشست ه بود و با   نگاهی ب ه شیما كه من را مخاطب كرد ه بود انداختم. آذر كنار دستش

ام كشیدم. سعی كردم آرام بمانم    نگرانی براندازم می كردم. زبانم را روی لب های پژمرد ه

 .  عفونی بودوجودم پر از تاول های چركی و  اما نمی شد. دست خودم نبود. تما م

 !  من دارم از دلشور ه می میرم. اتفاقی  افتاده؟ رنگ ب ه رو  نداری-

 .  فرشت ه عصبی شده بود. این سكوت طولانی مدت من  او را ب ه زبان  آورد

همكاری واقعا كم   تمركز نداشتم. كلمات از ذهنم فرار می كردند. كم نبود... آن هم ه سال 

دادم و بدون باز كردنشان جواب   خر محكم روی هم فشا رنبود. چشم هایم را برای بار آ

 :  دادم

 .  كنم   جمعتون كردم این جا كه در مورد ی ه موضوع مهم باهاتون صحبت-

آرام تری   چشم باز كردم. سمیرا خودش را لب ه ی مبل كشید. برخلاف بقی ه ظاهر

 .  داشت. نگاهم را روی صورت تک تكشان چرخاندم

كدامشان؟   ب ه من وفادار بودند؟ كدامشان خیانت كردند؟  كدامشان تا ب ه امروز 

  چطور می شد از ظاهر آدم  ها به درونشان پی برد؟

دیگ ه همكاری   هر چهار نفرتون  منو خوب می شناسین. چندیدن ساله كه داریم با هم-

ر  همكاریشو شروع كرد ه و یكی هم  مثل آذ می كنیم. حالا یكی مثل سمیرا از روز اول با ما

 . تیم من  گذاشت ه همش یک ساله ک ه پا توی

   این مقدمه چینیا برای چی ه باران جون؟ -

 . دستم را روی میز كشیدم. برایم قیمتی بود. من با آن  میز قد كشیدم 
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كردم. رشد كردم.    تمام دغدغه هایم را پشت میز گذاشتم و مشكلاتم  را زیر پاهایم ل ه

 .  و زنی موفق  شدم  ا سر بلند بیرون  آمدم بزرگ شدم. از بین آما ج اتهام ه

صاحب ملک صحبت   همین چند  دقیقه ی پیش، قبل  از این كه شماها این جا جمع بشین. با -

 .  كردم. تا چند روز دیگ ه دفتر تحویل می دم

زمانی ک ه   منظورت چیه؟ یعنی چی دفترو تحویل می دی؟ مگ ه خودش نگفت تا-

  نداره؟   خودمون  بخوایم با موندن و فعالیتمون توی این دفتر مشكلی 

می كرد. بی اختیار از  سرم نبض  می كوبید. سوال های رگباری سمیرا هم اعصابم را تحریک

كثیفی می دیدم. لیلایی دیگر... نمایشی   آن  ها بدم  می آمد. پشت ظاهرشان شخصیت های

 ...  كثیف تر

 ]: ..[ 

   ن ه _ و_ ویستد

   باران... چرا حرف نمی زنی؟-

از پشت میز بیرون     گر ه دستهایم را باز كردم. صندلی ام را به عقب  هل دادم. بلند شدم و 

روی صورتم سنگینی می كرد. درس   آمدم. رو به رویشان ایستادم. نگا ه هر چهار نفرشان 

 :  ت بینشان ایستادم و لب جنباندم

حساب و كتابتون رو    جدا می كنم. تا پایان ساعت كاری امروز ک ه من   دارم كارمو از لیلا -

بگیرین و  انتخاب كنین. می دونین  ک   انجام می دم فرصت دارین ک ه فكر كنین ، تصمیم

ک ه مربوط  ب ه دفتر  و متعلقات می ش ه برای من ه!   ه تمام این  تشكیلات... هر چیز ی

نظر هزین ه و  وسایل... اون همرا ه من فعالیت می كرد    بود اما ن ه از لیلا شریک كاری من
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  ب ه كمكش احتیا ج داشتم. البت ه تا ب ه امروز... از این ب ه بعد را ه من و  لیلا   و من 

بدون لیلا و    جداست. انتخاب ب ا خودتون ه. یا با من میاین و  جایی جدید كارمون رو 

 .  تصمیمات اون بسند ه می  كنین  كه می مونین و بهسایه ای از اون شروع می كنیم. یا این 

 . صحبت هایم ک ه تمام شد. دست ب ه كمر ایستادم و تماشایشان كردم

بقی ه ب ه   بهت توی صورت هر چهار نفرشان برایم تازگی داشت. سمیرا زودتر از

 :  خودش آمد . پرسید

  اتفاقی بین شما افتاده؟-

بگیرین. هیچ اصراری   می تونین بریم بیرون و تصمیم سمیرا... من حرفمو زدم. الان هم  -

 .  پای شما گذاشتم ندارم ک ه همرا ه من باشین. این راهی ه كه جلوی

رفتم. دنیایی ک ه   از حرفم جا خورد. توقع آن  جواب را نداشت. بی تفاوت ب ه سمت میزم 

مربوط به هماهنگی ها ب ه عهده لیلا  و   از  كار بر سرم ریخته بود. تمام قراردادها و مسائل

كردم. مشتری ها طرف حسابشان لیلا بود. باید جوری   آذر بود. باید جمع و جورشان می 

 . ک ه كار مردم خراب نمی شد برنام ه می ریختم 

 ...  باران جون-

 .  پشت میز نشستم. ب ه سمت آذر كه چهر ه ی معصومی داشت نگا ه كردم

انداخت. روزهایی ک   دوست داشتم. من را یاد روزهای خوبم میلبخند روی صورتش را  

می تپید. روزهایی ک ه خوب و   ه م هم  قلبی میان سین ه ام داشتم. دلم برای مرد م

 .  خوش بود

 ...  راستش درست نیست گفتن این  حرف اما خب-
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 . حرفتو بزن. می شنوم-

من فرقی نمی كنه   كار كنم. برای من به این  شغل و در آمدش احتیاج دارم. من اومدم ک ه-

جایی ه كه قراره بریم. من محدوده    مسئولم كی باش ه. من فقط  تنها چیزی ک ه برام مهمه

ک ه من  از این  جا ب ه دانشگاهم خیلی راحت   ی كاری برام خیلی مهم ه. می دونی 

 .  دسترسی دارم

بدبختی سرم گیج    چشم هایم را روی هم گذاشتم. خوابم می آمد. درست بین آن همه

 .  می رفت

 .  كنم  نگران این موضوع نباش. سعی می كنم جایی نزدیک ب ه همین  جا پیدا-

بود. فرشت ه   لبخند روی لب هایش را آرام از نظر  گذراندم. سمیرا عجیب توی فكر  

 :  چرخید. زمزم ه كرد  بلافاصل ه بعد  از آذر سینه ای صاف كرد. نگاهم ب ه سمتش

ترجیح می دم   با این ک ه كار كردن و كسب درآمد ی ه مقول ه ی خیلی مهم ه اما من -

 .  ارزشش خیلی بیشتر ه با تو  كار كنم. شخصیت دوست داشتنی تو برای من  

من را آرام كند.   سرم را نرم تكان دادم. چرب زبانی هیچ كسی نمی توانست حال خراب 

كابوس هایم هم نشانی از آن پیدا    قت حتی در امروز برایم جهنم بود. جهنمی ک ه هیچ و

 .  نمی كردم

انداخت ه بود و با    نفسم را آرام بیرون  فرستادم و به شیما چشم دوختم. سرش را پایین 

استرسی ک ه حال من را بد  می    دستهایش كلنجار می رفت. انگار استرس داش ت. یک

 .  كرد. دستهایم را روی میز كوبیدم

 :  من جلب شد. با اخم هایی در هم پرسیدمتوجه اش به سمت 
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   هنوز نیاز داری ب ه فكر  كردن؟-

دیگ ه ای نمی تونه   نمی دونم چی باید بگم. كلی كار ناقص داریم. كار زخمی رو كس-

 .  ادیتش كن ه 

بود. تمام آن   چیزی درونم فرو ریخت. حرف هایش بوی وداع می دا د. وعدایی ک ه تلخ

 .  بود؟ پایم عصبی تكان می خورد مدت او با لیلا هم دست 

 .  دست خودم نبود. سعی می كردم آرام باشم. اما نمی شد

 .  نگران كار نباش. هستن كسایی كه ب ه راحتی  جای ادیتورا رو پر كنن-

 ...  با ی ه تلفن... با یه آگهی

 .  اخم هایش را در هم كشید. گفت ه هایم برایش سنگین تمام شد ه بود

 ...  وام همكاری كنم. من فقط منظورم این بودمن نگفتم نمی خ-

 :  دستم را بالا بردم و با صدایی بلند وسط حرف هایش پریدم

اعلام كنی. به نظر    منظورتو واضح رسوندی. می تونی بری و وفاداریتو پای تلفن ب ه لیلا -

 .  هم ه است منم این  همكاری هر چی زودتر تموم ش ه ب ه نفع  

 .  بلند شد. صورتش سر خ شد ه بود. كلام من تلخ بودب ه سرعت  از جایش 

 . نگا ه او ولی زهر داشت 

گذاشت ه. برامم مهم    این مسئله هیچ  ربطی ب ه لیلا  ندار ه. من نمی دونم چی بین شماها-

رفاقتی ک ه بالای ی ه ده ه قدمت   نیست. ولی می دونم اونقد مسئله ی مهمی بود ه ک ه

می خواستم بگم من به خاطر لیلا  اومدم سر این   داشته رو این طور  نابود كن ه. من فقط 

 .  خالی كنم. اون احساس می كن ه بهش خیانت شد ه كار. اگه الان پشتشو
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 !  جلوی من حرف از وفاداری نزن. اونم وفاداری ب ه كی؟ لیلا-

 ]: ..[ 

   د ه_ و_ دویست

بودم. كی دستهایم    خون خونم را داشت می خورد. اصلا نفهمیده بودم كی سر پا ایستاد ه

 . روی میز مشت شده بود. كی فریاد كشید ه بودم

 .  اون ی ه كثافت به تمام معناست-

   چرا این جوری می گی؟ چرا؟-

ی  داشت ب ه لبم م مثل یک بیستون ویران شدم. فرو ریختم و روی صندلی نشستم. جان م

می كرد. شریک زندگی ام من را    رسید. او با لیلا بود. من را باور نداشت. نباید هم باور 

جای خودش را داشت. نفسم تنگ شد و صدای   باور نكرد. شهاب باورم نكرد. او ک ه

 .  رسید نگران سمیرا ب ه گوشم 

 !  باران-

 ...  برید بیرون. همه تون-

 ... نالیدم. آرام و بی رمق

 .  ها... پاشین... بریم بیرونبچه -

چیز... از زمین و زمان    دستهایم را روی چشم هایم گذاشتم. دلم پر از گلای ه بود. از هم ه

بگذارم و نال ه هایم  را در جایی ک ه   و تمام دنیا. دل م می خواست سر ب ه كو ه و  بیابان

ارم را تكان داد. سر  رشت ه ی در هم ریخت ه ی افك فرو بریزم. صدای باز شدن در اتاق  

 ...  چشمان من خیس  و صدا ها كم شد و 
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 : كشیدم دستهایم را با حالتی عصبی روی میز كشیدم و از  بن وجودم جیغ

 !  خدا-

من قامتم  تا   نمون ه ی آلبوم هایی ک ه روی میز  بود با صدای بلندی روی میز ریخت و 

   كار را كرد؟ چرا؟  خورد. تک تک سلول های بدنم درد می كرد. چرا با من آن 

بی قرار كف   اشک روی صورت م شر ه كرد و دستم ب ه سمت گوشی ام رفت. ناامید و 

كرد ه بود. دستهای لرزانم را    فتم. خطش را خاموشزمین  نشستم و شمار ه ی لیلا را گر 

 .  روی صفح ه كشیدم و  بغضم را پس زدم

 :  ب ه تلگرامم رفتم و با حالی بی قرار برایش نوشتم 

ی زمین محوت   ی ه قطر ه ی آبم بشی و بری زیر زمین، پیدات می كنم  و از روی كره-

 ...  می كنم لیلا

بدبختی هایم جلوی   م را بغل زدم. شش سال ازگوشی را روی زمین گذاشتم و زانوهای

نگا ه مات من  به سختی از زانوانم كند   چشم هایم قطار شد. در با صدای آرامی باز شد و 

 .  ه شد

كشید ه و چهر ه ی   سر بلند كردم و از پشت جزر و مد میان چشمانم خیر ه شدم به قامت 

نزدیكم شد. خم شد و آلبوم  های    هدر هم سمیرا. سر برگرداندم و او با قدم هایی كوتا

 .  مشتری ها را از روی زمین جمع كرد

 .  برگشت هر چه ریخته بودم را نم نم و آرام سر جایش چید و  بعد  ب ه سمتم  

 .  كنار پایم روی زمین نشست و دستهایش را روی زانوانم گذاشت 

   چرا اومدی؟-
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خواست.    . دلم باریدن می صدایم ب ه شدت گرفت ه بود. بغض  داشت خفه ام می كرد 

 . كند جوری ک ه سیل چشمانم هر چیز و هر  كس را سر راهش ویران

صورتم و رد اشک   انگشتانش را زیر چان ه ام گذاشت. سرم را بالا كشید. زل زد توی

 .  هایم را دنبال كرد. با بی حالی سرم را كنار كشیدم

صدایش از حلزون   بی تفاوت به كارم انگشتش را روی رد اشک هایم كشید. چشم بستم و 

 :  ی های گوشم رد شد و به قلبم نفوذ كرد

 .  این دنیا خیلی كثیف تر  از اونیه ک ه بخواد با اشكای چشم تو تمیز بش ه-

هایش   لرزیدم. از صراحتی ک ه توی جمله اش بود. نگا ه تیزم را روی چشم 

 :  دم و او بی تفاوت ب ه احوال من جواب دادچرخان 

بی جواب زل   اون روزی ک ه اون خانم برای دعوا اومد ه بود توی دفترو یادته؟  -

 :  زدم توی چشم هایش... خودش ادام ه داد 

خوانند ه ی مطر ح   می شناختمش... یعنی كسی نیست ک ه اونو نشناس ه. زن سامان فاتح ،-

شدم. خصوصا ک ه اون جوری با تو   كه دیدمش خیلی شوكه و محبوب پاپ! لحظ ه ی اول

 .  حرف زد

 . چشم روی هم گذاشتم. یاد آن روز و  دعوایمان توی ذهنم زند ه شد

 .  ببخش منو ک ه كنجكاوی كرد م. اما با فهمیدم كه با لیلا مشكلی داری-
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ه توضیح    ی چند باری از لیلا پرسیدم و اونم ب ه خیال خودش دست ب ه سرم كرد. فقط  

حرفای تو ب ه مهتابو اون    كوچیک داد ک ه ب ه خاطر  مهتاب زندگیت ب ه هم خورد ه. اما

 .  پای لیلا وسط مشكلات زندگیت بود ه روز نمی تونستم فراموش كنم. حس كردم كه

  این حرفا برای چی ه؟ -

ب تلخ  مسب  برای این ه ک ه بهت بگم، اگه نمی تونی اون جوری ک ه باید از  لیلا و -

رفتار كن ک ه روز صد بار   كامیات  انتقام بگیری و از بینشون ببری. لااقل یه جوری

 .  آرزوی نابودی كنن

چرا؟ چرا اون بلا  رو    من... من نمی خ وام كسیو نابود كنم. من... من فقط می خوام بفهمم -

 !  سرم اورد

   باورش داشتی ؟-

هایش بوی گند می  دوست نداشتم. حرفعمیق به چشم هایش زل زدم. لبخند روی لبش را 

طور صریحان ه حرف زدنش را دوست   دا د. بوی گند از خود متنفر  شدن. نمی خواستم. آن 

 .  نداشتم 

  می ش ه تنهام بذاری؟ -

چشم های منتظرم    از جا بلند شد. روی پاهایش ایستاد. خاک لباسش را گرفت. زل زد توی

 :  و گفت

راستت باهاشون   با آدما همیشه مهربون باش. با دس تبابام همیشه بهم می گفت -

 .  چپت داریو نشونشون ندی  دست بد ه. ولی حواست باش ه سنگی ک ه توی دست

   یعنی چی؟ -
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بهش اطمینان   یعنی این  ک ه ه یچ ادمی روی كر ه ی خاكی پیدا نم ی ش ه ک ه بتونی -

ه همه نگا ه كنی ، هیچ وقت از    كنی. هر آدمی می تون ه دچار لغزش بش ه. اگه این جوریب

 .  هیچ  چیزی لطم ه نمی بینی

 ]: ..[ 

   یازد ه_ و_ دویست

 . عقب گرد كرد و من را شوراند. حرف  هایش مثل بمب افكن عمل كرد 

قامتش برنداشتم. در    آتشی را كه درونم شعل ه می كشید  خاموش كرد. نگاهم را از روی

با آن لبخند  لعنتی چسبید ه روی لبش   ون می رفترا باز كرد و همان طور ک ه آهسته بیر

 :  زمزمه كرد

 .  من همین  جام، بیرون اتاق! اگه كاری داشتی صدام بزن-

   چهارم_ و_ بیست _ فصل

 .  من همین  جام، بیرون اتاق! اگه كاری داشتی صدام بزن-

بود.  هزار رفته  نگاهم مات از صورت مهتاب ب ه سمت مهسا برگشت. ضربان قلبم روی

 . چهر ه ی كبود مهتاب داشت دیوان ه ام می كرد

 .  هدفونی ک ه روی گردنم بود را برداشتم و با مكث روی میز گذاشتم 

خواست تنهایمان   هنوز هم علت توپ پر مهتاب را نمی دانستم. آمد و فریاد كشید. از مهسا

 .  خواستم كرددانستم چه بود، باز  بگذارد. با نفرت نگاهم كرد و برای كاری ک ه نمی

   چی شد ه مهتاب؟-
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برای این هم ه رذل بودنت، برای این هم ه بی  شرف بودنت چه جوابیمی تونی داشته  -

   باشی؟

هم گر ه خورد   حرف هایش به شدت ناراحت كنند ه بود. ابروهای تاز ه رنگ شده ام، در 

 .  ..رفتن صدایش و دست و پایم ب ه لرز افتاد. نگران بودم. نگران بیرون 

پشت میز    نگاهم را چرخاندم ب ه سمت در. از بست ه بودنش ک ه مطمئن شدم ، از 

 .  بیرون آمدم

  این چه طرز حرف زدنه؟ -

معمولی نبود.   خندید. بلند  و عصبی. ب ه شكل عجیب و غریبی  نگاهم می كرد. رفتارش

 .  چشمانش دو كاس ه ی خون بود. قدمی به سمتش برداشتم

داشتیم ک ه   رد و او هم نزدیک شد. فقط دو س ه قدم از هم فاصل هخند ه اش را قطع ك

ی سین ه ام كوبید. برگ ه ها با   چند برگ كاغذی ک ه بین  مشتش بود را محكم توی قفسه

مشتش محكم توی سین ه ام نشست . دردم آمد. عقب   شتاب از  سر و كولم پایین ریختند و 

 .  مقدم ه جیغ  كشیدم  كشیدم و بی 

   نداری؟  ت عوضی. می كشمت. آشغال دزد... تو انسان نیستی؟ تو شرف كثاف-

روی سین ه ام   سكندری خوردم و كمرم محكم به میز پشت سرم برخورد. كر د. دستم ر ا

 .  گذاشتم و ها ج و  وا ج نگاهش كردم. درد توی تنم منتشر و چشمانم درشت شد

   چی كار می كنی؟ دیوون ه شدی؟ زد ه به سرت؟ -
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روی برگ ه   صدایم می لرزید. قدمش را كوتا ه كرد و درست رو به رویم ایستاد. پ ا 

حدقه بیرون می زد، زل زد    های پخش روی زمین گذاشت و با چشمانی ک ه داشت از

 .  ب ه صورتم

   چرا؟ چرا آشغال؟ -

برداشتم و محكم   دستم را ا ز روی سینه امتوهین هایش داشت قامتم را خم می كرد. 

 : جلوی صورتش تكان دادم

چشمانش ب ه   چرا این جوری می كنی مهتاب؟ م گ ه من چی كار كردم؟-

 :  سرعت خیس شد و لب  هایش تكان خورد 

خیانت كردی؟   اون شوهر بدبختت چی كم دار ه از سامان ک ه این  جوری ب ه من و اون -

نموندی و گذاشت ی پای من و   تو ک ه از اول چشمت دنبال سامان بود گ ه خوردی باها ش

قلبم از كار افتاد. گیج سری تكان  دا دم و به او   اون شوهرت ب ه زندگی كثافتتون باز بشه؟ 

بود چشم دوختم. مثل آدم های گیج  و از خواب پرید ه نگاهش   كرده  ک ه گوشه لبش كف

 .  می كردم

چرا دری  - از چه حرف  می زد؟ سامان و علاق ه مندی من ب ه او؟ دیوان ه شد ه بود؟ 

 ...  وری می گی؟ چه علاق ه ای؟ چه

یقه  كوبید. شق  هنوز جمل ه ام تمام  نشد ه بود كه دستش را بالا برد و محكم توی صورتم

 .  هایم  ب ه نبض افتاد و نفسم بند آمد
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دیگری پرت شد.   قدرت دستش ب ه قدری زیاد بود ک ه تمام قامت ریز میزه ام به سمت

سمتم حمل ه ور شد  و با دستهایش   دچار جنون شد ه بود. هنوز به خودم نیامد ه بودم كه به

 .  ک ه انگار قدرتی  جادویی افتاد

مهار كردم. زورم ب ه    ستهایش بیرون كشیدم و دستهایش راب ه سختی خودم را از بین د

بن وجودش فریاد می زد و فحش می دا   قدرتش نمی رسید. می زد و موهایم را می كشید. از

 . د

 !  چت ه مهتاب... صبر كن دیوون ه-

 .  نمی توانستم مهارش كنم. مجبور شدم با پاهایم از خودم دفاع كنم

 .  كردم با جیغ بلندی ک ه كشیدم ، از خودم دورلگدی ب ه شكمش زدم و او را 

كردم. گون ه ام ب   تلو تلو خورد و به عقب پرت شد. موهایم را با دست از توی صورتم جمع

خراش انداخت ه بود. دستم را جای زخم  ه شدت می سوخت. ناخن های بلندش روی صورتم

 .  گرفت  كشیدم و جگرم  از درد آتش

 .  می زدیم هر دو مثل گاو نر نفس نفس

   چه غلطی  داری می كنی؟ وحشی شدی افسار پار ه كردی ؟-

ذارم واس ه   آر ه. افسار پار ه كردم. تو رو هم همین جا پار ه می  كنم و جنازه تو می -

 ... اون شوهر بی غیرتت 

 : ب ه سمتش هجوم بردم. صاف توی صورتش در آمدم  و جیغ كشیدم 

 .  درست صحبت كنخف ه شو. در مورد  شوهر من  -
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كشیدم. دستش را    با مكث خندید. كف دستش را بالا برد و كف سین ه ام كوبید. عقب 

 .  توی هوا گرفتم و فشارش دادم. عصبی شد ه بودم

 .  خون خونم را داشت می خورد

 !  سر من مثل آدم حرف بزن ببینم چه مرگته ک ه كله ی سحر خراب شدی رو-

افتاد ه پایین.   حاشا كنی؟ عوضی... كوس رسواییتچطوری روت می ش ه این  جوری  -

 !  فهمیدم چه گندی داری می زنی

   چه گندی؟ چرا چرت و پرت می گی؟ -

 !  سامان خودش گفت. هم ه چیز بهم گفت-

   چیو گفت؟-

 . دستش را از میان مشت قدرتمندم  بیرون كشید

 ]: ..[ 

   دوازد ه_ و_ دویست

ماهه ک ه با همین. این ک ه دوسش دار ی و دوستت دار كثافت كاریاتونو.این ک ه شیش -

 .  ه

هایی بود ک ه   هر جمل ه اش ک ه تمام می شد. رنگ از صورتم می پرید. چه دری وری 

 .  سر هم می كرد؟ با چشم هایی گرد شد ه سر تكان دادم 

 .  باورم نمی شد. مزخرفاتی ک ه سر  هم  می كرد را باورم ن می شد

 ...  مهتاب. من و چه ب ه سامان؟ من  شوهر دارم. منمزخرف نگو -
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كرد. دستش را   مانتوام را گرفت. مثل خروس جنگی دو ثانی ه یک بار به سمتم حمل ه می 

 :  گرفتم. نالید

حیف حیوون    شوهر داری ک ه خراب شدی رو سر  زندگی من؟  تو آدمی؟ انسانی؟-

 .  كه رو اسم كثافتی مثل  تو بیاد

و متلاشی...   توی صورتم ریخت و من مثل  بهمن سرازیر شدم. ویران آب دهانش را 

 :  خراب شدم روی سرش و از بن وجودم نعر ه زدم

 ...  دروغگو-

هم پدر اون سامان   دروغ؟ برای تک تک بی شرفیاتون مدرک دارم. هم پدر تو رو در میارم -

 ...  بیشعور رو

بریزم روی هم؟   باید با شوهر تو كو؟ كو اون مدركات؟ چرا هجو می بافی؟ من چرا -

 ...  من... من خوشبختم ! من عاشق شهابم. من

پات افتاد ه.    خف ه شو... خفه ش و و این قدر زر  نزن. ببین. ببین اون  كثافتایی ک ه زیر -

فرستادین عكس دارم. از تک   از تک تک پی ام هایی ک ه تو وی چت  وایبر برای هم 

پیامای عاشقان ه ا ی برای هم فرستادین پرینت    مكالماتتون، ازتكشون ... از ساعت ها  

 ...  گرفتم. نگا ه كن عوضی

 .  ببین دیگ ه

رسید؟ چرا    او چه می گفت؟ ک دام پیام؟ كدام مكالم؟ چرا كسی ب ه داد من نمی

 .  تنگ می  شد صدایمان از این  خراب شد ه بیرون  نمی رفت؟ نفسم داشت
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چشم هایش با    ا می گفت. دهانش باز و بست ه می شد و مهتاب عربده می زد و ناسز

شنیدم. گوش هایم كیپ شده بود.    خشونت تمام برایم خط و نشان می  كشید. چیزی نمی

 .  مردم  داشتم می مردم. داشتم بی گنا ه می 

 .  نگاهم سر خورد و روی برگ ه هایی ک ه توی سین ه ام  كوبید ه بود میخ شد

را گم كرد ه   تاب می آمد اما ب ه گوشم نمی نشست. معنایشقامتم تا خرد. صدای مه 

 ...  بودم. مثل نوزادی ک ه زبان نمی فهمید

 .  یک مشت كاغذ بی معنا زیر  پایم بود و نگا ه من  روی آن ها می چرخید

 . تصویر چشمان جدی و غیر قابل نفوذ شهاب توی ذهنم روشن شد ه بود

ک ه مشت خورد.  ی سین ه ام گذاشتم. همان جایی  دل تنگ و بی تاب دستم را روی قفس ه

   مهتاب كنارم خم شد. با كف دستش روی برگ ه ها

 .  كوبید و چیزی گفت. چشم هایم دوید و روی برگه ها سر خورد

بولد توی تمام   شمار ه ی من بود... شمار ه ی دیگری ک ه حفظ  نبودم. نام من و  سامان 

 . پیام ها به چشم می خورد

 »   زم... عشقم... نفسم... دارم برات پر پر می زنم عزی.« 

هایم سیاهی   دست مهتاب را پس زدم. برگ ه را از زیر مشتش بیرون  كشیدم. چشم

 .  می رفت. نگاهم یک جا نمی ماند. پلک هایم می پرید

 .  چشم چرخاندم. پیام از طرف  من  بود

 » .  بهم میاداین عكسو فقط واس ه ی تو گرفتم. گفت ه بودی رنگ سر خ 
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   ببین ... « 

 . یک عكس از من... قلبم ایستاد. همان عكسی كه برای شهاب فرستادم

 . آن پیراهن  سر خ رنگی ک ه خودش برایم خرید. توی خان ه پوشیدم

 . شیطنت كردم. قبل از آمدنش برایش فرستادم. چشم بستم. شهاب بود

 :  برایم جواب فرستاد

   ه خانمِ باران؟  تاوان این شیطنت می دونی چی

 :  چان ه ام لرزید. چشم هایم روی جوابی ک ه سامان نوشت ه بود مات شد

  «  »من فدای اون تو  آخ ه! دلم لک زد واس هت

سطل آب یخ    برگ ه ها از میان  دستانم سر خورد. رنگ از رخم پرید. یخ كردم. انگار یک

 :  روی سرم خالی كردند. بی جان نالیدم

 ...  ه... ب ه خدا اینا دروغ هدروغ ه... ب -

باشد. چشم   دستش پیش آمد و  چان ه ام را گرفت. چشم هایش التماس می كرد دروغ

ام را با بی رحمی فشار داد و با   زد ه بود. چانه  حلقههایش می سوخت. اشک توی چشمانم 

 :  خشمی فرو خورد ه گفت 

 ...  بس كن. دروغ نگو-

 .  روی زمین جمع كردم. چشم چرخاندم دستش را پس زد م. برگ ه ها را از 

 .  بین آن هم  پیام... بین آن همه عكسی ک ه رد و بدل  شد ه بود
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عكس هایی ک ه   حالت تهوع گرفتم. بی قرار عق زدم. این عكسا دست او چه می كرد؟  

فرستاد ه بودم. هر كدامی ک ه گرفت ه   پوششم مناسب نبود. هر كدامی كه برای شها ب

 .  ترین كیفیت توی ذوقم می زد آن كاغذهای پرینتی با كمبودم توی 

 »  ؟ باران... دلم برای تنت لک زد ه! كی میای«

دروغ بود. شمار ه ها    دستهایم بی وقف  ه می لرزید. هیچ  چیزی دروغ نبود ولی هم ه چیز  

 .  برای من بود. پیام ها از گوشی من  ارسال شد ه بود

 ...  سامان... تن من؟  وایاسم من بود. 

مهتاب را   وحشت زد ه برگ ه ها را انداختم. حالم داشت ب ه هم می خورد. شانه ی

مرد ه ی از گور بیرون   گرفتم. نف سم داشت بند می آمد. رنگ ب ه صورتش نبود. مثل

 .  داد م افتاد ه. انگشتان بی جانم را روی شانه اش فشار

 .  من نیست من عاشق شهابم. اینا هیچ كدوم  مال  من نكردم. من  نبودم. مهتاب...-

 ]: ..[ 

   سیزد ه_ و_ دویست

 . اشک می ریختم. ب ه پهنای صورتم. دستش را هل داد. از جا بلند شد 

 ...  روی كاغذها سین ه اش را محكم  فشار داد. انگار قلبش بود. چشم هایم دوبار ه پر زد

زیر نگاهم   روی آن هایی ک ه حالم را از هم ه چیز  ب ه هم  می زد. یک مشت عفونت  

توانست واقعی باشد؟ آن   دست و پا در آورد ه بود و ب ه سمتم هجوم می  آورد. چطور می  

 .  ممكن رو ب  ه رویم قد كشیده بود پیام ها... وقتی ک ه شمار ه ام به بولد ترین  شكل 

 !  ه. این امكان ندار هفتوشاپ ه... محال -
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 . سرم را با قدرت به سمت مهتاب چرخاندم. امیدی در دلم زند ه شد ه بود

 :  داد م سرم را تكان دادم. لب هایم جان گرفت. انگشت جلوی صورتش تكان

می خوای زندگی   برای چی داری این كارارو می كنی؟ می خوای شوهرمو ازم بگیری؟ -

   منو ب ه هم  بزنی؟ دردت چی ه مهتاب؟ 

هایم. آرام بود.   صاف ایستا د. چشم هایش با نفرتی غیر قابل تحمل خیر ه شد  ب ه مردمک

 .  می زدم در ظاهر... برخلاف من كه داشتم مثل دیگ جوشان قل 

 .  ه داری توی زندگی من  تر می زنی. رفتار سامانو می دیدم شیش ماه -

شوهر بی غیرتت     باورم نمی شد. نمی تونستم بپذیرم  كار تو باش ه. تویی ک ه برای اون

 .  حسابی ادعای آدمای عاشق پیش ه رو  در می اوردی

بارم ی ه   و هر  دیر می اومد خونه و می گفت سر برنام ه بود ه. زود از خونه می زد بیرون 

می ساختم. الان... الان رو به   بهان ه داشت. ب ه من بی توجهی می كرد و من می سوختم و 

   فتوشاپه؟ روی من وایسادی و داری می گی

ی ه دوست بود. من    من چرا باید  به سامان نظر داشته باشم؟ چرا نمی فهمی؟ سامان مثل  -

كنم؟ اصلا بین من و سامان هیچی نبود.     هیچ وقت هیچ  كاری نكردم. من چرا باید این كارو

ندادم ک ه نتونم جوابی واسش داشته باشم. اینا هیچ كدوم     من حتی  یه پیامم ب ه سامان 

 .  كار من نیست 

و آتش می    ب ه دست و پا افتاد ه بودم. برای اثبات واقعیت حرف هایم، خودم را به آب 

بود و با نفرت و تحقیر براندازم   من ایستاده زدم. مهتاب اما مثل ملک ه ی عذاب رو به روی 

 .  می كرد
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 .  باش ه! نمی خوای حرف بزنی؟ هیچ ایرادی ندار ه باران -

كرد. در كمال    جا خوردم. رفتارش لالم كرد. خم شد و از روی زمین آن كاغذها را جمع 

 .  آرامش. صورتم هنوز می سوخت. نمی دانستم چه كنم

دست از سرم   ترسیدم. نام و تصویر شهاب ثانی ه ا ی  عقلم فرمان  نمی داد. فقط می

 .  برنمی داشت. برای خطای نكرد ه تن و  ب دنم می لرزید

 ...  برای این كارت، این اتهامت ازت شكایت می كنم. تو-

توی دستش لول ه   كمر صاف كر د. پوزخند روی لبش مو  را ب ه تنم سیخ كرد. كاغذها ر ا

توی صورتم می ریخت و مرا به كام   رو به رویم ایستاد. نفس شكرد و نزدیكم شد. درست 

 .  مرگ می كشاند. صدایم می لرزید

 .  تمام تنم می لرزید  و باورهایم دست خوش نفرت شده ب ود

ببینم توی دادگا   جالب ه... حتما این كارو بكن. چون... اگه زنده موندی خیلی مشتاقم-

 .  ه چی واس ه شهادت داری ک ه رو كنی

تصویر مسجل شیطان   هین وحشت زده ام از بین  لب هایم بیرون پرید. خندید. خنده اش

 .  داد م  بود. دستهایم را در هم قفل كردم و سر تكان  

  اون شوهر جذابت می دون ه زنش چه كثافتیه؟ -

 .  نكن مهتاب... با آبرو و زندگی من بازی نكن. من  كاری نكردم -

 . ب ه التماس افتاد ه بودم

 .  خوشم میاد  خوب ه... این جوری دوست دارم. اون زبون درازتو لال شده می بینم -

   چرا؟ چی كارت كردم مگه؟ -
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 !  زندگیمو ب ه گ ه كشیدی. جوری ب ه گ ه بكشمت ک ه بیای و تماشا كنی-

 :  قدمی به عقب برداشت و در همان حال با آرامش گفت

ولش نمی كنم. ی   خراب كنی. من سامانو زندگیتو خراب می كنم. اما نمی ذارم زندگیمو-

 . ه كاری می كنم تو حسرتش بسوزی و بسازی

 . مهتاب... اشتبا ه می كنی-

می د ه یقینا   اینا رو ب ه اون  شوهر عزیزت بگو. با اون هم ه تعصبی ک ه روت نشون -

 .  رفتار  جالبی باید ازش بربیاد

 :  كشیدب ه دنبالش دویدم. دستش را گرفتم. خودش را پس 

 . دیوون ه بازی در نیار. ب ه خدا من كاری نكردم-

 .  خف ه شو بی  شرف. حالم ازت ب ه هم می خور ه-

شد. فكر رفتنش    پسم زد. دو بار ه تلاش كردم. دستش را كشیدم. جانم داشت تمام می

 .  پیش شهاب نابودم می كرد

 ..  ببین گوش بد همهتاب شهاب منو می كش ه. به خدا  داری اشتبا ه می كنی.  -

 :  هلم داد و با تمام توانش فریاد كشید

   فهمی؟ اگه نكشتت مرد نیست. اگه جون تو  و سامانو نگیره مرد نیست. می -

نفرتش برایم مشخص   سرم گیج می رفت . حرف هایش را نمی فهمیدم. معنای نگا ه پر از

ی ام می كرد. اشک  شهاب داشت متلاش نبود. هم ه ی مصیبت ها یک طرف و فكر  رفتار 

 .  روی صورتم را ه گرفت ه بود
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بیرون زد ه بود.   نفس بریده دستم را روی لب هایم فشار داد م. چشم هایش از حدقه

 .  دیوان ه ترین زنی بود ک ه در تمام عمرم  دید ه بودم

 . حساب گندی ک ه زدین توی آرامشم زندگیمو ازتون پس می گیرم -

 ...  نكن مهتاب-

ها را توی هوا   اشک می ریختم و قسمش می دادم. دست ب ه كمر زد و برگ ه می نالیدم. 

 .  تاب داد. بوی گند فاضلاب می آمد. عقم  گرفت

 ]: ..[ 

اوردین ک ه تیغشون    چی خیال كردین پیش خودتون؟ هر دوتون زن و  شوهر پولدار گیر-

پخم ه س و توی این شیش ماه    بزنین. ولی ن ه... نقش ه تون  لو رفت. اگه اون شوهر تو

گرگ تر از اونی ه ک ه تصورشو می كردین. تیكه   متوجه كثافت كاریات ن شده، زن سامان 

همین دندونام جر واجرتون می كنم و نمی ذارم ب ه مراد دلتون   پار ه تون می كنم. با  

 . برسین

بالا كشید.   و خودشو ن ه تو ن ه اون  آشغالی ک ه از پول و اعتبار بابای من استفاد ه كرد 

می كشم پایین. اونقدر پایین   اگه قرار ه من سقوط  كنم، هم تو رو هم  اون سامانو با خود م

   پاهاتون وایسین. فهمیدی؟  ک ه دیگه نتونین سر  بلند كنین و روی 

آمد. تحقیر ها و    چشم هایم را بستم. تحمل شنیدن حرف هایش را نداشتم. دردم می 

سنگین و  آزار دهند ه بود. حقم   توهین هایش برای قلب ساد ه و رئوف من به شدت 

 .  نبود. آن مدل حرف زدن  حق من نبود 

 .  بس كن. این حرفا رو نزن. دلم می شكن ه-
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ناراحتی روی   سكوت كرد. سكوتی غیر قابل باور. قلبم تند می كوبید. چشم هایم را با

سوزاند. لب هایم ر ا تكان دادم و   دم. جای انگشتانش داشت صورتم را میصورت او چرخان 

 :  چسبید ه ام  زبان باز  كردم  به سختی از بین دندان  های ب ه هم 

زندگیمم. هیچ   من هیچ وقت ب ه خودم خیانت نكردم. من... من عاشق  شهابم. عاشق-

 .  وقت حتی توی خیالمم سای ه ی ی ه مرد دیگ ه رو ندیدم

 . ه برس ه به این  حرفایی ک ه تو  داری می زنیچ

 :  متعجب نگاهم كرد. ا دام ه دادم 

امروز حتی   ب ه هر چیزی ک ه می پرستی. ب ه هر چیزی ک ه باور داری قسم من تا به-

هیچ وقت هیچ  حسی ب   ی ه بارم ب ه سامان ب ه جز  مسائل كاری پیام ندادم. من... اص لا

نمی دونم اینا چین مهتاب. من اصلا سر    مین طور... من... ب ه خداه سامان نداشتم. اونم ه 

با من این  جوری حرف می زنی. نمی فهمم هدفت چی ه!   در نمیارم. نم ی دونم چرا دار ی

 .  من كاری نكردم. نكن با من این  جوری. با من و زندگیم  این كارو نكن ولی... ب ه قرآن  

 ....  اگه

 .  تنم سیخ  می كرد  را برید. حتی تصور واكنش شهاب مو را به بغضم تركید. هق هق امانم

هر چیزی   اگه این حرفا ب ه گوش شهاب برس ه منو تیكه تیک ه می كن ه. تو رو  به-

 .  تواناییشو ندارم ب ه خدا كه قبول  داری دارم قسم می دم این بازیو تمومش كن. من 

را از نظر گذراند.   قدمی به سمتم برداشت. ابروهایش ر ا در هم قفل  كرد. زیر و بم صورتم 

هایش ظاهر شده بود. نفسم تک ه   زل زدم توی چشم هایش... انگار شیطان میان مردمک  

 .  سوخت تكه بیرون ریخت. سین ه ام از درد
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 .  دستش را بالا آور د و موهای پخش و پلای توی صورتم را عقب زد

 .  موهایی ک ه مش آبی اش دلم را می برد

زنیک ه ی   انگشتانش را روی صورتم كشید. سرم را عقب  بردم. بازی اش گرفت ه بود

 :  دیوان ه... دستش را توی هوا تكان داد و آرام جواب داد

 .  هنوز برای ترسیدن و لرزیدن  زود ه. می مونم منتظر مرگت-

 ...  مهتاب-

اشک سر روی   توی این شیش ما ه هر ساعت و  هر دقیق ه نفسم بند اومد. هر شب با -

بود حالم ب ه هم خورد و ب ه روی   بالش گذاشتم. هر شب از عطری كه روی لباس ساما ن

كنم. رفتم دنبال گند و گهش... هیچ وقت با هم    خودم  نیوردم. ولی... نتونستم تحمل

كالماتش و در اوردم. زدم توی صورتش و مجبورش كردم  هم ه ی م ندیدمتون. اما پرینت

 .  بگ ه. راستشو گفت. زل زد توی چشمای من و گفت عاشق تو شد ه راس ت

 . چشم بستم. صدا ی او هم مثل  قامت من می  لرزید

   چیت از من  بهتر ه دختره ی غربتی؟-

 .  چشم باز كردم.  آن هم ه توهین را نمی توانستم هضم كنم

 ...  نكردم. هیچ  وقت  من كاری-

 . ب ه خاک سیاه می  شونمت باران. منتظر باش-

مقابل چشمان خیس   عقب رفت و  زانوهایم تا خورد. تمام قامتم روی زمین پهن شد و  او در

من را ب ه كام مرگ  كشاند. دستهایم را   و ناباور من اتاق را ترک كرد. رفت و نفهمید چطور 

 .  بلند ب ه هق  هق افتادم صدای  روی صورتم گذاشتم و با
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   باران... چرا گری ه می كنی؟ باران؟  -

 .  سر خ شد ه بود  سرم را از بین  پنج ه هایم بیرون كشیدم. نگاهش كردم. چشم هایش

 ...  من... من كاری نكردم. ب ه خدا قسم -

 .  چی شد ه؟ از  چی حرف می  زنی؟ كشتی منو. لب باز كن ببینم -

 .  من با سامان بودم. رفت... رفت سراغ شهاباون. .. اون می گ ه -

چشم هایم لحظ ه ب ه   مهسا... تو رو به خدا بهش بگو من  هیچ وقت هیچ خطایی نكردم؟ 

را از روی لب هایم ب ه سمت چشمانم   لحظ ه درشت تر می شد. با حیرت مردمک های ش

ک كلماتم جا  گوش می دا د. زجری ک ه توی تک ت  بر می گرداند و به التماس صدای م 

 .  سلاخی می كرد  داد ه بودم قلبم را 

   نمی فهمم... منظورت چیه؟ -

سر ه و پشت هم با    دستهایم را از میان دستانش بیرون كشیدم. انگار كسی داشت ی ک

فشار دادم. دستهایم یخ بودند. دستهای    پتک توی سرم می كوبید. با زجر دستهایش را 

 .  او گرم

  پیش شهاب چی كار كنم؟شهاب... اگه بر ه -

  باران... درست حرف بزن ببینم چی  می گی؟  -

 ...  انداز ه  چشم هایم را بستم. مصیبت بیش از حد ب ه من نزدیک بود. بیش از 

 ... باید ب ه شهاب بگم. باید-

 :  عصبانیت پرسید دستم را كشید. جسم نیم خیز شد ه ام دوبار ه روی زمین نشست. با 

   ؟می ش ه حرف بزنی -
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 ...  مهسا... آروم تر-

سر خ نگاهمان می   سرم را برگرداند. میلاد در آستانه ی در ایستاد ه بود و با چشم هایی نیمه

آتش گرفت. با درد نگا ه گرفتم. مهسا    كرد. چشم هایم خیس شد. بغض پاتک زد و گلویم

 .  یم افتاد ه بوددماوند با تمام ابهتش روی شانه ها ناامید و خست ه از جا بلند شد. انگار

  رفتی دنبالش؟ چه مرگش بود سلیط ه خانم؟ -

نگاهم نمی كرد؟   گوش هایم تیز شد . سر جایم نیم خیز  شدم. میلاد چشم دزدید. چر ا 

 .  شالی ک ه روی شانه هایم افتاد ه بود را ب ه سر كشیدم

صندلی  یكی از  مصر چشم دوختم ب ه صورتش. داخل آمد و  با قدم  هایی سنگین روی 

 : از قبل پرسید ها نشست. سكوتش آزار دهند ه بود. مه سا بی طاقت تر 

   با توام میلاد. چرا حرف نمی زنی؟ -

را بالا آورد و   میلاد سرش را بالا آورد. مهسا درست رو به رویش ایستاد ه بود. دست ش

ی توی انگشتش چشمم   حلقه روی شانه ی مهسا گذاشت. مهسا دست ش را پس زد و برق 

خاطر لجبازی ها ی شهاب نتوانستم ب ه    را زد. ب ه تازگی نامزد كرد ه بودند و من  به

داشت و خودش كنارم نبود. من هم نتوانستم رضایتش ر ا   مراسمشان بروم. یک سفر كاری 

 .  جلب كنم. دوست نداشت تنهایی بروم   برای رفتن 

 !  عزیزم. یه خرد ه تحمل كن. بذار ببینم چی كار می تونم بكنم-

 !  یعنی چی؟ دارم سكت ه می  كنم. تو رو خدا بهم بگو چه اتفاقی افتاد ه-

میلاد مهسا را   ک ه با سامان بوده؟  ی عنی چی؟ اون حرفایی ک ه باران زد. یعنی چی 

های سنگین و طعن ه های   به نرمی كنار زد. نگاهم كرد. چان ه ام لرزید. یاد حرف  
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ناباوری و تاسف تكان داد. میلاد نچی گفت و    درشت مهتاب قلبم را لرزاند. سرم را با

 :  آرام  پرسید

   دیدی كاغذایی ک ه توی دستش بود؟-

مشت مهتاب بود را    منقبض شد. او هم دید ه بود؟ او هم مداركی ک ه میان  تمام عضلاتم

می پیچید. مثل یک مار پیچ و تاب   ب ه چشم دید ه بود؟ آ خ كه چه درد ی توی سینه ام 

 . می خورد و زجرم می داد

 .  دروغ ه... ب ه خدا دروغ بود-

گوشیش   توی   باران... اون كاغذایی ک ه توی دست مهتاب بود. عكسایی ک ه-

 !  داشت ی ه چیز دیگ ه می گفتن

صورتم. مهسا با   لال شدم. او هم باورم نداشت. چشم بستم و قطر ه ها سر خوردند روی

 :  صدای بلندی گفت 

   منظورت چیه میلاد؟ چرا چرت و پرت می گی؟ یعنی چی؟ -

 ...  عزیزم-

   تو داری ب ه باران تهمت می زنی؟  -

 ...  ن ه... من غلط كنم! من فقط-

ست؟ هم ه ی دنیا   تو چی؟ تو مزخرفات مهتابو باور كردی؟ مگ ه نمی دونی اون دیوون ه-

   پشتش بودو باور نمی كنی؟  می دونن اون مشكل دار ه! اون حرفا، اون شایعاتی كه

چیزایی ک ه   من كاری ب ه راست یا دروغ اون حواشی ندارم. من فقط دارم می گم-

 .  بیش از حد واق عی بودمهتاب توی دستش داش ت 
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 ...  من نكردم. به خدا-

جلوی چشمم كنار   بغض اجاز ه ی حرف زدن به من  نمی دا د. ثانی ه ای آن  عكس ها از 

یک گردو را ه نفسم را سد كرد ه   نمی رفت. دستم را روی گلویم گذاشتم. بغض مثل 

 . بود

پاشو چپ نذاشت ه.   حا لا این دخترو هر كسی نشناس ه من  و تو خوب می شناسیمش. تا -

میلاد سرش را به سمت مهسا برگرداند و   بعدم اون سامان احمق مگه عاشق لیلا نبود؟ 

توی دلم تابید. میلاد سرش را نامحسوس تكان داد. انگار   نگاهش كرد. كورسوی امید ی 

سرب  افكارش را از سرش بیرون می ریخت. از روی زمین بلند شدم. سرم مث ل داش ت

 .  شده بود سنگین 

چرخید. تمام دنیای    دستم را ب ه لبه ی میز گرفتم. سرم تاب می خورد. انگار تمام دنیا می

 .  بود رنگی ام در یک لحظ ه جلوی چشم هایم نابود شد ه

 .  اون مهتابی ک ه من دیدم تا زخمشو نزن ه عقب نمی كش ه-

سگ این جا   مثل غلط كرد ه. دختره ی وحشی. كسی كاری ب ه كارش ندار ه اومده -

 .  پاچه ی منو می گیر ه 

میلاد در سكوت  ب ه سمت گوشی ام رفتم. دنیا برایم تار شده بود. مهسا غرولند می كرد و

 . رفت! نابود می شدم گوش می دا د. باورم نمی شد. اگر پیش شهاب می

   می خوای چی كار كنی باران؟-

می شد بی جهت    تم. چند ثانی ه ایصدای میلاد حواسم را از گوشی پرت كرد. تمركز نداش 

 .  ب ه صفحه ی گوشی خیر ه بودم. سرم  را بلند كردم
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 !  بدون فكر كاری انجام ند ه-

 .  من... می خوام ب ه شهاب زنگ بزنم-

   زنگ بزنی چی بگی؟-

رها كردم و از   واقعا نمی دانست م. چه می خواستم بگویم؟ گوشی را با زاری روی میز 

بختک روی زندگی ام سای ه   بن وجودم ب ه هق  هق  افتادم. بدبختی با تمام قوا مثل 

 .  انداخت ه بود. فكرم كار نم ی كرد

 ! باران... تو رو خدا  با خودت این جوری نكن-

 ]: ..[ 

   شانزد ه _ و_ دویست

نشست و شانه هایم   كنارممثل بچه ها لب برچیدم و روی مبل نشستم. مهسا با ناراحتی 

   شكست ه را پس می  دادم ؟  را ب ه دست گرفت. جان نداشتم. تاوان كدام دل

دیدم... من خطایی   هم ه چیز بیش از  انداز ه واقعی بود. اصلا... چیزایی ک ه توی اون كاغذا-

كار  حتی یه بارم غیر مسئل ه ی كلیپ و   نكردم. ب ه جون  مامانم من كاری نكردم. من اصلا

ما بعد از ازدوا ج سامان خیلی محدود شد ه بود. من  نمی   ب ه سامان پیام ندادم. اصلا ارتباط

 .  یعنی چی؟ اصلا من باید ب  ه سامان زنگ بزنم. باید از خودش بپرسم فهمم. اون پیام ا

 . من زنگ  زدم. خاموش بود-

 :  منگاهم را ب ه صورت میلاد دوختم. گوشی اش را نشان دا د. نالید

   چی كار كنم؟ اگه... اگه بر ه سراغ شهاب؟-
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حسابی رو در    مسلما می ر ه. اما خب تو باید  خودتو جمع و جور كنی و درست و-

 .  روی شوهرت در بیای 

 .  بینی ام را بالا كشیدم. دستم را زیر چشمم كشیدم. می سوخت

   چطوری؟ چی بگم بهش؟-

شوهر توا ه!    طایی نكردی. شها بچرا این جوری خودتو باختی باران؟ تو ک ه خ-

 .  باورت می كن ه

نیست. تعصباتی ک   تو شهابو نمی شناسی مهسا. اون... اون در مورد من  اصلا منطقی  -

 ...  ه روی من دار ه یه جوریه ک ه

 .  یعنی چی؟ هر  مردی روی زنش تعصب دار ه. اما احمق ک ه نیست -

این چیزا راحت   مرد باشی. حرف زدن در موردمهسا. .. برای فهمیدن ی ه چیزایی باید -

 !  نیست

   تو... تو باور كردی حرفای مهتابو؟-

 .  در سكوت خیر ه شد به صورتم. تمام خون بدنم توی صورتم دوید ه بود

 .  داشتم آتش می گرفتم. بی جوابی اش آزارم داد. مهس ا شانه ام را فشرد

 :  دمخودم را جلو كشیدم و با عصبانیت دوبار ه پرسی

   میلاد... جواب منو بد ه. تو باورش كردی ؟-

 !  شوهرت ه الان بحث سر باور كردن یا نكردن من نیست باران... بحث سر -

 !  پس باورت شد-
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شد بر سر جمع سه   عجزی ک ه از تک تک سیلاب های كلماتم بلند شد، سای ه ی سنگینی 

رای لیلا رفت ه بود. می دانست  دلش ب نفره ی ما! میلاد می دانست. می دانست ک ه سامان 

چطور باور كرد ه بود؟ می دید من چطور قربان صدقه ی  . ک ه نگاهش همیشه روی لیلا بود 

-  رفتم. دید ه بود كه جز او ورد زبانم چیز دیگری نبود. چطور باورش شد؟ شهاب می

 ...  باران

نمی توانست.   یاز روی مبل بلند  شدم. مهسا دست و پا می زد. برای آرام كردنم. ول  

 .  دستهایم را ب ه سختی روی میز چرخاندم. حس نداشتم

 .  انگار عضلاتم جان  نداشت

ب ه سمتم   گوشی چند بار از دستم افتاد. مهسا ب ه یاری ام آمد. گوشی را برداشت و

 .  گرفت. نگا ه از او گرفتم. شرم روی تنم خ یمه زد

   می ش ه برام یه ماشین بگیری؟  -

   كجا می خوای بری؟-

كرد. بی توجه به   صدای میلاد عذابم می داد. آن صدای مشكوک و آزار دهند ه اذیتم می 

 .  چشم دوخت ه بود. نگا ه گرفتم او. خیر ه شدم  به صورت مهسا. عاجز ب ه من و میلاد  

گرفتم. من كه  ب ه سمت كیفم رفتم. جلوی پایم را نمی دیدم. باید جلوی مصیبت را می 

نكرد ه بودم! چرا از شهاب وحشت    كاری نكرد ه بودم. چرا می ترسیدم؟ من ک ه خطایی 

 ...  خودم می رسونمت باران. آروم باش فقط-  داشتم؟

داشت. حرف های ی   اهش حرفایستادم. چرخیدم ب ه سمت میلاد. روی پا ایستاد ه بود. نگ 

 .  ک ه تیره ی پشت من را می  لرزاند
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   چطوری می تونی شک كنی؟ چطوری؟ ما این همه سال با هم كار-

 .  كردیم! تا حالا شد ه من ب ه ی ه نفر  نگا ه بد  داشته باشم؟ سامان زن داشت

 !  من... من متاهلم

محكم مهتاب ظن    ن پرینتا و حرفایمن به تو شک نكردم باران. من به اون عكسا... ب ه او -

 ! دارم

 .  دستم را محكم روی سین ه ام كوبیدم . جایی ک ه قلبم بی  امان می كوبید

 .  وحشت زد ه و نگران

 .  این خراب شده فقط جای یه نفر ه. برای ی ه نفر  می تپه. برای ی ه مرد-

لحظ ه به لحظ ه   ق  برای مردی ک ه تموم منو درگیر خودش كرد ه. من عاشق شهابم. عاش

 !  بگیرن ی  زندگیم. نمی ذارم. نمی ذارم مفت ازم زندگیمو

من كه داشتم   چشم بست. شقیقه هایش برجسته شد. انگار داشت زج ر می كشید. مثل 

 ...  سكت ه می كردم. تصور  رویارویی با شهاب

د. باورم می  دا  اگر مهتاب زودتر از من ب ه او می رسید. اگر آن كاغذها را نشانش می

كرد. من گناهی نكرد ه بودم.   كرد؟ باور نمی كرد... آن دروغ های كثیف را باور نمی 

پوشش از من توی آن  كاغذهای بی هویت نقش    حتی اگر هزاران عكس سر  لخت و بی

 .  می زد 

 .  باران جان لطفا آروم باش. داری سكت ه می  كنی-

 :  ردمب ه سمت میلاد رفتم. مثل یک طوطی لب باز ك

 .  من نمی ذارم. من گناهی نكردم-
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 .  دیوان ه شد ه بودم دستش را روی شانه ام گذاشت. نگاهش نگران بود. نگران حال منی كه

 .  من می رسونمت. نگران نباش. هم ه چیز درست می ش ه -

 . دستش را از روی شانه ام پس زدم. كیفم را محكم تر  ب ه دوش كشیدم

گرفت آن لقو ه   چان ه ی لرزانم را با دست چسبیدم. كاش آرام می سرم را بالا گرفتم.  

 ...  های بی دلیل 

 :  مهسا ب ه سمت من  آمد  و آرام گفت

 .  منم میام. دلم این جا قرار نمی گیر ه. میلاد سر  تكان  داد -

 .  می رم سوئیچ  ماشینو بردارم. شما برین بالا تا بیام-

   هفده_ و_ دویست ] .. :[

تر از قبل  به   های سامان تمام نشد ه بود ک ه را ه افتادم. گوشی ام را محكمهنوز حرف 

 :  پرسید دست گرفتم. دستم ب ه سمت صفح ه اش رفت. مهسا آرام 

   چی كار می كنی؟-

 .  می خوام ب ه شهاب زنگ بزنم -

   چی می خوای بگی؟-

دست داخل   س یبی توجه ب ه او شمار ه ی شهاب را گرفتم. دل توی دلم نبود. انگار ك 

 .  معد ه ام انداخت ه بود و همش می زد. درد می كشیدم

واحد را ب ه    دلشور ه داشت از پ ا درم می آورد. پاهایم غیر  ارادی می لرزید. پل ه های

 .  سختی  بالا رفتم. مهسا پشت سرم بود. می ترسید بیفتم 
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گرفتم. هر بار یک   قدمی از من فاصله نمی گرفت. گوشی شهاب در دسترس نبود. چند بار

 .  پیام ضبط شده ی لعنتی حالم را بدتر  از پیش كرد

 .  كسی آن سوی خط انتظار من  را نمی كشید

گرفت ه بود. با   مهسا اصرار داش ت ب ه همراهم بیاید. اما نمی خواستم. دلشور ه قرارم را 

شد ه بود و  رفتم. دهانم خشک  خداحافظی سر سری از آن ها جدا شدم و ب ه داخل خانه

در سكوت محضی فرو رفت ه بود و  نفسم توی   حرارت از گوش هایم بیرون می زد. خانه

 .  می آمد سین ه ب ه سختی می رفت و 

نبود. بازدمم را   در ورودی را باز كردم. چشمم دوید توی حیاط. خبری از ماشین شهاب 

 .  آرام رها كردم. پاهایم روی سنگ فرش كشید ه می شد

كالبدم را از هم   با ولع خاصی توی حیاط چر خ می خورد. حسی موذی داش تچشم هایم 

بی تاب رو به روی استخر  . می شكافت. چشم دوختم ب ه استخری ک ه پر از آب بود

 .  ک ه توی آب  افتاد ه بود  ایستادم و زل زدم ب ه انعكاس تصویر خودم

سینمایی از جلوی چشم   گذاشتم مثل فیلمروز اولی ک ه با دسته گل پا توی خانه ی شهاب 

استخر و دلم هوس شنا و رقصیدن  توی   هایم رد شد. آن  روز با شیطنت زل زد ه بودم به

 .  ک ه امروز به خاطر دل من پر شد ه بود آب را كرده بود. استخری خال ی 

. با  گرفت ه بود تنم لرزید. چشم دزدیدم. فكر های وی ران كننده تمام وجودم را در بر

 .  نفس هایی تنگ  شد ه ب ه سمت خان ه برگشتم

 .  در ورودی را با سختی هل دادم و بازش كردم. چشم گرداندم توی خان ه
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داخل را   از وقتی ک ه من  پا توی آن خانه گذاشت ه بودم. خدمه اجاز ه ی ورود به

س  مادر ک ه دلواپ نداشتند. قلبم تند  می كوبید. یک حس غریب داشتم. مثل یک 

 .  برداشتم  فرزندش بود. تنم دا غ بود. دستم را از روی دستگیر ه

 !  خانم-

 .  صدای فرهاد من را ب ه خودم آورد. با مكث سرم را ب ه سمتش چرخاندم

گیج خیر ه اش   با اخم هایی در هم و چهره ای ب ه شدت جدی نگاهم می كرد. منگ و

 :  شدم. نگرانی توی چشم هایش مشهو د بود وقتی پرسید

   حالتون خوبه؟-

را ب ه آرامی   سرم داشت گیج می رفت. مثل كسی ک ه مست و  پاتیل بود. چشم هایم

 :  بستم و  خودش ادام ه داد

 .  چند بار صداتون زدم متوجه نشدین-

 .  زبان روی لب هایم كشیدم. بی تاب سر تكان  دادم

 !  خوبم-

ب ه داخل رفتم و    بی توجه به او بعد هم بی آن  ک ه بپرسم چه كارم داشت ک ه صدایم زد ،

هنوز همان جا ایستاد ه بود و نگاهم   در را نیم ه باز رها كردم. ناگهان سر چرخاندم. فرهاد

 :  با لحنی شل و ول  پرسیدم می كرد. قدمی ب ه سمتش برداشتم  و

جفت    از آقا خبر  داری ؟-

 .  ابروهایش بالا پرید

 .  دسترس نیستهر چی زنگ می زنم خطش توی -



 

 

 

791 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 .  صبح ک ه می  رفتن شركت دیدمشون! بعد هم  ک ه شما رو بردم رسوندم-

   دیگ ه از ایشون اطلاعی ندارم. مشكلی پیش اومده؟ 

های متعجب او   سرم را به نفی تكان دادم. دستم را ب ه سمت در بردم و  در مقابل چشم 

 .  در را توی صورتش بستم. سرم هزار برابر شده بود

 .  كشیدمشان  داشت بیچار ه ام می  كرد. هر دو دستم را میان موهایم بردم و وزنش

 . داشتم خف ه می شدم. شالم را با بی حواسی ب ه یک سمت پرت كردم

تهوع داشت   دكم ه های مانتوام را كشیدم و آن را هم وسط سالن پرت كردم. حال ت

 .  روانم را ب ه هم می ریخت. كیفم را از روی زمین برداشتم 

 . موبایلم را بیرون كشیدم

 :  نوشتم  شمار ه ی سامان را گرفتم. خاموش بود. با دستانی لرزان برایش پیامی 

 »  بهم زنگ بزن سامان.« 

 :  نوشتم و پاكش كردم. آرام نداشتم. دوبار ه تایپ كردم 

 »   زن دیوون ه ت چی دار ه می گه؟ چه ارتباطی بین  من  و تو بود ه ک ه 

   رم؟ چه اعتراف مزخرفی پیشش كرد ی؟ خودم بی خب «

گذاشت ه بود و   برایش فرستادم. دل توی دلم نبود. انگار دنیا من را مركز یک دایره

 .  هی دایر ه را می چرخاند. سر گیج ه امانم را برید ه بود

 :  دستهایم می لرزید. بی تاب دوبار ه نوشتم

 »   بخشمتون. برایاگه... اگه اتفاقی برای زندگیم بیفته هیچ وقت نمی 
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   این بازی كثیفی ک ه راه انداختین . هیچ وقت سامان .« 

 .  گوشی را با عجز ب ه كناری پرتاب كردم و سرم را بین دستهایم گرفتم

بلند شدم. به   تمام فكر و ذكرم درگیر بود. نمی دانستم چه غلطی باید  بكنم. از جایم

سمت كشاند. در ر ا باز كردم.   سمت اتاق شهاب رفتم. پاهایم بی اختیار من را به آن 

 .  خور ه به جانم افتاد ه بود  خودم را توی اتاق انداختم. نگرانی مثل 

فریاد می كرد. چشم   دستم را روی مبل تكی توی اتاق كشیدم. بوی عطر تنش توی اتاق

دلم نبو د. داشتم سكت ه می  كردم. از   بعد باز كردم. دل تو یهایم را روی هم گذاشتم و 

زدم. باید خبری از او می گرفتم. تلفن  چند بار زنگ   تلفن توی اتاقش به شركت زنگ 

 :  صدای گرفت ه اما جدی زهرا پشت خط پیچید خورد و بعد هم 

 ! نوین لوكس بفرمایید-

 ...  زهرا-

 .  ا ب ه زبان آوردمكث كرد و بعد با حالی عجیب اسم م ر

   باران... تویی؟-

 . سرم را تكان دادم. احمقان ه. انگار من  را می دید

   شهاب اون جاست؟ -

   باران خوبی تو؟-

 :  ابروهایم را در هم كشیدم و نگران پرسیدم

  من... خوبم! چی شده؟ -

 ...  شهاب الدین-
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 :  قلبم از جا كنده شد. سر پا ایستادم 

 !  بزنشهاب چی زهرا؟ حرف -

 ...  ی ه خانمی اومد این جا باران. یه خانمی ک ه ب ه شدت عصبی بود. من-

ربع بعد صدای   هر كاری كردم نتونستم جلوشو بگیرم. رفت توی اتاق شهاب الدین و یه

صدر سراسیم ه از اتاق زد بیرون و  هر   شكستن اومد. اصلا نفهمیدم چی شد. فقط دیدم یهو 

 .  چی صداش زدم توجهی نكرد

جلوی من.  »  بعدم اون خانم ه با  ی ه لبخند  روی لبش از توی اتاق اومد بیرون  و وایساد

ها ج و «! بهتره ب ه جای زل   ماتم برد ه بود. نمی دونستم چه غلطی باید بكنم. بهم گف ت

وا ج مونده بودم كه چی شد! چی گفت! بعدم    زدن ب ه من، بری گند  توی اتاقو تمیز كنی 

 .  اصلا منو حساب كن ه از شركت زد بیرون  دون این كهخیلی شیک ب

روی مبل افتادم.   وا رفت ه بودم. در خلال صحبت هایش، زیر پایم خالی شد و با ضرب  

 .  درد وحشتناكی از كمرم تا مغزم  در رفت و آمد  بود

اكو می شد. دست    چشم هایم را با بغض بسته بودم و صدای زهرا توی گوشم هزار برابر

 :  قلبم گذاشتم و با دلی پر تپش نالیدمروی 

 .  خراب شد-

 .  باران. چی شده؟ من دارم سكت ه می  كنم. توی اتاق یه چیز سالم نبود-

اتفاقی افتاده؟   میز شكسته بود. گوشی تلفن و  موبایل شهاب الدین پخش زمین بود. چه

مسئل ه كاری باش   نداشته باشی! راستشو بخوای ترسیدم بهت خبر بدم. گفتم شاید تو خبر 

 !  ه
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 .  بیچار ه شدم زهرا... بیچار ه شدم-

شدم و با عجز   او نگران صدایم زد و من  گوشی را قطع كردم. افتان و خیزان از جا بلند 

دور نشد ه بودم ک ه فریاد   خودم را توی سالن انداختم. هنوز چند  قدمی از در اتاق او 

 .  بلندش قلبم را از سینه بیرون كشید

 ...  رانبا-

حدقه بیرون زده، در    انگار بمب ساعتی درونم منفجر شد. با دلی پر تپش و چشم هایی از

خان ه را بر سرم  ویران كرد. نگاهم با   جا خشک شدم. صدای رعد آسا و عصبی شهاب

 .  مكث ب ه سمت مركز صدا برگشت

 !  كجایی؟_ 

 ]: ..[ 

  نوزد ه_ و_ دویست

   چی شده آقا؟ _ 

هایم دو دو می زد.  آمد. انگار پشت سر شهاب ب ه داخل آم د ه بود. چشم صدای فرهاد می 

قدم هایشان نزدیک و نزدیک تر   قدرت حركت از وجودم سلب شد ه بود. صدای كوب ش 

 .  كوبید. انگار پا تو ی سر من  می زدند  می شد و توی سر  من هزار برابر می 

  برو كنار فرهاد... باران كدوم گوری هستی؟  _ 

محكم تر روی   جلوی در كند ه شدم. لب هایم را ب ه زنجیر كشیدم. دندان هایم رااز 

 .  گوشت لبم فشار داد م

   صبر كن آقا! آروم باش چی شده؟ _ 
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 ...  ب ه تو ربطی نداره. گمشو بیرون_ 

چنان بلند و  تحقیر  آمیز  بر سر  فرهاد نعر ه كشید  ک ه پشتم لرزید. دستهایم را در  

خشمگین بود. می لرزیدم و چشم   و ب ه نفس نفس افتادم. او دیوان ه وارهم قلاب كردم 

 .  هایم خیس خیس بود

 !  ببخشید_ 

زود پیدایم می   صدای گرفت ه ی فرهاد قامتم را خم كرد. جان كندم تا پیش رفتم. دیر یا

 .  می شد كرد. دیر یا زود رو به رویم می ایستاد و نكیر و منكرم 

   باران مگ ه كری؟ _ 

نشنید ه بودم.   تا ب ه آن روز او را آن طور ندیده بودم. صدایش را آن طور خش دار 

 ...  درید ه خشمش را لمس نكرد ه بودم. آن طور  بی پرد ه و حرمت

تاب خورد و   فقط چند قدم پیش رفت ه بودم ک ه از پشت ستون بیرون آمد. نگاهش

 .  رچه آتش بودروی صورت من ایستاد. صورتش یک پا

حركت ایستاد. ک ت ب   زبان روی لب های خشكم كشیدم و زل زدم به صورتش. پاهایش از 

 . آن مدت دیده بودم ه تن  نداشت. عجیب ترین  چیزی ک ه در تمام طول 

نمی توانست    دستش ب ه سمت كراواتش رفت. شل شد ه بود.  آن  را كشید. انگار نفس

نشد. قدمی به سمت من   نگاهش از صورت من كنده بكشد. كراوات را پرت كرد اما 

 .  حركت غیر ارادی برداشت و من ناخوداگا ه قدمی پس رفتم. یک 
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عصبی باز و بسته می    دریای چشمانش در جهنمی سوزان غرق شده بود. پر ه های بینی اش

قدم ب ه مرگ نزدیک تر می شدم. لال   شد. هر قدمی ک ه به من  بر می  داشت، انگار یک

 .  ه بودم. زبانم از كار افتاد ه بود  شد

آمده بود. هر   او هم بی هیچ  حرفی ب ه سمتم می  آمد. انگار فاصل ه ی میانمان ک ش

ک ه به در اتاقش خورد، ایستادم.   چه من می رفتم و او می آمد ، به هم نمی رسیدیم. كمرم

تر می آمد . بی  چشم دوختم. او ام ا نزدیک   بی قرار سر برگرداندم و ب ه پشت سرم 

 .  تفاوت

 .  شهاب... من... من برات توضیح می دم- 

بلند بود ک ه   درست در یک قدمی ام ایستاد. صدای نفس های عصبی اش ب ه قدری 

سرم روی در گذاشت.   حس خفقان ب ه من دست می داد. دست ش را بالا برد و كنار

را بالا بردم. بین  جزئی داشت. دستم   چشم هایش در عین خشم، یک التماس ریز و

 :  گشودم خودمان نگ ه داشتم. خودكار ل ب

 ...  ب ه خدا اشتباه می  كنی. من-

   تو چی؟-

 .  فریادش ب ه قدری بلند بود ک ه حس كردم سقف خانه بر سرم فرو ریخت

 .  چشم بستم  بی اختیار شانه هایم را بالا كشیدم. سرم را بین  آن  ها پنهان كردم و

   كثافت؟چه غلطی  كرد ی  -

كردم. او بود ک ه   آرام پرسید. برخلاف سوال قبلی اش. با مكث چشم گشودم و نگاهش 

   كرد ؟   داشت با من آن طور  بی رحمان ه و كثیف صحبت می 
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   چرا؟ فقط ب ه من بگو چرا؟ -

فریاد رعد   دستم را بالا بردم. آستین  پیراهنش را گرفتم. دستش را عقب كشید و  با

 :  اشیدآسایش جگرم را خر

 !  دستتو ب ه من نزن  بی آبرو-

كشید. لب ب   برق از سرم پرید. دستم با پرتابش محكم ب ه در خورد و انگشتانم تیر

 .  ه دندان گرفتم و فغان دردم را توی نطفه خف ه كردم

 . تحقیرش به قدری  برایم دردآور بود ک ه درد دستم ب ه چشم نیاید

بدونم دردت چی   م می خور ه. فقط... فقط می خوام حالم از زنای هر جایی مثل تو به ه -

انگشت كوچیک ه ی منم نمی شد   بود؟ چی برات كم گذاشتم ک ه با ی ه آدمی ک ه حتی 

   پریدی؟

را با كم توانی   دستم لرزانم را با لا بردم. انگشت هایم ذق ذق می كرد . انگشت اشار ه ام

اختیار بستم. كلمات راهشان را گم    ولی بیجلوی صورتش تكان داد م. چند بار لب باز كردم 

و چشمانم نوسان داشت. چشم بست م و با بدبختی لب    كرد ه بودند. چشم هایش بین لب ها 

 :  زدم

 .  چیزی نگو ک ه بعدا پشیمون بشی شهاب-

فشار دا د. صورت   دستش را بالا آور د. انگشت اشار ه ام را میان مشتش گرفت و بی رحمانه

 : فریاد كشید  رد. از بین دندان های به هم چسبیده اشش را جلوتر آو

 !  پشیمون م. از عمری ک ه پای آشغالی مثل تو حروم  كردم پشیمونم-
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سوهان روحم   چشم هایم گرد شد ه بود. گوش هایم تیر می  كشید. صدایش مثل

 .  شده بود

 ...  نكن این جوری با من -

   بی هم ه چیز... چی برات كم گذاشتم ک ه رفتی؟ -

سختی بالا آمد.   اشتبا ه نمی كردم. بغض بود میان  صدایش... میان حرف هایش. نفسم به

 .  دستم را كشیدم. مهارش كرد ه بود. امان نمی داد

 .  من كاری نكردم-

 .  باران اون عكسا، اون پیاما... اون هم ه پرینت مكالم ه... بی شرف... بی شرفی-

اسبی ک ه   بعد هم عقب كشید و در مقابل  بهت من دستش را ب ه پای ه ی تندیس

اتاق پرتاب شد و    درست كنار اتاقش بود گرفت و پرتابش كرد. تندیس ب ه میان 

بند می آمد. دست روی سین ه ام   صدایش هزار برابر در سرم اكو پیدا كرد. نفسم داش ت

 :  گذاشتم و جیغ كشیدم

 .  شهاب ... من خطایی نكردمصبر كن -

بیس  _ و_ دویست ] .. :[

  ت

 .  میان سالن ایستاد. دستش را میان موهایش فرو برد. چشم بست

صورتم. غوغایی   موهایش را كشید. بغضم تركید. دان ه های درشت اشک سر خوردند روی

 .  درونم ب ه پا شد. بغض داشت خان ه خرابم می كرد
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بفهمون   ک ه آرومم كن ه. ی ه چیزی ک ه بهم فقط ی ه چیزی بگو... ی ه چیزی-

   ه مقصر بودم. چرا؟ چرا لعنتی؟  

ایستادم.   می لرزید. مثل  من ... قدمی ب ه سمتش برداشتم. در ست رو ب ه رویش

 ...  حالم خراب بود. خراب تر از حال او

 ...  نگام كن شهاب. منو ببین... من... بارانت-

 .  ن صدای كثیفتو بشنومخف ه شو... خفه شو! نمی خوام او-

 !  با من درست صحبت كن. حرف دهنتو بفهم و  بزن-

شد و دستهایم برای   دستش ک ه بالا رفت. هین كشیدم. وحشت زد ه صدایم توی نطفه خفه

ماندم و لرزیدم ، خبری از برخورد دستش  دفاع از خودم جلوی صورتم ایستاد. هر چه منتظر 

 .  را ب ه هم فشردم لرزان م ب ه صورتم نشد . لب های 

 .  بی لیاقت تر از اونی ک ه بخوام دستمو ب ه خون  كثیفت آلود ه كنم-

را باور كرد ه بود؟   باورم نمی شد. رفتارش را باورم نمی شد. او باورش شده بود؟ خیانت من 

ه  با تاسف، با درد، با عجزی ک  من... او را می پرستیدم. چطور باور كرد ه بود؟ سرم را 

 : تكان دادم درونِ من زانوی غم به بغل گرفته بود،

   تو... باور كردی ؟-

این جایی كه   من باورت كرد ه بودم. برای تو، خودمو زیر پا گذاشتم. تو رو رسوندم  به-

 ...  هستی

   ب ه كجا؟ چشم هایم را روی چشم هایش نگه داشتم. من را ب ه كجا رساند ه بود؟
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گمونت من    ای این مكنت و ثروتت بودم؟ آره؟  به  فكر كردی من كشت ه مرده-

   برای اینا زنت شدم؟ 

 .  نبودی داشتن خیلی چیزا لیاقت می خواد. ولی تو ثابت كردی لایق هیچی -

 .  نگو... با من این  جوری حرف نزن شهاب-

 !  میری  بهت گفت ه بودم اگه توی این  رینگ  اومدی یا با من  می بری یا می -

 .  ی پرستمت! من كاری نكردم. باورم كنمن... من م-

 ...  چیز  تمومش كن دروغای كثیفتو! داری حالمو ب ه هم می زنی بی همه-

شدم. اشک   لب هایم را بستم. فریادش زانوهایم را خم كرد. دست ب ه زانو زدم و خم  

 .  رهایم نمی كرد

شكست و بر   عقب گرد كرد ه بود و مثل دیوان ه ها  هر چه ب ه دستش می رسید می

ک ه توی خانه بود، در لاب ه   زمین  می ریخت. سر و  صدای شكستن وسایل عتیقه ای

 .  لای نعر ه های از بن وجودش گم شد ه بود

چیزی داشت   نعر ه هایی ک ه در میانش ناسزا داشت. تحقیر  داشت. توهین داشت. هر

 .  د دا  جز ذر ه ای اعتماد ب ه من! ب ه بارانی كه برای او جان می 

 ...  بی شرف، بی آبرو... حقت ه با دستای خودم بكشمت! آشغال... لجن -

 !  منم حرف بزنم  چرا این كارارو می كنی شهاب؟ گوش بد ه... تو رو خدا دو دقیق ه بذار -
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دستش را برید ه   ب ه سمتم برگشت. از دستش خون می  چكید. معلوم نبود چه چیزی  

درشت خون روی سنگ كف سالن    شد. یک قطره یبود. لبم را دندان گرفتم. دلم ریش  

 . را بلند كردم ریخت. چشم هایم را هم زدم. سرم

كرد. لب هایم   ب ه سمتم می آمد. بی قرار روی زمین  عقب كشیدم. سرعتش را بیشتر 

 :  را تكان دادم

 .  باور كن شهاب. ب ه جون  خودت قسم پامو چپ نذاشتم-

روی زمین   منو ب ه زبون  بیاری بی هم ه چیز؟  خف ه شو! چطوری  روت می ش ه اسم-

را دو طرفم روی زمین كوبید.   كنارم  زانو زد. ب ه جای زانوهای او من دردم آمد. دستهایش

می سوزاند. از نگاهش آذرخش بیرون  می ریخت.   چشم هایش منبع گرما ی زمین بود. مرا 

 . روی سین ه ام  خم شد

 .  عقب رفتم

سوالش مثل   رفتی و من بی شرفِ بی غیرت نفهمیدم؟   تا كجاها باهاش پیش-

 .  دینامیت عمل كرد

 ...  نگو... تو رو خدا-

   چند بار عوضی؟ -

 .  صدایش آرام نمی گرفت. گوش های م از شدت فریادش سوت می كشید

نمی توانستم اثباتش    شرم می كردم. از سوال های بی حرمتش! از جوابی ک ه می دانستم و 

 .  كنم 

 !  تو خیانت نكردم شهاب... ب ه خدا ک ه نكردممن به -
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مغزم انگار   . درد توی سینه ام  پیچ خورد و  جانم را گرفت. سرم  با ضرب روی زمین  خورد

 .  منفجر شد

انداخت. تی شرت   چشم هایم ولی با وحشت خیر ه شد  ب ه او كه داشت روی تنم سایه می 

نفسش... فریاد ز د. با دستهایش تكانم   توی تنم را كشید. بلندم كرد. ر خ به رخش، نفس به

 ...  گر  دا د. تكانی هایی مداوم و ویران 

   د او ن بودی؟ هان؟ چه جوری مساواتو برقرار می كردی آشغال؟ وقتی  پیش بودی یا-

 .  چشم هایم را بستم و با تمام توانم هق زدم

ولله قسم   چرا باورم نمی كنی؟ چرا؟ من  جز تو با هیچ  مرد دیگ ه ای نبودم. ب ه-

 !  دارم راست می گم

سرم می كوبیدند.   او تكانم می داد و من تک ه تكه التماسش می كردم. انگار با باتوم توی 

 ...  هایم را ار نمی شنید. هیچ كدام از حرف باورم نمی كرد. انگ

شناختمش...    فقط تند و  رگباری حرف می زد و ناسزا می گفت. دیگر نم ی

حرمتم داشت زیر دست و  ... اویی ک ه من  را به باد توهین گرفت ه بود را

پای مردی ک ه برایش می مردم ب ه باد می رفت. بلندم كرد. سكندری  

 :  مچ دستم را گرفت و نعر ه كشیدخوردم. نگذاشت بیفتم. 

   برای همین حلقه تو نمی داختی هی چ وقت؟ -

 !!!  شهاب-

ی كوفتیتو نندازی حلقههم ه چیز بهان ه بود؟ اون زخمای روی دستت همش الكی بود ک ه -

   دستتو نشون ندی ب ه كسی تعهد داری؟
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 ...  چطوری می تونی این جوری بی رحم باشی؟ شهاب منو ببین-

منطقش بود؟   ر بودم. حرف هایش نتیج ه كدام  فكرهایش بود؟ نتیج ه ی كدام ناباو

 : امان  نداد و با گستاخی تمام ریش ه ام را سوزاند

شد بهت گفتم   چقدر بهت گفتم  از اون شغل كثافت  خوشم نمیاد؟ با هر زبونی ک ه می -

 .  دور  اون رفیقای احمقتو خط بكش و بچسب ب ه زندگیت 

بیشعور دست   دستی چسبیدی ب ه اون  كار لعنتیت  ک ه چی؟  می خواستی از اوندو 

چیز بی غیرت منو مجبور كردی    نكشی؟ می خواستی كنارش باشی؟ ب ه خاطر اون بی همه

تمام وجودش رو ی تنم سای ه انداخته بود. انگار    بریم جشن ازدواجشون؟ آر ه بی وجود؟ 

جانم را ذر ه ذر ه و با درد می گرفت. دیگر اختیار اشک    زد ه بود و عزراییل روی تنم خیمه 

ب ه شدت   دست خودم نبود. چنان فریاد می كشید كه رگ گردن و شقیق ه هایش  هایم

 .  برآمد ه ش د ه بود 

می كرد. دستم را   دردی ک ه توی تک تک كلماتش حس می كردم، وجودم را خط خطی 

 .  گذاشتم ب ه سختی پیش بردم و روی مچ  دستش 

 . همان دستی ک ه تی شرتم را میان  مشت مردان ه اش قفل كرد ه بود 

 !  داری آزارم می دی با حرفات-

 . با هر حرفش، با هر تكانش انگار ک ه یک تیغ تیز روی تنم می كشیدند

اعتماد   مات شد ه بودم ب ه صورتش، ب ه لب های كبود شد ه اش! ب ه گوش هایم

   باور داشت ؟  شنیدم! او تا كجای این حرف هایش را  نداشتم. انگار دروغ می
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باید می فهمیدم. با    تموم این مدت  خواب بودم. كور بودم. كر بودم. دلیل اون هم ه راحتیو -

بودم و نفهمیدم كه تو خواستی از ثروت  نقشه اومدی سراغم و خامم كردی! من چقدر احمق 

  برسی؟ی لندهور   من استفاد ه كنی و ب ه اون  پسره

ناخن های بلندم   بیش از حد ظرفیتم بود. حرف هایش داشت درونم ر ا از هم می پاشید. با

 :  كشیدم  خراش دیوان ه واری روی دستش انداختم و فریادم

نسبت ب ه    تمومش كن. بس ه... بس ه بی انصاف... كور شدی و اون هم ه احساسم و-

 !  خودت نمی بینی؟ من عاشقت بودم احمق

 .  . عقب رفتم. ب ه سختی ایستادم. دنیا داشت دو ر سرم می چرخیدهلم دا د 

 :  زمزم ه كرد رحم نكرد. پا پی ش گذاشت و با صدایی ک ه انگار از آن خودش نبو د

ب ه خونه ی من    باید می فهمیدم. باید... دختری ک ه روز اول خیلی راحت پا داد و پا ش-

 !  سالم و وفادار باش هباز شد. معلوم بود نمی تون ه یه زن 

چطور باور می    قلبم هزار بار ه در سین ه فرو ریخت. چطور باور می كردم. حرف های او را

 .  كردم؟ دستم را روی دهانم گذاشتم و سرم را تكان دادم

نمی ریخت.    چشم هایم خشک شد ه بود. دیگر اشكی از گوش ه ی پلک هایم بیرون 

شیطان در مقابلم ایستاد ه بود و    می دیدم. مثل یکدیگر تصویر شهاب را در صورت او ن 

نگاهم را از او دزدیدم. قدمی پس رفتم و او دستم    قداره می كشید. سرم را  برگرداندم و

 :  را كشید

   وایسا! كجا سرتو انداختی داری می ری؟ -
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 . آدمی ک ه خودشو زد ه ب ه خوابو هیچ وقت نمی ش ه بیدارش كرد -

 .  تكاند شانه هایم گذاشت و من  را مثل  درختی پر بارهر دو دستش را روی  

  چرا؟ این همه بی شرمی رو چطوری باور كنم؟-

هایش. چشم ها  بارق ه ای از امید در  دلم روشن شد. سرم را برگرداندم. زل زدم توی چشم

ی خیسش. چان ه اش لرزید. دلم سوخ ت. برای او و حا ل ی ک ه در چشم هایش  می  

 .  ک رفتم. آرام گرفت ه بوددیدم. نزدی

 .  كاری نكردم شهاب. ب ه جون خودت ک ه از تموم دنیا بیشتر دوستش دارم من هیچ -

 ...  تو هم ه چیزت  برای من بود باران. اون لباسایی ک ه می پوشیدی-

 ! چطوری تونستی خودتو از من بگیری  و با كس دیگ ه ای شریک شی

 .  دیوان ه شد ه بود. باورم نمی كردآ ه از  نهادم بلند شد .  

  ب ه خدا قسم من  كاری نكردم. ب ه چی قسم بخورم باورم كنی؟  -

كرد. باید تلاشم را   دستهایش را از روی شانه هایم برداشت. پشت ب ه من ایستاد و سكوت

 .  بین برود می كردم. نمی گذاشتم زندگی ام ب ه این  راحتی از 

او ایستادم. عطر   ی توانستم سر پا بایستم. پیش رفتم و پشتپاهایم می لرزید. درست نم

تنش وجودم را در هم مچال ه كرد. چشم هایم را بستم و هق هقم  را در سین ه خف ه  

   كردم. 

 .  دستش را میان موهایش فرو برد ه بود و زیر لب چیزی زمزم ه می كرد

درست پشت   می زدم؟ نمی دانستم چه باید بگویم. چه حرفی برای آرام شدنش باید 

 .  نداد سرش ایستادم و صدایش زدم. برنگشت. اهمیتی ب ه من  



 

 

 

806 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 :  بود لب زدم صدایم را جان بیشتری دادم و با غص ه ای ک ه تمام وجودم را احاط ه كرده

صداقت نداشت!   شهابِ من... او ن قاصد شومی ک ه خبر بد بودن زن تو رو بهت رسوند -

مردی نلرزید ه! چطوری   من جز ت و دلم برای هیچ ب ه هر كسی ک ه باورش داری

   باورت نمی ش ه كه بند بند وجودم عاشقته؟ 

 ]: ..[ 

   د و_ و_ بیست _ و_ دویست

 . قدمی به جلو برداشت. دستم توی هو ا خشک شد. ب ه سمتم چرخید 

زد. یک قطر ه ی   سرش را ب ه سمت گردنش خم كر د. نگاهم كرد. نگاهش  آتش به جانم

 .  بستم روی صورتش سر خورد و من  در دم مردم. چشماشک 

مثل عقاب در او   نمی توانستم او را تا آن  حد سقوط كرد ه ببینم. من  شهاب الدین صدر را 

 ...  سرش پایین می افتاد. نباید ج می خواستم. او برای من باید  بالا می ماند. نباید 

كن. تو   ازدواجمون می گذر ه شهاب. نگا مهمش ی ه هفت ه از  دومین سالگرد -

   چشمای من چی می  خونی؟ هان؟ 

ب ه من اعتماد   ب ه سمتم آمد. با هر قدمی ک  ه نزدیک می شد دلم فرو می ریخت. او باید

 .  بود می كرد. جلوی رویم ا ز حركت ایستاد. صورتش برافروخته

 .  گرفت انگشتشدستش را بالا آور د. رد اشک توی صورتم را آرام با نوک  

 ...  جدا می شیم. بی سر و صدا-

یک سطل آب    سكت ه كردم. دنیا بر سرم خراب شد. رنگ از رخم پرید  و یخ كردم. انگار

 :  یخ  روی سرم خالی شد. عقب رفتم و ناباور زمزمه كردم
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 ...  ن ه... ن ه-

گرفت ه بود.   چشم بست و ب ه سرعت پلک گشو د. میان مردمک هایش خشم شكل

چشمانش ندید ه بودم    ابروان ش در هم فرو رفت و  با نفرتی ک ه هیچ وقت در میان 

 :  فریاد كشید

 .  بیشعوری مثل تو  توی خونه من جایی ندار ه-

دستم را روی قلبم گذاشتم. نمی تپید . به قرآن  كه نمی تپید. دوباره اشک روی صورتم را ه  

 :  مام بی جانیام جیغ كشیدمباز كرد. عقب عقب  رفتم و با ت

 . ن ه... شهاب... من نكردم! چطوری دلت میاد بی انصاف؟ من  میمیرم-

 .  من بدون  تو میمیرم

كشید. جیغ   ب ه سمتم آمد. با عصبانیت بی مثالی پنج ه انداخت ب ه دستم و من  را 

 :  زدم. فریاد كشیدم. رحم نكرد. كنار گوشم نعر ه زد

مهری ه تو بهت   بی هم ه چیزو  ب ه دلت می ذارم. ی ه قرون از   آرزوی رسیدن  به اون-

 !  نمی دم. ی ه پاپاسی از ثروت من دستتو نمی گیر ه آشغال

نداشت. بی انصا ف   سعی می كردم دستم را از دستش بیرون بكشم اما رهایم نمی كرد. رح م

 :  ترین  آدم روی كر ه ی زمین شد ه بود. جیغ كشیدم

 !  لعنتی... دستمو كندیولم كن -

   كنم. فهمیدی؟  مهرتو می بخشی  وگرن ه همه ی اون كثافت كاریاتو واس ه هم ه رو  می -

 .  تک تک پل ه ها را مثل دیوان ه ها من را ب ه دنبال خودش بالا می كشید

 .  ترس از آن  چه توی سرش نقش بست ه بود باعث می  شد مقاومت كنم
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دست از سرم بكشد.   ببرد. هق می زدم و التماسش می كردم نمی خواستم من را ب ه اتاق

متلاشی می كرد. رهایم نمی كرد. پنج   تصور جدا شدن  از او داشت بند بند وجودم را از هم 

 . قلو ه كن می كرد ه هایش داشت گوشت تنم را 

روی پل ه   زانویم ب ه پل ه برخورد كرد و درد تو ی كل تنم پیچید. فریاد كشیدم و

 :  دم. با بی رحمی تمام بلندم كرد و ب ه دنبال خودش كشیدافتا 

 .  كنم پاكت می كنم. هر چی رد از وجودت هست از این خراب شد ه پاک می-

شد ه بود.   دستم را كشید. هلم داد جلوی در اتاق خواب. تصورم ب ه واقعیت بدل 

ز بن وجودش  نمی شد ا داشت من را از خانه اش بیرون می كرد. با نفرتی ک ه باورم  

 :  تهدیدم كرد

 !  آت و آشغالاتو جمع كن و هری از خونه ی من  بیرون -

طور مجازات   زانویم از درد تیر می كشید. زل زدم ب ه صورتش. ب ه چه جرمی داشتم آن  

می  شدم. عشق  من ب ه چه آلود ه شد ه بود؟  آن  مردی كه می شناختم كجا رفته بود؟ آن  

برای چند  عكس و پیام؟  آن  كاغذها ارزشش از من برای آن  مرد بیشتر  همه بی اعتمادی 

  بود؟

كشی بیشتر از    ب ه چی زل زدی؟  یالا گمشو... هر ثانی ه ای ک ه توی این خونه نفس می -

 !  قبل  مسمومم می كنی 

روی پاهایم   دستم را ب ه زانویم گرفتم. تیر كشید. از درد ب ه خودم پیچیدم. ب ه سختی

 .  ستادم. پاهای خود م... تكی ه زدم ب  ه پاهایی ک ه جان  نداشت ای
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حتی یک قطر ه    نگاهش كردم. در سكوتی مطلق! اجاز ه نمی دادم. دیگ ر اجاز ه نمی داد م

ای از من در وجودش نبود. او بی   ی  اشک از چشم هایم پایین بریزد. برای مردی ک ه سایه

 .  دبو اعتماد ترین مرد روی كر ه ی خاكی 

صدایم یخ زد ه تر   نمی ترسی از این  ک ه داری هم ه ی پلای پشت سرتو خراب می كنی؟-

با اخبار دروغش زندگی ام را ب ه   از قامت خودم بود. زمستان رسید ه بود. با قاصدكی ک ه

 .  تاراج برد ه بود

   بی شرم... چطور می تونی توی روی من وایسی و حرف بزنی؟-

ایستادم و زل زدم ب ه    نگشتش را جلوی صورتم تكان داد. بی تفاوتدستش را بالا برد و ا 

ک ه آلاسكا در مقابلش هیچ بود.   صورتش. ب ه صورت یخ زده اش! ب ه آن چشم هایی 

 ...  نگاهش كردم. برای آخرین بار

 !  توی این رینگ  فقط من نمی بازم، توام داری پا ب ه پای من می  بازی-

 ...  شک نكن

 !  ن جونتو نمی گیرم و نمی كشمت نذار ب ه پای بی غیرتیماگه همین الا -

و راهش دادم   بذار ب ه پای این كه مقصر خودمم كه ب ه هر بی  سر و پایی اعتماد كرد م

 !  ب ه خونه و زندگیم

ب ه تاوانش   آ خ ک ه چقدر حرف  هایش تلخ بود. آخ ک ه چقدر راحت دل می شكست و 

كجای زندگی ام دل آدمی را    م را اشتبا ه رفت ه بودم؟ فكر نمی كرد. من كجا ی زندگی ا

 ]  .. :[  شكسته بودم ک ه خودم بی  خبر بودم؟ 

  سه_ و_ بیست _ و_ دویست
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خودش نبود.    سرم را تكان دادم. مثل دیوانه ای ک ه دیگر هیچ  چیزش  در اختیار

 :  نالیدم

 ...  مرسی-

 . اتاق خواب بردمبا بهت نگاهم كرد. دستم را ب ه سمت دستگیر ه ی در 

 .  نداشت  جان ک ه نداشتم. انگار درون من باران مرد ه بود. بارانی ک ه دیگر هویتی

صبح هیچ    دستگیر ه را به سختی پایین دادم. در با صدای قیژ آرامی  باز شد. تا امروز 

   بود ؟  صدایی نداشت. چرا لولاهای در مثل منِ بیچار ه به صدا افتاد ه

 .  تعلق ندار ه  یزی از این خونه نداری. هیچ چیزی این جا به تو  حق بردن هی چ چ-

 .  پشت ب ه او میان چهار چوب در ایستادم. حرف هایش چقدر سنگین بود

دردناكم را ب    شانه هایم را بارور كرد ه بود. بی آن ک ه به سمتش بچرخم. دس ت

اک كردم.  صورتم را با زجر پ  ه سمت صورتم بردم. اشک های خشک شد ه ی روی 

 .  چشمم ب ه مچ دستم خورد

درست كرد   جای پنج ه هایش دور دستم سر خ شد ه بود. دستبند تاز ه ای ک ه برایم 

 .  ه بود ب ه شدت زیبا بود. به سادگی های دل من می آمد

 ...  یادگاری اش را بر می داشتم و با خودم می بردم. با خود بیچار ه ام

سادگی هایی ک ه  چیزی  با خودم نمی برم جز... جز حماق تنگران نباش... از این جا هیچ  -

 . چوبشو خیلی راحت خوردم
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نشد و تندتر و    در جوابم صدای شكستن آمد. لرزیدم  و در خودم جمع شدم. صداها قطع

شكست. پیش رفتم. یک قدم ن   رگباری تر شد. انگار هر چیزی ک ه توی راهرو بود را می 

 ...  داشتم. سخت تر از سخت  قدم بر  می ه كه انگار داشتم هزارا ن 

ردیف لباس هایم   رو ب ه روی كمد ایستادم. چمدانم را با بدبختی بیرون كشیدم. نگاهی به

 .  انداختم. چشم هایم دوبار ه پر شد. سرم را تكان دادم 

چشمم ب ه ردیف   یک مشت لباس توی چمدان ریختم. مداركم را از توی كشو برداشتم و 

كشیدم. آخ ک ه چه سوزشی   هایمان افتاد. دستم را ب ه آرامی روی آلبوم هاكتاب 

چرخاندم. نمی دیدمش. ب ه آرامی آلبوم ها را   داشت... هنوز صدای شكستن می آمد. سر  

 ...  بغضم را فرو خوردم. نباید می دید. نباید  توی چمدان گذاشتم و 

های شكست ه    رفتم. بین خرده  سنگین تر از چمدان قامت خودم بود. از اتاق بیرون 

گرفت ه بود. دلم برایش   تندیس ها و قاب عكس ها نشست ه بود. سرش را ب ه دست 

 .  سوخت. دلم برایش پر كشید

سرسختش نگ   سر بلند و نگاهم كرد. چشم هایم را ب ه سختی روی چشم های

 : ه داشتم و لب باز كردم 

و مشكلات ه    دما نمی ش ه! حادث هراست می گفتن ک ه سن  و سال باعث بزرگ شدن آ-

 .  شدی چند سال بزرگ بشم  كه آدما رو پیر می كن ه. مرسی... ازت ممنونم ک ه باعث 

دنبالم از پل ه   چشم هایش را بست و من  به سختی از پل ه ها پایین آمد. امانم نداد. ب ه

   ها ب ه سمت پایین روان شد. انگار هدایتم می كرد. می 
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با فاصل ه ی   اطمینان پیدا كرد؟ آ خ از بی رحمی های او... پشت سر مخواست از رفتنم 

 :  كوتاهی فریاد كشید

ی ه روزی جایی   رفتی پشت سرتم نگا ه نمی كنی. حق نداری اسم منو جایی بیاری. اگه-

 . ببینمت شک نكن كه دیگ ه زند ه نمی ذارمت

 . شده بود  پایین پل ه ها رسیده بودم. شانه هایم از شدت درد بی طاقت

 .  چمدان را روی زمین گذاشتم. ایستادم. ب ه او چشم دوختم

احمق بی شعورم.   پشت سرم ایستاد ه بود. نگاهش كرد م. دلم برایش تنگ می شد. دل

 .  كرد باید چه كار می كردم؟ دلم را زیر دست و پایش ل ه 

 .  صورتشب ه من اعتماد نكرد. دستم را مشت كردم. نگاهم را دوختم ب ه 

خرید ه    ب ه آن زنجیری كه ب ه گردنش آویخته بود. ب ه هدیه ای ک ه خودم برایش

 . بودم

ی متحرک ه!    اینی ک ه با خودم می برم بارانِ تو  نیست شهاب. این... این زن ی  ه مرده-

 ...  كاش باورم می كردی. كاش

مبل پشت   رب ب هب ه جای جواب دستم را كشید. هلم داد. چمدانم را پرت كرد. با ض

 :  او عربد ه زد سرم خوردم و كمرم تیر كشید. چمدان جلوی پایم فرود آمد و  

 .  فقط برو بمیر! برو گمشو از خونه ی من بیرون-

نمی دید. آ خ كه   چشم هایم را بستم و زجر كشیدم. كاش می مردم و چشمم این روزها را

 .  چه عذابی پشت تک تک حرف هایش بود 
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كردم. نمی خواستم    كردم و او ب ه سمتم آمد. دستم را كشید. هلم داد. مقاومتچشم باز 

ب ه زمین افتادم و او  بالای سرم   آن طور بروم. نمی خواستم... افتاد م... جلوی پای ش

 :  چشم های بارانی ام و با چشم هایی خیس فریاد زد  ایستا د و تماشایم كرد... زل زد توی

 .  ون گمشو از خونه ی من بیر-

می آمد. سرم را   از جا بلند شدم. حنجر ه ام داشت از درد آتش می گرفت . نفسم داشت بند

چمدان بردم. برا ی چه چیزی    تكان دادم. نگاهم را از او گرفتم و دست ب ه دستگیره ی

 ...  نداشت داشتم التماس می كردم؟ او باورم

بیرون كشیدم.   را از خان ه اش  ب ه سمت در رفتم و  بی هیچ  مكثی جسم متلاشی شد ه ا م

لرزید و برای آخرین بار زمزم   ایستادم و ب ه او كه نگاهم می كرد چشم دوختم. لب های م

 :  ه كردم

یادم نمی ر ه ک   هیچ وقت كاری ک ه امروز با من كردیو فراموش نكن چون هیچ  وقت -

 ! ه چه بلایی سرم آوردی 

 ]: ..[ 

   چهار_ و_ بیست _ و_ دویست

دوبار ه جان   با ضرب ب ه رویم بست. صدایش گوش هایم را كر كرد. اش کدر را 

 ...  صاحبم را  گرفت و مثل سیل بارید. خودم را بغل كردم. خود بی سر و 

سری فرو افتاد ه به  رفتم. از قصر طلایی اش، جناز ه ی ملک ه ی اسیر را بیرون كشیدم و  با

 .  رم داشترا ه افتادم. باید می رفتم جایی كه كسی باو

 ...  كسی مثل زهرا
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   پنج_ و_ بیست _ فصل

شدت درد می    پلاستیک های خرید را توی دستم جا ب ه جا كردم و با سری ک ه به

 .  كرد ب ه دنبال كلید توی كیفم گشتم

عمر گذشت ه   تمام اتفاقات امروز توی سرم هر  ثانی ه یک بار مرور  می  شد. انگار یک

 ... نفس گیر بود. یک روز ب ه شدت طولانی و

روی رفتارم   هر چه می گشتم كلید را پیدا نمی كردم. هنوز عصبی بودم و تمركز ی

 .  نداشتم. پلاستیک ها را روی زمین گذاشتم  و نچی گفتم

 .  تاریكی كوچه دیدم  را كم كرد ه بودم

جست و جو می   كیفم را تكانی دادم و از شنیدن صدای كلید كمی آرام شدم. اما هر چه 

 .  كلید پیدا نمی شد. كلاف ه شدمكردم 

خوابیدن طولانی   دستهایم شروع ب ه لرزش كرد. دلم یک قرص آرام بخش قوی و

رفت. از صبح ک ه با بیتا صبحان   مدت می خواست. گرسن ه بودم و معده ام ضعف می 

 .  نرفت  ه خورد ه بودم، دیگر چیزی از گلویم پایین

 !  بذار من  كمكت كنم_ 

دراز شد ه ی شبح   تكان محكمی خوردم. سرم را بالا گرفتم  و از دیدن  دستبا شنیدن صدا 

 .  فرو رفت ه در تاریكی نگران شدم

   اجاز ه می دی؟_ 

رها كردم و   این بار صدای آتیلا را به راحتی تشخیص دادم. نفس حبس شد ه ام  را 

 :  پرسیدم
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  این جا چی كار م ی كنی؟_ 

 . بند كیفم را از روی دوشم بلند كردبی اجاز ه دستش پیشروی كرد و 

اجاز ه دادم    ی ه ساعتی هست  این جا منتظرتم! دنبال كلید می گردی ؟_ 

 :  كیفم را بگیرد و دستم را روی شقیقه ام گذاشتم

 .  تمركز ندارم_ 

كرد. جلوی   بی جواب ب ه دنبال كلیدم گشت. برخلاف من خیلی راحت آن را پیدا 

 : صورتم تابش داد و پرسید

   گوشیتو چرا جواب نمی دی ؟_ 

 ...  تو دفتر جا گذاشتمش _ 

در را ب ه آرامی  . كلید را از بین  دستانش گرفتم و به سمت در رفتم. پش ت سرم جا ماند

 .  باز كردم

 !  ماشینو گذاشتم تعمیرگا ه! سپردم سریع بهش رسیدگی كنن_ 

 !  ممنونم_ 

ب ه دست گرفت   ستیک های خریدم راخجالت كشیدم. او را درگیر مكافاتم كرد ه بودم. پلا

 .  و ب ه سمتم آمد 

می خواست   جلوی در ایستاد م. نگاهش را روی صورتم كش دا د. حوصل ه نداشتم. دل م

 .  برود اما شرمم می شد  از  بازگو كردنش

   شام خوردی؟_ 

 .  ی ه چیزایی خریدم_ 
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 :  ایستاد و پرسیدوقتی دید نیت ب ه عقب نشینی ندارم ، درست رو ب ه رویم   

   چی كار كردی؟ از رفیقت خبری نشد؟ _ 

 ! پوزخند تلخی روی لبم نقش بست. رفیق... چه حرف  ها  ک ه نمی زد

ناواضح می كرد.   با دقت توی صورتش نگا ه كردم. تاریک و روشن كوچه چهر ه اش را 

را می پوشاند. بود، تا روی بینی اش  سای ه ی كلاه آفتاب گیری ک ه روی صورتش گذاشته

 :  زد سرش را خمكرد و توی صورتم پچ

واو، جمل ه به جمل   نگفته می خونمت بارانی! مثل یه كتابی هستی ک ه قبلا بارها واو به_ 

كرد ه باشن و رنگ  و لعابتو ازت    ه با لذت خوندمش و از برم. حتی اگه جلدتو عوض 

 . ز توی خودتدختر. پس بگو و نری گرفت ه باشن. همون قدر برام شفافی 

شرف دار ه! دوستی   نكن آتیلا. نزن این حر فو. اسم رفیق روی اون بی هویت نیار. رفاقت_ 

 !  كشید ه برای من ارزش دار ه. اون... اون معنای دوستی رو به لجن 

سرم چسبیدم.   قدم كوتاهی به سمتم برداشت. بی اختیار عقب ر فتم و  ب ه دیوار پشت

 .  یم جلوی در و توی كوچهچه معرک ه ای گرفت ه بود

و با صدایی ک ه   بزاق دهانم را بی اختیار فرو دادم. بیشتر خم شد روی صورتم. زمزم ه وار 

 : گرفت ه بود، جواب دا د

 !  كردن جون ه  مشكل اینجاست ک ه ب ه هر  ننه قمری گفتی رفیق! رفاقت معناش فدا _ 

و پای سر شد ه   ی رسید. دستپلک بستم. از حرف هایش بوی خوشایندی ب ه مشامم  نم

 .  خشكاند  ام را عقب كشیدم  و او با نیشتر جملاتش ریش ه ام را 
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رفیقا نالوتی    واست جون می دم باران. بی توقع... فقط واس ه این ک ه بفهمی همه_ 

 !  نیستن 

 .  درخشید چشم باز كردم. دلسرد نگاهش كرد م. چشم هایش در آن تاریكی می 

 ...  اولین كسی ک ه معنای دوستی رو برام خرابش كرد خودت بودی آتیلا_ 

 !  انتظار نداشتم بری و بین  اون همه فكر و خیال ولم كنی

فشار. غمتو بذارش   بگم غلط كردم می بخشی، می گذری؟ بابا ل ه شدی زیر بار این  همه_ 

 .  شدن حالت ازت بخوام  روی دوش من، نامرد دو عالمم اگه چیزی جز خوب 

 :  چشم بستم و برای اولین بار شكو ه كردم

خودم گفتم رفیق    وقتی رفتی  غم عالم ب ه دلم نشست. ولی كنار اومدم باهاش. پی ش_ 

بودی. تو خیال بافم  مقصر خودت  بودیم فقط و من داشتم خیال می بافتم. ولی باور كن

 ...  كردی آتیلا

 .  خیالتو باید می بوسیدم باران، خیال  قشنگتو _ 

 ]: ..[ 

  پنج_ و_ بیست _ و_ دویست

كند ه شد. رفتنت   وقتی رفتی  پشتم خالی شد. حس كردم ی ه بخش عمد ه ای از وجودم_ 

 ...  بی پناهم كرد. بدعادتم كرد ه بودی. ب ه صافی و پاكی

می دن. ولی   تیت. فكر كردم هم ه رفیقن. جون ک ه بدم، جون  پامب ه رفاقتت. ب ه دوس

كرد ی. پس نباید از بقی ه    نفهمیدم تو ک ه خوبشون  بودی رفتی و زیر  پامو خال ی
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ک ه بد بازی خوردم . بدجوری زخمی شدم   توقعیداشته باشم. برای همون خیال مسموم بو د

 ...  هیچ كس. و كسی نبود دوای دردم بش ه

   زخمتو مرهم بشم آروم می  گیری؟_ 

بار می كنم و زل   بد زخم بودم. خیلی بد زخم... شیش ساله ک ه جای اون زخمو هر روز _ 

 .  ک ه رفاقت تاوان دار ه می زنم بهش. تاز ه نگهش می دارم تا مبادا یادم بره

می برد.   آرامی كشید و چشم بست. عطر  تنش داشت من را  ب ه آن  روزها "اَ ه "

 .  روزهایی ک ه هر جا كم می آوردم او بود

حس می كنم اگه   ی ه حرفایی گفتنش درد ه و نگفتنش مرگ. پس م ی گم بدونی. چون_ 

. ب  زندگیم بود. دلمو قمار كردم پیش ش نگم من خفه می شم و تو رسوا! آتیلا، شهاب تموم 

 . پیشش جا گذاشت م و زدم بیرون   ه فضاحتم باختم... هست و نیستمو

 ...  لعنت بهش_ 

دستم را بالا بردم. ها ج و وا ج زل زد ب ه صورتم. با بی قراری دست كشید م و از بن وجودم  

 :  گفتم 

 .  نگو... بدشو می گی تنم می لرز ه_ 

 !!!  باران_ 

 :  ه داد  چشم بستم. دل تنگ و دل گیر. بهت زد ه ادام

 !  هنوزم؟_ 

خالی ه تو   مگ ه آدم ی ه دل بیشتر دار ه؟ دلمو بدجوری از جا كند. جاش بدجوری_ 

 .  سین ه م
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ام زدم. چیزی   چشم هایم را باز كردم. دلم تنگ بود و لعنت ب ه من! دستم را روی سینه

 :  توی سرم جیغ  می كشید. نالیدم

 .  تنم حتی اگه دریا بریزن رویاینجام آتیش ه. هیچ آبی خاموشش نمی كن ه. _ 

   بعد از اون هم ه بلایی كه سرت اورده؟ آر ه دیوونه؟ _ 

بكنی، بازم جای دیگ   خاطرات... بد دردی ان. مثل علف هرز می مونن. هر چی ریش ه شو _ 

دن. روزای خیلی خوبی برام ساخت. منم   ه جون  می گیرن . همونا... همونان ک ه امونم نمی

داد م. بزرگترین ترسم نداشتنش بود. ولی... حالا دیگ ه از هیچ   اون از دست تموم ترسامو با 

 ...  ترسم. از هیچی چیزی نمی

از روزگارم در   بی حرف نگاهم كرد. حرف هایم حقیقت محض بود. خوبی هایش دما ر

 .  آورد ه بود

 .  افكارشماند با  نگاهش مثل سوز ن توی تنم  فرو رفت. حرف هایم را زدم. خودش م ی

 .  با بیچارگی از بین فاصل ه ی دستش و دیوار خودم را بیرون كشیدم

بود. دیر وقت   جلوی در خان ه ام ایستادم. تمام چراغ های ساختمان س ه طبق ه خاموش 

 :  بود. خیلی دیر... با دلی پر گفتم

 ...  مرسی ک ه هستی! ممنون_ 

نخواهم كرد.    می دانست دعوتشاز بازی در جسم فرو پاشید ه ام را داخل انداختم. 

 .  افكارش تنها مانده بود دستی روی صورتش كشید و سر تكان داد. با دو دو تا ی

 ...  كاری داشتی بزنگ. وقت و بی وقت_ 

 .  سر تكان دادم
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 ...  باران_ 

كوتاهی از من روی   بینی ام را بالا كشیدم. دلم هوایی شد ه بود. پلاستیک ها را با فاصل ه ی

 .  ت. نگاهم را روی آن ها چرخاندمزمین گذاش

 !  هستم. یادت نر ه_ 

دوختم. آرام   لبخند زدم و او سر  ب ه زیر دور شد. ایستادم و ب ه دور شدنش چشم

   رسیدیم؟  و آهست ه می  رفت و من فكر می كردم از كجا ب ه كجا

آن ها را   وقتی از پیچ كوچه گذشت، ب ه خودم آمدم. ب ه سمت خریدهایم رفتم و 

صرفا برای انجام  وظیفه  برداشتم. می دانستم ک ه حس و حال غذا خوردن نداشتم و فقط 

 .  خرید  كرد ه بودم

اختیار در را رها   قبل از بستن در پایی میان در آمد و  قلب من از ترس از  جا كند ه شد. بی 

 .  تو آمد  و ن فس من  رفت  كردم و عقب رفتم. سای ه ی بلند و  كشید ه ای از بازی در

 : زد پلاستیک ها پر صدا از دستم روی زمین افتاد و لب هایم ناتوان صدا 

 ...  تو_ 

 !  ر دیدنمو نداشتی؟بل ه من! انتظا_ 

من. باورم   دلم تند تپید. او آن  جا بود! درست رو ب ه روی من... دم خان ه ی محقر 

 .  نمی شد 

 .  دل تنگ و بی حوصل ه نگاهش كرد م. ابروهایش در هم فرو رفت ه بود

 :  لحن طلب كارش حرصم را در آورد. عصبی گفتم

   معلوم ه! چرا باید  توقع دیدنتو داشته باشم؟_ 
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 .  پوزخندی زد و خودش را كامل داخل كشید و در را با پشت پایش بست

 :  ها ج و وا ج نگاهش  كردم و او جواب داد

 !  از اون جایی كه در خونت ب ه روی هم ه باز ه_ 

 .  انگار با اسلح ه ب ه گیج گاهم شلیک كرد. در دش در تما م تنم پخش شد

 :  خورد ه گفتم  عصبانیت جلو رفتم و با صدایی فرونفسم حبس شد و  كفرم در آمد. با 

این جا برو.    ب ه روی هر  كسی هم باز باش ه ب ه روی تو مهر و موم ه! راتو بكش و از _ 

 ...  همین  الان

شد ه بودم. داشتم   نگاهش را روی صورت عصبانی ام چرخاند. از آن فاصل ه ی كم بی تاب

 .  تنگی نفس می گرفتم

برد. عقب   آور د و جلوی صورتم ب ه حالت تسلیم نگه داشت. مات مدستش را بالا 

   نشینی كرد؟

 !  تا حرفمو نزنم نمی رم. بیخودی تقلا نكن_ 

   علاق ه ای به شنیدن حرفات ندارم. چرا نمی فهمی؟_ 

 !  چون داری درو غ می گی_ 

 .  خندیدم. عصبی. كلاف ه. با كفری در آمد ه

 !  ت و از دروغ تشخیص بدیتجرب ه ثابت كرد ه نمی تونی راس_ 

گذاشت ه بود ک   چشم روی هم گذاشت. چرا آمده بود؟ پا توی مخروب ه ی زندگی من 

قامتم را پوشاند؟ آرام   ه چه؟ چرا دلم فرو ریخت با دیدنش؟ چرا سای ه اش تمام

 :  پرسیدم
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   چرا اومدی؟ چی می خوای این جا؟_ 

مشت تند و    ده بود. انگار یكی باچشم باز كرد. چشم هایش آرام تر ین دریای دنیا ش

 !  محكم  توی دلم كوبید. خاک بر سر دل من

من زیر  رادیكالت   وقتی اون بادیگارت اومد این جا. از اونم پرسیدی چرا اومدی؟ یا فقط _ 

   محسوب می شم؟

 ! خند ه ام  گرفت. هنوز طلبكار بود. از من! از خودش! از زمین و  زمان

برای تو باز كنم و   اونو توی خونهام هم را ه بدم. اما دلیلی نمی بینم راهیشاید دلم بخواد  _ 

 .  بالاجبار با من پیدا كرد ی بهت جواب پس بدم. ب ه تو  ک ه فقط  ی ه نسبت دور 

خشم توی    با یک قدم بلند  فاصل ه ی میانمان را پر كرد.  دلم فرو ریخت. ترسیدم. از

 ...  یک دنیا فاصل ه نبود . نزدیک بودیم ب ا  چشمانش ترسیدم. بینمان هیچ  چیزی

 .  بیرون حرفایی ک ه ب ه زبونت میادو واس ه ی خودت مز ه مز ه كن بعد بریزشون  _ 

می گذاشت ک   دریای خروشان چشمانش ب ه لرزم انداخت. دست رو ی نقطه ضعف هایم

 :  ه سگ می شدم

 . پشیمون نشدپیش كسی تعلیم دیدم كه با هر جمل ه ش ویرونم كرد. _ 

بودو مثل آب    رحم نكرد. مجال نداد. لب باز كرد و هر چیز خوبی بین من و خود ش

 .  خوردن از بین  برد 

 :  ک ه داشتم نوک انگشتم را ب ه قفس ه ی سینه اش كوبیدم. محكم. با تمام حرصی

 .  شیفت ه از خودت یاد گرفتم جناب آقای شهاب الدین صدر! كار آفرین  برتر  خو د_ 
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 ...  باران_ 

 .  نوک انگشتم را ب ه دست گرفت و من  مردم برای آن مدل صدا كردنش

 .  می داد آدم نبودم ک ه... اهلی او شد ه بودم. دل بی فهم و شعورم در مقابل او وا 

 !  من خراب كردم. شما خراب ترش نكن لطفا_ 

 .  چیزی باقی نموند ه كه من  بخوابم خراب ترش كنم _ 

 ...  موند ه_ 

ماجرا بود.   داشتم از شدت احساسم ب ه او خف ه می شدم و آن دردناک ترین  قسمت

   تمام تنم یخ  می بست.  نگاهم را ک ه روی هر كدام  از اعضای صورتش می انداختم،

 .  این نگاهت دار ه می گ ه هنوزم  خیلی چیزا موند ه _ 

هم اسب غرورش  ی هنوزدستم را با خشم از میان مشتش بیرون كشیدم. مقاومت  نكرد. ول

 :  داد م را زین می كرد. ابرو در هم كشیدم و  با خشم جواب

انداختی بیرون هم   شیش سال پیش وقتی منو  با یه چمدون بدون هیچی از خونه ت _ 

 ...  ه چیز  برام تموم شد. هم ه چیز

من   تموم ش ه.  شاید خیلی چیزا خراب شد ه باشه اما مطمئنم تموم نشد ه. نمی تونه_ 

 .  این  اجاز ه رو نمی دم

ای نیست. برو از   شد ه... شد ه لعنتی. بالای این قبری ک ه سرش زار می زنی هیچ  مرده_ 

 !  زندگی من بیرون

 .  نق می زدم ولی بی جان. دفعش می كردم ولی كم توان 
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 .  هست باران. اگ ر نبود تو این  شیش سال تنها نمی موندی_ 

هایم را از پیش   چشمانش شیطنت داشت. تمام بر گ نگاهم مات شد روی لب هایش.  

   خواند ه بود. 

   چی... چی می... گی؟_ 

 .  لكنت گرفتم. از ترس... از وحشت بار سنگین  پشت حرفش 

 !  خانم باران  انكار كن حرفمو. بگو ک ه تونستی بعد من  با كس دیگه ای باشی. بگ و_ 

 .  كردم دست مشت شد ه ام را بالا بردم. احساس خفگی می 

 . برای ذهن خیال پردازت متاسفم. كوپن تو شیش سال پیش باطل شد _ 

 :  پوزخند تلخی زد. دستی میان موهایش كشید و با اعتماد ب ه نفس گفت

 .  پر كن ه جایی از قلبتو شكار كردم ک ه هیچ  كسی بعد من  نتونست جای خالیش و_ 

بود. عصبی بودم.   یش نهفتهداشتم  آتش می گرفتم. از حقیقت  محضی ک ه پشت حرف ها

 :  می لرزیدم. با تمام بی رمقی ام لب زدم

بش ه مهم ه!   پر كردن جای خالی آدما ک ه كاری ندار ه. اما این كه با كی و با چی پر _ 

را ه رسید ، به خودش اجاز ه   من... من واس ه دلم، تنم ارزش قائلم. نمی ذارم هر كسی از 

بخوا د. آخ ه داشتن  من بدجوری لیاقت  می   ی ک ه من دلم ی تصاحبو منو بد ه. نه تا وقت

 .  خواد

 .  موس می كن ه   حتما اون رفیق  دوران دانشگاهت دار ه! آره؟ دنبالت كه خوب موس _ 

 .  شرف دار ه به مردی ک ه ذر ه ای زنشو باور نداشت_ 

 . خشمی ک ه میان چشمانش درخشید كفری ام كرد. بی حیایی می كرد 
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   چند وق ت ه از  اون خراب شد ه برگشته باران؟ چند  وقته؟ _ 

 .  از وقتی رفتی... از همون موقع جاتو  پر كرد _ 

 . لب هایش شكل لبخند گرفت. خنده ای مصنوعی

 ...  دروغ گوی خوبی نیستی. اصلا_ 

 .  خون خونم را می خورد. دلم آن موضع قدرتش را نمی خواست

قبل از هر    هر جایی ک ه رفتی. هر كاری ک ه كرد ی شیش ساله سایه ب ه سای ه تم. _ 

 .  كنارتم رد نشد ه باران  كسی خبرتو داشتم. هیچ مردی، سای ه ی هیچ مردی حتی از 

ی من را پیش آمد   پاهایم سست شد. دستهایم شروع ب ه لرزشی علنی كرد. قدم پس رفته

 .  و فاصل ه را ب ه هیچ رساند

چیزی ک ه نتونستم   بذاری و من بكنم و بندازم دور هر  شیش ساله ک ه منتظرم پاتو چپ_ 

 .  خاكش كنم 

كرد اما خشمم   بر و بر نگاهش كردم. حرف هایش درونم را قلقلک می داد. بی تابم می

 .  برانگیخت ه می  شد

 ]: ..[ 

  هفت_ و_ بیست _ و_ دویست

تكاند.  در هم  بر و بر نگاهش كردم. باورم نمی شد. حرف هایش مثل بمب وجودم ر ا

 .  شد ه بود به او زل زدم  تكان  محكمی خوردم و با دلی ک ه در مقابل منطقم پیروز

 .  پس خواب نبودم. آن هم ه احساس نزدیكی اش... سای ه اش دروغ نبود
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بود. خیالاتی   خود واقعیت بود. ا و حضور داشت. هم ه جا حس می  شد. ب ه سرم  نزده 

 .  نشد ه بودم 

منتظر بودم تو  رو   ساعت اون شیش سال با خودم جنگیدم. هر لحظهتوی هر روز و  هر _ 

شب و روز زندگیم شد ه بود، یكی   ی  ه جا كنار اون مرتیک ه ی بی همه چیز ببینم. كابوس

   گم؟  شدن تو با اون. می  فهمی چی می

برانگیخت ه می شد.   حرف هایش درونم را قلقلک می داد. بی تابم می كرد اما خشمم بیشتر 

زد. زبانی ک ه هیچ سررشت ه ای از  باورم نمی شد. انگار داشت ب ه زبان دیگری حرف می  

 .  آن نداشتم

 .  فكر و خیال رفتنت با سامان شده بود بختک برای ه ر ثانی ه از زندگیم_ 

آن هایی ک ه ب ه   لب هایمتكان خورد برای حرفی اما لال شدم. نگاهش لطافت داشت. ا ز

 .  تب داشتنش زمینم  می زد مس می كردم. از آن  هایی كهوقت مهربانی هایش ل 

اونقدری برش داشته كه    وقتی هیچ اثری ازش توی زندگیت پیدا نشد، تصور كردم مهتاب_ 

خودم كلنجار می رفتم ک ه چرا؟ چی    تونسته سامانو از زندگیت دور نگ ه دار ه. دائما ب ا

ادعا می كردی وابست ه ی منی. بعدم  تویی ک ه همیشه  باعث شد كه تو اون كارو بكنی؟ 

  دیگ ه افتاد ب ه جونم . وقتی یادم افتاد بعد رفتن اون هم كلاسی و هم  ی ه فكر  موذی

خودم گفتم من  نشدم    دانشگاهیت دل بستی ب ه من انگار با پتک كوبیدن توی سرم. پیش

 ...  یكی دیگ ه! سامان نشد ی ه نفر دیگ ه 

بجوم. بی انصاف   نمی شد. دلم می خواست خرخر ه اش را چشم هایم درشت تر از آن  

 .  كرد  سنگ دل... ادام ه داد و یاخت ه های بدنم را دچار تنفر 
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افتاد ه بودم وسط   شكاک و بد دل شدم. ب ه همه چیز  و هم ه كس بدبین شدم. درست _ 

 .  جهنم و اون عكسا و  پیاما دست از سرم بر نمی داشت

دورادور حواسم   می  داشتی پشت سرت حركت كردم. سال دو مسال اول هر قدمی  ک ه بر

   ب ه كارت بود. هر سا ل ک ه گذشت تنهاییت مثل ی ه آب 

ک ه هیچ  وقت   سرد خالی شد روی سرم ولی خیال خیانتت راحتم نذاشت. سادگی كرد م

 .  توطئه ی بزرگ بود نیفتادم دنبال چرای كارش! نفهمیدم ک ه هم ه چیز یه

چشمانش دل   دست از توضیح كشید. زل زد توی چشم هایم و من  در میان دریای آرام 

 : تنگی را رصد كردم. سرم را به نفی تكان دادم 

 ... این حرفا مال تو نیست! انگار داری نقش بازی می كنی. نمی فهمم-

 .  اصلا متوجه نمی شم

 !  چیو متوجه نمی شی؟ بگو تا واضح تر در موردش صحبت كنیم-

بود. انگار سوال   سرم را تكان دادم. چشم هایش با آرامشی خاص ب ه صورتم دوخت ه شده

  كرد. نوع رفتارش.   من را یک نوع عقب نشینی برداشت كرد. عصبی ام می

 .  تو رو نمی فهمم... تویی ک ه الان رو  ب ه روم  وایسادی-

 : ابرو در هم كشید و  من بی رحمان ه ادام ه دادم

اون مردی نیستی ک ه گفت  من همون دختری  ام ک ه خیلی راحت بهت پا داد!   انگار تو-

 !  همون ی ک ه گفتی  وقتی نزدیكمی بوی تعفنم خف هت  می كن ه

دلخوری اش   ابروهایش در هم گر ه خورد. چیزی از عمق وجودم سر در آورد و با تمام

 :  صدا شد 
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بهم گفتی دلم هر  تو همونی هستی كهن ه! این ظاهر جدیدت نمی تون ه منو فریب بد ه! -

   جایی ه! آر ه... یادت رفته؟ 

 .  پای گذشت ه رو وسط نكش لطفا_ 

لحظ ه ی گذشته   گذشته؟ گذشته نگذشت ه! تا همین امروز ادام ه داشت. من با لحظه به_ 

شدم اینی كه رو ب ه روت    زندگی كردم. ثانی ه ب ه ثانی ه شو لمس كردم. اونقدر ک ه

 .  خودشم بی اعتماد ه وایساد ه. یه زن دلمرد ه. ی ه زنی ک ه به سایه ی

 .  روزای خوبی نبودن. هر كدوممون ی ه جور  عذاب كشیدیم_ 

   توام عذاب كشیدی؟_ 

آتش   بی جواب خیر ه شد  ب ه صورتم. بغض كردم. سین ه ام از یادآوری گذشته

 .  گرفت

 !  بودی بارانمقصر تموم درد و رنج اون روزا  خودت _ 

هایی در هم دق و     آن همه مدعی بودنش مثل خوره به جانم افتاد. با حال ی داغان و اخم

 :  دلی ام را بر سرش هوار كردم

مقصر هم ه چیز می   پس چرا انتظار داری قبول كنم شیش سال تموم دنبال زنی بودی ک ه_ 

 .  م كرد یعمرتو پاش حرو دونستیش! همون زنی كه گفتی دو سال و نیم از 

داشتم. ضامنم را    لب باز كرد تا چیزی بگوید.دستم را بالا بردم و جلوی صورتش نگ ه

تو همون آدمی هستی ک ه ب ه  _ . كشید ه بود. خنثی شدنم از هیچ  كسی بر نمی آمد

كردی بیرون. خوب یادم ه كه زل زدی توی    بدترین شكل ممكن از زندگیت پرتم
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سممو بیاری! یادت میاد؟ افتادم ب ه پات... التماس  حتی ا صورتم و گفتی عارت میاد

 .  كنی. نكرد ی  ت كردم ک ه باورم 

 ...  باید بهم حق بدی باران-

 :  دست مشت شد ه ام را محكم به سین ه ام كوبیدم  و ادام ه دادم

اومدی چیو تاز ه    حق دادم ک ه شیش سال ردتو از هر جایی پاک كردم. هر جایی... الا ن-

   دلمو ؟كنی؟ داغ 

   ی تو؟   اومد ه بودم بپرسم اون مرتیک ه ی عوضی چه غلطی  می كن ه در خونه-

ک ه من  با   ب ه تو كوچكترین ارتباطی ندار ه. می فهمی؟ هیچ ارتباطی ب ه تو  نداره-

 ! كی و با چی می رم و  میام

 .  باران... اون رو ی سگ منو بالا نیار-

 .  سر تكان دادم. با درد و رنج

 ]: ..[ 

   هشت_ و_ بیست _ و_ دویست

 !  اسم منو ب ه لبت نیار. اسم منو صدا نكن-

   تمام قد می لرزیدم . اعصایم ب ه شدت ب ه هم ریخته بود. آن صدای

صدایش   نفرین ش ده اش رنجم می داد. رنج ک ه ن ه... یادم می انداخت ک ه با

 ...  چطور دل می دادم. آ خ از آن  روزها

 !  جواب منو بده گفتم_ 
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هیچ بنی بشری   برام ذر ه ای اهمیت ندار ه كه چی فكر می كنی و چی تو سرت ه! من به_ 

از خونه ی من بری بیرون. بودن   برای كارام توضیح نمی دم. حالا هم بهتر ه همین  الان

فهمی؟ خفه م می  كن ه. از بوی گند ادعاهات دارم بالا   نزدیک تو حالمو بد می كن ه. می 

 !  میارم

هی ب ه سر  و   چشم هایش خشن  ترین  چشم های دنیا شد. دل تنگم مثل مشت شد  و 

روی صورتم تاب می خورد. اما   صورتم كوبید. بی تاب بودم. دل تنگ چشم هایی ک ه به

 .  بودم  دلگیر هم بودم. بیش از انداز ه دلگیر

زدم توی    نمی تونی رد پا ی منو از زندگیت  پاک كنی! محال ه بتونی. من ریشه-

نابودم كنی، بازمنمی تونی    زندگیت. صد بارم منو از این  در برونی و به خیالت نیست و

 .  فراموشم كنی 

بیاد خودتی.   پاكت كردم... از هم ه جا قلم گرفتمت. اونی ک ه نمی تون ه باهاش كنار-

تور  نمی تونی منو از زندگیت فاك   خودتی ک ه پاشدی اومدی دم خونه ی من . خود تویی كه

ساعت سر و كل ه ت دور و بر من پیدا می ش ه. من   بگیری و از ظهر تا  الان یک سره دم به

 .  كردم از زندگیم بیرون خیلی ساله پرتت

 .  فریاد می زن ه خوش خیالی. اون حس توی چشمات هنوزم دار ه وابستگیتو به من _ 

من. پوزخند   دل و احسا سخندیدم. خنده ای هیستریک. مثل دیوان ه ها... آ خ از او و  

 .  روی لبش مثل تیر خلاص بود

شیش سال گذشته ردی   اگه اون بیتای احمق پاشو تو زندگی شماها نمی ذاشت. درست مثل_ 

ربط پیدا می كن ه منزجرم. متنفرم.   ازت پیدا نبود دورو برم. از هر كسی ک ه ب ه تو 
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هایش كاس ه ی خون می شد. ولی   با هر كلم ه ام چشم بیزارم. عقم می  گیر ه. می فهمی؟ 

روی خودش نیاور د. حرصم را ک ه خالی كردم، دستش را ب ه سمتم   سعی می كرد به

 .  آورد

 :  كشیدم  عقب كشیدم و  بی  توجه به دیر وقت بودن و همسای ه های كنجكاو فریاد

لمسم كن ه!   دست ب ه من  زدی نزدی! بكش كنار دستتو. هیچ نامحرمی حق نداره-

 .  ا توخصوص 

صورتم. دلم می   دستش را در هوا مشت كرد و با چشم هایی ریز شد ه خیر ه شد  به

 .  خواست او را بزنم. ب ا نفرت و با درد... اما نمی توانستم

كشید و آرام    دلم برایش تنگ بود. عطر تنش داشت زمینم می  زد. دستش را عقب 

 :  گفت

 !  دلخوری. حق داری اما منم محق بودم -

داشت. من او را نمی   می خواست زار بزنم. كاش می رفت. كاش دست ا ز سرم بر میدلم 

دنیا بودم. بی قرار و نفس برید ه زمزم ه   خواستم و می خواستم. من مفلوک ترین  آدم توی

 :  كردم

ازم نگرفتی؟ من ک ه   چی می خوای از من؟  چرا دست از سرم بر نمی داری؟ مگه انتقامتو -

نپلكیدم. نذاشتم كسی بفهم ه چرا از هم  كردم. مهرمو بخشیدم. دورو برت هر كاری خواستی 

نگفتم. ارتباطمو با دوستای مشتركمون قطع  كردم. چرا   جدا شدیم. كلامی ب ه خانواد ه م

   چرا دنبالم افتادی ؟   ولم نمی كنی ؟

   بست. چشم می  دوبار ه ب ه سمتم راه گرفت. عقب تر رفتم و او پیش آمد. كاشتمام دنی ا
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 :  سای ه اش را روی سرم انداخت. سر خم كرد و كنار گوشم آرام زمزمه كرد

 !  بكشم گفت ه بودم كه نمی تونی منو دست ب ه سر كنی! محاله دیگ ه ازت دست-

   بغضم گرفت. 

 .  آ خ ک ه هیچ چیزی از آن روزها باقی نماند ه بود جز یک مشت خاطر ه 

یادآوری می   جز آن  حرف هایی ک ه داغ می شد  به دل من. مثل  همین حالا ک ه داشت 

 !  كرد، حرف هایی كه بند  بند وجودم را می  لرزاند

بزنم میان  زل  دل بی بند و بارم وا می داد و احساسات دست بیخ گلویم می گذاشت تا

 . حالتش فرو ببرم  دریای چشمانش و پنج ه هایم را میان موهای خو ش

را ب ه یادم می   هوایی ک ه می شدم، سرباز وظیفه شناس مغزم توهین ها و تحقیرهایش 

 .  نبود آورد و دستبند ب ه دست  و دل نافرمانم می  زد. او برای من

 . ام روی گون ه ام كشیدسرم را عقب  كشیدم. انگشتش را با لا آورد و آر

من نمی كرد. با   نفسم حبس شد. مثل دیوان ه ها شد ه بودم. چه كارها ک ه با دل و احسا س 

 :  خشک شد. با دلی رنجید ه پرسیدم   كف دستانم ب ه عقب  هلش دادم. دستش توی هوا

می شه؟  مگه   این جا... تو این وقت شب... فكر نمی كنی اگه نامزدت بفهم ه دلخور-

حالا چطوری ه كه داری نزدیک   ودت نگفتی نمی خوای وجود من ذر ه ای آزارش بده؟ خ

   عین خیالتم نیست؟ من پرس ه می زنی؟  لمسم می كنی و 
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زن فرو رفته بود،   پرسیدم و قلبم شكست. از یادآوری آن شبی كه آن طور در آغوش آن 

امروز جلوی چشمانم سوخت و   سوختم. انگار زند ه زند ه آتش گرفتم. مثل مهتابی كه

 .  خاكستر شد

 .  من برای هیچ  كدوم از كارام ب ه احدی توضیح نمی دم-

چطوری با تو كنار    برام مهم نیست داری چه غلطی می كنی. مهمم نیست اون دختر-

 .  میاد

   چی برات مهمه؟ _ 

   نه_ و_ بیست _ و_ دویست ] .. :[

 : محكم و قوی گفتم آرامشش عجیب بود. زل زدم توی چشم هایش. 

 . از خونه ی من برو بیرون تا  پلیسو خبر نكردم_ 

 .  انگار آتشش زدم. گر گرفت و من  س وختنش را ب ه چشم دیدم

 .  بازی نكن باران. با اعصاب من بیشتر از این بازی نكن_ 

فولاد سر جایش   ب ه سمتش رفتم. آستین لباسش را گرفتم و كشیدم. تكان نخورد. مثل

 .  بی توجه ب ه او ب ه سمت در رفتم. در را باز كردمایستاد. 

كردم. ب ه   ب ه سمتم چرخید. صدایی از بالا آمد. سر بالا بردم و به مرد همسای ه نگاه 

گرفتم و رو ب ه شهاب   راحتی سر از شیش ه بیرون آورد ه بود و نگاهم می كرد. چشم

 :  گفتم 

 .  این بار آخری بود ک ه دم خونه ی من پیدات شد_ 

 . وقتی زل زد و بی تفاوت نگاهم كرد. تكانی به خودم دادم و را ه افتادم
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 .  باید می رفتم. مقاومت در مقابل او داشت برایم سخت می شد

تمام وجودم می  . هنوز دور نشد ه بودم ک ه شانه ام را گرفت و كشید. دستش را پس زدم

 :  لرزید. نعره كشیدم

 !  ولم كن-

دیوان ه ی روانی   متعجب خیر ه شد  به من. از منی ک ه یک  دستهایش را بالا برد و 

 .  باقی گذاشت ه بودند

 .  حرف هایش توی سرم تاز ه شده و تک تک سلول هایم را می لرزاند

 :  نفس منقطعی كشیدم و آرام تر  زمزمه كردم

 ...  برو بیرون... از زندگیم برو بیرون. نمی خوامت-

   خیالی داشت ؟ صورتم آورد. دلم فرو ریخت. چه  اخم هایش را در هم كشید و سر توی

 .  از دست من رهایی نداری باران-

 ...  از این دوری كن! شرفت لک ه دار می ش ه. آبروت خدش ه بر میدار ه. برو-

 !  تمومش كن-

اون گذشت ه ی   تمومش كردم. ت و تمومش نمی كنی! داری كشش می دی. نمی خوام-

 .  كن ه  نفرینی رو... هر چیزی ک ه تو  رو توش دار ه حالمو بد می 

 . این جوری حرف نزن-

نداشتی؟ چرا؟   توی اون شیش سالی ک ه گذشت فقط با خودم فكر  كردم چرا باورم-

   هم ه اعتماد داشتم؟ چون پاک و صادق بودم؟ چون دلم مثل  آیین ه بود و  به

 .  روی صورتم  بست. چشم هایم خیس اشک بو د. بالاخر ه اشک شره زدچشم هایش را 
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بند وجودم   گنا ه من چی بود ک ه باورم نداشتی؟ فقط چون  دلم برات رفته بود؟ بند -

نداشتم. با اون ک ه برای    عاشقت  بود. حسی ک ه به تو لعنتی داشتم ب ه هیچ بنی بشری 

دی با شیطنتا و بچه بازیام. چرا باورم  ش  تو فقط یه حس خوشایند بودم. سرگرم می  

 .  هم ه چیز بر  علیه تو بود- نكردی؟ چرا؟

می كردی. ام   تموم دنیا هم ک ه بر علی ه من بود تو  باید با من می  بودی. تو باید باورم-

تلاش كنم. زود تصمیم گرفتی و   ا... نكردی. حتی فرص ت ندادی تا برای اثبات خودم بهت 

 .  نابودم كرد ی 

 !  كنی باران. باید مرد باشی تا یه چیزایی رو بفهمی. حال اون روز منو  درک_ 

   ساخت؟ می دونی چی منو شكست؟ می دونی چی از من  یه مرد ه ی متحرک _ 

ترک خورد ه   سكوت كرد. چشمانش رنگ باخته بود. سرم را تكان دادم و با لب هایی 

 :  زمزمه كردم

 .  حتی تصور كنی  دوستت داشت م. بیشتر از اونی ک ه-

 ...  باران-

نمی ش ه. هیچ    برو بیرون... برو و هیچ وقت دیگه برنگرد. بین ما هیچ  چیزی عوض -

 ...  چیزی

 . تو باید به من حق بدی -

افتادم.   بی توجه ب ه او ک ه سعی می كرد صحبت كند، ب ه سمت آسانسور ب ه راه 

 .  نگا ه كردم  جسم داغا ن و خرابم را توی آسانسور انداختم و او را
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 .  ایستاد ه بود و با آن  قامتی كه من  برایش می مردم تماشایم می كرد

 : دستم را ب ه سمت پنل دكم ه ها بردم. از میان بازی در نگاهش كردم 

 ! برای من تموم شدی جناب آقای شهاب الدین صدر-

 . چشم هایش ک ه نم  زد مردم. باور آن چشم های خیس برایم محال بود

زدم. قدمی به    نفسم گرفت. دس ت لرزانم را روی دكم ه فشار دادم. اگر می ماندم جا می

 .  سمتم برداشت و درهای آسانسور ب ه روی او بست ه شد

ای ک ه گور   من بدون  خریدهایم با كول ه باری از بغض ب ه سمت خان ه ام رفتم. خانه

 . رنجید ه نمی دیدم  آرزوهایم می شد. كاش امشب می مردم و او  را آن  طور

توی دلم نبود.    بی آن ک ه برق  ها را روشن كردم به سمت پنجر ه ی آشپزخان ه رفتم. دل 

 ...  می خواستم او را ببینم. بی نگرانی

  پرد ه را كنار زدم و دیدمش. جلوی در خان ه ایستاد ه بود. زل زد ه بود به

انداختم. تكی ه   را روان كرد. پرد ه ر اپنجر ه های رو به كوچه. سیگار توی دستش اشكم 

بدبختی هایم هوار شد روی   ب ه دیوار آشپزخان ه دادم و با صدای بلند هق زدم. تمام

   كرد ؟ سرم. چرا لیلا با من  و زندگی ام آن  كار را 

س  _ و_ دویست ] .. :[

   ی

 . من را ب ه این  مرز  از ویرانی رساند. او را می خواستم و نمی خواستم 

بود و ب ه دنبال   ی ک ه تمامم بود و من  با او تمام می شدم. اویی ک ه من را قلم گرفتهاوی

 .  زنی دیگر رفت ه بود
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سالها حسرتش را   باورم نمی شد ک ه او را دیدم. بعد از  شش سال او را در موقعیتی دیدم كه

ه انداز ه ی  شكست ه... اما ن ه ب  ب ه دوش كشید ه بودم. او آمد ه بود. پشیمان و در هم

 .  ضرب ه دید ه و  لطمه خورد ه بودم   من... ن ه ب ه انداز ه ی شش سالی ک ه من  

كردم با جملاتش    او شش سال من را تعقیب كرده بود؟ من را؟ باورم نمی شد. حس می 

   سنگین. آن تصادف...  سعی در متقاعد  كردنم داشت ام ا... ام ا آن  نگا ه های 

سختش پایین   دنیایی ادعا پشت حرف هایش داشت. از موضع سفت وبرگشت ه بود و 

فكر می كرد ه اگر او نبود، اگر    نمی آمد. با بی  حالی فكر كردم ک ه در تمام آن سالها 

داشتم؟ چقدر حرفش برایم سنگین تمام شد ه بود.   سامان نبود، كس دیگری را زیر سر  

   ر و بی  وفا؟ دید ه بود؟ تا آن حد سبک س من را چطور آدمی 

بلند شدم،  تمام   نفهمیدم چقدر  همان جا نشستم و با آشفتگی زار زدم. وقتی ک ه از جا 

بودند. با دلی ک ه تند می تپید و    تنم  درد می كرد. انگا ر با مشت و لگد ب ه جانم افتاد ه

یین خانه  خواستم او را ببینم. حتی اگر می دانستم پا التماسم می كرد مقابل ه كردم. نم ی

انتظار نشست ه بود. ب ه انتظار یک نگا ه... یک حرف... ی ک   ی من در كوچه به

 ...  واكنش

كشیدن نبود. او   هر چند از  شهابی ک ه من  سالها پیش می شناختم بعید بود! او آدم منت 

با منطقش ب ه جنگ احساساتش  آدم پیش رفتن  بود. او غرورش را دو دستی می چسبید  و 

 ...  ب ه خواسته هایش پیدا می كرد. راهی ک ه ت. اما همیشه راهی برای رسیدنمی رف

از تن بیرون   ب ه سمت اتاقم رفتم و با میل  باطنی ام ب ه سختی جنگیدم. لباس هایم را

آتش و دود می داد. من با همان   آوردم و روی زمین ریختم. لباس هایی ک ه هنوز هم بوی 
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ب ه تن كرد ه بود. لباس هایی ک ه عجیب ب ه او   ای تاز هلباس ها بودم و شهاب لباس ه

 .  می  آمد

من را سر    لعنتی... یک دس ت لباس اسپرت نفس گیر ب ه تن داشت. از آن هایی ک ه

   مست می كرد. چرا انتظار داشت دركش كنم؟ برای درک

شد؟ زنی كه زیر    كردن او باید مرد می شدم؟ او چه؟ برای درک كردن من باید زن می 

 .  دست و پایش ل ه شد

را از من می   دلم یک دوش آ ب گرم می خواست. از آن هایی  ک ه تمام خستگی هایم 

نمی شد. تن سرما زد ه ام را   گرفت  و با خود می برد. ب ه جایی كه هی چ وقت پیدایشان 

 .  رفتم ردم و با پاهایی خست ه ب ه داخل حمامبغل  ك

شد. دل بی تاب   زیر دوش خزیدم و  تنم از گرمای آرامش بخشش غرق لذتی لحظ ه ای  

 .  بازی شد و هوایی ام با چشم هایی ک ه مست گذشت ه بود، هم 

را از سر   ب ه یاد آن حمام گرفتن ها توی خان ه ی او... كنار او... آ خ كه چه روزهایی 

 ...  گذراند ه بودیم. چشم بست ه بودم و تصور می كردم. بی اختیار

آن دیپورت   انگار مغزم بی اجاز ه از من راهی شده بود. ب ه دیاری ک ه مدت ها بود از

 .  شد ه بودم

اشع ه تک تک سلول   حس می كردم. دستانی ک ه دور تنم قلاب شد ه بود. نگاهی ک ه مثل  

   غوغا به پا می كرد.  های تنم را رصد می كرد. بوس ه هایی ک ه روی تنم 
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در میان گوشش با   چشمان آبی اش روی تنم پیاد ه روی می كرد. دوستت دارم های من را

می كردم، لال ه ی گوشم را ب ه دندان   آغوشی قرص و محكم جواب می داد. شیطنت كه

 .  ا می كردمی گرفت و آهست ه نجو

می ترسم    خدا عاقبت منو با شما ب ه خیر كن ه! ی  ه وقتایی اونقدر  مستم می كنی ک ه 

  بعدش 

   و من آن  روز خندید ه بودم. بلند و مستان ه! 

بگیرد؟ تا   آن وقت  او... ش ش سال تمام سای ه به سای ه تعقیبم كرده بود تا از من  آتو

فراموش كردن هر چه    دنبال بهان ه بود. بهان ه ای برا ی  رسوایم كند؟ ن ه... به نظرم ب ه

را مبرا كرد از همه چیز... بدون من    مربوط ب ه من می شد. بعد  هم به راحتی خودش

 . نامزد كرد  زندگی كردن را یاد گرفت و بعد هم

ادعای   آ خ... چرا امشب یاد آن  روزهای خوب افتادم؟ چون ب ه سراغم آمد؟  چون 

داشتم. مردی ک ه ن   را داشت؟ لعنت ب ه من كه فكر یک مرد غریبه را به سر خواستنم 

 .  امزد داش ت. زنی ب ه جز من  را در چنت ه داشت 

پنجر ه. اما   تن آرام شد ه ام را روی تخت انداختم. دلم بیرون از اتاق بود. پش ت

 .  خوابیدم مقاومت كردم. ب ه سختی چشم روی هم گذاشتم. باید می  

لمس كردن او    او را فراموش می كردم. البت ه اگر سر پنج ه های بی تابم هوایباید 

 !  خواستنی اش را نمی كرد. لمس موهای لطیفش، تیزی ت ه ریش

چشمانم را ب ه    ب ه قدری با خودم جنگیدم ک ه اصلا نفهمیدم كی دستان مهربان خواب ،

 .  مهمانی بی خیالی دعوت كرد
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 *** 

   یک_ و  _ سی _ و_ دویست ] .. :[

همراهم زنگ   تاز ه از جابه جایی وسایل توی دفتر خودم راحت شد ه بودیم ک ه تلفن 

دوختم. نفس بلندی كشید و   خورد. سر دردناک و متورمم را بلند كردم و ب ه آتیلا چشم 

 .  خودش را روی دسته ی مبل انداخت

ی خورد  زنگ نم خدا پدرشو رحمت كن ه این  منجی بشریت پشت خطو! اگه گوشیت-

 . رسما ب ه فنامون می دادیا

فرار كرد و در   با اخم هایی در هم نگاهش كردم ک ه سمیرا با شیطنت از جلوی چشمان م

 :  جواب نمک ریختن ها ی آتیلا  گفت 

داری باران   كم كم احساس می كردم دستام پوست انداخت. نگفت ه بودی وسوا س -

 !  جون

نگاهش كردم،   صدای بلندی شكاند. چپ چپ كهبعد هم مفاصل انگشتانش را با  

 :  نیشش را شل كرد

 .  خدا قربون اون وسواستم برم من! رییس فقط تو... بقی ه اداتو در میارن به -

ها ب ه سمت   انگار زنگ موبایل من، زنگ استراحتشان بود. در حالی ک ه پشت ب ه آن 

فرصتی برای خنداندنم دریغ     میز  می رفتم، لبخند  نرمی روی لب هایم نشاندم. از هیچ

 .  نمی كردند 

ناشناس بو د. با   گوشی ام را از میان خرت و پرت های روی میز بیرون  كشیدم. شمار ه

 :  كنجكاوی نگاهش كردم ک ه آتیلا  تشر زد 
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   قطع شد بابا! استخار ه ت واس ه ی چیه؟ -

ب ه زور بین   زیر چشمی نگاهش كردم ک ه چشمكی ب ه رویم  زد. امروز هم خودش را

 .  من و  سمیرا چپاند

سمیرا هم مزید بر     ادعای مرد بودن ش مجبورم كرد كوتا ه بیایم. هر چند سماجت ها ی

 . علت شد. جاب ه جایی وسایل سنگین  بهان ه اش بود

 :  بی حوصل ه ارتباط را وصل كردم و با خستگی مفرط  جواب دادم

  بله؟-

 ...  باران-

جن رو ب ه   سرجایم ایستادم. مو ب ه تنم راست شد. انگار ک هبا شنیدن صدایش سیخ  

 :  بی رو ح خودش ادام ه داد رویم قد  علم كرد ه بود. لال شدم و او با همان صدای سرد و

 . می دونم ک ه شناختی. خیلی خوب هم شناختی-

از  _ :  دادبند بند  وجودم ب ه رعش ه افتاد. دستم را لب ه ی میز  گرفتم  و او ادام ه 

 !  دم. خوب نیستی  صدای نفس های تندت ک ه پشت خط می  پیچه حالتو تشخیص می

 ...  كثافت-

 !  دیدی گفتم خوب تشخیص دادی-

و از بن وجودم نعر   خند ه ی توی صدایش عصبی ام كرد. مشتم را محكم روی میز كوبیدم 

 :  ه كشیدم

   توی كدوم سورا خ قایم شدی بی بته؟ -

 .  ه بودم ک ه بخوام جایی قایم بشم! همین جا بودممن خطایی نكرد  -
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 ...  همین دورو برا

 .  لرزش كرد ماتم برد. چشم هایم ب ه آخرین  حد  ممكن گشاد شد. تن و بدنم شروع به

بودی   ی ه مسافرت كوتاه رفته بودم ک ه ب  ه محض برگشتنم... راستی... نگفته-

ک ه آدم اجیر  می    ه شد ه. اونقدر  روابطتت با شهاب الدین صدر ، شوهر سابقت حسن

 .  كن ه بپای من  باش ه

 :  بی توجه ب ه هارت و پورتش پرسیدم

تیک ه ت  می   كدوم گوری هستی لیلا؟ به خداوندی خدا قسم دستم بهت برس ه تیكه-

 .  كنم 

انجام همچین   از نداشته هات حرف نزن باران. به جاش سكوت كن. تو اگه جسارت-

 .  كرد ی  داشتی شیش سال پیش مهتابو نیست و نابود میكاراییو 

   شرم نمی كنی از نفس كشیدنت؟ از  كثافت بودنت؟_ 

 . شرمندگی... ن ه! من فقط یادت دادم مراقب خودت و زندگیت باشی _ 

 .  كاری ک ه توی انجامش ب ه شدت  بی عرض ه بودی

آدمایی مثل تو   نتونستم ذات لجنآر ه. تو راست می گی. من بی عرض ه بودم ک ه -

هم ه مثل  خودم پاک و تمیز   رو بشناسم. جسارت نداشتم ک ه چشم باز كنم و ببینم 

 .  زندگی نمی كنن

 .  چیز باز كردم  خوب ه! چوبشم خوردی. باید ممنون منم باشی كه چشمتو ب ه روی همه_ 

 :  زدم  ود فریادخون خونم را می خورد. با انزجاری ک ه از تک تک كلماتم پیدا ب
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رو از زندگیم   خریت كردم. شهاب راست می گفت. من باید آدمای بی شرفی مثل تو _ 

 ...  بیاین. تو... آشغالی مینداختم بیرون تا این طوری هار نشین و  توی صورتم در

 .  بس ه... حوصل ه مو سر بردی با این مزخرفاتت-

 .  م قل زدجمل ه اش ک ه تمام شد مور  مورم شد. نفرت توی خون 

 .  زمان زیادی ندارم. باید ارتباطو كوتا ه كنم_ 

با چشمانی   دستی ک ه روی میز  كوبید ه بودم درد می كرد. آتیلا كنارم  ایستاد ه بود و

 .  شد  برزخی زیر نظرم داشت. سمیرا هم نگران كنارم پا ب ه پا می 

 .  نرس ه   آشغال تر از تو توی تموم زندگیم ندیدم. شانس بیاری دستم بهت-

بتونی گرگ   همش حرف و تهدید. تو این كار ه نیستی باران. تو ساد ه تر  از اونی كه-

 .  شدم  صفتی مثل منو تنبیه كنی. من اونقدر مار خوردم ک ه افعی 

 ...  مجازات هایم   قلبم تیر كشید. جگرم آتش گرفت. سادگی من شده بود دست آویز

 .  بیای، اون شوهر سابقت د ست ب ه كار شد ه قبل از این  ک ه تو  ب ه خودت -

پاهایم جا ب    اشار ه اش ب ه شهاب سرپایم كرد. ان گار جانی تاز ه در كالبدم دوید. روی

 : ه جا شدم و منتظر ماندم

تونست ه حكم   ازم شكایت كرد ه. آدم رند و  زرنگی ه! توی این دو هفته ای نبودم -

 .  هی منو ازم گرفت هجلبمو بگیر ه و  مهلت درخواست واخوا

داد ه بودی.   اما... كثیف بازی كرد ه. احضاری ه رو فرستاد ه ب ه دفتری ک ه تو تحویلش

 .  دفتر خالی... خوشم اومد. از كثیف بازی كردنش كیف كردم
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 :  تیز پرسیدم

   چی داری می گی؟_ 

 .  ب ه لطف  هوشیاری و زرنگ بودن ایشون من الان توی زندانم_ 

   شهاب ؟-

   دو _ و  _ سی _ و_ دویست ] .. :[

خوشم می اومد.    گفتم ک ه... تو فقط حرف می زنی و  اون عمل می  كنه. از همینش-

 .  همیشه فكر می  كردم اون لیاقت سادگی تو رو ندار ه

 . آدم زبر و زرنگی  مثل اون باید با گرگایی مثل خودش زندگی می كرد 

 .  شدنبر ه هایی مثل تو  خیلی زود خوراک گرسن ه ها می  

آتیلا  با حرص   نفسم توی سینه گر ه خورد. چه بلایی بر سر من آورده بود؟

 :  پرسید

   چی زر زر می كن ه دو ساعته؟ -

كرد جواب   صدایش ب ه گوش لیلا رسید. با خنده ای ک ه انگار ب ه سختی مهارش می

 :  داد

ید پیدا  جد صدای مرد از كنار تو میاد؟ كیه؟ شهاب الدین صدر ک ه نیست. حامی -

   كردی؟ 

آرام بودنش   لب هایم ب ه هم دوخت ه شد ه بود. نفرتش را باورم نمی شد. بی تفاوتی و  

   را درک نمی كردم. او شیطان بود یا انسان؟
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 ...  خوش شانسی والا. دو تا دو تا میان سراغت_ 

 .  اش می كردن  دستهایم را مشت كردم. كاش كنارم بود تا خودم با دستان خودم خفه

 ...  هم ه چیز... آشغال بی شرف بی-

ساد ه   فحشاتم در حد ابتدایی ه! ی ه خرده آپدیتش كن آخ ه. چی ه این  هم ه سر  و -

   بودن؟

 .  می كشمت لیلا... ب ه خداوندی خدا می كشمت-

صحبت كنم. ی ه   جای مزخرف گفتن بیا ب ه این  آدرسی ک ه بهت می گم . باید باهات-

 .  بدونی. ی ه حرفایی  رو باید بهت بگمچیزایی رو لازمه 

كشید. دستهایم   نفسم در سینه گره خورد. آتیلا  گوشی را با خشم از میان  دستم بیرون 

 .  را روی سرم گذاشتم

خورد ه بود    موهایم از ریش ه درد می كرد. دلم م ی خواست شالی ک ه دور گردنم تا ب

مردن آن  قدر  سخت   ند بیاید. چرا را ب ه شدت از دو طرف بكشم. جوری ک ه نفسم ب

   شد ه بود؟ 

دنیا دور سر من می    تن له شده ام را روی صندلی انداختم. آتیلا داد و فریاد می كرد. انگا ر

 .  زد ه بود چرخید. سمیرا كنار پایم روی زمین  نشست. خشكم 

مظلومش چه   دستم را توی مشتش گرفت و صدایم زد. نگاهش كردم. پشت چهر ه ی

   كثافت... _  دیوی نهفت ه بود؟ برای زندگی چه كسی نقش ه كشید ه بو د؟ 

 .  فریاد رعد آسای آتیلا نگاهم را ب ه آن  سمت كشاند دستان گرم سمیرا عذاب م می داد

 .  لجن قطع كرد_ 
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   چی می گفت؟ _ 

نیشخند روی لب آتیلا دردم را بیشتر كرد. با نگاهی تیز ب ه روی صورت م جواب سمیرا را  

 :  داد

 .  زندون ه! ازش شكایت كردن_ 

 .  باید برم دیدنش _ 

 . آره پاشو... همین الان _ 

 .  بود نگاهی ب ه ساعت م چی سمیرا انداخت م. از زیر آستین  بلند  پیرهنش پیدا

 .  حق نداری بری_ 

   سر بلند كردم. داشت برایم خط و نشا ن می كشید؟ 

   آدرسش كجاست؟_ 

 ...  فارسی حرف زدماگفتم حق  نداری بری! _ 

آلمانی و زرگری  ب ه هر  زبونی ک ه مسلطی مراقب حرفایی ک ه می  زنی باش. فارسی  و_ 

 .  رو انجام می دم ندار ه. من ازت اجازه نمی گیرم.كاری ک ه از نظرم  درسته

   سه_ و  _ سی _ و_ دویست ] .. :[

 .  زد  دستهایش را با حالتی نمایشی و بیشتر عصبی به هم  كوبید. برایم كف 

   بشه؟  آفرین  به تو. باز دوبار ه اون روی سگ سرتقت زد بالا؟ بری ک ه چی -

 .  سمیرا را عقب زدم. از روی مبل بلند شدم. شقیق ه هایم می كوبید

 .  ی ریختنگاهش كردم. تند و تیز... عصبی بود و از چشم هایش خشم م

 .  می خوام جواب سوالامو ازش بگیرم. خیلی چیزا هست ک ه باید بدونم-
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بست بشینی توی   خب! فرض بگیر ک ه دونستی. تهش چی؟ جز این كه می خوای بیا ی-

   خونه ت و درو ب ه روی خودت قفل كنی؟

شهاب آمد در   اشار ه اش ب ه چند  روز بعد از آن  ماجرای نفرت انگیز بود. همان شبی كه

 ...  بیرون بزنم. در خان ه كه هیچ خانه ام و من تا چهار روز بعد از آن  نتوانستم از در خانه

 .  چسبیدم ب ه تخت و  با حسرت به در و دیوار زل زدم

 . طعنه نزن. خوشم  نمیاد-

 .  برای خوشایندت كاری انجام نمی دم باران-

كرد و با لحن ملایم   دم. سمیرا میان جگریسرم را تكان دادم. عصبی بودنش را درک می كر

 :  تری رو به هر دو نفرمان گفت

زدن بهتر به نتیجه   بهتر ه به جای این كل كل  كردنا بشینیم صحبت كنیم. مسلما با حرف -

 .  می رسیم

 :  آتیلا  دستش را با حرصی بی نظیر به سمتم گرفت و با خشم گفت

 !  لجوج ه من با این  خانم جز دعوا ب ه هیچی نمی رسم. بس ک ه سر خود و  -

روی هم   سمیرا خند ه اش گ رفت. داشت مثل بچه ها گل ه می كرد. چشم هایم را

 .  گذاشتم. سرم گیج می رفت . با آن حال بی جواب نگذاشتمش 

 !  پس بهتر ه ب ه جای مجادل ه دست بكشی و تسلیم شی-

   و ب ه فنا بدی و ی ه جماعتیو راحت كنی؟ آهان. ک ه خودت-
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و حركاتم را    بی جواب ب ه سمت گوشی ام ک ه روی  میز انداخت ه بود رفتم. كنارم ایستا د

بازویم را گرفت و من را ب ه   زیر نظر گرفت. توجهی نكردم. گوشی را برداشتم. حرص ی

 . سمت خودش برگرداند 

   این وقت عصر كجا می خوای بری؟-

 .  ... این وقت  عصر هیچ  خراب شد ه ای نمی تونم برمآتیلا-

   پس چی ه دنبال شال و كلاهتی؟  -

 .  می خوام برم بیمارستان یه سر ب ه مهتاب بزنم-

نامفهوم   اصلا دلخوری و ناراحتی واس ه ی تو معنا داره؟ -

   نگاهش كردم. سوالش چه معنایی داشت؟

   چیه؟ چرا این جوری نگام می كنی؟ -

 ! این هم ه عصبانیتت برای چیه؟ نمی  فهم واقعا-

كفری ام. هنوزم   از این ک ه بعد از اون هم ه بلا هنوزم  دلت برای این و اون می تپه-

   نگران مهتابی. چرا؟

كفری بود و خوب  نگاهش كردم. چشم هایش سركش ترین چشم های دنیا بود. از دست م

 ...  همان طور ا می فهمیدم. لب هایم می لرزید. دستهایم هماو ر

بلندی كشیدم.   چشم هایم را از روی چشم هایش برداشتم. سر ب ه زیر انداختم و نفس 

بیشتر روی بازویم فشار دا د. زبان   او جای من نبودو حالم را نمی فهمید. پنج ه هایش را 

 :  باز كردم
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بیچار ه نه فقط  جسمش   توی زندگی مفلوک بود. اون... او ن مفلوک تر و بیچار ه تر  از من  -

بود بلک ه روحشم م ورد تعرض   ب ه تعرض ی ه آدمی ک ه دوستش نداشت در اومد ه

شاید كم و بیشتر با ی ه آدمی ک ه دوستت ندار ه    قرار گرفت ه بود. می فهمی  هفت سال و 

تب كردن برای از دس ت دادن   می فهمی هر ثانیه و هر دقیق ه زندگی كردن یعنی چی؟ 

   اون آدم

دلیل ب ه این    یعنی چی؟ مهتاب بیچار ه بود. بفهم... اگه امروز دلم ب ه حالش می سوز ه

آدمایی ک ه منو این  جوری ب   نمی ش ه كه از گناهش گذشتم و بخشیدمش. ن ه! من از 

 .  ه خاک سیا ه نشوندن هیچ وقت نمی گذرم

زیر بار این  هم ه   هم من گنجایش این هم ه نفرتو ندار ه. من  دارماما... دل احمق و زبون نف

 ...  نفرت و بدبینی له می شم. بفهم اینو

را برداشتم و ب ه   دستش را از روی بازویم برداشت و عقب گرد كرد. بی توجه به او كیفم 

ته چهر ه ای در هم ف رو رف   سمت در خروجی به را ه افتادم. سمیرا سد راهم شد و  با

 :  پرسید

   می تونم همراهیت كنم؟-

توی مدتی ک ه درگیر كارهای دفتر بودم ثانی ه ای عقب نكشید. هم ه  ی كارها را یک تنه  

انجام داد و به دنبال جا گشت. هنوز هم آدم  های مهربان  بودند. هنوز هم دنیا با تمام  

 .  كثافت هایش می شد تمیز باشد

 !  ن ه-
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را ه افتاد و من   كشید و گذاشت من از در بیرون  بروم. ولی ب ه دنبالم اصراری نكرد. كنا ر 

تهوعم می شد  به سمت در خروجی   با ه مان سر گیج ه ای ک ه داشت كم كم باعث حال ت

 .  ب ه راه افتادم

جا خوش كرد ه   در را برایم باز كرد و به تماشایم نشست. انگار یک حرفی توی سینه اش

آسانسوری ک ه درست رو ب ه   ر رد شدم و با یک قدم بلند دكم ه ی بود. از چهار چوب د

چرخاندم و نگاهش كردم. می دانستم. حرفی برای   روی دفتر بود را زدم. سر ب ه سمت ش

دل كردنش را نم ی فمیدم! هنوز هم از سگ سگی های  من حساب    گفتن  داشت. ولی د ل 

   برد؟ می

ب ه شدت بالا بود.   دوشم محكم كردم. ضربان قلبم سرم را برگرداندم و بند كیفم  را روی

و در تاریكی شب زل می زدم به   درست مثل وقت  هایی ک ه پشت هم قهو ه می نوشیدم 

تردد داشت و خاطرات را با دیوانگی ب ه   خیابان و آ ه می  كشیدم. خیابانی ک ه كم

 .  خاطراتم می  آورد

 ...  باران-

 ]: ..[ 

  چهار_ و  _ سی _ و_ دویست

  

روی لب هایش   نگاهش كردم. چشم هایش معصوم بودند. بی جواب نگاهش كردم. زبان

 .  چشم دوختم  كشید. زیر چشمی ب ه پنل شمارش طبقات آسانسور

 .  فقط دو طبقه وقت داری-
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هم خوانی نداشت.   نگا ه او هم به همان سمت چرخید. خند ه ی روی لبش با حال غریب من 

 :  كرد و گفتضرب العجلی ل ب باز  

ازش پر ه. می   شیش سال بدون اون و با فكرش زندگی كردی. می دونم دلت خیل ی-

 ...  دون م دلتو بدجوری شكست ه اما

دلی ک ه   لب ک ه بست چشم هایم با بغض  خیر ه شد  ب ه او. او چه می دانست ا ز 

   گرفت ه بود؟ 

 .  شاید لازم باش ه بدونی ک ه همیشه خیلی زود دیر می ش ه-

گذاشتم. دلم تندتر و   ابرو در هم كشیدم. آسانسور رسید. دست لرزانم را روی دستگیره

با بی رحمی تمام توی گوش هایم   بی رحمان ه تر كوبید. در را باز كردم. صدای سمیر ا

 .  پیچید 

ببخش و اگه   نذار ی ه روزی برس ه كه برسی به ای كاش و اگر... اگه قراره ببخشی-

 .  توش اسیر كردی  ذر. دست بكش از این برزخی ک ه خودتو قراره بگذری بگ

سمیرا دوختم.   دستم را روی دكم ه ی طبقه ی هم كف گذاشتم و نگاهم را ب ه صورت 

 .  سر م نبض می كوبید. او جملاتش را رگباری گفت

 :  فرصتش تمام شده بود. نگاهم را ک ه روی صورتش ریختم لب زد

 ...  ببخش-

میان اتاقكی   درهای آسانسور بست ه شد  و او پشت درهای بست ه جا ماند و من این  سر 

 ...  كوچک و خالی
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سیاهی بر سر .  دستهایم را بغل زد ه بودم و با بی قراری ب ه رو به رو نگا ه می كردم 

حس می كردم چیزی از رو ح   روح و جسم من  هم سای ه انداخته بود. آن قدر وسیع كه

 .  اران در وجودم باقی نماند ه بودلطیف  ب

 . باورش نمی كرد م. آن  حجم از خیرگی و بزرگی اش را باورم نمی شد

وجودم، باران عاشق    حداقل تا دیروز حس می كردم جایی میان آن برهوت  و خاكستری

 .  گوش ه نشین باقی ماند ه بود پیشه ، باران مه ربان با موهای آبی و شاید هم  سبز 

خودم را گم و   حالا ک ه از این ارتفاع هر چند كوتا ه به سیاهی شب نگا ه می كردم ،اما 

 .  گور می دیدم. انگار گم شدم

 . مثل آن وقت  ها ک ه بچه بودم و دستم را از میان دست مامان كشیدم 

و مامان صدایش   همان جا توی بازار میان مردم هزار رنگ دامن هر زن چادری را كشید م

 .  زدم

 ...  خآ 

ای ک ه با گری ه    نمی دانستم چرا یاد آن حال افتادم. یاد آن دخترک كوچک شش ساله

   مامان سارا را می 

میان جمعی از زنان   خواست. مامانی ک ه بعد  از نیم ساعت  با صورتی خیس از اشک من را 

می دادند.  مهربان بودند. دلداری ام  پیدا كرد. بین آن هم ه زن، ماند ه ب ودم. زنانی ک ه

 .  اما هیچ كدام عطر مامان را نداشتند

   آ ه عمیقی كشیدم  و دست مشت شده ام را روی پایم كوبیدم. كاش
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قدر بزرگ می شوم   بزرگ نمی شدم. كاش بچه می ماندم . كاش... چه می دانستم روزی آن 

 .  از مكر و نیرنگ ک ه پی ب ه ذات كثیف دنیا می برم. دنیایی ک ه پر بود 

خشک و افكارم    كثیف تر از  آن  چه ک ه خیال می كردم، بود. چشم هایم خشکدنیا  

باد از بازی مانتوام توی تنم   ویران بود. سوز بدی می آمد. درونم آت ش گرفت ه بود و 

ندیده بودم. دكم ه هایم را باز كرد ه بودم و    می پیچید. شلخت ه تر  از آن  شب خودم را

گردنم افتاد ه بود ر ا كنار می زدم. موهای سركشم روی صورتم   بی حواس شالی ک ه دور

 .  ریخت و كلاف ه ام می كرد.غریبان ه تر  از قبل  خودم را در آغوش گرفتم می

هم گذاشتم و با   هوهوی باد توی گوشم نوح ه سرایی ب ه راه انداخت. چشم هایم را روی

 :  درد زمزم ه كردم

 .  خست ه شدم-

زندگی توی   تراس نوید آمدن یک نفر  را می داد. آدمی ک ه رنگ  و بویباز شدن در 

شد ه بود. چشم هایم ر محكم    هیاهوی كثیفی شهری ک ه درونش نفس می كشید، پخش

 .  چشمم رفت ه بود. می سوخت. آزارم می دا د تر  از قبل ب ه هم فشردم. انگار خاک توی 

می انداخت. اگر   ی حیاتی ام را از كارتصویر مچال ه شده ی او داشت تک تک شریان ها

 ...  با فكر و خیال . امشب تنها می ماندم قطع ب ه یقین خودم را می كشتم

   كز كردی این جا ک ه چی بشه؟ -

میز گذاشت،   بی آن ک ه سر  برگرداندم او را در میدان دیدم ، دیدم. سینی ای ک ه روی

 .  محتوی قهو ه ی ترک بود
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خوردن را بعد از او   ید و دلم را مست كرد. چشم بستم. قهو ه عطرش توی بینی ام پیچ

های تلخ و زهرماری كجا؟ هم ه چیز باید  آموخته بودم. من . آن  روحیه ی شاد كجا و قهوه

ای از گلویم پایین نمی رفت. نفهمیدم ک ه دنیا لجو ج تر  از حد   شیرین  می شد. هیچ تلخی

قهو ه   تلخی را توی حلقم ریخت و من شدم  معتاد بهبود. آن قدر ک ه ب ه سختی  باورهایم 

 ...  های دوبل اسپرسو

 .  ن ه به اون عشق بستنی بودنت، ن ه ب ه این  اسپسو خوردنت-

كرد. روی لات ه    در سكوت خیر ه شدم به فنجان زیبای قهو ه ای ک ه ب ه شدت جذبم می 

 .  لت وجودی خودشبود. خص ی خودش طح برگ كشید ه بود. مثل همان سبک و آرام 

سرما دست از سرم    این هم ه تناقض چطوری توی وجودت جمع شد ه آخه دختر ابری؟-

ملاحظه ای روی هم می خورد. زهرا سعی   بر نمی داشت. دندان هایم به شكل  غیر قابل

را برایم تلطیف  كند اما خبر از غوغا ی درونم نداشت. لب هایم   داشت با حرف هایش، فضا

 . اما درونم جنگ جهانی ب ه پا بود  بست ه بود 

   سردت ه باران؟ -

 ]: ..[ 

  چهار_ و  _ سی _ و_ دویست

زهرا برایم   بی حواس سر تكان دادم. خیلی هم سردم بود. نگا ه خیر ه و هاج و واج

داشتم از سرما می لرزیدم.   عجیب و غریب می  زد. حق داشت. وسط چل ه ی تابستان 

 :  درست مثل مامان پرسید دستهایم را روی بازوهایم كشیدم و او

   فشارت پایینه؟ داری عادت می شی؟ -
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 .  می شم سردم ه... انگا ر... انگار توی وجودم قالب قالب یخ ریختن. دارم منجمد-

سردم بود.   و دندان هایم  تیک تیک ب ه هم  خورد. ب ه شكل غیر منتظر ه ای گفتم 

 .  در جا ایستاد. بی هیچ حرفی ب ه داخل برگشت

كرد. منتهی اگر   نگاهم را از روی فنجان های قهو ه برداشتم. نوشیدن آن  ها گرمم می 

بودم، دور   درونش گرفتار شد ه دستم پیش می رفت. سعی كردم ذهنم را از بحرانی كه

 .  نشان می داد  كنم. بدنم داشت ب ه دردهایم ری اكشن

بردم. بالای سرم   اولین باری ک ه برای شهاب قهو ه درست كردم را هیچ وقت از یاد نمی

 .  ایستاد ه بود و طرز آماد ه سازی اش را یادم می داد

 .  یک دستش ب ه كمرش و دست دیگرش را ب ه روی شانه ام گذاشته بود

ابروهای در    یک لبخند  روی لبم نقش بست. انگار رو ب ه رویم ایستاد ه بود. با آ نطر ح 

 ...  هم گر ه خورد ه و  ژست مدیریتی اش

چقدر آتش   دلم پیچ خورد. بیش از حد خاطره اش نزدیک بود. بماند ک ه آن روز  

گردن خودش  قهو ه را ب ه   سوزاندم و در آخر  با شیطنت و مسخره بازی درست كرد ن

 .  انداخت م. چیزی توی سین ه ام  عمیقا تیر كشید

 . امشب اگر سكت ه نمی كردم خوش شانس بودم

بیرون پریدم. زهرا   پتوی مسافرتی ا ی نرمی روی شانه هایم افتاد و من از عمق چا ه حسرت 

نش از  را ماساژ داد. آرام گرمای دستا مثل یک خواهر دلسوز، دلسوز تر از خواهر شانه هایم

 .  روی شانه هایم به قلبم منتقل  شد
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روی هم   ب ه قلبی ک ه امشب در آستان ه ی كهن  سالی بو د. چشم های خست ه ام را 

 : گذاشتم و لب باز كردم 

 !  اون دیگ ه نیست زهرا. اون دیگ ه مرد-

صدایی  توان و با  حركت دستانش روی شانه هایم متوقف شد. درد دلم تاز ه شد ه بود. بی

 :  ک ه عقده های فرو خورد ه ام را پس می زد، نالیدم

كند ه بال و پر    امروز صبح تموم كرد ه. وقتی رسیدم  بیمارستان باباش مثل مرغ  پر-

 ... می زد. مامانش... آ خ

بود. همانی ک ه   چیزی توی سینه ام دوبار ه تیر كشید. جسم تپند ه ای ک ه اسمش قلب

 :  ادام ه داد م كرد. دستم را مشت كردم و امشب بدجور دل تنگی می

 . مامانش مثل بیچار ه ها زل زده بود ب ه دیوار. انگار باورشون نمی شد-

زجر كشیدم.   ی ه گوشه وایساد ه بودم و مصیبت رو ب ه رومو نگاه می كردم. پا ب ه پاشو ن

جزغال ه   از آتیش سوخت و   پا ب ه پ اشون سوختم. مثل خود مهتاب ک ه وسط اون حجم 

انگار آتیش گرفت. حمل ه كرد سمتم...   شد. باباش... باباش وقتی چشمش ب ه من  افتاد

 .  تكونم داد. ترسیدم. بدجوری ترسیدم زهرا لباسمو توی مشتش گرفت و

  غلط كرد. ب ه چه حقی؟-

ریختن زندگی   اون... اون تقصیری نداشت. هنوزم فكر می كرد من باعث به هم-

درد توی چشمای مامانش    شدم. چیزی ک ه اون  وسط نابودم كر د  دخترشو دامادش

 ...  مهتاب بود. ی ه جوری انگار مرد ه بود. درست مثل 
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گرفت. حركت   گفتم و اشک روی صورتم سر خورد. رد اشک ها روی صورتم آتش

 .  دستان زهرا روی شانه هایم از سر گرفته شد

را گرفت ه بود. با   ت ریتمیک دستان شاسترسی ک ه میان  انگشتانش حس می كردم، حرك 

انگار تنها نبودم. وسط میدان  . آن  حال ناخواست ه حس خوشایندی ب ه وجودم می بخشید

 ... و او و یک گردان دشمن جنگ  یک حامی پیدا كرد ه بودم. من بودم 

چند هفت ه با    با سوختگی هشتاد در صدی ک ه مهتاب داشت باید خیلی زودتر از این -

 . مرگش كنار می اومدن

كرد. دستم را بی    چیزی توی دلم سر خورد. مثل یک ماهی ک ه انگار در تنگ شنا می  

 .  قرار روی شكمم گذاشتم. با حسی نامطلوب

داری بعد از سی و   كنار بیام. چطوری انتظاربعد از شیش سال  نتونستم با نداشتن  شهاب  -

   كنار بیان؟  چهار سال تو چند  هفته با مردن و نداشتن بچه شون  

بلند نشد. لب هایم   سكوت كرد. سكوتش ب ه درازا كشید اما انگشتانش از روی شانه هایم

 .  را بستم. انگار برای تحلیل سوالم نیاز ب ه زمان  داشت

 . یک قرن بدل  می شد  از آن زمان هایی ک ه به

سنگینم لذت می   چشم روی هم گذاشت ه بودم و از حركت انگشتانش رو ی شانه های 

 :  كرد بردم ک ه بالاخر ه قفل لب هایش شكست و لب باز

 .  من درد از دست دادنو خوب می فهمم-

سر برگرداندم   چشم هایم آرام باز  شد. توجه ام را خودش جلب كرد ه بود. می خواست م

 :  ه اجاز ه نداد. شانه ام را فشرد و لب زد  ک
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 . هنوز درسم تموم نشد ه بود كه ازدوا ج كردم -

 .  شد انگار برق گرفته بودتم. سرجایم خشک شدم. حركات انگشتانش عصبی

طور... بابام   همسای ه ی دیوار ب ه دیوارمون بود. خیلی دوستش داشتم. اونم همین-

 . نت دار بابام شدمخالفتی نداشت. امین بو د و اما

   پنج_ و  _ سی _ و_ دویست ] .. :[

زهرا برایم   بی حواس سر تكان دادم. خیلی هم سردم بود. نگا ه خیر ه و هاج و واج

داشتم از سرما می لرزیدم.   عجیب و غریب می  زد. حق داشت. وسط چل ه ی تابستان 

 :  درست مثل مامان پرسید دستهایم را روی بازوهایم كشیدم و او

   فشارت پایینه؟ داری عادت می شی؟ -

 .  می شم سردم ه... انگا ر... انگار توی وجودم قالب قالب یخ ریختن. دارم منجمد-

سردم بود.   گفتم و دندان هایم  تیک تیک ب ه هم  خورد. ب ه شكل غیر منتظر ه ای

 .  در جا ایستاد. بی هیچ حرفی ب ه داخل برگشت

كرد. منتهی اگر   برداشتم. نوشیدن آن  ها گرمم می  نگاهم را از روی فنجان های قهو ه

درونش گرفتار شد ه بودم، دور   دستم پیش می رفت. سعی كردم ذهنم را از بحرانی كه

 .  نشان می داد  كنم. بدنم داشت ب ه دردهایم ری اكشن

بردم. بالای سرم   اولین باری ک ه برای شهاب قهو ه درست كردم را هیچ وقت از یاد نمی

 .  د ه بود و طرز آماد ه سازی اش را یادم می دادایستا

 .  یک دستش ب ه كمرش و دست دیگرش را ب ه روی شانه ام گذاشته بود
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ابروهای در    طر ح یک لبخند  روی لبم نقش بست. انگار رو ب ه رویم ایستاد ه بود. با آ ن

 ...  هم گر ه خورد ه و  ژست مدیریتی اش

چقدر آتش سوزاند   اش نزدیک بود. بماند ک ه آن روز  دلم پیچ خورد. بیش از حد خاطره 

قهو ه را ب ه گردن خودش انداخت   م و در آخر  با شیطنت و مسخره بازی درست كرد ن 

 .  م. چیزی توی سین ه ام  ع میقا تیر كشید

 . امشب اگر سكت ه نمی كردم خوش شانس بودم

بیرون پریدم. زهرا   چا ه حسرت  پتوی مسافرتی ا ی نرمی روی شانه هایم افتاد و من از عمق 

را ماساژ داد. آرام گرمای دستانش از   مثل یک خواهر دلسوز، دلسوز تر از خواهر شانه هایم

 .  روی شانه هایم به قلبم منتقل  شد

روی هم   ب ه قلبی ک ه امشب در آستان ه ی كهن  سالی بو د. چشم های خست ه ام را 

 : گذاشتم و لب باز كردم 

 !  اون دیگ ه نیست زهرا. اون دیگ ه مرد-

توان و با صدایی   حركت دستانش روی شانه هایم متوقف شد. درد دلم تاز ه شد ه بود. بی

 :  زد، نالیدمک ه عقده های فرو خورد ه ام را پس می 

كند ه بال و پر    امروز صبح تموم كرد ه. وقتی رسیدم  بیمارستان باباش مثل مرغ  پر-

 ... می زد. مامانش...  آ خ

بود. همانی ک ه   چیزی توی سینه ام دوبار ه تیر  كشید. جسم تپند ه ای ک ه اسمش قلب

 :  ادام ه داد م امشب بدجور دل تنگی می كرد. دستم را مشت كردم و

 . مامانش مثل بیچار ه ها زل زده بود ب ه دیوار. انگار باورشون نمی شد-
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زجر كشیدم.   ی ه گوشه وایساد ه بودم و مصیبت رو ب ه رومو نگاه می كردم. پا ب ه پاشو ن

از آتیش سوخت و  جزغال ه   پا ب ه پاشون سوختم. مثل خود مهتاب ک ه وسط اون حجم 

انگار آتیش گرفت. حمل ه كرد سمتم...   ه من  افتادشد. باباش... باباش وقتی چشمش ب  

 .  تكونم داد. ترسیدم. بدجوری ترسیدم زهرا لباسمو توی مشتش گرفت و

  غلط كرد. ب ه چه حقی؟-

ریختن زندگی   اون. .. اون تقصیری نداشت. هنوزم فكر می كرد من باعث به هم-

توی چشمای مامانش  درد   دخترشو دامادش شدم. چیزی ک ه اون  وسط نابودم كر د

 ...  مهتاب بود. ی ه جوری انگار مرد ه بود. درست مثل 

   گفتم و اشک روی صورتم سر خورد. رد اشک ها روی صورتم آتش

 .  گرفت. حركت دستان زهرا روی شانه هایم از سر گرفته شد

را گرفت ه بود. با   استرسی ک ه میان  انگشتانش حس می كردم، حركت ریتمیک دستان ش

 .  حال ناخواست ه حس خوشایندی ب ه وجودم می بخشیدآن  

و او و یک   انگار تنها نبودم. وسط میدان  جنگ  یک حامی پیدا كرد ه بودم. من بودم 

 ...  گردان دشمن

چند هفت ه با    با سوختگی هشتاد در صدی ک ه مهتاب داشت باید خیلی زودتر از این -

 . مرگش كنار می اومدن

كرد. دستم را بی    چیزی توی دلم سر خورد. مثل یک ماهی ک ه انگار در تنگ شنا می  

 .  قرار روی شكمم گذاشتم. با حسی نامطلوب
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داری بعد از سی و   كنار بیام. چطوری انتظاربعد از شیش سال  نتونستم با نداشتن  شهاب  -

   كنار بیان؟  چهار سال تو چند  هفته با مردن و نداشتن بچه شون  

بلند نشد. لب هایم   سكوت كرد. سكوتش ب ه درازا كشید اما انگشتانش از روی شانه هایم

 .  را بستم. انگار برای تحلیل سوالم نیاز ب ه زمان  داشت

 . یک قرن بدل  می شد  از آن زمان هایی ک ه به

سنگینم لذت می   چشم روی هم گذاشت ه بودم و از حركت انگشتانش رو ی شانه های 

 :  كرد بردم ک ه بالاخر ه قفل لب هایش شكست و لب باز

 .  من درد از دست دادنو خوب می فهمم-

سر برگرداندم   چشم هایم آرام باز  شد. توجه ام را خودش جلب كرد ه بود. می خواست م

 :  ه اجاز ه نداد. شانه ام را فشرد و لب زد  ک

   شش_ و  _ سی _ و_ دویست ] .. :[

 .  از اون روزا چیز زیادی یادم نیست. اما اون روز صبح  رو ب ه خوبی یادم ه-

صبح روشنو مثل    سی و یک خرداد سالهزار و سیصد و شصت و ن ه!چشم ک ه باز كردم

 .  ودشب تاریک می دیدم. هم ه جا آوار و خراب شد ه ب

زمین افتاده   صدای گری ه و جیغ  و فریاد اولین چیزی بود ک ه ب ه گوشم رسید. روی

صدا زدم. آدمای دورو برمو نمی   بودم و كسی توجه ای بهم نداشت. بغض كردم. مامانم و

ضج ه می زدن برام ترسناک بودن. با صدای بلند   شناختم. كسایی ک ه بی توجه ب ه من 

كردن. وسط اون وحشت و ترس ی ه نفر دستشو دراز كرد سمتم    گریهشروع كردم ب ه  

زهرمار تلخ    صورتی ک ه خیس و خاكی بود لبخند زد ب ه روم. ی ه لبخندی ک ه از  و با
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زمزم ه كرد. نترس عمو   تر بود. بی اختیار آروم  شدم. چپیدم  بغلش و  اونم در گوشم

 .  جون. من كنارتم

شد. یک تلنگر.   بودتم. سرجایم خشک شدم. حركات انگشتانش عصبیانگار برق گرفته 

   یک حال بد توی وجودم ب ه پا شده بود. حرف هایش

 .  پا كرد برایم غریب ه ولی آشنا بود. آن تاریخ... آن تاریخ شوم  توی سرم غوغا به

بست ه   چشم  من تنها بازماند ه از خانواد ه مون بودم. خانواد ه ای ک ه همگی زیر آوار -

 .  بودن. مامانم... خودشو انداخت ه بود روی من تا زند ه بمونم

زندگی كردن با   زند ه موندم بدون  كس و كار... می دونی یعنی چی؟  می دونی ی ه عمر 

   حساب می اومدن یعنی چی؟   خانواد ه ی عمویی ک ه تنها دارایی از خانواد ه ت به

داشت و لب های ش  چشم هایش هال ه ای از اشکمات و حیرت زده گردنم را بالا كشیدم.  

حرفی نزد ه بود. امشب... امشب   می لرزید. باورم نمی شد. او هیچ وقت از گذشت ه اش 

می ریخت؟ حواسش پی من نبود. داشت توی گذشت  مكونات قلبی او هم برایم روی داری ه

سیگاری ک ه   و من چقدر  دلم كشیدن یک نخ  سیگار می خواست. ه اش پرس ه می زد 

 .  را می سوزاند و من به سوختن  احتیا ج داشتم گلویم

از دست دادن   شاید من مثل خیلی از اون بچه هایی ک ه توی اون زلزل ه خانواد ه شونو-

داشتم ک ه چرا باید تنها می شدم؟    عذاب نكشیدم. اما همیشه ی ه حسرت بزرگ كنج دلم

عم داشتن مادر و پدرو اون جوری ک ه باید و   وقت ط  چرا  اون شب من زنده موندم؟ هیچ 

گم... ناشكری نم ی كنم. خانواد ه ی عمو واقعا خوب بودن. چه   شاید  نچشیدم. نمی

عمو   چه زنش... یا حتی دخترش... بزرگترین لطف خدا در حق من  خانواد ه ی.  خودش
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دند. اما... داغی ک  بو بودند. ن ه مثل  توی قص ه ها  باعث عذابم شدند و  ن ه حتی بد ذات 

 .  برنداشت ه توی دل من  نشست ه بود هیچ  وقت  دست از سرم

   چشم هایش بی فروغ ترین  چشمان دنیا بود. 

خواست ه بود. این    كنكور ک ه قبول شدم انگار دنیا رو بهم دادن. عمو فقط ازم ی ه چیزی -

د. برق توی چشماش حالم همون بو ک ه سر بلندش كنم. منم تا اون روز  هم ه ی هم و  غمم

تونستم گوش ه ای از لطفی كه توی اون چند  سال بهم    و خوب می كرد. احساس می كرد م

  كنم. اون وسطا دلم هوایی شد ه بود. هوایی پسر همسای ه مون. پسر   داشته رو  جبران 

ت  وقت... هر وق  خوبی ب ه نظر  می رسید. همسای ه دیوار ب ه دیوار خونه ی عمو بود. هر

دلم آب می كرد. منم یواشكی لب می  منو می دید ی ه لبخند روی لبش می اومد كه قند  توی 

باد ب ه گوش عمو برسون ه دارم تو خیالم ب ه پسر   گزیدم و پا تند می كردم ک ه مبادا

 .  همسای ه فكر می كنم 

لبخند  حس كرد و   سكوت ک ه كرد مثل برق گرفت ه ها نگاهش كردم. سنگینی نگاهم را

كرد و من تصاویر دردناک آن   زد. لبخندی ک ه بدتر از طعم زهرمار بود. او نگاهم م ی

مز ه ی خاک گرفت ه بود. نفس حبس شده ام   زلزل ه را و پیش چشمم می آوردم. دهان م 

بلند كرد و به رو به رو خیر ه شد. در تاریكی آسمان به دنبال سو   را رها كردم و او سرش را 

 .  ای می گشت ک ه در دود و دم تهران گم شد ه بود  ستار ه سوی

رسید برای   تو دنیای خودم غرق بودم و برای خودم رویا می ساخت م ک ه ی  ه روز  خبر -

دیگ ه متفاوت بود. اون دختر   دخترعمو قرار ه خواستگار بیاد. من و پریا كلا دنیامون از هم 

ا... اما تا اون روز پیش نیومد ه بود ک ه  درون گر به شدت برون گرایی بود و من ب ه شدت  
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تو  احساساتمون اون یكی صحبت كنیم. پریا دو سال از من بزرگ تر  بود و  هیچ كدوممون از

 .  داشت  عالم خودش سر می كرد. عالمی ک ه با دنیای من ب ه شدت منافات

رداشت. مقاومت ب لب هایش را محكم ب ه هم فشار داد. كاملا به سمتش چرخیدم. دست از

كردم ک ه بنشیند. چشم هایش   دستهای یخ زد ه ام را روی كمرش گذاشتم. مجاب ش

می كوبید. لب های هر دو نفرمان بست ه بود و   دیگر آرام نبود. طوفانی شد ه بود و موج

 .  زد. روی صندلی مقابلم نشست چشم هایمان حرف می  

نگا ه زهرا قرارم را   اما نو ع احساس ضعف می كردم. برای امشب آستان ه ی تحملم پر بود

خواست برایم لب باز كند. خاطراتی ک ه    می گرفت. بعد از هشت سال دوست ی امشب می

 .  بود را می گفت تا آن شب هیچ  وقت برایم نگفته

 ]: ..[ 

   هفت_ و  _ سی _ و_ دویست

دستاش. دستاش   اون روز برخلاف  همیشه اومد نشست كنارم. دستامو گرفت توی -

 . بود. مثل دستای الان تو... ولی لب خند می زدیخ 

 .  لبخند شیرین  بود. خیلی شیرین. وقتی صدام زد انگار توی دلم زلزل ه شد

برای من به   ی ه حال عجیبی پیدا كردم. انگار می دونستم قار بود با حرفای پریا دنی ا

 .  آخر  برس ه

دوخت ب ه برگی   نگاهش رافنجان لاته اش را برداشت. میان دستانش فشارش داد و  

 .  كه روی آن  چشمک می زد
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گذشت ه مو    باران... اینا رو نمی گم ک ه حالتو بدتر كنم. هیچ وقت  دوست نداشت م-

سال پیشم خیلی فرق دارم.   برای كسی بازگو كنم. منِ سی و س ه ساله ی امروز با پونزد ه

 . رسیدم پوست انداختم، جون كندم تا ب ه امروزم 

 .  ت كرد ه بودی. هیچ وقت... هیچ وقت حرف  نمی زدیسكو-

همیشه دردامو   همون جوری ک ه بهت گفتم من آدم برون گرایی نیستم و نبودم. من -

اگر امشب دارم برات درد دل می   توی خودم ریختم و خودم حلشون كردم. پس فكر نكن  

قرار بدم. ن ه... من  می خوام تو رو تحت تاثیر  كنم از سر شكم سیری ه و  یا این  كه

دلیل دارم. ی ه دلیل واضح و روشن. تو  داری بیش از انداز ه   امشب برای حرف زدنم 

 .  نیست  می كنی. توی مشكلات داری دس ت و پا می زنی و این اصلا خوب  خودتو غرق  

هایش چسباند و   پوزخندی روی لب م نشاندم و نگاهش كردم. فنجان لات ه اش را ب ه لب 

 .  كه چشم از من  بردارد با آرامش آن را نوشیدبدون آن  

ب ه پا بود. انگار   چشم هایش اما برخلاف ظاهر  موجه اش اصلا آرام نبود. درونش جنگ

 .  داشت با خودش می جنگید و ب ه خودش می باخت

سختی هاش ی ه    اینا رو می گم كه بدونی زندگی با هم ه ی خوب و بدش، با هم ه ی -

بازم می گذرن. پس این وسط تنها   محل گذر ه. حتی اگه درجا بزنی و باهاشون كنار نیای،

 ...  كسی ک ه نابود می ش ه خودتی

میای و می   بدون كه تموم این  روزا می گذرن. اونقدر پر شتاب كه ی ه روز ب ه خودت 

 .  شیش سالی ک ه گذشت بینی از  اون روزای سخت فقط  خاطره مونده. مثل همون 
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است. باور كن ک    باور نمی كنم زهرا... شیش سال گذشت ه اما داغ دل من هنوز تازه-

 .  نیست  ه زمان برخلاف  ادعای تمام دنیا، مرهم هیچ  درد ی

خیلی خوب   فوگر خوبی ه. زخما رو درست ه حق داری. زمان درمون درد نیست، فقط  ر-

 .  پوش ش می د ه

اون چه ک ه بهش   شاگرد ناشی ای ه! اگه پیش استاد خوبی درس می گرفت و یا دل به-

سیزد ه سال برات تاز ه نمی شد. اشک   آموزش دادن می داد، هیچ وقت غم تو با گذشت

ز اون روزا حرف   ب ه درد نمی اومد وقتی می خواستی ا نمی زد. دل ت  حلقهتوی چشمات 

 .  بزنی

اش چشم دوخت.   نفس عمیقی كشید . چشم از صورتم برداشت و ب ه فنجان نیم ه خورد ه

شد ه بود. همان لب هایی ک ه حرف     ولی من نمی توانستم. چشمانم میخ لب های لرزان ش

 .  كرد  می زد اما چشمانش تكذیبشان می 

رودبار... ب ه پونزد ه    نگار دوبار ه برگشتم بهوقتی پریا با اون شوق و ذوق اسم امینو اورد ا-

بودم. زلزل ه شد. زمین زیر  پاهام   سال قبلش... این بار حی و حاضر اون وسط وایساده

دستم از هم ه جا كوتا ه شد. چشمامو بست ه بودم و   لرزید. عزیزانم زیر آوار موندن و من 

من براش رفت ه بود حرف  می زد.  كسی ک ه تموم اون  سالها دل   پریا با هیجان داشت از

 ...  امین

 ...  همسای ه ی دیوار ب ه دیوار خونه ی عمو

روی گلویش گذا   با تمام مقاومتی ک ه تا آن لحظ ه داشت، بالاخر ه بغضش تركید. دست

 .  روی گردنش دنبال كردم شت و فشارش داد. ب ه حالتی عصبی و من رد قرمزی را
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مسئولیت، چه    دیده بودم. پشت آن ظاهر جدی و پر ازتا ب ه آن روز او را آن طور ن 

   شخصیتی نشست ه بود؟ كسی ک ه خودش مدعی آرامش

دست از تقلا برای   بود حالا در مقابل من داشت از هم می پاشید. آ ه پر حسرتی كشیدم و  

همان چهر ه ی در هم شكست ه برای   سركوب كردن احساساتم كشیدم. نچی گفتم و با 

 : تسلی دادنش لب جنباندم

 !  نیازی نیست برای آروم كردن من خودتو این جوری عذاب بدی-

توی بدترین  شرایط   زهرا.... تو قبلا بارها و بارها ثابت كردی بهترین دوستی برای من. تو  

 ...  زندگیم در خونه تو، آغوشتو ب ه روم  باز كردی. من

هر تیک ه ی   من با تموم تیكه های شكست ه ی وجودم اومدم سراغ تو و تو با حوصله

 . مجرو ح منو  چسب زدی و سر جاش گذاشتی

 !  ی كرد اما پشت نگاهش هیچ چیزی نبود. انگار... انگار ک ه ن هنگاهم م

نداشتم. ب ه هم    واقعا پیش من فقط حضور فیزیكی  داشت. من آن حالش را دوس ت

خودم را عقب راندم و با محبت    ریختنش را دوست نداشتم. ب ه سمتش خم شدم. درد

 :  ادامه دادم

تو در خونه تو به  از  خونه ش بیرون كرد، وقتی شهاب با اون وضعیت منو با ی ه چمدون -

صبوری تحمل كردی تا من خانواد   روم باز كردی. بعد از طلاقم  بازم آوار شدم سرتو و  تو با 

  ه مو آماد ه كنم برای  پذیرش

تو كنارم بودی.   جداییمون. وقتی... وقتی رفتم و  نتونستم با مامانم و بابام كنار بیام، بازم  

هیچ وقت دست از  حمایت من   بال خونه بگردم و آتیله رو را ه بندازم. تو كمكم كردی دن 
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و باهام را ه اومدی. این حالت، این  غم توی    نكشیدی. تحت هر شرایطی كنارم بودی

اگه با تموم درد و مرضی ک ه توی دلم ریخته نمیرم، این حال   چشمات منو می كش ه. حتی  

 .  یقین  منو می كشه تو قطع به

 ]: ..[ 

   هشت_ و  _ سی _ و_ دویست

منظورش هر چه  سرش را تكان داد و من نفهمیدم ب ه چه معنا... تاییدم كرد و یا رد شدم؟ 

دوستش داشتم ک ه شاید از بیتا   ک ه بود او را از عزیزانم تفكیک نمی كرد. ب ه قدری  

 ...  بیشتر

را همیشه   ناراحت بودم. من ا وبا تمام آن تفاصیر ب ه راستی از ع ذابی ک ه می كشیدم  

و چشمانی تیز بین . این   محكم دوست داشتم. استوار می خواستمش. با قدی برافراشته

های خودم می انداخت. یاد وقتی ک ه فرو   حالش... این حال بدش من را یاد زمین خوردن 

 .  دوبار ه بلند شدن  گرفت ه بود ریخت ه بودم و او دستم را برای

 !  یزمزهرا... عز-

ب ه حرف    بی آن ک ه توجهی  ب ه صدا زدن هایم كند، مثل  یک كسی ک ه فقط نیاز 

شد به باز شدن  سفر ه ی   زدن داشت، مسیر خودش را رفت. همان مسیری ک ه ختم می  

 :  دلش

روی نگاهم   انگار اون لحظ ه اون پرد ه ی ضخیمی ک ه جلوی چشمام كشید ه بودم از -

لبخندایی ک ه امین  ب ه روی  و بوی واقعیت ب ه خودش گرفت. او نافتاد. هم ه چیز رنگ  

بود. اون هم ه حمایت های زیر پوستی... هم ه و   من می زد . اون احترامی ک ه پشت نگاه ش

 .  هم ه بدون منظور  بود
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كردم امین هم   هم ه شون ب ه خاطر  پریا بود و من ساد ه لوحان ه اون همه سال فكر می 

چه حالی شدم. نفسم بند اومد.    رفت ه بود. آ خ باران... نمی دونی اون لحظ ه دلش برای من 

 ...  تغییر احوالات منو ندید. هیچ  كدوم قلبم از تپش افتاد. پریا ولی هیچ كدوم از 

ی آخرش ب    جمل ه ی پر از تاسف و یاسش كه تمام شد، بند  بند  وجودم لرزید. جمل ه

نشست و عذابم داد. انگار   مستقیم روی شانه هایم ه شدت  بار سنگینی داشت. بارش 

شانه هایم داشتم و آن  را تا قیام قیامت از    كولبری بودم ک ه دنیایی درد و مصیبت روی 

 .  كو ه بالا می كشیدم

برای فرار از   با حالی ویران گر دست بردم ب ه سمت فنجان قهوه ام. مثل یک دیوان ه

 .  را یک نفس سر كشیدم واقعیت. نگاهش تعقیبم  كرد. قهو ه

 .  از تلخی اش تک تک اجزای چهر ه ام در هم فرو رفت

 . زهرا نگاهش را از روی صورتم برداشت و ب ه فضای بیرون خیره شد

ک ه جان می  داد   نقط ه ی قوت خانه ی مجردی اش، همین بالكنش بود.  یک بالكن دنج 

 .  برای تماشای فضای بیرونش

ب ه شدت دنج  و   خل كوچه اش ویوی چشم گیری نداشت. ام اهر چند ک ه محوط ه ی دا 

ها بالا می آمدم، هزار بار هم دلم   خلوت بود. حتی اگر چهار طبق ه را بدون  آسانسور و از پله

هوای هضم آن زهرماری بودم ک ه صدایش روحم را   برای این تراس می تپید. توی حال و 

 .  ب ه كالبدم برگرداند

 .  بعد دنیا برای من ب ه پایان رسید ه بود. نمی تونستم از اون ساعت ب ه-
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من بود پا ب ه   نمی تونستم بنشینم و تماشا كنم كسی ک ه چند  سال تمام توی رویای

 .  خونه ی عمو بذار ه. دست پریا رو بگیره و با خودش ببر ه

فته و اون ما ه  اون ه درد بدی بود باران. خیلی سنگین و تلخ... نمی خوام بگم توی اون روز و 

فقط می  خوام بدونی هر بار كه اسم   به من چی گذشت ک ه دونستنش درد مسجل ه. ولی

تیک ه ای از قلبمو می كندن و با خودشون می بردن.   امین كنار اسم پریا می اومد انگار

 ...  خیلی

كوبید. از  ران پایش  بغض امانش را برید. لب فرو بست و دستهای مشت شد ه اش را روی

 . شدت فشاری كه ب ه دستانش می آورد دلم لرزید

 :  چشم بست و با حالی آشوب ادام ه داد

وقتی چشم باز  - رفتم.  اونقدر حالم بد شد ک ه درست فردا روز خواستگاری شون از هوش-

هیچ چیزی مثل قبل روشن و  قشنگ    كردم هم ه چیز سیا ه و خاكستری شد ه بود. دیگه

دلم می خواست همون جا نفس آخرمو می كشیدم و    كثیف  و زشت بود كهنبود. اونقدر 

  شد. انگار بخت منو با سیاهی رقم زد  ه بودند. بعد از پدر و مادرم امین    دنیا برام تموم می

 .  تنها كسی بود ک ه قلبم براش می تپید

قطر ه ها تندتر   یک قطره ی اشک سر خورد روی صورتش. مكث كرد و پشت سر  آن 

طور با درد صحبت می كرد و   ب ه را ه افتادند. انگار گلویش را خراش می دادند ک ه آن  

 .  نال ه می  زد

 .  اون روز تازه شروع مصیبتای من بود. باید سعی می كردم لبخند بزنم-
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تهی ه ی جهیزیه و   باید سعی می كردم پا ب ه پای پریا حركت كنم. همراهش باشم و توی

بمونم. آ خ ک ه چه زجری می   اجش مثل یه خواهر وفادار كنار شمیحتا ج مراسم ازدو 

 ...  كشیدم اون روزا 

شد ه اش را میان    لب های برچید ه اش جگرم را شرحه شرح ه كرد. ناغافل دست مشت 

 :  همان حال ویران اضاف ه كرد دستم گرفتم. نگاهش را روی انگشتانم انداخت و با

بخت صبر منم   ب ه دست كرد و روون ه ی خونه ی وقتی ک ه پریا و امین و  عمو دست-

كردم و از عمو خواستم ک ه   تموم شد. طاقتم سر  اومد. بریدم. قبولی دانشگاهو بهوون ه 

ک ه توی اون روزای آشوب و ویرونی بهش    اجازه بده برم خوابگا ه. سمنان... انتخابی بو د

 . فكر كرده بودم. سخت بود

نلرزوند. ن ه این  ک ه    د. بعد از اون روز دیگه هیچ  مردی دلم واما عمو بالاخر ه موافقت كر

نگاهم ب ه مردش بود. ن ه ب ه   خیال كنی خدایی نكرد ه ب ه زندگی پریا چشم داشتم و 

 .  قلبمو از توی سینه م بیرون  كشیدم  خدا قسم. چشم بستم. دل بریدم اما انگار

   نه_ و  _ سی _ و_ دویست ] .. :[

داد ه ها زار می زد   فشردم. ب ه هق هق افتاد ه بود. مثل عزیز  از دستدستش را محكم تر 

نزدیک تر كشیدم و دست دور شانه   و من دست و پایم  را گم كرد ه بودم. صندلی ام را

بچه گرب ه ی ترسید ه پنهان شد  و درمیان ضج ه   هایش انداختم. در آغوشم مثل  یک 

 :  كردمی كرد لب باز   هایی ک ه خون ب ه جگرم 

چیزی برام كم   خودمو محكوم كردم ب ه دوری. از خانواد ه ی عمو ک ه هیچ وقت هیچ -

برم تهران برای كار و رضا بده   نذاشتن. درسم ک ه تموم شد التماس عمو كردم ک ه بذاره
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لنگرود تا تهران دل عمو رو راضی نمی كرد. اما   ب ه تنهایی زندگی كردنم.  مسیر طولانی 

 . بالاخر ه رضایت دا د پافشاری كردم ت ااونقد ر 

 ...  كشتی خودتو. بس ه زهرا-

روز خوشی   درد اون روزا هیچ وقت كهن ه نمی ش ه برام  باران. هیچ وقت... حال و-

 .  نداشتم. ب ه معنای واقعی نابود بودم

   شوک نگاهش كردم. معنی نمی داد حرف هایش برایم. گنگ بود و 

می كرد. سرش را   ا كردم. هنوز سر روی شانه ام داشت و هق هق نامفهوم... دستش را ره

مات شد ه ام. لب هایم را تكان دادم اما  بالا كشیدم. نگا ه خیسش را دوخت ب ه چشم های

 .  نیامد  صدایی از بین آن ها بیرون 

 ...  زهرا-

هایش را از روی  همان... اسمش تنها كلامی بود ک ه توانستم ب ه لب هایم بیاورم. اش ک

قلب من فرو می رفت. از روی صندلی    صورتش پاک كرد. اشک هایی ک ه مثل چاقو درون 

 :  بدهد. بی مقدمه به سمت در رفت و زمزم ه كرد  بلند شد. بی آن  ک ه جواب من را 

 ! اومدی تو برق بالكنو خاموش كن. شبت بخیر-

گذاشتم و تن    ستم را لب ه ی صندلیبا شانه های افتاد ه پشت ب ه من ب ه را ه افتاد. د

قامت قوز كرد ه اش دوختم و    لهید ه ام را از روی صندلی جمع كردم. نگا ه مجروحم را به

 :  لب جنباندم

   چرا تو این هم ه سالهیچ وقت هیچ حرفی نزده بودی؟-
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جواب    ایستاد. قدمی ب ه سمتش برداشت م. بی  آن  ک ه برگردد و یا من ب ه او برسم ،

 :  ددا

 . نمی خواستم زجرت بدم_ 

   ب ه او رسیدم. دستش را گرفتم. صورتش را ب ه سمتم برگرداند. چش م

بودم. او آدم فرو   هایش سر خ سرخ بودند. او را می شناختم. جزئیات شخصیتش را از بر

مقابل من  سد سكوتش را   ریختن نبود. امشب چه اتفاقی افتاد ه ک ه این  طور در 

   را ویران كرد ؟ شكست و هم ه جا

های درونیتو   حالا ک ه دارم فكر می كنم می  بینم توی این مدت  هیچ كدوم از لایه-

 .  نشناختم

چشمانی ک ه با وجود    لبخند تلخی روی لبش نشاند. دست ش را روی شانه ام فشرد و با

كرد.  نگاهم كرد. نگا هش آرامم می   سرخی اش، چیزی از زیبایی ذاتی اش نكاست ه بود

 .  دوستش داشتم 

دیدنشون برم. اون موقع    وقتی اولین بچه ی پریا و امین ب ه دنیا اومد مجبور شدم برای-

برای خوشبختی اون دو نفر ک ه می   هنوز  از دیدنشون كنار هم زجر  می كشیدم. نه 

بی رمق شد ه بود عذاب می كشیدم. حس می كردم   دونستم لایقش بودن برای دلی ک ه

خودم رو دست خورد ه بودم. وقتی پسرشونو بغلم گرفتم قلبم درد    م. ا زفریب خورد

 .  گرفت
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نفس كشیدم. پریا   بی اختیار اشک توی چشمام حدق ه زد. بچه رو بغل زدم و عطر  تنشو 

نشست كنارم. ی ه لبخند مهربون    رفت ه بود برای پسرش شیر درست كن ه. عمو اومد و 

 .  گردن م  ب ه روم زد و دستشو انداخت دور

و پر   گوش ه ی لبمو با حسرت گاز گرفتم. یاد اون روزای اول ی ک ه منو زیر  بال

نمی ر ه. روزای اول    خودشون گرفتن افتادم. هیچ وقت اون چهر ه ی جدی عمو رو یادم

روی انسانیت و شرافتش قسم می   ازش می ترسید م. ب ه شدت  جذبه داشت. ولی هم ه

 .  ی ه حرفی می خواد بگ ه ک ه دار ه دل دل می كن ه كرد حس كرد مخوردند. وقتی نگام 

آن روزهای او   آ ه عمیقی كشیدم. سكوت كرد. سكوتش قلبم را جریحه دار كرد. تصو ر

 :  گفت برایم درد مسجل بود. بی قراری میان چشمانم را ک ه دید

كجای قلبم داش   ت ه نگاهش ی ه حرفی بود. انگار از را ز دلم خبر داشت. می دونس ت-

اورد كنار گوشم و شقیقه مو بوسید    ت آتیش می گرفت. واقعا هم می دونست. وقتی سرشو

 . چیزی گفت ک ه تمام بدنم لرزید مو ب ه تنم راست شد . كنار گوشم یه

افسوسی عمیق    با چشمانی ریز شد ه نگاهش كردم. پشت آن لحن قرص و محكم

 .  نشست ه بود 

   چی گفت بهت؟-

خوردی، حالا بهم   بهم گفت زندگی بعضی وقتها دقیقا  از جایی شروع می ش ه كه زمین -

   بمونی یا بلند شی؟ بگو این جایی ک  ه زمین خوردی می خوای زمین گیر  

دلم را پار ه كر د.   تكان محكمی خوردم. نوری ک ه میان  مردمک هایش می درخشید بند 

ایستاد ه بود. لب هایم تكان ریزی   وی روی من هم  انگار آن مرد جدی و پر از انسانیت جل
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بود سرش را سم ت گوشم خم كرد. میان گوشم   خورد و او با لبخندی ک ه این بار  واقعی 

 :  آرام زمزم ه كرد

قبل از این  كه با   تو هم ه ی این  سالها ب ه این  نتیج ه رسیدم  كه آدمای مثل من و تو -

اونقدر توی این جنگ پیش رفتیم كه   دارن. منتهی ما   دنیا بجنگن، با  خودشون سر جنگ

نموند ه. از خودمون فقط  یه ویرونه به جا موند ه ک ه حتی    دیگ ه هیچی  از خودمون باقی 

   ذهابم نتونست این وسعت از ویرونی رو ب ه جا بذار ه. درست نمی گم؟  زلزل ه ی سر پل

   چهل_ و_ دویست ] .. :[

خورد ه نگاهش كردم. می خواس ت در انتهای حرف هایش ب ه  با ابروهایی در هم گر ه 

كجا برسد؟ چه چیزی را زیر سر داشت. وقتی  جوابی ندادم، كار دنیا برعكس شد ه بود. او  

 . درد دل كر د و خودش هم خودش را آرام كرد 

سرپامون كن   از دل این ویرونی ی ه حسی بیرون  زد ه. یه جرق ه كه تونست ه دوبار ه-

لحن جدی ش خوف ب ه    رای من اون جرقه جمل ه ی عمو شد. وقتی ک ه با اون ه. ب

   دلم انداخت و گفت تموم اون سالها می 

امین داد ه   دونست ه ک ه دلم برای امین رفت ه. بهم گفت اگه رضا ب ه وصلت پریا  و

ه به  رو در رو كن ه. گفت  اگ دلیلش شكستن دل من  نبود ه. گفت می خواست منو با واقعیت 

 .  س ه نفر  نمی ساخت دل من می  اومد زندگی با هیچ كدوم از ما 

انتظارشم. انگار   نوری ک ه از دل اون تاریكی بیرون میاد، همونی ه كه من هنوزم  چشم-

مانعش می ش ه. تاریكی وجود   ه ر بار ک ه می  خوام بهش برسم ی ه كسی، یه چیزی 

 .  من خیلی قوی شد ه



 

 

 

876 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

ب ه سفیدی و   است. هر چقدر ک ه تاریكی بقیه برات روشن می  شه ،اشتبا ه تو همین  ج-

سالها خودتو گناه كار دونستی و در   روشنی وجود خودت بیشتر پی می بری. تو هم ه ی این 

 .  سادگیت بو د عوض الان فهمیدی تنها گناهت

  رفتم. نزدیكم شد.   دستهایم را از دستانش جدا كردم. عقب كشیدم و  به سمت صندل ی

آیفن پیچید و  قلب  من در جا فرو   بالای سرم ایستا د. در سكوت مطلق خان ه صدای زنگ 

 .  مات زهرا ریخت. نگاهم نگران چسبید ب  ه صورت 

می تپید  از جا  سرش را ب ه م عنای ندانستن تكان  دا د و بعد  داخل رفت. با دلی ک ه تند 

شب ب ه خانه ی زهرا آمده   بلند  شدم. از نیم ه شب هم گذشت ه بود. چه كسی آن وقت

  بود؟

ب ه دنبالش   زهرا ب ه راه افتاد و من با قلبی  ک ه مثل داركوب تند و بی وقفه می كوبید ،

ک ه می لرزید، همان جا   شدم. او ب ه سمت آیفن رفت و  من  با حالی زار و زانوان یروان  

 .  گرفت ه بود. منتظر یک بلوا بودم بست ایستادم. انگار یک حس بد درونم قوت 

  بله؟-

سرعت پرید. حتی از    صدای لرزان زهرا هم دست كمی از من نداشت. رنگ صورتش ب ه

گچ دیوار شد ه بود. با چشمانی ریز    آن فاصل ه هم سفید شدنش را ب ه چشم دیدم. مثل 

 .  ملاحظه دستش را روی شاسی آیفن فشار دا د شد ه نگاهش كردم و  او با مكثی قابل 

 . سرش را ب ه سمتم برگرداند ولی نگاهش را دزدید

   كی بود زهرا؟ -

 . ب ه جای صورتم ب ه پشت سرم  خیره شدقدمی به سمتم برداشت و 
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 :  عصبی و تندخو دوبار ه پرسیدم

   چرا جواب نمی دی؟می گم كی بود؟ -

 . با مكثی دوبار ه به سمت در خان ه برگشت. ها ج و وا ج نگاهش كردم

شدم و    انگار جن دیده بود. چرا آن  قدر  عجیب رفتار می كرد؟ ب ه سمتش روان 

صورتم ریخت و آرام   دم. به سمتم برگشت. نگاهش را تویدستش را میان را ه كشی

 :  زمزمه كرد

 .  من بی خبر  بودم-

این جوری رنگ از     از چی؟ چرا پرت و پلا می گی؟ دارم می گم كی بود پشت اون در كه-

 .  روت پرید

 ...  شهاب الدین-

 .  گرداندرا بر  قلبم از كار افتاد. صدای زهرا كنار گوشم پخش شد و نفس سر رفت ه ام 

 ...  ب ه جون خودت خبر نداشتم كه دار ه میاد این جا-

وحشتناكی پیدا كردم و   انگار كل منظومه ی شمسی ب ه دور سرم می چرخید. حالت تهو ع 

دستش را از میان دست خشک شد ه ام   تمام تنم مور  مور شد. سرما ب ه جانم زد وقتی كه

 :  كشید و با صدایی گرفت ه گفت

باز كردم   می دونم ک ه این ب ه نفع  هر دو نفر  شماست! درو برا ی همین ب ه روش -

 ...  باران

 .  بعد هم بی توجه ب ه منی  ک ه داشتم ویران می شدم  به سمت در چرخید
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تنگ بود. دل   او رفت و من  ماندم. من ماندم  و با دلی تنگ ب ه مجادل ه برخاستم. دل م

 ...  زبان نفهمم

 . تمام قوایش ب ه جان احساسم افتاد. هدفش ویران كردن بودعقلم با 

 .  من آمد بزاق دهانم را فرو داد م. زهرا در را باز كرد و با قدم  هایی آرام به سمت

 .  می دونم دلت نمی خواد ببینیش، اما اون پشیمون ه-

 :  لب های ب ه هم چسبید ه ام  را تكان دادم و گفتم 

   پشیمونه؟ الان؟ بعد از شیش سال؟ الان ک ه هم ه چیز رو شده؟ -

 .  باران... اونم ب ه انداز ه ی تو توی این چند  سال عذاب  كشید ه-

 . ن ه... هیچ كس انداز ه ی من  زجر نكشید ه-

آشوبم اضاف ه   تمام ناراحتی اش را توی صدایش ریخت و برای تسكین دادن حال

 :  كرد

بهش اجاز ه ی   ا. حالتو بیشتر از هر كسی می فهمم باران. ولی تو بایدمی دونم ب ه خد -

 !  حرف زدن بدی

   مگ ه اون ب ه من اجاز ه ی حرف زدن  داد؟ هان؟-

تر می شد.   صدایم رفت ه رفته جان می گرفت و چهر ه ی زهرا لحظ ه به لحظ ه عاجز  

 .  كردمانگار تمام دلخوری های م را داشتم بر سر او پیاد ه می  

 ...  و مهربونی می دونم ناراحت ی... می دونم اما تو مثل اون نباش. تو بارانی... بخشند ه-

خودم بود    باران بودم. قبل از اون ک ه بشم سیلاب و هر چیزی ک ه توی وجود-

 ...  بشورم و از بین  ببرم. الان دیگ ه هیچی نیستم . برهوتم
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 ... برهوت

 .  تو هنوزم عاشقشی-

 .  اهش كردمدلخور نگ 

استفاد ه كنی   شیش سال تمام پا ب ه پام موندی ک ه حالا علاقه مو بر علیه خودم-

   زهرا؟

 :  برداشت  چشم هایش درشت شد. پیش داوری ام او را رنجاند. قدمی عقب

 .  این جوری حرف می زنی پشتم می لرز ه. بی رحم نباش-

 :  چشم بستم و با درد جواب دادم

 ..  كردین. هم ه تون بی رحمم  -

   یک_ و_ چهل_ و_ دویست ] .. :[

فقط دوستین    تو این چند روز  دائم از تو پرسید. از آتیلا  بیشتر پرسید. منم بهش گفتم -

 .  با هم

 .  مرسی... ضرب ه ت بدجوری منو سوزوند-

 :  كرد  زد ه بود نگاهم حلقهدستم را گرفت و با اشكی ک ه در میان  چشمانش 

 ...  اون ناراحت ه باران-

زد ه. قشنگ ه   ناراحتی این روزای شهاب مثل قاصدک می مون ه. خیلی زود جوون ه-

   ولی توش پر از خالی ه! پوچه... می فهمی؟

 !  می زنی زیبایی ش دم  خیلی چیزا بدون تو پو چ شدن. حتی اون قاصدكی ک ه از-
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  صدایش مثل صاعق ه ب ه وجودم نشست. با لرز وحشتناكی سر جایم 

می شكست. زهرا   خشک شدم. صدای مخملی و نوازش گر او بود ک ه مرا این طور در هم

 .  مهمان ناخواند ه اش خیر ه شد  با همان چهر ه ی گرفت ه از پشت من بیرون آمد و به

ندیدنش، دستم را    مهمانی ک ه هنوز ندیده بودمش و پشتم ب ه او بود. به لطف همین 

مثل ماهی رسیده ب ه آب  خودش   روی قلب وحشی ام كوبیدم. قرار از كف داد ه بود و

 . را به هم ه جا می  كوبید 

 .  در خونه ی من قرارمون این نبود آقای صدر... قرار نبود ک ه این وقت شب پاشی بیا ی-

 .  من برای دیدن باران از هیچ  قانون و قراری پیروی نمی كنم-

اگر كسی بخو اد   اما این جا خونه ی من ه و  این منم ک ه قوانین این خونه رو می سازم و -

 ...  خرابش كن ه ب ه شدت

 .  من برای تخریب  چیزی این جا نیستم خانم. اومدم باران رو ببینم-

 .  باید دو طرفه باش ه این تمایل ب ه دیدن -

خودكشی می كرد.    سكوت كرد ه بود. سكوتش من را می ترساند. قلب یاو ه بافم داشت

نبود ک ه آن  طور باعث عذابش شد   نگاهم ب ه صورت رنگ پریده ی زهرا چسبید. حقش 

را مورد آزار و اذیت قرار دهم. دستم را بالا بردم   ه بودم. نمی خواستم در هر موقعیتی  او

 . داشتم. نگاهش را ب ه كف  دستم چسباند مقابل صورت زهرا نگ هو

هم می كردی   وقتی ک ه بهش خبر دادی من این جام باید فكر این قانون شكنی رو -

 !  زهرا

 ...  اون چیزی نگفته-
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جمل ه ام را    صدای شهاب بو د. بی آن ک ه مخاطب  قرارش داد ه باشم، خودش جوا ب

 :  ی شهاب را تكمیل كرد و انگار ک ه آرام  گرفت ه باشد ، جملهداد. زهرا سری تكان داد 

كردم. درست ه   من اگه می دونستم قرار ه چنین  اتفاقی بیفت ه مطمئنا تو رو خبردار می -

 .  حاضرم جونمو بدم ک ه آقای صدر رئیس من ه اما تو دوستمی و  من برای تو

نرمی روی   قرار داد. لبخند  صداقت خال صان ه ی توی صدایش ب ه شدت تحت تاثیرم

 .  لبم نشاندم و سر تكان دادم

ایمانی ک ه ب ه    باورت می كنم زهرا. با وجود تمام دفاعی ه ای ک ه از رئیست داشتی، اما-

 .  تو  دارم بیش تر  از حد تصورت ه

هایش برداشته   آرامش توی نگاهش را حس كردم. انگار بار سنگینی از روی شانه

 .  بلندی كشید شد ه بود ک ه نفس 

برای   هنوز ب ه سمت او برنگشت ه بودم. در حالی ک ه بی تاب بودم و چشمان م

 .  عاصی اش كرد ه بود دیدنش داشت خودزنی می كرد. این بی توجهی من ب ه شدت 

 .  باید صحبت كنیم باران-

 .  این حجم از اعتماد ب ه نفس و اجبار توی صدایش عصبی ام می كرد 

رحمان ه و بی    آزارم می داد. كلاف ه دست مشت كردم و با صدایی ک ه در ظاهر بی 

 :  تقاوت بود جواب دادم

خونه ی من  بهت   هیچ حرفی  باقی نموند ه. همون شبی ک ه بی خبر  مثل  الان اومدی دم-

 ...  جمل ه ی اضاف ه گفتم ک ه هیچ چیزی بین ما باقی نموند ه. حتی یک
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بود اما دلم تند   شد، با تمام جانم ب ه سمتش چرخیدم. اخم هایم در همدستم ک ه كشیده  

و از خود راضی اش می مردم.   می تپید. چهر ه اش... آ خ ک ه من برای آن چهره ی مغرور 

 . افتاد جای پنج ه هایش روی بازویم ب ه ذق ذق

 :  نگاهش را كوبید توی صورتم و زهرا مداخل ه كرد

 ...  آقای صدر-

توی صورت من    د شهاب جلوی صورت او بالا رفت و نفس ها ی خشمگینشدست آزا

 .  خالی شد

 .  كاریش ندارم-

اجزای چهر ه اش را   چشمانم با دل تنگی روی صورت او الاكلنگ بازی می كردند. تک تک 

   رصد می كرد. چشمان سرد یخی اش... 

دلم را پار ه می  د چشم هایش... همان هایی كه آشوب  ب ه جانم می انداخت و جدیتش بن

 .  كر د

 .  ب ه جای این همه سرسختی امون بد ه منم  صحبت كنم-

حال بیرون    تمام تنم در خلس ه ای دوست داشتنی فرو رفت ه بود. دوست نداشتم از آن 

لحظ ه ای مات لب هایش شدم...   بیایم. دلم اشع ه ی نگاهش را تا ابد می خواست. اما برا ی

 .  دوستت دارمی بیرون نیامد از میان آن ها   ل ب هایی ک ه هیچ وقت

عقب كشیدم. بی   انگار یادآوری اش دوبار ه آتشم زد كه با خودخوری ویران گری دستم را

 :  جواب دادم مجادل ه دستم را ره ا كرد. سین ه ای صاف كردم و
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صورتش سخت و    با صحبت كردن می خوای ب ه كجا برسی آقای شهاب الدین صدر؟  -

آن گره كور میان  ابروهایش. انگش   غیر قابل نفوذ شد. دلم برای اخم هایش رفت. برا ی

كوبید. نگاهم ب ه سمت سین ه اش برگشت. سین ه   تش را بالا برد و روی سین ه اش  

 :  تم دیگر از هیچ  چیزی نمی ترسیدمروی آن می  گذاش ای ک ه وقتی سرم را 

چیزی    ی ه حفر ه ی بزرگ اینجا توی سین ه م نشست ه. ی ه حفر ه ای ک ه با هیچ -

 .  نمی تونم پرش كنم

 ]: ..[ 

   دو_ و_ چهل_ و_ دویست

كافی آسیب   این كار توی تخصص من نیست. دست از سر من بردار. من ب ه حد  -

 . دیدم

خودش    ، پایین  آورد. انگار بخواهد فقط  من  و صدایش را تا جایی ک ه می  شد 

 .  بشنویم

 .  بذار زخمایی ک ه زدمو خودم ترمیم كنم-

 ...  زخم... زخمی ک ه ب ه قلبم زدیو حتی  خودتم نمی تونی ترمیمش كنی-

 .  بذار در مورد توانایی هام فقط خودم  صاحب نظر باشم -

كوبید. این لطافت   باید بر سر من می  این غرور  و خود برتر بینی اش را تحت هر شرایطی

گرفت. آرام مثل  خودش زمزم ه    صدایش خشمی ک ه درونم می جوشید را تحت كنترل 

 :  كردم

 ...  الله این زخم شد ه تی ک ه ای از قلبم. می  تونی بكنی و  دورش بندازی؟ بسم-
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چشم دوختم.   خالی زهرادر جایی با صدایی نیم ه بلند  بسته شد. از جا پریدم و به جای 

 .  تند تر از حد  معمول كوبید تنهایمان گذاشت ه بود. ب ه در اتاق خوابش نگا ه كردم. قلبم

زهرا و تنها ماندنم با    احساس عدم امنیت در تار و پودم پیچید. هنوز در شیش و بش رفتن 

دمو  من هیچ وقت با بی فكری خو - : شهاب بودم ک ه صدایش از كنار گوشم شنیده شد

 .  آوار ه نمی كنم

  نمی فهمم چی می گی؟-

خورد ه بود آتش   انگشتش را بالا آورد و روی قفسه سین ه ی من زد. جایی ک ه انگشتش

 :  او جواب داد  گرفت و كل تنم را سوزاند. نفس برید ه عقب كشیدم و 

 .  قلب تو خونه ی من ه. من هیچ وقت  خودمو آوار ه نمی كنم-

استفاد ه می  ت. بازی را ب ه دست گرفت ه بود و از آن  بر علی ه من  چیزی درونم فرو ریخ

 .  ترجیح دادم كرد. سرم را گیج تكان دادم و بی توجه به او، فرار را ب ه قرار  

ام را برداشتم.    ب ه سمت مبلی كه فقط چند قدم با ما  فاصل ه داشت رفتم. كیف و گوشی 

صاف سر جایش ایستاد و نگاهم   فتم. شهابشالم را روی موهایم كشیدم و به سمت در ر

 .  كرد

   كجا ؟-

دست غرورم می    اهمیتی ب ه او ندادم و به سمت در رفتم. اگر می ماندم، دل تنگم، كار

 .  مقابل او خلع صلا ح بودم داد. كار دست دلخو ری هایم می داد. من لعنتی در 

   پرسیدم كجا؟-

  بدم؟چرا فكر می كنی  من باید ب ه تو جواب پس -
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   چون من دارم سوال می پرسم؟ -

  تو؟ تو واقعا كی هستی؟-

بالا بیاد دیگ ه   باران... كم با من موش و گرب ه بازی در بیار. من اگه اون روی سگم-

 ...  چیزی حالیم نیستا 

توی صورتش   كفش هایم را ب ه پا  كشیدم. هنوز متوقع نگاهم می كرد ک ه بی تفاوت

 :  رفتم

 .  ببینمت... دست از سر من بردارنمی خوام -

ها رفتم و با   بعد هم بی توجه ب ه او كه تند  كفش هایش را ب ه پا می زد، ب ه سمت پله

خواست. ندیدنش را دلم می    قدم هایی تند ب ه راه افتادم. دلم دور شدن از او را می 

 .  ودمدلخو ر... دست خودم نبود. احمق ب خواست و نمی خواست. د لم تنگ بود و 

 .  در مشرف به كوچه را بی توجه بستم و ب ه راه افتادم. دل م شور می زد

دستم لرزید. نگا ه   نگران بودم و حس می كردم اتفاقی در شرف وقوع بود. گوشی ام توی

دادم و اشک های ی ک ه برای   پرتم را به سمت گوشی برگرداندم. زهرا بود. رد تما س

 .  ریختن می جنگیدند  را پس زدم

دستم كشید ه   هنوز دعایم در حق خودم تمام نشد ه بود كه "خدایا ب ه من صبر  بد ه."

 .  شد

دستم را می   وحشت زد ه سر چرخاندنم و ب ه شهاب  نگا ه كردم. بی اهمیت ب ه من 

 .  كشید و من  را دنبال خودش می برد. سعی كردم بایستم
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بود. عصبی و كلاف   اومتم بی فایدهسعی كردم دستم را از میان دستش بیرون بكشم اما مق

 .  ه جیغ  كشیدم

جیغ می كشیدم  و او   ولم كن روانی. دست از سرم بردار. نمی خوام ببینمت. چرا نمی فهمی؟-

اصلا با او نبودم. كار خودش را می كرد، بی   بی توجه من را  ب  ه دنبال خودش می برد. انگا ر

 .  بیاورد آن  ک ه خم  ب ه ابرویش

مهتاب من را ب ه   چند  هفت ه ی پیش افتادم. همان روزی ک ه بعد از خودسوز ی  ب ه یاد

داشت تكرار می كرد. پاهایم را   سمت ماشینش كشاند. حدسم درست بود. همان كار ر ا

 :  محكم ب ه زمین چسباندم و صدایش زدم

 ...  وایسا... با توام... ولم كن. شهاب-

برگرداند. دستم درد  صدا زدن نامش، سستش كرد. اما رهایم نكرد. نگاهش را ب ه سمتم 

 .  سرعتش را بیشتر كرد گرفت ه بود. نگاهش كردم. با التماس. چشم دزدید و

دست آزادم محكم    عملا من  را به دنبال خودش می كشید و كاری از دستم بر نمی آمد. با

 .  ب ه بازویش كوبیدم 

 : پوزخندی روی لبش نشاند و حرصم را بیشتر در آورد

دنبال دوا درمونت   بهتر ه نگران انگشتای ظریفت باشی. دلم نمی خواد توی این وضعیت -

 .  باشم

 . حالم را داشت از خودش ب ه هم می زد. دستم را محكم تر كشیدم

 .  را دور مچم فشار می داد سنگدل تا می  توانست انگشتانش

 .  نمی خوام باهات بیام. ولم كن... دست از سرم بردار-
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نیست توی این    ب ه فكر گوش من  نیستی به فكر اون حنجره ی خودت باش. حیف-

   صدا خش بیفته؟ 

را برایم باز كرد.   مسخر ه ام می كرد؟ سر به سرم می گذاشت؟ دست از دفاع كشیدم. د ر

 .  نگاهم كرد كه ب ه داخل هلم داد ه بود، ایستاد وبرخلاف بار پیش  

 .  لطفا بشین باران -

   سه_ و_ چهل_ و_ دویست ] .. :[

پرید. چه   ب ه ماشین  نگا ه كردم و بعد  هم ب ه خودش. ضربان قلبم افت كرد. رنگ م

   می خوای چی كار كنی؟-  كارم داشت؟

 .  بذار حرف بزنیم و هر دومون از این  عذاب راحت بشیم -

كوبیدم. احمق    سرم را به نفی تكان دادم. اخم كر د. باید محكم توی دلم مشت می

 .  برای اخمش ضعف می رفت

 .  كاری نكن ک ه مجبور شم ب ه اجبار  سوارت كنم -

 ...  نمی تونی-

 ...  لب هایش كش آمد. چیزی شبیه لبخند

   توانایی هامو قبلا  بهت ثابت كردم، نیاز ه دوبار ه روشون  كار كنیم؟-

   منومسخر ه می كنی؟-

كنار گوشم.   طر ح محو  لبخند از  روی لبش پر كشید. سرش را نزدیک تر آورد. درست

 :  نفسم رفت وقتی زمزمه كرد

 .  لطفا بشین-
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رفتن می   . دل مدستم را از بین دستانش بیرون كشیدم. دلم نمی خواست بنشینم 

 .  خواست 

 .  نمی خوام. می خوام تنها باشم -

   ب ه ساعتت نگاه كردی؟ می دونی چنده؟ -

 .  ب ه تو ربطی ندار ه.  من عادت دارم-

 :  گفت چشم هایش سر خ شد. با خشم غیر قابل مهاری ب ه صورتم خیره شد و 

هم خونی ندار   صیتم ی ه وقتایی  مجبورم می كنی دست ب ه كارایی بزنم ک ه هیچ با شخ -

 .  ه

   بعد پنهون دیگه ای داری ک ه من موفق به كشفش نشد ه باشم؟ -

كردم و دستش را   بی جواب مجبورم كرد روی صندلی بنشینم. نفس حبس شد ه ام را رها

 :  پس زدم

 .  ولم كن، خودم می شینم-

 .  دستانش را عقب كشید و من روی صندلی نشستم

 :  كردم  دستانش را روی سقف ماشین گذاشت. نشستم و با بی قراری غرولند 

ب ه گند   خیلی كم عذابم داد ه حالا هم اومد ه داغ دلمو تاز ه كن ه. گذشته مو كه-

نگاهش را توی صورتم ریخت و آرام    كشیدی دست از سر آینده م نمی خوای برداری ؟

 :  زمزمه كرد

پای گذشت ه   دمه ای بزن ه. اگه اجازه بدی با هم رد دیگ ه نمی خوام گذشت ه بهت ص-

 .  رو از هم ه جا پاک می كنیم
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روز جلوی   حرفای خند ه دار نزن. تو خودت یه حكم محرز از گذشت ه ای ک ه هر -

 .  چشمم زند ه می  كنیش

 .  نمی دم تو نمی تونی منو  از زندگیت بیرون  كنی باران. اجاز ه ی این كارو بهت-

كردن من را   ین  دستانم گرفتم. خدای من... او ب ه تنهایی پتانسیل دیوان هسرم را ب

 .  داشت. در ماشینش را بست و ب ه سمت دیگر ب ه را ه افتاد

كشید. دستم را   بوی عطرش زیر بینی ام پیچید ه بود و داشت قلبم را از سین ه بیرون می 

دوری می كردم. در ماشینش را كه  او  روی بینی ام گذاشتم. را ه نفسم را می  بستم. باید از

 .  شدم باز كرد، از شدت بی  نفسی كبود

كشیدم. حتی اگر   دستم را كشیدم و حریصان ه اكسیژن توی ماشین را با تمام وجود نفس

 .  نمی خواستم

كرد. عصبی   ماشینش را روشن كرد. ب ه سمتم چرخید. چشمانش سر تا پایم را براندا ز

 :  گفتم 

 .  برسون خونه. حالم خوب نیستمنو -

 ...  باران-

سمتش چرخاندم.   صدایش مغموم ترین صدای دنیا بود. قرارم را از دست دادم. سرم را به

 .  دلم برای آن صورت زیبایش ضعف رفت. لعنت ب ه من

   چطوری می تونم آرومت كنم؟ -

 .  نمی تونی-

 . هیچ وقت اینقدر جبه ه نمی گرفتی جلوی من -



 

 

 

890 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

بستی؟بین ما   واقعا توی وجود من چیزی از باران  سابق می بینی؟ چرا چشمات و-

 .  شیش ساله ک ه همه چیز تموم شد ه

 .  د نشد ه... هیچی بین من و تو تموم نشد ه لعنتی-

شد. زبانم بند رفت و   مشتش ک ه محكم روی فرمان ماشین  فرود  آمد، دهانم از ترس بسته

 :  اضاف ه كرد او با همان خشم و ناراحتی

دارم و مجبورت   اگه تموم شده بود من این  جا چرا باید دست و پا می زدم تا نگهت-

   كنم ب ه حرفام گوش بدی؟

داشتم و هیچ   فقط نگاهش كردم. نگاهی ک ه پر بود از خالی... من در كنار او هم ه چیز 

.. او شرمنده بود ولی  ولی دلخور.  چیز  نداشتم. او نزدیک بود ولی دور... من دل تنگ بودم

 .  خودخوا ه

 .  تو این شیش سال كجا بودی شهاب؟ الانم برو همون جا-

 .  مطمئنم دلت نمی خواد از شیش سالی ک ه گذروندم بشنوی-

چیزی ک ه ب ه   ن ه... نمی خوام. برام اهمیتی ندار ه. ارزشی ندار ه. هیچ  چیزی... اصلا هر-

   نمی كنی؟ ندار ه. چرا درک تو مربوط می ش ه برای من هیچ اهمیتی 

 .  چون می دونم دروغ گوی خوبی نیستی-

 ...  آدم متوهمی هستی-

نشون می دن    چشمای تو... ریتم نفس كشیدنت... چشمای بی تابت... هم ه ی اینا-

 .  هنوزم درگیر منی

 .  پوزخند تلخی زدم
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 .  دست بردار لطفا... هیچ حس تعلقی نسبت بهت ندارم-

 .  نداشتی یقینا كس دیگ ه ای توی زندگیت بوداگر  -

 .  تو برای خاک ریختن روی گذشت  ه ت از این فرمول استفاد ه كردی-

 ...  نامزد داری اما هنوزم دنبال منی

سمتش   با چشمانی گرد شد ه نگاهم كرد. صاف ب ه قلبش كوبید ه بودم. تماما به

 :  چرخیدم. كامل... با صدای محكم تری گفتم 

 .  آتیشو با آتیش خاموش نمی كنن آقای صدر... را ه حلش استفاد ه از آب ه-

هم ه خشم و   من سر و  پا نفرتم از تموم دنیا... از تموم مردای مرد نما... چرا باید با اون 

باشه؟ من  اینم... همونی ک ه   نفرت  وارد زندگی كسی می شدم  ک ه می تونست خوشبخت

 .  روی وجودم و فقط  خودتو دیدی ه چشم بستی  نتونستی بشناسیش. همون ی ک

   سه_ و_ چهل_ و_ دویست ] .. :[

اتفاقاتی ک ه بر  علی ه تو    تو جای من بودی چی كار می كردی؟ با تموم اون مدارک و تموم-

 .  بود بود چه تصمیمی می گرفتی؟ هم ه چیز بر  علیه تو 

چشم دلت منو می   ودم. باید بامن ویترین نبودم ک ه با ظاهرم قضاوتم كردی. من انسان ب-

 .  دیدی و می سنجیدی

 .  چشم بستی و هر چیزی ک ه از نظرت  منطقی  اومدو انتخاب كرد ی

 .  خراب كرد ی. گند زدی ب ه هم ه ی باورام

   چطور می تونم این هم ه خشم و نفرتو از دلت بشورم؟-
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جا رو هدف   زخمی ک ه ب ه دلم زدی از دستهیچ دشمنی بر نمی اومد. تو صاف این -

 !  گرفتی 

 .  دستم را روی سینه ام گذاشتم و با بغض لب هایم را به هم فشار دادم

 .  آورد عجیب بود ک ه در آرامش با او هم صحبت شد ه بودم. دستش را ب ه سمتم 

ک ه لمسم كند.   دستش را روی شانه ام گذاشت. دستش را پس زدم. نزدیكم شد. بی آن 

هایش هوایی ام كرد. لعنت ب ه   زل زد توی صورتم. لب هایش را تكان داد و عطر نفس

 ...  من

 .  محقم برسم  مرهم زخمت شدنو بلدم. دستتو بردار و بذار م ن ب ه اون  چیزی كه-

كوتاهش ب ه جا   می سوخت. انگار سرب داغ از لم سجای انگشتانش روی شانه ام 

جنگیدم. خود آزار ب ه یاد روز    گذاشت ه بود. سرم را برگرداندم و با میل باطنی ام 

همانی ک ه   .بود. این مرد همان مرد بود عروسی بیتا افتادم. آن دختری ک ه كنارش

 .  خوداگا ه نیت به چزاندنم داشت 

حاذقی نمی تون   ب ه مغز استخون رسیدن. هیچ  طبیب  بعضی زخما اونقدر عمیقن  كه-

كن ه و قدرتش رو  ب ه رخ   ه جلوی خونریزیشو بگیر ه. هر چقدر هم  روی اون كار

 .  بكش ه

 .  نگاهش كردم. چشمانش در تاریكی اتاقک ماشینش می  درخشید

 :  كردم  عطرش را نفس كشیدم. سرم را جلو بردم و آخرین تیر تركشم را رها

 ...  ثل همون زخمی توی دل منتو م-
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 : چشم روی هم خواباند و من  سر چرخاندم. جان كندم اما  لب باز كردم

توضیحاتتو بشنوم. هر   بین من و تو هیچ چیزی عوض نمی ش ه. من  نمی خوام چیزی از-

ندار ه. برگرد و برو سراغ نامزدت و یه   چیزی كه بود ه و هر كاری ک ه كردی اهمیتی برا م

 .  زندگی جدید  رو شروع كن

 .  ای كاش می تونستم. نمی تونم-

چرخیدم و    انگار كبریت ب ه انبار باروتم انداخت. سوختم. آتش گرفتم . ب ه سمتش

 : با دلی ک ه تند می  تپید  بر سرش فریاد كشیدم

 ... این شیش سالو بدون من  چطور زندگی كردی؟ بقی ه شم همون طور_ 

 :  ز بن وجودش مثل خودم فریاد كشیدوسط حرفم پرید  و  ا

باران. لعنت بهت...   زندگی نكردم لعنتی. فقط روزامو شب كردم و شبامو... لعنت بهت_ 

مردم و زنده شدم. روزا خودمو غرق   بلایی سرم  آوردی ک ه تو  اون شیش سالهزار بار

برگشتم توی اون جهنم، فقط زجر  كشیدم. هر ثانی ه   كردم توی كار و شب ک ه شد و 

 ...  بخوابم زجر كشیدم. بفهم  ای ک ه سعی  كردم

زمستان. گیج و   خشكم زد. حرف هایش استخوان هایم را تركاند. مثل سرمای چل ه ی

 .  گنگ پرسیدم

   چ...چرا ؟ _ 

 . چراشو نپرس چون خودمم نمی دونم  نپرس._ 
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اعتمادی ت نابود كرد   تو... تو كسی بودی ک ه منو از زندگیت بیرون كردی. تو منو با بی  _ 

و زیر پاهات لگد مالش كردی. پس   ی. قلب منو با كارات از توی سین ه بیرون  كشیدی

  چرا آروم نداشتی؟  چرا؟

 .  نبایدم چیزی بدونی  من اونی بودم كه موند. از غصه ی جای خالی-

و قاطع اش عقب    خند ه ام  گرفت. خند ه ای پر از بغض. نگاهم را از روی چشم های قرص

خندیدم. بلند  و بی وقف ه... یک خنده ی   كشیدم. خندیدم. دستم را روی دهانم گذاشتم و

 . عصبی و غیر  قابل كنترل

   شوخی می كرد؟

   دیوون ه ای؟ چیزی خورد ه ب ه سرت؟-

 . این روزا دارم فكر می كنم شایدم  دیوون ه شدم-

 .  تو اونی بودی ک ه منو از خونه و زندگیت مثل ی ه سگ  بیرون انداختی-

 ...  تو اونی بودی ک ه تهدیدم كردی اگه مهرمو نبخشم

 . نبش قبر نكن  باران. من خوب می  دونم من كی بودم و تو كی بودی -

 .  خوب ه.خیلی خوب ه ک ه می دونی-

را محكم روی   ماشینش را روشن كرد. چیزیتوی شكمم مثل مار پیچ  و تاب خورد. دست م

نفس بریده به رو ب ه رو خیره    شكمم فشار داد م. آرام در دل جاد ه ب ه راه افتاد و من 

 :  زمزم ه وار پرسیدم شدم. ماشین را كه به خیابان اصلی انداخ ت

   بودم؟از كجا فهمیدی من خونه ی زهرا -

 . بهت ک ه گفت ه بودم مثل  سای ه ت  بودم-
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بهش نمی   سای ه... راست م ی گی. تو فقط  سایه بودی.سای ه ای ک ه دیگ ه هیچ وقت -

 . رسم

 .  جمل ه ی آخرم را ب ه شدت آرام زمزمه كردم. می دانست م ک ه نشنید

قرار نداشت.   سرعت ماشین  را بیشتر كرد وترجیح داد در سكوت رانندگی كند. دل م

 .  حس موذی خیانت داشت رگ و ریشه هایم را می جوید

 :  بی احتیاط پرسیدم

   نمی خوای دس ت از این تعقیب  و گریزت برداری ؟-

خیز برداشتم ب ه    می ش ه خواهش كنم فقط ساكت بشینی و چیزی نگی؟-

دوخت. صورتش ناراحت   سمتش. خشمگین... نگا ه خست ه اش را ب ه صورتم 

 . بود

 .  احتیا ج دارم ب ه این آرامش-

   بند دلم پار ه شد. لب هایم ب ه هم  دوخت ه شد. جمل ه ی آرامش حاوی

   التماسی عمیق بود. شهاب الدین صدر و این  لحن آمیخت ه ب ه التماس ؟

 ]: ..[ 

  چهار_ و_ چهل_ و_ ویستد

  

این ک ه سای ه   برام اهمیتی ندار ه تو به چی احتیاج دار ی. چیزی ک ه برای من مهمه -

 .  باشم  تو حوالی زندگیم نبینم. تو نمی ذاری من آرامش داشته
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دستهایم را روی   ماشینش را ب ه كنار  خیابان كشید. با خشمی غیر قابل كنترل. وحشت زد ه 

نكرد ه بودم ک ه از ماشین پیاد ه شد    داشبورد ماشینش گذاشتم. هنوز خودم را جمع و جور 

 .  منفجرش كرد ه بودم و ب ه سمت من  آمد. مثل یک دینامیت 

بود. داغ كرد ه   در سمت من را باز  كرد و دستم را كشید. ضربان قلبم دیوان ه وار با لا

 .  بودند تنم از ترس به فریاد افتاد ه بود م. تک تک سلول های 

 .  پیاد ه شو-

گرفت و من  را   با جیغ كوتاهی به دنبالش از ماشین بیرون كشیده شدم. هر دو دستم را

ب ه صورت عصبی اش خیر ه   محكم ب ه تنه ی ماشین چسباند. چشم هایم درشت شد و

 :  همان توپ پر پرسیدم ماند. دست از خیر ه بودن برنداشتم و با

  چه غلطی  داری می كنی؟-

   از من آرامش نمی گیری؟ می خوای دورو برت نباشم؟ آره؟ -

بیرون می ریخت.   فریاد می كشید و من هاج و واج ماند ه بودم. خشمش از چشمان سرخ ش

لمس آن پیشانی بلند. امان نمی داد فكر   شقیقه هایش كه نبض می كوبید  من  می مردم برای

 .  می زدكنم. رگباری ضرب ه 

حذف كنی. تو مال     غلط كردی... می فهمی؟ غلط كردی ک ه دلت می خواد منو از زندگیت-

 ...  منی... مال منم می مونی. برای ابد

حتی نفس    سرش را توی صورتم فرو آورد ه بود و  فریاد می كشید. وا ماند ه بودم و 

یک یاغی ویرانگر... هنوز   كشیدنم  را یادم رفت ه بود. دلم تند و بی وقف ه می كوبید. مثل 
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برخلاف آن لحن  عصبی چند لحظ ه قبل   حرف هایش را آنالیز نكرد ه بودم ک ه آرام 

 :  زمزم ه كرد

من. جات   انی! هر جایی ک ه بری تهش جات می رس ه ب ه دریای چشما یتو بار_ 

 ...  عقل همین جاست. حالا هی ب ی را ه برو دختر ه ی چموش ک م

می توانست   وای ک ه مردم و زند ه شدم. جمل ه هایش... عاشقان ه ترین اعترافی بود كه

متولد شدم. امان از  دریای   شمن را یک دور كامل بتكاند. انگار تاز ه با واژ ه به واژ ه ا

 ...  ویرانگر چشمانت شها ب

شد ه ام را رها    لال ب ه او نگا ه می كردم. حالا او ه م آرام كه گرفت ه بود. نفس حبس

عاشقان ه اش مثل  نوش داروی پس   كردم. مغزم ب ه كار افتاد. او مال من نبود. حرف های

 .  ا ز مرگ سهراب بود. تاثیری نداشت

عقب هلش بدهم اما   را آرام بالا آوردم. از فشار انگشتانش كم كر د. سعی كردم بهدستهایم 

 :  قرص و محكم رو ب ه رویم ایستاد و نق زد

 ...  همین جوری حرفتو بزن! جات خوبه-

كرد. امانم را    لرزیدم. سر مست. امشب چه مرگش شد ه بود؟ سرتقی اش دلم را مچال ه

 .  داشت می برد

دوبار ه بستم.   كشیدم. چشم هایم را بستم. لب هایم را باز كردم و بینی ام را بالا  

عاشقان ه های خاک خورد ه   حواسم را پرت كرد ه بود. پرت دل تنگی هایم. پر ت

 .  ام
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چی می گردی؟   این آدمی كه رو ب ه روم وایساد ه تو نیستی شهاب. نم ی شناسمت. دنبا ل -

   چرا نمی ری پی زندگیت؟

داری خط می   من ه تا ابدم  مال من ه باران. اینو بارها بهت گفتم. چراچیزی ک ه مال -

   كشی روی قوانین من؟

شروع ب ه حرف    اشک توی چشم هایم جوشید. دلم لرزید و زبانم بی حساب بردن از من 

 :  زدن كرد

تو نمی مردم؟ مگه   مگ ه مال تو نبودم؟ مگه سلول به سلول تنم عاشقت نبود؟ مگ ه برای-

 ...  خود تو  مریدت نبودم؟ مگ ه خودت از زندگیم  حذفت نكردی؟

 ...  گری ه نكن -

ام ک ه ثانی ه ای   او گفت، با تهدید هم گفت. اما اش ک من فرو ریخت. مثل دل شكسته

 .  یک بار با رفتارهای عجیب و جدید  او فرو می ریخت

تو منو نخواستی.   هاب؟ یادت ه بهت گفتم تا وقتی منو  بخوای كنارت می مونم؟ نگفتم ش-

 ...  خود لعنتیت

زدم ب ه آبی بی   چشم بست. كاش باز می كرد دریای موا ج چشمانش را... كاش دل م ی

 .  ک ه ادعا داشت جای ابدی من بود نهایت نگاهش و همان جا غرق می  شدم. همان جایی 

م نخواستی.  بود هیچ وقت دوستم  نداشتی، هیچ وقت منو اون جوری ک ه من  دیوون ه ت  -

 ...  نخواستی منو لعنتی

 .  خواستمت خانم-

 . تو فقط  از من  خوشت می اومد. خودت می گفتی... خودت بارها گفتی -
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-  مگ ه نه؟ 

 ...  باران

حرارت عجیب لب    دستم را بالا بردم. روی لب هایش انگشت گذاشتم. دستم سوخت. از

 :  صدای لرزان گفتم  هایش آتش ب ه جانم افتاد. هیسی كشیدم و با همان 

 .  سوختم   هیچ وقت بهم  نگفتی دوستم داری. تو حسرتش ی ه عمر موندم و -

چشم هایم را  به چشمهایش كوبیدم. دلم ضعف  رفت. مردم و زنده شدم  اما ب ه دروغ لب 

 :  زدم

 ...  مرمو راحتم بذار لطفادیگ ه دوستت ندارم. باقی ع-

   كرد.  ستار ه های درخشان چشمانش یک ب ه یک خاموش شد . با بهت نگاهم

برای او می تپید   مخالفتی نكرد. خشكش زد ه بود. قلبم داشت مواخذ ه ام می كرد. دلی ک ه

شدت تیر كشید. انگار یک نفر داشت   به قهر داشت سكوت اختیار می كرد. دست چپم به

 .  از توی سین ه شخم می  زدقلبم را 

خوراک   قلبی ک ه برای او نمی تپید ب ه دردم نمی خورد. باید می كندمش و 

 .  حیواناتش می كردم

 ]: ..[ 

  پنج_ و_ چهل_ و_ دویست

  

خیابانی ک ه فقط     بند كیفم را محكم روی دوشم گرفتم و افتان و  خیزان ب ه راه افتادم توی

 .  جایی ک ه او ایستاد ه بود كرد ه بود. دقیقا مخالف چراغ های ماشین او، روشنش 
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مردم. كی او آن   ب ه طور  قطع بی  او می مردم. اگر تا امشب نمرد ه بودم، امشب حتما می

 ...  های او طور عاشقان ه نگاهم كرد ه بود؟ وای... امان از بی رحمی

 . د نبودمدستهایم می لرزید و مشاعرم  را از دست د اد ه بودم. را ه را بل

دوش با دردی   خیابان مثل شهر  مرد ه ها در سكوتی محض فرو  رفت ه بود و من خان ه به

برای سرپا ماندن التماس خدا می   ک ه روی شانه هایم سنگینی می كرد پیش می رفتم و 

 .  كردم

نمی شد. انگار ناخن    بغض داشت خفه ام می كرد. تمام تلاشم را می كردم تا آرام بمانم اما

خراشید. دستم را روی گلویم گذاشت م   های بلند زنانه ای با تمام خشم ش گلویم را می

كردم. نفس تنگ شد ه ام را بیرون فرستادم ک ه دستم   و خودم را مجاب ب ه راه رفتن 

 .  شد از پشت كشیده

قد و قامت او را می   چرخیدم و رو به او ایستادم. چشم های دل تنگم داش ت وجب به وجب

تند و پشت سر هم باز و بسته می شد .   د. عصبی نفس می كشید و پر ه های بینی اشبلعی

 :  روی سرم انداختم و در خلوت خیابان فریاد كشیدم برخلاف میل باطنی ام صدایم را 

   چیه؟ چی  می خوای از جونم؟-

   كجا می ری؟-

 .  هر جا ک ه عشقم بكش ه-

 .  نمی تونی بری-

 ...  می رم-

 ... تونی بری گفتم نمی -
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   چرا؟ چرا؟ ها؟-

ب ه چشمانم.   در سكوت با آن اخم هایی ک ه مثل خنجر ب ه دلم نیشتر می زد، خیر ه شد 

 .  آ خ كه داشت من را در مقابل خودم شرمنده می كرد

 ...  مقاومتم را در هم می شكست. من می مردم برای او

در مقابل او باران ن    صورتش... من برا تک تک لجبازی هایش، برای كوچک ترین واكنش 

می شد در شهابی ک ه بند  بند وجودم  بودم. در مقابل او شهاب بودم... هم ه چیز من خلاصه

 .  را ب ه یغمای عشقش برد ه بود

 .  محض رضای خدا ب ه حرفم گوش بد ه-

كرسی بنشاند. چشم   پیشانی اش قرمز شد ه بود و سعی  می كرد با سماجت حرفش را به

طور حتم وا می  دادم. خودم را می   تم. اگر خیر ه می شدم در چشمان آتشینش، بهبس

 :  شد ه سرسخت لب زدم  باختم. چشم بستم و با نفسی تنگ 

مگ ه تو نگفتی گورمو    چرا ولم نمی كنی؟ مگه تو همونی نبودی ک ه گفتی منو نمی خوای ؟-

   از زندگیت گم كنم بیرون؟ 

 .  ی من چیا گفتم و نگفتم! فراموشی ندارمانقد نمی خواد یادم بنداز-

زدن اون   جسارت چی؟ جسارتشو داری بگ ی اشتبا ه كردی؟ بگی پشیمونی ا ز-

   حرفا؟ داری یا نه؟  

قدر بلند  ک ه   با مشت ب ه سینه اش كوبیدم و با تمام توانم بر سرش فریاد كشیدم. آن 

هایی ک ه فریاد كشید ه  لب  حنجره ام به خس خس افتاد. چشمان جسورش مات شد به
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ایستادگی زد م. اگ ر برایش می مردم عزت نفس   بود. نفسم بند رفت اما حرف هایم را با

 .  نمی زدم هم داشتم. آن را زمین  

   هدفت از زدن این حرفا چیه باران؟ -

 .  راحت كردن كار تو و خودم-

 ...  جز سنگ اندازی كار دیگ ه ای انجام نمی دی در حال حاضر-

تموم شد ه. تو  منو   از خواب زمستونی بیدار شو جناب آقای صدر. بین من و تو هم ه چیز -

 .  منم فكرتو از  سرم ریختم بیرون از زندگیت بیرون  كردی و منم رفتم. ت و نامزد كردی  و 

كلماتش هویدا بو    چشم بست و در همان حال با زجری ک ه از تک تک سیلاب های

 :  د لب زد 

 ...  ن مزخرفاتوتمومش كن ای-

گوشم    ب ه عقب هلش دادم. پشت ب ه او كردم ک ه بروم. دستم ر ا كشید و بیخ 

 :  فریاد كشید

 ...  بیا این جا ببینم-

 ...  نمیام -

چه بود؟ می   روانی ام كرد ه بود. چرا دست از سرم برنمی داشت؟ دلیل سماجت هایش

توان مقاومت در مقابل این قلب  خواست اشكم را ببیند؟  زانو زدنم را ببیند؟ من مگر  چقدر 

همین جا هم كلی زنانگی ب ه خرج داد ه بودم ک ه در   بی سر و صاحاب را داشتم؟ من  تا 

 . بودم مقابلش از پا نیفتاد ه

 ...  هیس ساكت شو و فقط  با من  بیا-
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 !  باهات بیام من دلم نمی خواد-

زل زد ه بود توی   من ازت نپرسیدم  دلت می خواد یا ن ه! گفتم بیا. شنیدی چی گفتم؟ -

كشید. بند دلم از لحن قرص و    چشم هایم و با فاصل ه ی كوتاهی از صورتم نفس می 

نفس بریده نگاهش كردم ک ه دوبار ه با همان   قاطعش پار ه شد ه بود. وحشت زد ه و 

 : راست می كرد پرسید ه تنم صدایی ک ه مو ب

   پرسیدم ازت؟ -

  بزاق دهانم را قورت دادم و مثل خودش آشفت ه شدم. مثل طوفان به

 :  دلش زدم و با كج خلفی جواب دادم

 ...  هیچ وقت نپرسیدی. همیشه دستور دادی-

 .  پرسم نمی پرسم م. ص د سالم بگذر ه واسه بودنت با من ازت هیچی نمی-

 ...  ی... مستبدیخودخواه -

 ! باید عادت كرد ه باشی. من همینم... نكردی؟-

می خواستیم حقمان   او فریاد می كشید و من بلندتر از او. هر دو عصبی و نفس نفس زنان

گری. پنج ه های وحشی اش بازو برایم    را ادا كنیم. او قدرت طلبی می كرد و من یاغی

 .  نگذاشت ه بود

برتری جسمی ا   امشب با بی رحمی و خشونت تمام پنج ه به بازویم كشید ه بود. قدرت و 

داشتم از حقم دفاع می كردم. حقی   ش را داشت نشانم می دا د. من هم با چنگ و دندان 

 .  ک ه او به راحتی پایمالش كرد ه بود

 .  عادت نكردم. نمی كنم-
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   شش_ و_ چهل_ و_ دویست ] .. :[

بیرون كشیدم. با   ه كور افتاد. دستم را با دیوانگی از بین انگشتانش   میان ابروهایش گر

 :  كلافگی توی صورتش فریاد كشیدم 

 ...  وقت ب ه این  لحن از خود متشكر بی ادب و متناقضت عادت نمی كنم. هیچ -

كشید. آرام   لبخند زد. شوک ه نگاهش كردم. انگشتش را بالا آورد و روی گون ه ام

 :  گوشم برد و پچ زدسرش را كنار  

   چیه؟ می خوای منو عوض كنی؟ اخلاق منو؟ -

سوزاند. دستم    سر بلند كرد و ب ه چشمانم خیر ه شد. چشمک زد و تمام وجودم را

   را مشت كردم. داشت بی راه ه می ر فت. 

و توام مست این     خودتو فقط خست ه می كنی  خانمِ بارانِ صداقت. من ع وض بشو نیستم-

 .  شدی  اخلاق من

 : آتش به تمام جانم افتاد و روی زبانم جاری شد 

 ...  كثافت-

و لب هایم    هنوز دهانم از فحشی ک ه داد ه بودم بست ه نشده بود ک ه برق از تنم  رد شد 

 .  ب ه بی رحمان ه ترین  شكل ممكن روی هم فرود آمد

   آرزوی دیرینه ام به حقیقت  پیوست. خواب هایم ب ه حقیقت پیوست. 

 :  زمزم ه اش گوشت شد و به جانم چسبید

 .  هنوزم مجبورم می كنی با روشای دلچسب خودم اهلیت كنم-
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پروا مشت كوبید توی    زل زدم توی چشم هایش. چشم هایش خیالاتی شد ه بودند. قلبم بی

 .  و مخزن وفاداری بو دسین ه ام. سینه ای ک ه برای ا

   جز او مگر ب ه كس دیگری دل هم می شد باخت؟ من برای او باخت ه

 ...  بودم. هم ه چیزم را

 .  مثل ماهی شدی  از زیر دستم سر  می خوری. لذت می برم-

دفاعی ه اش توی    تمام حس و حال خوبم از سرم پرید. حس بازیچه بودن  با تمام لشكر

كردم. نگاهش با دستم بالا آمد.   یدم. ماتش برد. دستم را بلندسرم كوبید ه شد. عقب كش

 ...  حقش نبود؟ حق من بود آن كشید ه 

 . حق هر دوی ما دو  نفر بود

 ...  باران-

 .  با عجز اسمم را كه آورد. عزمم را جزم كردم و توی گوشش كوبیدم

خشک    حیاتی ام  دستم تیر كشید. قلبم آتش گرفت. جرگم سوخت. تک تک شریان های

 :  گرفت شد ولی لب هایم به بالا كشیدم عزت نفسم جان

دفع ه ی  آخرت  باش ه هم  چین غلطی كردی. من حرم ت دارم! حق  این حرمت شكنی -

این ه ک ه جونتو بگیرم. ام ا ب ه حرمت روزایی ک ه با هم داشتیم از این گنا ه بزرگت می  

 . گذرم

خودم ک ه در   كردم. حق خودم مردن بود. حق چشم هایش ک ه گرد شد، عقب گرد  

بود. باورش نمی شد. این   مقابل  جاذب ه اش داشتم زمین می خوردم. نگاهش ناباو ر

 .  حجم از بدب ینی را از من  باور نمی كرد
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دنبال زن   حیف اون زنی  ک ه به تو اعتماد كرد ه. حیف... می دونه این وقت  شب-

   سابقت موس موس می كنی؟ می دونه؟ 

اش را نوازش كند.  نعر ه كشیدم  و او حتی لب باز نكرد. حتی دست بالا نیاورد تا جای كشیده

   میشد. دست روی قلبم گذاشتم. جگرم داشت شرح ه شرحه

 ...  ب ه خواب ببینی ی ه بار دیگه حتی دستت ب ه جسمم رسید ه. به خواب-

هیچ ردی از   م توانی ک ه داشتم شروع ب ه دویدن كردم. توی خیابانی ک هگفتم و با تما

 ...  هیچ  كسی درونش نبو د.  باید برمی گشتم. ب ه خان ه ی زهرا

آتیلا  جانی دوبار   ب ه جایی كه ماشینم را پارک كرد ه بودم. ماشینی ک ه باز  هم به لطف 

 ...  چینی بند  زد ه  مثله گرفت ه بود. آخ كه جسم ماشینمم مثل خودم بود. 

 *** 

اما كاملا بی تفاوت    دلم تند و بی وقفه می كوبید. بی نفس و خست ه دستم را مشت كردم. ا و

چهر ه ی یخی و  ابروهایی در هم تنید ه.    تكیه به صندلی زد ه بود و نگاهم می كرد. با هما ن

 .  كاملا كنترل  شد ه رفتار می كرد

تک ه ب ه پار ه   ود و می دانست چطور تا كند. ولی من دلم بهانگار روزها تمرین كرد ه ب

 .  كردنش اصرار داشت

قسم می خوردم    حیف كه دستانم ب ه خاطر فضایی كه درونش بودم، بست ه بود. وگرن ه

گرفتم. جوری ک ه ن ه او نه   به جرم خیانتی ک ه در حقم كرد، نفسش را با لذت می

كرد ه بودند. تابوی شخصیتم را شكست ه   را یاغی  خودم باورش نمی كردیم. باران آرام

 .  بودند
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برگشت ه انگار   خب از خودت بگو، حالت چطوره؟ از وقتی جناب عاشق پیش ه ی سابق -

 .  رنگ  ب ه ر خت دوید ه

عصبی ام كند.   دندان قروچه ای از  شدت حرص كردم. هدفش كوبیدنم  بود. می خواس ت 

 .  قبل در مقابل او نبازم   م قول داد ه بودم بیش ازولی من قول داد ه بودم. ب ه خود

خواستم بیش   ب ه حد  كافی زندگی ام را با بی فكری های خودم نابود كرد ه بود. نم ی 

 .  از آن از غرق شدنم لذ ت ببرد

را تف كردم   بی جواب ک ه نگاهش كردم، ابرو با لا انداخت و من  با تمام تنفرم واژ ه ها 

 :  توی صورتش

 ]: ..[ 

   هفت_ و_ چهل_ و_ دویست

 .  خرابت ه   شواهد امر نشون می د ه ک ه جایگاه جدیدت ب ه شدت برازند ه ی ذات-

ورتم چشم  ص لبخندی عمیق روی لب هایش نشاند. روی صندلی جا ب ه جا  شد و به

 .  دوخت

   عصبی شده بودم. پلكم با بی قراری می پرید و دلم جویدن گلویش را

 .  دید ه بودم می خواست. او نفرت انگیز ترین انسانی بود ک ه در طول  تاریخ  زندگی ام

 .  اونقدرا هم ب ه نظر میاد بد نیست. این جا زمان  دارم برای فكر كردن-

 ...  برای عمیق تر فكر  كردن

برای گپ و   هم مثل خودش روی صندلی جا ب ه جا شدم. انگار ب ه كافی شاپ من

 .  گفت آمد ه بود. من  اما آرامش نداشتم 
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كولت بالا می ر ه   آر ه درست ه. خیلی عمیق تر  و بیشتر  فكر كن. به گندی ک ه از سر و -

 .  و ب ه كثافتی  ک ه ب ه زندگی من و  سامان و مهتاب زدی

خودش را ب ه    ابروهایش بالاخر ه در هم فرو رفت. لبخند از لبش پر زد. روی میز 

 .  سمتم كشید. دستهایم را ب ه سختی در هم گر ه كردم

 .  نمی خواستم پی ش چشمان دیگران مشتی حوال ه ی صورتش كنم

اش حرف    صورت كریهی ک ه زندگی ام را یک عمر بازی داد. حقا ک ه بازیگردانی

 .  نداشت

 .  مقصر جلو ه دادن باقی آدما، همیشه كار آدم های احمق بود ه -

بود؟ نگاهی ب ه   دستم را محكم روی میز كوبیدم. او انسانیت نداشت؟ بویی از آن  نبرده

 :  دستم انداخت و قبل از  آن  ک ه چیزی بگویم ادام ه داد

ن صداقت  بارا این قالب جدیدی  ک ه برای خودت دست و پا كردی اصلا شایسته ی-

نهایت این روزا عبوس هم   نیست. باران صداقت ی ه دختر ساد ه و  پخم ه است ک ه در 

 .  می ش ه ب ه خصلتاش اضاف ه كرد

 ...  خفه شو_ 

با آن نگاه عاقل   جوید ه جویده حقارتش را با همان یک جمل ه توی صورتش كوبیدم. او اما

 :  اندر سفی ه ش گفت

بساز ه باران   مات می جوشه نمی تون ه ازت ی ه جانی این خشم و نفرتی ک ه توی چش _ 

 .  جان. تو شخصیتت برای این كار تعریف نشد ه
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گسیخت ه ام را   حرف هایش مثل  اسید تک تک سلول هایم را می سوزاند. نگا ه افسار

 !  من؟ ب ه چشمان درشت بی حیایش دوختم. من پخم ه بودم؟ 

 :  دستش را بالا آور د و اشار ه زد 

 .  آروم باش. بشین گوش بد ه. زمان زیادی از این ملاقات باقی نموند ه-

بی مقاومت در هم    انگار با شنیدن توهین هایش، آخرین قوایم را هم از دست دادم. لال و 

 .  نمی دادم  شكستم. اگر پخم ه نبودم، ب ه او میدان برای تازاندن

 . از كنم لیلابرای ب ه كثافت كشیدن كل وجودت نیاز نیست كه دهن ب-

كردنش، عرض   چون شرافتی توی وجودت باقی نموند ه كه من  بخوام برای خدش ه دار

 .  اندام كنم

  دستم را بالا بردم. سر تا پایش را نشان دادم و با لب هایی ک ه لرزش 

 : ریزی داشت ادام ه داد م

باعث ایجاد   امثال تو لیاقتشون همین سگ دونی ه! اون بیرون  حتی  نفس كشیدنتون -

 .  مسمومیت می ش ه

انتظار   قابل تقدیر  بود. ب ه جرئت می  گم حتی این جور  طعن ه زدنا رو ازت-

 .  نداشتم 

 ...  او  سری برایش تكان دادم. خدا می دانست آن تاسف برای خودم بود یا

   اخی؟ منو خبر  كردی این جا مزخرف  ب ه هم ببافی؟ چرا این قدر  گست-

می داد.   ن ه... راستش رازی ک ه این هم ه سال روی شون ه هام بود داشت آزار م-

 .  خواستم بیای و شریک درد م بشی
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شیطان... حرف   بعد هم خندید. خند ه اش مو ب ه تنم راست كرد. درس ت مثل یک 

 :  تنگ شد ه زمزمه كردم با نفسی گرفت ه و  هایش زجر آور بود. اذیتم می كرد. 

 .  چرا لیلا؟ من  و تو با هم دوست بودیم-

 .  بودیم... منكرش نمی شم-

چه گذشت ه   نگاهی ب ه سرش ک ه به تایید  حرفم تكان می داد انداختم. توی سرش

 . بود؟ چرا هم ه چیز را از  بیخ و بن ویران كرد  

  دردت چی بود ک ه مانع خوشبختی  من شدی؟ -

پوشالی بود. شها ب... ا   عزیزم. تو هیچ وقت خوشبخت نبودی. اون زندگی مثل یه قصر -

عنوان تو رو  دوست نداشت. اون فقط   وپس... اشتبا ه شد. شهاب الدین صدرتون به هیچ 

 .  ورشو در كنار  تو دوست داشتغر

 .  از این كه تو رو  ب ه راحتی ب ه دست اورد ه بود غرق تكبر بود

اطمینانو داد   هر چیزی ک ه بود  ب ه تو كوچک ترین ربطی نداشت. كی ب ه تو  این -

اصلا چه ربطی ب ه تو دار ه    ه ک ه می تونی خوشبختی  یا بدبختی آدما رو تفسیر  كنی؟

میفته؟ چه ربطی  ب ه تو داشت لعنتی بی هم   هر زن  و مردی چه اتفاقی ک ه تو خلوت

   ه چیز؟ 

الان سكت ه   آروم تر  پیش برو. هنوز خیلی از حرف ها گفت ه نشد ه. این جوری همین -

 .  می  كنی 
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را از او ندیده بودم.   بعد هم خندید  و روی صندلی عقب كشید. تا آن  روز این  ظاهر متفاوت

می داد، امروز هم ه چیز را ب ه سخر  دختری ک ه همیشه ی خدا سرسختی از خودش نشا ن

 . كابوس می دیدم  ه می گرفت. باورم نمی شد. انگار

 .  من خارج بود بی قرار و ملتهب از روی صندلی بلند شدم. سر و كل ه زدن با او از توان

 .  روچی شد؟ یهو پریشون شدی خانم همیشه آروم  و لبخند به -

   منو كشوندی این جا ک ه عقد ه های فرو خورد ه تو  تخلی ه كنی؟ ملعبه-

 .  ی دستت نمی ش م

بعد فهمیدن    ن ه... راستش فقط یه حس حریصان ه بود. دلم می خواست ببینمت. ببینم -

 . واقعیت چه حالی داری

  ماتم برد. خند ه ی روی لبش مثل خنجر میان سین ه ام  نشست. درد م

جلوی رویم   آمد. تیر ه ی پشتم لرزید. دستهایم را برای جلوگیری از افتادنم ب ه میز  

 :  توانی ام لب جنباندم گرفتم. نفس تنگ شد ه ام را بیرون فرستادم و با تمام بی 

 ]: ..[ 

   هشت_ و_ چهل_ و_ دویست

   تو دیگ ه چه جور  حیوونی هستی؟-

 :  نداشتم گفت  عصبانیتی ک ه تا آن  لحظ ه در او سراغاخم هایش در هم فرو رفت و با  

حیوونی   حیوون...آر ه حیوونم. ی ه حیوون  زخم خورد ه. تو اصلا می دونی هیچ _ 

 .  خطرناک تر از یه حیوون زخمی نیست؟ من همون حیوون ه ام

 ! زخمی شدم. زخمم زدن 
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رتش هویدا بو  صو  دستهایش را از هم باز كرد و با لذتی ک ه توی تک ت ک عضلات

 :  د گفت

شهاب. از هالوهایی مثل    منم انتقاممو گرفتم. از ابل ه هایی مثل تو. از خود متشكرایی مثل _ 

 .  سامان

 :  رفتم. نالیدم وا رفتم. روی صندلی ناراحت زندانی ک ه حتی در خوابمم نمی دیدم، وا 

 .  دوست بودیم ب ه چه جر می لیلا؟ چه خطایی در حقت مرتكب شده بودم؟ من و  تو _ 

 .  اه ه. احساسیش نكن باران تو رو  به خدا_ 

   خدا؟ تو خدا رو هم می شناسی؟ _ 

بود؟ اون وقتی ک   خدا... ن ه! ندارم. باورش ندارم. اون وقتی ک ه من لازمش داشتم كج ا_ 

می كردم، خدای تو بود و خدای   ه من از بن وجودم نعر ه می زدم كجا بودم؟ صداش ک ه

 ...  من ن ه

نمی فهمیدمش.   هیچ از حرف  هایش سر در نمی آوردم. او را دیگر نم ی شناختم. اصلا

 .  دردش چه بود ک ه طاعون شد  و افتاد ب ه زندگی ما

كوره، نمک   این همه رذالتو باورم نمی ش ه. چطوری نشناختمت؟ مثل یه گربه_ 

 .  خوردیو و نمک دون شكستی

پیروی می كنه،   لااقل ادب شد ی. یاد گرفتی تو دنیایی ک ه همه چیزش از قانون جنگل _ 

 .  باید بخوری تا خورده نشی. بكشی تا كشت ه نشی

   سرش آمده بود؟ آن همه كینه و عداوت از كجا در وجود لیلا جمع شد ه بود؟ چه بلایی بر 
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   چی از تو این هیولا رو ساخته؟ _ 

 .  شدم  ولا نیستم باران. فقط شبی ه خیلی از آدمای اطرافمو نهیو... لا... من هی_ 

كثیفت می گذشت    با من بازی نكن  لیلا... مثل آدم حرف بزن و  بگو چی توی اون سر-

 .  ک ه اون جوری آتیش انداختی ب ه زندگی هم ه مون

  بود. چشم ک چشم هایش را آرام روی هم گذاشت. چیزی توی وجودم ب ه ولول ه افتاد ه

 .  نقش گرفت  ه باز كرد، سیا ه ترین سیا ه چال ه ی دنیا در مقابل دیدگانم

گشت. در یک   نگاهش را آرام توی اتاق تاب داد. نمی دانستم ب ه دنبال چه چیزی می 

 .  دلم پار ه شد حركت غیر منتظره جلو آمد و  خیره شد ب ه صورتم. بند  

نفسه؟ مطمئنم این    عشق و نفرت انداز ه ی یهتو باید بفهمی... قبول داری فاصل ه ی بین -

شیش سال پیش وقتی ک ه شهابت با   روزا بهش رسیدی . این روزها هم نرسید ه باشی ،

 .  رسیدی اون فضاحت تركت كرد بهش

كردن من می     دندان هایم را از سر حرص و نفرت روی هم فشردم. او ب ه دنبال ویران 

 . ه می پراند گشت. دستش را تكان داد. انگار پش 

   شنیدی؟ بگذریم... اون جمل ه ی عباس معروفی رو ک ه در مورد انتقام می گه-

بود برای   ب ه شدت جدی به نظر می رسید. سرم  را با حیرت تكان داد م. دیوان ه ا ی 

 ...  خودش

   ما نسل بدبختی هستیم. دستمون ب ه مقصر اصلی نمی رسه، از -
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ک ه اومد سر    همدیگ ه انتقام می گیریم. منم چون  باور كرد ه بودم بدبختم، از هر كسی 

 . راهم انتقام گرفتم و آتیش درونمو خاموش كردم

 .  مثل جن زد ه ها از روی صندلی بلند شدم. صاف سر جایش نشست 

ت،  می گرف  انگشتم را جلوی چشمانش چرخاندم و با دردی ک ه ثانی ه ب ه ثانیه شدت 

 :  پرسیدم 

این جا بیای بیرون   از ما انتقام گرفتی؟ باش ه... زدی ضربتی، ضربتی نوش كن. نمی ذارم از-

 . 

   ب ه چ  ه اتهامی؟ _ 

كردیم. هم من، هم   خدا رو شكر پروند ه ی سیاهت ب ه شدت قطور ه! اعاده ی حیثیت  _ 

ا... علاو ه بر تمام این  ها  من. تهمت. افتر شهاب... خیانت در امانت برای استفاد ه از گوشی

 !  قذف رو هم اضاف ه كنی می تونی ب ه پروند ه ی قطورت،

 : گیج نگاهم كرد و من با حالی ویران ادام ه داد م

 !  شونمت لیلا-تو بیشعور منو با  اون پیامات متهم  كردی. وای... ب ه خاک سیا ه م ی_ 

 . نترسون باران خیلی وقت ه ک ه به خاک سیا ه نشستم. منو از هیچی  -

خاک سیا ه   بیشتر از این قرار نیست بلایی ب ه سرم بیاد. من تو  هیجد ه سالگی به

زندگی كردن باید هیولا باشی    نشستم. همون سالی ک ه فهمیدم این جا پر از كثافته و برای

 .  تا بین  بقیه ی هیولاها دووم بیاری
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ک ه می ترسیدم با   درونش نهفت ه بودرف هایش طعم  هلاهل می داد. جملاتش چنان داغی 

ک ه جلوی چشم های من سوخت و    ماندن، بسوزم و  در مقابلش آتش بگیرم. مثل مهتاب

 .  دوید. دوید و فریاد كشید

ذهن   یادت ه بعد از  دوران مدرس ه، یه بار اتفاقی هم دیگ ه رو تو خیابون دیدیم؟ -

گفت؟ او بی توجه ب  چه زمانی را میفراموش كارم ب ه سرعت شروع  ب ه پردازش كرد.  

 :  ه افكار در هم برهم من ادام ه داد 

 .  هیكل شدم بهم گفتی چقدر  خوب لاغر كردم. یادت میاد؟ گفتی حسابی خو ش-

از دور ه ی   تصویر لیلایی كه می شناختم، جلوی چشمانم زند ه شد. اضاف ه وزنی كه

می گفت. یادم آمد . وقتی او را   كند. راستراهنمایی داشت را هیچ وقت نمی توانست كم  

نشناختمش. او بو د ک ه دستش را روی شانه ام گذاشت   دیدم ب ه شدت شوكه شدم. اصلا

 .  من هم لاغر تر  شد ه بود و صدایم زد. از

   نه_ و_ چهل_ و_ دویست ] .. :[

ه رژیم   با اراد بهت گفتم رفتم یه دكتر خوب و بهم برنام ه غذایی  داد و منم پیوسته و 

پیدا می كرد. اما در واقع من    گرفتم. دروغ گفتم. درو غ قشنگی بود و توی رویاهام صدق

همون دور ه ی راهنمایی لاغر می كردم. ن ه این ک   اگه اهل رژیم و ریاضت كشیدن بودم،

 .  طعنه و متلک هم ه بگذرم و  عین خیالمم نیاد ه خیلی راحت از كنار

جدید می  زد. حرف   م. پشتم تیر كشید. او داشت حرف هایی بی احتیاط روی صندلی نشست 

چشم دوختم. گوشت كنار ناخنش   هایی ک ه پشتش هزاران معنا داشت. با استرس ب ه او 

 :  افتاد، بی تفاوت ادام ه داد  را عصبی كشید. دستش ک ه خون 
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نظر  تحت   افسردگی گرفت ه بودم. چند بار تا پای مرگ رفتم و بر گشتم. ی ه مدت -

كیلویی ب ه سو هاضم ه   روانكاو و روانشناس بودم. لاغر شدم. با اون اضاف ه وزن بیست 

 . رسیدم و  خانواد ه مو بیش از پیش نگران كردم

بودن دیگه، ی   اونا فكر می كردن من برای اضاف ه وزنم ب ه اون حال افتاد ه بودم. ساد ه

 .  ه زن  و مرد بسته ی شهرستانی

كنار ناخنش بود.    چ معنایی نداشت. چشمم هنوز به خون ماسیده یلبخند روی لبش هی

توی دل من رخت  می شستند. با   انگشتش را رها كرد و به دور دست خیر ه شد. انگار

 :  آورد دهانش صدای عجیبی شبیه نچ در 

حسی ک ه برای    فكر می كردم یه علاق ه ی جدی و دو طرف ه بینمون جریان داشت. ی ه-

شعاع قرار داد. اختیار عقلمو    من  مقدس بود. قداستش ب ه قدری بود ک ه باورهامو تحت 

 .  ازم ب ه جا گذاشت ازم گرفت و در نهایت یه مرد ه ی متحرک 

   از چی داری حرف می زنی لیلا؟ -

چ  منظورم از هی یادت میاد ب ه خاطر اضاف ه وزنی كه داشتم هیچ كس نگام نمی كرد ؟-

نمی اوردم اما ب ه شدت از اون هم   كس پسرای توی  محل ه مون بود. هیچ  وقت به زبون 

پسرای ریگ ه روی شما منو اذیتم می كرد. بدم می    ه منفور بودن آزار می  دیدم. توجه

 .  از هم ه تون. دلم می خواست تیک ه تیک ه تون  كنم  اومد. عقم می گرفت 

 .  خندید و  دل من  فرو ریخت
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شگفت زد ه م    قتی با رامبد  آشنا شدم، دیدگاه خاصش ب ه زندگی و البت ه خودمو_ 

توی دلم آب می كرد. بهم   كرد. خیلی زود بهش وابست ه شدم. حرفاش... حرفاش قند  

 .  اعتماد ب ه نفس می داد. پر و بالم می دا د

اون وسط اهمیت    هاونقدر منو بالا می برد ک ه حاضر بودم براش بمیرم. دیگ ه تنها چیزی ك

 . نداشت، وزن بالا و صورت گوشت  آلو د من بود

هایش روی میز   چشم هایم را روی صورتش می چرخاندم. نگاهش ب ه من نبود. انگشت

 :  ک ه روی داری ه می  ریخت بازی گرفت ه بودند. انگار محو شده بود در همان هایی

می بارید روی   مون انگار آتیش تو ماشینش نشست ه بودیم. هوا خیلی گرم بود. از آس-

از گرمای هوا شكایت می   سرم ون. كلاف ه بودم. نمی تونستم پیاد ه روی كنم. داشت م

دار ه و كافیه نظرمو  در موردش بگم. كنجكاو   كردم ک ه بهم گفت یه بسته ی پیشنهاد ی

یم و خونه  قابل انتظاری هیجان زد ه م می كرد. پیشنهاد داد بر شدم. همیشه به شكل غیر 

 ...  اما  نزدیک ببینم. بند دلم با پیشنهادش پار ه شد می  خواستم مقاومت كنم  شو از 

 .  ی ه وسوسه ی عجیبی توی چشماش بود ک ه آتیش ب ه جونم می نداخت 

موافقت كردم. اما   بدون این  ک ه حتی یه بار دیگ ه پیشنهاشو بیان كن ه با خواست ه ش

حالم بد شد. هم ه چیز اولش    پا گذاشت م توی خونه ش از همون لحظ ه ی اولی ک ه 

احترام برخورد می كرد. محترمان ه صحبت می   طبیعی بود. رامبد مثل همیشه به شدت با  

نمی ذاش ت. منم كم كم یخم آب شد  و اون گارد اولی ه رو از   كرد. پاشو فراتر از حدش 

خجالت    اونقدر فضا خوب و لطیف بود كهكردم. نشستیم با هم ب ه گپ زدن.  خودم دور

می اومد و م ن شیطان.   كشیدم از افكاری ک ه توی سرم داشتم. از نظرم اون یه قدیسه
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قدیسه ای ک ه شخصیت منو شكل می دا د.    شیطانی ک ه ب ه دنبال هوا و هوس بود و اون

ن با  دستاش مجسم ه ی زیر دستشو صیقل می داد، او  مثل ی ه مجسم ه سازی ک ه با 

 . ساخت  حرفاش منو می  

افتادم و دست و    ناخنش را روی میز كشید. تند  و بی وقف ه. درون چاله ی چشمان ش

حالت تهوعم می شد. چشم هایم   پای افكارم شكست. افكار شكست ه ی توی سرم باعث

خواست. اما او در كمال خونسردی نشست ه بود و   گشاد شد ه بودند و دلم جیغ زدن می 

 .  دا د برایم شر ح ماوقع می

گردن كشیدم و    وسط حرفامون از  جا بلند شد  و رفت  سمت آشپزخونه. از همون جا-

ه ی ه چاقوی بزرگ اومد  همرا  نگاش كردم. وقتی ب ا یه كیک خیلی شیک و قشنگ به

منگنه شده بود ب ه صورتش، اومد و نشست   سمتم قلبم فرو ریخت. با اون خند ه ای كه

می كردم. مناسبت اون كیكو نمی دونستم. رامبدم مثل  همیشه   كنارم. با كلی هیجان نگاش

  ذهنمو می خوند سریع توضیح داد كه تولدش ه. شوک ه نگاش كردم. عم ر ک ه انگار 

من بودم نه اون.   ییمون به شدت كوتا ه بود و توی اون زمان كوتاه همیشه سیبل حرفاآشنا

اون چیزی بپرسم. اصلا نمی   منم اونقدر كمبود توجه داشتم ک ه فراموش می كردم از

نداشت. در واقع من مثل  ی ه كتاب باز بودم برای    دونستم چند سالش بود. چی داشت و چی

ه علامت سوال بزرگ. برای همو ن بود ک ه با اشتیاق پیشنهاد   ی  رامبد و رامبد برای من 

 .  رفتنشو پذیرفتم  خونه

 ]: ..[ 

   پنجا ه_ و_ دویست
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تعمدا برای تحت   كمرش را صاف كرد. صدای شكستن مفصل  هایش مثل نمایشی بود ک ه

 . تاثیر قرار دادن مخاطبش ب ه را ه انداخت ه بود

را متمایز از قبل    نگاهش مثل همیشه بود و  نبود. رفتارش اوگردنش را ب ه سمتم چرخاند.  

 .  می كرد

 .  تا حالا كمبود محبت پیدا كردی؟ ن ه... تو همیشه مركز توجه بودی-

نمی آورد.   شاد بودی. لبخند می زدی دنیا برات فانی بود. هیچ چیزی دلتو ب ه در د

تمام تنم یخ  كرد ه بود.   ؟خودت بود ی. خود خودت... پس دغدغ ه ای نداشتی. درسته

 :  نالیدم

   چه بلایی سرت اورد ه لیلا؟ -

با لذت اعتراف   خندید... ریز و با شیطنت. حالم از طرز تفكر  خودم ب ه هم خورد وقتی كه

 :  كرد

ازم متنفری، دلت    دیدی باران... دیدی گفتم نمی تونی نقش بازی كنی. در عین این كه-

كنی. تو بارانی. همون انداز ه   نمی تونی خودتو عوض  برام سوخت. نگران م شدی. تو

 .  كین ه ای رو در نیار  بخشند ه و بزرگ. پس بی خود ادای آدما ی

 . هر دو دستم را با عجز روی صورتم گذاشتم. دلم زار زدن می خواست 

 .  ب ه حال خودم، ب ه حال اویی ک ه خودش را گم كرد ه بود

اونقدر  كه  با اون وكیل   . فعلیت خوب بلده انتقام بگیر هعوضش شوهر سابقت و عشق  _ 

 .  زبلش منو این  جا به اسارت كشید
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هر چه بیشتر   هر آدمی ی ه خصوصیتی دار ه. یكی مثل تو  عقد ه هاشو با حقیر  كردن_ 

 .  ادعا می كن ه نبخشید ه خودش ب ه نمایش می ذاره، یكی هم مثل  من می گذره و 

دلیل محكم ه   نگا ه به خودت بنداز و بگو  كی ذلیل  شد ه. منی  كه هیچ  عزی... زم... ی ه_ 

ک ه شیش ساله از زندگی طبیعی   پسندی برای نگ ه داشتنم توی این سلول نیست یا تویی 

 !  تو ی ه بی شرفی_  محروم شدی و داری عذاب می كشی؟

ی داد  نشان م انگشت شستش را بالا گرفت و لبخندی ک ه چهره ش را آب زیركاه 

 :  گفت

بزاقم را فرو   برای كالبد شكافی من باید  به گذشت ه ی منم واقف باشی دیگ ه. ها؟-

 .  از خودم منزجرم می كرد  دادم. ماندن در كنار او س خت ترین كار دنیا  بود. جوری ک ه

شادی و   رامبد توی اون ل حظات برای من پارادوكس ب ه تمام معنا بود. در عین _ 

اشک هیچ مردی رو   رنامه شروع كرد ب ه گریه كردن. تا ب ه اون  روز ،خوشحالی، بی ب

 ...  ندیده بودم. اون 

نمی فهمیدم.    مثل ابر بهار اشک می ریخت. دست و پامو گم كرد ه بودم. دلیل حالش و

كنم.در نهایت كلنجاری ک ه با   اونقدر ناشی و ساد ه بودم ک ه نمی دونستم باید چی كار 

 .  م گرفتمخودم رفتم. تصمی

پاهام چسبید ب ه    رفتم از آشپزخونه براش آب اوردم. ولی وقتی برگشتم سمتش از ترس

 ...  بود روی رگ گردنش  زمین. چاقویی كه قرار بود باهاش كیک و ببریم، گذاشت ه
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سرش را كج كرد ه بود   در خلال حرف هایش دستهایم را از روی صورتم برداشته بودم. او

های پیشانی اش ملتهب بودند. تپش   ر خ سر خ بود. تمام رگسمت گردن ش. صورتش س

 .  می رفت قلب من هم  لحظه ب ه لحظ ه بالا

ها. ترسیدم. از نگاه   خودش را كشید جلو. نزدیک نزدی ک. زل زد توی صورتم. مثل دیوانه

آرزوهایش مرد ه بودند. دو تیل ه ی  بی روحش وحشت كردم. درون مردمک هایش تما م

 ...  ی نورخاموش و ب

  می دونی چرا اون كارو كرد؟ می دونی چه ب ه روزم  اومد؟ می دونی -

   دختر دلسوز ؟

 .  او فریاد كشید. سر تكان دادم. گیج و  بهت زد ه. روی میز ضرب گرفت

 .  با انگشتانش... هیستریک و آزار دهند ه 

توی گردن.   بهم گفت ک ه ب ه شدت بهم وابست ه است. مثل نفس كشیدن. مثل نبض -

می كرد. وقتی ک ه گفت   قشنگ حرف می زد. هر جمل ه ش رگ و ریش ه مو جا ب ه جا

 .  یخ زد نگران ه به هر علتی تركش كنم، بند بند  وجودم

 .  ه داد با همون اشک و نال ه وقتی كه دید به شدت روم تاثیر گذاشت ه ادام 

اومد ه و منم   گفت تا اون روز هر شخصی پا گذاشت ه توی زندگیش بی وفا از آب در 

دار ه و چند هزار نفرو دوست    اونقدر  احساساتی شد ه بودم كا حتی نپرسیدم مگه چند  سال

 .  و بند دلمو پار ه كرد  داشته. جمل ه های زیبا و تاثیر گذاری گف ت

احمق بودم.   م بیش از  حد اون روزای تو ، منم ساد ه لو ح و مثل چند  سال قبل  تو، شاید

 ...  قابل ستایش  درس ت مثل اون  روزای تو... از نظرم هم ه مهربون بودن و
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نقص... رفتم   رامبد ک ه گل  سر سبد هم ه ی آدم های اطرافم بود. ی ه اسطور ه ی بدون 

كردم. بهش گفتم تا ابد باهاش   ا کجلو. چاقو رو از بین  انگشتاش كشیدم بیرون. اشكاشو پ 

 . زجرم داد. حرف زدم. باور نكرد می مونم. باورم نكرد. عدم اعتماد ش

كردم. همون   بهش گفتم ثابت می كنم موندنی ام. ازم پرسید چطور  و... منم ثاب ت

   جوری ک ه با نگاهش ازم خواست. 

 :  ادام ه دا د ودستش را دور لب هایش كشید. شوک ه نگاهش كردم. چشم دزدید  

با افكارم ب ه شدت  زیركان ه بازی كرد. مثل ی ه شیری ک ه با شكارش باز ی می  كرد.  -

 ب ه  شكل  خیلی  ماهران ه  ا ی  منو  مجاب  كرد  ب ه  بودن  باها ش. 

 ...  خودم... خود من برای با اون بودن پیش قدم شدم. با ع لاق ه... با عشق 

اختیارش گذاشتم و بهش ثابت كرد م پاش میایستم  و دوستش دار م.  هم ه ی وجودمو د ر 

ی ه عمل خوداگاهان ه ک ه مثل ی ه زخم توی وجود آدم میشین ه و فكر كردن بهش  فقط   

 .  باعث زجر كشیدن می ش ه

دستهایش را به هم كوبید. نگاه سایرین ب ه سمت ما برگشت. لبهای ش را كش داد و مثل 

 .  شد  ب ه صورتمدیوان ه ها خیره  

من نموند. چهر ه   ولی من زجری نكشیدم. چون خودم خواستم. پاش موندم اما اون پا ی -

اش صد و هشتاد درج ه چرخید. ذات واقعی شو به سرعت  ب ه رخم  كشید و  حقیقت رو   

با تحقیر و كثیف ترین  و ركیک ترین كلمات منو از خونه شون انداخت   .توی صورتم كوبید

بهم گفت حالش ازم ب ه هم می خور ه. بهم گفت بدبخت آویزون... من... من حتی  بیرون. 

نمی تونست م اعتراض كنم. بهم گفت خودمو بهش تحمیل كردم. راست می گفت. م ن  
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ب ه قدری بد باهام تا كرد ک ه از خودم عقم میگرفت. از   .خودم پیش قدم شد ه بودم

 .  بود بیزار بودمدستام، و از هر  چیزی ک ه پیش قدم  شده 

 : نفسی تاز ه كرد و با  چشم هایی بسته ادام ه داد

مسیر رو ضج ه زدم .    با رقت انگیز ترین حالی ک ه بتونی تصور كنی برگشتم خونه. تمام _ 

باورم شد من  خودمم مسبب اون اتفاق   ب ه حال خودم دلم سوخت. جوری رفتار كرد ک ه

هیچ كس حرفی  نزدم. زن داداشم تنها كسی بود ک ه توی   بودم. برای همون لب بستم و به

 .  روحی ب ه دادم رسید اون آشوب

ولی لب باز نكردم برای شكایت. من مسببش بودم. مسبب بلایی ک ه سرم اومد. اون  

نخواست. من خواستم. من كمبود محبتمو با حرفاش جبرا ن كردم و ل ه شدم. اونم ب ه  

 .  و ل ه كرد و رد شدراحتی چیزی ک ه زیر  پاش بود

زد و ب ه منی   دست روی دهانم گذاشت ه بودم و نگاهش می كردم. چشمک فریبند ه ای 

 :  كه تمام قد می  لرزیدم گفت

باهاش. با تمام   ریلكس جانم. از اون روزا خیلی گذشت ه. بچه ک ه نیستیم. كنار اومدم-

و پشت ظاهر ستم كشیده م    كشیدم  بدی هاش بهم یاد داد پای اشتباهاتم بمونم. منم قد

 .  پنهان نشدم 

   چرا هیچ وقت  به من حرف نزدی؟ -

 .  آدمای ضعیف حرف می زنن. آدمای قوی عمل می كنن باران خانم-

از فلک   فقط برای همین  بود ک ه فكر  كردی باید تاوان بلایی ک ه سرت اومدو _ 

   بگیری؟
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رو رفته ای ک ه   ی رنگ و  دستی روی صورتش كشید. موهای آشفت ه اش را درون روسر 

 .  ب ه سر داشت فرستاد. مكثش مثل خور ه ب ه جانم افتاد

 :  عصبی و بی طاقت  لب جنباندم

 .  ک ه زدی وایسی  با توام... جواب منو بد ه. نشون بده واقعا تو عمل یاد گرفتی پای گندی_ 

می شن جامع ه   حالم بهم می خور ه از آدمایی ک ه با ضعیف نشون دادن خودشون باعث_ 

هم ه... وگرن ه می كشنت. پلت می  دلشون براشون بسوز ه. آدم باید حق خودشو بگیر ه. از 

 . كنن تا از روت  رد بشن

ازمون   تو دیوون ه ای لیلا ... جرم ما چی بود ک ه تاوان اشتباه یكی دیگ ه رو -

   گرفتی؟ ما كجای كثافت كاری زندگیت مقصر بودیم؟

و حیران نگاهش   را روی بینی اش گذاشت و هیس بلندی كشید. ماتانگشت اشار ه اش 

 :  بود گفت  كزدم و او با جدیتی ک ه همیشه توی صورتش هویدا

ازشون سو   متهمین ردیف  اول آدمای ساد ه لوحی ان ک ه اجازه دادن دیگران-

 ...  نبودم لیلامن ساد ه لو ح -. استفاد ه كنن برای همین  باید تاوان حماقتشون رو بدن

خودت   بود ی. اگر نبود ی ب ه راحتی  گوشیتو در اختیار من نمی ذاشتی. ت و-

 .  باعث اون اتفاق شدی

 .  سرم را با تاسف  و درد تكان دادم

 .  اشتبا ه بزرگی كردی ک ه تاوانش ب ه هم ریختن  زندگی هم ه ی ما بود-
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كوركوران ه    ه م ن اعتماد من باعث  شدم رشد كنی. بچسبی ب ه داشته هات. چرا ب _ 

 .  تو رفیقم بودی_  داشتی ؟

 . رفاقت معنایی  ندار ه_ 

سامان و مهتاب علاو ه بر    در مظهر تو هیچ چیزی معنا ندار ه. حتی انسانیت. تو باعث شدی-

تباهی بگذر ه. تو هیچ بویی از انسانیت   این ک ه زندگیشونو از دست دادن، عمرشون به

   نبردی. می فهمی؟ 

خدا موش نمی    ول كن این شعارای ب ه درد نخورو باران. هیچ گربه ای محض رضای-

 .  گیر ه 

ملاقات رو ب ه   خم شد روی صندلی. سربازی ک ه نزدیكمان ایستاد ه بود، خبر داد وقت

 :  پایان بود. لیلا بی توجه به سرباز پچ پچی كرد 

قدرت رسید. اما دید    كنت و سامان آدم مكاری بود. با ازدواجش با مهتاب ب ه ثروت و م-

ک ه دوبار ه اومد سراغ من. اما طعم   نیاز روحیشو نمی تون ه با مهتاب تامین كن ه. این  بود

 .  ه شو اشتبا ه انتخاب كرد ه بود

دست بیار ه. جسممو ب   من كسی نبودم ک ه به راحتی بهش با ج می دم. می خواست منو به

جسممو مفت بهش می فروختم؟ اونم   در ازای چی بایده دست بیار ه. اما كور خوند ه بود. 

 . نمی كردم   وقتی ک ه تو حالت عادی نگاهش م

حیل ه گر ترین    سرم را با تاسف  برایش تكان دادم. از روی صندلی بلند شدم و ب ه او كه

 .  آدم روی كر ه ی زمین  بود چشم دوختم

 ]: ..[ 
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   د و_ و_ پنجا ه _ و_ دویست

 .  ماجرا ختم می ش ه به رذالت خودتت ه تموم این -

تجرب ه ی   اسمشو رذالت نمی ذارم. اسمشو تجرب ه می ذارم. برای هر دوی ما یه-

  گرانبها بود. درسته؟

می تپید  چشم   بند بند  وجودم از او و افكارش بیزار بود. با حالی منقلب و قلبی كه تند 

خودنمایی می كر د. او یک    دوختم ب ه صورتش. سیرت كثیفش داشت بیش از پیش

 .  اش نمی برد  بیمار بود. بیماری ک ه هیچ منفعتی از زندگی 

نیش بخورن،   ن ه اگه بقیه هم تو مثل اون  آدمی  هستی ک ه نیش خورد ه و فكر می ك-

عطش زجر كشیدن دیگران   دردی ک ه می كشه كمتر می ش ه. اما غافل از این  ک ه اون 

 .  اونو بیشتر عذاب می  د ه

ک ه هیچ  چیزی   چشم هایش را برایم لو چ كرد. دیگر ماندن و حرف  زدن در محضر كسی

 .  نداشت جایز نبود

بودنش هم از    خیالش می تونست با معروف   سامان تاوان خطای خودشو داد. ب ه-

 .  من استفاد ه كنه هم از مهتاب

 :  قدمی به عقب برداشت و پرسیدم

   مهتاب تاوان چیو  پس داد ؟-

و مادیش دلی ک   خود برتر بینیش. اون تصور می كرد می تون ه با جذابیت های ظاهری-

 .  ه براش نمی تپ ه رو اسیر و عبیر خودش كن ه
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كرد. كنج نگاهش   كاملا دور شدم. بالای سرش ایستادم. سرش را بالا كشید. نگاهماز میز  

 .  حرفی نفهت ه بود. حرفی ک ه از آن سر  در نمی آوردم

 :  دستم را روی شانه اش گذاشتم و با التماس گفتم

كردی كافیه فقط   برای بلایی ک ه سر من اوردی، برای بازی كثیفی كه واس ه ی زندگیم -

 .  لجن كشید ه بش ه سف باشی لیلا... نذار تصورم از انسانیت بهكمی متا

 .  شانه اش را از زیر دستم خالی كر د. نفسش را یک ضرب بیرون ریخت

 .  هنوز گوش ه ی دلم دست ب ه دامان ایمانم ب ه دوستی بودم

 .  باورم نمی ش ه كه هنوزم خودتو زدی ب ه خریت. تاسفی وجود ندار ه-

 . برداشتم. چشم بستم. عقب گرد كردم. نفسم داشت بند می آمددستم را 

 :  صدایش را بلند كرد و با واژ ه ب ه واژ ه اش مرگ را ب ه چشمانم پیوند داد 

كی هستی. من    ی ه آین ه بگیر  جلوی روت و زل بزن  بهش مطمئنم اونوقت می فهمی-

 .  ن ه زندگیتو باختیاحمقا   متفاوت نیستم باران. تاسفتو برای خودت نگ ه دار كه

 .  دستم را مشت كردم. دستی ک ه می ت وانست بر دهان ا و كوبید ه شود

برای نفس   برگشتم ب ه سمتش. نگاهش كردم. مرد ه و بی رو ح... بدون هیچ  تلاشی

 .  كشیدن 

احمقی مثل تو اجاز   من آدم احمقی نبودم لیلا. من ساده بودم و از روی سادگیم بود ک ه به-

 .  می دی تا زندگیمو خراب كنی. تاوان این حماقتتو پس  ه دادم  

نداشته هات دفاع   برای اثبات حماقت من باید  دلیل داشته باشی. شاهد داشته باشی. از-

 .  نكن
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شروع ب ه حركت ک  پوزخند ب ه خوش باوری هایش زدم و بی هیچ جوابی خلاف جهت او 

بزنم. زخمی ک ه شش سال تمام با درد   م  ردم. شاید من هم  می توانستم ذر ه ای ب ه او زخ

 .  نظار ه گرش ماند ب ه دوش كشیدم و او با بی تفاوتی 

 ...  باران-

صحن ه ای ک ه    صدایم می زد و من با قدم  هایی كه می لرزید پیش می رفتم. دلم از

بودم ک ه در میان مشتی   درونش افتاد ه بودم بیزار بود. بازیگر آماتور  و تازه كاری

 .  پیشكسوت اسیر شده بودم

 . گوشی ام را تحویل گرفتم و با سری ک ه یک من شد ه بود تشكر كردم

بود. رفاقت آتیلا    بیرون از در آتیلا  توی ماشین منتظرم بود. آتیلایی ک ه قطب مخالف لیلا 

 ...  ثابت شد ه بود و رفاقت لیلا ن ه

 . خیابان به دنبال ماشینمگوشی ام را روشن كردم. چشم چرخاندم توی  

دیدم.   اتیلا را تكیه زد ه ب ه تن ه ی ماشین در ست رو ب ه رویم آن دست خیابان

 .  سرش توی گوشی اش بود و ب ا موبایلش كلنجار می رفت 

كرد. شاید چیزی   جدیدا كلاه لبه دار ب ه سرش می گذاشت و موهایش را زیر ان پنهان می 

 . توی چشم شدیم ه بالا كشید، چشم برای پنهان كردن داشت. سر ک 

محتاط به   خیز برداشت ب ه سمتم. نگاهی ب ه دو سمت خیابان انداختم و با قدم  هایی 

 .  رسید سمتش رفتم. او هم به سمتم پیش آمد. میانه ی را ه ب ه من 

   خوبی؟-
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را كند و كاو   پرسشش نگاهم ر ا ب ه سمت صورتش كشید. چشمانش با نگرانی صورت م

 .  تكاندم كرد. لبم را ب ه دندان كشیدم و با حالی آشفت ه سر می 

بیرون ریختم. شانه   بی هیچ حرفی مشایعتم كرد و به دنبالم روان شد. نفسم را ب ه سخ تی

می فهمید كه سكوت كرد ه بود. در    هایم مثل  كو ه سنگین شد ه بود. او هم حالم را خوب

 .  سمت شاگرد را با ز كردم. كنارم آمد

 :  ب زدمل

   می ش ه منو برسونی خونه؟ -

می كرد   صدایم ب ه شدت گرفت ه و  دو رگ ه ب ه نظر می رسید. سین ه ام خس خس  

 .  و حالم آشوب بود

 .  باران-

كرد. از آن نگا ه    سرم را به سمتش برگرداندم. دستش را روی در گذاشت ه بود و نگاهم می

 .  هایی ک ه مو  را از ماست بیرون می كشید 

   چیه؟ -

 . خوب نیستی باران. می شناسمت. خوب نیستی-

داد م. نفسم تنگ   اشک چشم هایم را پر كرد. با درد چشم بستم. دستم ر ا روی گلویم فشار

 .  شد ه بود

 .  آر ه. خوب نیستم. خیلی خرابم. خیلی... دلم می خواد تنها باشم-

 ...  هبهت گفتم نیا. پیل ه می كنی  دیگ ه دست برنمی داری ک  -
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چشم بستن می  . بی جواب با دستم ب ه شانه اش فشار آوردم. دلم نشستن می خواست

 .  خواست. كمی هم... فقط  كمی هم مردن می خواست 

 .  اگر آتیلا  عقب  می  كشید و دست از سرم بر می داشت

 ]: ..[ 

 .  س ه_ و_ پنجا ه _ و_ دویست

 .  رام بذارن دیگ هرنگ ب ه رو نداری. همین جوری پیش برو تا جنازه تو  ب-

نمی داشت ک   باز هم ب ه شانه اش فشار اوردم. چان ه اش گرم شد ه بود. دست از سرم بر

 ...  ه

 ...  بارانی-

   هان؟-

كرد من را با آن   توپ پرم را بر سر او خالی كردم. خند ه اش گرفت. شاید هم سعی می 

 .  روحی ه خراب و  خسته سرحال بیاورد

 !  می ری میمیرم واس ه جذب ه ت. جوناصلا این جوری تشر -

 .  این بار با مشت ب ه شانه اش كوبیدم

 .  بذار بشینم. حالم خوش نیست-

ب ه فرسایش   دست از لودگی برداشت. عقب رفت و  من با تنی ک ه زیر  بار آن  فشار رو 

انگشت ب ه شیشه كوبید. چرا ول   بود، روی صندلی نشستم. در را بست. چشم بستم. با

   كرد ؟  نمی
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شیش ه را پایین     چشم هایم را ب ه سختی باز كردم. ب ه شیش ه اشار ه زد. با بی حالی تما م

 .  كشیدم. باد خنک ب ه صورت یكپارچه آتشم خورد

 .  صورت گرفت ه اش را از بازی شیش ه تا  جایی ک ه امكان  داشت داخل آورد

 : بدعنق  و كلاف ه پرسیدم

  و  بازخواستم كنی؟  بهتر نیست بیای توی ماشین_ 

برس ه به اینكه   این جوری كه تو  روترش می كنی آدم وحشت می كنه نگات كن ه چه_ 

 !  سوال و جوابت كن ه

 . با افسوس آ ه كشیدم.  آهی كه جگرم را سوزاند

موذی بی پدر و   دستش را داخل  آورد. انگشت شستش را بین دو ابرویم كشید. یک حس

 .  عقب كشیدم م نشست. بی قرار سرم را مادر آمد و  صاف وسط قلب

چهارمش را ب ه   چشمكی ب ه رویم زد ک ه با دیدنش دلم فرو ریخت. انگشت شست و

و بو كشید. دیوان ه شد ه بود؟    هم  كشید و بعد هم جلوی بینی اش برد. چشم فرو بست 

 .  چه كارهای عجیبی داشت از او سر می زد

 . داشت. پوست تنم مور مور شدچشم ک ه باز كرد. نگاهش حال غریبی 

 :  كرد لبخند زد و همان طور ک ه انگشتش را جلوی بینی اش گرفت ه بود زمزمه

زدن چه اهمیتی   اینقدر چروک ننداز بین این  ابروها. زمین و  زمان و  فلک هر گندی كه-

لحظاتی ک ه گذشته درس   دار ه وقتی  هنوزم زندگی جریان دار ه و تو می تونی از 

   بگیری؟

   زندگیم زیر و رو  شد ه! نمی بینی حالمو؟-
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 :  پرسید دستهایش را لب ه ی شیش ه گذاشت. لبخند روی لبش را وسعت داد  و

بعد این  هم ه   زندگیت نیست؟ حالا ک هاز كجا می دونی زیر زندگیت، بهتر از روی -

سرم را زیر انداختم . توی دلم   سالهم ه چیز رو  شده، پس ی ه حكمتی توش بود ه. ها؟

داشتم ویران می كرد. با حالی ک ه هر لحظ   ولول ه به پا بود. ولول ه ای ک ه هر چه درونم  

 .  دستی ب ه صورتم كشیدم ه خراب تر از قبل می شد ،

 .  می گرفت ثل  مسكن ذر ه ذره درونم رخن ه می كرد. درد هایم آرامحرف هایش م

 ...  شیش سال گذشت ه. بگذر ازشون-

كشیدم. نفس   چطوری؟ گذشتن  اگه آسون  بود بعد  این همه سال این  قدر زجر نمی-

 ...  می كشیدم. تو نمی فهمی... خف ه شدنو نمی فهمی

 .  میری اونقدر زیاد ک ه ذر ه ذر ه می شیش سال تموم سیبل تهمت بودن  درد دار ه.  

 .  نچی گفت و بی تاب كلاهش را بی هدف روی سرش جا ب ه جا كرد

 .  می كرد  دوست نداشتم كلاهی ک ه بر سر  داشت. او را پنهانش می كرد. مرموز ش

جدی از نزدیكان و    من از آدم های مرموز خوشم نمی آمد. احساس خطر می كردم. خطر ی

 . گ خواب من را خوب می دانستندآشنایانی كه ر 

 ...  بارانی-

 ...  خواهش می كنم آتی لا-

دشوار بو   عاجزان ه خواست ه بودم. خواست ه ای ک ه دركش برای او ظاهرا سخت و

 . د
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ماجرا رو   چی بهت گفته ک ه این  جوری ل ه و لورد ه شدی؟ تو حتی وقتی واقعیت -

 ...  شنیدی این جوری به هم نریختی ک ه حالا این  حال و روزت ه

آغوشی كه امن   بزاق دهانم مثل كلو خ به ته حلقم چسبید ه بود. تكان خوردم. مثل یک 

 .  بود و آرامم می كرد

می كرد. بغضی ک ه    می شد و نوازشم حلقهچگی دور تنم مثل دستهای مامان ک ه توی ب

آرام پیش می رفت  و در نهایت   آرام آرام را ه گرفت ه بود، موذیان ه عمل می كرد. آرام  

 .  خف ه ام می كرد

 .  دستم را روی گلویم گذاشتم. زیر دستم نفس نفس می  زد

یعنی چی؟   این جا... ی ه بغض ه كه دار ه تارو مارم می كن ه. می دونی معنی تار  و مار -

 ...  من... من به خودم باختم. خودم خودمو نابود كردم. خودم 

ماند. ب ه سختی   چشم هایم ک ه خیس شد، لب بستم. اگر دم می زدم، بازدمی دیگر نمی

 :  رسیدمتک ه تک ه نفسم را بیرون ریختم و  بی قرار پ 

   سیگار داری ؟ -

 . جوابی از او نیامد. لب هایم می لرزید. دندانم را روی گوشت لبم فشردم

 .  تیغ تیز  دندانم درد توی سین ه ام  را كم رنگ تر  كرد. ب ه او چشم دوختم

 .  چشم هایش كلافه روی صورتم را ه می رفت

افتاد و من   دیگر ماشین ب ه راه نگا ه خیره ام را كه دید از در فاصل ه گرفت. ب ه سمت  

 .  چهر ه ی درب و داغانم را میان دستهایم پنهان كردم
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 .  دستهایی ک ه قوتی نداشت

شد تمام غصه هایم   در ک ه باز شد نفس گرمم را میان  دستهایم خالی كردم. ای كاش م ی

نی بودم. ن  آوردم. اما ن ه من آدم مشت ز  را میان مشتم  می ریختم و بر  سر دنیا فرود می

 ...  ه دنیا دنیای ضعیف و بی دفاع

 . این جوری تخته گاز بری موتور می  سوزونیا-

 .  آرومم می كن ه-

 .  بستگی دار ه از چی دلت پر باش ه-

 .  از سادگ ی... از خامی... از احمق بودن-

 ]: ..[ 

 .  چهار_ و_ پنجا ه _ و_ دویست

ک ه نباید حرف   لب فرو بست. جایی ک ه باید حرف می زد سكوت اختیار می كرد، جایی 

روی ران هایم گذاشتم و با دلی   می  زد، تند و  بی وقف ه اظهار نظر می كرد. دستهایم را

 :  ک ه پر از درد بود لب زدم

صاف و   ب ه راحتی گذاشتم  یه گرگی ک ه لباس میش ب ه تن  داشت از رفاقت-

 .  قم س و استفاد ه كن هصاد

 .  اون دوست نبود ه باران. دوستا دنبا ل ضرب ه زدن نیستن -

دونم ک ه همیشه  چرا... هستن! الان تو این نقط ه ای  ک ه درحال حاضر وایسادم خوب می-

 .  آدم از اونایی ک ه بهشون اعتماد دار ه ضرب ه می خور ه

 ...  نمون ه ش خود تو



 

 

 

935 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 .  نداشتم هیچ  وقت ی ه زخم لای استخون نمی شدیاگه من باورت  

 ...  نمون ه ش شهاب

ش آروم بگیرم، هیچ   اگه... اگه عاشقش نبودم و فكر نمی كردم ی ه عمر می تونم زیر سایه

 ...  شد. نمون ه ش سامان وقت دلم با رفتارش نمی شكست و هزار تیک ه نمی

ها و ادعاهای   نمی داشتم، از اون دروغاگه... اگه دوستم نبود و من بارها براش قدم بر 

 .  كثیفش تنم نمی لرزید

انگشتانم توان بلند   زد. دیدم تار شد. عصب دستم از كار افتاد و حلقهاشک توی چشم هایم  

 :  داد م شدن را از  دست داد. سرم را با بغضی شدید تكان 

ویرونم كرد. لهم    دوستشون داشتم،اعتماد كوركوران ه ب ه كسانی كه برام عزیز  بودن و -

نمی شم. اون هم ه شور و نشاط و    كرد. من هیچ  وقت دیگ ه باران سابق نمی شم. ب ه خدا 

 ...  نمی گرد ه و این خود تباهی ه برای من   انرژی ای ک ه من داشتم هیچ وقت بر 

 .  مثل اونایی ک ه دست از دنیا شستن  داری حرف می زنی باران -

 .  كرد یگ ه طاقتم تموم شد ه. لیلا  مثل همون ضرب ه ی آخر عمل دقیقا... د-

قدر برایم حس   دستش را روی شانه ام گذاشت. لرزیدم. چرا لمس شدن م توسط او آن 

 ...  بدی ب ه همرا ه داشت. مثل لمس یک نامحرم 

شد ه بودند. هم ه    مثل كسی كه محرم جان نبود. بعد از شهاب تمام دنیا برایم نامحرم

 ...  دنیا ی
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ندارم. از فكر به    دیدن تو توی این شرایط منم له می كن ه. به جون باران شبا آروم -

 ...  حال و احوال تو 

خور ه به جانم   بی تفاوت به حرف  هایش، لب هایم را ب ه هم چسباندم. حرف ها مثل 

ات توی  اش را ب ه كر  افتاد ه بود. انگار لیلا رو  ب ه رویم ایستاد ه بود و هر جمله

 .  گوشم نعر ه می زد

 .  با تموم وجودم می خوام برات ی ه كاری كنم. ی ه كاری ک ه آرومت كن ه-

 :  نزدیک تر از قبل  كنار صورتم پچ زد

 !  چی كار كنم برات باران؟ خودت بگو-

نظر می رسید.   ب ه سمتش چرخیدم . ر خ به رخش... چشم هایش از این فاصل ه آشناتر به

 .  بود قدیم  ها... همان روزهایی ک ه حالم با او خوبمثل همان 

 ...  گوش بد ه فقط-

 .  برهوتم آرام زمزم ه كردم و  او فقط  چشمانش را تاب داد روی لب های خشک و 

آدمای اطرافمو دوست   اون روزا با سادگی هام زندگی می كردم. زندگیمو دوست داشتم،-

بَرّ ه می ساز ه و گرگ درون بقیه رو   سادگی هام ازمداشتم. ولی غافل بودم از این ک ه 

 .  بیدار می كن ه

سال عمر كرد.   شد ه بودم بی بی... مثل مادربزرگ مادربزرگ پدری ام. همانی ک ه صد

دلت آب می شد. وقتی هم كه می   همانی ک ه حرف  هایش درو گوهر بود و مثل قند توی

 ...  آ خ مادر... زندگی... زندگ ی می داد. پرسیدی چرا آن  قدر  شیرینی؟ جواب



 

 

 

937 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 :  یاد او دلم را مچال ه كرد. با بی قراری نالیدم

 ...  سیگار آتیلا-

هپروت سیر می    تكان محكمی خورد. نگاهم می كرد اما حواسش بند من  نبود. انگار تو ی

 .  سیگارش مردان ه بود. كرد. از جیب شلوارش، بست ه ی سیگاری بیرون كشید

سیگار لایت   نداشتم. ب ی توجه به او ب ه عقب برگشتم. كیفم را جلو آوردم. بایددوست 

 .  آرام شدن خودم را دود می دادم. دستهای لرزانم ر ا مجاب كردم به

 .  انقدر این سگ  مصبو دود كن ک ه سرطانم ب ه بقیه ی دردات اضاف ه ش ه-

 : ت. پرسید پوزخندی زدم و سیگار را از جعبه بیرون كشیدم. لجش گرف

  ک ه چی مثلا؟ پوزیشنش ازت چی می سازه؟  -

 .  تو ک ه از زنای سیگاری خوشت می اومد-

 . جوون بودم حالیم نبود. فكر هنری بودن مغزمو شست وشو داد ه بود-

 .  غریب خیال می كردم عقایدمم باید خاص باش ه مثل  اون تیپای عجیب و 

خشكش    رگ و ریش ه ام را سوازند و پوزخندی روی لب م نقش بست. پوزخندی ک ه 

 .  كرد. نگا هی ب ه سیگاری كه میان انگشتانم بود انداختم

آتش می كشید،   آن را ب ه سمتش گرفتم. فندكش را با حرص بالا كشید. سیگارم را كه به

 .  تمام غم دنیا ب ه دلم سرازیر می شد

 .  این لعنتیو می كشم ک ه مصیباتمو یادم بر ه-

 .  طرفم .. این حرفا رو می زنی  فكر می كنم با ی ه بچه ی دو سالهبس ه باران.-
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هایم گذاشتم   اشار ه ای ب ه فرمان  كردم. نگاهش ب ه آن سمت رفت. سیگار را روی لب

 :  و نالیدم

 !  را ه بیفت لطفا-

فضای ماشین پخش    ماشین را طبق درخواستم روشن كرد. صدای موزیک ملایمی توی

بی حالی ام سیگار را دود كرد م. بی   پشتی صندلی تكی ه دادم و با تمامشد. سرم را به  

 : بودم، ماشین را خاموش كرد و پرسید مقدمه وقتی ک ه منتظر حركتش

   نمی خوای بگی چی بهت گفت؟-

 ]: ..[ 

  پنج_ و_ پنجا ه _ و_ دویست

 .  ف بودكثی در سكوت چشم باز كردم. دنیای رو ب ه رویم چقدر تیر ه و تار بود. چقدر 

 .  ش ه نگو ک ه فقط قص ه ش، قص ه ی عشق به شهاب بود ه ک ه باورم نمی-

بردم و گردن   گردن ب ه سمتش كشیدم. جوری ک ه فریاد عضلاتم بلند شد. دست با لا

بالا آمد ه از  دود سیگار ک   دردن اكم را فشار دادم. ب ا تحیر نگاهش كردم و او با كفری 

 :  نق زد  ه مستقیم به چشمش می رفت 

 ...  اون جوری با اون چشات منو نگا ه نكنا -

 .  او تنها كسی بود ک ه به جز من شهاب الدین صدر را شهاب صدا می زد

می آوزد و مرا هم   تقصیری هم نداشت. برخوردی با مردی ک ه جبروتش هر جنبد ه ای را

 .  بود از بیخ و بن ویران  می كرد، نداشت. فقط از او شنیده 
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اش را ب ه پای   مردی با چشمانی آبی و سر سخت. مردی مقتدر و كار آفرین ک ه زندگی 

 .  غیرتش باخت 

 .  باران. .. حرف بزن دیگ ه كم منو سگ كن-

زجر می   ن ه... قص ه ش قص ه ی حقارت و  عقد ه بود. از دیدن خوشبختی دیگران-

 .  كشید ه

بود.   دوبار ه سكوت كرد. سرم با ب ه سمتش برگرداندم. نگاهش ب ه آیین ه وسط 

نگاهش را ب ه رو به   ابرویی بالا پراندم. برگشت ب ه سمتم و بعد هم ب ه سرعت دوبار ه 

 .  رو دوخت. انگار از چیزی فرار می  كرد

 ...  كشی این جور آدما ذاتشون خراب ه. این جاشون مشكل دار ه و نیاز به آچار -

قبل پیش من    ب ه شقیقه اش اشار ه می زد. ولی ایمان داشتم ک ه دیگر حواسش مثل

 .  نبود. دست و پا شكسته جمل ه ای نیم بند  تحویلم دا د

 .  جمل ه ای ک ه هیچ  ربطی ب ه حرف های من نداشت

   رفتارش عجیب شد ه بود. گوش ه ی لبش را ب ه دندان گرفت ه و  نگاهش

 .  ین  آیین ه وسط و  من  در گردش بو دب ه سرعت  ب

   چرا روشن نمی كنی؟ -

 !  میریم. باش ه... الان-

عقب   سیگارم را بین  لب هایم گذاشتم ک ه دستش ب ه سمتم آمد. ترسیدم و 

شیش ه ی نیمه باز ب ه    كشیدم. سیگار را از بین لب هایم كشید و با حرصی بی حد از 

 .  بیرون  انداخت
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 !  با  آتیشش جزغال ه ت كنما شیطون ه می گ ه-

   جزغال ه تر از این؟ -

نكرد ه آروم   هر چی می گم ی ه چیز  بذار روش ک ه جیگرمو  بسوزونه ها! خدایی-

 .  نگیری

 .  كشیدم بی توجه ب ه او ک ه حرصش را بر سرم خالی می كرد، نفس جان دار ی

   پای ه ای بریم یه چیزی بخوریم؟-

 ...  لطفامی خوام تنها باشم. -

تازگی توی   زیر لب پچ پچی كرد ک ه از آن  چیزی  متوجه نشدم. با دردی ک ه به

 .  معده ام پیچید ه بود، دست و پنج ه نرم  می  كردم

دورشان تاب می   مثل ی ه مار  تمام اعضا و جوار ح داخل شكمم را فشار می داد و ب ه 

 .  گرفت خورد. درد بی سر و صاحبی ک ه امانم را داشت می

   چیزی گفتی؟-

چشمكی ب ه   سرش را ب ه سمتم برگرداند. كلاهش را روی پیشانی اش عقب كشید و 

 :  نفس از من  زمزمه كرد  رویم زد. حیران نگاهش كردم. پیش آمد و ب ه فاصل ه ی یک 

 ...  بیا جلو-

آتیلا  می پیچید  و   حرف های لیلا مثل یک موسیقی  آزار دهند ه ی متن  میان حرف های

 .  دست از سرم بر نمی داشت

حبس شد ه ام  را    می رفت و بر  می گشت و هزار بار در هزار توی سرم اكو می شد. نفس 

 .  بیرون ریختم و  سعی كردم افكار مسمومم را دور كنم
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   چی كار كنم؟-

و خودم را روی   با انگشتش اشار ه زد تا ب ه سمتش بروم. بی اختیار به حرفش گوش داد م

   ه او نزدیک كردم. صندلی ب  

باد می د ه. حرص   فكرتو جمع كن توی سرت. این بی ریشگی افكارت دار ه دودمانتو به-

منفعتی برات ندار ه. فكر آیند   و جوش خوردن برای گذشت ه ای ک ه گذشت ه هیچ  

 ...  ه

از توی سینه    باز شدن در ماشین  و كشیده شدن  دستم وسط حرف  های آتیلا قلبم را 

گیج و ملتهب از  ماشین بیرون   . بیرون كشید. فشارم افتاد و پاهایم شروع ب ه لرزش كرد

 .  نفر فرو رفتم   كشیده شدم و محكم تخت سین ه ی یک

برایم زند ه می    تلخی راسر منگم را تكان دادم و از شنیدن بوی عطری ک ه خاطرات 

 .  كرد نفسم بند  آمد

  چه غلطی  داری می كنی؟-

داشت   فریاد آتیلا  حواس پرت شد ه ام را برگرداند ب ه میان سینه ای ک ه عطرش 

 .  شاهرگ حیاتی ام را دوبار ه زند ه می كرد

 ...  بیا پایین-

كلماتش نهفت   صدایش... آ خ از آن صدا و جذب ه ای ک ه میان تک تک سیلاب های 

 .  ه بود. خودش بود

   خود مردی ک ه بند بند وجودم را دو شب پیش ب ه یغما برد.  
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حبس شد ه ام     پاهایم ک ه زمین را لمس كرد، دستهایم شروع ب ه لرزش كرد. نف س

ب ه این  سمت ماشین آمده بود   سمت آتیلا كه حالارا رها كردم و او من را كنار زد و ب ه 

 .  رفت

   هیچ معلوم ه چی  كار داری می كنی؟ -

 . صداتو بیار پایین و حد انداز ه ی خودتو بدون-

می كشیدند.   رو ب ه روی هم  ایستاد ه بودند و با چشم هایشان برای هم خط و نشان 

روی موهایش آن را كند و   از   دست آتیلا ب ه سمت كلا ه لب ه دارش رفت و پر شتاب

 . ب ه سمتم پرتاب كرد

بود ب ه قامت   كلا ه ب ه سین ه ام خورد و روی زمین افتاد. نگا ه من اما با  بهت چسبیده

شمرد ه شمرد ه از بین دندان   كشید ه و دوست داشتنی مردی ک ه در آرامش كلمات ر ا 

 .  هایش بیرون می ریخت

 ...  عجل م علق  سبز شدی و  زنزر اضاف ه نزن. یهو مثل -

صورت آتیلا   انگشت اشار ه ی شهاب بالا رفت و درست ب ه فاصل ه ی كوتاهی از

 .  ایستاد . نعر ه اش بند  بند وجودم را لرزاند

 ]: ..[ 

   شش_ و_ پنجا ه _ و_ دویست

صورت آتیلا   انگشت اشار ه ی شهاب بالا رفت و درست ب ه فاصل ه ی كوتاهی از

 .  نعر ه اش بند  بند وجودم را لرزاندایستاد . 

 !  پای خودت ه  اگه جرئت داری جمل ه تو تموم كن.  اونوقت ه كه قسم می خورم خونت-
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در ماشین   حالت تهوع ب ه كلكسیون احوالات پریشانم اضاف ه شد. دست لرزانم را ب ه

ی كه باورم  زد و با آرامش چسباندم . خنكایش دل چسبِ حال آشوبم بود. آتیلا پوزخندی 

 :  نمی شد، طعن ه زد

جواهری رو از    پس تو همونی! همون آدمی ک ه بعد شیش سال یادش افتاد ه چه-

 !  دست داد ه

تاریخ زندگی   تو كی هستی ک ه با این گستاخی ب ه خودت اجاز ه می  دی در مور د_ 

   من اظهار نظر كنی؟ 

 ...  خوب می دونی من كی ام. خیلی خوب_ 

 . سكوت نگاهش كرد. پاهایم عجیب به زمی ن میخ شد ه بود شهاب در 

 :  توان پیش رفتن  نداشتم. آتیلا از  موضع قدرت ادام ه داد 

همون روزی ک ه   من همونی ام ک ه بار اول از گوشی باران بهش زنگ زدی. یادت میاد؟_ 

برملا   بزدل بودی ک ه از ترس تصادف كرد ه بود و تو رسوندیش بیمارستان! ولی اونقدر

 .  شدن  هویتت خودتو هزار جا پنهون كردی

هم خط و   با چشمانی گرد شد ه ب ه آن ها نگا ه می كردم. ب ه آن  دو نفری ک ه برای 

برای شنیدن حرف  های تاز   نشان  می كشیدند. گوش هایم اما بی اجاز ه از من  می مرد 

 .  ه ای ک ه از زبان آتیلا  بیرون  می آمد

باز ه. هر   س زرنگی ازت فقط ی ه آدمی ساخت ه ک ه خیلی خوب می این هم ه احسا -

 .  چیزی كه ب ه راحتی ب ه دست اورد ه 

 .  من خوب بلدم  چیزایی ک ه باختمو هم ب ه راحتی دوبار ه ب ه دست بیارم-
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 . این نگرانیت رو می ذارم ب ه پای حسن نیتت

ک ه خیلی خوب   خوام بهت ثابت كنماتفاقا برعكس. هیچ حسن  نیتی در كار نیست. می -

 .  فهمیدم تمام این مدت مثل سای ه تعقیبم می كردی

   وقتی ک ه من ها ج و وا ج به آتیلا  نگاه می كردم، شهاب در او ج

 :  خونسردی دست ب ه سین ه زد و  گفت

 .  خوب ه! من همیشه از آدمای حواس جمع خوشم می اومد-

 . ایید  كرد. دنیا روی سرم خراب شد تاییدش كرد. جمل ه های آتیلا را ت

خواب نمی دیدم. احساسم درست بود.  نفسم تنگ شد. او من را بارانم  خطاب كرد. خیال  

 .  نبود. وهم نبود. خود واقعی اش بود

از بین می    دستم را ب ه تن ه ی ماشین كشیدم و  قدمی پیش رفتم. تاب و توانم داش ت

 :  درفت. آتیلا لب جنباند و  جواب دا

آقای شهاب   اگه میزان حواس جمع بودنم دست ت بیاد، بیشترم لذت می بری جناب-

 !  الدین صدر

نداشته كه هیچ     فقط ی ه نكت ه ی كوچیكیو از قلم انداختی آقای آتیلا یادگار ی. سابق ه-

 . سود و زیان مسیرش رو خطا بر ه  فردی از خانواد ه ی صدر توی حساب و كتابش نسبت به

 .  با ابرویی بالا رفته به او چشم دوخت ه بود و من قلبم تند می كوبیدآتیلا  

چون و چرا   ب ه آتیلا  فخر فروشی می كرد. از اقتصادی ک ه همیشه در آن برند ه ی بی  

 .  بود می  گفت
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   این اعتما ب ه نفس كاذب از كجا میاد آقا؟-

خودمو پنهان می   دارماز اون جایی ک ه شما با تصورات واهی خودت خیال كردی من -

 .  كنم 

 : با خند ه ی احمقانه ای پرسید

  غیر این  بوده؟ محاله؟-

ردی ازم بتونی   اگر نیت داشتم نامحسوس این كارو انجام بدم، محال بود كوچک ترین-

 .  بگیری

 .  قلبم دیوان ه وار می  كوبید. بی شک چیزی ب ه سكت ه كردنم نماند ه بود

هایش مو ج   داری زد و با هما ن تمسخری ک ه در لاب ه لای حرفآتیلا  پوزخند صدا 

 :  می زد پرسید

 ! هدفت از محسوس شكار كردنت چی بود؟ بگو منم مستفیض  بشم-

شدنم. درست    حواست ب ه من  جمع شد. نگران حضورم شدی. وحشت كردی از پید ا-

   می گم؟ 

و مار كرده؟    چیزشو تار   چاییدی داداش. ترس؟ اونم از وجو د كسی ک ه خودش هم ه-

   بترسم؟ ی ه نگا ه به خودت بنداز. چی موند ه ازت كه بخوام ازش 

خورد احتمالی   قدمی به سمتش برداشت و من بند  دلم پار ه شد. می ترسیدم. از زد و 

 .  شان می ترسیدم
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م  بندی تا با غیرت همین ک ه تا سایه مو درو برت حس می كنی، تمام تلاشتو ب ه كار می -

نقشت پنهون نكن. آدمایی مثل  تو   بازی كنی. اینا تمومش نشانه ی ترست ه. خودتو پشت

 !  ب ه شدت برای من رو  ان

بودم نشانه   بعد هم ب ه سمت من چرخید. دستش را در امتداد جایی ک ه من  ایستاد ه 

 . بیرون كشید رفت و با تک تک كلماتش قلبم را از توی سینه ی كوبانم

برای زمین    این زنی كه این جا وایساد ه قلبش هنوزم برای من می تپ ه. همین  -

 .  زدنت بس ه

 .  آخرین  قدم  را به سمتشان برداشتم. درست میان هر  دو نفرشان ایستادم

شانه ی شهاب    چشم های شهاب زیباترین  نگا ه دنیا را نثارم كرد. آتیلا  دستش را رو ی

خوب می شناختم ، از بین  دندان    می گرفت. با حرصی ک ه كوبید. انگار گرد لباسش را

 :  های كلید شده اش جواب داد

 .  قورت نمی د ه كور خوندی داداش. آدم هیچ وقت  لقم ه ی بالا آورده ی خودشو دوبار ه-

 .  آتش گرفتم. شهاب هم دست كم ی از من  نداشت 

مشتش گرفت.  هم  زدن میان  دستش را بالا برد و یقه ی لباس آتیلا را در یک چشم  ب ه

 .  بند  دلم پار ه شد. وحشت زد ه جیغ كشیدم

 ]: ..[ 

  هفت_ و_ پنجا ه _ و_ دویست

انتقام ب ه آتیلا   دستم را با وحشت بالا بردم و ب ه شهاب ک ه مثل یک گاو نر با خشم و  

 .  لبخند نگاهش می كرد  نگاه می كرد، چشم دوختم. آتیلا  اما بی دفاع و با یک
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 .  حرف هایش به قدر كافی كشند ه بود. دیگری نیازی ب ه مشت نداشت

ی سوخت ه ای با   چی شد؟ سوختی؟ آر ه خب سوختنم دار ه. در كمال تاسف شما یه مهره-

 .  تموم ادعای زرنگیت

 . دهنتو ببند تا دندوناتو توی حلقت خرد نكردم-

باشی. عادت كردی   مركز توجهمشكل تو اینجاست ک ه سر تا پا ادعایی. عادت كردی -

اشتبا ه می كنی. تو  پر از خالی   ک ه همیشه ازت  ب ه عنوان ی ه قهرمان یاد كنن. اما

   ای! می فهمی؟

سكت ه می  رساند.  شهاب با چنان خشمی خیر ه شد ه بود ب ه صورت او ک ه من را به مرز 

 :  زدم  دستم را روی بازوی آتیلا گذاشتم و  با التماس صدای ش

 ...  تمومش كن آتیلا -

توجه ب ه رد   سر شهاب ناباور ب ه سمت من چرخید و من نفسم بند  آمد.  آتیلا اما بی 

 :  و بدل شدن نگا ه بین من  و شهاب ادام ه داد

   زجر می كشی؟  الان افتادی دنبال باران ک ه چی بشه؟ از این  ک ه نمی خوادت دار ی-

 . برداشته بود و ب ه ریش ه ی خودش می كوبیداز آتیلا  ناامید شد م. تیشه 

 .  سریع چرخیدم. شهاب ب ه دنبال جمل ه ای كوبند ه می گشت 

هایش را از روی لباس او   دستهایم را روی سینه اش گذاشتم و به عقب  هلش دادم. دس ت

پا در آورد و دوبار ه ب ه سمت من    برداشت و قدمی عقب  رفت. چشم هایش ول ی

 :  گفتم وجه ب  ه او رو ب ه آتیلا برگشت. بی ت

 .  لطفا تمومش كن-
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میلش نمی   چرا؟ ی ه جایی یه نفر باید ب ه این شازد ه حالی كن ه دنیا همیشه باب-

 !  چرخ ه

 ...  گفتم تمومش كن آتیلا-

این جا درگیر   امروز ب ه حد  كافی زجر كشیدم. سرم درد می كن ه و توانشو ندارم وایسم 

 .  ببینم  شدن  شما دو تا رو

 .  من كه مشكلی ن دارم. این آقا اومد مزاحم ما شد-

 .  حرف دهنتو بفهم -

 . صدای شهاب غمگین بود و این  حزن  توی صدایش من  را زجر می  داد

را در او ج می   دلم اندوهگین بودن او را نمی خواست. این دل زبان نفهمم احمق من او 

 .  می آمد خواست. این حالش مثل پتک بر سر من و احوالاتم فرو د

   نفهمم چه غلطی  می كنی؟ -

 :  غرولند كرد دوبار ه تلاش كرد ب ه سمت آتیلا بیاید . درست بین آن ها  ایستادم. آتیلا 

  ر باران بذار ببینم حرف حساب ش چیه؟ برو كنا-

 .  شهاب گرفتم  ی دستم را روی سین ه ی آتیلا گذاشتم و دست دیگرم را با فاصل ه جلوی 

 ...  بهت گفتم حرف نزن آتیلا-

تمام وجودم   بعد هم ب ه سمت شهاب برگشتم. دلم می لرزید. نگاهش ک ه می  كردم

 .  می شدم بستانیخ می كرد. آتش می گرفت. زمستان می شدم. تا
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حس پر از تب و    اصلا ب ه هم می  ریختم. انسانیتم را فراموش می كردم. می شدم یک 

تاب.... یاد دو شب قبل می افتادم و ب ه خودم می فهماندم  چقدر بدون او ضعیفم. چقدر  

 .  بدون او زندگی برایم بی معنا بود

   خوای این جا؟می ش ه لطفا بدون مجادل ه حرفتو بزنی؟ اصلا چی می -

 !  ب ه همون دلیلی ک ه تو این جایی-

مگ ه نگفتی من   دلیلت چیه؟ دیدن لیلا؟ شنیدن  حرفایی ک ه همه چیزو  ویرون كرد؟ -

پیش نرفتی و كارتو نسپردی ب ه وكیل   هم ه چیزو با بچه بازی خراب می كنم؟ مگه عاقلانه

   كنی؟   زبده ت؟ پس این جا چی كار می 

خودمو راضی كنم    ب ه سرانجام رسیدن این پروند ه برام بیش از حد ارزشمند ه. نمی تونم-

 .  خودم شخصا پیگیرش باشم ب ه گزارشاتی ک ه از  روال كار ب ه گوشم می رس ه. باید 

علت و نیت اون   قدر ارزشمند نیست آقای صدر. برای منسرانجام این كار برای من اون -

 .  می كشم قصد مهم بود. چیزی ک ه امروز با فهمیدنش دارم زجر 

 .  ثانی ه ب ه ثانی ه ی عذابی ک ه هر  دوی ما كشیدیم رو  تاوان پس می د ه-

 .  ایمان داشته باش

رگ ه رگ ه شده   كه  بزاق دهانم را ب ه سختی قورت دادم. چشم هایم را بستم و با صدایی 

 :  بود گفتم

هر دو شاكی   دیروز صبح وكیلت زنگ زد. بهم گفت خودشو ب ه عنوان وكیل مشترک -

پی این كارو بگیره. بهم گفت   خصوصی لیلا معرفی كرد ه. ازم خواست بهش اجاز ه بدم 

خوش  ی لیلا رو به راحتی برند ه بش ه. ازم با    مدارک معتبری دار ه ک ه می تون ه پرونده
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برای ملاقات لیلا ،  با این ک ه مطلع  بود لیلا درخواست دیدن منو   خیالی خواست تا صبر كنم 

 .  داد ه

 !  پس دادم  اما من نتونستم. اومدم چون  باید می  اومدم. اومدم ک ه بفهمم تاوان چیو

 ]: ..[ 

   هشت_ و_ پنجا ه _ و_ دویست

   فهمیدی؟-

 .  حاوی حسرتی عمیق بودسوال كوتاهش بوی خوشایندی نداشت. 

   حسرتی ک ه از تک تک سیلاب  های كلم ه اش بیرون می

 !  سال ریخت.حسرتی ریش ه دار ب ه میزان هر ساعت از هر شبان ه روز آن  شش

شیطانی، زندگی   كین ه و نفرتی ک ه لیلا از رامبد  و رامبدها داشت با آن افكار مسموم و 

میان من  را بیش از هم ه   ما  دو نفر را ب ه راحتی از بین برد. اما چیزی ک ه در آن  

 .  عذاب می داد، ذات بیمار و كثیف لیلا نبود

سهل انگاری   من هیچ كسی را مقصر نمی دانستم جز خودمان دو نفر... ما بودیم ک ه با

خودمان جهنم كردیم. من با زیادی    را یهایمان زندگی و تک ت ک لحظات و دقایقمان را ب

 !  هم با غرور و  نخوت بیش از انداز ه اش ساد ه بودنم و شها ب هم... شها ب

و حرف دلم را   نگا ه منتظرش را  بی پاسخ نگذاشتم. رشت ه ی كلام  را میان مشتم گرفتم 

 : برایش ب ه زبان آوردم

حل كردنشون    شون نیازی بهخیلی از مسائل هستن كه برای فهمیدن و درک كردن-

بیشتری بهشون نگا ه كنی.   نیست. نیازی ب ه علم ماوارایی نیست.فقط كافیه با دقت 
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دشوار و لاینحل, جوابشونو توی خودشون   خیلی از اون صورت مسئل ه های در ظاهر

 .  دارن

 . بی هیچ جوابی نگاهش را توی صورتم چرخاند. نگاهش رنگ گرفت ه بود

هم از نظر او   مثل ی ه رنگ  صورتی ملیح كه دوست داشتنی ب ه نظر  می رسید. شاید 

 ...  من هم رنگ گرفت ه بودم. یک رنگ گرم

میان چشم   سین ه صاف كردن آتیلا  توجه ام را به سمت او برگرداند. دست از باز ی

 :  ه... لب زدم  حد آزار دهند هایمان برداشتم. نفسم توی سین ه گر ه خورد ه بود. بیش از 

اهمیت ندار   من به اون چیزی  ک ه می  خواستم رسیدم. باقیش دیگ ه برام زیاد -

 .  ه

   منظورت چیه؟ -

توی نفرتش نیستم   واضح و روشن. من دنبال انتقام گرفتن از كسی كه خودش غرق شده-

 . 

كشیدم و   با چشم هایی پر سوال خیر ه شد  ب ه لب هایم. زبان روی لب های ش

 :  پرسیدم

پیگیری خودت   اگه دنبال گرفتن انتقامی، با مداركی ک ه توی دست وكیلت ه نیازی به-

 .  كن ه  نیست. اون صدای ضبط شد ه می تون ه همه چیزو بر  ملا

آرام بیرون    ابروهایش گر ه كور خورد. آتیلا  كنجكاو ب ه صورتم خیر ه شد. نفسم را

 :  ریختم و گفتم
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ذر ه ذر ه جون    ش ه ی خودتون ه! توی اون شرایط كه من  داشتمشاهین هم از رگ و ری -

اون كارش بهم اثبات شد ه ک ه   می دادم، برادرت صدای مهتاب و سامانو ضبط كرد ه. با

 !  خانوادگی فرصت طلب و منفعت طلبین

ضعف رفت.   پوزخندی روی ل ب هایش نقش بست. دلم برای آن خند  ه های نادر ش

 .  رتش  را ب ه دل كاشته بودمخند ه هایی ک ه حس

 :  قدمی به سمتم نزدیک شد و رو  ب ه  آتیلا ک ه گارد گرفت ه بود گفت

هیچ تلاشی   موفقیت اتفاقی نیست، اكتسابی ه باران! باید برای ب ه دست اوردنش ا ز-

 .  دریغ نكرد

 .  كنم نمی با تمام این حرف  ها بازم دلیلی برای این تعقیب و گریز احمقان ه ت پیدا  -

 .  تصورات واهی تو بال و پر ند ه -

را بیشتر جلو   نچ كشیدن آتیلا رنگ از رخم پراند. دلم دخالتش را نم ی خواست. خود م

 . كشیدم. آتیلا كم كم داشت جلوی من می آمد 

ضرب ه را ب ه   می خواست من را پشت چتر حمایتش پنهان كند. از كسی ک ه بزرگترین 

 . بودم  من  زده بود. كسی ک ه بند بند نفس هایم را  ب ه او بند  كرد ه 

 .  چیزی غیر از این  تصور نمی ش ه. این فضولی ها عقوبت خوشی ندار ه-

اندام می كرد.   جلوی شهاب عرض   شوک شد ه ب ه آتیلا  نگا ه كردم. گردن كشید ه بود و

 .  شهاب نگاهش را با مكث از روی صورت من برداشت

 .  سر تا پای آتیلا  را از نظر گذراند

 . انگار ک ه موجود مزاحمی برای دقایق ی تمركزش را ب ه هم ریخته بود
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 :  سرش را ب ه سمت من برگرداند و گفت 

 .  ل  مدافعی نداشتاون جودی ای ک ه من می شناختم نیاز ب ه هیچ وكی-

بی مثالی صدا   قبل از آن ک ه لب باز كنم و جواب خشم شهاب را بدهم، آتیلا با خشونت 

 :  بلند كرد

باران زیر چتر   حالا ک ه دار ه. چشمت ب ه جمالم روشن شد یا جور دیگه اثبات كنم،-

   حمایتمه؟

 ... چیزی میان چشم های آسمان شهاب جهید. مثل  یک  خشم مقطعی

 .  جلوس كرد ب ه سرعت رنگ  باخت و آن  بی تفاوتی محض دوبار ه میان نگاهش اما

اشار ه اش را   نگاهش را از روی صورت من برداشت و ب ه آتیلا چشم  دوخت. انگش ت

 :  نمایشی جلوی روی او تكان داد و گفت

دهن تو  انداز ه ی  برای اثبات وجودت ب ه تلاش بیشتری نیاز داری. این كلمات در حد و-

 .  نیست ک ه من بخوام وقتمو باهاش به بطالت بگذرونم

مهارتی غیر قابل پیش    چشم هایم پس سرم چسبید. هر  دو اعلان جنگ می كردند. آتیلا با  

 :  را بالا و با زبان بدنش ب ه یاری كلامش آمد بینی خشمش را كنترل كرد. خندید. دستهایش 

بودن   ص  ر  برسی؟ نچ دادا ش! خا خیلی دوست دا ری خاص و اسپشیال ب ه نظ-

 .  حیثیت برات نمی ذار ه خاصیت می خواد. ندار ی. زور بیخود نزن ک ه فقط در می ر ه و  

دیگری بودند.   داشتم از ترسی دیوان ه كننده جان می باختم. هر دو به دنبال ل ه كردن

 :  كرد و گفتنگاهم   نفس برید ه آتیلا را با تشر صدا زدم. شهاب اما بی تفاوت
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بتون ه تو رو از   این دیواری ک ه رو ب ه روت كشیدی، اونقدر عظمت و بلندی ندار ه كه-

 .  حل منطقی تری باش  چشم من پنهون نگ ه دار ه. برای متواری شدن به دنبال راه

 ]: ..[ 

  نه_ و_ پنجا ه _ و_ دویست

بدجوری درد دار   بپا این دیوار خراب نش ه بریز ه روی  سرت. چون زیر  آوارش موندن-

 ...  باقی می ذار ه یه اسم ه ک ه  ه. نفستو می گیر ه. استخوناتو می شكنه و چیزی ک ه ازت 

 :  و ادام ه داد مكث كرد. ادای شهاب را در آورد. با انگشتش سر تا پای او را نشان كرد

 .  اونم با مراسم چهلت از یاد هم ه می  ر ه -

حیاتی بدنم را    مثل یک سكت ه ی مغزی داشت اعض ا یقلبم از تپش افتاد. جمل ه اش 

برایم آسان تر  بود تا تصور   از كار می انداخت. مردن شهاب... وای ن ه! مردن خودم

 ...  نبودن او در دنیا

گرگ تنت ه یا   دارم فكر می كنم تو این وضعیت  اقلیمی و غبار آلود بودن جو، لباس -

 !  سگ

دیوان ه می    ت. حرف هایش جای آن ها من را  مغزم رو ب ه متلاشی شدن می  رف 

 :  كرد. آتیلا با تحیر  پرسید

   لب مطلب؟-

 .  نمی ذارم از موقعیت استفاد ه كنی و  مثل یه گرگ هم ه چیزو  بدری-

و برگشت و    انگشت اشار ه ی آتیلا با تلنگر  روی پیشانی اش نشس ت و نگا ه من رفت 

 .  دوبار ه روی صورت آتیلا  نشست
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مفت باختمو دیگ ه  اینجات خراب ه اخوی. اگه نبود می فهمیدی ک ه یه بار چیزی رو كه-

 ...  ب ه چنگت نمی بازم. اومدم مواظبش باشم. نم ی ذارم مفت بیفته

كردم؟   ن  معامل ه می كردند؟ بر سر منی ک ه این  میان  داشتم تشنج  می بر سر م

 :  بردم و صدا بلند كردم شهاب دهان باز كرد چیزی بگوید ک ه هر دوستم را با عجز بالا

 .  می زنین بس ه... با جفتتونم. نمی خوام چرندیات تونو بشنوم. حالمو دارین ب ه هم -

چرخید. بزاق   فرشان را جلب كرد. سرشان ب ه سمتم صدایم می لرزید. توجه هر دو ن

ک ه نگاهش تپش قبم را   چسبید ه ب ه دهانم را به سختی قورت دادم و رو به شهاب

 :  زیاد می كرد پرسیدم

   چرا هر جایی می  رم هستی؟  چرا؟-

 .  لب هایش خط صافی شد. پشت  آن نگا ه آرام حرف های نگفت ه زیاد بود

نمی كشید. كاش   كاش لب باز می كرد و می گفت برای ب ه دست آوردنم دست از تلاش 

شش سال تمام بیخود زجر نكشید ه   غرورش را كنار می گذاشت و من هم می فهمیدم 

 . بودم

 :  وار پرسیدم بی جواب ک ه زل زد ب ه صورتم، نفس  بریده با حرصی عمیق دوبار ه تاكید 

   چرا؟-

عصبی بند بند   لب هایش كشید و من سر خ شدم. مثل یک اتفاق  انگشتانش را دور

   وجودم لرزید. 
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من چقدر محتا ج محبت های فامش بودم. من چقدر دوستش داشتم و خودم بی خبر جان  می  

 .  كندم. لب كه تكان داد از رویا بیرون پریدم

 !  بهت گفت ه بودم ک ه مثل  سایه تم-

درونش بیداد می   خندیدم. خند ه ای كه بیچارگی ام از با عجز خندیدم. ضعیف و  كم توان 

 :  شد ه ام با صدای نیم ه بلند نال ه زدم كرد. دست مشت كردم و از میان دندان های كلید

   نمی خوام. نمی خوام سای ه م باشی . چرا نمی فهمی؟-

 .  ازت نپرسیدم كه می خوای یا ن ه! فقط بهت اطلاع دادم-

در سین ه داشتم؛   بود. لجاجتش كفرم را در آورد. با تمام حرصی كههنوز هم قد  و تخس 

 : خشمم گرفتم  مشتم را محكم روی سین ه ام كوبیدم  و او را زیر  رگبار

گرگ بمونم و   سای ه ی تو مثل سای ه ی روبا ه می مون ه! ترجیح می  دم زیر سای ه ی یه-

باقی زندگیمم نیست و نابود   ثل تو  آخرشم تیكه تیک ه شم  تا با دروغ و نیرنگ آدمایی م

 .  بش ه

گرگ خواند و من   طعنه ام را خوب گرفت. حتی آتیلا ه م متوجه ی منظورم شد. او آتیلا  را

 .  با دروغم از خودم راندمش. چشم هایش رنگ باخت

 .  دریای چشمانش طوفانی شد و دستش مشت 

 .  نبود خودش مشخصوجودم تک ه تک ه شد اما عقب نكشیدم. او تكلیفش با 

   شنفتی كه چی بهت گفت آقای سایه؟ -
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انداخت. سخت و    با اخم هایی در هم نگاهی ب ه آتیلا ک ه دوبار ه بلبل زبان شده بود

شكستم و لعنت به من ک ه حتی    سنگی... من داشت م آزارش می دادم. غرورش را می 

 .  دلم هم از آن  ها خنک  نمی شد

 .  و بدونبا تو حرف نمی زنم، حدت-

 . آتیلا  قلدری می  كرد. می خواست او را عقب بشاند. دستش را پس زدم

 :  جلوی رویش ایستادم و با خشم گفتم 

 .  خودم بلدم از حقم دفاع كنم. نیاز ی ب ه حمایتت نیست -

احترام   چشم هایش گرد شد. رنگ غم  ب ه صورتش نشست اما ب ه خواسته ام

 .  گذاشت

شدم به چشم   رنجید ه بود نزدیكم شد. سر بلند كردم و خیرهشهاب با چشم هایی ک ه 

   نگاهش می رفت؟   هایش. چرا دل لعنتی ام هنوز هم بررای آبی بی كران 

 .  باران  هنوزم خوب بلدم  مثل قدیم دلتو به دست بیارم. لج بازی ب ه تو نمیاد-

ک ه از سه تارش  آواییصدایش آرام بود. مثل یک لالایی... مثل یک موسیقی ... مثل  آن 

 . می كرد بیرون می ریخت و  قلب من را هزار بار شیفت ه تر  از قبل 

می دادم. دل   همان قدر آرام ک ه از قدرت تجزی ه و  تحلیلش عاجز می ماندم. داشتم و ا

آتیلا  برخلاف  خواست ه ی قلبی    و دین و خودم را... دستم از عقب كشیده شد و صدای 

 .  من  بلند شد

 ...  فرصتاتو سوزندی. راتو بكش برو-
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غرولند ثانی ه ی   آتیلا  ولی گوش خواباند ه بود كنار ما. آنقدر  كه حرصی من را اهمیتی به

كسری از ثانی ه هر دو یق ه ب ه یقه   قبل من  نشد. این بار اما شهاب هم م جال نداد و د ر

 .  شدند

شص  _ و_ دویست ] .. :[

  ت

كوبیدند. ها ج   ه ی من. مشت بود ک ه بر سر  و صورت هم می در مقابل نگا ه بهت  زد 

   گر ه خوردند؟ و وا ج جیغ  كشیدم. اصلا نفهمیدم  چه شد ! چطور در هم 

می كردم. باورم   بی توجه ب ه من هر دو مشت می زدند  و من  با چشمانی فرا خ نگاهشان

داشت گیچ می رفت. هل  و   آتیلا. سرم نمی شد. در مقابل چشمان من یكی او می زد، یكی 

 :  انداختم. دستهر دو نفرشان را كشیدم و جیغ  زدم شتاب زد ه خودم  را میانشان

 ...  ولش كن! ول كنین هم دیگ ه رو. تو رو خدا -

 . اما هیچ كدام ب ه حرفم گوش نمی دادند. گوش هایم سوت می كشید

صدا می زدم و یک بار    اب راسرم داشت می تركید و كاری از دستم بر نمی آمد. یک بار شه

 .  می خواستند دور شوم آتیلا. در آن  میان هر  دو بر سرم نعره می زدند و 

میان آن ها داشتم   یكی دستور عقب گرد می داد و دیگری چپیدن توی ماشین. ولی من 

 .  از سرگیج ه و تهوع نقش بر زمین  می  شدم

و تن  من    مشت هایی ک ه مداوم بر سر و  پیكر هم فرود می آوردند ، انگار ب ه جسم 

چرخید. صورت سرخش از    آسیب می زد. نگاهم... نگا ه بی هویتم بیشتر روی شهاب می

 .  شدت خشم داشت آتش می گرفت
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رفتم و دستم را   مشت محكم آتیلا  پای چشم شهاب نشست و نفسم رفت. بی قرار پیش

 :  فریاد كشید  شانه ی شهاب گذاشتم. دستم را پس زد و  آتیلا روی  

 .  گفتم برو تو ماشین-

یورش برد. سرگیج   شهاب دستش را ا ز روی بینی اش برداشت و دوبار ه ب ه سمت آتیلا 

 .  ه داشت بیچار ه ام می كرد. دنیا دور سرم می چرخید

 .  چشم هایم سیاهی می رفت و  تمام تمركزم را می گرفت

كسی نجاتم می   ویدم. ب ه سمت مخالف آن ها دویدم. التماس یكی دو نفر كردم. كاشد

گرفتارش شد ه بودم رهایی می بخشید.   داد. كاش كسی من را از سوختنی ک ه بی حریق 

 .  ک ه می دوید افتادم. با نفسی تنگ  شد ه برگشتم ب ه یاد جسم سوخت ه ی مهتاب 

آن میان دست   انداختم. هر دو دستم را پس زدند. د ردوبار ه دویدم و خودم را میانشان 

می خواستند زد و خوردشان را  ..  یكی از آن ها محكم  ب ه پهلویم خورد و نفسم بند رفت

 :  تپش جیغ كشیدم از سر بگیرند. با حالی  آشوب و قلبی پر 

 .  بس ه... ولم كنین. كشتین منو. بس كنین -

 ...  برو كنار باران-

 .  ی؟ نمی رم لعنتی. بس كنین دیگ هنمی رم. می فهم-

كاس ه ی خون   آتیلا  دستم را كشید. نگاهم را از صورت شهاب برداشتم. چشمانش د و

 .  بود. مقاومت كردم و محكم ب ه سین ه اش  كوبیدم

 .  بس كن گفتم-
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نخور ه دیگ   بذار حساب این مرتیک ه رو بذارم كف دستش. واس ه من گه زیادی-

 !  ه

 ...  ثافت  دهنتو ببند ك-

تو بی صفت نامزد   كثافت تویی ک ه هنوزم داری دنبالش موس موس می كنی. اصلا مگه-

   نداری؟ چی می خوای از جونش ؟ 

   ب ه تو چه ربطی داره؟ چی كاره ای؟ هان؟-

می باختم. درد   خودم را از میانشان بیرون كشیدم. داشتم زیر فشار دستهایش جان

 . شد. دستی به آن  رساندمپهلویم هر ثانی ه بیشتر  می 

شد ه بود. او   بغض كردم. آتیلا هم حق مطلب را ادا كر د. دختری ک ه آیین ه ی دق  من 

   چه می خواست از جانم؟ چرا راحتم نمی گذاشت؟

 .  دست از سر باران بردار. نمی ذارم دوبار ه داغونش كنی -

كشیدند. اعتراض می   می دستهایم را روی سرم گذاشتم. در میان زد و خوردشان فریاد 

 .  ک ه از من  فراری شد ه بود كردند و من بی قرار ل ه له آرامش می زدم. آرامشی

بی وقفه می   چرا كسی برای نجات آن ها نمی آمد؟ برخلاف  اشک های من ک ه تند  و

 .  باریدند و روی صورتم می آمدند

 ...  اسمشو ب ه زبونت نیار. باران مال منه. فقط من-

محكمی با سرش ب   وجودش فریاد كشید. عقب گرد كردم. آتیلا  باحرص ضرب ه ی از بن

 :  هم نعر ه كشید ه پیشانی شهاب زد. دنیا دور سرم چرخید وقتی ک ه او 
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 ...  ب ه خواب ببینی بذارم دوبار ه از دستم بپر ه -

بدنش او را   پریدم... پر زدم. مثل پرند ه ای بی بال و پر... مثل پرند ه ای ک ه آناتومی 

 .  عرض اندام شهاب شد مجبور ب ه پر زدن می  كرد ولی بالی نداشت. این بار وقت  

 .  مشت محكمش پای چشم آتیلا فرود آمد. تمام تنم  یک بار ه لرزید

 .  هینی كشیدم و  دوبار ه خودم را میانشان انداختم

ر دو نفرشان  ه دستهایم با قدرتی بی مثال و بی اراد ه تخت سینه ی سنگ و  آهنی 

 :  كشید نشست. آتیلا از  پشت سر من  دستش را بالا برد و فریاد

چیز بازی بود ه   شیش سال تمام بیچار ه رو ف قط عذابش دادی. حالا ک ه فهمیدی همه-

 !  اومدی می گی سای ه تم؟ غلط  كردی

تلاش برای   دان ه های عرق روی تمام تنم را ه گرفت ه بود. آتیلا نفس نفس زنان در 

گرفت ه اش، مثل آذرخش    عقب راندنم جلو آمد. صدای زخمی شها ب از گلوی آتش

 :  در جا خشكم كرد

وسط زندگی من    این هم ه سال خودت كدوم قبرستونی بودی ک ه حالا خودتو انداختی-

   و  باران؟

و او بود؟ نگاهم با   دستهایم از روی سینه ی آتیلا  كند ه شد. چه زندگی مشتركی بین من 

 .  مكثی كمرشكن روی صورت شهاب درجا زد

خان ه اش ب ه    نگاهش آشنا ترین  نگا ه دنیا بود. همان نگاهی ک ه شش  سال قبل روی 

 .  صورتم دوخت ه بود. وقت ی ک ه من را متهم ب ه خیانت كرد
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 . با یادآوری آن  حرف ها دوبار ه تیر كشیدقلبم 

 ]: ..[ 

   یک_ و _ شص ت_ و_ دویست

می كشیدم، یكه ب   من در میان مرگی  تدریجی دست و پا می زدم و آنها فارغ از رنجی كه

 .  ه دو می كردند و مجالی ب ه من  تكید ه نمی دادند

حرف بقی ه    ب ه اسم خودتو گذاشتی مرد؟ آره؟ مردی ک ه به زنش، ب ه ناموسش اونم-

ی ه عمر عذاب كشی دن   شک داشته باشه، مرد نیست! ی ه دهن بین  و بیمار ه ک ه لایق 

 !  ه

هر ثانی ه بیم   مثل یک سایه، ن ه سای ه ای ک ه شهاب  می گفت. مثل  یک سای ه ای كه

كردم. اگر خورشید می درخشید،   طلوع خورشید را داشت، كنار ایستاد ه بودم و نگاهشان می 

 !  می درخشید غروب زندگی من  هم سر می رسید. اگر 

آرام خودش   شهاب یق ه ی لباس آتیلا  را میان  مشتش فشرد و با آن كلام خودخوا ه و

 :  گفت

 .  واس ه اثبات مردونگیم لازم باشه، همین جا جون ناقابلتو می گیرم-

برای ب ه دست    جز له كردن غرور و شخصیتش ، د یالا! معطل چی هستی؟ ثابت كن  -

 !  آوردنش كارای دیگ ه ای هم ازت ساخته ست

میخ. انگار حرف   در بهت عجیبی فرو رفته بودم. آتیلا یكی ب ه نعل می  كوبید و یكی به

كار می رفت. نمی فهمیدم. چرا او را   هایش هم از حرصش بود هم برای چزاندن شهاب به

   جری می كرد؟
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 .  بیرون ریخت ک ه توی ذهن من  بالا و پایین  می پرید ، از میان لب های شها ب سوالی

   كنی؟ مثل آدم حرفتو بزن. واس ه ی چی داری غرور و غیرت منو زیر  و رو می-

ب ه حضور مبهوت   پوزخند روی لب های آتیلا داشت دیوان ه ام می كرد. آن ها هیچ اهمیتی

 .  د، نمی دادندمن و مردمی ک ه تجمع كرد ه بودن 

ها من را در هم    آن لحظه فقط و فقط به دنبال كوبیدن یكدیگر  بودند. و هر جمل ه ی آن 

 .  می شكست

و خودكشی   می خوام ببینم چی تو چنت ه داری؟ جز تعقیب كردن، جز تهدید  كردن-

شهاب در مقابل اعتراض او ک ه   واس ه اعلام حضور غلط دیگ ه ای هم بلدی بكنی؟

 :  ان ه بود، نعره كشیدتحقیر 

 .  چیزی ک ه مال منه، حق من ه! دست درازی بهش تاوا ن سنگینی دار ه-

خواستم بشنوم. حرف   دستهایم را روی گوش هایم گذاشتم. چشم بستم و سر چرخاندم. نمی 

می كردند، بی آن ک ه بدانند من چه می   هایشان در مورد من بود. در مورد من اظهار  نظر 

 .  خواستم

را بارها و بارها   زد و خوردشان آن ها را در نظرم كری ه نشان میداد. درگیری های آتیلا 

 .  نداشت  دید ه بودم. اما شهاب را ن ه! او هرگز عادت ب ه دعوا كردن 

بود و حالا   اصلا برای ب ه دست آوردن خواسته هایش هیچ وقت  ب  ه زحمتی نیفتاد ه

حال ب ه وفور آزار دهند   تازگی داشت. در عین   این بعد  از شخصیتش برایم ب ه شدت

 .  شكست و كوچک می كرد  ه هم بود. رفتارهای اخیرش او را در نظرم می 
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 ...  این جوری تموم نمی ش ه. بفهم اینو -

تندتر در سینه تپاند   صدای بلند شهاب با فاصل ه ی اندكی ک ه از من  و آتیلا داشت قلبم را

 .  كردم  اصل ه ام را از آن ها  بیشتر . نفس تب داری كشیدم و ف 

صدای آتیلا كه   نمی خواستم میان آن دو نفر  و مامورینی ک ه رسید ه بودند بایستم. اما

 .  فحش ناجوری ب ه او داد خشمم را برانگیخت. ایستادم

 .  بی آن ک ه سر  برگرداندم

 .  محال ه بذارم دستت بهش برس ه. اون دیگ ه مال تو نمی ش ه-

بود. هنوزم هم...   پاهایم می لرزید. اگر جسمم از شهاب دور بود روحم هنوز هم مال او 

 :  شهاب بدتر از او فریاد كشید

مستحقشم   لازم باش ه زمین و زمان به هم می  ریزم تا دوبار ه ب ه اون چیزی كه-

 .  برسم

بیدار شده بود. تن  ی  باید می رفتم. ایستادم و ماندن كار من نبود. درون آن  ها دیو خودخواه

 .  خست ه و لهید ه ام را ب ه ماشین تكیه دادم

سرم نگا ه كنم.   ای كاش می شد با ماشین می رفتم. دور می شدم  بی آن ک ه ب ه پشت

می داد. از هر چیزی ک ه بی   می  رفتم و دور می شدم. از هر چیزی ک ه من را تكان  

 .  ی كردوصل م جهت من را به گذشت ه ی نفرین شده ام

توی ذهنم خط   بغضم با درد توی سین ه ام  می پیچید. تصویر زمین خوردن آن  دو نفر از 

دیگری بودند. زمین زیر  پاهایم   نمی خورد. هر دو قدرتمند و تشن ه ی اث بات برتری بر

 .  می لرزید



 

 

 

965 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 !  باران صبر كن-

می پیچید.    شنیدن صدای آتیلا از پشت سر آزارم می داد. بغضم ب ا درد توی سین ه ام 

 .  تصویر زمین خوردن  آن  دو نفر از توی ذهنم خط نمی خورد

پاهایم می    هر دو قدرتمند  و تشن ه ی اثبات برتری بر دیگری بودند. زمین زیر 

 .  لرزید

 !  وایسا بهت می گم دیوون ه -

مقاومت ب ه   م نشست و من را ب ه سمت خودش برگرداند. بدو ندستش روی شانه ا

ناپذیری درونم طغیان    سمتش چرخیدم. نفسش را بیرون ریخت. درد ب ه شكل فنا 

داشت، نگاهم را ا ز صورت زخمی او   كرد. با حسرتی ک ه مادام دست از سرم بر نمی

 .  برداشتم

 ]: ..[ 

   دو_ و _ شص ت_ و_ دویست

بلند كردم.   با دلی ک ه از بس تپید ه بود، جانی نداشت عقب كشیدم  و سر به آسمان 

كشیدم؟ اصلا چطور بین آن دو    دستم را روی كدام یک از آن ها می گذاشتم و نفس می 

   نفر، طرف یكی را  می گرفتم؟

   باران! ؟-

روزها رفاقت   ه این   سرم را با درد برگرداندم. رو ب ه رویم آتیلا ایستاد ه بودم. مردی ک

بود. خستگی هایم را شانه شده   را در حقم تمام كرد ه بود. كج خلقی هایم را  تحمل كرده

مچال ه می كرد، صدایم می زد. نگاهم را ک ه روی   بود. حالا با این قیافه ای ک ه دلم را
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حیران  لباسش را ب ه بینی اش كشید. دلم ب ه هم خورد. متعجب و   بینی  اش دید، آستین 

 :  پرسید

   چرا حرفتو نمی زنی؟-

اش بالا كشیدم.   نگاهم را از روی لب های ملتهبش تا روی چشم های ب ه خون  نشسته

 :  جنباندم  نفسم را ب ه سختی بیرون دادم و ب ه بدبختی لب

   چه حرفی؟ -

 .  این ک ه دیگ ه نمی خوایش! این كه شرشو از زندگیت بكن ه و بر ه-

  دوبار ه دلت گوش مالی می خواد ؟كمت بود؟ -

می دادم دوبار  آتیلا  كه براق شد  ب ه سمتش، ت ن بی حس و حالم را تكان دادم. اگر اما ن

 .  ه مثل یاغی ها ب ه جان  هم می افتادند

 .  هر دو دستم را بالا بردم و به نشانه ی توقف جلوی صورتشان گرفتم 

 .  متحیر كردصدای لرزان و گرفت ه ام خودم را هم  

   بس ه دیگ ه. این  هم ه جنجال برای چیه؟ برای من؟ -

دهانم را ب ه سختی    هر دو مثل بچه های تخس ب ه هم چشم غر ه رفتند. بزاق نداشته ی

بود. دست آتیلا كه برای كوبیدن   فرو دادم و ب ه سرف ه افتادم. حالت تهوع امانم را بریده

 : رد و از بین دندان های ب ه هم  قفل شده اش نق زدك  پشت كمرم بالا آمد، شهاب مداخل ه

 ...  بكش دستتو_ 

 .  صاف ایستادم. سین ه ام خس خس می كرد. رو ب ه آتیلا  چرخیدم
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خاطر من  خودتو   آتیلا... من  خودم بلدم از حقم  دفاع كنم. ازت خواهش می كنم به-

 ...  به دردسر ننداز. اونم چنین دردسری

 :  تندی پرسید ت ک ه شهاب با سماجت دستش را پیش آورد و باب ه سمتم قدمی برداش 

 ...  نشنیدی؟ دست بكش از این نخود هر آش بودنت-

های بینی اش ب   آتیلا  با حرصی ک ه نمی توانست كنترلش كند به سمت او برگشت. پر ه

 :  كوبید و جواب داد ه سرعت باز و بست ه می شد. ضرب ه ای ب ه دست شهاب 

سرم از دوران نمی   ه... دردسر از نظرش تویی . بهتر نیست راتو بكشی و بری؟شنیدی ک -

 .  افتاد. تمام دنیا با متعلقاتش بر سرم  مشت می كوبید

با حرف هایشان به   بی حوصل ه دستم را روی پیشانی داغم گذاشتم. امان می دادم من را هم

 .  خاک می نشاندند

دیگ ه كشش   هد داد ی. دست بردار لطفا منآتیلا... همین الان به اون مامورا تع-

 .  ندارم

 . شهاب از آن كه او را مخاطب قرار نمی دادم مثل اسفند  روی آتش بود

 .  با اخم هایی در هم اقیانوس طوفانی چشمانش را روی صورتم ریخت

 ...  نفس كم آوردم. غرق شدم  میان مو ج های خروشان چشمان ش

  از این  وضعیت؟ فكر می كنی من  خوشم میاد -

یک نفر داشت   سرم را به سمت شهاب برگرداندم. دلخوری اش بارز و مشهود بود. انگا ر

 .  روی سین ه ام تیغ می كشید. دردش استخوان سوز بود



 

 

 

968 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 . دیگر اهمیتی ب ه آتیلا و حرف  هایش نمی داد 

چشم هایش   می ش ه خواهش كنم ازت دیگ ه به هر علتی سر  را ه من سبز نشی؟ -

بمانم. آرام نسبت ب ه آن   خط باریكی شد و بن د دلم را پار ه كرد. سعی كردم آرام

پیراهن پار ه شده اش... آرام نسبت ب ه    خونمردگی روی گون ه اش... آرام نسبت به

جوشید و هر  چه داشتم و نداشتم را تحت شعاع قرار   خشمی ک ه میان  چشمانش می

 .  می دا د

   می كشید؟  چطور زنده بودم و او درد

 .  ن ه! نمی تونی -

 :  ها ج و وا ج نگاهش  كردم. پوزخند پر صدا و متلک آتیلا تكانم دا د

 .  رو ک ه رو نیست-

خیالی مرتب كرد.    قدمی پیش گذاشتم. ر خ به رخش ایستادم. كتش را توی تنش با بی

   موهای در هم ریخت ه اش دعوتم می كر د

یک ضرب   تاری خوش آهنگ تر بود. نفسم را تارهایی ک ه برایم نوایش از هر س ه

 .  بیرون ریختم. آخ ک ه قلب عاشقم داشت عاصی ام می كرد

  می خوای چی كار كنی آقای صدر؟  هدفت چیه؟ -

 .  می لرزید خم شد توی صورتم. نگاهش، چشمانش دوید روی گون ه ام. لب هایم

نسبت ب ه   تفاوت اون تاجری ک ه زمان براش طلا بود  چطور شد ه كه الان بی_ 

  زمانش دنبال من افتاده؟ 

 :  طعنه زد  چشم هایش یخ ترین چشمان دنیا بود. منجمدم می كرد. لب گشود و
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 .  هفت تا ركن توی دنیا هست ک ه با هفت بعد  دیگ ه تكمیل می ش ه_ 

تاجرم مثل  من    یكی از اون اركان تجارت ه كه فقط و فقط با اخلاق  كامل  می ش ه. یه مرد

 !  فقط و فقط با تو كامل می ش ه. با تو

  اندامم بیندازد؟ وا رفتم. چشم هایم خیس شد. چطور می توانست به راحتی رعشه به

 ...  شهاب_ 

آن عشق توی  . اسمش با آن آوا چه دلنشین و چه با  حسرت روی لب هایم جاری شد

 .  صدایش اولین عاشقان ه ی تلخ  دنیا بود 

نگ ه داشت.   شتش را بالا آورد. جایی حوالی صورت مسرش را نزدیک تر كشید. انگ

مردمک های جسورش   تكان ش داد. چشم هایم با مكث از روی انگشتش ب ه سمت

 :  پرید. لب هایش را تكان داد و زمزم ه كرد

   چال لپتو با چی پر كردی تو این شیش سال؟-

 ]: ..[ 

  سه_ و _ شص ت_ و_ دویست

انگشتش میان    نفس نفس افتادم. ب ه جای خالیسقوط كردم. مثل یک سقوط آزاد. ب ه  

 . چال لعنتی ام اشار ه كرد

تلخندی باز شد   چشم هایم با حیرت از روی لب هایش تغییر موضع داد. لبش ب ه 

 :  و با همان صدای مل و و بیش از حد  آرام  ادام ه داد

 .  نمی تونی چشم ببندی روی من  باران. تلاشت كاملا  بیهود ه است-

 ...  نمی شناسم ت. دیگ ه ن ه-
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 .  این فقط  ی ه چشم ه از تغییرات من بود-

   از كی؟ -

را گرفت ه بود.   جان كنده بودم. جان... همان چند جمل ه به معنای واقعی  كلم ه انرژی ا م 

 ...  باخت نگاهش با چشم هایم بازی را ه انداخت ه بود. یک بازی پر ا ز

   دقیقا چی می خوای بدونی؟-

آرام بمانم.   لا  دور شد. رفت  و برگشتش را توی میدان دیدم داشتم. سعی كردمآتی 

 .  صاف ایستادم و زل زدم توی دریای خروشان چشمانش

 !  میدونیا شدی  از كی این جوری شدی؟ دعوا می كنی؟ یق ه جر  می دی؟ مثل چاله-

 .  از وقتی یه چیزایی توی وجودم عوض شد ه-

   مثلا چیا؟ -

 .  تاز ه دار ه باورم می ش ه كه از دستت دادمانگار -

تک تک سلول   اشک توی چشم هایم جوشید. این لحنش، این لحن آرام و غمگینش 

آورد. نالیدم. مثل بیماری، بی   هایم را لرزاند. نفس گیرترین  اعترافی بود ک ه به لب

 :  نفس نا لیدم

 ... لی وقتما هم دیگ ه رو  خیلی وقت ه از  دست دادیم شها ب. خی-

  می دونی كدوم قسمتش برای من دردناكتره ؟-

چیز را می شست و    فقط نگاهش كردم. لب اگر باز می كردم، اشک هایم چون سیل همه

 .  گوشم با خود می برد. سرش را جلو آورد. درست بیخ 
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سیگارش گرفت. دیدن   نگاهم چسبید به آتیلا كه با حرص سر برگرداند و كام عمیقی از

 .  می خواستم و نمی خواستم او كنار هم آزارش می داد و من  آزارش را من و  

 !  اون قسمتش ک ه من از دستت دادم و تو افتادی دست بقی ه-

سرش را بلند كرد. چشم بستم و او مثل یک نسیم نرم و آرام دلخور ی هایم را شست و با  

 :  خود برد

 .  بشیتو مال منی باران ... نمی تونی منكر این اصل -

تا دل رنجورم را   چشم باز كردم. دلم تند می كوبید. نفسم داشت بند می آمد. جان  كندم 

 :  حفظ كنم. لب گشودم 

 ...  من برای كسی نیستم. هیچ كس-

ملک ه ی زندون   نمی ذارم دست كس دیگ ه ای بهت برس ه. اینو فراموش نكن. تو هنوزم-

 !  طلایی خودمی

و نگاهم می   ز ب ه سمتم برگشت. شهاب ایستاد ه بو دسر سخت عقب كشیدم. آتیلا تی

 ...  كرد. با اخم هایی در هم... با چهر ه ای گرفت ه و مصمم

 : آتیلا  كنارم ایستاد و پرسید

   بریم؟-

شدن بود. دستم   شهاب گردن كشید به سمتش. با خشونت... انگار مترصد دوبار ه گلاویز

حضور... هر چند خودم دیگر در    را بالا آوردم و میانشان نگ ه داشتم. بیشتر برای اعلام 

 .  میان آن ها حضور نداشتم

  من توی هپروت حرف های احساس ی شهاب گم و گور شد ه بودم. به
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فراموش كردن حرف   طور قطع سالها طول می كشید تا گوش هایم را تشویق كنم به

 .  همیشه حریص شنیدنش بود هایی كه

 .  بریم-

چه كه می   پا پس كشیدم. ه ر چه بیشتر می  ماندم، بیشتر متزلزل م ی شدم. او هر 

 . خواستم  را داشت. من نباید چیزی می خواستم

 ...  باران-

آوردم. ایستادم   صدایم كرد. بلند و پر قدرت. بند  بند وجودم لرزید با صدایش. نفس ک م

 .  ه او... آتیلا  نچی كرد و كنارم ایستاد   و چشم دوختم ب

 :  سوییچ ماشین را ب  ه سمتم گرفت و گفت

 .  روشنش كن میام -

 :  شهاب اما پا پس نكشید. قرص و قاطع گفت

دار ه وقتشو   تكلیف این  دوست قدیمی تو روشن كن باران. بهش  بگو ک ه بی  جهت-

 !  انتخابت منمباهات تلف می كن ه. بهش بگو تو مال منی و  

گرفت ه بود.   دیوان ه... فقط می خواست برتری اش را ب ه آتیلا  ثابت كند. سرم نبض 

 :  آتیلا با حرص خند ه ی بلندی كرد و گفت 

 .  توهم می زن ه! جنستو از كجا گرفتی داداش؟ كاسبتو عوض كن-

 !  ناخالصی دار ه

جمعی خودی   عادت داری توی هرمعلوم ه تو  بچگی خیلی بهت بی توجهی شد ه ک ه -

 .  نشون بدی
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 .  وای... روانم را ب ه هم ریخته بودند. مثل بچه های چهار ساله

 !  انتخاب با من ه! دست بردارین از سر  ب ه سر  هم گذاشتن-

 !  نش ه پس حرف بزن باران. بذار بیخودی وقتمون با این از خود متشكر حروم -

ارزش   نگار برایش بود و نبود آتیلا  ذر ه ایشهاب فقط پوزخند  ب ه رویش زد. ا 

اسم شهاب را ب ه زب    نداشت. دستم را روی قلب پر كوبشم گذاشتم. التماس می كر د

 ...  ان بیاورم. اما

 :  محكم گفت هر دو زل زد ه بودند توی چشم هایم... آتیلا عصبی ابرو بالا انداخت و

 !  ل ه نش ه بگو باران. تكلیفشو ی ه سر ه كن  این قدر  پی -

 ...  ببند دهنتو تا خودم واست نبستمش-

 ...  زر نزن... تو ک ه هیچ -

 .  بس ه لطفا... خود م بلدم حرف  بزنم-

 ...  بزن حرفتو-

هایش پر بود از   شهاب برخلاف آتیلا بی هیچ حرفی  خیر ه شد  میان  چشم هایم. چشم

ش بود مانع می شد تا لب  رفتار التماسی ک ه باورم نمی شد. اما غرور و نخوتی ک ه در

 .  بدون من  نمی تواند باز كند و بگوید  ک ه نروم . بگوید كه

 . بین ما هیچی نیست شهاب-

   انتخابت كیه؟-

گلویم. آتیلا با   لال شدم. لال ماندم و صدایم در حنجر ه برید. بغض دست گرفت به

 :  حرص گفت 
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 . بهش بگو انتخابت منم -

 ]: ..[ 

   چهار_ و _ شص ت_ و_ دویست

مرگش بود آتیلا؟    چیزی میان چشمان شهاب فرو ریخت. نفس من هم  قطع شد. چه

 :  كشیدم و لب باز كردم قرارمان نبود حرف  از انتخاب و یار كشی زدن... در د

 ... انتخاب من هیچ  كس نیست. آتیلا... قص ه نباف. تو فقط یه دوستی-

  درسته؟

   نی؟این جوری می گی ک ه اینو امیدوارش ك-

گرفت ه بود.   ب ه سمت شهاب چرخیدم. چشم هایش برخلاف دقایقی پیش جانی تاز ه

 :  خیره شدم میان كو ه یخ زد ه ی چشمانش و لب زدم

من بودی ک ه   آدم یه اشتباهو دوبار تكرار نمی كنه شهاب. تو بزرگترین اشتبا ه زندگی-

 .  حالا سهم یكی دیگ ه شدی

پاهایی ناتوان.    نماندم. نفسی دیگری در من نماند ه بود. ب ه را ه افتادم. با قدم هایی بلند و 

صورتم. انگار تمام دنیا یک صدا تو   آتیلا به دنبالم روان شد و من اشک هایم سر خورد روی

 .  ی گوشم پچ می زدند

   ... "باختی باران "

 . ولت نمی كنم باران... اینو توی سرت فرو كن -

برمی داشت و   ریادش مثل یک سطل آب داغ روی سرم ریخت. آتیلا  كنارم تند  قدم ف

 .  فحش می داد
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 !  بیشعورو ببینا-

 . در ماشین را باز كردم. خودم را روی صندلی جلو انداختم. آتیلا  اما نیامد

 ...  در را بست و ب ه سمت شهاب چرخید. ترسیدم. چشم دوختم ب ه او

 :  ه نزدیكمان بود برداشت و گف تقدمی به سمت شهاب ک 

 .  عذابش بدی شد ه باشه همین الان می رم عقدش می كنم و نمی ذارم دیگ ه -

ب ه جسم یخ   شهاب ک ه كل ه ی محكمی توی صورت آتیلا كوبید نفسم بند آمد. تكانی 

 .  زده ام دادم. اگر می ماندم بیشتر هم دیگر  را می كوبیدند

لرزید. امان ندادم.   سمت صندلی رانند ه كشیدم. دستهایم میاز روی صندلی خودم را ب ه 

گوشم می رسید. ب ه سختی   زجر را به جان خریدم. صدای فریاد و ناسزاهایشان ب ه

 .  روشن كردم سوییچ را  سر جایش گذاشتم. ماشین را

در  بستم. از پارک  پاهایم می لرزید و پدال ها را پیدا نمی كرد. چشم های م را روی آن  ها

سری بوق كشید. گاز داد م. از خیابان با   آمدم. بی راهنما... بی هیچ آمادگی... ماشین پشت

سرم رها كردم. مثل دردهایی ک ه قلبم را پر كوبش كرد   سرعت گذشتم و آن  ها را پشت

 .  ه بود

 ]: ..[ 

  پنج_ و _ شص ت_ و_ دویست

   هشت_ و_ بیست _ فصل

 !  باران  خانمچه عجب با چشممون ب ه جمال شما روشن شد -
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خیر ه شدم.   سر بالا بردم و ب ه صورت مامان ک ه از شدت عصبانیت نیم ه سرخ بود

 . پیش دستی محتوی هندوان ه را كنار گذاشتم 

فرصتی برای طعنه   آمادگی اش را داشتم. اما ن ه به آن سرعت... می دانست م ک ه از هر 

دادم تا حرف های تلنبار شده توی  فرجه زدن بهره خواهد برد. اما آمدم. جسوران ه آمد م و

 . سین ه اش را بیرون  بریزد

كشید و ادام ه    وقتی دید بر و  بر نگاهش می كنم، عصبی روی مبل خودش را جل و

 :  داد

این جوری بود؟   بچه به بی رحمی تو توی عمرم ندیدم. اون بارانی ک ه من بزرگ كردم-

   آره؟ 

موهوم ک ه ن ه می    روی گردنم نشست. ترسی بغض توی صدایش مثل یک چاقوی تیر 

و بی قرار نگاهم را  روی صورتش   گذاشت پس بروم ن ه پیش... دستهایم را مشت كردم 

 !  دریایی طوفانی چرخاندم. ظاهرم آرام بود اما درون م

تلفنامونو نمی   اون هم ه زنگ زدنو ندیدی؟ همش سر برنام ه بودی؟ چرا جواب-

   دادی؟ 

 . نیامد  خون خونم را می خورد. لب هایم لرزید اما صدایی از بین آن ها در 

  با توام! چرا لال شدی؟ -

بیرون آمدند و    صدای بلند فریادش توجه بیتا و شاهین را جلب كرد. هر دو از آشپزخانه

 .  نگاهمان كردند
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وجود فاصل ه ی   بابا هم بالاخر ه دست از سر تلوزیون برداشت و ب ه سمت ما چرخید. با 

شان را جلب كرد ه بود. ب ه طوری    زیاد ما دو نفر از آن ها، صدای بلند مامان خوب توجه

 :  دا د ک ه بابای همیشه صامتم واكنش نشان

   سارا... چه خبره؟ -

 :  مامان دستش را بالا برد و با خشمی بی انداز ه رو ب ه بابا فریاد كشید 

 .  تو دخالت نكن-

چرخید.   دفاع سری ب ه تاسف  تكان  داد و دوبار ه ب ه سمت تلوزیونبابا هم بی 

چطور تازیان ه ب ه منی    صدایش را هم بلندتر  كرد و نفهمید هر بار بی تفاوتی هایش

 .  ک ه یک مرده ی متحرک می زد

   اون هم ه اومدم در خونه ت! چرا درو  روم باز نكردی؟-

 .  نبودم-

 ...  غ نگوب ه من  دروغ نگو باران. درو -

بالا بردم و ب ه   تمام قد می لرزید. صورتش یک دست سر خ شد ه بود. نگران نگاهم را

 .  چشم های خیسش زل زدم. حال بدش را من باعث بودم

 ...  دروغ نمی گم-

   معلوم ه كجایی؟  می دونی چقدر اومدم دم دفتر؟ هر  بار اومدم بالا و دیدم نیستی! هیچ -

سوخت. دستم   ه بود. حلقم داشت می سوخت. بی رحمان ه هم می  اسید معد ه ام بالا زد

 :  را روی معده ام فشار دادم و آرام گفتم

 !  سركار. .. سر مراسم... سر فیلمبرداری-
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   تلفنت كدوم قبرستونی بود؟-

گذاشت ه بود تا    خشم بیش از حد مامان آزارم می داد. انگار تمام دق و دلی هایش را

روی گرانیت كف سالن ب ه   خالی كند. صدای كوبش دمپایی های بیتا امشب بر سرم 

 ...  گوشم رسید. مثل یک معجز ه

   مامان جان... می ش ه خواهش كنم آروم تر  صحبت كنی؟-

 .  كشید مامان انگشت ب ه سمتش بلند كرد و با چشمانش برایش خط و نشان  

 !  خورین  حرف نزن بیتا... می دونم جفتتون از توبره هم دیگه می-

خوب ب ه    بیتا چشم غر ه ای ب ه مامان رفت و من هم چشم بستم. صدایش اما

 :  گوشم رسید

توی خونه ی   می ش ه جلوی شاهین مراعات كنی؟  نمی خوام بفهم ه چه درد و مرضی-

 !  خودمون داریم

اینجاست منم   وقتی خواهرت تو هزار تا سورا خ قایم میشه و الانم ب ه اصرار شوهرت_ 

 .  مجبورم سفره ی زندگیمو پیش دامادم با ز كنم

   آخه الان؟ امشب؟_ 

   كی پس حرف بزنم؟ كی؟-

 !  هر وقتی جز  الان ک ه شاهین دار ه با حیرت نگامون می كن ه-

خشمگین بود ک   مامان با عصبانیت بی مثالی چشم دوخت ب ه صورت بیتا . ب ه قدری 

 .  ب دار كنده من می ترسیدم  او را مهمان كشید ه ای آ

 :  بیتا گفت از روی مبل بلند  شدم. ر خ ب ه ر خ مامان ایستادم. آرام و با حرص رو به
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 .  ببرم  گمشو برو اون ور بیتا... نذار عصبانیتم باعث بش ه جلوی شوهرت آبروتو -

مناسبی ه واسه این    قربونت برم من! الان واقعا فكر می  كنی زمان-

   شی؟ک ه گوش این دختر چموشتو بك

های مامان جانم   لب های ترک خورد ه ام به تلخندی از هم فاصل ه گرفت . غم توی چشم 

خودم بدتر از هم ه. بی قرار و در هم     را می گرفت. من  مسبب حال بد همه بودم و حال

ک ه ناخواست ه شامل  حال خانواد ه ام می كردم،   شكست ه از آن همه بی مهری ای

 .  آغوش كشیدنش از هم گشودم دستهایم را برای د ر

 .  می دونم بد قلقم . می دونم این چند وقت اخیر خیلی كم لطف شدم-

 .  اما شما بازم منو ببخش و بذار ب ه حساب ضعیف بودنم

ام گرفت. خند ه   نگاهش مملو از حرص بود وقتی ک ه با دلخوری روی  دستم كوبید. خنده

 .  نزدیک نبودندام  درد داشت. آن ها هیچ وقت ب ه من 

 ...  هیچ وقت

ک ه روی زبانم   لااقل ن ه آن قدری ک ه حال آشوبم را از رفتارهایم بفهمند. حتی دروغی

 !  می چرخید را

می زنی! می دونی چه  می تونستی اون گوشی لامصبو برداری و بگی ک ه خودت بهم زنگ -

 .  ش مامانمی دونم. ببخ  - ب ه روزم اوردی؟ می دونی چقدر خون دل خوردم؟ 

مردمو می شنوم و    هر روز با ی ه سری از مردم كلنجار می رم. هر روز  حرف و حدیث -

دخترمو ول كردم ب ه امون خدا و از  خودمو می زنم به خریت. هم ه دارن توی روم می گن
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دیگ ه جواب هیچ  كدوم از تماسامونم نمی د ه چه برس   حالش بی خبرم. نمی دونن دخترم  

 !  جوابمون و   ه ب  ه سوال

 ]: ..[ 

   شش_ و _ شص ت_ و_ دویست

ب ه كمر   پوزخند روی لب هایم ب ه شدت توی ذوق می زد. بیتا ها ج و وا ج دست 

 :  ایستاد و غرولند كرد

مامان نیشگون   وای مامان. هم ه ی دردت حرف مردمه؟ آخ ه من چی بگم بهت؟-

 :  صدای ممكن جواب داد محكمی از دست روی كمر بیتا گرفت و ب ه آرام ترین 

   بفهمی؟ تو كاری ک ه بهت مربوط نیست خودتو دخالت ند ه! كی می خوای-

لب هایم كشیدم   بیتا دستش را عقب كشید. معلوم بود ک ه بدجور دردش گرفت. زبان روی

 .  اندمو  نگاهم را ب ه سمت  شاهین برگرد

فاصل ه ب    شاهینی ک ه با كنجكاوی تكی ه ب  ه جزیر ه ی آشپزخان ه زد ه بود و از آن 

خیر ه ام را  روی صورتش    ه ما می نگریست. با دیدنم سری تكان داد و من هم فقط نگاه

 .  كش داد م

فقط و  فقط    علت آمدنم  توی خان ه اش، آن  هم امشب... درست شبی ک ه تولدم بود ،

دفتر آمد. وقتی او را در   اصرار شاهین شد. كسی ک ه غرورش را كنار  گذاشت ه و به

برازند ه و آن چهره ی خنثی و بی  تفاوت   آستان ه ی در اتاقم دیدم ماتم برد. آن تیپ  

سین ه تكان می داد. وای ب ه حال منی  ک ه او را تمثیلی از   قلب هر جنبند ه ای را توی

 . یدمصدر می د  شهاب الدین
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مشتری ها بود، ب   هر چند نگا ه ناموافقش روی آتیلا كه مشغول سر و  كل ه زدن با یكی از 

سكوتش ب ه حضور  او گذاشت   ه خودی خودش، من  را خشمگین كرد. اما حرمتی ک ه با  

ب ه او توضیح  دادم ک ه آتیلا  برای حمایت و   برایم ارزش داشت. طور ی ک ه من خودم  

 .  آمد ه بودكمک ب ه دفتر 

برای پذیرفتن و   ابرو ک ه بالا پراند از فكر و  خیال بیرون آمدم. آمدن او و  درخواست ش

آن سماجت توی نگاهش   آمدن به خان ه شان  ب رایم فاز تاز ه ای از  زندگی بود. اگ ر

 .  در مقابل درخواستش نتوانستم مقاومت كنم  نبود، محال بود قبول كنم. اما نمی دانستم چر ا

 ...  من دعوتتون  نكردم این جا كه بیفتین به جون هم. اونم امشب-

كدومتون   هر سری یه بهان ه و ی ه دلیل واسه خف ه كردن من دارین. هیچ -

 .  منو درک  نمی كنین

افسوسی ک ه    سر ب ه سمتشان چرخاندم. نفس حبس شده ام را بیرون  ریختم و با 

 :  بین  رگ و پی وجودم ریش ه زد ه بود گفتم

 .  مامان تیزی تیغ حرف مردم جز جیگر شما ، شاهرگ حیاتی منو هم بریده -

 . نگاهش از صورت بیتا با مكث قابل ملاحظه ای ب ه سمت من برگشت 

 :  م گذاشتم. لب باز كردمدستم را روی بینی ا

مقصر نگرد.    ب ه این  جام رسوندن. تا جایی كه از  خانواد ه ی خودم م كندم. پس دنبا ل-

تموم این دوری ها، تنهایی ها    بس كن این  زیر ذره بین  گذاشتن خطاهای منو! مقصر

 ... خودتی مامان. خودت 

 ! من؟-
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شكل درد دل   همان آرامی و بهچشم هایش ب ه سرعت درشت شد. درنگ نكردم و ب ه 

 :  ادام ه دادم 

فاصل ه ب ه قدر ی   نمی خوام با حرفام آزارت بدم. فقط  می خوام بدونی اگه بین من و شما -

 .  ه كهكشانه، دلیلش بی عاطفه بودن من یا شما نیست

مردم می دی. اون    بلک ه دلیلش اون عقاید خاص شماست. اون بها و ارزشی ه كه به حرفای

محبت و دلسوزی مادران ه تو می   نگا ه غلطی  ک ه روی مردم داری. هم ه ی اینا اون 

كنم فقط برای خف ه كردن مردم نگرا نمی! فقط    پوشون ه! نمی ذار ه لطفتو ببینم. حس می

  برای اینک ه واس ه ی  

 .  خوب نیست  سوالهاشون جواب داشته باشی پیگیر منی. این خوب نیست مامان. اصلا

هایش ب ه   دور از جانش مثل آدم هایی ک ه سكت ه كرد ه بودند نگاهم می كرد. ل ب

 .  شكل  غی ر عادی ای كج و باز ماند ه بود 

با شیطنت از كنج    دستم را آرام بالا بردم. روی موهایش كشیدم. همان چند طر ه مویی  كه

زیر روسری پنهان شدند. حتی از   روسری بیرون ریخت ه بود. مابقی هم ب ه اصرار مامان 

 .  دامادی ک ه محرمش ب ود

 ...  حرف مردم مثل  طاعون می مون ه مامان. طاعون-

و نبینن  و   این ک ه خودت س رتو كردی تو برف دلیل نمی ش ه بقی ه كور و كر باشن -

 !  نشنون

قضا از شوهرش   چیو می بینن؟ چیو می شنون مامان؟ یه دختر درمونده ی تنها كه از -

   طلاق گرفت ه و  مجرد دار ه زندگی می كنه؟  
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بنی بشری   نخیر... این ک ه مع لوم نیست سرش كجا گرم ه ک ه هیچ  خبری از هیچ -

 .  نمی گیر ه و جواب تلفن هیچ قوم  و خویشی رو نمی د ه

اضاف ه می   قلبم تیر كشید. حرف های مامان درد نداشت. زخم داشت. زخم ب ه زخم  

درشتی كنم. نمی توانستم   د و جای جای قلب را شرح ه شرح ه می  كرد. نمی توانست مكر

 .  چیزی بگویم

این طور   هنوز جای انگشترش ک ه روی لبم زخم انداخت ه بود درد می كرد. اص لا

باز كردن بود. نم ی   پریشان بودن مامان من  را آزار می داد. خف ه شدن بهتر از  لب

 .  یدارش كنم توانستم از خواب ب

 ...  مامان-

روی شانه هایم    اعتراض بی صدا ی بیتا هم نمی توانست غمی ک ه حرف  های مامان 

 .  می گذاشت را سبک كند. نگاهش كردم 

نوعش با بقیه   در نی نی چشمانش غص ه مو ج می زد. غص ه برای سرنوشت من. اما

 .  كشند ه فرق  می كرد. بیانش نیش داشت. نیشی زهرآگین و  

و ب ه كی رو    سرم گرم ه مامان. مردم درست می گن. خیلی سرم گرم ه... ولی ب ه چی -

 .  هیچ  كس نمی دون ه

   چرا نمی گی ک ه من بدونم! دردت چی ه آخه مادر من؟ -

 !  دردم بی كسی ه-

 ...  باران-

 ]: ..[ 
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   هفت_ و _ شص ت_ و_ تدویس

آن جمع عجیب   عقب كشیدم. شانه هایم درد می كرد. نفسم در نمی آمد . من در میان 

را توی سالن زیبای خان ه بیتا   غریب بودم. تن بی جانم را روی مبل رها كردم. چشم م

 .  چرخاندم

شنیدم. چشم   مامان در جواب بیتا چیزی می گفت. گوش هایم سوت می كشید و نمی 

 .  چرخاندم توی سالن درندشت خان ه ی زیبای خواهرم

 .  برخلاف خانه ی شهاب خان ه ی بیتا و  شاهین ب ه شدت  گرم و راحت بود

 .  خان ه ی سوپر لوكس شهاب هیچ قابل مقایسه با خانه ی راحت بیتا نبود

دوستان ه ای را   اد مبل ها و دیوارهای خوش رنگ با وسایل شیكش فضا یرنگ ش

 .  برای مهمانان تداعی می كرد

 .  مامان امان نداد تا بیشتر خودم را گول بزنم. كنارم روی مبل نشست

 : مدعی و پر توقع پرسید 

   چرا احساس تنهایی می كنی؟ چرا؟ -

خواست. اما    سوخت. دلم زار زدن میسر ب ه سمتش برگرداندم. چشم های م می 

 :  لبخند زدم و با رنجش آشكاری گفتم

دوستشون داشتم رو   چون تنهام. تنهایی من بیش از  حد بولد ه مامان. من  اون كسانی ک ه -

داشتم اما ب ه خاطر بی توجهی هاتون   از دست دادم. شما رو دوست داشتم، بابا رو دوست

صیر بودم ن ه... اما شما هم همدم نبودین. هیچ وقت. بیتا  تق از دست دادم. نمی گم من بی 

 .  طور. از دستش دادم چون اون زمانی ک ه می خواستمش شون ه نبود رو هم همین 
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 .  راحت پشتمو خال ی كرد

شانه ام گذاشت. به    بیتا هم با غصه ی فراوان كنارمان روی مبل نشست. دستش را روی

 :  سمتش چرخیدم و  گفتم

 .  یی توی زندگی آدم هست ک ه بدجوری آدم نیاز ب ه حامی دار هی ه جاها-

عقایدتون. من خبط و   دیروز من مهم نیست. امروز منو حام ی باشین. دست بردارین از 

 ...  آدمای اطرافم بود. همین خطایی نداشتم. بزرگترین اشتباهم اعتمادم ب ه

 .  جشن بگیریم می خوایم براتامشب وقت این حرفا نیست به خدا. امشب تولدت ه. ما  -

 .  بلند شد چشم بستم. سر تكان دادم. گون ه ام گرم شد و صدای بیتا كنار گوشم 

خطا رو    هر آدمی امكان دار ه توی زندگیش دچار خطا بش ه. مهم این ه بتون ه اون -

 .  جبران كنه

ره شدم.  بیتا خی چیزی توی ذهنم زنگ خورد. بلند و پر سر و صدا. چشم باز كردم و به

 .  آتش گرفت جای لب های صورتی و خوش رنگش روی گون ه ام 

 .  كشید لبخند دندان نمایی زد و لمینت دندان هایش بیش از پیش خود را ب ه رخ

داری عذاب   ب ه جای موضع گرفتن فرصت بد ه. ن ه برای كس دیگ ه. برای خودت ک ه-

 .  می كشی

داشت. بوی توطئه    سر تكان دادم. باورم نمی شد. محال بود... او حرف هایش رنگ و بو 

 .  می داد

 . میرسن مامان می شه كمكم كنی تا بقی ه مهمونا نرسیدن؟ اونا سر ساعت-
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سرعت از جلوی   باقی حرف هایش را نشنیدم. سرم ب ه دوارن افتاد. از جا بلند شدم. بیتا به

گذاشت و سرم را ب ه سمت خودش   مان دستش را روی شانه امچشم هایم دور شد. ما

 .  برگرداند. قدش كوتا ه تر  از من  بود

ک ه آن  طور  در  دنیایش هم محدود تر... دنیای من هم برایم تیره و تار  شد ه بود از زمانی 

 .  هم شكست ه دیدمش

 .  این حالت دار ه من و ل ه می كن ه. نابودم می كن ه-

دوخت و من با   فقط سعی كردم و لب هایم را جنباندم. چشم  ب ه صورتم سعی كردم.  

 :  می كردم زمزمه كردم عطوفتی ک ه نسبت به او در تک تک سلول هایم حس

 .  خوبم مامان. خوبم-

پیش افتاد و   بیتا با صدای بلند دوبار ه مامان را ب ه نام خواند. مامان با اخم هایی در هم

 :  غرولند كرد

 .  هنوز عرض ه نداره یه غذا واسه ی شیش هفت تا مهمون درست كن ه-

 .  فقط زبونش دراز ه و هم ه رو نیش می  زن ه

ن ه نفر    حدسم تبدیل ب ه یقین شد. نگاه چرخاندم توی خان ه. میز غذا خوری برای 

 ...  آراست ه شد ه بود. ن ه نفر 

های سر میز را   بیشتری تعداد بشقابچهار نفر دیگر در را ه بودند. چهار نفر؟ با دقت 

   نبود؟ دختر جوانی نمی آمد؟  شمردم. قلبم تیر كشید. هشت تا بود. نامزدی در كا ر



 

 

 

987 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

شدم. من ملعبه ی    صدای تلوزیون مثل ناقوص كلیسا بر سرم كوبیده می شد. از جا بلند 

 .  دست بیتا و شهاب نمی شدم. می رفتم 

 .  ر دستی دور گردن من حلقه شدصدای زنگ ک ه توی خان ه پیچید انگا

سمت در رفت.   تب دار و بیمار چشم دوختم ب ه صورت شاهین. با بی تفاوتی خاصی ب ه

آمد. لبخند نشست ه روی لب   باب ا هم از روی مبل  بلند شد. ب ه راه افتاد و سمت من 

 .  من نداشت  هایش هیچ تناسبی با احوال درب و داغان 

   دختر بابا چطوره؟ -

گذاشتم.   رفت. از اتفاقاتی ک ه در شرف وقوع بود. دستم را روی بازوی باب اعقم گ

 :  وحشت زد ه پرسیدم

   كی دار ه میاد؟ -

لحن ممكن   نگاهش را آرام توی صورتم چرخاند. لب باز كرد و با بی تفاوت ترین 

 :  جواب داد

 ...  خانواد ه ی شاهین-

روی صورت   و از هم پاشیدم. دستم ر ا سونامی ب ه را ه افتاد. ویران شدم. مت لاشی شدم

 .  یخ كرد ه ام كشیدم. بدنم می لرزید

   خوبی باران؟-

زجر می كشیدم؟    چرا هیچ كس حالم را نمی فهمید؟ چرا نمی دانستند من از دیدن  شهاب

آمد. با نامزدش می آمد. ب ه جشن    چرا متوجه ی وخامت اوضاع میان ما نبودند؟ او می

 ...  مرگی می شد بی بازگشت. بدون هیچ معجز ه ای  من باید هدیه ام  تولد من می آمد و
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 : شاهین به سمت ما آمد  و رو ب ه بابا تعارف زد

  بفرمایید بشینین آقای صداقت. چرا سرپا ایستادین؟-

 ]: ..[ 

   هشت_ و _ شص ت_ و_ دویست

 .  بایستم  ممنونم پسرم. ترجیح می  دم برای استقبال از خانواد ه ی دامادم سرپ ا-

 :  شاهین با احترام دستی ب ه شانه ی پد رم زد و گفت

 .  ممنونم _ 

گذاشتم. ر خ   هنوز جمل ه اش كامل نشده بود ک ه برای دید ه شدن ، قدمی پیش 

صورتم. انگشتم را تخت   ب ه رخش ایستادم. حیر ت زد ه سر چرخاند و زل زد به

 : سینه اش كوبیدم. مدعی  و پر از  نفرت پرسیدم

   زیم دادی؟ آره؟  با-

نشانش می دا د.   نگاهش را ب ه نوک انگشتم داد. ابرویش بالا جهید ه بود و از موضع قدرت 

 :  داد م با دردی ک ه تک تک سلول هایم را ل ه می كرد ادام ه

همون جا علم   عروسک خیم ه شب بازی تو و بیتا شدم ک ه هر جا كم  میارین  منو  -

   فكرو می كنی؟چرا این - می كنین؟ 

  چرا؟ واقعا چرا شاهین؟ -

 .  برگشتیم صدایم ناخواگا ه بالا رفت ه بود. بابا كه سینه صاف كرد، هر دو ب ه سمتش 

   چیزی شده؟ -
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شهاب و    خانواد ه ی ساد ه لو ح من... بدتر از بلایی ک ه داشت سرم  می آمد؟ حضور 

   كنند ه نبود؟  ا نگران خانواد ه اش درست در شب تولد من  توی خان ه ی بیت 

 :  شاهین لبخند زد و  گفت

موضوع   ن ه آقای صداقت.  مسئل ه ی مهمی نیست ک ه نشه حلش كرد. ی ه-

 !  دوستان ه بین من  و خواهر زنم

بش خواهر زنی   بابا هم سر تكان داد و دور شد. ب ه همین سادگی... و من در شیش و 

 .  كه خطاب شدم آچمز  شدم

ی چشم بیتا را   دست زیر بازویم انداخت و من  را به جهت مخالف بابا كشاند. از گوش ه

وقتش پوستی از سر او می   دیدم ک ه با استرس به من و  شاهین  خیر ه شد ه بود. به

 .  ندم  ک ه خودش حظ می كردك

زندگی ام منگن ه می   دختر ه ی احمق با آن نقش ه های مسخر ه اش... یک روز آتیلا را به

عروسی اش می كشاند. روزی بعد با بی   كرد. روزی دیگر بی خبر از نامزد شهاب من را به

تولد عروس  شهاب می داد و حالا هم با حماقت آن ها را برای  عقلی آدرس خان ه ام را به

 .  وعد ه می گرفت سابقشان

   خب حالا بگو ببینم دلیل این لحن معترض و شاكیت چیه؟ -

 : دستم را از چنگ انگشتان او بیرون كشیدم و با خشمی بی انداز ه غریدم

 .  كارو انجام بدم من اگه نخوام با برادر تو رو ب ه رو بشم، باید چی كار كنم؟ بگو همون-

 .  اد و خیر ه شد  به صورت آتش گرفته ی مندست ب ه سین ه ایست
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   چرا فكر می كنی  بهترین  را ه حل حمل ه كردنه؟-

ب ه خودتون و    چون توی خانواد ه ی شما فقط  حمل ه است ک ه جواب می د ه. بس كه-

 ! اشتباهاتتون اطمینان دارین

شهاب او ب ه   برخلافگوش ه ی لبش را ب ه دندان كشید و خند ه اش را مهار كرد. 

را هم در معذورات نمی   راحتی  لبخند می زد. البت  ه نه مثل  باقی آدم  ها... اما خود ش

 .  گذاشت

  حرف خند ه داری زدم؟-

نكرد ه بودم ک ه   سرش را تكان داد. برای رد حرف هایم. هنوز خشمم را بر سرش آوار

 :  برگرداند زمزم ه كرد بیتا  صدایش زد. مهمان ها رسید ه بودند. بی آن  كه سر  

خودت    باران... این منی ک ه رو ب ه روت ایستاد ه برای حمایتت نیاز ب ه حضور _ 

 .  دارم

 :  از میان دندان های كلید شده ام حرصی گفتم

 .  نیازی ب ه حضور و حمایت تو ندارم_ 

 :  ه پشیزی ب ه حرفم  اهمیت بدهد گفت بی آن ک

و محكم كنارت   تا وقتی كه نسبت ب ه تصمیماتت اطمینان نداری منم  نمی تونم قرص-

 .  بایستم

 ...  تصمیمات من به احدی مربوط نمی  ش ه. خصوصا خانواد ه ی تو-

 ...  زن دادا ش-
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بالا برد و من   انگشتم را جلوی صورتش تكان دادم. هر دو دستش را ب ه حالت تسلیم 

 :  اضاف ه كردم 

 .  زن داداش دیگ ه ای توی راه ه. عادت كن اونو این طور صدا بزنی -

خوب بودن می   تا زمانی ک ه هر  دوتون عذاب می كشین، تا زمانی ک ه فقط تظاهر به-

مراود ه كن ه. یه نگا  ه به خودت   كنین، هیچ احدی توانشو ندار ه كه حتی ثانی ه ای باهاتون

   سین ه ت  نگه داشتی كی می خواد خالی شه؟ از. اون هم ه بغضی كه تو این  سالها توبند

   فضل می كنی؟  پروان ه ی طبابت كی صادر شد ه كه این جوری تو  جایگا ه طبابت اظهار _ 

باشم باران. ما   می دونم دلخو ری، اما من كسی نیستم ک ه مستحق  این فوران  خشم_ 

 . رابط ه ی خوبی با هم  داشتیم توی اون دو سال 

 .  داشتیم. ی ه ارتباط دو ساله ی ناموفق بین من و  برادرت بود_ 

 :  چندین  بار كف وست هایم را ب ه هم كوبیدم و گفتم

 . ک ه تموم شد  و رفت _ 

عاجز و   تا كی می خوای ب ه خودت دروغ بگ ی؟_ 

 :  درماند ه از  سماجتش نق زدم

   چه دروغی؟  _ 

خوشبخت باشین.   تو این  همه سالهر دو  فقط  تظاهر كردین می تونین با آدم های دیگه _ 

 . تظاهر كردین می خواین شانستونو امتحان كنین

 ...  تظاهر كردین

 :  میان حرف های ركش پریدم و با صراحت گفتم
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ه  ب ه هر كسی ک   من شانسمو هیچ  وقت امتحان نكردم. من ارزشم بیشتر از اون بود كه-

بكن ه و با  خودش ببر ه. عشق...   از گرد را ه نرسید، اجاز ه بدم  بیاد و قسمتی از وجودمو 

شرافت دار ه. شرف اینا رو به مفت  نباختم و   احساس... زندگی و زمان آدم بیش از  حد  

 .  نمی بازم 

 .  چشمانش درخشید

مونی، این اصرار  مه  برای همین ه ک ه می خوام شما رو رو در روی هم قرار بدم. این -

 .  بود  برای اومدن همه ب ه خاطر  حفظ حریم هر دونفرتون 

 ...  حریم مشتركی بین من  و برادرت نموند ه! بفهم-

كن ه به هم   مثل بچه ها رفتار  می كنید. اونم در صورتی ک ه عقل سلیم حكم می -

 .  فرصت بدین برای عذرخواهی كردن 

 ]: ..[ 

   نه_ و _ شص ت_ و_ دویست

از این   كین ه ای نه از تو ن ه از هیچ كس دیگ ه ای ب ه دل ندارم. دست بردارمن -

 .  دلسوزی های بی مورد. همین ک ه راحتم بذارین برای من كافیه

 .  می خوام باقی زندگی رو برات راحت كنم باران-

 ..  .منو. هم تو هم بیتا تو فقط  داری ناراحتم می كنی. با این دخالتای آشكارت می رنجونی -

لرزید. ادام ه   چشم هایش رنگ دلسوزی ب ه خود گرفت. تمام وجودم از درون می 

 :  داد م
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برادرت، از تو   اگه بخشیدن من  آرومتون  می كن ه بذار هوار بكشم و بگم ک ه من از -

بردارین و برای ب ه سر و   و از خانواد ه ت كین ه ای ب ه دل ندارم. فقط دست از سرم 

برمیاد انجام بدین. اونم ن ه با من! شاید...   رت هر كاری از دستتونسامون رسیدن براد

 ...  شاید وصلت برادرت با اون 

بود. یاد آن   بغض صدایم را برید. چقدر حرف زدن  از او و آن شب عروسی بیتا سخت

آن لمس كردن ها و آ خ...   خندیدن ها... یاد آن پچ پچ زدن های در گوشی شان... یا د

 ...  ن آن زن... زنی جز منشهاب صدا كرد 

بیداری و   مگر یادم می رفت؟ دلی ک ه از آن  شب نسبت ب ه او سیا ه شد ، كابوس

خودم هلش می دادم ب ه   خوابم شد ه بود. از دست دادن او در حالی ک ه خودم با دستان

 .  سمت دیگران زجر مطلق بود

 : رها كردمدستم را مشت كردم. چشم دزدیدم و كلمات را ب ه حال خود 

نكنین. فكر  كنین    فقط منو ولم كنین به حال خودم. سوال و جوابم نكنین. كندوكاوم -

 ...  كنین تو  رو خدا مردم و شما هم ه خاک ریختین روی  جسمم! ول م

صورتم. بی اجاز    نچی ک ه كرد، گلوی ملتهبم را جای خودش سوزاند. اشک شر ه زد روی

ام را بالا كشیدم. كاش می    ید. دستم را بالا بردم. بینیه... لب باز كرد ک ه چیزی بگو

 ...  توانستم زار بزنم. كاش 

 ...  هیچی نگو شاهین. هیچی-
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احوال پرسی مهمانان    نگران نگاهم كرد. سرم را برگرداندم. دور شدم. در حالی ک ه صدای 

ه یک وصلت  حسن ه شد ه بود. دوبار   بیتا می آمد. آن  ها رسید ه بودند. با هم روابطشان

 .  وصل ه ی ناجور جمع من بودم خجست ه سر گرفت ه بود. فقط این وسط

می كردم    با سری ک ه ب ه انداز ه ی یک كو ه سنگین بود ب ه آن ها چشم دوختم. نگا ه

 .  روسری ام فرستادم اما نمی دیدم. اشک هایم را پاک كردم و موهایم را زیر 

بودند. چون   قبالم. برخلاف گذشت ه نرم  و لطیف  موهایی ک ه تیر ه بودند. مثل بخت و ا

 .  شد  دیگر ن ه رنگی روی آن ها می  آمد، ن ه سشواری كشید ه می 

سابق آن    مادر شهاب... پی ش می آمد. با قدم  هایی شمرد ه و آرام. هنوز هم مثل 

 .  لبخند دلچسب را روی لب هایش داشت. رو ب ه رویم ایستاد

مردمک هایش    پاهای من می لرزید و او مردمک چشمان ش... دروغ نبو د. آن لرزش میان 

 .  را ب ه چشم می  دیدم. نگاهش را تاب دا د روی صورتم

فرار كردم، امروز   با مكث از روی مبل كنده شدم. هر چه روز عروسی بیتا از زیر نگاهش

 .  او سنگ تمام گذاشت و من را شكار كرد

دوید بیرون. او   "سلام"تد شد لب هایم تكان  ریزی خورد. چیزی شبی ه نگاهش ک ه مم 

 :  كشید و با مهر گف ت اما دست از كش دادن چشمانش روی سر و صورتم

 .  سلام خانم_ 

   بودم؟ چشم بستم. چطور پا پیش نگذاشتند؟ چرا نیامدند سراغم؟ عروس بدی

 !  تولدت مبارک باران جان-
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 : زمزم ه وار لب باز كرد

 .  خیلی از دیدن دوبار ه ت خوشحالم-

مثل همیشه،   آن ها می دانستند ک ه من  آن جا بودم . آن ها خبر داشتند و من باز هم 

سخت شد ه ی توی گلویم   آخر از هم ه ب ه همه چیز  پی برد ه بودم. ب ه سختی بزاق

 .  را فرو دادم و نفس جان داری كشیدم

   می كرد؟  پریشان امروز من را چه برداشت   لال بودنم را چه تعبیر می كرد؟ حال

ب ه شیرینی   امیدوارم امسال بهترین اتفاق ها برات رقم بخور ه. اتفاق هایی شیرین -

 .  وجودت

انگار ب ه   بی قرار پوزخند زدم. دید. ب ه روی خودش نیاور د. با همان لبخندی كه

 .  برداشت هایمصورتش منگن ه شد ه بود، دستهایش را ک ه از روی شانه 

 :  لب باز كردم و بی احساس زمزم ه كردم

 .  مرسی_ 

   كنار كشید. 

هم ه بی   كیفش را آهست ه از  روی میز برداشت و ب ه سمت مبل ها  ب ه را ه افتاد. آن 

 .  برایم یادآوری می كرد تفاوتی  را درک نمی كردم. شانه خالی كردنشان رنگ زرد را 

 .  دند انگار من را همین دیروز دیده بودندتک تكشان جوری رفتار می  كر

 .  را در می آورد این بی توجی ها من را جری می كرد. روانم را ب ه هم می ریخت. لج م
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سالن شد. بی   سرم را به سختی روی گردنم نگ ه داشته بودم كه آقای  صدر بزرگ وارد

محترمان ه. یاد آن  حرف ها   اختیار برایش صاف ایستادم. مثل یک حركت غیر ارادی و 

 .  محبت خفت ه ای ک ه پشت دیالوگها یش بود  توی مراسم، یاد آن  نكته سنجی ریزش و

 ]: ..[ 

   هفتا د_ دویست

قرار توی سینه گر ه    مغناطیس وجود او توجه ام را تماما به سمت خودش كشید. نفسم بی  

صدر. كار آفرین برتری ک ه   شهاب الدین خورد و چشمان بی حیایم چسبید  به قد و قامت 

ک ه خواست را ب ه دست آورد.هر چیزی را هم ک ه   در تمام زندگی  اش هر چیزی

 .  دور خار ج كرد نخواست ب ه راحتی از  

سبد گل بی   با افسوس ب ه آن  صورت فریبنده و آن قد  و قامت خواستنی ک ه با آن 

فرار می كرد، چشم دوختم.   ر من  اندازه بزرگ در ظاهر از زیر چشمان تیز بین  و دلخو

 .  ب ه صلابه ی عشق  و احساس می كشید  خودش بود. خود كسی ک ه بند بند  وجودم را

مامان رفت كند   شكور خان ک ه رو ب ه رویم ایستاد، چشم هایم از شهابی ک ه به سمت

بود خیر ه شدم. مردی ک ه   ه شد. سر بالا بردم و ب ه مردی ک ه همیشه برایم عزیز 

نابی ک ه از رفتارش می گرفتم برایم ناب و   نگاهش گرچه بیش از حد جدی بود اما ح س 

 .  خوشایند بود

  در صحبت كردن چشمان سیاهش، سیاهی روزگارم را یادآور می شد. آ ه عمیقی كشیدم و 

 .  پیش قدم شدم

 ! سلام آقای صدر-
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بعد از یک باران   اخم میان ابروهایش برای لحظ ه ای باز شد. مثل یک رنگین كمانی ک ه

 .  نصیبم شد طولانی در دل آسمان هویدا شد ه بود. حال خوشی

دستش   دستش را بالا آور د و مصران ه ب ه سمتم گرفت. با مكث دستم را میان

 : موسیقی آرام زمزم ه كردگذاشتم و او مثل یک 

طوفان بلای   باران ک ه نباره ، هیچ چیزی رشد نمی كن ه. پس لازمه ک ه خیلی مواقع-

 !  زندگیمونو بغل بگیریم. قرص و محكم

بی انداز ه   لب هایم برای گفتن هر حرفی به هم دیگر چسبید. در  مقابل جمله ی

چهر ه ای ک ه گرفت ه   با همان  سنگینش  نفسم بند  آمد. دستم را رها كرد و بعد هم

 : نشان می  داد ادام ه داد 

 . تولدت مبارک دخترم-

دنیایی   با شرمی ک ه آمیخت ه به نگاهم بود تشكر كردم. او عقب رفت و من را با 

 .  درماندگی رها كرد. پاهایم شروع ب ه لرزشی آشكار كرد 

داشتم. اصلا   وس تبغض چسبید بیخ گلویم و چشمانم تر شد. دختر او بودن را د 

 .  بلاها بر سرم نمی آمد بودن در خانواد ه ی صد ر را دوست داشتم اگر... اگر آن 

می شد و    دسته گل بزرگی ک ه میان  دستان شهاب بود لحظ ه ب ه لحظ ه نزدیک تر 

می كرد. سرم ب ه دوران   پیش از آن عطر  گل ها آمیخت ه به عطر تنش من را مدهوش

 . من را ب ه زمین بكوبند امشب این خانواد ه همت كرد ه بودن دافتاد ه بود. 

چهر ه ی از خود   با فاصل ه ی اندكی از من ایستاد. دسته گل را ب ه سمتم گرفت و با آن 

 :  راضی و نفس گیرش لب باز كرد



 

 

 

998 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 !  مرسی ک ه ب ه دنیا اومدی-

 .  یختبغض دوید ب ه چشمانم. اشک ب ه نرمی را ه باز كرد و روی صورتم ر

 .  بینی ام را بالا كشیدم و ب ه سختی نگاهم را از چشمان دریایی او گرفتم

تعمدی میان   دستهایم بی اراد ه از خودم پیش رفت و سبد گل  را آرام و با مكثی 

 :  دستانم گذاشت و لب جنباند

 !  این فقط  ظاهر ماجراست خانمِ باران-

ای كنار كشید و   و بی هیچ حرف  تازهچشم هایم ریز شد . با كنجكاوی نگاهش كردم و ا 

دستهایم سنگینی می كرد. مثل دنا با    به سمت سایرین ر فت. من ماندم و  سبدی ک ه روی

 ...  آن عظمتش 

دادن د. تنها   هم ه روی مبل  نشست ه بودند و در ظاهر خودشان را مشغول نشان می

مامان و شهاب بودند.   د ،كسانی ک ه در آن  جمع ابایی از توجه مستقیم  ب ه من نداشتن

چشمانش آتش ب ه جانم می كشید. آتشی    مامان ک ه چشم غره می رفت و شهاب هم با

 .  بریدگی از جنس بی قراری و نفس

نیز ه ی   تاب و توان از دست دادم و با آن سبد گلی ک ه رزهای سرخش هر كدام

افتادم. بیتا مشغول    زهرآلودی ب ه سمتم پرتاب می كرد، ب ه سمت آشپزخان ه به راه

ورودم را ب ه آشپزخان ه اش حس  . آماد ه كردن قهو ه برای خانواد ه ی همسرش بو د

 .  كرد، اما واكنشی نشان نداد

جانم منتقل می شد    پاهای لختم را روی كف پوش می كشیدم و پیش می  رفتم. سرما به

 .  و یخ می بستم
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آشپزخان ه اش   سبد را به آرامی روی میز دو نفره ی كوچک و در واقع زینتی وسط 

هر دو نفرمان از چشم   گذاشتم. سرش را ب ه سمتم چرخاند. ب ه شكل مسخر ه ای 

 .  تویچشم شدن  با هم فرار می  كردیم

 !  قشنگ ه-

هایش    اولین واكنشش درست وسط قلبم شلیک شد. دستم را از روی گلبرگ 

 .  .عطرشان مسخم می كردكشیدم

 !  بابت تولدت اورد ه-

من بود. اخم ک   سر برگرداندم. لبخند روی لبش لرزان و متزلزل بود. انگار بند ب ه چشمان 

صورتم پر زد و عقب كشید. فنجان های    ه كردم از روی لب هایش پرید. نگاهش هم از روی

 : چید. آرام پرسیدم  قهو ه اش را مرتب توی سینی 

  ای چی كار كنی؟می خو-

 .  قهو ه می ریزم-

 .  پوزخند زدم. احمقان ه داشت ب ه بیراه ه می زد. بیراه ه ای دوست نداشتنی

 :  لب باز كرد ب ه سمتش رفتم. دستش را توی هوا گرفتم. قبل از آن ک ه چیزی بپرسم 

  شهاب الدین  من نمی ذارم گند بزنی به زندگی خودت در حالی ک ه از عشق  ب ه اون -

 .  احمق داری می میری 

 .  زند ه یا مرد ه ی من مال خودم ه! دماغتو از زندگی من بكش بیرون بیتا-
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شد توی صورتم.   دستش را بیرون كشید. خشمگین... مثل خودم ک ه انبار باروت بودم. خ م

 :  چشم هایش را با خشونت تمام ریز كرد و گفت

ک ه باید   كردیم؟ مگ ه نمی گی زمان یمگ ه نمی گی بی  عاطف ه بودیم كه ولت  -

   پشتت در می اومدیم به حال خودت گذاشتیمت ؟

   یک_ و _ هفتاد_ دویست ] .. :[

داغان شمرد ه   فقط نگاهش كردم. اما خشم او فروكش نمی كرد. با حالی خراب و

 : شمرد ه و عصبی تر پرسید

  م...گ ه خودت نگفتی؟-

 :  شدچشم هایم را بستم. لب هایم ولی باز  

 .  نوش دارو پس ا ز مرگ سهراب نمی خوام-

هنوزم دوستت دار   هنوز هیچی تموم نشد ه. اون مردی ک ه برای تو این  سبد گلو اورده-

 .  هم بریز ه ه. هنوزم حاضر ه برای ب ه دست اوردنت هم ه چیزو به

 .  اون هیچ وقت  منو دوست نداشت -

   چرا؟ چون بهت انتقال نداد؟-

 .  توانش خرد كرد  سش نكردم. چون بهم بی اعتماد بود. چون منو با تمامن ه... چون لم-

 .  باران. .. اونم خرد شد ه بود-

   تو رفیق  دزدی یا شریک قافله؟ -
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چیزی مهم تری.   هیچ كدوم. من طرف توام! طرف  این حال بد  توام. تو  برای من از هر -

های بی غل و غشو تو وجودت   می خوام حالت خوب باش ه. می خوام دوبار ه اون خنده

 .  دیدنت منو رنجم می د ه  ببینم. این جوری تكیده و بی انگیزه

 :  بی رحمان ه بود. اما لب گشودم و در او ج ناباوری اش گفتم 

 .  مجبور نیستی منو ببینی. چشم ببند  روی من. روی خواهر بودنمو ن-

گذاشتم.من سالها    لوكسش تنها چشم هایش ک ه درشت شد. او را میان آشپزخان ه ی 

من همان سویئت  كوچک چهل   بود ک ه ب ه چنین  خان ه هایی تعلق نداشتم. خان ه ی

 .  متری بود

 ...  باران-

 .  بی آن ک ه اهمیتی ب ه صدا زدن هایش بدهم ب ه سمت  سالن ب ه را ه افتادم

 .  ادمپا ک ه توی سالن گذاشتم، نگا ه ها ب ه سمتم خیز برداشت. مجالی ند 

شان بیرون    سر ب ه زیر انداختم و ب ه سمت راست سالن رفتم. دلم می خواست از خان ه

غریب بودم میان جمعی ک ه   بزنم. بروم... جایی دور و بدون از هر كدام  از آن  ها. من  

 .  دیگر هیچ كدام وصل ه تنم نبودند

ورودم، بیتا برای    بدو خودم را توی یكی از اتاق خواب ها انداختم. اتاقی ک ه در همان 

هایی لرزان ب ه سمت تخت رفتم.   عوض كردن لباس هایم در اختیارم گذاشت. با قدم

 ...  او... دل تنگ احمق عاشقم قرار نداشتم. دلم تند می تپید. برای  

تشویق می كرد. انگار   دستهایم را در هم قلاب كردم. یک حسی درونم من را به بلند شدن  

 .  دل آشوب بودم
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بیرون كشیدم.   ند شدم. به سمت كیفم رفتم. گوشی  ام را از میان  خرت و پرت هایمبل

نگرانی زیر شكمم گذاشتم. درد    كمرم تیر كشید. درد ناغافل ب ه سراغم آمد. دستم را با

 .  توی كمرم می كوبید با پی چ و تاب از زیر  شكمم رد می شد و 

 .  كردم. یک پیام داشتمبرگشتم و روی تخت نشستم. گوش ی ام را روشن   

پیامی ک ه    چند تماس از دست رفته هم از آتیلا... ب ه سراغ پیام رفتم. با دلهر ه

 .  آرامشم را می گرفت باز كردم

این بخوای ادام ه   ی ه قانونی توی زن دگی من هست به اسم تملک... تو مال منی! اگه غیر "

   ."گذرم می بدی قانون شكنی كرد ی. منم از قانون شكنی ابدا ن 

نام و یا شمار ه    واژ ه ب ه واژ ه ی پیام كوتا ه و پر از تهدیدش را هزار بار خواندم. حتی اگر

بود چه كسی پیام را فرستاد ه. حالم   ی فرستند ه ی پیام را  نمی دیدم، از نوع بیانش مشخص

تب دارم را رها كردم و با ظاهری با هم ریخته   ب ا خواندن پیامش خراب تر شد. نفس 

 .  انداختم گوشی را روی تخت

شدم و برایش   دلم اما طاقت نیاورد. گوشی را دوبار ه ب ه دست گرفتم. به كیبورد خیره 

ک ه ن ه... كلم ه ها دست   می كرد. جمل هنوشتم و پاک كردم. جمل ه ها از ذهنم فرار 

بیرون می پریدند. دستهایم را مشت   یكدیگر را گرفت ه بودند و  از فرهنگ لغت ذهنم

 .  زیر لب ب ه خودم فحش داد م كردم. گوشی ر ا فشردم وعصبی 

 :  همیشه در مقابل او ضعیف بودم. تاب و توان را از دست دادم و نوشتم

گذاشت ه می    قانونی دارن ک ه می گه، هر  كسی جا بمونه، جادزدای دریایی ی ه  "

   !"ش ه. تو  خودتو توی گذشت ه ی من جا گذاشتی
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بود و حسرت دو دستی  تمام وجودم درد می كشید وقتی برایش می نوشتم. چشم هایم خیس

كرد ه گوشی را همان جا گذاشتم و بلند   من را در آغوش كشید ه بود. با دست و پایی یخ

را می گذراندم. برخلاف سالهای قبل تنها نبودم و برعكس  م. عجب شب تولد پر حسرتی شد

 ... بیش از حد احساس تنهایی می كردم. یک تنهایی پر از پوچی  همیشه

چشمان دنیا   در باز شد و تصویر  بیتا در آستان ه ی در پیدا شد. چشمانش غمگین ترین 

 .  ش پرید ه بود بود. بی تفاوت نگاهش كردم. رنگ از صورت 

 .  چهر ه ی آرایش شد ه اش هم دیگر ا ز نظرم نمی درخشید

  نمی خوای بیای بیرون؟ -

 !  بیرون خبری نیست-

 !  این جا هم خبری  نیست. ولی از بی خبری بهتر ه-

 . من قرار نیست عامل ساختن خبر بقی ه باشم -

   داری از چی فرار می كنی؟-

 ! عمر فراریم  دادن از هم ه ی اونایی ک ه ی ه -

   درست كنه؟ چرا نمی ذاری هر كسی بخشی از گذشت ه رو ک ه خودش خراب كرد ه-

 ! چون هم ه ی گذشت ه خراب شد  روی سر من-

 !  وقتش رسیده كه از زیر اون  آوار بیرون بیای باران-

تاریكی بیرون   هیچ نوری تو دل  این سیاهی وجود ندار ه كه من  بخوام خودمو از-

 .  شمبك
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می خواست.   در سكوت نگاهم كرد. قدمی ب ه سمت در تراس برداشتم. دلم تنهای ی

این مهمونی ب ه خاطر تولد توئه  - . حرف های دیگران هم پشیزی برایم ارزش نداشت

 !  باران

نریزی. همین    اگه موندم و نمی  رم فقط برای اینه ک ه جلوی خانواد ه ی شوهرت فرو-

 ...  بیتا

 ]: ..[ 

   د و_ و_ هفتاد_ دویست

چشم هایم را   این جوری؟ با چپیدن توی این اتاق می خوای سر بلندم كنی؟ _ 

 :  بستم. با زجر لب زدم

روی آدمی ک ه ادعا    بلد نیستم نقش بازی كنم. می گی چی كار كنم؟ بیام و بایستم رو به-

   شما نامزدشو بهم معرفی كرده؟  می كنه منو از  دست نمی د ه و توی مراسم عروسی

 !  برای هر مسئل ه ای ی ه راه حلی هست -

   ذهن من توان پردازش ندار ه. می فهمی ؟-

 ! بذار بهت توضیح  بد ه -

چقدر؟ عمر شناختت    چقدر روی مردی ک ه دو سال تمام باهاش بودم شناخت داری ؟-

شوهرت هست؟ بیشتر از  برادر  ب ه جز  این ک ه ی ه مدت  شوهر خواهرت بود و حالا

 : گنگ نگاهم كرد ک ه ادام ه دادم   من روش شناخت پیدا كردی بیتا؟

كردنش نیستم و   شهاب آدم توضیح دادن نیست. هیچ وقتم نبود ه. منم  دنبال عوض -

 .  نخواهم بود. فقط می خوام از زندگیم حذفش كنم 
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 ! از محالات حرف نزن-

 .  اب از زندگی  ام محال بوداو هم می دانست كندن و دور انداختن شه

 .  مثل آن بود كه می خواستم بخشی از وجودم را بكنم و دور بیندازم

 ...  نشدنی بود. او قسمت عمد ه ای از من  بود. قسمت اعظم زندگی ام

 :  پرد ه را كنار كشیدم. در تراس را باز كردم. نق زد

 !  با تو دارم حرف می زنم باران-

 ...  میام-

 .  همان اتاق رها كردم و تن گر گرفت ه ام را توی تراس انداختم او را توی 

 ...  همیشگی ام  دلم كمی خلوت می خواست. خلوت ی ای خلوت تر از خلوتی های

زشتی ها و   خیر ه شدم به آسمانی ک ه شبش زیباتر  از هر زمانی دیگری بود. هم ه  ی

پوشاند. حرمت نگ ه می داشت.    بدی ها را توی خودش نگ ه می داشت و رویش را می

 .  های روزش را فریاد بكشد نمی گذاشت كسی شیپور بردارد و بدهی

خیر ه شدم. حیاط    كردم و از  آن  ارتفاع به پایین   حلقهدستهایم را دور نرد ه های تراس 

 .  زندگی شاهان ه ای داشتم  خان ه ی بیتا دلم را مچال ه كرد. روزگاری من هم چنین 

رحم حسودان   ه شاد بود. عشق داشت. هم ه چیز داشت... آ ه! چشم بی   زندگی ای ک

 ...  زخم داشت. چشمم زدند. خوشبختی و عشقم را

 .  باد دور ه گرد می پیچید و با هوایش مسمومم می كرد. دیوان ه شده بود



 

 

 

1006 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

ریخت. جوری   دست چین، خوش بوترین عطر دنیا را  میان مشتش ب ه سر و رویم می 

بیش از آن  چه ک ه بود آزادم   رودت و تواما لذت می كردم. سرمای هو اک ه احساس ب

 .  می داد

موهای او را می طلبید.   دستهای هوایی شد ه ام را دور تنم قلاب كردم. دلش خزیدن میان 

 .  عشق بود مردی ک ه برایم رز سرخ آورده بود. رزی ک ه نما د

 .  كرد. دیوان ه شده بودباد دور ه گرد می پیچید و با هوایش مسمومم می 

ریخت. جوری   دست چین، خوش بوترین عطر دنیا را  میان مشتش ب ه سر و رویم می 

 .  ک ه احساس برودت و تواما لذت می كردم 

ام را دور تنم قلاب   سرمای هوا بیش از آن  چه ک ه بود آزادم می داد. دستهای هوایی شد ه

 . طلبیدكردم. دلش خزیدن میان موهای او را می 

 .  مردی ک ه برایم رز سر خ آورده بود. رزی ک ه نماد عشق بود

 ! با فرار كردن همیشه نمی تونی خیلی دور بشی_ 

حوالی وجودم   لبم را گزیدم. خودش بود. حسم دروغ نمی گفت. مدت ها بود عطر تنش

 ...  پرس ه می زد. لعنت ب ه باد ولگر د

   دیگ ه به ارتفاع فوبیا نداری؟ _ 

 :  و گفت  تكان دادم. ب ه نفی سوالش. ب ه نفع  خودش از مخالفتم وام گرفت سرم را

 .  یادم ه اون روزا می گفتی وقتی با منی، ترست از همه چیز می  ریز ه_ 
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كردم. دل هوس   حلقه  آمده بود رعشه به اندامم بیندازد. دستهایم را محكم تر دور نرد ه ها 

 .  پوش تر از زمان دیگری بود بازم خیال دیدنش را داشت. ام شب زیباتر و خوش

اسپرتش را در   تی شرت جذب سفیدی ب ه تن داشت و شلوار لی پوشید ه بود. ک ت 

 .  را در سین ه بیشتر سراند ه بود با ظاهر متفاوتش قلبم  همان بدو ورود از تن كند ه بود و

 ...  وقتی من نبودم_ 

 ..  میان حرف هایش پریدم. خشمگین... شورید ه 

 .  خیلی وقته كه نیستی و منم خیلی وقت ه ک ه دیگه از هیچی نمی ترسم_ 

 ...  هیچی

سای ه ی   زخیلی خوب ه. می  دونی؟! ترس آدمارو ضعیف  می  كن ه! اونقدر كه حتی ا _ 

چیز و همه كس روند ه می    خودشونم وحشت می كنن. جوری ک ه مهجور می شن. از همه

 !  شن

   با آن ک ه با او موافق بودم اما چیزی نگفتم. چه اهمیتی داشت نقط ه 

یا او را؟ خوب یا   نظری داشتیم یا نه؟ چه اهمیتی داشت ترس هایم من  را زمین زد ه بود

 .  بود. نترس و شجاع بود بد  او آدم حسودی 

 .  زمینم زد از زمانی ک ه خودمو شناختم، فقط از  یه چیز ترسیدم. همون ی ه چیزم _ 

سرم ایستاد ه   چشم هایم را بستم. بیش از حد نزدیكم شد ه بود. حسش می كرد. پش ت

 .  بود و من جرئت سر  چرخاندن نداشتم 

 :  ی توانم جنگیدم و  گفتم  با تمام وجودم میل  ب ه دانستن داشتم اما تتمم ه
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 .  ببخشید اما من هم صحبتی خوبی برای شما نیستم _ 

بود. جوری ک  بعد هم ب ه سمتش چرخیدم. حدسم درست بود. بی انداز ه نزدیكم ایستاد ه

 .  ه مجبور شدم ب ه نرده های پشت سرم تكی ه كنم

 ...  چشمانش در دل آسمان می درخشید. مثل یک خورشید 

 .  ترجیح  می دم تنها باشم_ 

 .  هیچ وقت از تنهایی خوشت نمی اومد _ 

 .  آدما عوض می شن_ 

قلبم بلندتر ب   سكوت كرد. سكوتش را دوست نداشتم. آرام ک ه می  شد، صدای تپش

 .  ه نظر  می رسید. می شنید... او با تپش قلب من آشنا بود 

 سه_ و _ هفتاد_ دویست ] .. :[

حتی اگر نهایت تلاشم را 

برای فریب دادنش ب ه كار  

رو ترین   می بستم، پیش او

 .  روی دنیا بودم

تلا كنم. منم  با   بهم یاد دادن برای ب ه دست اوردن هر چیزی كه باب میلم هست باید -

ا باشم، خاص  باید دنبال بهترین ه این اصل بزرگ شدم و به خودم قبولوندم ک ه همیشه

خوشم بیاد و اون برای من نباش ه. عادت كرد ه بودم برای   ترین ها... محال بود از یه چیزی 

 .  براشون می رفت بجنگم. ی ه جنگی  ک ه در نهایت توش برند ه می  شدم چیزایی ک ه دلم
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م.  دست رفت ه بود دستم را بالا بردم. موهایم را بی جهت هلشان دادم زیر شال. تمركزم از

می آمد  و این  برای من تداعی   حرف هایش عطر  خاصی داشت. انگار از من خوشش 

 .  آمدنی كه هیچ گاه ختم به عشق  نشد  گذشت ه ای دردناک بود. همان خوش

 !  موهات چقدر تیر ه شدن_ 

نمی دانست چه   بغضم گرفت. شاخ ه به شاخه پریدن ش آزارم می داد. انگار خودش ه م

 !  خواست ب ه زبانش بیاورد و چه حرفی را ن هحرفی را می  

 .  می خوام برم_ 

نداد. انگار    اشار ه ام ب ه او ک ه تمام قد جلویم ایستاد ه بود را خوب گرفت. اما اهمیتی

آورد و پایین شالم را ب ه   فقط برای زدن حرفی خودم را نشان داد ه بودم. دستش را با لا

 .  خورد  دستش گرفت. یک چیزی توی وجودم تكان

 !  باران  دلم برای اون رنگای عجیبی ک ه می ذاشتی روی موهات تنگ شده-

اش تا آن حد با دل   لب هایم را توی دهانم كشیدم. چطور می توانست در او ج بی تفاوتی 

 .  بازی نبود و جانم بازی كند؟ آن هم در حالی ک ه خودش هم

 .  می شم رو كنار! دارم خفههیچ كاری برای دلتنگیت از دستم بر نمیاد. ولم كن ب-

شانه ام گذاشت.   دستش را بالا آور د. پایین شالم را رها كرد. مهر داغ انگشتانش را رو ی

خالی كردم. اما او شانه خالی نكرد.    انگار ذغالی سوزان روی شانه ام نشست. با حرص شانه

 :  در هم و چهره ای جدی و خنثی گفت سرش را جلو آورد. با همان اخم های 

خاص بودنش كنا ر    بزرگترین ترسم  از دست دادن كسی بود ک ه با خودم جنگیدم تا با-

من روزها با خودم كلنجار می رفتم و   اومدم و مال خودم كردمش... تو... عجیب بودی و
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ذهنمو درگیر خودت كرد ه بودی و اون باب میل  من    نمی تونستم بهت فكر كنم. تمام

 .  نبود

شد ه بود و   گ چسبید  ب ه لب هایش. لب هایی ک ه یک خط  صافوا رفتم. نگاهم گن

   هیچ تكانی نمی خورد. مثل قلبم... انگار تپیدن را فراموش 

 . بارز  كرد ه بود. دستهایم بی محابا شروع ب ه لرزیدن كرد. لرزشی عیان و 

من بین زمین و    وقتی از دستت دادم، تونتستم حالتو تصور كنم. همون زمانی ک ه كنار -

میاد؟ همون جایی ک ه نگا ه ترسو   آسمون معلق بودی و از ته دلت جیغ می كشیدی. یاد ت

 !  بودن من در كنارت اعتماد داشته باشی فریاد می زد ولی سعی می كردی به

   . اختیار كلام و  رفتارم را نداشتم.  چشم هایم را بستم. یخ كرد ه بود

من  تشنه  وحریص   لال  شده  بودم.  نفسی  نداشتم.  او ج  دردهایم  همان نقط هی حضور او 

 . بود

احساس و منطقم!   بعد تو ، معلق  بودم بین  زمین  و آسمون. بین غرور و غیرتم. بین -

 .  منو پیدا كرد ه بودی داشتم از بی نفسی جون می دادم. تو حكم اكسیژن

دورگ ه و جدی   سكوت ک ه كرد. چشم باز كردم. گوش هایم ولی هنوز داشت صدا ی

محبت آمیز  او جان  می باخت. گوش   اش را می شنید. گوش هایی ک ه برای شنیدن  كلام 

 .  های بی معرفت! از آن  من  نبودند

زمین و  زمان   می شد. انگا ر از آن او بودند. هنوز هم عاشق  صدای او بودند. باورم ن

 . خوشش آمده بود  تبانی كرد ه بودند و دستم می انداختند. او فقط از من 
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 !  نمی خوام بشنوم. بس كن-

كسی نمی تون ه   باید بشنوی باران. اختیاری نیست. تصمیم گرفتم صحبت كنم و هیچ  -

 .  ی من بش ه  مانع این لب باز كردن و شكستن سكوت چندین  ساله

راندم. با صدایی بلند   دستهایی سست، با جانی ک ه داشت برای او تمام می شد، عقبش با 

 :  و باغی فریاد زدم

حرفایی ک ه تصمیم    برو توی بیابون و  داد بكش. حرفاتو نعر ه بزن. بذار همه بشنونن -

 !  گرفتی بزنی. من  نمی خوام بشنوم. ن... می... خوام

لبم گذاشت. تمام   ه اش را آرام و بدون هیچ تعجیلی روی دستش را بالا آور د. انگشت اشار

وخاک بر سر من. برایش می مردم   قد می لرزیدم. در مقابل او ضعیف بودم. عاشقش بودم

داد نزن... - داد غریبان ه های من جلوی او نمی رسید؟  وخاک بر سر من! چرا هیچ كسی به

 !  حرف نزن... فقط گوش كن

 ...  نمی خوام -

اهمیتی ندار ه. توی   ی تو توی این لحظ ه ای ک ه داری منو از خودت می رونی   خواست ه-

خودتم هست. حتی اگه منكرش    این رینگ مسابقه فقط  من  می برم. بردن من بردن 

 !  باشی

   امان از آن  نگا ه آبی و روشنش ک ه حرف های زیادی داشت. حرف

 .  هایی ک ه حال و احوالم را از خود بیخود می كرد
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افتاد ه بود،    چشمانش معصوم ترین چشمان دنیا بود. با شكی ک ه مثل خور ه ب ه جانم 

برای شكستن سد دفاعی   صداق ت توی چشم هایش را باورم نمی شد. او ب ه رسم طنازی 

 .  خاكسترم را شعل ه ور می كرد  من پیش آمد ه بود. حرف هایش آتش زیر 

نخواستنات از   خودم نازتو می كشیدم. این   اون روزا ناز می كردی و منم ب ه روش-

 !  سر تمنا نیست. باران... تو عاشق من بودی

 . كسی ک ه با تمام وجودش عاشقت بودو خودت از پا د ر اوردی شهاب-

 ...  خودت... با كج فهمیات، با سكوتت، با غرورت

 .  من در مقابل او دل چركین بودم و او دل تنگ... نگاهش فریاد می زد

 .  یچ وقت  او را آن  طور محزون ندیده بودم. محزون و بلاتكلیفمن ه

 .  حسی میان مردمک هایش جریان داشت ک ه بند بند  وجودم را می لرزاند

غیرتمو زخمی   ی ه حرفایی  رو باید بشنوی باران. باید بدونی كه چطور  اون اتفاق غرورو -

 .  كرد

 ه شدت توی چشم بو د.  دستهایم را مشت كردم. رعش ه  ی اندام هایم ب 

 :  نگران و متعجب و  پرسید  .پا عقب گذاشتم

   چی كار می كنی؟-

 !  ازم فاصل ه بگیر. حالمو با تموم تكبرت بد می كنی-

 .  اخم هایش در هم رفت. اخم هایی ک ه به صورت لعنتی اش می آمد

 .  وقتی این  جوری برای داشتنم خودتو ب ه آب و آتیش می زنی بدم میاد_ 
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از هر حربه   می گیر ه وقتی ی ه زن دیگه تو زندگیت ه و  برای آروم كردن افكارت عقم

 !  ای برای موفقیت توی این مسابقه استفاد ه می كنی

سوزاند ادام   پوزخند زد. دست ب ه سین ه ایستاد و م ن با تمام خشمی ک ه وجودم را می 

 :  ه داد م 

برای داشتن لیلا   سامان میفتم. سامانی ک هوقتی توی این  حال و روز می بینمت یاد _ 

 .  مهتابو قربانی كرد

 :  مشتم را توی سینه ام كوبیدم و با دلی مچال ه ادام ه دادم

 . منو زندگیمو ذبح  كرد_ 

 .  اسم اون آشغالو جلوی من نیار_ 

چیت؟ داری   چرا؟ اسمش قشنگ ه ولی باطنش كثیف ه! چیت  با اون متفاوت ه شهاب؟ _ 

ک ه این روزا پیدا كردیم   سواستفاد ه می كنی. از این نسبت احمقان ه ای  از موقعیتت 

 ! داری سواستفاد ه می كنی

من چون  بید می ل   با آرامش نگاهم كرد. آرامشی ظاهری. چطور تاب می آورد در حالی كه

حرف های او سلول ب ه سلول   رزیدم؟ چرا حرف هایم ب ه او بر  نمی خورد در حالی ک ه

 .  ه جست و خیز انداخت ه بود  من را ب

لب هایم  . در مورد نگار مسئل ه ای نیست ک ه بتون ه منو  ب ه اون  بی شرف ربط بد ه_ 

 .  بو د " نگار" ب ه هم چسبید. پس نامش 

 .  ضمنا هم ه چیز اون جوری ک ه ب ه نظر می رسه نیست-
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بین من و نگار  - بود؟ابرویم را بالا انداختم. چه می گفت؟  ظاهر ماجرا با باطنش متفاوت 

 .  ارتباط خاصی نیست 

شدت حافظه   برخلاف گذشت ه ک ه حافظه ی كوتا ه مدت  خوبی نداشتم این روزا به-

 .  م قوی شد ه

 .  داد م ابروهایش در هم گر ه خورد. انگشتم را بالا بردم و جلو ی صورتش تكان

كین ه ای به    شدم. از كسیعلتشم این ه ک ه توی گذشت ه از همه چیز به راحتی رد می -

تحلیل نمی كردم. اما این روزا از  دل نمی گرفتم. جمل ه ها و حرفا رو  برای خودم تجزی ه و 

 .  شاهنام ه برداشت می كنم هر جمل ه ی كوچیكی برای خودم ی ه 

   منظورت چیه؟ -

ارتباطت  وصف    واضح و روشن ه! منظورم اینه كه خوب یادم ه اون جمله ای ک ه در-

 .  با اون خانم بهم گوشزد كرد ی

 ...  من فقط-

سرش را ب   فقط چی؟  می خواستی منو زجر بدی؟ درسته؟ -

   ه زیر  انداخت. او شرم می كرد ؟ 

شد ه. من    متاسفان ه به جز حافظ ه ی شنیداریم ، حافظه ی بصریمم ب ه شدت  قوی -

خند ه ها دروغی نبود. اون ...    . اون ارتباط نزدیكی برخلاف ادعای تو بین شما دو نفر دیدم

 ...  اون مدل صدا زدن منحصر ب ه فرد

 .  شاید برای تنبیه خودم بود-
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 ! تنبیه خودت... جالب ه -

 .  خندیدم. خنده ای در عین سنگینی بغضی ک ه گلویم را می فشرد

یم تا شاید با هم باش نمی خوام منكر ارتباطی كه بین  من و نگار بود بشم. قرار بود یه مدت -

 .  اون حال خوبو كنار هم پیدا كنیم. اما نشد. نتونستم

 .  پیدا كنم  هر چی با خودم كلنجار می رفتم نمی تونستم اون حال خوبو كنارش

 . دستم را روی گلویم گذاشتم. او عصبی بود. حالش را خوب می فهمیدم

وردنش برایش  آ چشمانش دو دو می زد. تلاش می كرد برای گفتن حرفی ک ه به زبان  

 .  راحت نبود 

خوب نمی ش ه.    آدمایی ک ه به دروغ زندگی بقی ه رو ویرون می كنن هیچ وقت حالشون-

 .  بدبختی شون برنمی دار ه چون آ ه اون بیچار ه ها هیچ وقت  دست از سر مسببین 

   نفرینم كردی؟-

خودش را لعن   سرم را تكان دادم. ب ه نفی... مگر می توانستم او را نفرین كنم؟ مگر  آدم 

 .  و نفرین می  كرد

 ...  هیچ وقت-

 .  چشمانش را بست. رگ پیشانی اش توی ذوق می زد

 !  بعد تو نتونستم  هیچ كسیو دوست داشته باشم-

لرزید ولی با   باورم نمی شد. او داشت... او چه می گفت؟ چشم ک ه باز  كرد، چان ه ام 

 :  عجز گفتم



 

 

 

1016 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

 ...  تو هیچ  وقت منو  دوست نداشتی! هیچ وقت-

 ]: ..[ 

  پنج  _ و_ هفتاد_ دویست

مردمک های    انگشتش را روی سین ه اش كوبید. نرم و آرام... چشمانش خیر ه شد  میان 

 :  ش ب ه آتشم كشید  سرگردانم و لب های

 !  با تو حالم خوب بود باران... خیلی خوب-

داشتی. حالت   ن ه... تو ب ه خودت مغرور بودی چون  از عشقی ک ه بهت  داشتم ایما ن-

 .  خوب بود چون باور داشتی بدون تو ثانیه ای دووم نمیارم

تش  انگشتانش آ انگشتش را زیر چشمم كشید. انگار برق به تنم وصل كردن. سر

 ...  داشت

 !  خوب من بودی  من وقتی  یه نفرو  دوست داشته باشم حالم باهاش خوب ه! تو دلیل حال -

می رفتم و  او   چشم هایم را بستم. انگشتش روی صورتم ب ه را ه افتاد. داشتم از هوش

 .  خودآگا ه ب ه كشتن  من قدم برداشت

 .  داد م رفتنتو پستوی تموم این سالهایی ک ه نبودی؛ من تنهایی تقاص -

 .  بس كن شهاب. دیگ ه از بارانی ک ه می شناختی هیچی باقی نموند ه_ 

 .  این ت ه موند  ه ی وجودمو با حرفای بی فاید ه ب ه هم نریز

 ...  باران-

 ...  میان كلام جادویی اش پریدم. داشت م كم می آوردم. در مقابل او
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 :  التماسش كردم

 .  دارم خف ه می شم دیگ ه نفسی برای من نموند ه. -

 !  باش ه. پس لطفا عقب نكش. نرو_ 

 . پا روی دلم گذاشتم. دلی ک ه هوایی شد ه بود 

 !  هم ه چیز ب ه وقتش قشنگ ه! دیگه چیزی بین ما نیست-

 .  و جان كندم قدمی از او دور شدم. پشت ب ه او ایستادم و صدای دو رگ ه اش را شنیدم  

    دلت بازم طاقت این دوریو میاره؟-

 .  دل... قشنگ ه! ولی دیگ ه دلی وجود ندار ه _ 

تو دوسم داری.  . هر چقدر  قایمش كنی، پنهونش كنی. تهش نمی تونی ازش در بری _ 

 ...  هنوزم

 ...  ن ه _ 

 ...  باران_ 

بمانم. دلم می   ب ه سمتش چرخیدم . تاب و توان از دست داد ه بودم. دلم التماس می كر د

ماند ه بودم. با دردی ک ه از تک تم    توانستم. پیش خودم عاجزخواست ببخشمش ام ا نمی 

 :  احوالاتم پیدا بود جیغ كشیدم

   چی میخوای از جونم آخه لعنتی؟ _ 

 . فقط یه ذر ه مهربون باش_ 

وایساد ه    دیگ ه مرد اون بارانی ک ه عاشق محبت كردن بود. این ی ک ه رو  ب ه روت -

 ...  پر شد ه از عقد ه
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 .  ه باشی من... كنارت نمی ذارم از زندگیمهر چیزی ک -

   من دیگ ه نمی مونم. توام هر كار ی ک ه دلت می خواد بكن! فهمیدی؟_ 

 .  باش ه برو... برو دیگ ه... برو زندگی كن. بذارم كنار_ 

وقتی ک ه با   نگاهش كردم. بی قرار. دستش را ب ه سمت در بالكن گرفت. عصبی بود

 : صدای بلندتری فریاد زد

 .  برو ببینم می تونی زندگی كنی بدون من_ 

را جبران كرد.  فقط سكوت كردم. بغض داشت بیچار ه ام می  كرد. قدم پس رفت ه ی من 

 :  موهایش برد و پرسید دستش را پیش  آورد. عقب كشیدم. كلاف ه دستش را میان  

   چرا حرف نمی زنی پس لعنتی؟_ 

 .  حرفامو نمی فهمی  حرف نمی زنم چون حرف دلم گفتنی نیست. سكوت می كنم چون _ 

 !  امتحان كن_ 

نیست ب ه   این عادلان ه نیست. این هم ه عذاب، این هم ه بغض... نیست. انصا ف_ 

 ...  خدا

تو رو، اون  هم ه   ما باهم چی كار كردیم باران؟ اون خوشبختیمونو، اون هم ه خند ه های_ 

   ...آرامشو

   ما؟ ما چی كار كردیم شهاب؟_ 

لرزید وقتی كه   پوزخند زجر آوری روی لبم نشاندم. نفسم یاری نمی كرد. لب هایم می

 :  صدایش می زدم
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 .  تو مسبب این حال هر دومونی_ 

بست ه شد.   انگشتش اشار ه اش را بالا آورد. جلوی صورتم تكان دا د. لب هایش باز و

 ...  من ایستاد. مثل یک حال بددستش را عقب برد و پشت ب ه 

 :  خیلی بد ادام ه دادم

 . ی ه چیزهایی چه ما بخوایم چه نخوایم سهم ما نیست. حق ما نیست_ 

 .  نباید كش بدیم  قبول كن من و  تو سهم هم نبودیم. حق هم نبودیم. قب ول كن! دیگه

 .  دمب ه سمتم چرخید. با یک قدم  بلند فاصل ه ی بین  مان را پر كرد. ایستا

 دریای چشمانش غرقم می كرد.   .عقب نرفتم. با خشونت سرم را بالا كشید

 :  سر خم كرد و با خشونت لب زد

منی... مال منی...   دهنتو ببند تا اون زبونتو از حلقت بیرون نكشیدم. تو حق منی... سهم _ 

 !  فقط م ن

 :  ادام ه دا د 

بزنم دوبار ه   زمینو ب ه زمان گرهنمی ذارم اینجوری تموم ش ه. نمی ذارم. شد ه باش ه _ 

 .  برت می گردونم. حقمو پس می گیرم

دلمان را ب ه آب   توی دلم قند آب شد. این خشونتش  دلچسب بو د. نظر بازی نگاهمان بند

 :  هایم. با خشم ول ی آرام پرسید می دا د. نگاهش آرام از چشم هایم سر خورد تا روی لب

   حرفی؟ _ 

 .  از دست تو! نباید عاشقت می شدم دلگیرم. از دست خودم._ 
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 .  با دلگیریت بساز. پس نمی دم دلتو_ 

 ...  ای كاش مجازاتم می كرد. ای كاش

سرجایش   در تراس با صدای ی گوش خراش باز شد. من عقب رفتم  ولی او

 :  ایستاد و با تلخی گفت

   كاری داری بیتا؟-

خواست ه بیاد    الانم هزار بارام! راستش مامانمو دیگ ه نمی تونم كنترل كنم. تا -

 !  سراغتون. ب ه نظرم  باقی حرفاتونو بذارین برای بعد

 .  بعدی وجود ندار ه. همین امشب دوبار ه به هم برمی  گردیم-

ای نداشت. با تما   حرصم را در آور. از خودمتشكر مغرور. تلاشم برای عقب كشیدن فایده

كوبیدم. نال ه اش ک ه در آمد ،   پای شم عصبانیتم پایم را بلند كردم و محكم  روی 

 .  دستش هم عقب رفت

 .  ب ه خواب ببینی ک ه برمی گردم-

 :  با همان غروری ک ه توی چشم هایش بیداد می كرد آرام و شمرد ه گفت

   یعنی می خوای هدیه ی تولدتو پس بدی؟-

موهایش را   نامفهوم ک ه نگاهش كردم، دستش را میان موهایش برد. با جدیت

 : مرتب كرد و ادام ه دا د 

 !  دوستت دارم-

توی تراس   هنوز درست و حسابی حرفش را مزه نكرد ه بودم ک ه سر و كل ه ی مامان  

 .  پیدا شد
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   می ش ه ب ه منم بگین این  جا چه خبره؟ -

هم با قلبی كه   شهاب سرش را آرام برایم تكان داد و ب ه سمت مامان  به را ه افتاد. من 

دیگر ب ه گوشم نمی رسید. من    ه بود در تراس تنها ماندم. صدای هیچ كسدیوان ه شد  

برای اولین بار از میان  لب های شها بدوستت دارم را شنید ه بودم. دوستت دارمی ک ه  

 . فقط در خواب می دیدم

 *** 

 !  شهاب-

كرد. با   گردن ب ه سمتم كشید و با چشمانی ک ه از آن ها آتش می بارید، نگاهم 

بارز از میان دندان های   هش دلم كند ه شد. بزاق دهانم را قورت دادم و او با خشمی نگا

 :  كلید شد ه ا ش شمرده، شمرد ه گفت

نمیاری! اسم من   دیگ ه... هیچ وقت، می فهمی؟ هیچ وقت اسم منو این  جوری ب ه زبونت-

 !  برای لبای بی هویت تو ممنوعه ی ابدی ه

نامش را آن    نبود. من تنها كسی بودم ک ه اجاز ه داشتملرزیدن سرم ک ه دست خودم 

بدترین  شرایط روحی   طور صدا كنم. منی ک ه زنش بودم. دست خودم نبود ک ه با

 :  برخلاف تصمیماتم لب باز كردم و نالیدم

 ! من... من تا همین چند  لحظ ه ی پیش زنت بودم-

 !  كثافت نكش زن... ه ه! تمومش كن و قداست اسم زنو با حرفات ب ه -

 .  كنم   دیگ ه حاضر نیستم حتی سر برگردونم عقب و ب ه اون  روزای لعنتی فكر
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رفت. دستهایم را روی    مردم! تیر خلاصم را با حرف هایش زد. جانم همان جا از تنم بیرون 

تپید ،به خاطر حرف های او جان دادم   سین ه ب ه هم  قفل  كردم و با قلبی ک ه دیگر نمی 

ک ه او شرمند  ه می  شد. جلوی رویم می ایستاد و طلب   ولی از پا نیفتادم. روزی می رسید 

 .  بخشش می كرد

دوستیش با   می خواستم بگم این ماجرا هیچ  ربطی ب ه زهرا ندار ه! می دونم ب ه خاطر  -

 !  ش نكنمن مواخذ ه ش كردی! لطفا... اونو از شركت بیرون

   داره؟ چرا فكر می كنی  خواست ه هات، درخواستات برای من پشیزی ارز ش-

مورچه ای بودم   لب هایم باز ماند. چطور می توانست تا آن  حد بی  رحم باشد؟ انگار من 

 .  كه زیر پاهایش با بد ذاتی لهم می كرد 

ایستادم و دارم   كنارت هیچ می دونی همین لحظ ه ای كه ب ه اجبار و  زیر نگا ه این  آدما-

 !  خائنی مثل تو كراهت دار ه  باهات حرف می زنم، چه حالی دارم؟ حرف زدن با آدمای

داشت! تمام   تیغ تیزی ک  ه با هر  كلامش روی تنم  كشید ه می شد ، دردی كشند ه

 .  انصافی در باورم نمی گنجید جانم درد می كرد و نفسم بالا نمی آمد. این هم ه بی  

روز حالت دیدنی   وزی میاد، برای هر كلم ه ای ک ه بهم گفتی پشیمون می شی! اون ی ه ر-

 .  ه جناب آقای صدر خودخوا ه

خور ه خانم   امیدوارم این آخرین باری باش ه كه چشمم ب ه چشمای وقیحت می -

اسم و رسمشون می شن.    باران صداقت... ه ه! صداقت... جالب ه ک ه آدما دقیقا مخالف

 !  گو ترین و فریب كار ترین زن  دنیابودی و هستیتو دروغ  
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را بزند، ب ه طور    اگر یک لحظ ه ی دیگر آن جا می ایستادم تا او آن حرف ها و طعنه ها 

پا بیفتم. دستم را بالا بردم و دور   قطع می مردم. اما من نمی خواستم در مقابل روی او از 

 .  لبم كشیدم

نبود. نگاه ش... آ   حرف هایی ک ه نمی دانستم چه بود. هواانگار لب های می كوبید. برای 

مطمئن باش این   آخرین باری ه كه هم  - خ... چرا چشم هایش آن  قدر  سنگ شد ه بود؟

 .  دیگ ه رو می بینیم

پشت ب ه تمام    آن جملاتی ک ه وجودم را از هم متلاشی كرد را گفتم. پشت ب ه او و 

زمین كشید ه می شد از او فرار   زندگی دو ساله ام، با قدم هایی كه جان نداشت و روی 

دوست داشتن نبرد ه بود. تمام شد ه بود. هم ه   كردم. از اویی ک ه هیچ بویی از عشق و  

 .  پوچی مطلق رسید ه بود ی هست و نیستم با او به

   خوابیدی؟-

 .  با صدای بلند زهرا تكان محكمی خوردم

بیشعوری   دو ساعت ه دارم با كی حرف می زنم باران؟ خوابت برده؟ عجب -

 ...  هستیا

   سرم را به سمتش برگرداندم. عینک دودی را از روی چشم هایم

 :  برداشتم و با صدایی گرفت ه زمزمه كردم

 .  خواب نبودم -

   آهان! تو هپروت  بودی ؟-

 .  سوالت منو برد ب ه گذشت ه -
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شد. ب ه تازگی    كوتا ه سرش را به سمتم چرخاند. بعد هم به سرعت ب ه رو ب ه رو  خیره

كردن نداشت. برای همان می   پشت ماشین می  نشست و هنوز تبحر  كافی برای رانندگی

 .  ترسید

غلط می   تت می كن ه ب ه گذشتهاگه می دونستم ی ه سوال ساد ه این جوری پر-

 .  كردم می  پرسیدم

ب ه صورت  عینک را روی موهایم جا ب ه جا كردم. آین ه آفتاب گیر  را پایین كشیدم و 

 . آرایش شد ه ام خیره شدم

تون ه برم    این روزا خیلی ذهنم درگیر گذشته می ش ه. هر جمل ه مشاب ه ای می-

 ...  گردون ه به اون روزا

   حتی اگه ی ه سوال عجیب مثل  سوال من باشه؟ -

   هفت_ و _ هفتاد_ دویست ] .. :[

 : سر تكان دادم. آیین ه را بالا فرستادم و  گفتم

 !  مثل ی ه مرور  احمقان ه-

   حالا بعد این هم ه كلنجار توی گذشته، ب ه چی رسیدی؟ جواب سوا لمن چی شد؟ -

 .  بین ما بود ب ه نظرم  یكی از دلایلی ک ه تو رو توی محل كارش نگ ه داشت، دوستی-

 .  اما اون هیچ وقت  در مورد تو از من نمی پرسید-

 .  خودت علتشو گفتی. اون شنودی ک ه زیر میزت بود-

 :  هم گر ه خورد. با حرص گفت ابروهایش در 
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كاری می كردم   بدجنس تر از آقای صدر توی عمرم ندیدم. این همه سال یعنی هر -

   آمارشو داشت ؟

   وقتی فهمید متوجه ی شنود شدی  چه واكنشی نشون داد؟-

   واقعا فكر كردی ب ه من جواب می د ه؟ -

 :  خند ه ام  گرفت. سرم را به پشتی صندلی تكیه دادم و گفتم

 .  ش ه نمی دون م. خیلی تغییر كرد ه. تغییرات محسوسی ک ه اصلا باورم نمی-

 !  از اناری شدن لپات معلوم ه حسابی این چند روز بهت  ساخت ه-

شد. دست   با یادآوری دوست ت دارمی ک ه ریز  كنار گوشم زمزمه كرد، تمام تنم گرم  

می افتادم، حال خوبی پیدا   خودم نبود ک ه هنوز هم با گذشت دو هفته از تولدم، یادش كه

 ... می كردم. مثل یک غرور

كن ه اون  بهم ثابت  بعد از مهمونی خونه ی بیتا هیچ خبری ازش نشد. حتی ی ه پیامک كه-

 ....  شهاب بهم ابراز علاقه كرد. اما شب توی خواب نبودم. ی ه چیزی كه باورم بشه

 .  آدم سر از كارای این بت غرور  در نمیار ه-

 .  برای همین ه ک ه می گم تغییر  كرد ه-

 :  ب ه سمتش چرخیدم . نگاهش كردم. سرش را ب ه سمتم برگرداند و پرسید

   چیه؟ -

هوس یک نخ  ست ک ه دور فرمان  حلقه شده بود انداختم. دلم عجیبنگاهی ب ه هر دو د

 .  سیگار را كرد ه بود

 ... هیچ وقت در مورد نگار-
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 .  هنوز هم برایم آوردن اسم دختری ک ه آن شب دید ه بودمش سخت بود

 :  ادام ه داد م

 !  چیزی نگفتی-

ک ه یهو سر  و كل   چون چیزی نمی دونستم. فقط می دونستم ی ه هم كلاسی قدیمی بود -

داشت و ارتباطش با آقای صدر   ه ش توی دفتر پیدا شد. البت ه اونقدر ظاهر موجهی

 .  من ابدا شک نكردم تعریف شد ه و توی چهار چوب بود ک ه 

 .  نفسی تاز ه كردم و سرم را به سمت بی رون برگرداندم

 ! موقتی توی مراسم كنار هم دیدمشون، منم به انداز ه ی تو شوک ه شد -

ها، آن  پچ پچ   دستم را مشت كردم. چیزی توی سین ه ام فرو  ریخت. آن لمس كرد ن

 .  كردن ها و خندیدن  ها  طناب دار من  بود

 ...  باران-

  هوم؟-

   حالا می خوای چی كار كنی؟-

را ب ه آن راه   با آن ک ه می دانستم منظورش از مطر ح كردن سوالش چه بود، اما خودم 

 :  زدم و گفتم 

 !  منو ک ه برسونی دم فرودگا ه می رم  كیش-

  كنی؟  ه ه! بانمک منظورم اون نبود. می گم می خوای با شهاب چی كار-

 :  برخلاف میل باطنی ام نالیدم
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جا ها رو می   هامات زیر پاهاش ل ه كرد باید فكر  این اون موقعی كه منو ب ه خاطر  ات-

 ! كرد. برام سخت ه اما نمی تونم بهش برگردم

ک ه بهش ثابت   همیشه با خودم می گفتم ک ه چرا جلوشو نگرفتی؟ چرا تلاشی نكردی-

   كنی؟ واقعا چرا باران؟

وی لب هایم  ر  سوالش سوالی بود ک ه آن  روزهای اول درد شب و روز خودم بود. زبان ی

 :  كشیدم و گفتم

هر چیزی   روز اولی ک ه بهش ابراز علاقه كردم. بش گفتم عزت نفسمو بیشتر از -

واقعا ارزش داشت ؟ ب ه   دوست دارم. من عاشق  شهاب بودم. اما اگر اصرار می كردم 

 !  چشماشو روی من بست ه بود چه قیمتی خودمو بهش اثباتی می كردم وقتی

 .  تصمیم نگیر ه ی ک ه مهتاب بهش نشون داد، باعث شد درستاون شواهد و قرائن-

 .  سرم را تكان دادم

بشكن ه. شاید   اگه ی ه روز  بهم بگن كه تو بهم خیانت كردی! باورم نمی ش ه. شاید دلم-

 .  زخم بردارم اما تا ازت مطمئن نشم رهات نمی كنم 

 .  اخم هایش در هم فرو رفت ه بود 

 ...  متفاوتن. نگاهشون ب ه مسائل زنا و مردا با هم دیگ ه-

آرام تر شده    سكوت ک ه كرد سرم را به سمت بیرون برگرداندم. این چند روز از قبل 

كیفم بود. اما زهرا را چه می    بودم. كاش می شد سیگاری دود كنم. سیگاری ک ه توی 

   كردم؟
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بهش ثابت   ببین نمی خوام بحثو روانشناسی كنم اما ب ه نظرم  ارزش داشت ک ه-

 !  كنی

تصمیم ب ه   زهرا... كسی ک ه می خواد بر ه رو نمی تونی ب ه زور نگ ه داری!.كسی ک ه-

 . رفتن گرفت ه باید بر ه 

 !  بگیر ه اما... اون تصمیمی نبود ک ه به اختیار خودش و توی شرایط درست-

 !  تصمیم ب ه رفتن و نموندن و خراب كردن ابدا تصمیم آسونی نیست-

آسون بود مگه؟   ن نیست. پس باید صبر می  كرد. باید... كشت ن اون هم ه خاطرهاصلا آسو

گ ه باید تمومش كرد! چطوری    اون آدمی كه پشت كرد ه ب ه همه چیز و خیلی راحت می 

كن! این اصلا انصاف نیست. در حق خودم انصاف   می ش ه جلوش بایستی و  بگی نرو، صبر 

 بهش می گفتم بذار بمونم انگار خودمو حلق آویز  می كردم می كردم و  نبود. اگر التماس ش

 ...  جلوی روی شهاب! انصاف نبود 

   باران؟ دیوون ه ای؟ این چه منطق مزخرفیه آخ ه؟ بی انصافی؟ چی می گی  -

شهاب بلند می    نگاهش كردم. خشمگین بود. درست مثل وقت هایی  ک ه به حمایت از

 .  شد 

بود؟ شیش سال   دو تا باهم داشتین مگه الكی ساخت ه شده  اون هم ه خاطره ای ک ه شما-

فقط ب ه خاطر  اون دو سالی ک ه    نتونستین كسی دیگ ه رو بیارین توی زندگیتون. اونم

   تو تلاش خودتو بكنی؟ باهم بودین. اون وقت ارزش نداشت

   زهرا! وقتی دو سال خاطر ه ی با هم بودن، چند  ما ه بهترین روزا و -
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بشناسونه، چرا   شبا رو دوس بودن، نتونسته اونو كنار من نگ ه داره و منو بهش

   من باید جلوشو می گرفتم؟ چرا؟ 

 ...  چون دوستش د اشتی! عشق همینه دیگ ه! فداكاری -

جوش و   سف تكان  داد م و بی توجه بهجلوی فرودگا ه رسید ه بودیم. سرم را با تا

 :  خروشش گفتم

می كردیم. كاری   فداكاری همیشه نابود شدن ی ه نفر نیست. ما هر دومون باید فداكار ی-

 .  ک ه شهاب نكرد

شدم. خم شدم   دستگیر ه ی در را كشیدم. زهرا سكوت را انتخاب كرد. از ماشین پیاد ه

 :  و  آرام زمزمه كردم

دستت را ه   ماشین رو پیش خودت نگ ه دار. این چند  روز باهاش رانندگی كن بذار -

 !  بیفت ه

 :  كج كج نگاهم كرد. لبخند زدم و گفتم

 .  مرسی ک ه منو  رسوندی-

 ...  گمش و-

برداشتم و از او   با تكان دادن دستم در عقب را باز كردم. ساک كوچ ک سفری ام را  

افتاد. ساک كوچ ک سفری ام را    تک بوق كوتاهی ب ه راهخداحافظی كردم. زهرا هم با 

 .  اندو ه پر بود ب ه راه افتادم  ب ه دنبال خودم كشیدم و با قلبی كه از

بود. قلبم با یادآوری  هیچ وقت این مراسم ها و فیلمبرداری ها را تنها نمی رفتم. همیشه لیلا 

را درگیر ناراحتی می كرد. با  سلول هایم  اسمش مچال ه شد. فكر كردن به لیلا تک تک 
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دوختم. صف بالا  و بلندی ک ه مسافران را به همرا ه   حسی بد ب ه رو  ب ه رو چشم 

گنجاند ه بود، از حوصل ه ی كم من خار ج بود. اما فكرهای آشفت ه و    همراهانشان در خو د

ب ه فضا  و   بر هم من  كمک حالم بو د. فكر هایی ک ه من  را از روی زمین می كند در هم 

 .  می برد

 !  لیلا بیا یه سلفی بندازیم قبل  رفتنت -

 .  بیشعور انگاری دارم می رم  اون دنیا-

 .  باشم بهتر ه خدا رو چه دیدی؟ شاید سقوط كردی. قبل فوتت ازت  عكس داشته-

 ...  آدم یه رفیق  مثل  تو داشته باشه دشمن نمی خواد ک ه-

را ب ه سمت   دختری ک ه با هم مجادل ه می كردند؛ حواس مبعد هم هر  دو خندیدند. دو 

 .  خود جلب كرد ه بودند. نام لیلا مركز توجه ام شد

رفتم و این  طوق    با حرصی وافر چشم دزدیدم و نفس بلند بالایی كشیدم. من باید می 

یانت  ماندم. بدون فكر  كردن ب ه خ اسارات را از گردنم باز می كردم. من بدون او سرپا می

 .  سنگینش 

گیج و منگ   گوشی ام ک ه زنگ  خورد، تمام حواسم یک بار ه ب ه فرودگا ه برگشت. مثل

اصلا متوجه رد شدن از گیت    ها ب ه اطرافم خیر ه شدم. آن قدر توی افكارم غرق  بودم كه

 .  بازرسی نشدم

ا بس ک ه  روزه گوشی را از توی جیبم بیرون كشیدم. شمار ه ی بیتا بود.قطع كردم. این 

برداشتم. ب ه دنبال خودم   زنگ می زد كلاف ه ام كرد ه بود. ساكم را با بی حواسی

 .  نبود. باز هم شروع ب ه زنگ زدن كرد كشیدمش و وارد سالن اصلی شدم. دست بردا ر
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 :  داد م از تلخی زیاد افكارم، دهانم طعم زهرمار گرفته بود. با بی حالی جوا ب

 !  بذار توی بلک لیست. جدیدا زیاد دلت برام تنگ می ش هباید شمار ه تو -

 . از وقتی شوهر كردم حس می كنم ب ه رهنمودات بیشتر احتیا ج دارم-

سر تا سر سالن   پوزخند تلخی روی لبم نشست و قدم  هایم از حركت ایستاد. نگاهم ر ا

د. بیتا بی تفاوت  شمار ه ی گیت بو  تابلوی اعلانات پرواز چرخاندم. حواسم پی پیدا كردن

 :  نسبت ب ه سكوتم  ادام ه داد 

   می ری دیگه؟ -

 .  هتل رزرو كردن  برای بار هزارم... نیازی ب ه ویلای شاهین نیست. برای دو روز برامون-

   چه احتیاجی ه زمانی ک ه جا و مكان هست بری هتل؟ -

   من تنها نیستم بیتا جان. بچه ها مستقر شدن. من با تاخیر دارم می-

 ...  رم، عصرم قرار ه فیلمبردا ر

 :  ب ه میان  حرفم پرید  و تند  و ضربتی گفت

ک ه بتونین  توش    اصلا چطور ه به همكاراتم بگی بیان اونجا؟ ویلا اونقدر بزرگ هست-

 ! یه سكانس دلنشین بگیرین

 :  دیوان ه ام كرد ه بود. با سری ک ه تند نبض می زد جواب داد م

 . ودشون نوشتن. هم ه چیز  از پیش تعیین  شد ه سناریوی این كارو خ-

 .  نیازی ب ه این  كارا نیست

 ...  ب ه نظر من فیلمبرداریتون تموم شد  تو بمون كیش. یه چند روزی-
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پیش روی    بیتا... برای تفریح  نمی ریم. یه مسافرت ه دو روز ه است برای مراس م-

 .  عروس و داما د

بكنی؟ یه هفت ه   ن كه داری كار انجام می دی تفریحمخب چه ایرادی دار ه در حین  ای-

 ...  بمون خب

را روی گیت   كلاف ه تر از آن امكان نداشت. پوفی كشیدم و بلیت و  كارت شناسایی ام

 .  گذاشتم. مامور گیت سرش را بالا آورد و مداركم را گرفت

 :  صدای بیتا پس از سكوتم بلند شد

 .  اگه بمونی منم میام پیشت-

   باز چه نقش ه ای توی سرت داری ک ه پیل ه كردی به من؟ -

بیش تر از قبل   خندید. صدای زنگ خند ه اش روح زندگی را درونم بیدار كرد.این روزها

نیم ه ی هم ه را دلم می   ب  ه ب ودنش عادت داشتم. دلم می خواست. حضور نصف ه و  

 .  خواست 

 .  كوچیكه ی ساكتپس می ری. كلیدو دیشب گذاشتم توی جیب -

 .  شاهینم با مستخدم اون جا هماهنگ  كرد ه. آدرسو هم برات می فرستم

 ... بوس بوس بای ب ای

نشان دادن را از من   ب ه قدری سریع و تند حرف هایش را گفت ک ه فرصت عكس المع ل

  روزهایی ک ه جودی بودم و یک سر گرفت. با دهانی ک ه نیمه باز مانده بود فكر كردم، از

   بافتم چقدر گذشته بود؟ ه پشت هم آسمان  و ریسمان می 

 ...  خانم-
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 .  صدای مسافر پشت سرم حواس پرت شد ه ام  را برگرداند

   كارتتون آماد ه است. می ش ه برین كنار؟-

نگاهم می كرد گرفتم.    عذر خواهی كردم و مداركم را از مام ور گیت ک ه با خند ه ی محوی

نشاند. دست ب ه ساكم زدم و از روی   حرفش را به خیالش ب ه كرسی  بیتا... بیتای دیوان ه

شیطنتش ایمان آوردم. لعنتی... دیشب با ناغافل آمدنش و   برآمدگی ظریف روی ساک ب ه

 .  های تكراری كار خودش را كرد ه بو د زدن حرف 

 *** 

نی می  باد شدیدی می وزید و موهایم را ب ه هم می ریخت. دوربین روی دستهایم سنگی 

 .  كرد. فیلمبرداری طولانی مدت هم خست ه ام كرد ه بود 

این به بعد... چشم   معمولا لیلا این كارها را می كرد و من فقط اید ه می  دادم. اما امروز و از

 . هایم را برای لحظاتی بستم و دوبار ه باز كردم 

 :  كشید سمیرا با هیجان بیشتری صدایش را بلند كرد و از پشت دوربین فریاد 

آهست ه. می  خوام   رها جون، دامن لباستو می گیری بالا، هر وقت گفتم را ه میای. فقط -

اون خلخال توی پاهات تكون    از بست ه ی پاهات فیلم بگیرم. ی ه جوری را ه میای كه

   بخورن . اكی خوشگله؟

روی زمین   دست زیر موهای باز و خوشرنگش انداخت. دوربین را برای دقایقیرها 

 .  گذاشتم  و محو جذابیت های عروسک رو به رویم شدم
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می افزود.   تل روی موهایش ک ه از گل های طبیعی درست شد ه بود ب ه زیبایی اش 

ا دست  نشانش می دا د. ب لباس سفید بلندش ک ه تمثیلی از لباس عروس بود دلفری ب

 :  كنارم ایستاد و پچ زد  آزادم سر شانه ام را ماساژ می دادم ک ه امیر 

 ...  محو نشی. مال خودم ه فقط-

چند سال پیشم   سر ب ه سمتش چرخاندم. شخصیت او من را یاد خودم می انداخت. خو د

 . كه هنوز زند ه بود. نبض داشت. قلبش می كوبید

   قشنگ ه نه؟ -

ب ه رویم.   برنز ه اش گرفتم. خیر ه شدم ب ه دختر جذاب رو مسیر نگاهم را از صورت 

 .  انتخابش ایمان داشت راست می  گفت. قشنگ بود. او هم منتظر تایید  من نبود. به

 .  ی ه اتفاق  ساد ه ارتباط ما دو نفرو ب ه امروز كشوند-

 !  خوب ه-

   چی؟-

 .  این ک ه ب ه آرزوت  رسیدی-

كرد. اگر در  ی برداشت و با حركاتی نمایشی باز شاز داخل سبد كنار دستمان هایپ

صحن ه اش. اما در آن   شرای ط عادی بودم حتما از او فیلم می گرفتم برای پش ت

 :  كتفم را نشان داد و پرسید لحظه كتفم ب ه شدت درد می كرد. با انگشتش

   همیشه این جوری ه یا دچار اسپاسم شده؟ -

 .  فیلمبرداری طولانی مدت نداشتم. عضلاتم گرفت هی ه مدتی می  ش ه -

 .  سرش را تكان داد و قلپ بزرگی از نوشیدنی اش را سر كشید
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   چی این جوری ب ه همت ریخته؟ -

منتظری از جانب   اخم هایم بی اختیار در هم فرو رفت. نگاهش كردم. او بی آن كه

 :  من باشد ادام ه داد

 .  گرد ه ب ه شغلم  نیست. اما خب این كنجكاوی بر میسوتفاهم نش ه. هدفم فضولی -

 :  ابروهایم از هم باز شد. سمیرا با صدای بلندی مخاطبم قرار داد

   باران بریم برای سكانس فیلمبرداری روی عرش ه كشتی؟-

راحت می شدم.   سرم را تكان دادم. پیشنهاد خوبی بو د. از دست سوال و جواب های امیر

 :  جای من جواب دا د  ای ک ه می خواستم  را ه بیفتم، بهاما او درست لحظ ه 

 .  ی ه كم از این دلبر من صحن ه های جذاب بگیر من  ی ه نفسی تاز ه كنم-

 .  انقد دوییدم دنبالش نفسم واسم نموند ه 

سر خ پر از روحی   رها سر به سمت ما چرخاند. لبخند زد. خند ه هایش مثل  یک سبد گل 

 .  ی لپش... چالی ک ه من هم دارمه بود. خصوصا چال رو 

 .  ی ک ه شب تولدم گفت تمام وجودم داغ شد"دوستت دارم"با یادآوری  

 ...  ت ه چشمات هیچی نیست خانم صداقت-

حال برگرداند.   صدای مرموز دامادی ک ه از قضا روانشناس از آب در آمد ه بود، من را به

ود، خم شدم. دوربین را برداشتم  ب بی تفاوت نسبت ب ه حقیقت تلخی كه پشت جمل ه اش

 :  و زمزم ه كردم 

 . تمایلی ب ه صحبت در مورد درونم ندارم. خواهشا منو كنكاش نكن -
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 .  چیزی دستگیرت نمی ش ه

 :  زبان روی لب هایش كشید و انگشتش را جلوی صورتم تكان داد

 .  غلب ه كرد ه درست حدس زدم. تاریكی درونت بیش از اون چیزی ک ه باید بهت -

ب ه زبون بیار  آقای دكتر، آقای داما د... هیچ شكنج ه ای نمی تون ه رو ح مرده ی منو -

 .  ه. اما تلاشتون قابل  تقدیر ه برام

تمایلی ب ه هم   دوربین را روشن كردم. حواسم را ب ه تنظیمش برگرداند م و نشان دادم

 .  صحبتی با او ندارم. لنز دوربین را روی رها تنظیم كردم

داشت را با چرخ   از همان جا شروع ب ه فیلمبرداری كردم. رنگ قرمزی كه میان دستانش

 . لبخندهای دلفریب  ش توی هوا پخش می كرد و لبخند می زد. از آن 

ایستاد. با   نز دوربیناز گوش ه ی چشم دیدمش ک ه پیش آمد. درست روب ه روی ل 

 :  همان لبخند مردان ه ی كنج لب هایش گفت

خشمگین بشی.    برای از بین بردن تاریكی نیازی نیست شمشیر بكشی. فریاد بزنی و -

 .  فقط كافیه چراغو روشن كنی

حركاتش بود. جمل ه   با دستش بشكنی توی هوا زد و عقب  عقب رفت. چشم هایم محو 

 :  و گفت  كرد. صدایش را بلندتر كرد  اش درونم ولول ه ب  ه پا

قول می دم كه   این جمل ه رو من نمی گم. امیر كبیر گفت ه. چراغ دلتو روشن كن. بهت -

 .  تاریكی درونت در مقابلش نتون ه مقاومت كن ه

 ]: ..[ 

   هشتا د_ دویست
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برگرداندم.   او ک ه دور شد تمام غم دنیا توی سرم  ریخت. با بغضی آشكار سرم را

 :  لب زمزم ه كردم دوربین بین دستانم می لرزید. بینی ام را بالا كشیدم و زیر 

چلچراغی   وجود من پر از نور بود. خاموشم كردن. ی ه خاموشی سوزناک ک ه با هیچ-

 .  روشن نمی ش ه 

دور رها می چرخی  امیر خان شما هر  زمان كه گفتم آهست ه وارد كادر دوربین می شی  و -

 .  ریزی پایین . هم زمان هم رنگ ها رو آهسته از بین انگشتان می 

امیر سری تكان داد. قلبم گمپ گمپ می كوبید. سمیرا صدایم زد. را ه افتادم. ب ه سمتشان  

 .  وا ج خودم را  از سرم  بیرون ریختمرفتم  و تمام تصاویر عاشقانه ی ازد

 !  باران تو وایدشونو بگیر و منم پرتر ه-

دوربین ب ه آن  ها    بی آن ک ه جوابی بدهم كمی از آن ها فاصل ه گرفتم و از  داخل لنز

در جایی ک ه داخل كادرم نبود   چشم دوختم. سمیرا نگاهی ب ه موقعیت من كرد و بعد 

جمع بود. این اخلاقش او را شبیه لیلا می كرد.    شدت حواس شایستا د. در زمان كار ب ه 

اما كار بلد بود. آن قدر بلد ک ه زمین و  زمان را برای انتقامش ب    لیلا اگر چه انسان نبود 

 .  ریخت  ه هم 

 *** 

موهایم باز شد و   تن له شده ام را روی تخت انداختم و نفس بلندی كشیدم. حول ه ی دور

خوشش حالم را ج ا آورد. چشم های    یخت. سرم را چرخاندم. عطر موهایم روی بالش ر

آن چند ساعت فیلمبرداری نفس گی ر دلم فقط چند   خست ه ام را روی هم گذاشتم. بعد از

خواست. گوشی ام روی میز لرزید و  من آن قدر خست ه بودم ک ه    ساعت خوابیدن می 

 . شدن نداشتم   توان بلند 
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از روی موهایم   خنكای مطبوع توی اتاق لذتم را دو چندان می كرد. به سختی حول ه را  

كردم. چشمانم را روی هم    برداشتم و با یک حركت روی نیمكت پایین تخت پرتاب 

 .  خواب فرو رفتم گذاشتم و بدون ثانی ه ای مكث ب ه آغوش باز

 . م از هم گشودم عطر عجیبی زیر  بینی ام پیچید ه بود. چشم هایم را نر

كرد ه بود. سرم   اتاق در تاریكی ملق فرو رفته بود و آن بوی تلخ و  خنک ری ه هایم را  پر 

را بالا بردم و ب ه ساعتم خیره   نبض می كوبید. انگار هنوز هم منگ خواب بودم. دست م

 .  موقعیت زمانی ام نبودم شدم. چشم هایم تار می دید و متوجه

ک ه روی   ه سمت راستم چرخیدم. با دیدن سای ه ی سیاهی  خمیاز ه ای كشیدم و ب 

كردم. سای ه ب ه شدت    كاناپ ه ی نزدیک تخت پهن شد ه بود بی اختیار چشم درشت

تكان خوردن سایه بی قرار جیغ  بلندی   شبیه انسان بود. چند بار پلک زدم و بعد  هم با 

 .  كشیدم

 !  نترس-

 . جمل ه ی كوتاهش بند دلم پار ه شدبا شنیدن صدایش ، با شنیدن  همان  

و خودم را عقب   قلبم دیوان ه وار توی سین ه می كوبید. بی اختیار روی تخت نیم خیز شدم 

آرامش مثل شنیدن یک حس   كشیدم. دستهایم شروع ب ه لرزش كرد ه بود. زمزم ه ی 

 .  خوب  وسط وحشتناک ترین حال دنیا بود 

صورتت و    وابی . جفت دستاتو می ذاری زیر هنوزم مثل  قدیم  ب ه پهلو می خ -

 .  موهات پخش می شن دور سرت

 :  چشم هایم را با تمام توانم روی هم فشردم و زمزمه كردم
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 ...  بیتای احمق-

 !  تنها چیزی ک ه توی وجودت تغییر كرد ه اون اخم عمیق بین  ابروهات ه-

   چرا؟

زیاد واضح   ه در تاریكی  چشم گشودم. با اخم خیر ه شدم ب ه صورتش. ب ه صورت ک

كاناپ ه جلو كشید و دوبار ه    نبود. عقب تر رفتم  و به تا ج تخت تكیه زدم. خودش را رو ی

 :  پرسید

   توی خواب آرامش نداری؟-

 :  دستهایم را مشت كردم و با حرص گفتم

ملعب ه ی   ن ه ندارم. نه از دست تو و ن ه از دست اون خواهر بیشعورم ک ه شده-

 !  دست تو

دستهایم   نفس بلندی كشید و از روی كاناپ ه بلند شد. بازوهای بی پوششم را با 

روشن كرد. نور آبی آرامی   پوشاندم. با ریموت میان دستانش، هالوژن بالای تخت ر ا

 .  دلفریب او قلبم ایستاد توی فضا پخش شد و من  با  دیدن ظاهر 

 .  هیچ وقت فكر نمی كردم ک ه تو رو  این جا ببینم -

 .  ببینیم اگه فریب حرفای  بیتا رو نمی خورم  محال بود تو هم چین فضایی همو -

رسیدنش توی   لب ه ی تخت نشست. لباس های راحتی اش نشان می داد ساعت ها ا ز

 ...  كف دستش را روی تخت خان ه می گذشت. گوش ه ی لبم را ب ه دندان كشیدم و  او

 .  فراهم كن همن ازش خواستم ک ه این  فرصتو -
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گرفتم و فشردم.   از شدتترس شقیقه هایم به نبض  افتاد ه بو. بی تاب دو سمت سرم را

 :  او نگران پرسید

   سر درد داری ؟-

تخت بلند    لحن مهربانش بند  دلم را آب می كرد. آهست ه و بی  تفاوت ب ه او از روی 

ت ساكی ک ه كنج اتاق روی  شدم. كل ید برق را زدم و نور كامل توی اتاق ریخت. ب ه سم 

 : زمین پهنش كرد ه بودم رفتم. با غرولند گفتم 

 .  می ش ه لطفا نگاه نكنی؟ می خوام لباسمو عوض كنم -

و با شیطنت   خند ه ی توی صدایش حرصم را بیشتر در می آورد. سین ه ای صاف كرد

 :  گفت

 .  هر چی میل  شماست خانم-

سرتاسری اتاق    پوزخندی زدم و به بلند شدنش چشم  دوختم. ب ه سمت پنجر ه ی 

می كوبید. از توی ساک شومیزم   خواب رفت و پشت به من ایستاد. دلم هنوز بی رحمان ه

 .  را برداشتم

داشتم پوشیدمش.    كاملا چروک شده بود. بی تفاوت از روی تاپ دو بند ه ای ک ه به تن 

 .  بود بستمشان اباندم و با كشی ک ه دور مچ  دستمموهایم را یک دور ت

   یک_ و _ هشتاد _ دویست ] .. :[

متفاوتی كه انگار از تن    ب ه سمتم چرخید و من با اخم هایی در هم با همان عطر عجیب و 

شد ه بودم. شرطی سوپرایزهای ش...   او بر می خواست شروع ب ه مجادل ه كردم. شرطی

 ...  هر كجای كر ه ی خاكی نی درشرطی بودنش در این باز ه زما 
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   نمی خوای دس ت از این موش و گرب ه بازیا بر داری؟ -

 .  اومدم باهات صحبت كنم -

 .  ما با هم صحبت كردیم. مثل دو تا آدم عاقل و بالغ-

 ...  ن ه... ن ه مثل دو تا آدم عاقل. تو پر از  خشم بودی و من  پر از حسرت-

می كردند. ب ه سمت    قلاب كردم. لعنتی ها به سمت او پروا زدستهایم را روی سینه به هم 

 .  تنش خودنمایی می كرد   موهایش... ب ه سمت تی شرت جذبی ک ه داشت توی

 .  من از بیتا  خواستم ک ه تو رو به این  جا بكشون ه-

   برای چی؟-

 .  می خوام دور از هم ه چیز باهات حرف بزنم-

 . من حرفی  با تو ندارم-

 ...  . لطفا باران..-

شد. مردی    ها ج و وا ج ب ه او ک ه عاجزانه درخواست كرد ه بود چشم دوختم. باورم نم ی

 .  هضم كنم ک ه داشت محترمان ه از من  درخواست می كرد را نمی توانست م

 .  این بار آخر ه -

میان  ک ه صداقت   دو انگشت اشار ه و شستش را بالا آورد. كنار هم چسباند و با چشمانی 

 :  آن ها موج می زد لب باز كرد

بدون حاشیه رو هر    باور كن! اصرار ی بیش از این نیست. فقط این یک بار صحبت كرد ن-

 .  دو ب ه هم مدیونیم 
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آتش به پا   با چشمانی ک ه مل یک خط باریک شد ه بود, ب ه او خیر ه شدم. توی سرم 

سمتم برداشت و ب ا   چه؟  قدمی  به بود. اگ ر می رفت و  دوبار ه ب ه سراغم نمی آمد 

فاصل ه كم تر می شد تپش قلب من    فاصل ه ی اندكی از من  ب ه تماشایم ایستاد. هر چه

 .  هم بالاتر می رفت 

   چه جوری باور كنم؟ چه جوری باورت كنم؟-

مقتدر جواب دا   اخم هایش ب ه سرعت در هم فرو رفت. اما عقب نكشید و با همان لحن 

 : د

می زنم پاش می   اونقدری باید روی من شناخت داشته باشی كه بدونی  وقتی ی ه حرفی-

   ایستم. درسته؟ 

 :  سرم را با كلافگی تكان دادم. عصبی شدم و پرخاشگر جواب د ادم

تصمیمات   بل ه... می شناسم. اونقدر خوب می  شناسمت ک ه می دونم حتی پا ی -

 . اشتباهت هم می ایستی

گذاشت. برای    و كلامم او را كلاف ه كرد. چشم هایش را روی هم  تمسخر توی صدا

چشم باز كرد و برخلاف انتظارم با  .  لحظاتی نفس گیر هر دو در سكوت مقابل هم ایستادیم

 :  آرامش گفت

 . توی تراس منتظرم باش-

 :  بی قرار پرسیدم

   كجا ؟-
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پای چشمانش من   خوردننگاهش را روی صورتم چرخاند. قسم می خوردم لبخند زد. چین  

 :  را ب ه خودم آورد وقتی ک ه با صدایی ویرانگر پرسید

 ...  بستنی شكلاتی و توت فرنگی. درست مثل قدیم-

ماند. از خیر ه شدن     چیزی توی دلم هری فرو ریخت. لب هایم تكان خورد و نگاهم عاجز

سرش دور شد. ب   را دید با تكان دادن میان مردمک های آبی آرام چشمانش. وقتی سكوتم

كشید. دستم را روی قلب پر كوبشم گذاشتم و با خودم   ه سمت در اتاق رفت و دستگیره را 

 : باز كردم جنگیدم ولی لب

 - 

 .  خیلی وقت ه دیگ ه بستنی نمی خورم. درست برخلاف گذشت ه-

شد. از آشوب    دستش روی دستگیر ه ی در خشک شد. نمی دانستم چرا دلم خنک نم ی

جوابی من را ترک كرد. او ک ه    آرام نمی گرفتم. مكثش را كوتا ه كرد و بی هیچ كردن او 

را می كشتم. لازم بود زند ه به گورش می كردم   رفت نفس حبس شد ه ام  را آزاد كردم. بیتا

 ...  ی وحشی دیوان ه  و لذت می بردم. دختر ه

با دیدن ساعت به   اما با خشمی ک ه توی سرم عاصی ام كرد ه بود، به سمت گوشی ام رفتم. 

 . بود. باورم نمی شد شدت شوک شدم. ساعت از نیم ه شب  هم گذاشته

 .  با حیرت سر چرخاندم و ب ه ساعت دیواری توی اتاق هم چشم دوختم

ساعت شش   حقیقت داشت. ساعت دو نیم ه شب بود و من ب ه قدری خست ه بودم كه از

 .  گرسنگی راحت خوابید ه بودم  احسا س عصر تا ب ه این ساعت را بدون بیدار شدن و  
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افتادم. می دانستم   گوشی را با دیوانگی روی تخت پرتاب كردم و ب ه سمت تراس ب ه راه

طاقتم نعمتی بود. نیشگونی از پایم گرفتم   ک ه می آمد. اصلا چه بهتر... بودنش برای قلب بی

 .  من دل چركین بودم  .و خودم را لعنت كردم

ظریفی گوشه ی   و برهم پایم را داخل تراس گذاشتم. دمپایی زنان ه یبا افكاری در هم  

 .  رفتم در ب ه چشمم خورد. با احتیاط آن  ها را پا زدم و پی ش

ب ه آن راه   تراس ب ه شدت بزرگی بود ک ه از تمام اتاق خواب های طبقه ی دوم ویلا 

برای خودم بیرون   را  داشت. خودم را با تنی ک ه گر گرفته بود پیش كشیدم. صندل ی 

حیاط خیر ه شدم. اگر دروغ های پشت  كشیدم و  در تاریک و روشن تراس  ب ه فضای توی

كیش باور نمی كردم، الان شهاب این جا نبود. من  در مقابل او    سر هم بیتا را برای آمدنش به

 .  نبودم تنها 

 . ترسیدمدستهایم را در هم گر ه كردم و ب ه افكارم تشر زدم. از او نمی 

ترسیدم. از دل   احمقان ه بود... وحشتی از بودن با او در یک جا نداشتم. از خودم می

 .  تنگ و عاشق  پیش ه ام وحشت داشتم

ک ه من  حاضر می    نمی تونی از این قهو ه بگذری. اون موقع ها عاشق  قهو ه هایی بودی -

 .  كردم

 ]: ..[ 

  د و _ و_ هشتاد_ دویست

روی صندلی رو به   صدایش از فكر های بی سر و ت ه بیرونم كشید. آرام آرام نزدیک شد و 

ای ک ه عطرش داشت ویرانم می كرد.   روی من نشست. چشمانم چسبید به دو فنجان قهوه
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و دستانش را در هم گر ه زد. نگاهم را از فنجان ها گرفتم    پاهای بلندش را روی هم انداخت

 . دوختم  و ب ه صورتش  

تفاوت را بازی   نقش بازی كردن سخت بود. ب ه خداوندی خدا در مقابل  او نقش بی 

 .  كردن فاجع ه ای بیش نبود

   این طوری كه نگام می كنی می دو نی یاد چی میفتم؟ -

سكوت در مقابل او    در سكوت ب ه او خیر ه شدم. اگر لب باز نمی كردم بهتر بود. هر چه

 .  آمدم با غرور  زخمی ام كنار میاختیار می كردم، راحت تر 

كنجكاوش تمام    ی ه دختر بشاش با چهر ه ی نمكی ک ه موهای سبز و  چشمای تیل ه ای و-

 .  توجه منو  به خودش جلب كرد 

بودند. باید    دستهایم عرق كرد ه بود. روی پاهایم ب ه هم چفتشان كردم. فرار ی

 .  حبسشان می كردم 

 .  آهنربا جذب كرد تمیز تو همون جلس ه ی اول منو مثل  یهاون ظاهر خاص و باطن -

بود؟ باورم نمی   این تل ه... این بازی و نیرنگی ک ه را ه انداختی، فقط برای زدن این حرفا -

 ...  ش ه

و من مردم تا عقب   نچی كرد و هر دو پاهایش را روی زمین گذاشت. روی صندلی پیش آمد

 .  زند ه در م قابل او جان می كندم  داشتم زندهنكشم. من مردم تا پیش نروم. اصلا

بی اختیار دعا   تا ب ه حال برات پیش اومد ه كه بار اول تو چشمای ی ه آدم خیر ه بشی و -

   كنی ک ه كاش هیچ  كسی جز تو نتون ه دلشو ببره؟ 
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 . تمام همتم در مقابل شنیدن  صدای شكستن استخوان هایم از بین رفت 

 . قدرتمند بود ک  ه توان مقابل ه ام را از میان بردحرف هایش به قدری  

بودم ب ه    دستش را پیش آورد و آهسته روی گون ه ام كشید. من ولی میخ شده 

 .  صندلی و ب ه استخوان های پودر شد ه ام می  اندیشیدم

 . همون لحظ ه ی اولی ک ه دیدمت یه گرایش خاصی بهت پیدا كردم-

كلنجار می رفتم.   غیر قابل توصیف بود كه دائما با خود ماونقدر احساسم بهت عجیب و 

 ...  سرم برداشت بارا ن اون حس موذی تا وقتی ک ه مال من  شدی دست از

 .  تمومش كن-

 .  امكان ندار ه. می خوام بدونی-

   چیو؟ چیو بدونم لعنتی؟ -

ر ه شد  به  خی فریاد زدم. معترض... ناراحت... خشمگین... با همان چهر ه ی یخ زد ه اش 

می سوخت و خاكستر می   صورتم و من  با تمام جسمی ک ه زیر باران  آتش حرف هایش

 :  شد فریاد كشیدم

ب ه خواستنم   می خوای بگی دوستم داشتی؟ منو؟ منی كه یک بار لب باز نكردی و -

   اعتراف كنی؟ آره؟ 

   فهمی؟  بل ه... می خوام بگم دوستت داشتم. عاشقت بودم. می پرستیدم. می -

و چشمانم گشاد    صدای بلندش... فریاد رعد آسایش در  جا خشكم كرد. لب هایم باز ماند 

كشید ه بود. اعتراف كرد ه    شد. خیر ه شدم ب ه اویی ک ه سرجایش ن شست ه و فریاد

 . بود
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دستهایش را در هم گر ه   دوستم داشتی و باورم نكردی؟ دوستم داشتی و بهم گفتی برو؟-

 . كرد. لب هایش را ب ه هم فشرد. نالید ه بودم

بودم. اشک   سوال هایی ک ه بار حسرت درونم را سنگین می  كرد را ب ه لب آورده

 :  دوید میان چشمانم. با غیظ لب زدم

دلت الان سد  خواست ه های  باورت نمی كنم. تو... تو ی ه حق ه بازی ک ه برای رسیدن به-

 .  راه م شدی

 .  تو جای من نبودی ک ه بفهمی چه حالی داشت م-

نكردی چطوری منو   توام جای من نبودی... نبودی لعنتی. می فهمی وقتی ک ه به من  اعتماد-

زنت بودم محافظت نكردی منو هزار بار  كشتی؟ روزی ک ه در مقابل  اون اتهاما از منی كه

 ...  كشتی

باید از زندگیم   اگه می مونی پیش من زجر  می كشیدی باران. تو باید می رفتی. تو رو -

 .  حذف می كردم

   چرا؟ چرا؟ اینقدر  بهم بی اعتماد بودی؟-

سرم ایستاد.   از جا بلند شد. جوری ک ه صندلی از پشت سرش روی زمین افتاد. بالا ی

توی تخم چشم هایم و به آرامی    زل ز ددستهایش را روی دستگیر ه های صندلی گذاشت.  

 :  گفت

می كن ه. اگه می    چون بیش از حد  دوستت داشتم. م ی تونی بفهمی؟ عشق آدمو یاغی-

آسیب می رسوندم. ولی من نمی خواستم  موندی و با شكی ک ه توی وجودم موند ه بود بهت 

 ...  آسیبی ببینی. بفهم  اینو آزارت بدم. نمی خواستم
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شروع ب ه   خند ه ام  گرفت. در او ج حمقات خنده ام گرفت. با صدا ی بلندی عصبی 

 :  خندیدن  كردم. خشمش فوران كرد و فریاد كشید

 ...  بس كن-

توی چشم   ب ه سختی خنده های هیستریكم را مهار كردم و با نفرتی ک ه بی اختیار 

 :  هایم قل می زد گفتم

بهم زخم زدی. ی ه   خ ون ه و زندگیم ، با كنارم نموندنتآسیب زدی. تو با بیرون كردنم از -

 .  می كن ه  جوری ک ه بعد  این هم ه سال جاش با هر بادی عفونت

كشیدم و به   هر دو دستم را ب ه سمت یق ه ی شومیزم بردم. دو طرفش را از هم

 .  سین ه ام اشار ه كردم

كن ه و من   تش خفه م می اینجا... این جا هر بار ک ه بازش می  كنم بوی گند عفون-

روی خودم دیدم این زخم   مجبورم روی اون كثافت مرهم بذارم. هر بار ک ه نگا ه مامانم و 

 .  زخمم سر باز كرد سر  باز كرد. هر بار ک ه خودمو توی آین ه دیدم 

 :  كشیدم  دستهایم را رها كردم. با مشت ب ه تخت سین ه ی او كوبیدم و نعره

 ...  ش ه بی  وجود؟ چطوری؟ تو لهم كردی! ل هآسیب زدن چطوری می -

   باران؟ از كسی ک ه خودش داشت غرق می شد انتظار داشتی نجاتت بده؟ آره-

  سه_ و _ هشتاد _ دویست ] .. :[

داشتم. باورمو   تو ناجی من تو تک تک لحظ ه های زندگیم بودی شهاب. من باورت-

 .  شكستی
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می ترسیدم    اون لحظ ه... اون عكسا قدرت تصمیم گیری رو از من  گرفت ه بود. من -

 .  باران

   از چی؟ -

ب ه قدری پیش   از خودم... دیگ ه خودمو توی اون لحظ ه ها نمی شناختم. سیاهی درون م-

 ...  رفت ه بود ک ه از خودمم وحشت داشتم. غیرتم... آبروم

هیچ چیزی از   ر گرفت ه بود. اگه... اگه می موندی عشقم... هم ه چیزم  تحت شعاع قرا

 .  هیچ  كدوممون باقی نمی موند

 .  نمی تونم قبول كنم. حرفات ی ه مشت استدلال احمقان ه است-

او التماسم می   در سكوتی تلخ خیر ه شد  ب ه چشمانم. چشمانی ک ه برای داشتن همیشگی

 .  درگیر دنیایی وحشت شد ه بودم  ن او كرد. التماسی شیرین. و من میان خواستن و نخواست

باران. ولی ال تما   من برای به دست اوردن چیزایی ک ه برام ارزشمندن تلاش می كنم  _ 

 ...  س ن ه

 :  ب ه غرورم  بر خورد. سخت و سنگی گفتم

   ولی من برای گناهی ک ه نكردم التماست كردم. عاجزان ه... یادت میاد ؟_ 

می داد و دلم   روزو یادم ه! هر ثانی ه ای ک ه مغزم فرمان كشتنتو لحظ ه با لحظ ه ی اون _ 

 . التماس می كرد ببخشم 

را روی موهایم   با همان سرسختی نگاهش كردم. بیشتر خم شد توی صورتم. انگشت ش

 :  كشید و زمزمه كرد



 

 

 

1050 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

و اون عكسا، اون   برام مثل یه تندیس، مثل یه بت پرستیدنی بودی. ستایشت می كردم _ 

   مر اعتقادمو شكست. تو خدای من بودی. حالمتنا ك

آتیش گرفت و     من بعد دیدن  اون عكسا حال بت پرستی بود ک ه خداش جلوی چشم ش

 .  نتونست از خودش دفاع كن ه

 :  با تمام عجزی ک ه درونم غوغا ب ه پا كرد ه بود گفتم

 .  نمی تونم. حرفات آرومم نمی كنه شهاب. اذیتم می كن ه. باور كن-

 ...  ارانب-

 :  پرسیدم درون صدایش حسی داشت ک ه قلبم را تندتر  می تپاند. چشم بستم و

   چرا هیچ وقت  بهم نگفته بودی ک ه دوستم داشتی ؟-

صدای بلندی نف   رهایم كرد. عقب رفت. دستهایش را میان موهایش فرو برد و با

 .  س كشید

سرش ایستادم. عطر    رفتم. پش تاز جا بلند شدم. یاغی شد ه بود دل هوایی شده ام. پیش 

 : مصران ه با درد پرسیدم تنش را نفس كشیدم. خودم را لعن و نفرین  كردم و

  چرا نگفتی؟ چرا حالا؟ -

 :  بی  آن ک ه برگردد و نگاهم كند زمزم ه كرد 

 ...  نكن باران... نكن-

ش ت.  برنمی دا  دست مشت شد ه ام را به روی سینه ام كوبید. دست از دیوان ه باز ی

چشم های یخی و بی   ب ه سمتش رفتم. رو ب ه رویش ایستادم. خیر ه شدم  توی

 : روحش و فریاد كشیدم
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   چرا؟-

   چیو می خوای بد ونی؟ چیو؟ -

 ...  می خوام دروغ كثیفتو ب ه روت بیارم . تو هیچ  وقت-

 :  میان حرفم پرید. دستش را روی دهانم گذاشت و آهست ه گفت 

باید برای   جرمم نابلدیم بود بفهم. هیچ وقت هیچ كس  یادم نداد ک هبلد نبودم. -

 .  چیزایی ک ه واسم ارزشمند هستن ابراز علاقه كنم

جانم می   سرم را با تاسف  تكان دادم. عقب گر د كردم و با نفرتی ک ه توی تمام 

 :  جوشید فریاد زدم

ریزی دقیق میای    مهحالا چی؟ چی پیش خودت فكردی؟ چی؟ فكر  كردی با این برنا-

و دو تا جمل ه ی احساسی قشنگ می     سراغ من؛ توی چشمام نگا ه می كنی، لمسم می كنی

  هم ه سال كشیدمو  فراموش می كنم؟  گی و من  تموم عذابی ک ه این 

 .  چشمانش لحظ ه ب ه لحظ ه كدر تر می  شد و من خشمم او ج می گرفت

 : و آرام  تر ولی محكم تر پرسیدم  زل زدم ب ه لب هایی ک ه ریز  می لرزید

   آره؟ فكر كردی این قدر راحته؟ -

حرصی ک ه از   سرش را آرام تكان  داد. انگشت اشار ه اش را جلوی رویم تكان داد و با

 : لاب ه لای حرف هایش سرک می كشید پرسید

می شه؟  تو   تو چی پیش خودت فكر كردی؟ فكر كردی می ری و هم ه چیز  تموم -

  ی  خودتو می سازی و منم زندگی خودم؟ زندگ
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 . اعصابم ب ه شدت تحریک شد ه بود درد دلتنگی فغانم را در آورد ه بود

 : كشیدم  دستهایم را توی هوا تاب دادم و با دلی ک ه آرامش نداشت فراد

   مگ ه نكشیدی؟ مگ ه كس دیگ ه رو ب ه زندگیت راه ندادی؟-

آرامش نداشتم.   نتونستم. چون عذاب كشیدم. چون بدون تو ثانیه ایداد م... ولی نشد. -

 ...  نتونستم. بفهم 

 .  فهمیدم. خیلی وقت ه فهمیدم  كه آدم  خودخواهی هستی-

 .  باران... تمومش كن. هیچ كسی نمی تون ه جای تو  رو  برای من بگیر ه-

هم باشیم اگر   من فقط تلاشمو ک ردم. خود نگارم می دونست. ما قرا ر بود ی ه مدت با 

 ...  ب ه تفاهم رسیدیم

 :  میان حرفش پریدم  و نالان پرسیدم

  رسیدین؟ -

 ...  ن ه-

 :  گفت  هر دو بازویم را گرفت و من  را تكان  دا د. زل زد توی چشم هایم و

 !   ... می... بین هاین چشما جز تو چیزی نمی بین ه. نِ-

خورد و من از ب    بی اختیار دست بالا بردم و محكم تخت سین ه اش كوبیدم. قدمی تكان 

 :  ن وجودم جیغ كشیدم

 .  ازت متنفرم. خدا لعنتت كن ه-

قدرتمندش می   گفتم و كوبیدم. دستهایم بی اجاز ه از من  محكم به سین ه ی سفت  و  

 : خورد و لب هایم تمام داغ دلم را فریاد می كشید
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شدم.    لعنت ب ه روزی ک ه پامو گذاشتم تو ی دفترت. لعنت ب ه وقتی  ک ه عاشقت-

 ...  لعنت ب ه من... لعنت ب ه تو شهاب... لعنت بهت

 ]: ..[ 

  چهار_ و_ هشتاد_ تدویس

گرفت. نگاهش مغموم  هق می زدم و  می  كوبیدمش. دستهایش با مكث بالا آمد  و دستانم را 

می بارید و لب هایم برخلاف میل باطنی ام   بود. پریشان بود. اشک های من مثل ابر بهاری  

بستم.  را مهار كرد و سرم  را ب ه سمت خودش كشید. چشم  لعنتش می  كرد. دستهای م

 :  ب ه پیشانی ام چسباند و كنار گوشم پچ زد  پیشانی اش را

بدون هم   ببخش منو عشق م. ببخش و بذار تموم ش ه عذابی كه ثانی ه به ثانیه-

 .  كشیدیم 

 .  نمی تونم بگذرم. نمی تونم -

 .  خواستنش از شعور و عقلم فاصل ه داشت. با اختلاف زیادی از دلخور ی هایم عاشقش بود

 ...  انم... نگو نفس مننگو بار-

سوختم. بیشتر هق   -هر چه بیشتر قربان صدقه ام می رفت، بیشتر دلم می گرفت. بیشتر می 

 .  می دم

 .  اگه از گناهت بگذرم، می  میرم. خودم می شم قاتل  خودم-

با هم داشتیم؟ از   گناهم ک ه هیچ... می تونی از خودم بگذری؟ از اون هم ه خاطر ه ای كه-

   اشقم بودی و هستی؟منی ک ه ع
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تمام جانم مقابل ه می    دستهایم را بالا بردم. تكانی ب ه خودم دادم. ولی قدرتی نداشتم. انگار

كرد. برای ماندن او...  از میان دریای موا ج چشمان م خیر ه شدم به آبی  مهربان و آرام   

 ...  چشمان ش

   حرمت اون هم ه خاطر ه رو خودت شكستی. یادت رفته؟ -

   كار كنم بگذری؟ جلوی پات زانو بزنم؟ چی-

ام می كرد؟   ها ج و وا ج نگاهش  كردم. چه می گفت؟ زانو زدن در مقابل من؟ مسخره

   شهاب الدین صدر و  این تابو شكنی ها؟ 

 ...  آهست ه . در مقابل نگا ه خیر ه ام مصمم عقب كشید.  قدمی عقب تر رفت

چشمان گیجم زانو زد. نگاهش را دوخ ت ب ه چشم  سرم را نامفهوم  تكان دادم. جلوی 

 .  هایم. هق زدم. من  شكستن او را نمی خواستم.  از این دوست داشتنم ولی بیزار بودم

چشمام ه...    خوب نگا ه كن باران. ب ه این  زانو زدنم. ب ه این التماسی ک ه توی صدا و -

زیر پاهام ل ه می كنم. ب    و من دارم برای خطایی ک ه كردم برای از دست دادنت غرورم

   ه نظرت ارزش گذشت كردن دارم یا نه؟ 

نگاهم را از تصوی ر زجرآور رو به رویم گرفتم. زانو زدن او برایم سنگین بود. نمیتوانستم  

 .  ببخشم. شش سالی ک ه گذشت بدترین  روزهای عمر من  بود

منو زیر پاهات ل ه    وقتیمن چه جوری باورت كنم؟ چه جوری دوبار ه بهت اعتماد كنم -

   كردی شهاب؟ چه جوری؟
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ایستاد. نگاهش    حركتش را روی زمین حس كردم. بلند شد. من را دور زد. رو ب ه رویم 

پر پر می زدم. فاصل ه اش را با    بی تابم می كرد. برای گم شدن میان  سین ه ی ستبرش

 :  زمزم ه كرد  من  ب ه حداقل رساند. چشم دزدیدم. آرام

 .  ... نگام كنباران-

نشان داد و   سرم را به آرامی به سمتش برگرداند م. انگشتش را بالا برد. خودش را

 :  گفت

پرتگا ه!   مسیر رو به روت ی ه زندگی ه. پشت سرت ویرون ه است. زیر پاتم یه-

   انتخابت كدومه؟ 

 :  حیرت زد ه نگاهش كردم. چشم بست و ادام ه داد

 .  نجاتمون بد ه  . انتخاب من تویی... لطفا از این برزخزندگی من با تو تكمیل می ش ه-

وجودم در   نمی دانستم چه باید بگویم. لب هایم ب ه هم  دوخت ه شده بود. تما م

 .  تلخم را شیرین  می كرد تمنای وصال دوبار ه ی او بود.حرف هایش شهد بود و كام

 ...  باران-

 :  زدمچشم بستم. من ناتوان و خلاف  میل باطنی ام لب 

 ...  نمی ش ه. دیگ ه هیچ چیزی مثل قبل نمی ش ه شهاب-

   چیزی نگفت.  

 .  هم ه چیو ب ه من بسپر. من درست می كنم. فقط بهم فرصت بد ه-

تک تک سلول هایم   صدای بلند هق زدنم در سكوت شب پیچید و وجودش آرامشی عمیق به

 :  رساند.دستهایش را پس زدم. عاجزان ه گفتم
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 .  نیست ست. این جوری عذاب كشیدن تو  این هم ه سال. انصا فاین انصاف نی-

 !  راضی ام باران م  می خوای مجازاتم كنی؟ من  به هر  مجازاتی ک ه از طرف تو باشه-

 . ما اگه با هم بمونیم فقط  همدیگه رو عذاب می دیم. نمی ش ه شهاب-

 .  نمی تونی منو حذفم كنی از این  بازی-

  با مشت های كم توانم ب ه سینه اش كوبیدم.  

چند سال دیگ ه بگذر ه بدون تو؟ بدون من؟ د ه سال؟  بیست سال؟ ص د سال؟ هزار  -

 .  سالم ک ه بگذر ه دست ازت نمی كشم

 طاقتم سر آمد. مگر  مقاومت بیشتر در مقابل او امكان داشت؟ میبخشیدم.  

   اگر نمیبخشیدمش عاشق نبودم.

 .  م دلتنگیمو انداز ه بگیری باران. تو... بدجوری درون من  نفوذ كرد ینمیتونی حج -

 .  سرش را نزدیک آورد .بینی ام را بالا كشیدم. چشم باز كردم

دختری ک ه منو   حاضرم هم ه چیزمو قمار كنم ولی بشی شكل قبلت باران. بشی همون-

 .  شیش سال پابند خو دش نگ ه داشت

 .  كه افتادو از توی ذهنم پاک كردمعجز ه كن. هر  اتفاق بدی -

فرو بست و من   دستهایش را زیر پاهایم انداخت. جیغ كشیدم. از ترس. از دلشور ه. ل ب

 :  عصبی و پرخاشگر فریاد كشیدم

 .  بذارم زمین. شهاب-
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قدیم ملک ه   از این لحظ ه ب ه بعد اجاز ه نمی دم خم ب ه ابروت بیاد. تو هنوزم مثل -

 . ای... ملک ه ی قصر طلایی من

 :  تلخ شدم. با حرص  گفتم

 .  همون قصری ک ه ازش پرتم كردی بیرون-

دادنش ناامید   لبخند زد. سرش را بالا گرفت و پیش رفت. ب ه داخل. وقتی ک ه از جواب 

 :  مه كردشدم. زمز

 .  تو هیچ  وقت از قفس قلب من  بیرون نرفتی. اشتباهت  همینجاست-

نمی خواستم و می  خواستم. انگار هم ه چیز توی خواب بود. حسرت هایم دست و پا در 

 .  آورد ه بودند و نفسم را می گرفتند

 .  صدایش مثل یک لالایی دل نواز بو د

   یادت میاد بزرگترین آرزوت چی بود؟-

چشم هایش. شب اتاق  دستش همان جا از حركت ایستاد ه بود. چشم باز كردم. زل زدم توی 

 .  كرد را دوست داشتم. شرم روی صورتم را هویدا نمی

 . قرار ه به آرزوت برسی-

 *** 

 .  قرار ه ب ه آرزوت برسی_ 

   آرزو برای من  هیچ آرزویی باقی نموند ه . _ 

 .  آرزوت دوبار ه داشتن من نیست - 

   حرصم گرفت . از  آن غرور لعنتی اش . خشمگین چشم دوختم به صورتش. 
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و چشمک  . داری این هم ه خودخواهی از كجا میاد از اونجایی ک ه می دونم هنوزم دوستم

   اغواگری ز د

 ...   اشتبا ه_ 

بالا آورد . روی   میان كلامم پرید  . اخم هایش توی هم رفت . دست مشت شد ه اش را 

 :   پرسید  سین ه ی خودش كوبید . بند دلم پار ه شد . خشمگین 

   اشتبا ه می كنم ؟ _ 

تخت جا گیر شد    سرم را دیوان ه وار تكان دادم . با خودم و او لج می  كردم . كلافه لبه ی

 .  ، مكث كرد و بعد گردن ب ه سمتم برگرداند

ک ه بی روح و یخ    فریاد می كشیدند وقتی   میان چشمانش جماعتی در حال غرق  شدن ،

 .   زد ه زمزمه كرد باشه

 .  فقط در یک صورت می تونی حرفتو بهم اثبات كنی_  

 .   چیزی درونم گومپ كویید

 .  انگار بلوا ب ه پا شد ، صورتش را جلو كشید

 می كشتند بی هیچ دردسر ی.    . زل زد میان چشمانم . چشمانش قاتل خاموش بودند

 .  بگو دیگ ه دوستم  نداری ، بگو دیگه عاشقم نیستی_ 

   لب هایم لرزید . فریاد كشید

 .   بگو عاشقم نیستی تا گورو گم كنم و برم_  

با قامتی تا  .   سكوتم ک ه كش پیدا كرد ، چیزی عیان نگاهش مرد . نگاهش را دزدی د

 .   م  پیش گذاشتخورده بلند شد  . نفسم حبس شد . قد
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   دستش را گرفتم . بی اختیار برنگشت . سر نچرخاند ،  بی حرف

زخمی لب باز   انگشتانش را فشار دادم . انگشتانش بندهای انگشتم را فشرد و با صدای ی 

 .  كرد

  بازی نكن با من باران _  

 ...   نرو _ 

 *** 

یک  جنین جمع شدم . به  بی اختیار چشمانم را بیشتر ب ه هم  فشردم و توی خودم مثل  

 .  قدری خست ه بودم كه نای باز كردن پل ک هایم را نداشتم

شی ولی چشم باز    هنوزم مثل اون  موقع ها وقتی سردت می ش ه توی خودت جمع می_  

 .  نمی كنی تا پتو رو روی خودت بكشی

زش  شد . صدایش لر  هر كلامی كه به كلام قبلش اضاف ه می كرد ، باعث هوشیاری ام می

مرا از خوابی عمیق  بیرون كشید  و به   ریزی داشت ک ه آتش به جانم می كشید . صدایش

 .   چشم های خست ه و سوزناكم را باز كردم حقیقت پیوندم داد ، بی اختیار 

 بی اختیار از جایم  پریدم . تمام اتفاقات شب قبل  ب ه یادم آمد  . او بود .  

 .   حقیقت داشت 

ساعت مچی اش   چشم هایم از پشت سرش ب ه ساعت دیواری چسبید . لبخند نرمی زد و 

منظورش را نفهمیدم وقتی  ک ه  .  را بالا آورد ، سیلور بود و صفح ه ی گرد درشتی داش ت

 .   آرام اشار ه كرد

   با ی ه كل ه پاچه ی دو نفر ه موافقی  ؟ _ 



 

 

 

1060 

   سپیده فرهادینویسنده:  | قاصدک زمستان را خبر داد

بود . در حالی ک   قعا هنوز ذهنم خوابگیج چشم هایم را از روی ساعتش بر داشتم . وا

 :   ه از روی تخت بلند می شد گفت

 .   پایین باش لطفا می رم بیرون  كه راحت لباستو عوض كنی ، تا ی ه ربع دیگ ه طبقه ی-

گلول ه ی آتش بود .   بی اختیار خمیاز ه ای كشیدم و چشم هایم را مالیدم. چشم هایم دو

ساعت چشم روی هم گذاشت ه بودم . او   بود و  من فقط  دومی سوخت . ساعت پنج و نیم 

 .   هم با او من را  ترک می كرد دور می شد و عطر ویران گرش

بنشانیم جلوی در اتاق   هنوز ذهنم در هم بر هم بود و هیچ  چیزی را نمی توانستم سرجایش

 :   ه كرد و گفتانگشتش ب ه من  اشار  ایستاد . سر به سمتم برگرداند . نگاهش كردم ، با

 .  هنوزم بزرگترین آرامش دنیای من ی_  

   چشم هایم گرد شد . 

زد و دل من برای    ما چه كرده بودیم وقتی دید هم چنان زل زل نگاهش می كنم . لبخند  

 .  آن لبخندش جانی دوبار ه گرفت

و    لباسایی ک ه برات كنار گذاشتمو بپوش . خودم خریدم و بعد با قدم هایی آهسته من- 

اتاق  را ترک كرد . در ک ه پشت سرش بست ه شد ، ذره ذره تمام اتفاقات چند ساعت قبل  

  جلوی افكارم بی پرد ه شد. من از او خواستم  ک ه بماند . او هم ماند . 

   وای ! دستهایم را روی صورتم كشیدم . 

 .   دوست داشتنش از من دیوان ه ای بی مثال ساخت ه بود

بودم اما با رفتارم از   ، افكارم داشت دیوان ه ام می كرد . من او  را نبخشیدهاز جا بلند شدم  

 .   او خواست ه بودم ک ه برای من بماند
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مانتوی آبی  .  نگاهی ب ه لباس های بسیار شیک و زیبایی ک ه روی كاناپ ه بود ، انداختیم 

 .   ودسلیق ه ب روشن به همرا ه شلوار سفید شالی سفید  و  آبی حریر  خوش

زمانی ک ه   ب ه سمتشان رفتم  و   آن  ها را لمس كردم لطافتشان را دوست داشت م

آینه صورت شست ه شد ه   تعیین  كرد ه بود می گذشت و من  هنوز حاضر نبودم ، جلوی 

چشمک می زد را از نظر گذراندم . از     ام را دستی كشیدم و لباس هایی ک ه به رویم 

 .   كشیدم و آن ها را پوشیدم داخل ساكم لباس هایی بیرون 

منكر علاقه ام   نمی خواستم ب ه آن  سرعت ب ه رویش لبخند بزنم . اگر می توانستم

نظر می گذراندم . درست رو    ین می آمدم او را قشنگ از ب ه او شوم از پل ه ها ک ه پای

 .   نگاهم می كرد ب ه روی پل ه ها ب ه ستون تكی ه داد ه بود و

پای دیگرش   دلم از دیدنش در آن ظاهر ضعف  می  رفت . او هم یک پایش را جلو ی

می   شد ه ب ه من نگاه  گذاشت ه بود . دسته ب ه سین ه ایستاد ه بود و با چشمانی ریز

چشمانش آنالیز كرد و بی آن  ک ه   كرد . درست كنارش ایستادم . س ر تا پایم را با

 :   لباس های انتخاب ی خودش بدهد ؛ گفت  اهمیتی ب ه مخالفتم برای پوشیدن

 .  سلیق ه ی غذاییت ک ه تغییر نكرده اما انگار سلیق ه ی  تو تغییر كرد ه_ 

هم ه ی زندگیمو   توی زندگیم . مثل پ ه ساحرهاز وقتی یه چشم سیا ه پاشو گذاشت _  

 ...   تغییر داد . باب میلم نبود ولی عادت هاش باورم شد

پروان ه های   قلبم ب ه دست و پا افتاد ه بود . التماس م می كرد . باید چیزی می گفتم تا 

 .  رنگی دور قلبم گورشان را كم می كردند

   حتی وقتی ک ه از  خودت دورش كردی ؟_ 
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ولی از این    رفتنش فقط حضور فیزیكیش رفت ، با_ 

 ...   جا

 :   انگشتش را روی سین ه اش گذاشت و ادام ه داد

 .   از این جا نتونستم بیرونش كنم-

   پشیمونی ؟- 

كم تر جبه ه  .   مكث كرد . حرف هایم ، سوال هایم نسبت ب ه شب قبل  نرم تر  شده بود

لبم كرد دستش را برای گرفتن   ش ک ه جان بهمی گرفتم . اما دلم هنوز صاف نبود . مكث 

 :   دستم پیش آورد و گفت 

  شما چی فكر می كنی ؟ _ 

 .  آب دهانم را فرو دادم چه باید  می گفتم از موضع قدرت جواب دادم 

هم دیگ ه   قرار شد ب ه هم  دیگ ه فرصت صحبت كردن بدیم . اینو هر دومون به- 

   غنیمت بشمریم؟ مدیونیم . بهتر نیست فرصت ها رو برای قانع كردن اون یكی 

دلم را برد ، من را   دستم را میان زمین و هوا محكم گرفت . لبخندش با وجود آن سكوت  

 .  ب ه دنبال خودش كشید و كنار گوشم زمزم ه كرد

 .  كنی واستمو تن بهتر نبود نرمش ب ه خر ج بدی و اون لباسایی ک ه ازت  خ-

 *** 

 .  دستم داغ شد ه بود . دلم فرار كردن می خواست از حبس انگشتانش

دوبار ه   اما نتوانستیم . ب ه جایش قفل ب ه لب هایم زدم و با او از خان ه خارج شدم 

هایی ک ه مثل وجود   دستهایم بی قرار و عرق كرد ه ب ه دستهای او چسبید . دست 
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نمی كرد و محكم و سخاوتند دستانم   خودش ب ه شدت حمایت گر بود . لحظ ه ای رهایم

 .   را در دستهایش می فشرد

ار  روی هم فش بزاق دهانم را ب ه سختی پایین فرستادم . چشم هایم را برای لحظ ه ا ی

 .   دادم پشت پلک های م خورشید قوت  بیشتری داشت

خود غرق می   لحظ ه به لحظ ه جان می گرفت و  من  و شهاب و به بسكت بالن درون

 .   كرد

می شدم ،  قلبم   چشم هایم را آرام باز كردم هر چه بیشتر ب ه خورشید و عظمتش نزدیک

 .  ز تمام زیبایی ها لذت ببرما  تندتر می تپید  . یک  حس موذی و ویرانگر نمی گذاشت

نزدیک قل   این وزش باد ما رو كجا می خواد پیر ه ؟  -

   ه هایی ک ه سر ب ه فلک كشید ه ؟ 

بود . بی انگیز ه   صدایش مجبورم كرد چشمانم را باز كنم لبخند زد . چه سخاوتمند شده

شیفته تر می  مسنی ک ه با هر  حركت   صدف دندان هایش را ب ه رخم می كشید و وای بر

   شدم

كرد الان این   دارم ب ه این  فكر می كنم اگه باران من ،  بارانی ک ه منو جذب خودش_ 

   جا كنارم بود با شیطنت  چه حرفایی می زد. 

كرد ه بود ، من  جذب    قلبم هری فرو ریخت . او تمام قانون های فیزیک را یک تن ه ویران

جذب او می شد ه جذب شخصیت    ثانی ه ب ه ثانیهجاذب ه اش می شدم . با حرف هایش 

بود از صبحان ه ی چرب و چیلی كه درست خلاف   جدیدی ک ه در مقابل من  پیدا كرد ه

  لاكچری همیشگی ان بود و تا این  لبخندها و مهربانی های بی حد و   صبحان ه خوردن های
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من و تو رو تاب   حصرش دلم دور شدن می خواد باران از هم ه ی كسانی ک ه خوشبختی 

دست از سرمون برنداشتن بغض   نیوردن ، از تموم خاطرات بد و پر عذابی ک ه شیش سال 

گلویم نشست دل من فراموشی می خواست فراموشی   با بی رحمی دوان دوان آمد و گنج 

 .   ببخشم اما یک حس موذی بیچار ه ام می كرد ابدی می خواستم

داد سرش را پیش   ا بدجنسی او را در نظرم تلخ نشان می دردهایم را ب ه یادم می آورد و  ب

دنیا بود . زیباتر  از دریای مدیترانه   آورد . چشمانش د ر سپید  ه ی صبح زیباترین در بای

 .   آرام فر  از اقیانوس آرام. صدایش درس ت از بیخ گوشم گوشت شد و ب ه جانم چسبید

 ...!  لحظ ه هیچه من  در مقابل زیبایی این این همه قشنگی  ، این  طلوع خورشید از نظر  _ 

داشتم .   خیر ه شد ه ب ه صورتش . آن لبخند  نشست ه كنج  لب هایش را دوس ت

مثل یک رویای شیرینی   همان لبخندی ک ه فقط من حسش می كردم . باور آن  لحظه

 .   بود ک ه فقط  در خیالی می آید و می رفت

مغرورش   ین صدر  ، خار ج از پوست ه ی اما حقیقت همان لحظ ه بود شهاب الد

مراقبم بود ، تمام تلاشش   درست رو ب ه روی سن ایستاد ه و قامت رعنایش با مهربانی

   را برای ب ه چشمم آمدنش می  كرد 

مقاومت كرد و پایش را از حد و مرزی ک ه برای خودش تعریف كرد ه بو د ، فراتر  

 .   نگذاشت ، امان داد

محرم بودن   ه خیال هایی ک ه بی پروا كنار گوشم زمزم ه می  كرد ، از  ب ه خیال هایم ب 

 .   محال نمی داد دل هایمان می گفت و از قلبی كه بخشیده بود و عقلی كه

   هنوزم می ترسی  ؟ _ 
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آزادش را بالا آورد   سرم را تكان دادم ، تند  و بدون وقف ه ، خند ه اش شدت گرفت ، دست

راند نابلدان ه . انگار نیتش دوبار ه   م را با حركتی آرام عقبو طره ی ریخته روی صورت

كوتاهی ک ه دیگر ب ه رنگ  طبیعی خود در آمده بود ،   ریزش باران موهایم بود . موها ی

ب ه اطاعت از خواست ه ی فرمانروای رو  ب ه رویش از میان    موهای سركشم ه م

 .   ریختكرد و دوبار ه توی صورتم  انگشتانش فرا ر

 . شیطنت كرد و ادام ه داد

   می گفتی دیگه از هیچی نمی ترسی دیگ ه! درست ه ؟_  

عضلاتم منقبض    صحبت از ترس ک ه می شد . فوبیایم  شدت می گرفت  . یخ می زدم ، 

را آرام بیرون  ریختم و ب ه زمزمه  می شد ،  جوری كه توان سر چرخاندن  نداشتم . نفسم 

 .  جواب دادم

مرد ه بود .    بعد از تو هیچ وقت ارتفاع رو امتحان نكردم انگیز ه ش توی وجودم_  

 ...   هیجانی براش نداشتم . اون خاطرات

گلوم و خفه م    اون حس های خوبی ک ه با تو  تجربه كرد ه بودم ، دست می شد دور 

 .   می  كرد

با تنشی ک ه   با خودم  باران ه جدال با خودم سخت ترین كار دنیا بود . اما من ج نگیدم .

 .   درونم بود

 .  با خواستنی ک ه مثل سابق و شاید  ه م بیشتر درون من  ریشه دواند ه بود

 .   تو قرار شد ب ه من فرصت فكر  كردن بدی شهاب_  

   هومی كشید. 
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 :  با چشمانی پریشا ن زمزمه كرد

 .   تاجر موفق كسی ه كه از هیچ  فرصتی برای موفق شدن دست نكش ه_  

 .   بدم منم هر فرصتی كه منتهی بش ه به دست اوردن مجدد تو محال ه از دست

قوت توی وجودم    صدای نبض گردنم را بلندتر از حد معمول حس می كردم . ترس با

 .   پیچید . او در كنارم  بود . وجودش آرامش بخش بود

از سرم   دست اما بلندی و ارتفاعی ک ه با بدجنسی  تمام درویش محبوس شد ه بودم 

 .   بر نمی داشت . قدرت تفكرم را می گرفت 

 .   آدمای فرصت طلبی مثل تو هیچ وقت درست نمی شن-

 .   چشمكی ب ه رویم زد و دستم را رها كرد 

 . دارندگی و برازندگی_  

كرد . نگاهان در   شو خ طبع  شده بود ، شوخ طبعی خاصی ک ه دل و جانم را مطیع او می 

 . حالمان را پران د هم گر ه خورد ک ه صدای خلبان پرواز مان حس و 

 ...  آقای صدر_  

 .   سرش را برگرداند

 .   من هم ب ه آن  سمت خیر ه شدم

 .   معرفی كرد"  ن پیمان عباسیكاپیتا   "كاپیتان جوانی ک ه لحظ ه ی ورودمان خودش را 

 .  بالاخر ه سر به سمت ما چرخاند ه و  توجه اش ب ه ما جلب شد ه بود

 :  شهاب سرش را ب ه سمت من چرخاند  و آرام زمزم ه كرد
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انگار قدرت  اگه چند لحظه تنهات بذارم نمی ترسی ؟_  

 .   تكان دادن زبانم را نداشتم 

 .   ور شدسر تكان دادم و او نامطمئن از من د

 .  ب ه سمت كاپیتان رفت و من  نفس برید ه خودم را در آغوش كشیدم

شهاب    نگاهم ب ه كاپیتان بود ک ه یادنگار جیبی اش را میان مش تش داشت و ب ه

 .   چیزهایی می گفت 

بود چسبید .   نگاهم آرام از روی آن  ها بالا رفت و ب ه مشعل  هایی كه زیر سقف بالن 

چرخیدم و پشت به آن  دو    ه جان من افتاد ه بود بی قرار ب ه آرامیگرمایش انگار ب 

 .   انگار با پتک توی سرم كوبیدند نگاهم را به زیر پایم دوختم ،  سرم گیج رفت ،  

 .   ترس و وحشت از ارتفاع بیش از قبل توی وجودم هویدا شد ه بود

نداشتم ، اما حالا از   وحشتدر تمام دو سال زندگی مشترک با شهاب از هیچ ارتفاعی 

ک ه هنوز مست خواب بودم از   همان لحظ ه ای ک ه دستم را كشید و مرموزان ه مرا 

 .   توی رخت خواب بیرون آورد

   ب ه بزرگترین و معروف ترین كل ه پزی شهر برد ، بعد هم 

 ]: ..[ 

 .   وقتی تمام حرف هایش را ب ه خورد مغزم داد و آماد ه ام كرد

آورد و   كشید و بی توجه ب ه هیاهوی درونم ، من را ب ه سایت پروازدستم را  

 .   وحشت زد ه ام كرد ، قلبم تند كوبید و نفسم حبس شد
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در میان آن   هنوز اتفاقات این چند ساعت را هضم نكرد ه بودم ، كه عطر تن  شهاب

 .  هوهوی آرام باد زودتر از خودش ب ه من  رسید

 .   ب ه پا كرد حس خوشی توی وجودم ولول ه

 : سرش را پایین آورد و كنار گوشم زمزم ه كرد 

 .  چقدر قلبت تند  می زن ه گنجشک كوچولوی من_  

 .   برای پرت كردن حواسش از اضطراب ی ک ه درونم غوغا  به پا كرد ه بود

 :   زمزم ه وار پرسیدم

 . كاپیتان چی كارت داشته_ 

نگا ه  _  با مكثی كوتا ه جواب كاملا بی ربطی  دا د 

 ...   كن

   انگار این آسمون  با تموم وسعتش تو دستای من و خودت ه . _ 

 .   هر چه او نزدیک تر می شد ، من هراس كمتری را حس می كردم

   حرف هایش بدون  هیچ  منطقی  ترسم را می ریخت و تمركزم را از 

را ب ه دور و   نگرانی هایم پرت می كرد . صدای ش یک نرمش خاصی داشت ک ه من 

 .   دراز می برد

 :  برام خیلی دشوار ه اما می خوام به اعترافی بكنم . بدجنس شدم و گفتم

همون سالها ، همون   از دیروز داری با اعترافات گیجم می كنی این روزا فكر می كنم اگر_  

داشتنت اعتراف كنیم . غرورمو كنار می   می خواستی ب ه دوست  وقتی ک ه با چشمات ازم
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ذاشتم كنار و بهت می گفتم چطوری بهت وابست ه شدم ،   ذاشتم ، ترس از  دست دادنتوم ی 

 ...   خوشبخت می شدیم ، اما  خیلی

 .  هویت من  چیزی  نبود ک ه ب ه راحتی بتونم تغییرش بدم_ 

 .   تغییر كرده بود جدید نمی شناختم ، ب ه شدت   گنگ نگاهش كردم . او را در این قالب

 .   موهایی ک ه از میان شال با دست و دل بازی بیرون ریخت ه بود

   دومین سال با هم بودنمون رو یادت ه ؟ _ 

هفته بعد از  آن    ابروهایم در هم فرو رفت ،  چه سوال ی بود ک ه می پرسید  درست یک

 .   خودش را نشانم داد   ین و  كثیف ترین رویروز  عاشقان ه بود كه زندگی بد تر

 :   شهاب اما بدون لحظ ه ای مكث ادامه داد

هم ه چیز ب ه   این اتفاق ، این  بالن سواری قرار بود اون سال اتفاق بیفت ه ،  قرار بود -

 ...   سورپرایز برای تو باش ه اما 

ی سالگرد    مهمونی ویژ ه .. ی ه هدی ههم ه چیزو از قبل برنام ه ریزی كرد ه بودم ، ی ه _ 

 .   بودم  ازدوا ج در خور برای تو كه هم ه چیزمو باهاش شریک شده

 .   خواستم ب ه سمتش برگردم اما دستانش مانعم شد

ریختن تموم   اون سفر كاری ک ه فردای روز سالگرد ازدواجمون داشتم باعت ب ه هم -

تو بگذرم . هم ه چیز قرار بود   سورپرایز كرد نبرنامه ریزی هام شد  اما باعت نشد من  از 

تلخ تری در انتظار مون بود . شش سال   با هشت روز وقف ه اتفاق بیفت ه اما فاجع ه ی  

موردش نزد ه بود ی ترجیح  می دادم تماشا كنی ، منم با   دوری ... هیچ وقت حرفی در 

 .   خواستمذوقتو تماشا كنم ، ذوق زد ه شدنتو می  لذت هیجان و
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كشیدم و او ادام   اون تند و  بی وقفه حرف زدنت ،  جودی شدنتومی خواستیم آه پر حسرتی 

 :   ه داد

 .   ازدواجمون بود این ویلایی كه ب ه اصرار بیتا توش مستقر شدی ، هدی  ه ی سالگرد_ 

 .  اون ویلا شش ساله كه انتظار تو رو  می كش ه 

 .   بود . او هم ممانعتی نكرد دیگر ایستادن و بی تفاوت بودن محال 

من با  دلی ک ه هم چنان تند می تپید ب ه سمتش چرخیدم  . زبانی روی ل ب هایم كشیدم  

و گیج نگاهش كردم . چشم های آبی اش مهربان ول ی دلخور بود ، من نفس برید ه لب زد  

 :  ه

 !   نمی دونستم_ 

چشممون رو    ب ه هم من و تو خیلی چیزا رو از دست دادی م ، احساسمون نسبت 

 .   روی خیلی از مسائل بست

داشتم باعث   تو با قلب بزرگ و پر مهرت و من  با غروری ک ه همیشه توی وجودم

 .   زندگیمون ب ه وجود  بیاد شدیم حفره ی بزرگی به وسعت این  آسمون توی

ال  اطمینان داشتیم خی   اشتباهات زیادی داشتیم و چون  ب ه احساسمون نسبت ب ه دیگری

 .   را آرام تكان  دادم می كردیم طرف مقابلم بهش ایمان دار هم سرم

 :   تاییدش كردم و او گفت

تجارت كرد و در   من خلا وجود تو  رو با كار پر كردم . خودمو مثل ی ه ماشین اسیر كار و _ 

   نهایت شدم اون كسی ک ه از خودشم بیزار بود . تو هم 

 ... 
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   باران ما بدون هم در ظاهر خیلی پیشرفت كردیم ، به خیلی از

ساعت رهامون   آرزوهامون رسیدیم  اما نفهمیدیم اون حسرت بزرگی ک ه هر لحظ ه و هر 

 .   نمی كن ه نبودنمون كنار هم دیگ ه است

 .   خیس از اشک شد . حقیقت حرف هایش آتش داشتچشم هایم  

 :  اخم هایش را توی هم كشید و  عصبی گفت

 .  كنم پایین   كافیه یک قطره اشک از چشمات بریز ه تا خودم از همین بالا پرتت_  

 .   لبخند زدم . لبخندم هم بوی غم می داد . اخم هایش را جمع كرد

    :نفس ناكامی كشید و زمزم ه وار ادام ه داد

 .   باران اون سالها هیچ وقت این واكنشو نشون نمی دا د _ 

چشمانش    ابر غم سایه اش را روی سرم پهن كرد . نگاهم را ب ه آبی بی كران 

 :  دوختم  و جواب دادم

 .   دسترس ه  باران اون سالها مرد ه شهاب ، فقط دور شد ه ،  در ظاهر غیر  قابل _  

می دم ما به   بیاد برای دوبار ه ب ه دست اوردنش انجا ماما من هر  كاری از دستم بر _ 

حل كردن اون شیش سال توی   كمک احتیا ج داریم . برای فراموش كردن ک ه نه ؟ برای 

داریم ، ب ه فرد حاذقی ک ه بتون ه این    وجود خودمون ب ه آدم  بی طرف احتیاج

 .   حرف نگاهم كرد  تاریكی وجودمونو روشن كنه بی 

 .  خورد یر دامادی ک ه تاریكی وجودم را دید ه بود . توی ذهنم زنگ  حرف های ام

 ]: ..[ 

 .  می كنم لازم باش ه برای دوبار ه خندیدنت تموم دنیا رو ب ه كار بگیرم این كارو _ 
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برای   باران ب ه پشت سرش چشم دوخت ، ب ه آسمان آرامی ک ه وزش بادش

 .  پروازمان در میان ابرها ب ه شدت مناسب بود

غوط ه ور  بودیم ،   اگر تمام نگرانی هایم را فاكتور می گرفتم منظر ه ای كه در میانش

 .   ب ه شدت چشم  نواز بود

می فشرد ،   تصویر دریایی ک ه زیر پایمان فرش پهن كرد ه بود ، قلبم را میان مشتش 

ایم بی  خودش برگرداند . لب ه  انگشتان شهاب زیر چان ه ام نشست ، سرم را  ب ه سمت 

 : اختیار از من تكان خورد

 .   هیچ فكر  نمی كردم بزرگترین آرزوی من یادت موند ه باش ه_  

دلم ریز لرزید . چشم هایم را بستم . ولی صدایش از ت ک تک سلول های م رد شد و میان   

 .   سین ه ام ب ه یادگار ماند

 .   كن ه آدم هیچ  وقت نمی تون ه بزرگترین  آرزوی ،  بزرگترین  آرزوشو فراموش - 

دوست داشتنش   دلم های های گری ه كردن می خواست . دیگر نمی توانستم در مقابل 

داشتم بیشتر از آن  چه در باورم    مقاومت كنم . من او  را بیشتر از دلخوری هایم دوس ت 

 .   فتباشد ، كمی از من فاصل ه گر 

 :  چشمكی زد و گفت 

چه احساسی دار   خب خانم جوان از این كه با جذاب ترین  مرد دنیا توی ی ه بالن هستی _ 

   ی ؟ 

 : صادقان ه ترین جواب دنیا را ب ه زبانم آوردم
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بهت ی ه تكلیف   دوست داشنت دست خودم نیست . برای من  خواستن و  عشق ورزیدن _  

 .   شده شهاب  وابست ه بودن به تو برام مقدر

جا گذاشت ه باش   حتی اگه ظلمی كه در حقم كردی بزرگترین زخم كاری دنیا روی قلبم

 .   ه

روی پوستش و   من و تو مثل اون درختی هستیم ک ه ب ه تنش زخم زدن ، چاقو كشیدن 

 .   شاخ ه هاشو شكستن اما نمردیم

 .   ادام ه دادیم خودمونو دست نكشیدیم و شدیم اون شاخه ی تاز ه و دنبال نور  را ه  

 .   میاد چون می دونستیم ی ه روزی ی ه جایی بالاخر ه خورشید از  پشت ابرا بیرون 

اما باور كن به  خیلی دارم برای فراموش كردن اون روزا اون حرفا دست و پا می زنم 

 ...   ب ه نگرانی ابدی چیزی مانعم می شه . پ ه حس قوی ، 

 .   من شک دارم . می ترسم_ 

صداهای عجیبی از پشت سرم میآمد . ترس و وحش ت بیشتری ب ه جانم افتاد . می   

 :  خواستم برگردم اما او صدایش را بلند كرد و با جدیتی كه فقط مختص خودش بود ، گفت

ند ه . فقط    نمی ذارم این ترسی ک ه توی وجو دت نشست ه بزرگ بش ه ، بهش بها _  

   .یک بار دیگ ه به من  اعتماد كن

می شد ،  توی   دلم پشت سرم بود . می خواستم سر بچرخانم اما نیرویی عجیب مانعم 

 .  می دویدند ود ، انگار یک لشگر ب ه دنبال هم  ہسین ه ام جنگ ب ه پا  

 .   شهاب خند ه ی محوی میان لای ه های پنهان مردم ک هایش داشت
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 :  زد ه پرسیددستم را بالا برد و در امتداد جمل ه ا ش كودكان ه و ذوق  

 . موافقی این بادكنک هایی ک ه توی سبد هستنو بفرستیم توی هوا _  

روی زمین بسكت   سوالش حواسم را از سر و صدای پشت سرم پرت كرد . چشم هایم 

بود چسبید همان بدو ورودمان ب   بالن ب ه سبدی ک ه مملو از بادكنک های رنگ روشن 

. حوصل ه شان را نداشتم ولی حسی مرموز    بود ه داخل بسكت توجه ام را جلب كرد ه

 .   مانعم می شد 

پایم پیچ   دو دلی ام را ک ه دید ، دستم را كشید  و ب ه سمت سید  برد ، ترسیدم  ، 

 .   خورد

   جیغ خف ه ای كشیدم ، دستانش مهارم كرد

ایستادم و او   قلبم داشت از شدت ترس سین ه ام را پار ه می كرد . ب ه كمكش صا ف. 

 :   نگران گفت

 .   خیلی خب وایسا ، من  خودم بر می دارم_  

   نبود ، می ترسیدم  چشم هایم را محكم روی هم فشردم وحشت كرد ه بودم ، دست خودم

   بارا ن _  

قلب در ب ه درم بی    صدایش ... چنان جادویی میان تک تک سیلاب های اسمم داشت ک ه

بادكنک هایی ک ه میان دستانش   گشودم و او ب ه نرمیپنا ه ترین  موجود دنیا شد ،  چشم 

 .   بود را بیرون از بالن فرستاد

 .   و قلبم در جا ایستاد  چشم هایم از دستهای او كند ه شد و به سمت مسیر  بادكنک ها رفت
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دل من را پار ه   كایت موتور داری با فاصل ه ی زیادی از ما از مقابل بالن گذشت و بند _  

بود .  چشم هایم با شتاب ب ه دنبال   اهای عجیب و غریب  صدای موتور كایتكرد ، آن صد 

قرمز   "دوستت دارم   "كایت می دوید . درست ب ه دنبال بنر بزرگ سفیدی كه با متن   

 .   تندی در هوا به اهتزاز در آمده بود

شد ه بود .    آن قدر شوكه بودم ک ه نفس نمی كشید ه . چشم هایم جسوران ه درشت

 .   رم نمی شد . تصویر مقابلم خود خیال بود باو

 .   با من ازدوا ج كن _ 

توی هوا تاب می   دوبار ه و برای همیشه بادكنک ها دور و دور تر می  شدند . كایت هم آرام

 .   خورد و دور می شد ، قلبم از جا داشت كند ه می شد

 .   او امان نمی داد . ضرب ه هایش را رگباری بر تنم می كوبید

نمایش ه برای ب    این به اجبار ه ، شما چار ه ای جز انتخاب من نداری . این بیشتر  به_ 

 .  ه دست اوردن دل فراریت

 .  بوس ه های ریزش داشت دیوان ه ام می كرد

 .   صدایم كرد و من بالاخر ه تمام هیجانم را رها كردم . لبخند زدم

 .   به پا كرد ه بود  لبخندی نرم . با تمام عشقشی كه در سین ه ام  جنجال

 :   جفت ابروهایش بالا پرید و به شیطنت گفت

ی جناب گوسفند   می دونستم اینقدر ذوق می كنی  همون پایین موقع صرف پر و پاچه_ 

 .  بهت پیشنهاد می دادم

   تكان خوردم . 
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   ترس كجا بود ؟_  

 .   می خندید  گورش را در دل آسمان گم كرد . لب هایم بست ه بود ولی چشم هایم

 .   ی ه چیزی بگو باران حرف بزن  . این  سكوتت زجرم می  د ه_ 

   من خ یلی از رفتارا و حرفای مامانمو قبول ندارم شهاب ولی ب ه حرفش _ 

تو جواب   ، ی ه جمل ه ش ملک ه ی ذهنم شد ه . اونم وقتی ک ه با تموم مخالفتاش ب ه

   مثبت دادم؛

 :   كردمكنجكاو نگاهم كرد و من اضاف ه 

این پیمان بمونم ،   بهم گفت ازدوا ج ب ه پیوند قلبیه . اگه می تونم پای حرف دلم و پا ی_ 

عشق دیوون ه وارو نسبت ب ه تو    ب ه دلم را ه میاد . را ه اومد . چون تو چشمای من به

 .  روش دید . چیزی ک ه تو  ندیدی . چشم بستی

 .   آدمیزاد جایزالخطاست- 

 :  افل كنج سین هام چپید ادام ه دادمبا بغضی ک ه ناغ

   هیچ  وقت ازت  دست نكشیدم . حت ی وقتی  با اون  به اون دختر  دیدمت_  

تاوان دادم تاوان ...   ، شكستم ولی دست نكشیدم از عاشقت بودن ، پای دوست داشتن ت

پیتمونو پار تو دوبار ه و هزار بار ه عهد   الان چه تضمینی هست ک ه باهات هم قسم یشم و 

دار ه . منم تاوان دادم . ثانی ه ب ه ثانیه ی اون شیش   ه ش نكنی عشق  بها دار ه . تاوان

تاوان دادم ، پا گذاشتم تو خونه ای ک ه عطر نفسات از تک تک   سالی ک ه كنارم نبودیو 

ام . چشم   پرید ه بود و من پر پر می زدم تو بی نفسی بغض خط كشید روی سینه اتاقا ش

 :   تم و او با مهربان ترین لحن دنیا ادام ه دادبس
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 .   نفسم نبود  زند ه بودن كه فقط به نفس كشیدن نیست . به هم نفس داشتن ه! هم_  

خیسم را پاک   اشک بی محابا روی گون ه هایم می ریخت . انگشتان ش بالا آمد . صورت 

 .   كرد . چشم هایش تر شد

 :   ب ه خدا قسم ک ه تر شد و لب زد 

غرقم كردی توی   عذابم نده باران این جوری مظلوم بودنت جون منو می گیر ه . دلگیرم_ 

  زندگی من بودی  دریای چشمات و نجاتم ندادی . تو تنها نجات غریق 

 .  باران صداقت   با من غرق  شدی ، را ه نجانی واست نیست ، بگو بله رو سركار خانم- 

  ند. قلدری هایش تحت هر شرایطی دلم را می تپا 

باش ، من ب ه   قول بده نذاری هیج باد دور ه گردی طوفان بشه تو زندگیمون ، مراقبم _ 

 .   بودنت ، امنیت داشتن  كنارت احتیا ج دارم

 .   پای هر كسی ک ه بخواد دور زندگیمون پرس ه بزن ه قلم می كنم بارانم _ 

 **** 

 .   وقتی صدای بغض  كرد ه اش مثل پتک بر سرم نشست

 :  كرد  ست لبم را با دندان هایم كشیدم و او از آن سوی خط زمزمهعصبی پو

 ]: ..[ 

بودنشو حس   حالش خیلی خرا ب بود باران ب ه رو نمی آورد اما قشنگ می شد داغون 

 :   با صدایی گرفت ه لب زدم.  كرد آب دهانم را قورت دادم . بغض لعنتی پایین نمی رفت

ک ه عقرب ه   ساعت پیش نگاهی ب ه ساعت دیواریكی این اتفاق افتاد ه همین دو _  

 :  پرسیدم  هایش د ه شب را نشان می داد انداختم ، با حرص و كلافه
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   اونوقت الان داری ب ه من خبر  می دی ؟ _  

كردیم را ه   هم ه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد . تو دفتر بودیم داشتی م جمع و جور می 

 :  حوصل ه و كوتا ه گفتم مش چی بود ؟ بیبیفتیم ک ه همسر باباش زنگ زد ، اس

 .  سعید ه_  

فهمیدیم چه   آره ، انقدر پشت تلفن  گریه و زاری كرد ک ه از بین جیغ و داد ش- 

 .  اتفاقی افتاد ه ، آتیلا  هم ک ه ماشین  نداشت

 .   می خواست اسنپ بگیر ه كه من  گفتم  می رسونمش

حواسم از تو   بی سعید ه خانم شدیم كه كاملا بعدم كه رفتیم  اونجا اونقدر درگیر بی تا

 .   دستم را روی شقیق ه ام فشردم پرت شد حتی ب ه خونه هم یادم رفت خبر  بدم

 .   ب ه شدت درد می كرد

 :   با نگرانی پرسیدم

   خودش كجاس ت ؟ _ 

ب ه من خبر    نمی دونم احتمالا رفت ه پیگیر  كارای مربوط به مراسم بش ه باید زودتر_ 

   چی ؟ می دادی سمیرا ، خیلی زودتر الان اگه من  بلیط گیرم نیاد 

 :  بینی اش را بالا كشید و با صدای آرام تری زمزم ه كرد 

 ]: ..[ 

 .   د ه حال آتیلا اصلا خوب نیست باران ، دار ه ظاهرا خودشو سریا نشون می _ 

در این مدت آن  ها  اما من می فهمم چه حالی دار ه چیزی توی سین ه ام  منفجر شد ، چقدر 

برای من می گفت  چقدر  از آتیلا   ب ه هم  نزدیک شد ه بودند كه سمیرا از احوالات آتیلا 
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نبودم حتی ب ه من  زنگ نزد ه بود برای درد و    غافل شده بودم ک ه امشب را در كنار ش

 .  دل كردنش

باهات در تماسم   باران من باید برم . سعید ه خانم دوبار ه شروع كرد . برم آرومش كنم ،  _  

 .  باش ه . سعی می كنم زود خودمو برسونم

 .  می بینمت_ 

 .   كوتا ه گفت و گوشی را قطع كرد

لحظ ه ای ک ه    افسرد ه و با نفسی تب دار ب ه رو ب ه رو  خیره شدم ، باورم نمی شد ،  از

كردم . انگار توی خلا دست و پا می    خبر فوت آقای یادگاری بابای آتیلا  را داد ، تبسمیرا  

بفهمیم ، بعد  از روز ب ه شدت خوبی ک ه پشت سر   زدم و نمی توانستم موقعیتم را 

 .   ترین چیزی بود ک ه دنیایم را دگرگون كرد گذاشت ه بودم آن خبر  بد 

   چیزی شده ؟ _ 

 .   م آمدم با صدای شهاب ب ه خود

 .   چند دقیق ه ای بود ک ه با فكری درگیر  ب ه دیوار اتاق زل  زد ه بودم

نگران سرم را  برگرداندم و به او كه بالای سرم ایستاد ه بود ، چشم دوختم. ماگ بزرگ  

نسكافه اش را ب ه دست  گرفته و  با آن چشمان پر نفود ش نگاهم می كرد . چشم دزدیدم 

 .   رویم  خیره شدم  ،  از هر موقعیتی برای عرض اندام استفاد ه می كردو  به رو  به 

 .   دل لعنتی من هم  ک ه هوا برش داشته بود و نمی توانستم كنترلش كنم

 .  با شما بودم خانم_  
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غریب جواب   قلبم تند تر از قبل كوبید . نگاهم را ب ه سختی مهارش كردم و با حال ی

 :   دادم

 .  ای آتیلا  فوت كردسمیرا بود . باب_  

 :   كردم سكوت جواب جمل ه ام بود . زبان روی لب هایم كشیدم و آرام  زمزمه

   می ش ه برای اولین پرواز واسم یه بلیط بگیری ؟ _  

 ...   لطفا_  

 ]: ..[ 

   می خوای برگردی ؟_ 

قدر كه هیچ    سرم را به سمتش برگرداندم . نگا هش سخت ترین  نگا ه دنیا بود . آن 

 .   نداشتم چیزی  از افكارش نمی شد خواند . تاب نگاه سوزنی اش را

بلند ب ه سمتش    فكرم پیش بی قرا ری آتیلا  بود . از روی صندلی بلند شدم ، یک قدم 

 .   كردبرداشتم . عطر تنش تمام وجودم را احاط ه  

بیرون می   بی اختیار تفس بلندی كشیدم و خیر ه به ماگی ک ه از  روی آن حرارت 

 :   ریخت ،  پرسیدم

   می گیری ؟_  

پیش كشید . بی   لب هایش كج شد . چیزی شبیه پوزخند روی لبش نشست . تنش را

 .   اختیار قدمی  عقب رفتم 
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پشت سرم با    ریش ه ام می  زد . ازمن در هپروت  سر می كردم و او با نگاهش تیش ه ب ه 

وقتی فاصل ه گرفت  نفس  . بدجنسی تمام دستش را كشید و ماگ را روی میز گذاشت 

 .  راحتی كشیدم ک ه از  چشمانش دور نماند

 ....   باهم بر می گردیم ، بی حرف پیش_  

 .   متعجب به او چشم دوختم

 .   تش شد ه بود انگشتش را بالا آورد و  آرام روی موهایم كشید . خود آ 

 .   صاعق ه می زد و  می سوزاند

 .   سرم را عقب  كشیدم

 .  بدون من حق نداری دیگ ه پاتو هیچ كجای این كره ی خاكی بذاری_ 

 .  متوجه حرفم هستی دیگ ه خانم هیچ  جا

ذات سر   خند ه ام  گرفت . از  وقتی روی خوش نشان داد ه بودم . دوبار ه ب ه همان

 .   برگشت ه بودسخت و لجوجش 

   همان موضع قدرت خودش را حفظ كرد ه و برایم خط  و نشان می كشید 

 . 

 .   اما من در موقعیت سابق نبودم

 .   رفت نبودم همان بارانی ک ه برای خط و نشان كشیدن هایش غش  و ضعف می

 .   حوصل ه ی جنجال هم نداشتم 

  اما راحت هم كنار نمی آمده

 ]: ..[ 
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 .   اجازه نمی گیرم شهابمن ازت  _ 

هیچ اتفاقی    دارم بهت اطلاع می دم . اگر برات سخت ه و نمی تونی درک كنی هنوز 

 .   نیفتاده

 ...   من

   هیش ... هیش ... هیش_ 

 :   با آن ظاهر مقتدرش آرام و شمرد ه اضاف ه كرد

خوشایندت باش ه چه   بهت اجاز ه نمی دم دیگ ه حتی ثانیه ای از من دور بشی . چه_ 

تموم شد دور ه ی آزادی شیش ساله ی   نباشه . پس بی خود برای خودت خیالات نچین ، 

 .  بدون منت

 .  فقط نگاهش كردم . نگاهی ک ه نشان  می داد چقدر بی حوصل ه بود 

 ...  تا وقتی كه دوبار ه از بودن همیشگی ت كنارم اطمینان پیدا نكردم _  

 !  شک دار ی_  

قتی هنوز بیست و     ندی خدا قسم بودن با او زیر این سقف  بیچاره ام می كرد . و ب ه خداو 

صلا ح بودم چطور از او خلوتی برای   چهار ساعت كامل نگذشت ه بود و من در مقابلش خلع

 ...   چطور ب ه تو نه ! ب ه اون  پسر ه ی_   فكر كردن می خواستیم ؟ 

 ...  شهاب ... لطفا_ 

 :   شمگین اضاف ه كردبا صدایی دورگ ه و خ 

نمی تونم ...    لطفا چی ؟ عاقلان ه برخورد كنم ؟  امروزی برخورد كنم ؟_  

 !   نمی خوام . نخوا ه
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بش ه رو از   اون نوع نگاهش ب ه تو منو آزارم می د ه . منم مسئل ه ای ک ه باعث زجرم 

 .   بیخ و  بن می كنم و  دور می ندازم

سوزاند. خودم را نزدیک تر كشیدم . در مقابل ا و عاشق تر ین  زن دنیا  دستش داغ بود . می 

 .  حتی اگر ظاهر ماجرا خلاف  آن  را نشان می دا د  . بودم

 .   تو این چند وقت اخیر آتیلا برای من ی ه رفیق واقعی  بود -

هر  من بیشتر  از  هیچ وقت تنهام نذاشت . من باید كنارش باشم . توی این شرایط اون  به

 .  كسی احتیا ج دار ه

 .  غلط كرد ه_  

    كردنش نداشت م  مقاومت می كرد ، حرص می خورد و من واقعا انگیز ه ای برای آرام

 .   شهاب_ 

نزدیكی بعد اون ه   شما فقط اجاز ه داری منو آروم كنی  باران ، منی كه در مقابل ای ن همه_ 

 .   م ه سال عطش دارم تشنه می سوزم 

 .   داشت تیش وجود خودم باشی حرف هایش حس و حالی نوتو باید آب روی آ

 .  می كردم  دلم را می تیاند ، تاب و توان از دست داد ه بود ، می فهمیدم اما مقاومت 

 .  نیست انتظار داری بعد اون هم ه محبت دور شو خط بكشم چون خوشایند تو_  

ب ه نظر  می   نهبس ک ه چشم هایش را باریک كرد ه بود ، مثل  یک خط صاف مرموزا

 .  رسید 

 .   انتظار داری با این لحن تند و  تیز  دلم آروم بگیر ه_  
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 .   انگشتانم را روی دستانش تكان دادم ، تندی كرده بودم

 .  دل تنگ بودم ولی مقاومت می كردم  ، أو امروز  من  را ساخت ه بود

ب ه اهتزاز در  میان ابرها برایمبا مهربانی هایش ، با آن  بالن و آن دوستت دارمی ک ه 

 .   پیشنهاد داد ه بود  آورده بود ، با درخواست ازدواجی ک ه از ته جانش ب ه من 

 :   نفسم را بیرون ریختم و زمزم ه كردم

كسی ک ه می   دلگیرم ولی خیلی دوستت دارم . ب ه غیر از تو  رو نمی تونم ببینم  ، هر _ 

 .   خواد باش ه ،  این من  دیوون ه فقط  تو رو  می خواد

   شهاب چشم هایش آرام گرفت.

ک ه از هم   دلم گرم شد ، بودا در كنار من در كنارش بودم ، با تمام دلگیری های ی

   داشتیم .

    :زمزم ه كرد

 .   با هم برمی گردیم باران_ 

آسود ه رهایم   چشم های خست ه ام را روی هم گذاشتم . سرم را آرام تكان دادم با دل ی

نگاهی ب ه نسكافه ی نیم ه    كرد . من هم با دلی آتش گرفت ه ب ه سمت میز برگشتم ، 

 .   بلند نمی شد خورد ه ی او انداختم ، دیگر ب خاری از رویش

 *** 

گفتم . حرفی نمی   را برداشتم ، باید با آتیلا صحبت می كردم . لااقل كلامی می  گوشی ام 

 .  زدم تا آرامش می كرد
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بود . سرش پایین   سمیرا چیزی كنار گوشش گفت . او هم سرش را بالا آورد . اولش گی ج

شم  شد به من  و شهاب ، كف  افتاد اما ب ه ثانی ه نكشید ک ه دوبار ه سر  بالا آورد و خیره

 .  ب ه لبه ی جدول خاكی رو ب ه رویم گیر كرد

 .   شهاب كمرم را گرفت و كمكم كرد

روی شلوار تیر ه ام   تشكر كردم و پیش افتادم . لباسم خاكی شد ه بود . دستم را با وسواس 

هر قدمش ابهتش را ب ه ر خ زم ین   كشیدم شهاب ب ه اصرار كنارم قدم بر  می داشت و با

 .   آتیلا  بود و  زمان می كشید ، دل من اما در كنار 

 .   انداخت غم توی چشمانش ، نگاه ناباورش روی ما دو نفر رعشه ب ه اندامم می 

شهاب در   تمام شب گذشت ه را اصلا پلک روی هم نگذاشت ه بودم . با وجود بودن

 .   عمرم را سپری كردمكنارم اما بدترین پرواز طول  

و بغض فرو    یک دلهر ه ی عجیب ک ه دست از سرم بر نمی داشت . یاد صدای گرفته

گذاشتم ک ه مچ  دستم میان    خورده ی آتیلا پشت خط ، نفس برایم نمی گذاشت با پی ش

چرخاندم و نگاهش كردم ، آرام  كنار گوشم    انگشتان شهاب محبوس شد ، با حیرت سر 

 :  زمزم ه كرد

دار ه ، جنگ    ب ه نفعت ه از  كنار من تكون نخوری باران ، نمی خوام با این احوالی ک ه_  

 .  اعصاب تاز ه ای برای هیچ كدوممون درست كنم

 ]: ..[ 

 .   كشیدم زیر لب غرولندی كردم و دستم را از میان مچ  دست سر سختش بیرون
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از صورت هیچ    كشید ، نگا ه آتیلا اما او ب ه راحتی ممانعت كرد و من  را ب ه دنبال خودش  

پلک زد و بعد با خشمی عجیب    كداممان برداشته نمی شد ،  انگار خواب می دید ،  چند بار 

از جا ک ه بلند  شد ،  توجه چند  نفری ک  ه كنار   نگاهش را از روی صورتمان برداشت ، 

 .   جلب شد دستش بودند به سمت ما

 :   شردم و گفتمبا نگرانی دست شهاب را محكم تر ف

   شهاب لطفا دیوون ه بازی در نیاره_  

 .   اگر تو كنارم باشی من هیچ مشكلی ندارم-

زبان روی لب   خونم ب ه جوشش افتاد . ب ه شكل غیر قابل تصوری تمام تنم داغ شد ، 

 .   صورتش می آمد  چشم دوختم هایم كشیدم و ب ه پیراهن مشكی ای كه عجیب به

شد ، بند بند   صورتش آفتاب سوخت ه می  زد . هر چه نزدیک تر میموهایش آشفت ه و  

 .   ایستاد تنم  بیشتر می لرزید درست با فاصل ه ی یک قدم از ما 

كرد و با احترامی ک ه    نگاهش را روی صورتم انداخت و من  لال شدم . شهاب پیش دستی

 :  نمی توانستیم صداقتش را حس كنم محكم گفت

 .   ؛عذر می خوام ک ه نتونستیم زودتر از این بیایم  تسلیت می گم جناب- 

 .   با اولین پرواز خودمونو رسوندیم

نرسید ه   بهتی ک ه میان جشمان آتیلا  هویدا شد قلبم را در سین ه درید . شهاب

گرفت و من  از پشت   زهرش را ب ه او ریخت ، سكوت محضی میان ما  س ه نفر در 

هایی ک ه كنار هم نشست ه بودند   ، ب ه سمت زن  سر او حركت آرام سمیرا را دیدم

 .   به راه افتاد
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   باران خوبی ؟_   ی آن ک ه كوچكترین  اهمیتی به شهاب بدهد ، صدایم زد ہآتیلا  ولی 

تقریبا پرس شد .   دستم را بی قرار به سمتش دراز كرد م . دست دیگرم میان دست شهاب

 .   من بوددر آن  وضعیت نگران رنگ و  روی پرید ه ی  

ب ه سمتم   اهمیتی ندادم ب ه حركت شهاب ، آتی لا با چهره ای غم  گرفته دستش را

 .   دراز كرد

 .  دست یخ زد ه ام را  میان دستانش گرفت ، دست دیگرم  سوخت

 .  داشتنی ای بودن متاسفم . خیلی ناراحت شدم . آقای یادگاری واقعا مرد خوب و دوست_  

 ]: ..[ 

می كشید . زجر   باران . بابام راحت شد . دیدی ک ه چه حالی داشت . عذا براحت شد -

 .  می كشید و من راضی ب ه رنجش نبودم

اشكی ک ه سر    بغضش تركید و سین ه ی من آتش گرفت ، دلم توی سین  ه تركید  . برای

سختی دست دیگرم را از میان    خورد روی صورتش ، تاب و توان از دست دادم و ب ه

با آن چهر ه ی تكید ه و درماند ه مثل پسر بچه ها   شهاب سر سخت بیرون كشیدم ، دست 

هایش می لرزید ،  سر ب ه زیر انداخته اش غم دنیا را ب ه دلم می   هق می زد و شانه

 .   كشاند

 .   شهاب هیچ مقاومتی دستم را رها كرد

 .   مثل یک پسر بچه ای بود ک ه دلم د ر آغوش كشیدنش را می خواست
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بغضم را پس   بی بهان ه خواهران ه لباسش خاكی بود .  دستان من  هم گیر افكار دیگران

را نمی دونم باید چی بگم ک ه   زدم . دستم را روی شانه ی پیراهنش كشیدم . دست دلم

 .   آرومت كن ه آتیلا  سرش را بالا آورد

 .   دستمال میان مشتش را روی چشم های ب ه خون نشست ه اش كشید 

 .  برای معصومیت غریبی ک ه میان  چشمانش بود شرح ه شرح ه شد دلم

 .  همین ک ه اومدی برام كافیه_  

 .  زمین زیر پاهایم لرزید

 .   شهاب خودش را جلو كشید و میان  ما ایستاد ، چشم دزدیدم

ایستاد ه بودند و   كمی دورتر ، جمعیتی سیا ه پوش و ماتم گرفته ، میان تلی از خاک

 .   عزاداری می كردند

باش ه . بالاخر ه   باران ب ه خاطر  قلب رئوفش دوست داشت توی این شرایط كنارت- 

 .  یک جوری باید جبران می كرد دوستی و لطفی كه تو این باز ه زمانی در حقش داشتی رو

بوی دوستی   چشم برگرداندم و ب ه او خیر ه شدم  . نیتش را نمی فهمیدم حرف هایش 

 .   نمی داد . اما نیت ب ه بلوا هم نداشت

آن چیزی ک ه   آتیلا  سرش را تكان داد . انگار توان جنگیدن نداشت . اصلا حواسش ب ه

 :   گفتم  می  شنید نبود . میانجی گری كردم و برا ی گرفتن میانشان

بهتری در انتظارش    آتیلا روزای پر عذاب پایات تموم شد . مطمئنم جای بهتری، روز كار- 

   ه

 .   بینی اش را بالا كشید . انگار حرف هایش عیان گلویش می شكست
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شكستنش را    بغض هم خفه اش می كرد . بعد از  لختی مكث ک ه هیچ كس نیت به

 :  نداشت پرسید

 ]: ..[ 

   م ؟مهمون آوردی با خودت برا_ 

نگاهش كردم . دلم    طعنه ی كلامش تیز قلبم را شكافت ، با گردنی كج و دلی نگران

 .   برایش می سوخت . برایش آتش می گرفت 

 .   بی جواب ک ه ماندم  ، شهاب ب ه جای من خودی نشان دا د

 !   مهمونی خیلی وقت ه تموم شد ه-

ریتمیک می   دستم را با بی قراری روی سین ه ی شهاب گذاشتم . قلبش آرام و 

 .  گویید  . چشم های آتیلا  كاس ه ی خون بود 

و دم كرد ه جواب   با چشم هایش برای شهاب خط و نشان كشید و با همان صدای گرفت ه

 :   داد

 .  منو بازی نده . شهربازیم می شی_ 

هم دست از گلاویز   شهاب با اخم هایی در هم نگاهش كرد ، عصبی بودم . در این شرایط 

 .  شدن با هم  نمی كشیدند

   شهاب را ب ه عقب هل دادم اما اینچی تكان نخورد . با چشمائ م

بست ه بود   التماسش كردم . آتیلا دست از چشم غر ه رفتن  برای شهابی ک ه لب

 :   دبرداشت و رو به من  پرسی
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موضوع حرف   اینو ورداشتی آوردی این جا ک ه چی  ؟ می ش ه لطفا بعدا در مورد این-

   بزنی م ؟

 .   الان واقعا وقتش ه سر مراسم بابات ه هم ه دارن نگامون می كنن_  

بود . انگار توی   سرش را گیج و ویج چرخاند عقب حال و احوالش شبی ه آدم های منگ 

 .   ویی خورد و قدمی پس رفتدنیای واقعی نبود . تلو تل

 .   جگرم آتش گرفت . دستم را روی شانه اش گذاشتم

آتیلا  داشت    سنگینی نگا ه شهاب مثل تیغ تیزی زیر گلویم نشست ، مجالی ندادم ،

 .   خودش را از بین می برد و من تاب و توا نش را نداشتم

 .   سرش را ب ه سمتم برگرداند ، اشک سر خورد روی صورتم

 .   شم  سخت ه باران خیلی سخت ه دارم از حجم این هم ه بی  كسی خف ه می_  

خاک روی    نچی ک ه شهاب كرد نشان از كلافگی اش داشت . بی اهمیت ب ه او 

 .   پیراهن آتیلا را با وسواس گرفتم

 .   نگاهش را ب ه روی دستم چرخاند

 .  حرف ک ه نداشتم ، دستم ب ه وسواس افتاد ه بود

حرف خوبی بزنم .   اینقدر عاجزم . ببخش ک ه نمی تونم برای آروم كردنتببخش ک ه - 

 .   ببخش منو ک ه رفاقتم این جا ته كشید 

 ]: ..[ 

صدای پچ پچ   هیش باران ، هیچی نگو فقط  بگو- 

 .   وارش سرم را بلند كرد 
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چشم های    چی كار كردی باران چی كار كرد ی با من  با خودت ؟_ 

 .   صورتش دوختمخیس از اشكم را ب ه  

 .   لب هایش بی رنگ و لرزان به نظر  می رسید  . لبم را ب ه دندانم گرفتم

 :   چشم بستم و با تمام جانی ک ه به لب می رسید  جواب دادم

 .   من اونقدر  بهش وفادار بودم ک ه همیشه به خودم خیانت كردم_ 

 .   دوستش دارم ، حتی اگه هزار بار خط بكشم روش ، نمی تونم 

 .  این لعنتی بدون اون نمی تپ ه 

 .   چشم هایش را روی هم گذاشت تا اشار ه ام را به قلب پر كوبشم نبیند 

برای لمس   فكش ب ه شدت  منقبض شد ه بود . نفسیم تنگ شد . دستم را بلند كردم 

 .   انگشتانش ک ه خودش را عقب كشید

دنبالش را ه   گرفت . گیج بهبعد هم در حالی ک ه من در جا خشک  شده بودم ، فاصله 

 .   برای پدرش می خواند ، جان داشت  افتادم . صدایش زدم . صدایم در میان صدای مداحی كه

 .   چند نفری سر  برگرداندند ، آتیلا اما نایستاد

 .   بند بند  وجودم شروع ب ه لرزیدن كرد

 .   نمی خواستم ، این  طور رفتنش را دوست نداشتم

پتک بر سرم   م و او ولی را ه خودش را ادام ه داد . كارش مثل یکزیر لب زمزم ه كرد

 .   فرود آمد . با قدم هایی سست ب ه راه افتادم

سرم را به  بازویم ک ه میان  دستان قوی و قدرتمند شهاب حبس شد  ؟ 

 .   سمتش چرخاندم
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 !  كجا ؟-

 ...   من_ 

 .   من باید  باهاش صحبت كنم_ 

 ]: ..[ 

داشت نظرش   هم و چهره ای گرفت ه خیره شد ب ه صورتم . انگاربا آن اخم های در 

 .   را تحمیل می كرد . كلافه بودم

خواستم او را   نمی خواستم ، رنجیدن این  مدلی آتیلا را نمی خواستم . من نمی

 .   برنجانم . اویی ک ه بهترین دوستم بود 

 .   باید برم شهاب_ 

 .  ه  می خوای چی بهش بگی چی بگی ک ه آرومش كن_ 

   تو چی ؟  تو چی  لعنتی ؟ - 

كشیدم و با خشمی فرو   دندان هایم را روی هم فشار دادم . دستم را از میان دستش بیرون 

 :   خورد ه گفتم

كنار بیای بان ه   چون دوستت دارم دلیل نمی ش ه قید آتیلا رو  بزنم . می تونی باهاش_ 

 .   شهاب جا خورد

 .   نگاهش را سر داد توی صورتم

افتادم ، با پاهایی   تظرش نماندم ، او باید با خودش كنار می آمد  ،  دورش زدم . پیش من

 .  ک ه مثل  دلم می لرزید

 .   سعیده خانم سرش را از میان شال سیاهش بیرون كشید 
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رو ح ترین   صورت سفیدش سر خ سرخ بود . بینی اش ورم كرد ه و چشم هایش بی

توی سین ه گر ه خورد ، مشتی   بی تاب ایستادم ، نفسمچشمان دنیا بود . نگاهش كردم و 

 .   آسمان رساند بغضم را تركاند كه او ب ه سین ه اش كوبید و فریادش را به

 .   بی تو چی كار كنم بی معرفت  _ 

 ]: ..[ 

چند قدم فاصل   خش توی صدایش دلم را ریش كرد . سر برگرداندم و به شهاب ک ه با 

 .   ه از من كنار جمعیت  نالان ایستاد ه بود چشم دوختم

 .   نگاهش را از صورتم برداشت و با دلخوری ب ه مزار خیر ه شد 

آسمان   اگر بلایی بر سر او  می آمد می  مردم 

با عذرخواهی از  .  زندگی ام تاریک و تار می  شد 

كسانی ک ه جلوی رویم ایستاد ه بودند ، پیش 

 .   رفتم

آن همه چشم   باید با آتیلا صحبت می كردم . حتی شد ه ب ه قیمت شكستنم در مقابل 

دورتر با قدم هایی  بلند خودش را   منتظر به راحتی دورم را خالی كردند ، سمیرا از جایی

 .   ب ه كنارم رساند

 .   ، بی تفاوت به او را ه افتادم كنار  آتیلا  روی زمین نشستم  دستم را گرفت 

 .   دو انگشتم را رو ی خاک گذاشتم

 .   زیر لب شروع به خواندن فاتح ه كردم 

 .   پاک كردم   گری ه های بی صدای آتیلا  دردناک بود اشک هایم را از روی صورتم
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دیوار می كوبیدم ،   نگاهم نمی كرد ، ولی من مثل  ماهی بیرون از آب خودم را ب ه در و  

 :   زدم برای آرام كردنش . جوری ک ه فقط خودش بشنود پ چ

 .   تو می دونستی آتیلا-

 .   سكوت جوایم بود . دلهر ه ب ه جانم افتاد

 .  این بی تفاوتی اش او را غریب ه می كرد 

 .   دوستیم چیزی عوض نمی ش هما هنوزم با هم _  

 :   پر گفت  سرش را با مكت بالا  آورد . اشكش را از روی صورتش گرفت و با دل ی

 ]: ..[ 

نگاهش كردم ،    می دونی  آخرین  آرزوی بابام چی بود باران ؟ در سكوتی محض _ 

قدرت بلند شد ،  سمیرا نچی    خانم نشست ه بود پر ہصدای گری ه از سمتی ک ه سعید

 .   و از جایش بلند شد  كرد

 .   را نداشتم حضور او ب ه نظرم  مشكوک بود . اما واقعا زمانی برای فكر كردن ب ه آن  

گفت سرت ب ه   فكر می كرد قرار ه با تو سر  و سامون بگیرم . دلش آروم بود . می_  

پیدا كردم چشم روی هم    سنگ خورد ه و برگشتی ، خوشحال بود ک ه تو را دوباره

وجودم را از هم جدا می كرد چرا صدای    گذاشتم صدای شیون و جیغ  و فریاد بند بند 

 . مدا ح آن قدر  سوز داشته

 .  پاشو برو باران ، موندنت این جا فقط زخم ب ه زخمام اضاف ه می كند- 

 .   جان هر كسی كه می پرستی پاشو برو 
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روی صورتش كشید   ی شد بی بهانه پیدا كرد . دستش ر ا عجز را از لا به لای حرف هایش م

بعد هم در م قابل منی ک ه وا ماند ه   و من را نفس برید ه بر  جا گذاشت پاشو برو لعنتیه

خودش را كنار كشید و من را تنها رها كرد . اشک    بودم از جا بلند شد . از میان جمعیت 

   ریخت وقتی كه زیر لب زار زدم های م روی صورتم

   گنا ه من چیه ؟ _  

ایستاد ه بود . عصبی و   شانه هایم را كسی لمس كرد . سر بلند كردم . شهاب بالای سرم

 .   قند  خونشان می داد و رفتارش برایم غریب بود

 .  غرید

 .   حرفاتو زدی . اونم شنید ، وقتش ه بر یم-

دستم را روی  .  عذابش می داددیگر ماندنم جائز نبود . او مرا این جا  نمی خواست بودنم 

   سرش را كنار گوشم آورد و پچ زد  دستش گذاشتم و ب ه كمكش بلند شدم . نامحسو س

 .  از دست دادنت سخت ه ،  تلاش بیهود ه برای آروم كردن كسی نكن_ 

 ]: ..[ 

 .   نشست سر ب ه زیر كنارش ب ه راه افتادم و خدا  می دانست چه داغی توی سین ه ام  

 .   انداخت ه شده از جمع كوچک نزدیک ترین دوستی ک ه در این  ایام داشتم ، دورمن 

 .  باران جان_  

می داد . چشمان   سرم را به سمت سمیرا برگرداندم ، لباس سیا ه صورتش را كدر نشان 

افتاد . انگار حرفی برای گفتن نبود    سرخش را از نظر گذارندم ، او هم ، هم پایان ب ه راه
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سنگینم می كرد . كول ه بار دردهایم بی تابم كرد ه   بار روی شانه هایم به شدت . كول ه 

 .   نیست  بود حالش خو ش

شهاب را پایید    بعدا باهات حرف می زن ه چپ چپ ک ه نگاهش كردم . زیر چشمی

 :   و كنار گوشم آرام گفت 

اختم ب ه  اند  ناخواست ه حرفاتونو شنیدم شهاب خودش را نزدیک ت ر كرد و من  چنگ _ 

فرصت كرد ه بود لباس   كت مشكی جذاب و نفس  گیری ک ه ب ه تن داشت . اصلا ک ی

ک ه من  در هل و  ولای رسیدن به آتیلا   ب ه این زیبایی ب ه نن  یكشد احتمالا همان وقتی

رانند ه اش خواست ه بود ضمن آمدن به فرودگا ه برایش   و احوال نابسامانش ، بودم او از

 .   بیاورد لباس مناسبی 

تن داشتم با میان    نگاهی ب ه ظاهر نامناسب خودم انداختیم . با همان مانتوی سبزی ک ه به

بیش از حدش حواسم را پرت می   جمعیت عزادار توی بهشت زهرا گذاشتم این نزدیكی 

   كرد . دستم را محكم تر فشرد و  گفت 

 : 

 .  توی ماشین منتظرتم_ 

سمیرا رو ب ه   سری تكان دادم و ایستادم . قدمی ج لوتر رفته بود ، یادم نمی آید  ک ه با 

   رو  شد ه بود یا نه ؟ 

 :   سمیرا سرش را برگرداند و با كنجكاوی پرسید

  شهاب الدین این ه ؟  _  

 :   تنها نگاهش كردم . لبخند نرمی روی لبش نشاند و گفت
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 .   منتظرش موندیحق داشتی این هم ه سال -

 ]: ..[ 

دستش را بی   بی توجه ب ه تمجیدش از شهابی ک ه مثل نبض  توی وجودم می گوید ، 

 .  قرار میان مشتم گرفتم 

 :   زدم  پنج ه هایم را با خشم میان مچش فرو بردم و با غمی نامحسوس ل ب

   در گیرش شدی ؟_ 

برداشت . صدای   دور كرد ،سمیرا خشک شد . نگاهش را از مسیری ک ه شهاب را از من  

هم هیاهو می كرد . ب ه حال هم   سوز و نال ه با قدرت  بیشتری به گوشم رسید . انگار باد

   در مورد چی حرف می زنی ؟ _  ه ی ما چی ؟ 

 .   در مورد آتیلاس_  

را گم و گور كرد   مات نگاهم كرد . نگاهی ک ه حقیقت را لو می داد ، رنگش پرید . خود ش

كرد . سر برگرداندم . شهاب در   صدای بوق ماشین توجه ام را از چهر ه ی سمیرا پرت ، 

 .   ماشین را برایم باز نگ ه داشته بود

   چهر ه ی گرفت ه اش منتظر و  بی حوصل ه نشان می داد

 ...  باران . من فقط_ 

 ...   آتیلا آدم موندن  نیست . برمی گرد ه . می سوزی- 

 .  داد م ایش گذاشتم . ابرو در هم كشیدم و ادام همن انگشتم را روی لب ه

 .   سوختنتو ببینم   تواین آتیشی كه را ه افتاد ه ،  تر و  خشک با هم می سوزن . نمی خوام-

 .   حقیقتی ک ه توی صورتش كوبیدم ، گیجش كرد
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سیگار می   نفسم را رها كردم و با ابروهایی در هم ب ه راه افتادم ، دلم یک پاک ت

 .   خواست 

 .  برای كشیدن برای خودكشی برای مردن

 * 

 ]: ..[ 

خیال دل كندن   یک لبخند زیبا و  پر از حس روی لبش چسبید ه بود . از آن  هایی كه ابدا

 .   معلق بودیم دوختم نداشت . نگاهم را از داخل كابین ب ه فضایی ک ه درونش

 .   چسبید عطری از كنار سرم دست و پا در آورد و سمت قد و قامتم را در آغوش 

سای ه اش را   چشم هایم بی اختیار از من بست ه شد  .  آن عطر خوش و تلخ پیش آمد و 

درست    . تمام قد روی تنم انداخت. صدای مردان ه اش دل و روحم ر ا میان مشتش فشرد 

 .   ،  وابسته و دیوان ه مثل  عروسک میان  مشتش  بودم 

 .  این نگا ه شیفته نچرخ ه جایی جز  روی من ،  متوجه شدی سركار خانم-

چشماتش   سرم را با شوق ویران گر ب ه سمتش برگرداندم . نگاهم ک ه به آبی آرام 

 .  افتاد دل م ریخت 

مه ی  ش ه از ه یادم رفته بود زندگی چقدر می تون ه قشنگ  باش ه . یادم رفته بود می- 

 .   زیبایی های دنیا استفاد ه كرد و غرق لذت  شد 

شدت گرفت ،    بی آن ک ه چشم از  صورتم بردارد ، هومی كشید و تاییدم كرد . خنده ام

 :  شیطنت پرسیدم  موهای ول شد ه روی صورتم را پشت گوشم بردم و با

 .   حرفام تو اون افكار پلیدت چی اومد كه این جوری مهر تایید زدی رو  -
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 .   این دلهر ه ها جدیدن نشون  می دن خیلی تغییر كردی_  

مشخص نمی   سرم را برگرداندم . از آن  فاصل ه ای ک ه بین دو تا كابین  بود چیزی

 .   شد

 .   اصلا حضور پیتا و شاهین را حس نمی كردم . نفس آرامی كشیدم

 .   چون این شكلی می كنی قیاف ه ت و گاز گرفتنی می شی_  

با حركتش  .  سرم را عقب  بردم . فاصل ه ی ایجاد شد ه ی بینمان را با تكانی پر كرد

كابین تكانی خورد . بی اختیار جیغ بلندی كشیدم و با دستهایم ب ه عقب هلش دادم . با  

 :   خند ه خودش را نگ ه داشت و پرسید

 !  چی شد خب؟_ 

فوبیای لعنتی   شم بستم . این وحشت زد ه دستم را روی قفس ه ی سین ه ام گذاشتم و  چ

 .   تا  آخر عمرم با من بود . تركم نمی كرد

 .  مثل عشقی كه ب ه این مرد دیوان ه ی كنار دستم داشتم

كن قلبم چه   می خوای بكشی منو از ترس این  چه كاری ه می  كنی. دیوون ه نگا ه_  

 .   جوری دار ه می زنه

كرد ، خیره   یری ک ه دستم اشار ه میبا بدجنسی چشم هایش را درشت كرد و ب ه مس

 .   شد

 .  ببینم چه جوری می زنه ؟ دستش را پس زدم و خندیدم_  

 .   لوس نكن خود تو می ترسم _  

   بایدم بترسی عزیز جان _  
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 :   ابرو بالا پراندم و كنجكاو پرسیدم

   اونوقت از چه بابت ؟_ 

 .   می ش ه ب ه ب ه زامبیب ه مردی كنار دستت نشست ه كه دار ه از عطر تنت تبدیل -

 .  لبم را گاز گرفتم 

من ب ه خاطر اون دو تا ماموری ک ه چشم از رومون پر نمی دارن ه ی مجبورم مراعاتت   -

    . كنم 

 .  لبخند شیرین  روی لب هایش را دوست داشتم ، حالم را عوض می كرد

 .   بودیم مطیعان ه دستش را گرفتم . نسبت به قبل هر دو آرام تر  شد ه 

آرام زمزم  ه   روی رینگ ساد ه ای ک ه انگشتش را در بر گرفته بود . انگشت كشیدم و 

 :   كردم

 . ی ه وقتایی حس می كنم دارم خواب می بینم_ 

   كرد ه بو د  سرم را بالا بردم و خیر ه شد ه ب ه صورتش ، هم چنان  آن  لبخند را حفظ 

 ]: ..[ 

است ک ه تپش قلبم   و  می فهمم كه بیدارم . اون موقع   بعد از خودم به نیشگون می گیرم-

قشنگ می ش ه چشم از صورتم بر    آروم می  شه . نفسام ریتم می گیرد  و هم ه چیز برام 

 .   نمی داشت

 .  آبی دریای چشمانش ب ه وجودم آرامش می بخشید

 .  جاشون ک ه درد نمی گیر ه _ 

 :   دمتعجب نگاهش كردم . سری تكان داد و اضاف ه كر 
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 .   جایی ک ه نیشگون می گیریو  می گم-

   خند ه ام  شدت گرفت . با بدجنسی ضرب ه ی محكمی به ران پایش

 :   كوبیدم ، ب ه روی خودش هم نیاورد. با حرص گفتم

جوری احساس    من اگه بفهمم تو اون جلسات مشاور ه چی یادت می دن ک ه این _ 

 .   خوشمزگی می كنی خیلی خوب می ش ه

 .   لبخند از صورتش جمع شد . دستم را محكم تر میان دستانش گرفت

ک ه قلبم را   یک حس قوی از انگشتانش ب ه وجودم سرازیر شد  . با حالی لذت بخ ش

 :   مالاما ل از شادی می كرد آرام زمزم ه كرد 

ب  هم ه عذا قرار ه روزای خوبی رو از این ب ه ب عد  برای هم رقم بزنیم . بعد از اون _ 

 .  ،  من و  تو مستحق  این  شادی هستیم

   بودیم ، سرم را ترم  تكان دادم ، او راست می گفت ما مستحق این آرامش 

   جلسات تو چطور  پیش می ره ؟ _ 

در آن واحد   با سوالش ب ه یاد جلساتی ک ه با حضور در آن  ها چندیدن  حس متفاوت را 

بست ه اش دنیایی ب ه رویم باز   ر در فضا یتجربه می كردم افتادم ، جلساتی ک ه با حضو

 .   می شد 

 .   دنیایی درد ، دنیایی آرامش ، دنیایی  فراموشی و دنیایی حسرت

 .   بی تاثیر نبود ه_ 

 .  خوب ه_ 

 ]: ..[ 
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روی هم بشینیم   هیچ وقت حتی تصورشم نمی كرد م ک ه ی ه روزی با این آرامش رو  به_ 

تا ب ه من تفهیم كن ه آیند ه می   پولادی خیلی اصرار دار د و  از گذشته حرف بزنیم دكتر 

اسم قشنگی دار ه ،  چون گذشت ه اما   تون ه به كرات بهتر از گذشت ه باشه گذشته

انداز ه ی بار كلماتش سنگینه ، زجر  آور ه ، می  كش   حقیقت این ه كه صرف كردنش ب ه

 .  اینه ک ه گذاشتم تو بریبزرگترین پشیمونی زندگی من   ه پشیمونی میار ه

بین ما اتفاق نمی افتاد   دكتر من می گ ه بهتر ه خوش بین باشم . اگه این جدایی و این وقفه

خوشم نمیاد از مشاورت اما با این جمل ه   الان اینقدر قدر همو نمی دونستیم با این كه هیچ 

 .   ش موافقم

   علت اینكه خوشت نمیاد چی ه ؟ _ 

 .  دلیلش واضح نیست_ 

 .  حسادت ه_  

تقی   اخم ک ه كرد خندیدم . صورتش را برگرداند و ب ه بیرون  خیر ه شد  ، با سر 

 :   پرسیدم

   نگفتی ؟ _ 

 .  سرت ب ه كار خودت باش ه خانم_  

 :   بی اختیار با صدا ی بلندی خندیدم خشمگین غرید 

 .  ر ه گذ زیاد ب ه مذاقت خوش نیاد بالاخر ه اون فرج ه ی درخواست مشاورت م ی_ 

 .  مشاورت را با تمسخری عجیب گفت . با حرصش قهقه ام بلندتر شد

 .   این روزها خند ه هایم رنگ پیدا كرد ه بود
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ک ه فقط   ب ه شكل غیر  قابل باوری زیر لب شروع پ ه غرولند  كرد . از آن كارهایی 

 .   مختص من بود . سرم را با لذت خاصی ب ه سمتش برگرداندم

 :  ای شنیدن حرف هایش ، آرام زمزمه می كردگوش خواباندم بر 

 .  واس ه رسیدن  به زنمونم باید از دكتر عتیق ه ی خانم اجاز ه بگیریم_ 

یک خط صاف   كابین تكان ریزی خورد و خنده ام در جا قطع شد ،  یخ  كردم . لب های م

 .  شد 

   الان میفتیم  ، وای شهاب چی شد ؟_ 

 .  ازت گرفتخدا انتقام دل ستم كش منو  _  

راهش ادام ه می   چشم غره ای رفتم و صاف نشستم ، خطر رفع شده بود . كابین به

   داد. 

آن ملاحظاتی ک ه مشاورهایمان برا ی هر دو نفرمان تجویز كرد ه بودند ب ه شدت تاثیر  

 .  داشت ، این فرج هی پنج  ماه ه اخلاق  و رفتار  هر دو نفرمان را تلطیف كرد 

زمین را حس   ل حركت ب ه سرعت پایین پریدم  . وقتی پاهایم سطحاز كابین در حا

ضعف رفت برای هوای تاز    كرد جان ب ه تن  سرد ه ام برگشت . نیشم شل شد و  دل م

مشتاقم میان م ه غلیظی ک ه ب ه شدت     ه و خنكی ک ه درونش ایستاد ه بودم چشمان

 .   نزدیک زمین بود می چرخید

 .   كشیدن م را وسوس ه می كرد ،  وسوس ه ی جیغ بوی چوب سوخت ه و آتش دل 

، سر چرخاندم    دویدن و نفس كشیدن با هیجاناتی ک ه درونم شهر آشوبی ب ه پا كرد ه بود

 .  و بیتا بود  . شهاب با فاصل ه ی كوتاهی از من منتظر رسیدن  شاهین 
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   . خواست  همزمان هم ب ه گوشی میان دستانش توجه داشت ، دلم پریدن می 

توجه ب ه او   مثل یک پرنده ی آزاد و رها ، با افكاری ک ه درونم جنگ  داشتند ، بی 

حریصان ه از هم گشودم و    قدمی پیش گذاشتم و ب ه فضای باز رسیدم ،  دستهایم را

 .   ری ه هایم را پر از هوای سال م كردم

را ب ه من می    مانوریفضای خلوتی ک ه در وسط هفت ه در آن جا داشت امكان هر نوع 

 .   گوش می دادم داد . چشم بست ه بودم و ب ه صدای زیبای گنجشک ه ا 

   می شنیدم  صدای خند ه ی بیتا از پشت سرم می آمد  . صدای قدم زدن هایشان را

   آن ها آرام آرام نزدیک می شدند . چشم گشودم و دلم پر كشیدم. 

 .   خوش كرد ه بود  درست میان درختان جا برای لم دادن رو ی نیمكت های چوبی ای ک ه

 .  ذخیر ه كنم چه هوای دلپذیری ه ،  دلم می خواد تا ابد همین  جا بمونم و اكسیژن_  

 .  موافق بودم . برای تایید حرفش عمیق نفس كشیدم

 ]: ..[ 

   بریم عكسامونو بگیریم ؟ _ 

 .   صدای شاهین حواسم را ب ه آن سمت  برگرداند

 .   گوشی اش چیزی تایپ می كردشهاب درون 

، رینگی ک ه   آن رینگ جذابی ک ه دوبار ه به انگشت انداخت ه بود ،  نفس من را می برد 

انداخت ، مامان از وقتی ک ه زمزمه   در كمال حیرت من  بی ه یج محرمیتی بینمان به دست

دت واكنش  بین بیتا و  شاهین  پیچید ه بود . ب ه ش های برگشت من و شهاب در خان ه

 .   نشان داد 
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عادت داشت ب ه    از آن واكنش هایی  ک ه همه را جز خود من شوكه كرد . مامان اصو لا 

مردم بود و سنگرش نسبت   جبه ه گیری ،  ب ه جبه ه ای ک ه مهمانش حرف و حدیث

 .  مادر و فرزندی

   داداش بریم ؟_  

 .  شلوارش نهاد  درون جیببا سوال شاهین ، شهاب سرش را بلند كرد . گوشی را قفل و 

 .  بل ه بریم _  

 .   ب ه یاد عكس هایی  در كایین انداخته بودیم لبخند زدم

حواسم  _  بیتا خودش را نزدیكم كشاند و كنار گوشم پچ زد

 .  بهتون بود ، خوب دلبری می كردی 

ب ه نام خجالت   موهایم با حركت شتاب زد ه ام روی صورتم ریخت . یک حس غریبی  

حرف الكی نزن ما ک ه بخیل   -  هایم آتش بخشید . سریع واكنش نشان داد مب ه گون ه 

 .   حواسمون بهتون بود_   طبق توصی ه ی مامان جان ،  نیستیم ، ولی خواستم اطلاع بدم  كه

انتحاری بوس ه    با كف دستم ب ه بازویش كوبیدم . ریز  خندید  و بعد هم طی یک حركت

 .   ای ب ه گون ه ام  زد

 :   سرمست لبخند زدم ولی متعجب پرسیدم

 .  چیه؟محبتت  قلنب ه شد-

می كنی با قوت   این لبخنداتو دوست دارم خوشحالم باران برای آرامشی ک ه داری سعی-

 .   جمع شد ، دست ب ه سین ه ایستادم تو ی زندگیت نگهش داری لبخندم از روی لب هایم

 .   لرز توی تنم افتاد 
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  گذاشتم ، از خود وجود ممن از خودم مای ه می  

 ]: ..[ 

هم یه روزی   آتیش همیشه تبدیل ب ه خاكستر می ش ه بیتا , حتی بزرگترین آتیش ها - 

 .   خاموش می شن

 .  خشمی ک ه قوی وجود من بود با تمام سرسختیش مقاومتش شكست 

به یاد بیار  كن ه  اون عدم اطمینانی  ک ه داشتم سپر دفاعیشو كنار گذاشته و دار ه سعی می

 .  ه هم ه چیز  می تون ه در عین پلیدی قشنگ  باش ه

مهربون داشتی ، چه   تو همیشه ستودنی بودی چه اون زمان ک ه مثل ی ه دل بزرگ و- 

 .   شدی نفس جان داری كشیدم  الان كه از گذشت ه ت درس گرفتی و ازش فراری

می ساخت ، آدمی   دیگریطبیعت همیشه من  را مسخ خودش می كرد . همیشه از من آدم 

 .   ک ه می توانست نبض زندگی را پیدا كند

بی مكث طعن ه   چرا ایستادین پس منتظر بودیم شما كارت تموم ش ه شهاب پرسید و بیتا 

چشمكی ب ه روی من زد . دستش را   زد . اما او كاملا بی توجه به واكنش های شیرین بیتا ، 

 .   ک ه به سمتم دراز كرد 

قلدری و   نمایشی سین ه صاف كرد و شاهین را به خند ه انداخت . شهاب بابیتا 

 .  سرسختی نگاهش كرد و پرسید

   آب احتیاج دار ی ؟  - 

 :   بیتا بی رحمی كرد و با شیطنت  گفت 
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شدت مناسب قهقه   ترجیحا آب خنک باش ه چون  برای خنک شدن محل  سوزشت به -

انداخت . شهاب بی توجه ب ه خنده   خندهه ی بلند شاهین و  خودش من را هم  ب ه 

 .   گذاشت  های آن ها دستش را روی شانه ام

 .  دستان حمایتگر ش قلبم را مالامال از شادی می كرد

 .   آتیش بگیر ه بهتر ه عجله كنی م عزیزم هیچی نموند ه خواهرت از شدت حسود ی_  

 .  خند ه ی بیتا قطع  شد و شاهین  هم معترض جواب دا د 

 .  داشتیم خان دادش_ 

 ]: ..[ 

بدم مگ ه   از این ب ه بعد  بله منم قول می دم ب ه مامانم حسابی گزارشات خوب ی_ 

 .  كنی این  ک ه امشب شام ما رو به بهترین رستوران این شهر دعوت 

غوط ه می خورد .   شهاب با لبخند محوی خیر ه به صورت بیتا ماند . توی سرش افكار ی 

 .   باشم فقط من می توانستم از پلید بودنش باخبرافكاری ک ه  

عاشقو به حال هم   خیلی هم عالی شاهین شتر دیدی ندیدی . بیا بریم این دو تا كفتر _ 

 .   ولشون كنیم 

آن ها خندیدند  . شوخی هایشان رنگ  زندگی داشت . رنگی ک ه این روزها برایم سر خ  

م .  دستم را محكم  ب ه  لباسم  گرفتم  .   آتشین  بود .. نگاهم را ب ه صورت شهاب دوخت

خواهش  دلم  را  كنترل  كردم  .  ب ه  دستو ر دكترهایمان  باید  ب ه  منطقمان  اجاز ه  ی   

عرض  اندام  دادیم  .  نباید احساساتمان را دخیل می  كردیم . ما  باید با خودمان  برای  

با تمام شک های ی  . مادی هایی ک ه داشتیمانتخاب دیگر ی كنار می آمدیم ، با تمام بی اعت

 .  ک ه درونمان ریش ه زد ه بود
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 .  اون زمان چهر ه ی شما دیدن دار ه  ۔این دور ه هم می گذر ه خانم بیتا  _  

همان طور ک ه   بیتا با شیطنت دست من را كشید  . هم قدم با او ب ه جلو پرتاب شدم و او 

على الحساب شما تو كف خواهر من زجر    -ریخت من را ب ه دنبال خودش می كشاند مزه 

 .   جبران مافات برسیم بكش تا بعد  ب ه مرحل ه ی 

 .   از پشت سر نگاهشان كردم

 :  شهاب چشمانش ریز شده بود . شاهین به سرشانه اش كوبید و گفت

 .   اسیر شدیم داداش جان، گیر این  دو تا خواهر افتادیم_  

 .   ید  بیتا از همان فاصل ه جیغ كش

   كشتمت شاهین-

 ]: ..[ 

 .   بعد هم من را همرا ه خودش كرد . سبک بودم 

ی ما را با دنیا    با حضور در جمع آن ها كه به هر طریقی سعی می كردند ، رو ح مرده

 .  آشتی دهند ؛ بیشتر غرق لذت می شدم

مسیری  سپردم ،  دل ب ه دل بچه بازی هایشان می دادم و خودم را به مسیر آب می 

 .   ک ه به شدت خوشایند بود

 .   با نگا ه نكته سنج  و  حساسش وجب به وجب دفتر كارم را  رصد می كرد

هم ه چیز را از    با آن هیبت و جبروت روی مبل چرمی رو به روی میز لم داد ه بود  و

 .   زیر ذر ه بین  نگاهش می گذراند
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نیم ساعتی كه   اضی نداشت . در آن تعمدا خودم را مشغول نشان می داد م . او هم اعتر

توانستم بعدا رسیدگی كنم ؟   توی دفتر نشست ه بود ، من هم  ب ه تمام كارهایی ک ه می

 .   رسیدگی كردم

 .   دفتر جمع و جور و  خوبی داری سرم را با مكث بلند كردم

  دادم و او اضاف ب ه جلو خم شد و آرنج هایش را روی پاهایش گذاشت . سرم را تكان 

 .   خوبی توی ذهنم براش دارم  ه كرد می تونیم روی گسترشش مانور بدیم ، اید ه های

 .   آمده بود لبخند پرید كج لبم  ، او ب ه راستی با خیلی از مسائل وجودی من كنار

موقعیت رو ب    من هم از  موضع لجاجت خودم پایین آمد ه بودم و حالا و در این 

 .   ه رویش آرام واكنش نشان می دادم

باید ب ه دستی ب ه    می تونیم در موردش صحبت كنی م حتما ! منتهی قبل  از هر چیزی _ 

كاری ب ه شدت روی قضاوت    سر و گوش این جا بكشی ، ظاهر و  موقعیت یک دفتر 

 .   شدم  ارباب رجوع تاثیر می ذار ه از پشت میز بلند 

رو ب ه رویش   با قدم هایی مطمئن و فكری درگیر چرخی توی اتاق زدم . و در نهایت

قد و قامت كشیده و بلندش   ایستادم . او هم از جایش  بلند شد  ، كنارم  ایستاد . دلم برا ی

 .  ضعیف رفت

باش ه هم با   دكور متفاوت می خواد . دكوری ک ه هم راحتی خاصی داشتهدلم ب ه _ 

 .   تماشا كردنش غرق آرامش و اطمینانت كن ه

 :  از جایش بلند شد ،  رو به رویم ایستاد. غواگر پیشنهاد دا د

 .   شما تنها مسئل ه ای ک ه باید بهش فكر كنی منم_ 
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 .  باقی مسائلو بسپر ب ه خودم

   لبخند زدم . 

   اتفاقی افتاد ه ؟  رش مشغول نش ان می داد و من خوب می فهمیدم بی قرار پرسیدم فك

 :  با كت كوتاهی ، ضرب العجلی پرسید

   واقعا تمایلی ندارین كه بدونی چی سر لیلا اومده ؟ -

 .   با آمدن  نامش تمام بدنم شروع ب ه لرزیدن كرد . بی اختیار چشم بستم

 :   م كشیدم و زمزم ه كردم حالت تهوع گرفتم . ابرو در ه

 .   قرار نشد اسمشو نیاری_ 

ب ه موقعیت   ی ه چیزایی گفتن ش ضرورت دار ه باران ، مرورشون  به یاد آدم میاره كه- 

 . هایی رو از دست داد ه

فراموش نكنیم    اتفاقا لیلا و سامان  و مهتاب باید  بارها و بارها برای ما تكرار بشن تا 

 .  چطور زندگیمونو از توی سیلاب نجات دادیم

 .   ام آتش ب ه پا بود  صور تم یخ زده بود ، دستهایم در كور ه می سوخت . انگار میان معده 

آن كه او پشیمان بود   بر سر لیلا آمده ازمن نمی خواستم چیزی بدانم ، از آن ک ه چه بلایی  

كردن بغض توی سین ه ی من هیچ    یا ن ه ،  اصلا هر  چیز دیگری شنیدن از اون جز  تازه

   كمكی ب ه حالم نمی 

باید مرورشان   می دانست ک ه از شنیدن و  تازه كردن وقایع گذشت ه زجر می كشیدم ، اما 

 .   می  كردیم
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نمی ش ه آهست   چشماتو باز كنی و منو كنارت ببینی دیگ ه جالت بدهر دو با هم اگه _ 

 .   ه از میان پلک هایم نگاهش كردم

 . و من تماما دریچه ی نگاهم را ب ه روی او ک ه تمام دنیایم بود . گشودم

می د ه . لطفا   من می خوام فقط تو رو  ببینم .  آیند ه رو ببینم . دیدن  گذشت ه منو آزارم _ 

مسببش خودش بود . مسببش   دش صحبت نكن ،  هر اتفاقی  ک ه برای لیلا افتا ددر مور

خوشحالم نمی كن ه شهاب . عذابم می د ه . پ ه   حال بدی روحیش بود . دونستنش منو 

برای من پر از نفرت ه هر چیزی درون تو تغییر كنه این  دل پر  عذایی ک ه سر تا سرش

 .   لو بردم قابل تغییر ه سرم  را  ج مهرت غیر 

 .   ب ه نظرت  دیگ ه وقتش نرسیده بریم خونه ی خودمون_ 

اتفاق نبود .   لبم را ب ه دندان گرفتم . چه باید می گفتم هنوز هیچ كس موافق این 

حل می كردیم ،  مامان هم از    پزشكم هنوز اعتقاد داشت ک ه باید مسائل را در خودمان

 ...   آن  بدتر

 .   از اول هم با هم بودن من مشكل  بود   رضایت قلبی نداشت ، می گفت

 .   ی نظر و صامت بود ہبابا اما مثل قبل  

   رها كردم.   هم ه چیز را با افكار خودش و منطق  خودش ب ه ما سپرد ه بود . نفسم را  

قلابیتو هی     هنوز چند  وقتی از زمانی ک ه می ش ه خواهش كنم اسم اون دكتر_ 

 .  جلوی من نیاری

 : گرفت ،  ریز خندیدم  و ادام ه داد م  خند ه ام 
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دلیلش این ه   چطور ؟ مشاوره شما مدركش معتبر ه و مشاور من غیر معتبر  ؟ _  

 .   ک ه مشاور من اینقدر پیله نمی كن ه بهت دست نزنم 

 .  ن ه ک ه خیلی هم  حرف گوش كنی_  

 :   ابرویی بالا پراند و بعد با اخم جواب داد

 .  ار خانم ،  باید از روش خودم اقدام كنماین جوری نمی ش ه سرك_ 

 .  بعد هم دستم را محكم میان دستش گرفت

 .  بپوش لباستو_ 

   كجا؟ _ 

 .   ب ه جا و مكانش كار نداشته باش . فقط سریعا اقدام كن_  

   آخه-

 .   باران توی ماشین منت ظرتم_  

 .   بعد هم بی آن  ک ه منتظر من بماند از واحد بیرون زد 

 .   واج ایستاد ه بودم و به جای خالی اش نگا ه می كردم   من هم ها ج و

سر   در واحد ک ه بست ه شد ، ب ه فاصل ه چند  صدم ثانی ه در اتاق  مونتاژ باز شد و  

 .   سمیرای فضول بیرون آمد

 .  با دیدنم نیشش شل شد و كامل  بیرون آمد

   رفت؟  _ 

 .   سریع شانه بالا انداختیم 

   سایلم را مرتب كردم ، ب ه سمت میزم  برگشتم و و
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تلویزیونی ک ه   دل توی دلم نبود وقتی روی میز را  سر و سامان می دادم سمیر ا

 .   نمون ه كارهایمان را پخش می كرد را خاموش كرد

 .  سر و صدا ک ه كم تر شد ب ه سمتش چرخیدم

 .  درونم غوغا ب ه پا بود

 .  توانستممی خواستم بپرسم اما نمی دانستم چرا نمی 

 .   قرار امشبو یادت نر ه _  

داماد را روی   حواس پرت سر بلند كرد ه ،  او آلبوم های گل چین شد  ه ی عروس و 

فراری ک ه می گفتم می    میز وسط می گذاشت و  من در ذهن نامرتبم ب ه دنبال

 .   گشتم

 !  باران با شمام_ 

 ]: ..[ 

 .  یادم ه ساعت هشت شب_ 

فوق العاد ه شد  .  ذاشتم . فیلم خانواد ه بیگی رو هم انتخاب كرد مسیان آلبومها رو كنار گ 

 .  ه

شمار ه ی    موبایلم ک ه زنگ خورد سر برگرداندم و روی میز ب ه دنبالش گشتم ،

 .   شهاب روی گوشی افتاد ه بود . می گویم

نامفهوم ب ه   اگه جایی كار داری نگران قرار امشب نباش ، من  هستم در حالی ک ه_  

 . را نگا ه می كردم،  جواب شهاب را هم دادمسمی

 .  الان میام_  
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 .  زمانت دار ه می سوز ه خانم باران_ 

 .   خندیدم 

 .!   امان از دست شما_ 

   باز برام چه خوابی دیدی؟

 .   زندگیت خواب ؟حضور من در زندگی شما مصادف غیر قابل باورترین رویای _  

   خودشیفت ه ی كی بودی تو ؟ _ 

 .  باران جان . لطفا سریع بیا. پایین منتظرتم_  

 .   الان میام_  

 .   بعد هم گوشی را قطع كردم

 .   باید خودم را به جریان آب می سپردم 

   سمیرا من دارم با شهاب می رم جایی_ 

 ]: ..[ 

   برای ناهار میا ی ؟ _ 

 .   نگاهی ب ه ساعت دیواری انداختم

 .   هنوز تا ناهار چند ساعتی فرصت بود_  

 .  می دونم . خبرت می كنم _  

مدل خاصی   ب ه سمتم آمد . رو  ب ه رویم ایستاد . چشم دوخت توی چشمانم . نگاه ش

 .  افتادم   داش ت . ب ه یاد سوالی ک ه توی ذهنم بالا و پایین می پرید

 :   زبانی روی لب هایش كشید و من  بی قرار پرسیدم

   چیزی شده ؟ _ 
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 .   سرش را ب ه نفی  تكان داد 

 .   بعد هم گونه ام را بوسید ، شوكه نگاهش كردم

   لب زدن خیلی دوستت دارم می دونی دیگ ه ؟ _ 

 :   ابرو در هم كشیدم . او هم سر عقب برد و من جواب دادم

عقب   راستشو بگو ببینم . اتفاقی افتاد ه ؟  _ 

 :  كشید و  با خند ه گفت

 .   دیوون ه ای ! فقط بهت ابراز علاق ه كردم_  

كردن كشیدم و به   ب ه سمت مانتو و كیفم برگشتم . آن  ها را برداشتم . دست از دل د ل

 .   شدت مشكوک می زد سمت سمیرا ک ه چشمانش می درخشید برگشتم . به

   تیلا خبر  داری ؟از آ_ 

 .   كرد لبخند محوش ب ه سرعت جمع شد . ابر غم روی صورتش سای ه پهن 

 .  خبر خاصی نیست_  

 ]: ..[ 

 .   نگران شدم_ 

نطف ه خفه    مانتو را ب ه تن كشیدم و دلی ک ه مثل سیر و سركه می جوشید را در

 .  كردم

   هنوزم جواب تلفناتو نمی د ه ؟ _  

 :  گفت با تاسف بند  كیفم را روی شانه ام انداختم . او هم نفس عمیقی كشید و 

 .  از وقتی برگشته پیش خانواد ه ی مادریش وضعیت بهتری دار ه_  
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 .  ب ه سمت در به را ه افتادم و او هم دنبالم روان شد

   خودت چی ؟_ 

 .   كنار میام باهاش_ 

مهری زد و ب ه    افسوسش دلم را سوزاند . دستم را روی شانه اش گذاشتم ، لبخند پر 

 :   شیطنت افزود

 .   بهتر ه تا نیومد ه دنبالت كشون كشون ببرتت خودت بری_ 

 :   كشید و گفت  بعد هم شالم را روی سرم مرتب كرد . با وسواس دستش را روی موهایم

 .  ی ه خرد ه آرایش می كردی _ 

 :  هم كشیدم و گفتمابرو در 

 .  همین جوری قشنگم_  

 .   او خندید و  من  را از در بیرون هل  داد

برای سمیرا   با دلی ک ه برای  آتیلا تنگ شد ه بود . ب ه سمت آسانسور رفتم و دستی 

 .   خودش برد   تكان دادم ، نیمی از وجودم را وقتی ک ه از  ایران رفت با

 .   د می رفت دوست نداشتم رفتنش را ، اما بای

 .   او آدم ماندن نبود . او آدم كندن  بود

   " رفتنی همیشه میر ه "بیتا می گفت  

، اصلا این روزها   من دلم برای تنهایی سمیرا و حسی ک ه به آتیلا پیدا كرد ه بود و سوخت

   دلم برای هم ه می سوخت . بیشتر از قبل ، 

 ]: ..[ 

 *** 
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چهر ه ی نفس گیر    باچشمانی سرشار از تعجب و خیس از اشک ، زل زدم ب ه او كه با آن 

 .   با مرد دفتر دار صحبت می كرد و مغرورش با فاصل ه ی كوتاهی از من ایستاد ه بود و 

 .   آن ها با هم ریز و  آرام مشغول گفت و گو بودند 

 .   اندیشیدم  من هم روی مبل نشست ه بودم و به آن مرموز بازی شهاب می

، وارد   وقتی ک ه بدون هیچ كلامی ب ه دنبال نمایش سكوتی ک ه راه انداخت ه بود  

 .   محضر شدی م قلبم فرو ریخت

 .   انتظارمان بود واقعا نمی دانستم توی آن محضر چه چیزی در 

 .  دقیقا همان محضری ک ه صیغه ی طلاق را میانمان جاری كرد

 .   لب هایم ب ه هم قفل شده بود و نمی توانستم كلامی صحبت كنم

ک ه آشنایی    نگاهم هر لحظ ه جایی سر می كشید ثانی ه ای روی میز دفتر دار و مردی

 .   طویلی با شهاب الدین صدر داشت

 .   مو ج می زد تاق كناری ک ه نیمی از در  آن  باز بود و درونش دنیایی رنگثانی ه ای ب ه ا

خودش ب ه جایی   حال غریبی داشتم . حالی ک ه نمی توانستم بیانش كنم . شهاب من را با 

پر از مرگ بود روی مبل چمبره  آورد ه بود ک ه هر كدام از پل ه هایش برای من خاطر ه ای 

می خواست ، اما او بی توجه به من  پوش ه ای ک ه   های گری ه كردنزده بودم و دلم های 

بر   داخلش داشت را روی میز گذاشت و با همان غرور ذاتی خودش این بار نمی دانستم چه

 :   خلاف دقایق پیش كاملا معمولی و با صدایی بلند گفت

 .   تمام مداركی كه نیاز داشتی داخل این پوش ه است- 

 .  آزمایشاتتون- 
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 .  نگران نباش ، ضمیم ه شد ه_  

   جفت ابروهایم بالا پرید .چه آزمایشی  ؟ 

احساس رو دست خوردن  دستهای عرق كرد ه ام را در هم گر ه كردم ، نفسم بالا نمی آمد ،  

 .   ب ه هیچ عنوان بد نبود   داشتم ، اما حسم با وجود تمام دل گیری هایم 

چیزی ک ه   فقط دلم می خواست گوش شهاب ر ا ب ه خاطر  سكوتش  ، ب ه خاطر 

كنم هنوز درگیر افكار    نسبت ب ه آمدنم ب ه آن جا اعمال كرد ، بكشم و مواخذه اش

 :   برگرداند و گفت خودم بودم ک ه او بالاخر ه سرش را ب ه سمت من 

   می ش ه لطفا كارت ملیتو بدی ؟ _  

 ]: ..[ 

 .   افكارم كاملا حواسم از آن  ها پرت شده بوددر هپروت 

بی قرار زل زدم   كارت ملی ام را برای چه كاری می خواست. نگاهش ک ه سوزنی شده 

 .   به مرد دفتر دار لال شد ه بودم

 .   قدمی به سمتم برداشت . دفتر دار نگاهش ب ه روی صورت من بود

 .   كاری باید انجام بدمها ج و وا ج جا ماند ه بودم و نمی دانستم چه  

حضورش مسخم   وقتی دید جوابی نمی دهم ، به سمتم پیش آمد  . كنارم نشست و عطر  

گوشم فرو برد و زمزم ه وار آتش    كرد . نگاهش كرد م . او هم بی مكث سرش را توی

 .   ب ه جانم كشید

میرا و  س البت ه اگه برات دشوار ه و مشكلی داری ، من  می تونم زمان بخرم و  از_ 

 .  ارتباطش باهات باز هم سو استفاد ه كنم
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 .  لب هایم تكان خورد . لب های بی رنگم 

اون آشوب و اون    بل ه ، شما قبلا هم تاكید كرد ه بودی ک ه من  آدم فرصت طلبی هستم_  

   شناسنام ه م بود ؟   بازی ها برای فقط برای دستیابی تو و سمیرا به

تصورم لبخند    سری تكان داد ، دلم ضعف رفت برای خند ه اش . شیرین تر  از حد  

 .   می زد

 .   فرصت طلب ها آشوب درست می كنن تا ازش سو استفاد ه كنن_ 

شناسنام ه م بودم    بد جنسی . خیلی بدجنسی ،  تمام این چند  روز كه من  در ب ه در _ 

 .  برنام ه ریزی می  كردین هاتو و اون موذی هفت خط داشتین برای این كار 

سمیرا آدم ب ه   ی اعتمادی م ب ه هم ه ی آدم های اطرافم ، ہاعتراف می كنم با وجود _ 

   شدت قابل اعتمادی ه ،  می تونی روی دوستیش حساب كنی

 ، 

 .   چیزی توی دلم تاب و توپ می كرد 

حس عجیبی كه   آناصلا هم ه چیز ب ه شكل غیر  قابل انكاری شاد و لذت بخش بود . 

 .   احساساتی لطیف داد ه بود لحظ ه ی ورودمان ب ه محضر داشته ، حالا جایش را ب ه

 :   چشمک ریزی زد و گفت

 . حالا اگه مخالفتی نداری كارت ملی تو بده عزیزم_ 

 :  با بدجنسی تمام ابرویی بالا پراندم و گفتم

 ]: ..[ 

 !  برای چه كاری لازمش داری؟_ 
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 .   نیست ، می خوام عوضش كنم فامیلیت قشنگ _  

 .   خند ه ام  را فرو خوردم . گر گرفتم . شوق خواستنش قلبم را مسرور كرد

دستورات پزشک   نفس عمیقی كشیدم و چشم بستم . احساساتم را فاكتور گرفتم و به

 : مشاور ه ریز زمزمه كردم

   می ذاشتی ؟ فكر نمی كنی قبل از این  ک ه این تصمیمو بگیری باید منو در جریان _  

 .   لطفش ب ه غافل  گیریش بود_  

 .   لطفش ب ه این ه ک ه من  بعدا شخصا ب ه حسابت می  رسم_  

 !  شیطنتا ؟ صرفا چون هدف حسابرسی بود طاقت از كف دادم . وگرن ه من  و این 

پایین انداختم ،    شومی ک ه توی حرف هایش داشت سرم را با خجالتگر گرفتم . از نیت  

 .  كیفم را از روی شانه ام پایین  كشید همان طور كه زیر گوشم پچ پچ می كرد  

منم ک ه كم حوصل ه  این شكلی خجالت می كشی ، نمیگی بیشتر منو تحت فشار میذاری؟_  

 ...!!!  دیدی وسط سفر ه ی عقد زدمت فراریت دادم ا

 .  ا آرنجم توی پهلویش كوبیدم و غر زدمب

 .  بی حیایی هم حد و حساب دار ه _  

   و برای عوض كردن بحث اضاف ه كردم ؛

می گیرم تا یاد   البت ه جریمه ی سنگینی هم برای اون دختره ی آب زیر كاه در نظر - 

 .  بگیره بدون  من  دست به چنین  كاری نزنه

 .  ب ه شما دار ه شما بذار ب ه پا ی محبتی كه نسبت_  
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 .   ما قرار بود صبر كنیم شهاب_  

بدون هیچ  آمادگی   این طوری ؟ بدون اطلاع خانواده هامون بدون هیچ شهودی ؟ اصلا_  

 ]  .. :[  ای ؟

دیگه همه سر  می   آمادگی ای نیاز ندار ه . شما هم نگران شهود نباش . تا چند دقیقه ی- 

 .  چشمانم گرد شد رسن

   كردی؟تو چی كار  _ 

 .   مامانت ظاهر سر سختی دارد . اما باطنش به شدت قابل دسترسه

چیز همون   كافیه فقط اون چیزی ک ه می خواد رو لمسش كنی . اونوقت ه كه همه

 . طوری كه می خوای می شه . بدون  هیچ  مشكلی

 .   تو خود شیطانی_  

برای این كه یه   زنه . نهی ه شیطان برای رسیدن ب ه اهدافش  دست به هر  كاری می _ 

 .   شیطانه برای این كه اراد ه ی آهنینی دار ه

تصورم بود . در این    زل زدم توی آبی آرام چشمانش ، زندگی بدون او هولناک تر از حد 

 .   شدت بی تاب بوده رابطه من  عاشق تر  بودم یا اویی ک ه این روز ها به

 .  فتر دار سر نرفتهمی شه لطفا كارت ملیتو بدی تا حوصل ه ی د _ 

 .  دارم ب ه این فكر  می كنم كه به شدت بدجنسی_  

جورم را بیرون   بی توجه ب ه من ، دستش را توی كیفم برد . كیف پول كوچک و جمع و

كارت ملی و گواهینام ه ام را بلد    كشید . هنوز هم خوب عادت هایم را می دانست . جا ی

   بود . او خوب من  را از بر بود ،
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 . هنوز مونده اوج خبائت یه آدم تشنه رو ببینی_  

قایم باشک بازی   اون آزمایشاتی ک ه گفتی مشاورت ازت خواسته ؛ اون مرموز بازی و_ 

   تمومش برای هم ین برنامه ریزیت بود ؟

   شما هنوز به دقت نظر من  شک داری ؟_  

 ...   تو لعنتی ترین مردی هستی كه توی كره ی خاكی متولد شد ه -

خند ه ای كه به  كارت ملی را بیرون كشید . چند بار آن را روی كیفم كوبید و بعد  هم با 

 :   شدت به صورتش می  آمد  گفت

 .!!  این مرد لعنتی  هیچ وقت از عاشقت  بودن دست نكشید باران_ 

 .  اشک سر خورد روی صورتم كنار او بودن زندگی معنایی تاز ه داشت

خوردن   ذشت ه ب ه این لحظ ه ،  به بودن در كنار او ، گرهتمام روزهای سخت گ

 .   دستهایتان برای ابد می ارزید

به ما بیاندازد آرام    دفتر دار با دیدن اشک هایم از روی صندلی بلند شد . بی آن كه نگاهی 

 .   به راه افتاد و داخل اتاق عقد  شد

 .   گذاشتم در كه پشت سرش بست ه شد . سرم  را روی سینه ی شهاب  

آغوش او بودن   كرد . دستانش را دوست داشتم . امنیت میان    حلقهدستانش را دورم 

 .   برایم ارزشمند بود

 .   به من  تكیه كن  باران . تكیه گا ه بودن برای تو رو دوست دارم_  

  برسه ؟  دستمو می گیری شهاب؟ كنارم می مونی؟ نمی ذاری بهم آسیب  _  

   دیگه نه ؟ _ 
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   اگه... اگه بازم نتونی؟اگه بیفتم؟ 

 .   دستام می گیرمت نمی ذارم بیفتی باران ، رهات نمی كنیم ! همین اندازه محكم توی_ 

   اگه زخمی شم ؟ _ 

 .  زخمتو مرهم می  شم _ 

   اگه بشكنم؟  _ 

 .  هاتو جمع می كنمشكسته _  

 .   كردم  پیرهن سفید  زیبایش را میان دستم فشردم . قلبم تند  تپید . سرم  را بلند 

اشكی كه ریز می    زل زدم توی چشم هایش . چشم هایی كه آتش به پا می كرد . با

 :  ریخت زمزمه كردم 

 !  پیشم باش شهاب_ 

مرک ز كنم و بهت بگم  هیش هیچی نگوا حواسم پرت اون صدات می شه . نمی ذاره ت _  

 .   بدون تو وسط  جهنم  بودم

خندیدم  .  .  فقط هر  روز صبح چشم باز می كردم و نمی دونستم چرا و برای چی زند ه موندم

 .   خند ه هایم  زنگ داشت . زنگ عشق  

 .  قبوله!... قبول می كنم تا ابد كنارت زندگی كنم_ 

   پایا ن 

 

 


